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پیشگفتار انجمن 


به نام خداوند جان و خرد 


كتابخانة مركزى و مركز اسناد دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۷ خورشیدی به معرفی مرحوم على 
دشتی؛ کتابی خطی به قطم رحلی در سه مجلّد به نام مفاتيح الارزاق که متعلّق به مرحوم رضا 
هنری از قضات دادگستری و از نویسندگان روزنامة شفق سرخ بود» خریداری کرد. جلد اول 
آن ۲۱۵ برگ» جلد دوم ۱۷٩‏ برك و جلد سوم ۱۵۰ برگ دارد که روی هم ۵۴۱ برگ است و 
اکنون به شماره‌های 4۹۱۴ 4418 و 4415 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری 
می‌شود. نسخة منحصر به فرد است. نسخه ناقص دیگری از کتاب در كتابخانة بریتانیا در لندن 
موجود است که رونویسی و تلخیصی از سه مجلّد کتاب است و میکرو فیلم آن به شمارة 
۵۸۵٩‏ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران است. 

ملف کتاب شخصی به نام محمد يوسف نوری از مستوفیان عهد ناصری در شیراز است. 
محمد يوسف اصلاً از نور مازندران اس تكه در دورة فرهادميرزا معتمدالدوله جزو مستوفيان 
حكومتى بود. مدتی به كار ديوانى پرداخته» سپس به زراعت» كه آن را شغل انبيا می دانسته 
مشغول شده است. دليل أن که خانوادة محمد يوسف از مازندران به شيراز كوج كرده و در 
آنجا مسکن گزیده‌اند» آن است كه قاجاريّه در ابتدا از استر آباد برخاسته بودند» در دستگاه 
آنان از ال جه در تهران و جه در ابالات محل حکمرانی شاهزادگان قاجار» مازندرانیان نفوذ 
کلی داشتند. 

از زندگانی موف اطلاع زیادی در دست نیست. در فارس نام ناصری و آثارالهبحم 
فرصت الدولة شیرازی با آن که معاصر مؤلف بوده‌اند؛ ذکری از وی نکرده‌اند. در 
حد یقة الشعرای سيد احمد دیوان بیگی شیرازی که حاوی شرح احوال وكزيدة مفضلى از 
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شعر شاعران ابتدای قرن دوازدهم تا اوایل قرن چهاردهم هجری است» شرح کوتاهی از 
زندگی محئدیوسف نوری» آمده است. دیوان بیگی» زادگاه محمد يوسف را شیراز و اضل او 
را از نور مازندران قید می‌کند و می‌نویسد که او به سفر ححٌ مشرّف شده» مردی فاضل و اهل 
خط و کمال بود. هم از انشا بهره داشته هم از حساب و استیفا. در امور زراعت صاحب نظر 
بود» قول او را در مسایل زراعت بر اقوال دیگر ترجیح می‌دادند. فرهاد میرزا او را «شیخ 
المصدقين» لقب داده بود. او در علم فلاحت هم کتابی نوشته که من آن را ندیده‌ام» اما اهل 
فضل از آن کتاب ستايش می‌کنند. محمد يوسف طبع شعر هم داشته که گویا اشعار او به سبب 
اختلاف وارثان از ميان رفته است. آنگاه یک غزل که به ملاعبه گفته بوده و چند بیت از 
قصیده‌بی از وی را که شخصی در حافظه داشته نقل کرده است. تاريخ وفات او را سال ۱۳۰۲ 
هجری قمری قيد می‌کند. 

شاید در ميان عواملی که موجب گمنام ماندن محمد یوسف نوری شده سه عامل را با 
اهمئت تلفی کنیم: اول آن که او نمی‌خواست در دستگاه شاهزادة دانشمند و اهل علم چون 
فرهاد ميرزاكه مردى مغرور و متكبر و تندخو بود» خدمت کند» دیگر آن که به سبب سب ركرم 
شدن به تأليف مفاتيح الارزاق ترجيح می‌داد که به جاى نشستن در محافل شعر و ادب» وقت 
خود را صرف تدوين کتاب خود کند» و سوم آنكه مردى شهرت طلب نبود و علاقهيى به نام 
و شهرت نداشت. ۱ 

مفاتبح الارزاق دايرة المعارف مصوّر د ركشاورزى به معنی اعم و همه جانبة أن است. با 
آن که در زبان فارسی کتب و رسالاتی دربارة کشاورزی در دست است و کتاب‌هایی هم از 
زبان‌های دیگر برای استفاده فارسی زبانان به فارسی ترجمه شده امّا اکثر آنها در ذکر و 
توصیف انواع گیاهان و مسایل مربوط به بيشة زراعت است و در هیچ یک از آن کتابها دربارة 
مسایل مربوط به امور اجتماعی و اقتصادی» قرار و قاعدهة أبيارى و نقش انسان در أن و 
مخصوصاً چگونگی امور تولیدات زراعی بحثی به ميان نیامده است. 

در سال ۱۳۳۹ خورشیدی که کتاب مالک و زارء خانم لمبتون به ترجمه منوجهر امیری 
به بازار آمد» مرحوم سيد محمد على جمال زاده در معرّفى متن انگلیسی کتاب نوشت: 
« کامل‌ترین کتابی است که تا کنون دربارة ملک داری (املا کث زراعی) و مناسبات ارباب و 
دهقان مملکت نوشته شده است.» | گر کتاب مفاتِيح الارزاق زودتر در اختیار علاقه‌مندان به 
امور کشاوری قرار می‌گرفت» بررسی‌های بعدی صورت دیگری بيدا مىكرد. 

محمد یوسف نوری در تدوین دايرة المعارف خود قريب یکصد کتاب و رساله را از نظر 








راھ انك که :موف و عاك ای دزن وو مان اا عاو کتانهای ی ا 
کشاورزی و گیاه‌شناسی و داروشناسی» به کتابهایی چون حديث و تفیر قر آن» فقه» سيرة 
نبوی» حساب سیاق» جانورشناسی؛ آداب و سنن اسلامی» پزشکی» تاريخ» تعبیرخواب» 
ریاضی» کتب اخلاق» جغرافیا و کتابهای دعا مراجعه کرده است. از اشعار شاعرانی چون 
منوچهری »ارزقی هروی» انوری» خاقانی» فتحعلی‌خان صباء قا آنی و ذه شیرازی هم در 
لابلای نوشته‌هایش آورده است. 

در زمان تأليف کتاب (حدود سال ۱۲۷۰ ه. ق.) بخش عمده کتابهای مورد اسعفاد؟ 
ملف به عربی بوده است» آشنایی با زبان عربی» مشکل استفاده از آن منابع را بر وی آسان 
ساخته است. ۱ 

در سرزمین‌های عربی و اسلامی سه کتاب عمده در کشاورزی شهرت داشته است: یکی 
کتاب الفلاحة اشطبه از ابن وحشیه» دیگر کتاب الفلاحة از ابن العوام و سوم کتاب 
الفلاحین به دو ترجمه» یکی ترجمة آن از زبان لاتينى به عربی که در سال ۲۱۲ ه-. ق. انجام 
پذیرفته و در سال ۱۲۹۳ ه-. ق. به نام الفلاحة الرومیّه در قاهره به جاب رسيده و دیگری از 
ترجمة فارسی میانه آن در مفاتيح الارزاق از آنها استفاده شده است. 

کتاب دیگری که مسلماً از مراجع محمد نوری بوده؛ ارشاد الزّراعة قاسم يوسف ابونصر 
هروى متخلص به قانعی است که در ا ا ا 
خاندان تیموری در هشت روضه نگاشته است. 

به‌طور كلى منابع اورا به دودسته مىتوان تقسيمكرد: ا شناخته‌شده» نطير 
تحفة المؤمنين يا تحفة ممن از حكيم ميرمحمد مؤمن و ديكر منابع نشناخته. در گزینش 
منابع» محدودیتی از نظر تاريخى نمى توان قائل شد» قديم و جديد هر دو مورد استفادة مؤلف 
بودهاست. 

در ميان انبوه مطالب متنع کتاب» كاهى نكاتى هست كه نه تنها از نظر علمى قابل قبول 
نيست» بلكه سخيف و خرافه آميز هم هست. در اين مورد می توان كفت كه مفاتيح الارزاق 
آینه صادق زمان خويش است. 

کتاب» محصول عصری است که پیش از آن حاج میرزا آقاسی و يس از آن محمّد شاه و 
مظفرالدین شاه بر اريكة قدرت تکیه زده بودند که خود در صدر خرافه پرستان بودند. 

سبکث بیان کتاب هم يك دست نیست» در برخی مباحث کتاب ناهماهنگی‌هایی به چشم 
می‌خورد. دلیل أن استفاده از متون مختلف است. بخش‌هایی که از قلم محمد یوسف تراویده 





4a 5‏ 2 4 9 
۰ ۱ پیشگفتار انجمن ل] 


۱ نشرى پا کیزه و انشای ممتاز دارد» اما جاهایی که از کتب دیگر گرفته شده گاهی جندان استوار 


از آنجایی که مؤلف خود عملا به زراعت مشغول بوده» مطالعات خود رابا تجارب عملی 
به هم آميخته و به عبارت دیگر علم و عمل را توأمان آورده است. 

مزیّت دیگر کتاب تصاویر زیبا و رنگی کتاب است که در نوع خود بی‌نظیر است. اکثر 
مسایل مربوط به کشاورزی را مانند باغ سازی» كود انباشتن» نسق بندی» قنات کنی» آماده 
سازی زمین برای کشت و کار» و چگونگی تقسيم محصول با تصاویر گویا و زیبا نقاشی شده 
است» جا دارد که منتخبى از اين تصاویر به صورت رنگی جدا گانه جاب شود. 

مزیّت ديك رکتاب» مقدّمة مفضّل و عالمانة مصحح محترم است که حاوی اطلاعات سيار 
ارزنده دربارة مالکیّت» خالصه و خالصه‌جات. املا ک موقوفه» مالکییت شخصی يا مالکیّت 
خصوصی (اراضی)» املاكك اختصاصی يا مالكيّت متعّق به سلطان» مالکیت‌های بزرگ با 
مالکان عمده و خرده مالکان »حق ورائت از نسق» ده و سازمان تولیدی و اجتماعی آن؛ 
جایگاه دعا و... است. ۱ 

تصحیح کتاب و جاب و انتشار آنء لین گامی است که به هت مصحّح محترم و أنجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی برداشته شده است. گامهای بعدی بايد در راه تهيّه لغات و اصطلاحات 
کشاورزی» تاریخچه‌های مربوط به هر یک از سوضوعهای کشاورزی» آبیاری» تقسیم 
محصول و... برداشته شود و نهايتاً تصمیماتی اتخاذ شود که باغهای سرسبز اطراف شهرها که 
یکی پس از دیگری جای خود را به برجها و تعاونیهای مسکن تسلیم می‌کنند و زمین‌های 
مزروعی به سوله‌ها و انبارهای کال بدل می‌شوند» کمتر با نابودی و قطع درختان و کوج 
پرندگان مواجه شوند. 

توفیق ه. سبحانی 


عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 





بخت آشنابى با مفاتيح الارزاق را من از لطف دوست بزرگوارم آقای دكتر اصغر 
مهدوى دارم كه روزى از روزهاى سال ۱۳۴۷ به من فرمودند: امروز نسخة بسيار 
نفيس و جالبى راكه در موضوع علم کشاورزی و زمين دارى است برای کتابخانه مرکزی 
خريدارى کردیم» كتاب بسيار با ارزشى است و نقاشی‌های دلپذیری دارد» خوب است 
شما هم بروید و أن را ببینید. ۱ 

اين امر با کرامت شادروان محمّد تقی دانش پژوه که نامش در تاريخ فرهنگ معاصر 
ایران جاودانه خواهد ماند انجام شد ۲ و با راهنمایی ايشان به کتابخانه مرکزی دانشگاه» 
بخش کتب خطی رفتم و با لطف کارکنان آن مرکز مجلدات سه گانة مفانيح الارزای را 
ورف زدم و نگاه کردم و آنچه راکه از آن دو بزرگوار شنیده بودم ديدم و خواستم كه 
بخش مربوط به آب را ازجلد اول برايم عکس بگیرند تا در کلاس درس خود از آن 
استفاده برم و به دانشجویان بشناسانم. 

در شناساندن اين اثر به اهل علم و اهل کتاب و فضل» تقدم با دانشمند فاضل آقای 
ایرج افشار است» ایشان نخستین ين کسی بودند که مُعرّف و مبلغ اين کتاب در مجله آ بنده 


۱. در اوقاتی که اين مقدمه نوشته می‌شد آن دانشمند عزیز و بزرگوار در قيد حيات بود و هر كاه به 
حکم ارادت و احترام به عیادتش می‌رفتم و او هنوز قدرت حرکت ومصاحبت داشت شت» همواره جوبای 
پیشرفت کار اين کتاب می‌شد و علاقه‌مند به اين بود که خداوند عمری به او دهد تا کتاب را چاپ شده 
در دستش بگذارم؛ اما افسوس که جاب اين کتاب تا بدانجا به طول انجامید و به آفت تأخیر كرفتار آمد 


ا 
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شدند أ و بعد هم در مقدمة عالمانه‌ای که بركتاب آثار واحباء نوشته رشيد الدين فضل الله 
نگاشتند به معرفی بیشتری ازاين کتاب دست زدند و جنین نوشتند: 

«زمانى که عهده دار خدمت در كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران بودم اين نسخه 
گرانقدر به معرفی مرحوم على دشتی برای کتابخانه خریداری شد و میکروفیلمی از آن 
فراهم آمد تا اصل نسخه کمتر زیر دست خوانندگان و مراجعه کنندگان آسیب ببيند» زیرا 
تصاویر نسخه در نوع خود بی همتاست. بدان حدی که حق است جاب عکسی از آن 
منتشر شود. نسخه ممتاز و مصوّر آن به طرح‌ها و رنگ‌های زیبا و جذاب در سه جلد به 
قطع رحلىء متعلق بود به مرحوم رضا هنری از قضات دادگستری و از نویسندگان 
روزنامة شفق سرخ و اینک در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است». ۲ 

گرد آوری و پردازش متون کهن و قدیمی و معرفی و تفهیم آن به مردم اين روزگار 
از کارهای بایسته و بسندیده‌ای است که می‌تواند بهترین یادگار برای نسل‌های آبنده 
محسوب شود و گنجينة فرهنگی کشور را در توالی نسل‌ها ماندگارتر بدارد. اما احتمال 
اين كه خود من پس از آشنایی با مفاتيح الارزاق روزی به سروقت اين کتاب بيايم و به 
کار تنقیح و تصحیح و جاب آن ببردازم بعید می‌نمود. حجم قطور مُجلدات سه گانه و 
نحوة نگارش و رسم الخط کهنه آن که خاصه در برخی از صفحات کلمات بدون نقطه 
گذاری و گاه بسیار ناخوانا؛ نوشته شده با مطالبی مشحون از انواع لغات مهجور و مشکل 
که به زحمت فراوان بايد به معانی أن لغات و اصطلاحات کهنه دست يافت و کلمه به 
کلمه و سطر به سطر آن را بدون دور شدن از متن هویّت بخشید و به مطالب متنوعش 
نگاهی تازه افکند کار آسان و کوچکی نبود. مفاتيح الارزاق شناسنامه و برك هویّت 
کشاورزی ایران است و بخش مهمی از فرهنگ ارزشمند و تاريخى آن را در ثبت اوراق 


خود دارد؛ برداختن به آن دقت و حوصلۀ فراوان می‌خواست و محال و فرصتی خاص 


۱. ایرج افشار - فهرست‌نامه اهم متون کشاورزی در زبان فارسی - مجلة آبنده - سال هشتم ۱۳۲۱ 
- شمارة ه ۱ دص 1۹۴۳. 

۲. منوچهر ستوده و ایرج افشار - آثار و احیاء رشید الدین فضل الله همدانی - تهران - ۱۳۹۸ 
۔- ص ٩‏ ۵ ۱ 





پیشگفتار , يازده 
می‌طلبید که موکول به فرداها بود. تا آنکه» اوقاتی از فرداها راء بی اراد من گسردش 
روزگار فراهم آورد و من که در عقبات ظلمانی زندگی افتاده بودم و دل و وقتم به 
شوریدگی می‌گذشت با دغدغه خیالات محال؛ آن هم در سال‌های از کف رفتة جوانی؛ 
بر آن شدم که دل خالی از حال را به کاری گیرم و سودای قدیم زنده کنم؛ جه كنم جه 
کنم» خوش خوشک در تاریکی راهم به کو چۀ مهتابی مفاتيح الارزاق افتاد و اين کتاب 
در آن شبهای سياه همدم من شد و مرا در کار آورد... 

ابتدا به دليل آن که سوای اهل علم» همگان بتوانند آن را بخوانند و از آن استفاده 
برند و خاصه. اهل تحقيق را بهتر به كار آید جاب حروفى آن را مجح و اصلح بر 
جاب عكسى دانستم تا هم خواندنش آساتر باشد و هم این كه مطالب پیچیده و 
تودرتوی آن خاصه در جلداول از یکدیگر بهتر تمیز داده شود و علاقه مندانى که 
مجالی و رغبتی در خواندن این کتاب دارند» خواندن آن را مايه ملال و رنج چشم خود 
ندانند و بدان رغبت کنند. در ثانی» اين کتاب بايد ساده و قابل فهم برای مردمان آ ینده 
باشد. مرور اورای غير جابى و دستنویس قدیمی به جندين دلیل خواندنش روز به روز بر 
عام خوانندگان مشکل تر می‌شود و لذا به لطف و مدد آقایان عابدین قلی زاده و رضاربیم 
کارمندان شریف و زحمتکش کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران از روی فیلمی که از 
مُجلّدات سه گانٌ نسخ اصلی تهیه گردیده بود عکس‌ها فراهم شد و با دقت و وسواس 
تمام کار استنساخ و رونویسی از آن با تأمل و مداقه بسیار آغاز گردید و به دفعات؛ نظر 
به مشکلاتی که درخواندن بعضی از سطور و کلمات و لغات مهجور پیش می آمد متن 
رونویس شده با متن اصلی در محل کتابخانه مرکزی» اطاق مرکز اسناد و نسخ خطی 
مقابله می‌شد و جزء جزء کلمات بارها و بارها از برابر چشم و از زیر دست می‌گذشت و 
تک تک هر یک از کلمات به صرف معنی خوانده می‌شد و از اینجا و آنجا معانی 
بسیاری از لغات و اصطلاحات غریب و فراوانی که دراین کتاب هست فراهم می آمد .با 
چنان وسواسی که مبادا یک رو» از متن اصلی پس و پیش گردد و یا از اصلاح دور بماند 
و از قلم بیفتد و از آنجا که در مطالب برخی از سطرها افتادگی‌ها بود و يا لازم می‌نمود 





دوازده 0 مفاتيحالارزاق 


كه تصحيح عبارتى انجام كيرد هر آنچه افزوده شد در قلاب قرارگرفت تا به اصالت متن 
دستبردى وارد نشود. در غلط گیری نمونه‌های مطبعى از عكس نسخه‌ای استفاده شد که 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهيّه کرده بود و گاه نیز از خود متن اصلی به دلیل دشواری 
مطلب استفاده می‌شد و در همه حال صاحب اين قلم» روح مؤلف را حاضر و ناظر برکار 
خود مىديد و بیم آن داشت که اگر دقت لازم د رکار نباشد به نفرين و شماتت او گرفتار 
آید» و بدین لحاظ رونوشتی که از نسخه اصل فراهم آمد عيناً وكاملاً طابق النعل بالنعل 
با اصل برابر است. ۱ 

در رسم الخط کتاب هم. هیچ تصرف و تغییری داده نشده است. به همان طو رکه در 
متن اصلی بوده عيناً نوشته شده تا نحوه املا و تلفظ مطالب و کلماتی که بوده. همجنان 
محفوظ بماند. اگر درمتن اصلیء کلمه‌ای به دو وجه کتابت شده» در متن حاضر نيز اين 
تفاوت املایی رعایت گردیده تاگواهی باشد بر فقدان روشی واحد در اسلوب و املای 
کلمات در زمان تألیف اين اثر. 

ولی اگر در متن چاپی کلمه‌ای و با سطری به ضرورت حذف و ساقط شده در 
پانویس همان صفحه به اين نکته اشارت رفته اس ت که در جلد دوم مطلقاً چنین ضرورتی 
پیش نیامد. ولی در جلد اوّل و سوم به ناچار و بنا به مصلحت» تن به حذف چند سطری 
معدود داده شد در جلد اول تنها سه سطر -كه با توجه به محل و موضع مطلب و 
اشارتی که در بانويس شده دلیل آن برخواننده هوشمند روشن می‌شود. 

در ابتدای آشنایی باکتاب مفاتبح الارزاق چنین خیال داشتم که از مجموع مُجلدات 
سه كانة آن؛ یک جلد گلچین كنم و کتاب را ری از خبلی مطالب و من جمله آنچه که 
خرافه می‌پنداشتم و يا دور از ادب متعارف می‌نمود به جاب برسانم. اما توصية ا کید 
استادان ادب فارسی و علافه‌مندی به این که» کتابی به اين شأن بدون دستبرد و سليقة 
شخصی مثل هر متن کهن و قدیمی دیگر بى تكلف به طبع و نشر برسد» مرا بر آن داشت 
کتاب را همان طور که هست به خواننده علاقه‌مند و صاحب نظر عرضه کنم. 

طبیعی است کتابی با مطالب متنؤع از اين دست و از اين نوع به لحاظی غت و سمین 





یبد 2 ر 1 ۱ ۱ سیر ده 


هم دارد» اما تمیز سياه و سفيد آن به درجة دانش و ذوق و سليقة خواننده بستگی دارد. 
اوست که بايد بداند در اين کتاب دربا گونه بى جور چیست و جه می‌خواهد. مفاتيح 
الارزاق در حکم خوان رنگینی است که برای هر طبعی مائده‌ای فراهم دارد و کسی را 
ناكام نمی‌گذارد. 

ولی در ميان انبوه مطالب متنژع و گوناگون اين کتاب» نکته‌هایی هست که نه فقط از 
جهت عقلی و علمی نمی‌توان به آن باور داشت» بلکه كاه سخت باطل و سخیف است و 
می‌تواند مطلق خرافه قلمداد گر دد. مع ذلك در همین نکته نیز جای سخن باقی است: 

مفاتيح الارزاق آئينة صادق زمان تألیف خود است که پنداشت‌های جامعه را بازگو 
می‌کند و حتى اثر برخی از آن پندارها را تا زمان حاضر نيز می‌توان پی جست و جه بسا 
در آینده هم بتوان دید. ۱ 

این کتاب محصول عصری است که بيش و پس أن حاج میرزا آقاسی و محمّد شاه و 
مظفْر الدین شاه کشور مدار بودند و از شعشعة بانگ رعد و برق یکی به لای قبای صدر 
اعظم خود پناه می‌برد و آن دیگری به زیر عبای سیّد بحرینی می‌چمید و عوام به 
استخاره و استشاره» کار خود از چنبر جرخ می‌گذراندند و رمّالى و دعا نویسی و آیینه 
روتق و کسب و کاری گشاده و پر مشتری بوده و هست.! 
خرافات و خرافه هر چند که دور از علم وعقل و خرد وهوشیاری وهوشمندی بنماید 
" معهذا جزو جدایی‌ناپذیر و گاه دلپذیر و خوش آیند ذهن آدمی هم هست که از طریق 
تلفیق با حوادث و خصوصیات طبیعی و کیفیات اجتماعی جامعه به آرا و عقاید و شنن و 
رفتار آدمی راه جسته و رفته رفته هر اندازه که عقل از طریق علم راهی به تاریکی درون 
فرد و جامعه بيداكرده و جلو آمده رخرافه, را ظاهراً بی رنگ و با بی‌رنگ تر ساخته هر 
جند که هرگز نتوانسته است جه در فرد آدمی و جه از جامعه انسانی» آن را پزداید. ' 


۱. ن. ک: ایرج افشار - بیان‌العناعات - فرهنگ ايران زمين؛ جلد پنجم - ۱۳۳۹ - ص. ۴۴۳. 
۲ برای حجت اين گفته توجه می دهد بهاطلاعية شماره ۳ كميته سياس تكزارى بژوهش‌های علوم 
کی در اسلام؛ معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» برای سه 





چهارده 7) مفاتیح‌الارزاق 


در اصل» مفهوم خرافات و خرافه و تلقی شخص ازمطلبی در اين باب» بستگی زیادی 
به نظر ذهنی وتعقلی و اعتقادات خود او دارد. اگر در نزد کسی دعا از مقولة خرافات 
است» در پیش دیگری برخاسته از تجرییّات اثر بخشی است که می‌تواند مفاتیح الابواب 
باشد. تا آنجا که «دعاء بنیانی هم برای دانش روان درمانی و روان پزشکی محسوب 
می‌گردد و در نتبجه راهی به دلبستگی فرد و جامعه به دعا بيدا می‌شود و از این محمل 
دعا به حوزة علم راه مى يابد. ' 

اا وقوف واطلاع بر چگونگی آرا و عقاید هر جامعه‌ای و فرهنگ آن در هر زمان 
و ميزان اعتقاد آنان به آنجه که خرافات وخرافه يسندى می‌توان ناميد» خود رشته‌ای 
منؤر از علم جامعه‌شناسی و روان شناختی و نيز مردم‌شناسی و آرا و عقاید پنهان نیز 
هست که اهل فن خوب به آن آشنایند و بدین معنا مفاتیح الارزاق گوهری می‌نماید 
گران‌بها که برای آن كس که پی جور اين گونه حرف و سخن‌هاست طبعاً بدان اقبال 
م ی کند. 

در ميان بزرگان فرهنگ و ادب ايران» سوای امام محمّد زکریای رازی که اندیشه‌اش 
او لتو وا ا الكو ااا ا ا ان 
دیگران هر يككءكم يا بی بيش از اين نمونه نبودند و هر چند که نخواهيم تمامى آنان را به 
مكتب مخالف عقل منسوب كنيم مع ذلک خود را در سيرة خويش آزاد می‌پنداشتند و 
باى بندى جندانى به مطلق «روش راه بردن عقل» نشان نمی‌دادند که صاحب مفاتيح 
الارزاق هم صرفنظر از تجارب زراعى و دانش كشاورزيش یکی از جملة آن بزرگان 
است. 

عقل در کار عشق نابیناست عاقلی کار بوعلی سیناست 


ج جمع آوری اطلاعات مربوط به شفایافتگان کشور جهت تدوین و ثبت موارد مستند دعا درمانی 
مندرج در: روزنامة اطلاعات مورخ سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۷۵ ص ۵ . 

ان کف دکتر شکر الله طر بقتی - مقدمه‌ای بر سماريهاى روان تی (بسیکوسماتیک) - انتشارات 
دانشگاه تهران شمارة احبر قر ۳۷1۳۲ 





رس 


بیشگفتار 5 ۱ پانزده 


است که خواندن أن مزید توجّه خاطر خواهد بود. 

شوق و انگیز؛ اصلی من در به‌دست گرفتن اين کتاب برای انتشار: اعتقادم به اهمیت 
کشاورزی و رونق آن است. چون بقای قومیّت ایرانی منوط به سرزندگی و شادابی حیات 
روستایی است. اگر کشاورزی رونق نگیرد و دهات و روستاهای ما آبادی بخود نبیند و 
جوانان روستایی ما نان حلال ده را به آب حرام شهر ترجیح ندهند و اگر ديرك خيمة 
مملکت از ده به شهر برده شود باقی نخواهیم ماند. پیران روستایی ماء رفته رفته از صحنة 
حیات بیرون می‌شوند و معلوم نیست که از آن همه تنوع و اطلاعات و تجارب زراع ی که 
در سيئةٌ پیران جهانديدة ماء در گوشه و کنار دهات این مملکت تلنبار بود و بیرون از ده؛ 
از وجود آن همه تجربه بی خبر افتاده بودند جه باقی مانده است. 

هر گوشه‌ای از گوشه‌های کشاورزی ما از کاشت و داشت و برداشت و آفات و دیگر 
اعمال کشاورزی و زراعی و دامداری هر یک دریای بی‌کران از تجارب قرن در قرن 
هزاره‌های متمادی است. اينها را بايد دريافت» دانست و نگاه‌داشت» و به صورتی تدوین 
کرد. در جمع آوری تجارب و بلدیت‌های موجود و گذشته تردید و دودلى» گناهی 
نابخشودنی است. نو آوری‌های روستایی اگر در پیوند با تجارب و معارف روستایی 
نباشد و اگر با پوچ انگاشتن فرهنگ روستایی قرین گردد آب در هاو ن کوبیدن و مشت به 
سندان کوفتن است و جفا کرده‌ايم اگر دانش روستایی ايران را محدود و منحصر به 
قلمر و اقتصاد خودکفابی بدانیم که در اين حال نابینا مانده‌ایم سفره کشاورزی ایران 
بسی گسترده‌تر و رنگین تر از محدوده تولید و مصرف است؛ آن را بجوييم تا بياييم. 

اهمیت درجه اول کتابی از نوع مفاتیح الارزاق در همین است» اين کتاب محصول ده 
است. آب لال را بایستی از سرجشمه گُرفت و سرجشمة جامعة ماه ده و روستاست اگر 
بتوانیم در روستاهای ايران بازار علم و ادب را رونق بخشيم» و آموزش فنون صنعتی و 
آنچه را که به ده و دهداری مربوط می‌شود پرورش دهیم و کاری كنيم که روستایی 
بتواند بولش را در روستا خرج کند» کاری بنیادی و اساسی انجام داده‌ایم. 

زبان فارسی رکن رکین استقلال سیاسی و فرهنگی ماست؛ در طی سالهای دراز و 





شانزده [) مفاتیح‌الارزاق 


مقابله با سوانح بی‌شمار ایام» اين زبان همواره در دهات اين فلات مأواگرفته و همراه با 
کشاورزی و زراعت» دشت‌ها را در نور دیده و حفظ آن امروز در وظیفه ماست. و از 
جمله ضامن اساسی بقای قومیت؛ نه فقط ایرانی که افغانی و تاجیکی هم هست. ! 

اگر همین کتاب مفاتیح الارزاق را , بس ا زکاستن و تنقیح و تصحیح أن به نحوی که در 
خور سلیقه روستاییان باشد و اه ل کشاورزی را به کار آید و بلدیتهای آنان را برانگیزد و 
به آن بيفزايد آن را در دهات و روستاها در همه جای ایران و حتی کشورهای فارسي 
زبان - انتشار دهیم خدمتی به آن «اگر) ها کرده‌ایم که گفتم. لذا به همین کتاب اکتفا 
نکنیم؛ کتابهای دیگری هم هست که در پسند ذوق و تجارب روستاییان می‌تواند باشد و 
منشأ اثری محسوب شود. جه از نظر بلدیت‌های کشاورزی و جه برای رونق زبان فارسی 
و چه به لحاظ تجارب زراعی و دامی و برانگیختن تجلیّات ادبی و ذوقی؛ برای همین 
تعداد مردمی که هنوز در ده باقی مانده‌اند و جلای وطن نکر ده‌اند. 

در این کتاب. استفاده مؤلف از کتابهای فقهی که تعداد بسیاری از روابات مذهبی را 
شامل می‌شود. فراوان است و جا به جا در برخی از صفحات به نام کتاب و مأخذی که 
مطلب خود را از آن منبع برداشته اشاره دارد؛ البته بدون آن که مشخص باشد که از کجا 
تا به کجای متن» نقل قول از مأخذ است. 

گرینش روش ما خذگیری و انتقادی نسبت به کتاب و يا رساله و یا هر مأخذی که باشد 
بیشتر روشی امروزی است. در زمان تألیف مفاتيح الارزاق هنوز روش و شيوة 
نویسندگی علمی به شکل کنونی معمول و باب روز نبوده و طبعاً موف هم هر چند دور 
و غریب از این امر نبوده باشد بيشتر مى پسندد» کتاب خود را دانشنامه‌ای فرهنگ گونه با 
مطالب گوناگونی که تماماً در هر حال به نوعی به عالم کشاورزی و زندگی روزمره 
روستایی مربوط باشد بیاراید؛ تا یک کار عالمانه» گاه حتی در مقام صحّت و سقم مطلب 
هم بر نمی آید تا چیزی را نگفته نگذرد و کم نگذارد و هیچ کجا نيز نام دستیار با 


.١‏ با الهام و برگرفته از نوشتة آقای ابوج مي راذه در يله آبندهء سال ششم) مر داد» شهر بور 
۵۹ /ا؟؟ ۱۳(. 





بيشكفتار . ۱ هفله 


رس 





دستباران ا و که در نوشتن متن به او کمک کرده‌اند نيامده است. 

در این زمینه نکات گفتنی در ميان اوراق کتاب بسیار است» فی‌المثل یک بار در مدح 
غلیان سخن می‌گوید و یک بار در ذم آن (ن. ک.ج ۱ ص ۵۷۸ و )۵٩۳‏ و جایی در 
تاک و جایی هم در خشخاش همین شیوه را دارد (ن. کك. ج ۱ ص ) و هر حند که 
نصیحت و پند خود را به موقع بروز می‌دهد ولی کار او اين نیست. وی در نقل مطالب و 
استفاده از منابع به اشارت می‌گذرد و به جملاتی اين چنین اکتفا می‌کند : 


از حکما گفته‌اند: 

وی 

بعضی گفته‌اند. 

و با قومی دیگر معتقدند و گفته‌اند. 
و با 

حکایت می نمایند 

ويا 


55 فلاحت گفته‌اند. 

ويا 

مروى است. 

و یا منفول است از مشايخ» فدّس الله اسرارهم. 
و یا 


در رسائل كتاب (ج اص ۴۰( 
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ويا 

در رسائل فلاحین (ج ١‏ ص ۲۲۱) 

ويا 

در بغية الفلأحين (ج ۲ ص )١187‏ و بسیاری از صفحات دیگر 
ويا 


نوشته‌اند (ج ۲ ص 519) 

و با 

حكيم میرزا قاضی در رسالة خود نوشته (ج ۲ ص ۲۴۹) 

وگاهی نیز مأخذ خود را می‌نویسد و نام کتاب را ذ کر می‌کند: 

در قرا بادين مذکور است (ج ۲ ص 575) 

اصولا نحو معرّفى او بیشتر چنین است: (ج ۲ ص ۱۴) 

بغدادی نو شته... 

انطا کی نوشته: 

حکایت کرده در فلاحت که:... 

طبيعت أن به قول (بغدادی «... و به قول رانطا کی»... 

«حکیم عبدالحمید, در حاشية «تحفه» نوشته... 

و یا 

رصاحب تحفه» نوشته منقول از بغدادی 

معلومنیست این دز ھا از ود مأخذ اصلی گرفه شده و یا منقول ا کناب 
دیگری است و يا اگر به طور مثال از انطاکی نام مى برد ,بيدا نیست که از کدام یک از 
کتابهای او چنین نقل قولی اخذ شده و نام آن کتاب چیست. 

توجه اصلی او پیرامون امر فلاحت و عالم روزمرة روستایی وحال و هوای تجربی و 
فرهنگی آن است. تمامی صحبتهای وی دور اين نکته می‌گردد که عالم روستایی دنیایی 


است به هم پیوسته و منسجم و هماهنگ. امر بی‌حساب وكتابى در آن نیست و حتی اگر 





وم 


بيشكفتار 000 نوزده 


در زمينة آوردن مطالبى از طب و نجوم و فقه و اوراد و ادعیه» گاه چنان غوطه می‌خورد 
که كارش به پرا کنده گویی می‌ماند. مع ذلک اين نکته پیداست که او قصد دارد تا 
وسواس بیشتر خود را در توصیف مورد نشان دهد» جندان که مبادا از نوشتن نکته‌ای هر 
چند که آن نکته لايق گفتن نباشد و با هجوو بیهوده بنماید غافل بماند. 

برخی از صفحات متن به یک قلم نیست و برخی از صفحات دیگر هم خط ها 
یک دستی کامل ندارد و در برخی از مباحث فصول کتاب ناهماهنگی چندی به چشم 
فى کو کا هام راد اکور کے راکو کن و است؛ 
و جه بسا مطلب اخذ شده از یکی از مآخذ به نقل از مأخذى دیگر انجاميده است. اين 
ناهماهنگی در جلد اول بيش از وو لاوک ديده می شو د. 

در بسیاری از صفحات کتاب آنجاکه قلم محمد پوسف نوری مولف در کار است 
پاکیزگی نثر و انشای ممتاز او به خوبی از جمله و سیاق کلام پیداست ولی به محض آنکه 
جملات و مطالبی از کتابی دیگر نقل می‌شود تفاوت بارزی ميان بیان و روح سخن و 
کلمات دیده می‌شود و اختلاف مابین رشحات یک قلم با قلم دیگر آشکار می‌گردد و 
نشان می دهد که مؤلف برخی از صفحاتی را که محتملاً بايد از روی کتاب و یا کتابهایی 
دیگر تلخیص و يا رونویس شده باشد به ملای کم سوادی وا گذاشته است. بک جا نثرى 
ادیبانه و سخت محکم و استوار و قشنگ و دل‌انگیز با بیانی به شیرینی لطافت نثر سعدی 
و جایی دیگر خشكك و بی‌روح و دور از روال عادی کلام وگاه سخت عامیانه و پیش پا 
افتاده و نادلیسند. 

در مجموع سه قلم را در نگارش این کتاب می‌توان از هم بازشناخت که نشان خط 
خوش مؤلف از پانویس نقاشيهاى ترسیمی پیداست. 

از تمامی نقاشیها و تصویر پردازی‌های کتاب و نیز از اشکال و کلماتی که امکان جاب 
حروفی آن ممکن نبود و آشکالی نامأنوس بود علی حده عکس گرفته شد و برای چاپ . 
بهتر و شکیل‌تر» فیلم آنها را به پاریس فرستادیم و برادرم آقای هوشمند ساعدلو با 
هنرمندی تمام پی‌هیچ مزد و منت» تمامی عکس‌ها را جاب کرد و دسته دسته برایم 





بازيس فرستاد. عكس برخى از اين نقاشی‌ها جنان زیباست که خود می‌تواند مستقل از 
كتاب یک اثر هنری جدا گانه محسوب شود. 

یکی دیگر از شگردهای هنرى مؤلفء رسم املای كلمة مفاتیح الارزاق است» در 
بالاى هر یک از صفحات فر د کتاب به اشكال مختلف که در جاب كتاب حاضر به ناجار 
از آن چشم پوشی شد» ولی محض وقرف یکی از موارد ترکیب رسم و نوشتن عنوان» 
یک نمونه از آن را در اين جا می‌آوریم تا معلوم شود که با چه مژلف باذوق و 
علاقه‌مندی روبرو هستیم. 

مولف هر حند که خود از اهالی نور مازندران است» ولی به دلیل اقامت طولانیش در 
شیراز و حشر و نشر دائم و روزهمرة او با آن جامعه که ابتدا د رکار اداری و امر استیفا و 
بعد هم اشتغال به زراعت و ملک داری بود» بسیاری از کلمات را به لهجه شیرازی و 
تلفظ محلی می‌نویسد که از جمله است: كوه به معنی گوسفند پرواری در لهجه شیرازی و 
باگهره به معنای گوسفند در آن لهجه و نیز کرزه به ضمٌ کاف که در لهجه شیرازی معنی 
کرت به معنی بخش‌بندی زمين کشاورزی است برای عبور آب. در متن کتاب نیز در 
مواردی که کلمه‌ای به لهجه شیرازی آورده شده در حاشیه و يا در متن بدان اشاره شده 
انشا ۱ 

در ميان صفحات کتاب به اسامی بونانی و رومی و اندلسی متعددی مانند رافلاطون»» 
«ارسطو»» «دیوستوریدوس»؛ «هیپوکراتوس» «قسطوس» «گالینی پوتس»» «گولوس»؛ 
رانطا کی, و جز اينها فراوان برمی‌خوریم که نشان از آشنایی دانشمندان اسلامی با آثار و 
تألیفات علمی دانشمندان طراز اوّل سرزمینهای غير فارسی زبان و عرب زبان در 
دوره‌های مخلف تاریخی دارد» نوبسنده به مناست از این بزرگان و نوشته‌هایشان فراوان 
ياد می‌کند. ۱ 

گستردگی علومی راكه اين بزرگان به آنهاپرداخته‌اند» اعم از پزشکی - جه انسانی و 
جه حیوانی - و کشاورزی و ادب و فلسفه و حکمت و اخلاق و جز اینها نشان می دهد 


كه استفاده از متون متعدّد و فراوانی که در باب هر يك از رشته‌های علوم و جود داشته 
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محدود و منحصر به زمان خاصى نبوده و جان و روان عالمان دور از تعصب عوام از 
اندلس تا شرق اقصىء به یک ميزان از اين خوان گسترده برخوردار بوده است. 

مفاتيح الارزاق سوای جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و دانشنامگی خود »که سرشار از 
روح و لطف ادبى استء کتابی است علمى كه با رعايت تمامى جنبه‌ها و شرايط دانش 
تجربى و علمى در كنار ساير مطالب به بحث دربارة فن كشاورزى می‌پردازد» يعنى به 
شرابط محيط غیرجانداری که نباتات رااحاط ه کر ده؛ 4010/1004 اعم از خاک وآب و 
عوامل جوی که در زندگی گیاه تأثير دارد؛ توجه می‌کند و به خواص فیزیکی زمين که 
نرمى و سختی و رسی بودن و یا شنی بودن آن و یا آهکی و نمکی بودن خاک و مواد 
ارگانیک زمين باشد دقت دارد و آنجا که از کود دادن به خاک صحبت می‌کند؛ بيست 
نوع كود را بر مىشمارد (ج ١.ص ١‏ و توضیح می‌دهد که نسبت به نباتات مختلف 
چگونه بايد به نوع كود توجّه کرد و اگر جه زبان علمى او با زبانى كه ما امروز به کار 
مى بريم تفاوت دارد ولى به مقدار (277) خاک و 420108401676 آن و همجنين نوع 
خاک از نظ ركيفى در جارجوب تجربة سنتی كه از بشتوانة دانش تجربى قرون و اعصار 
برخوردار است» سخن می‌گوید. 

او به عمل كنندة فن زراعت هشدار مىدهدكه به شرايط | كولوزى توجه كند و بداند 
كه بهترين درجة حرارت محيط برای هر نبات» تاكى و جه وقت است ودايم به تقويم ايام 
در هر نباتى اشاره دارد. ا زگرما و سرما و رطوبت و باران و برف و تگرگ بركياه صحبت 
می‌کند و نحوة مقابلة با آنها و يا احتراز از آنها را برای هر گیاهی »که شرحی بر آن 
می‌نویسد »باد آور می‌شود. 

در شرایط 8101746 از موجودات زنده‌ای که با نبات سر و کار دارند »اعم از 
حشرات و يا پرندگان و يا حیوانات و يا اثر خود نباتات مختلف بر یکدیگر» سخن 
می‌گوید؛ و از بیماری‌های گوناگون نباتی و نحوه و شکل بروز آن بیماری‌ها در نبات 
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حرف می‌زند و راه‌های جلوگیری و مبارزة با آن آفت را در تجربة اين فن قدیم برای هر 
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گیاهی بیان مى دارد. ' 

اشاره به آفات و شناسايى آن آفات و تو جه به حشرات و نيز حيوانات موذيهاى مثل 
خرگوش و موش و خوك كه به محصول و مزرعه آسيب می‌رسانند از چشم تیزبین و 
قلم مۇر اوه که از تجربةٌ شخصى و وقوف عميقش به عمل زراعت نشأت می‌گیرد» دور 
ليست و به تمام معنى کوشش دارد كه کتابش؛ ضمن برخوردارى از محشناتى که برای 
آن می‌توان برشمرده ممل از دانستنی‌های کشاورزی و تجارب عميق اين فن شريف در 
ايران و در آب و هواهاى گوناگون آن باشد تا آنجاكه می‌تواند از نقاط متعذدی در اين 
باب ياد کند و مثال آورد. این دقت و وسواس علمىء تقریباً برای یکایک نباتاتی که در 
کتاب خود از آنها نام می‌برد؛ اعم از نباتات زراعی جه صیفی و جه شتوی و جه بقولات 
و چه محصولات جالیزی و يا انواع درختان باغی و غير باغی؛ وجود دارد که گاه بیشتر و 
گاه کمتر به آن می‌پردازد و می داند که خصوصیت هر گیاهی نسبت به محيط تولید و 
رشد خود چگونه است و چگونه بايد باشد. 

مؤلف مفاتیح الارزاق در حوز؛‌تعليم و تربیت فرهنگ ایران همچون همة بزرگان 
ونیک اندیشان دیگرء ناصح خواننده به شفقت و مهربانی و گذشت و دستگیری از 
ضعفاست. او بند می‌دهد و اندرز می‌گوید که بر خلایق رحمت كنيد تا خدای تعالی بر 
شما رحمت کند و بر اهل زمين رحمت كنيد تا اهل آسمان بر شما رحمت کنند.در باب 
رحمت از حضرت موسی كليم الله داستانی نقل می‌کند که خواندنی است و در پندبه 
اهل روزگار و موعظه به آنان از شعر سعدی مدد می‌گیر دکه: 

ا فرش را ترو روعت کار که معمار ملک است پرهیز کار 

بدان باش تا هر جه نيّت كنى نظر در صلاح رعيّت كنى 

از آنجا که پرداختن به متون قديمى و تفهيم اين متون به نسل حاضر ونسلهاى | ينده 


۱ زارعان ابرانی با رخدادهای بشاییش طبيعى» آشناییهای عميق و در خور توجهی دارند. براى 
اطلاع با بخشی از اين تجارب رجوع شود به مقاله خواندنی: احسان‌اله هاشمی» 

ستاره در اردستان - مجلة آینده - شهر بور - مهر ۴ سال یازدهم شماره 4۷-٩‏ صفحات 
۰۹ تا ۵٩‏ ۴. اه 
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ازکارهای بایسته و پسندیده و لازم اين روزگار است جاب اين کتاب هم می‌تواند 
بادگاری ارزنده برای مردم حاضر و نسلهای | ينده محسوب شود. 

سخن آخر آنکه؛ با درودی به روان پاک محمد یوسف نوری مؤلف صدیق و 
دانشمند مفاتیح الارزاق که هدية گرانقدری را برای فرهنگ اران و خاضه کشاورزی 
آن از خود به بادگا ر گذاشت و این کتاب بسیار با ارزش اکنون از صورت خطی به شکل 
جابى از پستو در آمده و با همان تصاویر زیبا و دلپذیر و همان شکل و شمایلی که در 
نسخة اصل بوده و همة اين مُحشنات را یکجا با خود جمع دارد برای ناظران حجتی 
است از تمجیدی که بر پیشانی مقدمةٌ آن آمده است. 

در این جا فريضة خود می‌دانم تا از عنایت بزرگوارانی که بر من؛ در جاب اين کتاب 
سهمی و حقى تمام دارند از سر صدق و اخلاق به امتنان یاد کنم. 

نخست از دانشمند دل ۲ كاه نیکو خصال» دکتر اصغر مهدوی که همواره در باب 
مطالب معضل کتاب مستظهر به ارشادات ایشان بودم و بخصوص در مراحل بازخوانی و 
تبدیل ارقام سیاق به عدد مرا يارى می‌دادند. 

دو دیگر از اديب فاضل» آقای دکتر مهدی محقق که از سر نهایت دانش دوستی با 
حسن قبول و رضامندی خاطره مُتقبل جاب مفاتبح الارزاق در سازمان تحت اداره خود 
شدند و پذیرفتند که اين کتاب ارزشمند در مجموعه آثار انجمن به حلی طبع آراسته 
ی 

سه دیگر استاد فاضل ارجمند آقای دکتر توفیق سبحانی و همکاران صمیمی ایشان 
آقای محمدرئوف مرادی و خانم طاهره عدل که زحمت جاب اين کتاب را مشفقانه 
دنبال کردند و پیگیر کار بودند» بر من متت دارند و متشكر الطاف آنانم. 

چهارم از آقایان دكتر محمد سعيد نورى نائينى و دكتر حسين عظيمى آرانى استادان 
دانشگاه كه دلبستگی خاص آنان به فرهنگ ايران موجبى بود تا شايد پیش از اينها 
مفاتيح الارؤاق راه به جايى بيابد و از كنج حرم خانه نسخ خطی راهى به بیرون بيدا کند» 


بايد به نيكى و امتنان ياد کنم. 





بيست و جهار ل] مفاتيحالارزاق 


پنجم از آقای خشايار ‏ مهدى ‏ مهدوی؛ جوان برومندی كه عمدة كار رونويسى 
مجلدات سه كانه با او بود؛ به تحسين ياد مىكنم و آرزومندم كه اقبال روزكارش همواره 
بر مزيد توفيق بايدار بماند. 

ششم» حق است كه از آقای مهدى قمى نژاد دانشى مرد زحمتکش با فضیلت که در 
کار تهية اين کتاب عصای دست من بود به نیکی يادكنم. ايشان بردبارانه در رونویسی 
مقادیری از صحفات جلد اول تا تصحیح نمونه‌های مطبعی و اصلاح و تصحیح متون 
عربی و تهیه فهرست‌ها مشفقانه مرا باری دادند و هیچگاه از وقت گرانبهای ذيقيمت 
خويش در باب اين کار مضايقه نکردند. با اغتنام فرصت سياس فراوان خود را به ايشان 
تقدیم می‌دارم. 

هفتم» برادر مُعززم آقای هوشمند ساعدلو که کار تهية و جاب عکس‌ها را تماماً از 
كيسة پرفتوت خويش در پاریس بر عهده گرفت و همواره با روی باز و دستی گشاده اين 
زحمت را متقبل بود. ۱ 

هشتم به جاست تا از همکاری و لطف و نزاكت کارمندان گرامی کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران آقایان اشک شیرین و رضا ربیع «آقا ربیع» و عابدین قلی‌زاده که همواره 
با منتهای گشاده‌رویی مرا يذيرا می‌شدند و خانم‌ها قربانعلی و خرمی کارمندان 
زحمتکش آن کتابخانه که در کار ثبت درخواست کتاب و ارائة آن نهایت همکاری را با 
من داشتند به خير ياد کنم. 
دانشورم؛ بانو سبزۀ منصور که در همه احوال مرا به انجام جاب اين کتاب مشوق و همراه 
بود به امتنان یاد کنم و زحماتش را قدر بدانم و سپاس گویم. 

هوشنگ ساعدلو 
زرگنده 


5 ا خرداد ۱۳۸۰ 





بسم الله الرحمن الرّحيم 


این جلد جو نقش روی خوبان طراز 
آراسته پیکرست و بیننده نواز 
يا خود در جنت است كز عالم فيض 
بر ناظر این کتاب می‌گردد باز 


برگرفته از یک جنگ خطی محفوظ در کتابخانه بادلین 


از ميان تمامی متون کهن و تازه‌یابی که در باب فرهنگ و فنون و آداب و قواعد 
کشاورزی و فلاحت ايران سراغ داريم» کتاب گرانقدر مفانيح الارزای يا /ابواب رزف / 
که آن را «كليد در گنج‌های گهر» مى توان نام گذارد» جامع جمیع آنهاست و به منزلة 
دانشنامه‌ای است که دانسته‌های علمی و فرهنگی عامۀ مردم ايران در آن است و در صدر 
تمامی متون دیگر جای دارد. کتابی است مملوٌ از مضامين و مطالبی بكر و بديع که نه 
فقط در محدودة علم کشاورزی» بلکه در عالم ادب و فرهنگ و جامعه‌شناسی و نجوم 
و علم حدیث و دیگر انواع علوم نیز منحصر به فرد است. 

دانشنامه‌ای است از جملة میراث گذشتگان که به طور جامع و گسترده در سه علد 
جدای از هم از ترتیب و ترکیب علم و فن کشاورزی و امور پیوسته بدان» مثل شناخت 
هوا و خاک و تقسیم آب و اصول باغ سازی ایرانی و درختکاری و نوع خاک و نيز 
قواعد دیوانی و تقسیم ارث و هر آنچه که مرتبط با این مباحث است صحبت می‌دارد و 
مطالب خود را با اخبار و روایات و قصص و احادیث فراوانی همراه م ىكند و مانند 
آیینه‌ای شفاف مجموعه‌ای از علوم زراعی و فرهنگ مردمی زمان خود را در ارتباط با 
کشاورزی منعکس می‌سازد. 

کتاب با تصاویری دلکش و زیبا از درختان و گیاهانی که از آنها سخن به ميان آمده و 





له هھ 


بيسث و سس 0 مفاتي حالارزاق 


یا قصصی که ذ کر گردیده» همراه است و نحوة انجام برخى ازكارها و اعمال کشاورزی 
مانند باغ سازی و کودانباشتن و نسق‌بندی و قنات‌کنی و آماده سازی زمین برای کشت و 
کار و چگونگی تقسیم محصول در تصاویری گویا و دلپذیر به صورت رنگین نقاشی 
شده است. 

اما مطالب کتاب تنها محدود و منحصر به علوم و فنون کشاورزی و فلاحت نیست 
بلکه فواید دارویی هر یک ازگیاهان؛ اعم از درخت وگل و بقولات و غلاأت و مابقی به 
شرح تمام آمده است و جای جای مطالب کتاب با اشعار و حکایات دلپذیر و شیربنی 
همراه است» چندان که هر ورقش دفتری است از علم و ادب و حديث و حساب و هر 
آنجه که عرف و عادت نامیده می‌شود و در یک جمله مفاتیح الارزاق دانشنامه‌ای است 
از عالم کشاورزی؛ اعم از نباتی و حیوانی و انسانی فرهنگ ایران در چارچوب عناصر 
اربعه با خصوصيّات اين سرزمين و مرتبط با آرا و عقاید دینی و رفتار مذهبی. 

این کتاب نوشتۀ هنرمند گوشه كير فرهيختة دانشوری است به نام «محمدیوسف 
نوری» که از مستوفیان مبرّز و کاردان عهد ناصری در شیراز بوده و بنابر اعتقادش که 
خوش نداشته» تا ودر اين دو روزه که از عمر بی‌بقا ماندست, بر در ارباب بی مروت دنيا 
برای تحصیل لقمه نانی» کرنش کند ؛ به ناچار د رگوشة مزرع خویش» همانجا در فارس 
و در نزدیکی نی‌ریز دست از کار دیوان بر می‌گیرد و به کشت و کاری بسنده می‌کند و به 
همان نان خشک حلالی که از دست‌رنجش حاصل می‌شود می‌سازد و در عوض به 
تدوين دانشنامه‌ای می پردازد که بدون شک» سرآمد تمامی کتب گرانقدر ذیقیمتی است 
که در فرهنگ و ادییات کشاورزی ايران بدين تفصیل و كيفيّت تابه امروز می‌شناسیم و 
وجود دارد. 

یکی از مهمترین مزایای این کتاب گرانقدر توجه آن به چگونگی انجام امور زراعی 
است. اين که دهقانان در انجام امور زراعی چگونه یارگیری می‌کنند و بر اساس جه 
قراری در انتخاب زمين و امر آبباری مشارکت می جويند. کتاب» ما را با جهرة بنهان ده 


و آنچه در ده به عنوان اصول و مبنای قواعد تولید زراعی می‌گذرد آشنا می‌سازد و 





اصول ملک‌داری را در ايران توضيح می‌دهد و وصف می‌کند و آنچنان با شیفتگی 
CO‏ كوس کرد که دم مس کب وه یت تقو 
و به کشاورزی بپردازد. فصل مربوط به تنظیم ساعت و رعایت زمان و اوقات زراعی و 
بعضی از امو رکه تعلق به اوقات دارد از ساحث دقیق و حیرت‌انگیز کتاب است. خاصه 
آنجا که از طلوع ستارة شعرای یمانی و گردش ساعت سپهری در محاسبات زراعی و امر 
آبیاری سخن می‌گوید» اثر بدیعی را در ادبيات نجومی ايران به جای می‌گذارد. 

بخش عمده‌ای از کتاب مربوط است به فرهنگ عامه و مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی 
روستائی اعم از بیان آرا و عقاید و آداب و ترتیب دهقانی و تکلیف دهقان پدر؛ نسبت 
به فرزند و رسوم و قواعد مربوط به آن. 

این اثر گرانقدر خطی» به قطع رحلی؛ و در سه مُجلد جدای از هم نوشته شده و هر 
مُجِلّد با جلد تیماج سرخ زرکوب مقوایی صحافی شده است. 

جلد ال آن مشتمل است بر دویست و پانزده برگ» جلد دوم یکصد و هفتاد و شش 
برگ. و جلد سوم يكصد و پنجاه برگ است که مجموعاً پانصد و چهل و یک برگ با 
یکهزار و هشتاد و دو صفحه را شامل می‌شود و به شماره‌های ٩٩۱۴‏ و ٩۹۱۵‏ و 
5 در مخزن نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگاهداری می‌گر دد. 

گذشته از مُجلدات سه گانۀ ياد شده» نسخة ديكرى هم در يك مُجلّد کم حجم که 
تمامی صفحاتش از ۱۰ برگ تجاوز نمی‌کنده در كتابخانة بریتانیا در لندن به نشانی 
0R - 12192 08. 7999 25: 8‏ موجود است که مطالب أن گزیدۂ 
برخی از مطالب سه مُجله فوق است» خاضه از جلد اول که قسمت اعظم آن را فصل 
مربوط به آب تشكيل مىدهد. از اين نسخه ميكرو فيلمى به شماره 5 در كتابخانة 
مركزى دانشگاه تهران مو جو د است که ابتداى مطالب آن با آغاز مطالب جلد اؤل نسخة 
كتابخانة مرکزی یکی است و تمامی صفحاتش به یک قلم نوشته شده است. اين نسخة 


r KG e. . ۲ ل ۲ د‎ 


.١‏ «جان گرنی» استاد فرزانة دانشگاه كسفورد مرا به اين نكته وقوف داد که نسخه مزبور سه 





بيست و هشت لا مفاتي حالارزاق 


مؤلف مفاتيح الارزاق محمد يوسف نورىكه خود را نورىالاصل شيرازى المسكن 
معرّفى مىكند (ص ۲. ج ۱) در زمان والیگری شاهزاده فرهاد ميرزا معتمدالدوله ' در 
فارس.جزو مستوفيان حکومتی بوده و یک چند به کار ديوانى اشتغال داشته و بعد نادم 
از پیش خويش از کار دیوانی كنار گرفته و در مقام استغفار «به زراعت که شيوة انبیا و 
پیشۀ متوکلین است» پرداخته و همزمان به تصنيف و تألیف این کتاب دست بازیده و آن 
را به نام پادشاه وقت ناصرالذین شاه قاجار رقم زده است. 

معرفت به احوال او تا به اين اندازه از صفحات آغازین کتاب به دست می آید و جز 
اين» اطلاع بیشتری از نام و احوال و دیگر خصوصیّات زندگی او به دست نیست جز در 
دو جاء یکی: در کتابجة ثبت موقوفات و خالص جات دورۀ ناصری در ایالت فارس که 


۲ : ۱ o 
جزو صورت نام مستوفيان» نام ميرزا يوسف مستوفى راهم در بين آن اسامى می‌یابیم‎ 


ج محتملاً توسط Alexander Sidney Churchill‏ 0117[ منشى و مترجم سفارت انگلیس 
(:1895-1488) به لندن برده شده است. شرح احوال او را می‌توان در دو كتاب زير يافت: 

دنیس رایت» انگلیس‌ها در ميان ایرانبان» ترجمة لطفعلی خنجی» تهران؛ ۹ صفح ٩٩‏ و نیز 
جلد دوم كتاب مهدى بامداد» تاریخ رجال ایران» صفحه ۵۸ ۴. 

چرچیل» فارسی را روان صحبت مىكرد و در کسوت مردمان معمولی و كاه با لباس درويشى به گوشه 
و کنار ايران سفر می‌کرد و کار عمده‌اش تهِيّه و جمع آوری اشياى عتيقه و گردآوری نسخ خطى و 
آثار منقوش بود. برای آشنایی با گوشه‌ای از شگرد کارهای او به مأخذ زیر می‌توان مراجعه کرد: 
عبدالله بهرامی؛ خاطرات از آخر سلطنت ناصرالذین شاه تا اوّل كودتاء جاب اول تهران ۱۳۱۳ 
انتشارات علمی صص ۹۹-۲۸۹ ۲. 

۱ ۷ فرهاد میرزا معتمدالدوله بسر پانزدهم عباس میرزا بود که دو بار حاکم فارس شد. بار اول‎ .١ 
تا ۱۲۵۹ هجری قمری و بار دوم از سال ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۸ (ه ق.) که با اقتداری تمام» آميخته به‎ 
سنگدلی و خشونت حکومت کرد. برای اطلاع بیشتری از احوال اين شاهزادة فاضل و متدین و‎ 
نو بسنده و شاعر که سيار پول‌دوست و خشن و متکبر بود می‌توان به فارس نام ناصری» صفحات‎ 
و منتظم ناصری (جلد سوم) در بیان حوادث سالهای ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۸ (ه ق.) و تاريخ‎ ۳۴۵ ۱ 
۱ رجال ابران (ج ۳» ص ۸۴) و حقوق بگیران انگلیس در ابران (فصل نوزدهم) و مجمع الفصحا (ج‎ 
و خاطرات اعتماد السلطنه و کتاب سپهسالار اعظم تألیف محمود فرهاد معتمد و تاربخ تبريزء‎ )٩۵ ص‎ 
ص ۷۵ تا ۷۷ و مکارم‌الاثار ص ۱ و خاطرات حاج سیاح و رجال عصر اصری (فصل ۱۸) و‎ 
شرح حال فرهاد میرزا معتمدالدوله نوشتة اسماعیل نواب صفا و نيز کتاب‌های خود او مانند زنييل و‎ 
هدابة السبیل مراجعه کر د.‎ 

۲..حسین مدرسی طباطبائی» كتابجة شت موقوفات و خالصه‌جات کشور در دوره ناصری» محلة 
راهنمای کتاب» شماره ۱-۴ تير - شهريور ۱۳۵۴ ص ۴۳۷. 





مقدمة مصحح 1 بیست و نه 


و دیگری دركتاب حديقة الشعراء أكه شرح كوتاهى از زندگانی و احوال محمّد يوسف 
نورى بدين وصف در آن درج است : ظ 

رای شیر زا بو سيقت و القن رر اتا وو لا ق در شا هط ات مال 
مشرّف شده. مردى با سواد و خط و کمال بود. . هم از انشا بهره داشته هم از حساب و 
استيفاء. و چون اوايل حال خودش قدرى ملك داشت و بعد بعضى املاک اعيان به او 
س دون الأب در امور زراعت دقتى و اهتمامى كرده تا در علم فلاحت و بازديد و 
متعلقات اين امر مسلط شده به آنجا رسيد که در اين گونه موارد تصديق او را بر ساير 
زارعین و مصدقين مقدم می‌دانستند. و از جانب حاجی معتمدالدوله رشیخ المصدقین» 
لقب يافت و از روی انصاف امین و متديّن بود. ۱ 

بدون ملاحظه و جانبداری از روی تحقیق تصدیق می‌کرد و در علم فلاحت هم 
کتابی مفصل نوشته است. ندیده‌ام. و لیکن از اهلش تعریفش را شنیده‌ام. احوال و اخلاق 
او هم خوب بوده» شعر می‌گفته است. مدن هم کرده. اما چون در هنگام وفاتش پسر 


۱. سید احمد ديوان بیگی شیرازی» حدبقة الشعراء» جلد اول «ادب و فرهنگ در عصر قاجاریه» 
تصحیح و تکمیل و تحشية دکتر عبدالحسین نوایی» جاب اوّل» تهران» ۱۳۹۵ شمسی. 

حد يقة الشعر اء تذكرة الشعر اد پیات در ا الور ین شرح وال ا ان ار ابر 
تمامی شعرایی كه از ابتداى قرن دوازدهم هجری تا اوایل قرن چهاردهم مى زيستهاند. 

نويسندة اين کتاب نفیس؛ مرحوم حاجی میرزا احمد ایشک آقاسی؛ معروف به دیوان بیگی شیرازی 
است که مختصر شرح حالی از او در فارس نامة ناصری (جلد ۲ ص ۱۳۰) مذکور است: 

وی که در سال ۲۴۱ ۱ (ه. ق) متولد شده از تاجر زادگان شیراز بوده و پس از كسب ادب؛ از حدود 
سال ۲۷۷ ۱ (ه. ق) در دستگاه سلطان مراد مير زا حسام السلطنه داخل گردیده و سمت ايشكك آقاسی 
داشته و در شيراز و خراسان و كرمانشاهان و طهران همواره با آن شاهزاده بوده و سه سال نيز در يزد 
مقام ديوان بیگی يعنى رياست عدليه را داشته است. 

بعد از خدمت حسام السلطنه به شيراز آمده و در آنجا مقیم بوده تا آن که در سال ۱۳۱۰ (ه. ق) از 
اين جهان رخت بربست. ذکر اين نکته نيز بی‌مناسبت نیست که یکی از ظرفای معاصر آذربایجانی به نام 
حاجی کاظم کوره‌پز» کتابی به سکف يخجاليه تألیف کرده و نام آن را حد بقة الشعراء گذاشته بوده 
است. البته» هم عدة زيادى از شعرای اين کتاب و هم اشعاری که به ایشان نسبت داده شده خیالی و 
ساختگی است. . مرحوم تربيت که كتاب مذكور را در دست داشته پى به حقيقت اين حدبقة الشعراء 
نبرده و اكثر شعراى مذكور در آن تذكرة ساختگی را در کتاب دانشمندان آذربایجان آورده و ايشان را 
هم از شمار دانشمندان آن خطه پنداشته‌اند». (به نقل از مجلة بادگارء سال جهارم» صفحة ۸ دی ماه 
۱۳۳۹ 





بزرگش حاضر مىشود - و شايد ورثه هم ميانشان اختلاف بود - وضع اسبابش بر هم 
خورد و هر جه تحقيق کردم کسی چیزی ابراز نکرد. لابد غزلی که به مخاطبه و ملاعبه 
گفته و به خاطر کسی بوده نقل نموده يا چند شعر از یک قصیده نقل می‌شود. در هزار و 
سیصد و دو رحلت کرد. استغفراللّه و يقيناً شعر بهتر از اینها دارد. نهایت فقیر ندیده و 
لابد همین را که شنیده می‌نویسد,: 
من غزله 
جان پرورد آن جشمة قندی که تو داری دل می‌برد اين قد بلندی که تو داری 
كر رستم روئین تن ور بهمن و بهرام قیدند بسدان خم كمندى که تو داری 
كه عشوه و گه غمزه وگه شوخی وگه ناز نازت کشم از طرز لوندی که تو داری 
گلبرگ برت تازه و نشکفته و بسته است قربان روم آن پسته و قندی که تو داری 
گویند که اشعار تو ای «رسته» چرند است از قند كرو برده چرندی که تو داری 
xX *%‏ ف 
در ره صدق و صفا در طلبيم ای درویش با همه خلق سلوک است مرا مذهب و کیش 
رشتة بندگی دوست چو بستم به کمر كشتم آزاد ز هر محنت و رنج و تشويش 
قرب حق قسمت هركس که بود درویش‌است نيست درويش که شد در طلب خمروحشیش 


«رسته» تا بر سر خود تاج قناعت بنهاد رست از بستگی عالم نفسانی خویش 


اينكه او جگونه به دستگاه والى راه بافته» بديهى است که به لحاظ سواد و مايه علمى 
كارش بوده که توانسته است تحريرات ديوانى را مايه امر معيشت خود سازد و دفتر 
حساب به دست گیرد» اما اينكه این میرزا یا مستوفى اهل نور مازندران در شيراز از کی 
مسکن گزیده است؛ و جگونه شيرازى المسکن. شده و در همان هنگام اشتغال به کار 
خود در دیوان ملکی را فرمان گرفته و سپس منفعل از کار دیوانی به زراعت پرداخته و 
تحصیل جو و کاه از زمين خداوند راء بهتر از جلال و جاه» دیوان والی یافته است در 
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اين شرح احوال با آنچه که خود صاحب مفاتیح‌الارزاق در ابتدای کتاب خويش از 
کار و بار خود می‌نویسد همخوانی دارد و نشان می‌دهد که صاحب آن قلم توانا که نقش 
بردازيست چیره دست» نه فقط در فن ادب و نویسندگی که در علم استیفا و حساب نيز 
دستی داشته و با مباحث شرعی و عرفی آشنا بوده و بر اخبار و روایات و قصص و 
احادیث تسلّط داشته. و بالاتر از اينها به علم فلاحت و تمامی امور مربوط به آن» از دانه 
و آب و خاک و هوا و احوال دهقانی و جز اینها معرفت تام داشته و عالم کشاورزی را 
خوب می‌شناخته و دانای به آن بوده است. ۱ 

اما عجب اینجاست که در هیچ یک از آثار و مآخذ همزمان با وی منجمله در 
ترهت‌الاخبار میرزا جعفرخان حقایق نگار خورموجی و فارس نام ناصری و 
آثارالعجم فرصت الدولة شیرازی» که هم عصر و هم عهد و هم ولایتی اویند: هیچ نامی 
و ذکری از او نیست و حال آن که صرفنظر از کات گرانقدر مفاتی‌الارزاق که 


.١‏ ابتداى کار قاجاربه از استراباد و مازندران بود و به همین دلیل در دستگاه آنان از همان ابتدا جه در 
تهران و جه در ابالات محل حکمرانی شاهزادگان قاجار» مازندرانی‌ها نفوذ کلی داشتند و اشخاص 
مُعتبرى مثل میرزا نصرالله على آبادی و وزارت فرزند ارشد فتحعلی‌شاه شاهزاده محمدعلی میرزا که 
نایب الایاله فارس گردیده بود به شیراز آمدند. بس از میرزا بوسف اشرفی مازندرانی در عهد 
حکمرانی حسینعلی‌میرزا فرمانفرما بهمنصب وزارت نايل آمد و هم دراين زمان بود(۴ ۱۲۱ ه.ق) که 
قريب هزار خانواده نوری به سر کردگی شکرالله خان نامی رهسپار ایالت فارس و شیراز شدند - 
محتملا مسجدى هم که به نام شکرالله خان در خيابان ناصرخسرو شیراز مقابل ارگ کریم خان زند 
واقع است می تواند منسوب به همین شخص باشد -و زکی‌خان یکی از برگزیدگان آن جمع ترقیات 
کلی کرد و لقب سرداری كرفت و به وزارت رسید و نوری‌ها با برخورداری از نفوذ و قدرت او 
صاحب آلاف و الوف سیار شدند و رفته رفته به تعدی روی آوردند هر چند که چندی بعد خود این 
نوریه با تمامی خانوار اخراج شدند و به دارالخلافه رفتند. اما برخی از آنها نیز باقی ماندند» چنانکه در 
عهد همین شاهزاده؛ میرزا حسن مازندرانی که در لباس اهل علم بود و نظام العلما لقب داشت سمت 
وزارت او را به دست آورد. (ن ن. کث: جعفر حقایق نگار خورموجی» نزهت الاخبار» تصحیح سید على 
آل داود. تهران ۱۳۸۰ ص ۴۲۹ الى ۴۴۱ از انتشارات کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 
اسلامی). ۱ 

مؤلف مفاتیح الارزاق محمد یوسف نوری هم بايد یکی از همان نوری‌هایی شناخته شود که علاوه 
بر اشتغال در دیوان و منصب استفا توانسته باشد آب و ملکی هم از آن خودش فراهم آورده و در 
ا" ای ليل اوور لوول ات یا 
بود نگاهداری كند. 





ی اه یی اند ای تمه عبط نای بر 
دیوانی هم از شعر خود مدؤن ساخته» که باز هم نام او در هیچ تذکره‌ای ایانده و جنین 
پیداست که با هیچ یک از انجمنهای ادبی هم» آمد و رفتی نداشته و نامش در هیچ 
انجمنی نیست ". و عجبتر آن که هر چند درجة اطلاع و تبخر او در علوم دینی» که نشان 
آن به خصوص از همین کتاب و دیگر آثار او به روشنی و به خوبی پیداست معذلک 
باز هم یادی و ذ کری از او در کتابهایی از قبيل مکارم الاثار و يا نذکر؟ ریاض العارفين 
رضا قلیخان هدایت و با فواید الرضویه که مقادیر زیادی از اسامی ملایان و علمای زمان 
را در بر دارد و با نزهت الاخبار که نام شاعران بسیاری را آورده؛ نیست " و معلوم 
می‌شود که انزوايش او را از دید و ياد همه نهان داشته و به گمنامی زیسته و دور از چشم 
خلق عمری را به سر آورده است : 
از در خويش خدا را به بهشتم مفرست كه سر کوی تو از کوی و مکان ما را بس 

ولى اين که چرا یک چنین مرد هنرور دانشمندی تا بدين حد گمنام مانده محتملاً 
دلایل زیر می‌تواند شمّه‌ای از حقيقت مطلب را بیان کند: 

یکی آن که جنین مرد با فضیلتی کسی نبود که بتواند در دستگاه شاهزادة مغرور و 
متكبرى جون فرهاد میرزا معتمدالدوله» که هر جند مردی اديب و دانشمند بود ولی 
اخلاقی تند و گزنده داشت؛ دوام بیاورد و هر صبح و شام دو دست بر سینه در برابر 
شاهزاده سر خم کند و همتای دیگران باشد. 

دیگر آنکه با جنان همّتى که برای بردازش جنین کتابی در سر و در پیش داشت لابد 
خوش نداشت که اینجا و آنجا بنشیند و شعر بخواند و دانش خود را به رخ اين و أن 
بكشد و وقت خود را ضايع سازد و واقف به اين نكته بود که: | 

هر که داد او حسن خود را بر مزاد 22١‏ صد قضای بد سوی او رو نهاد. 
۱ ن. ک: حسن امداد» انجمن‌های ادبی شیراز» ناموارة دکتر محمود افشار» جلد پنجم تهران ۱۳۰۸ 
صفحه ۴ ۱۰ ۲. 
۲. آقای ایرج افشار می‌نویسد: «نسخه‌ای خطی از يككث مجموعه از رساله‌های دینی ديدم که خطش و 


رقمش از همین محمد بوسف نورى [مؤلف مفاتیح الارزاق] نو د)). نگاه كنيد به کتات: آثار و احساء 
رشيدالدين فضل الله همدانى» به اهتمام منوجهر ستو ده و ايرج افشار» تهران» ١554‏ ص» .٠۰‏ 
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و نهابت آنکه طبعش شهرت را نمی‌گرفت» خلوت را باید بیش از جلوت بپسندد 
چون از بام تا شام در دیوانخانه ديده بود که ابنای روزگار چگونه و با جه کرنش و 
حقارتی «بر در ارباب بی‌مروت دنيا, سر خم می‌کنند تا لقمه نانی تحصیل کنند و ياكوشة 
جشمی از جون خودی بگیرند» و ببهوده نیس ت که در همان ابتدای کتابش شعر ابن یمین 
را می‌آورد و باز هم در جایی دیگر (ج ۱ / ص ۴۹۱) شعر مشابهی از ابن یمین را 
می‌نویسد و به نوعى» رفتار خويش را در زندگی با مضمون شعر یکسان می‌گیرد و به زبان 
او می‌گوید: 
دو قرص نان اگر از گندم است اگر از جو ۲ 
چهار گوشة دیوار خود به خاطر جمع که کس نگوید از اینجای خيز و آنجا رو 
هزار مرتبه بهتر به نزد ابن یمین زفر مملكت کیقباد و کیخسرو 

(ج ۱ .ص ۳) 
ارين روعت ای باق رایس O‏ گنه زامن رن 
می‌زند و به خود رضایت خاطر می‌دهد که: 

«متحملین اين بيشه و متکلفین اين شیوه» چشم آمالی را به دست عطای حضرت 
ذوالجلال دارند. مزرع امیدشان از ترشح به اعانت او مستظهرند و تحصیل جو و کاه را 
بهتر از جلال و جاه دانند.» (ج ۱. ص ۳) و بحتمل که بر همین اعتقاد و به ندامت از پيشة 
گذشتۀ خود» در به روی عارف و عامی بسته و کنج عزلت گزیده و اوقات عمر را یکسره 
صرف کار خويش کرده و با دلبستگی و شیفتگی تمام به تصنیف کتاب خود پرداخته و 
به وسوسة نفس تن در نداده که شرفياب حضور اين و آن شود بلكه همانجا فر 
عزلت خود وكوشة خلوت خويش آب حيات را در ظلمات دوات جسته و شرافت نفس 
راد ركد یمین و عرق جبین خويش يافته» و بی آنکه بخواهد که کسی جيزى از او بداند؛ 
جهان فانی را بدرود گفته و دنیا را به اهل آن وا گذاشته و رفته: 


۳-۳ ِ 
سر به آزادکی از خلق برارم چون سرو كر دهد دست که دامن ز جهان برچینم 





سى و جهار ل مفاتیح‌الارزاق 


اهمیت تاریخی مفاتیح الارزاق 


تقريباً در تمامی کتاب‌ها و رسالاتی که در باب علم و فن کشاورزی در این سرزمین 
نوشته شده و يا به زبان فارسی برای استفادة اهل فن برگردانده شده است» تا قريب به نيم 
قرن پیش: همگی در ذ کر و توصیف انواع نباتات و عالم گیاهی و آنچه که مربوط به علم 
و پيشة زراعت است مى بود و در هیچ يك از آنها مطالبی که مربوط به امور اجتماعی و 
اقتصادی و قرار و مدارها در کشت وكار و قرار و قاعده آبیاری و نقش عنصر آدمی و 
بالاخص چگونگی اجرای امور تولیدات زراعی باشد» اثری نیست. گویا نویسندگان 
بدین بخش از علوم ارجی نمی‌نهادند و يا پرداختن به آن را در حد نوشتة علمی خود 
نمی‌دانستند و متوجه اهمیت أن نبودند و بدين سبب ادبیات مربوط به علوم کشاورزی ما 
یکسره خالی از این مباحث مهم و فقیر از مطالبی از این دست است. تنها نشان دوری از 
اين گونه سخنان را در کتاب‌هایی ورای کتابهای کشاورزی» من جمله در متون 
جغرافیایی و تاربخی و ادبی» جسته گر بخته می‌توان جست و یافت. آن هم بيشتر در باب 
حکمت و نصیحت و ادب است و تمکین به حقوق تملک و قبول تقدیر و اعتقاد به این 
که زراعت کاری است الهی. 

ارج خاص مفاتیح الارزاق» در این است که عالم فرهنگ کشاورزی و دهداری ایران 
را از جمیع جهات می‌بیند. و ضمن آنکه روال عمومی دیگر کتاب‌های کشاورزی را با 
خصوصیات استثنایی خود بی می‌گیرد» نخستین کتابی است در زمينة کشاورزی که به 
جگونگی اجرای امور مربوط به تولیدات زراعی و فرهنگ آن می‌پردازد و به وصف 
دنبای دهقنّت از درون توحه می‌کند. بدین لحاظ با اطمینان خاطر می‌توان رمفاتیح 
الارزاق» و مؤلف آن را آغازگر عصر نوين مطالعات و تحقیقات مربوط به کشاورزی و 
دهداری و مسائل اجتماعی و افتصادی و مردم‌شناسی بخش روستایی ايران شناخت که 
مطمثناً اگر اين کتاب زودتر شناخته شده بود و نسخةٌ منحصر به فرد آن پیش از اینها از 
كنج عزلت و گمنامی بدر آمده بود و در دسترس اهل علم قرار می‌گرفت» ارج آن به 
قسمی محفوظ می ماند که در تمامی نوشته‌ها و تحقیقات و بررسی‌های متعددی که از 





مقدمة مصحح سی و ينج 


آن پس انجام يافته است» هم ا ایرانی و هم محققان خارجی بدان استناد 
می جستند و آن را ارج می نهاد ند و از آن سود می بر دند. اما از زمان نوشتن اين كتاب (در 
دهة ۱۲۱۰ ه. ق.) تانز دیک به بكصد سال بعد که طليعة نخستين تحقيقات ايرانى در 
بخش کشاورزی با موازين علمى امروزى ظاهر می‌شود» صرفنظر از دو يا سه رسالة قابل 
بحث أءكلاً نوشتۀ ممتاز دندان‌گیری كه بتواند به جهتى از جهات در قبال معرفتى به عالم 
كشاورزى ايران مطرح باشد و جهرة پنهان ده را باز نمايد» ديده نمی‌شود. هم از: این 
رواست که می‌توان مفاتيح الارزاق را سرآمد كتابهاى كشاورزى ماقبل خود و 
نخستین کتاب در فرهنگک جديد مطالعات کشاورزی به شمار آورد. 

همت عبدالغفار نجم‌الدوله هم برای جاب چهار رساله در باب کشاورزی در 
۱۳۳۳ ه. ق. هر چند که در خور تحسین است و ارج بسیار دارد؛ ولی حرف نویی برای 
گفتن ندارد؛ منتهی نهضت مشروطيت و اثر عمبق اجتماعی آن که نه فقط بر شهرها بلکه 
در دهات و روستاها نیز تأثیر گذارد؛ شرایط تازه‌ای فراهم ساخت که ده و روستا به 
ادبیات روزمره راهی يبداكنند و رفته رفته توجه اهل فن را به سوی خود برانگیزانند. اين 
بار به ده نه فقط همانند قدیم از دید فراهم آوردن عایدات و گردآوری سرباز برای 
استقرار حکومت توجه شد» بلکه وجوه اساسی دیگر جامعة روستایی هم مورد توجه 
قار كر فك و دات لو از درون ده پیدا شد. نگارش رساله‌ای با عنوان ملاحظاتی دربارة 
اقتصاد روستایی و نظام کشاورزی در ايران " نخستین اثری است که در اين زمینه می‌توان 
بدان اشاره كرديو آن ر مترلة جراغی بنداشت که به سوی ده روشن ےک دد 

دوو و ا ف او ایی ات ات ع 
جامعه بود؛ خاصه اگر این موهبت» از طريق گرفتن فرمانى برای تيول دهى اناق می‌افتاد 
و دولت نیز برای پرداخت دیون خود به اشخاص و يا اخذ عايدات خویش» به واگذاری 
أ. ن.ک: هما ناطق» سند دربارة آثن ملک داری و زن‌داری در قرن نوزده؛ نامة علوم اجتماعی؛ 
دانشگاه تهران؛ دور ؟» شمارةٌ ۱ بهار ۰۱۳۵۵ ص ٩‏ تا .۴٩‏ 
Sandjabi(Karim): Essai sur Peconomie rural et le regime agraire de la‏ /2 


perse - Paris, editeur, Domat Monchrestien, 1934, 234 P. (These. Droit. Paris, 





سى و شش 0 مفاتيحالارزاق 


املاك و يا اجار؛ آن تمكين مىكرد و بدين منظور همواره حفظ و حراست از کتابحة 
املاك را از اهمْ وظايف و تكاليف خود مىشمرد و نسبت به آن تعضب داشت '. 
کتابچه‌ای كه هر بار در عهد سلطنت هر یک از بادشاهان قاجار مورد تجديد نظر قرار 
می‌گرفت و از نو مجدّداً سمت تحرير و تنظيم می‌یافت که آخرين آن در عهد سلطنت 
مظفرالدين شاه قاجار انجام شد تا معلوم شود که دولت از املا'ث مزروعى خود جه دارد 
و جه ندارد. در همین مفهوم بود كه سرانجام با بيش أمدن شرايط تازه سياسى» 
اجتماعی. اقتصادی و آمدن مستشاران خارجی در سال ۱۳۰۵ خورشیدی مميّزى 
املاك مزروعی از طرف وزارت ماليه آغاز شدكه تا سال ۱۳۱۲ به طول انجامید ".این 
E E E e‏ از دويز وير داشت ی توا E‏ 
گسیل می‌داشت کاری تازه بود. 

آمارگیری نوغان گیلان در سال ۵ در زمان رباست فلاحت صمصام الملک 
بيات و آمارگیری کشاورزی سواحل شمال در زمان ریاست مصطفی قلی رام برای تهية 
برنامة کشت جهت اماک سلطنتی در سالهای ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ از این نظر که به اين 
آماربرداری‌ها به روش‌های علمی آمارگیری تو هی شده بود کاری تازه بود» هر جند 
که باز هم رونمایی از رجهرة بنهان» ده در بر نداشت. 

بعد از شهریور ۱۳۲۰ ده‌شناسی مفهومی خاص بيدا کرد. منشأً اين شناسایی تازه 


بیشتر از طریق جمع آوری قصه‌ها و مَتل‌ها و توجه به آداب و رسوم بود. دستوری که 


۱. امير كبير در نامه‌ای به ناصرالذین شاه می‌نویسد: در باب كتابجة املاكك مقرر فرموده بودند که 
حضور مباركك باشد امر با سر کار همایون است هر قدر بفرمایند در حضور همایون باشد. اما سند 
جمیع املاك همان کتابچه است. طوری نشود که اوراق آن گم شود که ضرر زياد عاید خودتان 
می‌شود. نمی‌دانید که مردم چقدر طالب هستند که اين کتابچه از دست برود و اين که اصرار کردم که 
کتابچه به نظر همایون برسد برای أن بود که حال و روز اين غلام بیچاره را ببینید که از دست اين زن و 
مرد جه می کشم . (به نقل از مقللات تاریخی» فریدون آدمیّت» تهران» مرداد ۲ ۰۱۳۵ صفحة ۲ ۷). 
۲. در سالهاى ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ كروه غلات مؤسسة تحقيقات اقتصادى با مديريت شادروان 
مهندس منصور عطایی» توانست تعدادى از جوانان ساعى دانشكدةٌ کشاورزی و دانشكدة علوم را به 
کار تحقبق خود فرا خواند و با کمک آنان از اوراق ممئرى مالياتى سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۲ وزارت 
دارایی رونوشتی فراهم آورد. ۱ 





مقدمه مصحح تس سى و هفت 


شادروان صادق هدایت در شماره‌های ۳ و ۴ و ۵ و ۱ دورة دوم مجلة سخن؛ 
۳۲۳۴ نوشت» آموزشی در اين زمینه مخسوب می‌شد و طرز ورود به دنیای بستة 
ده و آغا زگفت وگو با روستابی و ریزه کاری‌های مصاحبت را در ده‌شناسی 

آموخت. در اين معنی؛ ده بيشت گنجینه‌ای از سخن و ادب و رسوم منظور شد و هر 
چند که برقع از رخسار ده كنار رفته بودء اما هنوز آغاز راه بود. به مباحث افتصادی و 
اجتماعی ده توجٌهی جنانکه بايد و شايد نمی‌شد. تا آنکه رفته رفته پای‌ها برای دستیایی 
به منظورهای تازه‌ای به دهات باز شد که اگر بخواهيم از اين مقوله ده‌شناسی را مطالعه 
کنیم جا دارد که نخست از شادروان کریم ساعی ياد کنیم. 

در سال ۰۱۳۲ او به اثفاق هدری 17144477 .6 کوشش کردند که با محاسبات 
تازه‌ای» مساحت اراضی مزروعی ايران را تخمین بزنند و نگاهی به دهات اطراف و 
اکناف مملکت بیندازند. بس از اين» در سال ۱۳۲۸ شادروان عباسقلی خواجه نوری با 
همراهی تنی چند ا زکسانی که آشنا و مطلم به علم آمار بودند - مرحوم مهندس محمود 
سلامت و مهندس حسین ملک - قدم تازه و نوی برداشتند و در دمات اطراف تهران و 
دماوند به تحقیق در زمينة میزان برداشت محصول و نحوة تخمین أن و تقسیم محصول 
و وضع مالکیّت و حساب درآمد کل ده و رعابا پرداختند و کوشیدند تا با استفاده از علم 
آمار به یک سلسله دست آوردهای تازة روستایی برسند '. 

در همین اوان از مطالعة معقول و علمی دیگری هم می‌توان ياد آورد و آن کوشش 
ادارة کل اقتصاد وزارت کشاورزی برای جمع آوری آمار و اطلاعات تازه‌ای از دهات 
مختلف کشور بود که همت و علاقه و دانش حسین ملك در فراهم آوردن اين 
اطلاعات و کوشش در تهیه و تنظیم آنها قابل ذکر است . 


.١‏ نگاه كنيد به مجلۀ کانون اقتصاد» مقالة دکتر عباسقلی خواجه نوری با عنوان وخلاصة آمارگیری 
نمونه‌ای دهات تهران و دماوند» سال ۱۳۲۸ تهران» فاقد شماره و صفحه. 
۲ حسين ملک بعدها به پاریس رفت و دکترای خود را در جامعه‌شناسی روستایی با درجه عالی 
گذراند (ژوئن ٩۲‏ ۱۹). عنوان رسالة او اين بود: 

La necessite et les conditions dune 1610116 2813116 en Iran. 
که جا دارد تا هر چه زودتر به فارسی چاپ و منتشر شود.‎ 





در سال‌های ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ وزارت کشاورزی و بنياد فورد مشتركاً به مطالعه‌ای 
در باب ارتباط بين مقدار زمين زراعتی و تعداد جمعیّت خانوار زارع پرداختند و جمعاً 
قريب به ۳۷ ده را در سرتاسر ايران برای اين مطالعه برگز یدند. 

ده سال بعد؛ بعنی در سال ۰۱۳۴۲ همین مطالعه از نو توشط موسسه تحقیقات 
اقتصادی دانشکد؛ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران؛ گروه تحقیق در: 
مسائل اقتصاد کشاورزی ايران» در همان دهات انجام گرفت. 

در سال ۱۳۳۳ جلال آل احمد با جاپ «اورازان, گام بلندی برای «دوران‌شناسی» 
روستایی برداشت» و از آن پس با تألیف کتابهایی از قبيل «تات نشینان بلوک زهرا» و «در 
يتيم خلیج, به کار خود عمق و جامعيّت بیشتری بخشيد و رفته رفته دیگران هم به طور 
انفرادی به ميدان آمدند و رتک نگاری» روستابی که از جندی پیش با به عرصة و جود 
گذاشته بود برنایی گرفت: شادروان غلام حسین ساعدی و شادروان هوشنگ بو ركريم 
از جملهٌ این رتک نگاران,اند. 

در ۱۳۳۵ برای گام بزرگ بعدی که آمارگیری وسیع و گسترد؛ کشاورزی در سال 
۹ باشد. آمارگیری کوچک و منطقه‌ای ۱۳۳۵ زنجان به طور نمونه و آزمایشی 
انجام شد» و در ۱۳۳۷ همین آمارگیری در خوزستان تکرار گردید؛ و سرانجام در سال 
۹ وقتى که منصور خواجه نصیری رئيس آمار عمومی کل کشور بود. شادروان 
مهندس محمود سلامت با همّت و پشتکار تمام» آمارگیری کل کشاورزی را در سرتاسر 
ایران احرا کر د. 

جاب و انتشار ترجمهٌ فارسی کتاب مالک و زارع در ايران» تأليف خانم لمبتون در 
۹ به ترجمة منوحهر امیری برای محققان و علاقه‌مندان ایرانی مائده‌ای تازه بود. 
قبلاً در ۱۳۳۳ آقای جمال‌زاده در شمارة ۸ مجلاٌ سخن ص ۱۴۴ در معرفی متن 
انگلیسی اين کتاب که تازه منتشر شده بود نوشت: وكامل ترين کتابی است که تا به امروز 
دربارة ملک داری (املاک زراعی) و مناسبات ارباب و دهقان مملکت نوشته شده 
است., کتابی با منابع و ما خذ بسیار» در باب مسائل کشاورزی ايران به زبانهای فارسی و 





مقدمة مصحح ع سى و نه 


عربى و زبانهاى اروبابى كه هر يك از آنها ربط به موضوع نگارش اين كتاب دارد. 
ترجمه و نشر کتاب مزبور تأثير عمده‌ای به تحقيقات بعدى بخشيد و به مطالعات ايرانى 
خط و ربطى تازه داد. 

از سال ۱۳۳۷ دانشگاه هم به صرافت آمد» و شادروان دكتر غلام حسين صديقى 
استاد دانشگاه را به ايجاد مؤّسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعى در کنار دانشكدة 
ادبیات و علوم اجتماعی آن روز ترآدگیخت ويك سال بعد در ۱۳۳۸ دانشکدۀ 
حقوق و علوم سياسى و اقتصادی» مؤسسة تحقيقات اقتصادى را با رياست شادروان 
دكتر حسين بيرنيا بنيان نهاد. و جالب آنکه تحقيقات مربوط به ده و ده‌شناسی و مسائل 
کشاورزی در این دو موسسه بیش از دیگر تحقیقاتی که انجام می‌شد جان گرفت و 
توانست دست آوردهای فراوان و با ارزشی از آشکار و نهان ده فراهم آورد و باب 
تازه‌ای را در ده‌شناسی و کشاورزی ايران بگشاید. 

محققان برجسته و نامداری که تحقیقات اجتماعی و اقتصادی و ده‌شناسی خود را از 
اين دو مؤسسه آغاز کردند و بدان مايه دادند نه فقط حقى تمام بر گردن فرهنگ ايران و 
کشاورزی آن دارند» بلکه زنده کنندۀ طریقی هستند که نهانی‌های نادیدۀ ده ایرانی و 
جامعة روستایی را در حل و فصل مسائل تولیدی و امور اجتماعی آن که مملو و سرشار 
از ناشنیده‌هاست می‌گشاید و بدان جان تازه می‌بخشد . 


ما گسترۀ اين تحقیقات به همین دو مؤسّسه پایان نمی‌گیرد و اینجا و آنجا مقالات و 


.١‏ نام بلند آوازة تنى چند از این محققان فاضل دراینجا نگاشتتی است: جواد صفی نژاد - خسرو 
خسروی» اسماعیل عجمىء فيروز توفیق» محمد سعيد نوری نائینی» شادروان نادر افشار نادری و 
هوشنگ کشاورز صدر. هر چند که هر یکا از این محققان دانشمند صاحب تأليفات گرانقدری هستند 
که ذكر نام تمامی آثار آنان در اینجا ممکن نیست» با وجود اين از آنجا که رساله دکترای محمّد سعید 
نوری با عنوان «کارایی کشاورزی دهقانی ایران» » كه در دانشگاه کرنل امریکا گذرانده شد» ضمن 
آنکه برخوردار از مشابهت با نهان سازمان تولیدی ده در کتاب مسفاتیح‌الارزاق است از حيات و 
جانداری نظام دهقانی در شرایط ده ایرانی با خصوصیات خاص آن صحبت می‌دارد و مطالب آن 
برای امروز هم در خور توجه و آ گاهی است. بخصوص که به زبان علمی امروزی نوشته شده است. 
اين رساله در سال ۱۳۵۲ در تهران توسط مؤسسة برنامه ریزی ايران ترجمه و منتشر شد که مقدمة آن 
برای مسئولان امر شایسته خواندن و توجه كردن است. 





رسالات قدر اولى نوشته مىشود كه برای فرهنگ عامة اران و آشنایی با دنياى 
كشاورزى اين سرزمين حكم سند را بيدا می‌کند و ارجى خاص دارد. 

مقالات ارزشمند هوشنگ بوركريم در مجلآت فرهنگ و هنر و مجلةٌ مردمشناسى 
و رسال على بلوكباشى در دانشكاه آ کسفورد باعنوان A, Bolookbashi Religion‏ 
and Social Change in a Dervish village of Iranian Kurdistan.‏ دو نمونة 
ممتاز قدر اولى از این مقولهاند. 

بدين ترتيب جراغى راكه ملف «مفاتيحالارزاق» برافروخت پس از قريب به يكصد 
سال از گذشت زمان سرانجام شعله زد و توجّه به ده و نهانی‌های آن در ميان مجامع 
فرهنگی و تحقيقاتى ايران اينجا و آنجا عنوان شد و بحث درگرفت '. 

این تکاپو همراه و هم زمان بود با برنامة وسيع و ايران كير اصلاحات ارضى» که بر 
اين اساس» هر مطلبی که نوشته مى شد و هر سخنىكه از ده و دنبای روستايى گفته می شد» 
حرفى نو می‌نمود و جامعه به آن مشتاق بود ؛ جندانكه ده و دهقنت و مسائل وابسته به 


آن در كانون مسائل اصلی كشور قرار كرفت و شوق عمومى را برای مطالعه در اين 
زمینه‌ها برانگیخت» چون کم بودند كسانى كه در اين باب جیزی می‌دانستند. تا جابی كه 


حتّی اجرای قانون نيز معطل مانده بود» " و تعجّب آنکه هر جند در طی قرون و اعصار 


.١‏ تنها محققان ایرانی نبودند که بدین مهم پرداختند» تنی چند از سحققان خارجی همء همزمان 
دست به كار شدند و تحقيقا: تى ماندنى» در اين زمينه از خود به جا گذاشتند. خاصه محققان زاپنی كه 
کار آنها در اين باب ارجى تمام دارد» يكى از آنان» پروفسور شوكو اوكازاكى است که ناظر و شاهد 
کو شش ش خستگی‌ناپذیر و مداوم کار او بودم. در آن زمان او خبر از مفاتیح‌الارزاق نداشت و حال با 
چشمانی خراب چشم به راه دریافت اين کتاب است. 

؟. مرحوم حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت که مسؤول اجرای قانون اصلاحات ارضی بود» 
بعدها در مصاحبه با یکی از مجلات هفتگی تهران گفته بود: تصویب نامه اجرای اصلاحات ارضی از 
هیأت دولت گذشته بود ولی پس از * شش ماه هنوز ما هیچ نمى دانستيم چگونه و به جه شکل می‌بایست 
قانون را در ده اجرا كنيم» مكاي سترى 4 جوزسان ذاقت ودر ید آهواز که جاضه ولتي 
بود می‌بایست مجرای آبیاری نهر منشعب از رودخانه کرخه را افتتاح کنم. مدير خالصه آنجا شخصی 

و وس تن ا ا متیر ار 
نمی فهمیدم. شبء پس از پذیرایی معمول» او نسق و حقوق مترتب بر آن و عمل نسق‌بندی و نسق 
زراعی را برای من ككفت و من متحیر و خوشحال از اينكه راهی برای اجرای قانون جسته‌ام صحبت او 
را توی هوا «قاييدم) و او را با خود به تهران آوردم و عمل به اجرای قانون اصلاحات ارضی را بر سے 





مقدمة مصحح ۱ جهل و یک 


مَمّر دایم ارتزاق جامعة ابرانی از ده بود و امنيّت اقتصادی از آنجا تأمین می‌شده 
مع ذلك جز خود مالک - نه همه آنها - و رعیّت» کسی خبری از چند و چون ده 
نداشت و عالم زندة روستایی را نمی‌شناخت و با قرار و قاعد؛ جاری آن آشنا نبود '. 

بدين سبب. دامنة انگیزۀ لازم برای اين شناسایی تازه به ضرورت تا بدانجا وسعت 
گرفت که سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگری هم در داخل تشكيلات دولتی پا گرفت و 
طبعاً جون اين موسسات کاری نو و خلاق داشتند ابتدا دور از قبود اداری با شوق و 
انگیزه‌ای تازه به کار پرداختند و انبوهی از گزارش‌های تحقیقی را در باب دهات کشور 
با درجات ارزشی متفاو تی فراهم آوردند. علاوه براين» در برنامه‌های عمرانی دولت نیز 
کار مطالعةٌ نواحی مختلف کشور به جهات آبادانی به گروه‌هایی با نام «مهندسین مشاور» 
واگذار شد که برحسب ضرورت ده و وجوه تولیداتش و منابع تولیدی‌اش مدّ نظر قرار 
گرفت و به مسائل اقتصادی و اجتماعی آن توجّه شد و چنان پای تشکیلات متعدّد دیگر 
دولتی هم - هر یک به دلیلی - به ده باز شد که ظاهراً چیزی از بکارت ده باقی نماند و 
تلنباری از انواع گزارش‌های مختلف فراهم آمد بی آنکه از این همه تكابو و رفت و 
آمد» دستمایه‌ای معقول با کاربردی معيّن به دست ١‏ يد. 


مسؤولان به دنبال در افكندن طرحى خودسرانه بودند و جيزى تازه می خواستند 


ج مبنای همان «نسق» قرار دادیم و از مراغه شروع كرديم 

اما ی ل د آن را نداشت ت تا بداند که نسق و نسق 
بندى روال توليد زراعى ده است و به جفت و بنه مربوط است و نه تملكك زمين شخصى كه به فرد 
راي تعلق تفت ساد وى در حقيقت با تقسيم زمين بر اساس نسق و شكستن اساس سازمان زراعى ده 
آجرى از ديوار برگرفت که آوار در بى داشت. 

۱ اما برخی از رجال قدیمی ایران» با مطلب وی ده را ی مج دناب مسائل 
کشاورزی ايران صاحبنظر بودند که در اين زمينه لااقل به دو شخصیّت برجسته می‌توان اشاره کرد: 
یکی مهدی فلى هدایت مخبراللطنه و دیگری دکتر محقد مصدق. که حتی وى در موقع زمامدارى 
خود (۱۳۳۱) قانونی نيز در اين باب گذراند که ب بیشتر متضمن توجه شحصی خود وی به عمران 
روستایی و حقوق رعیّت بود و از تجارب ملکی وو او حکایت داشت. برای اطلاع از آرا و 
عقاید اين دو تن نگاه كنيد به: 

الف) مهدی قلی هدایت» افکار امم؛ انتشارات علمی» تهران» ۱۳۲۲ صفحات ۱۷٩‏ الى ۰۱۸۲ 

ب) دکتر محمد مصدق» خاطرات و تألمات» انتشارات علمی» تهران ۱۳۹۵ فصول اول و دوم و 





جهل و دو 0 مفاتیح‌الارزاق 
دنبال پیوند نو باكهنه نبودند ! حاصل آنجهكه بيش آمد امروز در دهات بيداست. 


کتاب‌شناسی مفاتیح‌الارزاق, منابع و ما خذ 


مؤلف در انتهای جلد سوم» اسای كتين را که منابع اصلی کار او برای تهيّه 
مفاتيح الارزاق بوده است بدین شرح آورده و عجب آنکه تنها سه کتاب در اين فهرست 
به فلاحت یا کشاورزی مربوط می‌شود: 

در اسامی کتبی که اين کتاب مفاتیح الارزاق خوشه از خرمن معرفت هر یک جمع 
نموده [است ]: ۱ 
الف ) کلام لله و احادیث 

۱ کلام الله مجید ۲- سماء‌عالم ۳ جلي لین [سحتّدباقرمجلسی] ۴- منهاجالعارفين ۵- 
مصباح کفعمی ١8‏ ذادالمعاد [محدباقرمجلسی ] ۷- تسهیل آلذعاء ۸- آداب الجنان 8 اختیارات 
مرحوم مجلسى -١١‏ مجالس مرحوم قطب راوندی ١١‏ جتات الخلود ۲ ١-كلم‏ الطَيب. 
ب ) فقه 

١‏ وسايل ۱۴-شرایع ١8‏ رسالة مرحوم حاجى شيخ مر تضی. 
ج) طب 

۲ - مخزن الادویه ١١1‏ تحفةٌ حكيم مؤمن ۸- طب اکبری ١9‏ خلاصة الحكمة ٠١‏ الام 
الاسقام ١ ١‏ حيات الحيوان [دمپری ]. 
د ) فلاحت 

۲ بغية الفلاحين يمنى ۲۳ ارشاد الفلاحه ۲۴-رسالة فلاحت. 
ه) نجوم 

8 لوايح القمر ۰ ۲-سی باب محمد مظفر ۲۷ تنبيهات ۲۸۔ شرح خلاصةالحساب ۲۹-كتاب 


سياق قمى ۳۰- جامع التعبیر ۳۱- بحرالجواهر [خود آموز سياق و حساب ]. 


.١‏ براى مطالعه بيشترى در اين زمينه نگاه كنيد به: نقدی بر سياست توسعه کشاورزی در قطبهاى منابع 
أب و خاکك» مجله تحقيقات اقتصادى» شمازه ۲۴-۲۳ سال ۰۱۳۴۹ 





و) تاريخ 

۲- روضة الصضفاء [ميرخواند] ۳۳-مناقب الحيدريةٌ عربى ©" عجايب المخلوقات ۳۵-نزهت 
القلوب حمدالله مستوفى 75 زينت المجالس 717 جهل طوطى ۳۸-وصاف [وضاف الحضره]. 
ز) لغت 

٩‏ مجمع البحرين ۴۰-برهان قاطع ۴۱ - ربیع‌لابرا. 
ح) شعر از : 

بحرالعلوم - (عربی) -سعدی - مجمع‌البحرین -برهان قاطع ربيع الا برار . 

انوری - خاقانی - قاآنی - فتحعلیخان کاشی ملك الشعراء ‏ تذكرةً مرحوم وصال شیرازی - 
منوچهری - حافظ -ازرقی -ذرة شیرازی - اسمُعبل سنجری انيس العشاق. 

در اين فهرست» بسیاری از نامها و مآخذ دیگری که مؤلف در جای جای کتاب خود از آنها نام 
برده است دیده نمی‌شود. بنابر اصول کتاب نویسی آن زمان و دوران قدیم‌تر از آن» چندان دور از 
شيوة کار نبوده است و لذا ماء برای آنکه صورت جامعی از منابع و مآ خذ نويسندة مفاتیح الارزاق را 
هم به دست داد باشیم؛ فهرستی از هر آنچه که مؤلف در کتاب خود نامی از آن منبع آورده و یا 
مأخذى را ذ کر کرده به ترتیب حروف الفبا تر تیب دادیم تاهم فهرست مرجع نويسنده کامل باشد و هم 
اينكه با تدوين آن آشنایی بیشتری با مراجع قدیم فراهم آید» و فهرست منابع مربوط به هر جلد» با 


توجه به مطالب آن به نحو بهتری از یکدیگر تفکیک گردد و ماخذ موضوعی دقیق تر شناخته شود. 





جهل و جهار ل مفاتیحالارزاق 
ماخذ مُجلّدات سه گانه كتاب مفاتي حالارزاق 

ردیف نام کتاب نام نویسنده يا مترجم موضوع کتاب 

۱ الجاممالمفردات‌الادویه والاغذیه ابن‌بیطارانداسی[اسپانیایی](۱۲۳۸/۶۳۶م)* دار وشناسی وگیاه‌شناسی 

۲ الفلاحة النبطیه ابویکر احمدبن‌علی کسرانی‌معروف‌به‌ابن وحشیه گیاه‌شناسی 

۳ اختیارات بدیعی بدیمی کشاورزی 

۳ اختیارات طبری طبری ستار‌شناسی 

۵ اختیارات مجلسی محمد باقر مجلسی (علامه) علم حدیث و تفسیرقرآن 

۶ آثار الباقیه بیرونی 

۷ آداب الجنان علم حدیث وتفسير قرآن 

۸ ارشاد ألزّراعة قاسم بن یوسف ابونصری هروی کشاورزی 

۹ ارشاد آلفلاحة کشاورزی 

۷۰ انیس العشاق ** ۱ شعر 

۱۱ بحار آلانوار محمدباقر مجلسی (علامه) فقه 

۷ بحرآلجواهر سیدمیدالوهاب‌بنمحمدامین,حسینی‌شهشهانی اصفهانی ‏ خودآموز سياق وحساب 

۳ بحر المنافم خط میرزا ابراهیم عرب درذیهجه ۱۳۷۹ کشماورزی 

۱۴ برهان قاطع محمد حسین أبن خلف تبریزی لفت نامه 

۱۵ بغرة آلفلاحین یمنی کشاورزی 

۶ تحف العقول شيخ احمد بن حسن بحرانى (بحرینی) سیرت‌پیامبرگرامی اسلام 

۷ تحفه حكيم مير عبدالحميد کشاورزی 





*ابن‌بیطار ابومحمّد ضیاهء‌الدین عبداللهبن احمد مالقی گیاه‌شناس و داروشناس اندلس ی که تولداورا حدود 
7 قمرى برابر ۱۱۹۷ میلادی ذک رکرده‌اند. در عهد جوانی و ایام تحصیل با استاد خو د ابوالعباس احمدین 
محمّد مشهور بهابن الرومیه گیاه‌شناس نامی اشبیلی در اطراف اشبیلیه به‌بررسی و گردآوری گیاهان دارویی 
پرداخت و با آثار پزشکان و گیاه شناسان داروثی یونانی به‌ویژه دیسقوریدس و جالیلوس و برخی از 
دانشمندان اسلامی زمان آشنا شد و بهقصد تحقیق در گیاه شناختی و آثار پیشینیان به‌سفر شمال افریقا رفت 
وبه‌شهرهای یونان و دورترین شهرهای آسیای صغير سف رکرد و با اهل فن در باب گیاهان محلی به كفت وگو 
نشست. و در بررسی مندرجات کتاب الادوية المفرده دیسقورید كه با نامهای کتاب الحشائش و النباتات 
يا المقالات فى الحشائش آمده اس تکوشش : م به‌جا آورد. معروف‌ترین اثر ابن بيطارء الجامع المفردات 
الادويه و الاغذيه يا الجامع فىالطب نام داردكه در واقع بزرككترين دايرةالمعارف داروشناسی باز مانده از 
فرون وسطی است. ن. کک: هوشنكك اعلم داثرةالمعارف بزرگ اسلامی» جلد سوم صفحات ۱۳۵ الى ۱۴۷. 





مقدمة مصحح جهل ر بنج 
فهرست مراجع [دنباله] 
رديف نام كتاب نام نويسنده يا مترجم موضوع كتاب 
14 تحفا حكيم مؤمن حکیم مير محمد مؤمن داروپزشکی 
1 تذكره وصال شيرازى شعر 
ا تسهیل ألدّعا علم حديث وتفسیرقرآن وادعیّه 
۳ تكلم اللطفائف 
۳۲ تنبیهات ستاره‌شناسی 
۳۳ تورات 
۲۴ جامع آلتعبیر ستارهشناسی و خوابگزاری 
۲۵ جامع شاهی ابومعشر ستارهشناسی و خرابگزاری 
۲۶ جواهر البحرین کشاورزی 
يف چهل طوطی تعبیری مثلی وحکایت 
4" جِنّات آلظود علم حديث و تفسير قرآن 
"۳ حلية آلمتّقين محمدباقر مجلسى (علامه) علم حديث و تفسير قرآن 
۳۰ حیات الحیوان حراس [الکبری] ‏ کمال‌الدین آلدقیری چانورشناسی 
۳۹۱ حواس ابن زهرة دعا و حدیث 
۳۲ خزانة الاسرار 
۳۳ خزائن فى آلتاریخ ابن عساكر تاريخ 
۳۴ خلاصة الحسّاب مولاناشیخ بهاءآلدّين حساب وریاضیّات مقدماتی وسیاق 
۳۵ خواص الآيات قرآن و شناخت 
۳۶ در آلنظیم آداب و سنن اسلامی 
۳۷ دستورآلاطبّاء پزشکی 
۳۸ ذأدالمعاد محمدباقر مجلسی 
۳۹ ذخايرالحكم خواجه ابوالهسن بیهقی 
۴۰ ربیع الابرار لفت نامه 
۳۱ رساله حاج شيخ مرتضی فقه 
۳ رسالا زرعیّه حكيم میرزا قاضی کشاورزی 





چهل و شش 


فهرست مراجع [دنباله| 


ردیف نام کتاب نام نویسنده يا مترجم موضوع کتاب 

۳۳ رساله زرعیه * عبدالعلی بیرجندی ** کشاورزی 

2١1115805005 - 6 ۳۴‏ ديسقوريدوس [يونانى] كشاورزى (تر جمة عربی) 
۳۵ رساله زرعیه یوسف بغدادی کشاورزی 

۳۶ رساله طبيّه ابن بيطار اندلسی اسپانیایی | پزشکی و دامپزشکی 
Hipocratos - 6 ۳۷‏ هیپوکراتوس [هیپو كرات - بقراط يو نانی] پزشکی 

Galine - Hipocrate ۴۸‏ كالينى پوس |گالین - جالینوس رومی] پزشکی 

Galus-Gaule-Hipocrate ۳۹‏ كولوس [كول - قولوس يونانى] يزشكى 

۵۰ رسالة فلاحت 6 - orthonidores‏ کشاورزی 

۵۱ رسالة نوميه [خوابنامه | ارطامیدورس [ارتومیدور یونانی | خوابگزاری (تعبیر خواب) 
۵۲ رسالة نومیّه [خوابنامه] جابر مفربی خوابگزاری (تعبیر خواب) 
2۲ رسالة نوميه [خوابنامه] جاماسب زرتشتی خوابگزاری (تعبیر خواب) 
af‏ تعبيرالرؤيا ابن سیرین *** خواب نامه 





* همان رساله‌ای است که با عنوانهاى متفاوت: ودر معرفت بعضى امور که اهل فلاحت را به کار آید» 
ويا «دوازده باب در علم فلاحت» كه ايرج افشار اين نام را برای اين رساله برمىكزيند و يا «باغ نامه» 
که استوری آن را بدين نام می‌شناسد با عنوان «شناختی از كشاورزى سنتى ايران» در سال ۱۳۵۹ به 
كوشش احمدرضا ياورى در تهران منتشر شده است. 

** ملاعبدالعلی فاضل بیرجندی منجم ایرانی متوفی به سال ۴ هجرى قمری. از آثارش: منجمله 
بيست باب در معرفت تقویم و شرح تذکره خواجه نصیرالدین طوسی را می توان ذکر کرد. برای كسب 
اطلاعات بیشتری در باب او رجوع شود به فهرست اعلام التفهیم و کشف الظنون و دایرةالمعارف 
فارسی غلامحسین مصاحب. 

*** ابن سیرین» ابوبکر محمدین سیرین (تولد ۳۱ ه.ق - شوال ۱۱۰ ه.ق وفات ۰۵۱ با ۱۵۳ 
هجرى قمری - ژانویه ۷۲۹ میلادی) محدث و فقيه بصری که چند سده بس از مرگش به عنوان 
خوابگزاری چیره دست نامور گردید. او ناشنوا بود کتابها و نسخه‌های خطی گوناگونی در فن 
خوابگزاری و يا ترجمه به زبانهای مختلف به نام ابن سيرين و جود دارد ولی ملاحظات متعددی نشان 
مى دهد که وی هیچ نوشته‌ای در اين زمینه يا زمینه‌های دیگر نداشته است و تنها روایتهای انگشت 
شماری از خوابگزاریهای وی آن هم در منابع متأخر آمده است. 

ابن ندیم کتایی به نام تعبیرالروژیا به او نسبت داده است و ابونعیم نخستین کسی است که ده روایت از 
خوابگزاریهای او را آورده که اين روایات در هیچ یک از منابع پیش از او یافت نمی‌شود. > 


فهرست مراجع [دنباله] 


رديف نام كتاب نام نويسنده يا مترجم موضوع كتاب 

۵۵ روضة الصّفاء مراف ارت 

۵۶ زينت المجالس تاریخ 

AV‏ سماء عالّم علم حدیث و تفسیر آیات قرآن 
۵۸ سی باب [نجوم] محمدمظفر ستاره‌شناسی 

۵۹ زبدة البيان كتاب دعا 

4 شرايع فقه 

۶۱ شرح خلاصة الحساب توضيح رياضيات مقدماتى 

۶۲ شرح اسباب ملأنفیس دامپزشکی:دامپروریدامداری 
۶۳ شرح قانون قریشی حکیم على گیلانی نفسير و حاشیه بر کتاب پزشکی 
۶۴ شفاء الآم و آلاشقام پزشکی 

۶۵ صیدانة" يا ضَیدنه" ابوریهان بیرونی داروسازی و داروشناسی کیاهی 
۶۶ صهيح ملم مُسَلِمابن فقه (یکی از کتب فقهی امل 
۷ م ارا سنت) 

۶۸ طبّ اکبری پزشکی 

۹ طرب المجالس سیدحسین عالم بن ابی الحسن بن حیدرالحسین آداب و رسوم اسلامی 


ج ابن خلکان از مهارت زياد وى در اين فن سخن گفته است. وی ضمن معرفی او به عنوان یکی از 
مشهور ترین عالمان تعبیر رؤيا می‌نویسد: قوانین اين فن از وی اخذ و تدوین شده است. 

از تعبیرالرویا نسخه‌ای در نجف به جاب رسيده و نام "شيخ عبدالله بن سيرين " به عنوان نویسنده بر 
روی آن آمده که هویت او شناخته نیست. یکی از معاصران سبب آنکه مترجمان و نوبسندگان 
سده‌های بعد آثار خود را به ابن سیرین نسبت داده‌اند نوشته است: که آنان برای مقبول افتادن آ ثارشان 
نا گزیر بوده‌اند که آنها را به یکی از بزرگان متقدم نسبت دهند. ن. ک: دایرةالمعارف اسلامی جلد ۳ - 
صفحات ۷۳۴ ال ۷۳۲ 





جهل و هشت 


ردیف 


۸۹ 


۰ 


فهرست مراجع [دنباله] 


نام کتاب 
عجایب الم ظو قات و غراثب‌الموجودات 
عیون‌الاخبار 


قانون 


مكاسب 


نام نويسنده يا مترجم 
زکریاابن محتدكمونى فزوينى 


حلولى 


قطبالدين راوندى 


6 مأخو ذاز يونانى 


شيخ كلينى رازی 


موضوع كتاب 

جغرافيا و جانورشناسى 
علم حديث 

بزشكى 

بزشكى 


دار وسازى و گیامشناسی داروئی 
کلام آللّة 


فقه 


ابوزكريايحيى بن محمد معروف بها بنالعوام اشبیلی‌کشاورزی 


قطب راوندى 


مهمدهادی عقيلى خراسانی 


خودآموز سياق 
کشاورزی 

علم تفسیرقرآن و حدیث 
ستاره‌شناسی 

لغت نامه 

تفسیرقرآن و علم حدیث 


داروشناسى و داروسازی 


كتاب دعا 


تفسير قرآن و علم حديث 


علمانساب وتفسيرآ يات ودعات وروايات 
[ادعيه ] 


فقه 





مقدمهٌ مصحح ۱ جهل و نه 


فهرست مراجع [دنباله] 

۹۱ مکارم الاخلاق ۱ علماخلاق (5111105) 
دراسلام وفضيلتبيغميران 

۲ ملح الملاحة ابن نضّال يمنى كتاب دعا 

۳ مناقب الحيدريّه تاريخ (متن عربی) 

۹۴ منهاج العارفین دستورالعمل در آداب و 
رفتار و اعتقادات دينى 

۹۵ مهج الدعوات ابن طاووس * 

ع٠‏ نزهت القلوب حمداله مستوفی قزوینی 

۹۷ وصّاف وصّاف الحضرة تاريخ 

۹۸ وسائل الى المسائل حكيم سنجرى كو هشيار احاديث و روايات 


* ابن طاووس» رضی‌الدین ابوالقاسم على بن موسی بن جعفر مشهور به سیدین طاووس (889 - 
۴ 3 ۱۳ - ۱۲۹ م). متکلم» محدث» فقيه» مورخ و ادیب منسوب به خاندان آل 
طاووس» خاندانی از شیعیان امامی و سادات علوی دارای پایگاه علمی و سیاسی» در سدةٌ ۷ قمری / 
۳ ميلادى در عراق در حله زاده شد. بخش بزرگی از عمرش را در دوران خلافت عباسیان گذراند. 
روابط نیکویی با خلیفه بغداد داشت و از بخششهای او بهره‌مند بود. اما چون در 585 ق./ ۱۲۵۸ م. 
بغداد به دست مغولان گشوده شد هولاکوخان مغول از عالمان دين پرسید که پادشاه کافر ی بت 
است يا فرمانروای مسلمان ستمگر عالمان ندانستند در پاسخ جه بگویند تا از پی آمد آن در امان 
باشند» سیدبن طاووس بیدرنگ بر ورقی نوشت» پادشاه کافر عادی بهتراست. اين پاسخ هولاکوخان را 
خوش آمد و از این رو از طریق خواجه نصیرالدین طوسی به سيد پيشنهاد کرد تا مقام نقابت علویان را 
بپذیرد و او تا هنكام مرگ اين مقام را بر عهده داشت. 

ابن طاووس در سلسله عالمان و محد ان شیعی از اعتبار والابی برخوردار است. شهرت او بیشتر در نقل 
دعا و روايات اخلاقی و کلامی و پارسایی علمی اوست. به علم نجوم دلبستگی داشت و آن را مانند 
احکام بنج كانه فقهی و تکلیفی به بنج عنوان واجب و حرام و ستحب و مکروه و مباح تقسیم کرده 
بود. ن. ک: حسن يوسفى اشکوری» دابرة المعارف اسلامی؛ ج ۲ - ص ۵۴. 





بنجاه ل] مفاتیح‌الارزاق 


اين دو فهرستی که گذشت مجموعاً منابع اصلی ترکیب مفاتیح‌الارزاق را نشان 
مى دهد و مؤلف صاحبدل خوش سليقة آن هم منتهای ذوق و داش خود را به کار بسته 
و لعابی خوش از ذوق شاعرانه و ادیبانه خويش بر آن افزوده و تجارب و دانستنی‌های 
خود را با تصاویری تازه و دلکش در هم آميخته و دست آخر دانشنامه‌ای یگانه از خود 
به بادگار گذاشته است. 

در زمان نگارش مفاتیح الارزاق (حدود ۱۲۷۰ ه. ق) بخش عمده‌ای از کتاب‌های 
اصلی مورد استفاده مؤلف به زبان عربی بوده و آشنایی وی با آن زبان مشکل استفاده از 
کتاب‌های علمی را بر وی آسان مى ساخته است. 

در آن زمان علاوه بر کتاب‌های علمی مربوط به نباتات و کشاورزی و دفع آفا ت که 
از زبان یونانی به زبان عربی ترجمه شده بود و مطالب آن کتاب‌ها در تألیفات علمای 
عرب و غير عرب به نوعی وارد شده بود ' سه کتاب اصلی و برجسته در علم کشاورزی؛ 
در سرزمین‌های عربی و اسلامی شهرتی شناخته شده داشت یکی کتاب " الفلاحة الشطیة" 
از ابن وحشی بود و دیگری کتاب «الفلاحة) ابن‌العوام و سومى کتاب رالفلاحین,» به دو 
ترجمه؛ یکی ترجمة آن از زبان لاتین به عربی در سال ۲۱۲ ه. ق که در سال 
۲۳ ه.ق به نام الفلاحة الروميه, در قاهره به جاب رسیده و دیگری ترجمه‌ای از 
روی ترجمة پهلوی آن که شاید متن فارسی موجود هم از روی همان ترجمه پهلوی به 
نام ورزنامه به زبان فارسی درآمده باشد. " و در متن کتاب مفاتیح الارزاق هم به اسامی 
رسائل کتاب (ج ۱ ص ۴۰) و رسائل فلاحین (ج ۱ ص ۲۲) و کتاب فلاحة (ج ۱ ص 
۲۳ برمی خوريم. 

دو نام اصلی و برجسته در علم کشاورزی و فلاحت در سرزمین‌های عربی و اسلامی 
شهرتی تمام دارند یکی ابن وَحشِيّه " و کتاب او با عنوان «الفلاحة النبطیه, و دیگری ابن 


.١‏ محمدعلی مولوی به نقل از "تایر" از کتاب الښات نوشته دیوسکوریدس (سده اوّل میلادی) نام 
می‌برد که در آن زمان بهترین اثر در اين زمینه شمرده می‌شده است. (دابرة المعارف بزرک اسلامی 
جلد پنجم ص ۷۳). 

9 آثار و احباء رشیدالدین فضل الله به اهتمام | يرج افشار و منوچهر ستوده» تهران ۰۱۳۷۱۸ ص ۲ ۵. 
۳. ابن وحشیه؛ ابوبکر احمدبن علی‌بن قيس کسرانی [صوفی از مردم قسين دهی از نواحی کوفه به 
نقل از الفهرست ابن ندیم ] شخصیت ناشناختة نبطی در قرون سوم و چهارم قمری برابر با سده‌های -> 





العوام ' وكتابش با نام رالفلاحة, آنچه که پیداست اين هر دو منبع كهن بايد به قسمى 
مرجع و ملاک ترتیب کار نگارش کتاب مفاتیح الارزاق بوده باشد. .. 

در متن مُجلدات سه گانة كتاب مفاتيح الارزاق و نيز در فهرست كتبى كه مؤلف با 
عنوان: در اسامى كُتبى كه اين كتاب مفائيح الارزاق خوشه از خرمن معرفت هر یک 
جمع نموده [است].كه در انتهای جلد سوم آورده» هیچ کجا نام ابن‌العوام وكتاب او 
ديده نمی‌شود؛ ل وحشيه آن هم در ابتداى اوراق جلد اول 
اشاره شده است (ج ۱ ص ۲۵). ر بخش اصلی الفلاسة اف دريارة اھان و شیوة 


یت یی اوق لحار عیاض E‏ تکمین 


ج نهم و دهم میلادی که ترجمة آثاری از او در کشاورزی و گیاه‌شناسی و نجوم و کیمیاگری و 
زهرشناسی و پزشکی و جادوگری و نيز خطوط دوران‌های کهن به وی نسبت داده شده است. 

بابر آنچه در آثار مسوب به وی در بسیاری از منابع کهن آمده است از او به عنوان مترجم يا 
گرد آورنده آثار مربوط به دوران‌های بيشين و قدیم و به ویژه آثار نبطیان ياد می‌شود و به فرهنگ و 
انديشه موطن خود می‌بالیده و دیگر فرهنگ‌ها را در برابر آن کم ارزش می‌شمرده است. 

کتاب مشهور او الفلاحة النبطيه است که رساله‌ای است در باب کشاورزی» مأخوذ از منابع هن عصر 
قدیم که مدعي است اين کاب را به سال ۲۹۱ هجری قمری از زبان کسدانی یا سریانی کهن که زبان 
قوم نبط بوده به عربی برگردانده و قصدش اثبات برتری فرهنگ و تمدن نبطی بر همه فرهنگ‌های 
يسين و پیشین از جمله فرهنگ اسلامی بوده است. 

توفیق فهد استاد» مطالعات عرب و اسلام در دانشگاه استراسو ركك» اکنون سالیان درازی است که به 
بررسی آثار ابن وحشیه اشتغال دارد و در سال ۱۹۲۷ نظر داد که زبان نسخة اصلی رالفلاحة» 
همانگونه كه ابن وحشیه اعلام داشته است سریانی گهن بوده و در طول زمان مطالبی بدان افزوده شده 
و دگرگونی‌هایی در آن راه یافته و سرانجام توسط ابن وحشيه (احتمالاً از زبان پهلوی) به عربی ترجمه 
شده است. به سخن وی نام‌های موّلفان اين کتاب به عصر هخامنشی بازمی‌گردد . .. وی اعتقاد دارد که 
در اين کتاب از ترجمة آثار عربی و یونانی دوران‌های پیش و از اين رو بررسی تاريخ دانش‌های 
کشاورزی بدوی بدون» مطالعه اين کتاب ممکن نخواهد بود. بر اين اساس است که محتملاً الفلاحة 
البطیه را هم می‌توان یکی از متون کهن قدیمی کشاورزی در سرزمین ايران محسوب داشت 

برای اطلاع بیشتری از شرح احوال و شخصیّت «ابن وحشیه, مراجعه شود به: الفهرست. ابن ندیم 
ترجمه رضا تجدد» صفحات ۲ ۵۵ و ۱۴۱. 

ونير» نكك: محمدعلی مولوی» دايرة المعارف بزرگ اسلامی» ج ۰۵ ص ۰۷ الى ۷ 

۱ این عوام» مشهور به ابن العوام اشبیلی و كنيه ابو زكريا يحبىبن محمدبن احمدبن عوام گیاه شناس 
برجسته اندلسی اهل اشبيليه» از زندگی و تاريخ دقيق تولد و مرگ او اطلاع روشنی در دست نیست و 
بر حسب حدس و گمان زمان حیات او را در سدة ششم قمری برابر قرن ۲ ميلادى می‌دانند» اثر 
مشهور و آشنای او کتاب القلاحة است كه مهمترین اثر دربارة کشاورزی در قرون وسطی به شمار 
می‌رود» و مبتنی است بر کتاب الفلاحة ابن بصال طلیطلی در سال ۴۸۸ هجری و ترجمة آن به زبان 
اسپانیایی در قرن ۱۳ میلادی. دایرةالمعارف بز رگ اسلامی» جلد ۴» ص ۳۴۷. 





پنجاه و دو 7 مفاتيحالارزاق 


آنها است با مسائلى جنبى از کشاورزی؛ همراه با سحر و جادو طلسم. در آغاز هر باب 
نامهای عربی گیاهان و نامهای يونانى و نبطی و فارسی آنها نیز آمده است. در برخی 
موارد از مسائل اقتصادی و کلامی هم سخن به ميان می‌آورد؛ چنانکه گویی نویسنده 
رسالتی فکری و اجتماعی و دینی و اخلاقی هم برای خود قائل بوده ' همچون که 
صاحب مفاټبح الارزاق هم اين رسالت را برای خود قائل دانسته و آثار آن در بسیاری از 
فصول و اوراق کتاب ديده می‌شود. 

در کتابشناسی مفاتيح الارزاق و اينكه مؤلف آن منابع و مآخذ خويش را برای 
تدوين کتاب خود چگونه و ا زکجا فراهم آورده است و چه گنجینه‌ای در اختیار او بوده 
می‌توان اشاراتی داشت: 

یکی از این ما خذ رساله‌ای است به نام دوازده باب که به اسامی مختلفی مانند ؛ کتاب 
در معرفت بعضی امو رکه اهل فلاحت را به کار آید در نزد احمد رضا ياورى و یا کتاب 
علم فلاحت و زراعت در نزد دکتر تقی بهرامی و يا ,باغ‌نامه» در نزد استوری و يا دوازده 
باب در علم فلاحت نزد ایرج افشار و يا رساله زرعیه در نزد صاحب مفاتيح الارزاق و 
دست آخر هم أن را با عنوان بيست باب در نزد فرهاد میرزا معتمدالدو له. 

این رساله بنابر فصول دوازده گانه‌ای که دارد به دوازده باب موسوم است که رساله‌ای 
است در کشاورزی و تا كنون دو بار جاب شده است. جاب اوّل در ۱۳۲۳ ه.ق.» تو سط 
عبدالغفارخان نجوالدوله در تهران که به صورت سنگی انجام يافته و جاب دیگر همان 
کتابی است که با عنوان شناختی از کشاورزی ستتى ايران در سال ۱۳۵۹ ش. تو سط 
احمدرضا ياورى با مقدمه‌ای که برخى از مطالب دور از موضوع هم در آن گنجانده 
شده منتشر شده است. 

رسالة مزبور در متن کتاب یک بار با عنوان رسائل کتاب آمده (ج ۱ ص ۴۰) و بار 
دیگر رسائل «مرحوم محمد على بيرجندى, نام آن آورده شده است و در همان جلد« 
در جای دیگر «رساله شيخ عبدالغنی بیرجندی, نوشته شده (ج ۲ ص ۳۴) که نظر به 
د کر نام «بیر جندی» این رساله‌ها را می‌توان همان رسالۀ دوازده باب نوشته عبدالعلی 


.۷۰ دايرة المعارف يزركك اسلامی؛ ج ۵ ص‎ .١ 





مقدمة مصحح ۱ پنجاه و سه 


بیرجندی دانست که به سهو نام كوجك او عبدالغنی و محمدعلی آمده است و معلوم 
نیست اشتباه از سوی نويسنده اين کتاب است و يا در مآخذی که در دست داشته جنين 
بو ده است. 

نسخه قدیمی رساله را آقای ایرج افشار در فهرستنامه اهم متو ن کشاورزی مندرج در 
کتاب آثار و احباء معرفی کرده‌اند و برحسب نوشتة ایشان» نسخه متعلق به فرهاد میرزا 
معتمدالدوله بوده است که در بشت أن نسخه آمده: رمصئف رساله ملاعبدالعلی 
بیرجندی است صاحب متن بيست باب چنانکه شارح بيست باب در اواخر باب دهم ذ کر 
کر ده است». عبدالعلی بي رجندى بيست باب را در ۸۸۳ ه.ق. نوشته و در ٩۳۴‏ ه. ق. 
درگذشته است. 

کتاب دیگری که از مراجع مسلّم مؤلف مفاتیح الارزاق بودهء کتاب ارشاد الفلاحة» 
تألیف قاسم بن يوسف ابونصری هروی است. ترتیب نظم کتاب دارای مشابهت‌های 
فراوانی در زمینه نوع خاک و ساعت اختیار زراعت و آفات آن و توصيف کشت انواع 
زراعت‌ها از شتوی و صیفی و درختان و باغ‌ها و گل‌ها و طریق پیوند آنها با مفاتیح 
الارزاق است. کتاب نوشته‌ای است از ابتدای عصر صفوی (۱ ٩۲‏ ه. ق برابر ۱۵۱۵ ع). 

صرفنظر از اين دو مأخذء نام هیچ یک از منابع و مآخذ دیگری که در فهرستهای سه 
گانۀ متون کشاورزی که در نزد پتروشفسکی و بهرامی و افشار از آنها نام برده شده است 
جزو فهرست منابع مفاتيح الارزاق دیده نمی‌شود. ! 

به طور کلی منابع و مآخذ مژلف محدود و منوط به دورة خاصی نیست» هم از 
کتاب‌های قدیمی و کهنه مثل کتاب الفلاحین سود می‌برد و هم از کتابهای تازه جاب 
مثل مخزن الادویه که جاب سنگی آن تازه د ركلكته از طبع بیرون آمده بود" و محتملا 


۱. ایرج افشار» فهرست نامه اهم متون کشاورزی در زبان فارسی» مبحله آبنده؛ سال هشتم» شمارة 
دهم» ص ۴۹۱ . 

۲. مخزن الا دوبه كتابى است در شناسایی انواع داروهای غذایی و ادوبه و شرح امزجه و معرفت به 
درجات آن: اين كتاب الف محمدهادی عقیلی علوی است که در سال ۱۱۸۵ ق. تهيه و تدوین و 
تألیف گردیده و سرانجام برای نخستین بار در سال ۴ ملادی بابر با ۱۳۹۰ قمرى در كلكته به 
طریق سنگی به جاب رسیده و بعدها دوبار هم در ایران به طریق عکسی جاب شده است. بار ال در 
۵ ش. و بار دوم در ۱۳۷۱ توسط انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی از روی همان نسخة 
جاب كلكته. 





پنجاه و جهار 1 مفاتي حالارزاق 


صاحب مفاتیح در سفر خود به هند توانسته بود آن را به دست آورد. 

منابع او کلاً از دو دسته تشکیل می‌شود؛ یک دسته منابعی که شناخته شده بود و به 
اغلب احتمال عامه مردم نيز بدان دسترسی داشتند مانند تحفة الممنین حکیم مير محمد 
فمن و دسته دیگر ما خذ و منابعی که جندان شناخته شده نبود و معروفیّت کمتری 
داشت و يا ناشناخته مانده بود مثل مه الدعوات ابن طاووس. 

وى از ميان جمیع منابع خود بيش از همه در دو مُجلد اۆل و دوم آنجا که سخن از 
خواص دارويى گیاهان می‌گوید از تحفة حکیم مومن و از مخزن الادوبه سود برده 
استء که كاه با ذ کر مأخذ از آنها ياد می‌کند و گاه از آن می‌گذرد. در جلد سوم کتاب 
بحرالحواهر به تمامی و بدون تلخیص در ميان صفحات کتاب جای گرفته است. و در 
جاب حاضر هم (جلد سوم) همانند نسخةّ اصلی در متن کتاب آمده است. 

استفاده او از کتاب‌های فقهی نيز که مقادیر بسیاری از روایات مذهبی را شامل 
می‌شود فراوان است و جا به جا در برخی از صفحات به نام کتاب و مأخذى که مطلب 
خود را از آن منبع برداشته اشاره دارد بدون آنکه مشخص باشد که از کجا تا به کجا نقل 
از مأخذ است. اغلب عين عبارات از کتابی؛ بی هیچ تصرفی و گاه با اندک تلخیصی 
آورده شده است» و البته گرینش روش مأخذكيرى و انتقادی نسبت به کتاب و با رساله و 
یا هر مأخذى که باشد بیشتر روشی امروزی است» در زمان تألیف مفاتیح ال"رزای هنوز 
روش و شیو نویسندگی علمی به شکل کنونی معمول و باب روز نبود. وی بيشتر 
می پسندد تا کتاب خود را دانشنامه‌ای فرهنگ گونه و مملو از مطالب گونا گونی که تماما 
به عالم کشاورزی و روستایی مربوط باشد تلقى کند تا یک کار عالمانه که كاه حتی در 
مقام صحت و سقم مطلب هم برنمی آید. 


.١‏ تحفتة المؤمنين يا تحفه حکیم مؤمن» کتابی است در علم داروشناسی و طب از محمّد مؤمن ابسن 
محمّد زمان حسینی تنكابنى دیلمی (۱۱۷۸ - ۱۱۰۵ ه.ق) که در اشرف (بهشهر) مازندران در زمان 
شاه سلیمان صفوی نوشته شده است. کتاب در دو بخش است: نخستین در مفردات است به تر تیب 
حروف تهجی و دیگری در معالجات. برای شرح بیشتری در باب اين کتاب می‌توان مراجعه کرد به: 
ذریعه ۳: ۴۰۲ - مشا ۳۱۵ - مجلة دانشکده اد بات شمارة ١‏ سال هشتم شمارة مخصوص تهران 
مهرماه ۳۳۹ ۱ و فهر ست نسخه‌های خطی دانشکدة ادبيات صفحه ٩‏ و از جهت نگاه انتقادی و 
شناخت نمونه‌هایی از ادرستی‌های آن به مجله آبنده سال دوازدهم شمارة ۰۱۰-٩‏ 





مقدمة مصحح 000 ينجاه و ينج 


بيشتر توجه اصلى او پیرامون امر فلاحت و عالم روستایی و حال و هواى تجربى و 
فرهنگی آن است. تمامى صحبتهاى وى دور اين نكته حلقه می‌زند که عالم روستايى 
دنيابى است به هم بيوسته و منسجم و هماهنگ و امر بی حساب و کتابی در آن نيست و 
حتی اگر در زمينة آوردن مطالبی از طب و نجوم و فقه و اوراد و ادعیه كاه چنان غوطه 
می‌خورد که كارش به پراکندگی گویی می‌ماند. معذلک اين نکنه پیداست که او قصد 
دارد تا وسواس بیشتر خود را در توصیف مورد نشان دهد جندان که مبادا از نوشتن 
نکته‌ای غافل ماند هر چند که آن نکته لايق گفتن نباشد و با هجو و بيهوده بنماید. (ج ۱ 
ص ۵۷۸ و ص .)۵٩۳‏ 

با تدوين فهرستی از کتابها و رسالاتی که من جمله مؤلف مفانیح الارزاق در کتاب 
خود از آنها نام می‌برد می‌توان به بخشی نسبتاً جامع از متون متعددی که در زمينة علم و 
فن کشاورزی و عالم روستابى در ايران از أن استفاده می‌شده است دست يافت» و 
چنانچه اين فهرست را با فهرستی که آقای ایرج افشار از نوشته‌های کشاورزی در زبان 
فارسی" | جمع آوری کرده‌اند و فهرستی را که پتروشفسکی در فصل دوم کتاب خود با 
عنوان نظری به ادبیات مربوط به علم فلاحت در ایبران آورده است ' و آن بخش از 
کتاب تاريخ کشاورزی ایران تأليف دکتر تقی بهرامی را که در باب فهرست کتاب‌های 
کشاورزی سخن می‌گوید ' یکجا جمع كنيم: در این صورت به فهرست مفید و جامعی 
از اهم متون مربوط به علم و فن فلاحت و دامداری و ادبیات کشاورزی قدیم دسترسی 
مى يابيم که نه فقط برای مطالعة تاريخ علم کشاورزی و تطوّر آن مهم است» بلکه 
نشانه‌یی است از دامن وسيع هرآنچه با کشاورزی و دنیای نباتی و حیوانی اين سرزمین 
سروکار داشته و فنون مربوط به آن را براى شاغلان و مشتافان و محققان آن از 


95 59 سه 5 ۰ مت موم 
قديمترين ايام به صورت مكتوب درآورده و تجربة سينه به سينه را برای 1 گاهی نسل‌ها 


.١‏ نگاه كنيد به آثار و احیاء از رشيدالدين فضل‌الله همدانى به اهتمام منوچهر ستوده و ايرج افشارء 
بخش سوم» ص ۸۵۲ تهران ۱۸ ۰۱۳ 

۲ ای. پ. بطر وشفسكى: كشاورزى و مناسبات ارضی در ابران عهد مغول» ترجمة کریم كشاورزء 
جلد اول» انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی» ص ۳۰. 

و نيز نكك به: ام. م. ارانسكىء فقه اللغه ایرانی» تهران ۱۳۵۸ ترجمة کریم كشاورزء ص ۰۱۰۸ 

۳. دکتر تقی بهرامی» تاربخ کشاورزی ابران» تهران ۱۳۳۰ چاپخانه دانشگاه» شماره ۲۹ ۱. 





پنجاه و شش مفاتيحالارزاق 


از سینه‌ها بر بياض کاغذ نشانده و طبعاً روح علمی بیشتری به آن بخشیده است. 
علاوه بر فهرست‌های فوق برای دستیابی و اطلاع بیشتری از منابعی که در باب 
نوشته‌های کشاورزی عصر قدیم در حوزة کشورهای عربی و باامثال برخی از 
کشورهای آفریقا و يا اسپانیا وجود دارد و اكثراً به زبان عربی است منابع دیگری را هم 
می‌توان سراغ کرد که به زبان فارسی نوشته شده» که هم گیاه را دارد و هم آب را. آقای 
نادر کریمیان سردشتی تحت عنوان: مواربث فرهنگی نسخه‌های خطی در حوزة تمدن آبی. 
هفتاد و سه منبع تازه را به زبانهای عربی و فارسی معرفی کرده‌اند که من جمله: مفاتيح 
ال رواق و ورزنامه و دوازده داب و ارشاد الرراعه از جملة آنها است. 
۰ 5 5 »۾ ۰ 5 2 5 ۰ ا 0 ۰ 2 
فهرست مزبور هنوز غنی‌تر و كوياتر خواهد بود ا کر آن را در كنار فهرستی از دیکر 
کتاب‌ها و مراجعی که در باب اصول و آداب زراعت و سیاست و نظام آبیاری و امور 
دهقانی و حقوق مالکیت و نحوة مزارعه و مساقات است جمع آوریم و کتاب‌ها و 
رسالاتی که در باب دام و چارپایان و طیور و پرندگان» چون باز و ما کیان است بر آن 
۰ 
بيفزاييم در اين صورت به فهرست جامع و کاملی دسترسی مى يابيم که مژید فرهنگ و 
تمدن چندین هزار سال ايران در قبال کل عالم طبیعی و کشاورزی است و ما را با غناو 
ت 300 ۰ وك يه < o ۳ a‏ ۸ و .- 
عمق بيشترى از مدنیّت فرهنكك اقوام ايرانى اشنا مىسازد و شاهدى صادق با خبرهای 
بسيار خواهد بود. 
گفتنی است که اين فهرست جامع را چنانکه گذشت تنها از ميان كتابها و رسالات 
صرفاً کشاورزی نمی توان بافت» بلكه بخش عمده‌ای از أن را می‌بایست از ميان اقسام 
9 سر سر 8 
كتابها و رسالاتی که در زمینه‌های کونا کون ادبى و مذهبى و طبى و دارويى و تاريخى و 
۰ 0 80 4 ۳ 
جغرافیایی نکاشته شده است نیز جستج و کر د. 
.١‏ نادر کریمیان سر دشتی: مواریت فرهنگی سخه‌های خطی در حوره تمدن اسی» وزارت نيرق 
مؤسسه گنجينة ملى آب ايران» تهران» ۱۳۸۰ ص ۲۹ الى ۰ ۵. 
۲. فىالجمله نوروزنامة خيام در باب (ياد كردن خويد) و (ذكر باز و هنر او) و (ياد كردن اسب و 
آنچه واجب آید دربارۀ او) و قابوسنامه كه در باب ۲۴ در خريدن ضياع و عقار» و باب ۵ در 
خریدن اسب؛ و باب ۲ بازرگانی کردن» سخن می‌گوید و سياست نامة خواجه نظام‌الملک که در 
فصل پنجم خود در مقطعان و پرسیدن و رفتارشان با رعایاء فصل دهم در صاحب خبران و تدبر 


کارهای ملکث» و فصل سيزدهم در تدبیر اصلاح مملکت و رعیت» و فصل چهاردهم در فرستادن 
برندكان» و فصل بيست و دوم در ساخته داشتن علفها در منزلها و فصل سی و هفتم در > 





مقدمه مصحح ۱ ۱ پنجاه و هفت 


سرجشمه‌های کشاورزی ایران 


یک شرط اساسی برای آشنایی با کشاورزی ایران؛ تمیز بین فن تولید - تکنیک و 
ابزار - و سازمان تولید است. فن تولید که هم حاصل تجربه باشد و هم مرتبط با آلات و 
ابزار مربوط به کشت ؛ در طى قرون و اعصار و تا حدود يكصد سال پیش تقريباًء در 
تمامى جهان يكسان بود و سپس با اختراع ماشين و تراكتور پا به عصرنوینی گذاشت که 
رفته رفته با اختراع و ايجاد وسايل دیگری از قبيل بذر پاش و کمباین و تيلر و امثالهم 
این فن آوری تكميل گشته تا به احوال امروزى رسيده که در برخى از کشورها به طور 
كامل ' و در بعضى دیگر منجمله در ايرا نكم و بيش از آنها استفاده شده است. لیکن 
سرعت قبول اين فن آوری جديد در ايران به جندين عامل مختلف بستگی داشته که 
سهم کم آن مربوط به جامعه دهقانى و سهم بيشترى از آن به موانعى دیگر و منجمله به 
دولت و سیاست أن مربوط بوده است. 

د ركشاو رزى ايران» اگر قبول و شيوع فنون جديد درميان جامعه دهقانى دير صورت 
بذيرفته و باانتقال آن بط بوده و علاقه‌مندان به بيشرفت را دل أ زرده كرده است» دليلى 
برای مردود دانستن کشاورزی ايران و تحقير آن نمی تواند محسوب شود زيرا مثال‌های 
هزار گونۀ فراوانى مى توان از گوشه و کنار کشور ارائه داشت که دهقانان با جه رغبت و 
شوقى به استقبال فنون جديد رفته‌اند و با تمايل فراوانى أن را يذيرفتهاند. در هيج كجا 
هم نشانى از عدم رغبت آنان در پذیرش فنون جديد ديده نشده است» که به جدء اين امر 
دور از خلقيات و روحيه تقليد ملى است» تا آنجا که حتى برای پذیرش اين فنون 
»چنانچه تطابقى هم با شكل تازهاى از سازمان توليد ده لازم بوده است» آن را قبول كرده 


و بدان تن در داده‌اند ۲ 


ج احتیاط كردن در کارهای مملکت و فصل پنجاه و يكم در نگاهداشتن حساب ولایت و نسق آن 
.١‏ نک به: حد مطلوب» هوشنگ ساعدلوء مجلة تحقبقات اقتصادی دانشکد؟ حقوق و علوم سیاسی 
اقتصادی دانشگاه تهران» شماره ۷ و ۸ تهران» اسفند ۰۱۳۴۲ 

۲. علاوه بر منابع و گزارش‌های فراوان اداری و تحقیقاتی که در این زمینه وجود دارد -> 





پنجاه و هشت ۱ ظ 7۰ مفاتيحالارزاق 


محدودیت منابع طبیعی - آب و زمين مناسب برای کشت - مانعی در برابر رفع 
نیازهای مطلوب جامعه بوده و مشکلات آن اجباراً به محدود بودن بازده محصولات 
کشاورزی انجامیده و دهقان ایرانی را بر آن داشته که کوشش کند تا با شناخت 
خصوصیّات عوامل طبیعی در رفع مشکلات زراعی خويش بكوشد و با طبیعت به مقابله 
ررد 

به تدبير دهقان اين سرزمین» یکی از راه‌های ساده و مؤثر برای تفوق بر این مشكلات 
طبیعی و مقابله با آن» تبديل صورت وضعيت فردى به شكل صورت وضعيت دسته 
جمعی در کار توليدات زراعى بوده است. 

بنابراين» همه ترفند کشاورزی ايران در بنیاد و سازمان آن نهفته است که حکم 
بُدرخنیر را دارد» صاحب دو جهره است» یکی آشکار و دیگری بنهان. 

آشکار آن» کشت و زراعت است. دنیای كياه و انواع نبات و این که جه بكارند جه 
نکارند وكى بکارند و آب و خاک و باد است و جهار يا و حیوانات اهلی» جون گوسفند 
وكاو و طیور خانگی و ما کیان و مطالبی از این قبیل و از این دست. ۱ 

امّاء پنهان آن» که رفته رفته می‌رود تا در سينه کش کوهسار بلند تاريخ عمر خويش 
غروب کند » مستقر در عرف و سنت و آيين است» که هم از آغاز» همواره جهد دهقان 
بر این بوده تا حدا کثر مطلوییّت را از طريق سازمان و نظام تولیدی - باتو جه به جمعیّت 
ده - درقبال محدودیت آب و زمين به دست آورد. 

این پنهان؛ از درون تنگناهای خم اندر خم طبیعت اين فلات نشأت گرفته و دهقان 
هو شمند فلات ايران» با ابحاد آنحه راکه به آن رجفت» و «نسق» نا داده است» آن 


کشاورزی 1 شكارء و علم و فن مربوط به آن راء در خدمت کشت و زرع خود در آورده 


ج من جمله می‌توان به مأخذ زیر مراجعه کرد: 

الف) ماشینی شدن کشاورزی در ابران» نوشتةٌ وحيذ فلاح نوشیروانی» مجموعة کتاب آگاه: مسائل 
ارضی و دهقانی» تهران» ۱۳۲۱ صص ۹۵ تا ۴ ۰۱۳ 

ب) خسرو خسروی» دهقانان خرده باه تهران» صص ۴۲ الى ۴۵. 

ج) کارایی كشاورزى دهقانی ابران» محمد سعید نوری نائینی» سازمان برنامه و بودجه» موسسه 
برنامه‌ریزی ايران» تهران» ۲ ۲۵۳ (5؟ .)١‏ 





مقدمة مصحح ينجاه و نه 
تا آنجا که یکی از راه‌های کلیدی به فرهنگ مشترک تاريخ قومی مردم اين سرزمین و 
این فلات را درهمين عناوین و همین مبانی و همین اصول و قواعد و مراسم مشترک 
می‌توان جستجو کرد ' سخن شکافتنی و گفتنی است: 

اساس و کلاف زندگانی در اين فلات و جامعه وابسته به آن» اعم از اجتماعات 
تورف وای ا ر قات هه ادكه متاق ات كدو جارك امغر ات 
مى نشيند» و اين از آن روست که آب در فلات» نه فقط ديرياب و سخ تياب است. بلكه 


به اقتضای شرایط خاص اقلیمی به سامان آورنده نخستین اجتماعات شهری و روستایی 


.١‏ جست و جو و يافتن مشترکات قومی و فرهنگی مردم اين فلات که با هم» دارای همبستگی 
تاریخی و جغرافیایی مشت رک هستند بیش از همه در عالم زراعت و کشاورزی که ستون فقرات 
تمدن‌های باستانی است امکان‌پذیر است. صحنة تجلی آن را هم بیشتر در قصص و افسانه‌های 
اساطیری بايد جست و جو کرد که در نهاد اعتقادات مشترک و كستردةٌ اين اقوام نهفته است. گوگیل 
(کاکل) زدن گندم و مراسم مربوط به آن که در نقاط مختلف اين نجد معمول است راه به داستان 





سیاوش می‌برد و در پی بحثی که در بیش است توجه بدان ضروری است: 


مراسم کشتن سیاوش 

- سیاوش مانند گوسفندی (۱۰) بی گناه 
سرش بریده می‌شود. سیاوش از لحاظ 
لغوی یعنی سياه نر. 

- سیاوش را در طشتی (۲۱) سر می‌برند و 
خونش بر زمین می‌ریزند و گیاهی از آن 
می‌روید (۳۰) 

- ایرانیان در سالروز مرگ سیاوش در ۱۰۰۰ 
سال بيش در بخارا خروس قربانی می‌کردند. 
(شایت از امن اظ که مسا وك شاهراده برد 
و تاجدار و خروس نيز دارای تاج است) 

- کشته شدن سیاوش در آغاز تابستان 
صورت گرفته ات 

- پس از كشته شدن سياوش بادى می‌وزد (۴۰) 
- سياوش در احداث باغ نيز دست 

داشت, مردم ايران آهنگی به نام باغ 


سياوشان داشتند كه تا قرن جهارم هجرى 
وحود داشت. 


مراسم گوگیل زدن 

حیوان دیگر ذبح شونده بايد نر باشد. 
- خون گوسفند را در ظرفی (طشتی) 
می‌ریزند و آنرا به دسته گندم‌های 
کرک رده می‌دهند گندم‌ها را درو 

نم ىكنند تا باقى بماند. 

- برای گندم‌های گوگیل زده در نواحی 
مختلف ايران گاهی خروس قربانی 
خروهه = (تاح خروس) می‌گویند. 

- مراسم گوگیل زدن در تیرماه اول 

- وزش.باد در نمودار شدن گوگیل (اجاق) 
زدن بسیار موثر است 

- قربانی در باغداری نیز انجام 


نقل از مقالة ارزشمند کوگیل زدن گندم نوشتة خسرو خسروی در مجلة دانشکد؛ علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران دور ۲) شمارهٌ ۱ بهار ۲۵۳۵ (۱۳۵۵) 


نيز محسوب مىكردد ' و حيات اقتصادی و اجتماعى جامعه از آنجا آغاز می‌شود. 

شاه بیت توليد در اين فلات خشک آب است. به بیان عدد: اگر متوسط بارندگی 
سالانه کر زمينى ۸۲ سانتی‌متر باشد متوسط بارندگی سالانة اين فلات حدود ۲۸ 
ساف نتیمتر است» وتازه با اين بارندگی کم در اثر تابش آفتاب و لهیب كرما و حرارت 
فراوان تبخير هم زياد است؛ جنانكه در تهران اندازة آن ۱۳ برابر بارندگی است و در 
بیابانک که بای كوير است به حدود ۲ برابر میزان بارندگی می‌رسد. درجه حرارت 
هوای كوير و ریگزارهای ماوراء‌النهر که در تابستان دارای شب‌های سرد و روزهای 
داغ است از چند درجة سانتی‌گراد زیر صفی تا حدود ۸۰ درجه بالای صفر در روز 
متغیر است. 

در یک چنین طبیعتی بااين دشت‌ها یکویری» کمتر می توان به دنبال محیط سبز رفت 
و گیاهی روباند و ریشه‌ای دواند. تازه اين مقدار باران نيز به عدالت در سراسر فلات 
تفسیم نشده است؛ و فسمت عمدة أن در دامن ۀکوه‌های بلند غربی و درّههاى تو در توی 
أن و دامنة شمالی سلسلة جبال البرز و قسمتی از کوهستان‌های شرقی فرو می‌بارد. به 
سخنی دیگر ؛ ۲۷ درصد از کل باران فلات فقط بر حدود ۴ درصد از سطح کل فلات 
می‌بارد که ارتفاع باران در اين مناطق بیش از ۰ میلی‌متر در سال است ؛ بقية ۷۳ 
درصد باران بر 95 درصد از سطح فلات می‌بارد که مقدار آن از ۰ میلی‌متر در سال 
تجاوز نمی‌کند و جه موضع‌ها می‌توان بافت که اندازۀ باران آن در سال به ۵ میلیمتر هم 
نمی‌رسد. به همین مناسبت است که اگر برای بسیاری از کشورهای عالم مسألهاى به نام 


۱. برای مطالعات بیشتری در اين باب نگاه شود به: 

الف: آب در تمدن ایران. هوشنگ ساعدلو» مجلة راهنمای کتاب» سال هفدهم» شماره ۱و ۲ و ۳ و 
۴ و ه۵. ۱ 

ب) هویت کشاورزی ايران در ورائت زراعی - هوشنگ ساعدلو» مجله آبنده» تهران» مهر ۰۱۳۸۵۷ 
ج) اقتصاد و نظام اجتماعی در آسیای مرکزی در دورة کوشان؛ ترجمه دکتر صادق ملک شهمیرزادی. 
از انتشارات بونسکو تهران» ۳۷۸ ۱. 

د) ۱ ساری در ترکستان - و. و. بار تولده ی نت مؤسسة مطالعات و تحقبقات 
اجتماعی» شمارةٌ ۴ ۷. 

ه) انسان و آب در ابران» محمدمير شكرائى» نمی آب ایران» تهران» ۰۱۳۸۰ 





مقدمة مصحح 0 شصت و یک 


«آب وجود ندارد و آب مانند هوا و آفتاب رايكان و بی دريغ است؛ در برخى دیگر از 
کشورها و من جمله در ايران آب در حکم گرامی‌ترین موهبت الهی است ' و کوشش 
برای رفع کمبود آب و ایجاد آبیاری مصنوعی یکی از مشخصات مهم و با عظمت 
انسانِ اين سرزمین محسوب می‌شود و برای همین به آب برای مردمانی که در طول 
هزاران سال از تاريخ اين مرز و بوم به اين قلعهُ ذات‌الصور قدم نهاده و به زندگانی در آن 
خو کرده‌اند و همواره متأثر از خشکی و ناپایداری طبیعت در جستجوی آب و مکان 
امن و با ثباتی برآمده‌اند هم مُمد حيات است و هم مفرح ذات '. نکته‌ای که مژلف 
مفاتیح‌الارزاق با آن خوبآشناست(ج ۰۱ص ۷۴-۲۷۰ ۲)و(همان جلد ص ۹۳-۲۸۲ ۲) 

در سر آغاز تاريخ اجتماعی این فلات و در هنگام ورود و سکونت اقوام مختلف 
آریایی و پیش از آن هم؛ بدون شک دژه‌ها و دشت‌های سبز سردسیری فلات؛ برای 
تهیۀ علوفه و به عمل آوردن محصولی که بتواند ذخیره‌ای برای مواد غذایی باشد کافی 
بوده است؛ اما به تدریج که بر تعداد جمعیت افزوده می‌شد و فزونی جمعیت به صورت 
گروهی درمی آمد و اقوام مختلفی به اين فلات می آمدند» هر یک از آنها قسمتی از این 
فلات را برای مکان اصلی سکونت خود برمی‌گزیدند و آن را قلمرو قومی و سیاسی خود 
می‌دانستند تا رفته رفته به تبع از ضرورت حیات اقتصادىء از دره‌ها و دشت‌های 
حاصلخیز پا فراتر گذاردند و از این دشت به آن دشت رفتند و سرزمین‌های نه جندان 
آباد و خشك را متصرف شدند» و جه بسا به خاطر حفظ سرزمین‌های قومى نوعی 
پرا کندگی اجتماعی را هم در قلمرو ولایتی خود پذیرفتند تا به اين وسیله بتوانند در هر 
کجای اين سرزمین با همه توانایی» حیات اقتصادی و اجتماعی خويش حضور داشته 
باشند. . 

در پیش گفتیم که آب و هوای فلات از جه لونی است» جه طبیعتی دارد و کوه‌های 
.١‏ آب خوشتر هزار باره ز می رویتالماء کل شی خن 


این بیت بر روی یکی از قمقمه‌های قرن پنجم هجری (موزة ملّی ايران در کاشان) نگاشته شته شده است. 
ن. کك: مجموعه مقالات نشست أب و تمدن» نادر کریمیان سردشتی» نسخه‌های خطی در حوزۀ تمدن 


آبی) وزارت نيرو؛ تهران» اردسهشت ۰۱۳۸۰ ص ٩‏ ۰۲ 
۲ آيةٌ ۳۰ سورة انبيا: و از آب هر چیزی را زنده گردانیدیم. 





شصت و دو لا مفاتیح‌الارزاق 


مضرس آن چگونه دشت‌های خشک گسترد؛ فلات را بين خود تقسیم می‌کنند و هر 
قسمتی از نجد بزرگ» چگونه خود به دشتها و فلاتهای کو چک منقسم می‌شود و پستی 
و بلندی‌ها به جه قسم دشت‌ها و فلات‌های کوچک را در بر و دوش یکدیگر قرار 
می‌دهند. با شيش این چینی می‌توان احتمال داد که هر قومی کوشا پوده اسث یکت 
دشت و دو دشت بر قلمرو خود بیفزاید و حیات اقتصادی خود را بیشتر گسترش دهد. 
اگر هم اين خواست را سیاسی ندانیم؛ منطق اقتصادیش اين است که با توجه به خشکی و 
برودت محيط و تفاوت دشت‌ها با يكديكر و چگونگی خاک‌ها و وضع طبقات زمین» 
فلاتی از فلات دیگر پر آب تر باشد و موجب شود که به علت اهمیت تولیدات 
کشاورزی. انسان در تکاپوی دسترسی به مناطقی باشد که بتواند آب را آسان‌تر و 

مطمئن تر و ببشتر به دست آورد و اقتصاد بارورتر و با رونق‌تری را تحصیل کند تا اجتماع 
۱ قومی؛ رفته رفته بهتر بتواند به سرزمینی که كمكم زمین آبا و اجدادی او می‌شود رگ و 
ريشه بدواند و استوا ر گردد. متن‌های اوستایی نيز حکایت از آن دارند» که مردم زراعت 
پيشهٌ آسیای ميانه» در عهد باستان با شیوه‌های آبیاری مصنوعی اشنا بوده‌اند» و کلمات 
ویژه‌ای در تعریف مجاری آبیاری مزارع آنان دیده می‌شود '. 

در زمان سامانیان؛ اداراتی که متصدی امر آب و آبباری بودند (قرن دهم میلادی يا 
قرن چهارم هحری) كما كان اصطلاحات فارسی را به کار می‌بردند و در محاورات 
روزمره» مردمی که با زراعت و امر آبیاری سروکار داشتند همچنان واژه‌های پیشین به 
کار می‌رفت '. چنانکه واژه «پیکل» به معنای «نوبه شبانه روزی استفاده از آب, هنوز هم 
در بخارا به کار می‌رود '. 

عمومیّت استفاده از اين واژه‌ها در نواحی مختلف و دور از هم اين فلات» نشان از 
فرهنگ مشترك مردم اين سرزمین در قبال اهمیت عنصر آب دارد که به همراه خاک» 


۱. مقدمة فقه اللغه ایرانی؛ ای. م. آرانسکی؛ ترجمة کریم کشاورز؛ انتشارات پیام» تهران ۰۱۳۵۸ 
ص ٩‏ ۷. 

۲ ساری در ترکستان؛ و. و. بار تو لد ترجمة کریم کشاورز) انتشارات مؤسسة مطالعات و تحقبقات 
اجتماعی شمارة ۷٩‏ ص ۲۵. ۳.همان ص ۰۱۷ 





بخشى از عناصر مقدس جهارگانه راد ركنار آتش و باد تشكيل می‌دهد. فراوانى و وفور 
اين واژه‌ها و اصطلاحات مشترک: که در باب آب و آبیاری و شبکه‌های وابسته به آن 
شود دارو وکات ا سر یی ی گنت که كلت ازاشی فان کرب ود كى عانعن 
اقتصادی و جغرافیایی آن است و حال و هوابی مختص به خود دارد. 

بخشی از اين اصطلاحات را در مفاتيح العلوم؛ تألیفی از سال ۳۷۲-۳۲۷ هجرى 
قمرى می با يم أ. اين تعاریف تنها به واژگانی جند محدود نمی‌شود؛ بلکه خبر از 
تشكيلات ادارى و سياسى در امر ادارة آب و نظارت بر شبكة آبيارى مىدهد. از آن 
جمله دیوان كن زعم بود که موف لفك و کاست افزوده است و به دیوائی گفته می‌شد 
که متصدی اخذ خراج از تمامی کسانی بود که مالک آب بودند و نام آنان در دفتر آن 
ديوان ثبت بود. 

در فرهنگ معيار جمالى - شمس فخرى ۷۴۵ هجرى - جندين اصطلاح آبيارى 
آورده شده است ؟. ديكر کتاب‌های جغرافيابى -ادبی نيز خالى از اين توصيفات و 
اصطلاحات و واژگان مربوط به آب و شبكه آبیاری نيستند و بيش و کم از طرز تقسيم 
آب و تشكيلات وابسته به آن و ابداعات محلى در نواحى مختلف اين فلات سخن 
می‌گویند. 

از مهم ترین آنها مى توان به رساله طریق قسمت آب قلب از قاسم بن یوسف ابونصری 
هروى (قرن نهم هجرى) اشاره کرد . هر چنده کستاب مستطاب 


.١‏ نكك به: مفاتیح العلوم؛ تأليف ابوعبدالله محمدین احمد يوسف كاتب خوارزمی» ترجمة حسين 
خديو جم؛ انتشارات بنياد فرهنكك ايران شمارة ۸ ص 55. 

5 معيار جمالی» نوشته شمس فخری» به تصحیح صادق كياء انتشارات بنياد فرهنگ ايران. 

۳. قلب: به ضم قاف و سكون ل و با سوراخ آبى كه از مادر جوى (نهر بزرگ) گرفته می‌شود و 
لي ی ين و 3 حرم وم و آن آب توزيع می‌گردد و قلب 
بر دو فسم است: ۽ یکی تی رکش و دیگری مربم. تی رکش آن است که در کنار قلب دهنه‌ای می‌سازند و 
آن را بر قلب نیز می‌گویند. لغات زیر هم وافی به مقصودند: 

سرقلب: کسی که محافظت قلب می‌کند و سیر آب را متوجه است» سر قلبى گفته می‌شود. 

بندبان: کسی که بند آب را محافظت کند که مستی آب بدان آسیب نرساند و يا عمداً کسی بند را به 
آب ندهد. 





شصت و جهار ل مفاتبحالارزاق 


نزهة القلوب ( ۰ ۴ ۷هجری) در این باب منحصر به فرد است و به منزلةٌ شناسنامه‌ای جامع 
از انواع روش‌های آبيارى در نواحی مختلف ايران از ميان متون کهن محسوب 
می‌گردد أ 

متن زیر که مأخوذ از رسالة طریق قسمت آب فلب است " درشتی و سختی کار 
تقسيم آب را به حساب دقیق نشان می‌دهد و با مفاتيح الا رزاق (ج ۱ ص ۳۱۵) 
مشابهت خاصى دارد: 

«رقبه هر موضع به چند آيش زراعت مىشود ' وكزمر " آنها و آب را تحقیق کرده؛ 
فراخور آن مرد جوی " مقرر کرده؛ و مدار هر سه مرد جوى را که قلب بسته شود بر 
هؤده خانه آب قرار داده جنانجه بالای آب بر یک مردجوی چهار خانه و ميان آب 
شش خانه و بایان آب هشت خانه. 

فاما پایان آب را بدان مقرر کرده تا ضرورت نباشد قلب ببندند و آب را به نطره" 


E نزهة القلوب» نوشتة حمدالله مستوفى قزوينى؛ به اهتمام و تصحيح كاى ليسترانج؛ تهران‎ . ١ 
۰۱ ۳ ۰ ۲ افست‎ 

1 رسالة ل 7 ۳ E‏ 
شمارة (FV‏ تهران» بهمن ۴۷ ۳ .١‏ 

اين جنحال ها دوام دارد و از جانبى کشمکش‌های أببرى» ريشة تار بخی دارد چنانجه اسفزارى از 
نقل كند كه «ميان اهل كروخ و مردم پاشتان به جهت آب مباحثه و مناقشه يبدا آمد به سبب آنكه مردم» 
آب به خلق باشتان نمی‌دادند و گفت و شنيد ايشان به اينجا انجاميد كه به قاضى گفته شد» قاضى از اهل 
باشتان گواه طلسد که ایشان حقابه داشته‌اند؛ ۳ پاشتان گفتند صد و پنجاه هزار گواه داريم و از آن 
جمله پنجاه هزار نشسته که هرگز قيام نکنند و پنجاه هزار تكيه زده که بشت راست نکنند و پنجاه هزار 
دیگر قایم که هیچ وقت ننشينند» كفت اين چگونه تواند بود ؛ گفتند پنجاه هزار نشسته خرمن‌های 
ماست و پنجاه هزار تکیه زده تاک بنان باغهای ماست و پنجاه هزار قایم درختان که بدان آب پرورش 
يافته و در برآمده. و با قامت اين دلیل و بینه» مردم پاشتان آب بر روی کار خود آوردند و بر اهل 
کروخ غالب آمدند و تا غایت استمرار يافته» ر ک: روضات اسفزاری ج ۱ ص ۱۵۲-۱۵۱ 

زم آهنی که برآن علامات و شانی‌هایند که بدان آب قسمت می‌کنند» هر علامتی دلیل است 
بر مقدار مستقه و مراد از مستقه جزوی است از اجزای اين آب» علاوه بر اين اندازه جريان جوى و 
۵. مردجوی: کسی است که جوی را كار می‌کنده روی اندازة جريب» و در داخل ده على حده 
مردجوی گرفته می‌شود. 

ا نطره:یین جوی‌سد ی هموار ساخته می‌شودواز آنب‌نام بچه‌نطره حقبهها به‌صورت جویحه جدامی‌شود. 





مقدمة مصحح شصت و ينج 
قست نمايند و ملاحظة آن نمایند كه درجوى هر جاى آب بَردّم می‌رفته باشد از نهر 
مردجوی که آنجا قلب بندند یک خانه کم سازند مگر آنکه همواره آب باشد و آب به 
دستور. به قلب درآید و هر خانه آب را در طول و عرض یک بند سر انگشت ابهام و 
2E.‏ ۰ 3 8 ص 
بنج دانگ كره ذرع اعتبا ر کر ده‌اند چنانچه کفته‌اند: 
قطعه 





بستن فلب هژده خانه شناس 
جارخانه بود ز بالا جوى 
هشت در طول و عرض هر خانه 
كيرد اين بند اولی ز ابسهام 


لیکن از فوق جوى تابه ميان 


وزميان تابه هشت خانه بود 
بعد از تست آب بایان جوى 


بر همين رفته‌اند استادان 


سه نفر كان بود ز روی حساب 
شش میانست و هشت پایان آب 
بند انگشت نو رزوی صواب 
بنج دانگ كره ز گزمر آب 
جوجو آمد زیاده تا شش باب 
طسو طسو" اضافه بر ابواب 
که به نطره برند اولوالالباب 
تو همین نکته را نكو دریاب 


اما دستور قاعده آن است که: اول کر مرانهار را تحقيق سازند که فرق بالا آب و ميان 
آب و پایان آب توان نمود و در قلب بستن به نوعی ملاحظه نمایند که از چهارخانه که 
بالا آب است جون به ميان آب می‌رسد شش خانه می‌شود و آن دو خانه را که زیاده 
می‌شود به نسبت مردجوی بالا آب» مرتبه مرتبه زياده نمایند و ميان آب را به همین 
دستور عمل نمایند و پایان آب به نطره قسمت می‌شود و هر جای ی که نطره بندند ملاحظه 
نمایند که چند مرتبه آب به پایان خواهد رفت.گزمر را بر سر مردجوی هر مرتبه قسمت 
نموده فراخور مردجوی هر موضع را جدا سازند. 0 

نطره بايد كه ميزان بسته شود و روى جوى همواره باشد که آب به یک دستور رود. 
و از جميع امور امرى از قلب و نطره بستن مشكل تر نیست» بايدكه به واقعى بدان رسند 
و به قياس و تخمين عمل ننمایند که فوت و حيف بسيار مى شود و عندالله گرفتاری تمام 


.١‏ مصرع شكسته بود «تو» علاوه شد. ؟. طوطو آمده و مقدار دو حبه (غباث). 


شصت و شش ۱ ا مفاتيحالارزاق 


است و خانة آب را به نسبت رقبةٌ مزروع یک مرده " بالا آب و ميان و پایان که در 
سرطان آب به قرار می آید و در هر بنج روز آب می‌خورد قرار داده‌اند. چنانچه بالا 
آب که چهارخانه و یک مرده است» هشتاد جريب و پایان آب که هشت خانه و یک 
مرده است» سی جریب. از جناب افاضل پناهی علامة العلمائی کمالا شيخ حسینا؟ 
مشهور است که فر موده‌اند: 
اراضسی سه مرده نزد دهقان كروي اورف ضدو تصنت اسيك ران 
ز بالا جو جريب اوست هشتاد ١‏ شمر پنجه ميان و سی زيايان 
شود ده شش جريب از اول جوی به دفعه دفعه تا آخر به یکسان 
اگراز آب خواهى بهره يابى توهم می‌باش زينسان در بى آن 
ليكن دستور چنان است که از هشتاد جريب بالا مرتبه مرتبه کم نمايند» جون به ميان 
آب رسد پنجاه جریب» ميان آب چون به بايان رسد سی جريب شود, ". 
از اینجاست كه مجموع شرايط جغرافيايى و تاريخى ايران در اين فلات گسترده و 
سخت که آب به سامان آورنده کشت. و سامان دهنده برزو زرع است اين سرزمين را به 
صورت موز متنوعی از انواع روشهای قدیمی برای آبیاری درمی آورد. 
طريق دستیابی به آب و استفاده از آن ؛ يا از رود و چشمه است که آب‌های نمایان 
باشند و یا از جاه و قنات (کاریز) و به (لغت اهل ورارود - ماوراء‌النهر - کاریس) که 
آب‌های پنهان باشند. چشمه‌ها فراوان نیستند ولی بر قول صاحب حدودالعالم: «رود بر 
دو حزبست یکی طبیعیست و دیگر صناعی» اما رود صناعی آنست که رودکدهای 
بکنده‌اند و آب بیاورده‌اند از بهر آبادانی شهری را با کشت و برز ناحیتی را و بیشترین 
رود صناعی خرد بود... و شهر باشدکی او را ده رود صناعیست کمتر يا بیشترین و اين 
آبها اندر خوردن و کشت و برز و گیاه خوارها بكار شود و عدد اين رودهاء صناعی نه 
۱. مَردِه: نفر که در یک قلب کار کند و آن را پاک بدارد» ده مرده» چوبی را گویند که به تدریج» 
چند نفر سنگ‌های بزرگ و عظیم را توسط آن از جایی به جایی تقل دهند. 
۲. مردم هرات برای احترام» كمال را کمالا و حسين را حسينا گویند. 


۳ . قاسم بن یوسف ابو نصر هروی» رساله طریق قسمت أب قلب؛ انتشارات سنياد فرهنگ ایران» 
شماره ۷ تهران» همن ۰۱۳۴۷ صفحات ۲ الى ۱۵ 





مقدمة مصحح ١‏ شصت و هفت 
محدودست کی اندران بهر زمانی زیادت و نقصان افتد و اما رود طبیعی آن است کی 
آبهایی بود بزرگ کی از گداز برف و چشمهائی کی از کوه و روی زمین بگشاید و بود 
برود و خویشتن را راه کند... و از این رودهاء طبیعی هست که سخت عظیم نیست و آن 
به آبادانی شهری يا ناحیتی بكار شود '. 

اما اين رودهاء هم طبیعی و هم صناعی (نهر و جوی) در تمامی مدت سال» آب به 
يكك اندازه ندارند» خاصه در تابستان که هم آدم و هم گیاه و هم خاک احتیاج بیشتری 
به آب دارند؛ نهرها و جوی‌ها گاه کم آبند و گاه خشک» چنانکه آب رودخانة قم 
در اکثر شهور سال جاری می‌بوده و گاهی هم بریده می‌شده مگر آن قدر آب که در 
نهرها می‌بستند و به مزرعه‌ها می‌بردند ". 

در این حال و هوای گرم و خشک که ديو بیابان با ریگ و شوره درآميخته و آبی و 
کشت و برزی در آن نیست آگیاه و خاک و آدم برای ضمان حیات خود به سراغ آبهای 
پنهان - چاه و کاریز - می‌روند و از این هر دو سود می‌جویند. چندانکه: « در 
قدیم‌الابام در قم بيست و یک نهر از رودخانه به جهت مزروعی ساخته‌اند و بيست و 
یک قنات در اعلای رود جاری ساخته‌اند که هر قناتی داخل نهری می‌شده. تا رو دخانه 
آب بسیاری داشته احتیاج به آب قنات نبوده. در تابستان آنچه را حقابه از رودخانه 
داشته‌اند با آب قنات مُنظم کرده به مزارع خود می‌برده‌اند ". تا عطش گیاه و خاک از 
اين جرعه آبها فرو بنشیند. فهرست اين کاریزها را به تفصیل تمام در کتاب تاريخ قم 
می‌توان یافت و خواند. در نیشابور نیز برای آنکه رودخانه در طی مسافتی که از 
کوهستان تا شهر می آمده از حرارت آفتاب محفوظ بماند وكمت ركاهش یابد» آب را از 
۱ حدودالعالم من‌المشرق الى المغرب؛ به کوشش منوچهر ستوده» ناشر» کتابخانه طهوری» شمارة 
۸ تهران ۱۳۲۷۱۲ ص 58. 
۲. خلاصةالبلدان» نوشته صفی الذین محمدین محمد هاشم حسنی قمی؛ به کوشش حسین مدرسی 
طباطبائی» جاب حکمت قم؛ بدون تاريخ چاپ» ص ۱۹۷ و نيز نگاه كنيد به تاریخ و جغرافیای قم 
نوشته افضل الملک کر مانی؛ انتشارات وحید. بدون تاریخ. صص ۱۹۰ الى ۲۰۳ 
۳ نک به: حدود العالم» ص ۵۳. 


۴ نک به: تاريخ الایمان قم نوشته محمد تقی سک ارباب؛ به کوشش حسين مدرسی طباطبائى» 
جاب حکمت. قم - مهرماه ۱۳۵۳ صص ۵ الى ۴ که نام ۳ قنات در آن آمده است. 





ھ 


شصت و هشت 0 مفاتیحالارزاق 


زيرزمين به داخل شهر می آورند و در شهر به وسيلة رشته‌های متعددی از کاریزهاء آب 
را ميان محله‌ها و خانه‌ها تقسیم می‌کردند چندانکه بیشتر خانه‌ها دارای آب جاری 
بو دند . 

در نزهة القلوب (۷۴۰ هجرى) اطلاعات موسعی از انواع شیوه‌های آبیاری و 
همراهی نهر و کاریز می‌يابیم. پطروشفسکی با استفاده از اين اطلاعات» جداول جالبی 
را دربارة انواع شیوه‌های آبیاری که در نواحی و مناطق مختلف ايران متداول بوده تنظیم 
کرده که مأخذ ذیقیمتی است. اين شیوه‌ها همگی از سابقة تاریخی کهن و ديرينهاى 
پرخوردارند و مژید اين نکته است که اين فلات وسیع ,با اينكه از لحاظ سیاسی به 
تعداد زیادی از متصرفات مستقل و بعضاً جدای از یکدیگر تقسیم می‌شد معذلک. از 
حيث فرهنگک و تمدن آبیاری واحد مشترکی را تشکیل می‌دادند و صاحب شهرها و 
اراضی مزروعی بسیاری بودند که به وسیله نهرها و کاریزها مشروب می‌گشتند "». 

کشفیات و مطالعات دقیق بقایای شبكة آبیاری د رکناره رود آمو نشان می‌دهد. که 
در عهد کوشانیان منطقة خوارزم دارای پیشرفته‌ترین شبکة آپیاری باستانی بوده است ". 
بقایای تعداد زیادی از کاریزهای عهد باستان در حاشية رود زرافشان و رود وخش 
شناسایی شده‌اند. 

ربند دخترم بر سر راه کارون و نهرهای منشعب از آن» خصوصاً دو شاخة شرقی و 
غربی آن که «آب جهار دانگه و «رود دو دانگه باشد و به نام‌های شطیط ۶ 
مشرکان شهرت دارند که مشرکان را امروز «آب گرگر» می‌گویند. هر دو نشانی از 
همان سابقه تاریخی در شیوه‌های آبیاری دارند. 


۱۲۵ تاريخ نشابور؛ تأليف سید على مؤيد ثابتی؛ سلسلة انتشارات انجمن آثار ملی به شمارة‎ .١ 
.)۱۳۵۵( ۲۵۳۵ تهران‎ 

۲ آبباری در ترکستان؛ تألیف و .و. بارتولد؛ ترجمه کریم کشاورز» انتشارات مؤسسه؛ مطالعات و 
تحقیات اجتماعی شماره؛ ۷۱ تهران» آذر ۱۳۵۰ ص ۱۳ . 

۳. تاريخ تمدنهای ۱سبای مركزى» ترجمه دکتر صادق ملک شهمیر زادی؛ انتشارات بونسکو» بارس 
۴ ص ۹ دست نوشته مترجم که از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی در دست جاب 


اش 





مقدمه مصحح ۳ شصت ونه 


یاقوت حموی در باب آب بخشان دامغان می‌نویسد:,... آب از غاری د ر كوه بیرون 
می آید و چون فرود آید به يكصد و بيست بهره بخش می‌شود برای یکصد و بيست 
روستاء آنچنان که هیچ بهره از بهرۀ دیگری فزونی ندارد و این آب را جز آن گونه 
نمی‌توان بخش کرد ! 

در شهر مرو نيز بندی بر رود بسته بودند که استخری در باب آن می‌نویسد: «... اين 
آب از دهی بزرگ است (انگلکان) در آنجا ه رکوی و خیابان جو ئی ويذه دار د که دهانه 
جوی را صفحه‌ای جوبین نشانده‌اند و در آن صفحه سوراخی درآورده‌اند و با اين کار 
همه مردم را در بردن آب ايشان برابر ساخته‌اند. هر زمان آب افزایش با کاهش يايد 
آب ه رکوی نيز افزایش یا کاهش گیرد. اين آب» سالاری جدا دارد که ارج آن از سالار 
معونات شهر (محتسب) بیشتر است. حنان شنیده‌ام که بر اين آب پبخشان ؟ ده هزار مرد 
مزدور است که هر یک دارا ی کاری است» .بر اين اساس می‌توان جنين آورد که سوای 
سازمان دخل و خرج مملکت و يا هر ایالت و ولایت» گسترده‌ترین و منظم‌ترین 
تشکیلات از آن سازمان؛ مربوط به آب بوده است که رئيس و مسژولی بر جمیع 
اين سازمان نظارت داشته و بر حسب گستردگی حوزه مسوولیت خود افراد متعددی 
تحت نظر او قرار داشتند» چنانکه مؤلف حدودالعالم در وصف شهر فرب يا فربر 
می‌نویسد: «شهر کیست بر لب جبحون و میررود آنجا نشیند و اندر ميان بیابانست». ۳ 
درشتی وظایف و تکالیف مربوط به مراقبت از صحت جریان آب و تقسیم آب و تقسیم 
آن بر اساس قرار و مدار معین» آن هم در وسعت گستردة دشت و بیابان آن مرز و بوم 
مستازم و جود یک چنین سازمانی نيز هست و هر چند که کارل و تیفوگل محقق اطریشی 


.۵ ۳ ٩ معجم البلدان - جلد دوم ص‎ .١ 

۲ آب يخشان به جايى از جوى يا قنات گفته می‌شود که در آنجا آب را تراز مىكردند و بر اساس 
حقابه‌ها در چند جوی أب تقسیم می‌شده ات 

۴. المسالكك و الممالکك» ص ۱۴٩‏ 

۴ حدودالعالم من المشرق الى المفرب؛ به کوشش منوچهر ستوده؛ کتابخانه طهوری» شمارة 
۸ تهران ۱۳۲۲ ص ۱۰۹١‏ . 





در نظريه وحكومت آبی» خوده راه غلو پیموده اما از یک نظرء پُر بیراهه نرفته است أء 
مشابه همین تشکیلات و سازمان را در زاینده رود و ادارۀ حوزة آبخور آن؛ که طبق 
طومار شيخ بهایی عمل می‌شود نيز می‌توان دید " و اصولاً هر جا که قرار و مداری در 
کار است مسوولیت اجرایی نيز در قبال آن وجود دارد. 
گفتنی است که علاوه بر تقدس آب و محترم شمردن آن» حفاظت از شبکه‌های 
آبیاری و دقت و مراقبت و مواظبت ازآن نيز د رکنار حفاظت از آتش» یکی از وظایف 
مغ‌ها محسوب می‌شد و آنان و ظیفه‌مند بودند که در تمامی طول سال به حفظ مسژولیت 
خود عمل کنند ". وظیفه‌ای که رفته رفته» از مجمع مغان به دولت انتقال بافت و 
حکومت مسژول امر آب گردید. در هر حال با توجه به مسؤوليت اساسی و مهمی که در 
باب شبكة آبیاری و حفظ و حراست آن و جود داشت از همان دوران باستان» مکتب 
پیشرفته‌ای در زمينة علوم و ارزش‌های مهندسی آبیاری دیده می‌شود که متخضصان آن 
رياضى دانان و مهندسان آبیاری و نقشه برداری و منجمان و تقويم نگاران بودند» "كه 
هر یک نقشی اساسی برای ل وس موجوديت أن در عهده داشتند تا 
جابى که حفظ حبات موکول به وجود آب بود» و در این معنی اساس اقتصاد مبتنی بر 
آب محسوب می‌شد و طبعاً حراست دائمی آن وظيفة اصلی و نهادی دولت از جمیع 
جهات به شمار می‌رفت. نکته‌ای که هم دولت و هم مردم؛ هر دو در آن شریک بودند و 
به دلیل اهميّتى که برای «آب» قائل می‌شدند و داشتن آن را از مائده‌های آسمانی و 
وكات خداوندى مىشمردند دست نيازشان دائم به سوی بالا بود و از خداوند با برای 
رکمبود آب, و ياامان از رطغیان آب» آرزوی رحمت و بخشش داشتند. 
Karl Wittfogel - oriental Dispotism, Acomprative Study of Total Power‏ /1 
Yale university peress Sth peinting 1964‏ 


كه جا دارد توسط مترجم با صلاحيتى به زبان فارسى در آید. 

۲. كتابحة طورمار شيخ بهائي؛ جاب اصفهان» چایخانة راه نجات با پیش خطی از ادارة كشاورزى 
استان دهم. 

۳ تاربخ تمدن در ۱سبای مركزى» ترجمة دكتر صادق ملک شهمير زادى» جلد دو» نشر يونسكو» 
باریس ۱۹۹۴ ص 5 ترجمة دستی اين کتاب اکنون در دست جاب و انتشار است. 

۴ همان. ص ۲۸ ۴. . 





مقدمة مصحخح ۱ هفتاد و یک 


تصدی آبیاری را ,میرب در عهده داشت و در مرو و اصفهان و شیراز مقام 
«میرآبی» از مقامات مهم و موروثی بود. اصطخری در بیان تقسیم آب رودخانه مرغاب 
در مرو به اين مقام اشاره دارد» در شیراز خانواده‌ای بوده است که جندین شت انان 
مقام میرابی داشتند» چنانکه حاجی محمدعلی میراب اين مقام را از پدر به ارث برده بود 
و در دور صفوی مستوفی هم شد» خلف او آقا خداداد میراب در زمان کریم خان زند 
میراب شیراز بود» فرزند او حاجی تقی میراب هم مقام میرابی داشت و پس از او 
فرزندش اين مقام را عهده‌دار بود و بعد او پسرش اقا هادی متصدی اين امر بود و بعد از 
او حاجی میرزا محمد میراب همین شغل را داشت و پس از درگذشتش در ۱۲۹٩‏ 
هجری قمری میرزا فضل‌الّه ميرآب جانشین بد ركرديد. ‏ 

هر آنچه که در روش تقسیم آب در رودها و نهرها و جوی‌های منشعب از آنهاگفته 
شد به نحو دقیق‌تری در شيوة تقسیم آب قناتها نیز عمل می‌شد. 

آب رود ظاهر بود و آب قنات پنهان و در تهدید نقصان؛ پس در تقسیم آب آن 
دقت و مراقبت بیشتری به کار می‌رفت و حساب و کتابی دیگر داشت. 

در هیچ کتاب و رساله و نوشته‌ای؛ کوتاه يا بلند» به زبان فارسی و يا دیگر زبانهایی که 
دانشمندان خارجی در باب ايران تحقیقات خود را بدان زبان فراهم آورده‌اند آنچه را 
که نقد و دست اول» صاحب مفاتبح الارزاق در فصل مربوط به قاعده نقسیم آب در 
کتاب خود آورده است مطلبی نمی‌يابيم " (ج ۱ | ص ۳۲۸ به بعد). 

تا چندی پیش تا قبل از بكار بردن ساعت» قرار و قاعده آب انداختن در جوی‌ها و 
تقسیم آب بين زارعان بر اساس حرکت اوقات شبانه‌روزی بود. هر رودی و فناتی و 
چشمه‌ای در سرتاسر فلات ايران» دارای طوماری بود که علاوه بر تعيين مقدار سهم 
آب» تقسیم زمانی آب را هم برای حوزة آبخور خود معین می‌کرد و عملا هو 
.١‏ لمبتون؛ مال و زارع در ابران» ترجمه منوچهر امیری» ص ۴۰۰. 
۲. تنها نوشته‌ای که در اين موضوع بس از قريب به یکصد و پنجاه سال که از نوشتن مفاتیح الارزاق 
می‌گذرد ولی با مفاتیح الادزاق پهلو می‌زند مقالة بسیار ارزشمند و محققانه آقای همایون صنعتی زاده به 


نشانى زیر است: ساعت شبنما در اردکان؛ همايون صنعتى زاده» مجلة آبنده؛ سال هجدهم» شمارة 
5-١‏ -شهریور ۱۳۷۱ ص ۱۳. 





هفتاد و دو لأا مفاتیح‌الارزاق 


ساعت خودکار و بی‌صدای محلی قاعدة طومار اجرا می‌شد. و چون در هوای گرم و 
روزهای طولانی کفایت آبی که شب هنگام به زراعت برسد بیڈ بیش از روز است صور 
فلکی و گردش کوا کب معیاری برای چشم و ذهن دهقانان ایرانی به شمار می‌رفت: 

در این دانش عمل تقسیم آب از روی وضع و موقع ماه و زمان طلوع ستارگانی معيّن 
از برجهای دوازده كانه سال با دقت تمام انجام می‌گرفت. رسمی که تا چندی پیش: که 
هنوز ساعت در تقسیم آب به کار نمی‌رفت» در اردکان بدان عمل می‌شد و صاحب 
مفاتیح هم از همین رسم در بلوک نی‌ریز فارس خبر می‌دهد (ج اص ۳۳۲۰). 

برای چگونگی تقسیم آب ميان زارعان در بلوک نی‌ریز سه مأخذ را می‌توان 
برشمرد: 

ما لخن تخت از آن مؤلف مفاتیحالارزاق است (حدود سالهاى ۱۲۷۰ ه. ق.) که 
اين بخش ازكتاب آن هم به وصفی که آمده است یکی از منابع منحصربفرد گاه شمارى 
درايران است. (ج | ص )”١١5‏ و از آنجاکه در توصيف خو د به اصطلاحات جارى نرد 
اهالى یزد (ج ١‏ / ۳۱۸) نيز اشاره دارد می‌توان حوزه جغرافيايى اين گاه‌شماری زا در 
محدوده‌ای فراتر از یک ناحيه دانست و نكتة جالب در اين مورد توجه به ساعات روز و 
شب در اوقات جهاركانه فصول سال است که وصف هنوز دقيقتر آن را از توصيف 
ساعت شبنما در اردکان یزد می‌توان خواند. 

در این طريق طول همه فصل‌ها مساوی یکدیگر است و سال ٩۰‏ ۳ روز است که به 
۲ بخش و هر بخش به ينج روز تقسیم شده است. 

مأخذ دوم شرح چگونگی تقسیم آب یکی از قنات‌های نى ريز است که قاعدة تقسیم 
آب آن را به شيخ بهائی نسبت می‌دهند ' ولی قاعدتاً می‌بایست بر اساس زمان قدیم تری 
از دورة حیات شيخ بهائى این قاعده برقرار بوده باشد " زيراكه توصیف چگونگی این 
.١‏ نک به: همایون صنعتی زاده؛ تقو چوپانی و نجوم کوهستانی در لاله‌زار کرمان» مجلة آبنده سال 
ششم» شمارة ۸۱۲-٩‏ آذر - اسفند ۱۳۵۹ ص 1۹۰ 
۲. در پاره‌ای از موارد روش تقسیم آب قنات به صدها سال به بیشتر بازمی‌گردد» چنانکه میرزا علی‌خان 


نائينى که در اواخر قرن سیزدهم هجری قمرى در سفر خود از اردستان می‌گذشته می‌نویسد: نابر سنت 
محلى هنگامی که هلا کو خان نوةٌ چنگیز از اردستان عبور می کرد فرمان داد که آب را تقسيم کنند. سې 





مقدمة مصحح ۱ هفتاد وسه 


تقسیم و همانندی آن با نحوة تقسیم آب در نزد اهالی يزد و حومة آن نشانةٌ همانندی 
اين قاعده است که نمی‌توان همه را یکجا به شیخ بهائی نسبت داد. خانم لمبتون (هنگام 
مطالعة خود در ۱۳۲۳ ش) آن را جنین آ رده است. 

«عمل تقسیم آب قنات مزبور در ۱١‏ مهر يعنى در آغاز سال کشاورزی شروع 
می‌شود. از اين تاريخ به بعد تا ۳۰ مهر. کسانی از آب استفاده می‌کنند که در آب 
سهیم‌اند. هیچ حق تقدمی در اين مورد وجود ندارد و هركس طالب آب باشد ( که البته 
همه هستند) می آید و در طىّ دورة ال آب می‌برد. سپس گردش آب به همین ترتیب تا 
بهمن تکرار می‌شود. چنانکه اگر کسی در ١5‏ مهرء آب برگیرد حق دارد که در ال و 
شانز دهم هر ماه تا بهمن ماه از آن بهره‌مند شود. همچنین اگ رکسی در ۱۷ مهر آب ببرد 
حق دارد که در دوم و هندهم هر ماه تا بهمن ماه از آن فایده برگیرد. عده سهامی که آب 
قنات‌های مختلف بر حسب آن قسمت می‌شود متفاوت است». ! 

به گفتۀ او: قنات هور ۱۰۸۰۰ سهم دارد که بين دویست تا سیصد صاحب سهم 
تقسیم می‌شود. سابقاً اوقات تقسيم آب از روى ستارگان و آفتاب تعبین می‌شد اما امروز 
روز از روی ساعت تعیین می‌شود» واحد زمانی که در اين مورد بكار می‌رود فين نام 
دارد که عبارت است از مقدار بيست دقبقه آب. در کاشمر آب قنات به ۱۲ سهم ۱۲ 
دانگی بعك جمعاً به ۱۳۴ دانگ تقسیم می‌گردد. در قائنات گردش آب [تفسیم آب] 
در هر دهی فرق می‌کند و ۲۴ ساعت آب؛ عبارت است از يك سهم که به ۰ فنحان 
(واحد محل) تقسیم می‌گردد. عده و مساحت رتیرکار» [اصطلاح محلی بنه ] يعنى قطعاتی 
که اراضی ده بر حسب آب تقسیم می‌شود؛ بیشتر بستگی به گردش آب دارد. مثلاً در 
بیرجند آب به ۱۴ سهم و زمین به ۷ تیرکار تقسیم می‌شود [یعنی زمین‌های زراعی ده 
متشکل از ۷ بنه است که اگر بنه‌ها دارای مساحت مزروعی مساوی باشند در این صورت 
سهم هر تیرکار معادل ۲ سهم آب است] هر سال ميان تیرکارها برای تعيين حق تقدم در 
ج يس اين کار تحت نظارت خواجه نصیرالدین طوسی (۵۹۷ - ۰۷۳ ه.ق.) انجام كرفت و به ۲۱ 


سهم يا فرزه تقسیم شد و به دهات و محلات اختصاص يافت. (سفرنامه میرزا على خان نائینی از مشهد 
الى يزد و نائین ص ۱۳۱). .١‏ مالک و زارع در ایران؛ لمبتون» ص ۳۹۵. 





هفتاد و جهار 7 مفاتيحالارزاق 


توزيع آب بشكك می‌اندازند و گردش آب را از روى آن تعيين می‌کنند. 

«در نی‌ریز هر قناتی یک يا چند تن متصدی به نام «سرطاق» دارد که مأمور تقسیم 
آبند و هر سرطاق دو تن به نام رلاوان» زیر دست خود دارند که در تقسیم آب نظارت 
می‌کنند. تمام معاملات مربوط به تقسیم آب و خرید و فروش تمام یا بعضی از سهام آب 
و انتقال آنها به دیگری از طریق ارث بوسيلة سرطاق در دفتری ثبت می‌شود که او به 
همین منظور نزد خود نگاه می‌دارد. به جای مزد سالی بنج روز آب به او اختصاص 
می دهند و این را رخمسه, می‌نامند. اين ایام خمسه از اين فرار است: ۱ فر وردین» ۳۱ 
اردیبهشت» ۳۱ خرداد» ۳۱ تير و ۳۱ امرداد» بقیه هفت ماه سال را از فرار ماهی سی 
روز حساب می‌کنند» با اين ترتیب» اول مهر به ۳۱ شهریور می‌افتد و ماههای بعد هر 
کدام یک روز زودتر از ماههای معمولی شروع می‌شود و یک روز هم به اسفند 
می‌افزایند بطوریکه سی‌ام اسفند از سال آبیاری برابر می‌شود با ۲۹ اسفند یعنی آخرین 
روز سال نجومی. 

مزدلاوان‌ها را مالکان به جنس و با تعيين سهمی از محصول باغها و دشتهائی که 
لاوان‌ها در آبیاری آنها نظارت می‌کند» می‌دهند ... سرطاق و لاوان از طرف صاحب يا 
صاحبان قنات تعيين می‌شوند. راشک زار نزدیک يزد یک ميراب دارد که ده واکان 
تابع او می‌باشند,. ! 

مأخذ سوم از آن آقای محمدعلی پیش آهنگ است که در تحقیق بسیار جالب و 
ارزنده خود در باب قنات‌های شهر ستان نی‌ریز در همایش بین‌المللی قنات در اردسهشت 
۹ در يزد عنوان کردند و ما با امتنان از احازه ایشان | کنون محض غنای اين بحث 
أن را در اینجا می | وريم : 

رآبهای موجود در منطقۀ نی‌ریزه شیرین و قابل شرب و از لحاظ آشامیدن 
رضایت بخش است. علاوه بر يكصد رشته قنات دای رکه در منطقة شهرستان نی‌ریز وجود 


دارد» در حدود تقریباً یکهزار دستگاه جاه عميق در حوزه اين شهرستان در دست 


.۳۹۵ مالک و زار در ایران؛ لمبتون» ص‎ .١ 





مقدمة مصحح > هفتاد و ينج 
استفاده قرار دارد. تنها در بعضى از جاهای كويرى و غي رکویری آب شور و تلخ وجود 
دارد. در سابق در شهرستان نىريز تعداد قنات‌ها خيلى زياد بوده است که بعضى از آنها 
در اثر سيل تخريب شده و دیگر آباد نگردیده است. مانند کاریز بهروز آباد که منبع آن 
كنار گود گاو جاهی در محلات کیان و شادخانه می‌باشد و کاریز عباس آباد و ... و 
تعدادی بعد از اصلاحات ارضی» خرده مالکین نتوانستند به وضع قنات‌ها سر و سامان 
بدهند يا اينكه مالکین اصلی در ریشه کاریزها چاههای عمیق و نیمه عمیق حف رکردند که 
باعث کشیده شدن آب جاههای قنات‌ها و در نتيجه خشکیده شدن آنها شد. حال ببینیم 
نظر تاريخ و جغرافیا نویسان و مورخین و داثرة‌المعارف نویسان از هزار سال پیش تا 
کنون در مورد قناتها و آب نی‌ریز چه بوده است  :‏ 

صاحب فارسنامه ابن بلخی می‌نویسد: نی‌ریز هوای معتدل دارد و اب روان. 

در فارسنامه ناصوی آمده است نی‌ریز آبش از قتوات و جشمه است و در جای دیگر 
می‌نویسد آبش از قدات است و شیرین و گوارا. 

در فرهنگ لفت ثامة دهخدا آمده است؛ وريز آبش از جشمه و قنات و جاه و 
محصولاتش غلات بادام؛ انجیر؛ انگور و شغل اهالی زراعت و باغبانی و صنعت دستی 
قالی بافی است. 

در کتاب احسن التقاسيم آمده» نی ریز بزرگ است» آبش ا زکاریزهاست. ,کاریز آب 
باشد که در زیرزمین از چاه به چاه برند تا آنجاکه آب بر روی زمين جاری می‌گردد و 
در اصل کاه‌ر یز بوده که برای امتحان جریان آب؛ گاه در آب کاه ریخته‌اند تا معلوم 


1 ۱ ۳ ۲ 
شود. كاريز را به تازى قنات كُويند). 


اطلاعاتى دربارة قنات شادابخت 
۱ - اصطلاحات و رويه زمان سنجى 
الف ) واحد زمان. واحد زمان فين (۲۵) است و آن مدتی است معادل ۲۰ دقيقه 





بش د 


هفتاد و شش ل مفاتیح‌الارزاق 


زمين هم فين می‌گویند و یک فين زمين برابر است با ۳۰۲۵ متر مربع یعنی مساحت 
مسربعی كه طول هر ضلع آن ۵ متر باشد ۳۰۲۵ - ۰۵۵ ۵۵) فين 
۲ ۰۳ ۲۴ < فين ۲۰-۳ + ۰ - ١‏ ساعت 

ب) مبداء زمان. در عرف مالکین شادابخت از قدیم‌الایام تا کنون طلوع و غروب 
آفتاب را مبداء زمان قرار داده و از طلوع تا غروب از روز و از غروب تا طلوع را شب 
می‌گویند. و هر شبانه روز را از طلوع آفتاب تا طلوع آفتاب روز بعد می‌دانسته‌اند و هر 
شبانه روز را عرفاً یک رشون ۸050۸ مصطلح داشته‌اند. او قات نیمه اول روز را از طلوع 
آفتاب نيمة آخر روز را از غروب. و نیمه اوّل شب را از غروب. و نيمة آخر شب را از 
طلوع روز بعد می‌سنجیده‌اند؛ مثلاً در روز اوّل فروردین ساعت ۱۰ صبح راء ۱۲ فين 

صبح و ساعت ۵ بعد از ظهر راء ۳ فين عصر و ساعت هشت شب را ٦‏ فين سرشب و 
شاعت ۲ اهاز هات زا ۱۲ فو آ خر تد کان 

ج) ارتباط هيأت و نجوم در توزیع آب. چون اول فروردین شب و روز مساوی 
است و هر کدام 5" -(۰۳ ۱۲) فين است. 

بامدادان که تفاوت نکند ليل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار 

ررسعد ی ) 

يعنى روز ۱۲ ساعت و شب هم ۲ ساعت است ولی به تدریج از طول شب کاسته 
می‌شود و به طول روز افزوده می‌گردد. به طوریکه اوّل تير» روز ۱۴ ساعت یعنی 
۲ - ۰۳۲ ۱۴ فين و شب ۱۰ ساعت يعنى ۲۰ = ۳ × ۰ فين می‌باشد. بنابراین اختلاف 
و تغییر شب و روز در این سه ماهه. جهار ساعت با ۱۲ - ۰۳ ۴ فين است که فين أن به 
روز اضافه شده و ٩‏ فين از شب کاسته گردیده که به طور متوسط اين تغییر روز با شب را 
به هر ۱۵ روز یک فين تقسیم می‌کنند. با این ترتیب که اوّل فروردین» روز را ٩۳و‏ شب 
را هم ۲ فين محسوب می‌دارند لکن از صبح روز شانزدهم فروردین یک فين را به 
طول روز اضافه کرده و یک فين از شب کم می‌کنند (روز ۳۷ فين و شب را ۵ ۳ فين به 
حساب می آورند (۷۲ - ۳۵ + ۳۵ و از صبح اوّل اردیبهشت روز ۳۸ فين و شب را 





مقدمة مصحح 0 هنتاد و هفت 


۴ فين به حساب می آورند ۷۲ - ۳۸ + ۳۴ به همین نحو تا صبح اول تيركه روز ۴۲ 
فين و شب ۳۰ فين می‌شود ۷۲ -(۳۰+۴۰) - (۴۲ = ۱۴۰۳) + (۲۰ - ۱۰۰۳) در 
روزنامه سرطاقی (در اصطلاح سرطاق (میراب) دفتر حساب آب هر کس را روزنامه 
سرطاقی می‌گو یند سرطاق مسژول توزیع آب می‌باشد.) که جریان آب رسانی شادابخت 
را در أن می‌نونسند. در اول هر ماه و نيمة هر ماه بالای صفحۀ مربوط به آن روز طول 
وی ای 

(ليل ... فين نهار ... فین) و در محاسبات ۱۵ روز تا ليل و نهار بعدی همین طول را 
ال یسب ۱1 
فروردین ليل ۳۵ فين شب نهار ۳۷ فين روز می‌باشد. 

د) وسایل سنجش زمان. وسيلة سنجش زمان امروزه» ساعت است که در موقع 
شروع به بستن آب (كه در اصطلاح نی‌ریز می‌گویند او 014 راء شی کردیم 56) و در 
كردن آن ساعت را به اصطلاح خود تبدیل می‌کنند و در محاسبات میزان آب‌بندی 
منظور و در دفاتر روزنامه می‌نویسند. لکن در زمان‌های گذشته که ساعت نبوده» شب‌ها 
را از روی ستارگان و اشکال سماوی» و روزها با طول سايه قامت شخص بر اساس طول 
کف پای همان شخص می‌سنجیدند. و این کار را اشخاصی که با آب شادابخت بیشتر سر 
و کار داشته‌اند مانند لاون 2۷0۸ (نماینده سرطاق) اينها با از روی تجربه يا اطلاعاتی 
که از پیشینیان خود آموخته بودند» در هر موقع از سال و هر ساعت از روز می‌دانسته‌اند 
که طول سایه قامت شخص بايد چند پا باشد و يا قائم ایستادن در آفتاب و مراقب سایه 
بودن از با تا سر سايه را با کف با می‌بیمودند و شمارة آن تشخیص زمان برای آن‌ها 
بوده است. و اما شب‌ها از روی ستارگان مخصوصی که زمان طلوع آن‌ها و فاصله زمانی 
طلوع آن‌ها با طلوع ستارة بعدی را می‌دانسته‌اند وقت را می‌سنجیده‌اند و اسامی 
ستارگان مخصوص به شرح زير می‌باشد : ۴ 

كَاوْ (به شكل (e‏ خو جو (به شکل پید ) سم مُرْعْ (به شكل ( 

هره (تكك ستاره) , یا كك ستاره) اما" زنك ستاره) ) ترس (به شک ا 





هفتاد و هشت ل مفاتیح‌الارزاق 


وین (خوشه بروين) برو - بشت» بشت مازْء تيز (اينها ستارگان تابستانی هستند) 

مر مرخ - نیمه مر سرخ - رُح - نیمه رخ (اينها ستارگان زمستانی هستند) که فواصل 
طلوع زمان آنهااز یکد یگ ربه ترتیب ۲-۱ -۴-۴-۳-۳-۴-۵-۳-۴-۴- 1-۹-۹-۹ 
فين مى باشد. ! ۱ 

ه) ستاره سر شب. در هر شب از سالء یکی از ستارگان راكه در موقع غروب طالع 
می‌شد» يا قبل از آخرین ستاره‌ای که بعد از غروب طلوع مىكرد و از افق سر مىزده. 
اختر سر شب مى ناميدهاند و اوقات آن شب را از روى موقع اين ستاره و اخترانی که بعد 
از آن طالع شده. با توجه به فاصلة زمانی طلوع آنها تعیین می‌کر ده‌اند (یاد اور می‌شود 
زمانی که هر ستاره طلوع می‌کند در شب بعد و همان زمان ۴ دقيقه از طلوع آن ستاره 
می‌گذرد. به این معنی که هر ستاره هر شب ۴ دقيقه زودتر طلوع می‌کند و با این ترتیب هر 
بنج شب ستاره یک فين (معنی دیگر فين» جریان یک سهم از آب نهر شادابخت را فين 
می‌گویند) زودتر طالع می‌شود. در اردیبهشت» گاو اختر سر شب و در خرداد جُوْ اختر ' 
سرشب و در نیمه آخر خرداد مرغ اختر سر شب خواهند بود و همین طور هر ستاره 
چندین شب اختر سر شب می‌باشد). 

در قدیم» افرادی در نی‌ریز بوده‌اند که بر اثر هوشیاری و تجربه و کار زياد در 
زمانشناسی مهارت داشته‌اند و نظرشان مورد قبول اهالی بوده است. خصوصاً در زمانی 
که هوا ابری بوده و امکان محاسبه به وسیله ستارگان ياسايةٌ آدمی امکان نداشته ساعت و 
زمان را تخمين می‌زده‌اند و نظراتشان برای استفاده کنندگان از آب» حجت بوده است. 
مخصوصاً لاون 7 (معاون سرطاق با میراب) را از اين جنين اشخاص انتخاب 
می‌کر ده‌اند. 

۲ - قنات (نهر) شادابخت و تقسیمات آن. ‏ 


۱. نک: به همین اسامی در جداول تعیین ساعت برای قاعده تقسیم آب در سفاییح الارزاق؛ 
ص ٩‏ ۲ ۲. 

۲ مثلاً دربارة وجه تسمیه ماه «جوزا, مردمان کوهستان «بشاگرد» ميان میناب و بمپور و جاسکك 
اعتقاد دارند كه در اين ماه «جو» بيدا می‌شود و جوزا از آن است. به نقل از نامة آقاى همايون 
صنعتی زاده به نگارندة اين مقدمه. ۱ 





مقدمة مصخح 1 هفتاد و نه 


الف ) قنات شادابخت: تشکیل شده از چند کاریز و رشته به نام‌های شادابخت» 
جلال آباد» سيف آباد» غياث آباد؛ ی أده که 07 محمد آباد ( کچل 
احمدی) که اين هفت رشته قنات» یک نهر آب را بوجود می آورد. رشته اصلى و 
مهمترین آنها همان شادابخت است. به طول ۱۲ کیلومت رکه عمق مادر جاه آن در حدود 
۴۰-۰ متر است. بعد از شادابخت طریل‌ترین قناتهاء جلالآباد است به طول ٩‏ 
کیلومتره منبع چهار رشته؛ فیض آباده محمد آباده غیاث آباد و جلالآباد در تل چشمه 
گرگی و دامنه كوه سرو؛ و تل پهن و تل با قلعه زار و دامنه کوه پلنگان و منبع قنات 
شادابخت در دروازه پلنگان و منبع دو رشته سیف آباد و کتویه در پوزه راهدار معروف 
به پوزه گری و مشهور به راه داراب است. ضمناً اين قنات‌ها از مسیرهای هرگان و دهنه 
پلنگان تغذیه نیز می‌شوند. مظهر يادّم قنات نهر شادابخت به شرح زیر می‌باشد : 

دو رشته سیف آباد و کتوبه بين طاحونه تکیه و کلوبه 160106 - 72/0 نز د یک 
قلعه اس بى آر 5-۲-۸ (قلعه فرنگی در اصطلاح محل) شادابخت نزدیک آسیاب زینبیه 
قاتا مراك ات 

بقيه در بوزةٌ جلال آباد» كليه رشته‌ها از منبع تا مظهر» داراى ۰ بشته با حلقه 
جاه است. نهر شادابخت که دارای بنج سنكك آب است» پنج چرخ آسیاب به نام تکیه» 
کلویه» زینبیه و کلانتری (دو آسیاب كنار هم به صورت دو قلو که دارای دو تنوره 
6 حجدا كانه می‌باشند به نام کلانتری است) به حرکت بیرون می ا ورد. دو آسیاب 
کلانتری و زینبیه دارای برج می‌باشند. هر یک از این قنوات زمین‌هایی داشته‌اند که نام 
قنوات روی آنها بوده» از قبیل زمین‌های شادابخت. زمین‌های سیف آباد» زمین‌های 
کتویه و ... قنات شادابخت از لحاظ مالکیت» خر ده مالکی می‌باشد وكلاً به هیجده هزار 
(۱۸/۰۰۰) فين یا سهم منقسم است. در قدیم الایام سهام شادابخت كمتر از 
۰ فين بوده است که در اث ركسر نه ركه به علت زباده‌روی بعضی از ملا ک‌های 
ذی نفوذ به زور و ناحق» زیاده از حد مالکی خود متصرف می‌شدند» کم کم مالکی 
واقعی خلط و مشتبه شده است و بيش از کل سهام اشخاص دعوی مالکی و تصرف آب 





رين ا مفاتيحالارزاق 


را داشته که ناجار با توافق مالكين تعداد سهام را بالا برده و از این طريق نقص کسر نهر را 
منتفى نمو ده‌اند. 

در قدیم شاید اين قنات با رشته‌های شادابخت تعداد کمی مالک داشته است که 
عمده مالک بوده و اینک به علت خرید و فروش‌ها و نقل و انتقالات و میراث‌گذاری‌ها 
تعداد مالکین بسیار زياد شده که به صورت خرده مالکی حتی بسیار جزیی شده مثلا 
مالک یک فين و نیم تا دویست و سیصد فين درآمده است. البته هنوز افرادی هستند که 
مالک بیش از هزار فين می‌باشند. 

ب) نهر شادابخت: به پانزده قسمت تقسیم می‌شود که هر بخش را یک طاق 
می‌گویند. هر یک طاق شبانه‌روزی ظرف ۳۰ روز؛ ۴۰ فين محسوب می‌شود لذا یک 
طاق آب برابر است با ۱۲۰۰ = ۴۰ × ۳۰ فين يا سهم و در نتیجه پانزده طاق می‌شود 
۰ - ۱۲۰۰۲۰۱۵ فین. 

ج) مقسم شادایخت ا Shadabbak‏ - ۲۵۵9077 : شادابخت و متفرعات أن 
بس از خروج از مظهر (دم قنات يا دم کت) 1 در مسیر خود که بنج دستگاه 
أسياب بی را به نام‌های زينبيه؛ كلانترى (دو دستگاه) كلو و تكيه را می‌چرخانده تا به 
محلى به نام مقسم می‌رسد (ابتداى باغات و زمينهاى زراعتی) که در آن جا آب بين 
مالكين با مستأجرين (افرادی يا صاحب آب مالكى نيستند و يا آب به اندازه مصرفى 
خود ندارند از مالكينى كه آب اضافى دارند آب اجاره می‌کنند که به جنين اشخاصى 
مستأجر می‌گویند.) تقسیم شده و به مصرف زراعت و يا باغات آنها می‌رسد. در مقسم 
۲ سكو سنگی به طور افقی و کاملاً تراز قرار داده شده که در فواصل آنها ۱۵ مسير 
آب تعبیه شده که هر یک از اين مسیرها را یک طاق می‌گویند که مسير به صورت 
مکعب سرباز می‌باشد به ابعاد ۲۰:۲۰:۲۰ سانتیمتر» آب اين بانزده طاق در ۲ تا ٩‏ 
جدول همزمان جاری و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در سالهای ترسالی آب روی 
سکوها می‌مالد (جاری می‌شود) و در سالهای خشک سالی آب در ته طاق آب 
لیسو لیسو (اصطلاح محل) عبور م ىكند (10014 - 5014ن[6ر1) . 





مقدمة مصحح اك هشتاد و یک 


د) موضع بندى آب: بعد از مقسم به منظور شرب اراضى و باغات مورد استفاده؛ 
آب شادابخت به چند قسمت تقسيم و در جدولها جارى می‌شود. اين جداول معمولاً 
در نقاطى كه یک جدول به دو يا چند جوى منشعب مى شود محل برم بندى Bam‏ را 
موضع می‌گویند. موضع‌ها راكه آب مقسم پس از یک فين زمانى يعنى مدت ۰ دفيقه 
را موضع یک و اگر مدت ۰ دقيقه طول بكشد يعنى دو فين شود موضع دو و به همین 
ترتیب بس از ۴ فين يا ۱۰ فين موضع ۴ يا ۱۰ گفته می‌شود که بين استفاده کنندگان؛ 
محل و جاء مدت همه مشخص و شناخته شده است. به عنوان مثال اگر از یک کشاورز 
نی‌ریزی سوال شود آب به پیرمراد رسیده موضع چند است» زارع بدون توجه به ساعت 
فوراً پاسخ می دهد که موضع چند است؛ زيرا نقطه به نقطه جا به جا برایشان معين 
می‌باشد. 

ه) رنگ كردن آب: بعضی از جداول طوری است که با یکدیگر تلاقی کرده یا از هم 
جدا می‌شوند و گاهی اتفاق می‌افتد که دو نفر استفاده کننده آب شادابخت ناجار آبشان 
با یکدیگر داخل شده و پس از طی قسمتی از جدول مجدداً از هم جدا می‌شوند. در این 
گونه موارد آب را رنگ می‌کنند (اصطلاح محل) به اين طریق که آب جاری اولیه را در 
محلی از جدول و در حاشيةُ آن جایی که سطح آب دیوار جدول را لمس می‌کند چوبی 
یا سنگی می‌گذراند تا میزان گذر آب مشخص شود. پس از رسیدن آب به جدول دیگر 
که می‌خواهند آب جدا شود. مجدداً به وسیله قطعه جوبی يا سنگی که كنار جدول 
می‌گذراند میزان آب یعنی دبی 208 آب را مشخص می‌کنند. معمولاً در مواقع رنگ 
كردن آب برای اينكه طرفین اختلاف و نزاع نکنند لاون را خب رکرده و با حضور او آب 
را در محل ورود و خروج رنگ می‌کنند تا حق کسی ضايع نشود. 

و) محاسبةٌ آب شادابخت: آب نهر شادابخت به هیجده هزار (۱۸۰۰۰) سهم 
(فین) تقسیم شده و برای هر سی روز که هر طاق آب در يك ماه ۱۲۰۰ فين می‌شود؛ 
بس هر شبانه‌روز آب شادابخت ٩۱۰۰‏ فين خواهد بود ٩۰۰(‏ ۳۰ + ۱۸۰۰۰) و هر 
طاق آن ۴۰ فين می‌باشد (۴۰ - ۱۵ + ۰۰) و بااین حساب که يك طاق در 
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۲ - (۲۴×۳) فين زمانی ۰ آب حساب می‌شود. جنین است که هر طاق در ٩‏ فين 
زمانی ۵ فين آب محسوب می‌شود (در اینجا ۷۲و ۴۰ هر دو به هشت تقسیم شده‌اند یا 
به عبارت دیگر ساده گردیده‌اند ۵ و ۹ - كل که اين ملاک احتساب میزان 
آب‌بندی استفاده كنندكان می‌باشد. مثال کسی که ۳ طاق آب را در ۲۷ فين مصرف 


كرده باشد با یک تناسب مركب ميزان آب مصرفی او محاسبه می‌شود. 


فين آب فين زمانى طاق 
فين ۴۵ - تکرش - پزج ۵ 9 ١‏ 
1 ۳۷ ۳ 


معمو لا لاون بنابه تجربه و کار زياد برای محاسبه كردن آمادگی دارد ميزان آب را 
فوراً زبانی حساب می‌کند و ديكر احتياج به تناسب ندارد؛ که در اصطلاح محل می‌گویند 
قلم و کاغذ لازم نيست. در مواقعى كه محاسبه به کسر اعشار تبديل مى شود کمتر از نيم 
فين را نیم فين و بيشتر از نيم فين را یک فين حساب مىكنند يعنى آنرا سر راست مىكنند 
كه همه به نفع سر طاق می‌باشد. به اين کار اصطلاحاً «نكته كير» می‌گو يند. 

ز) کسر نهر: حل رفتگی - حل عاشورا - تعداد سهام آب شادابخت به علت نبودن 
دفتر موثق و تجاوزات بعضى از مالکین؛ تعداد جندين فين در حال حاضر به سهام کل 
يعنى ۱۸/۰۰۰ فين افزوده شده که سر طاق (ميراب) نهر در آخر هر سال يا هر مقطعى 
از فصول آب بندی» به نسبت مالکی اشخاص به آب‌بندی آنها اضافه می‌کند و در 
اصطلاح محل می‌گویند بر آب مالکین سرشکن شده تا سیستم محاسبه آب به هم 
نخورد. در ضمن هر وقت که به علت بارندگی زياد يا سيل زدگی و یا هر علت دیگر یک 
يا چند رو زکنترل و محاسبه آب از دست خارج شود و يا به تعبیری آب حل رود تعداد 
و مقدار آبی که حل رفته به نسبت سهام شرکاء به حساب آنها منظور می‌شود. همچنین 
در روز عاشورا از صبح (طلوع آفتاب) تا ظهر به احترام اباعبدالله الحسین (ع) آب را 
حل می‌کنند. و مقدار ۱۵۰ فين آبی که به اين ترتیب حل رفته (رها شده) به نسبت 
جمعی اشخاص يعنى حدود لب به شرب 8 سالیانه آنها اضافه می‌شود. و در 


۰ 4 








مقدمة مصحح ۱ هشتاد و سه 


نی‌ریزه کسی از آب عاشورا استفاده نمی‌کند» می‌گویند شگون ندارد. در سابق با این 
آبء برکه‌ها (آب انبارها) را پر می‌کر دند؛ چون مصرف عام‌المنفعه و عمومی داشت. 

ح) رعایت موضع آب در محاسبات: اگر موضع بستن و در کردن آب يكجا 
باشد» موضع در محاسبه آب تأثير ندارد. گر در موض عکمتری بسته و موضع بیشتری در 
رفته» تفاوت بين دو موضع را ازكل مدتی که آب بسته کم می‌شود. اگر موضع بیشتری 
بسته لکن در موضع کمتری در رفته» تفاوت اين دو موضوع را به مدتی که آب بسته 
اضافه می‌کنند. 


۳- اداره امور قنات و طرز نگهداری حساب آب 

الف ) سرطاق (میراب): ادار؛ امور قنات و مراقبت در تقسیم آب و نگهداری ۱ 
حساب بعهده یک يا چند نفر سرطاق است» بیشتر مواقع؛ قنات دارای یک يا دو يا سه 
نفر سرطاق است. انتخاب سرطاق بدین نحو بوده که هر كس مايل به قبول سرطاقی بوده؛ 
صورتی از مالکین و مستأجرین آب شادابخت را تهیه می‌کرده؛ با مراجعه به اشخاص 
مزبور؛ میزان آب جمعی آنها را تهیه و با پذیرفتن آنها خود را سر طاق معرفی کرده و 
مشغول مداخله در سهمی جمعی آب سرطاقى خود می‌شود. و يا به جای مراجعه» خو د 
را داوطلب سرطاقی می‌کند» و مالکین آب خود را تحویل او می‌دهند. ممکن است خود 
مالکین شخصی مطمئن و موثقی را انتخاب کنند تا او سر طاق شود. 

نهر شادابخت سابقاً سه سر طاق داشت به نام‌های سیّد محمد سرطاق» حاجی آقا 
جاوید و سیّد فیاض خامسی, اکنون تنها یک سرطاق دارد به نام میرزا باقر جاويد. 

ب ) لاون: هر سر طاق یک نفر را به عنوان لاون انتخاب و مشغول به کار می‌دارد. 
وظيفة لاون اجرای دستورات سر طاق و مراجعه به جمع داران آب جهت جمع‌بندی و 
آب شی كردن و درکردن آب می‌باشد. مخصوصاً در وقت آب بستن و آب در کردن و 
زمان آن و مشخص كردن موضع آب هنكام شی كردن و در کردن و تعداد طاق آبی که 
استفاده کرده و شخصی که آب از او گرفته و فردی که آب به او داده همه را بايد به سر 
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طاق گرارش کند تا در دفتر روزنامه ثبت شود. 

ج) نگهداری حساب آب: سرطاق دارای دفتر حساب اشخاص و احتمالاً سر دفتر 
مالکیت و دفتر میزان جمعی سالانه اشخاص می‌باشد. 

روزنامه: از قديمالايام روزنامه به صورت طومار بوده به طوریکه سابقاً گفته شده در 
اؤل و وسط هر ماه (هر برج) در آن طومار نام برج» ليل و نهار مشخص می‌شود و در هر 
شبانه‌روز که لاون وضع آب را به سر طاق گزارش می‌دهد» سرطاق عين گزارش را در 


روزنامه درج می‌کند به شرح زیر : 


آقای 0ش سح در 0 فين / عصر ا طافی موصع ۰ دسته ات ۰ دار 
ررر رور 


فين / عصر ا موصع .... آقای ۰ لسن 27 مقدار اب بسته شد 


دفتر حساب اشخاص: دفترى است که سر طاق در هر صفحة آن» حساب شخص را 
نوشته» به اين طریق که هم میزان جمعی او و هم شرب‌های را از روی دفتر 
روزنامه استخراج و در اين دفتر ثبت می‌کرده است. آخر سال با آخر هر مقطع از 
زراعتی» صورت حسابى از روی همان دفتر استنساخ و به ذينفع داده می شو د. مر لا 
ارقام میزان شرب آب مصرفی با ارفام سیاقی نوشته می‌شود. 

د) خمسه و کبیسه: در یک سال شمسی که شش ماهۀ اول "١‏ روز و ينج ماه ۳۰ 
روز و اسفند ۲۹ روز است و بعد از هر سه سال» در سال چهارم اسفند هم ۳۰ روز 


می‌شود. ولی در روند سرطاقی بنج برج اول سال ۳۱ روز و از شهریور تا اسفند هر یک 





مقدمة مصخح : هشتاد و ينج 
را ۳۰ روز حساب می‌شود روزهای ۳۱ بنج ماه ال سال را خمسه سرطاقی و در هر 
۴ سال یک مرتبه که اسفند به جای ۳۰ روز ۳۱ روز حساب می‌شود کبیسه می‌گوبند. 

ه) حق‌الزحمه سرطاق و لاون: سرطاق حقوق ندارد. در عوض بهای مصرفى 
آبهای روزهای خمسه و کبیسه متعلق به سرطاق است. در قدیم‌الابام حکومت‌های 
وقت» گاهی آب‌های کبیسه را به عنوان باج از سرطاق می‌گرفته‌اند. اما لاون حق الزحمة 
خود را در موقع برداشت محصولات زراعتی و باغات می‌گیرد مثلاً از هر هزار من گندم 
۵ من سهم لاون می‌شود. علاوه بر حقوق فوق‌الذکر» سرطاق و لاون از دلالی خرید 
و فروش آب شربی ,ط50۲ و اجارة آب استفاده مى برند. 


۴ - سال زراعتی و مقاطع فصول آب‌بندی و دورگیری ۱ 

فیاظو کهسال کے اغا وود واا اس ایت رل تراغ از 
٩‏ مهر (ميزان) هر سال شروع و به نيمة مهر سال بعد خاتمه مى يابد که شامل دو قسمت 
صيفى و شتوى می‌باشد. ماه‌های سال زراعتى به تعابير زیر ناميده می‌شده كه عبارتند از : 
حمل» ثور جوزاء سرطان» اسد» سنبله؛ ميزان» عقرب» قوس» جدی» دلو» حوت. 

از نیمه ميزان (۱۲ مهر) تا خر ور (ارديبهشت) فصل شتوى و از اؤل جوزا (خرداد) 
اة م ن (۱۵مهر) فضا اصیفی ایت 

دورگیری: نیمه آخر مهر و اسفند و خرداد ماه‌های دورگیری می‌باشند» بدين معنى 
که هر كس به تناسب با زراعت يا باع و نیازی که به آب دارد» در ماه‌های دورگیری از 
آب استفاده م ىكند که تا مقطع بعدی دورگیری به طور یکنواخت از زمان آب بندی و 
شرب مصرف خود استفاده می‌کند. مثلاً کسی که باغ دارد و نیازمند است که هر پانزده 
روز یک بار باغ خود را آبیاری کند در ماه خرداد مثلاً اگر ۳۰۰ فين آب جمعی داشته 
باشد و ۰ فين آب را روز دوم خرداد و ۱۵۰ فين دیگر را در 5 خرداد استفاده 
کند در تمام فصل صیفی حق دار د که روزهای دوم و شانزدهم هر برج آب ببند د که اين 


۰ ۰ ع 4 3 .- 31 و 
روزها را روز دورگیری او می‌شمارند. موقعی پیش می آید که شخص در روز دورگیری 
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نیازی به آب نداشته يا امکان بستن آب در اختیار او نیست: در اين موقع با توافق 
سرطاق» آب خود را چند روز دیرتر يا زودتر می‌بندد يا به عنوان مثال همان وقنى که 
یکی از آب بستن معذور است دبگری نیاز دارد. سرطاق زمان آبیاری این دور را 
جابه جا م ىكند. 


۵ - مرمت قنات 

قنات شادابخت به خصوص رشته‌های فرعى آن احتياج به تعمير و مراقبت دائمى 
دارد. سابقاً معمول بوده که همه ساله و يا هر چند سال یک بار؛ درصدى از آب جمعى 
مالکین را جهت تأمین خرج قنات کسر می‌کردند و با اجاره می‌دادند و از محل اجاره يا 
وجوهی که به عنوان خرج قنات گرفته می‌شده مقنی روی قنات گذاشته می‌شد تا کارهای 
سار 547 شکنی» لاروبی یا کارهای نو در قنات انجام شود. چون بعضی از مواقع 
اشخاصی از دادن خرج قنات خودداری می‌کرده‌اند لذا موحب می‌شده که به زحمت 
بشود ترتیب ترمیم قنات داده شود. لکن از وقتی که طرح خدمات کشاورزی مورد عمل 
قرار گرفته با وجوهی که مردم با طیب خاطر می‌دهند و يا از آب آنان کسر می‌شود با 
کمک‌های مدیریت کشاورزی و اعتباراتی که به عنوان طرح تعمیر قنات اختصاص داده 
می‌شود کار مرمت به خوبی انجام می‌گیرد. در آذر ماه سال ۱۳۹۵ شمسی که شهرستان 
نى ريز مواجه با سيل عظیمی گردید» قنات شادابخت ویران شد. 

ادارة کشاورزی با برخورداری از تجارب گذشتگان؛ مجدداً اين قنات را احیا و 
راه‌اندازی نمود؛ علاوه بر آن؛ مسیر آب را از سرچشمه تا مقسم. با کانال سنگ و 
سیمان‌سازی کرد و یک ديوارة بزرگ سنگی برای حفاظت از جاه‌های قنات در حاشیه 
مسیل پلنگان ایجاد نمود. 

دو قنات خبار و آباد دشت که در مرکز شهرستان نی‌ریز موجود می‌باشند وضع آنها 
شباهت با قنات شادابخت دارد که به ذ کر خصوصیات آنها بعداً مى بردازيم. 


در بايان» یک مسأله را از روی روزنامه قنات شادابخت می‌توان مطرح ساخت و به 
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آن باسخ داد. 

ليل ۳۸ فين نهار ۳۴ فين؛ مشهدی حسین ۵ طاق روز ۴ فين صبح سوم آبان موضع 
۲ بسته الى شب» ۳ فين آخر شب موضع دوء دو طاق علاوه شده الى ۳ فين عصر 
چهارم موضع ۱۲ در رفته است مشهدی حسین چند فين آب مصرف کرده است. 

حل: برای حل اين مسئله به توضیح بیشتری می بردازيم؛ برای سهولت در فهمء مسئله 
را در دو قسمت مورد بحث قرار می‌دهیم. فسمت اول آنکه مشهدی حسین در جه 
زمانی ۵ طاق آب را در اختیار داشته. همان‌طور که بالای روزنامه می‌خوانیم طول روز 
(در تاريخ ثبت) ۳۴ فين است بنابراین چون ۴ فين صبح آب را بسته و تا پاسی از شب 
ادامه داشته» بدین ترتیب از ۴ فين صبح تا پایان روز معادل ۳۰ - ۳۴-۴ فين به اضافه 
تمام شب منهای ۳ فین آخر شب یعنی ۲۴ - ۴ - ۳۸ مجموع اين دو زمانی است که ۵ 
فين آب در اختیار مشهدی حسین بوده است یعنی ۱۵ - (۳۸-۳) + (۳۴-۴) پس بنج 
طاق آب در مدت 58 فين را در اختیار مشهدی حسین بوده است ولی آیا این آب در 
کدام موضع به مشهدی حسین تحویل شده همان‌طو رکه صورت مسئله می‌گوید آب در 
موضع ۲ به وى تحویل شده پس از مقسم تا موضع ۲ یعنی زمانی که طول كشيده که 
آب از محل تقسیم به دست وى رسیده» بايد به حساب او منظور شود. 


فين ٩۵۲ - ٩۷‏ 
فين آب فين زمانی طاق 
e ۵‏ ا برج ۵ ۹ ١‏ 
۱ 1 1۷ ۵ 


بنابراين معلوم گردید در قسمت اول مسئله که مشهدی حسین ه طاق آب را در 
مدت معینی در موضع ۲ در اختیارگرفته ۱۸۱/۵ فين آب بود که به حساب او منظور 
می‌گردد. اما در قسمت دوم مسئله آمده است که ۲ طاق علاوه شده بس ۷ - ۲۰۵ ولی 
اين ۷ طاق آب در جه زمانی در اختیار مشهدی حسین بوده در صورت مسئله گفته شده 
الى ۱۲ فين عصر چهارم یعنی الى ۱۲ فين به اتمام روز چهارم مانده و چون روز ۳۴ 
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فين است ۳۴۱۲۲ سه فين هم صبح روز چهارم مانده بود پس ۵ - ۲+(۳۴۰-۱۳) 
بنابراين ۷ طاق آب در ۲۵ فين در مرحله دوم در اختيار او بوده است که در موضع ۲ 
تحویل گرفته و می‌خواهد در موضع ۱۲ به نفر بعدی تحویل دهد. 

آيا مدتی که آب در جوی بوده بايد به حساب مشهدی حسین بیاید هرگز: 
۰۱۲-۲۰ اين ده فين زمانی را ۲۵ فين بعدی از او کم می‌شود ۲۵۱۰۵ ایدک 


محاسبه مرحله دوم مسئله 
فين آب فين زمانى طاق 
۵ ارگ - بر+ ۵ 9 ١‏ 
۱ 7 ۱۵ ۷ 


كل آب مصرفی که در دفت رکل به حساب وی می آید» فين ۲۴۵ - ۵۸/۵ + ۱۸۱/۵ 


ارزش آب شادابخت 

سهام آب شادابخت به عنوان ا ل ی و 
مهریه همسران درمی آید به نکاح نامه ذیل توجه شود. 

ربعد الحمد و الصلوات على من هواهل لهما: غرض از جهره‌بردازی شاهد صبیح 
الوجد اين لوحه دلگشا و احاله کاری عارض عروس» اين ورقه حقيقت السطر فرح گشا 
که از حسن معنی طعنه زن رخساره خوبان دلکش و گلوله عروسان مهوش است؛ در 
محلی که مجمع اختیار و انجمن عمدة اكابر و ابرار بود و اوقاتی که اشرف ازمنه و اسعد 
ساعات ليل و نهار و کوا کب سعد در خانه معرفت و منزل انبساط و فرح می‌بود راقمه 
عقد مزاو جت و ربط منا کحت همیشگی فيمابين عاليشأن سعادت و صداقت بنیان زبدت 
الامائل و الاقران توشیح فرمایند. عاليشأن کربلایی باقر خلف الصدق مرحمت يناه 
ملااسماعیل؛ و آسمان شرافت و نجابت» یگانه اختر برج حذاوت و طهارت اعین‌الحرت 
العاملة البالقة الباكره اعلا مخدّره مجلله بی‌بی صغرى بیگم بنت مرحمت پناه خواجه 


حسين به مصداق يكصد و ينجاه تومان وجه نقد رايج خزانه عامره سلطانى از قرار بر ذمه 





مقدمة مصحح ۱ هشتاد ونه 





عندی و یکهزار دینار را کل صداق بروج مشارالیه مزبور الاسم حين المصالحه لازمه 
شرعيه منتقل نمود به زوجه محبوبها و محترمها تمامی و همگی و مجاری ده فين میاه از 
قنات موسومه به آباد زردشت از جمله دو هزار و یکصد و شصت فين باضافه مضافات 
آن و ملحقات از جمله هفت هزار و بانصد و شصت فين اضافه متعلقات أن ...» سنه 


۵ هحری فمرى. 


دیگر قناتهای مهم نی‌ریز 
قنات خبار 

کاریز خبار از شرق به غرب» در جنوب شهر نی‌ریز جاری است و آب در ترسالی و 
کال تسیر اسان نش کت یک هنیک 

آب این قنات به ده قسمت بخش می‌شود که هر بخش را یک طاق می کر بند. 

هر یک طاق شبانه‌روزی ظرف ۳۰ روز ۳۹ فين محسوب می‌شود. بالاخره جمعاً 
آب خبار ۱۰۱۸۰۰ ۱۰۰۳۰۰۳۱ فين 797 است قيمت مالکی یک فين آب اين 
قنات ۱۵۰/۰۰۰ رال می‌باشد که از آب قنات شادابخت کان ر است. مال‌الجاره 
یک فين ۱/۰۰۰ ريال است آب خبار کمی سنگین است می‌گویند نفت دارد. 

یک جرخ آسیاب را می‌گرداند يا به‌عبارت دیگر تنها یک طاحونه (آسیاب) از آب 
قنات خبار حق گردش دارد» در کنار آسیاب برجی نيز وجود دارد که در سال‌های 
ناامن در سابق جهت جلوگیری از دستبرد غلات و آردهای موجود در آسیاب از آن 
استفاده می‌شده. کاریز خبار ۲۴۲ پشته (حلقه) جاه دارد و پلاک ثبتی آن ۳۲۹ 
مي‌باشد منبع آن يعنى مادر چاه در پوزه راهدار (پوزه گزی يا پوزه راه داراب) و مظهر 
آن یعنی دم قنات اراضی موات است ضمناً متذکر می‌گردد گردش کل آب قنات خبار 
سی شبانه‌روز الى سه دقيقه است که حاصل می‌شود ۱۰۸۹۰ - ۲۱۰۳۰۱/۲۵ ۱۰۱۳ 
فين آقاىسيّد محمد تهامی سرطاق خبار می‌گوید تقسیم‌بندی آب کاریز خبار را 
ابوالعباس فضل‌بن حاتم نی‌ریزی رباضیدان جهان اسلام (متوفی ۳۱۰ ه. ق.) برابر 
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أ ء"ه. ش. انجامدادهاست. 


قنات آباد زردشت 

کاریزی است بهاره؛ به طوریکه در بهار آبش فراوان و در تابستان آبش کم است؛ 
آب اين قنات برای آبیاری باغات و زمین‌های زراعتی محلة آباد زردشت به کار 
می‌رود. قنات آباد زردشت که دارای بلاک ۴۹۰۰ می‌باشد خود از دو رشته اصلی و 
فرعى تشكيل شده است. رشتة اصلى مشهور به آباد زردشت و منبع آن در دهنة كوه 
مشهور به شربو 54750 و تارم 70777 است؛ اين رشته از منبع تا مظهر داراى ۱۰ پشته 
جاه و رشته فرعى مشهور بهكره 076/1 که مادر چاه آن در دامنه کوه کره است و از منبع 
تا محل اتصال به رشته اصلی داراى ١5‏ پشته (حلقه) چاه است. منبع و دم کت (Dam‏ 
۸۵ (مظهر) قنات آباد زردشت اراضی موات است سه طاحونه به نام آسیاب‌های 
تخت را به گردش درمی آورده و به ۲۲۰۵ فين سهم تقسیم می‌شود و کل أب به دو 
طاق تقسیم می‌شود. 


قنات برنجزار 
منبع رشته قنات برنجزار در دهنه پلنگان و مظهر آن نزدیک تل با قل‌زار است. آب 


اين قنات قبلاً زمین‌های اطراف تل با قله زار را مشروب می‌نموده است. 


قنات نارویه 
منبع و مظهر اين رشته قنات» در جبل پلنگان می‌باشد و به شصت (1۰) سهم تقسیم 
می‌شود و دارای پلاک ثبتی ۷۲۷۰ می‌باشد. مادر جاه آن درگود علف دان است.» 
در سرزميئى به بهنای فلات ايران كه هر جا رآب» هست استفاده از آن برای امر 
زراعت» جنانكه كذشت» بر اساس قرار و ا معين» مبتنى است» و شبكة توزیع رآب» 
ا و حراستی قرار دارد که وجود سازمان مدونی را از شکل وزارت وكاست و 
افزود, تا تشكيلات مربوط به «امیرآبی» يا «میرآبی» می‌طلبد» که همكارانى موسوم به 





مقدمه مصحح ۱ نود و یک 





رآ بیار»ها يا رس وکشان» دارد و اجر و زحمت اینان را رآب بر» می بردازد. (ج | ص 
۲ و ۳۹۸) که خواه بر تقسیم آب جزثی از نهر و رود نظارت کند و یا جوبی از 
قنات. کار آنان تقسیم آب سهم هر زارع بر اساس مدار از پیش تنظیم شده‌ای بود که به 
کمک ظرفی شناخته شده که کاسه‌ای مدور مسین و با مفرغی بوده و به منزلة واحد 
اندازه گیری آب « کیل» محسوب می‌شد أ انجام می‌گرفت. " در شهرها به لحاظ عبور 
آب از درون نهرهاء مشکلی ایجاد نمی‌شد در اين صورت آب رابه وسیلة آب پخشان يا 
مقسم تقسیم می‌کردند. اصطلاحی که هنوز هم در مناطق جنوبی کشور رایج است و بر 
اساس آن مقسم را به قانون «تخته و درّه, می‌دارند که صاحب مفاتیح نيز آن را توضیف 
کرده است (ج ۱ ص ۳۴۳). در طریق رتخته و درّه, دو عامل اصطکاک و شیب در 
ا ا ید تا ی تشز 
ارتفاع آب از لب تخته است '. 


۱ در مفاتیح العلوم» ابوعبدالله خوارزمی در شمار اصطلاحات مربوط به آبباری در خراسان و 
خوارزم اين واحد را رست» می‌نامد. ست معادل بود با ده برابر فنگال يا «پیکل» که آنرا «پیمانه»ای 
برای مدت زمان» یعنی از سهم آب می‌توان نامید» زیرا در مدت زمانی که مثلاً ده بست از آب پر 
می‌شده آب حاصل از جریان قنات يا چشمه يا جوی و نهر در اختیار یک ده يا یک کشاورز قرار 
می‌گرفته است. که بدین ترتیب تمامی سهم آب به عنوان یک عامل ابت در مدت زمانی که با پیمانه 
تعیین می‌شده به مصرف می‌رسیده است. 

۲. واحد سنگ برای اندازه گیری مقدار آب نسبت به دیگر واحدهاء اصطلاح تازه‌تری است که 
عبارت است از مقدار معینی آب که در هر ثانيه از ستر نهر با جوبی میگذرد؛ اندازة آب اين واحد 
هم از لحاظ مقدار آب و هم از نظر مقدار زمینی که از آن آب تر می‌شود در نقاط مختلف ایران 
كاملا متفاوت است. مقیاس سنكك دارای انواع گوناگون است مثل سنكك دیوانی و سنگ آسیا و 
سنگ زراعتی. در شیراز اين واحد را سنكك دیوانی می‌نامند که مقیاسی است برای آب و آن به 
«چرخ» تقسیم می‌شود و ۵ سنگ دیوانی را یک «سنكك آسیا گردان» حساب می‌کنند و هر سنگك آن 
معادل ۰ ۱ لبتر در ثانيه است. در اراک یک سنكك دیوانی مقدار آبی است که از ميان چهار آجر که 
تشکیل روزنه‌ای را می‌دهد به وسعت ۰ ۸ ٠‏ عبور می‌کند و قابل تبدیل به ليتر در ثانيه 
یست. يكف سنگک آب تهران برابر ١”‏ لبتر در ثانيه است. یک سك آب اصفهان را برابر مقدار آبی 
می دانند كه يكك جريب زمين را در یک ساعت مشروب می‌کند. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به آب 
و فن 1 بیاری در ابران باستان؛ قسمت دوم و سوم» نوشتة غلامرضا کوروس. از انتشارات وزارت آب و 
برق» تهران ۱۳۵۰ ص ۲۱۳ و ۱۴ ۲. 

1 . در باب تقسیم آب از دو کتاب کهنه؛ اثر جلال الدين محمد بیخیری ام برده می‌شود كه در قرن 
هفتم هجری می‌زیسته است و من نشانی از اين کتاب جز در نوشتة مهندس غلامرضا کوروس (به مأخذ 
بالا ص ۲۱۵) جای دیگر اثری نیافتم. 
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بدين ترتیب هیچ رودی و فناتی در کهنه دشت ايران» بی صاحب و بی حساب و 
کتاب و بی سازمان نبوده هر آب به سامانی» طومار با شجره‌ای داشت که در آن» مقدار 
آب شرب هر ده و هر مزرع و قطعه زمین قابل کشتی» معين و معلوم بود. 

جالب‌ترین کتابچه در روش تقسیم آب. کتابچه طومار شيخ بهائى است که تنظیم 
يافته ماه رجب سال ٩۲۳‏ هجری است. قدر مسلم اين است که طومار مزبور نیز» خود بر 
اساس طومار قدیمی‌تری که موجود بوده و محتملاً به مرور زمان جرح و تعدیلهایی در 
آن راه ه یافته تنظيم شده تاکسی نتواند از أن ر بس از قانون جدید تخطی کند. 

این تخطی‌ها نيز همواره جه د رکل ايران و جه در هر یک از ایالات آن» هر گاه که با 
ضعف و سستى و فتورى از ناحيه قدرت حكومتى روبرو می‌گر ديد » پیش می آمد» و 
نخستين آثار آن در جمع آوری ماليات و خراج مقرره از بلوكات و تخطى از سهم آب 
هويدا می‌گشت که مطلب مالكيّت همین مقدمه نيز ناظر بر اين موضوع است. 

نكته آنکه» حاصل هم آمیختگی آب و زمان در اين فلات تشنه جنان در جان مردم 
ساكن آن» رسوخ يافته استكه در محاورات عمومى نيز اين آميزش مصداق می‌یابد و 
تشت و سبو که وسیله‌ای برای سهم آب هر مزرع و هر مرد زارعى است ' در عبارات: 
«سبوئی را با ما بگذران, و يا: ریک سبو مهلت بده, می‌گنجد و مراد گوینده را از بطلب 
می‌رساند. سوای اين محاورات کلامی آئین‌ها و سنت‌های فراوانی را هم که نشأت يافته 
از اب است در آداب و اعتقادات مردم اين فلات می‌توان جست» يافت و دید که هم 
مفاتيح اللارؤاق ازآن نشان‌ها دارد (ج ۱. ص ۲ ۵ ۲) و هم به امثال و حکم‌شادرو آن‌دهخدا 
وكتاب كوجه و دیگر منابعى از اين دست می‌توان مراجعه کرد. بعضى مآخذ زیر نيز 


تشت ظرفی بود با دهانه‌ای مناسب که «سبوکش» این ظرف را بر از آب كرده و آن را در كاسة 
مخصوص دیگری قرار می‌داد (سبو). به مرور زمان آب از طریق سوراخ؛ داخل کاسه می‌شدء چندان 
که کاسه بر شود و به ته سبو افتد. جدار داخلی کاسه نشانه گذاری‌های داشت که کاسه را به " قسمت 
تقسیم می‌کرد و هر کدام نشان واحد کوچکی از زمان بود که به هر قسمت یک «دانگ» گفته می‌شد. 
معمولا مدت زمان بر شدن کاسه و سقوط أن به ته ظرف یک ساعت ود. هنگامی که اين مدت 
سيرى می‌سد. مدت ریک سبو» تمام می‌شد و کار اندازه گیری از نو انجام می‌گرفت. 
سبو يا فنجان (پرگان) یا فنگل و يا فنکال يا پیاله يا پنگ و يا پیکل که هنوز هم در ؛ بخارا چنین نامیده 
می‌شود ظرف واحد اندازه گیری سهم آب است که به جای ساعت به کار برده می‌شد. : 





8 ع 
حرفی برای گفتن دارند !. 


ده و سازمان تولیدی و اجتماعی آن 


در تعریف تاریخی ده يا دهکد؛ ایرانی» خشت اول بنای فرهنگ و تمدن و هویت 
ایران محسوب می‌شود. چون همۀ قدرت سیاسی و ملی و قومی کشور در طی قرون و 
اعصار از آن نشأت گرفته و بدان نیز نیرو بخشیده است. مطالعات تاریخی نشان می دهد 
که پایدارترین بخش یک تمدن در مقابله با پیگانگان و حفاظت اساسی از فرهنگ هر 
تمن هات ام استه, 

از زمان تصنیف بخش‌های قدیمی اوستا جماعت کشاورزی يا «ويس» روستایی و 
«و بش » یت رت و «وبب) پارسی باستان به معنی دهکده ( که در آغاز به مى 
رخاندان بزرگ» و رجماعت بوده) پایه و اساس جامعه را تشکیل می‌داده و ... اوستا از 
واحد ارضی يا «دهيو, ... نیز سخن می‌گوید. ۲ 

درس عفن کل: نظام روستایی ايران «ده, واحدی است اقتصادی و اجتماعی " که 
علاوه بر تعریف فوق» از جهات زیر هم می‌توان به رده نظر دوخت تا بهتر با آن آشنا 


0 


سك. 


الف ) در وجه جغرافیایی. در اين مفهوم» در محدوده معین آب و خاک 
مجتمعاتی به نام ده و آبادی‌های تابعی از آن به عنوان ر بک واحد تشکیلاتی که متشكل 


از تعدادی واحدهای تولیدی همبسته و مستقل است ایجاد می‌گردد و کثرت رقم اين 


١‏ . أب د قن ۲ باری در ابران داستان؛ قسمت پنجم» اب از دید گاه ان ابرانبان داستان» نوشته على 
اكبر انتظامی؛ از انتشارات وزارت أب و برق» تهران؛ ۱۳۵۰ ص ۲۸۸ به بعد. ۱ 

۲. حسين ملكك: ازوم وشرابط اصلاحات ارضی درابران؛ رسالة دكترا؛ ص ۵ ۳ ترجمه سر دستی‌فارسی. 
۳ مقدمه فقه‌الغه ابرانی» ای.م» ارمرانسکی؛ ترجمه کریم کشاورز؛ انتشارات پیام» تهران ۱۳۵۸ 
ص. ۰۸۰ 

۴ نكك: تلور هوشت کشاورزی ابران در ورات زراعی؛ هو شنت ساعدلوء تهران» مهر ۰۱۳۸۵۷ 





نود و جهار 1 مفاتیح‌الارزاق 


وهات روك مسق نان معا دار كمه ا ل ی و توعان دیاز 
يكديكر قابل تفکیک‌اند. 

در اين صورت» فواصل اين دهات و يا آبادی‌ها از يكديكر بستگی به مقدار آب و 
نوع منبع آن دارد. اگر محل تأمين آب از رودخانه باشد دهات در حاشيه آن 0 
دوش یکدیگر قرار مىكيرد و اگر منبع تأمين آب از قنات يا چاه و يا جشمه باشد» 
فواصل آنهااز یکدیگر بیتشر بوده و به صورت تک افتاده‌ای مستقر خواهند بود. 

آب نه فقط تعيي ن کننده فواصل آبادی‌هاست بلكه وسعت هر ده تابعى از مقدار آب 
آن است. اگر آ ب کم باشد و خاک هم نامناسب» مساحت ده کو چک و سط ح کشت هم 
محدود و جمعیت هم کمتر است؛ ولی چنانچه آب و خاک هر دو مطلوب باشد هم 
وسعت ده بیشتر است و هم جمعیت بیشتر و هم سطح کشت وسیع تر و بالطبع مبقدار 


تولید آن نيز افزون‌تر خواهد بود. 


ب) در وجه کشاورزی. به دلیل آنکه مقدار آپی که می‌بایست کفاف زراعت را 
دل سيك زد ایک فر ماله هه هين ها وه تبعت کات قرار نمی‌گیرد» بلکه فقط 
سطحی از زمينها به زی ركشت می رود كه متناسب با مقدار آب باشد» بنابراين آن قسمت 
از زمينهاى ده را که جزء زمين زراعتى محسوب می‌شود» ولى به علت نارسايى آب و 
ناتوانى هاى اقتصادى زارعان» امكان كشت بيدا نم ىكند ايش می‌گو بند که باز هم سته 
به امكانات زراعى و فاصله مدت آبيارى و مقدار باران اغلب از يكسال تا جند سال 
متمادی» سطحی از سطوح زراعى در تحت آیش می‌ماند. ن. ک: (ج | ص ۳۵۳) 

اضافه بر اين زمین‌هاء که زمینهای داير ده نامیده می‌شود ده دارای مقداری زمين 
دیگری هم هست که باير نام دارد و نا کاشته زها می‌شود؛ بنابراین هر گاه بخواهیم که 
ارتباطی بين جمعیت و زمين زراعی در نظر بگیریم تنها آن قسمت از زمین‌های زراعی 
دو دن این اه وارد می کو د که ری کی هتم اذ انا که یی از آن 


آيش محسوب می‌شود محاسبه آن هم بستگی به اين دارد که تعداد جمعيّت را با مقدار 





AREK RDI‏ 1 نود و پنج 


كل زمين زراعی که زمين داير باشد در نظر بگیریم یا فقط آن مقدار از زمين راكه در هر 
سال تحت کشت قرار مىكيرد منظور بداريم. ' 


ج) در وجه عرفى. - ده» یک كدخدانشين است که به نام‌های متعددى مانند قريه با 
کلاته يا قلعه و يا اكنون به معنی اخص آبادی شناخته می‌شود و معمولا واحدی مستقل 
قلمداد می‌گردد. اين اصطلاح اخير در شرایط اقلیمی فلات ایران که با آب ارتباطی 
مستقیم دارد؛ عنوانی جامع است. به اين معنی که وقتی يك ده دارای چند آبادی است؛ 
یکی از اين آبادی‌ها جنبة مرکزی يافته و بقیه آبادی‌ها از متعلقات و توابع آن به شمار 
میآید. بر این اساس یک ده ممکن است یک يا چند و با حتی چندین آبادی را شامل 
شود. در این تعریف مزرعه از آبادی جداست. زیرا که آبادی علاوه بر محل تولید؛ 
محل سكونت نيز محسوب مىشود و حال آنكه در عرف روستایی ايران كلاً مزرعه 


فاقد محل سكونت است مگر به استثناء. 


د ) در وجه اقتصادى. ده يا قريه محلى است که زراعتها و باغ‌ها و درختان و 
خانه‌ها و قلعه‌ها و مردم مشخص داشته باشد و از حشمه‌ها با قنات‌های متعدد و با 
نهرو جویی بهره‌مند باشد و به علاوه «محلی است که منال و عوارض دیوانی آنجا ثلث و 
ثلثان باشد که يك ثلث آن از روی آب و اراضی توجیه شود و دو ثلث از روی سرانه و 
مواشی و مراعی و نساجی آن آبادی برخوردارگردد.؟ 

مزرعه محلی است که مبلغ معين به اسم مالیات آبی و خاکی در جزو عمل ولایت با 
یکی از قراء متعهد باشد. در مزرعة زارعان و سکنة آن از پرداخت سرانه و مواشی و 
غیره معاف‌اند. 


در برداشت اقتصادی ده یک مؤسسة تولیدی است که کوشش می‌شود تا تمامی 


.تلور هوت کشاورزی ابران در وراشت زراعی» هوشنگ ساعدلو تهران» ۰۱۳۷۵ ص ۴. 
۲. مرآة فاسان با تاربخ کاشان؛ نگارش میرزاعبدالرحیم ضرابی؛ به کوشش ایرج افشار؛ فرهنگ 
ايران زمین؛ شماره ۰۴-۳ جاب دوم ۰۱۳۵۳ ص ۰۱۹۵ 





نود و شش ل مفاتي حالارزاق 


فعالیت‌های تولیداتی آن در وضع «حد مطلوب, باشد و از این نظر اين فعالیت‌ها را در سه 
مقطع می‌توان بیان کرد. ! 

مقطع نخست عبارت است از خود ده» که سازمان درونی آن نسق است؛ در مقطع 
دوم برای بزرگتر نگاه داشتن عرصه تولید به واحد بُنهِ برمى خوریم و در مقطع سوم برای 
بالا بردن قدرت تولید به واحد جفت مى رسيم که هر کدام یک واحد کاشت و داشت و 
برداشت منظور می‌شود. و صاحب جفت که خانوار باشد پس از قبول دستوراتی که از 
نسق به بُنه و سپس به او رسیده در انجام فعالیت‌های تولیدی خود آزاد است. 

شرط تعهد پرداخت سرانه و مواشی و مراعی و نساجی توطن و توقف در ده بوده 
یعنی خود او از آب و هواو هیزم و صحرای آنجا منتفع شود و حیوان و حشرش از آب 
و علوفة دشت و صحرا و مرتع آنجا چرا نماید و اگر کسی اهل دهی باشد و در غير آن 
ده ساير و زارع باشد يا حبوان او در مرتعی دیگر بسر برد از اين گونه عوارض معاف 
است» بلکه در تحمل مالیات آبی و خاک هم با سکنه آن محل تفاوتی منظور خواهد 
شد. زیر که به طور مثال؛ شخص شهری در قریه آب و ملکی دارد» خودش و حشرش 
از انتفاع آن قریه بی‌بهره است و در مقابل اهل آنجا از سهم حقوق او د ركلية آن قريه و 
از آب و سبزه و سایه و برگ باغ و دشت و کشت و اشجار مسخصوص او بهره‌مند 


فى شود عه خود فان و اه حشرنان ۱ 


ه) در وجه سياسى و ادارى. ده يا قريه کوچکترین واحد دارى سیاسی كشور 
محسوب می‌شود. هر ده يا قريه كدخدائى داشت که منصوب به اين سمت بود به نحوى 
كه مجموعه سطح کد خدانشینان تمامى سطح کشور را دربرمی‌گرفت. کد خدانشين شامل 
سطح جغرافیائی معين بود که در داخل محدودة آن کدخدای آبادی مرکزی مسئول 





۱. نک: هوشنگ ساعدلو؛ رحد مطلوب»؛ مجله تحفبقات اقتصادی؛ دانشكدة حقوق و علوم 
سیاسی و اقتصادی؛ شمارة؛ سال ۰۱۳۴۱ 

۲ اين تعریف بر اساس روال گذشته است در مراحل بعدی مالیات و عوارض ده وضع شد و بعدها 
هم فعالیت کشاورزی معاف از برداخت ماليات گردید» نكك: حد مطلوب» مجلةً تحقیقات اقتصادی؛ 
شمارة ۸ ص ۱۹۵ ۱۳۴۵ شمسی. ` 





مقذمة مصحح ۳ نود و هفت 


که امور ادارى آن محل محسوب می‌گردید 


و) در وجه ثبتی و ملک‌داری. دانگ یک حصه از " شش حصه حیزی که بیشتر در 
مساحات و سطوح و آنچه بدان وابسته است به کار رود. که بنا به عرف محل؛ یک ده 
ششدانگ به محموعه آبادی‌ها و اراضی اطلاق می‌شود که می‌تواند تحت «مالکیت 
ششدانگ, قرار گیرد و معمولا هم مجموعة اين آبادی‌ها تحت نسق واحدی قرار 
عد كرو ورا اس و ی اس ر ت وای ر اکا 
و فرهنگی داراى تركيبى یک‌دست و جامع و ممزوج در یکدیگراند. 

ده اطلاقی است عام و کلی به مکانی که محل سکنی و ونر یرای ات 
خانه‌های آنها متصل و پیوسته به هم است و کار اصلی آنها زراعت» کشاورزی و 
دامداری است و در نواحی مختلف به نام‌های دیگری از قبیل قریه و يا قلعه نيز شناخته 
می‌شود؛ بسیاری از دهات در فواصل دور و نزدیک به خود دارای آبادی‌هایی بودند که 
در مناطق مختلف اصطلاح خاص خود را داشتند و به کلاته يا مزرعه یا کوهپایه یا 
قشلاقی و يا براكوه و امثالهم بر حسب موقعیت محلی نامیده می‌شدن د که از چندی پیش 
با اطلاق لفظ روستا به یکایک آنها خصوصیات طبیعی آنان ندیده گرفته شد و بكار 
بردن واه روستا به جای ده غلط رایجی گردید. 

در احسن التقاسیم آمده است: رما روستا را اقلیم می‌خوانیم» (احسن التقاسیم» ج ۱ | 
ص ۱۱ ۳) و اقليم معنی سرزمین را دارد و قطعه‌ای است که به لحاظ آب و هوا و سایر 
اوضاع و احوال طبیعی از منطقه و قطعه دیگر جدا است که بدين سخن هم می‌توان از 
اقليم شهری و اقلیم روستایی على حده نام برد و اگر محل و مرکز اقلیم شهری شهر نامیده 
شود محل و مرکز اقليم روستایی نیز ده نام دارد و نمی‌توان به جای عنوان ده کلم روستا 
را به کار برد و آن را به این معنی گرفت. 

۱ در این مورد هم در حال حاضر به جای کدخدا دیگر ارگانهای دولتی صاحب مسوولیت هستند و 
ده دارای انجمن اسلامی است. 


؟. به همین لحاظ موقعى که ادارة ثبت ل ا ني 
برای هر يكك از آبادی‌های ا ارقو دادش 





نود و هشت 0 مفاتیح‌الارزاق 


كلمةٌ روستا در پهلوی روستاک آمده است که معرب آن رستاق است ! و در 
فرهنگ‌های عربی رستاق به معنی سواد (برابر ولايت يا شهرستان) یعنی شهری با قرای 
تابع خود است (ن. ک: لفت نامة دهخداذیل کلمه روستا). 

ایرانیان رستاق را بر جایی که دارای مزارع و قراء باشد اطلاق می‌کنند. (ن. كك: حاشیه 
ترجمه صورة الارض ابن حوقل ترجمه و توضیح دکتر جعفر شعار» ص ۲۵۷) 

شادروان دهخدا معتقد بود روستا به معنى بلوک امروزین است» هر روستا دارای 
قراء و قصبات متعدد بوده است. (لغت‌نامه دهخدا در بانویس همین عنوان) در 
حد ودالعالم آمده است. و اندروی ده‌ها و روستاهای سيار است. 

به سخن دیگر چنانچه مقصود از سواد» سیاهی و منظر محلی باشد که از دور به چشم 
می‌نشیند. مثل سواد شهر» که در اين صورت سواد ده را هم به معنی روستا يا احوال 
طبیعی منطقه‌ای و محل ی که ده یکی از نقاط آن است می‌توان گرفت و امروز در بلبشوی 
گفتاری و نوشتاری» همگان به جای به کار بردن لفظ دهء در محل معنی خود» کلمه 
روستا را به کار می‌برند و گویی تلفظ نام ده ننگ است. 

در فرهنگ قدیم روستایی ايران» علاوه بر ده که معرف جامعه غیرشهری بود واحد 
روستایی دیگری هم دیده می‌شد که قصبه نام داشت و بنا به عرف نسبت به دیگر 
آبادی‌های حول و حوش دور و نزدیک خود از مرکزیت بیشتری برخوردار بود؛ و 
غالباً حا کم‌نشین بلوک (بخش) محسوب می‌شد. 

در نزهةالقلوب می خوانیم: «... ورامین در ماقبل دیهی بوده است و اکنون قصبه 
۳ 

يس از آن هم شهر بود که بحث در باب آن بیرون از سخن کنونی ماست. 

اکنون» با توجه به خصوصیات جغرافیایی و خاصه» طبیعت اين مرز و بوم که به 
تفصیل از آن سخن گفته شد» ده صحنه نمایش اعجاب‌انگیز راه‌حلی است که مردم زارع 


.١‏ برهان قاطع به تصحیح دکتر محمد معین. 
۲. نكك: نزهة القلوب» نوشته: حمدالله مستوفی به تصحیح گای لسترنج؛ جاب اول؛ ص ۵ ۵. 





مقدمة مصحح 5 نود و نه 


با دهقانان ساکن آن از ميان همه تنگناهاء برای تولیدات مزروعی خود و چرای دام‌ها و 
دامداری خويش بدان عمل می‌کنند و باگزینش آن؛ راهی به بیرون از ميان سختی‌ها و 
ی 
دز هميّت ترتیبات اين نظام نيز در همین صحنه پردازی‌هاست. ن. ک: (ج ۱ | ص ۴۰۰) 

59 ده به جه شکل با اشکالی مجموعه فعالیت‌های ی خود را در داخل 
تشکیلاتی متناسب با امکانات تولیدی که اهم آن - آب و زمين - است سامان له 
ا ا ا 
اقم شا و انحن هاف و لدی را 4 وحن طاوت ی ا ا 

توصیف این ا و قواعد عمل به TT‏ 
بیرون شده و حسر تا که به سمت شهر و شهرك سوق مىيابد ضروری است. 

این گفتار در حکم آبینه‌ای است که مقابل گذشته داریم و گذشته مبنی بر قواعد را 
نشان می‌دهد. آن چنان که «مفاتيح الارزاق, هم در اصل جنين است. 

تقسيم آب بر اساس سهم (ج ۱ / ص ۳۴۰) را گفتيم. جنس خاک و زمین زراعتی 
ده نیز به حساب است که از جایی تا به جایی دیگر صفت آن فرق می‌کند و همواری و 


۱ . چگونگی اين ع سامان دهى در شاهنامة فردوسى» وقت ل لي 
نخستمر یکی گوهر آمد به چنگ تش ز آهن جدا كرد سنک 





جو بشناخت آهنگری بيشه کرد 
چو اين کرده شد چارة آب ساخت 
به جوی و به کشت آب را راه کرد 
جو آگاه مردم بدین بر فزود 
بورزید بس هر کسی نان خويش 
بدانايزدى جاه و فرکیان 
جدا کرد گاو و خر و گوسفند 
بديشان بورزيد و زيشان E‏ 


گر از و تبرارّهو تيشه كرد 
ز دريا به هامونش اندر بتاخت 
به فرٌ كيى رنج کوتاه کرد 
براكندن تخم و کشت و درود 
برنجید و بشناخت سامان خویش 
ز نخجیر و كور و گوزن ژیان 
به ورز آورید آنچه بد سودمند 


ه و و وج و و و و و هوجو و و و و ۵ ۰۰۰۰ 


اين ابیات از شاهنامه فردوسی به کوشش جلال خالقی مطلق مطلق - دفتر يكم؛ مجموعة متون فارسی» زير 
نظر احسان یارشاطر نیویو رک 5 بر گرفته شده است. 
+ در شاهنامه فردوسى جاب مسكوء مجلد اول» ص 5” اين بيت جنين آمده است : 


سيجيد بس هر کسی نان خويش بورزيد و شناخت سامان خويش ۰ 


ناهموارى دارد و بنا بركيفيّت خاک دفعات شخم و دفعات آبیاری متفاوت است. پس 
برای آنكه از انواع زمین‌های مطلوب و نامطلوبى كه آب بر آن سوار می‌شود و همة 
صاحب نسقان» سهمى داشته باشند و نصيب یکی زمين و خاک بهترى از دیگری نباشد 
کشتزاران ده را کلاًبه سه بخش تقسیم می‌کردنده خاکك و زمین خوب و ميانه و بد تا هر 
عضو نسقی بر حسب مقدار زمین سهمی خود از هر يك از این سه قسم» سهمی ببرد که 
به همین دلیل در بیشتر موارد سهم زمین اعضای نسق يك ده پرا کنده و متعدد می‌شد. 

مؤلف مفاتيح الارؤاق انواع خاک را در بازده قسم مختلف آورده است (ج ۱ / 
ص ۳۷۸-۳۷۳) و هر قسم خاکی را به صفت غالبی که در آن است نام می‌نهد. در 
ارشادالزراعه هم چهارده قسم خاک آمده است که بر حسب صفات و کیفیتی که دارند 
نام می‌گیرند. ! مثل: شخ ریگ سفید خره» زرد خاک و سياه خاک و سياه ریگ و 
سنگ چال " و سبز بر " و سایر .... هر چند که انواع خاک‌ها در دهات و مزارع متفاوت 
است. بیش و کم هر یک از انواع آن از مکانی تا مکانی دیگر فرق دارد. مع‌ذلک حکم 
کلی آن بود که سطح کشت را بر حسب دوری و نزدیکی به آب. با تو جه به جنس خاک 
بين خود چنان تقسیم کنند که سهم زمین هر زارع در داخل سازمان زراعی ده به هر 
مقدار که بود از بد و خوب با هم باشد و همین معضل راه را به نوعی همکاری مشترک و 
ایجاد گروه‌بندی به نام بنه يا صحرا و يا حراثه و یا مجری يا تیرکار و يا اسامی منتعدد 
محلی دیگری می‌برد تا بتوانند بر تعدد و پر کندگی زمین‌های خود فايق آیند و به نوعی 
همیاری دسته جمعی ببیو ندند. 

در مفاتیح الارزاق هم آنجا که به قانون تقسیم زمين (ج ۱ / ص ۱٩‏ ۴) اشاره می‌کند 
و أن را در دو آئين شرح می‌دهد می‌نویسد که: «در تقسیم آب هم به همین قسم مقرر 
.١‏ ارشادالإراعه؛ تأليف قاسم بن یوسف ابونصر هروی) به اهتمام محمد مشیری» انتشارات دانشگاه 
تهران» شماره ۱۱۳۴ تهران ١187‏ صفحات ۵۵ الى ۵۸. 
۲ پطروشفسکی سنكك جال را سنكك خال آورده و مترجم فيد وريم ی آن را به ستكلاخ با 
علامت سئوال آورده و صحبح آن همان سنكك چال می‌باشد که معنى سنگلاخی می‌دهد. 


E NT .۳‏ کک لس یی 





است و زارع در جميع امور زرع بدون قاعده اقدام به عملى نمىنمايد,. (ج ١‏ / ص 
۰ اشاره به همین نکته دارد و دو اصطلاخ قره پشک و او یار پشک (ص ) هم 
توصیف دقیق‌تری از همین امر است که جامعه زراعی می‌توانست خود را با شرایط بسیار 
متفاوت اقلیمی از نظر فنی و اقتصادی و حتی حقوقی تطبیق دهد و در نواحی مختلف 
ایران اشکال متفاوتی به خود بگیرد. 

ریشکت» در لغت فارسی به معنی كود است و يشكك انداختن معنی قرعه زدن و قرعه 
کشیدن را می‌دهد ! (ج ۰۱ ص ۴۰۰) در کشاورزی از اين لغت به دو اصطلاح 
برمى خوریم» یکی قره‌پشک و دیگری اویار پشک - آبیار - و در اصول زراعتی؛ 
تقسیم اراضی در بين زارعان؛ به هنگام کشت به دو صورت معمول بود: 

یکی آنکه در ابتدای سال زراعتی در وقت بذرافشانی» کدخدای ده زارعان را جمع 
می ورد و اراضی ده - نسق - راء بر حسب نوع خاک و وضع زمين و ترتیب آبیاری در 
قطعات مختلف به حکم قرعه برای عمل زراعت در اختیار آنان قرار می‌داد و به اين 
ترتیب قطعه زمینی که رامسال» بر حسب ترتیبی که آمده (ج ۱ ص ۰ ۴۰) در اختیار 
زارعی قرار می‌گرفت؛ احتمال داشت که تا چندین سال دیگر؛ باز هم بنا به قرعه» در سهم 
او فرار نگیرد. اين ترتیب را راویار پشک» می‌گفتند. ' 

در طریق دیگر اراضی ده برای يك بار به قطعات متساوی تقسیم می‌شد و سپس به 
حکم قرعه در اختیار هر زارعی برای هميشه قرار می‌گرفت که در این صورت هر زارع 
برای هميشه در فطعه زمین معینی زراعت می‌کرد. حق مزبور قابل انتقال به غير هم بود و 
بس از مرگ زار کلیه حقوق مكتسبه او به اولادش منتقل می‌گردید. اين ترتیب را «قره 
کک م اد 


در این تقسیم» زارع پایبند به اقامت در ده و کار زراعی می‌گر دید و دست به کار تهيه 


.١‏ نكك: دهخدا» زیر همین مدخل. 
۲. مصطفی کاظمی - دبي رالملك - قره شک خالصه‌جات - مجله علوم مالیه و اقتصاد - شماره ۱ 
و ۲؛ سال دوم؛ ص ۸۹ ۳. همان ان 4٠‏ 





يک صد و دو 8 مفاتیح‌الارزاق 


بذر وكاو و دیگر مصالح و وسایل کشاورزی می‌شد. ! 
هر دو رسم مزبور» منحصر به املاكك خصوصی (ربابى) نبود» بلکه در املاک 
خالصه و موقوفه هم به حكم عرف و عادت و بنا بر طبيعت محل به آن عمل مىشد. ' 
ترتيب و رسوم مزبور یکی از اشكال متنوع ولى عمده ارتباط مابين «مالک» و 
«رعیت» و یا مالک و يا زارع در كشور بود. 
در بسیاری از نقاط» آنچه را که «رعيت» يا «زارع» را صاحب حق ورائت می‌کرد؛ 
ممکن بود از کاشت علوفه دائمی مانند یونجه و يا احداث باغ حاصل شود که بدان حق 
ريشه می‌گفتند و گاه این حق از حق مالک نیز بیشتر می‌نمود؛ و قيمت آن نيز بر قيمت 
ملک برتری داشت و به لحاظ ارزشی که دارا بود آن را خرید و فروش میکردند و با 
مهربه زن فرار می‌دادند. 
خصوصیّت اساسی یک چنین ساخت و سازمانی در اين بود که می‌توانست : 
الف) متناسب با مقتضیات هر یک از انواع فعالیتهای زراعی و حتى 
دامداری وضع و سطح مطلوب و معینی را تعيين کرده و ارتباطی 
منطقی بين آنها ایجاد کند. 
ب) همکاری و اشتراک مساعی و تعاون بين اعضا را در مسوولیت‌های 
هرمی شکل که قاعدة آن نسق و رأس آن جفت بود با انضباط 
کامل همراه سازد. 
حال» با محدودیت‌هایی که برشمردیم و تنگناهایی که بود» ده با جمیع مردم خود نیز 
در شمار می آید» يعنى همه مردم و خانوارهایی که در ده می‌زیستند به صرف سکونت 
در ده صاحب نسق زراعی به شمار نمی آمدند. بلکه آن مردمان به دو گروه کلی تقسیم 
می‌شدند» دسته‌ای که زارعان بودند و دسته‌ای دیگر که جابى در نسق‌بندی زراعی ده 
نداشتند و یا نمى يافتند و خوش نشين نام می‌گرفتند هر چند که جمع بسیاری از آنان 


خاصه اكر صاحب تجربتی بودند و در نة اشتغال می‌جستند و حتی تا مدیریت آن 


۱. همان مأخذ» ص ۲ .٩‏ ۱ ۲. لمبتون؛ مالک و زارع در ابران» ص ۲۵ ۵. 





مقدمة مصحح یک صد و سه 


سازمان نيز بيش می‌رفتند. بنابراين در عرف روستایی ايران» دهكده یک واحد مردمى 
در ارتباط با امکانات تولیدی نیز محسوب می‌شد. یعنی آب و زمین در حدا کثر برآ يند ۲ 
توانایی خود با بخشی از جمعیت ده در ترکیب مُعين و مشخصی قرار می‌گرفت؛ تا به 
نحوی که در شرایط حد مطلوب نسبت به امکانات موجود باشد. 

بر ابن قاعده‌ی زمان ده مبتنی بر اساسی بود که به آن نستق ١‏ اطلاق می‌شد. یعنی 
رعیت که خود صاحب زمینی نبود در سازمان تولیدی ده به عنوان عامل تولید کننده راه 
می‌بافت و اين حق را داشت که در هر سال در آغاز سال زراعی و اول نسق‌بندی کار 
یکی از واحدهاى رعیتی را بر عهده كيرد و از این رو او را اصطلاحاً رعیت صاحب نسق 
ریت ْ 


.١‏ نسق همان نسک فارسی است و به معنی نظم و ترتیب است و سازمان دهی تولید ده بر اساس آن 
قرار داشت؛ یعنی سازمانی که هر فرد زارع بر حسب جفت گاو خود در ابتداى سال زراعی به عضویت 
در نسق‌بندی ده درمی آمد و صاحب نسق منظور می‌شد بی آنکه مالکیتی به او تعلق داشته باشد و يا 
آنکه در سال‌های زراعی پیش رو باز هم نسق قبلی به او تعلق گیرد. 

؟. رعیّت و رعیّتی تعاریف متعددی دارد؛ از جمله : 

- رعیّت کسی است که به ازای فعالیت کشاورزی و انجام وظایف مربوط به کاشت و داشت و برداشت 
در تقسیم محصول سهم رعيّتى را برداشت می‌کند. 

- رعيّت؟؛ عامة مرد زيردست و فر ماثبر دار. 

- کشاورزانی که برای مالک کار می‌کنند. 

- گروهی که دارای سرپرست و راعی باشند. 

- رعیّتی؛ کشتکاری و فلاحت و زراعت. 

- رعیتی؛ رعیّت بودن و در زمين مالکی به کشت و زرع پرداختن. 

- رعیّتی؛ زمین اجاره داده شده» کشت شده. 

- زمینهای رعیّتی» زمین‌های قابل کشت که در دست رعيّت باشد. 

- رعيّتى؛ اجاره داری. 

- رعیّتی؛ فررمانبرداری و اطاعت. 

- رعیّت» مردم یک سرزمین. 

خسرو خسروی در تعریف رعیّت (زارع) می‌نویسد: «کسی است که مالک زمين نيست و با دارا بودن 
یک يا چند عامل زراعتی» مشخصاً و با به کمک افراد خانواده خود در زمين متعلق به مالک مستقيماً 
زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی با جنسی به مالک می‌دهد. در اطلاق اين 
معنی به زارع بايد به فرق آن با برزگر توجه داشت. و در تعریف حتماً بايد صاحب نسق بودن زارع را 
(حقی که رعيّت بر آب» خاک پس از حداقل یکسال کار زراعی مداوم در روی زمین يبدا می‌کرد) در 
نظر گرفت». نک به: دهقانان خرده با؛) خسرو خسروی» جاب اوّل» نشر قطره» تهران» ص ۵ ۲. 





یک صد و چهار 0 مفاتیح‌الارزاق 


اين اصطلاح اساس و پایه و معرف بنیان اقتصادی جامعه روستایی است که در آن 
نظم به معنی جدا شدن از یکدیگر و نسق به معنی ترکیب متعادل آنها را دارد» و در 
تمامى دهات فلات ايران» سازمان توليد و توزيع ده مبتنی بر اين اساس است» جندان که 
۳۹ ۰ 3 3 8 0 ۰ 5 ۰ ۵۵ ی ۰ ۰ 
می تواند یکی از مُعرف‌های همبستگی سازمانی در اين حوزه جغرافیایی منظور شود. 
نسق سهم صوری يا به اصطلاحی رهوایی» زارع از زمین‌های زراعتی ده به صورت 
سم 
مشاع محسوب می‌شد و در بیشتر موارد هم دهقانان با مشاع نگهداشتن مالکیّت اراضی 
وحدت سازمان تولیدی ده را حفظ می‌کردند. 
حال» بر مبنای همه آنجه که گفته شد برای دریافت بیشتری از محدودیت‌های طبیعی 
و بازدهی بهتری از نتيجة کار به جهت حداکثر بهره‌وری و به سامان آوردن کارها؛ 
تشکیلات و سازمانی در ده ایجاد می‌شد که آن را رئنه» می‌نامیدند و «ئنه» به معنی بن و 
سے 
معادل ريشه و بى است و عبارت است از: یک گرو هکار زراعی مركب از نيروى شخم و 
نیروی كار که با وسايل و ابزار منقول و غير منقولى كه تعلق به ينه بيدا می‌کند بر اساس 
۰ ۳9 سم عت الك 
عرف محل و با توجه به سهم آبی که از مدار کردش آب ده سهم می‌برد. روی آن 
قسمت از زمین‌های قابل کشت که سهمی اعضای آن بود در یک ده يا آبادی به کشت 
ا 
بردارد. 
در بنه بندى كه از جابه‌جایی قطعات مختلف زمين واحدهاى كار زراعى يا رواحد 
رعیتی» یعنی «جفت» ايجاد می‌شد» دهقانان با در نظر گرفتن درجة مرغوبيت خاک و 
وضع آبیاری با قرعه کشی به اين عمل مبادرت می‌ورزیدند. ' 
ے ب 9 و3 
وسعت بنه» بستکی مستقيمى به مقدار آب داشت» يا در واقع مقدار آب» وسعت بنه 
شغ ۰ ۰ 2 3 و ۳ 51 
را مشخص می‌کرد. به سخنی دیکر مقدار آب هر ده بر اساس مدار کردش اب مقدار 


معینی زمین را آبباری می‌کرد که نوسان اين مقدار آب موجبی بر نوسان زمین‌های زیر 


۱ . نكك به: ج. صفی نژاد» دنه» جاب دوم؛ تهران» فروردین ۰۱۳۵۳ ص ۳ و همچنین؛ نک: جواد 
صفی نژاد» ام اسناد دنه» جلد اول» اسناد ار ۰ تهران از انتشارات مؤسسة مطالعات و 


۹ جالع دهقانی 5 خسرو خسروى» EE‏ ييام» تهران ۰۱۳۵۸ ص ۲ ۰۱ 





اا ا نی ی ا ای يا نیروی شخم نيز 
متغير می‌گردید.! 

اين تغییر و تحول موجبی بود که در یک‌سال زراعی بنه از حيث زمين (آیش) و آب 
و متعلقات مربوط مانند کار و شخم ثابت باقی بماند ولی در سال بعد با توجه به مقدار 
آب و رزور بودن یا کم زور شدن آن» حدود و وسعت آن تغییر پیدا کند و به دنبال أن 
تغییری هم در یروی کار پیش بيايد. ' 

بنابراین با تو جه به اينكه مقدار زمین بنه متابعت از مقدار آب بنه يا خاک بنه داشت 
بس وسعت زمین‌های یک بُنه احتیاج بنه را به نیروی گاو و نیروی کار انسانی مشخص 
می‌کرد و از آنجا که نیروی (شخم /كار) مزبور با تعداد (گاو و نیروی کار انسانی) 
مشخص می‌شد بنابراین وسعت هر بنه را با واحدی که به آن «جفت» و گاه نيز «روج» 
می‌گوبند می سنجيد ند» که وسعت آن در دهات متفاوت بود و معمولاً از یک جفت تا 
جهار جفت متفاوت واف 

عوامل متشكله اين واحد توليد کشاورزی ,بنه, مشتمل بر دو قسمت بود؛ یکی 
وسائل تولید کشاورزی که شامل زمین و آب و بذر و ابزارهای کشاورزی مانند خیش با 
کاو آهن و دیگر آلات و ابزار تولیدی بود و دیگری نیرو ی کار انسانی که عبارت بود از 
نیروی کار دو دهقان با استفاده از وسائل تولیدی که به کار می آمد. به عبارت روشن تر 


مقدار زمینی که یک مرد دهقان (زارع) با کمک و همراهی پسر با برادر و يا هر مرد 


۱. منظور از جفت گاو در کشاورزی ايران تنها اين نيست که دو گاو را بهم ببندند» اين اسم را برای 
آخرین واحد عملیاتی در سازمان نسق‌بندی دهات انتخاب کر ده‌اند و آن را يكك جفت گاو با یک 
رعیتی می‌نامند. 

و برای آشنایی ب بان بيشتر و دقيقتر از جند و جونى اين مطالب و مسائل رجوع كنيد به؛ جواد صفی نژاد؛ 
بهء جاب دوم؛ تهران» فروردین ۱۳۵۳ صفحات ۸۵ ۸۷ ۰۱۱ ۰۱۳ ۱۵و 15. 

؟. اصطلاح جفت گاو را تعيين کننده یف از واحدهای بنه می‌توان تعربف کرد و در عمل 
کوچکترین واحد زراعی محسوب می‌شود. بزرکی دهات را هم می‌شد از طریق شناختن تعداد جفت 
گاوهای آن اندازه گرفت که چون تغسرات آن تابع تغییر نیروی کشش یک جفت گاو يا هر واحد 
کشش عملی بود بنابراین در یک منطقه معین ثابت می‌نمود. 

جفت در معنی واحد اخذ مالیات و واحد میزان در آمد هم به کار می‌رفته اسك 
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دهقان (زارع) دیگری بو سیله ابزارهای موجود در بکسال زراعی کشت مىكرد بک 
جفت نامیده می‌شد. ۱ 


و یج ۰ ۵ ها و 2 9 و 4 
به اين ترتيب پس از «نسق» و «بنه»» «حفت» قرار مى كيرد که در این معنی رک 2 ہی 
آن از رخانوار» 1 نسجام مى يايد و رخانوار» و احد متشکله آن محسوب مى شو د. 


«جفت» معرف قدرت تولیدی زمين هم بود که «نسق» أن تعلق به رئيس خانوار 
داشت و او به اعتبار اين حق نسق روی جفت با رواحد رعیتی» کار می‌کرد. اما حقوی 


١‏ . براى اطلاع کامل‌تری دربارة مفهوم جفت و رابطة آن با با زمین و آب من جمله مراجعه كنيد به 
مقاله با ارزش شادروان هو شنگف بوركريم به نام وجفت» واحد توليد سنتى کشاورزی در ايران. مححله 
مردم‌شناسی و فرهنک عامة ابران. شماره دوم» تهران باییز ۴ ۰۱۳۵ 

در اينجا به قصد شناساندن بهتر مقاله آن محقق فقيد؛ قسمتى از آن راكه با بحث حاضر ارتباط نستقيم 
دارد عيناً نقل می‌شود: 

مقياسات كو چک تر از رجفت) : 

مقماسات كو سيك از ٫جفت»‏ هم ضرورتاً برای مواردى بايد وجود داشته باشد. از جمله در موردى كه 
یک «جفت» ملک از یک «بنداره برای باز ماندگانش به ميراث برسد به اين مقياسها نياز می افتد. اما هر 
مقياس كو چکتر از رجفت) نظير ابداع رجفت» و وصحرا)» در ارتباط با چگونگی به کار افتادن نيروى 
کار انسان بر وسائل تولید زراعی ابداع شده است. . مابه‌موقع خود در توضيح «جفت» گفته بوديم كه 
«جفت» شامل مقدار ملکی است كه می‌تواند در یک سال زراعی با ابزارهای سنتی و با نیروی کار دو 
مرد کشاورز کشت و ورز شود. 

پس» نخستین مقیاس کوچکتر از «جفت» ناگزیر بايد آن مقدار ملکی از ملک زراعی باشد که در آن 
نير وى کار یک مرد کشاورز بر وسائل توليد به كار مىافتد. اين مقدار ملک را يكث رد با با يكك. وفرد» 
می‌نامند که نصف وجفت) است. شايد عقايدى كه ابداع وجفت» را به يككث وجفت» كا و كارى که خيش 
را می‌کشد مستقیماً مربوط می‌دانند» در مورد ابداع واحد «پام يا «فرد» را بايد با بكار افتادن نیروی کار 
مرو وسائل توليد مربوط دانست و هنوز سقياسهابى کدوچکن از وپ و فرد داریم که 
جكونكى آنها عقيده ما را تقويت و در مجموع تأيبد مىكند. 

مىدانيم كه هر مرد كشاورز نيروى كارش را عمدتاً به وسيله دو دست خود در وسائل توليد به كار 
می‌اندازد و یکث رپا یا یک «فرد) ملكك راكشت می‌کند. پس» نخسين مقياس كو جكتر از «فرد» نا گزیر 
بايد آن مقدار ملكى باشد كه با تغییری مجازى به وسيلة يكك دست از مرد کشاورز کشت و ورز 
می‌شود. اين واحد را وجنكول؛ می‌نامند و مراد از آن عیناً در تأييد تون a‏ 
تحریف شده واژه «چنگال» به معنی «پنجه دست» است. بنابراين هر «فرد» ملک را ۲ «چنگول» و در 
نتیجه هر «جفت» را ۴ «جنگول» دانسته‌اند. آبه اصطلاح راه رفتن چهار ,«چنگول», توجه شود 
مقیاس‌های کو چکتر از «جفت» به «چنگول» محدود شده است. ولى ابداع مقباس کوچکتر از 
«چنگول» نيز نتوانسته است از آن قاعده عمومى که برای ابداع مقياسهاى دیگر تشخيص داده شد 
مستئنی باشد. به اين لحاظ هر «چنگول» ملك را که در آن نيمى از نيروى یک مرد كشاورز به وسيله 
یک پنجه دست او جذب می‌شود» شامل ر بنج «سیرم می‌دانند که هر يكك نشانه یک انگشت از هر پنجه 


دست است). 





مكتسبه از آن که عرف محل هم آن را به رسمیّت می‌شناخت به تنهایی برای دريافت 
سهمی از محصول كارساز نبود بلكه دريافت سهمى از محصول به اعتبار مقدار کاری 
بود که در روى جفت بر اساس تقسيم كار در بنه انجام مى كرفت (آبیار بيشترين سهم و 
برزگر کمترین سهم از محصول را در بنه مىبرد) دليل آن هم واضح است» چون اندازه 
زمين بر حسب آن معين و معلوم مىشد و آن هم جنانكه گذشت. از سالى تا به سالى 
دیگر متفاوت بوده» بنابراين اعتبار رکار» نيروى آدمى بر اساس اعتبار حق نسق تضمين 
كننده حيات اقتصادى رئيس خانوار و بالطبع اعضاى خانوار محسوب مىشد و به همين 
دلیل مفهوم رواحد تولید» که رجشت» باشد ربطى با «اندازه واحد سطح, نداشت» خاصه 
آنکه کار در بنه یک امر همگانی بود منتهی اساس تقسیم کار مبتنی بر ضوابطی بود که 
اهم آن تجربه زراعتی و قدرت و کارآمدی فرد دهقان و بر این اساس» گروه‌بندی کار 
بنه‌ها به حساب می آمد و عرف محل برای هر یک از اين گروه‌ها حقوق و منزلت 
خاصی فائل بود و به همین دلیل ميزان تقسیم محصول ميان اعضای بنه هم منوط به کار 
آنها بود نه عوامل دیگر. 

بنابراین هر صاحب نسقی بر حسب نوع کاری که در بنه داشت سهم می‌برد و نه به 
اعتبار سطح زمین نسقش. به عبارتی کار در روی جفت‌های بنه محدود و منحصر به 
کسانی نبود که نسقی در ده داشتند بلکه» حون بنه» به کارهای متعددی نیازمند بود 
بنابراين صر فنظر از اشخاصی که دارای نسقی از زمین‌های ده بودند که تازه شرط نسق 
داشتن در ده هم به اعتبار خرید زمين و يا ورائت از آن نبود بلکه ساکن محل بودن و 
بومی شدن و کارآمد بودن در قبال ارئی بودن از جمله اطلاق چنین حق و حقوقی برای 
شخص محسوب می‌شد: اشخاص دیگری هم بنا بر صلاحیتی که دارا بودند به کار در بنه 
فرا خوانده می‌شدند و در روی جفت کار می‌کردند. أ 
۱. الف) بر اساس همین شرایط هر کجا فرهنگ ايران در معنی و مفهوم اقتصادی و اجتماعی خود در 
ده و زراعت جایگیر بوده جفت هم جزو جدایی‌ناپذیر آن به شمار می‌رفته و پیوسته با آن بوده است 


كه در چرخش با نسق و بنه به شکلی هماهنگ دارای سازمانی هرمی شکل بو ده که تقسیم کار در داخل 


شرایطی که هر یک از فعالیت‌های زراعی و دامداری دارا بودند» سطح حد مطلوب و معینی را -> 
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در این صورت کلیه حقوق مکتسبه از رکار» فرد در روی جفت. متعلق به خانوار 
می‌گردید که یکی از مهمترین اثرات حقوقی آن که در عرف روستایی حق استفاده از 
مراتع ده و جمع آوری خار و خاشاک برای سوخت و علوفه زمستانی بود که به «جفت» 
تعلق داشت» متعلق به كليه کسانی بود که در روی جفت کار می‌کردند و با استفاده از اين 


حقوق» دامداری که مستلزم استفاده از مرتع بود صرفاً مربوط به خانوار می‌گردید» و 


ج ايجاد مىكردند و رابطهاى منطقى بين آنها فراهم می آمد و هم آنکه همكارى و تعاون و اشتر تراك 
سامی منضیطی راکه با سژولیت توأمبوده ایجادمیکرده تا تاد با شراط E‏ 
لحاظ فنی و حقوقی و اقتصادی خود را تطبیق دهد. در اين هرم چهار سطح «حد مطلوب, ضمن آنکه 
از یکدیگر متمایز بودند در ارتباط جدایی‌ناپذیری هم با یکدیگر قرار داشتند» یعنی: - سطح ده که به 
سازمان تولیدی آن نسق گفته می‌شد. 
- سطح بنه که واحدهای متشکله آن جفت كاوها بودند. 

- سطح جفت گاو با گروه‌های همکار که واحدهای متشکله آن خانوار بودند. 

- سطح خانوار که پایه و اساس و بنیان کار تلقی می‌شد و از لحاظ فنی هم به دامداری و هم به زراعت 
مربوط میگردید. 
یعنی : 
سطح مطلوب آب. «ده» محسوب می‌شد. 
سطح مطلوب شخم «جفت» بود. 

و نج مطلوب جمعیت تولیدی يا بهره‌برداری «بنه» بود. 

كه در این صورت از نقطه نظر توليد» «ذه» نه فقط یک واحد کشاورزی در قطب آب و خاک تلقى 
می‌شد» بلكه هم از لحاظ مديريت و هم از لحاظ آب و زمين واحد مطلوبی به شمار مىرفت که با 
دولت و جامعه همبستگی داشت ت و صحنۂ كوجكى از نمايش حیاتی اقتصاد كشور محسوب مىشد. به 
سخن دیگر ده آنچنان محلی بود که اين سازمان تولیدی در آن جایگیر می‌شد. 

ب) پطروشفسکی ضمن آنکه جفت را معنی می‌کند و مترادفات آن را در نواحی مختلف جغرافیایی 
اين فلات نام می‌برد و مدلل می‌سازد که اين اصطلاح معرف تمدن و فرهنگ زراعی واحدی است که 
از يك آشخور مايه و نشأت م ىكيرد؛ معذلک مطلب را درست درنیافته و با تصور اينكه چون يكك 
خانوار روستابی سيار فقيرتر و ناتوان‌تر از آن بوده» که خيش سنگین و با سیک و گاوان نر را برای 
جحي امراك نعو ع و و ی ی ی ۳ 
زراعتى آن واحد اقتصادى شمرده نمىشده و از | ين نكته غفلت می‌کند که به همین لحاظ یک واحد 
از وأحدهاى يه قرام کید اک .ور غات انفر او اقسادی تتبيةة در حالت جمعى به یک واحد 
اقتصادی تبدیل گردد. چنانچه زارعی صاحب گاو بيشتری بشد نمی وان مدهی ا بیشتری هم بشود 

و در عمل زارعان اجازه این کار را به او نمی‌دهند. اين : نکته را تنها با کار از كتاب و کتاب‌ها نمی‌توان 
دریافت» جزو همان مقولة چهره بنهان کشاورزی ايران محسوب می‌شود. که اول از همه ايجاب 
می‌کند تا در صدد بازیافتن اصول ابدی و جاودان فرهنگ خود باشیم. ن. کك: به بطروشفسکی» 
کشاورزی و مناسیات ارضی در ابران» عهد مغول» ترجمة کریم کشاورز. جلد دوم» ص ۰۱۰۲ 
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عملاً موجب اشاعة دامدارى و دامبرورى در سطحى وسيع براى خانوارهاى روستايى 
مىشد. به همین لحاظ مالكيت اراضى مراتع همواره فقط مشاع بوده جه در دامدارى 
ساكن دهات و جه در دامداری متحرك عشايرى. تفسير زیر نمونه گویایی از مطالب 
فوق است: 

رعلاوه بر دوزعيم (زعيم در اينجا به معنى زارعى است كه در روى جفت كار 
م ىكند) که عضو اصلى حراثه با بنه بودند» تمامى خانوار هر دو عضو حراثه بشتوانه 
نيروى کار حراثه به شمار می آمدند» بسر و دختر» عروس» داماد» همسرء مادر و بدر 
عروس يا داماد در مواقع لزوم بخصوص به هنكام وجين و درو در كارهاى مختلف 
حرائه شركت مىكردند» وجين با زنان و دختران بود و درو را مشتركاً انجام مىدادند و 
رسیدگی به دام» نان بزى» تهيه غذا و دوخت و دوز را زنان. کار خاص مردان آوردن 
هیزم و بوته خار از جنگل و بیابان برای نان‌پزی و آبیاری مزرعه؛ زمین‌بندی و خرید و 
تھی اجناس مورد نياز بود». ! 

به اين ترتیب دیده می‌شود که نظر به محدود بودن منابع» عامل «مالکیت, انسانی به . 
عامل کار انسانی در طبیعت روستایی ايران تغییر می‌بابد و اين قول که «اين نشانی است از 
یک سنت مهم که دلالت دارد بر اين که کیفیت امکان استقرار روستاییان در ده اصلاً 
مبتنی بر اصول اشتراا کی و تعاونی بوده است نه بر اصل استقرار مالک أ قول صحیحی 
است. بعنی نخست روستایی در ده متوطن شده است نه مالک و آنجه که بعداً به عناوین 
مالک و ارباب و غيره می‌شناسیم در معنی و منهوم خاص دیگری است که بحث آن 
گذشت. به کلام آخر با توجه به اینکه عضویت دهقان در بنه مستلزم داشتن یا گرفتن نسق 
و سکونت مستمر در آبادی و آ گاهی از فنون کشاورزی است و در سال‌های نزدیک تر 
به ايام اخیر» موافقت مالک يا ارباب هم شرط است و از آنجا که یک عضو ساده بنه 
(برزگر که نسق هم ندارد می‌تواند تا مقام آبیاری سربنه گی) ارتقا يبدا کند و تعویض 
.١‏ جواد صفی‌نژاد» تعاونی‌های تولید زراعی سنتی در ايران» نامه علوم اجتماعیء دانشكدة علوم 


اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران» دورهٌ ۲» شمارهٌ ۲» آذرماه ۱۳۵۵ ص ۱۷۰. 
۲ . کك.س.لستون» مالک و زارء در ابران» ترجمه منوچهر اميرى» تهران» ۰۱۳۳۹ ص ۰ 8. 
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اعضای بنه هم به دست آبیاران يا به اجبار يا به تمایل امکان‌پذیر است. ۲ مژید اين نکته 
اساسی است که حق نسق و حتی تملك در اين معنی و مقوله مفهوم خاصی نداشته و 
عامل کار دلیل اساسی بر انتفاع از حقوق زراعی بوده است. 

در هر حال هر ملکی و مالکیتی و سهمی از زمين ملکی یا تصرفی دارای دو صورت 
وضعیت بود. یکی مفروز و دیگری مشاع. منظور از مفروز» آن سهم و مالکیتی است که 
حدود و ثغورش نعیین شده باشد» یعنی مثلاً یک واحد ششدانگ نسبت به کلیه 
واحدهای ششدانگ دیگر دارای حدود وثغور مشخص است وبا اگر در یک واحد 
ششدانگی اشخاصی دارای سهم مالکیت (مالک) يا سهم زمین (زارع) باشند» سهم 
مالكيت با سهم زمين هر یک از دیگری مجزا و معلوم بوده و به اصطلاح تحديد حدود 
شده است. حال آنکه حدود وثغور حصه مالكيت يا سهم زمين - مورد نسق - در 
وضعيت مشاع معلوم نيست. 

در زراعت ايران به دليل شرابط خاص طبيعى که وصف آن گذشت و شاه بيت آن 
عبارت است از محدوديت آب و زمين زراعتى مطلوب و کافی؛ مالكيت جه محدودة 
زمین» مشخص و معلوم باشد (مفروز) و جه نباشد (مشاع) در هر صورت دلیلی بر وجود 
نحوة توليد زراعتى بر همان قسم تحديد حدود شده (مفروز) يا نشده (مشاع) نبود. به 
اين معنى که جه بسا مالکیتی مفروز محسوب می‌شد و حال آنكه زارعان بنا بر اجبار 
شرایط طبیعی صرفنظر از وجود مالکیت مفروز مالکان» به صورت مشاع به تولید زراعی 
می پر داختند که در اين صورت زراعت مفروز مشاع الرعيه نامیده می‌شد» یعنی در سهم 
مفروز» زارع يا زارعان مشاع عمل می‌کردند و يس از اتمام کار زراعت سهم محصول 
مالک يا مالکان را بر مبنای مقدار زمين معين مفروزی که دارا بودند به آنها مسترد 
می‌داشتند و برعکس چنانچه مالکیت مشاع بود ولی تولید زراعی به صورت مفروز از 
ناحیه زارعان عمل می‌شد در اين صورت زراعت مشاع مفروزالرعیه نامیده می‌شد. نکته 


آنکه در شرايط انتقالی» حق عضويت نسق از صاحب نسق قبلی به صاحب نسق بعدی 


۱ جواد صفی‌نژاد» دنه» جاب دوم. تهران» فروردین ۱۳۵۳ ص ۲. 





مقدمه مصحح ۱ يك صد و يازده 


(فرزند يس از يدر) عدر عمل ت بود» که تمامی صورت وضعیت قبلی حفظ مى شد 
چون در واقع» در هر شرايطى به نوعی» نسق فرد متصل و وابسته به نسق عمومى يا بهتر 
بگوییم روال توليد یکی وابسته به روال توليد عمومى ده بود. اضافه بر اين با توجه به 
عرف و سنت به اين نکته نيز می‌توان وقوف داشت كه: «نخستين سهم رعيتى بس از 
عضو بت دهقانان جوان و تازه كار در بنه» نشان بلوغ و كارا مد شدن فرد بود که از آن 
پس می توانست خانواده‌ای را اداره و سرپرستی نمايد» جه خانواده‌ها از اين شاد بودند 
كه فرزندشان ررعيت شده» و به رعيتى كردن اشتغال دارد. ' و البته بايد توجه داشت که 


رعيت شدن و رعيتى كردن» معنى صاحب سهم شدن و سهم بردن از بنه را می‌داشت. 


سخنى در باب مالكيت 


بحثى که در باب مالكيت ارضى در گذشتة ایران مىتوان ارائه داد» بحثى است 
بيجيده و در خور توجه تاريخىء با معنا و عملكردى گسترده كه به سادگی و آسانی 
نمی توان آن را با تعریفی که همه حالات آن را شامل شود بیان کرد. نوع مالكيتى كه در 
ايران وجود داشته به هر حال نشانه‌ای از نظام اجتماعی و اقتصادی اين کشور با تغییرات 
و دگرگونی‌هایی در طی قرون و اعصار همراه بوده است. 

در این نظام همۀ اراضی و منابع آن در آ خر کار به دولت يا حکومت تعلق داشت که 
در رأس آن شاه بود و بنابراین همه جيز نهايتاً به او تعلق داشت. از عهد صفویه شاه» سهم 
تملك خود را به قسمی از سهم تملك دولت که خالصه بود جدا کرد و ضمن آنکه 
خالصه را هم از آن خود می‌دانست معذلک املا ک سهم خاص خود را به عنوان متولى 
صاحب شد تا در اتفاقات سیاسی روزگار در صورت دست درازی دولت به املاک 
خصوصی و وقفی» ملکیّت وارث يا وارثان او محفوظ بماند. در زمان قاجاریه و در عهد 
سلطنت محمّدشاه در وقت تدوین رقبات مملکتی» شاه حتی دستور داد که املااک او و 
دیگر وابستگان به او را جدای از املاک دولتی؛ با عنوان ابتیاعی بنویسند و نه خالصه و 


۳ جواد صفی‌نژاد» دنه» جاب دوم) تهران» فروردین ۲۳ ص‎ .١ 





يكصد و دوازده ل مفاتیح‌الارزاق 


اين دو صورت را از يكديكر منفكك بدارند تا املاك شاهى محفوظ بماند و جداى از 
خالصه دولتی منظور شود ! ۱ 

تنهاء در عهد ناصرالدین شاه قاجار» در زمان صدارت امین الدوله است که تکابویی 
در زمینة ایجاد قانون ثبت و مهر دولتی (۱۳۰۳ ه. ق.) انجام می‌گیرد ". به دنبال آن در 
(۱۳۰۷ ه.ق.) جزوه‌ای تحت عنوان کاداستره در باب ثبت املاک مملکتی البته به 
منظور امکان ممیزی ملک و وصول مالیات به ترجمه محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 
تهیه مى شود" تا آنکه سرانجام بس از مشروطیت و بعد از کودتای (۱۲۹۹ ش.).قانون 
ثبت احوال و اسناد مملكتى به تصويب می‌رسد " و مالكيت و من جمله املاك زراعى از 
شمول عرف خارج می‌شود و رسماً تبديل به مالكيت خصوصى و اطلاق حقوق فردى 
می‌گردد. 

دبوان یگ شیرازی در شرح احوال مؤلف مفاتيح الارزاق مىنويسد: ,... و حون 
اوایل خال» خودش قدری ملک داشت و بعد بعضی املاک اعيان به او سپرده شد. ۵ 
معذلک» خود مؤلف با آشنایی و تبح رکاملی که در امر زراعت و باغبانی و به طور کلی 
کشاورزی دارد و به امور ملک و ملک‌داری خوب آشناست. هیچ سخنی از مالکیت و 
زمین‌داری خود در جایی از کتاب نمی‌گوید و فقط سربسته می‌نویسد: «... چندی عمل را 
در عاملی قرار داده ..., (ج ۱ / ص ۳) یعنی؛ بنا بر شغل استیفا و مسژولیتی که از اين 
لحاظ در عهده داشته به زراعت هم مى يرداخته است. ۱ 

در شرح احوال مؤلف آمده که گروه نوری‌های مهاجر در شیراز چگونه رفته رفته 
صاحب آلاف و الوف شدند و ثروتی بهم رسانیدند و از نظر قدرت سیاسی و قدرت 
اقتصادى نیرومند شدند» که طبعاً اولاد و احفاد آنها نيز پس از یکی دو نسل بايد حداقل 


.١‏ كتابجه رقات محمدشاهی و ناصرالدین شاهی» هوشنگ ساعدلوء هناد مقاله» جلد اول؛ 
گرد آوری یحبی مهدوىء ایرج افشاره ص ۱۹۴؛ تهران» ۰۱۳۰۹ 

؟. صد سال پیش از ادن» محمد تقی دامغانی» ص ۰۱۳۴ جاب اول» تهران اردیبهشت ۵۷ ۰۱۳. 

۲ همان کن ۱۲۳ ۱ 

۴ صد سال پیش از ابن؛ محمد تقی دامغانی؛ ص ۲ ۱۲. 

۵. دیوان بیگی شیرازی؛ حد بقةالشعراه جلد اژّل» ادب و فرهنگک در عصر قاجاریه؛ ص 555. 





مقدمة مصحح ۱ ۰ یک‌صد و سيزده 


مداخلی از آب و ملك موروثی به دست آورده باشند و معیشت خود را از راه تیول و با 
اجارة ملک بنا به عرف زمان تأمين کرده باشند که نویسنده مفاتيح الارزاق هم می تواند 
یکی از جمله تعداد آنها باشد. نگاهی به رئوس نحوة مالکیت در کتاب مفاتیح الارزاق 
دور از اصول توصيفء نحوه ملک داری و چگونگی عملکرد آن در آن زمان نیست. 


تو ضیح مختصری در اين زمینه ضروری است. 


خالصه و خالصه‌جات 
املااک خالصه؛ املاكى بود که مالکیت آن تعلق به دولت داشت ! و خالصه‌جات 
عبارت بود از املااک مزروعی و مستغلات و ابنیه‌ای که ملک دولتی محسوب می‌شد. ' 
رسمی از قدیم بود» که اسامی قرا و قصبات و دهات هر منطقه يا «محالى» راء برای 
تشخیص و تفکیک آنها به دولتی يا اربابی و يا موقوفه» در دفتری به نام رقبات پا کتابچه 


.١‏ در فرهنگ آنندراج» تعریف خالصه چنین آمده است: زمین و ملك پادشاهی که به جاگیر کسی 
نباشد» ملک دولتی. 

۲. یکی از منابع سيار معتبر و قدیمی برای مطالعه تاريخ مالکیت در ایران» کتاب جامع التواریخ 
نوشتة رشیدالدین فضل‌الله همدانی است. کتابی که در زمينة مورد بحث ناشناخته مانده و چنانکه بايد 
تا کنون از آن استفاده نشده است. و جه تسمبه خالصه و خالصهجات هم از كتاب جامع التوار بح است 
که در آن زمان اداره يا دفترخانه‌ای را که متصدی ضط و ربط املاک دولتی بود» دیوان خالصات 
می نامیدند. 

آن بخش از كتاب مزبور که در انتهاى جلد دوم» با عنوان «قسم سوم» نوشته شده (ج ۲. ص 4۱۴) و 
چهل باب مختلف را در زمينههاى گوناگون شامل می‌شود» به منزله آثينة تمام نمايى از اوضاع 
اقتصادی و اجتماعی آن روزكار محسوب است. (ص ۴ هر چند ابتكار تدوين دفترى بانام 
«صریح الملككث» را نيز از آن اين وزير هوشمند ايرانى رشيدالدين فضل الله بايد دانست كه اين رسم را 
اول او نهاد. 

اين قوانين نيز از اوست : 

قانون سی سال مرور زمان كه قانون شرعى تلقى مىشود برای دعاوى حقوقى (ج ۰۲ ص ١١١9‏ و 
)٠١١١‏ 

قانون ثبت املا ک مزروعى (ج ۲. ص ۱۰۱۲) 

قانون ماليات اراضى مزروعى بر حسب نوع محصول و طريقه وصول أن (ج ۲. ص ۱۰۲۴ به بعد) 
قانون مربوط به قطاع و اقطاعات (ج ؟. ص ۱۰۴۱ به بعد) 

برای اطلاع بيشتر نگاه كنيد به: رشيدالدين فضل الله الوزير ابن عمادالدوله ابی‌الخیر موفق الدوله على: 
جامع التواریخ» جلد دوم به كو شش دکتر بهمن کریمی» از انتشارات اقال؛ تهران. 





یک‌صد و چهارده 0 مفاتیح‌الارزاق 


املااک می‌نوشتند و ثبت کامل آن را برای آ گاهی و استحضار دیوان اعلی به بایتخت 
می فر ستادند. 

تهیه و تدوین چنین دفتری به يقين بايد در ايران سابقه‌ای قدیمی و طولانی داشته 
باشد. ولی در نوشته‌های اخیر» سابقه امر را بیشتر از دورة صفوی می‌شناسد. و از دفاتری 
به نام صریح الملک ياد می‌کنند. ' که در آن اسامی رقبات آن زمان نوشته شده بود و آن 
دفتر در فتنه اشرف افغان «... به فتوای ملا زعفران دهات و مستغلات و بیو تات ... مفتوح 
العنوه عنوان شد و رقبات دفتری صفویه را که تشخص قرا را از دولتی و موقوفه و ملتی 
به درستی ربط می‌داد و در چهل ستون ضبط بود به زاينده رود افکندند ..., ؟ 

در دورة نادرشاه» در سال آ خر سلطنت او از نو به ثبت املا ک پرداختند» دلیل آن» 
أ وا اا رود کف رصم دن داش وود صفوبه» در کار املا ک خاصه و 
موقوفات پیش آمده بود. نادر حکم کرد تا صورت اماک مملکت را رخالصه, بنویسند 
و در دفتری به نام رقبات که از آن زمان دفتر رقبات نادری خوانده شد» به ثبت برسانند. 

با مرگ نادر (۱۱۲۰ ق / ۱۷۴۸ م) و برچیده شدن دستگاه نادری» دفتر رقبات هم 
در مُجره‌ها (صندوقجه‌ها) ماند» ولى با همه آشفتگ ی که در کار مملکت بود معذلک در 
مهلت زندیه دفاتری هم از کریم خان زند و علی مرادخان زند» در تشخیص خالصه‌جات 
ھت 


تهيه دفاتر تازه برای اين بود» که بسیاری از کسان و مردمی که ملک آنهاء در فرمان 


.١‏ شادروان نصرالله فلسفى در كتاب زندكانى شاه عباس اول» جلد سوم صفحة ۱۰۴ دربارة كتابجه 
«صریح الملک» می‌نویسد: در آن زمان توسط رابن عبدالمؤمن على ملقب به زينالعابدين مشهور به 
عبدى ... در زمان شاه طهماسب در سال ٩۷۵‏ هجرى قمرى تدوين شده است. 

آقای ایرج افشار در سواد و ساض» جلد دوم صفحه ۴٩۳‏ می نو يسد: «... از کتاب صر بح الملك 
موقوفات آذربایجان و دیگر ایالات در عهد صفوی است» خوشختانه نسخةٌ نفیسی در موزه ایران 
باستان موجود است ... صریح الملكك اصطلاحی برای ثبت رقبات بوده است ...» برای تفصیل نگاه 
كنيد به اطلاعاتی که آقای محمد تقی دانش بژوه در نشرية نسخه‌های خطی به دست داده‌اند. 

۲ شيخ جابری انصاری» تاریخ اصفهان و ری» از انتشارات روزنامه و مجلة خرد» مهر ماه ۱۳۲۱ - 
ص؛ ۰.۳۵ 

۳ حسین مدرسی طباطبائى» کتایحه شت موفه فات و خالصه جات کشور در دورة ناصری» راهنمای 
کتاب» سال هجد هم ۴ شماره‌های ۰-۴ ص؛ ۳۵ ۴۶. 





مقدمة مصحح 0 یک‌صد و پانزده 


نادر» ضبط شده بو د» از نو پس از مرگ او بازگشتند و متصرف ملک مزروع خود شدند» 
ہی آنكه بدانند آیا هنوز هم رسميّت دفتر رقبات نادرى باقى است و گر باقی است امكان 
محو آن میسر است يا خير تا با حذف نام خالصگی از آن دفاتر» ملک متصرفى خود را 
از توملا تارادا ا 

با آمدن آغا محمدخان قاجار ۱۱٩۳(‏ ق / ۱۷۷۹ م) و جنگ‌های دایم او و 
ابهامی که از نظر مالکیّت املاکك مزروعی» در کشور وجود داشت» هر آنچه که از 
خالصه‌جات دیوانی و املاك اربابی و وقفی به اجاره مالکان و متولیان رفته بود و با بذر 
تقاوى و مساعده نسقی دایر شده بود» از نو پریشان ماند» و هر كس ادای خراج (مالیات) 
و باج نمی توانست» ملک و مزروعش به ضبط دفتر دیوان می‌رفت و خالصه می‌شد. ؟ 

در عهد فتحعلی شاه قاجاره هزينة جنگ‌های خفت آور و مخارج هنگفت دیوانی» 
دولت را ناچار ساخت تا خالصه‌جات را به امحاء گوناگون به اجاره مباشرین و دیگر 
کارگزاران کشو ری بسپارد؛ و ممیزان را برای تشخیص مالیاتی بكار گیرد. 

آغاز سلطنت محمدشاه (۱۲۵۰ ق / ۱۸۳۴ م) با هجوم ملخ و شیوع بیماری وبا و 
قحط ساك سنگین قرین بود جندانکه دولت مجبور شد تا برای استیفای و جوه دیوانی 
(مالیات) بذر در اختیار مباشرین و کارگزان خود قرار دهد» زیرا مالیات دولت با به طور 
کامل وصول نمی‌شد و با اصلاً وجهی از ولابات نمی‌رسید. " و به ناچار به دستور 
محمدشاه به تنظیم و تدوین دفتری پرداختند که به نام دفتر رقبات محمدشاهی معروف 
است و در تدوین آن از تمامی دفترهای قبلی و استفاده از تحارب و اتفاقاتی که بر 
املااک مزروعی مملکت رفته بود سود جستند. ۴ 


.١‏ تاريخ اصفهان و دی» ص ۹ الى ۰ ۸. ۲ همان. 

۳. برای اطلاع بيشترى از وضع آن زمان نگاه كنيد به: اميركبير و ايران - فريدون آدميت - جاب 

دوم - انتشارات خوارزمی - تهران - ۱۳۵۳۴ - فصل مربوط به اصلاحات سياسى و اجتماعى - ماليه 

و خزانه صفحه ۳۱۵ و 556 و نيز نگاه كنيد به: ميرزا تقى خان امي ركبير» عباس اقبال آشتیانی - به 
شش ايرج افشار - تهران - ۱۳۴۰ - ص ۱۷۷ - فصل ششم - اوضاع مالى ايران در عهد 

محمد‌شاه. 

۴ هوشنكك ساعدلو: كتابجة رقبات محمد شاهى و ناصرالدین شاهى» در کتاب هفتاد مقاله» 

گرد آوری یحیی مهدوی و ایرج افشار» جلد اول» تهران» ۱۳۹۹ ص ۱۸۹ الى ۰۱۹۷ 





یک صد و شانزده لا مفاتيحالارزاق 


از آن دوران» انواع نحوه دهدارى را به اين شرح د رکشور می‌شناسیم : 

«ديوانى؛ ضبطی» ثبتى» انتقالی» وقفى» بذری» اربابی» خو دکاری» معدومه» مخرو به.» 

رد یو ان نى: خالصه صحيح است که هميشه به دست مباشرين دولت بوده و نسق زراعت 
گرفته يا اجاره به زارعین و غیره هم داده‌اند., 

ضبطی: املا کی که دولت به جهاتی ضبط کر د» با به جزای شرارت يا در ازای مالیات 
يا بلاصاحب افتاده بود که بعضی را پس از جندی بازماندگان مالکین به وسایلی استرداد 
نمو دند. 

انتقالی: املااکی است که از مباشرین دیوان عوض بقایا گرفته شده بود. 

ثبتى: املا کی است که هیچ وقت به تصرف دیوان نبود ولی در رقبه مغلوط نادر جزء 
دفتر دیوانی ثبت شده بود. 

بذری: املا کی است که در سنین آفات» صاحبش لمیزرع انداخته» دبوان برای ابصال 
مالیات» بذر از خود داده بود. 

و قفی: : موقوفات عهد صفویه است که نادرشاه هنگامی که مزاحش ش دگرگون شد گفت 
جزو رقبه دولتی بنویسند ولی مجال ضبط تمامی آنها نشد. 

اربابی: املا کی است که مالکبتش از خانواده‌ها و اعيان و تجار و کسبه و رعایای با 
مايه است و زارعین دهات برای آنها کشاورزی می‌کنند. 

خودکاری: دهاتى است که رعیت» خود کاشته برای خویش» و يا برای قسمتی از 
دهات اربابى (مخروبه و معدومه و موات» ١‏ 

در سلطنت ناصرالدین شاه (۴ ۱۳۱۳-۱۲ ه.ق | ۱۸۹۵-۱۸۴۸ م.) با دقت نظر 
و توجه خاصی که امیرکبیر در خرج و دخل مملکتی و اخذ خراج و مالیات دولت از 
مباشرین و کارگزاران به کار می‌بست» در ابتدا نظم و نسقی در کار آمد» که نامه امي ركبير 
به شاه» مبين ابن ادعاست. 

e 5‏ عن اطمينان دارم كه من بعد امر مبارک 


۰.۷۵ تاریخ 7 اصفهان و ری صء‎ . ١ 





مقدمة مصحح 0 یک صد و هفده 


برای تعيين و تزیید مواجب اين و آن شرفصدور نمی‌یابد. به اولاد ذ کور قوانلو بايد در 
ولایات شغل داد که سربار بار نيايند. مال دولت و مردم و آنچه در خزانه هست اگر 
حفظ نکنیم ضررش دامنگیر مملکت می‌شود. شاهقلی میرزا که پریروز مراجعت کرده 
اطلاعاتی دارد. شيو کار را بايد تغییر داد. گفته‌ام کتابی بنویسد که اجزاء تعلیم بگیرند. ' 
اما با شهادت او و اهمال و بی‌توجهی عمال دولت و بیش آمد قحطى بزررگ 
سال‌های ۱۲۸ و ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ قمری که پیاپی رخ داد؛ سررشتة کارها بیشتر بهم 
ربخت. جابری انصاری می‌نویسد: ودر زندگی ناصرالدین شاه خالصه‌جاتی که به تصرف 
دیو ان برد خرن کر شت روق فاب از ديك رتود و برف بیهذت به د کان 
فروختند» که هر قریه در مدت ده سال ينج دست گشته» به قيمت اربابی انتقال شد,. ' 
این شعر یادگار آن ايام است : 
گرانی که آدمی خوری باب كشت هزار و دویست است و هشتاد و هشت 
و سرانجام ناصرالدین شاه به فکر افتاد تا از نو دفتری به نام دفتر رقبات تهیه شود تا بر 
دولت معلوم گردد که جه دارد و جه ندارد. اين دفتر که به نام دفتر رقبات ناصرالدین 
شاهی معروف است در سال ۱۲۹۹ ق / ۱۳۰۰ ق. در ۱۱۱ برك به قطع رحلی تدوین 


شد ۳ 


آقای مدرسی طباطبائی می‌نویسد: ودر تدوین ثبت دورة ناصری دفاتر نادری و 
کریم‌خانی و على مرادخانی و تشخیص مميّزان دورۀ فتحعلی شاه و [دورمحمدشاهی] 
و دورة ناصری و وقف نامه‌ها و طومارها اساس کار بوده است». ۴ 

بر اساس اين مقاله؛ حساب هر یک از محالات و نواحی مملکت را با استفاده از 


.١‏ نقل از مجيد يكتائى: تاريخ دارائی ايران» گم رکات و انحصارات» تهران» فروردین ۱۳۴۰ ص» 
۵ ۲. تاربخ اصفهان و ری ج ۱ ص ؟١.‏ 

؟. حسين مدرسی طباطبائى: كتابجةه ىت موفوفات و خالصه جات کشور در دوره داصری» راهنمای 
کتاب؛ سال هجدهم؛ ۴ شماره‌های 4۸-۴ ص ۲۵ ۴. معظم له مقاله خود را بر اساس نسخه 
محفوظ در کتابخانه عمومی شادروان آبت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی در قم نوشته است. از کتایجه 
رقبات ناصری نسخه‌ای نيز در كتابخانة سلطنتی سایق موجود بود. 

۴ همان ص ۴۳۷ . 





یک‌صد و هجده 0 مفاتیح‌الارزاق 


حساب هر یک از دفاتر و کتابجه‌های قبلی ديرين می‌نگاشتند و با برای هر ناحیه آنجه را 
هم که در دفاتر قبلی بود و اتفاقاتی که بر آن رفته بود دوباره می‌آوردند. ' 

در مورد ایالت فارس و ذ کر نام محمد يوسف نوری در این دفتر» چنین است که: «... 
تشخیص خالصه و حساب دیوانی فارس را هم سهم فدوی قرار داده بودند» [میرزا 
سیدموسی مستوفی ] لهذا از روی دفتر نادرشاهی و سررشته و تصدیق عالی جاهان مپرزا 
عابد و میرزا محمدعلی و میرزا بزرگ و «میرزا یوسف» مستوفیان فارس و استحضار 
عالى جاه میرزا مهدی مستوفی اصفهانی که در ايام حکمرانی نواب فریدون میرزا 
سررشته‌دار بود نوشته شد. فی شهر رمضان ۱۲۹۹ «.ق.»؟ 

در فهرست اجمالی اين کتابحه. در مورد فارس» عناوین متعددی آمده است» که 
تقريباً تمام محالات مختلف آن ایالات را دربرمی‌گیرد و شاید» پدران مؤلف 
مفاتیح الا رزای» نوری‌های مهاجر هم از همین نواحی حومة شیراز و يا مرودشت و با 
نی‌ریز و سروستان به تملکک انتقالی و يا به اجاره» بر حسب موقعیت شغلى و آشنایی 
محلی و تجربی خود» آب و ملکی به دست آورده و به سراغ زراعت رفته باشند. 

با استناد به خود کتاب مفاتيح الارزاق (ج ۱) شیوه نظام مالکیّت ارضی در اراضی 
خالصه و کلاً در خالصه‌جات با دیگر اشکال مالکیّت فرقی نداشت و یکسان بود تقسیم 
محصول بر مبنای پنج عامل انجام می‌گرفت و شيو نسق‌بندی و دیگر خصوصیات نظام 
تولیدی ده در خالصه‌جات نيز یکسان با دیگر انواع شیوه‌های تملك بود. و خالصه 
سلطانی نیز در نسق رعیتی بود. 

در آن زمان تا دور مشروطیت. همانند گذشته شخص شاه دولت شناخته می‌شد و 


كلا تفاوتی بين تملكك شخصی او و اموال دولتی نبود» بس از مشروطیت کلیّه اموال 


۱. همان ص ۴۳۱. 

۲. در سنة مزبور بايد مؤلف کتاب مفاتیح الارزاق» تألیف خود را نوشته و تمام کرده باشد و بر 
حسب شرح احوال او سال‌های آخر عمر خود را می‌گذرانیده و بحتمل که برای تهیه دفتر رقبات چون 
صاحب تجربه و اطلاع بوده از اطلاعات و تجارب او هم استفاده شده است که نامش اينجا آمده و 
برای تهیه گزارش فارس بايد از دفاتر قبلی من‌جمله کتاب رقباتی هم که مرحوم میرزا هدایت وزير دفتر 
بين سال‌های ۱۲۷۵-۱۲۱۸ ه. ق. مأمور تهیه و تدوین أن شده بود استفاد شده باشد. 





مقدمة مصحح ۱ 0 یک‌صد و نوزده 


موجود اعم از منقول و غیرمنقول که خالصه شناخته می‌شد تعلق به دولت بيدا کرد و 
دارایی شخصی بادشاه از آن به بعد مجزای از آن شد. 

املااک خالصه در اين زمان جزو جمع أ معینی داشته و مثل مالیات ارضی» (اربابی و 
موقوفه) مأموران مالیاتی مكلف بودند تا معادل جزو جمع مقرر هر منطقه نقد و جنس 
خالصه‌حات را عاید خزانه دولت کنند. 


املاک موقوفه 

وقف و موقوفات: وقف مفردء و اوقاف جمع آن است. وقف منوط و منحصر به 
زمين با آب با ملک و دارایی بخصوصی نیست. بلکه تنوع وقف و وقفیّات بسیار است 
و به زمینه‌های متعددی مربوط می‌شود که نشان از نوعی نیت خير در قبال غم خوارگی 
اخلاقی برای حال و آینده است و وسیله‌ای است تا مالکیّت خصوصی و منافع حاصل از 
آن به مالکیّت عمومی تبدیل شود و منافع حاصل مصروف به مقاصد نوعیه و خيريه و 
اموری از اين قبیل گردد. 

یکی از انواع موارد وقف» وقف زمین و ملک مزروعی و آب در بخش کشاورزی 
اران اسک 

سابقه و قف در ايران قدیم است. در عهد هخامنشیان نام 60 در آسیای مركزى 
اصطلاح بسیار متداولی بود. آن نام با لغت 8۵4۸ به معنی معبد مرتبط بود و معنی 


زیتی را داشت که به معبد يا محل نيايش تعلق داشت و مردمان آن را بخشیده بودند. ؟ 


۱. جزو جمع دفاتری بود كه اسامی تمامی دهات یک بخش را بدون رعایت ترتیب» ثبت و اصل 
مالیات و اضافات را نشان می‌داد. 

۲ برای مطالعه در امر زمين در فقه اسلامی» که نظرية مالکیّت ارضی را بر اساس منابع و مآ خذ فقهی 
مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد» مراجعه شود به کتاب جامع و مفید: زمین در فقه اسلامی» نوشته 
حسین مدرسی طباطبائی» جلد اژّل و جلد دوم از انتشارات دفتر نشر فرهنكك اسلامی» بهار و زمستان 
سال ۱۳۲۲ تهران. و نيز مراجعه شود به: فرهنكك حقوقی وقف» نوشتة دلاور برادران» فصلنامه مبراث 
جاو ندان» سال دوم شماره دوم تاستان ۱۳۷۳ تهران» ص ۴ ۵ ۵ ۷. 

۳. تاریخ تمدن در سبای مركزى» شیوه‌های اقتصادى و اجتماعى عهد كوشانيان» ترجمه دكتر صادق 
ملک شهمیرزادی» ناشر يونسكو» باريس» ۱۹۹۴ جاب تهران» ص ۱۳۷. 





وقف دو نوع است» یکی اوقافی که اختصاص به مصالح عامه دارد و به آن وقف عام 
می‌گویند و دیگری وقف خاص که موقوف عليهم آن اشخاص معينى بوده و معدود و 
محضور باشند» مانند املا کے که واقف بر اولاد خود وقف کند. 

کسی که از طرف واقف برای ادار؛ انون موقوفه و مال و منال آن تعیین می‌گردید 
متولی نامیده می‌شد که شرعاً عشر محصول متعلق به او بود ولی چنانچه ح‌التولیه‌ای 
برای او معين نشده بود» در این صورت متولی مستحق دریافت اجر تالمثل می‌بود. أ 

نسبت به اداره امر و قف و موقوفات آن و مسئله مالکیّت زمین وقفی در فقه اسلامی 
آرا و عقاید متعددی در ميان علما و فقهای اسلامی و جود دارد که برای اطلاع از آن به 
منابع و مآ خذ بسیاری که در اين زمینه نوشته شده است می توان مراجعه کرد. جامع ترین 
و جدیدترین اثر علمی که به حقوق اسلامی دربارة مالکیت زمين مربوط می‌شود و از 
آرا و عقاید گوناگونی که دربارة وقف و وقفیات در اين زمینه مطرح بوده صحبت 
مھ کد کتاب ارزشمند سید حسین مدرسی طباطبائی استاد دانشگاه پرینستون است که از 
آن بهره‌ها می‌توان برد. 

بنا بر اعتقاد و مصلحتی که در سنت وقف وجود دارد» وسعت معتنابهی از اراضی 
مزروعی و غير مزروعی کشور وقف به شمار می‌رود که در سرتاسر کشور برا کنده است 
و در همه جا می‌توان أن را سراغ کرد. 

در این باب هم به دلیل تحولات تاریخی که همواره در اوضاع سیاسی و اجتماعی 
کشور يديد می | مده و هم در دنبال آرا و عقایدگوناگونی که در باب اداره امور وقف و 
من جمله جایز بودن فروش أن و طول مدت وقف بر اولاد بس از نسل دوم وجود 
داشته و حق انتفاعی که از آن می‌بایست به فقرا اختصاص بابد و با عاید بازماندگان 
گرد و تعيين متولی و فسادی که متولیان اوقاف در طول تاريخ و خاصه از عهد صفو به 
تا به زمان مشروطیت به طرق گوناگون بدان دچار می آمدند تحولات و دگرگونی‌ها و 


دست به دست شدن‌های فراوانی را از املااک موقوفه به املاكك شخصی و كاه تبدیل 


۰ ماده ۴ قانون مدنی و نيز نگاه شود به مواد قبل و بعد آن در فصل دوم از باب دوم قانون مدنی. 





املاک شخصى به خالصهجات دولتی و بالعكس را مىتوان ديد. بر حسب معمول به 
اجاره گذاشتن موقوفه نيز امرى عادى و جارى بوده است. در بسيارى از موارد شخص 
متولى» خود موقوفه را اجاره می‌کرد و شخصاً به امور ملک مى برداخت و يا موقوفه را 
به اجاره به دیگری وامی‌گذاشت که كاه مستأجر جديد هم ملک را به شخص دیگری 
اجاره مىداد. اين اجاره‌داری‌های مكرر و فقدان امنيّت لازم برای اجاره‌دار» موجب 
برآشفتگی وضع دهات و مزارع موقوفه‌ای که به اجاره رفته بود می‌شد و از اين لحاظ 
تفاوت جندانى بين املا ک موقوفه و آن بخش از املاك اربابى و يا خالصه که به اجاره 
واگذار شده بود در ميان نبود. در اين املاك نيز هر جند که اجاره ملک عموماً به 
صورت مبلغ مقطوعى بود معذلک شيوة نظام مالكيت ارضى موقوفات با دیگر اشكال 
مالكيت فرقى نداشت و يكسان بود و تقسيم محصول بر مبناى همان پنج عامل و مانند 
دیگر شیوه‌های زراعتی انجام می‌گرفت. 

خاندان‌های سلطنتی و صاحبان املا ک خصوصی نيز» تمایل به اين داشتند که املا ک 
خود را به صورت وقف درا ورند. علت آن بیشتر اين بود که زمین‌های وقفی بنا به 
اعتقادات مذهبی در هر زمان کمتر مانند ساير زمین‌ها مورد غصب و مصادره واقم 
مى شد و مالکان با وقف زمین‌های خود و متولی فرار دادن خویشتن و بعد سپردن مقام 
توليت به ارشد و اعلم بازماندگان بیشتر موفق به حفظ املا ک خود می‌شدند. که با تو جه 
به اینکه» غصب و ضبط و ثبت املاک موقوفه» چنین فراوان اتفاق افتاده است» وقوع 
یک جنین اعمال و اتفاقاتی را در سایر اشکال مالکیّت بايد دید تا به کجاست. 


مالکیّت شخصی با مالکیّت خصوصی (اربابی) 
اين بحث را به دو بخش متفاوت می‌توان تقسیم کرد : 


الف ) املاک اختصاصی يا مالکیت متعلق به سلطان 





یک‌صد و بيست و دو 7 مفاتیح‌الارزاق 


می‌گردید؛ هر چند که تمامی زمین‌های خالصه و زمین‌های موات و باير در هر نقطه از 
تقاط کشور تعلق به سلطان داشت و او مالک همة زمین‌های مملکت محسوب می‌شد و 
حتی تولیت اوقاف نيز با سلطان عصر بود» معذلک بخشی از املاک مملکتی را خود به 
شخصه مالک بود و آن املاک هم با نام املااک سلطنتی يا املااک شاهی و يا خاصه 
شناخته مى شدء که كاه خالصه سلطانی مستقيماً در دست رعیت بود أ 

ملکیّت شاه و ارتباط او با زارع و یا رعیت املاکش به همان حالت کلی شیوة نظام 
مالکیّت ارضی را داشت؛ یعنی تقسیم محصول بر مبنای ينج عامل و شیو نسق‌بندی 
زراعی و دیگر خصوصیات عمومی نظام زراعی؛ منتهی جه شاهان صفوی و جه شاهان 
قاجار تمایل به اين داشتند که املا ک خود را به غلط با به درست ابتیاعی قلمداد کنند تا 
جزو اموال دولتی و خالصه. ملک آنان منظور نشود و حتی تا آنجا احتياط م یکر دند که 
" املاكك خود را به صورت وقف درمی آوردند و خود را متولی آن املاك می‌نامیدند تا 
ملک در خاندان باقی بماند و دچار مصائب روزگار نشود و کسی آن زمین‌ها را غصب 
نکند. " در این صورت» ضمن اينكه خو د و خاندانشان متولی اوقاف خويش می‌گشتند و 
منتفع از عواید آن می‌گردیدند؛ با اختصاص بخشی از عواید آن به مورد وقف حرام 
احتمالی غصب زمين را حلال می‌کردند و مالکیّت آنها اعتبار قطعی می‌یافت. 

این اعلام جالب؛ ثبتی اس ت که در توشقان ثيل ۱۲۵۹ ه. ق. از املااک خاصه سرکار 
اقدس شاهنشاه عالم پناه (محمد شاه قاجار) از بابت املاک موروثی و ابتیاعی تهیه شده 
که فهرست اجمالی آن سيق است:۲ 

رمملکت آ ذربایجان - دارالسلطنه تبریز. بلوکات آن: محال انزاب و مرند و روجان و 
خوی. محال فندرسک و دامغان. بارفروش؛ ساری و فرح آباد. 


.١‏ ميرزا عبدالرحيم بن محمّد ابراهیم القاسانی» مراة القاسان» فرهنك ابران زمين؛ جلد ۳ ۴۰ ص 
۲ مرآةالقاسان بعداً توسط آقای ايرج افشار به صورت کتابی مستقل جاب و منتشر شر گردید. 

۲ نكك: هوشنگ ساعدلو؛ كتابدة رقات محمد شاهی و ناصرالدین شاهی» هفتاد مقاله» جلد اول» 
گرد آوری بحیی مهدوی؛ ایرج افشار؛ تهران» ۱۳۰۷۱۹ - ص ۱۹۳ و ۰۱1٩۴‏ 

۳ نک: حسین مدرسی طباطبائی» كتائجحة شت موفوفات و خالصه جات کشور در دورة ناصری - 
راهنمای كتاب» سال هجد هم ۴ شماره‌های ۴ و ٩‏ ص ۴۴۲/۴۴۱. 





مقدمة مصحح 1 یک‌صد و بيست و سه 


دارالسلطنه اصفهان و توابع از بابت املا ک ابتياعى سركار خاقان خلد اشيان (فتحعلی 
شاه قاجار) از ورثه مرحوم حاجى محمد حسين خان صدر اصفهانى و منسوبان در 
موافق قبالهجات. ' ظ 

بلوك انجان و لنجان و برآن و برخوار؛ بلوک جى و رودشتين» بلوک قهاب و 
كرارج» محال جرقويه و جهار محال؛ محال سميرم. 

دارالخلافه طهران و بلوكات و توابع و عمارت و بيوتات اهدائى و احداثى. 

بلوكات شميران» فشافويه و خوار و ساوجبلاع. دارالعباد يزد. 


ب : مالكيّت خصوصی مالكيتهاى بزرگ يا مالكان عمده و خرده مالكان (اربابى ) 

با تعريف سه اصطلاح زیر که از لحاظ تاريخى در مسير یکدیگر قرار دارند؛ زنجيره 
مالكيت اراضى مزروعى در ايران بهتر به دست می آید. 

اقطاع و سيورغال و تبول که در آن؛ اقطاع؛ ملك يا زمينى بوده است که خود ملک 
و یا عواید مالياتى آن از طرف شاه و يا خليفه و يا سلطان وقت به شخصی بخشيده و 
واگذار مىشد و غالباً اين واگذاری همیشگی بود. رسم اقطاع از رسوم قديم مالکیّت 
ارضى در ايران بوده كه بعدها نيز ادامه يافته و سرانجام در دوره ايلخانان هر جند كه 
سنت آن بر جاى ماند ولى اصطلاح آن متروك شد. 

صاحب رسیاست‌نامه» به روشنی تكليف و اعتبار اين اصطلاح را جنين بیان مىكند: 
مقطعان که اقطاع دارند» بايد بدانند که» ايشان را بر رعايا جز آن نيست از فرمان» که مال 
حق» که بديشان حوالت کرده‌اند» از ايشان باز ستانند» به وجهى نيكو ...كه ملک و 
OAT‏ اتکی 1 

اصطلاح دیگر سیورغال است که مأخوذ از مغولی است و به معنی زمين و يا عواید 
۱ برای اطلاع از اين ماجرا نگاه كنيد به» تاريخ اصفهان و ری - شيخ جابر انصاری - جلد اول - 
ص ۴۲. ۱ 
؟. ابوعلی حسن بن على خواجه نظام‌الملکث: سیاستنامه» با حواشی محمد قزوینی و به تصحیح 


مر تضی مدرسی چهاردهی» تهران» ۱۳۴۴ ص ۳۵. در سیاستنامه در دو فصل؛ یکی فصل پنجم و 
دیگری فصل سی و هفتم در باب اقطاع و مقطعان سخن رفته است. 





یک‌صد و بيست و چهار ل مفاتیح‌الارزاق 


آن است که پادشاه و با سلطان جهت معیشت؛ به جای حقوق و يا مستمری به ارباب 
استحقاق می‌بخشد. ' اين حق» منحصراً از آن شاه بود و هیچ مقام دیگری مجاز به چنین 
بخششی نبود؛ چنانچه میرزاتقی على آبادی به جرم اينكه دهی را بی‌فرمان پادشاه منشور 
کرده و سیورغال مردمی داده نود معزول فد ؟ 

اصطلاح سوم تیول است؛ در غیاث‌اللغات اين لفظ ترکی آمده و جاگیر مدد معاش 
معنی شده. مرحوم دهخدا آن را به معنی واگذار کردن دولت» خالصه‌ای از خالصه‌ها يا 
مالیات قريه را به یکی از نوکران خود در ازای مواجب او در تمام عمر دانسته است. در 
هر حال اين لغت از اصطلاحات جاری زمان حکومت صفویه تا اواخر دورة قاجاربه 
است و معنی آن همان واگذاری درآمد محل زراعی معین (ده» قريه» مزرعه) از طرف 
پادشاه و بنا بر فرمان وی به شخص معلومی از بابت مواجب و حقوق وی ويا در ازای 
ابراز لياقت و مرحمت شاه در حق وی محسوب می‌شود " و سوای شاه و در برخی 
موارد والی ولايات برای هیچ شخص دیگری دخالت در اين امر ممکن نبود. ' 

در تواحی عشایری» شخصی که تبول می‌گرفت» متعهد می‌شد نا برای دولت قشون و 
سرباز - ننیجه - فراهم آورد. بنیچه عبارت بود از مبلغ و منبع معینی که بر حسب آن» 
مالیات يا سرباز برای دولت تهیه می‌شد. که از ابداعات مرحوم امي ركبير بود. 

برقراری مستمری با اعطای ملک خالصه به افراد که آن را خالصه‌جات انتقالی 
مى ناميدند» با فرمان پادشاه صورت می‌گرفت و فرمان وقتی رسمیت مىيافت و معتبر 
شناخته می‌شد که در اصطلاح زمان «دفترى» شده باشد» یعنی مستوفی محل و وزير دفتر 
ثبت و مهر بکنند و اين امر نیز در صورتی ممکن بود که مستمری در بودجه خرج» محل 
داشته باشد ۵ 

در برخی موارد؛ منظور از اعطای تيول؛ وصول مالیات زمین‌های خالصه و با مو قوفه 
۱ لفت نامة دهخداه زیر همین مدخل. 
۲. ن. ک: يحيى آرین‌پور» از صا تا نماء جلد اول» جاب اول» ص ۸ ۵. 
۳. لفت نامه دهخداذیل همین مدخل. 


۴ يحبى آرین پور: از صما تا ماه جلد اول» جاب اول» ص ۵۸. 
۵ ن. كك: احمد متين دفتری» مقاله مشار‌الیه در سالنامة دنه تهران» نوروز ۰۱۳۴۰ ص ". 





ين حح 0 یک صد و دب بيست ويج 


و یا املااک اربابى و دیگر زمينهايى بودكه به عنوان تيول قبلاً به اشخاص مختلفی داده 
شده بوده بدون آنکه مالیات این زمین؛ بخشیده شود. ! اشخاصی که بنا به فرمان» زمینی 
به دست آورده بودند» همواره کوشش داشتند تا مناصب و زمین‌های حاصل را موروثی 
قلمداد کنند و با از شاه بخواهند تا برای باقی ماندن زمین در اختیار خاندان و وراشان 
فرمان دیک ی صادر شود. ۱ 

ولى وقتی بلبشوى اداری بالا می‌گرفت و از نظارت دستگاه دولتی بر تبول‌ها و 
صاحبان آنها کاسته می‌گردید آنان موفق می‌شدند تا تول خود را یا بفروشند و با آن را 
به اجاره به دیگری وا گذار کنند و با آنکه آن را به طرق که از قدرت فردی مابه 
می‌گرفت تبدیل به املاكك شخصی خود سازند. 

به این ترتیب مالکیت ارضی عمده از راه به دست آمدن سیورغال و تیول حاصل 
می‌شد که باز اين شاه يا سلطان بود که مى بخشيد و با می‌گرفت و با مصادره ملك از نو 
وال داف ارو ووا اس رون مخ وک بالات ملک راما 
کند. مالکان اين املاک اعم از عمده مالک و خرده مالک بیشتر مقیم شهرها بودند و 
کمتر در ده محل ملک خود مقیم می‌شدند و زراعت در زمین‌های مزروعی آنان يا به 
اجاره و يا به مباشرت شخصی که از سوی خود به اداره ملک گماشته بودند؛ اجام 
می‌گرفت. 

مالکیت خرده مالکان و عمده مالکان هم بیشتر ناشی از حق ورائتی بود که از آن 
منتفع می‌شدند و سهم تملکی خود را نيز نه با تقسیم زمین» بلکه از محصول و درآمد 
حاصل از آن به دست می | وردند. (ج ۳( 

معذلكك اكثر مالکان» علاقه داشتند تا ارتباط خود را به نوعى با حضور خود در ده 
حفظ كنند و به هنكام درو و خرمن در ده حضور می‌یافتند و عمل توزين محصول بيشتر 
در حضور آنان انجام می‌گرفت. (ج ۳) 


.١‏ نكك: ا. کكه.س. لمبتون: مالڪ و زار در ابران» تر جمه منو جهر امبری» بنگاه ترجمه و نشر کتاب» 
تهران» ۰۱۳۳۹ ص ۲۰۰۱ /۷ /. 





یک‌صد و بيست و شش 3 مفاتیح‌الارزاق 


دهات مالکان عمده بیشتر ششدانگی محسوب فی شت ولی دهات خرده مالکی» 
دارای خصو صیت حقوقی متفاوتی بود یعنی: «در یک رقبه ' اربابی و در رقبه دیگر 
خالصه و [يا موقوفه ] و در رقبه سوم قدری اربابی و قدری خالصه و [یا موقوفه ] در رقبه 
چهارم مقداری وقف و بقیه اربابی و در پنجم» در آن مقادير هم اختلافش به اقسام 
گونا کون و به تفاوت»" اما» در تمامی این رقبات» با همه تفاوتی که از آن ناد شذ؛ و با 
همه وضعیت‌های مختلفی که از لحاظ حقوقی با یکدیگر داشتند» سازمان و نظام تولیدی 
محل بر همان پایه و بنیان سنتی ده قرار داشت که مبتنى بر نسق و جفت و عرف و سنت 
زراعت ايران بود و معمول هزار ساله محسوب می‌شد. 

جگونگی مالکیت اربابی در عصر قاجار و تحوّل آن به صورت تمایل بازرگانان به 
زمین‌داری " یکی از نمونه‌های جالب بزرگ مالکی (اربابی) در ايران آن دوران است.۴ 


ج) حق ورائت از نسق 

بدان معنی است که سوای مالک زارع نيز از نسقی که در روی آن کار مىكرد. 
دارای آن جنان حق و حقوفی بود که وراث او همانند وراث مالک که از ملکیّت پدر 
ارث می بردند از حق شرکت در نسق‌بندی ده. مانند يدر خویش» بعد از فوت او بهره‌مند 
می‌شدند و حق مشاركت آنان در نسق‌بندی ده از بين نمىرفت و يايمال نم ى كرد يد و 
جالب آنکه در این مورد هم بهرهمندى از وراثت یا به صورت كار در روى زمين بود و 
با بهره‌مندی از حاصل تولید با همان قواعد و قراری که در مورد مالکیّت بیان گردید» 
بعنی زمین نقسیم نمى شدء بلکه سهم شخص از تولید برداشته می‌شد. 

بی مد سخن آنكه؛ تاريخ زميندارى در ايران» جدا و فارع از تاريخ ابران نبوده 


.١‏ رقبهبهمعنى مجموعداىاز واحدهای‌زراعی‌بودکه‌در آن‌املاککك خالصه ومو قو فه‌واربابی قرارداشت. 
؟. جابرى انصارى؛ تاريخ اصفهان و ری» جلد اول» ص 85. 

۳ مطالعه‌ای در اين زمينه» توسط آقاى عبدالرضا گودرزی و راهنمايى آقاى دکتر ناصر تكميل 
همايون در مؤسسة مطالعه و تحقيقات فرهنگی انجام شده است. ۱۳۷۴ 

۴ و نیز ن. كك: روزنامه خاطرات عبن اسنلطنه؛ به كوشش مسعود سالور و ايرج افشار» جلد جهارم) 
ص ۳۱۱۳. ۱ 





مقدمة مصخح 5 یک‌صد و بيست و هفت 


است. هر آنچه که بر اين رفته بر آن نیز اثر گذارده و گاه نيز آن را درنوردیده و از نو بر 
آیینی تازه منتهی با قبول مجرداتی از سوابق گذشته استوار گردیده است» جرا که امرار 
معاش مملکت همواره با کسب درآمد از بخش کشاورزی و هر آنچه که وابسته بدان 
بوده است» میسر بوده و جز مالیات يا عوارض مستغلات که رقم ناچیزی بوده» بقیه 
مخارج دولت را مالیات اراضی ' حاصل از املااک اربابی و موقوفات و خالصه‌جات 
تأمین می‌گردیده است و تمامی حوایج سنگین دولتی از این ممر به دست می آمد. ' 

مالیات‌های دیگری را هم که دولت اخذ می‌کرد چندان دور از بخش کشاورزی نبود 
و به نوعی به دهات و آبادی‌ها مربوط می‌شد مانند مالیات سربازی يا خانواری " و با 
اخذ مالیات از نساجی " و راهداری و وصول عوارضی از اين قبیل. ۱ 

تقدم و رياست نهایی و تدبير و تأمل د رکار و عمل ملک‌داری و ادارة امور با شاه با 
ساطان مملکت بود؛ او بود که قدرت کامله کشور محسوب می‌شد و «ملک و رعیت 
همه سلطان را بود, " و با این تعریف مالک و مأمور و متولیء در هر آنچه به کشاورزی 
مربوط می‌شد» هر یک واسطه‌ای بودند ميان شاه و رعیت (زارع) و امور زراعت و 
جمع آوری حقوق حقه دولت. البته» با شئونات و مسژولیت‌های متفاوت و متعددی که 
در نهایت کوشش داشتند تا بااکسب اجازه و فرمان مجدد» هر آنجه را که به فرمان كر فته 
بودند» همچنان در باقی روزگار؛ به ورائت» در خاندان خويش باقی گذارند. هر چند با 
همه اين تشبثات و زيركىهاء معذلک تضمینی برای ماندگاری و وفای فرمان ملک و 


.١‏ مالبات ارضی بر اين عناوین تقسیم می‌شد: مالبات مزروعی» مالبات طو احین (آسیاب‌ها)؛ مالبات 
مراع و مواش (گوسفند و گاو و شتر و الاغ و قاطر)» ماليات مراتع» ماليات بيوت النحل (كندوى 
عسل) مالیات ابلات» مالیات سرانه» مالیات جنگل‌ها. 

۲. معمولاً اهل مزرعه مالیات «سرانه» و «مواشی» نمی‌پرداختند و حال آنکه اهل ده تمامی عوارض 
و مالبات‌های دیگر را بايد می بر داختند. 

۳ مرآة الفاسان» فرهنگ ابران زمین؛ جلد سوم» جزء دوم ص ۰۱٩۵‏ 

۴. نک به: مالمات هاى مستقيم ابران؛ سید مصطفی خان کاظمی دیرالملکك» مجله علوم و ماله و 
اقتصاد» سال اول» شماره اول ص ۲ ۵ - تهران. 

۵. سباستنامه» جاب دسر سباقی» ص 8؟. 





منالى ' که گرفته بودند و در اختيار خود داشتند در ميان نبود؛ و به ناجار م یکو شیدند تا به 
طريقى به آن بقا بخشند» جون همواره اين احتمال می‌رفت که هر آنجه داده شده بودء 
اخذ شود و واگذار به دبگری گردد و با از نو خالصه نامیده شود. 

اين جاست که هر چند مالکیّت به ترتیبی و به نوعی همواره دارای استمرار تاريخى 
در ابران بوده است» معذلک کمتر می‌توان ماندگاری آن را در يكك خاندان در طی بیش 
از سه یا جهار تسل باقی و برقرار دید» و بر این اساس اکر ملااک مالکیت را در مبانی 
حقوقی ايران و بنا بر عرف و سنت و به طور تاریخی در نظر بگیریم و آن را در 
چارچوب تقسیم محصول بر مبنای پنج عامل که فلسفه خاص خود را دارد بنگریم در 
اين صورت مفاهيمى از قبیل «خاصه فردی» ويا «رسوم حاصل از ملک, " از 
کیو شرو نت رون از انم تان متتس يه ود ۱ 

در اين مفهوم, وشخص» بیشتر کارگزار محسوب مي شود تا مالک و وظيفه دارد 
سهم دولت راء بنا به قرار» يا خود به تنهایی و يا مشتركا با زارع به ديوان بدهد. سهم او به 
دولت» به.جنس و به پول هر دو بود» و زارع؛ کاه و يونجه وعليق دواب را تأمين م یکر د 
و سهمش به جنس بود. 

برای آشنایی بيشتر و دقیق‌تری با چگونگی نحوه عمل تأمين و اخذ حقوق حقه 
«دولت» يا «دیوان» از کشاورزی» تعاريف و اصطلاحاتی را که مؤلف مفاتیح‌الارزاق به 
هنكام تقسيم محصول از آنها ياد می‌کند؛ می‌تواند معرف نظام و شيوه عملى باشد که 
پس از خرمن به آن عمل مىشود. آشنایی با اين اصطلاحات ا 
است: 

ضابط: محصل مالیات» مميز يا مفتش حساب عمال دیوانی. 

متصدی: ناظر و مباشر کسی که مسوول دستگاه با اداره‌ای است. 

سرکار يا سرکاری: ناظر و ناظم و کارگزاز. 


.١‏ به مالیات خالصه‌جات انتقالی» منال گفته می‌شد. مترادف مال است. 


50 اف حبك ار ین للحيو ام دوم از دوجي نوی ات تشه لقت ایکا 
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مقدمة مصحح یک صد و بيست ونه 


سركار انتقالى: سركار ديوان و ديوانى مربوط به خالصهجات انتقالى. 

سركرده انتقالى: متصدى دستگاهی که غهده‌دار اداره املاک خالصه و املاک 
موقوفه‌ای بود که تولیت آن با پادشاه وقت است. 

کدخدا: در لغت به معنای بزرگ و رئيس ده است» هر جند امکان داشت که انتخاب 
وی از سوی مالک و يا بعدها دولت مؤيد معنی لغوی آن نباشد. انتخاب کد‌خدا بعدها با 
دولت و وزارت کشور شد و سرانجام رفته رفته با تحولات اقتصادی و اجتماعی کدخدا 
از صحنه ده بیرون رفت. 

حال که سخن از مسژولیت‌های رسمی است بر تعاريف فوق» می‌توان تعریف عنوان 
مالک را هم افزود؛ يعنى 

مالک کسی بود که هم وظایفی برای مدیریت نسق ده داشت» یعنی؛ می‌بایست ضمن 
تعيين نوع کشت آب و اعتبارات مالی را هم فراهم تأمين کند و هماينكه دارای وظايف 
رسمی و دولتی بود» یعنی می‌بایست؛ مال و منال دولتی را جمع آوری و به‌دولت 
پرداخت کند ' و هم اينكه در اجرای مقررات مربوط به مدیرتی خود» هم به‌عنوان 
مالک کارگزار» با اگر نماینده مالک بودویا به‌عنوان اجاره‌دار يا نماینده او که مباشر 
باشد عمل کند و سهم خود را بر مبنای تقسیم محصول به‌پنج عامل ا ز کل تولید برداشت 
نماید. 


۱ . علاوه بر سهمی که می‌بایست به دولت داده شود عوارض و مالیات‌های دیگری هم بود که 
مسوولیت جمع آوری آن را مالك در عهده داشت. چنانکه در مراة القاسان می خوانیم: (لء . سرانه 
عبارت است از اين كه؛ هر مردی که در قريه به حد بلوغ برسدء مبلغ معینی از ينج هزار الى پانزده هزار 
به اختلاف قرارداد قراء كه زياد و كم مى نمايد به اسم سرانه مي‌دهد و زنان و اطفال نابالغ په سن 
جهارده سال معافند و مواشى آنكه هر کس گاو ماده و قاطر و الاغ داشته باشد مبلغ معينى از بنج هزار 
الى یک تومان به اسم مواشى می‌دهد. و مراقی أن الست که هر كين گله كو سقف داق پاش برای هر 
گوسفند زائيده شيرده خواه بز و خواه ميش از ربع صاحبقران الى نيم صاحبقران به اسم مراعى و ستاق 
می‌دهد و نساجى آن است که هر مرد يا زنی كه یک دستگاه جولایی داشته باشد يكهزار دينار الى دو 
هزار دینار می‌دهد . .. و البته شرط این تعهدات توطن و توقف در قريه است که خودبخود از آب و هوا 
و هیزم صحرای آنجا منتفع شود» و حیوان از آب و علوفه دشت و صحرا و مرتع آنجا چرا نماید ...) 
مرآة القاسان؛ فرهنگ اران زمین؛ جلد سوم» جزء دوم» ص ۱۹۵ ۰ این ی الب 
و وظائف مالك با کارگزار» در قبال دولت بود. 





بر افق اساس» ضمن آنکه رمالكك در حرخه توليدى ده و تأمين درا مدهاى دولت 
مسؤوليت داشت و متكفل وظايفى بود» معذلک» نظام توليدى ده و شيوه عمل آن» با 
شكل مالكيت اعم از خصوصى يا خالصه يا موقوفه كارى نداشت و مستقل از آن بسر 
حسب عرف و سنت كه بيشتر مبتنى بر نظام آبیاری بود (ج ۳ | ص ) عمل مىكرد و 
مديريت مالک» به صورت جزوى از اجزاء لاينفك نظام توليدى ده به شمار می‌رفت. 


فاعده در تقس محصول 

ره ی یی دی 
تقسیم محصول بين ارباب و رعیّت يا مالک و زارع (ج ۱ ص ۳۸۹) بنابر آنچه که تا 
قبل از اجرای امر اصلاحات ارضی به آن عمل می‌شد. اساس اين تقسیم بر اين فرض 
سنتی و عرفی متكى بود که محصول از ترکیب ينج عامل اصلی؛ زمین و آب و کار و گاو 
و بذر حاصل می‌شود و تقسیم آن نیز به نسبت سهمی بود که هر یک برای تولید در ميان 
گذاشته بودند. اين امر یک قاعده عمومی محسوب می‌شد» هر جند که تفاوت‌های 
چندی هم در نسبت تقسیم وجود داشت ولی به هر حال تقسیم محصول بر مبنای ,بنج 
عامل» امر مورد قبولی بود و قواعد مخصوص به خود را داشت. 

بدون شک اين اساس دارای تاربخی ديرينه؛ در پهنه جغرافیایی اين مرز و بوم بود و 
هر چند جزئیات آن از محلی تا محل دیگر فرق می‌کرد معذلک از تشابهات بسیار 
برخوردار بود که بستگی به عوامل و شرایط متعدد جغرافیای محلی بيدا می‌کرد. به طور 
مثال در زراعت ديم عامل آب حذف می‌شد و يا در املاک خالصه سل از محصول؛ 
معمول سهم مالک بود. (عشریه) و معمولاً در جایی که زمين سخت و سنگزار بود نفع 
رعیت پیشتر منظور می‌گردید. 

به طو ر کلی در هر منطقه» تقسیم محصول در چارچوب بنج عامل با تغییرات شکل 
مالکیّت ارتباط بيدا می‌کرد و از آنجاکه هر یک از عوامل پنجگانه مذکور دارای 


خصو صیاتی خاص خود بود؛ چنانکه زمين از نظر شخم برای گیاهان سست يا سخت بود 





مقدمة مصحح : ۱ يكاصد و سی و یک 


كه طبعاً مورد ارزیابی متفاوتی قرار می‌گرفت و يا آنکه آيا آب به سهولت يا به سختی 
فراهم من آمت و حگونگی زساندن آن بر سر زراعت مطرح بود و يا عامل کار زارع که 
در کشت چغندر و پنبه مستلزم کار به بيشتر و همراه سهمی از پول بود و به ناجار بين مالک 
و رعیت و يا رعيت وگاوبند به نحو دیگری عمل می‌شد و يا در شخم زمين که به و سیله 
ترا کتور انجام می‌گرفت: يا بذر را که كاه مالک و كاه گاوبند در آن سهیم می‌شدند بر 
حسب قراری که در ابندا گذاشته بودند عمل مىكردند» ولی معذلک در جمیع اين موارد 
اصل سنتی قرار و قاعده تقسیم محصول بر اساس عرف محل و در هر ولایت به یک 
نوع متعارف و معمول بود و بر قرار می‌ماند و در موقع تقسیم هركس سهم خود را بر 
اساس پنج عامل و در داخل هر عامل بر حسب سهمی که داشت از محصول برداشت 
مىكرد»! و حتی پیدایش کشت‌ه ای تازه نيز تغییری در اساس آن ایجاد 


.١‏ خانم لمبتون در اين زمينه می‌نویسد: «. .. نظراً به هر عامل یک سهم می‌رسد و اين ن¿ یک سهم» 
مخصوص کسی است كه آن عامل را فراهم كرده باشد. اما در واقع اين نكته نظريه موهوم و مجردى 
فكن اسو .» (مالکک و زارع در ابران» جاب اول» تهران ۱۳۳۹ ص ۳۰ ۵) این اشتباه تنها مربوط 
به آن خانم فرزانه نيست دیگران هم بدون توجه به کنه مطلب يكك چنین بردا شت‌هایی دارند. مثل باقر 
مؤمنى (مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران» تهران ۱۳۵۹ ص ۵۴ و ۵۵) و فرهاد نعمانی (تکامل 
فتودالیسم در ابران» تهران ۱۳۵۸ انتشارات خوارزمی) و نيز محمد سوداگر در (نظام ارباب رعیتی در 
ایران تهران ۹ انتشارات بازند) خانم منیرالوندی در مقاله‌ای تحت عنوان: درباره عبني محصول 
بر اساس عوامل پنجگانه توليد» با استدلال بر رد نظریه باقر مومنی پرداخته و آن را محققانه به نقد 
كشيده است. نيك به مجموعه کتاب أ كاه مساثل ارضی و دهقانی تهران ۱۳۷۱۱ (صص ۴۰۱ تا 
۳۱۷ 

I e ys 
اقتصادی و حقوقى و اجتماعی أن و نيز توجه به عقد «مزارعه) که اساس کار است بيشتر اعتقادات‎ 
فکری واسته به مکاتب اقتصادی و سیاسی به 4 چشم می‌خورد.‎ 

خا نم لمبتون که از دید سیاسی و اقتصاد طبقاتی به مطلب نگریسته است و يا دیگران که مطلب را از 
کتاب مالكك و زارع خانم لمبتون اخذ كردهائد. در قضاوت خود من جمله از تو جه به مسئله جابجا شدن 
حق گاو و بذر به گاوبندان و صاحبان آن غافل مانده‌اند و آنرا از نظر انداختهاند. يعنى ؛ به شرايط متغير 
تقسيم محصول توجه نکر ده‌اند و به اشتباه تقسيم محصول بر مبنای ۵ عامل را عواملى موهوم و دور از 
قمقت حقيقت انگاشته‌اند و طعاً از خصوصيات نحوه عمل هر یک از عوامل پنجگانه فوق در مناطق 
مات انراق دور مانةهائد:عيفى آنک غا نم لمبتون اگر در نتیجه گیری دچار خبط و خطا می‌گردد در 
وشوج عمل یرو بر أن در تال دكت مراب بس از شرح مطلب خود بازگو می‌کند 
كه: .. من جمله اگر نسبت سهم مالک به زارع یک به دو باشد غله و كاه هر كدام به ۳ دسته تقسيم 
می‌شوند. ص ۵۳۷ و اينجا درست مى اند يشد. 





یک صد و سی و دو لا مفاتیح‌الارزاق 


نکرد '. البته اصلاحات ارضى و کشاورزی در جارجوب سرمایه گذاری‌های عمده و 
كلان دو عاملى بودند که در زمان خود تمامى مبانى اين سيستم كهن سنتى رابه هم 
ربختند و شرايط نوين دیگری را در تابعیّت از زمان ايجاد كردند و بحث بيشين كهنه شد 
؛ اما هر گاه كه بين مالک تازه و زارع قديم يا جديد قرار و مداری گذاشته می‌شد اصل و 
مبنا را باز بر همان قاعده جارى قبل از اصلاحات ارضى می‌کذاشتند. 

این عرف و قاعده بدون شك داراى تاريخى ديرينه در پهنه جغرافیایی اين مرز و 
بوم بوده است. که در هر حال هر چند حوادث بزركك تاريخى با گذشت زمان در هر 
منطقه اثراتی در اقتصاد بهره برداری از زمين داشته است و تغییراتی را در أن سبب شده 
معذلک نمی‌بایست در ماهیّت آن نیز اثرکر ده باشد و سبب ایجاد تغییرات تازه و اساسی 
یا متا 

با آمدن اسلام» فقیهان در قدیم و واضعان اصول قانون مدنی در دوران جدید که 
بازگو کنندگان نظریات فقه اسلامی هستند کوشیدند که در تقسیم محصول روابط مالک 


و زارع را ملهم از طريقه شرعی و قبول روش قانونی کنند. یعنی بنابر حقوق اسلامی 


۱. برای ملاحظات بیشتری در اين زمینه نگاه كنيد به: 

مجلة تحقبقات اقتصادی دانشكدة حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران» ۱۳۴۰ - 
۱۳۵۰ به دو گزارش گروهی: 

الف - گرارش گروه 7 تحقیق در اقتصاد غلات ابران از مناطق مختلف کشور. 

ب كارش کو تی دو فال اقا كفا ور رع | يران در ا ی کا کون 

نقد اساسى بر مطالعات ارزندة فوق اين است که هر دوى اين گروه‌ها در محاسبات خود برای تقسيم 
محصول بر ماق پنج عامل» بیشتر ارزش يولى را برای هر يكك از عوامل توليد در اقتصاد امروز ايران 
مد نظر داه شته‌اند. اظهار نظر گروه تحقیق در اقتصاد غلات ايران در باب تقسیم محصول بر اساس 
عوامل ينجكانة مندرج در شمارةٌ ٩‏ و ۰)۱۳۴۳(۱۰ ص ۱۳۸ مجلة تحقبقات اقتصادى دربارة 
زراعهاى متلق فان و كن آل كاه كدر ات سابقة ام و فقوت تيف نه ان سحت مر که 
نشانی از عدم توجه کافی با جهرة بنهان کشاورزی ايران دارد. 

؟. مزارعه در دزد فشبهان: الف) مزارعه مصدر باب مفاعله از ماده زرع به معنی با هم کاشتن ع با قرار 
گذاشتن يا قرار کشت بر وضع معين است. لغت مزارعه اگر جه ایجاب مىكند که هر دو نفر اقدام به 
زراعت کنند» لیکن در حقیقت یکی از طرفین زمين را واگذار می‌کند و طرف دیگر به زراعت 
می‌پردازد. شرح لمعه» شهید دوم ٩۱۱(‏ - 957 هجری قمری) جلد اول ص ۴۹ ۴. 

ب) مزارعه در حقوق مدنی: عقدی است که به موجب أن احد طرفین زمين را برای مدت معین به 
طرف دیگر می‌دهد که آن را زارعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. ماده ۵۱۸ و در عقد -> 





اصل را بر شيوة مزارعه در جامعه روستايى ايران گذاشتند که مبتنى بر نظام خاصى بود که 
به آن ارباب و رعيتى می‌گفتند '. و نان بده كل اقتصاد جامعه محسوب می‌شد. در ضمن 
نوعى حقوق عرفى و سنتى غير مدون مانند نسق هم دركار بودكه زارع نسبت به آن هر 
چند مالک زمين محسوب نمىشد ولی همواره اگر نه در تمامى نواحى ايران حقى نسبت 
به زمين و آب داشت و طبعاً در توليد زراعت سالانه مشاركت مىكرد. يعنى هم مزارعه 
دركار بود و هم مشاركت در نظام مبتنى بر نسق بندى زراعى ده. 

فصل مربوط به تقسيم محصول را در مفاتبح الارزاق با توصيفى که به دقت تمام 
انجام يافته مى توان خواند تا به چگونگی گردش چرخه اقنصادى مملكت در آن زمان و 
حتی به پیش از أن زمان پی برد (ج ۱ ص ۰۳ الى ۴۱۸) و اقتصاد ايران را در بطن 
جامعه روستایی ايران و امتداد آن را در جامعه شهری باز شناخت. " اين اوراق برای 
تاريخ اقتصاد ايران هر برگش بركك زر است و در هیچ يك از متون باقیمانده از آن 
روزگار حتى تا اوايل قرن حاضر هم كه جسته و گریخته در باب تقسيم محصول بين 
مالک و زارع مطلبى نوشته شده و گاه با عقايدى چند همراه گشته جنين حجت مُستندی 


نمی‌توان یافت. علل و جهات تقسیم محصول بر اين روال نزد مؤلف مفاتيح الا رزاق 


ج مزارعه حصة هر یک از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبیل ربع و ثلث يا نصف و غيره معين 
گردد و اگر به نحو دیگر باشد احكام مزارعه جارى نخواهد شد ماده ۵۱۹. 

همچنین ارجاع می دهد به: خسرو خسروی» مزارعه» راهنمای کتاب» سال هفد هم شماره لا و ۸و ٩‏ 
ص ۴۸۸ و ۴۹۷ . 

.١‏ برای فهم بيشترى از نظام ارباب و رعيتى بايد به مقوله تاريخى معنى ارباب نظر کرد که وى نيز در 
اقدام به عمل زراعت تنها وا گذار كننده زمين و يا آب نبود بلكه صاحب عمل مديريت و مشتقات آن 
هم محسوب مىشدء امرى كه به كل در تاريخ معاصر بنا به علل و جهات گوناگونی ناديده كر فته شده 
و تغيبرات متداول و متداوم مالكيت نيز به ناديده انگاشتن آن كمكك كرده است. 

۲. دو اثر از عصر حاضر نيز در اين زمینه به بحث کشاف و عالمانه بر داخته‌اند يكى: كزارش تقسيم 
محصول در نواحی مختلف کشور نشرية داخلی بخش اقتصادی وزارت کشاورزی» تهران؛ ۰۱۳۳ 
گزارش مذکور به همت و دانش مهندس حسین ملك بر مبنای تحقیقات انجام شده در نقاط مختلف 
کشور جمع آوری شده است. 

دیگری: نظام‌های تولید زراعی جمعی «بنه». نوشتة جواد صفی نژاد» تهران ۱۳۵۰ مطابقت و 
مشابهت فراوانی ميان توصیفات محققانة آقای صفی نژاد با آنجه که مؤلف مفاتیح الارزاق در تقسیم 
محصول آورده (ج ۱ ص ۴۱۰۱) وجود دارد. ارزش کار آقای صفی نژاد هميشه مشکور است. 





یک صد و سی و چهار 7" مفاتیح‌الارزاق 


معلوم و معين است و او خود با زیر و بم روشی که در تقسیم محصول به انواع و اقسام 
طرق انجام می‌گیرد خوب آشناست. تكيه او بی آنکه نامی از مزارعه در ميان آورد بر 
ا ابح وان توس 

راز محصولی که از آب انبار و قنوات به عمل آمده باشد» در هر ولایت یک نوع 
متعارف و معمول است و منوط به اين است که از بدو با رعیّت قرار بدهند و حق زحمت 
و اجرت او را معين نمایند. (ج ۱» ص ۴۰ و ۴۰۷) جميع اين فقرات منوط به روز اول 
است که زارع مطلع از حق زحمت و اجرت خود باشد, (ج ۱ | ص ۴۰۷). و سرانجام به 
توصیف جامع امر تقسیم محصول در نواحی مختلف» خاصه فارس و بلوکات آن به 
توصیفی تمام می‌پردازد و معلوم می دارد که جه کسانی سهم می‌برند و سهم هر كس جه 
إنذا ره اسك ورووال اش ها و د تس ل اس رایت و هی اغف 
عمل می‌شود. و دلیل آن جیست که جرایی آن برمی‌گردد به همان قاعده «عقد مزارعه, 
معمول در تفسیم محصول. 

در زارعت جالیز و تنبا کوء بول هم که تاکنون ذ کری از آن نیست به صحنه میآبد و 
در مقابل بخشی از خدمات و عوامل تولیدی مثل بذر مبلغ می‌نشیند چرا که تولید مزبور 
تجاری است و تجار و بازرگانان در آن ذیمدخل اند. نكت مهمی را که مؤلف در اینجا 
ذ کر می‌کند در مواجب و حق زحمت بذرگر [برزگر] است که به توصیف او برزگر در 
واقع رعیّت صاحب نسق به حساب نمی آید» مگر آنکه او را صاحب نسقی به نيابت از 
خود موقتاً به کار فرا خواند و اجر زحمت او راء يا از حصّه‌ای از محصول بپردازد و يا 
مواجب نقدی با او قرار دهد و او را معاف از هر نوع هزین دیگری» من جمله عوارض به 
دولت» بداند. 

تمامی توصیفات این شرح و بسط نزد صاحب سد الاوزاق که هسم مستولی 
حساب و هم زار است و با زیر و بم کار أشنا می‌باشد و سابقه‌ای دیرین در حساب دخل 
و خرج مالک و رعیّت دارد و از هر لحاظ صاحب تجربتی طولاني است آشناست. (ج | 
وج ) او ضمن آنکه در باب رعیّت» مالک وار معتقد است که اين طایفه از انصاف 





مقدمة مصحح 000 ۱ یک‌صد و سی و ينج 


دور و از مروت مهجورند و ظالمی عاجزند و ستمگری به ظاهر بينوايند (ج ۰۱ ص 
۳ معذلک به نصيحت مى نشيند و توصيه می‌کند که از بابت آبادی مملکت - ده و 
ديار - دلشادی آنها لازم است جه آبادی مملکت منوط به زراعت و نظم زراعت 
مربوط به ظهور شفقت در حق رعیت است و از حضرت رسالت پناه (ع) روایت می‌کند 
که: بر خلایق رحمت كنيد تا خدای تعالی بر شما رحمت کند» و شعری از سعدی 
می آورد که کلمات حکمت آموز آن بر دل و جان می‌نشیند: (ج ۰۱ ص ۰۱ ۴): 

رعیت جو بیخند و سلطان درخت درخت ای بسر باشد از بيخ سخت 

مكن تا تسوانسی دل خلق ريش اگر می‌کنی مىكنى بيخ خويش 

نحوة رابطة مالك و رعيّت بنا به تناسب وضع و علل و جهات مختلف دیگری؛ 
بسيار متنوع است. در برخى از مناطق مالک حق نداشت و نمی توانست به دلخواه خود« 
رعيت را از ورود به حلقة زراعى ده - نسق - منع كند. دليل آن حقى بود که رعيّت از 

شت درخت يا زراعت علو فة دائمى» مثل يونجه تحصيل مىكرد» و صاحب حق ريشه 
محسوب مىشد. اين حق برای زارع مزاياى اقتصادى فراوانی در بر داشت» می‌توانست 
خريد و فروش شود و جزو مهرية زن قرار گیرد. حق مشابهى نيز برای فراهم آوردن 
زمين زراعى از نقاط جنگلی و بيشهزارها به جهت کسی که به آن کار برداخته بود ايجاد 
می‌شد» که آن را حق كارانه مىناميدند» و حق جامعى مانند حق ريشه بود. در برخى 
موارد نيز مالك در همان موعد مقر ركشت می‌توانست به رعيّت بولى بدهد و رعيّت 
زمين به دست راء خارج و زمين را به تصرف دیگری بدهد. (ج ۱ ص )2١9‏ و با بدون 
پرداخت مبلغی» رعیّت را از کار زراعت اخراج کند. قدرت مالک - ارباب - و میزان 
تسلط او بر ده و سازمان زراعی که خود یکی از ارکان آن به حساب می | مد ناشی از 
جند عامل بود: 

- قدرت و نفوذ سياسى و اداری محلى و يا مملكتى. 

- وابستگی‌های فاميلى منتصب به قدرت‌های محلى و بومى. 

- حدود ووسعت حوضة تملك. 





یک صد و سی و شش 1 مفاتيحالارزاق 


- بن خان خانی و گردنکشی. 

_ خلق و خوی و عادات شخصی . 

- درجة اعتقادات اخلاقی و مذهبی. 

- نفوذ محلی و کسوت روحانی. 

و دلایل دیگری از این نوع می‌توانست مؤثر در تقسیم محصول بين مالک و زارع با 
ارباب و رعیّت یمیت اس برای دریافت سهم بیشتری از محصول 
در چارچوب بنج عامل توفیق بیشتری يابد. ' 

در این احوال دنیای کو چک ده نيز سا کت نمی‌ماند و به طرق گونا گونی و با تمهیدات 
مختلفی کوشش می‌کرد که تمام يا بخشی از محصول از کف رفته را به طریقی جبران 
کند و با به شیوه‌های چندی دست بازد تا سهم نامعلومی از خرمن درو شده را از آن خود 
گرداند " (ج ۱ ص .)۲٩۹‏ 

تمامی اين اعمال که در هنكام تقسیم محصول اتفاق می‌افتاد علاوه بر دو مدعی 
اصلی که مالک و زارع یا ارباب و رعيّت باشند. خیل مدعیان دیگری هم بودند که در 
تقسیم محصول خود را سهیم می‌دانستند. (ج ۱ / ص ) 

آنچه که از سهم مالک به او می‌رسید وی می‌بایست از عهده مالیات و تصدقات يا 
مالیات‌هایی که بر کسی یا کسانی قرار می‌گرفت و نيز رخراج و منال سرکار دیوان قدر 
توامان اعلا, برآید (ج ۱ ص ۴۰۲) علاوه بر این» بخش عمده‌ای از هزینه صادرات 
مازاد بر قرار تقسیم محصول» و پرداخت عوارض و تأمين سیورسات مترد دين عساکر 
نيز با مالک بود. (ج ۱ ص ۴۰۷). 

در سهم رعيّت بين نا -سهم او نی زکه صاحب مفاتيح آن را معادل ده یک از سهم 
زارع می‌داند (ج ۱ ص 05 6). به جهت مخارج زراعت: از قبي ل کدخدا و سرکا رکه او 
۱. برای وقوف بیشتر از چند و چونی مطلب نگاه كنيد به: 


جواد صفی نژاد: نظامهای توشد زراعی جمعی قل از اصلاحات ارضیء بنه» جاب دوم» فروردین 
۳ص ۵۵ و ۷ ۵. 


3. ن.كث به: روزنامه خاطرات عين السلطنه» “به کوشش A‏ سالور» امین افشار» جلد چهارم» ص 
۴ ۳ ۰ #. همان مأخذء صص ۵۵ الى .۵٩‏ 





مقدمهٌ مصحح ۱ ۱ یک صد و سی و هفت 





را متصدی و ضابط و ناظر می‌نامد - نه مباشر - و دیگران: شامل آهنگر و نجار و دشتبان 
وگراز رمان و شب پا و آبیار و تفنگچی مستحفظ (ج ۱ص ۴۰۱) و برزگر و دروگر و 
سلمانی و حځامی و چوپان و روضه خوان و مرده شور و درویش ' و سائل و دیگر 
مدعیان... بدهد. برخی از این‌ها که در کار زراعت مشارکت داشتند كل برزگر و آبیار و 
دشتبان؛ سهم معینی هم از محصول سهم زارع داشتند ولی دیگران سهم معلومی 
نداشتند و عملاً در موقع درو مزرعه و خرمنگاه را زارعان از تمامی محصول حاصل 
باك نمىكردند و خوشه‌هایی از خرمن با غله را اینجا و آنجا بر زمين باقی می‌گذاشتند. 
حماعات مذکور هم حق داشتند ابن اضافات باقیمانده را به اسم خوشه جين از زمين 
بردارند» جندان که اگر رعیّتی جیزی بر زمین باقی نمی‌گذاشت مورد شمانت قرار 
می‌گرفت و طبیعی بود که کسر موارد فوق از محصول در تحلیل بنیه اقتصادی زارع اثر 
بگذارد و او نیز به ناجار بکوشد تا به طرق گوناگونی که می‌توان وصفش را در کتاب بنه 
و با در خود مفاتبح الارزاق خواند (ج ۲) بخشی از سهم از کف رفته را جبران کند ". از 
سوق دیگر مالک نيزيو ركشمكقن با دولت برای برداخت مالیات و عوارض به 
حبله‌های گوناگون متوسل می‌شد و برای ماندگاری تملک خود تن به پرداخت 
پیشکشی‌ها می داد که جبرا منجر به فشار بیشتری بر ده و زارع می‌گردید أ. بدین صورت 
بود که می‌توان مدعی شد که تمامی مردم مملکت از فقيرترين آنها گرفته تا شخص شاه 
سهمی از خرمن می‌بردند و در اعتقاد عموم خرمن با محصول حاصل کار رعیّت و 
عاملیّت مالک نبود بلکه برکتی از سوی خداوند برای مردم بود و یا نوعی برداشت عام 
اجتماعی تلقی می‌شد. 


۱ . در بعضی دهات اين سهم را حق بوق و باحق خدا می‌دانند. 

1 هان ها خد ص ۵ ۷ تقو یا همزمان با تأليف مفاتیح‌الارزاق تحقیقی جالب هم داریم دربارة 
زارعت دهی در بلوكك شیراز که برای مطالعة آن نگاه كنيد به: چارلز عیسوی: تاريخ اقتصادی ابران» 
کر شن ۵ مالكيت ارضى و ماليات در فارس در ۷۸ ترجمة يعقوب آژند» چاپ اول» تهران 
۲ص ۳۵۲ . و نيز مورد فارس در کتاب مالک و زارع در ابران» ص ۴۳ ۵. 

۳. ن. ک: هما ناطق سند دربارة ۶١‏ ين ملک دارى و زن داری در قرن نوزده» نامه علوم اجتماعى. 
دانشگاه تهران» دورة ۲ شمارة ۱ بهار ۰۱۳۵۵ ص 9 تا ۴۹. 





یک‌صد و سى و هشت لا مفاتیح‌الارزاق 


نكته در خور توجهى كه از مطالعه اين قسمت به‌دست می‌آید اينكه: با توجه به 
ضوابط بسيار دقيقى كه در محاسبه تقسيم محصول بين مالک و زارع انجام م ىكيرد و 
همين محاسبه دقيق به عناوين مختلف به اختصاص سهمى از خرمن و يا محصول براى 
دیگران من جمله برزگر و يا آبيار هم انجام مى شود و مبلغی که برای جراغ و خدمتانه (ج 
١‏ | ص ۴۱۱) پرداخت می‌گردد و حتى خود سهم رعيّت و سهم مالک که بهره‌ای از 
خرمن است» ولی در هر صورت به سختی کناف معاش خود آنها و دیگر بهره مندان از 
خرمن را تأمين مىكند؛ نتیجه‌اش در حقيقت به نوعی تقسیم فقر است - منتها با عدالت 
نسبی - یعنی به هر كس بهره‌ای اندک برسد تا جامعه ولودر دور تسلسل فقر بتواند باقى 
بماند. می خوانیم: «بعضی رعایا که در خو د بضاعتی ملاحظه نمی‌نمایند؛ با به شغلی ديكر 
اشتغال دارند يا از کثرت شکستگی قوۀ بدنی ندارند و لابد در زارعت هستند» شخصی را 
نايب خود در تحمل اين زحمت معيّن نمایند.... اگر مواجب قرار دهند ينج تومان نقد و 
نمد دوش و چنانچه صیفی شلتوک کاری باشد بنج ذرع کرباس به جهت شلوار او... اگر 
حصه او را از محصول مُعيّن نمایند. هر جه محصول از ماحصل زحمت او به عمل آید 
از شتومى و صيفى ده یک مخارج موضوع داشته از باقی سدس ر به زارع برسانند و 
مقدار بيست من غله هم در ته خرمن به جهت او منظور نمایند. مطلقاً مطالبه صادر و 
عوارض از او ننمایند,.(ج ۱ص ۱5 ۴) اين است احوال زراعی ايران در ايام قاجار و در 
عهد ناصرالدین شاه. 


نکاتی از جلد اول مفاتیح الارزاق 

نویسنده عاشق و شیفته و میم زرع و زراعت و کشاورزی است و تخم افشاندن را 
اميد می‌داند و نويد نیکو و سرچشمه بزرگی و سرفرازی (ج ۱ | ص )”١‏ و زرع را 
مركب از سه حرف می‌داند که دو اوّل حرف آن زر است و حرف آخ رکه عين باشد نيز 
نام زر است بس اين بيشه زر به زر باشد و شعری همراه می‌کند که بايد سروده خود او 


۵ 


باشد : 





مقدمة مصحح ر یک صد و سى و نه 


کیمیا خواهی زراعت كن جه خوش كفت آن که گفت 
زرع را ثلثان زر است و ثلث دیگر هم زر است 
لج ۱ /ص ۱۳۲ 

و برای آنانکه به کیمیا روی می آورند و کیمیاگری می‌کردند تا زری حاصل کنند 
مجموع قرع و انبیق و دم و دستگاه آنان را به طبیعت وا می‌سپرد و با قلم شیرین خود با 
اين بيت به این زحمت بيهو ده فیصله می‌بخشد که : 

جُستن گوگرد عمر ضايع كردن است ‏ روی بر خاک سیه آو ركه يكس ركيمياست 

او عاشق و شیفته بیشه کشاورزی و زراعت است و أن را داس فقر و بینوایی می‌داند. 
(ج ۱ / ص ۳۲) خرمن اقبال را بایه» و انبار مال را مايه است» و سبب عزت و دولت دنیا 
و بهترین کارهاه و در اين زمینه نقلیّات فراوان از بزرگان قدر اوّل دين دارد و با اوردن 
امثال و حکایاتی چند سرانجام با ذ کر حدیثی شریف مطلب را به پایان می‌برد ولی به 
نوعی دیگر به صحبت درهمين باب می‌نشیند که بس خواندنی و دانستنی است. 
(ج۱/ص ۳۲). 

تک تا تفه الب کالب کے و انم در تسه ضرف اسان اة ایت 
شناخته شود اعتقادات عامه به جگونگی احوالات ترسالی و خشکسالی سال است نزد 
دهقانان. 

اينكه نم باران در جه فصلی و کی بزند (ج | | ص ۲۱۱۳) و اينکه در طلوع شعرای 
یمانی قمر در اسد باشد يا نباشد و رعدی که بعد از طلوع شعرا واقع شود دلالت بر جه 
احوال زراعی دارد خواننده صاحب ذوق جستجوگر را به مقاله شیرین و خواندنی 
رستاره, در اردستان هدایت م ىكند كه ضمن بسیاری از نکات آموزنده‌ای که دارد اين 
شعر را به خاطر می‌نشاند ۱۰ 

اگر باران سرقوسی بباره (ببارد) رفيقت را بگو دیمی بکاره (بکارد) 


.١‏ احسان الله هاشمى» ستاره در اردستان» مححله أ بنده» سال يادزهم» شماره ۷-١‏ شهر یور و مهر 
۴ ص ۱۰ ۴. 
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و یا اينكه ستاره زهره به وقت شامگاهان چنانچه محل غروب آن در مغرب و بر 
روی كوه کرکس بود آن سال آبسالی و بارندگی فراوان خواهد بود و چنانچه متمایل به 
جنوب و جنوب غربی در قبله غروب کرد نشانه خشکسالی است. ' 

همین صحبتها و علائم و نشانه‌ها را مفصل و مشروع می‌توان در مفاتیح‌الارزاق 
بازیافت (ج ۱ / ص ۲۹۵) به بعد. 

یکی از ممیزات جلد اول کتاب مفاتیح توجه جامع مولف به تقویم و احکام نجوم و 
معرفت به احوال افلاک وكواكب است. دقت او اعتقادی است. برای هر یک از ماه‌های 
دوازده گان سال آداب مربوط به رژیت هلال هر ماه را جداگانه وصف می‌کند و در 
توصیف معرفت افلا ک و کواکب و احکام آنها به تأمّل سخن می‌گوید و چون سخت 
بايبند سعد و نحس اوقات است به علائم و ظهورات آسمانی از سر اعتقاد اشاره می‌کند 
(ج ۱ / ص ۴۴) و بدان دلبندی نشان می‌دهد. از نظر او تمامی امور زراعی از آب و 
خاک و دانه گرفته تا اعمال خود آدمی وابسته به اوقات است و اوقات یکسره بستگی 
به تقویم و احوال فلك و احوال نجوم دارد تا بدانجا که از مجموعة اين هستی پای 
بیرون نمی‌توان نهاد و هر جه هست در دايرة گردش فلک است و به حکم اوست تا تو 
نانی به کف آری و به غفلت نخوری. (ج ۱ / ص ۲۲ و ۲۸) مباحثی که در اين زمینه‌ها 
در کتاب هست می‌تواند در حکم رساله‌ای مستقل من جمله در باب زراعت و احکام 
نجوم و احادیث وارد بر آن محسوب شود و گاه شماری بومی و سنتی زراعی ايران را از 
جمیع جهات بنمایاند 

قبلا گفته آمد که در ماه‌های شمسی خورشیدی ماه جوزا ماهی است که جو سر 
می‌زند و خوشه می‌کشد و برای درو (حصار) آماده می‌گردد و به اين اطلاق جو زمینی 
به جوزای آسمانی اطلاق می‌گردد. در ماه‌های قمری در نزد عرب نيز اگر نه در تمامی 
ماه‌ها ولیکن در اطلاق ربیع‌الاول به ماهی که در آن سال نخستین بار اين نام به آن 
اطلاق شد» دلیل آن بر حسب گفتۀ مؤلف اين کتاب آن بود؛ که چونکه در اين ماه گیاه 


۱ همان - ص؛ ۴۳۵۰ و ۱ ۴8۵. 





مقدمة مصحح ۱ یک‌صد و چهل و یک 


سبز شده بود و درختها شکوفه آورده بود از این جهت آن را ربیع‌الاول نامیدند (ج ۱ / 
ص ۵۵) و جونکه بعد از اين ماه سبزه‌ها خوشه كشيد و درختها صاحب میوه شد آن ماه 
را ربيع الثانى نام کردند (ص ۵۵). 

هر چند که اين توالی با دیگر نام‌های ماه‌های عربی جور نيست زیرا وجه تسمیه 
جمادی‌الاول را مربوط به سرما و بستن آب در این ماه می‌داند و حون در ماه ثانى سرما 
شدت نمود و آب به شدت بسته شد جمادی‌الثانی نامیده شد که بعید و ناممکن است که 
در طبیعت بعد از آن روی داءد طبیعتی جنین ولو به استثنا بدبدار گردد. 

نام ماه‌های دیگر عربی خارج از تقارن با طبیعت‌اند. مگر ماه رمضان که رمضان 
شدت كرما راگویند (ص )١15‏ وجه تسمیه ماه شوال را بايد در کتاب دید و خواند. 

اصولاً در تنظیم امور کشت وحتی دامداری دهقان ایرانی صاحب علم و حکمت 
عملی است و دارای دانش بوم‌شناسی است. حرکت ستارگان و گردش صور فلکی در 
جای خود هم برای آب و آبیاری است وهم برای کشت و زرع و توجه به حساب و 
علائم سماوی و اوقات فصل؛ من جمله در هنگام رسیدن توت در هر محل کافی است 
که بر حسب گرمی و سردی هواء چهلم؛ پنجاهم هفتادم صدم و ... بعد از عید توجه 
شود که در عين اينكه خود تقویمی است در عين حال بهترین وجه مشخصه آب و 
هوایی نقطه‌ای در مقایسه با نقاط دیگر از لحاظ كرمسير و سردسیر بودن نیز هست.! 
اینکه در تاربخ سیستان گفته آمده اس ت که ردهقانان را حکمت باشد ...». سخنی به اغراق 
نیست اين حکمت در باب رستنی‌ها و گیاهان و جفت وجوری آنها به لحاظ صفات 
طبیعی و بوم‌شناسی در جای دیگری گفته خواهد شد. اما اينكه با توسل به وسایل ابتدایی 
و با استفاده از محاسبات ذهنی ریاضی به معرفت اوقات و ايام هفته و ماه و سال به 
دقيقترين وضع و موضع پی‌برد گواهی صادق در آستین است. 

محاسبه دقیق عددی تمامی ساعات مدت یک هفته که یکصد و شصت و هشت 


4۷ - (ن. کت احسان الله هاشمی» ستاره در اردستان» محلة آبنده) سال بازدهم؛ شماره ل‎ .١ 
.۴ ۴۳٩ شهريور» مهر ۱۳۲۴ ص‎ 
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است و تقسيم آن بر روزهاى هفته و انتساب هر روز هفته به یکی از ستاركان به اين 
شمارش که وارباب این صناعت هر ساعت معوجه را از این جمله به کوکبی از کواکب 
سبعه نسبت کنند و او را رب‌الساعت نامند و ابتدا از ساعت معو جه اولای روز بکشنبه که 
كه اول هفته است کرده او را منسوب به شمس سازند وجود شمس» سبب و جود روز و 
شب است ...» (ج ۱ / ص ۸) و ادامه اين محاسبه بر حسب هر یک از روزهای هفته و 
انتساب آن به یکی از اقمار و ستارگان کره شمسی و سرانجام ورب ساعت دویم هر روز 
و شبی کوکبی باشد که فلك او تحت فلك کوکب رت ساعت مقدم باشد ..., و بعد رب 
سوم (ج ۱ | ص ۸۸). 

طبیعی است تدوین ساعاتی بدین دقت. انسان خاکی را موظف می‌دارد تا بتواند 
نگاهی هم به آسمان صاف طبیعت داشته باشد. آسمانی که در بیشتر از اوقات سال با 
شب‌هایی صاف و پاک در بیرون از شهرهای بی دود و تيره که زارع بتواند به چندین قسم 
اوقات را دریابد و وقت را بشناسد؛ جه برای شخم و آب و بذر و کاشت و داشت و 
برداشت و جه در رسیدگی به امورات شخصی خود به زعم مؤلف متعبد کتاب؛ در سعد 
و نحس ساعات و اوقات و روزهای حرام و نامبارک حتمی و لازم است. (ج ۱ / 
ص ۰ .)٩‏ 

در اردستان یزد نيز به سه صورت از ستاره خوشه پروین و جبار و شعرای یمانی که 
درخشندگیش مشخص است برای شناخت اوفات شانه‌روز و به عنوان ساعت؛ در شبها 
کمک م ىكير ند و زمان کشت و درو را به کمک ابن صورت فلکی مشخص می‌کنند. أ 


دعا در مفاتیح‌الارزاق 
دعا جایی و مکانی و ارجی خاص و بلند در نزد مژلف کتاب دارد. 


ازابندای خلقت حضرت آدم وداستان شریفی که دراین باب می آورد (ج ۱ /اص ۳۱) 


.١‏ احسان الله هاشمی» ستاره در اردستان) محل آبنده» سال يازدهم» شماره " - ۷ شهر بور» مهر 
۴ ۳ ص ۴۵۸ . ۱ 
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كه چگونه به امر حق تعالی روح به داخل جسم آدم حلول کرد و آنجا مکانی تنگ و 
اوش افر هس ای روت ام دشل کو وه ک اهت رین 
بيا .... رپس چون به دماغش رسيد عطسه کرد و آن اول کلمه‌ای بود که اؤل آدم به آن 
تكلم نمود ... پس به آن سبب دعاکردن برای عطسه کننده سنت شد و چون روح به 
ساقش رسيد بيش از آنکه به قدمها رسد خواست که برخيزد نتوانست و به این سبب خدا 
دات كد غا الان غ ل و ابن افو دادر ورد و ت 
آدمی همراه است تا به بایان عمر او. 
دعا در مفاتيح الارؤاق فراوان است خاصه در دو مُجلد اول و سوّم؛ و اعتقاد نو بسنده 
به أن بسیار. خواندن مطالب و مباحث مربوط به دعا در کتاب از جمله خواندنی‌های 
سرگرم کننده و گاه تعجب آور آن است. 
دعا هم گشاینده ابواب بسته است و هم باطل کننده سحر و جادو و پاسدار آدمی از 
گزند دد و دام و مارو مور و حتی تیر و تفنگ و شمشیر در جنگ (ج۱/ ص ۱ ۵و ۵۲) 
تا ادعيه مربوط به وبا و طاعون و قحط و غارت (ج ۱ / ص ۲۲۱) از سر تراشیدن گرفته 
تا بسا امور دیگر چندانکه خواننده به اين انديشه می‌رود که پس در تمامی عمر را بايد به 
خواندن و نوشتن و به کار بستن ادعیه گوناگون بگذراند ولی اين تنها او نيست بلکه اگر 
دشمن نیز چنین کند و دعاها با دعاها مشابه و مساوی گردند معلوم نیست دعای چه کس 
مستجاب خواهد شد» لابد اینجاست که پای هوش و خرد بايد به ميان آید که در کتاب 
در اين زمینه از آن اثری نيستء زيراكه بايد دعا را هم به هوش و خرد آدمی مربوط 
دانست و آن را به دانش و علم او سپرد. 
دانش اندر تن چراغ روشن است از همه بد بر تن تو جوشن است 
(رودکی) 
دعاء در دانش از مقوله روان درمانی و اعتبار بخشیدن به اعتماد به نفس و شائق بودن 
به کار است» از این نظر دعا حافظ آدمی است تا آنجا که خواندن دعای عهد را در هر 


صبح دخالت در سرنوشت آن روز آدمی می‌دانستند و آن را مدد اراده به شمار 
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می آوردند. با دعا بايد خواست و سماجت کرد و به مقصود دست يافت. 

ادییات ابران مشحون از دعاست. دعا مفتاح مردم کوتاه آستین نااميد است. 
دل گفت وصالش به دعا باز توان يافت عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت 

در فرهنگ اعتقادی مؤلف مفاتیح» کشاورزی و فلاحت با رستگاری همراه است و 
انجام فرایض و خواندن اوراد و ادعبه سبب خواهد شد تا برکت بر محصول از آسمان 
فرو بارد که فصل زراعت مشارکت بنده با خداوند است. 

دعا در پیش او حافظ آدمی است و می‌توان از بد ایام دور مانده و از خطرها جست. افتح و 
يا مفتح‌الابواب که حافظ هم وصال می‌طلبد از ره دعا و دعا با انسان آفریده شده است. 

در اقتصاد و تجارت از بابت امور تجاری و مالی؛ و هر آنچه که می‌توان عنوان 
اقتصادی بدان داد. مفاتیح‌الاارزاق از اهمیّت شایسته‌ای برخوردار است و برای محققان 
صاحبنظر نکات آموزنده در اين کتاب فراوان هست. 

در نقش بول برای داد و ستد و ارزش مبادله در آن می‌نوبسد: 

«گویند زر از برای معامله در اين روز ميان اولاد آدم به‌هم رسيد و به قولی چون 
اولاد آن حضرت به پانصد و بيست هزار رسیدند به جهت معامله معطل بودنده به 
حضرت آدم عرض کردند» فرمودند: به برگ بعضی درختان با هم معامله کنیده گفتند: 
برك درخت به زودی مندرس شود؛ حضرت آدم درمانده؛ بيجاره مانده؛ که جبرئیل 
آمد و مشتی درهم و دو مشتی دینار از پهشت آورد به حضرت آدم داد به فرزندان 
قسمت کرد تا داد و ستد نمایند. به همین قسم بود تا زمان جمشید که او طلا و نقره از 
معدن درآورد وضرب سکه کرد. و در اسلام کسی که ضرب سکه کرد هشام‌بن 
عبدالملک بود». (ص /15) ۱ 

در آداب تجارت معتقد است که بدترين مال» مالى است که نقد باشد و بيكار و به 
نقل قول عنوان م ىكند که بايد باغ خريد و خانه خرید که برکت در اين دو خواهد بود و 
توصيه مىكند که در بازارها بسيار مگرد و امور باريك را خود مباشر مشو که سزاوار 


نيمست برای مسلمانى كه صاحب دين و مروت باشد مباشر شود بعضى امور را ... 
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و در همه حال برای آن که همه كارها در اصول و قواعد صحيح و نظم امور قرار 
كيرد دلالت به رعايت امور شرعى و حقوقی مىكند تا تجارب بنيان كيرد و در مذمت 
غصب به آبات و اویش نوع معا می‌شود. (ج ١‏ / ص ۳۲۳۱ ۳۳) 
قاعدة تقسیم محصول و سهم هر یک از گروه‌های بهره‌بر و من جمله سهم دولت یکی از 
فصول دقيق و جالب و قابل توجه تاريخ اقتصادی ایران است که نشان می‌دهد در یک 
اقتصاد معیشتی چگونه از ماحصل آنچه که به دست مىآيد -كم يا زياد - بخش بزرگی 
از جامعه برخوردار می‌شود و ارتزاقی زندگی می‌کند. (ج ۱ / ص ۳۸۹) 

عدالت» اين جنين بود که اگر زارع جدید النسق بود رعایت رعیّت بر مالک فرض بود 
و برای تشویق و اينكه رتخم محبت در مزرعه آمال آنها بکارند, (ص ۳۹۰) ده بک 
مخارج و بذر مقررّه را از کل محصول موضوع دارند؛ بقیه را با لمناصفه ميان مالک و 
رعیّت قسمت نمایند» حقوق دیوانی با مالک و زحمات زرع با زارع است. 

هرگاه زارع بی‌بضاعت بود. مالک به‌قدر ضرورت تنخواهی به‌عنوان قرض که 
به‌مساعده مشهور است بلامنفعت بهاو دهد. بر سر خرمن محصول بردارد. (تقاوی) 
(ص ۳۹۰). 

اينكه در هر کجای ولایت فارس چگونه در داخل ينج عامل بر حسب قرار اولیه 
محصول تقسیم می‌شود از مباحت دقيق اقتصاد زراعی اين کتاب است و اينكه چگونه 
کدخدا و حذاد و نجار و دشتبان و خوك رمان و شب پا و دیگران با جه حساب دقيق و 
ظریفی از محصول سهم می‌برند از مهم‌ترین مدارک اقتصاد کشاورزی ايران در عهد 
قاحار است. در ارتباط اقتصادی بين مالک و رعیّت همه جیز در حساب است و مالک 
از عهده دیوان برمی‌آید و سهم دولت را می‌دهد و نه رعیّت و یا لااقل در فارس 
بدین‌گونه بود. 

حتی اگر بذر را مالک ملک می‌داد در عوض زحمت شیار و بستن زمين و کاشتن بذر 
و آب دادن با زارع بود با رعایت اين نکته که معيّن باشد چند شیار در آن زمين نموده و 


زمين را چه قسم بسته» شيار اول كه زمين سخت بود با شیار بعدی اجرتش فرق می کرد و 
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الى آخر. (ص ۴۰۰) 

صورت تقسیم محصولی راکه نویسنده در کتاب خود اعم از شتوی و صیفی آورده 
است در هيجيك از متون عهد قاجار و حتی مابعد او به اين دقت نیامده است و از آن 
بسا مطالب بكر اقتصادی می‌توان بیرون كشيد و به قلم آورد. 

توصیف نویسنده از چگونگی زراعت و افشاندن هر بذر و مزروعی نه فقط ادبيانه و 
شاعرانه می‌تواند باشد بلکه در حکم نقاشی» نقاش ماهری است که کار او تصویرسازی 
مینیاتور است» دفیق و ريز و ملهم از هم. هیچ گیاهی هم در نزد او ا زگیاه دیگر با ارج تر 
نیست» به طور مثال در باب باقلا می‌نویسد: تخم آن را فاصله‌دار بريزند» يا بنشانند و 
بک بند انگشت گل روی آن نمايند» فوراً آب دهند» اگر زمين از رحمت الهی پر است 
آب ضرور ندارد؛ بر سر نم کارند و غم ندارند که» به حول الله تعالى سبز شود و چون به 
قدر انگشتی شود زمین آن را ازگیاه خارج و خاک پاک نماینده در نرد اثر ظهور گل 
آن» آب دهند» واگر نزدیک اشجار زرع نمایند اشجار رامضرّت رساند(ج ۱ اص ۴۳۲) 
و یا آنجا که می‌خواهد از تریاق و خشخاش بنویسد از سر ذوق لُغزى از مرحوم فتحعلی 
خان صبا جاشنی کار می‌کند. (ص ۴۵۳) 

ا زگندم که سخن می‌گوید معرفی آن را با شعری می آغازد : 

از باغ جنان فتاده در دام عذاب آدم ز پی گندم و من بهر شراب 

مرغان بهشتیم عجب نبود اگر او از بی دانه رفت و من از پی آب 

و بعد داستان هبوط آدم را از بهشت می آورد و قصه‌ها همراه آن می‌کند (ص ۴۳۷۸ 
و برای گرم كردن مطلب از بسحاق شیرازی اشعاری فراوان می آورد و جالب آنکه برای 
هر گیاهی که نام می‌برد جدای از معرفی آن و طرز کشت و آبیاری و برداشت آن 
خواص طبی آن گیاه را هم می‌نویسد و تعبیر خواب آن را هم در تمامی موارد به اقسام 
ا ۱ 

عجب‌ترین وصف را در باب تنباكو می‌توان يافت (ص ۵۴ ۵). ضمن آنکه می‌نویسد 
كه اصل آن از کشور پرتقال است و در هند و دکهن و بنگاله مستعمل دارد. يكجا از 





مقدمة مصحح 300 یک‌صد و جهل و هفت 


حسن آن می‌نویسد و جای دیگر در ذم آن و می‌آورد: رشاهدی که هر ساعت او را 
حریفی در طلب و ظریفی ماهر و لب بر لب است عشقبازی را نشاید, و عجب آنکه خود 
باد آور می‌شود که کشت آن تازه باب شده و در ذم غلیان من جمله حدیثی نقل می‌کند 
که به هیچ رو با تاريخ کشت و رواج غلیان در ايران نمی‌خواند جز اينكه دوست دارد تا 
د رکتاب خود نکته‌ای را نگفته نگذارد. 
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فهرسست' جلد اوّل مفاتي حالارزاق 


عنوان شماره صفخحه شماره؛ صفحه 
در متن قدیم ‏ درنسخه‌حاضر 

دیباجه ۱ 

مفرده اوّل در زرع متضمن دو حرف ۶ 

حرف اول شامل دو نعمت ۶ 

نعمت اول مستلزم دو شکر ۶ 

شكر اول در ظهور نور حضرت رسالت (ص ع) مم 


و قصيدة: شباهنگام چون بنهفت رخ اين لاله حمرا ۳تا ۶ ۱۴ 
نعمت انی در آنچه بصيرت و علم آنها قبل از زرع لازم است؛ 
گسترده در نه خوان: ۸ ۳۰ 
ال در اقوال علما و حکما و قدما در اشجار ونبات ۸ ۲۰ 
دوم در فایده زراعت ۳۵ 
سیم در مدح خریدن ملک و خانه و باغ و مذمت 
فروختن آنها ۱۰ ۳۸ 
چهارم در مذمت و معصيت غصب 1 


١-اين‏ فهرست موضوعى فهرست تنظيمى مؤلف کتاب است كه عبئاً و بدون کم وكاستى بازنويسى شده است. 
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پنجم در فضیلت و استحباب زراعت كردن ۱۲-۷۱ ۳۱ 


خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم ۱۳ ۳۷ 

رقم اول. در تواریخ که مشهور در چهار است ‏ ۱۳ ۳۷ 

اول» تاربخ عرب ۱۳ ۳۸ 

معرفت شهور السّنه ۱۳ ۳۸ 

محرم ۱۳ ۳۸ 
وجه تسمیه محرم ۳ ۳۸ 
اعمال روبت هلال ۱۳ ۳۹ 

نماز اول ماه ۱۳ ۳۹ 
توقیعات ۱۳ ۴۰ 
اعمال روز عاشورا ۳ ۴۰ 
دعای روز عاشورا ۱ ۱۳ ۴١‏ 

محرم نامه ۱۵-۴ ۴١‏ 

صفر ۱۵ ۴۸ 
وجه تسمیه صفر ۱۵ ۴۸ 
اعمال ریت هلال ۱۵ ۴۹ 
اعمال روز به جهت دفع بلا ۱۶ ۵۰ 
اعمال چهارشنبة آخر ماه ۶ ۵۱ 
دعای سر تراشیدن ۶ ۵۱ 

دفع تير و شمشیر و تفنگ ۶ ۵۱ 

حرز شمشیر ۷ ۵۱ 
ربیع‌الا ول ۱۷ ۵۵ 
وجه تسمیه ۱۷ ۵۵ 
اعمال ریت هلال ۱ ۱۷ ۵۵ 
توفیعات ۱ ۱۷ ۵۵ 

ربيع الثانى ۷ AV‏ 


وجه تسميه ۱۷ ۵۷ 





1 مفاتيح الارزاق 


حمادی‌الاول 
وجه نسمیه 
اعمال ریت هلال 
توقیعات 
جمادی‌الثانی 
وجه تسميه 


رجب 
وجه تسمیه 
اعمال رؤيت هلال 
دعاى رؤيت هلال 


ثواب روزه و تصدّق اين ماه 


دعای عوض روزه 


تصدی عوض روزه 


وجه نسمبه 


ثواب روزه و تصدق 

ثواب استغفار 

اعمال شب و روز پانزدهم 
زیارت امام حسين (ع) 
نمازهای اول شب پانزدهم 


رمضان 


2۷ 
AV 
۸2۷ 
2۷ 
۸2۷ 
۵۸ 
۵۸ 
۵۸ 
۵۸ 
۵۸ 
۵۹ 
۵۹ 
۵۹ 
۵۹ 
۶۰ 
۶۰ 
اع‎ 
۶۱ 
۶۲ 
۶۲ 
۶۲ 
۶۲ 
۶۲۳ 
۶۴ 
۶۵ 
۶۵ 
۶۶ 


"۳ 
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فضیلت این ماه مبارک و وجه تسمیه ۹ ۶۶ 
اعمال رژیت هلال ۲۰ ۶۸ 
اعمال شب و روز اول ماه ۳۰ ۶۸ 
توقیعات ۳۰ ۶۹ 
وداع ماه مبارک ۳۰ .۷ 
حرز جمعه آخر به جهت حفظ ۳۰ ۷۰ 
دعای دردسر دعاء کیسه ۳۰ Vo‏ 
شوال ۳۰ ۷۲ 
وجه تسمیه ۳۰ ۷ 
اعمال ریت هلال ۲۱ ۷۲ 
دعای شب اوّل اين ماه ۳۱ ۷۳ 
دعای شب عيد فطر ۲۱ ۷۳ 
تکبیرات ۳۱ ۷۳ 
توقیعات ۳۱ Vf‏ 
ذ یقعده ۳۱ ۷۴ 
وجه تسميه ۳۱ V۴‏ 
اعمال رؤيت هلال ۳۱ ۷۴ 
اعمال روز ادل ۳۱ ۷۴ 
توفیعات ۳۱ ۷۵ 
ذ بححه ۳۱ ۷۵ 
وجه تسمیه ۳۱ ۷۵ 
اعمال رؤيت هلال ۳۱ ۷۶ 
توقیعات ۳۱ ۷۶ 
اعمال دهه اوّل و رفع شر ظالم ۱ ۳۱ ع ابابا 
اعمال شب و روز عرفه ۱ ۳۲ VV‏ 
اعمال شب و روز اضحئل ۳۲ ۷۸ 


اعمال و فضائل روز هجدهم . ۳۲ ۸۰ 








ت مفاتیح الارزاق ۳ 
قصيدة قاآنی ۳۳ AY‏ 
توقيعات ۳۳ AQ‏ 
روز مباهله ۳ ۸۶ 
معرفت ايام هفته ۳۴ ۸۶ 
رب ساعات ۲۴ ۶ 
فرمايش حضرت امیر(ع) ۲۴ ۸ 
یوم الا حد ۳۴ ۸۸ 
یوم الائنین ۳۴ ۸۹ 
يوم الثلنا ۲۴ ۸۹ 
يوم الاربعاء ۲۵ ۹۰ 
يوم الخميس ۲۵ ۹۱ 
يوم الجمعه ۲۵ ۹۲ 

و ثواب شارب و ناخن گرفتن ۲۵ ۹۲ 
اعمال روز و شب جمعه ۲۶-۲۵ ۳ 
يوم السّبت ۳۶ ۶ 
معرفت ايام ماه ع7 تا ۲۷ ۶ 
ساعت دوازده كانه كه متعلق به ائمه علیهم‌الشلام است؛ 
و دعای هر ساعتی ۲۸ ۱۱۰ 
دویم. تاريخ رومی ۳۹ ۱۲ 
اسامی شهور ۲۹ ۱۲ 
ایام منحوسه ۳۹ ۱۱۳ 
سیم تاریخ فرس قدیم ۳۹ ۱۳ 
اسامی شهور و خمسه مسترقه ۳۹ ۱۱۴-۳ 
اسامی ایام سی كانه و احکام آنها ۳۹ ۱۱۵ 
اعمال نوروز ۳۰ ۱۶ 
احکام نوروز ۳۱ ۲۲ 
قصیده انوری ۳۲ ۱۳۴ 
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قصیده سعدی ۳۲ ۱۳۵ 


فصیده منوچهری ۳۳ ۱۳۶ 
قصیده خاقانی ۳۳ ۱۳۷ 
قصیده قا آنی ۳۴ ۱۳/۸ 
مهرگان؛ قصید؛ منوچهری ‏ ۳۳ ۱۳۹ 
بهمنجنه و فصیده منوچهری ۳۴ ۱۳۰ 
شب سده و وجه تسمیه و فصیده منوچهری ۳۵ ۱۳۱ 
چهارم تاريخ جلالی ۳۶ ۱۳۴ 
اسامی شهور و خمسه مسترقه ۳۶ ۱۳۴ 
اسامی ايّام ۳۶ ۱۳۵ 
رقم ثانی. در فصول اربعه ۳۷ ۱۳۶ 
در خط استوا هشت فصل است ۳۷ ۱۳۶ 
در غير خط استوا چهار فصل است ۳۷ ۱۳۷ 
اما الرّبيع ۳۷ ۱۳۷ 
اشعار عربی ۳۷ ۱۳۸ 
قصیده انوری ۳۸ ۱۳۸ 
اما الصيف ۱ ۳۸ ۱۴ 
فى مدح الصيف ۳۸ ۱۴۰ 
فى ذم الصيف ۳۸ ۱۴۰ 
قصيده ازرقی ۳۸ ۴۱ 
نظم مکتبی ۳۹ ۱۳۲ 
اما الخریف ۳۹ ۱۴۲ 
اشعار عربی ۳۹ ۱۴۳ 
قصيدهٌ منوچهری ۱ ۴۰ ۱۴۳ 
اما الشتاء ۱ ۴۰ ۱۴۵ 
ر ارسي ۴۰ ۱۴۵ 


فى مدح الشتا ۴۰ ۴۶ 





لا مفاتيح الارزای 
فى ذم الشّتا ۴١‏ 
قصیده محتشم ۱ ۴۱ 
قصیده اثیرالدین ۱ ۴۲ 

حکایت حضور و فصول اربعه در مجلس ادب. 

و هر یک بردیگری مفاخرت کردن ۳۳۷۵۲ 

رقم الث. در معرفت افلاک و کواکب و نیک و بد ساعات ۴۴ 
معرفت افلاک ۱ ۴۴ 
اسامى بروج ۴۴ 
کیفیات بروج ۴۴ 
در طبايع ورج ۴۴ 
در طالع بروج ۴۴ 
مراكز بیوت ۴۵ 
مدت طلوع بروج ۱ ۴۵ 

کواکب ۴۵ 
سيار ۴۵ 
القاب كواكب ۴۵ 
مزاج و طبایع کواکب ۳۵ 
منسوبات کواکب ۴۵ 
مسيرات ستاركان ۴۶ 
منازل قمر ۴۶ 
در خانهای كواكب ۴۶ 
در شرف و هبوط ۴۶ 
در دوره اثنى عشری ۴۶ 
معرفت بودن ماه در بروج ۴۶ 
معرفت بودن افتاب در بروج ۳۶ 
معرفت طلوع و غروب ماه ۳۴ 


در احكام حوادثات ع 


۱ ۵۵ 
۱۵۵ 
۱۵۵ 
۱0۶ 
۱۵۶ 
۱۵۷ 
۱۶۰ 
۱۶۰ 
۱۶۱ 
۱۶ 
۱۶۱ 
۱۶۱ 
۱۶۱ 
۱۶۳ 
۱۶۳ 
۱۶۳ 
۱۶۴۳ 
۱۶۵ 
۱۶۶ 
۱۶۶ 
۱۶۶ 
۱۶۷ 


WV 


۱ تا ۱۵۵ 
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معرفت خسوف ۴۶ ۱۶۸ 


احكام خسوف ۴۷ ۱۷۰ 
معرفت کسوف ۴۷ ۱۷۱ 
احکام حوادث ۳۷ ۱۷ 
احكام كسوف ۴۸ ۱۷۲ 
در سعد و نحس ایام فرس ۴۸ ۱۷۶ 
در سعد و نحس ایام عربى ۴۸ ۱۷۷ 
در شروع كردن در امور ۴۸ ۱۷۷ 
در اختیار ایام مسعوده ۴۹-۴۸ ۱۷۸ 
ذوالذوابه ۵۰ ۸۴ 
رقم چبهارم در زلزله ۱۸۳۴ 
سبب زلزله به قول حكما و متشرّعين 1 ۸۳ 
دعای زلزله ۵۰ ۱۸۶ 
احکام زلزله ۵۰ ۱۸۶ 
تعبیر خواب ۵۰ 1۸۶ 
احکام ارقونوع ۵۰ ۱۸۶ 
رقم پنجم. در معرفت رجال الغیب ۵۱ ۱۸۷ 
رجال الغیب ۵۱ ۱۸۷ 
معرفت کف الخضیب ۱ ۵۱ ۱۸۷ 
معرفت رسیدن کف الخضیب وسط الما ۵۱ ۱۹۱ 
اسباب و آداب دعا و شرايط استجابت دعوات ۵۲ ۱۹۱ 
در ادعية توبه و استغفار ۵۲ ۱۹۵ 
دعای بیرون آمدن از گناه ۵۳ ۱۹۷ 
دعا بر رد مظلمه ۱ ۵۳ ۱۹۸ 
نماز رد مظلمه ۱ ۳ ۱۹۸ 
نماز اداء حقوق والدین ۵۳ ۱۹۹ 


ادعية حاجات ۵۴ ۱۹۹ 





7 مفاتیح الارزاق 


ادعيهُ ارزاق 
ادعیه دفع دين 
ادعیه 
ادعية اوقات تنگی و شذت 
ادعیهٌ ایمنی از ضرر سلطان 
ادعیه دفع اعدا 
ادعية وبا و طاعون 
ادعية رد گم شده 
جهت گریختن چهار پا 
ادعية گم شدن راه 
ادعية شناختن دزد 

آداب سفر 
معرفت جهات سکزیلدوز 
میشومات در نزد سفر كردن 
خوف در سفر 
معرفت نیک و بد عصا 
ادعية وقت حرکت به سفر 
سوار شدلن کشت 
تلاطم دریا 
عبور از پل 

خوان هفتم در آب 
ابتداء خلقت آب 
در ماهیّت آب 
طبیعت آب 
در فواید آبها 
در منع آب بسیار خوردن 
نظم آب عربی و فارسی 


۵۵ 
Q۶ 
2۷ 
۵۸ 
۵۸ 
۶۰-۹ 
7-6 
۶۳ 
۶۳ 
۶۳ 
۶۳ 
۶۴ 
۶۴ 
۶۴ 
۶۴ 
7 
۶۵ 
۶۵ 
۶۵ 
۶۵ 
۶۶ 
۶۶ 
۶۶ 
۶۷ 
۶۸ 
۶۸ 
۶۸ 


5 ۹ 


۳۰۵ 
۳۰۷ 
۳۰۹ 
۳۱ 
۳۳۳ 
۳۱۳۱۱-۳۱۶ 
5110-7١ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۲ 
۳۳ 
۳۳۴ 
۳۳۵ 
۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
f° 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
TT 
۳۳۶ 
۳۳۹ 
۲۵۱ 
۲۵۱ 





8 ۷۰ ف مفاتيح الارزاق (جلد ۱) [] 


تعبیر آب ۶۹ ۳۵۲ 


آب باران ۶۹ ۱۵۴ 
سبب نزول باران ۶۹ ۲۵۵ 
منفعت آب باران ۷ ۳۵۷ 
أت تيسان ۷۰ ۳۵۸ 
آب ناودان مکه ۷۰ ۲۳۵۹ 
قصیده منوچهری در صفت بهار ۷۱ a‏ 
تعبیر آب ۷۲ ۳۶۲ 
حکایت منظومه ۷۲ ۳۶۵ 
علم باریدن باران ۷۲ ۳۶۵ 
در احكام با جوزا ۷۲ ۶۶ 
احکام طلوع شعرا ۷۳ ۲۶۷ 
در احکام رعد ۷۳ ۳۶۸ 
در قوس قزح ۷۳ ۲۶۹ 
احکام طلوع سهیل ۷۳ ۳۷۰ 
معرفت هوا و باران ۷۳ ۳۷۱ 
در نماز استسقا ۷۶-۴ ۳۷۲ 
دعاء به جهت آمدن باران ۱ ۷۶ ۳۷۳ 
ادعیه در نیامدن باران ۷۶ ۳۷۸ 
در ذکر تولد انهار ۷۷ ۲۷۹ 
در ذکر چشمها ۷۷ ۳۸۰ 
تعبیر چشمه ۷۷ ۳۸۱ 
تعبير رود TAY VV‏ 
آب زمزم و سبب بيدا شدن ۱ VA‏ ۷۹ ۳۹۳ 
آب فرات ۱ ۰ ۳۹۳ 
آب نيل ۸۰ ۳۹۳ 


آب‌های معادل 1 ۸۰ ۳۹۳ 





ل مفاتيح الارزاق 


دريا 

سبب شور و تلخى آب دريا 

علت مد و جزر 

تعبير 

آب قنوات 

در آنجه دليل آب داشتن زمين است 
اوديه 

آلات 

قاعده میزان زمين 

قاعده که چهل ذرع عمق چاه به ده ذرع بند آب روان 
حکم فاصله ميان دو قنات 
یکدست مقنی روزی چقدر کار نماید 
زیج چند درع است 

ساعت حفر فنوات 

ساعت آب انداختن در جویها 
دعاء وقت آب دادن 

تقسیم آب ميان زراع 

شب به ستاره و روز به سایه قدم 
در پیمودن اب انهار و قنوات 

در بستن مقسم 

ايضاً در مزاج و طبیعت آبها 

اب باران 

آب نهر 

آب چشمه و قنوات 


خوان هشتم» در بأد 


۸١ 
۸۱ 
۸۱١ 
۸١ 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
۴ 
Af 
۴ 
Af 
۸۵ 
۸۵ 
۸۵ 
۸۵ 
۸۵ 
A^ 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 
° 
۹ 





89 ۱۲ / ف مفاتیح الارزاق (جلد ۱) "] 








تعریف باد ۹ ۳۳۶ 
اقسام باد ۹٩۱‏ ۳۳۷ 
دعاء وقت آمدن باد ۹۲ F۲‏ 
لخن عمق تفا را ۹۱۲ ۳۲ 
نظم عربى ۹۲ ۳۴۳ 
غزل شيخ سعدى ۹۲ ۳۴۳ 
تعبير باد ۹۲ ۳۴۳ 
خوان نهم. در زمين ۳ ۳۴۵ 
ا ۳ ۳۴۶ 
در حکم احیاء ارض ۹۳ ۳۴۶ 
در فضیلت تربت امام حسین (ع) ۹۴ ۳۴۹ 
دعاء تربت ۹۴ ۳۳۹ 
عقاب در خوردن گل ۱ 1 ۵۱ 
طبیعت و خواص آن ۱ ۹۵ ۳۵۲ 
معرفت نیک و بد زمين ۹۵ ۳۵۳ 
ملاحظه معين شود ۹۵ ar‏ 
تجر به معلوم گردد ۱ ۹۵ ۳۵۳ 
در اقسام زمين ۹۵ ۳۵۴ 
زمین ملایم نرم ۶ ۳۵۵ 
زمين صعب ۶ ۳۵۵ 
زمين سياه سو خته ۹۶ ۵۶ 
زمين قرمز ۶ ۳۵۶ 
زمين سفيد AV ٩۶‏ 
زمين زرد ۱ ۶ AY‏ 
زمين رملی ۱ ۶ AV‏ 
زمين جبلى ۹۷ ۳۵۸ 


بشته‌های بلند ۹۷ ۳۵۹ 





1 مفاتیح الارزاق 9*۳ 
زمین چجمنی ۷ ۳۵۹ 
زمين مايل به شورى ۹۷ ۳۶۰ 
معرفت أنكه هر زمينى در خورجه حاصل است ۹۷ ۳۶۰ 
تعبير زمين ۹۷ ۳۶۱ 
مصلحات زمين در سه معين ۹۸ ۳۶۲ 

مجلس اول» در زبول و أن بردو قسم است ۹۸ ۳۶۲ 
زمين مضاف ۹۸ ۳۶۴ 
زبل کبوتر ۹۸ ۳۶۴ 
فضله خفاش ۹۸ ۳۶۵ 
اوراث حمار و اسب و استر ۹۹ ۳۶۶ 
زبل آدم ۹۹ ۳۶۶ 
ابعار ميش و بز ۹۹ ۳۶۷ 
احشاء بقر ۹۹ ۳۶۸ 
خون حیوانات ۹۹ ۳۶۹ 
زبل حمامات ۹۹ ۳۶۹ 
مردارها ۹۹ ۳۶۹ 
زبل صحرا »۱۰ ۳۶۹ 
زبل مژلف ۱۰۰ ۳۷۰ 
گیاه تر و خشک ۱۰۰ ۳۷۰ 
مخلوط کردن مضاف ۱۰۰ ۳۷۰ 
جمع كردن زبال ١٠‏ ۳۷/۱ 
زبل کبوتر و خاک ۱۰۰ ۳۷۱ 
پایگاه گاو ۱۰۰ ۳۷۱ 
خاک بيخ دیوارها و۱۰ ۳/۱ 

مجلس دویم در مزروع که باعث مرغوبی زمين می‌شود ‏ ۱۰۰ ۳۷/۱ 
شلتوک و شبدر و ترمس ۱۰۰ ۳۷۱ 
تدبیر کمی آب مزرع ۱۰۰ ۳۷۲ 





8 ۷۴ ف 


در سیلاب 
مجلس سیم. در تقلب و شیار كردن 
معرفت کارگر 
ساعت عمارت 
ملاحظه كردن زمين 
اوقات شيار 
قانون شيار 
در مفسد آب زمين 
حرف ثانی» در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
مقدمه در ينج تبصره 
تبصره اوّل در زرع منظور در چهار نظر 
نظر اؤل» تعليم كردن جبرئیل (ع) حضرت آدم )ع( را آداب 
دهقانى 
نظر دویم» در رفع و بخش محصول 
مزارعه 
احاديث 
اخبار 
اشعار 
قانون تقسيم محصول 
مواجب كاركر 
اجرت فاليزكار 
اجرت شيار 
حقٌّ الارض و الشرب 
نظر سیم در قانون تقسيم زمين 
سياه بخش 
خورده بخش 
قاعده قرعه و بر زدن 


مفاتيح الارزاق (جلد ۱) [] 


VY ١٠ 
VY ۱۰ ه‎ 
۳۷۳ ۱۰ ه‎ 
۳۷۳ ۱۰۱ 
YF ١١ 
۳۷/۵ ۱۰۱ 
۳۷۶ ۱۰۱ 
TVA ۱۰۱ 
۳۷۸ ۱۰ 
FA ۱۰ 
TAY ۱۰ 
FAY ۱۰ 
AF ۱۰۳ 
AF ۱۰۳ 
۳۸۵ ۱۰۳ 
TAP ۱۰ 
۳۸۷ ۱۰۴ 
FAV ۱۰ 
TAV ۱۰۶ 
۳۹۷ ۱۰۶ 
۳۹۷ ۱۰۶ 
۳۹۸ ۱۰۶ 
و۴۰‎ ۱۰۷ 
F00 ۱ 
۴۰۰ ۱۰۷ 
f00 ۱۰۷ 








تا مفاتيح الارزاق 5" 
نظر چهارم. کزاز زدن ۱۷ ۴۰۱ 
تبصره دویم در بذور ۱۰۷ f۲‏ 

خر فر ۷ f۲‏ 
تدبیر در بذر ۱۰۷ ۰۳ 
احكام شعراى يمانيّه ۱۸ ۴۰۵ 

وقت زرع ۱۰۸ f۶‏ 
معرفت ياشيدن بذر ۸ ۳۰۷ 
ساعت بذر کاشتن ۱۰۹ ۴۳۰۸ 
دعاء وقت ياشيدن بذر ۱۰۹ ۴۰۹ 
تبصرهٌ سیم در بستن زمین ۱۱۰ ۴۲ 
کرزة بدار در زمين مُسطح ۱۱۰ ۳ 
كرزه بستن در زمين غير مسطح 1 ۳۳ 

تخته مال ۱۱ ۴۱۴ 

پشته و آبخوران به جهت فاليز ۱۱ ۴۱۵ 

ابضا ۱۱۱ ۴۱۵ 

أرقا درز ست وا ۱۱ ۴۱۵ 

لوله بند ۱۲ ۴۱۵ 
تبصره چهارم در خار زدن و کلوخ کوبیدن ۱ ۴۱۷ 
تبصره پنجم. در ماله کشیدن ۱۱ ۳۷ 
قريهُ عُلياء در شَتوى ۱۱۳ ۴۹ 
قصید؛ ارزقی ۱۱۳ ۴۲۰ 

نظم عربى ۱1۳ ۴۱۹ 
۳ ۱۱۳ ۴۲۱ 

اسپت ۱۳۳ ۳۳۲ 
بعتن خراص ۳ ۳۳۲ 
قانون زراعتش ۱۱۳ ۴۲۲ 
باقلا 1۴ ۴۲۴ 





مفاتيح الارزاق (جلد ۱) ل] 


۱۴ 
۱۴ 
۱۴ 
۱۴ 
۱۱۵ 
۱۱۵ 
۱۵ 
۱۱۵ 
۱۱۵ 
۱۱۵ 
۱۱۵ 
۱۶ 
۱۶ 
۱۶ 
۱۶ 
۱۶ 
۱۶ 
۱۶ 
۱۷ 


۴۲۴ 
۴۲۵ 
۴۲۶ 
۴۲۶ 
۴۲۷ 
۴۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۴۳۱ 
۴۳۱ 
۴۳۱ 
۳۳ 
۳۳۲ 
۳۳ 
f 
fr 
۳۴ 
۴۳۵ 
۳۳۶ 
۴۳۷ 
۳۳۸ 
۴۳۹ 
۳۳۹ 
۳۴۲ 
۳۴۲ 
۳ 
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طبيعت و خواص ۱۱۸ ۴۴۳ 
طبیعت و خواض تریاک ۱ ۱۹ ۳۴۵ 
لُغز صبا ۱۳۰ ۳۳۹ 
تعبیر خشخاش و تریاک ۱۳۰ ۳۵۰ 
زراعتش ۱۳۰ ۳۵۰ 
قانون اخذ تریاک ۱۳۰ ۴۵۱ 
سياه دانه ۱۳۰ ۳۵۳ 
طبیعت و خواص ۱۳۱ ۳0۵۴ 
زراعت سياه دانه ۱۳۱ ۴۵۶ 
يداز ۱۳ FAV‏ 
طبيعت و خواص ۱۳۲ ۴۵۸ 
زراعتش ۱۳ ۳۶۲ 
شمليؤ ۱۳۳ ۴۶۰ 
احادیث ۱۳ ۴۶۱ 
زراعتش ۳۳ ۴۶۱ 
عدس ۱۳۴ ۴۳۶۳ 
احادیث ۱۳۴ f۶۴‏ 
دعا ۲۴ ۳۶۳ 
طبیعت و خواص ۱۳۴ ۴۶۵ 
نظم ةا ۳۶۶ 
تعبير ۱۳۴ ۳۶۶ 
زراعتش ۱۳۵ ۳۶۷ 
کزرک ۱۲۵ ۴۶۸ 
زراعتش ۱۳۵ ۳۶۸ 
کسنک ۱۳۵ ۳۶۹ 
طبیعت و خواص ۱۳۵ ۳۷۰ 





اخبار 
طبيعت و خواص 


مفاتيح الارزاق (جلد ۱) ل 


۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۶ 
۱۳۶ 
۱۳۶ 
۱۳7۶ 
۱۳۶ 
۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 


۴۷۱ 
۴۷۱ 
۴۷۲ 
۴۷۳ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
۴۷۴ 
۳۷۵ 
۴۷۵ 
۷۷ 


FVA 


۳۸۴ 
۴۸۵ 
۴۸۵ 
۴۸۵ 
۴۸۵ 
۴۸۵ 
۴۸۶ 
FAY 
۴۸۹ 
۴۸۹ 
۳۹۰ 
۹۳ 





1 مفاتيح الارزاق 


قصيدة ازرقى 
قریه سفلی؛ در صيفى مزارع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 


پیاز 


۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 


9" ۹ 


۵۰۱ 
۵۳ 
۵۵ 
۵.۶ 
۵۷ 
۵۷ 
۵۰۸ 
0۰۸ 
۵۰۸ 
۵۹ 
۵۱۰ 
۵۱۰ 
۵۱۲ 
۵۱۴ 
هاه 
۵۱۶ 
۵۱۸ 
۵۱۹ 
۵۹ 


019 


۵۲۵ 
۵۲۶ 
۵0۳۷ 
۵0۳۷ 
۵0۳۷ 
20۳۸ 
۵۲۹ 








ترب 


مفاتيح الارزاق (جلد )١‏ لا 


۱۴۲ 
۱۴۲ 
۱۴۳ 
۱۴۳ 
۴۴ 
۳ 
۱۴۵ 
۱۴۵ 
۴۶ 
۴۶ 
۱۴۷ 
۱۴۷ 
۱۴۷ 
۱۴۷ 
۱۴۷ 
۱۴۸ 
۱۴۸ 
۱۴۸ 
۱۴۸ 
۱۴۸ 
۱۳۹ 
۱۵۳ 
۱۵۳ 
۱۵۳ 
0۴ 
۵۵ 
۶ 


۵۲4 
۵1 
۵1 
۵Y 
۵۷ 
20۳۷ 
۵۳4 
۵۳۹ 
OY 
۵Y 
2۳۶ 
2۷ 
OFV 
AFA 
۵۴۹ 
۵۴۹ 
۵۵° 
۵۵ ۰ 
۵۵ ۰ 
۵0۵ ۱ 
۵۵۵ 
A۶۷ 
۵۶۸ 
۵۶۸ 
۷۰ 
۵۷۵ 
2۷۵ 
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خربزه 


۵۷ 
۵۷ 
۵۷ 
۱۵۸ 
۱۵۸ 
۱۵۹ 
۱۵۹ 
۵۹ 
۰ تا ۱۶۲ 
۱۶۳ 
۱۶۳ 
۱۶۳ 
۱۶۴ 
۱۶۳ 
۱۶۵ 
۱۶۵ 
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بسم الله الرّحمن الرّحِيم 


[۱۴ پ] سپاس و ستايش بخشایندة بىمئتى را روا و سزاست. که غيث' فيض 
بی‌نهایتش» کشتزار امانی و آمال عباد. و قطرات امطار رحمتش» حدايق"' تمثا و 
اقبال شرمندگان معاد راء به رحمتى تازه» ان اناوس ما و بی زحمت زرع 
بذر عبادت از خرمن عنایت. بهره و نصيبى بی‌اندازه كرامت فرماید؛ بلكه به روزى 
هر روز بندگان خویش» و رزق هر جنبنده را» بی‌کمابیش, بر ذمّت همّت خداوندى 
لازم و متحتم فرموده که: 

و ما من ذآبة فى لض إلا على اله رها رم تقر ها و منتدعها کل في کتاب شین" 

و درکتب سماوی به پیمبران بيش نيز فرموده که: 

یا آدم لك عل رزنک وی علیک عبادق ان خافتی فى مالي لاأخالقك فى مالک 

مطیعان مشمول نعمت ویند. و عاصیان محروم از عنایتش نيند. آنان از طاعت 
مورد عطا آمده. و اینان مردود از خطا نیامده‌اند. کریمی که بر خوان بی دریغ 
خویش. دشمنان را خوائد» دوستان را از نعمای بی منتهای خود کجا رائد. 


] حدایق: باغها [جمع مکسر (حدیقه = باغ)‎ ١ غيث: باران‎ ١ 
۶ :)١١( سورة هود‎ ۳ 
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امُهات سفلی موالید ثلاث "را صورت ترکیب داده, و انواع و الوان نعمت را بر خوان 
احسان نهاده, تا شکر نعمتش گوئیم و طریق اطاعتش پوئیم. 


بيت 
ابروباد و مه و خورشيد و فلک در کارند تا تونانى به كف آری و به غفلت نخورى 
همه از بهر تو سركشته و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبرى 
چون حضرت شاه ولايت و سلطان كشور هدایت. رحمت عالمین» شافع 
مذنبين» آيت جلال يزدانى» غايت كمال انسانی» فاتح خيبر» ساقى كوثر, علی ابن 
ابی طالب. عليه السلام» فقراتى جند از تورات را به عربى ترجمه فرموده. که 
مضامين شریفة آنها باعث تضاعف توكل و اعتماد به ررقت واهب بی منّت بود. 
تا دن ادن ديباجه ذكر نمود: 
قال عليه السَلام أنا أنظكُ الها فى کل يوم ثلاثة مرات: 
الاوى. يابن آدم لاتخافنٌ سلطاناً مادام سلطانى علیک باقياً و سلطانى علیک باق ابداً. 
الثانية. يابن آدم لاتخافنَ فوت الرّزق مادام خزائنى مملوّة و خزانتى مملوة ابداً. 
القالئة, يابن آدم لا تأنس باحد ما وجدتّی و متی آردتی وجدتّی بارَأ قريباً. 
الرّابعةء يابن آدم ان احبّک فأنت ايضاً أحببنى. 
الخامسة. يا بن آدم و لا تَأمَنْ من قهرى حتی تجوز الصّراط. 
السّادسة, يابن آدم خلقت الاشیاء کلها لا جلک و خلقتى لَاجلى و انت لاتضرمق. 
السابعة, يابن آدم خلقتک «ین تراب م من تُطفة ثم من علقة»' ول آع بخلقک ايغنيق 
رغيف اسوقه اليك. 
[۱۵ ر] الثّامنة, يا بن آدم اتغضب عل من أجل نفسك و لا تغضب على نفسک لأجلى. 
التاسعة. يا بن‌آدم علیک فريضت وغل رزفک قان خالفتی فان لاآخالفک ف‌رزتک. 
العاشرة, يا بن آدم کل پریدک لاجله و آنا آرینک لاجلک فلا تفامن. 
احادية عشرة يا بن آدم لاتطالبی برزق غد کمالا اطالبک يعمل غدٍ. 


١‏ مواليد ثلااث = كنايه از" انسان و حيوان و گیاه 
۲ اشاره به أيه ۵ سوره حح (۲۲). 
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لانية عشرة, یابن آدم إن رضیت با قسمت لک أَرَحْتَ قلبک و بدنک و انت حمود. ِن | 
ترض با قسمثُ لک ساطت علیک الذنیا ترکض فيها كركض الوحش ف البريّة و لاتناول الا ما 
قدرث لک و أنْتَ مذموم. ۱ 

و اعلم أن کل كمال و جمال فى الانسان يَرجع كلها إلى هذه الاثنئ عشرة و كلها ترج الى 
جَناخی امخوف و الرجاء. 

و ضلوات نامیات ذا کات وافیات با برکات بر دهقانی که در صحرای حصاد و 
جمع‌آوری حاصل عمل» تمام انبیا و جمیع اوصیاء با ديد پر نم و پشت خم؛ 
خوشه جين خرمن اویند؛ و برولی و سرکاری که در نسب او را ابن عم و در حسب 
مقتدا و پیشوای امم است. و بر آل و اصحاب أن که اشرف انام و بهترین خاص و 
عامند الى یوم التناد. ۱ 

اما بعد جنين كويد: بندهٌ ذلیل محتاج اقل الحاج محمد یوسف نوری الاصل 
شیرازی المسکن. غفر ذنوبه و ستر عیوبه» که از بدو حال به قيل و قال علوم ادب 
ورسوم عرب پرداخته» بعد» تحریرات دیوانی را مايه امر معيشت ساخته گاهی 
در دفتر حساب چون مذبدن نشسته از حشو و بارز خیالات فاسد گذشته. 
فرمایشات سر کار دیوان عظام را گوشواره كوش خود نموده؛ ولی به قدر امکان در 
منها و باقی مردمان جستجو ننموده مفرد؛ زبان را به توهم من ذلک. و حرف 
خرج روز حساب نگاهداشته در نامه عمل خود به خاطر خود. الاضافة و بُزاد و 
تضعیف را مضاعف نداشته» زيرا که در عرض حساب جملتان و یکون و بحسب 
اعمال حتی مقال محسوب است؛ مبادا خط نسخی. برنامة اعمال ناقابل کشیده. 
ندای: ۱ 

«خذوه فغلوةٌم ١‏ 

شنيده شود. و برخى اوقات به ترقيم مُنشآت فصاحت آیات اقدام نموده. زنگ 
ملالت از صفحه خاطر زدوده. جندى عمل را در عاملى قرار داده, چون حديث: 

«اخبث الاس مَن آخَذَ بغير الحقّ و يُعطى بغير المستحق» را شنيده و شرّ النّاس مَنْ باع 
آخِرَنه بدنياه, و أشرّمئه مَن باع آخرتّهُ بدنيا غیره»» را ديده. عرق انفعالم بر جبين و سر 
خجالتم بر زمين است. به ذنوب گذشته‌ام اقرار» و به اجرام سابقه معترف و نادم و 


.۳۰ سورة الحاقه (وع):‎ -١ 





شرمسارم. كنون در مقام معذرت و استغفار بر آمده» به لطف و اعانت واهب نعمت 
و دهنده بی منت متوسّل شده. به زراعت كه شيوة انبياء مرسلین» صلوات الله 
عليهم اجمعین» و پیش متوکلین است پرداخته؛ 
كمارواة الصدوق باسناده قال: 
و شُثل عن قول الله عَروجل: «و على الله فلیتوکل التوکلون»! 
[۱۵ ب] ابن یمین ' 
درین دو روزه که از عمر بى بقا مانده‌است به دار ملک قناعت اگر مقام كنى 
یکی دو گاو بدست آوری و مزرعه‌ای یکی امير و یکی را وزير نام کنی 
به نان خشک حلالی کزو شود حاصل قناعت از شکرین لقمة حرام کنی 
هزار مرتبه بهتر که پیش همچو خودی نهی به سینه دو دست از ادب سلام کنی 
متحمّلین اين پیشه. و متکفلین اين شیوه» چشم آمال راء به دست عطای 
حضرت ذوالجلال دارند. مزرع امیدشان از ترشح ابر رحمت الهی اخضر و در هر 
باب به اعانت او مستظهرند» تحصیل جو وكاه را بهتر از جلال و جاه دانند. 
حضرت امير المومنین. عليه الشّلام فرماید: 
لتقل الصسخر من فلل اممسبال . احب ال هين من الرج‌ال 
یستول الاس لى فى الکسب عار ف قلت العسارق ذل الشؤال 
عرفی 
تا خون دل توان خورد ای تشنةكرامت . نزديك لب میاور آب زلال مسردم 
الحاصل» چون قاعده کلیه در ايين فن در دست نبود. از خداوند اعانت و 
استمداد طلب نمود. که در اين فنّ شریف. قانونی لطیف. به عبارات نظیف قرار 
دهد و بنیانی استوار نمايد» که نقاب حجاب. از چهرة شواهد مشکلات اين فن» بی 
کلفت و قلق واسطه مرتفع گردد. 


۱-سوره ابراهیم (۱۴): ۰۱۲ 
۲ این قطعه از ابن یمین است که در متن به غلط به سنائی نسبت داده شده است. دنباله انهم ابيات زیر 


در قرص نان اگر از گندم است اگر از جو دو تای جامه اگر كهنه است اگر از نو 
چهار كوشة دیوار خود به خاطر جمع ‏ _ که كس نگوید از اینجای خیز و آنجا رو 


هزار مسرتبه بسهتر به نزدابن یمین ٠‏ زفسر مسملكت كسيقباد و كسيخسرو 
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فضل و هنر ضايع است تا ننمايند 2١‏ عود بر آتش نهند و مشک بسایند 
بعضی احادیث و اشعار و حکایات و علم طب و فقه و تعبیر و حساب و تاريخ و 
لغت و نجوم و مساحت و قواعد رعایت و بیوت الثمل مزید نمود. که لايق بزم ارم 
نظم ارباب خرد و [خرده] گیران بی حسد شود. 


بيت 
جنين كفت مرد سخن دان به من که ای باغبان رياض كهن 
درين روضه پاک مينونشان درخت معانى به نوعى نشان 
که هر کو خوزد میوه‌ای زان درخت نشاننده را كويد ای نیک بخت 
درین باغ خوش ميوه‌هاي تراست ‏ به زيبائى از یکدگر بهتر است 


در دولت روز افزون و سلطنت ابد مقرون اعلی حضرت قدر قدرت» سلیمان 

[۱۶ ر] مرتبت» جم شوکت» سکندر حشمت. دارا درایت. مرّيخ مهابت مشتری 
رایت. کیوان رفعت. خورشید سطوت. خدیو ستاره حشمء و خسرو بهرام خادم 
پادشاه جهان و جهانیان شاهنشاه زمين و زمان, مسجود خواقین» ظل الله فى 
الارضین, ناصر و حافظ بيضة اسلام مالک رقاب انام السّلطان ابن السّلطان ابن 
الّلطان و الخاقان ابن الخاقان شهریار دین کاو ناصرالدّین شاه غازی, اد الله 
ملكّه. لازالت شموش سلطنته لامعة على رأس الاقبال و بدور دولته طالعة على افق 


الا کمال. 

آنکه به حق داور زمان و زمین است خسروبرٌ است و بحر و ناصر دين است 
اكع ا حوركة بير ل و ا 
بيش کف او به نيم ذرّه نسنجد هرجه در احشای برو بحر دفین است 


سلاطين جهان راء غاشيةً عبوديتش بر دوش» و خواقين زمان راء حلقة اطاعتش 
در گوش است. رایات معدلت ایات در مملكت یران افراشته, وجود رنود ناپاک و 
اوباش بی باک را از ميان برداشته دراين ایام نهال عدل و انصاف بارور» و شجر ظلم 
و اعتساف"! بی ثم رعایا و برایای دولت جاوید مدّت. به آسایش خاطر در مهد 
امن و امان» به دعاگوئی دولت قاهره رطب اللسانند. 
گر از فتنه آید کسی در پناه ندارد جسز این کشور آرایگاه 


.١‏ اعتساف بيداد و ستم. 
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نبينى در ایّسام او رن‌جه‌ای كه نالد ز بيداد سر پنجه‌ای 
اين فقیر بى بضاعت. و حقیر قلیل الاستطاعت. اقل الحاج» فرصت را غنيمت 
شمرده. به تحرير اين رساله پرداخته. و مسمّی به مفاتیح الارزاق ساخته. از 
خواصان دقيق و مميّزان صاحب تحقيق» مستدعى است. که هر خطائى در زرع 
بذورات عبارات آن ملاحظه فرمایند» به كل عفو و اغماض بپوشند و به افشان 
خرده گیری در خبط و خطای آن نکوشند. 


لیس 


چشم بد اندیش که بر کنده باد عسیب نماید هنرش در نظر 
گر هنری داری و هفتاد عيب دوست نسبیند بسجز آن يك هنر 
و باللّه التوفيق و التأیید فى اقامها و الاعانة فى آغازها و انجامها. 


مفاتیح‌الارزاق 
مفرده ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت اول مستلزم دو شکر ۱ 
[۱۶ پ] شکر اوّل در ظهور نور حضرت رسالت پناه» خاتم انبیا محمّد مصطفی» صَلَى 
الله علیه و آله که سبب ظهور این حلفت و پروز این نخمت شده‌اند. 
ب ال ب‌کاله كتف الاجی بجاله 
حتت میم خصاله ددا اه سل و آله 
گر نبودی ذات پاکش آفرینش را سبب تا ابد حوًا سترون بودی و آدم عزب 
در حديث معتب از ليث ابن سعد روایت شده که گفت: 
من نزد معاویه بودم» و کعب الأحبار حاضر بود» من ازو پرسیدم. که شما چگونه 
یافته‌اید صفت ولادت حضرت رسالت بناه. صلی الله عليه و آله راء در کتابهای 
خود و [چه] فضیلتی برای آن حضرت يافتهايد. 
بس کعب ملتفت شد بسوی معاویه که ببیند او راضی است به گفتن يا نه؛ پس 





حق تعالی به زبان معاويه جارى ساخت كه گفت: بگو ای ابواسحاق. [کعب ]گفت: 
كه من هفتاد و دو کتاب خوانده‌ام که همه از آسمان فرود آمده است. و صحف 
دانیال را خوانده‌ام, و در هم آنها ذکر ولادت آن حضرت. و ذکر ولادت عترت أن 
حضرت هست. و بدرستی که نام او معروف است در همه کتابها. و در هنكام 
و حجابهای بهشت را نزدند برای زنی به غير از مریم و آمنه» و ملائكه موکل نشدند 
به زنی در وقت زائیدن به غير از مادر مسیح و مادر احمد صَلَّى الله عليه و آله. و 
علامت حمل او [آن] بود» که شبی [که] آمنه به ان حضرت حامله شد. منادی ندا 
کرد در اسمانهای هفت كانه که بشارت باد شما راء که درٌ شاهوار نطفهُ خاتم انبیا در 
صدف عصمت و جلالت قرا ركرفت» و در جمیع زمینها و دریاها اين مده مسرت 
ثمره را ندا کردند. و در زمين هيج رونده و پرنده [اى] نماند که بر ولادت شریف آن 

و در شب ولادت سعادت آیت أن جناب. هفتاد هزار قصر از ياقوت سرخ و 
هفتاد هزار از مروارید بنا کردند. و آنها را قصور ولادت نامیدند. و جميع بهشت را 
یقت ک وین نذا كردت که شاه شو ون كوه ال که عم کزان كر نواد 
گردید؛ پس بهشت خندید و تا امت خددان است. 

و شنیده‌ام كه یکی از ماهیان دریا که او را «ملموسا» می‌گویند. و سبّد و بزرگ 
ماهیان اتعنت» و هفتصد هزار دم دارد. و بر يشت أن هفتصد هزار گاو راه می رود 
كه هر گاوی از دنیا بزرگتر است. و هر یک آنها هفتاد هزار شاخ دارند. از زمرد 
ون ماهی از رفتار آنها خبر ندارد. آن ماهى, براى شادی بر ولادت آن 
حضرت. به حرکت آمد. و اگر نه حق تعالی» أن را ساکن گردانید» همه زمين را بر 
می‌گردانید. 

و شنیده‌ام که از آن روزء هيج كوه نماند» که کوه دیگر را بشارت نداد. و همه صدا 
به لاإله الا الله بلند کردند. و جمیع کوهها خاضع شدند. 
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مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت اوّل مستلزم دو شکر 
[۱۷ ر] شکر اول در ظهور نور حضرت رسالت يناه خاتم انبیاء صَلَّى ال عليه و آله. 

نزد كوه ابوقبیس» برای کرامت محمّد, صَلَىَ الله عليه و آله. جمیع درختها 
تقد یس کردند» با شاخه‌ها و ميوههاء به شادی ولادت ان حضرت. و زدند و در ميان 
آسمان و زمین» هفتاد عمود. از انواع نورهاء که هیچ يك به دیگری شبیه نبود. و روح 

حضرت آدم را بشارت ولادت أن حضرت دادند. يس هفتاد برابر حسن او 
مضاعف شد. و در أن وقت تلخی مرگ از کام او بیرون رفت. و حوض کوئر در 
بهشت به اضطراب آمد. و هفتاد هزار قصر از در و ياقوت بیرون افکند» برای نثار 
ولادت آن حضرت. و شیطان را زنجیرها بستند. و چهل روز او را در قلعه [ای] 
محبوس کردند. و عرش او راء چهل روز در آب غرق کردند. و بتها همه سرنگون 
شدند» و فریاد واویلاه از ایشان بلند شد. و صدائی از کعبه شنیده شد. که ای آل 
قریش, امك بسوی شما بشارت دهند؛ توابه و ترساننده از عذابها؛ و با اوست 
غلك یلو سو فقن عن نا رك اه آوست خاتم پیغمبران؛ و ما در کتابها یافته‌ایم که 
عترت او بهترين مردمند بعد از آن» و مردم در امانند از عذابهاء مادام كه در دنيا 
احدی از ایشان بر زمين راه می‌رود. 

و معاویه گفت: ای ابواسحاق. عترت او کیستند؛ کعب گفت: فرزندان فاطمه. 
علیها السلام؛ يس معاویه رو ترش کرد و لبهای خود را به دندان گزید» و دست بر 
ريش خود می‌مالید. پس كعب گفت: ما یافته‌ايم صفت او و فرزندان پیغمبر راء که 
شهید مى شوند, و آنها دو فرزند فاطمه. علیها السلام هستند. خواهند کشت 
ایشان را بدترین خلق خدا. معاویه گفت: کی خواهد کشت ايشان را؛ گفت: مردی از 
قریش» پس معاویه گفت: برخیزید اگر می‌خواهید بس ما برخاستیم. 

و از حضرت امیرالمومنین عليه السلام» مروی است: 

که حق تعالی بود و هیچ خلقی با او نبود» بس اوّل چیزی که خلق کرد نور حبیب 
خود محمد. صَلَّى الله عليه و آله بود؛ او را آفرید پیش از آنکه آب و عرش و کرسی 
و آسمانها و زمين و لوح و قلم و بهشت و دوزخ و ملائکه و آدم و حوا [را] بيافريند. 
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به چهار دوست و چهار مزان سال جوة بیشمیی شای اله عليه و قلده یا ملق 
رده هزای سال ترد پرورفگار شوق اعات واو واو ناگی یاف هي گرد و جمد و ها 
می‌گفت. و حق تعالی نظر رحمت به سوی او داشت و می‌فرمود: تو ای مراد و 
مقصود من از خلق عالی و تو ای بركزيدة من از خلق من به عت و جلال خود 
سوگند ياد می‌کنم که: اگر تو نبودی افلاک نمی‌آفریدم. " و هر که تو را دوست دارد 
من او را دوست می دارم» و هرکه تو را دشمن می‌دارد. من او را دشمن می‌دارم. پس 
نور آن حضرت درخشان شد» و شعاع او بلند شد» بس حق تعالی از آن نور دوازده 
حجاب افرید: 

حجاب قدرت» حجاب عظمت. حجاب عرّت. حجاب هیبت» حجاب 
جبروت. حجاب رحمت. حجاب بوّت. حجاب کبریاء حجاب منزلت» حجاب 
رفعت. حجاب سعادت» حجاب شفاعت. 

بس عق تعالین ابر تمود قور نحق ل الله عليه و آلب واکه داشا شود در 
حجاب قدرت. بس داخل شد. و دوازده هزار سال اين تسبیح می‌گفت: 

شبحان العلى الاعلى. 

و در حجاب عظمت يازده هزار سال می‌گفت: 


سُبحان عالم ال و آخق. 
ودر حجاب عي يك ده هزار سال می‌گفت: 
شبحان المل التان. 


و در حجاب هيبت نه هزار سال می‌گفت: 
سُبحانَ من هو غق لا یفتقر. 

۱۷ پ] و هشت هزار سال در حجاب جبروت می‌گفت: 
سُبحان الكريم الاکرم. 
و هفت هزار سال در حجاب رحمت می‌گفت: 
سُبحان ریک رپ العرّةِ عا يتصفرن. 
[و شش هزار سال در حجاب نبّوت مىكفت:]' 
در حجاب كبريا می‌گفت پنج هزار سال: 
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سُبحان العلل الأعظم. 

و در حجاب منزلت چهار هزار سال می‌گفت: 

سبحا العلل الكريم. 

در حجابت رفعت سه هزار سال می‌گفت: 

سُبحانَ ذى اللک و الملكذت. 

ودر حجاب سعادت دو هزار سال می‌گفت: 

سُبحان مَن يزيل الآشآء و لا یزول. 

ووذ كان قناعت هرا پالم کلت 

سُبحان الله و بحمده سبحان العظيم. 

بس حضرث أميرالمؤمنين» عليه الشلام؛ رمود که ازور پاک محمد ی 
عليه و آله» حق تعالى بيست دريا آفرید. و در هر درياء علمى چند بود که به غير 
از خدا كس نمی‌دانست. پس امر فرمود نور آن حضرت راء که فرو رود در درياى 
عزت و دریای صبر و دریای حشوع و دریای تواضع و دریای رضا و دریای وفا و 
دریای حلم و دریای پرهیزکاری و دریای خشیت " و دریای انابت و دریای عمل و 
درياى مزيد و درياى هدايت و درياى صيانت و درياى حيا؛ تا انكه ون جميع ان 
بیست " دریا غوطه خورد. بس چون از آخر دریاها بيرون آمد. حق تعالی. وحى 
نمود بسوی او که ای حبیب من وای آخر رسولان من» توئی شفیع روز جزا؛ پس 
او" [آن] نور به سجده افتاد» چون سر برداشت» صدوبیست و چهار هزار قطره از 
او ریخت» پس خداء از هر قطره از نور آن حضرت. پیغمبری از پیغمبران را آفرید 
پس آن نورها بر دور نور آن a‏ ری ال نو الف طواف می‌کردند و 
می‌گفتند: 

«سُبحانَ من هو عاكلا تجهل سُبحانَ من هو عليه لا يتجعل, شبحان مَن هو غي لایفتقژ». 

پولک كه ااام ف قاس نور فالغل و ا 
پیش از سایر انوار ندا کرد؛ ۱ 

«آنت اللّه الذى لا له آلا نت وحدك لاشریک لكت رَبٌ الارباب و تلک الملوي». 


١‏ 9 ری /: ۰ » حو ف هھ اس . ۱ ۳۹1 حه در متم امه باه ده در پاست. 
جا ترسن ١‏ جو احجوت رن ۱ وی اجه در مین پابرده دز 
۳ در متن او امده أسث. 
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پس خدا او را ندا کرد که توئی برگزيدء من و دوست من» و بهترین خلق من» و 
امّت تو بهترین امّتهاست. بسء از نور آن حضرت جوهری آفرید. و آن را به دو نيم 
كرد و در یک نیمه به نظر هيبت نظر کرد پس أن آب شیرین شد. و در نیم دیگر به 
نظر شفقت نظر کرد» و عرش را از آن آفرید» و عرش را بر روی آب گذاشت. بس 
کرسی را از نور عرش آفرید. وازنورکرسی لوح را آفريد. و از نور لوح قلم را آفرید. و 
بسوی قلم وحی نمود که بنویس توحيد را؛ پس قلم هزار سال مدهوش شد از 
شنیدن کلام الهی. و چون بهوش باز آمد گفت: پروردگارا جه چیز بنویسم. فرمود که 
بنويس: لا له إلا الله حمّد رسول اللّه. 

چون فلم نام محمّد را شنيد به سجده افتاد و گفت: 

«سْبحان الواحد القهّار, سبحان العظی آلاعظم» 

بس سر بداشت و شهاد تین را نوشت. و گفت: پروردگاراه کیست محمّد که نام 
او را به نام خود و یاد او [را] به ياد خود مقرون گردانیدی» حق تعالی وحی نمود. که 
ای قلم» اگر او نمی‌بود تو را خلق نمی‌کردم؛ و نیافریدم خلق خود را مگر از برای ای 
پس اوست بشارت دهنده و چراغ نور بخشنده و شفاعت کننده و دوست من. پس 
قلم از حلاوت نور آن حضرت گفت: 

«السلام علیکَ يا رسول اللّه» 


آن حضرت جواب فرمود: 


مفردة ال در زرع متضمٌن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت اوّل مستلزم دو شکر 
[۱۸ ر] شکر اوّل در ظهور نور حضرت رسالت يناه. صلی الله عليه و آله. 
دو عليك السّلام من و رَحمةاللّه و برکاه». 
بس از آن رون سلام كردن سنت و جواب دادن واجب شد. 
بس حق تعالی فلم را امر نمود. که بنویس قضا و قدرمرا و آنچه خواهم آفرید تا روز 
قیامت. پس خدا ملکی چند آفرید که صلوات بفرستند بر محمّد و آل محمّد. صلی 





6 ۱۲ مفاتيح الارزاق (جلد ۱) [] 


له علیه و آله. و استغفار نمایند برای شیعیان ایشان تا روز قیامت. پس خداء از نور 
محد. لى الله علیه و آله بهشت را آفرید. وبه چهار صفت او ' را زینت بخشید: 
تعظیم و جلالت و سخاوت. و امانت. و بهشت را از برای دوستان و اهل طاعت 
خود مقر نمود» پس آسمانها را از دودی که از آب برخحاست خلق کرد و از کف آب 
زمینها را خلق کرد؛ چون زمینها را خلق کرد. مانند کشتی در حرکت بود. يس كوه را 
حلق کرد تا زمین قرار گرفت. پس ملکی خلق کرد که زمین را برداشت؛ و سنگ 
عظیم آفرید که پای ملک بر روی أن قرار گرفت. و گاوی عظیم آفرید که سنگ بر 
پشت آن ایستاد و پای گاو بر پشت ماهی است. و ماهی بر روی ات است. و آب بر 
روی هواست. و هوا بر روی ظلمت است. و آنچه بر زیر ظلمت است کسی به غير 
از خدا نمی داند. 

بس عرش را به دو نور منورگردانید: نور فضل ونورعدل» و از فضل: عقل و علم 
و حلم و سخاوت را آفرید. و از عدل: خوف و بیم. و از علم: رضا و خشنودی, و از 
حلم: مودّت. و از سخاوت: محبّت را آفرید. 

پس جمیع این صفات را در طينت محمّدء صَلَّى ال عليه و آله. و اهل بيت آن 
حضرت تخمیر کرد پس بعد از آن ارواح مؤمنان از امّت محمّد. صَلَّى ال عليه و 
آله. را آفرید. پس آفتاب و ماه و ستاره‌ها و شب و روز و تاریکی و روشنائی و سایر 
ی ی ی ی 
زیر عرش هفتاد و سه هزار سال ساکن گردانید. يس هفتاد هزار سال او را در رسدرة 
المنتهی» ' ساکن گردانید. 

پس نور آن حضرت را از آسمان به آسمان تقل گردانید تا به آسمان اول رسانید. 
تا حق تعالی ارائه نمود. که حضرت آدم عليه السّلام» را بیافریند. پس امر فرمود 
جبرئیل را که نازل شو بسوی زمین. و قبضه‌ای از خاک برای بدن آدم فراگیر؛ ابلیس 
لعین سبقت كرفت بسوی زمین» گفت: که خدا می‌خواهد از تو خلقى بیافریند و او را 
به آتش عذاب کند بس چون ملائکه بيايند» بكو پناه می‌برم به خداء از آنکه از من 


١‏ مولف در اینجا و جاهاى دیگر اين کتاب ضمير «او» را بجای «آن» بكار برده. و بر عکس برای اشخاص 
بحای ضمير «او» از ضمیر «آن» استفاده کرده است. 
۲-سوره نجم (۵۳): ۱۴. ۱ 
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جيزى کر را در آن بهره باشد. بس جبرئیل نازل شد. زمین استغاثه 
نمود. جبرئیل برگشت و گفت: پروردگارا؛ زمين پناه كرفت به تواز من» پس أن را 
رحم کردم. و همچنین میکائیل و اسرافیل هر یک که آمدند برگشتند. يس حق تعالی 
عزرائیل عليه السّلام را فرستاد. گفت: من نیز يناه می‌برم به خداء از انکه فرمان او 
نبرم. پس قبضه‌ای از بالا و قبضه‌ای از پائین» و تمام روی زمین. از سفید و سياه و 
سرخ ونرم و درشت زمين [را فراآگرفت. و به اين سبب. اخلاق و رنگهای فرزندان 
ادم مختلف شد. 

بس حق تعالی وحی نمود که چرا تو رحم نکردی چنانکه آنها رحم کردند. گفت: 
فرمان برداری تو بهتر بود از رحم كردن آن. پس وحی نمود. که می‌خواهم از این 
خاک خَلقی بیافرینم كه پیغمبران و شایستگان و اشقیا و بدکاران در ميان آنها باشد. 
و تو را قبض كنندة ارواح گردانیدم. 

پس خدا امر کرد جبرئیل راء که بیاور آن قبضهٌ سفید نورانی» كه طینت مقذس 

[۱۸ پ] پیغمبر آخرالزمان بود. و اصل همه مخلوقات بود. بس جبرئیل با همه ملائكة 

كرّوبيان و ملائكة صافان و مُسبّحان' بيامدند به نزد موضع ضريح مقدّس أن 
حضرت. و او را قبضه [اى]'كرفتند» و به آب تسنیم "و آب تعظيم و آب تكريم و آب 
تکوین و اب رحمت و اب خشنودی واب عفو خمير کردند. يس ان حضرت را از 
هدایت و سینه‌اش را از شفقت و دستهایش را از سخاوت و دلش را از صبر و يقين و 
فرجش را از عفّت و بايهايش را از شرف و نسهایش را از بوی خوش آفرید؛ پس 
مخلوط گردانید طینت [او] را با طينت آدم» عليه السّلام؛ و چون جسد او تمام شد. 
به ملائکه وحی نمود. که من بّشری می‌آفرینم ازگل. پس چون او را درست كنم "و 
روح در آن بدمم» بس همه به سجده در آیند. نزد او . بس ملائكه جسد آدم را بر 
گرفتند و در بهشت گذاشته و ملائکه منتظر فرمان حق تعالی بودند» که هرگاه مأمور 
شوند به سجود. سجده نمایند. 
بس حق تعالی امر نمود روح او را که داخل بدن او شود. روح مکان تنگی دید و از 
۱- مسبحان: تسبیح کنندگان. 
]دز متن: او را فیضه‌را | تعش از آن خاک فیضه‌ای برگرفنند: ] 


5 نستیم. جشمه‌ای است در بهست: 3 در اصل: می‌کنم. 
0 اشاره به ايه ۴ سوره بقره. 
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داخل شدن استعفا نمود» يس حق تعالی فرمود: که به کراهت داخل شو و به کراهت 
بيرون بیا؟ بس چون به دیده‌ها رسيد, آدم جسد خود را می‌دید» و صدای تسبیح 
ملائکه را مى شنيد؛ پس چون به دماغش رسید عطسه کرد. يس خدا او را به سخن 
ووو كنف الحو اله و آن اوّل کلمه‌ای بود که اول آدم به آن تکلّم نمود. 

بس حق تعالی به آن وحى نمود که رَحِمك الله ای آدم برای رحمت تو را خلق 
كردهام» و رحمت خود را برای تو و فرزندان تو مقرکرده‌ام هرگاه بگویند مثل آنچه 
تو كفت .تق به ان سیت دعا كردن برای غطينة كتنده شتت شد و بح جيز بر 
شيطان گران تر نيست از برای عطسه كننده'. بس آدم نظ کرد بسوى بالاء دید که بر 
عرش نوشته‌اند: 

لأ ال إلاالله. محمد رسول اللّه. 

و اسماء اهل بيت أن حضرت [را] ديد كه بر عرش نوشته است. پس چون روح 
به ساقش رسید. بيش از انكه به قدمها رسد» خواست که بر خيزد نتوانست» و به اين 
سبب نخدا فرموده است كه: 

خْلِقَ الانسان عجولا" 

يعنى آفریده شده است انسان از تعجيل كردن. نَم الحديث 


سسأ 


شباهنكام چون بنهفت رخ اين لاله حمرا 

شكفت از جشم انجم صدهزاران نركس شهلا 
نهان شد زیر دامان زمين اين كنبدين مَجمر 

هوا از مشک پر فر شد جهان بر عنبر سارا 
بهر سمت از سواد چرخ رخشان کوکبی ظاهر 

بهر سو از ظلام شب فروزان اختری بيدا 
چنان كز چاک پیراهن بیاض سينئةٌ غلمان 

چنان كز حلقۀ گیسو طراز كردن حورا 


۱ کذا در اصل. 


تاره به اة ۱۱ از شوره اسرا ركان الاسان عل 
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توگوئی ريخته برسبزه اشک از دید مجنون 

و یا گشته ز خوی افشان حیا رخسار: لیلی 
بر آهو داشت شیرین طْرَهُ مشکین رخشان در 

وياكنجور خسرو داده عرض لولولالا 
گسسته در چمن باد صبا شیراز؛ نسرین 

فشانده بر حهان دست سکندر مخزن دارا 
همه شب چشم من بیدار و چون من محو نظاره 

یکی در صورت میزان یکی در هيأت جوزا 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت اؤل مستلزم دو شکر 
شکر اوّل در ظهور نوو حضرت رسالت پناه صَلَّى ال عليه و آله. 
[۱۹ ر] به ناكه دست فراش قدر از جانب خاور 
بسزد دامان این فیروزه گون خر گاه را بالا 
ز بی تابی زلیخا چاک زد پیراهن یوسف 
بى حجت برون آورد دست از آستین موسی 
عیان شد آفتاب و ريخت در قعر فلك انجم 
چو از طاق حرم بنهاد مولود شه بطحا 
محمد شافع محشر قسيم دوزخ و جلت 
حبيب حضرت عرّت شه دين خسرو دنيا 
جهان را ناصر و یاور جهانبان را پیام آور 
گزین پاک جهان داور رسول خالق یکتا 
به صورت از همه کهتر به معنی از همه مهتر 
به خلقت از همه بهتر به رتبت از همه اولا 
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طرازش كلشن امكان كه جز نخل وجودش را 

زطرحاين سرابستان مراد بوستان پیرا 
به خاکش تکیه و اورنگ کرسی يشت دريشتش 

ز پشمش کسوت و اکسون " فرشش فرش زیر پا 
زحكمش درحبش دارد نجاشی طوق در گردن 

بود در روم هر قل را زبیمش لرزه در اعضا 
نبودی يار ابراهيم اگر از مهرجان پرور 

به کشتی نوح را یاور گر از لطف جهان پیرا 
کجا بر ساحت گلشن کشیدی رخت آسایش 

کجا بر ساحل جودی فکندی کشتی از دریا 
نزادی بوسف مصری محمد از تو دل كرجه 

به عهدت شد زلیخای جهان پیرانه سر برنا 
تو گستردی بساط حق پرستی در جهان ورنه 

گرفته بود یکسر کفر روی صفحة غبرا 
معابد جمله ویرانه حریم كعبه بستخانه 

ز خالق خلق بیگانه جه در سراچه در ضرا 
یکی را قبله روی بت یکی در سجد؛ آتش 

یکی را ره به خورشید و یکی را چشم بر شعرا 
شدت چاک و شدت ناطق شدت بيدا شدت راجع 

مه ازانگشت وسنگ ازمشت ومهر از پشت وخور پیما 
ترا از زنگ و جين زیران و روم آورده در درگه 

نجاشی حاج و خاقان باج و داراتاج و هر قل سا 
شد از اعجاز مسولود همايون تو در عالم 

شک فتیها بی بیداد اینک باشد از آنها 
غم رود سماوه خشکسی درياجة سناوه 

خ موش آثار آتشخانه كيرا غرفةٌ كسرا 


تاوق جام مياه تسین كل رزركان هی فار برش (دحكدا) 
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كه ایجاد گردون گاه ابداع زمين هر یک 
زسین و آسمان را کام تاگیری در آنجا جا 

[۱۹ ب] فلکگردید ازان‌سرگشته کافشاندی بدان دامن 
زمين گردید ازان ساکن که در وى داشتی مأوا 

تسوبودی خالق کلی و گرنه صانم گیتی 
توبودى علت غائی و گرنه مُبدع اشيا 

نسمی‌داد از طسراز روح نسبت قالب آدم 
نسم ىآراست از تشریف هستی قامت حوا 

به قهرار بنگری یکره بسوى مركز اغبر 
به خشماربنكرى يكدم بسوى كنبد مينا 
شوداين منتظم جرخ مطبّق منقطع اجزا 

برند از بيم عدلت لقمه اندر کوه و در بيشه 
خورند از ياس رادت طعمه اندر دشت و در صحرا 

غزال از ينجة گرگ و گوزن از بر شن ضيغم' 
خمام" از چنگل باز و تذر و از مخلب " عنقا 

زنعلینت مشرّف فرش و عرش و شارك کرسی 
برهنه پای موسی رفت اگر بر سينة سينا 

کنیزان تو را آمسد ز حنت میوه گوناگون 
برای ذخت عمران برگ خشکی داداگر خرما 

دهد روح الامین احوال عالم عرضه بر رايت 

در این محفل ز بیم اجتناب شحنة گردون 
زند هر شامگه بی آینه خورشید بر خارا 


۱-برئن ضیغم به معنی شير سرکش و مفرور است. 
١‏ خمام: هر نوع مرغ طوق دار مثل فاخته و قمری و کبوتر. 
۳ مخلب: چنگال مرغ شکاری. 
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ندیده بر زمين بی سایه شخصی را کسی حز تو 
فتاده بر زمین تاسایه از ایس گنبد خضرا 

عجب کان سنگدل کفار در انکار خود باقی 

دريدش خنجر شير و يه بهلو بر فراش زر 
که دوزخ را از ايشان طعمه خواهد بود در عقبا 

ز عمر زندگانی خضر را جز این امیدی نه 

نهادی پا شبی بر چشم چرخ در آن شب از انجم 
هزاران چشم بر راه تو دارد تاسحر شبها 

دم سرد سحر چون خواند بر وی حرف نومیدی 
یکایک گردداشک و ریزدش از چشم خون يالا 
۱ که سودت سربيا روح الانین و گفتش ای مولا 

شب وصل است هان برخیز از جا قدسیان اینک 
ی نسظار: تو منتظر در سنظر اعلا 
بکام خاكيان پساکی در افلاکیان بگشا 


مفرد؛ ال در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت اوّل مستلزم دو شكر 


شکر اوّل در ظهور نور حضرت رسالت پناه. صَلَّى الله عليه و آله 
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[۲۰ ر] ز شفقت گرد غم از چهر؛ کروبیان بکشای 
زرصمت زنگ اندوه از دل روحانیان بزدا 
براق آورد پیش آنگاه کردی جای در پشتش 
نهادی داغ حسرت تاابد بر ناقة عضبا 
عنان از دست تو خیشش دراری رشته کوته 
رکاب از پسای تو گشستش منور ديدة اعما 
زدی بیرون علم از ساحت بطحابه فیروزی 
شدی بیغمبران را پیشوا در مسجد اقصا 
نهادی پا جه برتر کرد امین وحی بدرودت 
هم از تک ماند اندر نیمه ره خنگ فلك پیما 
نهادی پای بر فرف" شدی تاره نمودندت . 
به صدر قاب قوسين و فراز بزم آوادنی 
سيرده قدسیان هر یک کمر در خدمتت آخر 
نه همراهيت ماندند و تو ماندى همجنان تنها 
ترا مىكفت ادب در هر قدمها تاكجا جرأت 
نويد مرحمت می داد پاسخ بر ترك زآنجا 
[۲۰ پ] شكر ثانى در اخبار ابتداى خلقت دنيا تا خلقت حضرت آدم» علی نبيّنا و 
عليه السّلام. 
از حضرت رسولء صَلَّى عليه و آله» مروى است كه: 
حضرت موسیء عليه الشّلام سؤال نمود از پروردگار خود كه او را بشناساند از 
ادا دنا که عدن رشان سيق اف وده 
وحی رسید بسوی اوکه. سوال می‌کنی از علم غامض من و سزنهان من. موسی؛ 
عليه الشلام» عرض کرد: دوست می دارم که بدانم. وحی رسید:" آفریدم دنيا را صد 
هزار هزار سال» ده مرتبه بعد از ان پنجاه هزار سال خراب شد» يس باز ابتدا کردم به 
عمارت او پنجاه هزار سال» و در آن آفریدم گروهی به ترکیب گاو» كه روزی مرا 


.١‏ رفرف: نام اسبی که پیامبر اکرم را در شب معراج به عرش برد. 
۲- اشاره به أنه ٩‏ سوره (۵۲). 
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می حوردند» و دیگری را می پرستیدند» يس همه ایشان را در یک ساعت هلاک 
ساختیم. پس پنجاه هزار سال دیگر خراب شد. پس باز به عمارت آن مشغول شدم 
و پنجاه هزار سال معمور بود؛ و در آن دریائی آفریدم يس یک حیوانی آفریدم و 
او را مسلط کردم بر آن درياء به یک تمس او را خورد » بس حیوانی از زنبور کوچکتر و 
از پشه بزرگتر مسلط کردم برآن حیوان» و او را گزید و هلاک کرد» پس پنجاه هزار 
سال باز خراب ماند. پس بار دیگر شروع کردم در عمارت ان» پنجاه هزار سال 
معمور بود. و در او بيشه و نیزار وكاسه بشت افریدم. که ان نیزار را تمام کرد» پس 
جمیع ان کاسه يشت را در یک ساعت هلاک کردم يس پنجاه هزار سال در خراب 
ماند» پس پنجاه هزار سال دیگر معمور کردم. پس از آن سی ادم آفریدم» هر آدمی 
سی هزار سال بود. يس همه ایشان را به قضا و قدر خود هلاک کردم پس باز 
پنجاه هزار هزار شهر آفریدم» از نقرهُ سفید و در هر يك شهری» هزار هزار قصر 
از طلای احمر آفریدم. و تمام اين شهرها را پر ساختم از خردل, که از شهد لذيذتر 
واز عسل شیرین‌تر و از برف سفیدتر بود. پس مرغی آفریدم کون و برای او قرار 
دادم هر سال یک دانه خردل روزی» شش اد قدر درنگ کرد تا جميع ان خردل را 
تمام کرد. بعد پنجاه هزار سال باز دنیا را خراب کردم بس هزار سال دیگر 
عمارت کردم. بعد از همه اين نقلها يدر تو حضرت ادم» عليه السلام» را به دست 
قدرت» روز جمعه وقت ظهر آفریدم و از خاک غير ار هيج كس را نيافريدم» و 
بیرون‌آوردم ازيشت او محمّد. و آل محمّد» صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین را. 


مفرده اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان اوّل 
در اقوال علما و حکما و قدما در اشجار و نبات 
[۲۱ ر] بعضی مفشرین عامّه دك مر دواد که 
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در مجلس عمر ذکر نبات شد. عبداللّه بن عیّاس گفت كه نبات هفت قسم است. 

فلینظر الانسان إلى طعامه انا ضببتا الاء صَباء ثم شققنا الارض شقا؛ فأنبتنا فيها حباوعتباً و 
قضباًء و زیتوناً و نخلاً. و حدائق غلباً. و فاكهة و با متاعألکم و لأنعامکم ۱ 

در کتاب سماء و عالم» از کتاب خصايل نقل نموده به توالی روایات از حضرت 
ابى عبدالله» عليه الشلام» که: 

چون فرود آورد خداى تعالى آدم» عليه السّلام را از بهشت. فرود آمد با او 
یکصد و بيست شاخه: چهل تای انها چیزی است که خورده می شود داخل و خارج 
آنها» و چهل تای آنها چیزی است که خورده می‌شود داخل آنهاء و انداخته مى شود 
خارج آنهاء و چهل تای از آنها چیزی است که خورده می‌شود خارح آنها و انداخته 
مى شود داخل آنها. 

و با آدم عليه الشلام» فرود آمد جوالی که در آن بذر هر چیزی بود. و جبرئیل 
کیسه‌ای از گندم به جهت او آورد که وزن هر دانه هشتصد درهم بود. 

خلاصه» چهل شاخة اول که داخل و خارج آن خورده می‌شود. از قبیل انگور و 
سيب و به و انجیر و امرود و توت و غیره است. چهل شاخه که داخل آن خورده و 
خارج أن انداخته می‌شود از قبیل گردو و بادام و پسته و فندق و بلوط و انارو نارنج 
و غیره است. چهل شاخه که خارج آن خورده و داخل آن انداخته می‌شود. از قبیل 
زردالو و شفتالو و آلو و رطب و زیتون و عئاب وگیل "و غیره است. 

خلق نفرموده خدای تعالین درختی را مگر بجهت او ثمری بود که خورده 

روایت شده از حضرت امیرالمومنین عليه السّلام که از حضرت رسولء صَلَى 
الل علیه و آله, سوال کردند که: 

چگونه است که بعضی از درختها با ثمر شدند. فرمودند: هر وقت تسبیح کرد 


۱-سوره؛ عبس (0۸۰: ۲۸ تا ۳۲. ۲-گیل: گوجه وحشی - زالزالک 
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خدارا آدم» عليه السلام. تسبیح کردنی» كرد يد از برای او در دنیا درختی با ثمر» و هر 
وقت تسبيح كرد حرا تسبيح کردنی» گردید در دنيا درختى به غير حمل و ثمر. 

حضرت امام رضاء عليه الشلام» روايت فرموده‌اند که: 

سؤال کرد شخصى حضرت اميرالمؤمنين, عليه الشلام» را از اوّل شجرى كه 
غرس شده است در زمين» بس فرمود: العوسجه» ' وازاوست عصای موسى. عليه 
السلام. 

وس كروتن ارا تححفيرت كه اول شع كه ور ا تنه ا ون ر 
فرمودند: قرع فان 
متافات ندارد میان اوّل و ا علت آنکنه اول جیزی است که بوده باشد 
به غرس غارس. و ثانی چیزی است که روئیده شده به غير غرس. 

و امّا حدیث دیگر در باب نخل است. که از حضرت ابی جع عليه الشلام 
روایت نموده‌اند که اوّل شجری که روئیده شده بر روی زمين نخل بود. 

يس ممکن است كه اولیّت را در یکی از این دو که عوسجه و نخل باشد اضافی 
بگیریم» يا آنکه یکی از اینها چیزی است که به هسته مى رويد و دیگری به شاخه. و 
عوسجه درخت خاردار است [و] مرش مدور است. 

الحاصل, گفتند بعضی از اهل لغت عریّیه در قول خدای تعالی: 

و النْجم و الشجرٌ يسجدان.' 

۲ ب ] نجم جيزى است که ايستاده باشد به سر ساق» و شجر جيزى است که ثابت 

است شاخه‌های ان. ۱ 

نبات را سه نوع گفته‌اند: شجر و بقل و حبه . 

آنچه بنفسه بر ساق ایستاده باریک يا کلفت. شجر است. 
واتار رر دة می‌شود. نه از ته و بیخ» باقی مانده بقل است. 

وهر چه از ته و بيخ روئیده می‌شود لیکن فروع آن تلف و ضايع می‌گردد» أن را 
جنبه [حبّه] گویند» زيراكه جدا از شجر است و به واسطۀ تلف شدن فروع» و سوااز 
بقل است به علّت روئیدن از ته و بیخ. بس جنبه ميان شجر و بقل است. 


۱- عوسجه: درخت توسکا. ۲. قرع: كدو. 
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و گفته شده از برای بقل» ذكور و اناث [است]» هر جه غليظ وكلفت است. 
مذكر و هر چه باریک است موّّث. 2" 

و خلیل گفت: اناث بقل چیزی است که نبخته خورده می‌شود. ذکور آن چیزی 
است که پخته خورده می‌شود. 

و نبات گاهی مختلف می‌شود. در همه احوال از طعم و رنگ و خواض. بر قدر 
بودن آنها از طبایم. و این به حسب زیاده» و نقصان به قدر مکان انچنانی است که 
در ان روثيده می‌شود. واب انچنانی است که متشرّب می‌نماید. و افتاب انچنانی 
است که بر آنها مرور می‌نماید و می‌گذرد. 

و بعضی از آنها آبی هستند. و پاره‌ای هوائی» و برخی رملی» و بعضی خاکی. و 
برخی حجری» پس اگر نقل شوند از محل خود به ولایت و مکان دیگر» فاسد و 
ضايع و مستحیل می‌شوند. يا در طعم يا در رنگ يا در ضعف. 

حکایت می‌نمایند که مأمون در مرو بود. کسی از خراسان نارنجی به جهت او 
آورد» تعجّب کرد از رنگ أن و امر کرد نهال آن را نقل و حمل به ری نمایند» نقل 
نمودند. و درری غرس کردند» خوب و نیکو منظر به نظرش نیامد. امر کرد که أب و 
خاک از خراسان حمل به ری نمودند» چون به ثمر آمد» باز به خوبی نارنح خراسان 
نشد. دانستند که اين خاصيت در هواست. 

اصحاب فلاحت گفته‌اند که: نبات مستحیل می‌شود به اختلاف آبها و هواها 
به خوبى و بدی» و مختلف می‌شود شکل آن و مزاج آن. همچنانی که می‌بینی در 
نبات صحرائی و کوهی نسبت به بستانی و اهلی. همچنانی که تأثیر زمان و مکان در 
اصلاح و افساد بات مؤْئّْر است. در حیوانات نيز اث ركلى دارد که مشاهّد و محسوس 
است. از براى حكماى قديم در قوای نباتات مقالات و حجح است »که هر یک 
به زعم خود رد دیگری نموده‌اند: 

ارسطو می‌گوید: حیات موجودات در حیوان و نبات اين است که حیات 
حیوان بين و ظاهر است. و حیات نبات مخفی و غامض است. 

و بعضی از حکما معتقدند که؛ نبات کامل و تام است. از جهت قوت غادیه و 
نامیه" و طولبقاء آل به درستی که تا هر وقت أن برك بماند ولد کند جات أن 


۱- رت غاذیه و نامیه: نیروی تغذیه و رشد 
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بافی است. وشباب آن عود می‌نماید. 

و پاره‌ای از حکما گفته‌اند: از برای نبات نفس و لذت وغم و عقل و فهم و خواب 

و اعتقاد افلاطون این است که: در نبات قدت شهوت به تنهائی است به عت 
و قومی دیگر معتقدند که: از برای نبات حرکت ارادیّه است. به طوری که می‌بینی 
خبازی»! و برخی از آن باز می‌شود در نزد ظهور آفتاب و جمع می‌شود در غیبت 
آفتاب.مثل نیلوفر و آزیریون. 

و به تجربه رسیده است که اگر پهلوی نبات چیزی از برك و چوب و غير اینها 
باشد که آن جيز در زمين منفرش باشد. آن نبات بر آن منفرش می‌شود. و اگر بلند 
شود بلند می‌شود با اوه و اگر بهن شود پهن می‌شود با او. 

و گفته‌اند: جونكه در بات قوذت تغذی است. از این جهت در او فقوت مرئبه 
است در عقد و ثمر و بذور. انچنانی که به آنها حفظ نوع خود می‌نماید. در هر زمان و 
مکانی. ثمر از نبات به منزلة تخم از حیوان است. و عقد به منزله ارحام است. و 
تولید از نبات موازن تولید حیوان است از تخم» و بطون ارحام در یک نبات رحم و 
تخم كه عقد و ثمر باشد. جمع می‌شود به خلاف آنکه در یک حیوان اين هر دو 

گفته‌اند که: دور نیست بگوئیم در نبات ذ کر وانثى " است. همچنانی که مشاهده 
آبستن می‌شود و ثمر می‌دهد و الا فلا 

آباء علوی را نیز تأثير تام و تصرّف مالا کلام در نباتات است. که هر اقلیم به جه 
کوکبی متعلق و جه نباتی را موافق است . 


١‏ خبازى: نوعى خطمى. پنیرک (معین) 0 7 انق : هادگی: 
۳ تمامی اين فت در حاسیه من امده افيت: 
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مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شأمل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان اؤل 


در اقوال علما و حكما و قدما در اشجار و نباتات 
[۲۲ ر] بساست که می وزد باد شديد و می‌رساند بوى ذكررا به انثى» به اصلاح می آورد 
آن را و ثمر می‌دهد. و تميز داده شده ميان ذكر و انثى به انکه» شاخههاى مذكر 
بیشتر و چوبش صلب‌تر [و شاخه‌های مونث ] ضعیف و O‏ 

و گفته می شود اینکه» نبات شبیه است به حیوان از حسب نمو و تغذی و در نقل 
حالات و تغيير و تبدیل حالات. از صغر به كبر رسیدن بعد از کوچکی بزرگ شدن» 
تا انكة منتهی شود بسوی کمال. 

و شباهت دیگر که «ابن وحشیه» گفته اين است که: نباتی متولد می شود ميان دو 
نبات» و آن اين است که بذ ركلم را اگر مخلوط کنی به بذر شلجم و سه ماه بگذاری 
بس آن را زراعت کنی» بیرون می‌آید كلا شلجم. و اگر بگیری بذر این شلجم را و 
كارف بیرون می‌آید کلم. 

و از عجایب چیزی است که حکایت کرده‌اند از تولید؛ به درستی که اطراف 
شاخه‌های چپش را اگر دفن کنی با برق چغندن و أن را به قاعده آب دهی» سبز 
می‌شود هلیون که مارچوبه باشد. و الله اعلّم. 


خوان دویم 
در فایده زراعت كردن 

بدان که شخص عاقل اقدام به امر بی فایده نمی‌نماید. و زحمتی را بدون اميد 
وصول به نعمتی متحمّل نمی‌شود. خاصه امر زراعت را که از امور عظیمه است. 
اگر با خلوص نیّت و صدق عقیدت, طلباً لرضاتِ اللّم اقدام به اين عمل نمایند و 
خود را خلیفه و وکیل و نایب خداوند عالم جل شأنه» در اظهار صفت ررّاقیّت 
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خداوند. و تدبیر و تربیت دادن رزق بندگان و خلایق و هر طالب رزقی بدانند و این 
معنی را ادراک نمایند. و به این اراده و به این نیّت خلافت و وساطت مشغول 
به عمل زراعت گردند. و در جمیع اعمال به فرمودءٌ خداوند که آنها را خليفه نموده 
است عمل نمایند و عدالت کنند چنانکه فرموده است: 
اتا جعلناکم خلائف فى الارض و رفْعنا بعکم فوق بعض درجات لننظر كيف تفن 
هر آينه به مرتبه و درجه عظمی و به سعادت کبری رسیده‌اند و عمل زراعت 
ایشان» از اعظم عبادات و داخل در عمل آخرت می‌باشد. و الا از اعمال دنيویَهة 
محض خواهد بود» اجر اخروی ندارد. بلکه باعث تضییع عمر و ندامت او خواهد 
بود. چنانکه خداوند می‌فرماید: 
من كان یرد حرت الآخرة تردلّه فى حرثه و مَن کان رید حرث الدّنيا نویه منها و ماله فى 
الاخرة من نصيب.' 
خلاصه. ززاع در سه مرتبه مرتبند: 
الا مالک است که از طریق زحمات و صدمات [زرع] را سالک است. 
فرمایشات سر کار دیوان اعلی را بايد از عهده براید و با رعیّت در دادن مؤن 
فت و اغات نون ف دراك مقصودش جنين و منظورش اين معنی باشد 
كه به مقتضاى رضاى خداوند عالّم به خدمت دهقانیّت و ترتيب امور رزق عباداللّه 
مشغول می شوم, عبوديّت خود را دراین امر بجا می‌آورم. بايد بر زيردستان و رعايا.ء 
طريقةً عدالت بلكه شيوة رعایت و مروت را از دست ندهد. و آنها را وديعة 
[1؟ پ] خداوند. جل شأنه. بداند. بهر؛ آنها را به هر قسم اوّل قرار داده برساند. 
محصول را از طالبان رزق دریغ ندارد. و در راه رضای خداوند به زکات و نفقة عیال 
صرف نماید. و انفاق به اهالی استحقاق کند. و از وقوع افت و سانحه به دل یا 
به ژباث» در مقام انکار و اعراض بر فضا بر نيايد» تصرف در آب و ژمین مسلمانان 
نکند» و ظلم به کسی روا ندارد. و مضمون این حدیث که: 
کلکم راع و کم مسئول عن رعيّته. را فراموش ننمایند. 
ثانياً متصدی و سرکار و کدخدا هستند که وسایط ميان مالک و زارع هستند» بايد 
مقصود آنها هم لله باشد. طريقةً دیانت و امانت را از دست ندهند با رعیّت بسازند 


۱۰ :)۴۲( ۲-سوره شوری‎ 5 .۱۴ :)١١( سورة يونس‎ ١ 
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تفریط در محصول مالک نکنند. و خرمن دين خود را به طمع دانه گندم بر باد 
ندهند, و به خشنودی مالک رعیّت را بدناغ نکنند» و بهرة آنها را نیرند» و پره؟ 
مروت را ندرند. در ميان رعایا به اوامر و نواهی مبادرت نمایند» به رشوت. که فعلی 
ب و ا ی 

لعنَ الّسول. صلی الله عليه و آله على الرّاشى و المرتشى و الرّايش. را در نظر داشته 
طرف‌گیری نكنند» شيوةٌ عدالت را از دست ندهند. در انتظام و انتساق ' امور محولة 
به خود غفلت و فر و گذاشت ننمایند. 

الث رُرَاع هستند که این مرارت را متحمّل و خدمات زرع را متکقل هستندء بايد 
حب کی اكيده [چتانکه]! حصرت وسالت پتا» صن 
الله علیه و آله» فرموده: 

الدنیا مزرعة الاخره. 

به این عقیدت تخم بپاشند که از محصول خرمن آخرت بهره برمی‌دارند» دست 
ر مالک دراز ننمایند. پی فساد و لجاج و عناد نگردند» به سلامت نفس 
واصلاح اقدام نمایند» مرغ دل را به هوس دانة محصولى به دام عقوبت و بلا 
نیفکنند» دس خود قناعت کنند» در خدمات زراعت. چنانکه خو آنست: و 
زمين زرع را مرغوب معیّن نماید بعد از شیار کردن» و خار زدن» و کلوخ کوبیدن. 
و تخم پاشیدن. و کرزه به قاعده بستن» و اب به موقع دادن و حفظ و حراست. 
زرع کردن» و در حصاد" به موقع خود اقدام و درست جمع آوری نمودن» و خرمن را 
به دقّت تمام شب و روز مراقبت و مواظبت کردن؛ مسامحه ننمایند. و به حقّ 
وبهره مقرزه خود قانع بودن اهم اموز است. نه آنکه از خحدمات و ملزومات 
امور مماطله و تقصير و تن پروری کنند. و در سر خرمن مطالبه بهرة تمام از مالک 
نمایند. 


نابرده رنج گنج ميسّر نمی‌شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 


١‏ انتساف: ترتيب دادن نظم و ترئیس یافتن. 
۲ در أينجا و بيشتر جاها: در اصل بجای» جنانكه. چنانچه آمده است. 
A8‏ حصاد؛ دروژ. 
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ال در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 


خوان سوم 
در مدح شرای ملک و خانه و باغ و ذمٌ بيع آنها 
[۲۳ ر] حضرت صادق. عليه الشلام» فرمودند: 

مشتری العقد مرزوق و بایغها محوق. 

یعنی کسی که زمين بخرد. روزی داده شدءٌ حداست. و فروشنده آن از روزی 
محروم است. 
و نیز آن حشرت فرمو دند: 

من العقار تمحوق الا آن بعل فى عقار مثله, و مَنْ باع الما و الطينَ و لم یجعل ماله فى الماء و 
الطّين ذهب ماله هباء 

وايضاً حضرت صادق عليه الشلام, آزاد كرد خود. مصادف را فرمودند: زمين یا 
قريه را بخ که اگر به مردی مصیبتی روی دهد و ملکی داشته باشد. جان دادن براو 
آسان می‌گردد. چون خاطر جمع است که عیال و اطفال او خاطر جمع هستند. 


و نیز فرمودند: 


وايضاً زراره می‌گوید: شنیدم که حضرت صادق. عليه السّلام» می‌فرمودند: 
فرمودند: باغ بخرد و خانه» كه برکت در این دو خواهد بود. 

ايضاً ابان بن عثمان می‌گوید که: حضرت امام محمّد باقر عليه السلام به من 
فرمودند كه: فلان كس زمين خود را فروخته است. عرض كردم جنين است که 
یا آب را و عوض آن زمینی يا آب نخرد» آن ثمن تلف خواهد شد و خيرى از آن 
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نخواهد دید. 

وايضاً از امام موسی کاظم. عليه السلام» مرویست که: ثمن زمینی را که 
می‌فروشند بر طرف شدنی است مگر آنکه زمینی به عوض أن بخرند. 

و نیز مسمع می‌گوید: عرض کردم خدمت حضرت صادق. عليه الشلام» زمینی 
دارم می‌خواهند از من بخرند» حضرت فرموده‌اند» ندانستی که هركس زمين و 
آب را بفروشد مال او تلف می‌شود عرض کردم به قيمت زياد می‌فروشم و عوض 
أن بهتر می خرم. حضرت فرمودند: اگر چنین است با کی نیست. 

حضرت رسول» اذى ال علیه و ل,فرمودند: 

نعم الشیء التخل, من باعه فانما مئه بنزلة رماد على رأس شاهقة هقة اشتّدت به ال فى يوم 
عاصف لآ ن تخلف مكاتها. 

یعنی خوب چیزی است نخل گس که یفروشد تخل را پس به درستی که من 
e‏ ا ار 
باد» در روزى که باد سخت می‌وزد. مگر آنکه عرض آن نخل مكان دیگر نخل 
بخرد. 

مرویست که حضرت صادق. عليه الشلام به مردی ی سیب 

لا تكوننٌ دَوَاراً فى الأشواق و لاتلى دقایق الأشياء بنفسک قائ یم يَنْبَغى للمرء ان 
ذیاحسب والدین أن یی شراء دقایق الآشياء ما خلا ثلاثة اشیاء فائه يَنبَغى لذی الدّين و 
احسّب آن یلها بتفسه, العقار و الرّقيق و الابل. 

تین در بازارها بسیار مگرد امور باریک را خود مباشر مشوء که سزاوار نيمست 
برای مسلمانی که صاحب دين و مروت باشد که مباشر بشود بعض امور راء مگر سه 
چیزء که سزاوار است برای مسلمان صاحب دين و مروت که مباشر بشود: 

[۲۳ پ] یکی خریدن زمین» دیگر خریدن غلام و کنیزن دیگر خریدن شتر. 

وايضاً مُعمّر ابن خلد می‌گوید: شنیدم امام موسی کاظم. عليه السّلام را که 
فرمود: مردی آمد به نزد امام محمد باق عليه السّلام» که آن حضرت را نصیحت 
کند. عرض کرد: چرا چنین کردید كه چند ملک خریدید [كه] در یکجا نیست [و] 
متفرّق است. اگر یکجا می‌بود خرج أن کمتر بود و منفعت أن بیشتر» حضرت 
فرمود: برای اين است تفرّق بودن» که اگر به یک ملکی آفت برسد. باقی به سلامت 
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خوان چهارم ۱ 
در مذمت و معصیت غصب و احکام متفرّعه بر ان: 

هرگاه شخص تباط داشته باشد بر مال غیر عدوا فضت است. خداوند» 
ان‌شاءاللّه تعالی» این تسلّط را به احدی ندهد. 

قال الله تبارک و تعال: 

لا تأكلوا آموالَكُم ینک بالباطل.! 

قال رسول الم صل اللّهُ عليه و آل 

مَنْ عَصب شبراً مِنْ أرض طَوَقَهُ له تعالى یوم لقيامة مِنْ سَبْع أَرَضينَ. 

مال غصب به دست هر کس آید باید به صاحبش برساند باكذرت و با عدم 
قدرت رد مظالم بدهد. احتیاطا به اذن مجتهد باشد. 

اگر مال غصب به دست ده نفر رسد مثلاء و عین باقی است. مالک تسلط بر عین 
دارد. هر گاه قدرت بر اخد عين ندارد مختار است که رجوع کند به هر یک و 
همچنین است در قيامت هم. 
هرگاه مالک مطالبۂ مالش را از یکی کرد دیگران فارغ می‌شوند. حتئ غاصب. اما 
مواخذه الهی را دارد. 

هرگاه آب حرامی به زراعت بدهند آن زراعت حرام نمی‌باشد و دّین بر ذمّة 
شخص تعلق می‌گیرد. زمين غصبی حاصلش با زارع است» بلی اجرتٌ المثل بر ذم 
زارع [است ]. 

هرگاه عين حال مغصوب حاضر باشد. غير آن را رد کند کفایت نمی‌کند. مگر 
آنکه راضی شود مالک و هر كاه مصالحه کند» به جهت مصلحت نبودن. رد عين 
جایز نیست. مگر آنکه عين باقی نباشد. يا مالک عالم باشد» يا در هر دو صورت 
مصالحه کند. 

زمینی‌که غصب کردند. با توابعش دریک حکمند امّا شخص بايد از آن با قدرت 
بیرون رود واگر وقت تنگ شود ازبرای نماز به آب غصب وضو بسازد. تيمّم به‌ خاک 
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غصب اگر موجب مكث در مكان مغصوب نشود عيب ندارد. در حال راه رفتن نماز 
کند به ایماء اگر ممکن نشود نمال ساقط است. زمان تمك ادايا فضا بجا آورد. 

اگر در آن بخواهد بماند. یا زراعت کند. از صاحبش, و با عدم تمکن از حاکم 
شرع اجاره نماید» و اگر ممکن نشود. پیش خود اجاره کند. و مال الاجاره را 
به صاحبش برساند. 
هر كاه گاوی غصب مثلاً شخصى خرید. چندی از کارگری و شير آن منفعت برد 
بايد تمام منفعت را با گاو به صاحبش رد نماید» و در اين مدت هم که تصرّف در 
غصب کرده با علم فعل حرام کرده توبه کند. و احتياطاً نماز و عبادت دیگرش, آنچه 
تا به حال گذشته قضا کند. و اك ركلى از اداء آن بوده باشد. 

واگر جاهل به غصب بوده» وقتی که عالم شد. أن مال و آنچه منفعت از آن برده 
به صاحبش رد کند» و قیمتی که به غاصب داده و خریده از غاصب مطالبه کند. اگر 
جاهل بوده و اگر عالم به غصب بوده» هرگاه عين مال خودش باقی است بگیرد. و 
اگر باقی نیست چیزی به او نمی رسد. 


مفرده اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 


خوان بنجم 
[۲۴ ر] در فضيلت و استحباب زراعت كردن, که محضاً لِلّه وبا خلوص نيّت اقدام 
نمایند. 
تخم» مزرعة اميد است و حسرت خواران ایام را نیکو نوید. باران» کشتزار بی نیازی 
است و سرجشمة بزرگی و سرفرازی. برای عيش زندگانی است. و سنبله حاصل 
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کامرانی. ززع» مراد را خوشه است و دشتبان آرزو را توشه. خارزار افلاس رافاس ' 
است و حنظل فقر و بینوائی را داس. خرمن. اقبال را پایه و انبار مال را مايه است. 
سبب عرّت و دولت دنیاست. و باعث قرب و منزلت عقباء چنانکه در کتاب 
معيشت كافى از حضرت ابى عبدالله عليه الشلام» منقول است که: 

لژارعون كُنورٌ الانام يَررَعونَ طََياً أَخْرَجَهُ اللَهُ عروجل و هُم يوم القيامة أَحسن الناسٍ 
مَقاماً و اقرب منزلة يُدعَون المباركين. 

يعنى زراعت کنندگان گنجهای خلق هستند. زراعت می‌نمایند» ياكيزه بیرون 
می‌آورد آن زراعت را خدای عَرُوجِلٌ» وايشان در روز قيامت به حسب جاه و مقام 
از مردمان نیکوت و به حسب قدر و منزلت ايشان به درگاه الهى نزديكترند» و 
خوانده می‌شوند صاحبان برکت. 
و در حدیث از یزید بن هارون الواسطی روایت شده که: 

سملت اباعبداللّه عليه السّلام عَنِ الفلآحينَ قال: هم الزارعون كنورٌ الله فى آرضه و ما فى 
الاعمال شىء حب إلى الله من الرّراعة و ما بعت ال نبا إل زرّاعاً ال ادريس عليه السّلام 
فاته كان خياطاً. 

چون زرع سه حرف است» دو حرف اول زر است» و حرف ار که غین باشد او 
نیز نام زر است» يس اين پیشه» زر به زر باشد. که گفته‌اند: 

کیمیا خواهی زراعت‌کن جه خوش كفت آنکه كفت 
زرع را ثلثان زر است و ثلث ديكر هم زر است 

ذن اعفاد ا کیان کارخانه :دهفتت ‏ كبريت احمر اشارت به عمل زراعت 
اتيك چنانکه از حضرت ابی عبداللّه» روحی فداه منقول است که فرمودند: 

الكيمياء الاكبرٌ الرّراعة 

بايد صانع اين عمل شمسى و قمرى را به اين ترتيب مرتّب ساخته كه از سماء 
به جهت اجساد بذورات فرش و لحافى ساخته» در قرع خاک انداخته از مُقطرات 
سحاب و عرق جبال و آبار" شربتش داده, حرارت آفتاب بدان تافته» تصعید یابد 


انكاس قي 
ن 
۲ دهقنت: ای (كشت و زی م و 





0 مفاتیح الارزاق 1 "9 


اکسیری به عمل آيد که یک بر هفتصد طرح شود. 
جستن گوگرد احمر عمر ضايع كردن است ‏ روی بر خاک سیه آور که یکسر کیمیاست 

در کافی» از حضرت باقر علوم اوّلین و آخرین امام محمّد باقن عليه السلام 
مروی است که فرمودند: 

إن ال قعم الارزاق عَشرة اجزاء تَسعة منها فى الرراعة و واحداً فى غبرها 

يعنى» خداوند عالی قسمت فرمود روزی بندگان را ده قسمت. نه قسمت أن را 
در زراعت قرار فرموده. همین مضمون نيز در تجارت وارد شده. 

[۲۴ پ] و از حضرت ابی جعفر» عليه الشلام» روایت کرده‌اند که» پدرم می‌گفت: 

خيرٌ الاعمال احرث تَزرّعه قیأکل منه البرٌ و الفاجرٌ, اما الب فا أكل من شبيء استغفرلک. 
وامًا الفاجرٌ فا کل من شيىء لعنّه. و يأكل منه البهايم و الطير. 

خلاصةً مضمون آنکه» بهترین کارها زراعت است. بیان اين آنکه: زراعت می‌کنی 
و نیک و بد از آن می خورند. 

آنچه نیکان می خورند. برای تو استغفار می‌کنند وآنچه بدان می خورند» ایشان‌را 
لعنت می‌کنند. و نيز چهارپایان و پرندگان از آن می‌خورند و منتفع می‌گردند. 

از حضرت ابی عبداللّه» عليه السّلام مروی است که فرمودند: 

ان اللَّهَ جَعلَ ارزاق انبيائه فى الرْرح و الضرع کیلایکر هُواشيئاً من فطر الما 

معد جود ی تفا مان E‏ اس رم ان ود 
زراعت و شیرپستان حیوانات. تا کراهت نداشته باشند از قطره باران. 

و نیز از آن حضرت. عليه السلام» مأثور' است که مردی به ایشان عرض کرد 
فدایت شوم: 

اسع قوماً يقولون ان الرّراعة مکموهَةٌ فقال له آزرعوا و آغرشُواء فلا و الله ما عَمِل الاس 
عملا احل و لا أَطیبٌ منه» و اللّه ليرِعَنَ و الرّرع و یغرسنٌ بعد خروج الدجال. 

یعنی: می‌شنوم جماعتی را که می‌گویند» اينكه زراعت را مکروه می‌شمارند 
فرمودمان عارض: که زراعت كنيد و درخت بنشانید که بس چنین نیست. قسم 
به خدا اقدام نمی‌کنند مردم عملی را حلال‌تر و نیّت پاکیزه‌تر از زراعت چیزی» و 
قسم به خدا که هر اينه زراعت خواهد شد و درخت نشانده خواهد شد بعد از 


۱-مائور: وارد شده رسبده؛ نقل سل و 
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خروح دجال» یعنی آن وقت زراعت کامل خواهد شد. 

و از حضرت ابی عبدالله. عليه السلام» مروی است که فرمود: 

ا اهبط آدم الى الارض احتاج الى الطعام و الشراب فشّكاذلى الى جبرئيل, عليه السّلام. 
فقال له جبرئيل يا آدم كن حَرّاثاً. ۱ 

يی چون فرود آمد آدم» (ع)» بسوى زمين» احتياج به همرسانيد بسوى اكل و 
شرب؛ بس شكايت کرد اين را به جبرئیل» (ع)» پس كفت از برای آدم» جبرئیل(ع)» 
یا ادم زراعت كن. 

از علئ بن ابراهيم روايت است: 

قال سُئل النَى: صلی الله عليه و آله اي المال خيرٌ قال: زرع رَرعَه صاحبّه و اصلخه و ادى 
حقه یوم حصاده. 

بعتیسوال کردند از حضرت رسول) ضلی الله غلیه و اله که چه مالی بهتر 
است. فرمود: زراعت. زراعت بکند او را صاحبش و خوب متوخهش شود و زکات 
آن را بدهد در روز درويدن أن. 

ونيز حدیثی ديدم -اگر چه سند آن را ندیدم - ولى از خداوند مسئلت می‌نمایم 
که مرا توفیق دهد که به نفس خود اقدام به زراعت کنم. 

حديث شریف اين است: 

قال التو صلى الله عليه و آله: اذا اخذ الحَيَاث البذرة ليُبدّرَها ناداه ملك ثلث لک و 
ثلث لاطیور و ثلث للبهائم, و برک این فى بيتك. فاذا طرح البذرٌ من يده کتب اله له 


بكل. 


مفرده اوّل در زرع متضمّن دو حرف 


حرف اوّل شامل دو نعمت 
كسترده در نه خوان 


خوان ينجم در فضيلت و استحباب زراعت كردن 
[۲۵ را حب عفر حسنات و تَحى عنه عشرّ سيّئاتٍ و رقَمَ له عشرٌ درجات, فاذا نبت الوم فکانا 
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احيا بکل حبة نفساً مومنة. فاذا سق الزَّرِعٌ فکاغا اسق کل مؤمن و مومنة و کل شائخاتٍ يُسبّح 
له و يستغفدله, فاذا الق فيه النجل لیحضده فكأنما يحصّد ذنوبّه. فاذا اخرج من حقّ اللّهِ تعالى 
اخرجه ال ین ذنوبهکیوم ولدثه اله و اذا جمع الباق الى مغزله ليصرقّه على عياله كتب ال له 
ثواب الف سنة صان نها و قا لها 

و نیز درکتاب کافی از علیع بن حمزه مروی است روایتی که. حاصل مضمون آن 
اين است که: 
ديدم حضرت ابی الحسن, عليه السّلام» را که کار می‌کرد در زمینی که متعلّق به سر 
کار آن حضرت بود» و قدمهای مبارک آن حضرت به عرق فرو رفته بود» گفتم: 

جعلت فداک. این الرّجال ر یعنی؛ فدای تو گردم. ملازمان و چاکران يا عمله و فعلة 
اين كار كجايند كه شما خود مرتكب این كار و متحمّل اين وان فى ون فرمود: 

يا اخى قد عَمل بالبيل من هو خيرٌ مق فى ارضه و من أبى. 

یعنی؛ به تحقيق که کار كرده است با بيل در زمين خود. كسى كه از من و پدر من 
بهتر بود بای لي ا سيول لصا 
عليه و آله. و امام متّقين اسد اللّه الغالب علی بن ابی طالب. عليه السلام» و پدران 
موس EE,‏ 7 ۳۳۲ ۲۷ إزكازهاى ابراه مسان انش وا اعهال 
ا 

و هم در کتاب مذكور از ابی عمر شيبانى روايت شده که گفت:حضرت ابی 
عبداللّه عليه السلام, را ديدم كه على در دست و ارار درشتى در بر داشت و در 
حصاری» که متعلّق به سر کار ایشان بود. کار می‌کرد» و عرق از يشت مبارک آن 
حضرت می‌ریخت. گفتم: فدای توگردم بیل را به من بده که تو راكفايت کنم» یعنی 
انچه بايد کرد من به تقدیم رسانم» فرمود که: 

نی أَحِبٌ آن يتأذّى الول بحر الشّمسٍ فى طلب العيشة. 

يعنى» به درستى که من دوست می دارم كه أزا ركشد مرد. به سبب گرمی آفتاب؛ 
در طلب وجه معاش. 

دركتاب رسائل از حضرت ابی عبداللّه» عليه الشلام» مروى است كه: 

إن المرءة خلت من الرّجل, و انما هتا فى الرّجال فاجلسوا نسائكم و أنّ الاجل خُلقَ من 


ازار: زیر حامه. 
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الارض فاغا همته فی الارض. 

یعنی:به درستی که زن خلقت شده است از مرد» و این است و جزاين نیست که 
محتاج است زن در مرد؛ پس بنشانید ایشان را. و به درستی که مرد خلق شده است 
از زمين» پس اين است و جز این نیست. که مرد محتاح است بر زمینی که زراعت 
نمايد و حاصل ترقارة و ر مایت اند 

و نيز مرحوم صدوق, رحمة اللّه عليه. از حضرت اميرالمؤمنين؛ عليه السلا 
روایت کرده است که فرمود: 

هاب ]إن معایش الخلق خمسة: الامارة و العمارٌ و التجارةٌ و الاجارة و الصّدقات, و اما وجه 

العیارة ول تعالى: 

هُوَ ی انشأكم من الأرض و اشتفترکم فهاا. 

فاعلمنا سبحانه أنه قد امرّهم بالعبارة لیکون ذلك سبباً لعاشهم با بخرج من الارض من 
الحبٌ و القراتِ و ماشاکل ذلک عا جعله اللّهُ معايش للخلق. 

و نیز توکل» که سرمایةٌ جمیع متعبّدان است. و از لوازم دهاقین است که تخم 
می‌پاشند» و توکل می‌نمایند. 

در اثار امده است: که روزی یکی از صحابه به قومی رسید که شعار درویشان 
داشتند» سوال کرد که: 

من انتم؛ فقالوا نحن التوکلون. فقال. رضی الله عنه. كلا انتم تکذیون, انم تأکلون اموال 
قاس بالشُژال, إن التوکلین الّذين یزرعون و ینتظرون" رحمة رتهم. 

بوسيك از ایشان که جه كسانيدل» کا ما متوکلانيم. آن صحابی گفت: ا 
دروغ می‌گوئید. شما انيد كه مالهای مردم را می‌خورید به خواستن. متوکلان ان 
طائفه‌اند که تخم در زمين کنند. و چشم بر رحمت خدای عرّوجل دارند. پس کار 
دنیا و اخرت به امر دهقنت منتظم می‌شود. در این [با] ب سخن بسیار است؛ 
والشلام. 


۱. سوره هود(١١):‏ ۶۱. ا ۲. در اصل متن: بنظرون. 
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مفرده او در زرع متضمن دو حرف 


حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 


م ث 


خوان ششم در احكام نجوم 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
(۲۶ ر] سياس و ستايش زارع 

افرأيتم ما تحوئون" را سزد. كه كشتزار قراء سبعة عليا را از دانه افشانی کواکب: 
ثوابت و سيّار [ات] معمور» و در هر یک خواص و اثری منظور فرموده؛ و صلوات 
فلک سادجى' را که از یک نقش وجود مباركش اين همه نقوش و صوَّر بر صفحۀ 
روزگار پدیدارگشته و از یک دانه گوهر خلقتش جمیع اشجار مزيّن به اثمار شده؟ و 
بر وصیع بلافصل او که دهقان اين دشت و پرستار این کشت است. 

اما بعد. چون معموری جهان به حیوان و سبب حیات حیوان نبات بود اقل 
حاج میرزا يوسف نوری, غفراللَهُ له» در مقام تأليف و ترکیب اين کتاب مفاتیع 
الارزاق بر آمدی که مبتدی به بصیرت گراید و منتهی را شوق فزاید. در جنین امری 
خطير بی تعیین ساعت. وقت خطر و موهم ضرر بوده» لهذا مختصری هم در احکام 
نجوم در بنج رقم معروض داشت. 

رقم اؤل» در تواریخ اربعه 

چون اشهر اجرام سماوی آفتاب و ماه است. سال گردش را بر دور آفتاب 
گذاشته‌اند. و مدت یک دور آفتاب راء یعنی از هنكام مفارقت او از یک نقطٌ معینه 
مثلاً اوّل حمل تا معاودت به آن نقطه یک سال اعتبار کرده‌اند. 

و ماه گردش را بر دور ماه گذاشته‌اند. یعنی از هنكام مفارقت او از یک وضع 
معیّن با افتاب, مثل هلال تا معاودت به همان وضع را یک ماه اعتبار کرده‌اند. و 
چون دوازده دور ماه نزدیک است به یک دور آفتاب بعضی دوازده دور ماه را یک 
شال اعتبار کرده‌اند؛ و این سال را قمری می‌گویند. و آن يكن را سال شمسی. 


۱. سوره واقعه (۵۶): ۶۲ ۲ منظور پیامبر اکرم (ص) است. 





و چون دور ماه نزديك است به سير آفتاب در یک برج» يك ماه اعتباركردهاند؛ و 
این را ماه شمسی گویند. و أن دیگر را ماه قمری. 

پس هر یک از سال و ماه شمسی باشند و قمری» و هر یک از این دو حقیقی 
باشد؛ که سير حقیقی نيّرين در او معتبر باشد. نه عدد ایام و شهون و اصلاحی که 
عدد در او معتبر باشد نه سير؛ پس افسام هشت می شود. 

خلاصه. اوّل سالی که در آن سال حادثه عظمی واقع شده باشد. چون ظهور 
دولتی. يا ملتی. يا طوفانی» يا زلزله‌ای, يا امثال اينها را مّبدء سازند. تا چون ضبط 
حوادث دیگر خواهند نمایند» به آن مبدء نسبت کنند» آن را تاريخ خوانند؛ و آن نزد 
هر قومی چیزی دیگر باشد. 

تواریخ مشهور چهار است 

اول تاريخ عرب. که اشهر و اشرف تواریخ است؛ چون مبدء ان از همجرت 
اب رسالت امه ای ا غا و الف ات ویک مه ای یف انا 
به آن نموده. سالهای ایشان دوازده ماه قمری است. سالها و ماههای اين تواریخ 
قمری حقیقی باشد و اصلاً در آن کسر نباشد. 

اسامی مشهور ایشان اين است: 
از محرّم جه گذشتی جه بود ماه صفر دو ربيع و دو جمادی ز پی یکدیگر 
رجب است از پی شعبان رمضان و شوّال . يس به ذیقعده و ذیحجّه بکن نیک نظر 

[۲۶ پ] معرفت شهور السنه! 

مجر ابرم ؟ 

از این جهت او را محرّم گویند که: حرام بوده است در این ماه قتال و غارت نزد 
عرب در ایام جاهلیّت و بت پرستی» و چون مسلمان شدند. حلال دانستند کشتن 
اهل بيت رسالت. عليهم السلام راء و این ماه شوم است» به قصد میمنت و برکت 
نباید دید. و روز اوّل محرّم نزد ملوک عرب عظیم بوده است و تعظیم أن می‌کردند. 
ان تا ایتک مدقي كدرو لتو ان ال اه و اماب 
معظمه هجرت فرموده به مدینة طیّبه تشریف آوردند. 


.١‏ در حاشیه متن اصلی آمده است: ال ماه را از رژیت هلال كيرند. 
۲-از اينجا تا پایان ماه محرّم در هامش کتاب با عنوان «محزم راشف امه او 
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قبل از اسلام اعراب هر سالی را نامی می‌گذاشتند» مثل عام الفیل كه ابرهه 
به عزم خرابی مکه فيل آورده بود. و عام الحُزن» و عام الخرب. و عام الَحط و عام 
الرخص. ا 

خلاصه» در وقت رؤيت هلال ادعية وارده را بايد خواند. 

و وارد است که اين ماه را در آب جارى يا به روى زن بايد نو نمود» و سعضى 
به فيروزه گفته‌اند» و برخى گفته‌اند: هر كس اين ماه را به روى طلا نو نماید» ثواب 
جهار هزار حج در نامة عملش ثبت مى شود. 

ال ماه را از رؤيت هلال كيرند. 

بدان که مستحبٌ است که در نزد رویت هلال هر ماه در شب اول يا دویم يا سوم 
بخواند دعای: 

نها الخلق الطیع الدّائبُ 

را تا آخ که دعای چهل و سوم صحیفهٌ سجّاديه است. 

و مروی است که هركس در وقت رویت هلال هفت مرتبه سوره مبارکة حمد را 
بخواند درد چشم نبیند. 

و خوردن اندکی از پنیر نیز در اوّل ماه وارد است. که هر كس در اول ماه پنیر 
بخورد حاجت او رد نمی‌گردد. 

و از حضرت امام محمد باقر. عليه الشلام. منقول است که: در روز اوّل ماه 
دورکعت نماز بکن» و در ركعت اوّل بعد از حمد» سی مرتبه قل هُو الله احد» و 
در رکعت دویم» بعد از حمد. سی مرتبه نا انرّلناه را بخوان. و بعد از نماز تصدّق 
كن تا سلامتی أن ماه را خریده باشی. و در روایت دیگر اين دعا بعد از نماز وارد 
ات 

بشم هرمن الحم و ها ین دآبة فى الأزض للع الل رثا و َعم مها 
م مُسْتَْدعَهَا كل في کتاب شین 

بش اله نام شنک ال کیت کا ام و وَإِنْ بردک بخیر قلا 
راد لفَضْلِهِ يُصيبُ به من يَشآءُ من عباده و هُوَ لور الأحم 


۱ سوره هود (۱۱): ۶. ۲-سوره يونس (۱۰): ۱۰۷. 
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يسم الله الجن الرّحيم, سَيَجْعَلٌ الله بعد عُشر يُشراً.' 
ما شاء الله لاف لاله 
حَسْبنا له وَ نغم لو کیل.۲ 
و أَفَوَضٌ آثری إل الله إن الله يَصيرٌ بالعباد ۴ 


® م” د .مر م 


تو فى م و 


لا اه الا آنت سُبْحاتك إلى نٹ من الظالین." رب إفى يلا أَنْرَلْتَ إلى من خبر فقي 
رب لا تذزنی فرد و أَنْتَ خيرٌ الوارئین" 

در روز اوّل اين ماه خدا دعای زكريًا راء در باب فرزند مستجاب نمود. 

از حضرت امام رضاء عليه الشلام منقول است که: هر كس روز اول محرم را 
روزه بگیرد و از خدا طلب فرزند کند» يا هر حاجتی که خواهد طلب کند. دعای او 
مستجاب گردد.۸ 

و ادریس» (ع)» در این روز داخل بهشت گردید. 

و روز سوم حضرت یوسف (ع) از چاه حلاص شد. 

و روز چهارم فصر نمرود خراب شد. 

و روز پنجم اين ماه حضرت موسی (ع) از قلزم عبور نمود. 

و روز هفتم حضرت موسی (ع) در طور با حق مکالمه کرد. 

و روز هشتم اين ماه» اهل بيت رسالت راء کافران کوفه و شام در كربلا محاصره 
كرد نله 

و روز نهم اين ماه راء تاسوعا می‌گویند» آب را بر اهل بيت رسالت» (ص -ع) 

و هم در این روز حضرت يونس (ع)» از شکم ماهی بیرون آمد. 

و هم در این روز موسی و یحیی و مریم متولد شدند. 

و روز دهم اين ماه را عاشورا گویند. حضرت امام حسین» عليه السلام» شهید 
گردید. يس هركس أن حضرت را زیارت کند. همان است که خدارا در عرش 
زیارت کرده است. بهشت او را واجب می‌شود. در این روز محزون بودن و لعن بر 


9 :)۱۸( سوره طلاق (۶۵): ۷. ۲-سوره کهف‎ ١ 


#اداصورة ال 7 ۴ سره غافر = مومن (۴۰): ۴۴. 
سورة اثبياء. (۲۱): AY‏ ع سوره فصص (YA)‏ ۲ ۲. 


۷ سوره انبیاء (۲۱): ۹ ۱ 5 ۸ در اصل متن: كردند. 
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قاتلان آن حضرت. و ترک طعام و زينت کردن» مرشیعیان را ضرور است. هر كس 
چیزی را در این روز ذخیره کند» خير نبیند. و هرکس را ملاقات کند بگوید: 

عَظم ال اجورّنا و اجوکم بصائب الحسينء عليه السّلام و جنا من الطَالبينَ ره مَعَ وليه 
الامام امادی الهدی من آل محمّد صل اللّهُ عليه و آله. 

كه ثواب عظيم دارد. 

به سند معتبر منقول است كه: هر کس در روز عاشورا اين دعا را دوازده مرتبه 
بخواند تا یک سال دیگر نمیرد تا عاشورای دیگر را درک نماید. 

بم اله امن الرّحيم؛ سُبْحانَ الّه لاً الزان و منتى العلم و اليلم و مبلغ القضا و نة 
العرش و سِعَةَ الكُرتى لالجا و لا منجئ من الله لا يِه سُبحان الله عدة الشّفع و ال و عَدةَ 
كلمات الله لمات أَسْتَلّدُ السّلامة رمه و لا حول و لاف لاله ال العظیم و هُرَ خسی و 
غم الوكيلٌ و نعم الول و نعم التّصير و صل الله علن خَيرِ خلقه مد و آله أجمعين. 

ده مرتبه صلوات بر حضرت رسالت پناه. (ص -ع)» بفرستد. 

وروز شانزدهم اين ماه تحويل قبله ازبيت المقدس به كعبه واقع شد. 

و در هفدهم این ماه اصحاب فيل به دست ابابيل هلاک شدند. 

ودربيست و پنجم اين ماه وفات حضرت سحاد (ع) است. 

روايت کرده است: شيخ بزركوار قطب راوندی» دركتاب قصص الانبیاء» باسناده 
از صدوق و باسناده از حضرت صادق آل محمّد. (ص -ع) که آن حضرت فرمود 
كه: 

در کتاب دانیال پیغمبر»(ع) ديدم که نوشته است كه: 

هر كاه اوّل محرم شنبه» باشد» زمستان در أن [سال] بسیار سردگذرد. و باران 
بسیار باشد» و يخ فراوان» و گندم كران باشد. و طاعون و مرگ کودکان بسیار باشد. 
و زراعتها از آفتها به سلامت باشد. و بر بعضی از درختان و میوه و انگور آفت 
ترسك 

و در روم حرب باشد و عرب با ايشان حرب کنند و اسير و غنيمت بسيار از 
ایشان به دست عرب درآید. و پادشاه را در جمیع امور غلبه باشد به مشیّت حق 


تعالی. 
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و به روایت دیگر؛ مرگ در ميان چهار پایان بهم رسد. و اسبان را قولنج عارض 


شود. و در ميان مردان و زنان درد گلو. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احكام نجوم مرقوم در بنج رقم 

رقم اؤل در تواريخ 

ال در تاريخ عرب 
معرفت شهور 
فک ۳ 

[۲۷ ر] و زکام و ورمها و دردها بسیار باشد؛ حصوصا در عراق و بغداد و اطراف آن. و در 
روم مرگ بسیار باشد, ' 

و در ميان عرب و روم کارزار افتد. و عرب به روم غالب آید. و امنیّت در بابل 
بوده باشد. و در بحرین و نواحی آن اختلاف بسیار يديد آید» و قحط و غلا در ایشان 
بهم رسد. و از عرب ترسان باشند. برایشان تعذی کنند. و گیاه در نواحی عرب 
بسیار باشد. و در اخر سال کسی بر پادشاه خروج کند و برایشان غالب اید. و دران 
سال ورمها و آبله و گرمی بسیار باشد» و خرما در درخت فاسد گردد» و انگور و 
میوه‌ها در بلاد همدان و فارس نیکو باشد» و درختان بلاد روم و بصره و اطراف آن 
[را] آفت رسد. و ظروف مس و اشباه آن و يشم كران باشد» و مرغ خانگی کم باشد. 
و مرغان شکاری بسیار بمیرند» و در بلاد : يمن اختلاف عظیم گردد. به نهب و غارت 
منتهى شود. و شاید که یکی از آفتاب و ماه بگیرد و شهب "شنا ونا قيقدو ركو ماه 
اا ا ا عون ون انين ق 


۱ سیب ین و ا ا 
دكين شوات‌ها: 
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فر خو مالي کت و اخونن یک ات 

واكراوّل محرّم يكشنبه باشد؛ زمستان حرش گذرده وباران بسيار ببارد» و بعضى 
از درختان و زراعتها را آفت برسد. و دردهاى مختلف و مرگهای صعب شايع شود. 
و عسل کم به عمل آید. و در هوا اثر طاعون [و] و با بهم رسد. و در آخر سال 
پادشاه را غلبه رو دهد. 

و به روایت دیگر؛ زمستان در این سال سرد و تابستان معتدل باشد. و میوه و 
حبوب و زراعتها در اکثر بلاد عرب نیکو باشد. و آفتی به میوه‌های بحرین و لحسا' و 
قطیف " و حوالی آنها برسد. و در بلاد مشرق و بلاد جبل ارزانی باشد. و گوسفند و 
شیر بسیار باشد. و گیاه صحراها فراوان باشده و در شتران دیوانگی و مستی بهم 
رسد و ابلهٌ کودکان بسیار باشد» و درگاوها مرگی بهم رسد و در یک ماه درد بسیار 
مردم را عارض شود. و در آخر سال گرانی بهم رسد به سبب اختلاف سلاطین. و 
در غير بلاد يمن و در بلاد هند. بسیار اطفال بمیرند. و جو و روغن بسیار باشد. و 
لاف دوسا با دفتا مان هشن اغوب فان غات بان سار اهدو كا ران 
در ميان عرب و عجم وافع شود. و در شام حرب و فتنه‌ها پدید آید. و حاکم بعضی 
از امل فساد را به قتل رساند؛ و در زمین جبل» که همدان و نواحی أن باشد. کشش ۲ 
واقع گردد و مردم جلیل القدر از ایشان کشته شوند. پادشاه بابل به روم مستولی 
شود و [یکی از] وزراء ملوک را اختلاف ظاهر شود و بر پادشاه بشورد و بگریزد یا 
کشته شود. گروهی بر پادشاه طغیان کنند و مغلوب گردند. و کوکبی از آسمان ظاهر 
گردد در ناحیه مشرق. که ده دنباله داشته باشد» و این سبب حدوث قتل و غارت 
گردد؛ و به اين سبب علامت وزیدن بادهای سخت و وفور امراض. و بسیاری دزدان 
صحرا و دریا گردد. و عسل كران شود و حاجیان را غارت کنند. و تمام ماه يا بعضی 
از ماه منخسف گردد. 

و هر سال که اوّل محرّم روز دوشنبه باشد؛ زمستان نیک و گذرد. و تابستان بسیار 
گرم باشد. و باران در وقتش بسیار ببارد» وكاو و گوسفند بسیار به عمل آید. و عمل 


١‏ لحسا: چنین است در متن و در صفحات بعدی متن هم به وضوح لحسا نوشته شده است و أن نام 
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بسیار باشد. و نرخ خوردنیها در بلاد جبل یعنی شهرها که در ميان آذربایجان و 
عراق عرب و خوزستان و فارس است. و بعضی گویند همدان و حوالی ان. ارزانی 
باشد. و میوه بسیار باشد و زنان بسیار بمیرند. و در آخر سال کسی بر پادشاه خروج 
کند. و در نواحی شرق و بعضی از بلاد فارس دلگیری برسد. و زکام در بلاد جبل 
بسیار باشد. 

[۲۷ پ] و به روایت دیگر» در آن سال آب و شير حیوانات فراوان باشد و باران بسیار 
ببارد؛ و باد جنوب بسیار باشد» خصوصاً در فارس و همدان» و ارزن و ذرّت ! در هند 
و فرنگ بسیار شود. و زردالو و ساير میوه‌ها در بلاد فارس و بصره و شام نیکو 
به عمل آید» و خربزه و خیار در بلاد مشرق و عمّان نیکو باشد» و دراين سال خرما 
و میوه‌ها و گوشت و روغن فراوان باشد. ولیکن زر در میان مردم کم باشد. و در بلاد 
مشرق و بلاد هند و اسكندريه رسوب بسیار باشد. و مرض دیوانگی و سودا بسیار 
باشد. و در زمستان تزویح و زفاف زنان بسیار باشد. و دریا طغیان کند و بعضی 
بلاد را غرف کند. واب فرات و رود نيل کم باشد. و به این سبب در مصر مدت دو 
ماه قحط عظیم يديد اید. و مواشی و چهارپایان در صحرا نیک باشد. و زکام در بلاد 
جبل و اطراف دریا بسیار باشد» و میوه‌ها در مه معظمه بسیار و فراوان و ارزان 
باشد. و بلیّه و آزاری در آن بلدۀ طيّبه بهم رسد. و در ميان مشایخ عرب فتنه حادث 
شود و خوارجی از نواحی مشرق بیرون آیند»" و در بلاد فارس بیم و هراس عظیم 
از بعضی سلاطین حادث شود. و قلعه‌ای در اطراف مشرق يا جنوب أن از تصوّف 
اصحابش بیرون رود. و محتمل است که یکی از آفتاب و ماه منخسف گردد. و در 
مردم اضطرابت تا ابن و نان کم و در ميان مردم ترفی نماید. و بر پادشاه کسی 
خروح كند. و حاجیان به سلامت بروند و در شبى زناف بيه انان :مره و ار أن 

هر سال که اوّل محرّم روز سه شنبه باشد؛ زمستان بسیار سرد باشد و برف ويخ 
بسیار باشد. و در بلاد جبل و ناحیه مشرق گوسفند و عسل بسیار باشد و به بعضی 
از درختان و انگور آفت رسد. و در ناحیهٌ مشرق و شام حادثهاى در آسمان ظاهر 
شود که در آن خلق بسیار بمیرند. و بر پادشاه. صاحب قوّتی خروج کند و پادشاه بر 


۱ ذرت: در اصل: زرت. : ۲ ایند در اصل أيد 
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او غالب شود. و در زمين فارس به بعضی از غلّه‌ها آفت رسد. و در آخر سال نرخها 
کران شود, ۱ 

و به روایت دیگر زراعتها بسیار به عمل آید. و باران بسیار ببارد و فصل فائیز 
نیکو گذرد. و میوه‌ها در بلاد جبل رطب بسیار باشد, و گندم و جو و عدس فراوان 
و شاید در تابستان باران ببارد» و در بصره لوبیا و ماش و باقلا فراوان باشد» و خرما 
به عمل أيد. و در ارزن آفتی رسد از سرماء و در بلاد فارس از ملخ افتی به زارعت 
برسد» و میوه در این سال بسیار باشد و زرکم باشد. وگردکان و مویز و بادام بسیار 
باشد» ونرنخها در اول فيال تسج بلاد ارزان باشد. و عسل فراوان باشد و 
به خربزه و خیار آفتی برسد» و شکار دریا بسیار باشد» آفتی در سرما وگرما به غلات 
برسد. و در بعضى از شهرها کسی بر يادشاه خروح کند» و در پادشاه عجم و ترک 
اضطراب حاصل شود و در ميان عرب وعجم واهل غراق فتال يديد ایدو 
شخصی از مشایخ عرب کشته شود. و در میان عرب و مواشی ایشان در آخر سال 
باشد» يا سرخی عظیم ظاهر شود که علامت [مرگ] بعضی از وزرا باشد» و در مصر 
و شام و صقالبه ' فتنه بهم رسد. 

و هر سالی که اوّل محرم چهارشنبه باشد؛ زمستان وسط باشد. و در بهار بارانهای 
نافع ببارد» و غلات و میوه‌ها در بلاد جبل و مشرق بسیار باشد؛ و اما مردان تیان 
بمیرند» و در آخر سال در زمین بابل و بلاد جبل آفتی برسد. و نرخهای ایشان ارزان 
و پادشاه بر دشمنان غالب آید. 

و به روایت دیگر عسل در این سال بسیار باشد» و آب دجله طغیان کند. و در 
کند. و در آخر سال قحطی در ميان ایشان بهم رسد و باران 


۱ صقاليه: نام سرزمين بخت النصر. اعراب اسلاوها ر به این نام می خو اندند. 
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مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
کښترده درنه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرفوم د. پنج رقم 
رقم اول در تواریخ 
اول در تاريخ عرب 
[۲۸ ر] دراين سال بسيار ببارد؛ که بسيارى از خانه‌ها و عمارتها منهدم گردد» ودرختها 
ضايع شود. و رعد و برق عظیم ظاهر شود و بادهای تند بوزد و بیماری بسیار باشد» 
و زنان آبستن بسیار بمیرند» و در آخر سال» در ناحية فارس» مرگ بسیار باشد. و 
وحشیان صحرا و مرغان شکاری بسیار باشند» و بز و گاو نیکو باشد. و بیع و شری و 
معاملات بسیار واقع شود. و دراشتران كرى بهم رسد. و شاید که مرگ در چهارپایان 
پدید آید. و در فصل پائیز بیماری بسیار باشد. و در اطراف مدینه جنگ عظیم رو 
دهد و مشایخ و علما بمیرند. و بلادیمن از خوف فتل و غارت شود و باز معمور 
شود. و در ميان عرب و بادیه کشتن بسیار شود. و باد شمال بوزد. و متاعها و پنبه 
كران باشد. و ابریشم و حرير نیز ارزان باشد و نیکو باشد. و در ميان عرب و عجم 
جنگها رو دهد و عجم غالب شوند. و پادشاه روم بميرد» و مردم دیالمه نيز بسیار 
بمیرند. و در فصل پائیز مرض زحیر" بسیار باشد. و اختلاف بسیار در ميان سلاطین 
هند بهم رسد و فتنه در بلاد بصره و ولایت فارس احداث شود. 

و هر سال که اوّل محرّم روز پنجشنبه باشد؛ زمستان ملایم گذرد و در نواحی 
مشرق گندم و میوه‌ها و عسل فراوان باشد. و در اوّل و آخر سال تب بسیار حادث 
شود. و روم را بر مسلمانان غلبه بهم رسد. پس عرب برایشان غالب شوند. و در 
زمين سند محاربات وافع شود. و پادشاه عرب مظفر باشد. 

و به روایت دیگ در اوّل سال بارش و سرماکم شود و ابر و رعد بی باران بسیار 
باشد» و غلات و میوه‌ها در همه بلاد جبل ارزان باشد و فراوان» و سفر دریا در این 


١‏ زحیر: پیجاک شکم که خون برآرد. پیچش شکم. دل پيچ اسهال دردنا ک. 





سال نيكو باشد» و شکار ماهى بسيار شود. روغن و نان كران باشد» و آب رود نيل 
طغيان كند. و روم بر مسلمانان حمله بياورند و مسلمانان برايشان غالب شوند. و در 
باديه جنگ بسيار شود. و شاید كه یکی ازايشان كشته شود.' و در بعضى از شهرها 
کسی بر پادشاه خروج كند و منهزم گردد. وكارزار درا کثر بلاد» خصوصاً فارس بسيار 
شود. و دزدان و راهزنان دست برآورند. و حكام بر رعايا ستم كنند. و بادهاى تند 
بوزد که درختان را بشكند. و در لحسا و قطيف و نواحى أن فتنه ميان عربان واقع 
شود و پادشاه برایشان غالب شود. و در بلاد حبشه و اطراف أن كارزار بسيار شود. 
و در بلاد فارس در آخر سال میانة سه طائفه فتنه‌ها حادث شود. و در این سال مرگ 
در ميان گاو بسیار باشد. ولیکن گوسفندان بسیار فراوان گردند. و شاید که ماه 
منخسف گردد. ۱ 

و به روایت دیگر پادشاه استنبول را بکشند يا بگریزد و مفقود شود يا او را خلم 
نمایند. ولایت عجم را از آن خرابی راه یابد از ظلم پادشاهان. دزد در ميان مردم کم 
شود و خلق از تنگی معاش به فغان آیند» و دادرسی در ميان خلايق برطرف شود 
و عرب بر عجم زیادتی کند و خحلق بسیار بکشند و ولایت ایشان را خراب کنند» و 
عربان به رومیان بتازند. و بعضی اماکن از تصرف والیان روم به در رود. و پادشاه 
عجم در اکثر جا مغلوب شود. و باران در وسط سال بسیار ببارد و بی فایده. 

رعد و برق بسیار باشد. و از همه اطراف بر پادشاهان بیرون ایند خصوصا 
خوارزم» و از سمت قطب شمالی حرکت کنند و به حوالی دريا رسند» و خرابی 
بسیار در طبرستان رسانند. و ترکان با عجم در آویزند و برایشان غلبه آورند» و خلق 
بسیار از فقرا و رعیّت پایمال ترکان و کشته شوند. و احتمال دارد که اين سال يا سال 
آینده پادشاه عجم در سمت مشرق به حرکت آید و جبن و بد دلی [به او] راه یابد 
و در راه او را حادثه‌ای عارض شود که مدّتى توفف کند. و امراء هراسان و سکان 

[۲۸ پ] بلاد نالان باشند. و احتمال دارد که لشکری از عجم در عراق و در خراسان 
جمع شوند. رسولان از ولایت کفر به پادشاه آیند. و در اوّل گندم كران و نان عزیز 
شود و در دریا فتنه‌ها بيدا شود و اضطراب بسیار به اهل بابل راه يابد. و اکثر ولایت 
دربا خراب شود. و به فتل و غارت رسد. و کشتیها در بعضی اماکن به دست واليان 


١‏ کذا در مسن 





افتد و رهائی انت و این ادبار پادشاهان باشد. و امير جلیل القدری کشته شود و 
قوت علما بسیار باشد. و اگر آفتاب کسوف کند بعضی اما کن از تصوّف والیان اسلام 
بر رود 

و هر سال که اوّل محرم 9 جمعه باشد؛ سرما نباشد. و باران کم ببارد. آب 
رودخانه‌ها کم باشد. و در بلاد جبل صد فرسخ درصد فرسخ غله نباشد. و مرگ در 
ميان همه بسیار شود. و در ناحیه مغرب گرانی باشد. 

و بعصی از درختان را آفت رسد. و روم را بر فارس غلبة عظیم رزوی دهد. 

و به روایت دیگی غات در مصر و شام و حبشه کم به عمل آید» و گرانی در بلاد 
مغرب و بلاد فرنگ و اندلس حادث شود. و ارزانی در بلاد فارس بهم رسد. و غلات 
بصره و عراق نیکو شود؛ ولیکن از جهت سلاطین و عمال ستمها به ایشان رسد. و 
غلآأت جبل عامل و نواحی أن نیکو به عمل آید. و انگور و گندم در بصره و شام 
بسیار به عمل آید. و مرد صاحب شأنى در بصره کشته شود با گروه بسیار از توابع آن. 
و میوه در زمستان نیکی و آب دجله به حذی طغیان کند که بغداد مشرف به غرق 
گردد. و پادشاهی از پادشاهان هند بمیرد. 

و در ماه ربيع الآخر تا ماه جمادی الثانى؛ دردهای بسیار در اين سال در ميان 
مردم بهم رسد خصوص درد كلو و درد يشت و ورمها و درد حلق و امراض شکم و 
کلف و قو با وجرب و دملهای بسیار. و زنان آبستن فرزند بیندازند وبسیاری از ایشان 
بمیرند. و امیری در شام ظاهر شود. و بر مدینة حضرت رسول صلی الله عليه و 
آله. مستولی شود. و ملخ بر بعضی بلاد غالب شود. و اگر ستاره دمداری ظاهر شود. 
فتنه‌های عظیم به ظهور رسد. و کسی بر پادشاه خروج کند. و کردان و عجمان قوی 
گردند» و در زمين عراق عرب حرب و اضطراب و اختلاف بسیار بيدا شود. و 
خوفی به حاجیان برسد» و مرد بزرگی در شام به فتل رسد. و در بلاد خراسان 
فتنه‌ای عظيم ظاهر شود. و در اطفال دردها پیدا شود. و اب چشمه‌ها بسیار باشد. 
و الله یعلم. ۱ 

صفر المظفر 

مأخوذ از اصفرار است به معنی زردی. چه. برگ درختان در آن وفت زرد شده 
بود بدين سبب صَفر نام نهادند. و به قولی» مأخوذ از صفر به کسر صاد و سكون فا 
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به معنى خالى بودن است چه. همه قبايل خانه‌های خود رادر اين ماه خالی 
م ىكردند و به جنگ می‌رفتند به سبب منقضى شدن ماه محرّم كه جنگ در أن حرام 
بود» بدين جهت اين ماه را صف ركفتهاند. 

اعمال رویت هلال 
ودروقت رؤيت هلال بعد از خواندن دعاى رؤيت اهلَّهُ اين ماه. به دستهاى خود يا 
برروى اطفال يا برروى نقره يا برروى زن بايد نو نمود. 

و وارد است كه: هركس در اول رؤيت هلال ماه صفر به آينه نظركند ثواب جهل 
پیغمبر داشته باشد. 

بدان که روز اوّل ماه سر مبارک حضرت سيّد الشهداء را داخل دمشق كردند و 
بنی امیّه اين روز را عيد دانستند. که خدا پرایشان لعنت کند. 

و زید بن على بن الحسین» علیهما السّلام» در این روز کشته گردید. 
و در روایتی وارد است که: مقاتلة جناب اميرالمؤمنين» عليه السلام با معاوية لعين 
در صفیّن نيز در اين روز اتفاق افتاد. 

و حرکت نکردن در این روز را از مکان خود بهتر دانسته‌اند. 

و سیم اين ماه مسلم بن عقبه به امر يزيد بن معاویه «لعنهم اللّه» درب خانهة 
کعبه را سوزانید و آتش به دیوارهای کعبه زده با عبدالله زبیر مقاتله نمود. 

و در روایت دیگر حضرت امام محمّد باق عليه السلام در این روز متولد 
كرويك. 

و در هفتم اين ماه به روايتى امام حسن مجتبی. عليه السلام» رحلت نمود. وامام 
موسى کاظم عليه السّلام» دراين روز متولد شد. 

و هفدهم اين ماه جناب امام رضاء عليه السلام» به امر مأمون ملعون به علت سم 
وفات نمود. 
به روايتى اهل بيت روز بيستم اين ماه به كربلا رفته و سرها را به بدنها ملحق 
ساختند. و به جابرین عبدالله انصاری که به زیارت آن حضرت رفته بود پرشوردند؛ 
و اول کسی که قبر آن حضرت را زیارت کرد جابر بود. 

و در روایتی» بیستم این ماه اهل بيت امام حسین. (ع) وارد مدینه شدند. 
در بيست و سوم اين ماه دولت به بنی عبّاس منتقل گردید. و سفاح خلیفه شد. 
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مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان ششم 
در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم اول در تواریخ 
معرفت اوّل در تاريخ عرب 
معرفت شهور 
صفر ۱ 
[۲۹ ر] و در بیست و هشتم اين ماه جناب رسول خداء صلی اللَّهُ عليه و آله رحلت 
فرمود. و جمعی شهادت حضرت امام حسن را در این روز دانسته‌اند. 

و درروز آخراین ماه هلا کوخان کوفه را خراب کرد. و امیر تیمور مردم شام را قتل 
عام کرد. 
و در بعضی از کتب مسطور است که: در سالی هزار بلا از اسمان نازل می‌شود. 
نهصد و نود و نه بلا در ماه صفر نازل می‌شود؛ بس هركس در هر روز اين ماه ده 
مرتبه اين دعا [را] بخواند يا بنویسد و با خود دارد خدا او را از آن بلاها محفوظ 
دارو دعا این است : 

له یا دید القُوى و يا دید حال يا عَزِيرُ ذل پعژتک جمیع خلفک فَاكفنى شر خَلتِكفَ يا 
تحسنٌ يا يحل يا مُنعم يا مُفضل يا لاله إلا آنت شبحانک انى كُنثُ من الظامين «فاستجینا له و 
یناه من الغم و کذألک تُنْجى اموْمِنِينَ»' و صلّى الله عَلى سيّدنا حتد و آله اجمعين. 

چون مذكور شد كه اكثر بلاها در ماه صفر نازل مىشود واحاديث در خصوص 
تحوست مطلق چهارشنبةٌ آخر ماه نيز وارد گردیده» يس بايد دراين ماه خصوصاً در 
چهارشنبة آخراين ماه طلب رفع بلااز خدا به تصدّقات وادعيه و استعاذات نمایند. 


.١‏ در هامش امد است: دعای هر روز به جهت دفع بلاها. 
۲-سوره الانبیاء (۲۱): ۰۸۷ .٩۸‏ ۱ 
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واؤازة اسيق گە هس هار تة ارا ین ماه اين دعا را بخوان:" 

الهم اصرف عفر هذا وم و اعصمنا ین د سُومَته و الله الهم لیا كه و أَجْنْبّنا عَبَا 
تخافه من تحوساته و كرهياته بِمَضْلِىَ و نُطفْكَ و کیک يا دافع الشرور يا مالک یوم اور 
برمتک يا ارخم الراجین. 

و ایضا وارد است که این کلمات را بنویس و در ظرف آب بینداز که هرکس از آن 
آب بخورد در امان خدا باشد. 

بسم اللّه امن الرّحيم آب النا اه اه اما !ایا اما صحت طاه اع لا حول و لأقة إلا بال العلل 
العَظيم و صل اللّهُ على حَمّد و آله أجمعين. 

راشا وارد است كه به جهت وسعت روزى دراين روز هر یک از سوره‌های: 

م تَشْرحء و التین. و اذا جاء صر الله و كُل هُو الله أحد را هفت مرتبه بخواند. 
دعای سر تراشیدن»۲ در روز چهارشنبة آخر ماه صفر شروع نماید. و در هر 
چهارشنبه در وقت تراشیدن سراين دعا را بخواند که به جهت ازدیاد عزت و نعمت 
مجزبت است: 

اهم لانرج إلى آشرار النّاس و یذ من مر التاس و ازژقنی مالا كديرًا لأ و یال فيه بح 
التُورِيةٍ و الإخجيل و الور و القُرآن العظم و بح الحُسين و جَدّه و أيه و امه و آخیه و تسع 
من بنیه و شيعته و موالیه صَلُواتَىَ و سَلامُک عَلیپم أجمعين. آمين رب العالمين. 
اما دفع تير و شمشیر" از آن جمله دعای تيغ بند است که ابن طاوس در کتاب 
سعادت از حضرت امير عليه الشلام. نقل نمود و خواص بسیاری نقل کرده است. 

[۲۹ پ] مثل آنکه هر که اين حرزرا با خود دارد بر او خوفى از شیطان و دزدان و از تيغ و 

سنان نمی‌باشد؛ و اگر بر پوست اهو نویسند و در زیر سنان نیزه محکم نمایند. در 
هبج جهادی مغلوب نشوند و دشمنان را مغلوب کنند؛ و اگر در خانه گذارند از 
دزدان و حرامی و غارتگران محفوظ مانند. به مشک و زعفران و گلاب بر پوست 
بايد دعا نوشت. اين است: 


۱- در هامش آمده است: اعمال روز چهارشنبة آخر ماه صفر. 
ْ- در هامش ۳۳ اسنتة* دعای سر تراشیدن جهارسنبه ان ماه صفر 
۳- در هامش امده ا دفع تیر و شمسیر. 
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اھا دادرخ دام ده ساهو 
ارو هدارا ماد اج سپا او 


لوار 
ايضاً به تجربه رسیده که هر که در روز چهارشنبة آخر ماه صفر که أن را 
چهارشنبه سوری» خوانند» در وقت غروب آفتاب» به یک نفس بنویسد و با خود 
دارد» تير و تفنگ بر او بسته شود و کارگر نشود» دعا این است: 
هھ 


شم هأ لج مدموا نولا دارئعوتا رسو سل عودون 

و در نسخة دیگر چنین نوشته» بدون شرط یک نفس نوشتن و بودن وقت 
غروب. 

بسم الله الزمن الرّحيم واللهون و اللدون اربعون البستون مشططا و الله على کل شیء قدیر 
و صلى الله على خير خلقه محمد و آله اجمعين. 

نوع دیگر در ساعت كسوف آفتاب و ماه بنويسد به شرط أنكه حروفش مفتوح 
باشد مجرّب است. اللهون اللدون اربعون اربسون. 

نوع دیگر حرز بستن تفنگ؛" در روز چهارشنبه سوری بنویسد» بنج کلمه در قلم 
جلی را به یک نفس» و جها ركلمة خفى را به یک نفس و بر بازوى جب بندد. گلوله 
بر او کارگر نشود. 

اللدون اهار و اللهون هربى و اللسون هاثر ارسلون سودن میططرون. 

نوع دیگر عقد اسلحه با خود دارد بسته شود. 


نكل هره وهب ها عار ار ودود هد هلد قري اهل 





۱- در هامش آنده است: تعويذ تفنگ. 
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نوع ديكر دعاى تيغ بند. آورده‌اند که اگر خواهد امتحان كند بر كردن گوسفند بندد تيغ و 
تیر بر او کارگر نشود, العُهدة على الرّاوى. 
هم )| ج ٩‏ عاط 


مندی) ی رابرد انواعت سلاف 
0 لار ۸ وا 
UE‏ 
وگفته‌اند: هر که در روز چهارشنبه آخر ماه صفر در اول طلوع صبح غسل کند. و 
دو ركعت نماز بگزارد. و بعد از آن در میان آب ایستاده» اين حرز را بنویسد و با خود 
دارد. گلوله و حربه بر او کارگر نشود: 
يا البسوتا يا البسوتا يا احبو تا بح كن فیکون 
و ایضاء در ميان آب ایستاده به نحوی که تا به لب آب باشدء بنویسد و با خود 
دارد. GT‏ حربه به او کارگر نشود. 
باذن الله تعال 
و اللهون و اللهدون اربعون 
الها هونن 
ودريشت أن بنويسد: 
میططرون و اللسون اربسون 
هاک سون 


تعویذ تفنگ که بر إن كس نخورد. 
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مفرده اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در بنج رقم 
رقم اول در تواریخ 
اول در تاريخ عرب 
معرفت شهور 
صفر ۱ 

[۳۰ ر] به کرات و مراتب تجربه شده بايد که روز چهارشنبه سوری به ميان اب رفته» و 
تاگردن در آب نشسته که همین سر در بیرون آب باشد؛ و مشغول خواندن قل هو 
الله اد باشد. و اين تعویذ را بنویسد. و تا تعویذ تمام نشود كردن از آب بیرون 
نیاورد؛ او از خواندن سوره نباید فارغ باشد. هر چند دو سه نوبت خوانده شود؛ و 
چون تعویذ تمام شود» بر بازوی راست بندد؛ گلوله دیگر بر وی کار نکند. و بايد 
چشمهای حروف تمامی گشوده باشد؛ اين است تعویذ: 


بسم الله الرّمن الحم وطون ولل نا رنعون ارسون م وی مذش مما 
در نسخة ديكر: والليون اردجون‌آرلیون مسلا 


ايضاً روز جهارشنبة آخر ماه صفر» بيش از طلوع آفتاب» نوشته با خود دارد. حربه بر 
او کارگر نشود. ان شاءاللّه تعالی 
سوس © | 
BDA Es 7‏ كينا حك ا" خبح ۲۱۱۱ 
۱ .م 3 

a ۱ ۱‏ ور 
ماخوذ از کتاب کلم الطیّب: سلیمان ابن شاه عبّاس صفوی, امر کرد به زدن كردن 
یکی از امرای خودش» که مسمّی به جمشيد خان بود» در سنه ۱۷۰۸ [میلادی] هر 
قدر شمشیر به او زدند» اثری در او نکرد. و خلق بسیاری در آنجا جمع شدند. خود 
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جمشید خبر داد که در بازوی من حرزی است. او را بیرون بیاورید» و بیرون آوردند. 
آن وقت كردن او را زدند» و حرز را نزد سلطان بردند؛ و حرزاين است. بر ورق آهو 
نوشته بودند: ۱ 

بسم اللّه الرّحمن الحم أَفَرَضٌ آمری إل الله إن اللّه يَصيرٌ بالعباد قَوَقِيهُ اه سَیتأت ما 
مکروا و حاق آل فرعون سوء االقتاي! انهم وك مكدر شروزهم و آدرأً' فى نحورهم 
فاکفنیپم كيف شد شنت و آنی شت حول منک و و يا حم الزاجین للم ياذاالسّلطان القظيم و 
ذاانٌ القَديم و ذا الکلمات ألتامَاتِ و الدعوات ااا عاف فلانَ بن فلان من أنفس امن و 
غين الانس بِحَمَدٍ و عل و فاطمة صَلواتُ اللّه و سَلامُهُ عليه و لیم أجمعين يا سامع كل 
صوت و يا سابق کل فوتٍ يا مین العظام و هی رم و متا بَعدَ الوتِ بخلدک الابدی و 
درایک السرمدی آلابدی و خیاتک الى لاقوت صل على تمد و آل تمد و آغثنی و فرج عى 
ما آنفیه بلاإله إلا أنت علیک ثولت و نت رب العرش العظير يا شدي لقوی يا شديد الحال 
يا عزيرٌ لت یتک جميع م مَن خلت صل على مد و آل تعد واكفنى مَوْنَةَ فلان يما شفت 
ال اظ حامله ين جميع الآفات و طول عُمرة بحشد و عل و فاطمة و اهل بيته عليه 
السّلام. 

[۳۰ب] شهر ربيع الاوّل 

اعمال رویت هلال 

چونکه درار بن ماه كياه سبز شده بود» و درختها شكوفه آورده بود» از این جهت 
عرب أن را ربيع الاوّل ناميدند. و چون بعد ازاين ماه سبزه‌ها خوشه كشيد و درختها 
صاحب ميوه شد. آن ماه را ربيع الثانی نام كردند. 

و باید در وقت رویت هلال اين ماه ادعية اهله بخواند. و در وقت رژیت. 
به روی اطفال يا آب جاری يا به روی زنان نظر اندازد. 


مروی است که جداب رسول دا صلی اله علیه و ال در شب اول این ماه از 
مکه به مدینه ارادهٌ مهاجرت نمود؛ و در آن شب به غار ثور تشریف برد و جناب 
امير المومنین عليه الشلام» جان خود را فدای جان مقدّس آن حضرت نمود در 


۱ کذا در متن. ۲- سوره غافر (مؤمن. ۰ ۰۴۵ 
۳ اشاره به أيه ۸ سوره يس. 
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روز چهارم اين ماه بيرون آمدند» متوجّه مدینه شدند. 

و بعضى از علما وفات امام حسن عسکری» و خلافت حضرت صاحب الامر 
عليهما السّلام. را در اول اين ماه دانسته‌اند. و برحی در روز هشتم این ماه گفته‌اند. 

و در نهم اين ماه» مشهور فيما بين متأخُرین علماى شيعه آن است كه؛ عمربن 
الخطاب وفات یافت» و هر چند مشهور فيما بين عامّه و متقدّمين از خاصّه وفات او 
روز بیست و ششم ذيحجّه بود و بعضی بيست و هفتم نیز گفته‌اند.! 

و در دهم اين ماه حضرت رسول خداء صَلَى الله عليه و آله» خديجه را تزويج 
فرمود. 
وفات عبدالمطلب نيز در اين روز اتفاق افتاد. 

و در دوازدهم این ماه حضرت رسول خداء صلّی الله علیه و آله. وقت زوال 
شمس. مدینه را به نور فدوم خود منور ساخت. 

و در مثل اين روز دولت بنی‌امیّه منقرض شد. 

وک عامه و لادت با سعادت خضرت رسول تفا لي الله علدو اله را در 
اين روز میدانند» و بعضی روز هفدهم دانسته‌اند. 

و در چهاردهم اين ماه يزيد پلید در زاوية جهنم خلید. 

و در همدهم این ماه مولد حضرت رسالت (ص -ع) و امام جعفر صادق عليه 
السلام» است. 
و معراج حضرت رسول خداء صَلَّى اللَّهُ عليه و آلى در شب هفدهم واقع كرديد. 
بس شب و روزش هر دو مبارک است و در هر دو زيارت حضرت رسول» صَلَى الله 

مروی است كه روزه اين روز با روز يكسال برابر است. و تصدّق در این روز 
ثواب عظیم دارد. و زیارت مشاهد مشدفه خصوصاً مديئة طيّبه و نجف اشرف 
تعالی پشه‌ها را فرستاد تا نمرود را گریزانیدند و لشکر را هلاک کردند. 

و در نوزدهم جنگ جالوت اتفاق افتاد. 





١‏ در این بند سه سطر ناخوانا حذف گردید.. 
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در بیست و دویم بهشت شداد تمام شد. 

و در بیست و چهارم حضرت موسی (ع) عوج بن عنق راکشت. 

و در آخر این ماه کشتی نوح بر جودی قرار گرفت. 
شهر ربیع الثانى 
اعمال رویت هلال 

وجه تسمية اين ماه در ماه قبل عرض شد. در نزد رژیت هلال ادعيةٌ اهلّه هر جه 
خواهد و تواند بخواند. در این ماه به آسمان» يا روی جوانان يا بر ساقهای هر دو پا؛ 
نظر کند. 
توقیعات 

در چهاردهم اين ماه روز ولادت امام حسن عسكرى. عليه الشلام است. در 
اين دو روز زیارت ان حضرت مناسب است. و روزه‌اش مستخب است. 

و وارد است که نمازء در دهم اين ماه واجب گردید در سال اوّل از هجرت. 

پنجم ماه متوکل عبّاسی به جهنم رفت. 

وای اورا تاد تا کر 

و فتح کابل در ایام ولید. در هفتم این ماه شد. 

و در آخر این ماه» دولت یزدجرد شهریار, تمام» و سلطنت از عجم به عرب 
رسيك. 
خالدابن وليد در آخر اين ماه [بمرد]. 
شهر جمادى الاولى 

چون ابتدای سرما وت ات دراين ماه بود» بدين سبب جمادى الاولى نام 
نهادند. و چون در ماه ثانی» سرما دت نمود و آب نه شيل نك سك قنك جمادی 
الثانيه نامیده شد. 
اعمال رویت هلال 

در نزد رویت هلال دعای ریت هلال را بخواند. و اين ماه را بر روی جواهر و 
مشایخ نظر نماید. 
و گفته‌اند که به هلال نظر کند و بخندد. 
۱ پنجم این ماه ملح طلا بر حضرت ايوب بارید. 
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در هفتم ماه منوجهر نهر فرات را كند. 

حضرت فاطمه علیها الشلام» در سیزدهم با چهاردهم يا پانزدهم رحلت 
فرمودند. زیارت ان حضرت در این ایام مستحب است. 

در شب پانزدهم اين ماه. حضرت امام زین العابدین عليه الشلام» متولد شد. 

و فتح بصره در دست حضرت امیر عليه الشلام» در اين روز شد. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اؤل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنجه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 


کرد در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج ركم 
رقم اؤل در تواریخ 
اؤل در تاريخ عرب 
معرفت شهور 


شهر جمادی الثانیه 
[۳۱ ر] اعمال رویت هلال 


وجه تسمیه آن مذکور شد. در نزد رؤيت هلال اقدام به خواندن دعای مشهور در 


رویت هلال نماید» و به نقره نظر نماید. 

و یاه ول كلك اميه نوه رسي ای الله ماهر اد 
توقیعات 

و بعضی وفات فاطمه. علیهاالشلام» را در سیم اين ماه دانسته‌اند» هر چند منافی 
مشهور است. ۱ 


و در پانزدهم اين ماه عبداللّه زبير ملعون خانة کعبه را به دست خود خراب کرد 
و دو در برای خانه قرار نمود؛ تا عهد عبدالملک مروان که امر کرد [نا] خانه را 
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و در بیستم اين ماه ولادت با سعادت حضرت فاطمه. علیهاالشلام واقع گردید. 
زيارت ان حضرت در این روز مستحب است. 

دربيست و هفتم این ماه ابوبكر [وفات یافت]. 

شهر رجب المرجب 

از این جهت اين ماه را به اين نام گذاشته‌اند كه رجب در لغت به معنى تعظيم 
است. و در جاهليّت تعظيم اين ماه مىكردند و به حرب و قتال بيرون نمی‌رفتند. 
ماه رجب را اصب نيز مىنامند» به جهت آنکه رحمتهاى خدا در این ماه بر امت 
بيغمبر, صلَّى اللّه عليه و آله. بسیار ريخته می‌شود. و اين ماه را اصمّ هم گفته‌انده 
چونکه شنیده نمی شود در این ماه صدای (سلاح) و ناله جهاد کننده؛ و از اشهر حرم 
شتا 

اعمال رؤيت هلال 

در وقت رويت هلال. بعد از خواندن دعاى اهلّه مسطور است كه: هر كس بر 
صفحات قرآن نظر نمايد, مانند برق از پل بگذرد. 

در تحفةالعابدين مسطور است كه: در وقت دیدن ماه رجب به دستهای خود نظر 
کند. 
و بعضی گفته‌اند که به گوسفند وكاو و شتر نظر نماید. 

بدان که هلال ماه نو تا سه شب است. و از سه شب گذشته هلال ننامند. 

اعمال ریت هلال ماه رجب ٠‏ 

ااج ت رول كد د الله یه ر ل مرل اس کر خر ونه ت 
هلال ماه رجب اين دعا بخوان.' 

الهم بایک لنا فى رَجَب و شعبان و بلغا قهر رَمَضانَ و آعنا عَل الصّيام و القيام و حفظ 
اسان و مس ایض و لاتجعل این او و العَطْشَ ا 

اا متتو ل" سیف که رن ماه ریصب رش مک 

هلّه عَلَينا بالامن وَالامان و السَّلامَةٍ و الإسلام ر و رَبَكَ الله ع وجل 

مروی است که هر کس در شب اول رجب و وسط و آخر این ماه غسل کند. از 


۱- در هامش آمده است: دعای رژیت هلال ماه رجب. 
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کناهان بیرون ایذ مانند روزی که از ماد مق لد شده باشد.۱ 

و منقول است که؛ ماه رجب ماه بزرگ خداست. و هیچ ماهی در حرمت و 
فضیلت به اين ماه برابری نمی تواند نمود. هركس یک روز این ماه را روزه دارد خدا 
از او راضی باشد. و غضب خود را از او دور گرداند و درهای جهئم را بر روی او 
فلگ 

و به سند معتبر از حضرت موسی بن جع علیه‌السلام منقول است که: رجب 
نام نهری است در بهشت. که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر است؛ و از آن نهر 
بیاشامد هركس یک روز از این ماه را روزه بگیرد. و هرکس سه روز از این ماه را روزه 
بگیرد. واب روزهٌ سه سال. خدا به او کرامت فرماید؛ و هركس هفت روز را روزه 
بگیرد. همت در جهنم بر روی او بسته گردد؛ و هركس هشت روز روزه بگیرد. 
هشت در بهشت بر روی او گشوده شود. هركس پانزده روز روزه بدارد. خدا 
حساب را بر او آسان کند. و هركس همه اين ماه را روزه بگیرد. خدا از او خشنود 
شود و هرگز او را عذاب نکند. 

وايضاً در صمن حدیث دیگر به راوی فرمودند که: هر کس یک روز آخر این 
هاه وا رو ھر شات تك ادي كو ار هون صافت ی از غاا قير ی 
كر 

و هرکس دو روز آخر این ماه را روزه بگیرد. بر صراط به آسانی بگذرد و هر کس 
سه روز آخر را روزه بگیرد» از مولهای روز قیامت نجات يابد و برات بیزاری از جهنم 
برای او نوشته شود. 

و در ضمن حدیث دیگر فرمودند: که این وابها برای کسی است که چیزی از ماه 

[۳۱ پ]رجب را روزه بگیرد اگر چه یک روز باشد. جه اوّل ماه و چه وسط ماه و چه آخر 

نا مان 
قوسل د شان ال یهت الف رازه اس گاه هرک ادر نک ووه انبا نتفر 
روز صد مرتبه اين تسبیحات را بخواند تا ثواب روز آن روز را بیابد. 

ُبحانٌ الاله الجليل, سُبحانَ من لاينْبَغى السبیح الا سُبحان الاعَرٌ آلاكرّم, شبحان من 
لیس الْعِرّ و هو لَه أهل, سبحان تفطف بالجد وَتكرم به. 


١‏ در هامش آمده است: ثواب روز اين ماه و دعا و تصذق عوض روزه. 
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و در بعضی ازروايات معتبر بدل روزه» برای هر روزى یک در هم تصدّق كردن 
وارد است؛ و قيمت یک درهم در این زمانه شش شاهی و هشت دینا یک ثمن 
دینار است. ۱ 

و درروایت دیگر؛ عوض روزهُ هر روزی ازاين ماه تصدّق نمودن به یک گرده نان 
نيز وارد شده است. 
اگر چه قادر به روزه گرفتن باشد. 

ويك مُذَ گندم يا جو نيز عوض روزه وارد گردیده و احوط در مد آن است که 
به قدر يك چهار یک [من ] تبریز" باشد» و اگر یک چهاریک [من] شاه باشد. البته" 
بهتر است. 

توقیعات 
خلاصه. روز اوّل اين ماه نوح سوا ركشتى شد. 

و به روایتی جناب امام محمد باقر عليه الشلام متولّد گردید. 

و در سیم اين ماه وفات امام على نقى» عليه اللام اتفاق افتاد. 

و در روایتی مولد آن حضرت در دویم يا پنجم اين ماه بود. 

و شب جمعة اوّل اين ماه ليلة الرتغايب است. رغایب جمع رغبه است. و رغبه 
به معنی بخشش بسیار است. 

تمام ملائکه آسمانها و زمینهاء دراين شب در بيثٌ المعمور و حوالی آن» نازل و 
جمع می‌شوند و آمرزش از برای امت حضرت رسالت (ص -ع)؛ می خواهند. 

و در دهم اين ماه مولد امام محمّد تقی» عليه السلام است. 

و در سیزدهم اين ماه ولادت با سعادت شاه ولایت (ع) در خانه کعبه شد و 
بعضی ولادت حضرت امام على نقی (ع) را نیز در اين روز دانند. 

و در پانزدهم اين ماه جناب رسول خدا (ص -ع) از شعب "ابی طالب» رضی الله 
عنه. بیرون امدند. 


و بعد از گذشتن چهار ماه و نیم از هجرت. در پانزدهم همین ماه رجب روجع 


١‏ برابر یک جارك و برابر ۱۰ سير و برابر ۷۵۰ گرم. 
١‏ یک من تبریز برابر سه کیلوگرم با یکهزار گرم است. و من شاه معادل دو برابر مِن تبریز است. 
ا شعب: بزرگتر از قبیله است در انساب العرب. 
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حضرت فاطمه, صلوات اللّه علیها؛ را به علی بن ابی طالب» عليه السّلام نمودند. 

و به روایتی حضرت فاطمه. صلوات الله عليهاء سیزده ساله بودند. نه سال و ده 
سال نيز وارد گردیده. 

تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه نيز در اين روز شد. 

و در این روز توب ادم (ع) مقبول شد. 

ای ات کوب یو و دعای ام داود در این روز مستجاب شد. 

و در هیجدهم اين ماه ابراهیم زنك وسو نشوا قل نله یه و الاو وی 
رفت. 

در بيست و دويم اين ماه معاویه ملعون پادشاه شد. و همجنين روز نهم به درک 
وا فك 

در بيست و چهارم اين ماه فتح خیبر واقع شد. 

در این روز جعفر طیّار از حبشه آمد. 

در بيست و پنجم اين ماه وفات حضرت کاظم. عليه الشلام» است. 

روز بیست و هفتم اين ماه مبعث حضرت رسولء صلّی ال عليه و آله» است. 

و اوّل روزی است که در دنياء لاله لاله گفتند. روزه‌اش ثواب عظیم دارد. 

نهم این ماه معاويه عايشه را به چاه انداخت. 

شعبان الم 

چون روزیهای بندگان در این ماه بسیار منشعب می‌گردد و حسنه مضاعف 
می‌گردد يا آنکه در این ماه عرب منشعب می‌شدند در طلب غارت. بدین جهت 
اقام شتغبا ناش 

اعمال رویت هلال 

و باید در نزد رویت هلال بخواند دعای رویت هلال را. و هركس نزد رؤيت 
مرک ار حو رای روز که او پیب ابیز گنها 

ثواب روزه و تصدق 

فضیلت اين ماه زیاده از فضیلت ماه رجب است. و ماه رسول خداست. 

و آن حضرت فرمود که: هركس یک روز از ماه مرا روزه بگیرد من در روز قيامت 
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شفيع او باشم 

و هر کس در این ماه تصدّق کند» اگر جه به نصف خرما باشد» خدا بدن او را از 
آتش محافظت نماید. و رسول خداء صل الله علیه و الف تمام اين ماه را روزه 
می‌داشت و به ماه رمضان وصل می‌فرمود؛ که شعبان ماه من است. و حاملان عرش 
الهی اين ماه را تعظیم می‌نمایند. و این ماهی است که روزیها در این ماه زياد 
5 

و از حضرت صادق» عليه السشلام» مروی است که: هر كس در شعبان روزه بگیرد 
خدا امر معيشت او را به اصلاح آورد و کفایت كند او را 


حرف اوّل شامل دو نعمت 
مفرده اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 


گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احكام نجوم مرفوم در بنج رقم 
رقم اؤل در تواريخ 
اول در تاريخ عرب 
معرفت شهور 
شعبان 
[۳۲ ر] از شرّ دشمنان کمتر وابی که به او دهند آنست که؛ بهشت برای او واجب شود. 
ثواب استغفار 


و در روایت معتبره وارد است که: هر كس در ماه شعبان هفتاد مرتبه استغفار کند 
گناهمانش آمرزیده شود اگر چه به عدد ستاره‌های اسان تال 
ماههای دیگر هفتاد هزار مرتبه استغفار کرده باشد. و هر كس در هر روز از ماه شعبان 


استففر الله وَ سمه او بنویسد خدا برای او» برات بیزاری از آتش جهنّم راه و 
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داخل بهشت گرداند. 

و هر کس در هر روز این ماه هفتاد مرتبه بگوید: 

أشتغفر ال اذى لاله إلا هو الح الوم الرّحمن الرّحيٍ وَأَنُوبُ إليه 

خدا روح او را جا دهد درافق مبين كه مكان وسيعى است در نزد عرش, و در آن 
مکان نهرها جاری است و قدحها در کار آن نهرها چیده به عدد ستارگان. و در 
عدي حيط اجنين وارد ۱۳ 

اه شففراللّه دی لاله الا هو امن الح + الح الیو و أتوبُ 

دوق انت کد اه هن 
سار بار سید كه پم صلی الله عله و اله شتاعت می كثل کسی را که دران 
ماه صلوات بر او و آل او فرستد. 

و هر کس در جميع اين ماه هزار مرتبه بگوید: 

لا ال إلا الله لا تَبّد یه خلصین له الدّينَ وَ وک المشْركون, 

نوشته می‌شود برای او عبادت هزار سال و محو می‌شود از او هزار گناه» و در 
روز فیامت روی او چون ماه نورانی باشد. 

مروی است که در سوم اين ماه ولادت حضرت سيّد الشهداء عليه الشلام» است. 
غسل و زیارت ان حضرت در این روز مستحت است. 

اعمال شب و روز پانزدهم 

ززر پانزدهم این ماه مولود مسعود حضرت قائې عَجْل الله فرَجَهه است. و 
شب ارده ارات اسع: هنگام نوشتن اعمال و تقسیم ارزاق و اجال". و 
آمرزیده می شود هر گونه گناهکاری مگر پنج نفر: 
قاطع رحم» مدام الحْمن مُصرٌ بر گناه» شاعر هجو كننده و کاهن. 
خلاصه اعمال اين شب زیاده از انست که در این رساله گنجد. 
از حضرت افير عليه الثدلام منقول است که: حضرت رسول خداء صلی الله علیه 
و اله. فرمود که: چون شب نصف شعبان شود. شبش را به عبادت به ایست و 
روزش را روزه بدار؛ زیرا که دراين شب مَلکی از اوّل تا آخر این شب از جانب رث 
العرّه ندا می‌کند: که آیا استغفار کننده‌ای هست که طلب آمرزش کند ازگناهان خود. 


أولئلة البواق شنت رک و ۳ ۲ آجال: جمع اجل به معنی مرگها. 
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تا گناهان او را پیامرزم آیا طلب روزی کننده‌ای هست. تا روزی او را وسعت دهم. 

زیارت امام حسين ۱ 

غسل و زيارت حضرت امام حسین, عليه السلام» در این شب شنت است. 

منقول است که هركس زیارت کند آن حضرت را در این شب ارواح صد و بيست 
و چهار هزار پیغمب علیهم الشلام' با او مصافحه کنند. و در این شب همه 
پیغمبران و ملائکه به زیارت ان حضرت می روند. 

اقل زیارت آن حضرت در ولایت بعیده آنست که: به بامی يا به صحن گشاده 
درآید. و به جانب راست و چپ آسمان و بالای سر خود نظر کند» و به انگشت 
اشاره کند به جانب کربلاء که در سمت راست قبله واقم است. و بگوید: 

الشلام علیک يا آباعبدالله. آلشلام علیک يَابْنَ سول الله للام علي و رَحمة الله و 
بر کاته. 

نمازهای أن شب 

وا مرس از امن منقول است كه هر کس در این 
شب چهار ركعت نماز بکند. و در هر ركعت بعد از حمد سوره توحید را ده مرتبه. 
له اغفرلنء ده مرتبه يا رَبّ ارْحَمناء ده مرتبه» و ده مرتبه بگوید: 

شبحان اللہ اذى بجیی الو و یت الاحياء و و على کل مء قدیر 

خدا دعای او را مستجاب کند. و نامه عملش را به دست راستش دهد. 

و در بعضی روایات بعد از نماز چنین مذکور است که ده مرتبه بگو: 

يا رټ اعُفرناه و ده مرتبه بگو: يا رب امن و ده مرتبه بگو: يا رب تب علینا. و 

[۳۷ پ] بيست و یک مرتبه سور توحيد را بخوان» بس ده مرتبه بگو: سُبْحَانَ الله الذى 

حیی الموقى و بت لاحياء و هو على کل شقن 

و در روایتی اين نماز ما بين عشائین وارد است. 

و انا مر نات که فرش صقان سيان كيك ما زک و درق 
رکعت» بعد از حمد صد مرتبه قل هُوَ الله آحَد بخوان و بعد از نماز بگو: 

همق ایک قير و من عذایک خائف ویک مُشتجبر الم لائبدّل إسمى وَلاتْغيرْ جسمى 
رب لا تَجْهَدْ يَلانى رب لا تشمث ب آغدای اعود بعفوک من عقابك و آغُوذ ریک من 


۱ در اصل: صلی الله عليه و آله 
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عذایک و أَعُودُ برضاک من سَخَطِكَ و أَعُودْبِك منک جل تنالک انت کا تیت عَلى تفسکت 
و قوق ما يمول الفائلون منکت. 

و در روایت دیگر؛ باز چهار ركعت به دو سلام» و در هر رکعت. بعد از حمد 
دویست و پنجاه مرتبه قل هُوَ الّه آعّد. يا صد مرتبه يا پنجاه مرتبه بخواند. و بعد از 
نماز این دعا را بخواند: 

الم إن ایک قَقيرٌ وَ ال من عذایک خائفٌ و يك مُستجیرٌ رب لاتبَدّل اسی و لایر 
جسمی رب لا يجْهَد بلائی أللّهم إن آغوذ بعفوک مِنْ عفوبتك وَأَعْوَدْ برضاک من سَخَطِىَ 
وَآَعُودُ برک من عَذابک و أَعُودُ بک منک لاإلدةإلاً انت جل ناک ولا أحصى مِدْحَتَكَ و 
لااثی یک آنت کا تیت علی نفک وَقُوقَ ما ول القائلون رب صل عَلى تشد و آل ده 
وَافْعَل بى كذا و گذا. 

يعنى حاجات خود را ياد كند. 

واحاديث در خصوص فضيلت اين نماز بسیار است. و هركاه در هر ركعت بعد 
از حمد به ينجاه مرتبه سور توحيد اكتفا نمايد با نماز حضرت امیرالمومنین» عليه 
الشلام» موافق است. 

وايضاً مروى است که هر کس در این شب صد مرتبه سُبْحانَ آللهه و صد مرتبه 
آمحمدللّه. و صد مرتبه اه اكبر. و صد مرتبه لاإلّهإلااللّه بكويد, خدا بيامرزد همه گناهان 
اوراء و جميع حاجتهاى دنيا و آخرت او را برآورد. 

وايضا خواندن دعاى كميل دراين شب بهترين دعاهاست و باعث استجابت 
داش 

ماه رمضان المبارک 

فضیلت اين ماه مبارک 

اين ماه را رمضان به جهت أن گویند كه؛ روز اين ماه در رَمضاء اتفاق افتاد» و 
زمضاء شذت گرما را گویند. 

و بعضی گفته‌اند که: اين ماه را بدان جهت رمضان نامیدند که حرارت گرسنگی و 
ی درا ماه به روزه دار تاثیر مي‌نماید. 

خت رل اا الله عل و هرد که ا ماه او ا 
عالمیان است. و بهترین ماههاست. و درهای جهنم در این ماه بسته می‌گردد. و 
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شیاطین در اين ماه محبوس می‌باشند» و درهای آسمانها و بهشت و رحمت در این 
ماه گشوده می‌شود. و اهل آسمانها دعاهای مؤمنان را در اين ایام می‌شنوند و 
دعای ایشان رد نمی شود و مستجاب می‌شود. و در اين ماه زياد می‌شود عمرها و 
روزيهاء و خدا فرو می‌فرستد برای اهل ایمان آمرزش و فیروزی و رحمت را. و هر 
نفسی كه در اين ماه کشیده شود واب یک تسبیح در نام اعمال او ثبت گردد. و 
خواب در این ماه عبادت است و طاعات مقبول است. وگناهان آمرزیده می‌شود. و 
خداوند عالم» در هر شبی از شبهای ماه مبارک رمضان, آزاد می‌کند از اتش جهنم آن 
قدر که عدد ایشان را هیچکس غير از خودش نمی‌داند؛ و در اخر اين ماه به قدر 
آنچه در جميع اين ماه آمرزیده شده می آمرزد. 

وايضاً آن حضرت فرمود که: در این ماه تصدّق كنيد بر فقیران و تعظیم نمائید» 


مفرده اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
کرد در نه خوان 
خوان ششم در احكام نجوم مرقوم در بنج رقم 

رقم اول در تواريخ 

اول در تاريخ عرب 

معرفت شهر رمضان 
[۳۳ر] پیران خود راء و بركودكان ترحّم نمائید» و ارحام را نوازش نمائید. و زبان را نگاه 
داريد از آنچه نبايد گفت. و دیده‌ها را بپوشانید از آنچه بايد بپوشانید. وكوشها را باز 
داريد از آنچه نبايد شنید» و با يتيمان مهربانى كنيد تا با يتيمان شما مهربانى کنند» و 
بازگشت كنيد از معاصی خود. و اوقات نمازهای خود را محافظت کنید؛ که بهترين 
اوقات استجابت دعاست. و از آتش جهنم بيرهيزيد به افطار دادن روزه داران اگر 
چه به نصف خرما يا به شربت آبی باشد. و خلقهای خود را نیکو گردانید. و 
خدمت بندگان خود را سبک گردانید» و اذیّت و شر خود را از سر مردمان باز دارید 
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و یتیم نوازی كنيد و نمازهای سنتی بسیار بجا آرید. و به خداى خود تقرّب جوئید 
به تلاوت قرآن و دعا در شبها و روزهای اين ماه و نفس خود را از حرام نگاه دارید و 
بر حرام افطار نکنید. هر کس در این ماه يك أيه از قرآن را بخواند چنان باشد که در 
ماههای دیگر یک ختم قرآن کرده باشد؛ روز قيامت قرآن شفاعت می‌کند قاری خود 
۳ 

اعمال رویت هلال 

بدان که طلب هلال ماه مبارک رمضان را بعضی از علما واجب دانسته‌اند. و در 
نزد رؤيت هلال اين ماه بايد نظر نمود به قران يا به اهل علم» يا به شمشین يا 
به عیال» و این دعا را بخواند: 

الم هل نا بالاشن والامان و أَلسّلامَةِ وَالسّلام و العافية و الجلة و لزق الواسع وَدَفْع 
الاسقام الله ارژفنا صِيْامَه و قيامة و تلاو ارآن فيه الله سلمه نا و له متا وَسَلَنا 
2-6 

و بهترين دعاها دعاى صحیفه كامله است. 

و غسل در شب اول اين ماه سنت است. 

مروی است که: هركس شب اوّل اين ماه در نهر جاری غسل کند و سی کف آب 
بر سر بریزد» تا سال دیگر با طهارت معنوی باشد. و خارش بدن در آن سال به او 
وشل ۱ 

و درروایت دیگر وارد است که: هرکس در شب اول ماه غيل کند چنین باشد؛ 
هر چند که در غير نهر جاری غسل کند» و سی کف أب بر سر بریزد. 

و جماع كردن در شب اول اين ماه با حلال خود مستحبٌ است. 

و ایضا وارد است که: هركس در شب اول يا شب وسط يا شب اخر اين ماه 
جناب امام حسین» عليه السّلام» را زيارت کند. از گناهان بیرون آید» مانند روزی که 
به دنیا امده و ثواب حج و عمره داشته باشد. 

واس وارد ا ست که هر کی در كنس ول ماه سو نا کار ور تما اوه 
بخواند» در آن سال از بلاها محفوظ مائد؛ و ظاهر آنست که اين عمل را در روز اوّل 
نيز توان بجا آورد. و سورة إا فتحثا را در ركعت اوّل بعد از حمد بايد بخواند» و در 
ركعت دويم بعد از حمد. هر سوره که خواهد بخوائد. 
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و ایضاً منقول است که: هركس در روز اوّل اين ماه در آب جاری غسل کند و سی 
کف آب بر سر بریزد» از همه دردها و بیماریها در آن سال محفوظ باشد. 

وايضاً وارد است که: هر کس روز اوّل اين ماه کفی ازگلاب بر روی خود بریزد از 
پریشانی و خواری نجات يابد» و اگر هر روز چنین کند در آن روز از بلاها ايمن گردد؛ 
و اگر اول اين ماه یک کف ازگلاب بر سر بریزد. در آن سال از مرض سر سام محفوظ 
مائد. 

' توقيعات 

اول اين ماه در سال صد و يك هجری» مأمون بيعت به جهت علئ بن موسى 
الرّضاء عليه السّلام كرفت؛ و در روايت دیگر وارد است که ششم اين ماه اين بيعت 
گرفته شد. 
و در دهم اين ماه» ده سال بعد از مبعث رسول خداه صلّی ال عليه و آله» و سه سال 
قبل از همجرت أن حضرت. جناب خديجه. رحمةالله علیها» وفات نمودند. و در 
همان سال» به سه روز پیش از وفات خدیجه حضرت ابوطالب. رضی الله عنه, 
رحلت فرمودند. و بدين جهت أن سال را آن حضرت عام الحُزن نام نهادند. 

و در نيمة رمضان حضرت امام حسن» عليه السلام» متولد گردید. 

و در هفدهم اين ماه واقعة بذر اتفاق افتاد. 

و در نوزدهم اين ماه ابن مُلجم ملعون ضربت به امير الممنین» عليه السلام» زد. 

و در بیستم این ما در سال هشتم از هجرت» فتح مکۀ معظمه شد. 

ودراين روز حضرت امین عليه السلام. پای خود را به دوش پیغمبر» صلی الله 
غل و اله گداشت و هاف انه کته زا سکست: 

[۳۳ پ] و در شب بيست و یکم اين ماه پیغمبن صلی اللّه عليه و آله» به معراج تشريف 

بر دند. 

و به مثل همین شب. عیسی (ع) را به آسمان بردند. 

و موسی و یوشع و علی بن ابی طالب (ع)» در چنین شبی رحلت فرمودند. 

و در روایتی وارد است که: صحف ابراهیم در سوم اين ماه نازل گردید و تورات 
موسی در ششم این ماه و انجیل عیسی (ع)) در سیزدهم. 
و در روایتی دیگر در سیم اين ماه انجیل نازل شد. و به روایت دیگر در ششم. و 
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به روايت معتبر دیگر در دوازدهم اين ماه نازل شد و زبور داوود (ع) در هيجدهم. و 
قرآن مسف صلّی اللّه علیه و آله» در شب ببست و سیم اين ماه نازل گردید. 

و شب سی ام اين ماه غسل و زیارت امام حسین. عليه الشلام» بخصوص وارد 
است. 

دعای وداع ماه مبارک 

مروی است از جابر انصاری که: در جمعة اخر ماه رفتیم به خدمت حضرت 
رسول» صلی الله عليه و آله» چون نظر مبارک به من افتاد فرمود ای جابر اين جمعة 
اخر رمضان است أن را وداع كن به اين نحو: 

دعای وداع ماه مبارک 

الم لاتجعله آخر العهد من صیامنا إِيّاهُ فَإنْ جعلتّه فاجعَلنی مَرحوماً و لا تجعلنی تخروماً. 

كه هركس در این روزاین دعا را بخواند به یکی ازاين دو خصلت فائز گردد: يا تا 
رفضاتة دیک زد هماند و با دز وفت مردن آمرزیده‌ناشد: 

حرز که جمعه آخر ماه به جهت حفظ نویسد. 

و وارد است که: هركس در جمعة آخر اين حرز را در سطر طولانی بنویسد و با 
خود دارد» تا سال آينده از همه آفات و بليّات مخفوظ ماند. 

و از میرداماد نقل شده که» وقت نوشتن این حرز بعد از فراغ از نماز ظهر تا 
غروب افتاب است؛ و حرز این است: 

بشم الله امن الرحے لا الاء الوک يا الله حيط يه عِلْمُكَ. 

ک ك س ل هی و ن و بالق وله و بالق ول و ما آرسَلئاك إلا رخ 
للعالين.' 

درن :تي هام کرو ست که ووها هط رل عدار لالس ر مد 

له عمد عَلَ فاطمة ان الحسين على تخد جَعقّر مُوسى على محمد على الحْسَن الهدى ‏ 
الخضر قَطْمُوب قَطبُوب رُوح. 


بس بعد از آن بتويسل: . 


ذا 


42 م 


حايظاً و رارم رامین روح. 


7 سوره انبياء (۲۱): ۱۰۷. ورو يوشت‎ -١ 
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سَوابا ترات أبا تراب آبا تراب 
دعاى از دردسر 
واا وارد است كه به جهت محافظت از دردسر اين أيه را در جمعه آخر ماه 
مبارک رمضان بنويس و با خود دار: 
يئم الله ارحمن الرحيم و لوان قُرآنا رت بهاجبال او قطعّت به الارض أَوكلُمَ به اموق 
بل للّه الام جميعاً. ' 
دعاى كعبه 
ايضاً هر که در جمعةٌ آخر ماه مبارک رمضان اين كلمات رابه اين طريق بنويسد و 
ذو که کد ارگ از دینار و در هم خالى نگردد. أيه این است: 
ان تفرضوا الله قرضاً حَسَناً تضاعفه کم وَيَعْفِلَكُم وَاللّهُ شکور حلیی عالم القّیب و الشهادة 
العزيز احکم." ۱ 
وايضاً هر که در هشتم ماه اين را بنویسد. و دركيسة خود گذارد. هرگز از پول 
خالى نماند. هو الع يسم الله هن الرَحيم. 
TNS FINS‏ “يكف J‏ 
HT‏ 


ذاالطول ذاالطول 
ذاالطول ذاالطول 
ذاالطول ذاالطول 
وايضاً هر که اين طلسم را بنويسد و دركيسة خود گذارد. هرگز آن کیسه از در اهم 
خالى نگردد به اذن خدا. 
يسم الله الزمن الرحيم 7 الغنى العزیز دح ال ددلک سه و السّلام.' 


.۳۱ :)۱۳( سوره الزعد‎ -١ 
سور التعٌابن (۶۴): ۰۱۷ 18. اين كلمات به صورت یک مربع در حاشيه بالاى صفحه متن نوشته شده‎ ۲ 
است.‎ 


"اين قسمت نیز در دنباله كلمات فوق در حاشيه بالاى صفحه متن نوشته شده است. 
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شهر شوال 

بدان که شوال از شوله است. و شولان بلند كردن شتر است دم خود را در وقت 
هیجان شهوت. و چون تسميهة این ماه شوّال در وقت نيدت شهوت شتران و 
جهانیدن نر به ماده اتفاق افتاد» بدين سبب شوال نامیده شد. ۱ 

و از حضرت رسول خداء صل الله عليه و آله منقول است که: اين ماه نامیده 
شد به شوّال به جهت آنکه گناهان مؤمنين در اين ماه به علّت عبادت رمضان مرتفع 
می‌شود و بر طرف می‌گردد. 

اعمال رویت هلال 

در وقت رؤيت هلال گفته‌اند؛ نظر به زن يا فیروزه يا آب جاری يا جامة رنگین يا 
رف ردان تم بل دعاق وو مك اهله زان انل 

شب و روز اوّل اين ماه از لیالی و ایام شربفه است. و احیاء شب اول این ماه 
مستحب است. 

جناب صادق. عليه السلام. می فرمود كه: كاركر مزدش رأ بعد از فراع از کار 
می‌دهند؛ يس بايد شب اول ماه شوال را به عبادت احيا كرد تا مزد. 


مفردة اؤل در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم اول در تواریخ 
ال در تاريخ عرب 
معرفت شهور 
شوال 
[۳۴ ر] عبادت ماه رمضان را بگیرد. . 
راوى عرض كرد كه: كدام عمل.دراين شب بهتر است فرمود: چون آفتاب 
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غروب کند غسل كو و چوذ نماز مفرب و نافلة آن را بجا آوردی دستها را بلند کن 
و بگو: 

يا ذا الم وَ اطول يا ذا ا جود يا مصطق تشد و ناصرّه صَلَّ عَلى مُحَمَدٍ وَ آل َكل واغفری 
کل دنپ آخصیته وَ هُرَ عِنْدَكَ فى کتاب مُبين. 

دعاى شب اول اين ماه 

پس به سجده برو و صد مرتبه بگو: آتوب إلى اللّه» و هر حاجتى كه دارى از خدا 
بخواه که ان شاء‌اللّه ا برآورده خواهد شد. 

و به سند معتبر از حضرت امیر عليه السشلام» منقول است که: هر كس در اين 
شب دو ركعت نماز بکند و در ركعت اوّل بعد از حمد هزار مرتبه قل هو الله احد را 
بخواند و در رکعت دویم بعد از حمد یک مرتبه قل هو الله احد را بخواند و بعد از 
سلام سجده کند و در سجده صد مرتبه بگوید: أتوبٌ إلى الله يس بگوید: يا ذا ان 
را جود يا ذالَنَ و الطول يا مَصْطق مد صلی الله عليه وَ آله صل عَلى مد و آله 

و حاجات خود را از خدا بطلبد به حقّ آن خداوندی که جانم به دست قدرت 
اوست. که همه حوایج او برآورده گردد. و گناهانش آمرزیده شود. اگر جه به عدد 
ریگ پیابان باشد. 

و در روایت دیگر» در ركعت اول بعد از حمد صد مرتبه قل هُوَّ الله آحَد وارد 
است. و بعد از نماز دعاى: يا الله يا اللّه يا الله که در زادالمعاد و سایر کتب ادعیه 
مذكور است. بخواند. 
اھا سنك اشت که بے ع نظو رلكة در شیب هه اغیل ها اوق یی ده 
مرتبه بگوید: 

يا دانم القضلٍ عَلى البرِيّة يا باسط اليدَينِ بإلعَطيّة يا صاجبٌ الواهب السَييّة صل عَلى محمد 
وَ آله خَيْر الرَزى ب سَجِيّة واغفر آنا يا ذا الم فى هذه العَشِيّة. 

وايضاً مستحبٌ است که بعد از نماز شام و بعد از نماز خفتن و بعد از نماز صبح 
روز عید و بعد از نماز روز عيد بگوید: 

تکبیرات 

له اکتر الله اکبر الله اكبّر لاله إلااللّه وَاللَّهُ آکتر و لله امد عَلى ما 
هدائا وله الشکر على ما أولانا الله اكبّر وله امد ال اكّر علا ماهدانا 
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توقیعات 

و دراین روز مگس عسل مأمور به صنعت عسل گردید و عسل مخلوق شد. 

در پانزدهم اين ماه جنگ احد و قتل حمزه (ع) اتفاق افتاد. و بعضی در هفدهم 
گفته‌اند. 

و در روز پانزدهم آفتاب برای حضرت امین عليه السّلام برگردید. 

ودراخراين ماه عذاب بر قوم عاد ازل شد و ایشان را هلاک کرد 

و جمعی از علما نکاح كردن در ای ين ماه را مكروه می‌دانند. 

عفد عايشه در این ماه اتفاق اقتاد. 

ذيقعدة الحرام 

بدان که چون عرب در این ماه از جنگ و جدال و غارت اعراض می‌کردند. و این 
ماه را از اشهر حرم می‌دانستند» در این ماه از ّرب می نشستند و حرکت نمی‌کردند. 
او را ذیقعده نامیدند. 

لقُودهم فيه عَن الحرب و الغارة. 

اعمال رویت هلال 

وا است که درو ر ت هلال ادغ رونت اهله را بش اند 
و گفته‌اند که: هر کس. در نزد رؤيت هلال اين ماه را به صورت نیکو و اطفال و 
چیزهای سرخ نظر نماید از آتش نجات يابد. 

و بعضی گفته‌اند. بر روی کنبزان يا آینه با جامه‌های پشمی نظر نمایند. 

اعمال روز ال 

در روز اوّل ا؛ بن ماه خدا به موسی (ع)» وعد سی شب را در طور نمود. 
مروف انیت ان برل E‏ ای اله که: هر کس در روز اول ذیقعده 
غسل كند و وضو بگیرد و چهار ركعت نماز بکند. و در هر ركعت بعد از حمد» سه 
مرتبه قل هو الله احد. و یک مرتبه معوذتین را بخواند. و بعد از نماز هفتاد مرتبه 
استغفا ربکند؛ پس بگوید: ۱ 

۷ لا ذل ولا وة إل بال الى نتظم وگ یا عَریژ» یا عار اغفرلی نوی وَدْنُوبَ 


کے 


جميع المرْمِنِينَ و الموْمِناتٍ قانه ليف فه توب إلا آنت. 
مات تس »این نمازرا به همین تفصيل در روز يكشنبة اؤل ذيقعده نوشته 
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بودند که به عمل آوزد: ملكى از آسمان او را ندا کند که عمل را از سر گی رکه آمرزیده 
شدی. و ملک دیگر از عرش او را صدا زند که: مبارک باد بر تو و براهل و ذریّت تو. و 
مکی دیگر به او خطاب کند که: خدا خصمان تورا از تو راضی گرداند در قیامت. و 
ملک دیگر او را مخاطب سازد که: با ایمان خواهی مرد و فبرت نورانی ووي 
خواهد بود. و مَلکی دیگر او را بشارت دهد که خدا والذین تو را از تو راضی نمود و 
تو و ایشان را آمرزید و روزی تو را وسیع گردانید. 

بس جبرئیل او را ندا کند که در وقت سکرات. من نزد تو حاضرم و ملک 
الموت را امرکنم که با تو مدارا نماید. چنانکه هیچ تلخی مرگ را نبینی. 

عرض کردند كه يا رسول الله» هرگاه که اين عمل را در غير اين ماه کسی به عمل 
آورد چون است. فرمود: همین واب برای او خواهد بود. 


و به روایت دیگر در این ماه جناب ابراهیم و اسماعیل علیهما الشلام» ستونهای 
خانة کعبه را بلند نمودند. 

روز بیست و پنجم این ماه زمين بهن شد از کعبه به روی آب. 

و منقول است که: در این ماه شب بيست و پنجم» حضرت ابراهیم و عیسی (ع) 
متو لد شدند. 

و روزش روزی است که رحمت در این روز منتشر گردیده و کعبه در این روز 
نصب شد '. 

و حضرت آدم دراين روز به زمين آمد. 

و روز مباركى است؛ و هر کس دراين روز روزه بدارد جنانست که شصت ماه را 
روزه گرفته باشد. 

و حضرت قاتم, عَجل الله فرجه» در اين روز ظاهر خواهد گردید. 

و تعظیم کعبه بر آدم در این روز واجب شد. 

ذِيحجٌة الحرام 

بدانکه اين ماه از اشهر حَرّم است و اداء مناسک حح در این ماه می‌شود و بدین 
جهت این ماه را ذیحجه می‌نامند. 
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اعمال رؤيت هلال 

و گفته‌اند هركس در وقت رویت هلال اين ماه بر روی مومنین نظر کند. بدون 
حساب داخل بهشت شود. و بعضی گفتهاند به آب جاری يا فیروزه يا طلا يا نقره يا 
به قفل نظر کند. 


در روز اوّل اين ماه ابابکر از بردن سورة برائت به مکه معزول گردید و جناب علین 
بن ابی طالب. عليه السلام» مأمور به بردن شد. ۱ 

و به روایت دیگر حضرت ابراهیم در این روز مخاطب به خطاب خلیل گردید. 

دراو ووه ت رس ل سا ال عليه و المع جناب تايف ار ات نز 
عليهاء را به حضرت امین عليه السلام» تزويج نمود» و به روايت دیگر در ششم اين 
ماه منا کحه واقع كرديد. 

و ایام معلومات» که خداوند در قرآن فرموده, ده اوّل ذیحجّه است. و ایام 
معدودات ایام نشر است که يازدهم و دوازدهم و سیزدهم است. 

اعمال دهه اوّل 

از حضرت رسول خداء صلی ال عليه و آله» منقول است که: هيج عمل خيرى و 
عبادتی در نزد خدا از عمل و عبادت ده روز اوّل ذیحجه محبوب‌تر و پسندیده‌تر 

از حضرت امام موسی کاظم. عليه الشلام» منقول است که: هركس روز اوّل اين 
ماه روز بگیرد خدای برای او ثواب هشتاد ماه روزه بنویسد. در روایت دیگر نود 
سال مذکور است. 

راشا ان خت ود كدج کن هرو اول انم ماما روت ی ده هذا 
واب روزه تمام عمر را برای او بنویسد:" 

و به سند معتبر منقول است که: جناب امام محمّد باقن عليه السلام» به جناب 
امام جعفر صادق, عليه السّلام» فرمود ای فرزند البته در هر شب از شبهای دمه اوّل 
ذیحجه» مابین نماز مغرب و عشاء دو ركعت نماز بکن. و در هر رکعت بعد از حمد 
قل هو الله احد و این أيه را بخوان: 

و ذواعدئا موسی لین ليله و آممناها بعشر فَمَ میفاث رَه آربعین 


ص | 


َيل و قال مُوسی لاخیه 
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هارون أخلفی نی قَؤْمى و أطلح و لا يع سَبيلَ الیدین! 

كه هرگاه اين نماز را در اين شبها بکنی با حاجیان در واب حج شریک خواهی 
بود. 
رفع شر ظلم 

وايضاً مروى است که هر کسی از ظالمى ترسد و روزاوّل اين ماه بگوید: 

خی حَسْى من سؤالی عِلْفَُكَ يحالى. 

خداوند او را ازشرٌ آن ظالم محافظت نمايد. 

و وارد است که در روز سیم ذیحجه خدا توب ادم (ع) را قبول فرمود. 

و در هفتم اين ماه موسى (ع) بر م سره غالب گردید. 

و در روز هشتم روز 


مفرده ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 

نعمت انی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 

گسترده در نه خوان 

خواد نشم در احكام تور فراع دربيتج ركم 
رقم اؤل در تواريخ 
اؤل در تاريخ عرب 
معرفت شهور 
ذیحخه 

[۳۵ ر] اعمال شب و روز عرفه 


ترویه است " و روز مبارکی است. 


.۱۴۲ :)۷( سوره اعراف‎ .١ 

۲- تروبه: روز هشتم از ماه ذیحجه (منتهی الارب) منوچهری می‌گوید: 
الاک نها : بحين.ده رده تحور ارون کت از 
جون عا كه اكه دز و بتار تلرويه 
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مرو است كندووؤه وت كنا ؟ کتاهان تیضت ساله ایت 

از حضرت رسولو سان الله و منقول است که: در شب عرفه دعا 
مستجابت می‌گردد. و هر کس این شب را به عبادت گذراند؛ خحدا اجر صد و هفتاد 
سال عبادت به او کرامت فرماید. هركس توبه کند توبه اش قبول می‌شود. و زیارت 
امام حسين در این شب سئت است. 

دوه هقی کر رازه اس کش وس ا مهو در ابن اقب 
به معراج تشریف بردند. امّا روز عرفه از عیدهای بزرگ است. 

مروی است که خدا چهار روز را برگزیده است: 

روز جمعه و روز ترویه و روز عرفه و روز عید أاضحی. 

و وارد است که: در اين روز حضرت رسول خداء درهای خانه‌های مردم را از 
مسجد مسدود نمود مگر در خانة حضرت امير (ع)» را. 

در اين روز مسلم بن عقيل و هانی ابن عروه را ابن زياد ملعون شهید کرد. 

و در روایت دیگر وارد است که ولادت عیسی (ع)» در این روز بود. 

و زیارت حضرت امام حسین» عليه السّلام در اين روز شنت است. 

بهترین اعمال در این روز دعاست. که بعد از نماز عصر مشغول دعا گردد تا شام 
و برای برادران مؤمن» از زنده و مرده دعا کند. 

مروی است که: هركس دعا کند برای برادر مومن خود در غياب اوء از عرش ندا 
به او رسد که دعای ترا در حقّ او مستجاب کردیم. و برای تو صد هزاران برابر آن 
عطا فرمودیم. 

اعمال شب و روز اضحی 

روز دهم روز اضحی است. در این روز حضرت ابراهیم خواست که اسماعیل را 
فربانی کند؛ و در چند حدیث اسحاق را می‌خواست فربانی کند. اين روز فوج فدای 
اسماعیل امد. 

و مق تست كه اتجاء ا ی سس سوک ا ست 
در این شب درهای آسمان باز است» و ضدای ساجیان در آسمان مانند صدای 
مگس عسل پیچیده. و جناب خداوند عالمیان خطاب می‌کند به حاجیان: که دعای 
شما را مستجاب نمودم. و هركس دراين شب به حاجیان در دعا و عبادت شریک 
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شود. در ثواس ايشان شریک خواهد بود. 

غسل و زیارت امام حسين» عليه السّلام کر تا هل ات 
مستحبٌ است که بعد از نماز ظهر عید قربان تا بعد از نماز صبح روز دوازدهم 
كرات که در فان وال عرض شبد كران 
و مستحت است که در اين روز بعد از نماز عید» به گوشت قربانی افطار کند. و 
قربانی سنت مؤكد است. 

از حضرت رسول» صلّی الله علیه و آله. منقول است که: البته قربانی بکن هر 
چند قيمت أن را قرض كنىء که خدا آن قرض را ادا خواهد نمود. 

و بهتر است که فربانی را روز عيد بکنند. و در روز یازدهم و دوازدهم نيز می توان 
کرد. و مکروه است فربانی كردن حیوانی که دستی تربیت کرده باشند. و بايد 
حیوانی که قربانی می‌کنند شتر يا گاو يا گوسفند باشد. اگر شتر باشد از پنج ساله 
کمتر نباشد. و اگرگاو یا بز باشد بايد از یک ساله کمتر نباشد؛ بهتر انست که دو سال 
داشته باشد. و اگر ميش يا بره باشد» از شش ماه کمتر نباشد؛ و اگر هفت ماهش تمام 
باشد بهتر است. 

و باید اعضای حیوانی که قربانی می‌کنند ناقص نباشد. و کور و لنگ. که راه رفتن 
بر او دشوار باشد نباشد» وكوش بریده نباشد» ولیکن هرگاه گوشش را شق نموده 
باشند و جدا نشده باشد عیبی ندارد. و هر گاه از شق نيز سالم باشد بهتر است. و 
بايد شاخحش شکسته نباشد. به مرتبه‌ای که در مغز شاخش ظاهر شده باشد. و بهتر 
انست که بسیار پیر و لاغر نباشد. و خایه‌اش کوبیده نباشد. که هرگاه خایه‌اش 
کوبیده باشد» قربانی آن جایز نیست. 

وسنت است كه اک شی با کاو تاش فاده باد واک کر سیت با اشد راقن 

و مستحت است كه خود بکشد؛ و هر گاه نتواند» دست خود را بالای دست 
قضاب گذارد. 

و واجب است. که هر گاه قربانى شتر باشد. کارد يا نيزه و مانند آن را در گودال 

[۳۵ پ] پائین گردنش فرو برند و رو به قبله اورا نحرکنند و اسم خدا در وقت نحر ببرند. 
و شنت است که نحر کننده در جانب راست شتر بایستد و او را به پا دارد و هر دو 


دستش را ببندد؛ و حربه را در گودال گردنش فرو برد. 
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وواجب است که‌گاو وكوسفند را ذبح نمايد و حلقوم و دو رگ بزرگ او که از دو 
جانب حلقوم است. و رگ که عقب حلقوم است. ببُرد» و رو به قبله ذبح کند و اسم 
خدا را بترد. 

و شنت است در وقتی که قربانی می‌کند بگوید: 

و جُهْت وَجهى للّذى قَطَرٌ السّمُواتٍ و الأرْض حَنيفاً مُسْلِماً وَ ما آنا من الشرکین, إن صَلای 
و سکی و حیای وماق لله رب الغاكين, لا قریک له و بذلک آمرت و آنا اول المسلمين. ا 

الہ ینک و لك يشم الله الله أكبّر. 

پس قربانی بکن و بگو: 
و تا روح از مرون رود هر وا لا تسا اذى هتشون و ست کان راه 
حصه کند: یک حصّه را خود و عیالش بردارند؛ و بهتر آن است که به آن افطار نماید. 


۷ f 


و یک حصه را بجهت همسایگان به هدیه بفرستد و یک حصّه را به فقرا دهد؛ و اگر 
بیشتر را به فقرا دهد. شاید بهتر باشد. و پوست و کله و پاچه و بيه و شکنبه و دنبه و 
دل و جگر و کروه" را به فقرا دهد؛ و هر گاه قصاب فقیر باشد به او نیز می توان 
دای 

وسنت است. که هرگاه رانك به عدد عیال خود قربانی کند. و الا می‌تواند که 
یک قربانی برای خود و عيال خود کند. بلکه از برای مردگان خود. و هركس خواهد 
تواند که در یک قربانی با دیگری شریک شود." 

اعمال و فضایل شب و روز هجدهم 

روز هیجدهم عید غدير است و بهترین عید است. 

و روزی است که خدا حضرت ابراهیم را از آتش نمرود نجات بخشید. 

و موسی در این روز هارون را وص خود گردانید. 

و عیسی شمعون را خليفةٌ خود کرد. 

و همه انبیاء تعیین اوصیاء را در این روز می‌نمودند. 

و جناب رسول» صلی الله عليه و آله. در این روز عقد برادری در ميان اصحاب 


۱- سوره انعام (۶): ۲ تا ۴ ۰۱۶ ۱ ۲-کروه: فلوه 
۹ در اصل متن. سوند. : : 
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حود بست. و در این روز حضرت امير را به حلافت نصب کرد؛ و در این روز دين 
کامل گردید و نعمت خود را خدا بر امتان پیغمبر آخر الرّمان» صلی اللَّهُ عليه و آله 
گرداند. و بندگی خدا را بجا آورد» زياد می‌گرداند خدا مال او راء و غمهای او را بر 

هركس در این روز به روی برادر مومن خود بخندد و خود را زینت کند» خدا 
گناهان او را بيامرزد. ودر قيامت نظر رحمت بر او آندازد» و هزار حاجت او را 
برآوّرد» و روی او را نورانی كند» و در بهشت قصر از مرواريد سفيد به او عطا فرمايد. 
ملک بشارت دهند اورا به بهشت: 

و هر کس در این روز مومنی را طعام دهد چنان باشد که همه پیغمبران و 
صدّيقان را اطعام نموده باشد. 

وهركس دراين روز روزه دارى را طعام دهد جنات است که هزار هزار كس را 
اطعام نموده است. 

وروزة اين روز برابر است با روزهٌ عمردنيا و با صد حج و صد عمره مقابل است. 

ويك درهم که در این روز تصدّق کند» برابر است با صد هزار درهم که روزهاى 
ديكر تصِدّق كند. و در روایت دیگر با دويست هزار درهم برابر است. 

و چون یکدیگر را ملاقات كنيد بگوئید: 

ا رن ۱ 7 8 

مدئله اذى جَعَلنَا من المْتَمَسّكين بولاية أميرامُوْمِنين و الم علهم السّلام. 

و بدانکه غسل دراوّل اين روز سنت است. و زیارت حضرت امین عليه السّلام 
در شب و روز غدیر فضیلت بسیار دارد. 
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مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 


۰ 


نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 


گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم اول در تواریخ 
ال در تاريخ عرب 
معرفت شهور 


ذیححه 


اښ 


عيد غدير 


تصيده قاآنی در منقبت شاه ولايت (ع) 


[۳۶ر] رساند باد صبا مود بهار امروز 


هوا بسط زمرد فكند در صحرا 
سحاب بر سر اطفال بوستان بارد 
زنک هت كل سوری و اعستدال هوا 
زبوی سنبل و طيب بنفشه خطهٌ خاک 
هسم از فرتم بساران هسم از تسبشّم کل 
بكير جام ز ساقی كه چرخ مینایی 
ببوى آنكه برآرد ز خاک تيره عقيق 
شدهاست تطع زمرّد ز ابر روى زمين 
بديع نيست دلا گر جهانيان مستند 
ز عکس طلعت ساقی و بادة گلگون 
بهيادكار عزيزان بود بهار عسزیز 
بتى ربود دل من كه بيش اهل نظر 
بستان اگر به مثل كلبن شكفته رخ اند 
یکی به طرف دمن در گذر که برنگری 


ز تسوبه تسوبه نسمودم هزار بار امروز 
بیا که وقت نشاط است و روز کار امروز 
بجای قطره همی در شاهوار امروز 
چمن معاینه مائد به‌کوی یار امروز 
شده است بوم ختا ساخت تتار امروز 
خوش است وقت حریفان باده خوار امروز 
ز فیض ناميه دارد به سر خمار امروز 
شده است ابر شیّه رنگ در نثار امروز 
که تا به سبزه خوزد باده ميكسار امروز 
بديع انكننة تسه اسك هو قار ارو 
شده است مجلس ما رشك لاله زار امروز 
چو دوست هست جه حاجت بهيادكار امروز 


مسلم است بسجوبی در این ديار امروز 


بود به حسن حمال او چو نوبهار امروز 


زشرم طلعت او لاله داغدار امروز 
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تو گوئی آنکه ز عکس رخش بسیط زمین 
بهرجهكام دل آمد مظفر آيى اگر 
بنوش باده و بككذار تا بكويد شيخ 
بهزندكانى فردا چو اعتمادت نيست 
به صسیقل می روشن خدای را ساقى 
زناله تا ببرى آب" بلبلان مطرب 
بهفرق مجلسيان آستین باد بهار 
كه رَخت برد ز آفاق رنج وكدرت'وغم 
ز شسهر بسند بسقا مژد؛ حیات رس‌اند 
به‌کام اهل سعادت دسید كل از شاخ 
رسد به گوش دل اين مژده‌ام ز هاتف غيب 
بسجای خاتم پسیفمبران به استحقاق 
به رغم دشمن ابلیس خود يديد آمد 
به انکسار جنود خلاف و لشکر کفر 
هر آنچه در سپس پرده بود كرد عيان 
نمود از پس عمری که بود بیهده گرد 
نشست صاحب مسند فراز مسند حق 
ز کار بندی معمار کارخانه غيب 
به‌گرد نقطة ایمان کید بار دیگر 
به قیر طعنه زند از سواد چهره و دل 
به نفی هستی اعدا به دست قدرت حق 
سزد که شبهه قوی گردد آفرینش را 
به‌ کف كرفت چو ميزان عدل خادم او 
ز بیم شحنة انصاف او نماند دیگر 


۳ کدرت بضم اوّل = کدورت و تیرگی (دیوان قاآنی) 


0" ۲ 


چو تنگ ' مانی گردیده پر نگار امروز 


ر شین او بکشسی در شاهوارامروز 


كه نیست همجون روشن سياه كار امروز 


به میش کوش و بیندیش زینهار اسروز 
زان خاطرم غبار امروز 
یکی به زخمه رگ تار را بخار امروز 
بكير ساقى كل جهره و ببار امروز 
به طبع عالم شد عيش روزكار امروز 
صبا به قاطبةً اهل روزگار امروز 
به جشم اهل شقاوت خليد خار امروز 
که گشت شير خداوند شهريار امروز 
كرفت خواجة كرّوبيان قرار امروز 
زآستين خفا دست كرككار امروز 
بگشت رايت اسلام آشکار امروز 
به پسرده‌داری اسلام يرده دار امروز 
یکی مسیر به حق جرخ بی قرار امروز 
شکفت فخر و بپژمرد عيب و عار امروز 
بنای دين خدا گشت استوار امروز 
مهندس ازلی آهنين حصار امروز 
به‌گرد نقطة ایمان کند عدار امروز 
کسی که دم زند از مهر يار غار امروز 
كرفت صورت از شکل ذوالفقار امروز 
مين ذات وی و آفسریدگار امروز 
به یک عیار رود ليل بانسهار امروز ‏ 


سياه حادثه را جاره حز فرار امروز 


1 آب: رونق (در حاشيه) 
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فستاد زلؤله در کاخ بساژگونة كسفر 
شهنشها ملكا كنج خانۀ هسستی 
هر آن ذخیره که گنجور آقریش راست 
رسسید با خبر موج کشتی اسلام 
در آن مسصاف که گردد سیهر دست غزا 
بى مسجاربه اس‌پهبد سياه تويى 
عنان منطقه. تنگ مجره" زین هلال 
ورت سلاح بكارست دست چالش " را 
سنان رامح" و تیر شهاب و رايت مهر 
بمان که گاو زسین را شکسته بینی شاخ 


[۳۶ ب] بدان كه شیر فلك را دریده بینی ناف 


ز ب‌انگ هلهلة ير دلان دشت نبرد 
بهممكنات ز آغاز دهر تاانجام 
تو تيغ يازى و تازى برون ز مکمن رخش 
سبهر پا شخت آرد که من غلام توام 
فضا به‌مویه دهد پاسخت‌که خواهی بست 
كفن به‌گردن کیوان زیاره" بر جيس 
حمل جو شعله تيغ ترا نظاره کند 
کند مشاهده خصمت جو قبضة تیغت 
ز بسیم تسیر تو گوید عدو به موی مژه 
به روز رزم تو چسرخ برین خیال کند 
سزدکه حكم تو بر رغم روبهان دغل 
بر آن سمند جلالت چنانکه می‌دانی 
شسهامنم كه ز کید زسانة دار 
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ازو چو خانة دين كشت بایدار امروز 
کند به‌گوهر ذات تو افستخار امروز 
به يسيشكاه حلالت كند نسثار امروز 
به بادبانی لف تو برکنار امروز 
كه شد محوّل ذات تو گیرودار امروز 
بستاز در صف هیجابه اقتدار امروز 
بكير و برزن بر خنگ راهوار امروز 
منت سلاح سپارم به مستعار امروز 
ز من بخواه اگر باشدت بكار امروز 
همی ز سطوت کویال گاو سار امروز 
همی زناوک دلدوز ان شکار امروز 
سزد که زلزله افستد به کوهسار امروز 
حلال بار خدا گردد آشکار امروز 
که مرد کیست به میدان کارزار امروز 
مرا مخواه ازیسن تيغ زخمدار امروز 
زخون نايذه" من به کف نگار امروز 
كه هست از تو مرا جشم زينهار امروز 
كباب كويد كردم ازين شرار امروز 
بهمرك كويد دردا شدم دوچار امروز 
به چشم از جه زنى بی شمار خار امروز 
كه أشكار شود شورش شمار امروز 
بهفرق شسيران آون كند مهار امروز 
كه در معارك هستى تويى سوار امروز 
شدم به دید؛ ابنای دهر خوار امروز 


۱- مَجَرّه بفتح اوّل و دوم و تشديد سوم = کهکشان (دیوان) 


۲- جالش ‏ جنگ و جدال (ديوان) 
۴-نایژه: گلوگاه (دیوان) 


۳ رامح - نوک خنجر. نیزه‌ها (دیوآن) 


۵ یاره: دست بر نجن و أن حلقه‌ای باشد از طلا و نقره و غير آن که بیشتر زنان در دست کنند. (دیوان) 
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هزار ديبة الوان ز طبع با فم و نیست 


ب ود نشسانه تير ملامت دو نان ۱ 
کسی که شیر حگر خاید از مهابت او 


تنی که ييل شکارش بدی شغالان را 
بهفضل كردن جرخ برين بپیچانم 
عزيز مصر وجودی ازين فزون مپسند 
نمىز بحر عطاى تو خواهدافزودن 
هواى مدح توام بود عمری وآمد 
هميشه تانستاند نصيبة فردا 


سود به جام حسود سياه کاسه تو 


۵ 


مرا به تن ز عطای تنی دثار امروز 
هر آنکه شاعری او را بود شعار امروز 
شده است سخره طفلان شیر خوار امروز 
شده است از در طیبت همی شکار امروز 
ولی نسیارم با سفله گیر و دار اسروز 
که مدح گوی تو گردد به دهر خوار امروز 
هزار همچو منی را بسه اعستبار امروز 
فلك مساعد و اقسبال سازگار امروز 
كسى به قوّت بازوی اختیار امروز 
به‌کام خاطر احباب زهر مار امروز 


مفردة ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
در تواریخ 
در تاريخ عرب 


|۳۷ ر) درروايتى وارد است: که در شب نوزدهم شب زفاف جناب علی ابن ابی طالب 
با حضرت فاطمه علیهما السلام اتفاق افتاد. 

در بیست و يكم اين ماه توبة داود (ع) قبول گردید. 

و در روایتی وارد است که: حدوث بساط در این روز اتفاق افتاد. 


و جناب امير» عليه السلام در شب بيست و چهارم این ماه بر فراش بيغمبر» 
صلی الله عليه و آله خوابيد. ودراين روز خاتم به مسكين بخشيد. 
و روز مباهله اين روزاست. ودر بعضى از اخبار وارد است كه: روز بساط نیز این 
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روزاست. 

و روز بیست و پنجم اين ماه سورة هل آی» در شأن آل عبا نازل گردید. 

و مشهور در نزد عامه و قدماء خاصه آنست که: عمر بن الخطاب در بيست و ششم 
این ماه ضربت خورد؛ هر چند در این زمان روز قتل عمر بن الخطاب در نهم ربيع 
الاول ميان شيعه شهرت دارد. 

و مروان جمارکه آخر خلفای بنی امیّه است. در بيست و هفتم اين ماه به درک 
وت 

و بعضى ولادت امام على نقی» عليه السّلام؛ را در این روز دانسته‌اند. 

روز مباهله 

بدانکه در تعيين روز مباهله ميان علما خلاف است: بعضى بيست و پنجم و 
برخى بيست و هفتم و پاره‌ای بيست و يكم اين ماه را روز مباهله دانستهاند؛ ليكن 
اقویٰ و اشهّر روز بيست و جهارم است. که حضرت رسول» صلی اللَّهُ عليه و آله 
بانصاراى نجران قرار مباهله فرمود» و با خود. على و فاطمه و حسن و حسین. 
عليهم السّلام» را به جهت مُباهله از مدينه بيرون آورد» و چون نصارا آثار نزول 
عذابت را مشاهده کردند. جرأت بر مباهله ننمودند و التماس جزيه دادن کردند. 
حضرت قبول فرمودند و به ایشان نفرین نفرمودند. 

بدانکه عدد تمامی ساعات مدت یک هفته یکصد و شصت و هشت است. و 
ارباب اين صناعت هر ساعت معوجه را از این جمله به کوکبی از کواکب سبعه 
نسبت کنند و او را رت الساعت نامند. و ابتدا از ساعت معوجه اولای روز یکشنبه. 
که اوّل هفته است» کرده او را منسوب به شمس سازند. جه وجود شمس» سبب 
وجود روز و شب است. 

و ساعت دویم أن روز را به زهره [نسبت] دهند» و ساعت سیم را به عطارد. و 
على هذا بر ترتیب افلاک تا قمر؛ و چون نوبت به قمر رسد از زحل كيرند» و همچنین 
بر ترتیب ساعات می‌شمارند و به کواکت تسبت می‌کنند تا ساعات آخر از این 
جمله که آن ساعت دوازدهم شب یکشنبه است از هفتة دیگی و آن هر آینه به اين 


اعتبار منسوب به مريخ باشد. 





7 مفاتیح الارزاق 1 BAV‏ 


و بعد از آن» دور از سرگرفته شود و حالت اوّل عود کند. 
از انچه گفتیم» واضح و لايح گردد که: ۱ 
در روز یکشنبه رت ۲ ساعت اولی» که آن ساعت اوّل بود» از جمله ساعات یکصد و 
شنت :و هشت كاله شمس انت 
و در روز دوشنبه» رت ساعت اولی که اين ساعت بيست وپنجم بود از آن جمله 
قمر 
و در روز سه شنبه» رب ساعت اولی که آن ساعت چهل و نهم بود مریخ. 
و در روز چهارشنبه» رب ساعت اولی که آن ساعت هفتاد و سیم بود عطارد. 
و در روز پنجشنبه» رب ساعت اولی که آن ساعت نود و هفتم بود» مشتری. 
و در روز جمعه» رب ساعت اولی که آن ساعت صد و بيست و يكم بود» ژهره. 
و در روز شنبه ربٌ ساعت اولی که آن ساعت صد و چهل و پنجم بود. حل. 
و ایضاً ظاهر گردد که رت ساعت اولی از شب یکشنبه که آن ساعت یکصد و پنجاه 
و هفتم بود. از جمله ساعات مذکورءٌ عطارد است. 
و رب ساعت اولی از شب دوشنبه, که آن ساعت سیزدهم بود از آنجمله 


لله مه 


مسری. 
ورب ساعت اولی از شب سه شنبه» که آن ساعت سی و هفتم بود زهره. 
ورب ساعت اولی از شب چهارشنبه» که آن ساعت شصت و يكم بود» زحل. 
ورب ساعت اولی از شب پنجشنبه» که آن ساعت هشتاد و پنجم بود» شمس. 
ورب ساعت اولی از شب جمعه که آن ساعت صد و هم بود. قمر. 
ورب ساعت اولی از شب شنبه» که آن ساعت صد و سی و سیم بود» مریخ. 
(۳۷ پ] و رت ساعت دویم هر روز و شبی کوکبی باشد که فلک او تحت فلک کوکب 
و همچنین رب ساعت سیم کوکبی باشد که فلک او تحت فلک کوکب رت 
ساعت دویم بود. و على هذا القياس. 
و مراد از این ساعات زمانی است. جه اگر مراد ساعات مستوی باشد. هر آینه 


١‏ جنين است در متن 
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بحسب طول و قصر ایام و ليالى» بعضی ارباب ساعات روز» ارباب بعضی از 
فرمايش حضرت امير (ع) در ايام هفته 
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ارَى الاحسد البازک یوم سعد 
وف الک ۱ 4 1 م 
وَإن رفت الججامَة فى القلاثاء 


م 
9 مره جه 
0 


وان أَخْبَبْتَ أن تسق دواء 
وف یسوم امیس طلاب زق 
وَيَوم الجمعة التزويجٌ فيه 
ویوم السَبْتٍ إن سافرت فيه 


لفزس العُودٍ يصلح و البناء 
وَبالبركاتٍ یعرف و الرَخاءِ 
قذاكت یوم حراق الذماء 
فَنَعْمَ الوم يَومالاربعاء 
لادراک القوايدٍ والغناء 
وكات الإجال مَع التسآء 


وَقَيْتَ من المكاره والقناء 


وف للم لأيعلمه الا 
یوم الاحد عيد نصارّى است 


ی از وصی الانبياء 


حق تعالی بنای آفرينش و خلقت دنیا را در اين روزگذاشته, و هفت چیز در این 
روز بنا گذاشتند که هر یک هفت است: 

هفت فلك دژان هفت انجم سیّا هفت طبقات نار هفت زمین دارالقرار. هفت 
بحار هفت اعضای آدمی» سبعةٌ ازمنه و اعصار. 

نیک است بنا نهادن» و عمارت و درخت نشاندن» و ملاقات سلاطین و ارباب 
دوّل» و عروسی. 
ذی القرتیّن در اين روز بنای سد! را گذارد. 

و سنمّار معمار بجهت نعمان بن منذر بنای قصر خورنق را نهاد. 
و بنای گنبد حرمان نیز هرتاقوس حکیم در این روز گذاشت." 


عذاب به قوم مود و نمرود مردود در این روز نازل شد. 


۱ سدی كه بنا بر روايات. اسکندر مقدونی برای ری از نفوذ قوم یاجوج و ماجوج ميان دو كوه بنا 
نهاد (به دهخدا در زير کلمه ذى القرنين مراجعه شود) 
۲ قلعه‌ای است در حدود مصر: دو عمارت عظیم‌اند محاذی فسطاطات 
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در حدیث است که: 

مود باللّه من مر یوم الاَحَدِ فان لَهُ حد کحَد اليف 

حجامت کردن» و سفر کردن عصر روز كمي خوب است و صبح یکشنبه بد. 

يوم الائتین 

برای تجارت و طلب روزی و معیشت خوب است. 

ی ات كد لحرت تین دا ا علو الو قت أن 
سرورو وفات ان و مشر محرت أن حضرت. أو اة سوك فده اتفاق 
افتاد. 

بعضى از علماء این روز را به علّت آنكه رسول خدا از دنيا رحلت فرمود» و امام 
حسن مجتبی وفات یافت. و حضرت امام حسين به درجه شهادت رسید. و بنى 
اميه مسرور شدند و عيد كرفتند» ميشوم' دانند. 

دراين روز قبطيان با فرعون از عقب بنى اسرائيل از مصر بيرون آمدند و 
برنگشتند. به سفر رفتن بد است. 

يوم الثلثاء 

كوهها و آنچه در آنهاست در اين روز خلق شد. 

نیک است به جهت جهاد و ملاقات دشمن و سف ر كردن و طلب حوائج. 

دراين روز خدا آهن را بجهت حضرت داود (ع)» نرم كرد. 

حوّا در اين روز حائض گردید. 

و بد است حجامت كردن را؛ در حديث وارد است که در روز سه‌شنبه ساعتی 
است که اگر حجامت در آن واقم شود خون نمی‌ایستد تا او را هلاک کند. 

و بد است جامه بریدن راء که آن جامه مرگ صاحب بیند. يا او را دزد ببرد» یا 


سوخته شود یا صاحبش غرق شود. سلطنت در این روز به عباسیّان رسید. 


١‏ میسوم: نخس و نامبارک. 
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مفر ده اؤل در زرع متضمّن دو نعمت 
حرف اؤل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 


گسترده در نه خوان 

خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در ينج رقم رقم اوّل در تواریخ 
اؤل در تاريخ عرب 
معرفت ايام هفته 


۳۸ ر] و الاربعاء 

از ایام منحوسه است. خداوند ارکان آتش را آفرید» و به روایتی خلقت درختها و 
آبها و برفها در این روز شد. 

در این روز خداوند هلاک گردانید آمّم سالفه ؛ مثل قوم آحقاف و لوط و شعیب 
و 
و در این روز پادشاهی از ميان بنى اسرائيل برطرف شد. 

و در این روز قابیل آتش پرستی اختیار نمود. 

و زردشت در این روز دعوی نبوّت کرد در ایام سلطنت گشتاسب. 

و در این روز گشتاسب در عالم آتشکده‌ها ا 

اول اد کته اتشكد: بلخ؛ ویک کرد سوق اتشكدة اد ربابخان» که در 
بلده بادکوبه است؛ و درخش. اتشکد؛ ارمنيّه. و بعضی گویند او را المجوس. که به 
رس البغل مشهور است. ساخته. درهم بغلی منسوب به اوست. و نوبهار» آتشكدة 
قزوین؛ و نوش اذر» اتشکده مارنان اصفهان؛ و رام برزین. اتشکده فارس؛ و درخحش. 
آتشکده کرمان. 

و در غروب اين روز دجال متولد شد. 

و معاویه در این روز به دنیا آمد. 

و بنای قسطنطنیه را قسطنطنية بن لنطی بن مأنون ساخته و به نام او موسوم 


اس 
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و دراین روز شاپور ذوالاكتاف از اعراب كتفها بيرون آورده مىكشت. 

در این روز قرامطه خروج کردند. و علئ ابن بابويه را در کعبه کشتند» و حجر 
الاسود را کندند از موضع خودش و بردند به کوفه» و بيست سال حَجر نزد ايشان 
بود. 

و طايفهاى از بنی اسرائیل» كه از حضرت موسی(ع). مائده طلبيدند و ايمان 
نیاوردند» دراين روز به صورت خوک مبتلا شدند. 

این روز خوب است: طلب علم و حکمت؛ وکتابت. و ابتدای درس و خوردن 
مُسهل» و نو بریدن» و حمام رفتن. 
و بد است: سفر» و نوره کشیدن. و حجامت کردن. و به فولی حجامت خوب است. 
العلم عندالله. 

يوم الخمیس 

این روز بهشت و آسمانها مخلوق كرديد. 

ركع اس به وت اكت عم :مناه على الله:غلیهی الم در این روز 

در این روز جمشید طلا را از معادن بیرون آورد. 

و عمارت در دنیا در این روز بنا کردند. 

در این روز ادریس (ع)» به آسمان ول نك 

و ابلیس از رحمت ال هنا بوش د 

اولاد درک ابن يافث» سمور و سنجاب بيدا کردند. 

و اسکندر از لمات بیرون رفت. 


درهم و دینار سکه زدند. و پادشاهی در دنیا قرار گرفت. و اقالیم سبعه را وضع 


كرويك: 
روز بسيار مباركى است. در این روز حضرت رسالت. ل الله عليه و اله غزا 
می‌کرده ظفر می یافت. 


به روایتی ملائکه در این روز مخلوق گردیدند. 

خوب ةذ يدن قضات و علما وامراء و نو بریدن» و جماع کردن وسط روز. 

در حجامت کردن. به روايتى ميشوم است. که هارون الررّشيد در اين روز 
حجامت كرد و همان دم مرد. 
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به روايت دیگ نیک است حجامت کردن, كه درد را از بدن بيرون كند. 
صبح أن مبارک است به جهت سفر كردن. چون هوا گرم مى شد حضرت رسول» 
صلی اللّه عليه و آله» روز پنجشنبه نقل به بيرون می فرمودند. 

يوم الجمعه 

تسمیه‌اش بدين نام يا به جهت جمع شدن اشكال و اشغال خلقت آاسمان و 
زمين ياه جمع شدن خلق براقرار به ولايت ياء جمع شدن شمس و قمر و ملائکه در 
تحت اسمانهاست. 

خلقت آدم (ع) و هُبوط او به زمين و وفاتش دراين روز بود. 

هر كس در این روز بمیرد» برات آزادی جهنم به او داده مىشود. و در روايتى 
وارد است که: هركس در شب يا روز جمعه بمیرد» با شهدا محسوب خواهد شد و 
از عذاب آخرت ايمن خواهد بود. 

و نزول رحمت در این روز است. 

در این روز مضاعف می‌شود حسنات» و محو می‌گردد سيّئآت و بلند می‌شود 
درجات و مستجاب می‌گردد دعوات و بر طرف می‌گردد مکروهات. 

در این روز دو ساعت است كه دعا رد نمی‌شود: یکی مابین فراغ امام از خطبة 
نماز جمعه و یکی آخر روز. 

ودعای سمات خوانده شود. 

و آن ساعتی است که کار دنیا تمام شد و آدم خلق شد. 

درخت نشاندن.و نقل و تحویل و زیارت قبور نیکوست. 

و سفر قبل از نماز جمعه مکروه است. 

و این روز مبارک‌ترین روزها و عید است. 

ثواب شارب " و ناخن گرفتن 

حمّام رفتن و سر تراشیدن و ناخن گرفتن و شارب چیدن خوب است. 

از حضرت امام باق علیه الشلام» مروی است: 

من أَخَدَ ین آظفاره و شاربه کل جمعَةِ و قال حين یأحْذ: بسم اللّه و يالله و عَلى سنه مد 


۱- موی سبلت که از دو جانب يا ميان لب زیرین بر روی دهان ریزد. 
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صل الله عليه و آله و آل محمد لم يَسْقُط مِنْهُ قلامة و لا جَزارًة ال کتب الله لَهُ بها عثق نَسْمَة و 
أ رض الا مرضه الّذى يوت فیه. ۱ 

و از جناب امام رضاء عليه الشلام» منقول است که روز جمعه اقصر ایام است؛ 

[۳۸ پ] بجهت آنکه جمع می‌شود ارواح مشرکین تحت فرص آفتاب, و سکون در این 

روز برای آفتاب نیست. چونکه در این روز برداشته می‌شود عذاب از مشرکین؛ و هر 
كاه آفتاب ساکن كرد ارواح ايشان معذّب می‌شوند. 

اعمال روز جمعه 

و از مستحیّات اين روز غسل كردن است. و هرگاه کسی عذری داشته باشد. در 
پنجشنبه يا شنبه غسل جمعه را می توان کرد. 

و او رنه مسج وون سنت اسك 

و از مستحیّات اين روز شستن سر است به سدر و خطمی. و شانه کردن. و بوی 
حرش اعمال امود نوو لاس ا كود فا و کو 

و مروی است که: هر كس در روز جمعه انار بخورد به ناشتاء دلش تا چهل روز 
نورانی گردد؛ و هرگاه دو انار بخورد» هشتاد روز دلش روشن باشد؛ و هرگاه سه انار 
بخورد» صد و بيست روز قلبش نورانی گردد و شیطان از او دور گردد» و از معاصی 
مجتنب باشد. 

هر کس معصیت نکند البته داخل بهشت شود. 

و خوردن انار در شب جمعه نيز وارد است. 

و مستحب است که نماز را به جماعت گزارد» و صلهُ رحم به جا آورد و به 
خویشان احسان کند. و میوه تازه به خانه بَرّد. 

و خواستگاری؛ و نکاح کردن» و نوره کشیدن نیک است. بعضی کشیدن نوره را 
مکروه و مورث پیسی گفته‌اند. 

اعمال این روز 

بعد از صبح روز جمعه» صد مرتبه سورةٌ توحيد را خواندن» و صد مرتبه استغفار 
کردن» و صد مرتبه: للم صل عَلى حگد و آل محمد و عَجّل ترجه 
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هو و هران قرفي ضار اله ترسعاة 3 رازه ایت 

و قرائت نمودن سور نساء و هود وكهف والصّافات و الرّحمن دراين روز ثواب 
بسيار دارد. 

و مروى است كه: هر کس مابين ظهرّين روز جمعه صلوات بر بيغمبر و ال آن 
حضرت بفرستد» جنين است که هفتاد ركعت نماز کرده باشد. 

اواو اون ی سک ی 

الله جْعَل صَلواتک و صَلوات مَلائِكَتَكَ و رُسْلِكَ عم مُحَّدٍ وَ آل مُحَمّد 

تا یک سال گناهان او نوشته نگردد. 

و مروی است که: هركس بعد از سلام از نماز ظهر روز جمعه حمد و معوّذتیّن و 
توحيد را هفت مرتبه بخواند. و آخر سور برائت: 

قد جالکم سول من آنشیکم عَزيرٌ علیه ما عم حريصٌ علیکم بِالمُوْمِنِينَ روف رَحيم؛ قان 
اليم دي توت ز هو رب العرش العظيم.' 

و آخر سوره حشر: ۱ 

و نا هذا القرآن عَم جيل ريه َه خاشعاً متصَدعاً من خَّشْيَة الله وَ نلک الامثال نضریها 
لاس لَعَلْهُم یفک يتك ون هر الله اذى لا إله إلا هو حالم لیب و الشّهادة هو ال حمن الرحیم هو 
الله الّذى لا له إلا هو العلک الدرس الّلام الوم المُهَئِمِنُ العَزِيرُ الجبار الفتکیر شبحان الله 
عَمّا يُشركون, هُوَ اللّه الخالق الباریء المصَور له الآسْماءٌ الْحُشيح يُسَيّحْ لَه ما که السَموات و 
الارض و هو العزيرٌ الحكيم.' 

و بنج آيه از آخر ال عمران که: 

إنَّ كد خی السّمواتٍ و الارض و اختلاف الیل رالتهار لآياتٍ لأ الاگیاب الّذينَ يَذكُرُون 
الله قياماً ر ود عنم وهم و ورن که خلی السنوات و الأرض وا ما لفت نا 
1ل شهمانک نيا عذاب ار وكا نک من نجل ار در ته رما للظَالِمِينَ من انار 
را انا سمعنا متادياً ینادی 


۱- سور توبه :)٩(‏ ۰۱۳۸ ۱۲۹ بر شون جر( ۳۳۲۱ 
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مفردة ال در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خواه تشم داح تجوم فراوم د بنج رام 
رقم اوّل در تواريخ 
اؤل در تاريخ عرب 
E‏ 
[۳۹ر] للايمان آن آمِنُوا یزیکم اما رین فَاغْفِدْ آنا دنُوينا وَكَفْرْ عَنا سَيَاتِنا و وفنا مَحَ الآبرار, رین 
و آتنا ما وَحَدْنّنَا عم رُسْلِكَ و لا تُخْزِنا یوم القيامّة نک لا تلف الميعاد.' 
بخواند تا جمعةٌ دیگر در حفظ خدا باشد. 
داكا مارد انيف که برح تحار ادي را در آخر جمعه بخواند از 
و وم يدب 
الهم صل عَم سَيّدنا مُحَمَّدِ رَ آل مُحَمَدِ و آذقع ع البلا المّبرَم من السَّماءِ لک عَم شمه 
جر 
و ایضاً در آخر اين روز باید گفت: 


7 


ر 2 


يان جم الجر ES E‏ ه و آله و سَلّم ثم م من یوم هذا بحر وَ شَهْرى 

و ند دعاق ات اخ وو جه 

اعمال شب جمعه 

مستحبٌ است که در این شب بخواند سوره‌های اسزی و کهف و طواسين ثلاث 
و لقمان و الم سجده وص و دخان و واقعه را. 

وایضا مروی است که:هر كس ده مرتبه در شب جمعه دعای: 

يا دائم الفضل عم البريّة يا باسط اليَديْن بالعطيّة يا صاحب الّواهب السَنيَةِ صل عَم مَحَقَد 
رَ آل مُحَد خیر آلوزی سحي سَجِيّة وَ آغفرآنا يا ذا العم كد هذه العشيّة, 


۱-سوره آل عمران (۳): ۱۹۰ تا ۱۹۵. 
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بخواند» ثبت می‌گردد در نامه اعمال او هزار هزار حسنه» و محو می‌شود از نامة 
او هزار هزار سيّئه. و بلند می‌گردد برای او هزار هزار درجه. و در منزل حضرت 
ابراهیم منزل نماید. و جناب احديّت سه مرتبه فرمود که: نیستم خداى او اگر 
نیامرزم او را. 

يوم السّبت 

سبت نام حضرت رسالت پناهی» صلی اللَّهُ عليه و آله. و به معنى قطع است؛ 
جه أن روز منقطع شد و به آخر رسيد شغل آفرینش, لهُذا يهود آن را عيد كردند. 

حضرت رسول فرمود که: خدا مبارک كرده است برای امّت من بامداد روز شنبه 
و پنجشنبه راء برای کارهای خوب است خصوصاً سفر کردن. البته آن را حق تعالی 
بجای خود برمی‌گرداند. 

و قومی از صیّادان بنی اسرائیل که در این روز ماهی می‌گرفتند» به صورت میمون 
زراعت و درخت نشاندن و حاجت خواستن خوب است. 

ابوالجان" در ين روز خلق شد. 

هر جامه که در این روز بریده شود صاحبش مریض شود. تا آنکه او را به دیگری 
دهد . 

از حضرت ابی عبداللّه. عليه الشلام» مروی است که: 

السّبثُ آنا والاخد لشیعتنا وَالآنتين مدونا و الثّلثاء بى اَم و الارتعاء یوم شرب و 
ای یفضی فيه اموایج وا لجمعَةٌ للتنظيف و هُوَ عيدٌ للمُسلمين آفْضَّل من الفطر و 
الآضحئ. 

معرفت ایام ماه 

يوم الا ول 

روز مبارکی است حضرت موسی در این روز به طور رفت. و دعای حضرت 
خضر و زکریا (ع). مستجاب گردید. حضرت ادریس داخل بهشت شد. حضرت 
یوسف از چاه بیرون آمد. توب حضرت آدم و توبهُ قوم يونس (ع)» قبول شد. 

به روایتی قائم آل محمّد. صلی الله عليه و آله. در اين روز ظهور نمايّد. 


-١‏ ابوالجانٌ: پدر جنیان 
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مسلم بن عقبه خانهٌ كعبه را دراين روز سوخت و دیوار آن را خراب كرد. 
زيد ابن على ابن الحسين را در اين روز دركوفه به دار آویختند؛ تا جهار سال آن 
حضرت به دار آوبخته بود. حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام دراين روز متولّد 
له و عفرف رسالت: ناد جا العا و ال از وكة معط مه به مب مق نه 
همجرت نمود. حضرت امام حسن عسکری(ع) وفات یافت. 
دران ووز فة صرت وضو لا على اللمعلة و الم تون تنكو ی یت 
نوح به کشت نشست. و اسکندر خروج نمود. و طغات ' بنی اسرائیل به صورت 
بوزینه و خوک شدند. 
در این روز کیومرث پادشاه شد. و حضرت ابراهیم متولد شد؛ حق تعالی او را 
به روایتی تزویح حضرت فاطمه در این روز واقع شد؛ و حضرت ادم و حو را 
افرید‌ند. ۱ 
[۳۹ پ] روز مبارکی است برای طلب حوائج. و زن خواستن, و رفتن نزد پادشاهان» و 
طلب علم» و سفرکردن. و خریدن و فروختن چهارپایان. اگر حیوان» يا بنده گم شود 
تا هشت روز دیگر بدست آید. 
و هر که در این روز بیمار شود شفا یابد؛ و فرزندی که متولد شود بخشنده و 
فراخ روزی و با برکت باشد. 
و زراعت و عمارت و درخت نشاندن در این روز نیکوست. 
روز دویم 
حضرت حرا مخلوق شده است. بعضی گویند از دندهُ چپ آدم؛ و اصلی ندارد. 
بلكه از خاک نقره یعنی زمین شوره آفریده شده. 
نیکوست زن خواستن؛ و خانه بنا کردن. و تمشکات وقباله جات نوشتن. و 
حاجات خواستن. 
هر که اوّل اين روز بیمار شود بیماریش سبک. باشد به خلاف آخر روز. 
هر فرزندی که در این روز متولد شود نیکو تربیت يابد. تزویج و سفر کردن و 
وارد خانه شدن و خریدن و فروختن طلب حوائج نیکوست. 


۱ طْفات: طاغیان و کردنکشان. 
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روز سيم 

روز سیم نحس مستمر است. 

سلب لباس از آدم و حوّا شد. ايشان را از بهشت بیرون کردند» آدم به سراندیب و 
حوّا به زمين جه نزول نمود. 

نصا را بعد از عیسی در اين روز گمراه شدند. 

به روایتی حضرت امام على النقی. عليه السلام در این روز وفات يافته» و 
حضرت امام رضا و حضرت فاطمه. علیهما السلام» به ریاض قدس پرواز نمودند. 

دراين روز ابن زيادلعين لشكر به حرس حضرت سيّدالشهداء عليه الشلام, 
فرستاد. 

عمل عداوت وطلسمات و نیز نجات اثر عظيم دارد. 

بخت النصر دراين روز بيت المقدس را خراب كرد و توراتها را سوخت و هفتاد 
هزار نمر از اشقیای بنی اسرائیل 6 کت 

به روایتی توبهُ آدم در این روز قبول شد. 

حضرت صادق. عليه السّلام» فرمود که: بيرهيزيد از جميع اعمال: نزد پادشاهان 
رفتن» و حاجت خواستن» و سفر کردن. و خریدن و فروختن. 

هر مولود به وجود آید روزيش فراخ و عمرش دراز باشد. هركس بیمار شود به 
مشمّت افتد. هر بنده كه بگریزد کته کشت اك 

روز چهارم: 

نیک است برای زراعت. و شکار كردن در دربا و صحراء و زن خواستن» و 
عمارت بنا کردن» و چهارپایان گرفتن. 

و مکروه است در آن» سفر بيم خطر عظیم دارد. 

دراين روز هابیل متولد شده هر فرزندی که متولد شود. شایسته و مبارک باشد 
و مردم او را دوست دارند. هر که بیمار شود عافیت يابد. 

هر بنده که بگریزد يافتنش دشوار باشد. 

كويند» زر از برای معامله در این روز در میان اولاد آدم بهم رسید. و به فولی چون 
اولاد آن حضرت به پانصد و بيست هزار رسيدند. بجهت معامله معطّل بودند به 
حضرت آدم عرض کردند» فرمود: به برك بعضى درختان با هم معامله كنيد. گفتند: 
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برك درخت به زودى مندرس شود. حضرت آدم درمانده» بيجاره مانده» که جبرئيل 
امد و مشتی در هم و دو مشتى ديناراز بهشت اورد به حضرت ادم داد به فرزندان 
قسمت کرد تا داد و ستد نمایند. به همین قسم بود تا زمان جمشید که او طلا و نقره 
از عاد ن به دو اور دو ضرب اس که كرة 

و در اسلام کسی که ضرب سکه کرد» هشام ابن عبدالملک بود. 

دراين روز کید در ميان فرزندان ادم بهم رسيد. و ابراهيم لغات فرزندان ادم را از 
سريانى به الفاظ دیگر منقلب نمود. 

سبب تغيير لغات دركتب تواريخ مسطور است. 

روز پنجم: 

روز پنجم نحس مستمرٌ است. 

قابیل در اين روز متولّد گردید. و در همین روز هابیل برادر خود را کشت. 

در حديث سلمان فارسی وارد است که:در اين روز اختیار کاری مکن و از خانه 
بیرون مروء و نزد پادشاهان مرو از شراهن و درندگان حذر کن. 

هرکه در این روز سوگند دروغ خورد زود جزای خود یابد. 

هركف در ان روت شود ال ننک اة 

در این روز حضرت موسی (ع)» از دریای فلزم عبور کرد. 

واين روز کعبه به دست حضرت ابراهیم و اسماعیل بنا شد. 

روز ششم 

شا هه است از برای برادران حاجات و زن خواستن. و سفر کردن» و خریدن 
چهارپایان. 

هر بنده و حیوانی که گم شود زود به دست آيد هر فرزندی که متولد شود نیکو 
تربیت یابد و از افتها به سلامت باشد. 

و هر خوابی که در این روز دیده شود. بعد از یک دو روز تعبیرش ظاهر شود. 

در این روز مبايعة' مأمون ملعون با حضرت امام رضاء عليه السّلام واقم شد. 

به روایتی تزويج حضرت فاطمه صلواث الله عليهاء در این روز واقع شد. 
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روز هفتم 

نيك اميت برای هر کاری: عمارت و تزويج نمودن» شکار رفتن» و درخت 
نشاندن, تخم افکندن نزد يادشاهان [رفتن]» و به سفر رفتن» و طلب روزى نمودن. 

هر که در این روز شروع به مشق و کتابت کند» به نیکی به كمال برسد. 

هر طفلی که در این روز متولّد شود. تربیت وی نیکو و رزق او وسیع بود. 

در این روز حضرت موسی (ع)» در طور مناجات کرد. و به قولی حضرت موسی 
کاظم (ع) متولّد فنك 


مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان ششم در احكام نجوم مرقوم در بنج رقم 
رقم اؤل در تواريخ 
اؤل در تاريخ عرب 
معرفت ایام ماه 
روز هشتم 
[۴۰ ر] نیکوست برای هر حاجتی چون بيع و شری و غرس و بنا. 
و هر کس در اين روز نزد سلطان رود مطلبش برآید. و مکروه است در آن ركوب 
سفر و بیرون رفتن» سوای جنگ و نوشتن عهدنامه. 
و هرکس در این روز تولك بابد تربیت‌پذیر باشد. 
وكريخته در این روز نيايد به دست» مگر به تعب. 
و هر که در ین روز بیمار گردد. مرضص او دید کردد: 
روز نهم 
نیک و صالح است از برای هر جه اراده کنی. میمون و مبارک و عيد شیعیان 


ا 
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قتل خليفة ثانی به دست بابا شجاع الدّين ' در ماه ربیع الاوّل در چنین روزی واقم 
مولود مسعود حضرت عیسی و یحیی و مریم در اين روز بود. 

شروع درکارها و فرض و زراعت و غرس و سفر نیک است. هکس سفرکند مال 
بسیار به دست آورد. هركس به جنگ رود غالب آيد. هركس بگریزد به دست نيايد. 
هر كس مریض شود برو سخت گذرد. هر فرزندی که متولد شود شایسته باشد. 

خوابی که در این روز دیده شود همان روز اثر نماید. 

روز دهم 

نیکوست. حضرت نوح در این روز تولد يافته. 

هر فرزندی که متولد شود طویل العُمر و بزرگ خلق و وسیع الرْزق گردد. 

در این روز حضرت رسالت پناه خدیجه بنت خویلد را به عقد خود در آورد. 

نیک است خریدن و فروختن و سفر کردن. گم شده و گريخته زود به دست آید. 
هر کس مریض شود سزاوار است که وصیّت نماید. 

به روایتی بجهت هر کاری خوب است. مگر رفتن نزد سلاطین. 
و هر که بیمار شود عافیت یابد. خوابی که ديده شود با نيت روز اثر نماید 

روز یازدهم 

روز یازدهم حضرت شعَیب متولد شد. 

نیکوست از برای شروع در هر عملی» و از برای بیع و شری "» ولیکن بد است 
رفتن نزد سلاطین. 

هر که در این روز بگریزد» به طوع و رعبت باز آید. هر که بیمار شود زود صخت 
يابد. هر طفلى مت ولد شود. عيش وی ليكو گردد. ولیکن نميرد تا فقیر گردد و از 
سلطان بگریزد. و به روايت دیگر هركز بريشان نشود. 

خوابی که در این روز دیده شود تا بيست روز اثرش ظاهر شود. 

روز دوازدهم ۱ 

حضرت رسول» صَلَّى اللَهُ عليه و آله» به مدینة مشرّفه نزول اجلال فرمود. 





۲ بيع و شری: فروش و خرید (در محاوره: خرید و فروش) 
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دولت بنی اميّه منقرض شد. 

حضرت سيّد سجاد. عليه السّلام وفات يافت. 

به روايتى شب دوازدهم زفاف حضرت فاطمه (ع) واقع شد. 

به روايتى تولّد حضرت رسالت. صلی الله عليه و آله. در این روز واقع شد. در 
بادرييع الاژّل . 

این روز شایسته هر کاری است. خصوصا زن خواستن. و دکان نشستن» شریک 
شدن و به دريا سفر کردن. 

بداست. واسطه ميان دوكس شدن و گريخته به دست آيد و فرزندی که متولّد 
شود بسیار عمر باشد و پریشان نشود. 

در اوّل روز نزد پادشاه رفتن خوب است و آخر روز بد است. 

روز سیزدهم ۱ 

شرعاً و نجوماً نحس است. ناق صالح را بى کردند. و قوم شعیب معذب شدند. 
و ينح شهر لوط که ميانة کرمان و سیستان است سرنگون شد. 

پرهیز در این روز از هرکاری لازم است. خصوصاً سفر و زراعت و روغن مالیدن 
و سر تراشیدن و نزد سلاطین رفتن. 

هر کس بگریزد به دسث نیاید. هر که بیمار شود به تمت افتد, هر فرزندق که 
متولّد شود در غالب اوقات متذکُر باشد» اما چندان زندگانی نکند. 

ی ان اف در انع ووز هل نی ت تس ووز نت ند 

روز چهاردهم 

نیک است هرکاری را. 

بنی اسرائیل بر عمالقه ظفر یافتند. حضرت یوشع فتح شهرها نمود. 

بلعم در اين روز مغلوب شد. 

در این روز تمليخاء بزرگ اصحاب كهف. از غار بیرون آمد. 

هرکاری را سزاوار و نیک است. برای تحصیل علم و خریدن و فروختن و سفر 
كردن و فرض نمودن و به دريا نشستن. . 

كريخته به دست آید. هر فرزندی که متولد شود عمرش دراز باشد و به طلب 
علم راغب و کثیرالمال شود. 
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هر خوابی که ديده شود. تا بیست روز اثر نماید. نزد سلاطین رفتن خوب است. 
روز پانزدهم ۱ 
نیک است برای هر امری مگر قرض کردن و دادن. 
هر که بیمار شود زود صخت یابد. گريخته به زودی به دست آید. 
فرزندی که متولد شود دلال بیع و شری یا در زبانش على باشد. 
خوابی که دیده شود بعد از سه روز اثر نماید. 
به روایتی رسول خداء الله عليه و آله» در این روز از غار ثور بیرون آمد. 
تزويج حضرت فاطمه در اين روز واقع شد. 

[۲۰ پ] تحویل قبله از بیت المقدس در این روز بود. توب آدم قبول شد. 
مولود امام على النقی» و به روایتی مولود امام محمّد جواد و امام حسن عسکری 

در این روز [بود]» و شبش حضرت صاحب الامر, عجّلّ ال فرجه» متولد شد. 

وفات حضرت موسی بن جعفرء عليه السّلام را در این روز گفته‌اند. 
روز شانزدهم 
نحس مستمرٌ است. هیچ حاجت در آن مطلبید. و سفر نکنید که باعث هلاکت 


أشنت 

دراين روز ضځاک بر جمشيد جم غالب آمده و او راكرفت. 

وهم در این روزفريدون برضحًاك غلبه كرد باكاوه آهنگی و ضحًاى را بگرفتند 
و در چاه كوه دماوند حبس کردند. 

و اصحاب رس ' در این روز معذب شدند. 

و در این روز نمرود به آسمان رفت. 

لشکر سلم و تور" در این روز در دشت قبچا[ق ]گم شدند و بيدا نشدند. 

و عذاب قوم عاد و ثمود در این روز بود. 

و گویند: هلاک هفت کس که دعوی خدایی کردند دراين روز واقع شد: فرعون. 


.١‏ مقصود از اصحاب رس - اصحاب چاه رش؛ رش. چاهی است در تهامه يا آذربایجان يا انطاکیه يا 
چشمه و آبی بود از بنی اسد در همان حدود. و گویند قریه‌ای در زمين فج از ولایت یمن بوده. برای مطالعه 
بیشتری در اين زمینه می‌توان به کتاب: داستان اصحاب رس و زمان و مکان احتمالی انها تاليف حبيب الله 
فضائلی از انتشارات میثم تمار اصفهان جاب سبز دی ماه ۱۳۶۳ مراجعه کرد. 

؟. در متن: طور. 
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دقیانوس» جمشید. کیکاووس بن كيقباد. نمرود» شذاد.! 

و گویند بخت النصر در این روز مسخ شد به صورت عقابی. 

هيج کاری را نشايد مگر بنا و عمارت بناگذاشتن. 

هر که بیمار شود به زودی شفا یابد. فرزندی که متولد شود. بيش از زوال دیوانه 
باشد. بعد از زوال نیکو باشد. هر که بگریزد به زودی برگردد. خوابی که دیده شود 
بعد از دو روز اثر نماید. 


روز هفدهم 

بپرهیزید از منازعه و قرض گرفتن. هر که قرض بدهد تنخواهش به وی نرسد. 

فرزندی که متولد شود حالش نیکو باشد. 

به روایت دیگر برای هر کار شایسته است. خصوصا تزویج و خرید و فروخت و 
زراعت و عمارت و رفتن نزد سلاطین. 


تولد حضرت رسالت. صلی الله عليه و آله» به طریق اهل شيعه در این روز واقع 
شد» در ماه ربیع الاوّل. ۱ 

و جنگ بدر در این روز بود؛ ملائکه به مدد حضرت آمدند به قولی حضرت امام 
جعفر صادق در این روز متولد شد. 

رور هیجدهم 

روز مبارکی است. برای هر کاری از خریدن و فروختن و زراعت و سفر و تزویج و 
طلب حوایج کردن. 

هركس به کسی دشمنی کند. غالب شود. و اگر به کسی قرض دهد زود وصول 
نماید. بیمار به زودی شفا یابد. 

فرزندی که متر لد شود) القن تیکو باشد. 

به روایتی در این روز ضخاک ماردوش را در چاه دماوند حبس کردند. و هنوز 
هست. سیمرع در این روز به دعای حنظلة ابن صفوان در مغرب غايب شد. 


در این روز بنی اسرائیل گوشت گاو را بر عامل زدند " زنده سد در ایام موسی. 


۱. در متن: نام شش تن به جای هفت كس آمده است. 
۲ کذا در متن و بر اساس حديث بر مقتول يايد باشد. 
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فارون در این روز به زمين فرو رفت. 

و بنى اسرائیل در اين روز گوساله پرستیدند. و شهر سبا خراب شد. ابراهیم 
فرزند رسول خداء صلّی الله علیه و آله. وفات یافت. 

تولّد ذی القرنین در اين روز بود. اسکندر بن فیلقوس آب به يونان انداخت 
خراب كرد. 

افراسياب گنگ دز [دژ] جين را بنا نهاد. و حذ ايران و توران' را منوجهر قرار داد. 
و آرش تير انداخت از آمل تا به كنار آب. 

حضرت ابراهیم از دست نمرود خلاص شد. و موسی به سَحرءً فرعون ظفر 
یافت. حضرت عیسی شمعون ابن نمون ابن صفا را بر امت خود نصب کرد. و 
حضرت سلیمان اصف ابن برخیا را وصی خود گردانید. 

در این روز عثمان را کشتند. 

در این روز پیغمبران وصی تعیین کردند. 

جمشید وضع نوروز کرد که اوّل تحویل آفتاب به برج حمل بود. 

دراين روز خلايق در غدير خم با امیرالمومنین عليه السشلام» بيعت کردند به 
امامت. 

در این روز حضرت امیرالمومنین عليه السلام» بعد از بيست و بنج سال و سه 
ناة ا وات جرت الت ا الله عله و الم بت لاقت یت 

دراين روز اصحاب عقبه» هم قسم شدند که» بعد از حضرت رسالت» صلی الله 
عليه و آله» خلافت را به حضرت اميرالمؤمنين, عليه السشلام ندهند. 

روز نوردهم 

روز سعد و مباركى است. 

حضرت اسحاق متولد شد و حضرت داود مسجد اقصی را بنا کرد. و اسکندر 
تدارک ظلمات کرد و پلیناس آینه ساخت. 

عبد ال حمن بن ملجم مرادی» عليه اللْعنه» ضربت به امیرالمومنین» عليه السلا 
زد. 


در شب نوزدهم آمنه بر حضرت رسول حامله شد. 


. در متن. طوران. 
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نیک است سفر و طلب علم و طلب روزی و سعی در کارها. 
بداست بنده و چهار پایان خریدن. گم شده بعد از ينج روزيس ايد هر فرزندی 
که به وجود آید صالح خیرات و با برکت باشد. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اذل شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در يج ركم 
رقم اوّل در تواریخ 
ال در تاريخ عرب 
معرفت ایام ماه 


رور بیستم 
[۴۱ ر] متوسط است. 

و نیکوست به سفر رفتن» و بناکردن» و قضاء حوایج. و رفتن نزد سلاطین» و زرع 
و غرس اشجار كردن » و گرفتن چهارپایان 

هر که گریزد زود به دست آید. هر که راہ گم کند. خوف هلاک باشد. بیمار را 
صعب گذرد. 

فرزندی که به وجود آید زندگانی بر وی دشوار باشد. 

به روایتی مولود حضرت فاطمه. سلام الله عليها است. 

جرم محترم امام حسین»علیه السلام وارد مدینه شدند. 


روز بيست و یکم. 
حاجت مطلب. و با کسی منازعه مکن» و در پیش سلطان مرو. هركس سفر کند 
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بيم هلاک است. 

فرزندى كه متولد شود فقير و بريشان باشد. 

وفات سيّد الاوصياء امير المؤمنين» عليه الشلام» دراين روز واقع شد. و شبش 
حضرت رسالتءصلَّى الله عليه و آله» به معراج تشريف بردند. 

و حضرت عيسى (ع) از ظلم يهودان دراين شب به آسمان رفت. 


روز بيست و دویم. 

نیک است بيع و شرای و فضاء حوائح و نزد پادشاه رفتن. 

تصدّق در این روز وابش مضاعف است. 

مسافر با نفع و سود مراجعت کند. مولود مبارک و مسعود باشد. 

معاویه در این روز به جهنم رفت. و يزيد پلید والی اين امت شد. فرعون دعوی 
الوهيّت کرد. 

بر ناد شاهان موسا خرن چرخ هعور سا رر شت م ی اف زد 


روز بيست و سیم. 

نیکوست طلب حوایج؛ و زن خواستن» ونزد سلاطین رفتن. هرکس سفر کند با 

حضصرت یوسف در این روز متولد سد. 

هر فرزندی که به وجود آید نیکو تربیت يابد و مبارک باشد. 

نعش حضرت یعقوب را به قدس خلیل برده با تابوت برادر آن حضرت در یک 
روز دفن کردند. 
نازل شد. 

شب أن ليلة الجهنی است و شب قدراست. 

منافقان کوفه دراین روز بر امام حسن. عليه الشلام» جمع شده او را غارت کردند. 
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روز بيست و جهارم 

فرعون دراين روز به دنيا آمد. عمرابن خطاب تولد يافت. بخت النُصر تاج بر سر 
EG‏ 

هلا کو خان دراين روز كوفه را خراب كرد. وارميا مقتول شد. حصرت رسول» 
صلی الله عليه و آله. مریض شد. 

خیبر مفتوح شد. حضرت امير انگشتر به سائل داد. 

اقدام در هیچ کاری خوب نیست. خاصه سفر کردن» که بیم هلاک باشد. 

فرزندی که متولد شود روزگارش سخت گذرد» توفیق خیر نیابد آخر کشته شود. 


روز بيست و پنجم 

نحس است. 

عق فال اندز مضي راب هداب ا سا که هرن رن کت کی رو 
شصت پیغمیر را کشت. 

هركس سف ركند قرین خطراباشد] فرزندی كه متولد شود» فراخ روزی و نیکوکار 
امّا به بلایی گرفتار شود و اخر نجات يابد. 

بیمار را صعب وکت ۱ 

به روایتی کعبه در این روز به زمين نصب شد. و تعظیم کعبه در این روز بر آدم 
تکلیف شد. 

واوّل رحمتی که از آسمان نازل شد. در این روز بود. 

و زمین در این روز پهن شد. 

روز بيست و ششم ۱ 

شایسته است از برای سفر و هر جه اراده كنى» سوای تزویج» که ميانة زوج و 


زوجه جدایی افتد. 


۱ صعوبت : سختی و دشواری . 
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و حضرت موسى عصای خود را بر حجر زد و دوازده چشمه شد. ودريا در این 
روز بجهت او شکافته شد. ۱ 

(درامراجعت از سفر داخل خانه مشو. بیمار به صعب گذراند. و مولود طویل 
العمر باشد. 


و شذّاد اين روز دنیا را وداع کرد. 


روز بيست هفتم 

نیک است زراعت و عمارت و خرید و فروخت و رفتن به مجالس و سعی در 
حوایج. 

فرزندی که متولد شود. خوش رود» خوش خورد. محبوب و با خير و طویل 
العمر باشد. 


روز مبعث حضرت رسول. صلی الله علیه و الف است در ماه رجب. 


روز بيست و هشتم 

لام ا ای یساس ری 

دراین روز حضرت یعقوب متولّد [شد] 

مولود در این روز محبوب و مرزوق و احسان کننده به سوی اهالی خود. ولی 
پیوسته مغموم» و آخر عمر به مرض ضعف چشم مبتلا شود. 

وفات خاتم الانبیاء و امام حسن مجتبی در اين روز بود. 

خوابی که ديده شود همان روز اثر نماید. 


روز بيست و نهم 

مولود. حكيم و بردبار باشد. بيمار زود صخت يابد. كريخته زود به دست آید 
خوابی که ديده شود از همان روز اثر نمايد. و چون تحت الشعاع است هيج كارى رأ 
نشاید» خحصو صا سفر. 
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روز سی ام 

نیک است خرید و فروش» زراعت و عمارت. و تزویج» و درخت نشاندن. و 
چهارپا خریدن. و تزویج نمودن. 

مولود بردبارو مبارک و راست گوی [باشد]. گم شده و گريخته زود به دست أيند. 
فرض به زودی رد شود. 

حضرت اسماعیل ولد ابراهیم در اين روز متولد شد. 


معرفت 
[۴۱ پ] ساعات دوازده كانه روز که هر ساعت منسوب به یکی ازائمّه اثنی 
عشر.علیهم السَلام. است و دعايى فاثون ايت 
ساعت ما بين طلوع صبح تا طلوع آفتاب» منسوب است به علی بن ابی طالب» 
عليه السلام. 
ساعت دويم از طلوع آفتاب است تا ذهاب سرخی» منسوب است به‌امام حسن. 
عليه السلام. 
ساعت سیم از ذهاب سرخی شمس است تا بلند شدن آفتاب. متعلّق است به 
امام حسین» علیه‌السلام. 
السلام. 
جناب امام محمّد باقن عليه السلام متعلّق است. 
ساعت ششم بعد از گذشتن چهار ركعت از زوال تا وقت نماز ظهر منسوب 
ساعت هفتم بعد از نماز ظهر است تا وفتی که باقى ماند مقدار جهار ركعت قبل 
ساعت هشتم از وقت جهار ركعت گذشتن قبل از عصر اسبت تا وقت نماز عصر. 
ساعت نهم از وقت نماز عصر است تا آنکه بگذرد به قدر دو ساعت.منسوب 
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است به امام محمّد جواد عليه السّلام. 

ساعت دهم دو ساعت بعد از نماز عصر است تا پیش از آنکه آفتاب ميل به 
زردی کند» منسوب به امام على نقی» عليه السلام. 

ساعت دوازدهم از زرد شدن آفتاب است تا غروب. متعلق است به حضرت 

(معراج] 
رسيدم فصری از یک پارچه جواهر سرع ديدم که آن قصر چهل در داشت. و بالای 
بودند» و بر فرشی حورالعین نشسته بود. از جبرئیل (ع )» پرسیدم که اين فصر از 
کیست. كفت : از برای کسی است که بعد از نماز صبح چهل مرتبه بگوید: 
يا باسط اليَدَينِ باٌرجه. 

چون به آسمان دوم رسیدم.بر قصری گذشتم» که هفتاد در داشت. و نزد هر دری 
هفتاد درخت زیتون و انجیر بود. و در زیر هر درختی سریری نهاده» و بربالای سرير 
فرش افتاده و حورالعین نشسته بود. به جبرئیل (ع) گفتم : اين قصر از کیست. گفت: 
از کسی که بعد از نماز ظهر هفتاد مرتبه بگوید: 
ياواسع الغفرة اغفرل 

و چون به آسمان سیم رسیدم» قصری از ياقوت سرخ دیدم. که هفتصد در از طلا 
در آن قصر بود و در هر درق حوریه ای چون آفتاب درخشان در آنجا نشسته.از 
جبرئیل پرسیدم که اين قصر از کیست. گفت: از برای کسی است که بعد از نماز عصر 
هفده مرتبه بگوید: 

لا إلة الا الله بل کل احد لا اله الا الله عد کل آحد لا لها اله يبق رَبّنا و يَف كل 


م 


وجول به اسمان چهارم رسيدم, مرور کردم بر قصری از لولو که ديوارهاى أن از 


۱. سندس: کلمه یونانی است به معنی دیبا که لباس بهشتیان از آن پاسد. 
۲ اسبرق: دیبای ستبن دیبائی که به زر ساخته باسد. 
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زمزد و زبرجد بود. و هزار و چهار صد در داشت و بر هر دری هزار علم نصب بود و 
زير هر علمی هزار هزار حوریه نشسته بود چون ماه تابان» به جبرئیل گفتم اين قصر 
از کیست. گفت: از کسی است که بعد از نماز مغرب چهل مرتبه بگوید: 

یا کرم العفو انشر عَلى رجتک يا ارَحَم الراجمین 

و چون به آسمان پنجم رسيدم. قصرى ديدم كه از نعمتها و ولدان و حور جندان 
در آن قصر بود» که شمرده نمی شد. از جبرئیل (ع) پرسیدم که اين [قصر] از کیست؛ 
گفت: از آن کسی است که بعد از نماز عشا هفتاد مرتبه بگوید: 

یاعالم یی اغفرلی خطيئق. 
و چون به آسمان ششم رفتم.نظر نمودم بر قبه سفیدی که بادهای بهشت بر فوق آن 
می‌وزید» و هفتاد هزار در از طلا در آن قبه بود» و در نزد هر دری چندین هزار حوریه 
در زیر درختهای بسیار تكيه نموده. از جبرئیل پرسیدم که اين از کیست. كفت : از 
کسی است که چون از خواب بیدار گردد سه مرتبه بگوید: 

يا حَنٌّ يا قوم يا حَيّا لا یوت ارخم عَبَدكَ الخاطى: العثرفت پذنبه يا ارحَم الراجمين. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به نها قبل از زرع لازم است 
کستر ده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در ينج رقم 
رقم اوّل در تواریخ 
اؤل در تاريخ عرب 
معرفت ایام مأه 
[۴۲ ر[ دویم تاريخ رومی است 
و ملسوب است به يادشاه اسكندر رومی» لهذا تاريخ امکندری نيز کوانتل: 
واسامى مشهور ايشان به لغت سریانی است: 
دو تشرين و دو کانون و پس آنگه قاط و ادر و تتسان ابا است 
خزیران و تموز و آب وايلول ‏ نگه‌دارش که از من يادكار است 
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وال سال ايشان يكم تشرين الاوّل است - ۱۲۴۷ - در این زمان بيستم میزان 
است. و به مرور ایام اندک تغييرى واقع می شود. و سال ايشان سيصد و شصت و 
پنج روز است و ربعی بى زياد و نقصان. 

و هر یک از تشرین الاخر ونیسان و خزیران و ایلول سی روز باشد. و هریک از 
ماههای دیگر سی و یک روز الاء شباط كه بيست و هشت روز باشد. 





از حضرت صادق. عليه السّلام» منقول است که : در هفتم حزیران البنّه حجامت 
بکن » و اگر ممکن نباشد چهاردهم حجامت بکن» که اين ماه نحس است. 

و حضرت موسی» علیه‌السلام در این ماه بربنی اسرائیل نفرین کرد در یک شب 
و روز سیصد هزار کس مردند. ۱ 

و حق تعالی در این ماه اجلها را نزدیک می‌گرداند و مرگ بسیار می‌گردد. 

و از حضرت رسول خداء صلى الله علیه و آله منقول است كه جبرئیل مرا 
دوائی تعلیم فرمود که محتاج به دوای هیچ طبیبی نباشم آن آب نیسان است. 

از حضرت موسی (ع) مروی است که: در ماههای رومی روزی چند است که در 
ان روز هر که به مصاف رود به قتل رسد. و هرکه سفرکند به مقصود نرسد. و ه رکه 
زفاف کند برخوردار نشود؛ و أن در ماهی دو روز است. 


تشرين الاول تشرين الآخر كانون الاول كانون الآخر شباط آذر 
نیسان ايار حزیران تموز آب ايلول 


مبداء اين تاریخ ال سال ملک يزدجرد شهریار گیرند. 
ز فروردين جه بگذشتی مه ارديبهشت آید پس‌از خرداد وتير آنگه به مردادت بيفزايد 
پس‌از شهريور ومهر وآبان و آذر و دی دان كه بر بهمن جز اسفندارمذماهى نيفزايد 
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دراين تاریخ هر ماهی سی روزگیرند بی تفاوت دج 
آخر اس 6ا افا 


روز زايد را در اخر ابان ماه يا 
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۱۱۴ ۵ 


و سال ایشان چون سال رومى سيصد و شصت وام ازويد زتعوع 
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مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرفوم در پنج رقم 
رقم اول در تواریخ 
اؤل در تاريخ عرب 
معرفت ايام ماه 
[*؟ر] نوع ثانى در اختيارات ایام از حكماى فرس و آن دراين جدول است 
١‏ نیک است طلب حاجت و سفر و نكاح و خريد و فروخت وكودى تعليم 
كردن و تخم افكندن. 
١‏ نيك است فهر بردن و طلب حاجت و سفرء درخت نشاندن و جميع امور. 
۳ حد ركند از نکاح. 
۴ نیک است تزویج و مصاهرت' و حاجت» و شاید سفر. 
۵ نحس است. از همه کارها حذر بايد کرد. 
م نيك است سفر و نکاح و بیع و شرای و حجامت و دیدن سلاطین و حاجت. 
۷ نیک است سفر و نکاح و بیع و شرای امّا قرض ندهد که دیر به دست آید. 
۸- نیک است سفر و درخت نشاندن و حاجت خواستن و ختنه کردن. 
در این روز خود را از بدیها نگاه دارد. 
۰ نیک است عمل پادشاه قبول کردن» و تخم افکندن. و درخت نشاندن. و 
لیم و تم 

۱ روز نیک است اما خود را از حصومت نگاه دارد. 
نك اس حاصه خواستن و خرید و فروخت و طلب گمشده و دزدیده. 
۳-روزی نحس است. حدر بايد کرد از پادشاه و دشمنان. 
۴ نیک است کشت و زراعت و آنچه تعلق به آن دارد از ضياع و عقار. 


.١‏ مصاهرت: ازدواج. دامادی. دامادشدن. 
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۵-نیک است به گرمابه رفتن اما نشايد موی ستردن و بيع و شرى. 

ع١‏ نحس است.از همه كارها حذر کند» خاضه سفركه بيم هلاک است. 

۷-شاید بنا نهادن و جوی كندن ودرخت نشاندن. 

۸ نیک است سف ر كردن و طلب حاجت از اشراف. 

اديه اسيك ار گر جر کد 

۰ نحس است» حذر کنند از جنگ و دعوى و خصومت و سفر و مباشرت. 

-١‏ نحس است. حذر کند از جنگ و دعوی» خصومت و سفر و مباحثه. 

۲ نحس است. پرهیز از حرب و سفر. 

۳ نحس است. هر کار که کند بلا بیند. 

۴ حدر کند از نکاح که زود جدایی افتد. 

۵ در این روز خلوت و فراغت بهتر بود. 

۶-روزی نیک است شاید به کارهای دنیا اشتغال کردن. 

۷- نیک است سفر و طلب حاجت و مناظره و [رفتن ] گرمابه. امّا؛ فصد و صید 
و نکاح نشاید. 

8 نيك است سفر و خرید و فروخت و مناظره و مصالحه امّا فصد و گرمابه را 
ننا نك 

9 همه كارها نیک است الاسفر و نكاح. 

٠‏ نیک است سفر و نكاح و شركت و زراعت و فصد و خيرات کردن. 


اعمال نوروز 

در اعمال روز نوروز 

بدانکه علما را در تعيين روز نوروز اقوال مختلف است. 

بعضی نوروز را دهم ايار ماه دانسته‌اند» که اول جوزاست. برخی نهم شباط را 
نوروز گفته‌اند که سیم حوت باشد. و مشهور نهم آذرماه است که اول فروردین ماه 
جلالی باشد. که تحویل شمس به برج حَمَّل در آن وقت بود. 

و زعم مجوس آن است که: اين روز آن روزاست که خدای تعالی عالم را آفرید. و 
کواکب را ام ر کرد به سير كردن از اوّل حمّل. 
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و آدم(ع) را در این روز آفرید» از این جهت آن روز را نوروز گویند. 

و علمای ایشان گفته‌اندکه : جمشید که عرب او را يوشع گویند» در جهان طواف 
می‌کرد» چون به آذربایگان رسید. در اين روز بر تخت زرین نشست. مرضع به 
a‏ رد 7 ۱۷ 
وبر تخت و تاج جمشيد افتاد» شعاع روشن ظاهر شد. مردمان شادی كردند و 
گفتند: امروز روز نو است که دو آفتاب بر آمد» یکی از مشرق و دیگری از مغرب و 
آن روز را جشنی عظیم ساختند. ۱ 

و اصل نام او جم بود» و او را بجهت آن شعاع جمشید گفتند ایشان» چون شید 
به لغت ایشان شعاع باشد. 

منقول است از معلى بن خنیس به اسانید معتبره که حضرت صادق» عليه 
السّلام.فرمود: ای معلّی روز نوروز روزی است که خدا در روز آلست از ارواح 
بندگان عهد و میثاق یگانگی خود و پیروی پیغمبران و امامان راگرفت و اوّل روزی 
است که آفتاب طلوع کرد؛ و بادهای آبستن کننده درختان وزید» و كلها و شکوفه 
افریده شدند. 

و کشتی نوح (ع)۰ در این روز بركوه جودی قرارگرفت. 

و دراین روز خداوند زنده گردانید چندین هزار کس که از طاعون گريختند و همه 
به یکدفعه مردند و بعد از آنکه استخوانهای ایشان پوسیده شده بود» پیغمبری بر 
ایشان گذشت و از خدا سئوال کرد که ایشان را زنده گرداند» به أن پیغمبر خطاب در 
رسيد که : به آن استخوانها آب پاشیده تا زنده شوند و بدین جهت در این روز 
غسل و آب بر خود پاشیدن مستحب گردید. 

وگفته‌اند که آن پیغمبر حزقیل بود. و أن مردگان سی هزار کس بودند. و [با] سی 
و بسح هزار. ۱ 

[۲۳ پ] در جواب و سئوال حضرت امير با جاثليق نیز وارد است. و فرمود ای معلى. 
روز مبعث رسول » که بيست و هفتم رجب است. در نوروز بود» جبرئیل در این روز 
بجهت وحی بر حضرت رسول نازل گردید. 

در این روز حضرت ابراهیم (ع)» بتهای نمرود را شکست. 

و حضرت امین عليه السلام > دراین روز پای خود رابه كتف حضرت رسول. 


۰ ۴ در مدن.‎ .١ 
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صلی الله عليه و آله گذاشت و بتهای خانة كعبه را شکست. 

و روز غدین که حضرت رسول» صلى الله عليه و آله» برای حضرت امین عليه 
الشلام» بيعت گرفت. در این روز واقع گردید. 

و در اين روز آن حضرت. به امر پیغمبن صلی اللّه عليه و آله» به وادی جیان 
رفت و از ایشان بیعت گرفت. 

و بعد از کشته شدن عثمان. خلافت امير مومنان در اين روز مستقر گردید. 

و جنگ نهروان در این روز اتفاق افتاد و ذوالثدیه كه سرکرده خارجیان نهروان 
بود» به دست أن حضرت به جهتم واصل گردید. 

وقائم آل محمّد. عجل الله تالی فرجه دراين روز ظهور خواهد كرد. 

و ائمه» عليهم الشّلام » دراين روز رجعت خواهند فرمود: 

ودراين روزقائم ما بر دجال ظفر خواهد يافت. 

واين روز» روز فرح ما است و ما انتظار فرج را در روز نوروز می كشيم. و روز 
نوروز روز عید ما و شیعیان ماست. 

و اوّل سال عجم است. عجمان حرمت أن را شناختند و شما عربان آن را ضايع 
نمودید. 

ای معلّی قسم به خانة کعبه که تعظیم عجمان این روز را نیست مگر برای امر 
قدیمی که بیان آن را نمودم. 

پس آن حضرت به معلّی فرمودند که: در روز نوروز سل بکن. و پاکیزه ترين 
جامه های خود را بپوش» و بهترین بویهای خوش را استعمال کن» و در آن روز روزه 
بگیر» و بعد از فراغ از نماز ظهر و عصر و نافله های آنهاء چهار ركعت نماز بکن به 
دو سلام. و در ركعت اوّل حمد و سه مرتبه انا اتزلناه را بخوان» و در ركعت دويم. 
حمد و ده مرتبهءقل يا أَّهَا الکافرون را بخوان» و در ركعت سیم بعد از حمد ده 
مرتبه قل هوالّه آحد و در ركعت چهارم بعد از حمد ده مرتبه, قُل اعوذ بر الق و كل 
)ود برب الناس» را بخوان و بعد از فراغ از نمان سجدهٌ شکر بجا آور» و در سجده 
ابن دار یاو يعر عزن کی تام پنجاه ساله 7 و آمر رنه شوم دعا اين 


ا 


لهم صل عَلى حمر و لکد الاوصياء المرضِييْنَ و على جميع آنبیاێک و رسک بافضَل 


۱. در متن: صلی الله عليه و آله و مسلم.. 
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تک و بارک عَلَہم يأفضّل بر کاتک وصل عل ارواجهم و اجسادهم له بایک على محمد 
و آل ند و بارک نا نی یومنا هذاالّذى قَصَلَتَهُ وكرّمته و فته و مت خطره و قدره هم 
بارک لی فیما آنغمت به عل حت لا أشكرٌ احداً غیرک و وَس عل فى رزق يا ذاالجلال و الاکرام 
الم ما غاب عَن فَلايَغِيينَ نی عَونَكَ و حفظک و ما فُقدّت من شی قلائفقد فى عَونك عليه 
حت لا تلف ما لا احتاج إليه يا ذاالجلال و الاكرام. ۱ 

سند این دعا معتبر است. 

البته اين روز اين دعا رابخوان هر چند که نماز را نكنى. 

و فرمود ای معلّی. بسیار در این روز بگو: 

ياذاالجلال و الا کرام. 

وک نو ناد عورا ابو دا ا سماو كران 

يا حول المول و الاحوالٍ حَّل حالنا إلى أحسّنٍ ا حال. 

و بعضی گفته‌اند: سيصد E‏ ایام سال بخوانند. 

و در ژوایت دیگر چنین مذکور است: 

يا مُقَلَبَ القلوب و الابصار يا مُدَبِرَ الليل وَ النّهار يا حول امحول و الاحوال حَوّل حالنا إلى 
احسّن الحال. ۱ 

ر تق ادكه اند دعا را نيز در روز نوروز به عدد ايام سال بخواند: 

اللّهم هذه ستةٌ جديّدةٌ و انت ملک قَديم آستلک خَيرَها و خَيرَما فها و 


مفردة ال در زرع متضمّن دو حرف 


حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 


خوان ششم در ا حكام تجوم يرتوم در پیج رتم 
رقم اول در تواریخ 
سيم در تاريخ فرس 
اعمال نوروز 
۱ ر] آعوڈبک من مھا و قَرّ ما فيها و آستکفیک مُوْنتها و شغلها يا ذاالجلالٍ وَ الاءكرام. 
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مروی است که : در نزد تحویل شمس به حَمَّل» هركس اين آيات را به كلاب و 
مشک و زعفران در ظرف چینی بنویسد و بشوید و بیاشامد» تا نوروز دیگر محفوظ 
از همه بلیّات باشد و آیات این است: 

سَلام قولاً من رَبّ رَحِيم » سَلام على وح فى العالین» لام على ایراهیم سام على مُوسی و 
هارون, سَلام عَلَى آل یس" سَلام علیکم طب فادٌلوها خالدين . 

و در بعضی از نسخ بدل : 


۳ و م 2 و ۳۲ ر رمام . 

سَلام علیکم با صبرتم فنعم عفی الدار . 

مذکور است. 

بهتر آن است که اين کلمات رادو مرتبه بنویسد. تابه هر دو روايت عمل نموده 
ناشن 

در اختیارات» 

۳ ملل م 48 - 

نيز علاوه نوشته اند که هفت أيه مبارکه باشد. 

وایضا وارداست که هركس اين دعا رادر روز نوروز به مشک و زعفران بنویسد و 
درمیان آب اندازد» هر كس از آن آب بخورد خدا او را از قحط و طاعون و وبا و 
شماتت اعدا و مرگ مفاجات و همه آفات و بليّات در حفظ و حمایت خود نگاه 
دارد. و جمیع شذتها و المها و غمها و همهای او را زایل گرداند. و درهای خير و 
بزرگی و دولت را به روی او گشاید. و اموراو را به آسانی گذراند. و تا سال دیگر بر 
شمان غالب باشد: و دعا این اسسية: 

0 ۳ 337 7 07 - 5 رز لاس ۰۲ ر ت 

بسم اللّه امن الحم رب الله َب الواح رن الح الوم رَىّ الذى يحبى و يميت رب 
. الواجد القھار خسنا رَبَْا حَسبى رَنّ الَلهُمُ انَا نَعوُذِيك من الطعن و الطاعون و الوباء و البّلاء و 
موت الفجاة و سوء القضاء و ثماتة الاعداء و من شَرّ ماسّبق ربّنا اصرف عتا العذاب انا 


سور تين 02۳ #اسورة صافات (۳۷): ۷۹و ۱۰۹ و ۱۲۰و ۱۳۰. 
۳. سوره زمر (۳۹): ۷۳. 7 ۴ سوره رعد (۱۳): ۲۴. 
۵ سوره قدر (5۷): ۵. ۱ 
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مؤمنونَ حسبتا الله و نعم الوكيل نف المولى و نعم التصير قَاللّه بر حافظاً و هو آرحم الْراحمين 
و صل الله على خَيرٍ لقه تحت وَ چترته الطیبین الطاهرین برجیک يا ارخم‌الزاجینه 

وايضاً مروی است که: در روز نوروز این دعا را سه مرتبه به آب پاک بخوان. و از 
آب تو و اهل خانه تو بیاشامند» و در چهار گوشه های خانه‌بپاشید. خدا شما را از 
همه بلاها وافتها محفوظ خواهد و 

يسم الله امن الرحم الله رَه الله الله رَىُ الله الواجذ رب الله الواحد القهار رَىَ الله 
یجیی و یت حسبنا رَبّنا ري زو رو زو زد زد زد الم ال 
أطاعُونٍ و القّرقٍ و الق و الوت و سوه القضاء و لسن و ثماتة الاعداء و شر كتاب مق 1 
ريا اكش عن الذاب إن رثن پمک با رما صل اله لى خير له مظهر 

[۴۴ پ] لطفه و آله أَجمَعِينَ الطْيبينَ الطاهرین و سل تَسليماً كثيراً. 

وايضاً وارد است که: هركس اين طلسم را نزد تحويل به مشک و زعفران وكلاب 
بنویسد و با خود دارد» محفوظ باشد از همه آفات تا نوروز دیگر. 

بسم الله الرحمنٍ ن الرحیم 





ؤايضاً وارد است كه: در روز نوروز هركس اين كلمات را بنويسد وبا خود دارد. 
هيج موذى به اواذيت نتواند رسانيد. 

۴۴ پ] لا خول و لاكرّة لا بالله ال القظی آَعُودٌ يرب الى و السََية مِنَ العقرب و السَّارقٍ 
و الحيّة. 


موب كح 


و ایضا منقول است که: هركس در اول صبح نوروز چهارده نوبت بگوید: 
يا وَهابء 
وبيست و دو مرتبه بگوید: 
م تير 
يا ودود 


تا نوروز دیگر حاجتهای او روا گردد. 
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احکام نوروز 

اگر روز نوروز یکشنبه باشد: صاحب سال افتاب باشد: حال بزرگان و ملوک میانه 
بود و طرب و نکاح بسیار بود» و نعمت فراوان باشد و نرخها ارزان بود» و پنبه قصور 
کند» و کشتها را افت رسد و برف و سرما را کم بود» و مرض بسیار باشد» و جو و 
گندم ارزان گردد. و انگور نیکو شود. فصل بهار باران بسیار بارد. چنانکه مردم به 
بدك الق نمياو فا اسان ماله ووه 

واكر نوروز روز دوشنبه بود» صاحب سال قمر بود. حال پادشاهان نیک بود. با 
قوت و عظمت باشند» و مردمان را کار نيكو بود و نعمت فراوان و نرخها ارزان و غله 
نیکو بود و حال بزرگان و ملّاحان خوب بود و با منفعت باشد و تابستان گرم بود. 
زراعت کنجد و پنبه و فالیز نیکو بود. و زمستان سرمای سخت و سیلها بسیار شود. 
و فتنه و حرب کم باشد» و سرما بی وقت در آيد و بیماری بسیار بود. و مور و مگس 
کم بود» و مار و عقرب بسیار باشد. 

و اگرنوروز روز سه شنبه باشد. صاحب سال مرّیخ بود. حال بزرگان و ملوک نیکو 
بود» و اما کار مردم دیگر بسته باشد. و دلهای مردم پر غم و اندوه بود» و کار تجار 
بسته و نرخها ارزان بود» و به زمين شام آفت وبیماری بسیار بود. و در آخر میوه ها 
پربها باشد» و در تابستان كرما و خشكى بسيار بود» و بيشتر رنجها از آبله بود» و دروع 
و خیانت در ميان رةه بسيار بود» و کهتران بر مهتران بیرون ایند» و زنان با شوهران 
خحصومت کنند و طلاق گيرند» و میان شرکا مخالفت پدید آید» [و کسی ] از بزرگان 
هلاک شود و به جانب مشرق بزرگی بمیرد» و باران بسیار بود امّا بی وقت و بی 
فائده بود» و زمستان بسیار سرد بود» و جراحت و دمل بسیاربود. 

اگر چهارشنبه باشد. صاحب سال عطارد است ‏ دلیل بود بر آنکه سال فتنه و 
تشویش و حرب و مصاف و جنگ بسیار بود» و نرخها كران باشد. و بیماری مردم 
بیشتر از گرمی باشد. و درد كلو پر بود» و حدودگیلان و طبرستان و جرجان آشفتگی 
و تنگی و فحطی بود. و کار مردم بسته شود. و به چهارپایان زيان رسد و انصاف از 
ميان مردم برخیزد. اما مردم نادان و عوام را نیک بود. علما و اهل صلاح را یک 
نبود. و ایشان را غم و کدورت بود. و با یکدیگر کینه و حسد برند و فوت بعضی از 
مشاهیر ایشان باشد. و باران به هنكام آيد. و سیلها بسیار بود» و احوال سلاطین 
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متغيّر بود و گاه كاه ظلم به رعیّت برسد. و رعایا بر سلطان عاصی شوند. و کهتران 
بر مهتران کینه بيدا نمايند» و بعضی از میوه‌ها را افت برسد. و در تابستان بیماری و 
بادهای مخالف بسیار باشد» و پنبه و فالیز و جو وگندم نیک بود. اما وقت بهار اندک 
آفتی برسد» دلهای مردم پر از تشويش و ترس بود. و راهها از برف و سرما گرفته شود. 

و اگر نوروز پنجشنبه باشد. صاحب سال مشتری باشد» در آن سال علما و فقها و 
ادات و فاط را تک بورد ویر ان رارغیت کار شی هار نود و الجوال سر کنو 
سلاطين وقت نيكو بود و مرادها بر آيد و حال درويشان نیک بود» و نباتات حوب 
باشد. و پنبه وكنجد ميانه باشد. و در بهاران باران بسيار ببارد و ارتفاعات نيكو آید 
و تابستان, 


مفرده اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
خرك اول | 
نعمت ثانى در آنجه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان ششم در نجوم مرقوم در ينج رقم 
رقم اوّل در تواريخ 
سيم در تاريخ فرس 
احكام نوروز 
[۴۵ ر] ميانه بود و بیماری کم باشد. وکرم بيله وابريشم ميانه بود» و رونق داد و ستد در 
ميان مردم کم باشد. و روز به روز حال مردم بازار بد تر شود. و هر که صاحب طالعش 
مشترى باشد. به همه حال وى را نیک بود. 
واكر نوروز جمعه باشد. خداوند سال زهره است » حال علما و رُهّاد وعُبّاد و قرآن 
خوانان نیک بود» و حال ملوک و سلاطين نیک باشد. و اما كاه كاه مشغول خود 
باشند و به بدى گرفتار شوند و به تعب افتند .و مردم را لهو و طرب و شادى بسيار 
بود. و پنبه را اكربكارند» ضايع خواهد شد: هر جه ديرتر بکارند» بهتر خواهد بود. و 
در بابل حادثه و بیماری بسيار باشد. و عمان خراب شود و درهيم و دینار در ميان 
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مردم کم باشد و ملاحان و کشتیبانان در خوف باشند. و تابستان گرم باشد و بیماری 
بسیار باشد. و مردم در تزلزل باشند. 

و اگر نوروز در شنبه باشد. خداوند سال ژحل است؛ دلیل رنج و غم و الم و 
حلاف و گفتگو بود. و در میان سلاطین و رعیّت منازعه بيدا شود. در این سال گندم 
و جو نیکو شود و انجیر را آفت رسد. و باران و سيل بسیار بود و سلطان بیماری 
سختی بيدا کند و هندوستان را آفت رسد. مار و ملخ و کیک و زنبور و کژدم بسیار 
باشند» و بزرگان را کار نیک بود. و در زمين طبرستان فتنه ها و اشوب بود و مخالف 
پدید آید. و بی محل سرما يديد آید» و تابستان نيز سرمابود» و درد سینه و بیماری و 
مرگ کودکان و زنان بسیار باشد. و حال علما و اهل صلاح بسیار نیکو بود» و عسل 
کم باشد و به حدٌ روم گوسفندان را آفت رسد. و در خراسان نرخها با ټها' شود و در 
ميان مردان و زنان بیکاری بود و پنبه در این سال کم بکارند. و کنجد وغیر ان نیکو 


بو د. 


انوری 
باد شسبگیری نسیم آورد باز از جسویبار 

ابر نسوروزی علم بفراخت باز از کوهسار 
آن چو يسيكان رت" سرشتان در هوا 

و آن جو پیلان جواهر کش قطار اندر قطار 
كه معطر خاک دشت از باد کافوری نسیم 

كه مرصّع سنگ كوه از ابر مروارید بار 
بوی خاک از نرگس و سوسن جو مشک تبتی 

روی باغ از لاله و نسرين جو نقش فندهار 
مسرحبابویی كه عطارش نسباشد در ميان 

كز سققى که تقافقن تسافل اشکتار 
ابر اگر عاشق نشد چون من چرا كريد همی 

بادا گر شيدا نشد چون من چرا شد بی قرار 


.١‏ بابها شود كران شود. : 3 ”.رت :برهنه 
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مستاكر بلبل شده‌است ازخوردن مل پس‌چر است 
چهر؛ كل بافروغ و چشم نرگس پرخمار 
رونق بازار بت رویان بشد زیراکه بود 
باده خور بر لاله وگل زانکه اندر کوه و دشت 
لاله مسی‌روبد زخاک وگل همی خیزد زخار 
باده خوردن خوش بود با گل به هنكام صبوح 
توبه كردن بد بود از می به هنگام بهار 
برگل سوری می صافی همی افزایدت 
خاصه اندر مجلس فخر جهان صدر کبار 
سعد ی 


ا 


[۴۵ پ] علم دولت نوروز به صحرا برخاست زحمت لشكر سرما زسر ما برخاست 





تاژب‌اید كله قاقم برف از سرکوه 
بر عروسان چمن بست صبا هر كهرى 
این جه بوى است که از جانب خلخ بدميد 
جه هوایی است که خُلدش به تحیّر بنشست 
طارم اخضر از عكس جمن حمرا شد 
موسم نغمة چنگ است كه در بزم صبوح 
بوى آلودكىاز خرقة صوفى آمد 
اززمين نالۀ عشاق به گردون برسيد 
عاشق امروز به ذوقى بر شاهد بنشست 
هر كجاطلعت خورشيد رُخى سايه فكند 
هر كجا سروقدی جهرهُ يوسف بنمود 
قر کنسی را هوس روى گلی دوشب شيا 
با رُځش لاله ندانم به جه رونق بشکفت 
سر به بالین عدم باز نه‌ای نرکس مست 
به سخن گفتن او عقل زهر دل برمید 


نیرک تابش خورشید به یغما برخاست 
که به غواصی ابر از دل دریا برخاست 
اين چه باد است‌که از حانب صحرا برخاست 
جه زمینی است که چرخش به تولا برخاست 
کا طرق مين لوی ا ۱ 
بلبلان را به جمن ناله و غوغا برخاست 
شور دیسوانگی از سین دانا مركلا ديت 
وز ری ثالة مستان به 5 برخاست 
که دل زاهد از انديشة فردا برخاست 
بی دلی خسته کمر بسته جو جوزا برخاست 
عاشقی سوخته خرمن چو زلیخا برخاست 
نه که این ولوله از بلبل تنهابرخاست 
با قدش سرو ندانم به جه يارا برخاست 
که زخواب سحر آن نرگس شهلا برخاست 
عاشق أن قٍ سروم كه جه زیبا برخاست 
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روز روشن چو برانداخت نقاب سرزلف گویی از روز قيامت شب یلدا برخاست 


كه قلم رابه سراز دست تو سودا برخاست ' 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان ششم در نجوم مرقوم در بنج رقم 
رقم اوّل در تواريخ 
سيم در تاریخ فرس 
نورور 
ملو جهرى 
[۴۶ ر] آمده نوروز ماه با گل سوری بهم باد؛ٌ سورى بگیر بر گل سورى بجم 
زلف بنفشه ببوی لعل خجسته" ببوس دست چغانه بگیر بيش چمانه " بخم 
از پسر نردباز داو گران ترببر وز دو کف سادگان ساتگنی" کش بدم 
ای صنم ماه روی خیز و به باغ اندر آی زانکه شد از رنگ و بوی باغ بسان صنم 
شاخ برانگیخت در خاک برانگیخت نقش باد فرو ريخت مشک ابر فرو ريخت نم 
مقرعه" زن كشت رعد مقرعة أو درخش غاشيه کش كشت باد غاشيةٌ او دیم" 
قمرى درشد بحال طوطى در شد به رقص بلبل در شد به لحن فاخته درشد به دم 
در صلوات آمده است بر سرگل عندلیب درحركات آمده است شاخك شاه اسيرم" 
.١‏ در متن تمامی قوافى اين شعر با املای خحواست نوشته شده است 
۲. خجسته: گل هميشه بهار ۳ چمانه : پیالة می 


۴ ساتكين: قدح. ۵. مقرعه: آلت» زدن و كوبيدل. 
5 ديم : باران ۰ 0 ۷ شاه اسيرم: ريحان. 





7) مفاتيح الارزاق 


باد عَامدار كشت ابر علّم شد سياه 
راغ به باغ اندرون جون علم اندر علم 
بردم طاوس ماف بر سر هدهد كلاه 
كردن هر قمره‌ای معدن جیمی زمشک 
رنگ رخ لاله را ازندو عود است خال 
ماهى در آبگیر دارد جزعين زره 


8" ۱ ۷ 


برق چنان چون ز زر یک دو طراز علم 
باغ به راغ اندرون چون ارم اندر ارم 
بر رخ دراج گل بر لب طوطی بَقم 
دیده هر کبککی مسكن سیمی زدم 
شمع كل زرد را وز می‌و مشک است شم 
آهو در مّرغزار دارد سيمين شکم 


باد زره گر شده است آب. مسلسل زره ابر شده خیمه دوز باغ مسلسل خیم 

صلصل خواند همی شعر لبيد و زهیر باز دراند همی مدح جریر و خیم 

بر ذم هر طاوسی سی قمر و ده قمر بر سر هرکبککی نه رقم و ده رقم 
مرغان بر كل کنند حمله به نیکی دعا 


برتن و برجان مير بار خدای عجم 


خاقانی 


تاتفحات بیع صور دمید ازدمان 
غاشیه دار است ابر بر كتفت آفتاب 
[۴۶ پ] کرد قباهای كل خشتک تفطی يديد 
روز به پرواز بود فربه از آن شد چنین 
عکس شکوفه زشاخ بر لب آب اوفتاد 
نی عجب ارجای بر فگردبنفشه است ازآنک 
مریم دوشیزه باغ نخل رطب بیدبن 
شاخ چو آدم زباد زنده شد و عطسه داد 
دوش که بود از قياس شکل شب از ماه نو 
داد نقيب صباغرس سياه بهار 
شاخ ريا حين بساخت لشكركاه از جمن 
خيل بنفشه رسيد باكله ديلمى 
بيد برآورد برك آخته جون كوش اسب 
لاله جو جام شراب يارهٌ افسون درد 


۱- قوس و قزح: رنگین كمان 


كالبد خاک را ئزل رسيد از روان 
غاليه سایست باد بر صدف بوستان 
كرد علمهای روز يرجم شب را نهان 
شب تن بیمار داشت لاغر از آن شد چنان 
راست چو قوس و قزح" برگذر کهکشان 
معدن کافور هست خطه هندوستان 
عیسی یک روزه گل مهد طرب گلستان 
فاخته الحمد خوان گفته که حاویدمان 
هندوی حلقه به گوش گرد افق پاسبان 
کزدو گروهی پدید باد کیان خزان 
نیسان كان دید کرد لشکری از ضیمران 
سوسن كان دید کرد آلت روبين عیان 
سبزه که آن دید کرد قيّهاى از ارغوان 
نرگس کان دید کرد از زرتر جرعه‌دان 
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بود سر کو کنار حُقَهُ سيماب رنگ غنجه که آن دید کرد مهره شنگرف سان 
مجلس گلزار داشت منبری از شاخ سرو بلبل كان دید کرد زمزههة بیکران 
قمری درويش حال بود زغم خشک مغز نسرين كان دید کرد لخلخة رایگان 
فاخته گفت از نخست نایب خاقانیم 
گلبن كان دید کرد مدح شهش امتحان 


قاانی 
عسید است آن ابر و کمان دلدادگان را در كمين 

ف ی و ی ی یر دن جن 
عيد است آن سيمين بدن هر گه جمان اندر جمن 

از جلوه رشک نارون از جهره شرم يساسمن 
عيداست و پوشد برشنح جوشن زموج بى قدح 

كايد به امداد فسرح باغازیان غم به کين 
بردامن خاک از نخست هر خس كه كردى جاى حست 

قصّار وش یک باره شست از آب باران فرودين 
مسحبوس شد ضخاک غم اندر دم‌اوند عدم 

افسراشت كاوانى علم عشرت جو پور آبتين 


مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم بهآنها قل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در بنج رقم 
رقم اول در تواریخ 
سیم در تاريخ فرس 
نوروز 
[۴۷ ر] مجلس بهشتی دلگشا می‌کوثری انده دا بيمانه نوشان اتقیا غلمان عذاران حورعین 





0 مفاتيح الارزاق 


از ساعد و سيم ذقن ساق وسرين سيم تن 
رامشگرازآهنگ شد غوغا فكن درجارحد 
می زاهدى فرخنده جو روشن روانى سرخرو 
مينا كليمى پاک تن پر آتش طورش بدن 
نى رشك عيسى ازنفّس جان بخش مو تی در قفس 
غم گشته صبح کاذبی و اندوه نجم غاربى 
گر آب‌حیوان درجهان مغرب زمینش شدمکان 
مینا جو طفلی ساده روكش گریه كيرد در كلو 


دف کودکی منکر صداء دفزن ادیبی خوش ادا 
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وزسینه وسر‌ماه‌من‌گستر ده‌خوان هفت سين 
بر لب سرود باريد در چنگ چنگ رامتین ' 


۱ چون جلهداراندرسبو تسبيح خوان يكاربعين 


بردفع فرعون محن بیضا نما از آستین 
بربط مسیحاازنفس بزمش‌سیهرچارمین 
صهبا شهاب اقبی و آن هر دو شیطان لعین 
می آب‌حیوان است هان‌درمغرب‌مینا مكين 
هرگه که قلاشان کو, دستی کشندش بر شرین 


بر دف زند هر دم قفا کاموزدش لحنی حزین 





گردون‌بساطی ساخته شطرنج عشرت باخته 
طرح نشاط انداخته در بزم شاه راستین 


مهرگان عامه 

شانزدهم مهر ماه بود. فارسیان اين روز را تعظیم کنند» به جهت آنکه ضحّاك 
طاغی بود و فساد بسیار می‌کرد و خلايق از و در عذاب بودند.و در این روز فریدون 
او را بگرفت و در زمین بابل بند کرد و به كوه دماوندش فرستاد.پس در این روز همه 
به شکر مشغول شدند. و بعد از آن پارسیان هر سال در آن روز زمزمه می‌کردند و به 
وقت طعام و شراب. بنا بر تعظیم یزدان سخن می‌گفتند و همه روز به شکر حق 
مشغول بودند. 


منو چهری 


برخیزهان ای جاریه می درفکن در باطیه 
آمد خجسته مهرگان جشن بزرگ خسروان 
گلنارها بیرنگها شاه اسپرم بی چنگها 
لاله برويد در چمن بادام بگشاید دهن 


نركس همى درباغ درجون صورتی‌ازسیم‌وزر 


آراسته كن مجلسی از بلخ تا آرسنیه 
نارنج و نارارغوان آورد از هر ناحيه 
كلزارها جون كنكها بستانهاجون ادويه 
نه شبنم آيد بر سمن نه بر شکوفه انديه 
وان شاخهاى مورد بر چون گیسویی پرغالیه 


۱. رامتین: قصبه‌ای است از بخارا. (در حاشیه متن نوشته شده است) 
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وان نارها بين ده زده بر نارون گرد آمده 
كردى بر آبى بيخته ذر از ترنج انكيخته 
شد گونه كونه تاک زر چون بيش نيل رنگرز 
[۴۷ پ] بلبل‌بگوید این‌زمان‌لحن‌وسرود تازیان 
بلبل چغانه " بشکند ساقی چماقه" پرکند 
انگورها بر شاخها مانند؛ٌ چمجاخها" 
گردون بسان كفجهاى “كردن بسان خفچه‌ای 
بجه نداند از لهو ماند. نداند از عدد 
آرد سوی چرخشتشان" و آنگه بدرد بشتشان 
چون جانهاشان برکند خونشان زین بپراکند 
محکم كند سرهای خم تا ماه بنجم یا ششم 
خشت از سرځم برکند باده زخم بیرون کند 
چون صبح صادق بردمد ميرم مرادر می‌ دهد 
كويد بخور کت نوش باد اين جام‌می‌ازبامداد 


چون حاجیان درهم شده در روزگار ترویه 
خوشه زتاک آویخته مانند سعد و اخبيه' 
اکنونت بايد خزوبز گردآوری در اوعیه " 
قمری بگرداند زبان بر شعر ابن طريّه" 
مرغ آشیانه بفکند وندر شود در زاویه 
داويح" شان جونكاخها بستانشان‌چونلاویه 
وندر شكمشان بچه‌ای حسناء مثل الجاريه 


آید ببُردشان كلو با اهل بيت و حاشیه 


وز فرقشان و بشتشان اندر نشانه ناصیه 


وانگه بساید با قدم وانگه بسبارد باطیه 
وانگه به قمعى افكند در قطر 0 
جامى بهدستش برنهد چون چشمۀ معمودیه"" 

ای از در ملک قباد با تاج و تخت و ألويه 





ای بسختیار راستین صدر امیرالمومنین 

چون تو ندارد خانقین چون تونه در انطاکیه 
بهمنجن 
دویم بهمن ماه باشد فرسیان در این روز سپند با شیر بخورند تابه حفظ بیفزاید و در 
بعضی بلاد مهمانی کنند» به خوردنی که در وی جمیع حیوانات باشد. 


منازل قمرند.(درحاسیه متن این معنی نوشته شده است) 
است که نخاس در آن ریرند. (در حاشیه متن اين معنی نوسته شده است) 


۱- سعد و اخبیه: دو منزل از 
۲ اوعیه: ظرفی 
۳ این طریه: نام شاعری است. (در حاشیه متن نوشته شده است) 

۴ جغانه: نام سازی است. ۵ جماقه: پیاله. 

3 جمجاخ: خميله. (در حاشیه متن نوشته شده است) 

/. داويح: : جفته تاک که از چوب سازند و تاک ر بر آن اندازند. (در حاشیه متن نوشته شده است) 

۸ كفجه: موی بيجيده 

EE ۹‏ جرخ ع انكور مال. (در حاشيه متن نوشته شده است) 

.٠‏ جشمة معموديه: سن است مر نصارا راء که اطفال خود را در آن سل می‌دهند. که اعتقاد آنها ظاهر 


مى شود. منظور غسل تعميد است. 


ا مفاتيح الارزاق 
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منوچهر ی 


رسم بهمن كير و از سر تازه كن بهمنجه 
اورمزد و بهمن و بهمنجنه فرخ بود 
در سر انگشت معشوقان نگر سبزی حنای 
راست پبنداری بلورین جامهای چینیان 
يا به منقار زجاجین بر کند طاوس نر 


ای درخت ملک بادت عر و بیداری تنه 


فرّخت باد او رمزد وبهمن وبهمنجنه 


پرهای طوطان از طوطیان وقت چنه 


ای خداوندی که روز خشم تو از چشم تو 
در جهد آتش به سنگ آتش و آتش زنه 


1 0 
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شب دويم بهمن ماه باشد. سده به لغت ایشان» آتش بلند شعله را گویند 


و چنینن آورده‌اند که: چون فریدون بر ضخاک ظفر یافت. مردم نيزاورابه 
عفوبت و سباست وبه هرچه مستوجب آن بود آزار می‌کردند؛ و از آن جمله 
ضخاک را طبّاخی بود ارمائیل نام که در زمان او مردم را کشتی. 


مفرده اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم اؤل در تواریخ 
در تاریخ فرس 


شب سده 


۸۲ را ومغز سرایشان راء به جهت ماران ضحاک. چنانکه مشهور است. بیرون کردی؛ 


او را فریدون بگرفت و خواست او را به عقوبتی که بدتر از آن نباشد ؛ بکشد. طبّاخ 
گفت: ای پادشاه جوان بخت. در زمان ضخاک هر روز یک كس از دوكس را که به من 
می‌داده‌اند تا بکشم آزاد مى كرد م. تو بايد که به اين نیکی که کرده‌ام به من به نیکی 
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عمل نمايى؛ و صدق اين سخن را اینک أن مردم يناه به کوه دماوند برده‌اند. 
فریدون با لشکر سوار شده متو جه كوه شد. تا آن مردم را به شهر باز آوّرد» و چون 
به مقصد رسیدند. شب در آمد و راه راگم کردند؛ پس بفرمود تا آتشها برافروختند 
و مردم كريخته چون آتش بدیدند متوجّه شدند. و خلقی عظیم از آزاد کردگان طبّاخ 
جمع آمدند. فریدون در آن شب شادیها کرد. جشنی فرمود طبّاخ را «مهمغان» نام 
كرد بعش نزرک کبران: 

و دیگر هر سال» فارسیان در این شب آتش می‌افروختند. و حالا در بعضی بلاد 
أن قاعده را مرعی می‌دارند. و لیکن در دهم بهمن ماه جلالی. 


[روايت دوم در علّت يديد آمدن جشن سده] 

و نقل دیگر دراین باب آن است که: هوشنگ که او را بسر چهارم آدم صفی (ع) 
دانند» در کوه اصطخر فارس. ماری را بدید» و چون او هرگز مار ندیده بود. متعجب 
شده گفت: جمیم جانوران, تابع ما [آدمیانند ']» همانا که اين جانور دشمن ماست» 
که سر از خط اطاعت ما کشیده است. و سنگی برداشته قصد أن مار کرد. مار گریزان 
شده در زیر خس پنهان شد. و چون سنگ به جانب او انداخت. سنگ خطا شده بر 
سنگ دیگر آمده. و از ملاقات خجرین " آتش جسته در آن حسها افتاد و مار 
بسوخت. چون آتش علم زد. هوشنگ چون هرگز آتش ندیده بود که از سنگ ظاهر 
شود. از هوش برفت. و بعد از افاقت گفت: همانا که اين نور خداست که دشمن ما را 
هلاک کرد. پس از آن قبسی ۲ برداشته بر سر كوه اصطخر برافروخت. از آن عصر 
را شده* نام نهاد. 


.١‏ در اصل: أدميند. ۲ حجرین: دو سنگ. 

تسن ا ار الخو 

۵ بعضى از فضلا بر صاحب حل التقويم اعتراض نمودهاند كه سده به سین است و صد به صاد. تفسير 

ال را به ثانی كردن جهل است. 

جواب أن است که: در کلام فارسی قدیم صاد نمی‌باشد و صد در اصل سین بوده است. چنانګه دويست دو 

سين است بر أن دال است؛ و در ثانی الحال معرب کرده به صاد کرده‌اند مثل معرب اسپاهان که اصفهان 
کرده‌اند. (نقل از حاشية متن) 
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همان شاه در كرد شاه آن گروه 
سهه نام آن جشسن فرخنده کرد 
بسی باد چون او دگر شهریار 

و صاحب حل التقويم گوید: که اين شب را به اين جهت سده گویند که پنجاه 
شب و پنجاه روز به نوروز مانده باشد. والسّلام. 


شنت اتد بر افووخت: ان به‌ وه 
یکی جشن کرد آن شب و باده خورد 
و ات LO‏ ماند این سده بادگار 





بر لشکر زمستان نسوروز نامدار 
و اینک بیامده است به پنجاه روز پیش 
آری هرانگهی که سپاهی شود به رزم 
اين باغ و راغ ملكت نوروز ماه بود 
جویش پر از صنوبر و کوهش پر از سمن 
نوروز از این وطن سفری کرد چون ملک 


[۴۸ ب] چون‌دید ماهیان زمستان‌که درسفر 


اندر دوید و مملكت او بغارتید 
برداشت تاحهای همه تارك سمن 
بسته عمامه‌های سبز خز سبز ضیمران 
در باغها نشاند گروه از يس گسروه 
زین خواجگان پنبه قبای سفید بند 
باد شمال چون ز زمستان چسنین بدید 
نوروز را بگفت که از خانمان ملک 
بسنگاه تسو سپاه زمستان بغارتيد 
مسعشوقكانت را كل گلزار یساسمین 
خنیا گرانت فاخته و عندلیب را 
نوروز ماه كفت به جانٍ سر امیر 
كرد أورم سياهى ديباى زرديوش 
از ارغوان كمر كنم از ضيمران زره 
قوس و فزح كمان كنم از شاخ بیدتر 
از ابر ييل سازم و از باد ييلبان 


کرده است رای تاختن و قصد کارزار 
جشن سده طلاية نوروز نو بهار 
زاول به چند روز بيايد طلایه دار 
اين كوه كوه پایه و این جوی.جویبار 
راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار 


آری سفر کنند ملوكان ن‌امدار 


نوروز مه بسماند قريب مه چهار 
با تشکری گران و سپاهی گزافه کار 
برداشت ينجههاى همه ساعد جنار 
بشكست حقههاى زره در ميوه دار 
در راغها كشيد قطاراز يس قطار 
زين زنكيان سرخ دهان سياه قار 
اندر تک ايستاد جه جاسوس بى قرار 
از فر و زینت توكه بيرار بود و پار 
هم گنج شایگانت وهم ذُرَ شاهوار 
از دست ياره بر بود از وش گوشوار 
بشكست نای در کف و طنبور در كنار 
كر ماه دی برایم با چند که دسار 
زنجیر جعد و سروقد و سلسله عذار 
از نارون بیاده و از نازدان سوار 
از برك لاله رایّت و از برق ذوالفقار 
در بانگ رعد آينه ييل بى شمار 
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نوروز پیش از آنکه سراپرده زد بدر بالعبتان باغ و عروسان مرغزار 
این جشن فرّخ سّده را چون طلایگان از پیش خویشتن بسفرستاد کامکار 
گفتا برو بنزد زمسان به تاختن صحرا همی نورد و بیابان همی گذار 
چون انسدروزسی به شب تیر؛ سياه زود آتشسی بلند برافروز زور دار 


بر عزم جنبش اين نیّت من که کرده‌ام نزد شهنشه ملکان بر به اسکدار ' 
از من خدايكانٍ همه شرق و غرب را 


در ساعت اين خبر بگذاری خبر گذار 


مفردة اؤل در زرع متضمن دو حرف 


حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج ردم 
رقم اؤل در تواریخ 


چهارم. تاريخ جلالی 
[۴۹ ر] که آن را ملکشاهی و ملکی نیز گویند؛ سبب آنکه. سلطان جلال الین ملکشاه 
ابن الب ارسلان سلجوقی. او را احداث کرده است. اسامی شهور اين تاريخ همان 
اسامی شهور یزدجردی است. 
در وت وضع این تاریخ» آفتاب به اوّل حمل بود» در هیجدهم فروردین ماه 
قديم واقع شده بود. اين هیجده روز را که از سال قدیم مقدم بود به طریق كبيسة 
فرس از این سال اعتبار کرده‌اند» و اسم فروردین ماه را تغییر نداده‌اند. باقی شهور را 
استطراداً بجای خود گذاشته‌اند. 
سال اين تاريخ شمسی حقیقی باشد. سیصد و شصت و ينج روز و ينج ساعت و 


چهل ونه دقیقه و پانزده انیه و چهل و هشت رابعه است. 


۱. اسکدار: جاری و به سرعت رفتن. 
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هر ماهى در اين تاريخ» سی روز باشد بی تفاوت» و خمسة مسترقه دراين تاريخ 
در آخر اسفنديار مذماه افزايند. و در هر جهار سال يا بنج سال یک روز که از کسر 
زاید جمع شود در آخر خمسه افزایند و آن را کبیسه خوانند. 

وال فروردین ماه که اول سال است و أن را نوروز سلطانی گویند روزی باشد که 
آفتاب در نصف النهار آن رون درجة اوّل حَمّل باشد.  ٠‏ 

و بعضی از استادان اين فن روایت كردهاند که سال ملکی را هم نام ماهها و هم 
روزها و هم نام پنجۀ دزدیده وضع کرده‌اند. چنانکه در این جدول است: 


ملکشاهی ماه‌نو ماه‌نو ماه گرمافزا ماه روز افزون ماه جهان تاب ماه جهان آرای 
اسامی شيور ماه‌مپرگان ماه‌حشران ماه‌سرمافزا هاه شب افزون ماه سرمافزا ماه روز افزون 
خمسة مسترقه ‏ فرح فیروز راست دروز 

آافرین 1 

بزم نه" سرفراز" کش نشین؟ نوش خماره عمرزای 

ز" مال‌بخش۱ زرافشان نام خوار! رزم جوی کینه کش ۲ 

تیم زن ۳ داد ده* ۱‏ دين پژوه دیو پنداا ره گشای ۱۷ اسب تازه 

گوی تاز پیمان‌دار" مپر کار" دوست بین" جانفزای ۳ دل فريبة! 


۰ م 
کامران۲۵ شادباش ۲۱ رر ا کامیاب؟۲ اسير تاز'"؟ 


مفرده اوّل در زرع متضمن دو حرف 


نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم ثانی در فصول اربعه 


|۵۰ ر[ بدان؛ به درستى كه زمان عبارت انت اذ کد شا روزها و شبها. و این منقسم 
مى شود بسوى قرنهاء و فرنها به سالهاء و سالها به ماههاء و ماهها به هفتههاء و هفتهها 
به روزهاء و روزها به ساعتها» و ساعتها به دقيقههاء ودقيقهها به نقسها. و زمان انسان 
ای ا ا سے كه سرا ارم يدهلة: | کوان کسی هن سناد 
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می‌نماید. و آن جوهری است كران که قیمتی از برای آن نیست مگر بهشت. 
N‏ ِ ۶ مر سوق م سر ری سير هه 

قال الله تعالى: إن الله اشترى من الموْمِنينَ اسهم و آمواهم بان م الا 

حضرت ختمى مآب» صلی الله عليه و آله» فرمود: 

لا ن لانشسکم إلا اس قَلاتبيعُوها إلّايها. 

وزمان روز و شب معروف است. مبداء روز در عرف اهالى شرع از ابتداء طلوع 
صبح صادق است. و مبداء شب بعد از استیفای غروب آفتاب است. 

ونزد اهل روم و فارس مبد اء روز از طلوع جرم آفتاب ات ۳ ومبداء شب از 
غروب جرم أو. 

و نزد بعضى از براهمة هند ما بين ابتداى طلوع صبح صادق و طلوع آفتاب 
است؛ و ما بين غروب آفتاب و غروب شفق به منزلة فصل مشترک است ميان شب 
و روز و داخل هيج کدام نیست. ۱ 

و شبانه روزی را که عبارت از مجموع قوس النهار و قوس اللیل افتاب است؛ 
بيست و چهار قسم متساوی کنند؛ و آن اقسام را ساعات مستویه و معتدله گویند. و 
هر ساعتی را به شصت دقبقه قسمت کنند» و هر دقیقه به شصت انیه, و هر انیه 
به شصت الثه. هکذاتا به عاشره. 

و عدد ساعات رون از وقت گذشتن آفتاب از ال جدی تا رسیدن به اوّل 
سرطان. روز به روز در تزاید است؛ و از اول سرطان تا اول جدی در تناقص. و 
ساعات شب از اول جدی تا اوّل سرطان در تناقص بود. و در نصف دیگر در تزاید؛ 
از این زیاده و نقصان فصول ظاهر می‌شود. 

و تشبیه نموده‌اند اوقات روز و شب را به فصول اربعه؛ صبح را به منزله ربیع و 
نصف‌النهار را به‌منزلهصیف. واوّل‌شب را به‌منزلة خریف ونصف شب را بهمنزلة شتا. 
هشت فصل می‌باشد. به جهت آنکه هر فصلی دوباره عود می‌نماید. یکی در مقابل 
دیگری و قسمت هر فصلی یک ماه و نیم می‌افتد» به اين قسم که: 

از اوّل حَمّل تا نصف ور صیف است. و از نصف ور تا اول سرطان خریف. و از 


۱۱ :)4( سوره توبه‎ .١ 
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نصف عقرب باز صيف شروع می‌نماید. و از نصف عقرب تا اوّل جدی خریف. و از 
ال جدی تا نصف دلو شتاء و از نصف دلو تا اؤل حمل باز ربیع. 

و وجه تکرار فصول در خط استوا أن است که: افتاب دو مرتبه به سمت الرس 
در نقطة اعتدالیّن می‌رسد؛ لهذا دو صيف واقع می‌شود. و دوبار از سمت الرّأس 
م ىكذرد. و به نقطة انقلابین می‌رسد؛ و از آن جهت دو شتا بهم مىرسد. و هر یک از 
اينها مقابل دیگری است. و مراد از نقطة اعتدالین نقطهٌ رأس الحمل و ميزان است. و 
انقلابین رأس السّرطان و جدی است؛ که یکی را اعتدال زبیعی و دیگری را خریفی 
و یکی را انقلاب صَیفی و یکی را انقلاب شتوی نامند. 

اما در غير خط استوا فصول سنه نزد اطبّا و منجّمین چهارند: که ربیع و صیف 
[.۵ پ] خریف و شتاباشند. از منه بدان فصول منقسم می‌شوند. و امتیاز مى يابند 
زمانی از زمانی دیگر. چنانچه به سبب فصول تمیز مى يابئد اجناس بعضی از بعضی. 

زارعین تمام سال را دو فصل گفته‌اند: شتا و صیف. زیرا که در شتا می‌کارند و در 
صيف. بر می‌دارند. 

اما الرّبيع» قال اللّه تعالى: 

فانظر إلى آثار رَحمَةٍ الله کیت يحبى الأرض بعد موتها! 
اعلّم ان الرّبيع افضل على ساير الفصول بحسن آثاره و ریاحینه و آزهاره. 
قال بقراط الحكيم: من م يتوج بالرّبيع وازهاره وَل یس يَستَمتع يبرد تسیمه و أمطاره فهو فاسد 


امزاج حتاج إلى العلاج. 
قال بُعض البُلغاء : الّبیع جميل اجه ضاجک السن رَشيق 3 ) لد خلو الشهائل عطر الرائحة 5 
کرم الخلق. 


و قال ظريف: الربيعٌ شَبابُ الما و نَسيمُه غَذاء الوس و منظره جلاء الیو 

اطبا زمانی دانند که مردم در بلاد معتدله به واسطۀ سردی محتاج پوشن نباشند و 
درگرمی ترویح ضرور نداشته باشند. 

قال الى صَل الله عليه و آله: 

اغتیموا بردألًبیع فَإِنهِ يقل با بدانكم ما یل باشجارکم. 

زمانه خرم و خوش. هوا تازه و دلکش. وحوش و طیور در جوشش» و اشجار در 


۵۰ :)۳۰( سوره روم‎ .١ 





© ۱۳۸ مفاتيح الارزاق (جلد ۱) ل 


ت 
آدمی نيست كه عاشق نشود فصل بهار هر كياهى که به نوروز نجنبد حَطب است 
جنبش سرو تو پنداری کز باد صباست نه که از نال مرغان چمن در طرب است 

[بهار] به حسب مزاج گرم وتر بکله معتدل در كيفيّات اربعه است. که حرارت و 
برودت و يبوست و رطوبت باشد. و لیکن بلادى که باران آن در این موسم باشد» 
مائند ریز باد ایت هوای أن مرطب است. ! 

بالجمله. هر مرض که ماده آن در شتا ساکن بود» در اين فصل غلیان و هیجان 
نموده. ضح يافته. مندفع گردد. 

و منجمين در ربع شمالی. زمانى را دانند که انتقال نمايد» شمس به حركت 
خاصه خود به نقطه اؤل حمّل. و دران سير نمايد تا اخر جوزا؛ در ابتدای ان شب و 
۱ روز مساوی است. و اوّل گرمی هواست. و به تدریح شب کوتاه گردد. و روز بلند 
شود تا به نقطهٌ ال سرطان رسد. که كمال طول روز و کوتاهی شب است. و گرمی 
هوا بروج ربیعه؛ حمل» و جوزاست. 


یت 
جاء الدبيع وَجاء اللَّهْدُوالطُرَبُ فرب عَقاراكلون الدّرو الذهب 
اما تَرَى الوَرْدَيّدعُونَ في ورد على عدواقصبه في لون نار صَبّب 
ترّى مَدامين ياقوت مُرَكُبَة ‏ عل زِيَرجّدفي وَسطها دب 
و قال آخَر 
تاک الأبيع بطيب البَكّر ‏ ورق عل الجسم برد الشحر 
و غفت عل الرء آتوانه اازاعق ا كبر 
وتسقرت الارض من جوهر ملتظم فيه أو منت 
انوری 
ار 
باز اين جه جوانى و جمال است جهان را وين حال که نوكشت زمين را و زمان را 


مسقدار شب از روز فزون بود بدل شد زايد همه اين راشد و نقصان همه ان را 


.١‏ کذا در متن» مرطب = مرطوب. 
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هم جمره برآورد فرو برده نفس را 


در با جمن ضامن كل كشت ز بلبل | 


9" ۹ 


هم فاخته بگشاد فرو بسته زبان را 
آن روز که آوازه فکندند خزان را 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در بنج رقم 
رقم ثانی در فصول اربعه 


[۵۱ ر] اکنون چمن باغ گرفتار تقاضاست 
بلبل ز نوا هیچ همی کم نزند دم 
خوش خوش ز نظر گشت نهان راز دل آب 
همجون ثمر بيد کند نام و نشان کم 
بادام دو مغز است که از خنجر الماس 
ژاله سیر برف ببرد از كتف كوه 
گر بيضة کافور زیان کرد و گهر سود 
از غایت تیری که هوار است عجب نیست 
كر تئتائرة ابر نشد تاک بریده 
در ابر نه دردا يكى طفل شكوفه است 
در لاله نو رسته نه افروخته شمعی است 
نی ريح بهار است که در معرکه کرده است 


رمع 


آری تدل خصم بكيرند ضمان را 
زان حال همى کم نشود سروتوان را 
کز خاک چمن آب نشد عنبریان را 
تا خاک همی عرضه کند راز نها نرا 
باسایة او روز کنون نام و نشان را 
ناداده لبش بوسه سراياى فسان را 
چون رستم دستان به خم آورد كمان را 
بینی که جه سود است مرین مايه زيان را 
گر خاصيت ابر دهد طبع ذخان را 
جون هيج عنان باز نبيجد سَيّلان را 
با زانوى ابر از جه گشاده‌ست دهان را 
روشن ز چه دارد همه اطراف مکان را 


از خون دل دشمن شه لعل ستان را 


پیروز شه عادل و منصور و مظفر 
كز عدل دگر باره بنا کرد جهان را 
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اما الصيف 
يمى المرئق الصّيفٍ الشتاء قزذا جاء الشتاء أنْكَرَه 
لأ بذا يَزْضى و لأيَرْضئ بذاک قتل الانسان ماقدذ آففره 
نزد اطبّاء در بلادی که باران نبارد مانند ايران و عربستان و روم و غيرهاء گرم و 
یک ات به علت ارتفاع ابخره»' و تحليل رطوبات و قلت وفرع TE‏ 
به امطار" و غيرهاء به خلاف هندوستان و بنگاله و دکهن و اکثر سواحل دریاء که 
هواى صيف آنها گرم وتر است. 
در این فصل صفرا به هیجان درآید» مردم محتاج به ترويح أ وانرد افد 
نباتات و حیوانات قوّت گیرند. و ثمار اصلاح پذيرند» و برسند روزی فراوان 
حبوب و فوا که " ارزان شود. زمين صلاحیت زراعت و عمارت بهم رساند. 
[۵۱ پ] و در نزد منجّمين هنكام رسیدن آفتاب است. به همان حرکت خاصه خود 
به نقطة رأس الشرطان و سیر نمودن در آن» تا رسیدن به نقطه آخر سنبله. 
در این ایام نیز هوا در شدّت گرمی است. به تدریج از روز می‌کاهد و به شب 
می‌افزاید تا به نقطة رأس المیزان» که باز شب و روز به يك ميزان شوند و هوا ميل 
به اعتدال نماید. 
وس اعد 
بروج صيفية: سرطان واسد و سنبله است. 
قا اليف خُفیف اون جلیل المعُونَة کی القع قلیل افزر و وام اب والرّیاحین 
بات البّساتين و راحة الفقَراة وَالمُساكين وس سَتر الضعفاء َالْتَحَمَلِينَ وَالعون عل عسبادة زب 
العالمينَ رَطبعة طَبْع الشّباب اذى هُوَ باكورة الحو كا إنّ للشتاء ارم الّذى هُوَ باکورة 
العَدَم. 
فى ذم الصيف 
فى الحديث المرقوع: دة الحرّين فیح جَهَنّمَ و لت فى الم مومع خر الصيف 
كعد ات و فا انم 


.١ ۱‏ أبخره: چ بخار. ۲. نداوت:ترى و شادابى و تازگی. 
3 امطار: بارانها؛ جمع مَطر. 5 5 ترویح: راحت راحتی. 
۵ تبرید: خنک كردن. ۱ ع. حبوب و فواکه: دانه‌ها و میوه‌ها. 
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فيحاكى فوصت هه 
قلت اذخ ڪڙه خر زجب رَبُنا [اضرف] عَنَا عذاب جَهرٌ 

م عض الکتاب إلى به شیہم كر إلى تولاى سینا لا يطب معا عم ش وَلايَنْقَعُ فيه 

9 خر كيف لى بالحركة و قَدْ وی شلطان الجر وَفَرَشَ بساط الجمر لا سيا و فيه 
ااجر:الّْی هن کتلب اهر و نشور الشجور. 

و کتب خر لامرحباً باصَیف مِنْ ضیف فُوعُونَ على الْحَياتِ و العَقَارِبٍ وَأ الباب 
وَالْحنَافِسِ و ظَتْرالبَقَ اذى هو آقَة اللي ثم قال فیه. 


ین کل سائلة افرطوم طاعكه لا حججب السَجف مّسراها ولاالكلل 

طاعُوا عَلَيْنْا خرف الطیف یطبخنا حط إذاً انضحت آجسامنا ال لوا 
قال شفی فی يوم حرٌ 

ووم قبط آذاب ى وَاال2/ بلطف لى ليلا 

قدصح فوت اللسم فيه وكانعهدى به عليلاً 


ازرقى 





زنسور قبَةٌ زرّين آينه تمثال 
فروغ جتر سپهری" به يك درفشيدن" 
ذرر جو لاله شود لعل در ميان صدف 
بريخت برك گل مشكبوى بروين رنگ 
زخويد سبز نگردد همی رین گوزن 


زمينٍ تفته فرو پوشد آتشين سر بال 
به سنگ زلزله اندر زند به‌گاه زوال 
چو آب موج زند سيم در مسام جبال 
جو شکل پروین برآسمان كشيد اشکال 
ز لاله سرخ نگردد همی سروی غزال 


طیور وقت پریدن زقوّت خورشید همی کنند به منقار آتش از پروبال 
ز نور تابش خورشید لعل فام شود 


جو گرم گردد آب از هوای آتش طبع 


1۴ له مه ۷« ۰ ۰ 
سروى اهوى دشتى جواتشين خلخال 
هه ٠0۵.‏ 4 - 1 
بسیز و نرم شود بر مسام ماهی زال 
؟. سروى به فتح اول و ضم انی و سكون الث و تحتانى. به معنی سرون است. كه شاخ گوسفند و گار 
باشد. و بضم اوّل: سرين و كفل مردم و جاروا (برهان). 
۵ بشيزه بر وزن ستيزهء پول نازک بسيار تنگ رايج باشد. بعضى كويند: زرى باشد قلب در نهايت نازكى و 
كوجكى. و جيزى را نيزكويند از برنج و امثال ان در نهايت تنگی که ما بين دستبند و تيغة كارد وصل كنند و 
فلوس ماهى را نيز كويند (برهان). 
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مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 


حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان ششم در احكام نجوم مرقوم در بنج رقم 
رقم ثانى در فصول اربعه 
فى ذم الصيف 


۱ ر[ گمان برى كه سموم كشنده هر ساعت 
كزيده شمس دول شهريار زین ملوک 


ز خشم شاه كسند بر زمانه استعحال 
ستوده كهف أَمَم آسمان جود و جلال 


طغان شه ابن محمّدكه خواندش گردون 
خدایگان عجم شهر بار ر نيك خصال 


بد فصل تموزی از تب و تاب 
شد خلق سفیدی و سیاهی 
گفتی شد از هوای ناخوش 
یاقرص قمر فتاده در سوز 
ازکوه نزاده در اقاليم 
خورثشيد جو كورةٌ بعيله 
هر كس كه شد از جهان در آن دم 
از سایه خنک نكشته حانها 
هر چیز که زیر گل نهان بود 
كشت آب بخار و رفت بالا 


چرخ آبله گشته و جهان آب 
بر تسابة آفستاب ماهى 
خاکستر آسمان سر اتش 
بر تسابة ابر آتش افروز 
جز جشمة آهن و زر و سیم 
كانبان فلك دمش دميدذه 
انتادنخست در جهنم 
كآتش شهه بود سايه بانها 
ازروى زمين برآمدش دود 
جون شعلهاى از تسنور دريا 





اما اخریف 

ل در بیت الاحزان» و غراب اگ بوستان, نسیم صبا برگ ریزان است و 
أثمار را وقت فقدان» روزگان دست به تاراج تاج آشجار و دواج مرغزار دراز کند. و 
جناح جنار را در هر جویبار بی برگ و ساز نماید؛ گردون داد خود باز خواهد و 
افزود؛ خود را بکاهد. ۲ 


0 مفاتيح الارزاق ع١‏ سه 


خلاصه» نزد اطبا سرد و خشک است در مقابل ربیع» و به اعتبار طبع مضاد مزاج 
نبات روز به روز واين نیز به حسب ,لدان مختلف می‌گردد» زيراكه در بعضى بلاد تا 
اوّل آن نيز باران می‌باشد. مانند بنگاله: و در بلاد کرناتک. اول موسم باران آنحا اول 
خریف است. و تا آخر آن انتهای آن است؛ پس اهوية خریف أن بلاد سرد و تر 
می‌باشد. و بعضی که اطلاق اعتدال بر فصل خریف نیز می‌نمایند» به اعتبار تساوی 
حر و برد است. زیرا که معتدل را بر جند معنی اطلاق می‌نمایند. 

[۵۲ پ] و در این فصل زياد می‌گردد سودا و امراض سوداویه به مناسبت مزاج آن با 
سودا, و به سبب متغيّر بودن هوا در این فصل. به حسب اوفات. از سرد بودن شب 
و صبحهاء و آخر روزگرم شدن در وقت ظهر, امتزاح فصلین» و ميل از گرمی 
به سردی نمودن. و به سبب سد مسام و عدم تحلیل لطیف أن به بخار و عرق» و 
ميل حرارت به سوی باطن» و تصرّف حرارت غریبه در آنهاء باعث هیجان و غلیان و 
احتراق و حدوث امراض می‌گردد. 

و در نزد منجمین از ابتداء رسیدن آفتاب به نقطهُ اوّل میزان تا رسیدن به آخر 
نقطة قوس. به تدریج از روز مىكاهد. و گرمی کم می‌شود و به شب می‌افزاید. تا 
رسيدن به نقطة رأس الجدی. که نهایت طول شب و کوتاهی روز است با سردی 


مب 


لسا 


القْصْنُ خوف جنود والبرَّدُ مُرتعش وج وءاوراقه تصفرٌ من و غسر 
تخت ارراتها تترى عم عجل كما تطيرتٍ التيران بسالشرر 
ری الدنسانیر بسالمرات قد لشرث 
اذ نس ظرت ايم الارراق > الفسدر 
منوچهری 
ال لله کته اسن مناة وان اسك او ندنت و اسان زاه روات انف 
از بسکه در اين راه رز انكور كثسيدند اين راه رزايدون جو ره كاه کشان است 
چون قوس قزح برك رزان رنگ به رنگند در قوس فُزح خوشة انگور كمان است 
آبی جو یکی کیسگکی از خز زر داشت در کیسه یکی بيضة کافور کلان است 
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و ان‌در دل آن بيضة کافور رياحى 
وان سيب به‌کردار یکی مردم بیمار 
یک‌نیمه‌رخش زرد و دیگر نیمه رخش‌سرخ 
آن نار همیدون به زن حامله سائد 
تابر نسزنی تا بهزمين بچه نزاید 
مادر بچهیی» يادو پسر زايد یا سه 
ماد ب‌چه را تاز شکم نارد بیرون 


اندر شكم خود بچه را بستر کی زرد 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) © 


ده نافه و ده شاخكك مشک نهان است 
كز جملة اعضا و تن او را دورخان است 
اين را هیجان دم و أن را خسفقان است 
اندر شکم حامله مشتی پسران است 
چون زاد بجه زادن و مردنش همان است 
این نار چرا مادر سیصد بچگانست 
بستر نکند وين نه نهان است و عیان است 


کرده است و بدو درز سر بچه نشان است 





مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 


نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم انی در فصول اربعه 


الخريف 


a۳]‏ ر[ اكنون صفت بچۀ انگور بكويم كين هر صفتى در صفت آن هذیان است 


انگور به‌کردار زنى غاليه رنگ است 
اندر شكمش هست یکی جان و سه تا دل 
كويند كه حيوان را جان بايد در دل 
جان را نشنیدم که بود رنگ ولى جانش 


جان را نبوّد بوى خوش و بوى خوش او 


انگور سیاه‌است وجوماه‌است وعجب نیست 
عیب تنش این است که آبستن گشته است 
بى شوی شد آبستن چون مریم عمران 
زیراکه گر آبستن مريم بهدهان شد 


او را شکمی همچو یکی غالیه دان است 
وين هر سه دل او را ز سه پارة شتخوان است 
آن را شتخوانی دل و جان است روان است 
همرنگ یکی لاله که در لاله ستان است 
چون بوی خوش غالیه و عنبر و مان است 
زیراکه سیاهی صفت ماه روان است 
او نیز یکی دختر کی تازه جوان است 
این قصّه بسی خوبتر و خوشتر ازآن است 
اين دختر رز را نه لب است و نه دهان است 
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آبستنی دختر عمران به پسر بود 
آن روح خداوندٍ همه خلق جهان بود 
آنا صر فا و کت و بک د 
آن زنده یکی راو دو را کرد به معجز 
ناکشتن و کشتن صفت روح قدس بود 
گر قصد جهودان بد در کشتن عیسی 
آن را نگر از کشتن از آنها جه زیان بود 
آن را پس سختى ز همه رنج امان بود 
آن را به سماوات مکان كشت و مر این را 
چون دست وزير ملک شرق که دستش 
شمس الوزرااصمد عبدالصّسمد آنکو 
ما الشّتاء 
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وابستنی دختر انگور به جان است 
وين راح خداوند همه خلق جهان است 
وين را بکشند و بکشند اين جه بیان است 
وين زنده گرجان همه خلق جهان است 
تاکشتن کشتن صفت این حیوان است 
در کشتن آن قصد همه اهل قران است 
وين را نگر از کشتن از اینها جه زیان است 
وين را پس سختی ز همه رنج امان است 
بر دست امیران و وزیرانش مکان است 
از باده كران نیست که از جود كران است 


شمس الوزرا نیست که شمس الثَّقَلان است 





[۵۳ پ] زمانی است که زمين سیمای سیمابی كيرد و فلك ردای سنجابی پذیرد عطار 
سپهر از پرویزن سنجاب کافر ناب ریزد. و سوسن سیم فام بر فرق خاک بیزد» فرش 
هامون مانند شعار عبّاسیان پلید. و كاهى متلبّس به حرير سفید. نسیم سحری از 
حذت. چون پیکان آبدان و بدن يتيمان برهنه. بی قرارتر از زلف تاب دار دریای 
شب تيرهتر از موج قير» و فضای عالم پرقواریر. ریاض و بساتین به وصف مساکین 
برهنه دوش. و حياض عالم از تأثیر فلك جوشن پوش» شراب در قعر پیاله. چون 
خون در دل لاله افسرده شود. و می‌لعل در دهان چون لعل درکان بدخشان سخت 
گردد. 


مه 


نمسا 


+ مه 


چرخ و زمين ز برف و ز يخ کرد برك و ساز 
بس مومن بهشتی كز خوف رنج وی 
هست از کمال شدت سرما در آبگیر 
ار جرعه‌های کأس براندازی از هوا 
ای آنکه عود داری در جيب و در كنار 


در پوش بوستین. که دی آمد ز در فراز 
خواهد که در ميان جهنم شود دراز 
مسرغان آب را بسسوی بابزن نسیاز 
آبد هزار عقد عقیقین بر تو باز 
یک عود را بسوز و دگر عود را بساز 
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شبهاء زدم هوا فسرده جو يخم زانو به شکم کشیده همچون ملخم 
چنبر شدهام چنانکه می‌نشناسد كس موی ز هار را ز موى ز نخم 


خلاضه شتاء نزد اطبّاء سرد وتر است؛ به اعتبار آنکه آفتاب دور از سمت الرّأس 
م ىكذرد. و باران و برف باعث نداوت و تری هواست. اين نيز در بلادی است که 
باران در فصل زمستان ببارد» مانند ایران و ساير بلدان مذکوره در صیف. به خلاف 
هند و بنگاله که در فصل زمستان باراد نمی‌بارد» مگر نادر؛ اين زمان مردم به سبب 
سردی هوا محتاج به پوششند. و خزیدن در خانه‌های با پوشش. که هوا را در انها 
دست تصرف نباشد. حیوان صحرائی و کوهی در شکافهای كوه پنهان. هوام و 
حشرات به جانب صحرای عدم روان شوند. مارها و افاعی " در زیر زمين جای كزين 
كرون 

اين فصل موجب زكام و نزله و سعال و توليد بلغم وامراض بلغمی است. دراين 
فصل بدنهاى حيوانات به سبب ينهان شدن حرارت غريزيّه در طون آنها 


فربه می شوند. 


و بنا بر همین نسّق باشد حتی يبلعٌ الکتاب. 

اطبّای زمان هر یک از ربیع و خریف را اقصر" از صيف و شتاء دانند. و در نزد 
منجمین شتا رسیدن آفتاب است به نقطهٌ رأس الجّدى. و انتهای سير آن تا نقطة آخر 
حوت است. به تدريج از شب می‌کاهد و بر روز می‌افزاید. تا آفتاب به نقطه رأس 
الحمل رسد. که باز شب و روز مساوی شوند. هوا معتدل شود. و دوره را از سر 
گیرند؛ 

ذلك تقدیژ العزيز العليم." 

بروج شتا: جدى. دلو حوت. 

فى مدح الشتاء 


.١‏ افاعی. جمع افعی. ۱ ۲ اقصر: کو تاهتر. 
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أحسنٌ ما قيلّ فيه قول التّی» صلی اللّهُ عليه و آله: 
الشّتاء ربيعٌ الومن قصير نهاژه فصام وطال ليله فقام. 


انّ الشتاء على شآمة زجهه هو المفِيرٌ طلارة الصطاف 
وقال اخر 
لولا اذى عرس الشتاء بكفه قاسی المصيف هشائاً لاتثمر 
وقال اخر 
خضر: الصيف من بياض الشتّاء و ایْتسامٌ الثرى مِنْ بُکاء السماء 
قال موف الکتاب: 


و من حاسن الشتاء طول الیل اذى جعله الله سَكناً و لباسا ويرده امه الّذى هو ماد 
الحيوة و انقطاع الذباب و التعوض وعدم ذوات السّموم من اموام و آمنها على الطعام و 
الاجسام و هو حبيبٌ الملوى و الیف المتمتّعين يتطيب هم فيه الاکل و الشرب و مجمع فيه 
الشّمل و یظهر فيه فضل العَنى على الفقیر و هو زمانٌالرَاحة كما ان الصَّيفَ زمان الکدء و 
لذلک قالوا: من لم يَغْل دماغه صائفاً لم تَْل. 


مفرده اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در نجوم مرفو) در پنج ردم 
رقم ثانى در فصول اربعه 
فى مدح الشتاء 
ar]‏ ر[ قدوره شاتياً 
وان الّذى لم يغل صیفاً دماغه وجدكىلاتّغلى شتاء قدُوره 
كذلك مقسومٌ المعايش فى الوّزی بسعی و رعی تستبین اموره 
و مدخ بعص الدّهاقين الشَتاء فقال: اكل ما فيه ما جعت و استمتع با ادخرت. و ای 
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شىء احسنْ من کانونی فى کانون. و من لبس الخرٌ و السّمور و القعود فى الطوارم مع 
الاحباب و تناول الدّراج و الکباب و الاستظهار على البر و بالشراب و الشرب على التّلج 
ولع اد 

و قال بعض ی الکتاب: 


لسا 


ا والب اغ اتاب 
قَصُر الَارٌ و طال ليل عَم فيه يلد بسقنية و شراب 
فى ذم الشتاء: 
احسنٌ ما قيلَ فى ذلك قول النَى. صلواتٌ الله عليه: 
اخذروا البر5 فاه تل اخاكم ابا الدّرداء. 
قال بعض السّلف: السَّتاءٌ عدر الدّين و هلاک المساكين. 
و فى الخبر: الحرٌ يؤذى و البرد يقتل. 
وقالَ امحاحظ: الشَّتاءُ عند النّاس هو الكلبُ الکلب. و العدرٌ الحاضر يتأهّب له كما 
يتأهُب للجیش و يستعدٌ له كما يستعدٌ للحريق و الغريق. 
وقال موف الكتاب: الشَّتاءٌ عذات و بلاء وعقاب و لاداء يغلظ فيه اطواء ويستحجد 
له الماة و تدك التقراء: و ما طتك عا یزوی الوجوه و بعمش الغینهن و یسیل الاتوف و 
يغيّر الالوانَ و يقشف الابدان و پیت کثیرا من حیوان, فکم فيه من يوم ارضه كالقوارير 
اللامعة و هواء کال نابیرالَاسعة و ليل يحول بين الکلب و هريره و الاسد و زئیره والطّير 
و صفيره و الاء و حزيره. 
و قال آخْر: نحن فى الشتاء بين لثق و زلق و دمق. 
و قال الّیخ الامام: 
فخ فى شتوتنا فى قلق وتادی شففقٌ فى فرق 
ليس يخلو یومنا والليلمين ‏ لق اوزلق ار دمسسق 
مولانا محتشم کاشانی 
باز نوبت زن دی از افق کاخ فلک . موزند نوبت من آدر که البَردُ هلک 
باز لشکر کش برد از بغل قله کوه می‌دواندبه حدود از دمه چون دودیزک 
بازاز پرتو هسمسایگی شعلة نار می‌فرستد زدُخان تحفه سمندر به ملک 
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برف طراحی باغ از زشحات نمکین 
آب گرمابه چنان كشته مزاجش كه به آن 
برف گسترده بساطى که ز وحشت ننهند 
بحر مواج چنان گشته که هر موجى از آن 
يخ زجاجى شده از برد که مىبايد اگر 
گر نهد موسى عمران ید و بیضا در آب 
۵۴۱ پ ] کرده یخ آستره‌ای چندکه گردیده‌از آن 
شده آن وقت که از خوف ملاقات هوا 
خسود از اسب همواگردد باز 
كوه ابدال که از سبزه پژمرده ز برف 
رجعتش نيست ميسّر مگر آرد سببى 
آفتاب عرب و ترک و عجم کهف ملوک 
وآنکه بعد از دگران روی به خير جه نهاد 
گاو از بیم شدی حمل زمين را تارک 
در پناهش متحقّق ز ممالک صد ملک 
بيلبانان قضا تمشيت جیش تو را 
گر نيايد ز تو دستورى جستن ز کمان 
ای سجایی که در این دایرة کم بركار 
در زهان سبق غلم عالم نوده 
كر كند نهى سكون امر تو در يست و بلند 
نه ستد آب ز رفتار و نه باد از جنبش 
گر شود پرتو تمییز تويك ذرّه عیان 
از درت كس به در غير رود هر که کند 
هر که ریزد یی بغض تو به جام آخر کار 


8 ۹ 


آنچنان کرده كه می‌بارد از اشجار نمك 


نتوان تسا ابد انگیخت بخار از آهمک 


پابه صحن جمن اطفال ریاحین یک یک 
ارَهُ يشت نسهنگی شده بر يشت سَمَك 
خردسالى كندش ضبط برای عینک 
چون‌کشد جانب خودباشدش ازیخ الچک 
حرف اميد بهار از ورق بستان حک 
به صدافسون‌نشوددود زآهک به شفک 
مسهره‌ای كآتش داروش حهاند ز تفک 
بوستين می‌کشد امروز به زیر کپنک 
ازرياح جمن شسوکت مولا یکمک 
بادشاه طبقات بشر و جن و ملک 


. آسمان طبل ظفر كوفت که النُّصِرةٌ تک 


خصم را ضربت اكر سخت زدى بر تارک 
در سپاهش متمکن ز ملائک صد لک 
امر جاری نشقش تير قدر را بی لک 
باکمال ازلی عیسی مریم کسودک 
چرخ از اجرام به دست مه نو داده ک‌حک 
در کمانخانه كند چله نشينى نارک 
درک دات نو کته اماه نوق المذرئ 
حق سخنگوی و تو آئینه و آدم طوطک 
تا دم صبح نشورای ملک جن و ملک 
نه فتد مرغ ز رفتار و نه آهو از تک 
زردرویی کشد از پیش خود سنگ محک 
فهم لذّات جنان درک عسقوبات درک 
از سر انگشت تأمْف دهدش دهر کزک 
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مفرده اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو : نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان ششم در احكام نجوم 
مرقوم در بنج راثم 
رقم ثانى در فصول اربعه 


حكيم اثير الدين 


فى ذم الشتاء 


[۵۵ ر] تا به اوج آمد سر رایّت خیل ز مهریر 
خازنان عالم علوی ز کم دخلی شدند 
آب ونسوری‌نیستگیتی رازسرما گسوئیا 
رم ررد انع ر ی سا 
حوض بين جونجامهبافان شد زجولا يىباد 
تخته بند آهنين افكند وى بر پای آب 
دور دور است ازبصارتعالمارزانفروش 
گر پنیر از شير شاید بست می‌بندد جهان 
راست اندازی وى بين که به پیکان شمال 
صحن هر باغی نگر لشکر که‌ازجمهورزاغ 
با چنین سرما جه بهتر جوهری كز تاب او 
ديو زادی كز سفاهت بر قدم دارد قبول 
آنکه از کوره براند شوسة جاورس پاش 
سرکش و تند تنک چون طبع طفل بی خرد 
مُنطقان بيشه را زان صَفدر زرّين سنام 
رايت او مىفزايد باد بر دست هبوب 
جون قلم زرد وكشيده قامت مشكين زبان 
اختر ساعد جو بر بط ليك هنكام هُبوب 


در حضيض افتاد سلطان كواكب را مسیر 
تا مشيمه سنگ صلب و آهن آتش فق 

چشمه خورشید جامدگشت چون چشم ضر یر 
خوردهٌ شمس است اکنون ریزش ابر مطیر 
ابر بين چون پنبه‌ای شد بر کمان زسهریر 
چون ز شیدایی همی بگسست زنجیر غدیر 
كو رخ نو خط همی حارق زند بر فرق تير 
بر هوا از ابر همچون شير وبرف همجون پنیر 
می‌رباید پر برک از شاخه‌های همچو تير 
بام هم راغی نكر مسما شد ژرف آبگیر 
روز محشر آلامان گویند سُكان سَعير 
ازدهايى كز مّهابت در زفر دارد زفیر 
خانة جاورس از وی بر نيايد یک شعیر 
روشن وباك وسبک چون رای‌مرد ترضمیر 
صد هزاران آه متواریست در تحت زبیر 
مركب او سی‌نوازد آب در طی حریر 
بعد از آن خودنسبتی‌داردحشیشش باحریر 
نبض تند او براتد چون طنین از عرق زیر 
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سنه الجرم در قوّت نه بر معنی ازان كه به شرط انفعال طبع گردد مستنير 


نور دزدند از شعاعش اختران ديده زانک 7 هست جرم او جو جرم نیّر اعظم مُنير 
مرجع اجزاء ضوء دات وی آمد چنانک مرجع أحرار آفاق است در گاه وزير 
[مناظر فصول] 


[۵۵ پ] من کتاب نسیم الا المشتمل على النفایس: 
قال الفاضل الادیب شمش الدّين بن الحبيب: 
حضّر فصول العام مجلس الادپ فى يوم بلغ فيه و لاريبَ نهاية الارب بشهدٍ من ذوی 
البلاغة و مُنتهى صناعة الصَياغَةٍ فقا کل منم يعرب عن نفسه و يَفتخر على آبناء جنسه 
ال الوبية: آنا شات مان وروحٌ الحيوان وانسانٌ عي الانسان. آنا حيو موس و 
زينةٌ عَروس العُروس و ُرَهةٌ الآْصار و منطق الاطیار عرفٌ اوقاتی ناسمٌ و ايّامى اعيادٌ و 
مواسم. فا يَظهِرُ بات و تثشه الاموات و ترد الودائع و تتحرّك الطبائع و تمرح جنيب 
الجنوب و يبرح وحبيبٌ القُلوبٍ و تفیض عُيونٌ الانهار و يعتدل اليل و الا كم ی مق 
منظوم و طِرارٌ شي مرقوم ول فاخرة و جلية ظاهرة و نجه سعديد نی راعية من الامل و 
شمش حسن با بعد ما بين بروج الجدى والحمل , عساکری منصورة و اسلحتی مشهورة فين 
سيف صن بوه و درع بنفسج مقر یف شقبق اهر و ریس هار يبر و سهم أس 
شق فینشق. دب سوسن , سنائه آزرق؛ تحرسها آياثٌ و تکنفها الوية ورایات, بې تم 
من الوّرد حُدودة و تهر من البان قدوده وین الريحان و ینتب من النرجس طرفة 
الّسنان و تخرج الخبایا من الرّوايا و نقير تعر الاقحُوان قائلاً انا اب جلا و طَلأعٌ القّنايا 
إنَّ هذا الربیع شيى: عجيبٌ 3 تضحّک الارض من بكاء السّمآءِ 
ذهب يا دُمفبنا وه حصیث ذرناو فضّة فى النّضاء 
و من لطائف الصنوبرى فى تفضيل الأب على سای النصول قول 
ان كانَ فى الصيف يار وفاكهةٌ فالارض مستوقه والجوٌ تلور 
و ان يكن فى التريف التّحل رفا فالارض مَسِجُورَةٌ والماءُ مَأسورٌ 
ان يكن فى الشّتاء الكَيءْ منصلا فالارض غُريانَة والأفقٌ صَقرورٌ 
مَاالدَهي الا الربیغ المستنيرٌ اذا ألى الرّبيعٌ آتاك الشوژ و الشورٌ 
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مفرده اول در زرع متضمن دو حرف 


حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به.آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 


خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم ثانی در فصول اربعه 


فقال الرْبیع 


[۵۶ ر] فالأرض ياقوتة و الجرٌ لولوة 
تبارک الله ما اعلى الرّبيعَ فلا 
من شم ريم تحيّاتٍ الزبیع يقل 


والنّبتَ قير و زج والاء لور 
تغر رفقائة بالصّیف مغروز 
اک هسك ر لكان 


ی را از 


قرحب بالرّبِيع فى آذار 
من خرام واقحوان و ورد 
فبياض ف جمسرة و سواد 


وشقيق ونرجس وبهار 
فى اصفرار فى رزقه فى اخضرار 





رهرة عند زهرة عند أخرزى 2 ک‌اقتران الدّينار بالدّينار 
مثل اوراق مصحف من ین مذهبات الآماس و الاعشار 
فک الزبیع جلو عروساً ‏ وكأنئامِن بعده ق تقار 
و طيورٌ فوق غصون تحصاکی کچوار نت على الاوتار 
و هی مابين بلبل و مام و ارو دهد و هزار 
و ندم سالت كيف اصبحت و فى سظته هيب و مار 
فبله الثّفات بالكأس و الطّاس جهار فات وس طالثهار 
قدفناه فى إزار من الوّرد ونمحناعلليه بالا وتار 
رَجة الژهر والتثورعليه وصلاة العيدان والاصحار 
فتلى مثل ذانياح و يبلى 
لا سل درهم ولادينار 
و قال الصَّيفٌ: 


انا النحل الوافق و الصدیق الصادق و الطَّبِيبٌ الحاذق» اجتدٌ فى مصلحة الاصحاب و 
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ارف عنهم كلفة حملٍ القّياب و أخثق هم و وف اموالهم و أكفيهمٌ لو و اجّل لهم 
ا ۱ 
المعونةً و أغنيهم عن شراء الفرا و أحَقّقُ عندهم أَنَّ «کل الصّید فى جوف الفرا» نُصِرتٌ 
بالضّبا و اوتيثُ امک رمن الصّباء بى تتضح الجادّة و تتضح من الفواكه المادة و 
يزهو البشر و الطب و ینصلح مزاج الهنب ويقوى قلب الأوز و يلين عطق ال والموزو 
: ينعقد حب اومان فيقمعٌ الصّفراءَ و یسک الخفقان و تخضب وجنات الاح ويذهبٌ عرف 
السفرجل مع هبوب الریاح و تشود عیون ل الريتون و تتخلّقٌ تیجان الشارج و الليمون, 
مواعيدى منقودة و موائدى حدودة, الخيرٌ موجودٌ فى طعامى و الرّزقٌ مقسوءمٌْ فى ايّامى, 
النتژ ينصاع على مده و صاعه و الغنى يَرتعُ نی مله و أقطاعه و الوحش تأنى زرافاتٍ و 
وُحدانا و الط يَغدو خاصاً و تعوه بطانا 
مصيفٌ له ضلَّل مدید على الوزی 0 كم قد حلا طعماً و حل آخلاطا 
بعالم انواع الفواكه مُبدياً 
لصحّتها حفظاً و يعجر بقراطاً 
و قال الخريف: 
[ءه ب] انا سائق ق الغيوم و کار جّیش الغموم و هازمٌ احزاب السموم و حادی نجائب ۱ 
السّحائبٍ و جايرٌ نقاب الناقپ, انا ضد الصّذى و اجوةُ بالنّدى و آطهر کل معن جل و 
اسو بالوسمى و الولی» فى آَيّامى تقطف الْقارٌ و تصفوالانهاژ من الاكدار و يَتَرَقِرَّقُ دمع 
القیون و يتلوّنُ ورق العْصون طوراً یحاکی لبم و تارة يُشبه الارقم و حيناً يبدو فى لته 
الذّبيةٍ فيجذبٌ الى جانبه القُلوب الآبيّة و فيها یک النّاس هم الهوامٌ و یتساوی فى لد 
المآء الخاصٌ و العاءٌ و تقدم الاطيار ر مُطربةٌ بتشيشها رافلة فى اللابس الجديدة من ريشها و 
تُعصَرٌ بنتٌ اتود و توت فى سجن لذن بلقيو د على الها تقرح ما وم تعاب ااشدوانً 
و ظلماً ی تطیبٌ الاوقاتِ و تحصل الا و ترق لمات و ترخى حَصَى الجمراتِ و 
تسكن حرارةٌ القلوب و تکثر انواع لطعوم و الشروپ كم لى ین شجرة كلها دنر و حلها 
للتفع المتعدّى لازم وَرَقّها عَلى الدّوام غير ذابل و قُدودُ آغصانها تخجل کل ريح ذابل. 
نظم 
إن فصل الخريف واف اإلينا یستهادی فى حلية کالعروس 
غيره کان للسکیون ربيعاً 
و هو مابیتنا رَبيعُ الشْفوس 
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و قال الشیاه: 

E‏ بو رورس ی 
لفزی امرتقب تدومی و شوافاق اقب للشبعة المشهورة من کافاق «< «و من یش ن عن 
ذکری» و ل تمتثل آمری ارجنته بصوت الرعد و أنجزثُ له من سیف البرق «صادق 
الوعدٍ'» و یرت اليه بعساکر السّحابٍ ول أقنَعْ ِن الغنيمة بالارباب, معروفى معروف و 
تيل تّيلى موصوف و ار إحسانى دانية القطوي, كم لى من و ابل طويل المدى وجود 
وافرالجدا و طر حلا عذاقه و عَيِ قيد الغفاة إطلاقه و ديةٍ ُطربٌ المع بصوتها و حيا 
«يحيي الارض بعد توتها"» ايَامى و جر و اوقاق عزيزة و بجسالسی معمورة بذوى 
الشيادة غمورة بای و ال و الشعادة نقلهایأّق من أنواعه بالعجب و مناقلها تسح 
بذهب اللَّهّبٍ و راحُها دنه تنعش الارواح و سقاتها بحجفونهم السَّقيمةٍ 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم ثانی در فصول اربعه 
و قال الشّتا: 
[۵۷ ر] تفن العقول الصّحاح. إِنْ رُرْئَّنا وجدتَ مالا مدوداً و إن زرتباشاهدت طابنین 


شهودا" 


۲. سوره روم (۳۰) Ka‏ 
۳. اشاره به آیات ۱۲ و ۱۳ سوره مذثر. 





ل مفاتيح الارزاق 00 ۵۵ ۱ mM‏ 


و اذا میت بفضل کاسک ف اوی عاد علیک من العقيق عقودا 
با صاحب العودین لاتهيلها ۱ 
جاک لنا عُوداً و احرق لنا عوداً 
ذل نظم کل ينهم سلكت مقاله و فرع من لکلام على شرح حاله َد الجماعة من الطّرب 
ما أخذ اهل السُكر و تجادلوا آطراف مطارف التّناء و الشّكر و ظَهِرتْ أسرارٌ الشرور و 
اْقَرحَتْ دور الصدور و هب قبول الاقبالء 
و انشد لسانٌ الحال: 
و ماذاب ميج له سدح نيه انون رو کم 
م انفصٌ الجلش و حل النطاق 
توق زا و آخر الصحَبة الفراق 
رقم ثالث در معرفت افلاک و کواکب و نیک و بد ساعات 


الاک 

معرفت افلاک 
آفسرینند؛ رى و ملک آنکه نه آفسرید جرخ و فلک 
بریکم ماه و بر دویم تیر است باز ناهید بر سیم میراست 
شمس بر جرخ چارم است مُدام همچو بر جرخ پنجمین بهرام 
ششمين جرخ مشتری رادان هفتمین است منزل کسیوان 
باز هشتم که ثابتات دروست زسر او نهم که جمله دروست 

او همی كسردد و نیاساید 


جرخ و انجم به‌گشت او شاید 
در بروج و اسامی آنها 
حمل و ثور و بعد از آن جوزا سسرطان و اسد دگر عدذرا 
عقرب و قوس دان يس از میزان 
جدی و دلواست و حُوت از پی آن 
بدانکه دور فلک هشتم را به دوازده بخش کرده‌اند. هر بخشى را بُرجى نام 
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نهاده‌اند» چنانکه مذكور شد؛ و هر برجى را برسی درجه فسمت نمایند» یعنی 
به سی قسم متساوی کنند» و هر قسمی را درجه گویند. پس مجموع درجات فلکی 


سیصد و شصت باشد؛ و همچنین هر درجه را به شصت دفیقه. و هر دفیقه را 
به شصت ثانیه» و هر ثانیه را به ن شضت تاه قسمت كنند».و هكذاتا به عاشره: 
در كيفيّات بروج 


اوايل فصول كه حمل و سرطان و ميزان و جدى باشند منقلبند. ازاين جهت که 
چون آفتاب به اين بروج تحويل کند» از طبيعت هواى فصل سابق, يك كيفيّت قلب 
شود به يك كيفيّت ديكر از طبيعت هواى فصل لاحق. 
اواسط فصول که ور و امس و هقرت ودل باشتد قاب انك 
در طبایع بروج 
حَمّل است آتشی و شير و کمان ور خاکی و جدی و خوشه همان 
طبع جسوزا و دلو يله هوا 
وان خرچنگ و حوت و عقرب ومآء 
[۵۷ ر] از این جهت که آفتاب چون در اين بروج باشد» هوای فصل بر طبیعت خود 
ثابت باشد» اواخر فصول که جوزا و سنبله و قوس و حوت باشند و ذات الحدین 
هستند» زیرا که مادام که آفتاب در نصف اوّل اين بروج بود» هوا بر طبیعت همان 
فصل گذرد به نصف آخر انتقال نمایده طبیعت هوای فصل متأر به هوای آن فصل 
ااا ا ا و و سنبله و قوس و 
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طالع بروج و تعيين مذت طلوع و احکام آنها 

خانه‌های دوازده گانه: 

اين و و درجه‌ای که از مشرق طلوع می‌کند در هر وفتی» آن را طالع " خوانند؛ 
وآن خانه زندگانی و تن و جان و عمر باشد. و از ابتدای كارها بدين خانه تعلق دارد. 

وايضاً دلالت كند بر تدبير مصالح و عزيمت امور و طلب اشياء وكيفيّت 
زندگانی و سعادت و شقاوت؛ و از اعضا منسوب است به سر و روى. 

و بعد از آن خانهُ دویم است. و آن خانة مال و منفعت و معاش و یاران و حوادث 
مستقبله باشد؛ یعنی دلالت کند بر حالت انی موجودات. و آن هر آینه کیفیّت 
اسباب بقاست. و آن را معیشت خوانند؛ و اقرب آن اسباب غذاست. و اوسط أن 
ذخایر و اموال و آبعد أن اعوان و انصار. 

وايضاً دلالت کند بر دخل و خرج» و بر قول بعضی بر اکل و شرب؛ و از اعضا 
منسوب است به گردن. 

پس خانة سیم که زایل طالع است. و آن خانة برادران و خواهران و خویشان و 
تحویل از مکان به مکان باشد یعنی دلالت بر حالت ثالثه موجود و ان هر اينه 
کیفیّت توابع اسباب معیشت است چون حرکت که سبب استمراء غذاست. و برادر 
و خواهر و شریک و معین بالند؛ و دلیل براين دوام خصومت ایشان است به سبب 
خلب اهوال: 

و ایضاً دلالت کند بر علم اندک و اسرار؛ و از اعضا منسوب است بر دست و 
دوش. 

بس خانة چهارم و آن خانه مقام و پدران و املاک و عاقبت کارها باشد. و آن را 
وتدالارض " خوانند» چون در غایت خفاست؛ علامت عواقب امور بود. و امری که 
ماده موجود به آن منتهی شود چون پدر» و در وضع محل قرار و ثبات است. چون 
مسکن و املاک. 

وا قال ست بر مائو انز الكو از اقا موب اسف تیه و هن و 


معل ۵. 


طالع: اول. 
١‏ و نله میح: 
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پس خانه پنجم که مايل رابع است. و آن خانه فرزندان و شادیها و خيرهاء و تحفه 
و هدیه و اخبار و اکل و شرب و قدوم غایب باشد. 

و ایضاً دلالت کند بر عشق بازی و بلهوسات و ضیافتها؛ و [از] اعضا منسوب 
ا تفت :40 تست ودل 

بس خانه ششم که زابل رابع است. دلیل باشد بر حالت ثالث از ملکان و 
خدمتکاران و چهارپایان خرد. 

وايضاً دال است بر گریخته و گم شده و نهمت؛ ' و از اعضا منسوب است 
به ناف و شکم. و خانة هفتم و تد غایب بود. و نظیر طالع و ضد ای آن خانة زنان و 
همسران و انبازان و حصمان و غایبان و دزدان بود. و ایضا دال است پر اضداد و 
خصوم و مقصد و مسافران و گرانی و ارزانی؛ و از اعضا منسوب است به سرین و زیر 
ناف. 

و خانة هشتم که زایل سابع است. خانهٌ ترس و خوف و نکبت و مرگ و میراث 
بو د. 

وايضاً دال است بر اموال خصوم و اضداد و فقر وفاقه؛ و از اعضا منسوب است 
به آلات شهوت و مقعد و رحم. 

و خانة نهم که ثانى بيت الموت است. خانة سفر دور و علم ودين و مذهب و 
اعتقاد و معبژان خوابها برد. و ابضا دال است بر وفاداری و تدپیر و کیفیت احوال 
غایبان؛ و از اعضا منسوب است. به فخذین "۲ 

و خانة دهم خانة عمل سلطان بود و آن را وسط السّماء خوانند. و آرفم و اعلی 
و اقوی بیوت است. و نظر بيت الاب و خانه مادران است. 

و ایضاً دال است بر صنعت و رفعت و مشهور و معروف گشتن؛ و از اعضا 
منسوب است به کعبتین. 


۲. تخذين: ملنی فكل به معتی ران. (دهشدا) ۰ 





0 مفاتيح الارزاق ۰ 2514 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنچ رام 
رقم ثالث در معرفت افلاک و کواکب 
طالع بروج 
خانه‌های دوازده گانه 
[۵۸ ر] خانه یازدهم چون انی دهم است. و اقوی و اسعد بیوت مایله. خانۀ اميد و 
سعادت و دوستان و اران بود. ۱ 

و ایضاً دال است. بر وزرا و خلفا و بیت المال سلطان و اعوان ملوک؛ و از اعضا 
موت امش به قناقن 

و خانة دوازدهم. چون اضعف و آلخس بيوت است. و نظير ششم خانة دشمنان 
و بدبختی و چهارپایان بزرگ و بند و زندان بود. 

و ایضا وال است برگرفتاری و حزن و دّین و نکبت و غرامت و امراض مزمنه؛ و 
از اعضا منسوب است به قدمین. 

و مبداء هر خانه درجه و دقيقه باشد از برج» و أن موضم را مرکز خانه خوانند. و 
حد هر خانه از بنج درجه بيش از أن موضع باشد تا بنج درجه بيش از موضع 
خانه‌ای که بعد از او بود. 

و از این خانه‌ها خانه طالع و دهم و هفتم و چهارم او تادند. و یازدهم و پنجم و 
دوم و هشتم مايل الاوتادند. و نهم و سیم و ششم و دوازدهم زایل الاوتادند. و دوم 
و ششم و هشتم و دوازدهم ساقط از طالع اند. 

و از همه خانه‌ها فویتر طالع و عاشر بود» بس هفتم» بس چهارم» بس يازدهم. 
بس پنجم» پس نهم» بس سیم. بس دوم» بس هشتم. و ضعیف ترین همه دوازدهم و 
ششم است که هم زایلند و هم ساقط. 

و این دوازده خانه چهار ربع باشند. از عاشر تا طالع و این ربع مذکر بود. و آن 
دیگر از طالع تا رابع» و اين ربع موث بود» و این دو ربع صاعد بوند. مقابل ربع 
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مذکر مذکر بود. و مقابل ربع مؤنث؛ مؤنث بود. و مقابل صاعد منحدر. 

و از خانه‌های طالع و هر جه نام او طاق بود. مثل سیم و پنجم و هفتم و نهم و 
یازدهم مذکر بود و آنچه نام او جفت بود مونث. مثل دوم و چهارم و ششم و هشتم 
ودوازدهم. العلم عندالله. 
چنانچه در این جدول مسطور است: 


آحدول طا بروج خانه‌های دوازده گانه ] 
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شمس در هر برجی که باشد و صبح از مشرق طالع شود. همان درجه و دقيقه را 
طالع خوانند. زمان طلوع مجبورى هر یک از بروج اثنى عشريه به نحوى است که 
عرض شد؛ هر شبانه روزى یک دوره را سير نمايد» چون زمان طلوع برج اوّل 
کردن؛ و همچنین بعد از انقضاء آن برح ثالث طالع شود. تا دوازده برج تمام شود. 
آن وقت دوره ازمر كرففة شوة: 
کواکب 
[۵۸ پ] کواکب سیّار هفتند. دورترین آنها ژحل است و نزدیکترین قمر. 
تس مر است و عطارد و زهره 
شمس و مرّيخ و مشتری و رحل 
زحل را كيوان گویند مشترى رأ برجيس نامند. مريخ را احمر و بهرام. شمس » 
آفتاب. زهره ناهید. عطارد. کاتب. قم ماه. 
شمس و قمر را نيّرين گویند» شمس را نیّراعظم و قمر را نير اصغس بنج دیگر را 
خمسة متحيّره خوانند. 
مشترى و زهره را سعدّين گویند» مشتری سعد اكبر و زهره سعد اصغر. 
عطارد تابع كوكب متصل به است. 
شمس و مرّيخ و مشترى و زحل علويه و مذکراند قمر و زهره مؤنثاند. 
عطارد در اينها نيز تابع كوكب متصل به است. و اكر متصل به هيج كوكب نافيك 
تابع محل خود باشد. 
مزاج و طبايع كواكب 
زحل سرد و خشک است. مريخ و افتاب گرم و خشکند. مشترى و زهره گرم و 
ترند» قمر سرد وتر است» عطارد تابع کوکب متصل به؛ و اگر هیچ کوکب نباشد. تابع 
طبیعت محل او باشد» رأس گرم وتر و نیّر سرد و خشک است. 
منسوبات کواکب 
زحل منسوب است به اشياء جنبیه و اموری كه متعلّق باشد به بطو و کوکب 
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پیران و دهقانان و ارباب لاع و خاندان قديم وغلامان سياه و صحرانشینان ومردم 
سفله و خسیس و زاهدان بی عمل. و از اخلاق مکر و کینه و حمق و جهل و بخل و 
وقار و ستیزه کاری و کاهلی. 

مزیخ دلیل بود بر اشیاء مخزبه و امور سریعة‌الفساد و کوکب لشکریان وامراء 
ظالم و اتراک و دزدان و عوامان و مفسدان و آتش کاران و بيّاعان' ستور. و از اخلاق 
قهر و مُكابره و شجاعت و جسارت و سفاهت و لجاج و دروغ و تهمت و ایذاء مردم 
و اهانت و خيانت و زنا. 

زهره دال باشد برانوبت و خشونت و حسن وجه و فرح و شادی» و کوکب اهل 
طرب است. و زنان و مردان و مختثان و خادمان و ظرفا و اهل زینت و تجمّل؛ و از 
اخلاق: لهو و طرب و عشق و ظرافت و سخریت و سوگند و دروغ. 

قمر دال باشد بر حرکت و انتفال و استحالت و انقلاب» و کوکب رسولان است و 
پیاده روان و ایلچیان و عوام الثاس. و از اخلاق: عفت و جمال و سلیم طبعی و فراغ 
عیشی و بسیار گفتن و حرکت و سخن چینی. 

مشتری دلالت کند بر تأنى و ثبات و رفعت و منزلت و اشیاء شریفه» و کوکب 
اشراف و علما و قات و امراء با عدل و نصفت و وزرای جلیل القدر و اهل مناصب 
و ژهاد و اغنیا. و از احلاق: علم و سخا و علو همّت و حیا و خير و تواضع و صدق و 
و 

شمس دال باشد پر سلطنت و امور عظیمه. و کوکب سلاطين و اصحاب امر و 
نهى و اکابر و اهل رأى و تدبیر. و از اخلاق: تكب عجب و الفت وکرم و ترفع و 

عطارد تابع کوکب متصل به دا باشد به تمتع و تلون و زیرکی و کوکب کلمات و 
طبیبان و منجّمان و شعرا و اذ کیا و دیوانیان و کاتبان و نقاشان و تجار و اهل بازار؛ و از 
اخلاق: دين و علم و پاکی و نطق و ادب و صنایع دفیقه. 


۱. بیاعان: سوداگران» فروشندگان. بیّاعان ستور: مال فروشان. 
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مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان ششم در احكام نجوم مرقوم در ينج رقم 
رقم ثالث در معرفت افلاک و کواکب ۱ 
در مسیرات و روش ستارگان 


نیز گفته‌اند: 
ست 
خور به جوزاسی و دو سی و یک است حمل و ثور و شير با پس و پیش 
دلو و ميزان و حوت و عقرب سی بيست و نه قوس و جدی بی کم و بيش 


زحل» در قرب سی سال دوره را تمام کند و برجی دو سال و نیم تقريباً. 

مرت دوو را رقرب و نیم تمام كند» و برجی در یک ماه و نیم 
تمام كند تقریباه چون سريع السين وكا 

قمر» دوره را در بيست و هفت روز و ثلث روز تقريبأء جه تحقيقاً از ثلث كمتر 
است به هفده دقیقه» و برجى را در بيشتر از دو روز و کمتر از سه روز تمام كند. 
به حسب سرعت و بط ء او. 

مشترى» دوره را در قرب دوازده سال تمام کند و برجی در یک سال تقریبا. 

هر یک از سفلین دوره راو ئرب سال ام که جروت مسق ارت زر 
زهره برجی را در بيست و هفت روز تقریباً تمام کند. و عطارد در شانزده روز تقريباً. 

از خانه‌های كواكب سيّاره و وبال انها در بروج دوازده گانه 

خانه‌های كواكب يعنى بروجى كه موافق مزاج و لايق و مناسب آنهاست: 

حمل و عقرب است بابهرام قوس و حوت است مشترى را رام 

ثور و ميزان جه خانة زهره است بر زحل راست جدی و دلو مقام 

تير جوزا و خوشه در سرطان خنانة آفستاب شير ملام 

دنبال کوا کب برج مقابل خانه که برج هفتم باشد. او را وبال گویند. زیرا که بيت 
کوکب موضع امن و سلامت است. و برج مقابل بیت» موضع و بال و نکبت است. 
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مشتری راست خوشه و حوزاست 
سرطان و اد و بال زحل 
شور و ميزان و بال بهرام است 
ماه را دی و قوس و حوت دگر 


۳ ما رل 


۳ ز ور : 
من اښ اروا 
سوسس maar‏ 


تست 
مان شیم 
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خه‌های و سال ای وال 
زهره را نيز عقرب است و حمل 


از بسراى ع طارد ای سسر ور 


از منازل که برين جرخ برين دارد جای أنجهنحس است‌همین‌است‌که گفتم حاشاک 


در معرفت شرف و هبوط كواكب 
مخفی نماناد که اهل احكام نجوم در هر يك از بروج و اجزاى آن ادراک تأثيرات 
سعد و نحس کرده‌اند» و آن را اعتبارات نموده» یکی از آن جمله اعتبار شرف و 
هبوط كواكب است. جنانكه هر كوكبى را در برجى و در جه نوع قوّتى يافتهاند و 
آن را شرف آن كوكب ناميدهاند» يا ضعف» آن را هبوط آن كوكب گفته‌اند. 
و گویند: بودن كوكب در برج شرف مثل شخصى باشد كه در مملكت خود با 
حكومت و سلطنت باشد. 


ذابح و بلده واكليل و زبانا و سماک 
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در معرفت شرف 
شرف آفتاب دان به حمل 
۹ درجه 


مس زحل را شرف بود میزان 


9 ۶۵ 


ورو مه را شرف شناس حمل 


۳درحه 


كنوك مشترق.اننت در رطان 





۱ درجه ۵ درجه 
يابد از جدى هم شرف بهرام همچو از حوت زهره باشد رام 
۸ درجه ۷ درجه 


۵ درجه 


۳ درجه ۱ ۳ درجه فوس. 
چون شرف كشت مر تو را معلوم در برابر بود هبوط نجوم 


چون هبوط زحل به برج حمل وان برجیس برج جدی مثل 
۱ درحه ۵ درحه 
جای مریخ چون بود سرطان اندرو مرد را تو هابط دان 
۴ درجه 
باز میزان هبوط خورشید است 
رأس هابط بود چه شد بگمان هم هبوط ذنب به جوزا دان 
برج ماهى هبوط تير آمد عقرب أن مه مُنير آمد 
۵٩[‏ ب] بدان که حكماى تركستان را از قبچاق و ایغور» دوری است که بر دوازده 
می‌گردد» و هر سال را به اسم جانوری موسوم نموده‌اند» و چگونگی حالات و 
حوادثات أن سال را از طبع و خوی آن جانور استنباط می‌نمایند و آن را دوره اثنى 
عشری می‌گویند. 
و ابتدای دوره از سیچقان یل گیرند؛ و مبداء سال را از بودن آفتاب از حدود نيمه 
دلو دانند» و ماه اول را از اجتماعی گیرند که در اواسط برج دلو واقع شود. و آن روز 
اول سال انشا استة. 
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معرفت بودن ماه در کدام برج 
هر چه از ماه شد مثنی كن ينج ديكر فزای بر سر آن 
پس به هر ينج ازان ز خانة شمس كير برجی و جای ماه بدان 
و آنجه سانده در آخر منزل ضرب كن در شش و رخ میدان 
وَلَهُ ايضاً 


هر روز زماه سيزده تعيين کن يس بيست و ششی اضافة تخمين كن 
هر برحی از موضع خور سی می‌گیر می‌دان درحات مه مرا تحسين كن 


موش وبقر و پلنگ و خرگوش شمار 
سیچقان ثيل اودئیل بارس ثيل توشقان ثيل 
زین چارچه بگذری نهنگ‌آید و مار 
لوی ثيل ثيلان ثيل 
آنگاه به اسب و گوسفند است حساب 
يونت ثيل قوی یل 
حمدونه و مرغ سگ و خوک آخرکار 


میمون تخافوی یل ات‌ئیل تنگوزئیل 


ی 


معرفت بودن آفتاب در جه برجی لمؤلفه 


چونکه خواهی بدانی ای هشیار شمس را در چه برج هست فرار 

كن مثنی هر آنچه رفته زساه بر سرآن تو پنج دیگر آر 

بس به هر ينج از آن ز خانة ماه كير برجی ولی به عکس شمار 
در طلوع و غروب ماه اين شعر را چون گفته بودند نوشتم ولی تفاوت می‌نماید: 
هر یک از ماه نو یکی شش كير . هفت هفتش تو طرح كن به ضمیر 
پس به هر هفت ازان حکایت خوب ساعتی دان تو از برای غروب 
از پس چس‌ارده بسه این تابع سساعتی دان تسو از پسی طالع 


در وقت زیاده و نقیصه. ساعات روز و شب در وفت استواء ليل و نهار» که شب و 
روز مساوی هر یک دوازده ساعت باشند. اين حساب صحیح اما در وناد 
نقیصهٌ روز و شب بايد حساب را از روی دوازده ساعت نمود؛ اگر روز مثلاً چهارده 
ساعت باشد. بايد دو ساعت را جدا از شب نمود و بالعکس. 








لاد لاقت لاا ای RCN‏ الات الست لدعا ار کر اا م۳0 
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ی کج 2 HED gef‏ ع ۲6 چم که بحر © 
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در خسوف و کسوف 

خسوف 

چون قمر فى نفسه جرمى کدرا و مُظلم وكثيف و صيقلى وكاسب نور از آفتاب» 
هر آينه به سبب شعاع آفتاب كه بر او افتد» روشن می‌نماید. و چون كرهٌ ارض نيز 
كثيف است. لامحاله او را طلّی در خلاف جهت آفتاب بر افراشته شود. و چون جرم 
آفتاب از جرم ارض اعظم است - چنانکه در ابعاد و اجرام معیّن شده - لاجرم ظلّ 
ارض مخروطی الشّكل باشد. و به رصد و حساب معلوم کرده‌اند که رأس اين ظل تا 
فلک زهره رسیده است. بس در فلك قمر او را هنوز وسعتی تام بوده است. و دائما 
اين ظل در مقابل آفتاب متحرّك باشد. چنانکه اگر آفتاب فوق الارض بوده؛ مخروط 
ظلّ تحت الارض باشد و اگر آفتاب تحت الارض بوده. مخروط ظلّ فوق الارض 
باشد» و چون مركز آفتاب دائماً ملازم سطح منطقة البروج است. و مركز زمین و 
مرکز منطقه هر آینه سهم مخروط ظل نیز ملازم سطح منطقة البروح باشد. چنانکه 
فظر نه اة ر انشا هد اسی: 

و از اینکه گفتیم لازم آید که هرگاه ماه در وقت استقبال عدیم العرض باشد. یا 
قلب الارضء یعنی در احد العقدتین يا در حوالی آن باشد. در ميان مخروط ظل 
افتد. جه در اين حال آفتاب و ماه و زمين هر سه در مقابل یکدیگر باشند تحقيقا و 
تقريباً. 
بس به سبب حيلولة ' ارض ميان آفتاب و ماه» نور آفتاب از ماه منقطع شود و 
به رنگ اصلى خود نمايد. واين حال را خسوف كويند؛ 

مأخوذ از «حسَف المكان» يعنى فرو رفتن مكان به ارض است؛ جه در اين حال 
ماه به ميان ظل زمين فرو رود. 

پس اگر تمام ماه به ميان ظل در آید. آن را خسوف كلى گویند؛ و اگر بعضى 
قراب به حسب فلت و کثرت عرف آن را خسوف جزوی گویند و صورت 


1 در اصل: مکدر. 
۲. حيلوله: فاصله انداختن. 
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مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 


حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم ثالث در معرفت افلاک و کواکب 


[۶۰ ر] 
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احکام خسوف 

هرگاه در محرّم ماه بگیرد» علامت مردن بزرگی است در مغرب. و کمی میوه در 
بلاد جبل» و خارش! در بدن» و کثرت درد چشم. و موت در ارض بابل. و گرانی 
نرخهاء و خروج شخصی بر پادشاه و غلبه پادشاه بر ان و ان را به فتل اوردن. 

واگر در صفرگرفته شود قحط و بیماری در شهرهای بابل بهم رسد به حدّى که 
بیم هلاک باشد؛ بس بعد از أن باران بسیار ببارد» و گیاه زمين بسیار شود. و حال 
مردم نیک گردد. و در بلاد جبل میوه بسیار شود. 

و اگر در ربیع الاوّل منخسف گردد. در بلاد مغرب کشش بسیار شود. و مرض 
يرقان در مردم بهم رسد. و در ناحية شهرها میوه بسیار باشد. در سبزیها کرم يديد 
اید» و خرابی در شهرها بهم رسد. 

واگر د رربيع الثانى وافع شود. در کوهها آب بسیار باشد و ارزانی در همه جا بهم 
رسد» بركت و نعمت بسيار باشد. به هر جهت ان سال مبارک باشد. و يادشاه را در 
مغرب ظفر باشد. 

واگر در جمادی الاولی ماه بگیرد خون بسيار در باديه ريخته شود. و در شام 
بليْهُ عظیم بهم رسد و کسی بر پادشاه خروح کند و ظفر پادشاه را باشد. 

واگر درجمادى الآخر ماه بگیرد» باران‌کم بارد» ودر نینوا؛ که‌حوالی کوفه و موصل 
باشد. خرج عظیم وگرانی شدید حادث شود بادشاه بابل را بلای عظیم‌روی دهد. 

واگر در رجب ماه گرفته شود. طاعون و قحط در بلاد مغرب بهم رسد. ودر بابل 
باران بسیار ببارد. و درد چشم بسیار باشد. 

واگر در شعبان ماه منخسف گردد. پادشاهی بميرد يا مقتول شود و پسرش 
بجای او پادشاه گردد. و تسعیرات" بالا رود و قحط يديد آید. 

واگر در رمضان ماه بگیرد. دلیل است بر سختی سرما در بلاد جبل و بسیاری 
برف و باران» و شدّت درندگان در زمين فارس و موت اطفال و زنان. 

و اگر در شوّال واقم شود پادشاه بر دشمنان مظفر باشد» و در ميان مردم بلا و 
فتنه بهم رسد. ۱ 


.١‏ در اصل: خوارش. 
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و اگر در ذی القعده ماه بگیرد» شهرهای عظیم مفتوح شود. و گنجها در بعضی از 
زمینها و کوهها بيدا شود. 

و اگر در ذيحجّه ماه بگیرد. در مغرب مرد بزرگی بمیرد» و مرد فاسق فاجری 
دعوی ۳ العلم عند اللّه. 


سات | سوت | کرت [هرناب| رب | تب | نرب 
دع معدي سوه سس 
شی سب | سك | اس | عت | لض | سیا 









چون رین در احدالعقدتین يا در حوالى آن مجتمع شوند» به نوعى كه چون 
خطى از بَضَر خارج شود به جرم شمس واصل گردد. و از جرم قمر نيزكذشته باشد. 
ودراين حال لامُحاله قمر ميانة ابصار و شمس حايل گردد. و به واسطهٌ كسافت' 
قطع نور شمس از ابصار کند» بعضاً اوكلاً؛ و چون قطعة ظلمانی ماه در اين حال 
به جانب ارض بود و به رنگ اصلى خود نماید. يس جنان مظنون گردد که آفتاب 
سياه شده اسنت؛ و اين حال را کسوف كويند که در لغت به معنى قطع است. و 
اينجا به معنى قطع نور باشد. 


.١‏ كسافت: گرفتگی نور و تاريكى ماه و با خورشید» كسوف و خسوف. 
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و مقدار منکسف به حسب اختلاف بقاع مختلف شود؛ و شاید که در بعضی بلاد 
مرئی شود چون بعضی» به خلاف مقدار منخسف که در جمیع بقاع یکسان نمايد. 
جه اين حالت نفس ماه را عارض شود. 

صورت کسوف 
[۶۰ پ] 


||| © 


۱۳ 


ا ۱ ۷ 





احكام كسوف 

شيخ بزركوار 5 قطب راوندى دركتاب قصص الانبياء روايت كرده [است] از 
حضرت اماع جعفر صادق. علیه الشلای که آن حضرت فرمود: که در کتاب دانیال 
پیغمین (ع)» ديدم که نوشته است که: هرگاه آفتاب در محرّم بگیرد در ان سال 
ارزانی باشد. و در اخر سال دردها و بیماریها در مردم حادث شود. و پادشاه بر 
دشمنان ظفر یابد و زلزله حادث شود و بعد از أن به سلامت باشد. 

و اگر در صفر منکسف شود در ناحیةٌ مغرب ترس و گرسنگی مردم را روی 
دهد» و در آنجا جنگ و کش؛ به ظهور آید و ظفر پادشاه را بود. 

و اگر در ربیع الاوّل آفتاب بگیرد» در ميان مردم صلح پدید آید و اختلاف کم 
بود» و پادشاه مغرب ظفر يابد» گاو و گوسفند عزیز باشند» و در آخر سال فراوانی 
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بهم رسد. در شترهای صحرا و بادیه وبا افتد. 

و اگر در ربیع الثانى آفتاب بگیرد. در ميان مردم اختلاف بسیار باشد و خلق 
بسیار به قتل رسند» و کسی بر پادشاه خروج کند» ترس و فتل و موت در ميان مردم 
بهم رسد. ۱ 

واگر در جمادی الاولی آفتاب بگیرد. زرا فراخ باشد. و در ناحية مشرق 
و مغرب پادشاه را بر رعیّت رأفت و شفقت باشد و به ایشان احسان کند و پاس 
خاطر ایشان بدارد. 

رای ای لا اقا گر مر ریق بذک بیع ع رین 
مصر جنگ و قتل شدید واقع شود و در آخر سال در بلاد مغرب گرانی شود. 

واگر در رجب المرجب آفتاب منکسف گردد. زمين معمور شود. در کوهستانها 
وناحية مشرق باران بسیار ببارد» و ملخ در ناحية فارس بهم رسد ولی ضرر نرساند. 

واگر در شعبان آفتاب بگیرد» همگی مردم از شر پادشاه ايمن باشند. و پادشاه 
مغرب بر دشمنان مظفر شود. و در آخر سالء در بلاد حلب و با بهم رسد و آخرش 
به سلامت باشد. 

و هرگاه در رمضان آفتاب بگیرد» مردم را بر پادشاه فارس اطاعت باشد و روم را 
بر عرب غلب عظيمه بهم رسد. بعد از آن عرب بر روم غالب شود وغنيمت بسیار از 
انها بياورند. 

اکن در سوال آفتاب بگیرد» در بلاد هند و فرنگ قتل شدید وافع شود. و در 
شهرهای شرق گیاه بسیار باشد. ۱ 

و اگر در ذيقعده آفتاب بگیرد. باران بسیار ببارد» و خرابی در ناحية فارس يديد 


۳ 


اید. 

واگر در ذی‌الحخه آفتاب بگیرد؛ باد بسیار بوزد و میوهُ درختان کم شود. و در 
شهرهای مغرب خرابی بهم رسد. و جو و گندم کم وگران باشد. و کسی بر پادشاه 
خروج کند و آزار بسیار از او به پادشاه رسد. در فارس مأكولات كران باشد. و در 
سال بعد ارزان شود. 

در نماز آیات 

بدان که ابات عبارت است از کسوف شمس و خسوف قمر چه ناقص بگیرد 
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جه مطلق آن. و [حادث شدن] زلزله و وزیدن بادهای زرد و سیاه و مانند آن» که بر 
خلاف عادت باشد و از آسمان نازل شود و عامّهُ مردمان از آنها در خوف و ترس 
باشند. و چون تاریک شدن هوا و صاعقه‌های عظیم و رعدهای شدید بسيار. و 
کیفیّت اين نماز. 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم ثالث در معرفت افلاک و کواکب 
آن دو ركعت است؛ در هر ركعت ينج رکوع و دو سجود است که مجموع ده رکوع 
است. و تفصیل أن اين است که: 
تکبیرةالاحرام می‌گوید مفارن به نئت فربت» پس فرائت حمد و سوره تامه 
می‌کند. و بعد به رکوع می‌رود» و بعد از رفع رأس' از رکوع» قرائت حمد و سوره 
می‌کند» و بعد به رکوع می‌رود؛ و هكذا تا بنج رکوع تمام شود. و بعد از رفع رأس از 
رکوع پنجم می رود به سجود. و دو سجود به جای اورده» و پس از فراغ " از سجدءة 
اخیر بر می‌خیزد و ركعت دویم را به جای اورده به طریق ركعت اوّل» و بعد از 
سجد نين رکعت دویم تشهد و سلام بحای اورده نماز تمام است. 
و جایز است كه یک سوره واحد را مكرّر کند. يعنى در هر مرتبه بعد از خاتمه 
چنانکه جايز است غير آن سوره که سابق خوانده بود بخواند. 


.١‏ رفع رأس: بلند كردن سر از ركوع = قيام عدار ركوع. 
۲. در اصل: فراق. ۱ ۱ ۱ 
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پس تلاوت قران در نماز آیات جایز است به خلاف يوميّه. 

چنانکه جايز است كه تجزيه كند یک سوره را در هر ركعتى بخواند: در هر قيامى 
یک آيه يا بعض أيه آن راء بعد از آنکه خوانده باشد در قيام اوّل فاتحه را. پس به یک 
فاتحه و يك سوره که آن سوره تجزيه در پنج قيام شده باشد اكتفا می‌شود؛ وليكن 
در هر قيام لاحمى شروع می‌کند در سوره از جايى كه در قيام سابق واكذاشته. 

و اقتصار در بنج قيام هر ركعتى به بعض سوره جايز نیست. بلكه لازم است که 
اقلا یک سور تمام در هر ركعتى بخواند و در هر قيامى كه سوره را تمام كرد لازم 
است كه در قيام بعد از ان فاتحه بخواند يا سوره يا بعض سوره. به خلاف أن 
صورتى که سوره را تمام نكرده اقتصار می‌کند در فیام» بعد از ان به فرائت بعض از 
سوره که باقى مانده» و جايز نيست در اين قيام قرائت فاتحه. 

وهركاه در قيامهاى ركعت اول یک سوره تامّه و بعض سوره خوانده باشد. بقية 
آن را تمام مىكند در ركعت ثانيه بعد از فاتحه. وليكن بايد در بقيهُ اين ركعت علاوه 
بر انچه خوانده یک فاتحه و سوره تامّه نيز بخواند. 

و مستحبٌ است در نماز آیات پنجم قنوت: 

در ركعت اوّل» دو قنوت در قيام وھ و جهارم. ودرركعت وم سه فنوت در 
قيام ال و سيم و پنجم. بعد از قرائت و قبل از ركوع. و مجزى است در قنوت یکی 
در ركعت اوّل و دیگری در ركعت دويم قبل از رکوع پنجم و دهم. 

و مستحب است از برای هر رکوعی تکبیر بعد از رفع رأس از او و در رکوع پنجم 
و دهم که بعد از او به سجود مىرود» مستحت است «قد سمع الله لمَن حَمِدَه) 
بگوید. 

و مستحبٌ است تطویل خصوصاً در نماز کسوف و خواندن سوره‌های طولانی» 
بلکه مستحبٌ است. و تطویل هر یک از قنوت و رکوع و سجود به قدر قرائت تقريباً. 
و مستحبٌ است جهر" در قرائت مطلقا هر چند در روزه و نماز کسوف باشد. 

و حکم نماز ایات حکم نماز يوميّه است در شرایط و اجزاء و احکام سهو و 
شک و زیاده و نقیصه. ودر بطلان نماز در شک در عدد رکعات نظیر فرضیه يوميّة 
صناعیه. و عدم جواز هر راحله در حال اختیار و غير اینها مگر در آنچه معلوم شد 
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اختصاص أن به احدهما. 

و همچنین مستحبٌ است مثل نماز يوميّه که به جماعت بجا آورد. خحواه ادا 
باشد يا قضا. و تمام قرص گرفته باشد يا بعض آن. لیکن ادراک جماعت در اين با 
ادرای رکوع اول است از ركعت اول يا دویم؛ يس ركعت دویم امام را رکعت اولی 
خود قرار بدهد. و بعد از مُفارقت از امام ركعت دیگر را بجا آورد و نماز را تمام کند. 
و در غیر ادراک ركوع اول اقتدا در او صحيح ت 

و وقت نماز کسوف و خسوف از اوّل گرفتن است تا ظاهر شدن تمام قرص. 
لیکن احوط آن است كه مؤځر ندارد از وقت شروع در ظاهر شدن. 

و واجب است قضاء نماز خسوف و کسوف با گرفتن تمام قرصء خواه ترک 
نموده باشد به عمد يا به سهی و خواه مطلع شده باشد بر آن يا نشده باشد. 

وهرگاه تمام قرص نگرفته باشد. اگر علم بهم رساند بر آن تا وقت آن بیرون رود« 
قضاء آن نماز واجب نیست؛ و اگر علم بهم رساند در وقت واجب است قضاء آن» 
جه ترک به وجه عمد باشد جه بر وجه سهو. 

اما باقی آيات. ۱ 

[۶۱ پ] پس واجب است اگر علم بهم رساند در حال آیت. بلکه احوط ترک نکردن آن 
است مطلقا؛ خصوصاً در زلزله؛ لیکن در قضا بودن آن اشکال است. و قول به ادا 
بودن خالی از قوت نیست. 

و هرگاه حاصل شود آبتی در وقت نماز بومیّه؛ پیش می‌باید داشت هر یک راکه 
وقت آن تنك است. و اگر [وقت] هر دو تنک باشد. پیش بدارد یومیّه را. واگر وقت 
هر دو وسعت داشته باشد. مخيّر است. هر کدام را که خواهد مقذم بدارد. واحوط 
پیش داشتن نماز يوميّه است. 

در تعیین سعد و نحس اوقات به جهت اقدام و شروع در امور شرعاً 

در ایام فرس هفت روز است که از برای همه کاری بد است. و چهار روز در هر 
روز کاری ممنوع است. 

خواجه نصیرالد ین در سلک نظم درآورده: 
بهقول جعفر صادق خلاصة سادات زماه يارسيان هفت روز مذموم است 


نخست روز سيم باز پنجم و پس از آن جو روز سيزدهم روز شانزدهم شوم است 
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دگر زعشر سیم بیست‌ویک جو بيست وچهار 
بجو عبادت و کاری بکن دراین ايام 
بسماند بيست و سه روز خجسته مختار 
ولیک چهارم و هشتم سفر مکن زنهار 
بروز پسانزدهم نزهد پادشاه مرو 
كريز تسیر در این روز ناپسند اید 
مكن دوازدهم باکسی مناظره‌ای 
ز روزهای ستوده همین چهار است آنک 
در ایام عربی 


اگر چه نیک و بدت همچو رزق مقسوم است 


هلاک وخوف دراین‌هردونص محتوم‌است 
اگر چه سنگدلش بر تو نرم چون موم است 
که ره مخوف و هواى خلاص مسموم‌است 
که در خصومت اين روز صلح‌معدوم‌است 
درین روایح در ملک نحس منظوم است 


از حضرت اميرالمؤمنين» عليه السلام» منقول است كه: در سالی بيست و چهار 
روز نحس می باشد؛ دراين روزها هرامری که شروع شود به اتمام نرسد. مولود زنده 
نماند» و سفرى ظفر نیابد» درختى كه غرس شود ثمر ندهدء و اگر بيمار شود بميرد. 


واگر به جنگ رود كشته شود. 


E‏ سب سم ظ 





ora OT 





هر روزی که اراد شروع در شغلی و عملى داشته باشى از روز نورو زگذشته تا آن 





VA 0‏ ` مفاتيح الارزاق (جلد ۱) 50 


روز بشمار و مكرّر سی و شش أن را طرح کن تا هر جه بماند. پس به هر عددى که 
منتهى شود آن عدد را در این شکل بيدا كن؛ اگر در دوازده خانۀ اوّل که جيّد است 
يافت شود البته در آن روز شروع در آن کار نمايد که خير و سعادت بيند. و در 
متوشط م ا ست و در ردن البته:آن کاررا نکد که ضرر سند 
شكل این است: 
البواقى الجيّده 
۷٩ ۲۵ ۱‏ ۱۳ ۷ ۱ 
۲ ۲۸۰ ۲۳ ۶ 1 ۴ 
البواقی المتوسطه 
YF ۲‏ ۲۰ ۱۴ ۸ 
۵ 4 ۲ ۷ ۱۱ ۵ 
البوافی الرديّه 
١5 YY YY ۲‏ 4 ۳۶۳ 
۶ ۳۰ ۲۴ ۱۷۸ ۱۲ 


2 


نجوما 

نو بريدن و پوشیدن 
جون بود در بروج ثابته ماه جامه ببريدن اخستيار مخواه 
بلكهدر برج منقلب بايد ور به‌زهره نظر کسند شايد 
ورنه بارى به برج ذوجدين يافت از اتصال او سَعدين 

به حمام رفتن 
ور کنی رای رفتن حمام ماه بايد به خانه بهرام 
ورنه در بسرج مشترى بايد ور به ثور واسد بود شايد 
ليكن اندر بسروج آبسی به بجز این اختیار هيج منه 

در شركت و تزویج 


ور کنی رای شرکت و تسزویج ' رو به تسقویم درنگر يازيج 
ماه بايد به بسرج ذوجدين يافته نور سعد از سعدین 
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دیدن ملوک و اشراف 

قمر در مله آبی بايد كه سرطان و عقرب و حوت است. 

وايضاً بايد که قمر ناظر به آفتاب باشد يا به مشترى به نظر مودّت. 

و اگر مراد از دیدن طلب عمل باشد. بايد كه صاحب عاشر و ثانى از نحوس 
برى باشند و به يكديكر متصل به نظر مودّت. 

واكرعر او يجا حي برد ی برج ی بيك جام ی 
و متصل به سعود؛ و اگر صاعد و زاید النُور باشد نو على نورالله. 

جلوس بادشاهان بر تخت 

قمر در اسد با عقرب دو ثابت اند. بايد يا در یکی از دو خانه مشتری. 

و محمد ایرّب؛ عقرب را در اين امر جایز ندانسته. 

وايضاً بايد طالع در اين اختيار از بروج ابته و مستفیم الطّلوع و او تا دآن بری 
التحوس [باشد]. و بايد كه قمر زايد الٽور باشد و ناظر به آفتاب به نظر مودّت. 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
نعمت ثانى در آنجه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان ششم در احكام نجوم 
مرقوم در بنج رقم 
رقم ثالث در معرفت افلاک وكواكب 
در تعيين سعد و نحس اوقات نجوماً 


[۶۲ ر] ورّت رايست تا سوار شوی جون طلب كار اختيار شوی 
اول از برج مسنقلب مه جوی يس به مزیخ و منظر او پوی . 
نیک دان ور بدوستی است نظر ور به جوزا و مشتری بهتر 


ابتدای کتابت كردن 
اسستدای کتابت از هر باب چون كنى اختیار هست صواب 
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سا در برج منقلب بايد 
نامه فرستادن 

ور بود نامه سوى حضرت شاه 

ورفرستى سوى سپه سالار 

ور فرستى به سوى دانشمند 

ور فرستى بهخواجة دهقان 

ور فرستى سوى زنان بنگر 

ور فرستی به سوى اهل كتاب 

اين نظرها بدان كه بى تلبيس 

ور بخواهى كه ناردت تصدیع 
بنا نهادن 

اختيار بنابهوقتى خواه 

هم بهسوى ستارهاى نظرش 
ضياع خريدن 

ور ضياعى خریدنت هست رای 

نظراوبهكوكب مسعود 

ور به‌کیوان نظر بود بخرش 
درخت نشاندن 

ورنش‌انی درخت اندر باغ 

ماه بايد به بسرج خاکی در 
فرزند به تعلیم دادن 

ور به تسعلیم می‌دهی فرزند 

جای مه در بروج ناری جوی 

به عطارد به دوستی نگران 
زراعت كردن 

ورت رای اوفسند زراعت را 


بطلب ماه را به خانه خاک 
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ور به ثور و اسد بود شايد 


نظرآفتاب بيايدومه 
سوى مريخ بايدش ديدار 
چون نظر سوى مشترى نپسند 
نيك باشد نظر سوى كيوان 
تانباشد جزش بهزهره نظر 
نظرش جز به تیر نیست صواب 
جمله تثلیث بايد و تسدیس 


از مسقابل حذر كن و تسربیع 


که بود در بروج ثابته ماه 


برج خاكى طلب قمر را جاى 
تاسعادت بود در او موحود 


ليك بايد بهدوستى نظرش 


بنمايم ترارهى جو چراغ 
كوكب سعد را ببه ماه نظر 


اندرين اخستیار بد مسیسند 
ور بیابی به قوس و سنبله جوى 
هر دو آن از نحوس کرده كران 


بكر اخستيار ساعت را 
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دارو خوردن 


خوردن دارو ار بود رايت 


ماه را نیک باشد اریابی 


نظرش سوی زهر؛ پسدرام 
برده خریدن 

ور همی برده می‌خری بنگر 

ورنه با وی به قوس يا خوشه 
فصد و ححامت 

ور کتی فصد يا حجامت رای 

نظرش سعد و از نحوست پاک 

گر کند سوی او درین هنگام 
سفر كردن 

ور کسنی نیز اختیار سفر 

نیک باشد به برج خاکی نیز 
قمر از نسحس و طالع دهمش 
به شهر درآمدن 

ور به شهر اندرون روی از راه 

طالع و وقت با دوم مسعود 
حاجت خواستن 

بسه کسی گر تو حاجتی داری 

باید از مه گرفته بساشد زین 

لیک از نحس پاک بايد و دور 
عهد و بيعت كردن 

ور همى باکسی کنی عهدی 

تا بود در بروج ثابته ماه 
در ستور خریدن 

مگذر چون خری ستور از حد 


اختيار اركنى بود جایت 
اندر آن دم بەخانة آبی 


ور نظر باشدش سوی بهرام 


تاکه در برج باوی است قمر 
نحس ازو دور و سعد هم گوشه 


آتشسین برج به قمر را جای 
ليك بااين همه نباشد باک 


نظراز راه دوسستی بهرام 


ماهدر برج متقلب بهتر 
لیک در سعد و نحس كن تمييز 
پاک بايد چو هفتم و نهمش 


تابد اندر بروج نابته ماه 
تا بود حمله كار تو محمود 


ور تو خواهی از و که برداری 
برج ثابت و گرنه دو جند‌ین 


اندرين كاربايدت جهدى 


خالی از نحس و فارغ از اكراه 


ماه در ثور حوى يابهاسد 


818١ 
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ور نيابى به بسرج ذوجدین نظر سعد داده او را ريسن _ 
شکار کردن 
ورت بایست تا شکار کنی کوش تاساعت اختیار کنی 
در کمان جوی جای سعدمتیر بایکی خانه از دو خانۀ تير 
گر آنجا نيابى اندر حوت نگذری هيج ازیین چهار شبوط 
نكاح كردن 
قمر در برج ثابت باید. غير نصف اوّل عقرب. يا در ميزان بايد كه خانة زهره 
است. يا در قوس که خانةٌ سعد اكبر است متصل به زهره؛ اگر به مشترى نازل باشد 
سعادت آن مضاعف گردّد. خصو صا که قمر زاید التّور باشد» و نشاید که در حمل و 
سرطان و جدی و دلو و موضع ذنب و زحل باشد. 
زفاف كردن 
بايد كه قمر در برج ثابت باشد بغیر از عقرب. يا در یکی از خانه‌های عطارد. و 
قمر بايد متصل به زهره بود. 
(بیست باب)" 
اجرای قنوات 
قمر تحت الارض بايد و در بروج آبی» و اولی آنکه در ثالث و خامس باشد. و 
ناظر السعود. سيّما به مشتری» و صلاح حال زحل و نظر مودت قمر با او. [بیست 
باب. ] 
سر تراشیدن 
بايد که قمر در برج ذوجدین باشد الا سنبله» و باید که متصل به یکی از سعدین؛ 
و حدر بايد کرد از آن که قمر در برج حمل يا در طالع بود. [بیست باب.] 
از برای سفر برج ۱ 
ابت نشاید. خصوصاً عقرب که دلیل گرانی سفر و مشمّت خوف راه بود. 
يعدي مسن د ان ES‏ 
لا سافروا القمر فى العقرب. 
در این بيت شاهد و مصداق است. [بيست باب ] 


۱. مقصو د کتاب بيست باب قوشجی در نجوم است. 





ا مفاتيح الارزاق افا 
فصد در جوزاء 
کته رنه تون که نات ملكت ابيع 
ختنه كردن ۱ 
بايد که قمر ناقص النور باشد» و در برج آتش و متصل به زهره يا مشتری. و اگر 
مشتری مشرقی و فوق الارض باشد. احسن و اعلا بود» و نشاید که قمر در عقرب 
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مفردة ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنجه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم ثالث در معرفت افلاک و کواکب 
ذوالدوابه 
[۶۳ را ستارۀ دنباله دار است که گاهی در هوا بيدا شود. و دنباله آن‌گاه یکی وگاه متعدّد 
چون گیسوی زنان» و ذؤابه گیسوی بافته را گویند. و نظر به تعذد دنبالهٌ آن منجمین 
زرا] احكام نيان ات 
اما ملخْص اكثر شقوقش در اين شكل مذكور می‌گردد. و اين از جملهٌ كواكب 
أسمان كه در تحت وابت يا سیّارات محسوب گردد نیست. بلكه از اجزاء او است 
كه در کر نار تحت فلك قمر محترق گردد و به آن هیأت نماید. و حکم آن از برجی 
کنند که آفتاب در آن باشد» قبل از نصف شب مشرقی و بعد از تصف شب مفربی 


أل 

رقم چهارم. در زلزله 

سبب زلزله به قول حكما 

به قول حكما زلزله ازاحتباس بخارات در جوف ارض است؛ دليل بر صدق اين 
است. شكافته شدن زمين گاهی در حين زلزله برای بيرون رفتن بخار. و بعضى 
ولايات كه چاه و قنات در آن بسیار است. زلزله نمی‌شود. و اگر شود كمتر باشد. 

اما محدئین را در باب زلزله دو روایت است: 

گویند ماهى که گاو زمين در يشت اوست. از دم تا به دم سیصد ساله راه طول 
اوست. و در بدو خلقت از عظمت جنه خود عجب و خودبینی کرد حق تعالی 
ماهی کوچکی حقیر را بر وی مسلط گردانیده؛ از راه دماغ به کاسة سر وی قرار 
كرفته» سالها وی را معذب بود. و الحال که باز اراد عجب و خودبینی می‌کند. أن 
ماهی کوچک خود را به وی می‌نماید. از دهشت بر خود لرزد و از حرکت او زلزله 


0 


سو د. 
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و بر فرض صدق اين قول لازم آید كه مجموع زمين به حرکت آید. حرکت 
ولایات بعضی دون بعضی ' صورت ندارد. 
وگویند کومی‌است درظلمات که ريشه و رگ هربلدی ومحلى متّصل به‌آن است» 
(۶۲پ] و ملکی به آن موكل است که هرگاه حق تعالى خواهد» برای‌تنبیه غافلان ولایتی 
بلرزاند. آن ملک را امر کند که آن کوه را به حرکت درآورد و ريشة آن شهر را بکشد. 
و ذوالقرتین در ظلمات. آن ملک را دید که ریسمانی بر گردن كوه كشيده 
به دوش خود بر می دارد» بنابراین قول لازم آيد که اجزای زمين از هم جدا باشند. 
به هر تقدیر» در بروز زلزله و خسوقين و آمدن بادهاى سخت. نماز واجب تات 
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دعاء زلزله 

وازجناب صادق. عليه السلام. روايت شده. که هركس در وقت خواب بگوید: 

او الله یسک السمواتِ و الارض أنْ تزولا ولئن زالّتا ان آشسکها من احد من بَعْدِهِ 
اه كان حليماً غفوراً' 

ايمن گردد از فرود آمدن خانه بر سرش. 

احکام زلز له 





یام ارقتوع 
خوانند. 

و هر روز از ماههای ترکی در عضوی باشد. و در آن روز آلت توف برآن يه 
نرسانند و آن عضو را مجروح نکنند. که بیم هلاک است. 
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۱. سوره فاطر (۳۵) ۴۱. ۱ 
1 در زیر اين عنوان قريب به ثلث صفحه سفید.و نانوشته مانن ۲ 
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مفرده اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
کم ده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
[۶۴ر] رقم پنجم در معرفت رجال الغیب و کف الخضیب و بعضی ادعیه و آداب مسافر 

معرفت رجال الغیب 

رجال الغیب جمعی از بندگان خاص خدایند که از وسایط مبدأ فيض به عالّم 
می رسانند» و ایشان را آبدال و اوتاد و قطب الاقطاب دانسته‌اند. و بعضی صحابة 
صاحب الامر دانسته‌اند؛ و در عدد انها اختلاف است. و در مضمون حديث سی 
نفرند؛ و هر روزی از ماه عربی در طرفی از عالم سير می‌کنند و فيض می رسانند؟ پس 
هر كس را مهمی روی دهد. يا در کاری عاجز ماند» روی به جانب ایشان رود و 
صلوات بفرستد و بگوید: 

بسم الله الرّمن الرّحيم السّلامٌ علیکم يا رجا الغیب. السلام عليكم يا ارواح 
المقدّسة, اغیئونی بغوثة, و انظرونی بنظرة يا رُقَبِاءُ يا نجباء يا أبدال يا وتا يا غوث: يا 
قطب. بحرمة محمد صلی ال عليه و آله. 

وازايشان استمداد نمايد» و بعد از آن ميل به جانب ايشان کند» به نوعى كه 
کسی تکیه کند به چیزی» و مطلب را بگوید. و در محاربات. يشت به ارواح مقد سه 
كندء و الا شكست خورد. 


HEAR 
EE 


معرفت کف الخضيب» 
که از ستاره‌های ذات الکرسی است. و آن زنی را ماد که بر سر کرسی نشسته که 





او را قائمه‌ای ات جون قائمة منبر» و پایه‌های فرو گذاشته» سيزده كوكب ا 
و در صور عبدالرحمن صوفی مذكور است: که بعضى در اين موضع صورت 
مشتری تخییل کرده‌اند که داخل صور چهل و هشتگانه نیست. بلکه کواکب او 
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بعضی از صورت ذات الکرسی است. و بعضی از مراةالمسلسله و بعضی از حامل 
رأس الغول» و بعضی غير مرصوده '. چنانکه چهار کوکب أن صورت ذات الکرسی 
است و بر خطی‌اند شبیه مستقیم كه مجرّه " را فطع کرده است بر عرض. و ايشان بر 
بدن شترند. 

و از طرف جنوبی اين خط سطری مقوّس ازکواکب خفیّه متصل شود به چهار 
کوکب متقارب. که به منزلهً سر شتر بود. و آن سطر مقوّس به منزلة كردن او در تحت 
این کواکب. 

در جنوب مجره دو کوکب می اید قريب به یکدیگر و آن بر دست شتر است؛ و 
آن کوکب سحابی که نفس مجرّه است در تحت اين کوکب. بر سر شتر است؛ و 
عرب کف الخضیب و کف الثريًا گویند. جه از نزدیک ثريًا سطری مقوّس از كواكب 
خارج شود و به اين کوا کب روشن که بر مجزه‌اند متصل شود آن را يدالثريا گویند. و 
خضاب کرده. 

اما اهل نجوم از آن کواکب. یکی را که بیشتر همی آید. آن را کف الخضیب 
گویند. و سنام الثاقه نیز گویند» جه بر کوهان شتر است. 
دعا مستجاب شود. الادعاء ظالم. 

استاد ابوريحان در آثار الباقيه آورده است: که در هر كاه قمر و عطارد مقارن کف 
الخضيب باشند. هر آينه وقت اجابت دعا باشد» و هر دعائى كه در اصلاح تن كنند 

و اگر آفتاب بدو پیوندد دعا به جهت توانكرى و شجاعت مستجاب شود. 

واگر زحل نیک حال بدو بيوندد اميد اجابت دعا باشد» و در آخر عمر سعادت 
يابد. وامّا اگر زحل منحوس بود. حال بر عكس بود؛ دعا كننده درويش و فقير و 
بینوا گردد. جه بعضى ازادعيه آن است كه منعكس می شود بر داعی» و آنچه خلاف 
تمثئاى او است حاصل می‌گردد؛ 


.١‏ غير مرصوده: رصد نسده. 


5 مجره: کهکشان. 
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جنانكه اهل طبرستان» در زمان حسين بن زيدالعلوى.كه به بلای قحط مبتلا بودند. 

[۶۴ پ] به استسقا بيرون رفتند» و هنوزاز دعا قارغ نشده بودند که حريق دراطراف شهر 
يديد امد وبيشتر سوخته گردیدند و اگر اختيار وقت دعا كردن بودندی دعاى 
انان شفک تسشن 

و چون مشتری بدو پیوندد. دعا کند و نصرت خواهد بر ظالمی» ظفر یابد. 

واگر زهره بدو پیوندد» در مال خواستن» دعا مستجاب می شود؛ امّا چندان که در 
مال او زياد شود از عمر او نقصان کند. 

واكر مّیخ مقارن گردد. دلالت کند بر آنکه داعی در این وقت بر مَدَعوّ عَلیه ظالم 
است. اما دعا حزما مستجاب گردد. 

و بدین باب در امر طلسمات از عزایم و افسونها استعانت جوید. 

تا اینچا سخن استاد است. 

اگر در وقت اجتماع نيّرين باشد. بر درجة کف الخضیب عظیم وقتی ود در 
استجابت دعا. و هر کوکب كه با افتاب هم برين درجه بود. هم وقت دعا كردن 
است. على الخصوص که زهره و عطارد هم بود. 

و اکابر در اين باب گفته‌اند که: زحل و مرّيخ نشاید اکر عطاردبا راس دراب 
موضع مقارن گردند. وقتی مرج بود مر اجابت راء و قران عطارد و مشتری هم 
همین حکم را دارد. و اگر رس به اين كواكب ثابت مقارن شود هم وقت اجابت دعا 
باشد؟ 

اگر زحل و مشتری به اين کواکب قران کنند» وقتی كه رأس در جدی باشد بسیار 
پسندیده است. برای دعای زوال خوف و رنج» که زحل مقارن کف الخضیب باشد. 
اما به شرطی که شمس در درجه شرف باشد. 

اگر ماه به خداوند خانةً خود پیوندد حاجت زودتر و بهتر برآید. بهتر آن است که 
طالع دعا كردن نوزده درجهٌ سرطان نهند تا سه درجه حمّل عاشر بود. و اگر سه 
درجه اسد طالع کنند تا بيست و یک درجه حمّل بر وسط السماء افتد اولی باشد؛ و 
بايد که از نوزده درجه سرطان آغاز کند دعا كردن و خضوع و خشوع كردن را تا اين 
وقت به دعا رسد. و چون به هشت درجه اسد براید» بايد که قطع دعا کند. 


نکتهٌ مفید در اين باب أن است که ابومعشر كويد که: 
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چون خداوند طالع در اصل ولادت با در طالع تحویل مسعود افتد. امّا 
به سعادت صاحب تاسع يا به وقوع سعدی در طالع اصل يا تحویل» يا به نظر 
سعدی به خداوند تاسم يا به مجاسدهُ صاحب طالع و خداوند تاسع يا با رأس» هر 
كاه که چنین وضعی واقع شود. وقت اجابت دعاست. 

خواجه ابوالحسن بیهقی در کتاب ذخایر الحکم آورده است که: 

بهترین وقت دعا آن است که مشتری با راس مجاسده بود. 

و مسترى راجع بود یا در سيريا رأس موافق بود» و این را اثر زیاده باشد در 
اجابت دعا. 

اعتقاد يهودان آن است که: در ملت موسى (ع) وقت اجابت دعا آن وقت بودكه: 
قمر از استقبال باز ايد و به سعدى بيوندد؛ و بهترين استقبالات ان بود به زعم 
ايشان که قمر در ميزان باشد و آفتاب در حمل؛ و اين استقبال در بيست و یک 
درجه حمل و ميزان افتد. 

نصارا چنین گویند: وقتی که قمر از مشتری برگردد و به رأس وناد وفت 
اجابت دعا بود. 

اختیار حکمای یونان در استجابت جمیع دعاها آن است که: 

طالع چنان اختیار کنند كه مشتری و رأس به مقارنه در وسط السّماء باشند, و 
زهره در نفس طالع یا مشتری» و رس در تاسع» و زهره در رابع يا زهره در طالع» که 
دلیل ابتداست. و مشتری در رابع که دلیل انتهاست. 

بعد از این که موضع هر دو سعد نیکو بود و نحوس از مقابله و مقارنه و تربیع 
ایشان ساقط باشند و قمر بر ایشان متصل» و اگر یکی از این شرایط باطل باشد 
حکم ضعیف بود. 

محذورات اين باب چهار است: 

ال - نشايد که قمر متصل باشد به اجرام و شعاع نحوس از عداوت. 

دویم -احتراز کند از رجعت و احتراق سعدین» مگر رجعت مشتری وقتی که مع 
الراس ينافيت 

سيم حذر کند از مقارنه و مقابلةٌ زهره و زحل با کف الخضیب كه بس فايده 


ند هد . 
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چهارم -نشاید که زحل يا مرّيخ با آفتاب باشند» بر درجة کف الخضیب. که خلل 


دارد» و الشّلام. 


مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم پنجم در معرفت رجال الغیب 
در معرفت کف الخضیب 
[۶۵ ر] در بیان اسباب و آداب دعا و شرایط استجابت دعوات 
اوّل اوقاتی که دعا به استجابت مقرون است؛ 
روز جمعه و شب جمعه. شبها و روزهای قدر. و لیالی ماه مبارک رمضان و 
روزهای آن» و شبهای عرفه» و مبعث. و عید فطر و عيد قربان» و غدیر» و روزهای 
آنهاء و شبهای رجب. و نصف شعبان و ماههای ذیقعده و ذیحجه و محرم. و 
روزهای اشهّر خر و ساعت هفتم شب. و ثلث آخر شب است. و در وقت زوال 
روز جمعه و وقت غروب نصف قرص آفتاب در روز جمعه» و نزد زوال هر روز 
مابین طلوع صبح تا طلوع آفتاب. و در نزد شنیدن اذان و تلاوت قرآن و نزد وزیدن 
باد و امدن باران. 
دوم -درمکان اجابت دعوات‌است. چون مسجد وحرم وکعبه وعرفات و مَشعر 
وحایر! حسين» عليه السلام» وسایر مشاهد مقدّسه -علی‌ساکنها الف تحيّة و الثناء. 


3 حایر: زیارتگاه. مرقد ضریح. 
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سيم -در حالات داعى است. جون حالت بيمارى وايّام حج و زيارات و جهاد» 
و درایّام گرسنگی و تشنگی» خصوصاً با نیت روزه. و درحالتی که در خود خضوع و 
خشوع يابد و چشمهای او گریان باشد. و در وقتی که بسیار مضطر گردد. و در اوقاتی 
که صفوف جماعت بسته شود و بعد از أن که با طهارت نشسته باشد و منتظر نماز 
باشد. و در حالتی که در دست او انگشتر فیروزح يا عقیق باشد» و در حالتی که در 
سجدء بعد از نماز مغرب باشد. و بعد از مفرده وتر'» و بعد از نماز ظهر» و در حالتی 
که نماز کرده باشد و چیزی از امور دنیا به خاطرش در نماز خطور نکرده باشد؛ 
البته در آن وقت هر سؤالى که از خدا نماید رد نخواهد گردید. 

و همچنین هرگاه سه نفر از روزه داران مؤمن جمع گردند و از خداوند خود 
حاجتی طلبند. البته حاجت ایشان برآورده گردد. 

و هرگاه در نزد طلوع آفتاب روز جمعه ده مرتبه سورۀ جحد را بخواند و هر 
حاجتی که دارد از خدا طلب نماید» برآورده می‌شود. 

و همچنین هر که در ثلث آخر شب جمعه پانزده مرتبه سور قدر را بخواند و 
حاجت خود را بخواهد حاجتش رد نخواهد شد. 

چهارم ‏ دعای کسانی که رد نمی‌شود: دعای يدر و مادر است در حقٌ اولاد. 
خصوصا دعای مادر در وقتى كه فرزندش بیمار باشد. و در سطح خانه بایستد و 
سر را برهنه نماید و فرزند را دعا کند. 

و از جمله کسانی که دعای ايشان مستجاب است: دعای مظلوم است بر ظالم و 
دعای برادر مؤمن است در حق برادر مؤمن دیگ و دعای کسانی است که قبل از 
نزول بلا مشغول دعا و ذکر الهی باشند. و دعای امام عادل است. و دعای کسی 
است که با عمامه باشد و حسن ظرٌ به خدا داشته باشد. و دعای تائب و متقی 
است. و دعای کسانی است كه قبل از دعا و بعد از دعا صلوات بر محمّد و آل او 
می‌فرستند و خدا را به محمّد و اهل بیتش قسم می‌دهند. و دعای فقیر و مسکین 
است در حقٌ معطی "» و دعای غریق و مریض است در حق خود و غير. 

پنجم -دعای کسانی که مستجاب نمی‌گردد. دعای کسی است که در خانۀ خود 


۱. مفرده وتر: نماز یک رکعتی که در پایان نافله‌های شب خوانده می‌شود. 
۲. معطی: بخشنده. عطاکننده. ۱ 





ل مفاتیح الارزاق 1 4ه 





مى نشيند و طلب روزى حلال نمی‌نماید و مىكويد: بروردكارا مرا روزى ده» وكسى 
كه دعاى بد در حقّ زن خود نماید» و کسی كه دعاى بد در حق کسی نماید که 
اوطلبی دارد و آن شخص منكر طلب او گردیده» و در وقت تنخواه دادن شاهد و 
گواهی نگرفته» و کسی که خدا مالی به او کرامت فرموده و او به اسراف صرف 
نموده» و کسی که دعای بد در حق همسايةٌ بد کند» و حال آنکه قدرت نقل از 
همسایگی او دارد. و همچنین دعای کسی که اصرار به معاصی داشته باشد. و از 
ظلم و حرام اجتناب ننمايد» و کسی که سوء ظن در اجابت دعا دارد و با قلب پراز 
قساوت دعا کند» و کسانی که قبل از نزول بلا تارك دعا باشند. و دعای آقا در حقٌّ 
بنده که سه مرتبه كريخته باشد. 

ششم در آداب دعاء 

بايد داعی با طهارت و معمّم [باشد] و بوی خوش استعمال نماید. رو به قبله 
بنشیند» و قبل از دعا تصدیق کند و اعتقاد به اجابت داشته باشد. و سوال حرام از 
خدا ننماید» و از روی حسن ظن و اقبال دعا کند» و در وقت دعا بی ادبی ننماید. و 
چیزی كه لايق مرتبه او نیست طلب ننماید. و لباس و مکان پاک اختیار نماید» و 
شکم را از اکل و شرب" حرام پاک کند» و خود را در وقت دعا به گریه بدارد. و 
اعتراف به گناهان خود نماید» و قبل از دعا استغفار کند» و طلب مغفرت برای 

[۶۵ پ] والدین و برادران مؤمن خود نماید. و ترک استعجال در برآمدن حاجات نماید 

و نام حاجت را ذ کر کند. و در دعا صدا را بسیار بلند نکند» و پیش از دعاء تمجید و 
تحمید و ثناء بر خداء و درود و صلوات فرستد بر رسول خدا. و هرگاه دعا مستجاب 
نشود» مأبوس نگردد. الحاح در دعا کند و معاودت در خواندن نماید و بعد از دعا 
صلوات فرستد. 

و ما شاءاللّه لاقرّة الا بالله. 
را بگوید» و دستها را بر روی خود و سینه و سر خود بمالد. و بايد حالت او بعد از 
دعا بهتر از قبل از دعا باشد. 

هفتم در شرایط دعاست: 

هرگاه طالب منفعت است در وقت دعا كردن باطن دستها را به آسمان بلند كند. 


۱ اکل و شرب: خوردن و اشامیدن. 
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و هرگاه طلب دفع مضرّت است بشت دستها را به اسمان بلند کند» و هر گاه در 
وقت ابتهال و تضرّع است انگشتان را در حالت دعا به جانب راست و چپ حرکت 
دهد و باطن انگشتان را به آسمان کند. و هرگاه در حالت تبثل و انقطاع ' از دنیاست» 
انگشت سبّابه را بالا برد و پایین آورد؛ و باید در وقت دعا دستها را برابر رو نگاه دارد 
و بازوها را نیز بلند کند. 

و در روایت ابی بصير چنین وارد است که: در حالت تبتل و انقطاع دستها را 
چنان بلند کند که از محاذی " سر بگذرد. و در حالت تضرّع و استکانت " دستها را بر 
شانه‌های خود بگذارد. و بايد قبل از دعا تمجید و ثنای خدا را به اين نحو نمايد: 

يا من هو اقرب ال من بل الورید" يا فقالاً لما يريد يا من يحول بين الرء و قلبه", يا 
من هو بالمنظر الاعلى, يا من ليس كمثله شیی ۱.۶ 

و پیش از دعا ده مرتبه با الله وده مرتبه يا ربّاه» وده مرتبه يا سيّداه بگوید؛ بس 
به سجده رود و در سجود سه مرتبه بگوید: يا ارحم الرّاحمین. پس صلوات بفرستد 
و شروع در دعا نماید و طلب حاجت کند. 

و هرگاه قبل از شروع در دعا تلاوت قرآن کند» هر چند سور اخلاص باشد. بهتر 
است؛ 

و در آخر دعا اين دعا را بخواند كه از ادعية قدسیه است. و به جناب ختمی 
مآب خطاب ایزدی در رسید که, ای محمّد. صلّی اللّه عليه و آله هر که از امّتان تو 
اين دعا را در آخر ادعية حوایح خود بخواند حوایج او رد نخواهد گردید. و دعا اين 
اف 

يا اللَّهُ الانغ قدرة خلقه و المالکٌ بها سلطانه و التسلّط با فى يديه و کل موجود 
دونك یخیب رجاء راجیه مسر ورٌ لايخيّبٌ اسئلک بکل رضی لک شيئئى من کل شییء انت 
فيه و بکل شینی تحب ان تذکر به و بک يا الله فلیس يعد لک شییء ان تصلی على محمّدٍ و 


.١‏ انقطاع: بریدن از خلق و پیوستن به حق. 
۲. محاذی: مقابل برابر. 

۳ استکانت: عحز. زاری. 

۴ سوره ق (۵۰): ۱۶. 

۵ سوره انفال (۸): ۲۴. 

۶ سوره شوری (۴۲): ۰۱۱ 
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آل محتد. و آن تحوطنى و اخفانى و مالى و ولدى ومالى و تحفظنى بحفظک و ان تقضى 
حاجتی. ۱ 

ونام حاجت خود را ببرد. 

و وارد است که اين دعا را بعد از همه اوراد و تعقیبات نیز بايد بخواند که بسیار 
جلیل القدر است. 
در ادعیه توبه [و استغفار] 

واعظ غافل و ناصح جاهل عرض می‌نماید که: 

در اجابت دعوات. اعظم بازگشت از معاصی است که از گذشته توبه و استغفار 
نماید نه خودبینی و استکبار.! 
اینجا تن ضعیف و دل خسته می‌خرند [بازار خود فروشی از آن‌سوی‌دیگراست] 

در توبه محض تلفظٌ نیست. بلکه بايد معنی آن را دانست و به شروط آن عمل 
نمود. 

حضرت امین عليه السّلام می‌فرماید که: توبه شش چیز است از گذشته‌ها: 

ال از گناه ندامت. 

دوم عزم عدم عود بر گناه. 

سیم در فرایض اعاده و فضای مافات. 

چهارم در مظالم رد نمودن به صاحبش. 

پنجم -از دشمن و خصم حلیّت خواستن. 

ششم -بگذارد نفس خود را در طاعت خداوند. چنانچه پرورش داده در 
معصیت. و بچشاند تلخی طاعت را به نفس خود. چنانچه چشانده حلاوت 
معصیت را. 

در حقيقت توبه رجوع ازشدّت به سوی تخفیف است. توبه و بازگشت ازگناهان 
بسوی خداوند واجب است. جه از فسق باشد یا کش عفو از ذنوب و مُسقط عيوب 
است. خداوند تفضلا حق غود را خواهد بخشید. خداوند در ابه شریفه قبول توبه 


بر خود واجب فرموده: 


۱. استکبار: اظهار کفر و کفران نعمت. کافر منشی. 
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مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 


حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 


خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم پنجم در معرفت رجال الغيب 
در معرفت کف الخضیب 
در ادعية توبه و استغفار 
[۶۶ ر] کتب رَيُكُمْ على نفسه الرّحمة اه من عَمِلَ منکم سوء بجَهالةٍ ثم“ تاب من بعده و اصلح 
فانّه غفورٌ رح . 
كدت به معنى آوجب است. بساست که بنده گناه کند و بعد ازبيست و ينج سال 
متذكر شود توبه نماید. خداوند توبه اش را قبول کند نیست بنده‌ای که گناه کند مگر 
آنکه خداوند تا هفت ساعت او رامهلت دهد اگر توبه کند. نوشته نشود» خحوشا 
بنده‌ای که از معاصی بازگشت نماید و احدی بر او مطلع نشود. متّل استغفار بعد از 
گناه مثل ریختن اب است بر اتش. که او را خاموش نماید. افضل اوقات استغفار از 
سحراست تا طلوع فجر. ۱ ۱ 
حضرت باقر می‌فرماید: کسی که استغفار کند خداوند راء بعد از نماز فجر هفتاد 
مرتبه» خداوند او را می‌آمرزد» اگر جه در روزش هفتاد گناه از او بروز نماید. 
در هر سحر هفتاد مرتبه بگوید: 
أستغفر الله ری و اتوب الیه. 
و هفت مرتبه بگوید: 
استغفر الله اأذى لا اله الا هو ال حى القيّوءُ و آتوبٌ إليه. 
از حضرت صادق. عليه الشلام» منقول است كه: 
هركس در هر روز تا مدت دو ماه متوالی چهار صد مرتبه بگوید: 
استغفر اللّه الّذى لا اله الأهو الرّحمن الرحیم الحيٌ القيّوم بديع الشموات و الارض من 
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جميع جُرمی و ظُلمى و اسرانی على نفسی و اتوب الیه. 
خدا کنزی ' از علم و مال به او ببخشد. 
وایضا وارد است که: ۱ 
در آخر روز پنجشنبه هركه اين استغفار را بخواند ازگناهان بیرون آید و [استغفار] 
این است: ۱ 
استغفه اللّه الّذى لا اله الا هو الحيٌ الیو و اتو اليه توبة عبد ذليل خاضع مسکین 
مُستّکین لا يستطيعٌ لنفسه صرفاً و لاعدلاً و لا نفعاً و لا ضرا و لاموتاً ولا حیوة ولا 
نشور و صلی الله غل حند و عترته الطتبین الاخیار الابرار رمل تسلیما كثيرا. 
انشا در اة قاسية سظو اس ره ۱ 
هرکه خواهد ازگناهان بیرون ايد» جامه و بدن را ا زکثافات پاک کند و بیرون رود 
به صحرا و در مکان خلوتی که کسی او را نبیند رو به قبله بایستد و دستها را بلند کند 
و بگوید: 
يا واسعاً لا حسن عایدته ويا ملبسافضل رحمته ويا مهيبا إِشدّة سلطانه ويا راما بکل 
مكان ضريراً اصابه اضر مخرج اليك مستغیثاً بک هائباً آئباًلک تائباً الیک يقول عملت 
سوءً و ظلمتٌ نفسى ولمغفرتك خرجت اليك استجيرى فى خروجى من الثّار و بعرٌ 
جلالک تجاوزثٌُ فتجاوژ يا کرم. باسمى الّذی تسمّيت به وجعلتّه فى کل عظمتک و مع 
کل قدرتک و فى كلّ سلطانک و صِيّرنّه فى قبضتک و نوّر ته کتابک و البسته و قارا 
منک. يااللّهُ يااللَّهُ لب منک ان محوه عی فاح عت ما اتيك فيه و انرّع بدنی عن مثله 
فان بک لا اله الا انت و ثقّتٌ باسک الّذى تفصيل الامور كلها موم هذا اعترافى فلا 
خی و مب عافية و نجتی من الذّنبٍالعظيم هلكة فتلافنى بحقّ حقوقک كلها يا كر 
البته خدا توبهُ او را قبول کند و گناهان او را بیامرزد. 
ايضاً دعایی که حضرت آدم على نبيّنا و عليه السلام - خواند» بعد از صدور 
خطبه‌ای از او. تات الله علیه. 
۶۶ پ] ووحی فرستاد خدا بسوی او که گناه تو را آمرزیدم و هراحدی از ذريّةٌ تو که 
بخواند مرا به مثل آنچه تو خواندی, مگر آنکه او را بیامرزم و هم او را بر طرف كنم و 
فقر را از او دور کنم؛ دعا اين است: 


۱. کنز: گنج. 
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بسم اللّه الرّحمن الرحم ب له نک تلم سزی وعلانيى بل مَعذِرق, و تعلم حاجق 
فاعطنى سُوْلى. وتعلم ما فى نفسى فاغفرى ذنوبى؛ اله إن آنتلک این ریق 
صادقا حت اغلم أنه آن 4 تسكن الآ ها کل و رض با قسمت لء رھک ا رت 
دعاء رد مظلمه 
دعاء 

ایضا دعاء عظیم ابن ۾ طاوس [كه] در كتاب مهج الدعوات بن رسول. 
صلّی اه عليه و آله روایت کرده است از جهت رد مظالم اين | 

با نو الشنوات والارضى. يا وت المستفينها. وياجا لستجی یتیک 
کل حاجة, استغفركٌ و توب الیک ین تظام كَيرةٍ لعبادک قبلى. اللو ایا عبد من 
عبیدک او آمة من إمائكٌ كانث له قبلى مَظلمة ظَلمّها اه فى نفسه او نی ماله اون اهله و 
ولده او غيبة اعْتَبْنّهِ بها او تحامل عليه بميل او هرّى او أنقَةِ او حميّةٍ اورياء اوعصبيّةٍ غالبا 
كان او شاهداً حيًّا كان او ميّناً فَقَصْرَتْ دی و ضاق وُسْعى عَن رَدّها اليه و التحلّل منه 
فاسئلک یامن لايَلِكٌ الحاجاتٍ وهی مستجبية بمشيّته و مُسرعة الى ارادته أَنْ تصلى عَلى 
محمد و آل محمد و أن ترضيه عنّى بم شیئت ل ت من خزاین ر متک ثم هَبها الى من لَدُنكٌ أنه 
لاتَتفُصٌك المغفرةٌ و لا تضلرّك الموهبَةُ رب آکرشنی برحمتک ولاهينى بڈنوبی الک واسع 
المغفرة يا ارحم الراحمين. 

نماز رد مَظلمه 

ايضاً سزاوار است آن راكه مظلمه بر كردن است. اقدام به اين نماز قبل از دعاء 
مذكور نمايد. 

رابت فتاه ايف از ی سول مان الله مغر لور کنات وناك الى 
المسائل: کسی که اراده دارد که خداوند راضی کند خصماء! او راء هر اوقات که 
بخواهد چهار ركعت نماز گزارد ؛ در ركعت اوّل یک الحمد و بيست و پنج مرتبه 
توحید. در رکعت ثانى الحمد و پنجاه مرتبه توحید. و در رکعت ثالث الحمد و هفتاد 
و پنج مرتبه توحید» و در رکمت چهارم الحمد و یک صل مرتبه توحید بای 

كاه خصماء او به عدد رمل باشند هر آينه خداوند از فضل وسعت رحمتش آنها را 


. حصا دسمنان. 
؟. در اصل: گذارد. 
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راضى نمايد؛ و نمازكزارنده مثل برق خاطف' یمر الى الجنّة بغير حساب» با اول 
زمره كه داخل جنت می شوند. 
اداء حقوق والدین 

ان وو انال ی لاه ات بش عل اللا او تن اس 
كه: هر كس در شب پنجشنبه ميان شام و خفتن دو ركعت نماز کند» و در هر ركعت 
الحمد یک بار و آية الکرسی و قل يا اها الکافرون. و قل هو الله احدء و قل اعوذ 
بربٌ الفلق و قل اعود برب الثاس. را هر یک پنح نوبت بخواند» و بعد از سلام 
پانزده نوبت استغفار کند و واب أن را به والدین بخشد. به درستی که حقٌ والدین را 
ادا نموده است. 


مفرده اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرثوم در پنج رقم 
رقم پنجم در معرفت رجال الغیب و کف الخضیب 
[۶۷ر] ادعیه حاجات 
از حضرت صادق.علیه. السلام منقول است که: هر کس رزق و معیشت او تنگ 
باشد» يا حاجت ضروری داشته باشد از امور دنیا و آخرت. در وقت طلوع آفتاب 
در رقعه سفیدی اين دعا را بنویسد و در اب روان اندازد» ویابد نامهای ائمه را که در 
الم عماس اف هی مط وس مدا اين ات 
بيم له امن الرّحي الک الت المبين ین العبد الیل الى الوقی الجليلٍ سلامٌ على محمد و 
على و فاطمة و الحسنٍ و ا حسينٍ و عم و تحمّدٍ و جعفر و موسی و على و محمد و على و الحسنٍ 
والقائم سيّدنا و مولينا صلوات الله عليهم اجمعين, رَبٌ «انی مك مى ال" » و الخوف فاكشف 


۱. خاطف: حهند ه۵. ۲. سوره أنبياء :)5١1(‏ "الى 
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ضرّی و آمِنْ خوق بحق حتد و آل محمد و أسئلک بکل نور و وصیْ و صدّيق و شهيد ان 

صل على محمد و آل حمد, يا ارم الرّامين, اشْفَعُوالى يا ساداتی بالشأن الّذى لکم عندالله 

آنا من الشأن فقد مسّنی الضر يا ساداق و الله آَرْحَمُ اآرامین. فافعل بى يارب كذا و كذا 
مطلب را بنویسد. و بعد از آن رقعه را ببيجد و دركل كذارد ودر آب جارى يا در 


آب جاه اندازد , که خداى تعالى مطلب او را برآورد. وبايد در هر دو طرف رقعه اين 


شكل را بنويسد. 


ايضاً مروى است که هر که را حاجتى باشد از حاجتهاى دنيا و آخرت ‏ متوسّل 
شود به چهارده معصوم» عليهم السّلام؛ بدين طريق: 
00 يسم الله وحن الرّحيمء هم ال اشک و اتَوجّهُ الیک بنبیک نی ارحمة حدر (ص ع) يا 
ابا القاسم يا رسول اله يا امام الرحمة يا شفيع الامَة يا سيّدنا و مولينا انا توجّهنا و استشفّعنا و 
توسّلنا بک الى اللّه و قدّ مناک بين يدى حاجاتنا يا وجبهاً عداللّه اشفع لنا عنداللّه 
يا ابا الحسن يا على بن ابى طالب يا اميرالمؤمنين يا اخَا سول يا زوج البتول یاج الله 
على خلقه يا سيدّنا و مولينا. انا توجهنا و استشفعنا و توسّلنا بک الى اه و قدّمناى بين يدى 
حاجاتنا يا وجهاً عنداللّه اشفع لنا عندالله, 
يا فاطمة الرّهراء يا بت رسول الله ايها البتول يا قد عین السول يا حجّة الله على خلقه يا 
سیدتنا و موليتناانًا تَوجّهنا و استشفعنا و توسّلنا بك الى ال و قدّمناك بين يدى حاجاتنا يا 
وجعهة عندالله اشفعئ لنا عندالله, 
يا اباحمّد ياحسّن بنّ على ايها اجتبی يا بن رسول الله ياحجةاللّهِ على خلقه يا سيّدنا و مولينا 
انا تَوجّهنا و استشفعنا و توسّلنا بک الى اللّه و قدّمناك بين يدى حاجاتتا يا وجيهاً عنداللَّهٍ 
اشفع لنا عنداللّه 
[۶۷ پ] يا ابا عبدالله يا حسين بن عل انها الشّهيّد يا بن رسول الله ياحجّةاللّهِ على خلقه يا سيّدنا و 
مولينا.انا توجهنا و استشفعنا و توتلا بک الى اللَهِ و قتمناک بين يدى حاجاتنا يا وج 
عندالله اشفع لنا عنداللّ 
يا اباالحسن (يا ابا حمد.) يا على بن الحسين يا زين العابدينّ الها السّجادْ يا بن رسول الله 
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ياحجّةاللّه على خلقه يا سيّدنا و مولينا.انًا تَوجّهنا و استشفعنا و توسّلنا بک الى اللّه و قدّمناكى 
بين يدى حاجاتنا يا وجهاً عندالّله اشفع لنا عنداللّه 

يا ابا جعفر يا حمّد بْن علی انها الباقر يا بن رسول الله ياحجّةاللّه على خلقه يا سيّدنا و مولينا 
اتا توجَهنا و استشفعنا و توسّلنا بک الى اللَّهِ و قدّمناك بين يدى حاجاتنا يا وجهاً عندالّه 
اشفع لنا عنداللّه 

يا ابا عبداللّه يا جعفر بن محمد انها الصَادق يا بن رسول الله ياحجّةاللّه على خلقه يا سيّدنا و 
مولينا.انًا تَوجّهنا و استشفعنا و توسّلنا بک الى اللّه و قدّمناى بين يدى حاجاتنا يا وجهاً 
عندالّله اشة ' لنا عندالله, 

يا ابا الحسن يا ابا ابراه يا موسى بن جعفر ها الكاظمٌ يا بن رسول الله ياحجّةالله على 
خلقه يا سيّدنا و مولينا.انًا تَوجّهنا و استشفعنا و توسّلنا بک الى اللَّهِ و قدّمناك بين يدى 
حاجاتنا يا وجبهاً عندالّله اشفع لنا عنداللّه. 

يا ابا الحسن يا على بن مومى انها الرضا يا بن رسول اله ياحجّةاللّه على خلقه يا سيّدنا و 
مولينا.انًا تَوجّهنا و استشفعنا و توسّلنا بک الى اللّه و قدّمناك بين يدى حاجاتنا يا وجهاً 
عندالّله اشفع لنا عنداللّه 

يا ابا جعفر يا حمّد بن على انا التق ابجواد يا بن رسول الله ياحجّةاللّهِ على خلقه يا سّدنا و 
مولينا.انًا توجَهنا و استشفعنا و توسّلنا بک الى اه و قدّمناك بين يدى حاجاتنا يا وجيهاً 
عندالله اثة ز لنا عنداللّه, 

يا ابا الحسن يا على بن محمد اتهاالنق الهادى الباز يا بن رسول اللّهِ ياحجّةاللّهِ على خلقه يا 
سیّدنا و مولينا.انًا تَوجّهنا و استشفعنا و توسّلنا بک الى الله و قدّمناک بين يدى حاجاتنا يا 
وج عندالله آشفع لنا عندالله, 

يا ابا محمد يا حسن بن على ايها الزكئٌ العسکریٌ يا بن رسول ال ياحجّةاللّهِ على خلقه يا 
سيّدنا و مولينارانًا وهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى ال و قدّمناى بين يدى حاجاتنا يا 
وجا عندالله أشفع لنا عنداللّه, 

يا وكّى الحسن و الخلف الصَالح. 
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مفتاح اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم پنجم در معرفت رمل الف و کف الفت 
در معرفت کف الخضیب 
ادعیه حاجات 
[۶۸ر] يا امام زماننا يا بن رسول له ياحجّةالله على خلقه يا سيّدنا و مولینااناتوجهنا و استشفعنا 
. و توسّلنا بک الى اللّه و قذمناک بين يدى حاجاتنا يا وجا عنداللّه اشفع لنا عندالله. 
پس بگوید: 
يا ساداق و موالی الى توجُهت بكم الى الله لکنتم اتی و سادق و قادتی یوم فقری و حاجق 
عنداللّه و توسّلتٌ بكم الى اللّه فكونوا شفعاق عنداللّه. 
و در بعضى نسخ جنين مسطور است: 
لَهمٌ انی توسّلثُ اليك بهم و اسئلک بحقّك علیهم و بحقّهم علیک ان تُصَلَّ علمهم و ان 
تقضى حوائجی للدنيا و الآخرة برحمتک يا ارحم الرّامين. ۱ 
پس حاجات خود را از خدا سئوال نماید و بگوید: 
يا ساداق و موالىً انی توجّهثُ بكم الى الله انتم می و عُدَّتى لیوم فقری و حاجتی الى الله 
توسّلتُ بكم الى الله و استشفمٌ بكم الى اه و بیکم و قربكُّم ارجو النّجاةً من الله فكونوا عند 
الله رجائی يا ساداق يا اولياء اللّه صلى ال عليكم اجمعين و لعن الله اعدائکم و ظالیکم من 
الاوّلِينَ و الآخرين و الحمد له ربًالعالين. 
و هرگاه در یکی از روضات عاليات باشد بعد از آن بگوید: 
هم بحق هذه البّقعئة الشريفةٍ و بحقّ من تعبّدَلكَ فا قد علمتَ حوائجى فصّل على حتد, 
و آل محمدٍ واقضها و قد أحصيت ذُنوبى فصل على محشد, (و آل محد) و اغفرها اللّهم احینی ما 
کات الحيوةٌ خيراً لی و امتئى اذا كانت الوفاةً خيرأ لی و ثجتی على موالاة اولیائک و معاداة 
اعدائكٌ و افعل بی ما انت اهلهُ و لا تفعل بی ما أنا اهلّه برحمتى يا ارحم الرّاحمين. 
و در بعض کتب کون ابیت که ون نرد 
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وقد مناك بين يدى حاجاتناء 

كه در توسّل به هر یک از جهارده معصوم عليهم السّلام -مذکور است. حاجات 
خود را مذكور سازد. 

و ایضاً از پیغمبر خداء صلی الله علیه و آ له مروی است که: هر گاه ترا حاجتی یا 
شدتى روی نماید بگو: 

يا نورٌ السّمواتِ و الارض و يا قيُوم السّموات و الارض و يا زين السّموات و الارض و يا 
جمال السّموات و الارض يا ذاالجلال و الاكرام يا غوث المستغيثين و منتهى رغبة العابدين و 
منت الکرویین و مُفرّج المغمومين و صريم الستصرخین و میب دعوة المضطرّينَ و کاشف کل 
سُوءِ اله العالمين. 

N,‏ یی امون حاجات و مهمّات اين دعا از حضرت سیّد سجاد. عليه 
السلام » منقول است: 

يا من جار کل شََنَىء ملکوتاً کل شيىء جبروتاً الم قلی فرج الاقبال علي و ال حقنی بميدان 
الصّالحين المطيعين لک يا من قصّده الطالبونَ فوجدوه متفضّلاً ولجأاليه العابدون فوجدوه نوالا 
و امه الخائفون فوجدوه قریباً صل على محمّد, و آل تحمّد. 

پس حاجات خود را از حداوند مسئلت نماید» که ان شاءاللّه تعالی برآورده 
خواهد شد. 

ايضاً دعای عظیم از حضرت صاحب لام عل الله فرجه از برای کسی که 
چیزی ازو گمشده باشد يا حاجتی داشته باشد. در نزد طلب مهمّات بسیار بخواند: 

بسم الله الرّحمن الرّحم» انت اللّهُ اذى لا اله الا انت مُبدىء الخلق و مُعيدهم و انت الله 
الى لا اله الا انت القابض الباسط و انت اللّه الذی لا اله الا انت مدبّر الامور و باعت من فى 

[۶۸ ب] القبور و انت الله الّذى لا اله الا انت وارث الارض و من علها استلک باسک الّذى اذا 

دعیت به اجبت و اذا سُئلت به اعطيت و اسئلک بحقّ محمد و اهل بيته و بحقهم اذى اوجبتة 
على نفسک ان تصلی على حمّد و آل محمّد ان تقض لى حاجتی, السّاعة السّاعة يا سيّداه يا مولاه 
ياغياثاه استلک بكلّ اسم سميّت به نفسک و استأثرت به فى علم الغيب عندى ان تصلی على 
حمّد و آل تحمّد و ان تُعججّل خلاصنا من هذه الشدّة يا مقلب القلوب و الابصار يا سميع الدعاء 
انک على كل شیئ قديرٌ برحمتك يا ارحم الرّاحمين. 

ايضاً از حضرت صادق. عليه السلام از برای قضاء حوائج مروى است: 





بسم اللّه امن الحم » يا من اذا تفاقت الامور طرحت عليه و يا من اذا تضايقت الحاجات 
فرع منها اليه و يا من نواص العباد بيده و قلوبهم بيده و يا من حوائج الخلق كبيرهم و صغيرهم 
اليه و يا من اذا غلقت الابوابٌ فتح با بالا ہتدی الا اليه, المى عبيدى بفنانک اسئلک سوال 
من اشتدّ اليك فاقته و عظمت فى لدیک رغبته و ضعفت قوةٌ سئوال من لايحجبد لذنبه غافراً و لا 
لحاجته قاضیاً سواک صل على محمد و آل تحمّدء و افعل بی كذا و کذا. 

ايضاً به جهت قضاء حاجات و دفع بليّات» هفتاد و یک مرتبه سوره اخلاص رأ 
بخواند و در بين خواندن تكلم نكند مجرّب است. 

ایضا غالب بن قحطان بيست سال از خداوند سؤال اسم اعظم را کرد که اگر دعا 
كند به اجابت رسد. واگر سوال كند عطاكرده شود. سه شب متوالى در خواب ديد 
كه بگو: 

يا غالب يا فارج الهم و ياكاشف الفم يا صادق الوعد يا موفيا بالعهد يا منجرٌ الوعد يا حي 
یا لا اله الا انت صل الله على محمد و آل محمد و سلّم . 

ادعية ارزاق 

مروى است كه شخصی نزد جناب صادق. عليه الشلام از فقر و بريشانى 
شکایت نمود. آن حضرت او را امرکرد که روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه 
بگیرد» و در روز جمعه» نزدیک به نزل» بر بام بلندی يا صحرایی برود و در مکانی که 
کسی تو را نبیند بایست» و حضرت پیغمبن صلی الله عليه و آله. را زیارت بکن؛ و 
در همان مکان دو ركعت نماز بکن» بعد از نماز سر زانوها را برزمين بچسبان و دست 
راست را بر بالای دست چپ گذار و رو به قبله کرده بگو: 
اللهم انت انت انقطع الرجاء الامنک و خایّت الامال الافیک يا ثقة من لا ثقة له لا ثقة لى 
وا وی وی رخ ویو ییاوه سین 

بس سجده بکن بر زمين و بگو: 

يا مفیث اجعل لى رزقاً من فضلک. 

حرا جين ل عار صب الت تس رودي تازه به تو می رسد. 

ایض وارد شده که هر که 
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مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 


حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان ۱ 


خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در بنج رقم 
رقم پنجم در معرفت رجال الغیب و کف الخضیب 
در معرفت کف الخضیب 
ادعیه ارزاق 
[۶4ر] در سجده چهارده مرتبه بگوید: «الوهاب» خدا روزی او را وسیع گرداند. 

وايضاً هر که در آخر شب سر را برهنه کند و دستها را بلند نماید و صدبار بگوید. 
«الوهاب» خدا فقر او را زایل گرداند و حاجاتش را برآورد. 

ايضاً هر که به ذكرء «الواسع» مداومت نماید. روزی او بسیار شود. 

ایضاً هر که ده جمعه» در هر جمعه ده هزار مرتبه بگوید: «الغقی المغنى» و در آن ایام 
حیوانی نخورد. خدا او را در دنیا و اخرت بی نیاز سازد. 

و اگرکسی بسیار بگوید «يا معطی السّائلين» خدا او را از سوال كردن غنی گرداند. 

و هرکه. «مالک اللک» رابسیار بگوید: در دنیا و آخرت خدا او را غنی گرداند. 

و جناب صادق (ع) برای طلب روزی اين دعا را مى خواندند: 

يا ال یا ال يا ال اسئلى بحّق من حقه علیک عظب ان تصلّ على محمد و آل محمد و أن 
ترزقّنى العمل با علّمتنى من معرفة حك و ان تبسط عق ما خطرت من رزقک. 

و جناب پیغمبر (ص) به اصحاب ضَمّه. در وقتی که از فقر خود شکایت کردند. 
این دعا راتعلیم فرمودند: 

الهم ربٌ السّموات السّبع و ربٌ العرش العظيم, اقض عنا الدّين و اغننا من الفقر. 

وايضاً وارد است كه هر روز بيست مرتبه بگوید: 

لا اله الا الله و الله اكبر سبحان اللّه و الحمدللّه کثیراً الهم انی اسئلک من فضلک و 
رحمتك فانّه لا يملكها احد غیرک. 

در همان روز روزى او برسد و باعث زيادتى رزق او گردد. 

وايضاً مروی است که : هر که مداومت به خواندن اين دعاکند» اسباب روزی او 
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اسان گردد و رزق او فراوان شود و دعا اين است: 
الم یا سیب من لا سیب له, با سبت کل فى سیب يا مسیّب الاسباب من غير سبب. ضل غلى 
محمد و آل حمد. و اغننى بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک و بفضلک عمّن 
سواک يا حئ يا قيوم . ۱ 

وايضاً مروى است که اين دعا را به جهت طلب رزق بخواند. 

اللّهم ارزقنى من فضلک الواسع رزقاً واسعاً حلالاً طيباً بلاغاً للدنيا و الآخرة صبّاً صباً 
هنيئاً مریثاً منغير نکد و لاكند ولا منّ من احد من خلقک الا سعة من فضلک الواسع فانک 
قلت و اسئلوا اللّه من فضله امن فضلک اسئلوا و من عطیتک اسئلوا و من يدك الملىء اسئل' 

ژایضا فد اومت نر غواندن اية: 

و من تق اللّهَ تبعل له مخرجاً و يرزّقه من حي لا يحتسبٌ و من یتوکل على اللّه فهو حسبّه 
ان ال بالغ امره قد جعل اللّه لكل شيئى قدر" 

به جهت وسعت روزی مجرّب است. 

وايضاً اين آیه برای طلب روزی وارد است: 

الم ربناآنزل علینا مائدة من السّماء تکون لناعیداً لا ورلنا و آخرنا و آيةٌ منک ارزقنا و 
انت خمر الرازقن.۳ 

و از حضرت امیر (ع) اين دعا به جهت وسعت رزق وارد است: 

اللهم صل على حمّد و آل محمد اللّهم ان كان رزق و رزق عيالى ف السماء فانزله و 

[۶۹ ب] ان كان فى الارض فاظهره و ان كان بعيداً فقرّبه و ان كان قریباً فيسّره و ان كان على يد 

خلقک هل وران لم يكن يارب فک و ان کول فَكثْرهُ بحول و قوَةٍ ینک لا بحول می 
اتک على کل, شيىء قدیر. 

و از حضرت امام حسن مجتبی (ع) اين دعا وارد است: 

اللّهم اقزف ق‌قلی رجاءك واقطع رجا عمَنْ سواک حت لا ارجو غَيْركَ و لا ق پسواک. 

وايضاً از حضرت امیر(ع) منقول است که : برای طلب روزی بگو: 

اللهم اغنی بحلالک عن حرامك, و بقضلک عن سِواك, برهتک يا ارحم الرّاحمين. 


.١‏ تمامى ادعية مذكوره در كتب ادعيه مثل زاد المعاد مجلسى ومفاتيح الجنان حاج شيخ عباس قمی آمده 
اس ۱ ۲ سوره طلاق (مع): ۰۲ 
۳. سوره مائده (۵): ۱۱۴. 
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وايضاً بسیار بگو: 

اللّهم تول امری و لا تول امری غيرک. 

وايضاً در صبح و شام به جهت رزق اين دعا را سه مرتبه بخوان: 

یا له ال ال يا رب يا رب ربٌ يا حي يا قيّومٌ يا ذالجلال و الاکرام اسئلک باسک 
العظيم لاعظم ان تررق رزقاً واسعاً حلالاً طيّباً برهتک يا ارحم اكّاحمين. ۱ 

ادعیة کمبه در جمعة آخر ماه مبارک رمضان مشروح شد. 

ادعیه دفع دين 

وارداست که هر که. «الانع» را بسیار بخواند قرض او ادا گردد. 

3 ايضاً وارد است که هر که سور حمد رابسیار بخواند و استغفار بسیار نماید و 
بسیار بگوید: 

سبحانٌ الله ويحمده استففه الله و اسئله من فضله, 
قروض او ادا گردد. 

وايضاً هر که قادر براداء قرض نباشد بگوید: ۱ 

اللّهم هَبْ لی لحظة من حظاتک تيسّر على غرمالى بها القضاء و تیر لی بها منهم الا قتضاء 
اتک على کل شییء قديدٌ وصّی الله على محمد و آله 

قروض او ادا گردد. 

وا عرو است که هر که فرض داشته باشد و در اداء او عاجز باشد. دو 
ركعت نماز بکند و بعد از نماز آیه: 

«قل اللّهم مالک الک" » را بخواند و بعد از آن بگوید: 

يا رحن الدّنيا والآخرة و رحیمهیا تُعطى منهیا مَن تُشاء وقنع منهما من َه اقض عنی‌دینی, 
قرض او ادا شود هر چند به قدر دنیاء طلا باشد. و هر مهمومی و صاحب غمّی که 
اين عمل را بجا آورد» هم و غمش را خدا برطرف گرداند. 

و ایضاً هرکس سيار گوید: 

يا ذاالجلإل و الاکرام بخرمة وجهك الكريم اقض عنی ديىء 

دين او ادا گردد. 

و هر که در روز جمعه يا در روزهای دیگر بگوید: 


5 سوره مائده (۵): ۰۱۱۴ 
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الهم أغننى بحلالک عَن حرایک و اغننى بفضلک عَمّن سوا يا ی يا قوم 
هر فرضی که دارد ادا شود. 

اا اراق ادای دين بكويد: 

اللّهم يا فارج الم و مُنفّس الهم و مُذهب الاحزان و میب دعوة المضطرينَ يا رم الدّنيا و 
الآخرة و رحیمهیا انت رحمانى و رمن کل شيئى. فارحمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة مَن سوا و 
تقضى بها عنی الدين. 

وايضاً به جهت اداء دين و قضاء حوايج بگوید: 

يا من یکن من کل شیئ و لا یکی منه شيئى, يا ال يا رب صل على حمّدٍ و آله و اقض 
عنى الدین. 
يا حاجتى كه دارد مذكور سازد. 

ايضاً به جهت قضاء دين: 

اللّهم يا فارج اهم و يا كاشف الْغم و بحيب الضطر يا رحن الدنیا و الآخرة انت ترحمنا 
فا رحمنا فارحنا برحمةر نينا بها عن رمع ن ببواکت. الهم اقض ع الذين و اغننى م من الفقر و 


لا قؤة الا يالله 
مفردة اوّل در زرع متضمٌن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 

خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 

رقم پنجم در معرفت رجال الغيب و کف الخضیب 
در معرفت کف الخضیب 

ادعية دفع دين 


[۷۰ر] الع العظيمء «و لقد صَرّفنا فى هذا القرآن ليذّكّدُواو ما یزیدهم الاثفورً.'" 


.۴۱ :)۱۷( سوره اسراء‎ .١ 
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اشا منقول است از مشايخ. قدسٌ الله اسراژهی به جهت اداء دين: 

و الارض و ما ییا من جميع جُرمى و ظلمى جَنَينُه على نفسى و اتوب اليه. يا الله يا واحد 
يا احدٌ یا واجد يا جواد يا موجد يا باسط یا کرم يا وهّابُ يا ذا الطّولٍ يا غتّى يا مغنى يا فتّاح يا 
ر راق يا حي يا قيّوم يا رحن يا رحم يا بدیع السّموات و الارض يا ذاالجلال و الاكرام يا حثان 
يا مان انفحنى منک بنفحة خير تُغنينى بها عمّن سواک «ان تستّفتحوا فقد جاء کم الفتح '»» «أنَا 
فتحنالك فتحاً مُبيناً'» «نطار من الله و فتخ قريب» يا غق يا مغنى يا ودود يا ذاالعرش الجيدٍ 
يا فقالاً لما یرید اكفنى اغننى بحلالک عَن حرامک و بفضلک عمّن سواك اتک على کل شیقء 
قدیژ و صلی اه على تحمّد و آله و صحبه و سلم. 

ادعية محبوس ۱ 

مروی است که هر كس در زندان باشد» روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را 
روزه بگیرد. و در وقت عشاء جمعه» بين مغرب و عشا دوازده ركعت نماز بکند» و 
در هر ركعت حمد یک مرتبه و سور توحید دوازده مرتبه بخواند» و بعد از چهار 
ركعت سجده کند و در سجده بگوید: 

اللّهم يا ساب الفوتِ و يا سامع الصّوتٍ و يا ی العظام بعد الموتٍ و هی رَمم اسئلک 
باسمك العظی الاعظم أن تُصَل على محمّدٍ عَبدکَ و رسولك و على اهل بيته الطاهرين و تعجّل 
لى الفرج مما آنا فيه. 
انشاء الله تعالى بزودى خلاص گردد. 

وايضاً از جناب صاحب الامر» عجّل ال فرجه» بجهت خلاصی از حبس اين 
دعا وارد است: 

المى عَم البلاء و بَرِحَ الخفاء و انكشف الفطاء و انقطع الرّجاءٌ و ضاقتٍ الارض و مُنعّت 
الما و أَنْتَ الستعان و اليك اْشتَکی و علیک العول فى الشدَةٍ و ال#خاء. الهم صل على محمد 
و آل محمَدٍ اولی الامر الّذِينَ فرضت علینا طاعتهم و عرَنتنا بذلک منزلتهم فَفْرّج عنا بحقّهم 
فرجاً عاجلاً قريب کلمح البصر او هَو اقربٌ یا محمد يا على يا على يا محمد اكفيانى فانک کافیای 
و انصّرانى فاتکا ناصراى .یا مولانا يا صاحب الرّمان الغوث الغوث الغوث أدركنى ادركنى 
أدركنى العجل العجّل العجل , يا ارخم الرّاحمين بحق محمد و آله الطاهرين. 


۱. سوره انقال (۸): ۱٩‏ 11 سوره فتح (۴۸): .١‏ 
5 سوره صف (۶۱): ۰۱۳ 
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و از جناب رسول خداء صلی الله عليه و آله برای قضاء حوایج و خلاصی 
محبوس این دعا منقول است: 

يا سابع العم يا داقع التقم يا باریء التسم و یا ج اطمم و یام الم و ياكاشف اسر 
و الا ليا ذا مود و الکرم و يا سام کل, صوت ويا مدرک کل وت و يا یی العظام و هن 

[۷۰ پ] رمي و مُنشئها بعد الوت, صل على حمدٍ و آل حمدٍ و اجعل لى من امری فرجاً و مخرجاً يا 

ذاالجلالٍ و الاکرام. 

اقا مروی است که شخصی مدت طویل محبوس بود و بر او تنگ گرفته شده 
بود» حضرت زهرای علیها السلام» را در خواب دید به او فرمود: بخوان اين دعارا 
و به او تعلیم فرمودند. و خواند و خلاص شد. دعا اين است: 

الهم بحق العرش و مَن علاه و بح الوحی ومن اوحاه و بحق النَى و من تیاه و بحق البیت 
و من بناهء يا سامح کل صوت و يا جامع كل فوت يا باری التفوس من بعد الوت صل على محمّد 
و اهل اليبت و آتنا و جميع المؤمنين و المؤمنات فى مشارق الارض و مغاربها فرجاً من عندک 
عاجلاً بشهادة ان لا اله الا الله و أن حيّداً عبدى و رسولك, صلى اللّهُ عليه و آله و على 
ذریته الطيّبين الطاهرين. ۱ 

ايضاً دعائى كه حضرت موسى بن جعفر, عليه السلام» برای يسع بن حمزه 
فرستاد در حالتى كه او محبوس بود. اين دعا را خواند و از حبس خلاص شد: 

يا سامع کل صوت يا محیی النفوس بعد الوت مالی ال غيرى فادعوه و لا شریک لک 
فارجوه صل على حمّد و آله حمّد و خلصنی یارب مما انا فيه و ما اخاف و احذر حولک و 
قوّتكٌ و بحقّ محمد و آ له كما تخلص الولد مِن الشيمة و الرّحم برهتک صل على محمّدو آله و 
خلّصنى يا رب ما انا فيه و تما اخافث و احذر بلطف الخقٌ و عرّێک و بحق محمد و آله كما 
تخلص اللّبن من بين فرث و دم بطّولك و منک صل على محمد و آله و خلصنی يا رب ) انا فيه 
و ا اخاف و احذر پشیتک و ارادتک بح حشد و آله کا تخلّص القرة من بين ماء و رمل 
بقدرتك و جلالک صل على حقد و آله خلّصنى يا رب انا فيه و ما اخاف و احذه بحولک و 
قوزتک و بح محمد و آله کا تخلّص البيضة من جوف الطائر بعفوک صل على حمّد و آله و 
خلّصنى يا رب مما انافيه و 2 اخاف و احذر بحؤلك و قوّتک و بحق محمد و آله كما تضلص 
البيضة من جوف الطائر بعفوک صل على حمّد و آله و خَلصنی يا رب ما انا فيه و مما اخاف و 
احذرٌ بقدر تک و بحق محمّد و آله کا تخلص الطائر من جوف البيضة بعرّتكٌ عنى على كل 
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شيىء قدیرٌ و صل على حمّد و آله و سلم. 

ادعيه اوقات تنگی و شدت 

در کتاب کلم الطيّب مشروح است كه : ديدم به خط بعض اصحاب از اجلاء 
سادات عالی درجات که معتمد و موثق بودند» چیزی را که صورتش اين است: 

شنیدم در رجب سنه ۱۰۱۹۳ از صديق عالم عامل امير اسماعیل بن حسین بیک 
اب سلیمان الجابری الانصاری, انار الله برهائه که می‌گفت : شنیدم ازشیخ صالح 
متقی مورّع شيخ حاجی على مکی که می‌گفت: 

من مبتلا شدم به تنگی و شدّت و مخاصمۀ خصوم به شذتی که می ترسیدم مرا 
بکشند. ديدم اين دعا را در جيب خودم غير از اینکه کسی به من بدهد متعجب و 
متخیر شدم» ديدم در خواب یکی از صلحا و زهاد را به من كفت : که اين دعا را من 
به تو دادم » بخوان که از شذت و تنگی نجات خواهی یافت. و به من نگفت که قائل 
دعا کی است. تعجب من زياد شد. ديدم دفعه دیگر حضرت محمد منت عجّل 
الله فرجه, را که فرمود به من: که بخوان دعائی که به تو داده شده است. خواندم: 


مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 


حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 


خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در بنج رقم 
رقم پنجم در معرفت رجال الغیب و کف الخضیب 
در معرفت کف الخضیب 
در معرفت کف الخضیب. ادعیهٌ اوقات تنگی و شدذت 
[۷۱ر] و مکرر تجربه کردم فرج و گشایش دیدم بعد اين دعا از من گم شد و طول 
کشید؛ خیلی تأسف خوردم برفقدان دعاء و استغفار می کردم از بدی عمل خود؛ 
آمد شخصی و گفت به من: اين دعا از تو در فلان مکان افتاده بود گرفتم و سجدهء 
شكر بجا اوردم. دعا اين است: 
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بسم الله الرّمن الرّحيم » رب اسثلک مدداً روحانياً تقوى به القوى الكلية و المزئية حى 
ار ببادی نفسى کل نفس قاهِرَةٍ فتقیض لی اشارّة رقايقها انقباضاً تسقط به قواها حَقَ لا يبق 
الكون ذو روح الاونارٌ قهری قد احرقت ظهوره يا شديد يا شدیذ يا ذاالبطش الشدید يا قهَارٌ 
استلک با اودعته عزرائيل من اسمائک القهريّة فانفعلت له النفوسٌُ بالقهر أن هذا السرّ فى هذه 
السَاعة حقٌّ این به کل صعب و اذل" به کل منيع بقوّتى يا ذا القرّة المتين. 

سه مرتبه در سحر بخوان اگر ممکن باشد و سه دفعه صبح و سه دفعه شب. و 
اگر بركسى که می خواند امر شدّت نماید. بگوید بعد از قرائت اين دعا سی دفعه: 

يا رح يا رحي؛ يا ارحم الرّاحمين اسئلک اللّطف يماجرت به المقاديرٌ. 

ایضاً منقول از خط بعض اعاظم در تنگی و سختى مواظبت نمايد: 

اشهد أنّ کل معبود من دون عرشك الى منتهئ قرار الارضينٌ باطل غير وجهك الكريم 
قدتری ما انا فيه فقرج عنى یا کرم. ۱ 

ايشا ها وف بخواند: 

اللّدُ اک اللّه اكير لا اله الا اللّهُ و ال اكبرٌ اع من حَلقه اعود باللّه اذى لا اله الا هو 
تمس الّماء آن تع على الارض الا باذنه من شرّ ما خلق و ذرء و من شر دون فلان خاصّته و 
اشیاعه و حاشیته. 

ايضاً از رسول خدا مروی است که فرمود که هركس بگوید: 

اللّهم انى اسئلک خيرةٌ نها عافية و عافية فا خيرة فائه مرّةه 

اگر واقع شود آسمان برزمین »كه خداوند فرج به او بدهد. 

ايضاً دعاء منقول از مولای یحبی که اوگفت: دعاکرد (یحیی ) در وقتی که حاضر 
شد در نزد رشید. و امر کرد رشید به کشتن اوء نطع را بهن کردند و تيغ را بیرون 
آوردند و چشم او را بستند» دید رشید که او لبهايش را حرکت می دهد. گفت: به جه 
حرکت می‌دهی دو لبت را. گفت: به دعائی که تعلیم کرده است مرا مولای من. كفت 
رشید: بلند بخوان. چون بلند خواند او را اعزاز کرد و آب دو چشم در رشید جمع 
شد و گفت: سحرکردی مرا به سحر آل ابی تراب» به او توشه و را حله داد و در نزد 
عیالش فرستاد . دعا این است: 

اللّھم يا من لیرد قضاوه عن کل ذى شلطان, منیع و لا بُدفع بلاوه عن کل ذى مد رفیع, و 


.١‏ جند كلمه از كلمات اين دعا در هامش متن به اين صورت آمده است: فتقبض - دقايقها: ‏ قهار : قاهر. 
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يا کاشف ام عن المأسور الضعیف عند معضّل الخطب و دافع الم عن المضطهد اللهیف عند 
مَفِع الکرپ اسئلك باجل الوسائل الیک و اقرب الوسايل لدیک محمّدر خاتم النبيِينَ و اهل طه 
و یس اهل بيته الطّاهرينَ ان تجعل لى من امرى فرجاً و تُيَسّركى من حنتى تضرجاً الک سميع 
الذعاء. 

[۷۱ پ] ادعية ایمنی از ضرر سلاطین و هر که از ضرر او ترسند: 

مروی است. که هرگاه خواهی در نزد سلطان یا کسی که از و خوفی داری بروى » 
در نزد! داخل شدن در نزد او بخوان «سوره انا اتزلناه» را و هفت مرتبه بگو: 
يا «اللهه بس بگو: ای اتشفْع الیک بمحمّدٍ و آله صلى اللَّهُ عليه و آله و ان تغلبه ىء 
خدا آن سلطان و آن جابر را مغلوب تو گرداند. 

وايضاً وارد است كه: هر كاه خواهى از شرٌ سلطان ايمن گردی, نزد داخل شدن 
نزد او بگو: 

اللّهم انت اعلی منه شأناً و اقوی سلطاناً و رجائی لک اکر من وق منه و املی فیک اكارٌ 
من رجانی له فاكفنى آمره وقن شَرّهُ و اجقل بینی و بينّه حجاباً من کفایتکَ و حاجزاً من کلایتکت 
لا ینوی لی شوه و لا يُطمع ف عدوا انک یع جیب 

و ایضاً مروی است. که هرگاه خواهی ضرری از احدی به تو نرسد. در وقتی که 
از خانه بیرون می روی بخوان سوره توحید را» و بدم به جانب راست خود. و 
همچنین بخوان اين سوره را و به جانب چپ خود بدم» و در پیش روی خود و پس 
سر خود و در جانب فوق و تحت نیزاین سوره را بخوان و بدم» و نزد هر که خواهی 
برو که ضرری به تو نخواهد رسید. 

وايضاً وارد است. که چون خواهی در نزد سلطان جابری بر وى» چون نظرت بر 
او افتد» سه نوبت سوره «قل هو اللّه احده‌را بخوان» و انگشتان دست چپ را عقد كن 
تا از نزد او بيرون روی. 

و ایضاً وارد است. چون خواهی بروی نزد سلطان که از و می ترسی» چون مقابل 
او برسی بخوان» « کهیعص» را وانگشتان دست راست را به‌هر حرفی انگشتی را عقد 
کن» پس بخوان «حمعسّق» را و انگشتان دست چپ را به هر حرفی گره بزن و بگو: 

و عَنّت الوجوهٌ للحی الوم و قد خاب من حمل ظلما" 


۱.در نزد = در هنكام ۲. سوره طه(۱۱۱)۳۲۰. 
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پس بگشا انگشتان را در روی او که خداترا از شر او محافظت نماید. 

و در روایت دیگر چنین مسطور است که: از هر که خوفی داشته باشی. چون 
مقابل او شدی بخوان«کهیعص و جعسق» را و بهر حرفی یک انگشت خود را عقد 
کن» و ابتدا كن به انگشت ابهام دست راست. و ختم عقد را به انگشت ابهام دست 
چپ کن. که به اين ده حرف بدین نحو انگشت عقد گردد: پس بخوان سور فيل را؛ 
و چون به کلمۀ «ترمیهم» رسیدی, اين کلمه را ده مرتبه بگو» و در هر مرتبه یک 
انگشت را بكشاء که هیچ ضرری از آن به تو نرسد. انشاءاڵله تعالی و از مجرّبات 
ات 

و ایضأً وارد است که چون نظرت به سلطانی که از وی می ترسی افتد بگو؛ 

يا من لايُضامٌ ولایرامٌ و به توضّلَتٍ الارحام صل على محمّدٍ و آله واكفنى شه بحولک. 

وايضاً به جهت ایمنی از سلطان و نزد ورود هموم و غموم وارد است. كه در نزد 
دخول سلطان و نزد ورود هموم و غموم بگو: 

حشی اللَهُ لاله الا ُو عليه توكّلتُ و هو رپٌ العرش العظيم. 

و ایضاً وارد است که به جهت این مطلب كر بگو؛ 

اللّهُ الله ربق لا آشرک به شيئاً. 

فاضا وخ ینت کر در مقابل سلطان بكو : 

اطفأت غضبك يا فلان. يعنى اسم سلطان را ببر و يكو: 

«بلا إل الا الله که غضبش فرو نشیند و مجرّب است. 

وايضاً در برابر سلطان بگو: 

کب الله لا غلبن آنا و رُسُلى ان الله قوی عزیزا 
كه ضررش به تو نرسد. 

و ایضاً مروى است. که هر که اين دعا را بخواند, از شرٌ هر سلطانی و ضرر هر 
ظالمی محفوظ مائد: 1 

يسم الله الرَحمن الرّحيم. و اذا قرأتِ القرآن جَعَلنا بيتك و بين الّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة 
حجاباً مستوراً, و جعلنا على قلوبهم اكنّة آن یو و فى آذانهم و قرأء و ذا ذکرت ربک فى 
القرآن وحده و لوا على آدبارهم - 


OR e 
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مفرده ال در زرع متضمن دو حرف 


حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 


خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در بنج رقم 
رقم پنجم در معرفت رجال الغیب و کف الخضیب 
معرفت کف الخضیب. ادعیهٌ ایمنی از ضرر سلاطین 
["لار] نفوراً. ١‏ 

بعد از ان بكويد: 

هراق اسثلک بالاسم الذی به تحبی و میت و تروق و تُعطى و قنع يا ذاالجلال. و الاكرام 
له من ارادنا بسوء من جميع خلقک فاعم عَنَا عيته و اصم سعه و اشفل عَنَا قله و ال 
عنایّده و اصرف عدا كيّده و خذه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من فوقه و 
من تحته يا ذاالجلال. و الاكرام. 

انض درو اس كه ه رکه این دعا را بخواند از شم هر سلطانی و ذی شعی 
محفوظ ماند از انس و جن. و دعا اين است: 

يسم الله و بائله و مِن الله و الى اللّهِ و فى سبيل ال اللّهمُ الیک أسلمتٌُ نفسی و الیک 
دجمت وجهی و الیک قوفت امری فاحنظنی بحفظ الایان و ین بين یدی و من لق و عن 
یی و عن شمالی و من قوق و من تحتی و ادفع عنی بحولکت و قرّتك فان لاحول و لاقرّةً الا 
باللّه العلل العظی. 

واا وار ةا ست هر کاب و تیش تن ویدار اراس نه كرون 

الهم ادقع عى البلاء 

خدا او را از آن بلا محفوظ دارد. 

و ایضأً وارد است. که هر که در هر ورطه گرفتار گردد هفت مرتبه بگوید: 

بسم الله امن الرحيم. و لا حول و لاه الا باللّه العلى العظيرء 

خدا او را از آن ورطه نحات دهد. 


۱۱۱ سوره طه(۲۰):‎ .١ 
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ادعية دفع اعدا 
مروی است. که هر مظلومی که اين یر خداوند اورا بر آن ظالم 
نصرت دهد: 


لھم طته بالهلاء طا و عته بالبلاء عا و الله بالاذى قن و ریه یوم لا صعاله و ساعة 
لامردها و انج حریّه و صل على حمّد و اهل بیته عليه و علیهم السام وقنی شرّه و اكفنى امره و 
اصرف عنی كيده و اخرج قلبّه و سّدّفاه عى و خَشَّعتِ الاصواث للحن فلا تسمع الا همسًا و 
عَنْتِ الوجوه للحي القيّوم و قد خاب من حمل ظظلبً اخسوًا فيها و لا تُكلّمون,! 

O OTO 

وها وارد است که هر مظلومی که این دعا را بخواند خدا انتقام او را از ظالم 
به زودی بكشد: 

يا عُدق عند شدق و یا غوئ عند کربی احر سنی بعینک الق لاتنام واکفی بر کنک الّذى 
لارام يا ذالقوّة القوية يا ذا محال الشدید و يا ذاالعرّة الّق کل خلقک فاذلیل, صل على مممّد و 
آل حمّد و اكفنى ظالمى و انتقم لى منه. 

[۷۷پ] وايضاً مروى است. که هركس از دشمنى بترسد. سور فيل را در یک ركعت 

ا وا اه شرّ آن دشمن را از و دفع کند. 

وايضاً مروی است. هركس این سوره را در ده روز متوالی» هر روزی هزار مرتبه 
بخواند و دشمن را در ضمیر خود بگذراند و در روز دهم در آب جارى بنشيند و 


بگوید: 
الهم انت الحاضر المحيط بکنونات السّرائر و الضَمائرٍ الّلهم عرّ الظام و قل الناصرٌ و انت 
الطالع العام اللّهم ان فلاناًء 


يعنى نام دشمن راببرد 

ظلّمنی و آذانی و لایشہد بذلک غبرک اللّهم انک مالكّه فاهلکه اللّهم سر بل سربال الهوانٍ و 
لَصْهُ بقمیص الرّدی . 

پس ده مرتبه بگوید: 

اللهم أقصّفه 

بس بگوید: 
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فَاخَذَّهم اللهُ بذنوبهم و ماکان لهم من اللّهِ من واق,! 
در همان روز آن دشم هلاک گردد و مجدب است. 
وايضاً وارد است. که به جهت دفع اذیت دشمن در سجده دوم در ركعت اوّل 


اللهم اقلا بن قلان. , و ی وی 
شرّدنى و نوه بې و عرّضنی للمكاره اللهم فاصرفه عنى بسقم جل, يَشْغَلّه عنی و الله“ و 


قرب أجله و اقطع أ" رم و عَجل يا رت ذلك السّاعة السّاعة. " 

وايضاً وارد است » كه هركس بعد از نماز مغرب دو ركعت نماز بکند» بس به 
سجده رود و در سجده بگوید: 

يا شديد القُوى يا شديد محال يا عزيرٌ ذللت بعرّتك جيع مَن خلقت قَصَّلَّ على محمّدٍ وآل 
حمّد و اكفنى مونّة فلان . 

يعنى نام دشمن را ببرد: «بماشئت» بهمان زودى دفع دشمن شود. 

ودر بعضى نسخ به اين عبارت مذکور است: 

يا ذا القَرَةِ القويّة و يا ذا محال الشدید و يا ذا العرّة ای کل خلقك ها ذلیل اكفنى هذه 
الطاغية و انتقم لى منه. 

وايضاً مروى است که» هر که به او ظلمى رسيده باشد. وضو بگیرد و دو ركعت 
نماز كنت و رکوع و سجود را طول بدهد. و بعد از سلام هزار نوبت بگوید: 

اللهم اتی مغلوبٌ فانتصر 3 

خداى تعالى به زودى اورا بردشمن نصرت دهد. 

وايضاً مروى است كه » دو ركعت نماز با ركوع و سجوةه طولانى بجا آون بعد از 
سلام گونة رو را برزمين گذار و بگو: «يا راثه به قدرى که نمس قطع گردد. بس بگو: 

ا تن «اطلكت ماد ول و فو ف أبق و قوم نوع ین قب هم كانوا همطل و أطفئ و 


المؤتفكةٌ اهؤى فغشّها ما غَنَىْ 
yy‏ 
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که آن دشمن بر طرف گردد. 
وايضاً وارد است که» هر کسی برو ظلمی واقع شود و آن ظالم از ظلم خود 
برنگردد. آن مظلوم وضوى كامل بگیرد. و دز ركعت نماز بکند و بعد از نماز بگوید: 
الهم ان فلان بن فلا نظلمنى و اعتّدى على و امضقٌّ و ارمضن و اذلّی و أخلقنى اللّهم فکله 
إلى نفسى و هدرکته و عجّل جايحتّه و اسلبّه نعمت عنده و اقطع‌ررْقّه و ابقر عمره و ام أثرهُ و 
سَلَْطْ عليه عَدِوَهُ و خذمن مَأمنه کہا ظلمنى و اعتدى عل" و نصب لى. 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 


حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 


خواة ضضم دز ام بجوم ترارم ريج ركم 
رقم ينجم در معرفت رجال الغيب وكف الخضيب 
در معرفة کف الخضيب و ادعيةٌ دفع اعدا 
]و آمض و ارمض و اذل و آخلق اللّهم ان استعديك عل فلان بن فلان فاعِدى فانک اشد 
بأسًا و آشد تنكيلاً ا. 
آن ظالم را خدا مهلت ندهد. و هر كاه سه مرتبه اين عمل رابجا آورد البته 
انشاءاللّهُ تعالی آن ظالم هلاک گردد. 
وايضاً وارد است که برای دفع دشمن در شب اوّل ماه نظر به هلال کند و دست 
و ی 
یود أَحَدَكُمْ ان تکون له جنه من تخيل و آغناب تجری من تحتهالانهاژ لا فا من کل 
اثثرات و اصابَهُ آلکبر و له ذْريّةٌ ضعناء فاصاتها اعصارٌ فيه نارفا َرَت ' ۱ 
فاحْترَقَتْ فاخترقت. 
بس بكلويد: 
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اللهم طمّه بالبلاء طمّا و غمّه بالبلاء غمّا و ارمه بحجارَةٍ من سجیل و طير من ابابيل يا على 


سه مرتبه» و در هرفرتبه به جانب دشمن اشاره کند: خدا کفایت شو ان دشمن از و 
کند. و هرگاه تأخیر در دفع او شود در شب دوم وسيم نیز این عمل بجا آورد» و هر 
كاه به اجابت نرسد» در ماه دیگر اين عمل را بجا آورد که دفع ان دشمن خواهد شد. 
و هرگاه در ماه سیم نیز چنین کند. آنا الله تعالی دفع آن دشمن خواهد شد. 

وايضاً به جهت دفع ظالم اين دعا سریع الاجابه است » بايد دستهارا بلند نمود و 
گفت: 

امی کم من عدو شَحَذَى ظَبَةَ مُدیته و آرهت لی شباخده و داف لی قواتل شومه و لم تم 
عنی عَين جراسته فل رايت ضع عن احتال الفوادح و عَجزى عَن مات الحوائج صرفت 
بولك و وتک لا بحول منى و لا قُوَةٍ فالقيّته فى الحفير الذى اختقر؛ُ لى خائباً با مه فى انیا 
تباعداً مما رَجاءٌ فى الآخرَة لک الم على ذلک قَدرَ استحقاقک سیّدی اللّهم فخذه يرتک 
وافلّل حَدَهُ عتی بقدرتك و اجعل له شغلا فيما يلیه و عجزاً عبَايَارِيهِ اللّهم و آعدنی عليه 
عدوی حاضرةٌ تکون مِنْ غَيظى شِفاءً و من عُنق وفاء و صل اللّهم دُعانى بالاجابّة و انظم 
شكايق بالتغيير و عدَفْهُ عب قليل ما أوعدت الظَالمينَ و عرّفنى ما وعدت فى إجابّة الضطرین 
الكت ذو اضل العظم و ال لک 

ايضاً به جهت : تسخير اعدا در هفت روز متوالی» هر روزی هفت مرتبه اين دعا را 
بخواند: 

الهم سَخُزلی اعدانی کا سَخَرتَ الرَيم لسلیمان بن داود عليه السّلام و لیم لى كا لت 
دید لداود عليه السّلام و دهم لی کہا للت فرعون لوسی و قَهُرْهُم لی کارت آبا جهل 
خمد صلی الله عليه و آله و بح حمّد و بحقّ «کهیقض, حمسعق, صر کم عمیْ فهم لا 
یرجعون » «ایّاک نعبدٌ و ایاک نستعین"» و صل اللَّهُ على محمد و آله اجمعين. 

وايضاً وارد است که هر که آیة الکرسی را در هفت روز در هر روزی ند طلوع 

[۷۲ پ] صبح» قبل از آنکه به کسی حرف بزند رو به قبله يازده نوبت بخواند. و در ما 

بين میمّین: يَعْلَمُ ما بین هلاک دشمن را قصد کند. البته آن دشمن هلاک گردد. 

و هرگاه در ما بين عیتین: يشفعٌ جنده, محبّت احدی را قصد کند. البته آن شخص 
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دوست او گردد و مجرّب است. به شرط آنکه اين مطلب حلال باشد. 

ایضاً به جهت دفع دشمن بخواند: 

الهم نت اجب و انا عبدک الضطا فاکشف عي ما آنا فيه الهم صل على حمّدٍ و آل محمد 
و سل 

ايضاً دعای مجرّب از برای قطع و استیصال اعدا: 

وُواعع) تووا و افعموا و صمُوا عَعطووا «رَبٍ لا تذرنی فرداً و آنت خيرٌ الوارئین». ال تر 
كَيِفَ فَمَلَ ريك پاصحاب الفيل»" 

الى آخر السّورة. 

اللّهم القنهم با ینت يا قدیژ ال بک ادراق تُحورهم و أعودٌ بک من شرورهم یک 
احاول و یک أصاول و یک ال اللهم واقيدٌ كوقايَة الوليدٍ بگهیتض کفیث بتمعتق یت 
«فَسيَكفيكَهُم اللّهُ و هو السّميعٌ العلیم "» و صلی اللّهُ على سيّدنا محمد و آله و صحبه اجمعين. 

ايضاً از حضرت امیرالممنین» عليه السّلام» مروی است که: هر کس در ظلمی 
واقع شده يا طلب کفایت مهمی نماید» در مکان خلوت بی مُخل به سجده رود و در 
سجود بگوید: 

افی نت الّذى قلت «قل ادعوا این زُعمتّ من دونه فلایلکون کشفت الشرعنکم و 
لاتحویلاه" فيامّن یلک کشف الضرّعنًا و تحويلاً اکشف مایی. 

به درستی که چون چنین بگوئی» کشف ضر و کفایت مهم تو انشاءاللّه خواهد 
شد. 

ايضاً به جهت دفع شرٌ دشمن سه مرتبه بخواند: 

ياكائناً قبل كل شیم و يا كائناً بعد كل شبىء و يا مُكوَّنَ کل شبی, آلیشنی دزعک الحصيئّة 
من شر جميع الخلق بفضلك و رمک يا ارحم الرّامين. 

انشا ت کا هقی از حضرت صادق. عليه السشلام» مروى است: 

حَسبى الرّبٌ من الربوبین حَسبى الخالق من المخلوقين حسبى مَن لم يَزل حَسبى «خسي اللهُ لا 
اله الا هو عليه تو كلت و هو ربٌ العرش العظیم»* حسبى الله الذی مويزل حسبى حسبى 


۱. سور انبیا (۲۱): .۸٩‏ ۲ سور؛ فيل (۱۰۵): .١‏ 
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حسىاللّه و تعم‌الوکیل اللهم حرسنى بعینک التی لا تنام و اكفنى برکنک الذی لایرام و احفظنی 
بعرّنك و اکفنی شرّ فلان و مُنْ عل بنصرک و الا هلک و انت ری الّلهم انک اجل و اکبر مما 
اخافٌ و احذر اللهم ان ادرابک فى نحره و اعودٌ بك من شرّه و استعينك عليه و استکفیک 
یه یا کانی موسی فرعون و حشد صلى الله عليه و آله الاحزاب «الّذين قال لهم التاس ان 
لاس قد جَعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایاناً و قالوا حسيّنا اه و نعم الوکیل , فانقلبوا بنعمة من 
الله و فضل ‏ ْنم سوء و اتبعوا رضوانّ الله و الَلهُ ذو فضل عظیم»" «اولئکت الذين طبع 
الَلدُ على قلومهم و سعهم و ابصارهم و ارلئک هم الفافلون, لاجرم ام فى الآخرة هم اخایرون؟ 
«و جُعلنا من بین ایدیهم سنا و ین خلفهم شدا قاغشینا هم فهم يُنصَرُونَ». 


مفرده اول در زرع متضمن دو حرف 


حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 


خوان ششم در احكام نجوم مرقوم در بنج رقم | 
رقم بنجم در معرفت رجال الغيب وكف الخضيب 
درمعرفت كف الخضيب 
[۷۴ ر] ادعية و با وطاعون و قحط و غارت 
این دعا وارد است بخواند: 
بسم ال الرمن الرّحم اللّهمْ يا ول الولاء و با عظیم الرّجاء و يا ميح الدعاء و يا واهبَ 
العطاء و يا كاشف اس و البلاء ادع عَنّا القحط و الطاعون و الغارة و الوباء بو محمد 
الصطق صلى الْلهُ عليه و آله و سلّم «و ما رمّيتَ إذ رَمِيتَ ولكنّ ال رمى و لیب المؤمنينَ منه 
بلاء حسناً»” بر متك يا ارحَم الراحمينَ و يا اله العالمينَ و يا خير النتاصرينَ و صلى الله على 
محمد و آله اجمعين. 
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وايضاً از حضرت على بن موسی الرّضا عليه التّحيّة والثنای منقول است که: هر 
گاه ذر بلدی و با و بلا شد ت داشته باشد گرد 

سم الله امن لحم و لا حول و لا قوة ال بل الع العظيم ای نع شین ال 
باذن الله توت على الله و لا یأق بالشفاء الا الله لا صرف السُوء الا ال خسی ال «الّذى 
خلقنی فهو بهدین»" و ای هو لش و زستینه و انا قرضث فير يتين هو ال بسن 
الترآن ما هو شِفاءَ و رحمة للمؤمنين” ۳ اللّهم ارزقنا العافية يا ولل العافية و لا تفراق پیننا و بين 
العافية يا خالق العافية. 

و درادعیه فدسیّه اين دعا به جهت دفع بلا و وباء و طاعون وارد است: 

يا معيئّنا على ديننا باحيائه انفسنا بالذی نر عَلَينا من رزقه نزل ينا امرٌ عظی لا يتقدر على 
تفريجه عنا غير مُفزله يا مُغزله عَجَنَ العباد عَن فُرجه فقد اشرفت الابدان على الاک و اذا 
قلكث هلكت الدّينٌ يا دیا العباد و مُدَيْرَ امورهم بتقدیر ارزاقهم لا تن بیتا رزقكت و فا 
ما اصبّحنا فيه من کرامتک لك مُتعرّضين قد أصيبّ من لا ذنبَ له من خَلفى بذنوبنا فارحمنا 
ن جعلته اهلاً لذلک يا رحي؛ لاتحبس عن أهل الارض ماف السّماء وانشر علينا رحمتى و ابسط 
علينا کنفک و عُدعلينا بقبولک و عافنا من الفتنة فى الدّين و ثماتّة القوم يا ذا النفع. و الضر 
انک ان احبيتًا فيلا تقد ما لاعمال حسنة ولكن لا قام ما ينا من الوح و ان رَدَدتنا فبلا ظلم 
هنک آنا و لکن بجنیتنافاعف عن قبل انصرافنا و اقلبنا با جاح احاجة يا عَظِيم. ۱ 

ايضاً وارد است که به جهت دفع و با و طاعون, گوسفند سیاهی را بگیر و قربانی 
كن و گوشت أن را بخور و تصدّق كن و در وقت کشتن بگو: 

[؟*/اب] الى بحرمّة محمد الى بحرمة جبرئیل امی بحرمة میکائیل امی بحرمة اسرافیل ال مى 

بحرمَة عزرائیل, المى بخرمة محمدٍ و عل و فاطمة الّهراء و الحسن, و الحسين, احمّظنا و احفظ 
اولادنا و احبّائنا واتباعنا و < جميع المؤمنينَ و المؤمناتٍ من الوباء و الطاعون, يا حفیظٌ يا حفیظ يا 
حفيظٌ ادرکنی يا رَسول الله . 

ايضاً در فضل دعائى كه برای طاعون و وبا مأثور است جنين به نظر رسيده که 
دا ا ا ال فسات و دوکر | ا کون كن كه 
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در زمان حضرت عيسى (ع) طاعون واقع شده بود افلاطون حكيم در دفع أن 
متمم بل م‌نمود؛پیغمیره صلّی لعلو وله پرسید که یا طاعون درآ ی 
عصر به جه مرتبه بود). ' 

گفتند که: از ابتداء طاعون تا حين برطرف شدن أن » نصف مردم بر طرف شد ند" 
پیغمین صلّی :الل علیه و آله» دلگیر شد و مناجات نمود که: الهی آیا در میان اا 
من وبا خواهد بود يا نه؟ جبرئیل نازل شد و گفت : يا محمّد. هرگاه در ميان امّت تو 
طاعون بهم رسد. اين دعا را هفت بار برگوسفندی بخوانند و آن را ذبح کرده هر که 
از آن گوشت بخورد. از طاعون ايمن گردد؛ و اگراين دعا را بخواند و براهل و اولاد 
خود بدمد از انا نمق شوند: 

یسم اللّه الرّحمن الرّحيم » انا نستلک باسائک يا مو نا مهم یا زره لضفا من اا 
يا اللّهُ يا ال يا اللّهُ الامانْ الأمان الامان يا خالق يا رازق يا ذا النعمة السَابغة يا ذا الکرامة 
الظاهرة يا ذا الحجّة البالغة, حصنا من الوباء يا الله. 

سه بار «الامان» سه بار «يا مليكا لارام يا عزيزاً لا يُضامٌ, يا قَيُوماً لاینام حصنا من 


الوّیاء يا اللّه.» 

نه بار «الامان» سه بار «یا دائاً له ولا عالماً لا ينسئ. يا باقياً لايفنى, خَلّصنا من الوّباء 
يا اللّهُ.» 

سه بار «الامان» سه بار «يا حا لا وت يا يا صَمَدا لایْطعم یا غنيًا لا يفت قد ,خأصنا من الوباء 
يا الله.» 


سه بار «الامان» سه بار «يا آرحم من كل رحيم يا اغظّم من کل عَظم يا أحكم من كل 
حکی يا اقدمّ ین کل قدي يا اکرم مِنْ کل كريم, خَلّصنا م الوباء يا اللَدُ» 

سه بار «الامان» سه" بار «يا مَنْ هو فى شلطانه میامن هو فى ذاته قوی, يا مَنْ هو فى 
علمه یط يا [مَن] هو فى عژه أطي » يا من هو ف لطفه سريف .یامن هو فى مُلکه غ » 
خَلُّصنا من الوباء يا اللّهُ» 

هیواعم ول ا لمو كلو ن » يا من اليه يلجأ الملتجئونّ يا من اليه 
فزع الْذنبون خَلّصنا مِنّ الوّباء يا اللّهُ» 

سه بار «الامان» سه بار «و تَستلّى بائمائك يا عام یا قائمُ یا حاکم یا غفوژ یا شکوژ يا 


۱. آیا عیسی و افلاطون همزمان بوده‌اند. ۲ برطرف شدندد تلف شدند. 
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ور يا وود يا رقوف با غنود يا فدوس ناتش ميا سميع يا منیع يا مُرتَفع يا ّفیع يا شفیع يا 
بديعٌ يا واسع يا حافظٌ يامُغيثُ يا میت يا خالق الور يا نورا قبل کل نورء يا نورا بعد کل تور, 
يا نوراً مع کل نور خلّصنا من الوبام يا ال 
سه بار «الاما» سه بار فيا من قله فضل, یامن ذکره خلت يا م أنشة لذیذ, يا م مُلکه 
قديم .يا مَنْ فعلّه لطیف. يا من عطاوه شريفٌ يا [من] امه حَكير يا من عَذَابُهُ عَدل , خَلّصنا ین 
الوباءيا الله.» 

سه بار «الامان» سه بار «يا مَنْ فى الاموات قدر ته باه من هو فى القبر» 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 


حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم پنجم در معرفت رجال العیب 
ادعیه وبا و طاعون 


[۷۵ ر] قضاؤةٌ يا من هُوَ فى القیامة حکنه يا من هو فى الوقف هی يا مَن فى العقوية عَدله» يا مَنْ 
فى التّار عذابه» يا مَنْ هو فى الجئة ره خلصنا مِنَّ الوباء يااللّه. ۱ 
سه بار «الامان» سه بار «اّا نستلک يا اوّل الاوّلينَ يا آخر الآخِرينَ يا هو ارحم الرّامين. 
أسئلك بحقّ هذه الاسماء آن تَصَلَى على محمّد و آل حمّد, يا مَن انت الذى يت ابراه من الّار 
فجعلئّه برداً و سلاماً يا مَن انت‌الذی كشف ال عن ايّوبَ و هب له اهلّه و مثلهم معهم 
رة من عنیک و ذكرئ للعالمين» يا من انت الّذى مننتَ على مومی و هارونّ و جیتهیا من 
الكرب العظیم, يا مَن انت الذى سمعت نداء کریّا و وهب له فى الکبر غلا مازکیاه يا من انت 
اذى اخرجتَ یوسف من الجبٌ و السّجن, یا من انت اذى رددت على يعقوبٌ بصّره بعد أن 
«ابييضث عینا؛ من الحزن'» يا من انت الذی تنجینا من د قر الوباء و آفات الدنيا و تجيرنا من 


Af يوسف(۱۲):‎ هروس.١‎ 
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عذاب القبر و تتقذّنا مِن آهوال يوم القيامة و تُسلّمنا مِن عذاب الثار و تُدخِلنا ال الهم انت 
القادرٌ و نحن المقدورون و انت القوی و نحن الضعفون و انت الغنی و نحن الفتقرون و انت 
الغفورٌ و نحن الخاطئون و انت الباق و نحن الفانی و انت العطی و نحن السّائلون و انت الباعث 
و نحن البعوئون و انت حي لا توت و نحن عبادٌ سوف نموت اجرنا من الّاریعفوک و ادخلنا 
ا لجتة برهتک و ارزقناالنظر الى وجهک الكريم فى الاخرة بکرمک و اصرف عتا الوباء و الطعن 
و الطّاعون بفضلک و اغفر لآبائنا و امّهاتنا و اولادنا و ازواچنا و ذرّیاتنا و میع المؤمنين و 
المؤمنات عافية انک على کل شيى ء قديدُ و بالاجابة جَدِيدٌ برحمتك يا ارحم الّامین و صلَى 
لل على حمّد و آل محمد يا حئٌ يا وم بسم له الرّحمن الرّحيم «ونل من القرآن ما هو شفاءُ 
و رحمة للمؤمنين!» 
بس سوره حمد را بخواند. 
ايضاً به جهت دفع وبا و طاعون بعداز هر فریضه . هفت بار بخواند و در هر 
مرتبه يك بار صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرستد. 
يامَنلطيفٌميزل الط ف بسنافیما تنل 
أنت القسوی نلا عن قهرک يوم ال 
در نسخة دیگر ذكر شده كه بسيار تکرار نمايد: 
لى خسةاطق سم حا المحم الحاطمه 
ال صطف والمرتظى وابناهماوالفاطمه 
و درنسخة دیگر به اين طریق است: 
لى نمسة آل البا اطن بهم نار الوبا 
الل صطوؤ والمرتض ٠‏ والفاطمة وابتاضهها 
از برای ناخوشی وباء هم بخواند و هم نگه دارد: 
بسم اللّه الرّمن الرّحيم . الله الله لا أشرك به توكلث على ای الذى لايوث تحصّنث هدينة 
[۷۵ ب] سوژها لا الّه الا الله و سققها حمّدُ رسول اللَّهء و اها علي ولل الله و حيطائها لا حول و 
لا قوَة الا باللّه الع العظيم, فاللّهُ خيرٌ حافظأ و هو ارحم الرَاحِينَ. 
انش ورد است که هر که ابن الماك رايت میا بر کاغذی و سه مرتبه«قل هو 
اللّه»را بر آن بخواند» و سه صلوات بفرستد و آن را فرو برد از وبا محفوظ مائد. آن 


۱. سوره اسراء(۱۷): ۸۲ 
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نيتملا 


واوا است كه: به جهت سالم ماندن از وبا اين طلسم رابنویسد و با خود 
دارگ ۳ ۱ ۱ 
ق انشا کر کان لات اس و شود د ووو کی اود شام 
أويزد. از وبا او و اهل حانه او محفوظ مانندب کات اين ایت 
اهبأ ا ددهاسوباهما ها ساهو ما اروما د 
نايد مثا لهال لیا ماه ع التهاسرماما دام اردارصعيرا_ ۸را ود: 
۵ اہ أردأوى ”موس ماع هنج سا هه استزاهيه ار ودوامالو 
سا وسوال 
و در بعضى نسخه ها بعد از كلمه «بوده» اين كلمات مذكور است : 
۱ 3 | ۲ 
اهه سا لوسا وسول 
و سایر کلمات قبل از «بوده» با اين نسخۀ مذکوره مسا ون اتب 
و در نسخه دیگر مذکور است که: اين کلمات را بر کاغذ يا بر تخته به آب طلا 
بنو يس و در خانه نصب كن و صورت كلمات بدين نحو است: 
ارفيا ۳ سا هاا ند دما لها سولاما رام درأ رصعات 
هوهولر رده و4 اه4 ادرو سموسرة مامه وحم ساهه اتا 
اروسوآباوس+ سوال 
وايضاً در ایام وب خوردن سيب نافع است. 


ان است كة که وریش خود | به شانة عا شانه زند» از شو وبا 
مروی هر سروریس حود را 3 ر سر 
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و درروایتی دیگر مروی است که: هرگاه سروريش را شانه كنيد و شانه را بر سینۀ 
خود بکشید. از شر و با ايمن باشید. 

و ایضا گفته اند که: هر که رّهرهُ مار را بر تریا ک به غدد طاعون چند نوبت بمالد. 
غدد را از هم بپاشد. 

و به تجربه رسیده که هر که دندان فيل را در پارچة سیاهی بسته برگردن آویزد. از 
ضرر وبا و طاعون ایمن باشد. 

و هرگاه یک عدد درونح ' را در خانه أويزد. اهل آن خانه از طاعون سالم مانند. 

وايضاً به جهت دفع وبا و طاعون. خوردن جدوار" با سرکه نافع است. 

و همجنين ماليدن پاد زهر را به كلاب به موضع طاعون مفيد است. 

چون وبا ازعفونت هوا بهم رسدء ه ركاه کسی از مکانی که وبا در آن مكان بسيار 
باشد. فرار کند بهتر است. و در قانون طب مذكوراست كه: وبا از هوای تیر نمناک 
بهم رسد. و طاعون از فساد ماده در بدن حاصل گردد. و سالم ترين طاعون مايل به 
سر امت وو هد زاووية السعه وسام نک عتفدهاست» رک کی ا 

و درروایتی وارد است که: از وبا فرار کنید» و از آن زمین به زمين دیگر نقل کنید 
و نفس خود را در مهلکه نیندازید. 

وروا از جرت رس لمضلی الل عا و الهو مقرل انيت که 

الفارٌ من ار حف. 

جناب صادق» علیه‌السلام » فرمودند که: آن حضرت اين را در وقتی فرمودند که 
قوم در جهاد مشغول بودند که و با در میان ايشان افتاد. و اصحاب فرار نمودند و از 
جهاد روگران شدند. 

از طريق عامّه وارد است كه: هركاه وبا درزمينى واقع شود. داخل أن زمين 
نگردید. و هركاه در آن زمين باشيد بيرون نرويد. 

از ابن مسعود وارد است كه: طاعون بلائى است برای مقيم و فرار كنندة وبا و 
طاعون و موت فجاءه حسرت است از برای كافرين و منافقين و راحت است برای 
مؤمنين » والسّلام. 


.١‏ درونج = معرب در ونک و أن دوائی باشد به شکل عقرب. و گزیدگی جانوران را نافع است (دهخدا) 
۲ حدوار = جودار يا حو دوسر. 
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مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 


نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 


خوان ششم در احكام نجوم مرقوم در بنج رقم 
رقم پنجم در معرفت رجال الغيب و کف الخضيب و بعضى أدعيه 
ادعية رد گمشده و غائب 
v۶]‏ ر] ادعیه رذ گم شده و غائب 

از حضرت امير المومنین» عليه السلام ‏ نقل کرده‌اند که » به جهت رد غایب و 
كريخته بنویسد: 

اللّهم ان الما ماک و الارض ارضک و البر اک و البحر برک و ما بيئّهها فى الدّنيا و 
الآخرة لک. اللهم فاجعل الارض با رحُبّت على فلان بن فلان آضیق من منسک الجمل و خذ 
سقه و بصررّه و قلبه «او کات بحر لج یغشیه موجٌ ین فوقه موج ین فوقه سَحابٌ لیا 
بعضّها فوق بعض, اذا اخرج یدهم یذ يَراها و من لم يجعلاللّه فا لین نور'» 

و در حوالی آن اية الکرسی بنویسد» و سه روز در هوا بیاویزد» و بعد از آن در 
مکانی که او جای داشته باشد بگذارد. انشاءالْلهُ تعالی» به زودی مراجعت نماید. 

ازحضرت امام رضا علیه‌السلام» مروی است که» هرگاه از تو جيزىكم شود ایة: 

و عنده مفاتم الّیب لا یعلشها الا هُرَ و يَعلمُ ما فى البرٌ و البحر و ما سقط من ورقة الا 
يَعلمُها و لا حب فى لمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فى کتاب مُبِينٍ' 

از سور انعام بخوان» و بگو: 

اللّهم الى تهدی من الضّلالة و تُنجى من الغمّ و ترد الضالة, صل على محمّد و آل محمّدٍ و 
اغفرلى رذ ضالی, و صل الله على محشد و آله. 

وايضاً از برای گم شده اين آيه را بنويسد و در زیر سنگ محكم كند, گم شده زود 
بيدا شود. انشاءالْلهُ تعالی. 
ظ «و جَمَلنا ِن بين ايديهم سداً و من خلفهم سذاً فاغشينا هُم فهّم لايبِصِرٌون”. 
ووه تور 00 ۲.سوره انعام(۶): ۵٩‏ 
۳ سوره يس (۳۶): ٩‏ ۱ 
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ايضاً به جهت رد گم شده و غایب بسیار مداومت نماید: 
يا «جامع الاس لیوم لا ريب فيه ان اللّهَ لا خلف الميعاد'» اجمع بينى و بين كذا. 
ایضاً خواندن این بیت به جهت رد ضاله نافع است: 

ناو علياً سظهر العجائب ‏ تجبده عونا لک ف الوائب 

کل همم وغم سینجلل ‏ بولایتک ياعلى علا عل 
ايضاً به جهت ردٌ غایب نصف شب برخیزد و بایستد در کنجهای خانه و هفتاد 
نوبت بگوید: يا مُعید» و در مرتبهٌ خر بگوید: يا معيد رَد على فلان بن فلان ؛ در 
همان هفته خودش يا خبرش برسد. 
ايشا خواندن اين دعا اثر نماید: 
اللّهم يا هادی الضّلالة و راد الضالّة استلک بعرّتک و شلطانک ان صل على حمر و آل 
محمد و آن ترد ع ضالّق فائّها من عطائك و فضلک و رزقك. 
جهت كريختن جهاريا مكرّر بگوید: يا عبادَاللَهِ احبسواء زيراكه چهارپا 
می‌ایستد. 
گم شدن راه. چون راہ را گم كنى فریاد کن: يا صالح يا ابا صالح » ارشدنا الى 
الطريق برحمکم الله. 
ادعيه شناختن دزد 
اين عزيمت را بر کاغذ پاره‌ای بنويسد و به اب شسته به هركس گمان دارد بدهد تا 
بخورد اگر دزد باشد» شکمش درد بگیرد: 
تمحشا اهیاشراهیا. 
به جهت شناختن دزد. یک عدد ميخ چهار پهلو بگیرد. بر اطراف أن بدین 
ترتیب بنویسد: 





و بعد از آن نوک ميخ را بر زمين گذارد و شروع در خواندن سوره مباركة «تبازک 
اذی بيده الک "» نماید. تا آخر سوره و به عدد هر آيه که مى خواند يك مرتبه سنگ 
بر میخ بزند» چنانکه بعد از خواندن آية آخر سوره و زدن سنك بر روى ميخ همگی 


۱ سوره ملک(۶۷):‎ ۲ ۰٩ :)۳( سوره آل عمران‎ .١ 
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ميخ بر زمين فرو برود؛ و جماعتی كه مظنّه به ایشان هست. همگی در دور أن حاضر 
باشند» و بعد از أن برخيزند» هر کس كه مسروق نزد اوست و سارق است. أو را 
حرکت» مقدور و ممکن نخواهد بود. 

وايضاً هر که ' را چیزی گم شود اين دعا را بنویسد. و نام کسی که گمان مى برد بر 

[۷۶ پ] أن بنویسد و در یک مثقال خمیر گیرد. و آية الکرسی بخواند و به آب اندازد 

اگر بر روی آب بماند گم شده نزد اوست: 

يا فاح یافتاح کهیقص حتعتق «انّا فتحنا لک فتحاً مُبيناً'» و ما أنزلنا على قومه من تعده 
من چند من السّماء و ما كتا مُنزلين » بحق حمد يا احد. 

ايضاً به تجربه رسیده به جهت يافتن دزد اين آيه را بر لقمۀٌ نان نویسد و به 
جماعت مظنون خوراند» هر که دزد باشد در گلویش بگیرد: 

«قالوا اتعجبین مِنْ امر اللّه» رمت اللّه و برکاته علیکم اهل البیت انه ید جید") 

نوع دیگر از خواص اين آيه است که به همان دستور به عمل آورد. همان تأثیر 
می بخشد: 

فلولا اذا لت احلقوم؛ و انتم حينئذٍ تنظرون”. 

ايضاً در کر المنافع آورده که: از آرد جو قرصها بقدر کف دست بسازد» بر یک 
طرف نام كالاء طرف دیگر أيه: 

فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حينئذ تنظرون. 

بااين شكل بنويسد: 


و دوه 


و به متهمین بخوراند» هر که دزد باشد در گلویش بگیرد. 

ایشا برنان ہی تمك بتو سد و به متهمین دهد هر که دزد باشد در گلویش بگیرد: 
افتطمعون أن يو منوالّكم و قد کان فريق مهم عا الله م یر فوَهُ من بعد ما عقلوهٌ و 
هم يُعلّمون'. 


۱.در اصل: هر کرا ۲ سوره فتح(۴۸): ۱. 
۲.سوره بس(۳۶): ۳۸ ۱ ۴ سوره هود(۱۱): ۷۳ 
ه.سوره و اقحه (۵۶): Af‏ 5 ۲ سوره بقره ( ۲): ۷۵ 
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ايضاً آورده‌اند که اين آیات را سه بار بر کف آردی بخواند و به جمعى که مه 
دارد» به هر یک قدری از آن آرد بدهند تا در کف خود به لعاب دهن خمير و گئوله 
نمايند» هر که دزد باشد به برکت اين آیات آب دهن او خشک شود و نتواند او را 
خمیر و گلوله نماید: 

«سلام قولاً ین رب رحيم, و امتاژوا اليوم ايها اجرمون. 

و همچنین به لور كود دس نان نموده‌اند» به اضافه اينكه بر کف 
دست جماعت متهمین اين شکل را رسم نمایند: 





ایضاً هركس را چیزی گم شود. اين آيه را بر کاغذی بنویسد و در يشت آن کاغذ 
نام آن كس که مظنّه دارد بنویسد و در خمیرگرفته در آب اندازد هرگاه آن کس دزد 
بوده اسم آن در روی آب آید و رسوا شود: 

«انا عرضنا الامانة على السُوات و الارض و الجبال فابَيْنَ ان تحملتها و اشقفن منها و لها 
الانسان انه كان ظلوماً جهو لا . 

ايضاً چون از کسی چیزی دزدیده باشندء بگیرد چند قرص نان به عدد جمعی 
که بر ایشان تهمت بوده» و بر هر قرصی این آیت را بنویسد. و هر قرصی را به یکی از 
ایشان دهد تا بخورند. آن کس که دزد باشد. نان در گلوی او بگبرد: 

إن لدنیا أنكالاً و جحیماًء و طعاماً ذا عْصَّةٍ و عَذاباً البأ. يوم ترجف الارض و الجبال و کات 
الجبال كثيباً مَهيلاً. انا أَرسَّلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم کہا ارسّلنا الى فرعون رَسولاًء فعصی 
فرعون الْرسِولَ فاخذناه اخذأ و بيلأ" 
.١‏ سوره يس (۳۶): ۵۸ و 04. 
1 سوره احزات(۳۳): ۰2 


اسمان بار آمانت توانست کشید قرعهُ فال بنام من دیوانه زدند 
بيت حافظ اشاره به همين ايه دارد. 8 سوره مزمل (yT)‏ ۶-۲ 
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مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان ششم در احکام نجوم مرقوم در بنج رقم 
رقم پنجم در معرفت رجال الغیب 

در اداب سفر 
[۷۷ ر] از جناب صادق. عليه السّلام منقول است: که چون ارادۂ سفرکنی اختیار کن 
روز شنبه را؛ که هرگاه سنگی در این روز از مکان خود حرکت نماید» هر آینه خدا أن 
سنگ را به مکان خود برگرداند. 

و فرمود: سفر کنید در روز سه‌شنبه و طلب حوایج خود را در آن روز نمایید؛ که 
آن روزی است که خدا آهن برای حضرت داود (ع) نرم گردانید. 

و فرمود پیغمبس صلی ال علیه و آله, به اصحاب شود که: چون ارادءٌ سفر کنید» 
روز پنجشنبه را برگزینید» و روز دوشنبه سفر ننمایید که روز شومی است. 

و وارد است که: روز چهارشنبه سفر ننمایید» که جهنم در آن روز مخلوق گردید 
و امتهای عاصی در آن روز هلاک گردیدند. 

وايضاً فرمود که: قبل از نماز جمعه سفر مکنید؛ که خدا محافظت ننماید شما را 
و بازماندگان شما را 

وايضاً وارد است که: هر که سفر کند يا تزویج نماید در قمر در عقرب» خیری 
نخواهد دید. و هر که در تحت الشّعاع سفر نمايد» سفرش به صعوبت گذرد. و در 
روز عاشورا سفر نکند كه نیکویی نخواهد دید. 

وايضاً در روز سیم ماه و چهارم و بيست و یکم و بيست و پنجم ماه از سفر 
بپرهیزید. 

وايضاً از حضرت امین عليه السلام» مروی است که: در هر ماهى دو روز نحس 
است که هیچ امری تمام نگردد. 

و از حضرت ات نت وت مروی است که: در ماهی ات یی 
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است. که مفصّلاً در رقم سيم عرض و نيز از ستاره سكز يُلدوز اجتناب نماید که در 
بر نباشد. 

0/۳ مواضع آن 

بدان که حکماء ترک و اهل طمغاج شکلی تصوي ركردهاند و آن را سکزیلدوز نام 
نهاده‌اند» و گویند؛ چون شتری است دهن باز کرده, که هر جه بیند به دهان اندر 
کشد. و بدین سبب وی را نحس دانند؛ و اهل بلغار او را حرکتی معیّن کرده‌اند. و 
ابتداء دوره را از اجتماع ماه به آفتاب گیرند که اوّل ماه ترکان باشد» و هر ده روزی که 
دوره را تمام کند و ابتدا از مشرق کند و به جانب جنوب بگردد تا باز به مشرق رسد 
پس بايد که البته در حرب و مصاف و سفر و حصومت و امثال آن بشت به وی کنند. 
و مقصود نيز بايد که در دست راست بدان جهت نداشته باشد تا ظفر وی را بود. و 
اگر روز سفر یا معارضه در طرف افتاده باشد. اول بيشت بر وی کند و اندک برود. 
پس متوجّه طرف مقصود شود.و چون فوق الارض بود. نشاید سواری كردن و 
اسب تاختن. و چون تحت الارض بود و انباشته دفینه نهادن و تخم کاشتن و کاریز 
کندن و بنا نهادن و پنهان شدن و انچه مانند اینها باشد. 

معرفت جهات سكزيلدوز 


سل لس ار lS ETA‏ 
حو ص .)| ما 


ل ال ہا ہے iD OL‏ ر IDS‏ 
ا اغا ہن 7 4 ۶ بسن بش سرك / 7 


41. 


0 











۱ سا دار ماما سار 2 ر از رار 0 زرار 27 تر 
ا ا لا فیس ر زرد ZEL‏ عه 
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ميشومات در نزد سفر كردن 

وازجانب کاظم. عليه السّلام» مروى است: که هرگاه شش جيز در اوّل سفر نزد 
مسافر آید» آن سفر شوم خواهد بود: 

کلاغی که از جانب راست مسافر بانگ کند و ذم خود يهن کند. 

و گرگی که در مقابل مسافر فریاد زند و دنبال خود را بر زمين نهاده باشد و دم 
خود را بالا برد و پائین آورد. 

و آهویی که از جانب راست مسافر به سمت شمال رود. 

و بومی که صدا' زند. 

و زنی که موهای او سياه و سفید باشد و رو به رو برخورد. 

و ماده خری که كوش او بریده باشد. 

فرمود که: هرگاه چنین چیزی دیدی و دلت بد شد ركو 

إعتصمٹ بك يا رب من شَرّما اجذق نفی فاعصننى من ذلک. 

[لالاب] كه خدا ترا محافظت نمايد. 
ا عدا سان نی یی الم مروف اف كد وین ردان کی اسم 
كه فيا مت کل فاو بكر ان ات کر موسر انهه کی كود درا دده وراد 
خود را با هم صرف نمايند. 
و از جانب صادق» عليه السَّلام منقرل است که: هر كاه مضطر باشىء كه بايد 
تنها به سفر بروى بگو: 
ما شاءآللهُ لا حول و لا قوة الا باللّه الع العظیم, آنش وحشی و اعتّى على وحدق و 
ادغیبی. 

وفرمود: سف ركنيد با شمشیر و چکمه و عمامه و ریسمان و دلو و خیاطه و سوزن 
و سرمه و مقراض و آينه و شانه و مسواک. و از دواهایی که ضرور باشد شما را و 
رفقای موافق شما را [بردارید] 

و هرگاه در ایام منحوسه سفرکنید قبل از سفر تصدّق کنید. که صدفه دفع بلا 
می‌نماید. 


۳ در اصل. اينحأ و حاهای ديكر: دا وكلماتى نظير صداء. 
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و چون خواهيد از خانه بيرون رويد آيت الكرسى را بخوانيد و بيرون روید» و با 
رفقای نيكو مصاحبت نمایید. ۱ 

و هرگاه کسی از شما چیزی بپرسد» «نعَم» بگوئید و «لا» نگویید. که «لا) شوم 
است. 

و در وقتی كه راه راگم كنيد در همان مكان توقف كنيد و فرياد زنید که: «يا صالح و 
يا اباصالح ارشد و نا الى الطریق یرمکم اللّه» و هرگاه نتوانید که در آن مکان توقف كنيد. 
به جانب راست راه ميل نمایید. 

زاره آ نت ها مک و ار ات که ا ضاق :لد نی کل «يا صالح آغشنی.» 
خوف در سفر 

فقو و ات دیک ر وارد اميك که یک د يا «صالح يا ابااحسن». 

و هرگاه خوفی بر تو غلبه کند» دست را بر سر خود گذار» به اواز بلند بگو: 

فغ دين الله يَغْونَ و لَه اسلم مَن فى السَموات و الارض طوعاً و کرهاً و إلَيه یزجعون.! 

و هفت سنگ بردار و به هر یک ده مرتبه بخوان: 

قل من يَكْلوْكم بالیل و اهار من الرّحمن بَل هم عن ذكر رهم مُعرضون آ. 

و سور احلاص را نیز ده مرتبه به هر یک از آن سنگها بخوان» و سنگها را با خود 
نگهدار؛ و چون به یک نفر برخوردید از او طلب راهنمایی ننمایید که کافر در بیابان 
گمراه کننده» يا شیطان يا جاسوس دزدهاست. 

و از دو نفر نیز طلب راه نمودن نکنید. و چون وقت نماز داخل شود. نماز تأخير 
نیندازید. 

و از جانب موسی بن جعفن علیهما السلام» منقول است که: من ضامنم برای 
کسی که سفر کند با عمامه که تحت الحنک داشته باشد. از دزد و سوختن و غرق 
شدد. 

و وارد است که: هر که با وضو از خانه بیرون رود. حوائجش برآورده گردد. 

و از حضرت امی عليه الشلام» مروی است که: خاتم عقیق در سفر در دست 
كنيد تا برکت سفر را دریابید و از بلاها ايمن باشید. 


اوه ال ا روا 
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و وارد است که: در اول شب سف ر كتيدف که رگهای زین پهن است. بلکه در آخر 
شب سفر كنيد كه در آن وقت پیچیده است؛ و در آخر شب نخوابید. و در ميان رود 
و ممر آب منزل ننمایید. 

مروی است که: هر که از خانه خود بیرون رود و با خود تربت امام حسین. عليه 


الشلام بردارد و بگوید: 

اللّهم هذه طينة قبر الحسين عليه السلام و لک و ابنٌ ولیک انَذتها جرزاً لا آخاف و 
مالااخاف. 

از همه بلاها محفوظ مائد. 


و ایضاً وارد است که: چون از خانه بیرون روی بگو: 

بسم اللّه لا حول و لاقوّةٌ الا باللّه توكلث على اللّه. 

مروى است: در وقتى كه بگوید: بسم اللّه» دو ملک که موكل او می‌باشند 
بكويند. هدايت يافتى. و چون بگوید. لا حول و لاو الآ بالله» بكويند. محفوظ 
گردیدی. و چون بگوید. توكلّتٌ على الله ملکین بگویند: خدا امر تو راكفايت كند؛ 
و بگوید شيطان: كه دیگر مرا بر تو راهی نخواهد بود. 

و از جناب صادق. عليه السّلام» مروی است که: هر که سورة عبّس. را در کاغد 
سفیدی بنویسد و در سفر با خود دارد» در آن سفر محفوظ باشد از مّکاره» خير 
بسیار دریابد. 
معرفت نیک و بد عصا 

و از حضرت امین عليه الشلام» منقول است که: هرگاه اراده نماید که قطع منازل 
به سهولت نماید. و از خوف راه ايمن باشد» عصای بادام تلخ را با خود بردارد. 

مشهور است که هر که خواهد امتحان نماید که اين عصایی که دارد میمون است 
يا میشوم. صاحب عصا عصا را به قبضهٌ دست راست به قدر کف دست بگیرد و 
بگوید: «و عصای» و یک قبضه از دست چپ بگیرد و بگوید: عصیع» پس باز قبضه 
از دست رات هدر 
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مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 


حرف اوّل شامل دو : نعمت 
نعمت ثانى در آنجه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 


خوان ششم در احكام نجوم مرقوم در پنج رقم 
رقم پنجم در معرفت رجال الغيب 
۱ در اداب سفر 
[۷۸ر] و «عصای» بکوبد و قبضه از دست چپ بگیرد و (١عَصَئ)‏ بگوید؛ تا آخر عصا 
چنین کند. هرگاه آخر عصا منتهی شده به قبضهٌ دست راست که «عصای» باشد أن 
عصا میمون است. و هرگاه به قبضه دست چپ منتهی شود میشوم است. بايد 
آن را قطع کند که منتهی گردد به قبضه دست راست. 

واز جناب رسول خداء صلی الله علیه و ال متقول است که: ه رکه به سفر رود و 
با او باشد عصای بادام تلخ» و بخوائد اين آیات را از سور قصص: 

و لا توجّة تلقآء مَدِينَ قال على رب أن یَهدیّی سواء السّبیل و لا وَرَدمآء مدین وَجَدَ عليه 
مد ِن الٽاس يسقون و وَجدمِن دونهم امرأتَيْنٍ تذودان قال ما خَطَبكما قالتا لانسق حتى یی 
الرَعآءُ و ابوناشيعٌ كبير, فسق لما ثم تول الى الظل فقال رب ان لمآ انزلت ال من خيرٍ ققير, 
نجاءتهُ احدما تمثى على استحیاء قالت انّ ای يدعو لیجزیک آجرما سقيت لنا فلا جاءه و 
قصّ عليه القصص قال لا تخف نوت من القوم الظالمين, قالث احدیهیا يا ابت استأجره إن خير 
من استأجرت القوی الأمين. قال انی اريدان أنكحى إحدى ابت هائينِ على ان تاجن شا 
ججج فان امت عَشراً فين عندك و ما رید آن شق عليك ستَجدتی انشاءاللّهُ من الصّالحين, قال 
ذلك بیق و ینک آياالآجلين قضيت فلاعدوانَ عل و الله على ما نقول وکیل". 

خدا محفوظ دارد او را از ضرر هر درنده و گزنده و هر دزدی» تا به منزل خود 
مراجعت نماید؛ و هفتاد و هفت ملک به همراه او باشند و برای او استغفار کنند تا 
رجوع به منزل کند و عصی را بگذارد. 

ار ؤارة ات کک دروت يروث امدق ناز كانه گت 
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ا 


بسم الله لاحول و لاقوّة الا باللّه توكلت على اللّه. 

جنانكه مذكور شد و بگوید: 

سی اللّهُ توكلثُ عل اللَّهِ اللهم اسئلى خير امورى كلها و أعوذبك من خزی الدّنيا و 
عذاب الآخرة. 

و از حضرت باق عليه الشلام» منقول است كه: هر كه از خانه بيرون رود و 
بگوید: 

اعوذ با آذت ملائكة الله من شرّ هذى اليوم ا جديد الّذى اذا غابت الشمسة لم تعد مِن شر 
نفسى و من شرّ غيرى و من شر الشّيطان و من شرّ مَن نصب لأولیاء اللّه و من شرّ الجن و 
الإنس و من شر السّباع و افوام و من شر ژکوب الحارم كلّها أجيرٌ نفسى باللّه من كل سوء. 

بیامرزد خعدا او ره و حوائج او را برآورده واز هم بليّات و شرٌ شيطان محافظت 
نماید. 

مروی است که در وقت بیرون امون ده مر ته سور توحید را و اند و چون 
پای خود را بر آستان در خانه گذارد بگوید: 

بسم الله آمنث باللّه توكلث على اللّه ماشاءاللّه لا قوّةً الا باللّه, 

سن بایستد و سور حمد را و ایت الکرسی را بخواند به سمتی که می‌رود. 

و ایضاً بخواند بجانب راست و چپ شود و بعد از آن بگوید؛ 

الم احقظنی و احفظ ما مَعِىَ و بغ و بل ما معی و سلّمنى و سم ما معی ببلائك اسن 
الجميل يا ارحم الرّاحمين. 

و در روایت دیگر وارد است که: سور توحيد و معود تین را قبل از این دعا در 
پیش روی خود و جانب راست و چپ خود نیز بخواند. 

[۷۸ پ] وقت سوار شدن کشتی 

و هرگاه خواهی به کشتی سوار شوی بگو: 

بسم اللّه امن الرحم. و ما قَدَروا اللّهَ حق قدره و الارض جميعاً قبِضَتّه يوم القيامة و 
السَموات مَطويّات ييمينه شبحانه و تعالی عا يُشركونٌ'. بسم الله مجریها و مُرستها إن ري لغفورٌ 
رح 
تا از غرق شدن انمن گردی. 


۱. سوره زمر (۳۹): ۶۷ 
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و در روایت دیگر وارد است که بگو: 
بسم اللّه مجزنها و مُرسنها إنّ رب لغفورٌ رحبي سم الل املك الق لین و ما قرو لح 
قدره' 
تا اخر که مذکور شد 

و در روایت دیگر وارد است که: در نزد دخول کشتی صد مرتبه تکبیر بگو و صد 
مرتبه صلوات بر محمّد و آل او بفرست و صد مرتبه بگو: 

لعن اللّهُ على آعداء آل محمّد؛ و بگو: همالع مَن ظَلمْ آل محمّد. 
در تلاطم دريا 
ودر نزد تلاطم دريا بكو: 

يا حي يا «لاالّه الآ انت سُبحاتک انی كنت من الظالمين."» 

پس آية الکرسی "را بخوان. 

و درروایتی وارد است که: بر جانب چپ خود تکیه کن» و به دست راست اشاره 
به موج دریا کن و بگو: 

ری بقرار الله عر و جل و اسکُنی بسّكينة الله عر و جل و لا حول و لا لا قوّة الا باللّه العلل 
العظی. 
كه آن موج به اذن خدا ساکن کر دد و از مجوبات است. 

وايضا وارد است كه: قرائت سور لقمان موج كشتى را ساكن گرداند. 

وايضا هركه بنويسد: 

ألم تر اَن القلک تجری ف البحر ينعمت الله تا شکور 

در هفت پارچه از کاغذ و در نزد تلاطم " هر یک را در عفب هم به دریا اندازد» 
دریا از تلاطم ساکن گردد. 

انا وارد است که: هر که از غرق شدن يا از سوختن بترسد بگوید: 

إن وی ال اذى نّل الكتاب و هو يتولى الصّالحين.” و ما قَدَروا ال حقّ قدره." 


مروی است که در ایام سفر هر روز صد مرتبه يا بیشتر بگوید: 


۳ آية ۲۵۵ سوره بقره ۴ سوره لقمان (۳۱): ۳۱. 
۵ در اصل طلاطم. ۶ سوره اعراف (۷): ۱۹۷ 


۷شوره آل غفران:(۰)۳ ۱۷۴ 
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حَسيّنا اللّهُ و نعم الوکیل نعم المولى و نعم النَصيرٌ'. 

واين دعا را نيز در ایام سفر بخواند: 

الهم اَل مَصيرى عِبرأ و مت تفكراً و کلامی ذكراً. 

ايها وارد است کون اب کر مر انیت یک د 

دم مُلکک على ملکک بلطفک يا خق. 
دعاى عبور از بل 

وهركاه خواهد مسافر از جسرى يا بلى عبور نماید» يا بالاى تلّی ياكوهى برود. 
در هنگامی که پا را به آن تل می‌گذارد بگوید: 

سم الله الم ادحر عق الشيطانَ الرّجيم. 
دعاى وداع سفر 

و وارد است که چون خواهيد مسافر را وداع كنيد بگویید: 

أحسّن الله لک الصَحابة و اکمل لک المعونة و سل لک الحزونّة و قرب لک البعيدٌ نکفاک 
الهم و حفظک لک دینک و امانتک و خواتم عملک و وجُهک لكل خَیر علیک بتقوى الله 
استودغ الله نفشک» ير على بُرکة الله عرّوجل. 
پس بخوانيد حمد راء و در عقب سر مسافر آیة‌الکرسی را بخوانید» و اذان و اقامه 
بگویید و بگویید: 

قَاللَهُ خيرٌ حافظاً و هو آزحم الرّامين.' 

و مروى است كه در كوش راست مسافر سه نوبت بخوانيد: 

إن اذى قَرَضَ علیک القُرآنَ لرادک الى معاد" 

و ایضاوارد است که چون مسافر از بلد دور گردید بكوين: 

الهم إن آستودغک دينى و تفسى و مالی و دنیائی و آَخرّق و خاقة عَملى فَاحمّظنى من کل 
آفةٍ و عافية و اعصمنى من کل ژلل و طایای يا ميعٌ يا قريبٌ يا حفيظٌ يا میب اجب دعانی يا 
كريم يا كريم يا كريم. 


.۶۴ :)۱۲( سوره انفال (۸): ۴۰ ۱ ؟. سوره يوسف‎ .١ 
1 .۸۵ :)۲۸( سوره قصص‎ ۳ 
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مفردة او در زرع متضمن دو حرف 


حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
آب 
خوان هفتم. در آب در ابتدای خلقت آب 


[۷۹ر] و جَعَلنا من الماء کل شییء خی ثلا یومنون.! 

آب فارسی است. به عربی " ماء» و به هندی پانی» و به انگلیسی واتر نامند. 
در ابتدای خلقت آب 

در خبر آمده که: چون خدای تعالی اراده کرد خلقت آسمان و زمين راء خلق کرد 
جوهری سبز» بس او را گداخت و آب لرزنده شدء پس خارج شد از آن آب بخاری 
مثل دود. و خلق کرد از آن دود آسمان را. 

كما قال: ثم استوی إلى المّهاء و هی ان" 

بس شکافت اين آسمان را و گردانید آن آسمان را هفت طبقه و خلق گردانید از 
اين آب کفی» و خلق کرد از آن کف زمين مکه راء و بهن کرد زمين را کلاً در تحت 
کعبه» و از این جهت می‌نامند مكّه را ام ری به علّت آنکه مکّه اصل همه زمين 
است؛ و شکافته شد از این زمين هفت زمین» و گردانید ميان هر آسمانی و اسمانی 
راه پانصد سال. و همچنین ميان زمینی و زمینی» و همچنین ميان اين اسمان و این 
زمین. و فرستاد ملکی را از زیر عرش تا حرکت دهد زمین را بر دوش و گردن 
خودش» و بهن کرد اين ملک دو دست.راء و رسید یکی از آنها به مشرق و دیگری 
به مغرب. و فرستاد از برای جای پای اين ملک گاوی را از بهشت. بوده است از برای 
آن گاو چهل هزار شاخ و چهل هزار پا و دست. و فرستاد یاقوتی را از بهشت اعلی تا 
گذارند ميان کوهان اين گاو وكوش آن. و قرارگرفت قدم اين ملک برکوهان و یاقوت. 
و به درستی که شاخ اين گاو بلند است از اطراف زمين تا زیر عرش و به درستی که 
سوراخهای دماغ گاو به قدر زمین است. بس هرگاه أن گاو نفس می‌کشد بهن 


5 سو زره قصص (YA)‏ ۸۵ ۲. در اصل: کر اه 
۳ سوره فصلت (۴۱): ۱ 
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می شود درياء و هر وقت قبض نفس می‌نماید کم می‌شود دريا از این جهت. 

پس خلق کرد از برای جای پاهای اين گاو سنگی راء و آن سنگ آنچنانی است که 
حکایت کرده است خدای تعالی از لقمان در قول خودش: 

«فتكُن فى صَخرة»۱ پس زياد کرد به قدر وسعت. اين سنك را هفت مرتبه مقابل 
هفت آسمان و هفت زمین» پس خلق کرد ماهی» و آن چنان چیزی است که قسم 
می خورد خدای تعالى و می‌فرماید: 

«ن و القلم '» نون کنایه از ماهی است. 

و امر فرمود دای تعالی به گذاردن این سنگ را بر پشت این ماهی» و گردانید 
اين ماهى رأ در آب» و نگاه دات آب را به باد واه ونت اد هدرت 
خحودش. 
در ماهیّت اب 

در ماهیّت آب أن جسم رَطب سیّال و رُكنى از ارکان عنصری, و عناصر اربعة 
بسیط و اجزای مولدات ثلاث طبيعّيه و صناعیّه است. در ادویه و اغذیه و زراعت و 

حرث و غرس و ساير صناعت. تمامی بی مداخلت و اعانت آن» تمام نمی‌شود. 

وجود أنها منوط به آن؛ و نض: «وَجَعلنا منّ الماء کل شییء حَی»۲ 

اشاره بدان است. 
و جوهر آبها به اعتبار مت و ثقل و صفا و کدورت و سرعت نفوذ و انحدار و 

بطو آن و تقویت هاضمه و ضعف أن مختلف می‌باشد. 

و انواع میاه منحصرند در: آب باران و آب چشمه‌ها و کاریزها و آب چاهها و 

كداختة از برف و یخ. 
[۷۹پ] و به عبارة آخزی میاه منحصرند در: آب جاری و راكد و ماءالمطر. و ماء جاری 

مانند نهرها؛ و در حکم آنهاست ماءالمطر" و ماءالعیون, یعنی آب چشمه‌ها که آب 

از آنها جوشید و برآید؛ و ماء راكد مانند آب غدیرها و گودالها و امثال اینهاه و در 

حکم اینهاست ماءالبشس یعنی آب چاه و قنات. 

پس هر آبی که در لطافت و حت و صفا و سرعت نفوذ و انحدار و غیرها از 


.۱ سوره القلم (۸ع):‎ ۲ ٠ .۱۶ :)۳۱( سوره لقمان‎ .١ 
۲و 01 ۴.ماءالمطر: آب باران.‎ 





[] مفاتیح الارزاق ۱ ۱ ۲ "9 


نات منک ره بر همهم کرت و کی پاش آن بتر اليكو آن تست مگ ماعالمطن 
نع اذا شه ایت ۱ 

و بعضى گفته‌اند: نيز در آن قوت فبض است وليكن به سبب كمال لطافت زود 
قبول عفونت مى نمايد. و قد دة و وار است در ابدان. وكسانى كه عادى 
به أشاميدن أن نباشند» باعث هيجان نوازل و زكام و سرفه و غیرهاست. ولهذا چون 
در خارج نگاه دارند زود در آن کرم تكوّن می يابد. و تدبیر و اصلاح آن جوش نمودن 
و یا سنگ تاب ويا آهن تاب كردن أن است. و بهترين آن آب صیفی و خریفی است. 
و بعضى آب باران شتوى را گفته‌اند. به اعتبار ضعف تأثير تابش آفتاب» و صعود 
ابخرةٌ' كثيفه بلكه لطيفه؛ و اين به حسب اراضى و بلدان مختلف می‌شود. یک 
حكم بر همه جارى نمى توان نمود. 

وقريب به آب باران است آب مقطر به عنوان عرق در قرع و انبيق» ويا به عنوان 
ترشح از خم و سبو و کوز؛ متخلخل المسام ويا سنگ زده است که آب متقطر 
منتشر انها را جمع نموده بیاشامند. 

و از فرنگ سنگی زرد مجوّف از قبیل حوض بسياركوجك. که نيم مشک آب در 
آن گنجایش دارد. می آورند» و آب شور دریای ناصاف را که در آن ريزند و مكرّر 
مقطر نمایند. آب شیرین صافی از آن قطره قطره ترشح می‌نماید؛ حتی اگر شربت را 
راتخاف معط هی ننه او شک ور جرف اذامو مانتیو 0 واو دما 
دارند كه اگرکسی رُهر در اب داخل کند» زهر می‌ماند واب خالص تقطير يابد» و بر 
جهازات وكشتيها اين سنك را نگاه می‌دارند. كه عندالشروره و اتمام» آب شور را 
به تقطير شيرين نموده بياشامند. و يا به طريق عرق. 

و بعد از آن در لطافت وجودت؛ ما العيون. يعنى آب جشمه‌های جارى عميق 
شيرين صافى شماف خوش طعم و رايحه است.كه خاک زمين آنها خالص طيّب ويا 
ممزوج به سنگ ریز سرخ ويا سنگلاخ که بالاى آنها مكشوف باشد و باد شمال بر 
آنها بوزد واشعَهُ آفتاب وكواكب بر آنها بتابد و ابخره و ادخنة ' آنها به تحليل رود و 
در آنها مُحتقن نماند» و به سبب جريان و حرکت و تموّح هوا زياده تلطيف و تصفيه 
يابند. و هر چشمه كه آب أن از بلندی» مانند بالاى كوه ويا دامنهٌ كوه به زیر ريزد و 


.١‏ ابخره: بخارها. ؟. ادخنه: دخانهاء دودها. 
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به اوصاف مدکوره باشد. بهتر است. 

و بعد از آن آب نهرهای جاری است. که منبع آنها دورو بلند باشد. که به سرعت 
جاری و خاک آنها طیّب باشد. و یا بر سنگی و سنك ريزه سرخ گذرد. و بالای انها 
مکشوف بوده باد شمال بر انها ورد و شیرین صاف كناف عمیق باشند." 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 
در ماهیّت اب 
[۸۰ر] و از مغرب و جنوب به طرف مشرق و شمال روند. 

و گفته‌اند: در آب نيل اين همه اوصاف موجود است. 

و اگر کر باشد. به سبب مرور و شدّت جریان» به زمين رملی ممزوج به خاک 
طيّب چون در ظرفی بگذارند. به اندک زمانی صاف گردد. و در صافی أن دُردى 
نباشد. دو مرتبة دیگر از آن جدا و ته نشین گردد. و نیز خوب است مانند آب اکثر 
رودها مثل رود جیحون و سیحون و دجله و فرات و امثال اینها. 

و در آب کرن" و رکنی و سوهن نیز اکثر اوصاف ال موجود [است]. 

و هر آب جاری که متصف بدین صفات نباشد و یا طعمی و رایحه‌ای کریهه بدان 
غالب باشد زبون. 

و بعد از اینها آبهای ایستاده مانند آب غدیرهای وسیم عمیق طیّب التربه صافی 
شکاف شیرین خوش طعم که بالای آنها مکشوف باشد و باد شمال بر آنها بوزد و 
آنها را متموّج و متحرّک دارد. و اطراف آنها خالی از اشجار و نبات. و آنچه به خلاف 
اين اوصاف باشد. مانند آب غدیرهای کوچک و گودالها همه ردی و ثقیل و موجب 


.١‏ كذا در متن اصلى. ؟ تابن مرد ات رو دخاته کر اشد 
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امراض ردّیه‌اند» كه مذکور می‌گردد. 

و نیز در حکم آب ایستاده است آب كداختة يخ و برف» و این هر چند لطیف 
است ولیکن مضرٌ عصب و احشاء است و باعث تحریک نزله و سرفه. 

و همچنین آب حوضها و انبارها و برکه‌ها نیز همه ردی ! و ثقیل و ناخ و موجب 
امراض رديّهاند» به تخصيص که در آنها علق و کرمها و طحلب تکوّن شده و غلبظ و 
طعم و رایحة آنها متغيّر باشد و بالای آنها غير مکشوف. 

و از آنها در ردائت " آب نیزارها و برنج زارها و آبهای جاری تحت اشجار رديه 
سمیه و بر زمین‌های ردی کثیف و با تلخ و شور است. که همه موجب امراض 
رديّهاند مانند: ضعف معده و کبد و هضم و قلأت اشتها و عفونت اخلاط و سدد و 
سوء استمرار غذاء و شوء القینه واستسقا و طحال و يرقان و زلق الامعاء و بواسیر و 
دوالی و اورام رخوه و زردی رنگ رخساره و ثقل بدن و فروح احشاء و حمّی ربع و 
عرق بدنی و قروح ساق پا و لاغری آن و حکه و جرب و قوبا و جنون و نزول آب و 
امثال اینهاست؛ خصوصاً در زمستان. و علاوه آنها در زنان باعث عسر حمل و 
انتفاخ جنین و متولد شدن آن متورّم و حمل كاذب و وخم و در اطفال اوره و امثال 
آن از امراض ردبّه. 

وا اتا كل ومو لد مكدو سگ کرد و فاو فد غذاسک: 

و در حکم آب ایستاده است. آب چاه و کاریز که ثقیل و نماخ و طییء 
الانحداراند» و از اب غدیرهای وسیع طیّب صافی به اوصاف مذکوره ثقیل تر. 

و بهترین اینها چاههای وسيع عمیق بسیار آب است. که مجرای آب آن از طرف 
شمال و مغرب باشد و آب آنها شيرين و صافی و شاف و سبك بود. هميشه از آن 
آب بسیار کشیده باشند. 

و قنواتی که سرچشمة آنها بعید و بلند. و آب آنها بسیار و شيرين و صافی و 

[۸۰پ] سبک» و به سرعت جاری باشد؛ و آنچه از اینها بدین اوصاف نباشد. و یا متغيّر 
العم والرّايحه و مايل به تلخی و شوری و عفونت باشد. و یامذتی محتقن 
ومحبوس و ضايع ويا ديرمانده باشد. همه زبون "و محدث اکثر امراض مذكورهاند. 


. ردی. آلوده و كثيف و پست. 91 ردائت: كثافت و آلوده بودن. 
۳ زبود: بست » خوار. 
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وعلامت خت و لطافت آب. اوصاف و افعال مذکوره است. از شیرینی و صفا 
و سرعت إنحدار' و اعانت بر هضم و تقویت اشتها و خمّت و سبکی بدن وعدم نفخ 
و قرافر" و ثقل و غیرها. 

و علامت دیگر: سرعت فول حو و برد" از مسخن ومبرّد؟ خارجی است. یعنی 
آنچه زودتر گرم واخث و الطف است. و از آنچه ديرتر. 

و علامت دیگر آن است که: دو قطعه پنبه يا کرباس» خاک طیّب را که به وزن 
مساوی باشند در دو مقدار از دو آب که معرفت خمّت و لطافت و ثقل و کثافت آنها 
مطلوب باشد. که هر دو در مقدار نیز مساوی باشند.تر نمایند و خوب خشك کنند» 
بس وزن نمایند» هر کدام كه سنگین‌تر باشند أن آب ثقیل تر است. 
در طبیعت اب 

اطا گفته‌اند: طبیعت آن مطلقا؛ یعنی طبیعت مطلق آب شیرین سرد وت و 
درتری چیزی بدان نمی‌رسد. و لهذا تسکین عطش و التهاب معده و کبد به نحوی 
که از آن حاصل می‌گردد از مایع دیگر نمی‌شود. 
افعال و خواص 

افعال و خواض آن و منافع و مضار: اگر به وقت و حدٌ لايق و ضرورت بیاشامند 
نافع * است» والا باعث ضعف و سستی اعصاب و معده و احشا و کبد و فساد رنگ 
رخسار و بدن و نسیان و بلادت ذهن و سبات و ثقل حواش و عروض نزلات و 
تهییج اطراف و زير چشم و سوء‌القینه و استسقا و امثال اینها است. 

مثلاً اگر در هنكام سیری و سیرابی» و یا قبل از انحدار از غذاء از معده ويا قبل از 
غذاء و یا بين آن و یا بعد از ریاضت و حرکات عنفیهُ شدیده ويا خواب و يا حمّام و 
يا جماع و یا در بین خواب ويا ناشتاء و یا ایستاده و یا کمر بسته ويا بر رو در افتاده 
و امال اننا ويا انعا | 

و امّا در لدان حارّه و ایام طاعون و فصل كرماء و گرم و محرور المزاجان قوی و 
صاحبان قلب و معده وكبد حار و قوّت دماغ را عدم مراعات شرايط مذکوره اين 


.١‏ انحدار: ريزش. ؟. قراقر: قرفره‌ها. 
۳ حر و برد: كرما و سرما. ۱ ۴. مسخن و متّرد: گرم و سرد. 


۵. در اصل: منافع. 
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همه مُضرّ نیست. اگر مبالغه در اکثار و مداومت أن نکنند و به حذ ضرورت اکتا 
ا وه ی مار ات اک ا اک ا0 سد 
نفس. و ا غیر ایشان را ا و باعث اکثر امراض مذکوره است. 

و بعد از میوه‌های‌تر و تازه و سبزیها باعث تکوّن مواد فحجه غليظ و نفخ و رياح 
و قراقر» و مداومت بر آن باعث حدوث آکله آمی‌شود]. 

و آشامیدن ماءبارد معتدل المقدار از موافق‌ترین آبها است. برای اصحا و منبّه 
اشتها و مستحکم كنندة الیاف معده امّا مضرٌ عصب و اصحاب او رام احشاء است. 

و اب بسیار سرد. خصوصا اب يخ و یا برف و یا ابی که در ان يخ و يا برف 
انداخته باشند, و از همه بدتر آب تگرگ است. و هر چند آب سرد محرور المزاجان 


قوی را موافق و مقوّی هاضمه و جاذبه و ماسکه و قوت اشتها و کبد حار 


مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 
اطبا گفته‌اند: 
[۸۱ر] و تبهای حاژه است. ولیکن عموماً مُطفى ' حرارت غریزی و مُضعف عصب و 
مضرٌ صاحبان شدد و صداع با رد سینه و احشای ضعیفه» و باعث تحریک نزلات و 
صداع و استسقاء و استرخا و رعشه و ترمل و فولنح و ضعف باه و امثال اینها است. 
حصوصاً که | کار در آن کرده شود و بی وقت و مداومت بر آن نمایند. 
و آب شور و سرد کرده که معمول اهل هند است» قريب بدینها است در منافع و 
ا 


۱. مطفی: خاموش کننده. آ. اكثار: زياده روی. 
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و مصلح آن مصطکی و عود و جوارشات مدره" و امثال اینها است. 

ماء كدر موافق اصحاب بطن یعنی اسهال ولیکن مسدّد و مولد حصات؛ مصلح 
ان اشامیدن مدرات است. 

و اما آب بسیارگرم محلل رياح و نفخ جهت مالیخولیا وصداع با رد و ثور و ورم 
حلق و قروح حجاب» ورئه و نواح صدر و اغتسال معده و رفع تشنگی سوداوی و 
بلغم ثور و تنقیةٌ معده و تحریک. دوایی مسهل واذابة بلغم رقیق و مواد غلیظه و 
ادرار بول و حیض و تسکین اوجاع " و خارش بدن مفید؛ و اکثار مداومت بر آن مضرٌ 
معده و مرض أن و مُفسد هضم و مُطفى طعام و مؤدّى به دق و لاغری بدن است. 

مصلح أن. اشیاء قابضهة بارده. و شستن چشم صاحب رمد" و اورام و بثور و 
قروح بدان نافع [است ]» خصوص در انتها. 

وامّا آب نیم گرم ملیّن طبع و مغثی و مفسد طعام و مورث استسقا و علل طحال 
و صعود ابخره به دماغ است. و اکثار آن مفسد معده. و جهت ورم و لهات و سینه و 
صرع و تنقية معده و تحریک. و برای مسهل و اعانت بر اسهال و قى وادوية بلغم 
رقيق و تسکین تشنگی سوداوی و بلغمی و شور. و قلیل آن ناشتاء غاسل معده 
است. 

و آب فاتر» يعنى معتدل در سردى وگرمی» موافق سينه و معده و ضعف و احشا 
وسک ارش بدن اميف: 

و ماء مُدبر مستعمل در استسقا آن است كه: دو رطل آب باران را با یک رطل 
سركه بجو شانند تا ثلث آن بماند. 

نوع دیگر آن است که در یک سطل رطل آب» دو رطل سركة تند انگوری بريزند 
و طبخ نمايند تا ثلث آن بماند. پس در خم متخلخل و يا سنگ متخلخل المنافذ 
ريزند» و آنجه از آن مترشح گردد در کوزه‌های ضيقة' المّنافذ کنند و بنوشند. 

نوع دیگر آن است که بگیرند نشار چوب كز و آجر آب ندیده در آب یک شبانه 
روز بخیسانند» پس صاف نموده بياشامند در گرما؛ مصلح آبهای ردى فاسد و کدر 
ناصاف و مروق نمودن آن است. ويا مقطرکردن به طریق عرق» و یا در خم و سبوء و 


۱ مدره: ادرار را زياد كند. 2 51 اوجاع: در دها. 
۳ رمد: چشم درد. ۱ هی 
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ا 

وطريق أن است که: آب ناصاف را در ظرفى کنند در جاى اندک بلند بگذارند» و 
متصل بدان» ظرفى دیگر خالی که اندک از آن نشيب باشد نيز گذارند» و فتيلة يارجة 
كرباس نظیفی‌را تر نموده یک سر آن را در ظرف آب سرد» سر دیگر را در ظرف 
خالى گذارند» تمام صافى آن در آن متقطرگردد. 

[۸۱پ] وطريق تعريق آن ويا آب شور آن ويا آب تلخ ويا آسن» يعنى متغيّر الطعم و 
الّایحه و يا آب غليظ آن که خاک طیّب صافی» خصوصاً خاک آفتاب خوردۂ 
سوخته بدان مى أميزند و عرق گشته. یک مرتبه يا دو مرتبه, 

و چون چند دانه بادام را کوبیده در آب كدر شيره کشیده بگذارند» صافی 
می‌گردد. 

وايضاً چون قليل آمک خالص صافی و یا زاج در آب اندازند آن را صافى 
می‌گرداند. 

و همجنين چون چند دانه خردلى که تخم ثمرى است هندی» در آب شيره 
كشند و بگذارند صاف می‌گردد. 

و داخل نمودن قلیلی سرکه در آبهای فاسد. و طبخ نمودن و یا عرف کشیدن» 
دافع فساد آنها است. خصوصاً در تابستان. و آب غليظ ثقیل مُحدث اکثر امراض 
مذکوره است. ونيز مصلح آن سير و پیاز» و تصفیة آن به شب به طریق مذکوره هست. 

و نیز مصلح هر آب ردی» و نزد تغییر آب به آبى دیگر» سير و بياز و سركه وكاهو, 
همه يا هر کدام که باشد خوردن. وداخل نمودن قليلى خاک بلد خود. و در آب 
مختلف ردی و بعد از تصفیه آشامیدن, مصلح آبهای مختلف است. 

و نیز جوش نمودن. و آهن داغ كردن ويا ممزوج نمودن ربوب حامضه ! و سرکه 
و سکنجبین است. و در أسفار ممزوج نمودن آب هر منزلی را با اب منزل دیگ 
خحصوصاأ که آب منزل گذ شته پهتر باشد و یا تداپیر مذکوره است. 
در فایده آبها؛ 

مطابق حديث که گنت حضرت امام جعفر صادق» عليه السلام» که: بهترین 
شربتهای اهل بهشت اب است. 


.١‏ ربهاى ترش. بر خلاف قيأس در دوران قاجار» زب را به ربوات» ۳2۲ بسته است. 
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وكفت ابوطيفور المطّلب كه: رفتم نزد ابى الحسن الماضی» عليه السلام و منع 
كردم او را از آب خوردن. آن حضرت گفت: که با کی نيست از آب خوردن. به درستى 
که آب هضم می‌کند طعام را در معده» و می‌بّرد صفرا راء و فرو می‌نشاند غضب راء و 
بسيار آب خوردن بر بالای طعام. 

در بیان آب سرد كفت اميرالمؤمنين على, عليه السلام» که اب سرد بريزيد بر 
کسی که تب داشته باشد. 

به درستی که آب سرد می‌نشاند حرارت تب را. 

وگفت حضرت امام جعفر صادق. علیه‌السّلام که آب سرد می‌نشاند حرارت راء 
و تسکین می دهد صفرا راء و هضم می‌کند طعام را در معده و می‌برد تب را. 
السلام» از پدران حوده علیهم الشلام» که كفنت امیرالمومنین» عليه السلام. در تمسير 
قوله تعالی که: 

م تن وميد عن النَّعيم ' 
كه مراد از نعیم» خرمای‌تر و آب سرد است. 

و معنی أيه این است كه: هر آینه از شما پرسیده خواهد شد. در روز قيامت 
به وقت محاسبه» از نعمتهائی كه خدا به شما داده است در دنيا. 
در بيان آب جوشيده 

روايت است از حضرت اميرالمؤمنين» عليه الشلام» که گفت: آب جوشيده فايده 
می‌دهد همه عرضها راء و هيج ضرر نمی‌رساند. 

و نیز فرمود که: هركاه به حمّام در آئید. بايد كه سه كف آب گرم بخوريد. 
به درستى كه مىافزايد طراوت روى راء و می‌برد الم و درد را از بدن آدمی. 

وگفت امام رضاء عليه الشلام» که: آب گرم وقتى كه هفت جوشش بزند و او را از 
ظرفی به ظرف دیگر بريزند» می‌برد تب راء و قوت می‌دهد ساق قدم را. 
در بیان ایستاده آب خوردن 


۱. سوره تکاثر (۱۰۲): ۸ 
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كفت حضرت امام محمد باقن عليه السلام» که ایستاده آب خوردن گذرانده‌تر و 
بهتر است. ۱ 

و گفت امام جعفر صادق» عليه السّلام که ایستاده آب خوردن در روز: هضم 
می‌کند. طعام را؛ و در شب. زرد آب می‌شود. و آن كس که در شب آب بخورد سه 
نوبت بگوید که: 

علیک السّلام من ماء زمزم و من ماء الفرات, 

ضرر نکند او را از آب خوردن در شب. 
در منع بسیار آب خوردن 

كفت امام جعفر صادق عليه الشلام» که: بسیار آب نخورید. به درستی که بسیار 
آب خوردن ماد هر دردی است. و اگر مردمان کم آب بخورند هر آینه صحیح 
می‌باشد بدنهای ایشان. 

در روایت است که حضرت پیغمبن على الله علیه و آله وفتی که چیز چربی 
می‌خوردند آب کم می‌خوردند. کسی كنت که یا رسول الل شما آب کم 
می خورید» آن حضرت كفت که: آب کم خوردن گوارنده است طعام را. 
در منع آب بسیار به یکبار فرو بردن 

كنت حضرت پیغمب صلى الله علیه و الهو که: بمکید آب را و فرو مبرید آب 
بسیار را به يكبار» به درستی که درد جگر می‌آورد. 

روایتی است که حضرت امیرالمومنین عليه السّلام منع کرد از فرو بردن آب 
بسیا و گفت که: اب را سه بار و یا به ده بار بايد خورد. 

نظم 
اين جرم پاک چیست جو ارواح انبیا چون روح با لطافت و چون عقل با صفا 
گردنده و مطیع» خروشنده و خموش مرد انکن و ضعیف سبك قيمت و روا 
خالی ز نقش و رنگ جو صوفی کبودپوش فارغ زرنگ و بسوی جو پیران پارسا 
را رھ ساك گس گنه سيان وگ و روگ دزا 
با چشم عاشقان و رخ دلبران قرین وز چشم سفلگان و رخ شفلسان جدا 
كه همینان باد صبا گشته در سفر که در رکاب خاک زمین گشته مبتلا 
مقصود جستجوی سکندر به‌شرق وغرب مطوب آرزوی شسهیدان كربلا 
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فرعون گشته از دم آن باطل الوحود 
گاهی جو جبرئیل به خاک آمده زابر 
زوسرفراز گشسته همه جيز در جهان 
5 قص اجه ف. 2 نبا 
كات او الأ بات لاعبها 
لابى بكر الخوارزمی 
وماء اذا أبصرتَ مه صفاءه 
رایث ميزنا سدطلاة عسل الثری 
تعبیر آب 
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گاهی چو مصطفی به زمین رفته بر سما 
زوسر به شيب جون عدوی صدر مفندا 


م ۳ ۳ ق 


و صارّث هاآيدى الزیاح صواقلاً 


5 ۱ 58 ۵ 8 م 
قوله تعالى: و جَعَلنا من الماء كل شییء حى" 


ابن سيرين گوید: 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 


نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 


[۸۲ر] [تعبير آب] 


اگر بيندكه بر فراز آب همی رفت. دليل كند بر قوت ايمان و دینداری و اعتقاد 


پاک وی. 


رانا( ۳۲۱ 


و اگر بیند که آب صافی خوش بسیار بخورد. دلیل کند که عمرش دراز گردد و 
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معیشت وی خوش باشد. 

واكر بیند که أب تيره و تلخ و شور بود و همی خورد به خلاف اين باشد. 

و اگربیند که از دریا آب صافی و خوش همی خورد. دلیل کند که بر قدر آن وی را 
از پادشاه مال و نعمت حاصل شود. 

واگر بيند که آب دریا همه بخورد» پادشاهی جملة عالم بگیرد. 

و على الجمله بر قدر آنکه وى أب از دریا بخورد» وی را بزرگی و مال و 
پادشاهی رسد چون آب روشن و صافی بود؛ اما اگر تيره باشد. آنچه بدو رسد با 
رنج و سحتى و بیم بود. 

کرمانی كويد که: ی اه ی رو یی EOE‏ 
بیماری و رنح کشد. 

و اگر بیند که آب گرم بر وی همی ریخت. چنانکه وی خبر نداشت. دلیل کند که 
بیمار گردد يا غمی سخت بدو رسد. 

واگر بیند كه در آب افتاد دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود. 

و اگر بیند كه آب به جامه يا به کاغذ برداشت. دلیل کند که بر مال و زندگانی 
مغرور شود و فریفته. 

و اگر بیند که در کاسة آبگینه به فت خويش آب داد دلیل کند که کاس شوهر 
زنان باشد و آب در کاسه فرزندان طفل طفل در شکم مادر. 

و اگر بیند که کاسه بشکست و آب بریخت. دلیل كيد که جفت وی بمیرد و 
فرزندانش بمانند. 

و اگر سند که آب بربخت و کاسه تهی ماند. دلیل کند که فرزندانش بمیرند و 
جفت بماند. 

و اگربیند که بی بها مردم را آب داد دلیل کند که در دنیا کردارهای نیک و احسان 
کند» و جایگاهی خراب بر دست وی ابادان شود. 

و اگر بیند که در خانه که آب ريخته بود درون شد. دلیل کند که زندگانی 
به خوشی و عشرت گذرانی نماید ؛ و اما کاری که در دين مکروه بود بکند. 

و اگر بیند که اب پیاله از جوی يا از رود همی خورد. دلیل کند که بلا و فتنه بدو 


۱. كذا. 
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سك 

و اگربیند که در مشک کرد و به منزل خویش برد. و از آن پس اندک اندک به مردم 
داد, دلیل کند که مالی جمع کند؛ و سرانجام آن مال را اندک اندک به مردم دهد و 
به خیرات خرح کند. 

جابر مغربی كويد که: اگر آبها به وقت خويش متغيّر گشته و تيره شده و همی 
رفت. دلیل کند که اندر آن سال فراخی و نعمت بود. 

واگر آبهای بسیار زمين جمله فرو خورد دلیل کند که مردم عامه را بسلامت بود 
و عافیت. 

قوله تعالى: لا صَببنا الاء با ثم شققنا الارض شا 

و اگر بیند که در خانة وی آب صافی و روان بود. دلیل کند که نعمت و خوشی 
پابد. و اگر بیند که در خانةً وی آب تیره ایستاده بود تأویلش به خلاف این بود. 

دانیال كويد که: آب دادن باغ و کشت از جویها و رودها دلیل کند بر مال و 
رستگاری از غم و اندوه. و آب تیر ایستاده غم و اندوه. و آب دادن مردمان دلیل 
کند بر دین و دیانت و رستگاری و کردارهای نیک. 

واگربیند که به آب اندر همی رفت. دلیل کند که به شغل صعب" مشغول شود از 
قبیل رئیس, و قولش اندرون مقبول بود. خاضه که رأى وی اندرون کار ظاهر شود. 

و اگر بیند که آب در صافی همی رفت و تن وی پوشیده بود. دلیل قوت دين 
باشد و وگل كردن بر ایزد تعالی و استقامت کاری در دو جهان. 

واگر بیند که آب به‌باغ يا به‌پالیز همی برود. دلیل کند که زن خواهد یا کنيزک خرد. 

واگربیند که آب پاک بر زمين می‌ریخت. دلیل کند كه از زمين خیر و منفعت يابد. 

و اگر بیند که آب پلید يا چرکی بر وی ریخت. خلاف این بود. 

حضرت امام جعفر صادق, عليه السّلام, فرماید که: به آب اندر شدن به خواب 
بر بنج وجه تعبیر کنند: 

يقين» فوت. کارزار دشوار» ندیمی كردن با مهتران. عمل از جهت رئيس شهر. 

و بدان که تاویل آب رود و ساير در مکان خود عرض می‌شود. 
آب باران» سبب نزول باران 


| سوره عبس (۸۰): ۲۶. 4 یرت 
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(۸۲ ب] الذی جَعَلَ لکم الارض فراشاً و الا بناء و آنزل من الَّیاء ماء فَأَخْرجَ به من الشرات 
رزقاً لکم فلا تجقلوا لله آندادا و انم تعلمون.' ' 
در نزول باران ۱ 
متشرّعین را اعتقاد بر این است که: خداوند تبارک و تعالی» جل جلاله و عم نوا 
نازل می‌فرماید اب را از اسمان بسوی ابر و از ابر بسوی زمین. چنانکه ايات 
معحزبیّنات دال این معنی است. 

و حکما را عقیده آنکه: بخارات بسیار در باطن زمین جمع می‌شود صعود 
می‌نماید. و بلند می‌شود بسوی هواء و منعقد می‌شود ابراز آن» و متقاطر می‌شود و 
ان باران است. 

و این قول به دلایل چند باطل و ذکر آن تطویل بلا طایل است. 

و نیز از سدی روایت شده که: 

عداى الى من تسعد ادرا هم ورد ا رر و ای فال يه مر كنك ابورا 
در آسمان» هر طور بخواهد» يس باز مىنمايد درهاى اسمان راء و مى فرستد ابر را 
یسوی ابر پس می‌بارد ابر بعد از آن. 

در کتاب کافی از حضرت صادق. عليه الشلام» مروی است که فرمودند که: بود 
حضرت امیرالمومنین عليه الشلام» که می‌ایستاد در باران ال اوقات باران تا آنکه تر 
می‌شد سرو ریش و لباس أن حضرت. پس گفته شد از برای آن حضرت که تر 
شدی‌تر شدی» بس فرمود: به درستی که اين اب ابی است قريب العهد به عرش. 
پس از ان شروع فرمودند که خبر دهند و فرمودند: 

به درستی که در زیر عرش دریایی است که در او ابی است که می‌رویاند ارزاق 
حیوانات را» يس هر گاه اراده نماید خداوند عر ذکره» آبی که برویاند به آن آب 
آنچه را که بخواهد از برای خلق» از جهت رحمت از خدا هر خلق را» وحی 
می‌فرستد خداوند بسوی ان اب؛ يس می‌بارد انچه را که حواسته است از اسمانی 
تبنيو آسمانی» تا بگردد بسوی اآسمان دنیا در چیزی که من می‌دانم» پس 
مي‌اندازد آن آب را بسوی ابر و ابر یمئزلة غربال است: 
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مفردة ال در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 
آب باران 
در نزول باران 
41 ر] يس از آن وحی فرستاده می‌شود بسوی باد. آنکه آرد كن آن را و بگذار آن را 

پس از آن رها کن آن را به موضع فلان و فلان» يس ببار برایشان تا بگردد چنین و 
چنان. بعضی از آن را زمين ببلعد و بعضی را نگاه دارد. يس می‌بارد برایشان بر طریق 
آنچنانی که مأمور است. پس نیست از قطره‌ای که می‌بارد مگر و حال آنکه با آن قطره 
ملکی است تا بگذارد آن ملک آن قطره را به موضع خودش. 

و نازل نمی شود از اسمان قطره‌ای از باران» مگر به عدد شمرده و وزنی که معلوم 
است. مگر بارانی که بوددر روز طوفان در عهد حضرت نوح (ع). 

پس به درستی که آن باران نازل شد از آب منهمر" بلا وزن و عدد. 

اتخضوت را له عله وال روایت اس که زمره 

به درستی که پروردگار شماء سبحانه. می‌فرماید: هر گاه بندگان من اطاعت 
می‌کردند مرا هر اه سيراب می‌کردم ایشان را از باران در شب. و طلوع می‌دادم 
برایشان افتاب را در روز و نمی‌شنواندم بر ایشان صدای رعد را. 

و حضرت رسول, صلّی الله عليه و آله. هر وقت صدای رعد را می شنید ند 
می‌گفتند: شبحان من سبح اعد بحمده.۲ 

و ابن عبّاس كفت که می‌فرمود: 

سبحانَ ای سبحت له. 

و روایت کرده سالم ابن عبداللّه كه: بود رسول خداء صلَّى اللَهُ عليه و آله هر 
وقت مى شنيد رعد و صواعق را می‌فرمود: 


ھم ات ران 0 BENT‏ 
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الهم لاتقثلنا بغضّبك و لا تهلکنا بعذابك و عافنا قبل ذلک 

وكفت ابن عبّاس: کسی كه بشنود رعد را يس بگوید: 

سُبحانَ اذى يُسَبُحُ اعد بحمده و الملائكةٌ من خیقیه, و هُرَ على كل شبیم قدير 

اگر برسد باد صاعقه» پس بر من گناه او. 

كفت رازی در قوله تعالی: «و یسب الرّعدٌ بجمده» رعد اسم مکی است از ملاتکه. 
و صدایی که شنیده می‌شود صدای تسبیح و تهلیل اين ملک است. 

و قولی دیگر: رعد اسم ملکی است از ملائکة موکل به اب به تازیانه‌های آتش 
می راند ابرها را هر جا خدا بخواهد و صدایی که شنیده می شود» صدای ابر است. 
به سبب زجر. 

وقول دیگر: رعد اسم ملک موکل ابر است. و صدایش تسبیح بر خداست. و آن 
صوت نیز رعد می‌نامند. 

جرت زسو لصا الله علیه‌و ال و ار سكف سر بارا نو 
بسوی هلال به درستی که خدا دوست ندارد این [را]. 

در منفعت و خاصیّت اب باران 

در منفعت آب باران كفت امیرالمومنین عليه السلام» كه: بياشاميد أب باران را 
به درستی که پاک می‌گرداند بدن را و دفع می‌کند بیماریها را. 

و خدای تعالی فرموده است: 

یرل علیکم من الكّماء ماء لِيُطْهْرَكُم به و يُذْهِبَ عَنکم رجرّ الشیطان و ليَربط على قلویکم و 
يقبت به الاقدام»! 

یعنی فرو فرستاد حدای تعالی از طرف آسمان الى تا پاک گرداند شما را بدان 
ااا خد و کاو زان نما وسوسه شیطان راء و ببندد بر دلهای شما 
امیدواری به لطف حضرت باری [را؛ و برای آنکه ثابت و محکم گرداند بدان باران 


قدمهای شمارا در تشركة جنگ. 
در فضیلت آب باران: 


آب هر بارانی که باشد بگیرند» حمد و توحید و مُعوَذْتَین و جحد هر یک را هفتاد 
بار بر آن بخوانند» وهر صبح و شامی قدحی از آن بباشامند. 


ا 


۰۱۱ :)A( سوره انفال‎ .١ 
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و حضرت رسولء صلی اللَّهُ عليه و آله. فرمود: به خدایی که مرا به نبوت 
مخصوص گردانیده, که پرای هر علق و المی که بیاشامند از این آب» آن علّت را از 
بدن و عروق و استخوان او بیرون می‌برد. انشاءاللّه تعالی. 

در آب نیسان 

[۸۳پ] در بیان آب نیسان بدان که اوّل نیسان روز بيست و چهارم حمل است. 

از حضرت رسول خداء على الله علیه و آله منقول است که: جبرئیل مرا دوائی 
تعلیم فرمود که محتاج به دوای هیچ طبیبی نباشم و أن اين است که: در ماه نیسان 
رومی آب باران را می‌گیری و هر یک از سور؛ فاتحه و آیت الکرسی و «قل هو الله 
احد» و «قل اعوذ برب الفلق» و «قل آعوذ يرك التاس» و «قل يا انا الکافرون» را» هفتاد 
مرتبه می‌خوانی و بر آن آب می‌دمی. 

و به روایت دیگر نيز هفتاد مرتبه سورة «اتا انزلناه» رأ مى خوانى و هفتاد مرتبه» 
الله اکبن و هفتاد مرتبه, لاله الاللّه و هفتاد مرتبه صلوات بر محمّد و آل محمّد 
می‌فرستی» و هفت روز در بامداد و پسین از این آب می‌آشامی» به حق آن خدایی که 
مرا به راستی مبعوث فرموده که هر دردی که در بدن داشته باشی زایل شود. و از 
بدن و استخوانهایت بیرون رود. 

و اگر در لوح محفوظ دردی برای تو مقذر شده باشد. خدا او را محو فرماید. 

واگر فرزند نداشته باشی» به نيّت فرزند اين آب را بخون خدا ترا فرزندی روزی 
گرداند. 
هر چند كه مرد و زن عقیم باشند. 

واگر از خدا پسر خواهی يا دختر را طالب باشی» بدين نیت از این آب بیاشام که 
مقصودت حاصل گردد. 

و گر سرت درد کند از این آب بخور تا درد سرت ساكن شود. و اگر درد چشم 
دارى قطره‌ای از این آب به چشم بریز و جشمها را از این آب بشوى تا درد بر طرف 
گردد. و فرمود: اشامیدن اين آب بن دندان را محکم گرداند» و دهان را خوشبو 
نماید. و رطوبت دندان را کم کند» وبلغم زا بر طرف سازد و تخمه و امتلاء در معده 
بهم نرساند. و محتاج حجامت نگردد» وکرم معده را برطرف کند و از قولنح و درد 
شکم و درد يشت و ساير دردها سالم ماند» و از بو اسیر و خارش بدن يا آبله يا خوره 
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و پیسی و دیوانگی و رعاف وقی و از زکام محفوظ باشد. و لال و کور و زمين كير 
نشود. و آب سياه در دیده‌اش نازل نکند. و از وساوس شیطان و اذیّت اجته سالم 
باشد» و از همه دردها شفا یابد. 

و فرمود که: هركس ازاين آب بخورد» حق تعالی دلش را از نور مملوٌ گرداند. و 
الهام خود را در دل او دارد. و سخن حکمت را بر زبان او جاری نماید. و پر کند دل 
او را از علم و معرفت. و به او عطا کند از کرامتهاء آن قدری که به اصل عطا ننموده 
باشد. و هزار مغفرت و هزار رحمت بر او بفرستد. و غش و خیانت و غیبت و بَعٌّى ا 
وكبر و ئخل و حرص و غضب را از دل او بیرون کند» و عداوت و دشمنی و بدگویی 
احدی ننماید. 

چاو رات با هين الله مس نتفي هی قوف رات فحن انيما 

فقير به خط شيخ شهید. رحمه‌اللّه ديدم كه اين روايت را از حضرت امام جعفر 
صادق. عليه السلام» روايت كرده بود. با همین خواص و سودها. 

اما ايات و اذكار را به اين روش روايت كرده است: 

می‌خوانی بر آب باران نیسان هر یک از: فاتحه و آيت الكرسى و قل یا ها 
الكافرون و سبّح اسم ریک الاعلى و قل أعودٌ بربٌ القلق و قل أعودٌ برب الاس و قل هو الله 
احد. را و لا ال الآ الله را و الله اكبر را و الهم صل على محمّد و آل محمّد و سبحان اللّه و 
احمدللّه و لا اله الا اللَهُ و الله اكبر را هفتاد مرتبه؛ و آن آب را مى آشامى. اگر در زندان 
باشد نجات یابد» و هرگز سردی بر طبع آن غالب نشود. 

واکثر آن خواص که مذکور شد در این روایت نیز مذکور است. و ظاهر آن است 
كه هر گاه به روایت ثانی عمل نماید و هفتاد مرتبه سور «انا انزلناه» را که در روایت 
اوّل مذکور بود نيز بخواند. کامل‌تر و بهت و به هر دو روایت عمل نموده خواهد 
بود. و بهتر آن است که هرگاه جمعی بخوانند. هر یک مجموع اين را بجا آورند زیرا 
كه برای خواننده فایده‌اش بیشتر و وابش عظیم‌تر است. 
آب ناودان کعبهً معظمه 

در بیان آب ناودان خانة کعبهٌ معظّمه. زاداللّه شرقها 

كفت صارم: که بیمار شد مردی از اصحاب ماء تا آنکه نزدیک شد به مردن. پس 


۱. بَى: ظلم و ستم. 
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ملاقات کردم حضرت ابا عبداللّه» عليه السّلام را. آن حضرت گفت: ای صارم چون 
ااست ] حال فلان كس که بیمار بود گفتم: شدای تو گردم. نزديك شلد ه ات 
به مردن. آن حضرت كفت که: اگر من بجای تو می‌بودم به او آب ناودان خانهٌ کعبه 


می دادم که بخورد. صارم كفت که: بعد از آنکه آن حضرت فرمود که به آن بیمار آب 


ناودان بده» متوجه شديم كه أب ناودان بيدا کنیم. 


هر چند طلب كرديم نيافتيم» در وقت طلب كردن ابرى بيدا شد و رعد و برق شد 


و باران بارید. رفتم نزد بعضی از آن کسانی که در مسجد الحرام بودند و یک درهم 
دادم و یک قدح آب ناودان گرفتم و آوردم و به آن بیمار دادم و از پیش او دور نشدم 
تا آنکه اين آب را به امتحان خورد و خلاص شد از بیماری و السّلام. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 


خوان هفتم 


در آب باران 


نظم 


منوچهری در صفت بهار گوید و از ابر و قطرات باران تعریف نماید 


[۸۴ ر] هنگام‌بهار است وجهان چون بت‌فرخار 
آن گل که مر او را بتوان خورد بخوشی 
آن كل که مر او را بود اشجار ده انگشت 
آن كل که به‌گردش در نحلند فراوان 
همواره به گرد گل طيّار بود ئحل' 
در ساية كل بايد خوردن می‌چون كل 


.١‏ نحل: زنبور عسل. 


خيز ای بت فرخار و بيار آن كل بی خار 
در خوردن او روى شود چون گل پر بار 


تحلش سلکانند و به‌گرد اندر احرار 


وين كل بسوی نحل بود دایم طيّار 
تا بلبل قوّالت' بر خوائد اشعار 
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أود سحنه حون رس يشه دستارجه سبز 


يا همچو زبرجد گون یک رشتة سوزن . 


وان قطرۀ باران که فرو ریزد شبگیر 
گویی به مئل بيضة كافور رياحى 
و آن قطرهٌ باران که فرو آید از شاخ 
گویی که مشاطه ز بر فرق عروسان 
و آن قسطر؛ بارانٍ سحرگاهی بنكر 
هسمچون سرپستان عروسان پری روی 
وان قطرهٌ باران که چکد از بر لاله 
پسنداری تبخالة خردک بسدمیده‌ست 
وان قطرهُ باران که برافتد به‌گل سرخ 
وان قطرة باران که برافتد به سرخوید 
وان قطره؛ باران که برافتد به‌گل زرد 
وان قطر؛ باران که چکد بر گل خیری 
وان قطره باران که برافتد به سمن برق 
وان قطرهةٌ باران زتر نرگس! اصمر 
وان قسطرة باران زبر سوسن کوهی 
بر برك كل نسرین آن قطرهٌ ديكر 
وان دایسسره‌ها بنگر اندر شمر آب 
چون مركز يركار شد آن قطره باران 
هركز نشود دايره و آن مسركز باران 
وان دايره پسرگار از آن جاى نسجنبد 
هر گه که از آن دایره انگیزد باران 
كموق عتلمی از مستقلاطون ستفید است 


۱. نسخه بدل: لاله بجای نرگس. 
۳. نهمار: بسیان فراوان (معین). 
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اندر سر هر سوزن یک لولو شسهوار 
بر طرف چمن بر دورخ سرخ چو گلنار 
بر طسيبلة احسمر بسپراکنده عطار 
بر تازه بسنفشه نه به تعجیل به ادرار 
مساورد همی ریزد باریک به مقدار 
بر طرف كل ناشکفیده شده سيار 
وندر سرپستان بر شیر آمده هموار 
گردد طرف لاله از آن باران بنگار 
بركردعقيقيّن دو لب دلبر عسیّار 
چون اشک عروس است بر افتاده به خسار 
چون قطر؛ُ سیماب كه افتاده به زنگار 
گویی که چکیده است گل زرد به دینار 
چون قطرة می‌بر لب سعشوقة می‌خوار 
چون نقطه سفیداب فتد از بر طومار 
همچون شرر مسرده فراز از علم نار" 
كويى که ثریّاست برین گنبد دوّار 
چون قطر؛ خوی بر زنخ لعبت فرخار 
هر گه که در آن آب چکد قطر؛ أمطار 
وان دای ره آب يسان خط پسرگار 
صد دایره در دایره گردد به یکی بار 
وين دایره در جنبش صعب از در رفتار 
وز باد از آن جين و شکن خیزد و زنار 
از باد جهنده مستحرک شده نهمار' 


نار اسن 
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گردد شمر ایدون جو یکی دام کبوتر 
وانگه که فرو بارد باران به قوّت 
چون آهن سوده که بود بر طبقی بر 
اين جوی مُعنبر بود این أب مصندل 
گویی که همه جوی گلاب‌است‌ورحیق است 
زین پیش كلاب و عرق و بادة احمر 
از دولت آن خواجه على ابن محمد 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) ل 


دیدار ز یک حلقه بسی سیمین منقار 
گسیرد شمر آب دگر صورت و آثار 
در زیر طبق مانده ز مغناطیس احجارا 
بيش در آن بار خداى همه احرار ۲ 
خوب است به دیدار و بدیع است به کردار 
درشيشة عطار بدو در خم خمّار 


مفردة ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 
اب باران 


تعبیر اب 


[۸۵ ر] دانیال گوید که: باران در خواب خیر بود از حق تعالی بر بندگان چون باران عام 


بود یعنی همه جای بارد. 


9 ا ی ۹ و ال بو و ۵ م ۱ عم 4 ۶ و 
قوله تعالى: و هو الذى يُنزل العَيْتَ من بَعدِ ما قنطوا و ينشرٌ رحمة ربکم.؟ 
و نیز جود باران [وقتى] بارد كه مردم دوست دارند پسند ید ه باشد. و چون 





به وقتى بارد که مردمان نخواهند بد بود. 

اگر خاص باشد. چنانکه تبتك اكد در سرائی يا در کوچه‌ای باران سخت همی 
باريد و بجز از آنجای ديكر نبارید» این جنين باران دليل بيمارى ورج بود براهل آن 
موضع؛ يا بلا و سختى که بديشان رسد. 


؟. احرار: آزادگان. 


۱. احجار: سنگها. (جمع حَجر). 
۱ ۴ سوره الشوری (۴۲): ۲۸. 


۳ رحیق: گوارا. 
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واكر بیند که باران آهسته می‌بارید. دليل کند كه خير و منفعت اهل آن موضع را 
تاد 

واگر بیند که باران اوّل سال يااوّل ماه بارید» دليل کند که هم آن نال ا اول ان فاه 
فراخى و خير و نعمت باشد. 

واگر بيند که باران سخت بر مثال طوفان همی بارید. دليل کند که اهل آن ديار را 
غم و اندوه عظيم باشد. 

واگر بيندكه باران تيز و سخت همی بارید. دليل فتنه و عذاب باشد در ان ديار. 

واگر بيمارى [بیند]» که باران همی بارید» صحّت يابد؛ و اگر بيند كه باران تيز و 
سخت همی بارید» هلاک شود. 

ابن سيرين گوید: اك ركسى بیند که باران قوی نه در وقت خود همی باريد در آن 
دیار از لشکر رنج وبلا رسد. 

و اگر بيند که به آب باران مسح همی کرد» از ترس و بیم ايمن گردد. 

واگر بیند که باران بر سر وی همی باريد و جامه‌اش ترگشت. بر قدرتری» جاه و 
منفعت یابد. 

و اگر بیند که به سفر مى رفت و باران بر وی بارید, اتفاق سفری سودمند باشد. 

و اگر بیند كه باران همچون طوفان بر مردمان همی بارید در آن ديار مرگ 
مفاجات يديد اید. 

و اگر بیند که از هر قطره» آوازی همی آید. عر و جاه او زیادت شود و آوازه آن در 
آن دارو 

واگر بیند که باران عظیم همی بارید. چنانکه به هر جای جویها روان شد و او از 
آن جویها همی گذشت. چنانکه هیچ زیانی بدو نمی‌رسد. شرّی از پادشاه از 
خویشتن دور دارد؛ و اگر بيند که از آن جویها نمی‌توان گذشت. دلیل کند که شر 
پادشاه از خود رفع نمی توان کردد. 

و اگر بیند که از هوا آب همی آید. نه به کردار باران» دلیل کند که عذاب خدا و 
بیماری حاصل شود. 

کرمانی گوید: اگر بیند که بجای باران از آسمان انگبین همی باريد دلیل تعبیرش 
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از نوع آن جيزها بايد طلبيد و نیک و بد آن داتشتت از آن حرف.! 


واگربیند که آب باران همی خورد و آبش روشن و صافی بود. دلیل کند که بر قدر 
أن خير و راحت بدو رسد؛ و اگر تیره و ناخوش بود و از وی همی خورد. بدان قدر 
رنج و بیماری کشد. 

امام جعفر صادق ( ) فرماید که: دیدن باران در خواب بر دوازده وجه است: 





ابن سیرین كويد كه: 

برف دیدن در خواب غم و اندوه و رنح و عذاب بود. مگر که اندک مايه ديده 
باشد و به وقت خویش بارد. 

[۸۵ پ ] و اگربه زمستان برف بیند» به جایگاهی که در آنجا برف بارد هميشه دلیل کند 

که اهل آن موضع فراخی بینند؛ و اگر بر حلاف اين بیند» اهل آن موضع راء رنج و 

جابر مغربی كويد که: 

دیدن برف در خواب بر شش وجه بود: 

یکی روزی فراخ. دوم زندگانی» سوم مال بسیان چهارم ارزانی نرخهاء پنجم 
لشکر» ششم بیماری. 

اگر بیند که تابستان برف جمع می‌کرد» دلیل کند که عيش خوش گذارد و منفعت 
يابد. 

كربا بر كريد 5 

برف دیدن به خواب در ديار سرد سير دليل كند بر خير و نيكويىء و در ديار 
كرمسير دليل كند بر قحط دينار و غم واندوه. 

و اگر سند که برف فی غورد اگر این خواب به زمستان ينك بهتر از آن بود که 


۱. كذا در مدن . 
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نه تایستاد: 

حکایت 
یکی قطره باران ز اببری جكيد خسجل شد جو يهناى دریا بدید 
كه جایی که دریاست من کیستم گسراو هست حقاكهمن نیستم 
جو خود را به چشم حقارت بدید صدف در کنارش به جان پرورید 
سبهرش به ‌جایی رسانید کار که شد نامور ولو شاهوار 
بللندى بدان یافت کو پست شد در نسیستی كوفت تاهست شد 

علم به آمدن باران 

در علم به آمدن باران در شش نظر عرض مى شود: 

نظر ۱ 

بدان كه حکمای قدیم را در آمدن نم و باران در تشرین الاوّل يا اوّل خزیران 
تجربه نیکو و پسندیده است. و دانستن أن تجربه چنان است که. پاره‌ای پنبه را 
به ترازو بسنجند. در شب هجدهم ماه تموز که اوّل وزیدن باد خنک است. و شب 
نوزدهم آب شب اوّل با جوزا است. تا شب بيست و پنجم تموز که آخر با 
جوزاست. و شعرای یمانی در فارس طلوع نماید. هر شبی پنبه را زیر آسمان نهند و 
بامداد پنبه را می سنجند» اگر بر وزن افزون‌تر از ان بود که اول سنجیده بود» در این 
ماه نم و باران ببارد» در قدر افزونی پنبه یعنی اگر [وزن] پنبه بسیار افزون شده باشد 
در این ماه باران بسیار بارد» و اگر [وزن] پنبه اندکی افزون شده باشد در آن ماه اندک 
بارة ا گر ته از ورن افرون تر ناشت دران ماه نم و باران نبارد. 

چنان بدان که تجربه شب هجدهم ماه تموز از برای تشرين الاوّل است. و شب 
نوزدهم از برای تشرین الاخره و شب بیستم از برای کانون الاوّل. و هر ماهی به اين 
قياس بداند تا به اول ماه حزیران از تموز نگاه دارد. 

اين تجربه سخت نیکو و پسندیده است؛ چون کسی نیک فهم کند از فایده بیرون 
فاشك 

ونيز حكما دراين ماه رومى احكام نمودهاند به اين طريق كه: روز هجدهم آب 
ماه تا بيست و پنجم وى هر روز پس از نماز ديكر تا شب به آسمان نگاه كنند. 

اگر در هيجدهم ماه ابر در آسمان بود كه در اوّل هفته از ماه تشرين اوّل باران 
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نخواهد باریدن؛ لیکن میوه به فساد آید. 

اگر ابر در نیمه شب بینند. باران در اوّل هفتهٌ ماه تشرین الاوّل ببارد. و اگر در 
هنكام سحر بینند يا بامداد. بدانند که باران در آخر ماه تشرین الاوّل ببارد. 

و اگر در هجدهم اين ماه در روز و شب. هيج ابر در اسمان نبیند. دلیل کند که در 
ماه تشرین الاوّل هیچ باران نبارد. 

واگر در ابر سطبر [ی] بسیار بود دلیل کند که باران سخت ببارد» و اگر اندک ابر 
تنک باشد. اندک ببارد. و از بهر ماههای دیگر تجربه هم بدینسان بايد کرد که گفتیم. 
چنانکه از بهر ماه تشرین الثانى» شب نوزدهم اين ماه کنند. و از بهر ماه کانون الاو 
تجربه شب بیستم این ماه تا بيست و پنجم وی. همچنین به ترتیب در زیر اسمان در 
نهادن پنبه. 

از ثقه استماع شده که: بعد از سنجیدن [وزن] پنبه ریسمانی در وسط أن کشیده 
هر طرف ریسمان را به چوب کوچکی بسته بر زمین فرو نمایند. که از رطوبت زمین 
محفوظ بوده همان رطوبت عمده را اخذ نماید به اين طریق: 


سم 


با جوزا یعنی روزگار آزموده و ایام آن هفت روز است. و بعضی هشت روز ابتدای آن 
از نوزدهم تموز" باشد. 
و بعضی گویند اين لفظ مأخوذ است از بهر آن» به معنی حکم؛ یعنی اين روز را حکم 
کنند. بر احوال ماههای خزان و زمستان. و روز اوّل آن دلیل تشرین الاوّل» و روز دوم 
آن دلیل تشرین الآخر تا به آخر» هر جه در آن روزها واقع شود ازگرما و سرما و باران 
وباد و میغ در آن ماهها نيز چنان بود. و جمعی گویند: روز اوّل أن دلیل ماهی است 
که آفتاب در برج اسد باشد و روز دوم در سنبله» همچنین تا به حوت که هشتم ماه 
ا به حکم مذکور از باد و باران و امثال ان. 

و صاحب حل التقويم آوردهكه: اگر در اوّل این هفت روز باد وافر باشد» آن سال 
اوّل سرد بود وابرو باد ونم باشد و آخر خشک بگذرد؛ و اگر درآخراین هفت روز 
باد وافر باشد» زمستان آن سال اوّل خشک گذرد و آخر سرد وبانم باشد. واگر در 


.١‏ تموز: ماه اوّل تابستان (معين). 
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در ایام ماجور حكم كنند بر احوال زراعت و چگونگی محصولات» شرح بيست 


بات 


مفردة او در زرع متضمن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترذة درنه خوان 
خوان هفتم در آب 
آب باران 
در علم باريدن باران 
نظر ۲ 
[۸۶ ر] در احکام طلوع شعرای یمانی 

و ان کوکبی است روشن و از وابت. در دنبال صورت جوزا و از وابت کوکبی 

اگر در وقت طلوع او قمر در اسد باشد. نشان ارزانی و فراخی معیشت باشد. 
باران بسیار بارد» ولیکن حرب و خون ریزش و فطاع الطریق بسیار بود» و زمستان 
سبحت كلرد. 

و اگر قمر در سنبله بود. باران نبارد» چنانچه مردم به دعاى استسما روند» و 
جانوران زیانکار بسیار باشند» و دواب و بهایم ارزان باشند. 

و اگر قمر در خانة میزان بود. زلزله واقع شود و ملوک را مصیبتها افتد و هلاک 
شوند» و عوام را غمها رسد و گندم کمتر بود« و دیگر محصولات و سر درختی 
بسیار بود. 

واگر قمر در عقرب بود» در بعضی مواضع و باوطاعون بيدا آید» و نرخها كران 
شود. و زنان پیر و حیوانات موذیه بسیار بمیرند» باران بسیار بارد. 

واگر قمر در قوس بود. باران بسیار بارد و نرخهاگران شود. و انگور را آفت رسد 
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و مرغان بسیار تلف شوند. 

و اگر قمر در جدی بود. دلالت کند بر فساد اشجار و کثرت آمطار» و سردی 
زمستان. طعام خورانی بسیار بود» و اهل صلاح را ضرر بسیار رسد. 

واگرقمر در دلو بود. پادشاه جلیل القدر هلاک شود. يا سلطنت ازدست دهد و 
گندم را از ملخ آفت رسد و قحط و مرگ بسیار باشد. 

واگر قمر در حوت بود. باران بسیار بود وگندم و انگور بسیار حاصل شود و 
بیماری بسیار بود. 

واگر قمر در حمل بود. جانوران صحرائی بسیار باشد. و باران بسیار بارد. و 
گندم را آفت رسد. و باقی مطعومات به سلامت مانند. 

واگر قمر در ثور بود بارانهای متعاقب بسیار بارد. و سرما بسیار بود» و ملخ و 
حیوانات. که به محصولات ضرر رسانند. بسيار و را زحمت بسيار رسد. 

و اگر قمر در جوزا بود» محصولات نیکو آید» و میوه‌ها بسیار بود» و سلطنت 
یکی از ملوک را زوال رسد. 

و اگر قمر در سرطان بود» زمستان سرد گذرد. و انگور نیکو شود ساير ثمرها را 
نقصان نرسد باران دائمی حادث گردد. مار و ساير موذیات ظاهر گردند» موش و 
ملخ بسیار بود» گاو و بز را آفت رسد. 

نظر ۳ ۱ 

بدان که اوّل رعدی که بعد از طلوع شعرا واقع شود. بعضی از اهل احکام أن را 
اعتبار نموده‌اند و گفته‌اند که: 

اگر قمر در آن وقت به حمل بود» حرب و قتال به ظهور رسد و ترس و وهم بر 
مردم مستولی گردد. و معمورةٌ آن بلد. که رعد در ان واقع شده. رو به خراب نماید» 
و مردم جلای وطن نمایند. 

واگر قمر در ثور بود» جورا آفت رسد و ملخ بسیار بود. 

و اگر قمر در جوزا بود» گندم را آفت رسد و مردم به جهت تحصیل معاش 
متفرّق شوند مگر کسی كه به مرضی گرفتار باشد. 

واگر قمر در سرطان بود جورا آفت رسد و باران کم بارد مگر در ماه آذار. 
واگر قمر در اسد بود جو وگندم نیکو ايد. خاصه در جبال. در ميان مردم حرب 
بسیار شود. و بوزینه در بهایم بهم رسد. 
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و اگر قمر در سنبله باشد. محصول را از ملخ آفت رسد و کشتیها غرق شوند. و 
دو پادشاه عظیم آن قدر با هم محاربه کنند که مملکت هر دو زوال یابد. 

واگر قمر در میزان بود» جنگ و فتنه و قتال بسیار بورهو و مطعومات واک لات 
فراوان. و ارزانی بود. 

واگر قمر در عقرب بود. آفت مرغ و ماهی بسیار بود و بر آنها تنگ گذرد. 

واگر قمر در قوس بود» پی در پی آمدن باران است در پنجاه شب. بعد از اين 
رعد و رعیّت پادشاه را دشمن گيرند. 

و اگر قمر در جدی بود. میوه بسیار بود و یکی از اعاظم ملوک فوت شود. و 
ژنات وا أفت رسد. 

و اگر قمر در دلو بود نرخها كران شود. و درکنار دریا فتال عظیم شود. 

و اگر قمر در حوت بود گندم را نقصان رسد. 

نظر ۴ 

[۸۶ پ] در قوس القزح 

اوّل» بدان که قوس الله و قوس الرحمن بايد گفتن» قوس قزح ' حوب نیست. زیرا 
که قزح نام شیطان است. از عکس روشنی آفتاب است که از بخار متصاعد شود. در 
وقتی که هوا صاف و نمی‌بران عارض شده باشد. 

و به قولی» عکس كوه قاف است که أن هفت قله است. هر یکی از جواهرات 
به رنگ آنهاست. يس اگر سرخی غالب باشد. دال بر فقتل و جنگ کند. و اگر سبزی 
بر ارزانی» و اگر زرد. بر بیماری» و اگر سبز نيم رنگ بر موت فجاءه؛ و حکم از برجى 
کنند که آفتاب در آنست. نيم اوّل نیم شرقی و نيم انی زرد مغربی. 

فى طرف الشرق 
حمل نعمت فوا ردد 
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که کوکبی است روشن و لرزنده و به نظر آید پهلوی قطب جنوب است. 
حوادث آینده استدلالات می‌نمایند. سيّما' دهاقین خراسان و هندوان آن را نیز 


چنانکه در کتاب «بارای». که از معارف ایشان است مذکور کرده‌اند که: هر گاه 
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شهیل طلوع کند. اگر خشک و سخت بود. دلیل است بر کثرت بیماری در ميان 
خلایق. و اگر رنگ نارنجی باشد. دلیل است بر امساک باران. و اگر زردفام نماید 
دلیل است بر هلاک مواشی. و اگر وقت طلوع لرزان نماید. دلیل است بر خوف عام 
اا 

و اگر به رنگ لعل يا زرد نماید» دليل است بر حرب و قحط و اگر در مقام و 
شهرى تاريك نماید» دليل است بر محاصرة آن مقام و شهر. 

واگررنگ نقره يا بلورنمايد» وبا شعاع و روشنی, دليل است بر بسيارى غلآت و 
ايمنى خلق از خوف و تندرستى عامه. 

و اگر به وقت طلوع او کوکبی ازكواكب منقبضه از وكذرد. و یا یکی از ذوات 
الاوتار' نزدیک او بيدا شود. دليل است بر خطاها. 

نظر ۶ 

در معرفت هوا و باران 

چون قمر در استهلال يا شب سوم رقیق و صافی بود. آب شب و دیگر روز هوا 
صافی بود. و اگر در منتصف" ماه قمر صافی بود. هوا صافی شود. و اگر سرخ رنگ 
بود» علامت باد بود. واگر سياه رنگ بود» علامت بارندگی بود. و اگر آفتاب دروقت 
برآمدن صافی بود يا آنکه پیش از طلوع آفتاب» قطعه‌های ابر متفرّق بيدا شود یا 
آنکه در غروب آفتاب ابر شود و بعد از غروب یا قبل از آن ابر شود این همه 
علامت تاخير باران است. و چون قطعهٌ سحاب ظاهر باشد. مايل به خمرت ‏ دلیل 
باران بود. و بانگ كرون گنجشک بر درختان علامت باران است. 

واگر در شب سوم ماه يا چهارم» قمر منبسط يا عريض نماید و هوا غبار رنگ 
بود« يا آنکه آفتاب در وقت طلوع مايل به خمرت باشد. يا آنکه در وقت غروب ابر 
سیاه آفتاب را بپوشد یا در وقت غروب آفتاب در میانةٌ ابر سیاه بود» این همه 
لفت بارآن ات 

و چون دیگ از بالای ديك پایه فرو گيرند بعد از آنکه طعام پخته گردد؛ و در 
استعمال آن دیگ شراره‌های آتش بسيار بود. يا آنکه مرع خانگی خود را بسیار 


.١‏ زه داران. و تر. برای اطلاع بیشتری در این مورد رحو شود به سری انتشارات علم در ایران» تر حمه 
مفاتيح العلوم صفحه ۳۳۶ ۲ متنتصف. ديمة. 
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می‌ خارد! و بانگ بسار می‌کند. و یا آنکه دراز دنبال رو به مغرب ایستاده یا آنکه 
خطاف ' بر گرد آب می‌گردد و بانگ بسیار می‌کند و یک پای را تمام بر زمین نهد یا 
آنکه گرگ بسیار به آبادانی " در آید» يا آنکه موش از سوراخ خود چیزهائی که ذخیره 
نهاده يكيل بیرون می‌اند ازد» این همه علامت باران انيت خاصه در اول ماه و در 
آخر ماه. چون بر گرد قمر سرخی خالص پیدا شود علامت سرما بود. 

چون قمر در زمستان و فائیز سرخ به نظر آید. علامت سرما بود. و اگر دو دایره يا 
سه دایرژ زرد يا سرخ برگرد قمر ظاهر شود. علامت سرمای سخت باشد. و بانگ 
كردن مگسان در درون خانه, و بر جستن گوسفندان در چراگاه از زمین» و نمودن 
روشنائی چراغ شبانه. ظلمت. اين همه علامت سرماست. 

و چون مرغان از درختان بزیر ايند و در آب غوطه خورند» علامت سرما و 
گذرد.و چون دراز گوش رو به مغرب ایستد و زمین را به دست بکاود و در آسمان 
نظر كند. علامت درازی زمستان بو د. 
اکر دروو هن اکر باب المتقوط 0 تراسا شور وه 
واک به وفت سقوظ ربا باران بل غا در آن سال چ وف هر رسای واک تاد 
سقوط ثریّا باران آيد غلّه دیرتر رسد. 


مفردة ال در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 
اب باران ۱ 
ر] در نماز استسقاء یعنی نماز طلب باران كردن 


.١‏ در اصل: می‌خوارد. 5 ۲. خطاف: پرستو. 
۳. ابادانی: مقصود ابادی است. ۱ 
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بدان که: در وقتی که باران کم شود و آب نهرها و چشمه‌ها و قناتها تنژل کند. بايد 
سه روز روزه بگیرند. و بهتر آن است که ابتدا از چهارشنبه يا روز شنبه نمایند. که روز 
دوشنبه يا روز جمعه آخر روزه باشد؛ که در آن روز پابرهنه شوند و با سکینه و وقار 
به صتحراً پیر وان ووتذ, و در پیش روق پیقنمان مزدتان عصاها پر دست گرفعه یڈ برد 
هيئت از شهر خارج گردند. و به جماعت مشغول نماز شوند. و کیفیّت اين نماز 
به طریق نماز عید است. الا در دعای نوت که بايد طلب رحمت و استغفار از 
گناهان کند و از خدا باران طلب نماید. 

نماز مذکور دو ركعت است: در ركعت اول بعد از حمد ور ووه ينج مره بگوید: 
لله اکبر. و عقب هر تکبیری يك قنوت می خواند. و بعد از فراغ از قنوت پنجم تکبیر 
برای رکوع می‌گوید و به رکوع می‌رود. و بعد از رکوع دو سجده را بجا می‌آورد و بر 
می‌خیزد. و در این ركعت دوم بعد از حمد و سوره چهار تکبیر می‌گوید. و در عقب 
هر تکبیری قنوت می خواند. و بعد از فراغ از قنوت چهارم تکبیر می‌گوید و به رکوع 
می رود. و بعد از رکوع دو سجده را به عمل آورد. و بعد از سجد تین تشهّد می خواند 
و سلام می‌دهد. 

و هرگاه در ركعت اوّل بعد از حمد سورة سبح اسم و در ركعت دوم سور 
امس را پخواتک افص استه, و يهم آله اسك که در قفرت جبري که رايت 
ذه است او ضرت رسالته صلی 1 ۶ ليه و الم وا بی اید و أن اين امسبت؟ 

تفر اللََ اذى لا ال الأ هو ای القيّوم رح الرّحيمٌ ذوالجلالٍ و الاکرام. و أسئله أن 
وب عل توبة عبد ذليلٍ خاضع فقو بای بسكين شتکی یلک تیه تفا ولاضرّأو لا 
موتا ولاحيوةٌ ولا ُشوراً له مُعتق الرّقاب و رب الارباب و مُنشىء السّحاب و مُنزل القطر 
من المّماء الى الارض بعد موتهاء فالق اب و النّوى, و خرج التبا و جامع الشتاتِ» صَلْ على 
محمد و آل محمّد. واسقنا غيثاً مُغيئا غدقاً مغدوقاً هنيئاً مريئا تُنبثُ به الزّرِعَ و تُدرّبه الضَّرع و 
تحبی به مما خلقت آنعاماً و انامئ. اللّهم اسق عبادک و بهایک و انشر رحمتى و أخى بلادک 
الميتة. ۱ 

و بخوان دعاى علی بن الحسين (ع) را و آن اين است: 

الهم اسقنا القت وانشر علينا رمک بِقَبئِكَ الغدق من السّحاب المنساقٍ لنبات آرضک 
امُونق فى جميع الآفاق. و امن على عبادى بايناع ارق و آخي بلادک ببلوغ الزّهِرة و اشهد 
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ملاتکتک الكرام السّفرة بسقي منک نافع دنم غزره واسعٌ دوره وابل سريع عاجل» تحيى به ما 
قدمات, و ترد به ما قدفات, و تخرج به‌ماهوآت, و توسّع به فی الاقوات» سحاباً متراكباً هنت 
مريئاً طبّاً جلجلاً غير ملثّ و دقه و لا خلّب برقه. 

[۸۷ ب] اللهم اسقنا غيثاً مغيفاً سريعاً مرعاً عريضاً واسعاً غريزاً, ترد به ایض و تجبربه المهيض. 
هم اسقنا سَقياً تسيل مِنه الظراب و تأنه الحباب و تُفجّر به الانهاز و بت به الاشجارٌ و 
ترخص به الاسعارٌ فى جميع الامصار تنعش به البهاتمّ و الخلق و تکنل لنا به طيّباتِ الرزق و تنبت 
لنا به الرّرِعَ و تُدرٌ به اضرع و تزيدنا به قو إلى قوّتنا. الهم لا تجعل ظِلّهُ علينا سموماً. و لا 
تجعل ماءَهُ علينا حُسوماًء و لا تجعل صوبّه علينا رُجوماًء و لا تجعل ماءه عليئًا أجاجاً. اللّهم صل 
على تحمّد و آل محمّدء و ارڑقنا من برکات السّموات و الارض اتک على کل شيىء قدیر. 

و چون امام از نماز فارغ گردد. رداء خود را برگرداند» بدين نحوكه: جانب راست 
رداء را به سمت چپ و جانب چپ را به سمت راست برگرداند» و بر منبر بالا برود. 
و رو به قبله به آواز بلند صد مرتبه اللّه اکبر بگوید. و رو را به جانب راست کند و 
صد مرتبه» شُبحان الله بگوید. پس به جانب چپ رو نماید و صد مرتبه لاله الا 
الله بگوید. يس رو را به جانب مردم کند و صد مرتبه بگويد» الحمدّلله. و بايد 
مأمومين در خواندن آذ کار با امام موافقت نمايند. لاکن رو را از جانب قبله نگردانند. 

پس امام دو خطبه که مشتمل بر دعا و استغفار و طلب رحمت باشد بخواند و 
مبالغه كند در طلب رحمت و استغفار. و بهتر آن است كه خطبه هايى كه از ائمه 
عليهم الشلام. منقول است بخواند. 

و گفته‌اند که: هر كاه بعد از نمازه اوّل آن دو خطبه را بخواند و بعد از آن اذکار 
مذکوره را بخواند نيز جایز است. 

و اکثر از علماء وقت نماز استسقا را از طلوع آفتاب تا زوال دانسته‌اند. 

خطبة الاستسقاء لعل عليه السّلام 

الحمدكله سابغ الم و مُفْرَج ام و باریء النّسمء الّذى جعل السفوات لکرسیّه عباداً. و 
الارض للعباد مهاداً. و الجبال آوتاداًء و ملائکته على آرجائها و حملةً عرشه على امضائها. و آقام 
یه اركانَ العرش, و آشرّق بضَوثه شعاغ الشمس, واطفاً بشعاعه ظلمة الّطش, و فجّرٌ 
الارض عيوناًء و القمر نوراً. و النجوم بهوراً. ثم تجلى فتمكّن. و خلق فاتقنَ» و أقام فتهيمن, 
فخضّعت له نخرةٌ المستكبر, و طللبت اليه خلّة التمسکن. اللّهم فبدرجتک الّفيعة, و حلتى 
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الو سيعة سيعَةِء و فضلک السّابغ, و سبیلک الواسع» استلک ان تصلی على محمد و آل محمد كما دان 
لک و دعا ال عبادتک. و وق بعهدک» و أنقذّ اخکامک. و اتبع اعلامک. عبدک و نبیّک و 
امینک على عهیک الى عبادک, القائم با حکایک, و مؤيّد من اطاعک و قاطع غدر من 
عصاک. اللّهم. فاجعل. 


مفرده اوّل در زرع متضمٌن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هفتم در اب 
اب باران ۱ 
|۸۸ را محمد صلی الله عليه و آله, اجزل مَن جعلت له نصيباً من رحمتك, و انضار مَن اشرق وجهه 
بسجال عطيّتك, و اقرب الانبیاء زلفة یوم القيامة عندى, و او رهم حظأ من رضوانک, و 
اكثرهم صفوف امّتک فى جنانك, كما لم يسجد للآحجار, و لم يَعتكف للاشجار, و لم یستحل 
السّباء. و م يشرب الدّماء الهم خُرجناالیک حينَ فاجأتنا الضائق الوعرة, و الجأتنا المحايسش 
ا ا الو ل ا ا 
مخايل الجود. و استظمأنا صوارخ الفود. فكنت رجاء المبتئس, و الثقة للملتمس. ندعوكٌ حن 
قطانم و منع الغام» و هلک الشوام يا حي يا یوم عد الجر و النُجوم و الملائكة 
الصَفوف. و العنان الکفوف, و أن لا تردنا خائبين, و له 7 تُواخِذنا باعمالناء و لا تخاطينا بذّنوبناء و 
انشر عَلینا رتك بالسّحاب المتاق, و التبات الونق, و امن على عبادک بتنويع رو أحي 
یا ای او نی اب 
مريثة عامَةٌ طيّبةً مباركة مريعة داعْةٌ غزرهاء و اسعاً دزهاء زاکیا تبتهاه نامناً زرشهاء ناضراً 
عردهاء ثامرا فرعهاء مرعة آثارها, غير خلب ۽ ره و لا جهام عارطهاء و لا قزع ریایه و 
لاشفان ذهائها. جارية بالتضب. و یر عل" اهلها تنقش بها الضعيف من عبادک. و تحبى بها 
الیت من بلادک» و تضم بها بالبسوط من رزقک. و تخرج بها الخزون من رجمتک. و تعم بها 
من نآی من خَلقى حتی تخضب لامراعها نحدبون, و تحیی ببرکتها السنتون, و تقرع بالقیعان 
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غدرانهاء و ترق ذرى لكام رجوانهاء ویدهام بذری الا کام شجرهاء و تعشب بها انجادهاه و 
تجری بها وهادناء و تخضب بها جنابناه و تقبل بها مُارّنا. و تعيش بها مواشيناء و تُندی بها 
اقاصيناء و تستعین بها ضواحیناء منّدٌ من مننک يلك و نعمةٌ من نغمک مفضّلة على بریتک 
[۸۸ ب] الرملةء و وحشك المهملة, و بهامک المعمّلة. اللّهم انزلنا علينا مَمَاءٌ حصّلةٌ مدراراً. و اسقنا 
القَيتَ واکفاً مغزاراً, غيثاً مُغيئاً مرعاء محلجلةً و اسعاً و ابلا نافعاً سريعاً عاجلاً سحاً وابلاً. تحیی 
به ماقدمات, و تردبه ما قدفات» و تخرج به ما هوات. الهم اسقنا رحمة منک واسعة, و بركة 
من اماطل نافعةء یدافع الودق ينها الودق, و يتلوا القطر منهاء منجبسة بروفه مُتتابعاً خفوقه. 
مرتجيةٌ سموعه, سَيبهُ مستدر, و صوبه مستبطئ, و لا تجّعل ظِلّه علينا سوما؛ و بُرده علينا 
حُسُوماً و ضَوءه علينا رُجوماًء و ماءَهُ رماداً رمدداً. اللّهم انا نعوذبك من الشرک و هواذیه, و 
الظلم و دواهيه و الفقر و دواعیه. يا مُعطى الخيراتٍ من اماکنهاء و مُرسل البركات من مَعادنهاء 
ی یی و ی و وه و و وب 
ک للجهالاتٍ من أنوبناء و نرب اليك من عوام خطايانا. يا از حَم الرّاحمين. الهم قد 
iF‏ جبالنا. و اغَبَرْتْ ارضناء و هامث دَوابُناء و تحبر فى مر E‏ 
اعلى اولادهاء و ملت الدودان فى مَراتعهاء و الحنين الى مَواردها؛ حين حبست عنها قطر السا 
فدق لذلک عَظمهاء و ذهب شَحمُهاء و انقطع دژهاء اللّهم فارحم 3 اد و عاك ا 
فاليك ارتجاژناء والیک مابناء فلا تحبسه عتا لتبطنک سرائرناء و لا تُوَاخذنا با فعل الشفهاء 
متا؛ فانک ازّل الغيثَ من بَعدما قنطواء و تنشر رمتک و انت الول الحميد. 
م وَعظ النّاسَ پبعض الواعظ الق هی فى الخطب المذكورة. 
الخطبة الثانیه 
الحمدلله فالق قم حبٌ الحصيد بحسام السْحب, صانع خد الارض بقانى شفيق يانع العُشبٍ 
نافخ. روح الحيوة فى صُور تصاويرها بسائح القراح العذب. يُحيى ميت الارض با مائة كام 
الجدب لابتسام ثغرٍ نسم انفاح ا لصب حیل جسم طبيعة الماء المبارك فى اشكال الحبٌ و العنب 
والرّيتون و القضب. جاعله e‏ ذات الحمل و الحلب محل جي الافلاک بقلائد 
درارى التجوم الشب و. 
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مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
اكمتردة در نه خوان 
خوان هفتم در آب 
اب باران 
در نماز استسقا 
۸٩[‏ ر] خی جند الاملاک عَن مُباشرة التصرّف, و الكسب و القيام بواجب التسبيح و التقديس 
للربٌ , قابل الب ین الُذنب اليب و غافر الذنب الواجد التقرد بوحدانيّته عن ملأه, و اعداد 
قسمة الحساب و الضرب المستغتى بصّمدانيته عن مسيس الحاجة الىدواعى الأكل و الشرب . 
الشاهد على خلقه عا یفیضون فيه لا تصاف بعد و لاقرب المهيمن على سرّاجتراح كل جارحقه 
وتخاطر خاطر, و تقلب قلب. أحمده و اشكره على ما جلى من مظلم ظلم جهل, و کشف من 
كشيف رُكام کرب. و اشهد ان لااله الا الله و حدة لا شريك له شهادةٌ سالةٌ من شوائب النفاق 
و الحب مؤمنة قائلها يوم الفزع الاكبر من ايجاس الرّهب والرّعب » و اشهد ان حمداً عبدة و 
رسولة الحبؤ بعقد حباء خاتم الانبياء من جميع اصحاب الصّحف و الكتب. وصفيّه على بن ابى . 
طالب المنتجب لنصرالدين. و اقامة دعوة الاسلام بالبيض القضب و الجرد القب و الاسد الغلب, 
صل اللّه عليه ما سجت الغزالة بافق مشرق, و جنحت بغارب غرب, صلوةٌ تفنى تكرار عديدها 
صم الحصى الصلب و تبيدإربد الترب» ان احسن ما نظمته اقلا الافهام من اقسام الكلام , و 
ازكى ما حملته بطون اوراق الانام من نطفة میاه الاقلام, کلام‌اللک العلام اذى سطرته ایدی 
البررة الكرام. 
قال ال تعالى و بقوله: بهتدی المهتدون, 
اذا قرىء القرآن فاستَمِعُوا لَه و انصتوا لعلکم ثرحمون'. 
اعود باللّه من الشيطان الرّجم, 
هُرَ اذى آنزل من السّماءِ ماءلکم من شرابٌ و منه شجر فيه تُسيمون, یت لکم به الرّرع و 
اليتون و الاعناب و من کل رات ان فى ذالک لاي لقوم یْفکرون؟ 


۱. سوره اعراف (۷): ۲۰۴ ۲ سوره نحل (۱۶): ۱۰ و ۱۱ 
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2 وَعظ الاس با تختاره من مواعظ. 

ثم تدعو بدعاء على بن الحسين (ع) الذى ورد فى يوم الجمعة و هی: 

يا من يرحم مَّن لا يرحمه العباد الى آخره. و تدعو به بعد صلوة الاستسقاء. و السّلام. 

[كدب] به جهت باريدن باران بنويسد و بر درخت آویزد باران ببارد مجّرب است: 

جاء الامطار من غمام الرّحمن و سحاپ الكرام. 

و انزلا لماع عليكم مدراراً و پُیدکم باموال و بنينَ و يتبعل لکم انهاراً' 

شعر 
يارب سبب حیات حیوان بفرست وز بحر کرم سحاب غفران بفرست 
وز بهر لب تشه اطفال نبات از دايه ابر شير باران بفرست 

دفع ضرر باران در وقت آمدن باران بگوید: صبًا هنيئً. 

و به تجربه رسیده که به جهت قطع باریدن برف و باران چهل و یک قاف بنویسد 
و رو به قبله بیاویزد» باران فطع و رفع شود. در بعضی رسائل چهل و یک ق را 
نوشته‌اند به یک نفس بنویسد که مجرّب است؟ 

و در زیده الدعوات از كتاب دلايل الوّضا از آن حضرت روایت شده كه: در سفری 
باران عظیم در گرفت و اهل قافله عاجز شدند و متوسّل شدند به آن حضرت. 
حضرت فرمود: 

اتا ابنُ رسول اللّه فاکف عتا الطر. 

دوز ات هب کت دعاق أن حضرت باران ایستاد. 

و مصئّف أن کتاب اپن طاووس كويد که: در کشتی بودم و در وسط فرات باران 
عظیم در گرفت » چنانچه بیم غرق شدن بود. اين دعا را خواندم ‏ به قدرت الهی 
باراد ایستاد. دعا اين است: 

الهم هذا الطر ثازله لصلحة العباد مایحتاجون عليه من عمارة البلاد فهو كالعبد فى خدمتنا و 
مصلحتنا و نحن الآن سافّرنا بامرک راجین لامرك را جين لاحسانک و بک, فلا ساط علینا 


۱. تلفیقی از أيه ۶ انعام و ۲ هود. ۲ کذا در اصل 
۳ اين قسمت در حاشیه متن اصلی نوسته شده است 
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ما هو کالعبد لنا ان يضربنا و اجرنا على عواید العناية الاهيّة و الرّعاية الربانية. و احرز الطر 
على عوايد العبوديّة و اصرفه عتا الى المواضع النافعة لعبادى و عمارة يلادىف بر متک يا ارحم 


الراجمن. 


مفردة اؤل در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 
در ذكر تولد انهار و بیان آنها بر سبیل اختصار 
٩۰[‏ ر] بباید دانست که در جبال. کهوف " و مغارات " بسیار است. و در حين نزول امطار 
و حدوث ثلح" و جلیدیّت ؟ آب باران و برف در آن مغاره‌ها می رود و جمع می‌شود. 
و بنابر ضیق منافذ به تدریح از آن موضع بیرون می‌آید. و از انضمام و اخلاط بعضی 
به بعضی جداول و انهار پدید می‌شود. و چون چند جوی کوچک بهم پیوندند نهر 
عظیم حادث گردد. و خزانه‌های کوه که آب در آن می‌باشد اوشال خوانند. پس اگر 
اين اوشال قريب به قلل جبال باشد. تمامت آن سال آب جاری بود. و اگر اوشال در 
پایان كوه باشد و مددی به وی نرسد زود منقطع گردد. 
در هر اقلیمی چند نهر بزرگ است غير از سواقی و جداول. بس گوئیم که بعضی 
از این جویهای عظیم از طرف مشرق آید و به مغرب رود. 
و بعضی از مغرب اغاز کند و به جانب مشرق ممتد شود. 
و بعضی در شمال به جنوب و بالعکس. 
و ابتدای جمیع در جبال باشد و انتهای أن به بطایح بحیرات" و بحار بود. و 
بلادی که بر ممرّ آن انهار افتاده باشد. به جداول آن منقطع شود. و آنچه زياد آید. به 


۱. کهوف. جمع كهف:غار. 1. مغارات. مم مغاره: غار 
.تلج أرق ۴ حليددت: يخ بندال. 
۵ سواقى: مفردش سافیه. به معنى حوی خرد. ۶ بُحيرات: (جمع بحیره) درياجه ها 
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رها راه پیوندد. و درنوبت دیگربه تأثیر آفتاب اجزای لطیف بخار در هوا صعود كيرد 
و از تموّج آن رياح تود کند. و غموم' و سحابات ۲ مولّف گردد و امطار" و ثلوج" 
حادث گردد. و پیوسته بدین منوال باشد. 

حتی يِبدّعَ الکتاب أَجَلَهُ ذلك تقدیژ العزیز العلی.۵ 

در ذكر چشمه ها و رودها 

در ذ کر چشمه ها و رودها: سبب انفجار عیون آن است که در جوف زمین منافذ 
بسیار باشد» و البته در اين آب يا هوا باشد. و هرگاه که بر هوا رطوبت و به اندازه 
مخصوص برودتی غلبه کند» هوا نيز آب گردد. پس اگر اين آب را مددی ازمحل 
دیگر برسد و زمين صلب نباشد. چون در آن موضع نگنجد» طلب خروج کند و 
طرفی از آن بشکافد وبه روی زمين جاری شود. و اگر روی زمين صلب بود» به 
معالجه محتاج شود. چنانچه در قنوات و آبار" و حرارت میاه در فصل زمستان و 
" برودت ان در تابستان بدان جهت باشد که چون در فصل زمستان در اید و جو هوا 
بارد شود. حرارت بگریزد و در باطن زمین مقام کند؛ بس آبهائی را که در عمق زمین 
است تسخین " کند و بدين واسطه گرم باشد» و در تابستان برعکس بود» لاجرم آب 
سرد نماید. ۱ 

وا فلك ات ای ون روا ار که در رسيتان در اھ ان ات 
که: در باطن زمين کهوف جبال مواضعی هست که خاک أن کبریتی باشد. و 
رطوباتی که بدان موضع پیوندد خالی از منیّتی" نباشد و دائم الاوقات حرارت در 
آن مشتعل بود. پس این آب که نزدیک به أن موضع واقع باشد. به جهت 
مجاورت أن حرارت پیوسته تسخین می‌یابد و گرم می ماند. و چون نسیم هوا او 
را دریابده اغلب آن است که حرارت أن را رباید و از وی زایل گردد. برودت 
بروی استیلا پذبرد. و عفونت میاه را سبب أن است که » خاک آن را جی گرفته 
تاستلد, 

و على الجمله اختلاف بقاع و تغييرات امکنه را در عذوبت و لطافت آب و 


5 امطار:بارانهاء مفرد:مطر ۴. تلوج: ات تلج به معنی برفها. 
۵سوره بقره( ۲۳۵:)۲ ع۶.ابار: جمع بثر جاهها. 


۷ تسخین:ثقیل ۰ ۸ منیّت: خودپسندی. نخوت. خودستائی 
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ملاحت و حرارت و برودت آن و غير ذلک اثرى تمام باشد. وآب را عوارض بسيار 
است. 

تعبير چشمه 

تعبیر دیدن چشمهٌ آب در خواب مهتری باشد. 

قوله تعالی: فا عَيْنْ جاریة! 

پس اگر آبش به خلاف اين بود» یعنی جاری نبود. تأویلش غم و اندوه باشد. 

و اگر بيند که آب چشمه روان بود» دلیل کند که به سفر دریا [رود]. 

به شهری يا به دهی يا به کوچه‌ای, هرکجا که آب چشمه رسید. دلیل کند که در 

٩۰[‏ ب] آنجا غم و بیماری و مصیبت رسد. 

و اگر بیند که از آن چشمه مسح می‌کرد. دلیل کند که از غمها فرج يابد. 

واگر بیند که آب آن چشمه زیادت شد. دلیل کند که مهتری با جوانمردی در أن 
ديار از دنیا رحیل کند. 

كرمانى گوید: اگر بیند که در خانةً وی يا درد کان وی چشمه آب روان بود» به جائی 
که ممکن بود. دلیل کند که وی را و اهل خاندان وی را غم و اندوه و کریستن باشد 
بر قدر قوّت آن چشمه آب روان. 

و اگر بیند که اب أن چشمه تيره و ناخوش بود. دلیل کند که غم واندوهش 
صعب تر باشد. 

وا کر ید که دران جشمه دست وروی می‌غنست :دلبل کد كه اکر بنده بوده 
أزاد گردد. و اگر غمگین بود» از غمها فرج یابد. و اگر ترسنده بود ايمن گردد. و اگر 
بیمار بود» شفا یابد» و اگر وام دار بود وام او گزارده شود. و اگر گناهکار بود» توبه 
کند» و اگر حج نکرده بود. حح کند. 

جابر مغربى كويد که: چشمه در خواب دلیل بر غم بيننده کند بدان فدر که در 
چشمه آب بیند؛ خاضه که دست در آن آب زده آب ایستاد به تأويل ضعیف تر از 
آب روان باشد. 

و بعضی از معبّران گفته اند که: آب چشمه چون ایستاده باشد» دلیل بر خير و 
علم و صلاح کند؛ و چون روان بود» دلیل برغم و مصیبت و اندوه کند. 


۱.سوره الغاشيه ۱۳:۸۸ 
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۱ امام جعفر صادق, عليه الشلام» فرمايدكه: دیدن چشمه آب در خواب بر ينج وجه 
باشد: 

اول مهتری و جوانمردی باشد. دوم غم و اندوه. سوم مصیبت. چهارم بیماری. 
پنجم عمر و زندگانی باشد. 

اما اگر آب صافی در چشمه بیند. دلیل کند که بر قدر آن وی را عمر و زندگانی 
باشد. 

تعبير رود 

رود به تاويل وزير بود» چنانچه دريا پادشاه باشد. و به اين دستور تعبير بايد كرد. 
بلى اكر بيتد كه زود خون گشته بود. قتل بسیار واقع شود در آن ديار. 

واگر بیند كه شير كشته بود. قيل و قال به سبب علما در ميان مردم افتد. 

وگفته‌اند: دجله به تأویل خلیفه باشد. و سيحون. پاد شاه هند. و جیحون. يادشاه 
خراسان. فرات پادشاه شام یا روم. و نیل» پادشاه مصر. و رودکر, پادشاه ارمتیه. و 
رود بابل پادشاه خوارزم. 

واگر تأویل رودبه وزير رود اين رودها وزرای آن مملکت باشند. 

واگر دید که آب أن رودها خورد پادشاه شود يا وزیر گردد يا مرتبه‌ای یابد» به 
حسب حال خود. 

واگر دید که رودی ازین جمله خشک شد. نکبتی به منسوتٌ اليه آن رودخانه 
زاو تلك ھی ودک کت كلى انست: 

و اگر دید که از سر رودی ازين رودها باز جست از شر آن كس که رود منسوب به 
وی باشد ايمن گردد. 

کقوله تعالی: فلجاوَرّه هو و الّذينَ آمَنُوا مَعَها 

و اگر دید که رودی ازين رودها از راهی که می‌آید بازگشت والی أن ديار معزول 
شود. و سیلاب به تأويل والی ظالم بود» يا دشمن قوی به حسب الصدمه. 

واگر بیند که سیلابی او را بر ربود و به شنا بیرون آمد» در معرض خطاب چنان 
ظالمی افتد. يا معارضه با چنین شخصی افتد و به تدبیر خود را حلاص دهد. 

واگر دید که بر روی سیلاب بگذشت. در آن قضیّه غالب آید. و گویند ادنس با 


۱.سوره بقره(۲۴۹:)۲ 
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مرضى باشد يا خوفى چند که در آن موضع واقع شود. 

واكر دید که سيلابى مختلط می آمد و بعد از آن صافى شد. اهل آن موضع از غم 
فرج يابند و به دولت وسعت نعمت رسند. 

و اگر دید که رودی که از دریا می آمد. او را دشمنی از قبل پادشاه يا وزير اید. 

و اگر دید که به تبروبیل أن رامنع کرد» به شخصی استعانت نماید و به وسیلهُ وی 
ان دشمن را دفع کند. 

و اگر دید که رود از خانة خود بگردانید. دشمن از خود مندفع گرداند. 

و اگر دید که آن خانه را یا آن محله راخراب کرد اهل آنجا را بيم هلاک باشد. 

واگر دید که سیلابی به دهی يا به موضعی در امد و او راخراب کرد به سبب 
ظلم يا لشکر خراب شود. 

وک انا اتو اسف نی باه اناعد انب راخ 

كقوله تعالی: ۱ 

َارسَلْنا عم الطوفان! 

رودخانه به تأويل جایی پر وحشت بسیار دهشت باشد. 

وگویند: اگر خشک بیند دلیل حج شود. 

کتوله تعای: 

بوا غيرٍ ذى زرع عند بيتك الحرم" 

و ولت رفک ال که کد 

كقوله تعالی: ارم فى کل و اوتهیمون" 

واگر دید که رودخانه به زمين فرو برد» چنانچه او را احداث مىكرد. وفات يابد 
يا فرزندی يا خويشى از ان او هلاک شود. يا نقصان به نفس و مال أو رسد. 

واگر دید که بر رودخانه بگذدشت. سفرى با مراد كند. 

و اگر دید که بررودخانه افتاد و در آن زحمتى نیافت. از پادشاه عطايى یابد. یا از 
مخدوم خود فایده بیند. 


۳۷/۱ سوره اعراف(۱۳۳:)۷ ۲.سوره ابراهیم(۴‎ ١ 
۳.سوره الشعراء(۲۲۵۰)۲۶.‎ 





8 ۲۸۴ مفاتیح الارزاق (جلد ۱) [] 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 
آب زمزم 
٩۱(‏ ر) در آب زمزم 

گنت حضرت امام جعفر صادق, عليه الشلام» که آب زمزم شفاست از هر دردی. 
ونيزكفت که: اب زمزم شفاست از هر درد که ان اب را به جهت أن درد بخورند. 

و در حدیثی دیگر واقم است که: آب زمزم شفاست از هر دردی. و امان است از 
هر دردی. 

چون حضرت وهاب بی‌ضئت.۱ و بخشند؛ بی متّت. تعالت صفاته و توالت 
عطيّاته ابراهیم» عليه الشلام را(به) کثرت مواشی و خشم و اغنام و دواب و مزارع 
وضیاع" و عقار" و بیوت "و بقاع مستظه رگردانید ناگاه در خاطر مبارکش خطور کرد 
که حضرت الوهیّت الطاف بی نهایت به من ارزانی داشته و نعمت دنیا و آخرت تمام 
گردانیده؛ اگر مرا فرزندی کرامت فرماید که وارث منصب رسالت و نبوّت باشد. و 
عالمیان را به جاده شریعت قويم و منهج مستقیم دعوت کرده سبب هدایت باشد. 
هر اینه اتم واکمل بود. 

ساره "که به تقدیر برهانی و قضای شبحانی از حلية نتاج عاری بود و از تولیت آن 
امر معزول» و رغبت ابراهیم به وجود فرزند مشاهده می کرد. و پیوسته 
مى اند يشيدكه درین باب جه چاره نماید؛ عاقبت به اشارهُ ملهم رحیم و توفیق رت 
قدیم ساره هاجر را به ابراهیم بخشید. به نیت آنکه شاید که آن حضرت به تمثاى 
خود رسد. و هاجر به غايت جمیله بود و خردسال. و چون به شرف مصاحبت و 


ا.ضنت: بخل و امساک. 

۲ ضياع:زمين و اب و درخت (معین). مفرد أن : ضیعه. 

۳.عقار: متاع سرای» اثاث خانه (معين) ۰ ۴. بیوت: جمع بیت:خانه ها 
۵. ساره نام زوحه حضرت ابراهیم خلیل عليهالشلام. 
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مضاجعت ابراهیم مشرّف شد. و أن وقت قالب مطیرش صدف در وجود حضرت 
اسماعیل» عليه السلام» شد. و بعد از انقضای مدت حمل» اسماعیل متولد شد. و 
آنچنان مطبوع و مقبول بود که هرگز ديد مادر دهر به چهرءٌ چنان فرزندی باز نشده 
بود» و قابلهٌ روزگار ان نوع طفل در مهد دامان نپرورده» و او را به زبان عبرانی 
اشموئیل نام کردند. بعد از آن به کثرت استعمال (اسماعیل) گفتند و ابراهیم را به او 
محبّت مفرط بيدا شده اکثر اوقات بر دوش و كنار او بودی. و ساره را از ان حال 
رشک آمدی» و سوگند ياد کرد که سه عضو از اعضای هاجر راقطع نماید. و هاجر از 
اين حال خبر يافته کمر فرار بر ميان بسته متواری شد. آنگاه ابراهیم به نزد ساره 
شفاعت کرده التماس نمود که نرم‌های گوش او را سوراخ كن و از اندام نهانی او 
جزوی قطع نما تا سوگند تو راست شود. و ساره اين معنی را قبول کرد. هاجر را بيدا 
کرد با او قول ابراهیم عمل کرد؛ و ازین جهت كوش سوراخ كردن و ختنه در ميان 
خلق به زنان شنت شد با وجود اين گوشمال. خاطر ساره تسکین نمی‌یافت. 
پیوسته از ممرٌ رشك هاجر و اسماعیل اندوهگین بود. تا منجر به آن شد که 
ابراهیم را گفت كه : اسماعیل و مادرش را به موضعی بر که از عمارت و زراعت دور 
باشد» و ايشان را در آنجا فريداً وحيدا گذارده مراجعت نماید. 
ابراهیم از کثرت حقوقی که ساره در ذمّه او داشت مخالفت روانداشت. بلکه از 
حضرت بیچون» درین باب به موافقت ساره و دلجویی او معمول گشت. آنگاه 
ابراهیم به براق برف رفتار سوار شده و هاجر و اسماعیل را بر چهار پا سوار کرده به 
دلالت و همراهی جبرئیل (ع) متو جه مک معظمه شد و بعد از طی منازل چون به 
موضع زمزم رسید. جبرئیل به ابراهیم كفت که : امر الهی چنان است که مادر و 
فرزند را در این مقام بگذاری. پس ابراهیم هاجر و اسماعیل را به اشارهٌ جبرئیل در 
سایهُ درختی که قادر مختار در مکانی بی آب از قدرت خود سبزگردانیده بود» فرود 
آورد. و آن زمان طایفه‌ای از عمالیق در خارج حرم اقامت داشتند. و در نفس آن 
موضع شريف هیچ ديار موجود نبود. 
فى الجمله. ابراهیم سه شبانه روز در آن مقام باایشان به سربرده » و آن موضعی 
بود به غایت خشک و سنگلاخ و خالی از منظرو کاخ» و حرارت هوایش از کرة اثير 
٩۱[‏ ب] منی و مَشعر» و ینبوبت زمینش از معدن کبریت احمر حاکی ‏ و مخبرگفتی مگر 
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خاک سوخته اش رنگ ياقوت احمر پذیرفته. 

چون ابراهیم عزم رفتن کرد. هاجر روی تضرع به او آورده كفت که: من ضعیفه و 
فرزندی طفل و بیابانی چنین هولناک» هيج نگویی كه ما را به كه می‌سپاری» مرا 
می‌گذاری کجا می روی. 

ابراهیم را از این سخن رقت آمده گفت: شما را به الطاف ایزدی می سپارم که به 
حفظ شما متکفل است. و مقاصد شما از الطاف او حاصل آید. 

هاجر گفت: رَضیٹ بالله رياه حَسى اللّهُ و عليه توكلى. 

پس ابراهیم از آن مقام روان شد» و چون بر اعلای مکّه رسید» نظر به جانب 
هاجر و اسماعیل افکند و ایشان را بی خانمان وبی آب و نان در آن بیابان بی‌پایان 
دید» گفت: 

ریا إن اسکنث ذریّی بوادٍ غَيرٍ ذى زَرع عند بتک المکرم.! 

یعنی موضم بیت. چه آن زمان خانة کعبه هنوز موجود نشده بود. 

بس ابراهیم جزع بسیارنمود و با چشم پر آب و خاطر محزون روی به ديار شام 
نهاد. 

چون هاجر و اسماعیل آب و طعامشان کم شد و تشنگی بر اسماعیل و مادرش 
غالب کته و شیرهاجر انقطاع یافته» کار به مرتبه‌ای رسید که هاجر از مشاهده حال 
فرزند بی طاقت شده به كوه صفا برآمد تا ببیند که هیچ آبادانی به نظر او در می‌آید. و 
لحظه ای بر سر آن کوه ایستاده هیچ فریاد رسی ندید. از آنجا فرود آمد جامه برکشید 
و به تعجیل تمام رفته تا از وادی بگذشت و به کوه مروه برآمد. در آنجا توقف نمود و 
از اب و آبادانی نشانی نیافت. تا هفت نوبت سعی نمود به دستوری که حالا 
حاجیان عمل می نمایند بدان در هر نوبت از جگر كوش خود خبر می كرفت که 
مبادا جانوری قصد او کند. عاقبت آوازی از کوه صفا به كوش او رسید» به آن طرف 
اقبال نمود و هیچ چیز ندید. بار دیگر از طرف مروه صوتی مسموع او شد بدانجا 
توجه فرمود و هیچ چیز مشاهده او نكشت . بعد از ان در آن مکان که اسماعیل را 
گذاشته بود آواز سباع استماع نمود» نزد اسماعیل آمد. دید که جشمة آبی 


وان نزد او بيدا شده. 


١.سوره‏ ابراهیم(۱۳۷:)۱۴ 3 ۲. خشگوار: خوش كوارءكوارا. 
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ا 
وغير از این دو وجه: وجوه دیگر نیز از ظهور آب زمزم ايراد كردهاند. 

منقول است: كه: مادر و پسر از آن آب أشاميدند, از محنت تشنگی و زحمت 

هاجر خواست که تا آب بیشتر شود و مشک پر کد جبرئیل فرمود که: حاجت 
پرکردن مشک نیست که اين آب هميشه خواهد بود. 

آورده‌اند که » هاجر سنگریزه و خاک نمناک از آن چشمه برمی داشت . تا آن آب 
زياده گردد و بر گرد چشمه می نهاد. هر کجا باشد نشان پای او آنجا به حشم خاک 
برداریم . چندانی که آب آمد بیرون» در این اثنا آوازی از بالای نت شنت که :از د هانت 
آب مترس, که فيّاض وهاب اين چشمه را جهت بسر تو روان گردانیده و از چشمها 
غایب نخواهد گشت. و باری سبحانه و تعالی ولد صالح تو را به شرف نبوت مشرّف 
گردانیده توفیق کرامت خواهد فرمود تاد راين ديار به اتفاق پدر خود خلیل الرّحمان 
رضاء لله تعالى» خانه بنافرماید که خلایق از اقطار عالم به زیارت و طواف آن خانه 
آمده از این آب بیاشامند. 

اجر ت شون اند کا ت دل شتا 

و از حضرت ختمى پناه نقل كردهاند كه فرمود: 

رحم الله ام اسمعيل لوتّر كث لمكان زمزماماءَمعيناً 

يعنى رحمت كند خداى تعالى بر مادر اسماعيل. که اگر می گذاشت زمزم را» هر 
آينه چشمه آب بر روی زمين روان می‌بود. 

خلاصه» بعضی مردم از قبیلهٌ جُرهُم » در حين عبور از حوالی مكَة معظمه. 
جهت استراحت فرود آمده بودند که ناگاه فوجی از طیور دیدند که به هيأتى دور آن 
می نمودند که بر سر آب می‌پرند. با هم 
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مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اؤل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 
در آب زمزم 
٩۲[‏ ر] گفتند که: ما جند نوبت از این بيابان گذشته ايم و هركز در آن موضع آب 
نديدهايم» اکنون مگر چشمه‌ای بيدا شده که مرغ بدین طریق درگرد آب می‌پرد. 
هر کجا چشمه‌ای بود شیرین ۱ مردم و مرغ و مور گرد آیند 

بعد از نقخص و استخبار بر فیضان آب اطلاع يافته بدان جانب توجّه نمودند» و به 
چشمه زمزم رسیده هاجر مادر اسماعیل پیغمب على نبيّنا و عليه السلام» را دیدند 
بر سر ال چشمه نشسته. اعراب از مشاهده ان چشمه چشمشان روشن شده از 
هاجر صورت فصّه معلوم کرده دانستند که فيّاض على الاطلاق پسر را به اين کرامت 
مخصوص گردانیده است. لاجرم از او رخصت طلبیده که در آن سرزمین رحل 
اقامت اندازند. هاجر» بنا بر وحشتی که داشت از تنهایی» ملتمّس آن جماعت را 
قبول نموده» مشروط به شرطی که تصوّف آن جماعت در آن آب به طریق تملک 
نباشد. و به اندک فرصتی خلقی نامحدود به آن حدود چشمه مقیم شدند. و جهت 
جمع شدن آب چندان خاشاک از آن موضع آوردند و بر گرد چشمه ریختند که آن 

چاهی متعارف گشت. 
منقول است که اسماعیل (ع)در ميان قوم«جرهم) نشو و نما یافته با ایشان 
وصلت نمود. و بعد از چندگاه از مَقّدم" ابراهیم بر بناء کعبه اشتغال نمودند و تا 
اسماعیل در حیات بود ایالت مكَهُ معظمه و پیشوایی قبیله و تولیت خانةٌ کعبه» زاد 
الله شرفها؛ تعلق به او می‌داشت . و چون او از منزل فانی به عالم بقا خرامید. ایالت 
و حکومت بر اولاد او ثابت قرار يافت. و بعد از نقل ثابت به دارالسّرور رياست و 
حکومت به مضاض ابن عمرو يدر زن اسماعیل ‏ منتقل شد. و از انقضای عمر 


١.در‏ اصل: قدم. 
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مضاض,» اخلاف او بطناً بعد بطن بر سرير فرماندهى متمكن گشتند. و اولاد 
اسماعيل » عليه السلام با وجود مت و شوکت. بنا بر ثبوت قرابت و حقوق 
تربیت مضاض. در امر حکومت با ايشان نزاع و خصومت ننمودند. و چون کثرت 
اولاد اسماعیل به مثابه ای رسید که مک معظّمه مجال گنجایش نماند. از حرم 
بیرون رفتند و در اطراف ديار عرب توطن نمودند. 
بعد از مدّتى قبيلة جرهم و احفاد' مضاض در مک معظمه طرح ظلم و فساد 
انداختند اکابر و سرداران قبایل هر چند آن جماعت را سرزنش کردند مفید نیفتاد. 
عاقبت بنوبکر بن وایل و کنانه از اولاد اسماعیل با فرقه‌ای از شجعان و ابطال" 
عرب رسول به قوم جرهم فرستادند. . 
خلاصه آنکه پیش از این » بنا بر حسن معاش» ملاحظة صلهٌ رحم در باب 
حکومت. که به حسب ارث و استحقاق به ما می‌رسید مضایقه نمی نمودیم. و 
الحال شما از طریق مستقیم آبا و اجداد انحراف جسته جور و اعتساف " که در همه 
اوقات در همه جا مذموم است. به تخصیص در مک شریفه» شعار خود ساخته‌اید. 
وظیفه آن که از ديار تهامه بیرون رفته هر جا که خاطر خواه شما باشد مقام سازید. 
قوم جرهم اول استبرا؟ نموده از این سخن سرباز زدند بلکه به جنگ پیش آمدند. 
و چون ملاحظه کردند که مقاومت با بنی بكر حد ایشان نيست طالب صلح گشته. و 
بعد از آمد و شد سفیر قرار برآن كرفت که مجموع قوم جرهم از مکه بیرون روند. واز 
سرداران قبیله عمروین حارث را هنگام وداع حکومت حسد دامن كير شده 
حجرالاسود را از رکن برکند و صورت أهو بره طلا که یکی از ملوک عجم برسم 
هدیه به خانه کعبه فرستاده بود با چند دست سلاح از کعبه بیرون اورده در چاه 
زمزم مدفون ساخت. و چاه را با زمين هموار؟ کرده. 
[۹۲ب] موضوع چاه بر خلایق مخفی كشت و جشمةٌ آب زمزم مانند اب حیوان از 
نظر غایب گشت. و تا زمان عبدالمطلب بدین و تيره از خاک تيره انباشته بماند. و 
چون قريب به آن شد که چشمۀ هدایت محمّدی ‏ صلی اللَهٌ عليه و آله ریاض آمال 


۱.احفاد:نوادگان جمع حفید. ۲ ابطال: شجاعان. 
6 عاف زورکو تی ۴ استبرا: در اینجا به معنی استنکاف است. 
۵ در اصل: همواره. 
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تشنگان بادیة غوايت' را تازه و سيراب گرداند» عبدالمطلب در خواب دید که قائلی 
به او گفت كه: 

حَفْر بر الرّمزم 

عبدلمطّلب از آن شخص نبرسيد که زمزم جه معنى دارد» و از خواب درآمده در 
بحر انديشه فرو رفت که آیا مقصود از حفر زمزم چیست. تا بار دیگر در مَنام 
شخصی به او گفت: زمزم مغاک آب است که قدیم از برکت قدم جبرئیل بيدا شده و 
آبخور اسماعیل و اتباعش بوده» عبدالمطلب بیدار شده گفت: الهی اين خواب را بر 
من مکشوف گردان. جه خصوص أن موضوع بروی مشتبه بود. بار سوم مبشر غیبی 
در خواب علامت مواضم اب را مشروح به او بیان کرد. 

زهى مراتب خوابی که به ز بیداری است 


۴ 
e 2 سس‎ 


تفصیل اين اجمال آنکه با عبدالمطلب گفتند که: موضع چاه زمزم قريب به دو 
صنم قريش است که أن را اساف ونایله گویند. و فردا چون کلاغی ملوّن به لونی 
چنین بيايد و منقار بر زمين زده آشيانة مور ظاهر گردد» آن موضم را حفرنماید. 

روز دیگر على الصّباح عبدالمطلب متوجه محل معهوده شده منتظر می بود» که 
ناگاه کلاغی بيدا شده, به همان صورت که در خواب دیده بود که نزدیک به أن دو 
بت منقار بر زمين زده آشيانة نو ظاهر گردید. 

عالط باس ود که در آن وها همان بیس :۱ دافت یه کین جا: 
مشغول شدند. و قریش هر چند منازعت نمودند و به ممانعت پیش آمدند و گفتند: 
تو را نمی گذاریم که نزدیک به الههُ ما چاه احداث نمایی» نافع نیامد. و عبدالمطلب 
بر قوم غالب آمد. 

و در آن روز نذر کرد که بعد از اجتناء "ثمرء مقصود از شجرء مطلوب. اگر حضرت 
واهب به میمنت او را ده پسر کرامت فرماید. یکی از آن جمله راء به موافقت جد 
خويش خلیل الرحمان. قربان کند. و بعد از جد و جهد مطلوب از پردة غيب روی 
نموده چاه قديم ظاهر شد. 

آنچه سرور قبیله جرهم در آنجا دفن کرده بود به دست عبدالم طلب افتاد. و 


۱. غوایت : گمراهی. ” ' اه وه یهن دیا كرون سو از دی 
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قريش بدان حال اطلاع يافته با او گفتند که: اين عطيّهُ ارجمند که بدان فایض ۱ شدی» 
قسمت ما را مقرّر گردان. جه منافع اين چاه در زمان سابق تعلق به جدّ ما و تو 
اسماعیل پیغمبر» عليه السّلام داشته . غایتش آن که » تجدید اين خير بر دست تو 
جاری شده. عبدالمطلب ابا نموده گفت: انها وقف بيت الله الحرام است. و قریش 
در طلب مال به مرتبه‌ای خصومت کردند که مهم به خصومت و نزاع انجامید. 
عاقبت قراربر آن دادند که نزدیک كاهنة ابن سعد ابن هدايم» که در حدود شام واقع 
است. بروند تا او در ميان ايشان به راستى حكم فرمايد. 

جه در آن زمان هر که را که مشكلى روى نمودى بر رای دوربين او عرض کردی. 
اراب عبد الط ا و ضایر هادا ا ورش نان صرت وه تمود نك وور اکر 
منازل آن راه نه آب بود و نه كياه. 

زمينى زكوكرد بى آب تسر هوايى زدوزخ جگر تاب تر 

در مرحله‌ای از آن مراحل عبدالمطلب با معد كرسنه. که از نان خالی باشد و از 
آب تھی ماند. تشنگی بروی و اتباعش غالب شده و به قدر طاقت و توان صبر 
می‌نمودند» و چون كار به اضطرار رسید. از منازعان فدرى أب خحواست. ايشان 
یل المتطلت از یات ما وس کشت وور اتال شراست. 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 


نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 


در آب زمزم 
٩۳[‏ ر] که از آن منزل به منزلی دیگر نقل کند. و چون ناقه را برانگیخت دید که دریای 
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رحمت ایزدی در تموح آمد. در زیر قدم شتر او جشمة آب خوشگواری» که در 
لطافت و عذوبت طعنه بر آب حیوان و چشمۀ زمزم زدی» ظاهر شد. عبدالمطلب 
شکر ملک وهّاب بجای آورده فرمود تا مجموع ظروف را از آن آب پر کنند. که 
قطره‌ای از آن بر لول آبدار عمّان ترجیح داشت. و مخالفان را گفت که: آب خود را که 
در ان حرارت هوا تاثیر کرده بود بر خاک ریزید و ازین چشمه که به غایت سرد و 
تازه است. به قدر احتياج بردارید تا به مقصد متوجه شویم. 

قریش چون اين صورت غریب را به رأى العين مشاهده کردند. آب در چشمهُ 
چشم آورده گفتند: آفرينند؛ آب و خاک و پروردگار انجم و افلاک. که حاکمی عادل 
است. ميان ما و تو حکم کرد. اکنون ما را با تو هیچ خصومت نیست. التماس انکه به 
مقر عر خويش معاودت نمائی» که سلوک ما جز اطاعت و انقیاد نخواهد بود. و از 
سهو و غلطی که از ما نسبت به تو صادر شده در مقام اعتذار و استغفاريم. و تو 
شایسته چندین موهبت و کرامتی. 

دولت ندهد خدای کس را به غلط 

و عبدالمطلب از آن سفر مَقضئ المرام' به وطن مراجعت نمود. 

چنان رفتم كه سوی کعبه حجاج چنان باز آمدم کاحمد زسعراج 
واه تفای تست ها زاناس لاعف دی ام شک يكو انالك كه 
به تجدید بروی مقر گشت. 

و بعضی گویند که: چون چاه زمزم ظاهر شد. آهو بره‌های طلا و اسلحه‌ای, که 
حارث ابن عمرو جرهمی در آن موضع دفن کرده بود در تصرّف عبدالمطلب آمد. 
قریش حصّة خود برداشته. عبدالمطلب در جواب ایشان گفت: با آنکه در حفر چاه 
زمزم مرامدد ننمودید. بلکه از جانب شما منعی قوی در این باب صدور یافت» من 
جهت ملاحظة خاطر شما در اين قضيّه به مقتضای قرعه که در ميان ما متعارف 
است. عمل می نمائیم. قريش بر اين معنی راضی شده اموال را دو قسم ساخت. و 
در قرعه آهو بره‌ها به خانة کعبه تعلق گرفت» و اسلحه به عبدالمطلب حواله شد؛ و 
یأس و حرمان نصيب قريش آمد. 

عبدالمطلب به جهت زینت آهو بره‌ها را همچنان از در خانۀ کعبه بیاویخت و 


ا. مقضی المرام: حاحت بر آورده شلد ه» حاحت روا. 
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آنها را غزال الکعبه ! خواندند. و اسلحه را فروخته هم در مایحتاج خانه صرف شد. و 
آهوبره‌ها مدّتی آویخته ماند» تا شبی به اتفاق ابولهب. هر دو آهو بره ها را فرو گرفته 
به تجار فروخت ". ۱ 

آب فرات 

در آب فرات. كفت خالد بن جریر که ابوعبداللّه» عليه الشلام» فرمود: زياد که: 
اگر من نزد شما می بودم» هر روز می‌آمدم به فرات و به آن آب غسل می‌کردم و 
می‌خوردم هر روز انار سورا؛ و سورانام موضعی است در عراف. 

اب نيل 

در آب نيل مصرء كفت امير الموّمنین» عليه السلام» كه آب نيل مصر ميراند 
دل را» مشوئيد سر خود را به گل مصر به درستى كه بيمار می‌سازد كس را. 

آبهای معادن 

در آبهای معادن, آبی که از معدن فلرّات برآید. مانند مس و آهن و سرب و قلعی 
و امثال اینهاء طبیعت اینها قريب به طبیعت أن فلرّات است. 

افعال و خواصٌ أن آب مس خواه از معدن أن برآید ويا آنکه مس تفته را در آن 

٩۲[‏ ب] خاموش سازند. جهت فساد مزاج و جوشش دهان و ورم لهات و درد كوش و 

تقویت اعضای ضعیفه به مضمضه و قطور و اغتسال بدان نافع است. 

مضرٌ بواطن و آشامیدن آن خطرناک است. مصلح آن به دستور ماء الزّفت است و 
ماء الحدید. خواه از معدن ان براید و يا انكه اهن تفته را در ان سرد نمایند. جهت 
طحال. استسقا و تقويت اشتهاء باه و اكثر امراض بارده نافع اسنت..و اغتسال؟ تلا 
نيز جهت امراض مذکوره مانند ماءالكبريت. اينكه از معدن سرب يا قلعى برآيد» و 
يا آنكه سرب و قلعى گداخته در آن اندازند مولّد قولنج و احتباس بول وردائت آب 
سرب زیاده از آب قلعى است. 

آب طلا و نقره به دستور جهت تقویت دل و دماغ و معده وکبد وباه و مالیخولیا و 
خفقان و اعانت بر نعوظ نافع» و ممسک بطن". و بالجمله ماءالمعدن مورث 
یراول ات 


.١‏ يا: غزالى الكعبه. 
.به كتاب سیر تك رسول الله باب چهارم مراحعه شود این مطلب در صفحه ۱۳۳ جاب ال أن چنین آمده 
امت ۲ اغتمال: كسح 


؟.بطن: شكم 
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آبی که از معدن زفت ياقير بهم می رسد » طبیعت أن گرم و خشک (است ]. 

افعال و خواص آن: آشامیدن أن مُقْتّع شدد و مسمّن بدن و سرخ کنندة رگ 
داتفه امنا ی ماش ارات 

و مصلح أن اغذیۀ رطبهٌ دسمه» آشامیدن صمغ عربی وگل ارمنی مالعیه و روغن 
بادام و يا با ادويه مناسبه می باشد. 

آبی که از معدن زمين کبریتی برآید» طبیعت أن گرم و خشک [است]. 

افعال و خواض آن:مُسخن و مُجفف. و جلوس و اغتسال بدان جهت امراض 
سوداوية رديه مانند جرب و قوبا و بهق و تقشه جلد واوجاع مفاصل بارده و تعقّد 
عصب و شخوص و رياح بارده و جراحات كزيدة سباع و مقعده و کچلی ‏ و در جگر 
و رحم و زانو و امثال اينها نافع [است ]. 

المضارٌ:مُضعف باصره و معده و امعا و مسخن جگر مصلح آن: آمراق دسمه و 
اشیای بارد؛ رطبه [است]. 

آبهای گرم به ورقی کبریتی و نوشادری و امثال اينهاء طبیعت مجموع آنها مايل به 
گرمی و خشکی [است]. 

افعال و خواض آن: محلل قوی و حابس و قابض و مانع توالد قمّل ا. 

آشامیدن قلیل آن حابس قی و اکثار آنها به غايت. مُصلح آن آشامیدن مُليّنات. و 
نيز مانند ماءالبحر است. 

آب تلخ, طبیعت آن گرم و خشک است. 

افعال و خواض آنْ:مُلطّف اخلاط غلیظ مقطع بلاغم و مفتح شدد و مضرٌ 
مبرودین و معسد خون. مصلح آن. اشیاء دسمه و جلاب ممزوج به اب و عسل و 
بكر واسير نطبو 

اب شور 

[آب شور] خواه از معدن أن برآید ويا نمک در آن اندازند و يا از چاهها و 
چشمه‌های شور برآید» طبيعت آن گرم و خشک [است]. 

افعال و خواص و مضاز آن قريب به ماءالبحر است؛ و آن مسهل است اوّلا» و در 
مداومت قابضص است به سبب نشف رطوبات. مصلح آن:شیرینیها و جربيها. و 
مخلوط نمودن آرد جو بوداده ويخ و خاک خالص طیّب است. 





ا مفاتیح الارزاق 8۹۵ 


مفرده اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هفتم در اب 
در اب دریا 
(۲٩ر]‏ اللّهُ الذى سَخَرَ لَكُمْ البح آتجری الک فيه بامره و لتَبتَهُوا من فضله و لعلّكُم تشكرون'. 

حدائی را شکر و حمد لازم است. که دریا را در كمال ملایمت و نرمی خلق 
فرموده» که کشتی بر آن روان » و غوص كردن در آن آسان» و صیدش از نعمتهای 
فراوان بل بی پایان است. 

بارى» باری تعالی دریاهای عظیم در ميان زمين و اطراف و اکناف أن جاری 
كردانيده. و به عجایب قدرت خود در افرينش بحار و انهار منافع بی شمار مندرج 
ساخت. 

وببايد دانست.که اصل همه درياها محيط است به گرد کرهُ ارض. و دیگر بحار 
شعب و خلجات ‏ اين بحر است. و در ميان اين بحار و خلجات جزایر و صحاری و 
عمارات و خرابه های بسیاراست. و در ميان همین جبال و مغارات " اودیه " عایده و 
انهار بى شمار است. 
سبب شوری وتلخی آب دریا 

و حکمت آفریدگار تعالی در آنکه آب بحار شور و تلخ بیافرید آن است که: اگر 
شیرین بودی به واسطه هوافاسد و منتن "گشتی جه در بحار حیوانات عظیم جثه 
هلاک می‌شوند. و اگر اب دریا به فساد انجامیدی عفونت أن در هوا سرایت کردی. 
و عفونت هوا موجب فنای بنی آدم گشتی؛ لاجرم حکمت بالغة حضرت رب 
العرّت اقتضای أن کرد که آب بحار تلخ و شور باشد تا دفع عفونت کند وبنی آدم را 
از آن ممرٌ آسیبی نرسد. و از آن آفت سالم بماند. و حکمت عذوبت "در آب انهار و 


.سور جائیه(۱۲:)۴۵ ۲. خلجات: خلیج ها. 
۳.مفارات: غارها. ۴.اودبه: وادیها. 
۵.منتن "فاسد. ۶,عذویت: گوارایی. 
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بعضی از عيون' و آبار به غايت ظاهر است. 

دربحار ۲ احوالات مختلفه بسیار است: یکی از آن جمله هیجان آب به شکلات 
فلکی و اش کوا کب است که بر سطح آن می‌افتد. و اتصالات کوا کب با قمر و نزول 
او در منازل معیّنه درين باب اثر عظیم دارد. و هیجان آب در بحار مثل هیجان اخلاط 
است در بدن آدمی, الا ارتفاع مياه را سبب آن است که آب به جهت قرار در موضع 
خود گرم می‌شود. با آنکه آفتاب و سایرکواکب در وی اثری تمام دارد. و على أىّ 
التقدیزین " لطیف تر می‌گردد. و بعضی از اجزای او تخلخل بيدا کرده مکانی وسیع 
تراز مکان اول طلب می‌کند. بس آن اجزای یکدیگر را به جهات مختلفه مدافع می 
نماید ازین جهت امواج متنوعه در بحار مشاهده می‌افتد. 

علّت مد و جزر 

اقاعلت مد و جزن چنان باشد که در اکثر قعور؟بحار‌صخورثو 
احجار"بسیاراست. چون نور قمر مساس قعر بحر شود و اشراق خود بر آنجا افکند» 
شعاعات أن بر آن احجار صلده۲ و صخور صلبه رسد. و از آنجا به تراجع منعکس 
شود آن را تسخین کند. و چون آب مطارح اشعة قير" گشته, لطیف و گرم شده 
باشد و تخلخل بيدا کرده مکانی فراخ تر از مکان اول خواهد. و امواج او متلاطم 
شود و بر شطوط * و سواحل تموح کند. و آبها و انهار و جد اول که در بحر متراجع 
شود. براین حال بماند تا قمر به وسط السماء برسد. و چون از انجا زایل شود اين 
غلیان و مد ساکن شود و اجزای آب به قوائم خود آید. 

و جزر عبارت ازاين حال باشد. 

باز چون قمر به افق غربی رسد در جانب افق شرقی مد بيدا شود.و بدان طریق 
که گفته‌اند: 

تا به وقتی که قمر در تحت الارض به وسط السّماء رسد» باز آغاز جزر باشد. و در 


شبانه روزی دو نوبت مد و جزر وافع شود. 


۱.عیون:چشمه‌ها. ۲. بحار:دریاها. 

۳ على ای التقدیرین: بنایر هر یک از دو فرض. ۴.قعور: قعرها و ژرفاهاو عمق ها 

۵صخور: صخره‌ها. ۶احجار: سنگها. 

۷صلده: در اینجا به معنی سخت . 1 8.مطارح: حایگاههای افتادن و انعکاس پرتو ماه 


9.شطوط: شطهاو رودها. 
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ون شير مهاست كه 

ان الک الوکل بالیحار يَضعٌ رجف البحرٍ فیکون منه المد. ثم يَرفع منه فيكون منه الجزر* 

فاعات رای در اوفات متفه قاس بر ای اد کم صقان د 
کواکب را در اين معنی اصلی کی اعتبار بايد نمود. و بحار عظیمه به اثفاق اکثر 
ارباب مسالک و ممالک که در ربع مسکون واقع شده ينج است: 

بحر افند, بحر الشام, بحر المغرب» بحر نبطس, بحر طبرستان. 

تعبیر 

تعبیر درياء به تأويل خليفه يا پادشاه يا عاملی متخبر. 

و موج دريا. عتاب و اعتراض ایشان, و گفته اند: موج دريا دليل عذاب بود. 

لقوله تعالی: و حال بیتهیا الموج فَكانّ مِن الغرقین!. 

و گفته‌اند دلالت بر حوادث کند 

لقوله تعالی: واذا عَشِيَُمْ موج كالظلل دَعَوًا الله" الآيه. 

و گویند: دریا به تاویل فضات و حكّام بود. که احکام ايشان بی دستور باشد. به 
دلیل انکه اب دریاچه بی قانون رود. 

و گویند مسافر را دیدن دریاچه دلیل توقف شود جه غالبا آب دریاچه ایستاده 
باش ۱ 
واگر آن دریاچه را با قاروره بیند» يا آنکه در غایت كوجكى باشد. دلالت بر زنی 

توانگر كين که مباشرت دوست دارد؛ چه دریاچه هر جه در آن افتد از خود دفع 

نتواند کرد. 

[*و پ] و صفا و شیرینی آب دریا دلیل عدل خلیفه و پادشاه بود. يا منفعت علم 

عالم» و ینعکس بالعکس؟ 

و اگر آن را در غایت " سردی يابد» دلالت بر خصومت * جمهور" کند واگر در 

غایت گرمی بیند دلیل معصیت عام شود. 


#. بايد در صخت و سقم اینگونه خبرها با ديدهُ تردید و احتیاط نگریست. 


۳۱:)۳۱( سوره هود (۴۳:)۱۱ ۲. سوره لقمان‎ .١ 
و ينعكس بالعکس : یعنی هر كاه آب شور باشد. دلیل بر ظالم بودن خلیفه و پادشاه است؛ و دلیل بر‎ .۳ 
سودمند نبودن علم عالم. عابت تهات‎ 


۵ خصومت : دشمنی ۶ جمهور: همگان. 
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ور خورد آب جمله دريا باز بادشاهى كند به عمر دراز 

يا از فحول! علما شود. 

و گفته اند: پادشاهی کامکان يا عالمی نامدار راهلاک کند. 

و اگر دید که بعضی از آن درکشید يا برگرفت » به قدر آن » مال و جاه یاعلم يابد. 
تأ بيننده جه كس باشد. 

و گفته اند: اكر شريكى داشته باشد از وى مفارقت جويد. 

كقوله تعالى : و اذا ذقنا بكم البحر' 

و اگر دید که در دريا بول کرد» در خطائی خطرناک اقدام نمايد. 

و اگر دید به دریا رفت. به ملازمت پادشاهی يا مصاحبت عالمی مشغول شود. 

واگر دید که بر روی دریا نشسته يا خفته بود» بايد در عملی باشد که از عتاب" 
پادشاه ايمن نشود؛ جه بر روی دریا نشستن يا خفتن از غرق مأمون نتواند بود. 

واگر دید که غرق شد. در معرض خشم پادشاه افتد و بيم هلاک باشد. يا دلیل 
گناهی عظیم بود. ۱ 

كقوله تعالی: عا خطيئاتهم آغرقوا فأذخلوا نار" 

و از این جهت در خبر است: 

من رَاى أَنْهُ عرق فهو فى التار. 

و اگر دید که از آن غرق خلاص شد و بیرون آمد. دلیل آن شود که دینش بر دنیا 
راجح * آید وبیرون آمدن از دریا خود مطلقاً دلیل بر فرج بعد از شدّت باشد. 

واگر کافری بيتك که غرق شد مسلمان شود 

کقوله تعالى: حت إذا اذْرَكَهُ الغرق قال آمثت اه لالهلا اذى آمَنَتْ به بنواسرائیل". 

و اگر دید که فرو می‌رفت و بر می‌آمد» مستغرق کار و بار دنیا شود. 

و اگر ديد که چیزی از مالیّات او مثل حیوان يا غیرآن غرق شد. به قدر آن زیان 
بال توف رس و ایک که ر دق دیراد ناش 

و غرقه شدن در آب صافی خوشگوار در غير دریا حصول مال بود. 


۱.فحول علما:مقصود بزرگان دانشمندان است. .۰ ۲. سوره بقره(۵۰:)۲ 
۳. عتاب : خطاب تند و سرزنش. ۱ ۴ سوره نوح (۲۵:)۷۱. 
۵. راجح: برتر. ۰ ۶ سوره یونس (۹۰:)۱۰. 
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وگفته اند: غرق شدن مطلقاً دلیل موت" بود. و گویند دلالت بر مردم بد مذهب 

و اگر دید که به قعر دریا فروشد و به گل آلوده گشست.از جهت پادشاه غمگین 
شود. 

و اگر دید كه خود را از آن گل بشست »از آن غم فرج يابد. 

و اگر اب دریا را ایستاده بیند. دلالت بر بطالت کند» و اگر مضطرب بیند دلیل 
اضطراب شود.و اگر دید که شکار دریا می‌کرد رزق حلال يابد, 

کقوله تعالی:احل کم صَيْدٌ البخر و طْعامهُ متاعالكم '. 

و اگر دید که از دریا بگذشت. بر دشمن ظفر یابد. 

و اگر پادشاه بیند که آب درن زیاد شد» لشکرش به حسب ان زباده شود و 
تن 

و اگر دید که در دریا شنا می کرد. پادشاه او را محبوس گرداند. و گفته‌اند به دنیا 
خريض سود 

و اگر دید که به شنا از دريا بیرون امد. به تدبیر از عمل دیوان حلاص یابد و 
eT‏ 

واگر پادشاهی بیند که می خواست به شنا از دریا بگذرد» و دریا مضطرب بود و 
موج عظيم می‌زد و بگذشت. با معارضى جنگ كند و غالب آيد؛ و بالعكس. 

و گفته اند: شنا در دریا دلالت بر استنباط مسائل علمى كند. 

واكر دید كه به شنا بيرون آمد» به طلب علم مشغول شود و باز ترک كيرد. 

و اگر دید که از دور دریا مىديد, اميدش برآید . و گفته‌اند در فتنۀٌ هولناک افتد يا 
نوميد شود. 

و اگر دید که بر روی د ریا می‌رفت. کار ذين و دنیا بر دست او اسان شود. 

و اگر دید که جانوران دریا با او سخن گفتند» محرمان پادشاه با او اسرار گویند. 

و اگر دید که آب چشمه و رودها تمامت در دریا ربخت اموال اکابر به خزانة 
پادشاه رود. 

و اگر دید که آب دريا خوشگوار بود و رها نکرد که بخورد آبی ناخوش طعم 


4۶۰۵ ( موت :مرگ. ۲. سوره مائده‎ .١ 
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خورد. از حلال به حرام گراید. 

واگر دید که آب دریا به محلّه يا خانه در آمد و لیکن مضرتی نرسانید» پادشاهی 
در آن موضع نزول کند» و مردم را از آن ضرر نباشد» و ینعکس بالعکس. 

و اگر دید که غوّاصی ' کرد و گوهر برآورد» از پادشاه فایده بیند. و شاید که 
کنیزکی باشد. و گویند سخنی خوش شنود. يا از عالمی استفادت نماید به قدر آنچه 
برآورد. 

واگر دید که عالم بود خود استنباط ۲ مسائل کند. 

واگر عالمی بیند که صدف برآورده» علمی آموزد که مثل أن ندانسته باشد. و اگر 
غير عالم بيند» در روزی بروی گشاده شود. 

و اگر دید که غوص کرد و در قعر دریا به مردی رسید. از پادشاه غمی به وی 
رسك 

وارطامیدورس كويد:اكر بیند که درنهرى عظيم غوص كرد و قدرت بيرون آمدن 
نداشت. بر مضرّتى كه او را حادث شود صابر و متحمل نتواند بود. 

و گویند: غواض شخصی بود که در خواض امور خوض کند و مورد و مصدرش 
همان باشد که به خواب بیند. 

و اگر بیند که از دریا نهنگی را بگرفت يا بکشت. دشمن پادشاه هلاک شود يا 
مفلوک گردد. 

جاماسب گوید: 

هر که دريا به خواب در بیند. أن زمسستان به کام بسنشیند 

حکایت کنند که: شخصی به خواب دید که دریائی خشک شد و با مُعبّ ركفت. 
تعبیر کرد که خلیفه وقت را بيم هلاک باشد. و مال او به تاراج برند. و قحطی در بلاد 
باز در اید و چنان شد. 


.١‏ غواصی و غوص:فرو رفتن به ویژه در قعر اب. 
۲.استنباط: درک استخراج مسائل از مناپع ‏ 
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مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 
در اداب قنوات 
[۹۵ر] چون در جوف زمين منافذ بسیار است» و البته در آنجا آب يا هوا باشد. و هرگاه 
که بر ھر ا برودتی غلبه کند هوا نیز الى گردد. پس اكز اب را مددی ارا درك ونيد 
و زمین صلب ! نباشد. چون در آن موضع نگنجد طلب خروج کند و طرفی از آن 
بشكافد و بر روی زمین جاری شود. ۱ 
و اگر روی زمین صلب باشد به معالجه محتاج شود. چنانچه در قنوات و آبار. 
بدان که فواید اين کار بسیار و منافعش بی شمار است. از جمله شش خصلت که 
بعد از مردن» ثمر و اثرش به شخص می‌رسد. [از جمله ] اجرای قنوات و چاه در 
انان اسيت» 


تعبير 
اگر دید که كاريز می‌راند و آب بيرون نيايد» با خويشان و متعلقان خود حيله كند. 
و اگر جایی مجهول بیند. أن حيلتش با بیگانه باشد. 
و اگر بیند که آب از آن بیرون اماه زن خواهد یا کنيزک خرد. 
واگر دید که آب از آن برگرفت. مالی به حیله جمع آورد؛ خاصه چون بیند که 


کاریز حود بریده اف 


هر که کاریز بیند اندر خواب برهد از بلا و رنج و عذاب 
و جاماسب گوید: هر که کاریز به خواب بیند» از اهل خانه ملالتی کشد. 
جاه 


۴ 


ابن سیرین كويد که: چاه در اصل در تأويل زن باشد. 
زاكر میتی كه جا هر كنل ولا کت که ونا راما 


.١‏ صلب: سخت و محكم. 
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و اگر بیند که به کندن چاه کسی با وی یاری می‌کرد. دلیل کند که ميان او و ميان 
وى متوسط باشد و می‌خواهد که أن زن را به زنی کند يا به زنی به وی دهد. از بهر 
کندن چاه که مکر و حیلت بود. 

و نیز مردمان مَثل زنند که فلان چاه فلان می‌کند» یعنی به وی بدی و مکر خواهد 
کردن؛ و آب چاه مال زن باشد. 

و اگر کسی پیند که چاه می‌کند و آبش بر نیامد» دلیل کند که زن درویش را 
خواهد. 

و اگر بيند که آب برآمد. دلیل کند که زنی توانگر را به زنی کند» که به قدر آن آب 
وی را مال و نعمت بود. 

و اگر بیند که از چاه آب خورد که آن چاه از خشت پخته برآورده بود -دليل کند 
که بر قدر آن از مال زن بخورد و آن زن را با شاه پیوستگی باشد. و اگر چاه از خشت 
خام برآورده بود دلیل کند که آن زن از مردم عامه باشد. 

و اگر آن چاه از سنگ برآورده بود دلیل کند که آن زن لافزن و دروغگوی بود. 
کرمانی گوید: اگر بیند که آب چاه خورد. دلیل کند که مال زن به طوع و رغبت او 
بخورد» و اگر آب چاه شور یا تلخ بود. دلیل کند که از جهت مال أن زن جفا یابد. و 
دلیل بیماری وی باشد. و اگر آب چاه خنک و خوشگوار بود. دلیل کند که زن 
جوانمرد و سخی باشد. و اگر آب به چاه اندک بود دلیل کند که زن بخیل باشد. 

و اگر بیند که چاه کند و زود آب برآمد» دلیل کند که زن بیمارگردد. 

واگر بیند که آب به قعر چاه رفت هیچ نماند. دلیل کند که زن هلاک شود و مال او 
تلف گردد. 

و اگر بیند که چاه به زیر زمين فرو رفت» هم دلیل هلاک زن باشد. 

دانیال (ع) گوید: اگر بیند که دلو به چاه فرو هشت تا آب برآورد» پس رسن 
بگسست و دلو در چاه افتاده دلیل کند كه وی را فرزندی ايد ناتمام. 

و در خبر آمده است که» مردی از عبدالله بن عبّاس پرسید که: به خواب ديدم که 
دلوی به چاه فرو هشتم تا آب برآورم و دلز به دو پاره گشت. از آن پاره‌ای برآوردم 
یک بهره بماند. 

عبدالله گفت: تو از عیال خويش غايب بودی» تو را فرزندی آمد شش ماهه 
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وى را دفن کردند. 

آن مرد را از آن عجب آمد گفت: تو چگونه دانستی كه من غايب بودم و از خانه 
من چون خبر یافتی» عبدالله كفت که: اصل چاه زن است و دلو فرزند. اما بند چاه 
از مادر جدا شود. تو گفتی: دو بهره برآوردم و یک بهره بماند» از نه ماه دو بهره 
برگیری شش ماه باشد. أن مرد از گفتار عبدالله غاس خیره فرو ماند. 

[۹۵ پ] دانیال عليه السّلام گوید: اگر کسی بیند که به جای معروف در خواب چاه 
می‌کند. دلیل کند که بر کسان خويش مکر و حیلت سازد» و اين تا آن وقت بود که 
به کندن چاه آب برنياید. چون بیند که آب برآمد و روان گشت. بعضی معبّران حکم 
به نکاح کنند. 

و اگر بیند که اين چاه از به ر کسی دیگر می‌کند» دلیل کند كه متوسّط باشد کسی 
دیگر را به نکاح. 

جابر مفربی گوید: اگر بيند كه آب از چاه می‌کشید. دلیل کند که به مکر و حیلت 
مال جمع كند. خاصه که چاه او کنده باشد. و اگر نه از بهر أن که چاه کند بدو منفعت 
سنوي تون انا كه ات 7۳ . پس اگر بيند كه به دلو اب می‌کشید از جاه ادر 
خم يا در سبوو مانند آن می‌ریخت و پراکند» می‌کرد: دليل کند که آن مال که حاصل 
کرده زن خواهد يا کنیزی خرد. . 

وسقي اک ا آلو دادم و که كد وا سات رو 
میجامعت کند. 5 

و اگر بیند که آب بر سر چاه آمد» دلبل کند كه زنی توانگر و سخی بخواهد که از 
مال زن وی را مال و نعمت بسیار حاصل شود. خاضه که آب چاه خوش بود. 

حشرت امام جعفر صادق» عليه السلام» فرماید که: دیدن چاه در خواب بر 


شش وجه بود: 


زك و ۲- تزويج 
۳-عالم . . ۴- مردی بزرگوار 
۴- مرگ ۶- مکر و حیلت 


بدان که چاه كن به تأويل جدا در مکر و حیلت بود. 
در آنچه دلالت کند که این زمين پر آب یا کم آب است يا مطلقاً آب ندارد: 





6 ۳۰۴ مفاتيح الارزاق (جلد ۱) 5 


او یله شوه هر وت ت انل ق باتفا اربع لاسحالة ان رميو ير ات 

خلاصه. زمینی را که منظور در احداث قنات دارند بايد لامحاله يست و بلند و 
نشیب و فراز داشته باشد» بعد به ادوات و الات که عرض می‌شود آب آن را معیّن 
نمایند؛ پس از آن به ميزان زمین» كه نيز معروض گردد؛ سنجیده فرمایند كه آب بر 
زمین منظور جاری شود يانه. 

اودیه ! که دلالت بر کثرت و قلت و فقدان آب نمايد. 

بگیر زهره باشق ۲ و زهرهٌ حمل الماء که بره آبی است. و نوعی از ماهی است در 
درياء و هر یک را جداجدا و علیحده بسای نرم» بعد هر دو را در هم و مخلوط نمای» 
پس بگیر از شبنم که بر برگهای زراعت است پیش از طلوع آفتاب» و در شيشه بکن 
یا در قدح نو اب نخورده استعمال نشده. بس غسل كن و بپوش لباس نو تازه» پس 
بگیر ميلجه را از ميلجه دان و آن وقت مخلوط كن اين دو زّهره را خوب به اين شبنم 
كه از زرع گرفته» بس ازاين دو زهره و شبنم با آن ميلجه به جشم بكش. وليكن اين 
عمل بازكشت مى نمايد. 

پس نگاه كن هر جا را که اراد أب داری» به درستى که تو می‌بینی دودى را که 
بیرون می اید از علامت آب. اگر دیدی آن دود راغليظ» ابشن بسیار است: و اگر آن 
دود نه غلیظ ونه رقیق است» آبش وسط است. و اگر رقیق است ابش کم است. و 
اک وواد رک كارسياف ان شوو تارف کر شا ياتنه اشن كراراسية: 

و اکر ی که كور اناب سين است با هة سم اه ايقن بر شن دا ست 

واگر آن دو سّست درنظر آید. كثير وغليظ نباشد. آنآب درزمين پاکیزهٌ نرم است. 

و همجنين م ىكيرى رَهرۂ گرب صحرايى را و زهرۀٌ مرغ موش گیر» كه آن را زغن 
كويند هر دو را نرم مى سايى» بس به عمل می‌اوری باقى را» به طورى که در اوّل 
د کر كرديم؛ پس به درستى كه می‌بینی آنچه راكه تعريف كرديم. 

و همجنين می‌گیری زهرهٌ كربةُ نرسياه را و زهره كلاغ را و زهره گاو سياه که شاخ 


. حنفاء: نام درختى ات كه به صور مختلف به صورت درختحه از زمین می رو بد. 
۱. اودیه: وادیها. ۱ 
۲ باشق: نام پرنده‌ای است شکاری که فارسی آن باشه است. 
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نداشته باشد يا كوسفند سياه بی شاخ را و زهره بز نر کوهی» كه یک سال كذ شته 
باشد. و چشم ماده خر هرگز نزائیده را به قدر هم مساوی» بس خمیر كن به عرق 
اسبی که از دوانیدن خسته شده باشد. بس می‌گیری از اشک چشم اسب و می‌سایی 
آن زهره‌ها را به اشک چشم أن اسب که گرفته‌ای که اين عمل بازگشت می‌نماید" 
بس سورمه می‌کشی به آن. می‌بینی آنچه را که تعریف کردیم ان شاءالله تعالی. 


مفردة ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هفتم 
در آنچه دلالت کند که اين زمين پر آب یا کم آب است 
در اودیه که دلالت بر کثرت و قلت و فقدان آب نماید 
آب قنوات 
[۹۶ر] يا می‌گیری چشم اسب ابلق و رهرهٌ او را و چشم مادیان و زهر؛ آن و چشم گربهُ نر 
سياه و زهرة او [را]» بس مخلوط و در هم می‌کنی تمام آنها را» بس سورمه می‌کشی 
به آنها به روغن آدم مرده» و اين عمل بازگشت می‌نماید» و لیکن جمیع عمل تو - 
همچنانی كه پیش گذشت -در سورمه کشیدن بازگشت می‌نماید. و بر تو بايد لباس 
نو تازه باشد و طاهر و با غسل باشی. 
که با آلات در مقام تفخص و تجسس آب از زمين برآیند 
هر وقت بخواهى ملاحظة زمين نمایی» از وجود وعدم و قلت و کثرت آب 
اطلاع بهم رسانی» زمین را که منظور در حفر قنات داری سه دراع يا چهار ذراع گود 


۱. معتی بازگشت انق است که: همچنانی که در کوه هر كاه هنذا نمایند از کوه فوراً حواب شنوند. مقصود 
در این جا اين است که به اين مرارت بهمان تفصیل در زمین اکتحال نمایند و [ابر] و [دخان ] که علامت آب 
است. به نظر می‌آید. (اين معنى در حاشية متن اصلی نوشته شده است) 
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کن» و بگیر ديك مس ' دهن گشاد يا حصین سفالی گشاده يا دیگ روئین» و بمال 
به تمام اندرون آن ديك يا حصين بيه صاف هموار و یکسان. وقتی که آفتاب غروب 
کرد بگیر بشم سفید حلاجی شده وازدهٌ شستة پاکیزه و بیاور سنگی را که به قدر 
تخم مرغ باشد» آن وقت بپیچ اين يشم را بر آن سنگ» به طوری که شبیه کره شود؛ 
بس قدری موم بگذار و یک طرف أن کره پیچیده را در آن موم گداخته بگذان و بگیر 
آن را بچسبان همان طرف کر مشمّع را به وسط ته آن ديك يا ظرف سفالی بيه زده. 
آن وقت ديك يا ظرف سفالی را معکوس و سرنگون در ته آن كود حفر شده کن, که 
آن کر بشم یک طرف به دیگ چسبیده شمع و بيه از افتادن آن را نگاه دارد» و طرف 
دیگر در وسط دیگ آويخته و معلّق باشد. پس يشت ديك را به قدر ذراع يا زياده از 
خاک پر نموده آن شب آن را گذاشته» همین که صبح شد ‏ پیش از طلوع آفتاب - 
خاک را از پشت أن ديك دور نموده ديك را بلند نماید؛ اگراندرون ديك آب بيجيده 
قطرات نزدیک همدیگر جمع شده و آن کره يشم پر آب است. آن مکان آبش 
نزديي استت: 

و اگر قطرات متفرّق و رطوبت كرهٌ بشم وسط است. آب أن زمين وسط است. 

و هرگاه قطرات پاره‌ای بلند و پاره‌ای يست است. و کرۂ يشم کم رطوبت است. 
اب این زمين دور است. 

واگر در دیگ نه قطرة مقطر و نه درکرة بشم از رطوبت اثر است. أن زمین مطلقا 


آب ندارد. 





.١‏ ديك روئین (نسخه بدل). 
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كه در زمين مسطح يكسان حفر قنوات بی حاصل است. 

هر كاه زمين را فرازى نبود آب چگونه بر نشيب جارى شود لامحاله پست و 
بلندى لازم دارد» بعد از این که به ادويه يا آلت امتحان زمين را معيّن نمود. یک جاه 
بر بالای زمين به طرف فراز و بلندی حفر نماید که به آب برسد أن را مقطع و انجام 
قنات قرار دهد. آن وقت با ريسمانى, كه یک طرف أن شیئی ثقيلى بسته. به تركيب 
لت ١‏ کشتی» ولى خیلی از آن كوجكتر, در جاه انداخته اندازه گرفته كه چند ذرع 
حفر شده و به آب رسیده است؛ و به ملاحظة آب کاسی و کم آبی كه آب بر زمين 
فرو می‌رود. چهار بنج ذرع مزید اندازه و برآورد چاه نموده؛ مثلاً اگر چاه بنج ذرع 
بحفر شده و به آب رسیده است. ده ذر بر آورد نماید. بلكه ده ذرع اگر شیب دارد 

[۹۶ ب] علاوه نموده که پانزده ذرع شود. پانزده ذرع را به ریسمان يا نوشتن ضبط و ثبت 

تانق ان همان هاه فن ومين را مضه که أن کا بر رش سوام ود 
ان را مفتح و اغاز قنات فرار دهد. 

در حفر قنات استاد ماهر با حقوق لازم است که بست و بلند حفر ننماید در 
میزان كردن زمين شخص با ربط درکار دارد. که به اندک خبط و خطايى عمل باطل و 
مخارج بی حاصل خواهد شد. 

در اين که عرض شد به ملاحظة آب کاسی بنج ذرع الى ده ذرع علاوه بر برآورد و 
اندازه بماند» اين فقره اهم مهمّات و عمد مطلب است. هرگاه اين فقره را منظور و 
رعایت ننماید مخارج کنند» در سال کم ابی اب فرو رود. عامل و عمل و امال 
تمامی عاطل و باطل خواهد ماند. 

روزی که می‌خواهد زمين را ترازو نماید بايد باد شدید نوزد که شافولیّن را 
حرکت دهد بست و بلندی زمين معلوم نشود. 

تاعده میزان 

قاعده ميزان یعنی موزون نمودن زمين به جهت جاری كردن کاریز 

بساز صفحه‌ای از چوب يا مس و امثال آن بر شكل مثلّث متساوی الشاقّین؛ و 
قرار بده در دو طرف قاعده آن صفحه دو حلقه» و قرار بده در موضع عمود آن قاعده 
خیطی دقيق سنگینی که عبارت از شاقول باشد» و بیرون ببرریسمانی دیگر را از دو 


.١‏ بُلث: از اعلام است. 
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حلقۀ صفحه به حيثيتى که صفحه در وسط اين ريسمان قرار بگیرد» ای ينطبق 
مُنتصف الخیط على نقطة منتصف الصفحة و قرار بده در دو طرف آن خيط دو 
جوب راست متساوی که معتدل باشند. و اعتدال آن معلوم مى شود به سيب دو 


ثقاله يا جلاجل. 
و المراد بالتقالتين خیط تُشدّق رأسه جسم ثقيل فاذا كانت التشبة موازياً للخيط فهی عمود 
و الا فلا 


فیستعلم بها قيام الخشبتين على سطح الافق. 

و الراد بالجلاجل صَفائح من خشب او حديدٍ يدخلٌ فى تلك الخشبتين فى جوانب مختلفة 
بحيث لایقع اثنان منها على مت واحد و يكون اطرافها مساوية لسطح الخشبتين و يكون متعلقة 
فى اماكنها بحيث يتَحرّ يمينا و ثمالاً. فاذا قاقت الحَشّبتان على زوايا قوايم لم يخرج الجلاجل عن 
سطحهاء و اذا مالت خرجت من سطحهاء و المشهورٌ ان إحداهما اعنى الثقالتين و الجلاجل كافية 
عن الأخرئ. 

و این صورت آن است: 

و بعد از آن بده آن چوب را به دست دو مردی که فاصله ميان آنها به قدر آن 
ریسمان باشد. و عادت به اين نحو جاری شده که آن ریسمان به قدر پانزده ذراع 
باشد. و هر یک از آن دو چوب به قدر ينج وجب بود و نگاه بکن بر شاقول. هرگاه 
خیط شاقول با زاوية معلت صفحه مطایق باشد» پس آن دو مکان مساوی است. 
یعنی موقف أن دو شخص مساوی است. و هرگاه مساوی نباشد يس ریسمان را از 
سر چوب پایین‌تر بگیر تا مطابق شود. یعنی به هر طرف که ميل دارد. امر كن 
شخصی که در طرف دیگر ایستاده است که ریسمان را از سر چوب به پایین آورد تا 
وقتی که منطبق شود. پس به مقداری که پایین آورده است مقدار بلندی موقف اين 
شخص است که ریسمان را پایین آورده است. از موقف شخصی که ميل به جانب او 
آورده است. و بعد از آن امرکن یکی از آن دو شخص را به جایی که خود ایستاده. و 
أن دیگری به هر سمتی که می‌خواهی آن را وزن نمایی که آب را جاری خواهی 
ساخت روانه شود. و همچنین اين عمل را می‌کنی و هر یک از پستی و بلندی را 
علیحده نگاه می‌داری و کمتر را از بیشتر می‌اندازی و آنچه ماند تفاوت مکان اوّل 
باشد از مکان آحر در بلندی و پستی. پس اگر. 
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مفردة ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 


نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 


كسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 
در آب قنوات 


قاعده میزان زمين 
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بدان که بسیار می‌شود که در حفر قنوات و چاه عمق بسیار به هم می‌رساند» و 
کشیدن آب از قعر چاه صعوبت بهم می‌رساند» زائد و طول م ىكشد. ما قاعده‌ای در 
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اینجا يافتهايم که باعث سهولت امر و حصول مطلوب است. به نوعی که از چاه که 
عمقش چهل ذرع باشد به ده ذرع بند اب بیرون اورند. 

طريقه اين است که: اوّل نصف حقیقی عمق چاه را معیّن نمایند. ميخ بزرگ يا تیری 
كه قوّت و طاقت آمد و شد دلو آب را داشته باشد» بر دیوار چاه نصب و مضبوط و 
محکم نمایند. بند محکمی, که به قدر طول نصف چاه باشد. بیاورند؛ یک سر بند را 
به آن ميخ يا تير ببندند» حلقه بزرگ يا قرقره آورده سر دیگر اين بند را داخل أن حلقه 
يا قرقره کرده بگذرانند» دلو چاه را بر آن سر بندند و نصف عمق بالای چاه را نيز 
به دو نصف نمایند. در وسط آن نصف. که ربع وافعی عمق چاه است. ميخ يا تیری 
به طرز اوّل بر دیوار چاه فرو نمایند» و بندی که به قدر ربع عمق چاه باشد آورده یک 
سر بند را به آن ميخ يا تیر بہندند» و سر دیگر بند را در حلقه يا قرقره نموده بگذرانند 
به حلقه يا قرقره که در بند اوّل نصف جاه است ببندند و مضبوط نمایند آن وقت 
بند دیگر آورده -كه اين بند سوم است -يك سر أن را به حلقه يا قرقره که در پد رع 
عمیق چاه است ببندند و مضبوط نمایند» سر دیگر آن را به گاو بسته بکشند. که ربع 
عمق چاه بیشتر بند نمی‌برد. لب چاه دو گاو ایستاده ریسمان بگردن اوست تا عمق 


چهل ذرع." 
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و طریقه دیگر این است: 

عوض صفحه بساز ماسوره و يا انبوبی و نحو آن: 

و الا نبوبُ جسم محرّفٌ مستو, و فى وسط الانبوبة ثقبة صغيرة نافذةٌ الى جوفها غير نافذة 
لى الجانب الاعر طوها تقريباً خمسة اشبار و هاذا الا نبوبة قد يكو خلوقة كقصب أو معمولة 
من خشب أو تحاس. 

و آن انبوبه را از ریسمان بيرون ببر» به نحوى كه صفحه را بيرون می‌بری و به آب 
استعانت بجوى. يعنى در وسط أن انبوبه سوراخى بكن و آب را در آن سوراخ بریز» 
و ملاحظه كن كه به کدام سمت اب بيرون می‌اید. ان سمت پست‌تر باشد. يس 
ريسمان را در سمت دیگر بايين آور تا اين كه آب از هر جانب انبوبه به يك نسبت 
بيرون آید.و همجنين اين عمل را مى نمايى تا جایی که خواهى. ودرهر مرتبه مقدار 
بلندى و پستی را نگاه می داری» و کمتر را از بيشتر مىكاهى تا تفاوت موضع اول با 
آخر معيّن شود. و در اين طریق احتیاج به شاقول و صفحه نیست و باقی عمل 
به نحو سابق است. 





[99 ب] در فاصلة ميان دو قنات 
زمينى را که [براى] احداث قنات منظور دارند؛ اگر زمين موات است ‏ يعنى 
زمينى كه ملک غير بر آن تعلق نگرفته است بر وفق مشهور از حيئيّت روايت و 
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فتؤى» حریم قنات در زمين صلب. که عرفاً بگویند سخت است. پانصد ذراع؛ و در 
زین رخاءی که عرفاً بگویند سست است. هزار ذراع می‌باشد که کس دیگر 
نمی تواند در این قدر قنات دیگر درآورد. 

ابن نید و علأمه» رحمهما الله حدّش [را] به قدر نرسیدن ضرر از صاحب 
قنات ثانویه به قنات اولیه معيّن کرده‌اند. 

وامّا در زمین‌های احیاء به قاعدة: 

الاس مسلطون على أموايهم 

جايزاست حفر قنات ثانيه در ملک صاحبش. اگر فاصله ميان اين قنات و قنات 
غی که در ملک خودش باشد. اقل قلیل باشد. 

یک دست مقلّی» که در حفر چاه سه نفر باشند: یکی حقار'» یکی چرخ کش 
یکی واسطة ميان اين دو که دلو پرگل را به جرخ زند. و دلو خالى را از چرخ باز 
نموده به حفار رساند -و در حفر پشتة قنات یکی مزید شود که از وسط پشتك دلو پر 
گل را از حمّارگرفته به چاه برساند و به ریسمان زند بالا کشند. 

در اراضی که در سختی و سستی مساوی باشند. روزی که دوازده ساعت باشد» 
سه قد قامت معتدله حفر نمایند» در اراضی سخت و سست کم و زياد شود. 

چنانکه از برای تعيين هر امری لفظی وضع نموده‌اند. مثلاً از برای مقادیر كيل و 
من و خروار» و از برای افمشه ذرع» به جهت قنات» زیج معیّن کرده‌اند. هر زیجی 
سی و شش ذرع. ذرعی ۳۳ اصبع» اصبعی ۶ جو میانة عرض جو ۶ تار مو از يال 
اسب است. 

ساعت 

ساعت کندن کاریز و حوض و چاه و جوی مشروطات وی دوازده است: 

باید که قمر تحت الارض نبود. در خامس تا در ثالث مراکز فوق الارض بود. که 
در حادی عشر بود. 

بايد كه سعدی به ماه ناظر باشد از برج ثابت» و اولی آنکه مشتری از وسط 
الشماء بدو نگرد و اگر مشتری ميسّر نشود. به جای او زهره پسندیده باشد. 

با خرزی گوید: اگر اتصال قمر به مشتری ميسّر نشود بايد که مشتری در عاشر 


3 یماد چاه کن. 
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افتد. که بودن مشتری در عاشر دلالت کند بر دوام آبادانی کاریز و جوی. و اگر آن نیز 
قثير تكنوك هوه را فان خاش تمادن شكو باس 

بايد كه زحل مشرقى بود و مستقيم السیر 

بايد كه ماه به زحل ناظر بود از تثليث ١‏ يا تسدیس" تا نیک بود. 

بايد كه ماه در بروج ال [باشد] در اسد و دلو نيز روا داشتهاند "» جه نیمه اول 
اسد و تمام دلواز بروج ابىاند. 

بايد كه زحل در يازدهم باشد از طالع و سعدى قوى حال با وى بود. 

سنجری كويد كه: ماه به تربيع آفتاب باشد و ناظر به سعود بسيار يسنديده بود. 

بايد كه خداوند جهارم در موضع نيكو مسعود بود و قوى حال. 

بايد كه ماه زايد الثور باشد تا زودتر به اب رسد. 

بايدكه طالع وقت برج خاكى يا آبى بود وججدى و حوت بدین کار شايستهترآيد. 

بايدكه نحسّين "بر بالاى زمين باشند. به طالع ناظر در تثليث يا تسديس یا کوکبی 
سعد بديشان ناظر بود به نظر مودت. 

بايد كه صاحب بيت قمر در برج ثابت باشد به قمر ناظر» و در برج ذوجدين * هم 
روا بود. 

محذورات وى چهار است: 

نشايد که ماه مقارن مرّیخ بود يا مقابل او که دليل تباهی بود. 

و گفته‌اند: نشايد كه قمر را با مرّيخ اتصالی باشد بهيج وجه. نشايد كه یکی از 
نحسّيّن در وسط السّماء افتد که بيم ويران شدن جوى و انباشتن چاه باشد. 


.١‏ تثلیت: سه بخش كردن (معين) 

۲ تسديس: شش قسمت کردد. به شش جزو تقسيم كردن (معين) 

۲ کذا ذر اصا : 

ارات هس كه واي و ید و سای رو لعش ايسول الها ا تفاس ادها نف نوتیز 
قمر. (ن. ک. ترحمه مفاتيح العلوم ص. ۲۱۸) 

۵ نگاه کنید به توضیح اين اصطلاح در ترجم؛ مفاتیح العلوم صفحه ۱۴۰ 
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مفردة ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 
در اب قنوات 


ساعت 
٩۸[‏ را تباید که خحداوند طالع به نظر نحسین بود. يا راجع یا... يا تحت الشعاع باشد که 


بسیاری خلل افتد. 

و گفته‌اند که: بودن او در مقارنۀ نحسّين بيم ويرانى ا ان کاخ 
دست ماه بيرون رود. نشاید که نحسّين تحت الارض باشند» خصوصا در وتد رابع 
كه نيكو نبود... 

ساعت آب راندن در جويها 

مشروطات وی همان مشروطات کاریز کندن است. 

و آنچه خاضَه اين اختیار است أن است که» قمر ميان طالع و دهم يا ميان چهارم 
و هفتم باشد. که هر یک از اين ربع بداست. 

واگر قمر تحت‌الارض باشد. بایدکه متصل بود به‌ستار؟ سعد که فوق‌الارض بود. 

و قمر و آن ستاره هر دو در برج ارضی يا مائى باشند» که بسیار پسندیده بود» و 
ان اب پیوسته روان بماند. 

محذورات وی همان محذورات باب سابق است؛ و آنچه خاصّة او بوده است 
آن است که حذرکند از بودن ماه در ربع خود» و آن ميان چهارم و طالع و ميان دهم و 
هشتم است. چه‌این معنی دلالت کند برآنکه آب ازآن جوى باز ایستد وبى نفع باشد. 

در نزد آب دادن زراعت ركو 

يا رازق کل شيىء يا خالق کل حی. 

قاعدة تقسیم آب ميان زارعین 





ت مفاتیح الارزاق 3 9۳۵ 


بعضی به شبانه روز تفسیم می‌نمایند. و برخی ظرفی از مس و غیره به شکل جام 
آبخون که ظرفیّت یک وفه! آب داشته باشد درست نمایند در وسط حقیقی زیر آن 
سوراخی كنند به قدر دانۀ عدسی» اطراف آن سوراخ را به جهت حفظ از تقلب 
رعایا هفت جوش نمایند. که اگر بخواهند آن سوراخ را وسیع نمایند نشود» جه مس 
نرم است و هفت جوش سخت. أن ظرف را طشته نامند. بعد ظرف دیگر که 
ظرفیّت دو من آب داشته باشد مهيا نمایند و پر آب کنند» آن ظرف مس اول سوراخ 
ظرف اول شود تا مملو گردد. 

اگر محلی است که قاب ساعت بيدا می‌شود. از ابتدای شروع آب داخل شدن 
و PE‏ او وا رین بو ات مه 
از طلع سبح یلع سوم دب جيسن رابت ماه هر وقت OT‏ 
آت شود ات آن را در ظرف زیرین خالی نمایند» بلافاصله فورا مجدّداً طشتفه را 
به طور اوّل در همان ظرف به روی آب گذارند. و شمارة آن را در یک شبانه روز با 
سنگ يا تسبیح يا نوشته نگاهدارند. آن وقت معیّن شود که شبانه روزی چند طشتفه 
آب رفته است. ميان رعایا قسمت کنند» هر يك به قدر سهم خود ببرند. 

٩۸[‏ ب] و پاره‌ای مکان از قیبل بلوک نیریز فارس» بخصوصه تقسیم آب را روز به ظل 
قامت وشب به طلوع و غروب شانزده ستارة معیّن قسمت نمایند. که ساعت شب و 
روز به همان ظل قامت و طلوع ستاره‌ها معیّن شود. 

بدان که مخترع اين فن» که شخصی بافتن بود» یک ساعت که شصت دقيقه باشد 
به سه فنگ قسمت نموده هر فنگی بيست دقیقه 

روز به ظلّ قامت تعیین ساعت نمایند به طوری که در جمیع فصول تخلّف 
ننماینده به اين طریق که هر کس خواهد بداند چند ساعت از روز گذشته است؛ در 
زمين مسطح بشت به قرص آفتاب نموده راست بایستد که ساية آن کشیده و ممتد 
شود كلاه از سر و موزه از پا برداشته دست چپ را به زیر گردن آورده به دقت تمام 
سایهُ خود را معيّن نماید» خطی بر ابتداء سایه کشیده از آن مکان که ایستاده پای 


۱. وقه: پیمانه‌ای معادل هفت مثقال. ۲ طشته: تشتک. گاهی در متن» طشتفه آمده است. 
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چپ را محکم بر زمين نموده» پای راست را بلند کند» پاشنه أن را به انگشتان پای 
چپ وصل نماید. بعد پای چپ را برداشته به همین طریق معمول دارد. تا تمام 


سایه به همبر طریق به پا پیموده شود. همان پای چپ اول را هم محسوب دارد؛ در 
اين صفحه ملاحظه نموده چند ساعت از روز گذشته است. 




























سایه در چهل قدم صبح سایه در سی قدم صبح 
چهل دقيقه مقرراً 





















یک ساعت مقرراً 






سایه در بيست قدم و نيم صبح سایه در بيست قدم صبح سايه در پانزده قدم صبح 





يكساعت و نيم مقرراً 
از روز چهار فنگ و نيمكذشته 
سابه در دوازده قدم صبح 


یکساعت و ده دقیقه مقررا یکساعت و بيست دقيقه مقررا 











: 5 ی iE ۰ : EZ 1a‏ 
از روز سه فنگ و نیم گذشته از روز چهار فنگ گذشته 


سایه در چهارده قدم صبح سایه در سیزده قدم صبح 
یکساعت و چهل دقیقه مقر 


5 ان مج FF‏ 


يكساعت و پنجاه دقيقه مقرراً دو ساعت مقرر 










از روز سس فيك کل 
سايه در ده قدم صبح 
دو ساعت و جهل دقیقه مقرر 


۱ 1 ار دم 
از روز ينج فنك و نیم گذشته 


سايه در یازده قدم و نيم بح | سایه در بازده قدم صبح 


دو ساعت و سی دقيقه مقرر دو ساعت و بیست دقیقه 


از روز شش فنك و نیم گذشته از روز هفت فنك گذشته از روز هشت فنگ گذشته 


سايه در نه قدم صبح سایه در هشت قدم صبح سایه در هفت قدم صبح 





سه‌ساعت و بيست دقیقه مقرر | سه ساعت و چهل دقيقه 


سه ساعت 












اروز هقی شه از روز ده فنگ گذشته از روز يازده فنگ گذشته 
سايه در شش قدم صبح سايه در بنج قدم صبح سايه در جهار قدم و نيم صبح 


جهار ساعت و 


2 


جهار ساعت مقرر بنج ساعت مقر 


از روز دوازده فنگ گذشته 






از روز پانزده فنگ گذشته 


سايه در دو قدم و نیم صبح 


از روز سیزده فنگ گذشته 





سایه در چهار قدم صبح سایه در سه قدم صبح 






پنج ساعت و پنج ساعت و شش ساعت مقررا 
۰ دقيقه مقرّرأ چهل دقيقه مقرّراً 





از روز شانزده فنگ گذشته از روز هفده فنگ گذشته از روز هجده فنگ گذشته 
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سایه در دو قدم صبح سایه در یک قدم و نيم صبح | سایه در یک قدم صبح 

















کر اع و شش ساعت و . هفت ساعت 
۰ دقيقه مقرّراً جهل دقيقه مقر 





از روز نوزده فنگ گذشته اروت فك گە از روز بيست فنگ گذشته 


پس از انعدام ساية شاخص. که أن را در لغت فيىء گویند. در تزاید است 
کمافصلته: 





















سایه در یک قدمونيم بعدازظهر | سایه در دو قدم بعد از ظهر سايه در دوقدم‌ونیم‌بعدازظهر 










شش ساعت و ۲۰ دقيقه شش ساعت مقترً 


شش ساعت و جهل دقيقه 




















مقرّرا مقررا 






هجده فنگ به غروب مانده 


سایه درچهار قدم‌ونیم‌بعدازظهر 


نوزده فنگ به غروب‌مانده 
سایه در چهار قدم بعدازظهر 


بيست فنگ به غروب مانده 
سايه در سه قدم بعد از ظهر 


پنج ساعت و 


ينج ساعت و چهل دقیقه 





هفده فنگ به غروب مانده شانزده فنگ به غروب‌مانده 





پانزده فنگ به غروب مانده 




















سايه در ينج قدم بعد از ظهر سایه در شش قدم بعد از ظهر 
چهار ساعت و 


۰ دقيقه مقرّرأً 


سايهدر ينج قدم ونيم بعدازظهر 
جهار ساعت و 


۰ دقيقه مقرّراً 


چهار ساعت مقرّرا 







ده فنگ به غروب مانده سیزده‌فنگ‌به غروب مانده دوازده فنگ به غروب مانده 


سایه در هفت قدم بعد از ظهر سایه در هشت قدم بعد از ظهر سایه در نه قدم بعد از ظهر 


سه ساعت و سه ساغت و سه شتا تسف | 


جهل دقيقه مقرّراً 


بازده فنگ‌به غروب مانده 


زر 
بيست دقيقه مقرّرا 






ده فنگ به غروب مانده نه فنگ به غروب مانده 
سایه در ده قدم بعد از ظهر 
دو ساعت و جهل 


9 
دقيقه مقرّرأ 


سايه در يازده قدم بعد از ظهر | سايه در دوازده قدم بعد از ظهر 


دو ساعت و بیست دو ساعت مقرّرا 






0 
دقيقه مقررا 





هشت فنگ به غروب مانده هفت فنگ به غروب مانده شش فنگ به غروب مانده 
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مفرده ال در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 
قاعده تقسیم اب 
روز به ظل افتاب 
پس از انعدام سایه شاخص 
۹٩[‏ ر] 
سایه درچهارده قدم بعدازظهر 



































یک ساعت و چهل یک ساعت و بيست بعدازظهر 
دقيقه قرا دقيقه مقر یک ساعت و ده 


ينج فنگ به غروب مانده چهار فنگ به غروب مانده دقيقه مقرّراً 





سه فنگ و نیم به غروب مانده 









سايه در چهل قدم بعد از ظهر 


سایه درسی قدم بعد از ظهر سایه در پنجاه قدم‌بعد ازظهر 


یک ساعت مقر 









متدرا 
دو فنگ به غروب مانده یک فنگ به غروب مانده 
۳ این ستاره‌ها و طلوع هر یک از اینها در هر فصلى از فصول. و 
کواکب 
± اه ۰ ا م 1 ِ 
شانزده نور مقرّرا فاصله بِينَ الطلوعین 
شانزده یا ی المقرّر به اصطلاح اهالى یزد 
جهل و دو فنگ ا والمقرّر 
فصول اربعة المقرّر 





TE‏ به غروب مانده 


.١‏ فنگ: فنجان. ظرفى که در ساعت أبى بكار من رفته است 
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سپهرنامندکه‌ستاره‌اولازدو 


نجوم‌نسر أواقعكويندفاصلة گاو 
تاطلوع‌جودوساعت است‌که 
شش فنك باشد 


۲-به اصطلاح‌نیمه سرسپهرنامند 
كه اهالی نجوم فکّه وكاسة؟ 

درویشان‌نامند.فاصله‌این‌ستاره‌تا 
طلوع‌گاودوساعت اس تکه شش 
فک باه 





ستاره حدى میزان به طرف مشرق 
استبعدازطلوع اين ستاره دو 
ساعت‌که شش فنك باشدفاصله 
قدو کلفت ان وفت ستاره 
نیمه سرسپهرطلوع نمايد. 





















منجّمين نسرطایرنامند فاصله جو[ ]فاصلة مرغ“ تا طلوع هرج 
تامرغ دوساعت است که شش دو فنگ است 





فنگ باشد 






شرطین منزل اول قمرباشد 
فاصله پر سير تا پروین 
كفترامن الكرنزا پات 
فاصلة بشت تاطلوع‌بشتمار 



















۱- یرو است که ل محمين 
دَبران [خوانند] و ازمنازل 
قمراست.فاصله پرو تاطلوع 





منازل قمر باشد 
فاصله پروین تاطلوع‌پروین 










۴- تير استکه‌شمرای‌شامی 





فاصله‌نیمه نخ تا طلوع‌سرسپهر 
۶ فنگ است 


۱. گاو: منظور برج ثور است. ۱ 

۲ نام صورتی از صور شمالی فلک و عوام کاسه درویشان و سفره یتیمان نامند و ان را به صورت کاسه 
توهم کرده‌اند. 

۳. نام دو ستاره‌ایست در فلک موسوم به نسر طاير و نسر وافع. 

۴ جوی: مطالع و طلوع هر برج فلکی. 


۵ مرغ روز: کنایه از خورشید و مرغ شب کنایه از ماه است در اصطلاحات نجومی. 
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ربیع» سه ماه مقرّراً 

حمل 

عشر حمل 

که ابتدای سال و عيد سعید نوروز است 

قرّراً ساعات طلوع کواکب سر شب که بعد از آن تا آخر شب فاصلة بين 
الطلوعین را ملاحظه نموده. از طلوع هر یک ساعت معّین شود. 

ساعتهای شب و روز این ماه مقرّراً 














ال حمل تا وسط 
شب ۱۲ساعت‌مقراً ۳۶فنگ 


نصف تا اخر 
شب ۱۱ساعتو ۴۰ دقیقه‌مقز را ۳۵فنگ 
روز ۱۲ساعت مقرراً۳۶فنگ روز ۱۲ ساعتو ۰ ۲دقبقه‌مقورا۳۷فنگ 
۹٩[‏ ب] 

شب اول حمل تا پنجم یک ساعت از شب شب ششم تا دهم چهل دقيقه که دو فنگ 

که ۳ فنگ باشد ستارة سر سپهر طلوع نماید باشد از شب گذشته ستارة سر سپهر 

از جهارم تا پنجم اختلاف جزئی نمايد طلوع نماید به شرح ايضاً 

شب يازدهم تا پانزدهم ۳ دقيقه كه یک فنگ شب شانزدهم تا بيستم دو ساعت كه شش 


باشد از شب گذشته ستار؛ سر سپهر طلوع نماید. به شرح ایضاً 
طلوع نمايد به شرح ايضاً 


شب بيست و يكم تا بيست و پنجم یک ساعت و | شب بيست و ششم تا آخر ماه یک ساعت و 


گذشته نیمه سر سپهر طلوع نماید به شرح از شب گذشته ستارةنيمه سر سپهر طلوع نمايد 
ايضا به شرح ايضاً 





ثور 
مقوّراً ساعات طلوع كواكب سر شب كه بعد از آن تا آخر شب فاصلة بينَ 
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2 
الطلوعین را ملاحظه نموده‌اند» طلوع هر یک ساعت معیّن شود. 
ساعتهای شب و روز این ماه 


5 
سسا 


۱۱ ساعت و ۲۰دثبقه 

۴ فنگ 

شب ازل ثور تا پنجم یک ساعت که سه شب ششم لغايت دهم جهل دقيقه كه دو فنك 
فنگ باشد از شب گذشته ستاره نیمه اشد ار سب كذشعه تاره تیمسر نهر 
سر سپهر طلوع نمايد از چهارم تا طلوع نماید. به شرح ايضاً 

پنجم اختلاف جزئی نماید 

یازدهم لغایت پانزدهم بيست دقيقه که یک فنگ | شب شانزدهم لغایت بیستم دو ساعت 
باق رشب کته سرا یمه حر سيور ليع ١‏ کف نگ اموا رشب کات 
نمايد» به شرح ايضاً ستاره گاو طلوع نماید. به شرح ايضاً 

شب بيست و يكم لغايت بيست و پنجم شب بيست و ششم لغايت آخر ماه یک 
یک ساعت و چهل دقیقه که ينج فنگ ساعت و ۲۰ دقیقه که چهار فنگ باشد 
باشد از شب گذشته ستاره گاو طلوع از شب گذشته ستاره گاو طلوع نماید. 





نمايد» به شرح ايضاً به شرح ايضاً 


جوزا 
مقرّراً ساعات طلوع كواكب سر شب 
ساعتهای شب و روز این ماه 


۹ ۰ ± 


بست روز 2 









روز 








۳ساعت‌و ۰ ۲دفقه‌مقر را 


۱ فنگ 


۰ساعت‌و ۰ 'دقيقهمقدراً | 1۳ساعت‌و ۲۰دقیقه‌مقزراً | ۱۰ساعت‌و 0 دقىقەمقرراً 












۲ فنگ ۰ فنگ ۱ فنگ 
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شب اول ماه لغايت ينجم یک ساعت شب ششم لغايت دهم جهل دقيقه كه 
دو فنگ باشد از شب گذشعه ستاره 


گاو طلوع نمايد. به شرح ايضاً 





که ۳ فنگ باشد از شب گذشته ستاره 
گاو طلوع نماید از چهارم تا پنجم 


اختلاف جزئی نماید 













شب يازدهم لغایت پانزدهم بيست دقيقه از شب شانزدهم لغايت بیستم دو ساعت 
که یک فنگ باشد از شب گذشته ستاره 
گاو طلوع نمايد. به شرح ايضاً 


شب بيست و يكم لغايت بيست و ينجم 


که شش فنك اشد ار شت کله 
ستار جو طلوع نماید. به شرح ايضاً 
شب بيست و یکم تا آخر ماه یک ساعت و 








یک ساعت و جهل دقيقه از شب گذشته 


ستارُ جو طلوع نماید. به شرح ايضاً 


بيست دقيقه كه جهار فنگ باشد از شب 


كذشته ستار؛ جو طلوع نمایده به شرح ایضا 


مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در أنجه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 
قاعدة تقسيم اب 
[۱۰۰ر] صیف. سه ماه مقرّراً 
شب در شناختن اين ستاره‌ها 
ساعتهای شب و روز این ماه 


١‏ ساعت و ۰ ۲ادققه مقر را ۱ اساعت‌و ۰ "د قیقه‌مقر" را 


۱ فنگ ۱فنگ 
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طلوع نمايد جهارم تا پنجم جزئى 

اختلاف نمايد. 

شب يازدهم لغايت بانزدهم بيست دقيقه كه یک 
فنگ باشد از شب گذشته ستارة جو طلوع نماید. 
به شرح ايضاً 

شب بيست و يكم لغايت بيست و 

پنجم بيست دقيقه كه یک فنگ باشد 

از شب گذشته ستارة مُرعْ طلوع 


اسد 
تزراً ساعات طلوع كواكب سر شب 
ساعتهای شب و روز این ماه 


9" 


شب ششم لغايت دهم چهل دقيقه که دو 
فنگ باشد از شب گذشته ستاره جو 


طلوع نماید. به شرح ايضاً 


شب شانزدهم لغايت بيستم جهل دقيقه 

كه دو فنگ باشد از شب گذشته 

ستار مّرِعْ طلوع نماید به شرح ايضاً 

شب بیست و ششم تا آخر ماه یک ساعت و 
بيست دقيقه که جهار فنگ باشد از شب 








اول رسد تا وسط 
وسط تا آخر 


شب اول ماه تا پنجم یک ساعت شب ششم لغایت دهم چهل دقبقه 


که نته: فک باشد از شب ول د که دو فنگ باشد از شب گذشته 


چهارم تا پنجم جزئی اختلاف نماید ایضا 
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شب یازدهم لغایت پانزدهم بيست دقيقه که شب شانزدهم تا بیستم یک ساعت 
یک فنگ باشد از شب گذشته ستارة هرج و ۲۰ دقیقه که چهار فنگ باشد 
طلوع نمايد. به شرح ایضاً از شب گذشته ستارهُ بیا طلوع نمايد. 


به شرح ايضاً 


شب بيست و يكم لغايت بيست و پنجم شب بيست و ششم تا آخر ماه جهل دقيقه 


قاقد ار یتک فيه سار بر بيا طلوع نمايد. به شرح ایضاً 





سپهر طلوع نمايد. به شرح ايضاً 


سنبله 
قوّرأ ساعات طلوع كواكب سر شب 
ساعتهاى شب و روزاين ماه 
اول سنبله تا وسط 
وسط تا آخر 


بک فك نافد از شب کلف سه شك راش از فت که 


ستارة بيا طلوع نمايد چهارم تا ایا تیا 


ينجم اختلاف جزئى نمايد | به شرح ايضا 


شب يازدهم تا پانزدهم ۰ دقيقه که ۱ شب شانزدهم تا بيستم بيست دقيقه 
دو فنگ باشد از شب گذشته ستاره كفني قنك باشد از شب كزشعةه 
بیمار طلوع نماید. به شرح ايضاً ستاره بیمار طلوع نماید 


به شرح ايضاً 
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شب بيست و يكم تا بيست و پنجم شب بيست و ششم تا آخر ماه یک ساعت 


یک ساعت و بيست دقيقه كه جهار کسه نک انيد از شت گذسته.ستاره بر 


فنگ باشد از شب گذشته ستاره سبهر طلوع 





پر سپهر طلوع نمايد. به شرح ايضاً 
[١٠٠ب]‏ خريف 
ميزان 
قرّراً ساعات طلوع كواكب سر شب 
ساعتهاى شب و روزاين ماه 
اؤل ميزان تا نصف 
روز 


۲ساعت و ۲۰ دقيقه 
۶ فنگ 


شب اول تا پنجم چهل دفیقه که شب ششم تا دهم بيست دقيقه که 
دو فتك اشد از شت گذفجه تک فک ناش ار شت کته 
ستارة بر سبهر طلوع نمايد ستاره پر سبهر طلوع نمايد. 

از جهارم تا پنجم اختلاف به شرح اشا 

جزئی نمايد 

شب يازدهم تا پانزدهم یک ساعت و شب شانزدهم تا بيستم یک ساعت 
چهل دقيقه كه بنج فنگ باشد و بيست دقيقه که ۴ فنگ باشد 


نماید» به شرح ايضاً نمایده به شرح ايضاً 


شب بيست و يكم تا بيست و ينجم شب بيست و ششم تا آخر ماه جهل 

نك شاعت که سه فن باشد ساره دقيقه كه دو فنگ باشد از شب گذشته 

بروين طلوع نمايدء به شرح ايضا ستارة پروین طلوع نماید به شرح 
ا 
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عقرب 
قرا ساعات طلوع کواکب سر شب 
ساعتهای شب و روز این ماه 
اول عقرب تا وسط 
شب زود 
١‏ ساعت و ۴۰دقبقه | ١١‏ ساعت و۲۰ دقيقه 
مقر مقرّراً 
۳ فنگ ۹ فنگ 














که یک فنگ باشد از شب گذشته 
ستاره پروین طلوع نماید از چهارم 


تا پنجم اختلاف حزئی 


که سه فنگ باشد از شب گذشته 
ستارة پروین طلوع نماید. به 


شرح ايشا 










شب يازدهم تا پانزدهم جهل دقيقه شب شانزدهم تا بيستم بيست دقيقه 
كه دو فنگ باشد از شب گذشته 

ستاره يرو طلوع نماید. به شرح ايضاً 
شب بيست و يكم تا بيست و پنجم 
یک ساعت و بيست دقيقه كه چهار 






ستار؛ُ برو طلوع نمايد به شرح ایضاً 
شب بيست و ششم تا آخر ماه یک 
ماقت ضيه ی باقن سارو نه 
فنگ باشد ستارة بشت طلوع نماید. طلوع نماید. به شرح ایضاً 
A‏ و 

توس 

یر ا أن ۳ 

مقوّرا ساعات طلوع كواكب سر شب 

ساعتهای شب و روز اين ماه 

اول قوس تا نصف ۱ از نصف تا اخر 


۳ساعت و ۰دفبقه ۰ساعت و ۰دفقه 





مقرراً 
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۰ فنگ ۴۱ فنگ 
شب اول تا پنجم چهل دفیقه که دو 
قافتا ارت کل هار ا 
طلوع نماید از چهارم تا پنجم اختلاف 


جزئی نماید 


شب ششم تا دهم بيست دقيقه که 
يكل :فنك ناش از شنت کدفته ساره 


بشت طلوع نماید. به شرح ايضاً 












شب يازدهم تا پانزدهم یک ساعت شب شانزدهم تا بيستم جهل دقيقه 


که سه فنك "باشل از شنت که سعاره که دو فنگ باشد از شب گذشته 


بشت مار طلوع نمايد به شرح ایضا 





ستاره بشت مار طلوع نمایده 


به شرح ايضاً 





شب بيست و يكم تا بيست و پنجم شب بيست و ششم تا آخر ماه یک 








از شت کته ساره كيك مار 


طلوع نماید. به شرح ایضاً 


مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 
در قاعده تقسیم اب 


[۱۰۱ ر] شتا. سه ماه مقرّراً 

جدی 
مقرّراً ساعت طلوع کواکب سر شب 
ساعتهای شب و روز این ماه 
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شب ششم تا دهم چهل دقیقه که دو 
فنگ باشد از شب گذشته ستاره 


تير طلوع نمايد به شرح ايضاً 










فنك اند از تست کته تاره 
تير طلوع نماید چهارم تا پنجم 


اختلاف جزئی نماید 










شب يازدهم تا پانزدهم بيست دقیقه شب شانزدهم لغایت بیستم دو ساعت 





که یک فنگ باشد از شب گذشته 


ستاره تير طلوع نماید. به شرحايضاً 


كه شش فنگ باشد از شب گذشته 





ستاره نخ طلوع نماید. به شرح 
ایض 






شب بیست و یکم تا بیست و پنجم یک شب بيست وششم‌تاآخریک‌ساعت و 


ساعت و چهل دقیقه که بنج فنگ 







بيست دقيقه که چهارفنگ‌باشد از 
باشد از شب گذشته ستارة نخ 
طلوع نماید. به شرح ایضاً 
دلو 
قرّراً ساعات طلوع کواکب سر شب 
ساعتهای شب و روز برج دلو ۱ 
اوّل دلو تا نصف از نصف تااخر 


شتا کشت ستاره نج طلوعنمايد. 


به شرح اشا 


قبت 

۳ ساعت و ۲۰دقیقه 
مقرّرا 

۰ فنگ 


















شب اول لغایت پنجم یک ساعت که شب ششم تا دهم چهل دفیقه که 


دو فنگ باشد از شب گذشته 






تفت با مد از شب عدفته ساره 
ستارة نخ طلوع نمايد. به شرح 
ایضا 


نخ طلوع نماید چهارم تا پنجم 


احتلاف جزئی نماید 










شب يازدهم تايانزدهم بيست دقيقه شب شانزدهم لغایت بیستم دو 
که یک فنگ باشد از شب گذشته 


ستاره نخ طلوع‌نماید.به‌شرحایضاً 


سات که شن فک باقنلا از قب 
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كه نک نی تفه ان کت گنه | ساعت که شش فتك باشد از شب 


ستارة نخ طلوعنمايد.بهشرحايضاً ' گذشته ستار؛ نیمه نخ طلوع نماید 


2 


به شرح ایضا 











شب بيست و یکم تا بيست و پنجم شببيست و ششم تا اخر یک ساعت 


یک ساعت و جهل دقيقه كه بنج 






و ۲۰ دقيقه كه چهار فنگ باشد از 


فنگ باشد از شب گذشته ستار؛ نیمه شب گذشته ستاره نیمه نخ طلوع نماید. 





نخ طلوع نماید. به شرح ايشا به شرح ايضاً 
حوت 

مقرّراً ساعات طلوع كواكب سر شب 

ساعتهای شب و روز اين ماه حوت 

اوّل حوت تا نصف نصف تا آخر 


شب اوّل تا پنجم یک ساعت که سه 

فتك اشن ار كبن دة اة ت دو فک باشنك از شب کذشته تاره 
نخ طلوع نمايد جهارم تا پنجم نیمه نخ طلوع نمایده به شرح ايضاً 
اختلاف جزئى نمايد 

شب يازدهم تا پانزدهم بيست دقيقه شب شانزدهم تا بيستم دو ساعت 
كه یک فنگ باشد از شب گذشته ستاره كه شكن فلگ باشد از شب گذشته 


نیمه نخ طلوع نماید. به شرح ايضاً ستارة سر سپهر طلوع نمايد به 


شرح ایضاً 
شب بيست و يكم تا بيست و پنجم شب بيست و ششم تا آخر یک ساعت 





یک ساعت و جهل دقیقه که و بیست ذقيقه که جهار فنگ باشد از 


بنج فنگ باشد از شب گذشته شب گذشته ستارة سر سپهر طلوع 


۱ ستار هسر سپهرطلوع نماید.به شرح‌ایضا | مايدبە‌شرح‌ايضاً ااا 





تت 
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۰ ب] در پیمودن آب انهار و قنوات و جداول است 


اّلا معرفت آلتی که از آن سهام شرکا مین شود لازم است. آن آلتی است که از 
آهن و چوب سازند» ربع گره عرض و تخمیناً سه چهار یک ذرع طول آن است. 

در نصف اوّل آن دندانه‌ها به طريق اه به جهت تعیین عمق آب. با نصف دیگر 
خطوط به جهت تعیین طول امقسم» و فاصله‌های میانٌ خطوط و دندانه‌ها به قدر 
جوی يا زياده و کم ولی جمع فاصله. ميان آنها بايد یکسان موافق و مطابق بود؛ 
مطلقاً زیاده و کم نداشته باشند به اين طریق: 


انپا ممرفت مقام پیمودن آب لازم است؛ باید آب را جایی بپیمایند که جلو آبگیر 
نباشد که آب را بس زده انبار نماید آن وقت آن موضع ممرّ" آب را به سنگ صاف یا 
چاره " مسطح و صاف و هموارکرده جوانب أن را نیز راست و صاف و هموار 
نموده. يا از چوب چیزی سازند بجای أن سنگ. و چاره در مواضعی که مى خواهند 
آب بپیمایند گذارند» آن وقت آن آلت معروض را به خاکستر یا خاک نرم آلوده کرده 
در وسط عمق أن ملاحظه نمایند که چند دندانه را آب‌تر نموده است. طول موضع 
پیمودن که عرض جدول باشد نیز به آن مخلوط معیّن کنند. و همچنین عمق آب و 
طول مقسم آب هر یک از قنوات و انهار و جداول راء که در آن آب سهیم و شریک 
هستند. معيّن نمایند و أب را به شرکا قسمت نمایند. 


۷ ۳۳ ۱ 
١ ال‎ 0 0 ۱ 


1 ۳ ۳ 





.١‏ ممرٌ: گذرگاه و مسير. 
. چاره: به معنى تدبير و حیله. و در اينجا به معنى التى كه با أن بتوان تدبيرى به كار برد و حیلتی 
اند يشيد. ۱ 
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به این طریق که حاصل ضرب دندانه‌ها را به دست آورده جميع را بدان تفسیم 
تماینكد, 

قريه نورآباد ۱ 

عياب عدندانه ‏ طول مقسم: ۰ دندانه 

به طريق ضرب: ۶ در ۱۰ ضرب كرديم ۶۰ دندانه شد. 

قرية احمد اباد 

عمق ات 0 دندانه 

عمق آب: ۵ دندانه طول مقسم: ۶ دندانه و به طریق ضرب ۳۰ 
دندانه. 

مزرعة خیرآباد به همچنین مزرعه سعادت آباد ايضاً 

وبر فرض که بعضى از قراء و مزارع قريب به آب هستند و پاره‌ای بعید» برخى از 
مقسم' اول آب می برند» و بعضى به واسطهُ دورى مزرع محتاج به مقسم انوی 
هستند» بايد یک فقره آب هر یک از قنوات و انهار و جداول را در مقسم اول 
بپیمایند» و هر جه از این قراء و مزارع محتاج به مقسم ثانوی بود. در مقسم ثانوی نيز 
از را یاپ هز چه گنس و تقمیان نزو و بسر رگا کر از 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنجه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 

كسترده در نه خوان 
خوان هفتم در آب 

قاعدهٌ بستن مقسم آب 

۷1 ] در بستن مقسم آب موضع مرتفعی که از کل اراضی قراء و مزارع که منظور 
شرب از این آب دارند. ارفع باشد 


و رمین ان صاف و همواره و صلب بود. معیّن نماید. کف آن را به سنگ صاف با 
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چاره فرش نمایند. و آن موضم باید به قدرگنجایش آب باشد از یک ذرع الی 
دویست ذرع» هر چه در خور آب است مسطح نمایند. با میزان زمين بسنجند که 
مطلقاً بست و بلند نشیب و فراز نداشته باشد» آن وقت سهام قراء و مزارع شرکا در 
آن آب مشخُص کنند. که اين آب را به چند قريه و مزرعه بايد برسانند» و هر یک 
چند سهم ببرند بايد به عدد شرکاء دماغه از سنك يا چاره معیّن کنند. یک طرف 
ديوار مقسم را هم عوض یک دماغه برأورد كنند كه عرض هر دماغه دوگره يا زايد 
باشد و آب آن را حرکت ندهد. و طول آن به قدری که سر آن از آب در صورت 
طغیان و شدّت خارج باشد. 

عرض اين دماغه‌ها بغير از یکی که از دیوارء مقسم است از آن سطح مقسم 
موضوع نمایند بعد ما بقی سطح مقسم را در آن سهام شرکاء تفسیم نمایند. و هرگاه 
به علّت مسافت راه وعدم قوّت آب محتاج به مقسم بعد از مقسم اول باشند» چند 
نفر شریک آب را در جدولی انداخته چون نزدیک مزارع خود رسند مقسمی بسته 
هر یک سهم خود را در جدولی کشیده به مزرع خود رسانند. 

اگر چند رشته قنوات» چشمه‌ها باشد که لابد بايد مخلوط و یک جا جمع شوند 
و مر آنها یکی شود بعد تقسیم شود بايد پیش از آن که آب آن قنوات» چشمه‌ها 
داخل آن ممرٌ شود هر يك را فرداً فرداً به آلت معيّن معروض, که سهام شرکا را 
معيّن مى نمايند» سنجیده سهام کل را به قرار ضرب و عرض و طول آب معيّن 
کنند» بعد مخلوط نموده هر جا که منظور دارند مقسم بسته سهام هر یک را 
پرسانند. 





۲ مفانیح الارزاق ۱ مام بع 





[۱۰۲پ] بدان که اب به جهت زراعت به سه قسم منقسم می شود: 
اؤل - اب باران است. که افضل و احسن ابهاست. از سبزی و اشجار و غيره هر 
نباتی را صالح است. چون رطوبت و اعتدال و شیرینی و رقیقی دارد زمین او را 
خوب قبول می‌کند» و در زمین خوب نفوذ می نماید. به طوری که اثری به جهت آن 
در روی زمین باقی نمی‌ماند. و چون طبع آن طبع هواست موافق سبزیهاست و زود 


می رووجا ها از 
دوم - آب نهر است. که به واسطهٌ امکنه و اهويه طباع آنها در خشکی وتری و 
درشتی و نرمی مختلف می شود. 


جمیع آنها جمیع نباتات را موافقند. خاصه كدو و پیاز و سير و بادنجان و کرز و 
شلغم و تربزه و خيار و جمیع رياحين را. و چون آب نهرها چندان نفوذ در زمینی 
نماید و جذب رطوبت نمی‌کند. در سبزیهائی که بيخ آنها ضعیف است. محتاج 
است به زبل! بسیار» خاصه در فصل زمستان. و هرگاه نباتات را در فصل بهار و 
فائيز' آب چشمه و چاه دهند البته بهتر است. 

سوم - آب چشمه و چاه قنوات است که گوارا و شیرین باشند آنها موافقند به هر 
سبزی و زراعتی و درختی» خواه قوی و خواه ضعیف باشند. چون اين آبها را الفتی 
بر زمین است. هر سبزی صاحب بیخی را از قبیل کرز و شلغم و تربزه و غیره موافق 
هستند 


ا اب زود تانق و چاه این است که: منقلب می‌شوند؛ با فصول 


.١‏ زبل: كود ۲. فائیز: پائیز 
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در شدّت. برودت و سردی هواگرم و نرم است. و در نهایت گرمی سرد است؛ ازين 
جهت هر نباتی را لايق و موافق است. و خاصه اين اب لزوجت و بورقيّت است که 
در آب باران و نهر نیست. و السلام. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هشتم در باد 
خوان هشتم در باد 


۰ ر[ چول معرفت باد موقوف به معرفت هوا بود. اوّلا مختصری در معرفت هوا 


عرض نماید. بعد ان شاءاللّه» به ذكر باد می پردازد. 

در معرفت هواء - به فتحها و واو و الف و همزه» به فارسى باد و» به هندى با 
گویند. 

ماهیّت آن معروف است. جرمی است بسیط. مکان او زیر کوه نار بالای کرهٌ آب؛ 
یکی از عناصر اربعه است و یکی از ستهُ ضروریه» نا گزیر موجودات جسمانی یعنی 
موالید ثلائه است و مروّح است؛ و یکی روح حیوانی. مستقر در قلب است. که اگر 
دمی و لحظه‌ای بدان نرسد منتفی و خاموش می گردد. و باعث نشو و نمای نباتات 
و حیوانات. بلکه زیادتی و تصلیب و اکمال جماد است. 

و حضرت امام ثامن ضامن علی بن موسی الرضا عَلَيه التحيّة و الثنای در رساله 
ذُهبیّه می فرماید. خطاب به مأمون کرده: 

بدان به درستی که قوّت نفس تابع امزجة ابدان است. و امزجه ابدان تابع هوا و 
متغیّر می شود امزجه به تغییر اهویه در امکنه مختلفه. پس هرگاه سرد شود هوا به 
یک دفعه وگرم شود مرتبة دیگر نیز به يك دفعه متغيّر می شود. 

و اثر می‌کند أن تغییر در قوا. يس اگر آن هوا معتدل می باشد امزجه و ابدان نیز 
معتدل و صحیح می باشد. تصرّفات قوی و امزجه و حرکات طبیعت. مانند هضم 
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نضج» و جماع و خواب وبیداری؛ و ساير حرکات طبیعی و نفسانی» طبیعت آن به 
لذات گرم وتر است» به حسب اختلاف و اوضاع فلکی و ارضی مختلف می‌گردد و 
به حسب جهات نیز ملا بودن هنگام آفتاب در بروج شمالیه گرم ف ردد 
همچنین هنكام استیلا و سلطنت یکی از کواکب حازه حار می‌گردد. و در اراضی 
منخفضه! و غير مکشوفه جانب شمال آنها ويا اراضی مجاور بحر نيز. و به خلاف 
آنها بازده هنكام شدّت تابش آفتاب خصوص در بلاد صخریه گرم و خشک. و در 
بلاد بحریه و جزایر و هنگام باران رطب. 

خلاصه. بعضی از محققين طبقات عنصر را هفت گفته‌اند: 

اؤل» طبقه نار صرفه است. 

انی طبقة هوای صافی است که می‌رسد به سوی اودخان.؟ 

ثالث طبقهٌ هوای آن چنانی است که می‌رسد دخان به سوی او و نمی رسد به 
سوی او بخان و متکوّن" می شود در طرف اعلای او نيازك " و شبیه آن. و در 
اطرف. ادنای آن شهیب ۵ 

چهارم» طبقهُ هوای آن. چنانی است که می رسد به سوی او بخار و باقی می 
ماند بر برودت حاصله. و این طبقه زمهريريه است. و متكوّن می شود در آن ابرها و 
رعدها و برقها و صاعقه‌ها. 

پنجم. طبقه هوای کثیف مجاور در مرارض و ماء است. 


هفتم طبقة ارض است. 


هوای صافی دلیل صلاح مال مردم باشد» خاصه کسی را که گم کرده طلبد با 
عازم سفری بود. از این جهت گفته‌اند: 
ور شود در هوا به خواب اندر يابد اميد باز نوع بشر 
واگر دید که در هوا ايستاده بود» مرتبه يا مخاطرةٌ بی ثبات يابد. 


۱. اراضی منحفضه - زمینهای پست. ۲. دخان: دود. 
۴. نيازك: چ نيزك است» شعله‌ای جون نیزه که در اسمان پد ید أيذ و ان یکی از اقسام شهب انث 
(دهخدا). ۵. شهب: جمع شهاب. 
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واگراین خواب عالی همّتى بيند» أن را از قبیل اضغاث و احلام ! بايد نهاد. بلی 
اگر دید که در آن حالت سخن می‌گفت. به فضل جزیل و ذکر جمیل رسد. 

و اگر دید که بی نهايت در هوا می‌رفت» او را رفعتى مناسب حال بايد يا سفری 
ریک کند. 

و اگر دید که ميان آسمان و زمين معلّق بود» تعبیر آن به دل بیننده بايد کرد که به 
چیزی يا کسی متعلّق و مشفول خاطر باشد و تدبیر آن نداند. 

و اگر دید كه در افتاد از مرتبه‌ای يا بر پیشوای خود توقع کند و از آن مأیوس 
شود. بلی اين خواب مغموم را فرح باشد و مهموم را فرج. 

و اگر دید که ملون نوق در آن شال از نیک و بد مختلف گردد. 


۰ ب] باد 

اقسام باد 

و ین آیاته آن يُرِسِلَ الّیاح مُبشّراتٍ و لِيُذِيقَكُم مِن رح و لتجرى الفلک بِآمْرِه و توا 
من فضله و کم تشكدون.' 


مرحمتش محظوظ ' شوند. وراكبين بحر از نفحات عنایتش به مقصد و مفصود 
روعت 

كعب مىكويد: هر كاه حبس كند خداى تعالى باد را از عباد سه روز هر آینه 
می‌کند بيشتر زمين را. 

محمدابن يعقوب از مردى ذكر م ىكند كه گفت: 

مروركرد حضرت ابی عبدالله» عليه السّلام» به كروهى از انصار وايشان زراعت 
می‌کردند» بس فرمود حضرت به ايشان كه: زراعت کنید به درستى كه رسول خداء 
صلی الله عليه و آله. فرمود که: می رویاند خدا به باد همجنانى كه می روياند به 
اا اناف عت ردناتس زرا غج ا شان سفن 

جنين كويند كه باد از تموّج هوا باز درآید» چنانکه حركت آب ازموج بود. هوا و 
آب دو بحرند واقف. الا آن است که اجزاى هوا لطيف است. و اجزاى آب ثقيل. 


.١‏ اضغاث و احلام: خوابها و رؤياهاى بريشان و آشفته و درهم و برهم. كابوس. 
۲ سوره روم (۳۰): ۴۶ ٠‏ 0 ۳. محظوظ: بهره‌مند. 
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امّا سبب بازدید آمدن او آن باشد که: از تأثیر آفتاب بخارها از روی زمین برخیزد. 
و چون لطقه' به او رسد حرارت او شکسته شود و کثیف گردد و فصد نزول کند. و 
هوا متموّج باشد باد از و حاصل آید؛ چنانکه چیزی در آب اندازی, از آن» آب در 
حرکت اید. 

و اما حدوث گردباد که آن را رویعه" خوانند آن باشد که: دو باد مخالف متلاقی 
بشوند. هر یک أن دیگر را منع کند» به سبب أن رویعه باز درآید. و باشد که غيم در 
ميان هر یک آن دیگر را رافع و رابعه افتد و با او می‌گردد. چنان نماید که تنشسی در 
هوا می پیچد. 

و اصول بادها چهار است: شمال صبا از بنات النعش باشد. طبیعت آن بارد و 
بابس است زیرا که از ناحیتی می‌آید که آفتاب مسامت آن نشود و آنجا برف و 
آبهای فسرده و سرمای سخت بود. چون بابد بروی بگذرد اين كيفيّات قبول کند. در 
آن جانب بحار نیست. بلکه بر است و يبوست از صحراها؛ و کوههای خشک قبول 
کند. 

و گفته‌اند: از ميان جبال و زد و از بحر جهد همچنان آبی كه از انبوب بیرون آید. 
به خلاف جنوب که» مهب او سعی تمام دارده همچنان باشد که آبی از انای " سر 
فراخ بیرون آید. و باد شمال ابدان را سخت کند و حواس را قوی گرداند و دماغ را 
صافی کند و لون را خوب کند و شهوت باز درآید. و جنين گویند که باد شمال و 
جنوب اگر هبوب" هر یکی از آن بسیار بود. هنكام توالد حیوان در شمال بیشتر 
نتایج ذکور آورد و [در] جنوب بیشتر اناث. و عرب شمال را مذموم دارند ازین 
جهت که غيم* را زایل کند. 

جنوب 

مهب" او از شهیل باشد. لیکن شمال ميان بّنات النّعش" و مغرب باشد. و 
جنوب ميان سهیل و مشرف. 

ظیت انار على ال تیه ان که هی ار اد عاتب شط ا است 


۱ کذا در معن. ۲ کذا در متن. 
Es‏ ظرف. ؟. هبوب: وزيدنهاء وزیدن بادها. 
۵ غيم: تشنگی. ابرناك شدن هوا. ۶ مهبّ: محل وزش. 


۷ بنات النعش: هفت برادران. 
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و از آنجا حرارت مفرط' نباشد, از آن سبب كه آفتاب مسامت" آن موضع باشد 
در سالى دوبار سبب حرارت از انجا اكتساب کند. و باد جنوبس ابدان را سست کند» 
وكسالت أورد. حواس راكد ركند و هوا را تيزكرداند و از عجايب او یکی آن است 
كه باد شمال ۲ آب را گرم گرداند. 

[در حاشیه]: بدان که باد هوای متحرّک است. بس می‌گویم بودن هوا متحرک 
نیست بذاته, بلکه لابد است اين که بوده باشد به تحریک فاعل مختار که أن 
خداوند جل جلاله است. 

از حضرت ابی عبداللّه (ع) پرسیدند که از چه جهت است که باد شمال نام 
نهاده‌اند؛ فرمودند: به علّت آنکه می‌آید آن باد از شمال عرش (منه). 


مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هشتم در بادها 
باد 
[۱۰۴ر] باد جنوب سرد کند» و سبب اين راگفته‌اند که: چون آب گرم بود و باد شمال بر 
وى وزد» حرارت در اندرون وى بماند» چنانکه در زمستان ديده مى شود که حرارت 
در اندرون زمين محتبس شود و بر ظاهر نباشد. 

و امّا جنوب» حرارت را در اندرون آب بیرون آردء چنانکه در تابستان ديده 
می‌شود که حرارت از اندرون زمین بیرون آید. و چون حرارت بیرون آمد طبع آب» 
كه سرد است. به طبع خود رجوع کند. و عرب جنوب را محمود دارند» زیرا که 
حاب را جمع نمایند. 


.١‏ مفرط: بسیار. 
؟. مسامث: رو به رو و مقابل شونده (رساله کائنات جو ابوحاتم اسفزاری). 
۳ در متن جنين است هر جند که بايد باد حنوب باشد. 
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و چنین گویند که: لواقح ' از جنوب است. 

صبا؛ مَهَبٌِ او از جانب بنات التعش و مشرق باشد. طبیعت أن قريب است به 
اعتدال. اگر درا وّل روز وزد مايل باشد به برودت. از بهر آنکه بر مواضع بارد گذشته 
باشد. و ان موضع را برد از تعد افتاب حاصل شده باشد در زمان شب. و در این 
وقت باد صبا به غایت خوش باشد. الآ آن است که اندک بود. از برای آنکه شعاع 
او را افزايش دواند" و همچنین پیوسته در پیش شعاع می‌رود و آفتاب را تلطیف و 
تسمین " می‌کند. و اعتدال او را سبب اين است و أن نسیمی است که او را باد 
سحرگاهی خوانند. چون بر مردم وزد از آن لذت یابند و آن زمان از لدت او خواب 
خوش باشد و بیمار در آن وقت خفت یابد. و این نسیم که در وقت سحر باشد» 
بامدادان نيز باشد. 

دبور مهب او ميان سهیل و مغرب باشد. 

امّا باد دبور مخالف صبا باشد. از برای آن که وقت هبوب آفتاب از مهت او 
مفارقت کرده باشد. و لذالک در آخر روز جهد. و پیش از آن ويس از آن بجهد. زیرا 
كه آفتاب از مهبٌ او گذشته باشد. و تحلیل کرده و زمان هبوب او اندک بود. 

الحاصل, حضرت ابی عبداللّه» عليه السلام فرمودند که: باد محبوس است زیر 
رکن شامی» پس هر وقت اراده می‌کند خداى تعالی اين که بفرستد از آن باد 
چیزی راء بیرون مى أورد او را. 

اما جنوب را به جنوب و شمال را به شمال و صبا را به صبا و دبور را به دبور از 
نشانه‌های اين که باد از رکن بیرون می‌آید. این است که: تو می‌بینی اين رکن شامی را 
هميشه در تابستان و زمستان در روز و شب متحرّک. 
از ابن غمر روایت شده که: باد هشت قسم است: چهار قسم از آنها عذاب است که: 
عقيم و صرصر در صحرا و» عاصف و قاسف در دریا؛ و چهار قسم از آنها رحمت 
تشه انها: تا ات و مرا وه مر سات ود اریات ابس 

در کتاب علل مذکور است اینکه: اين باد عقيم زیر اين زمین است. به تحقیق که 
مهار شده است به هفتاد هزار مهان لذا از اهن که خداوند موکل کرده است به هر 


۱. لواقح: بادهائی که گیاهان و درختان را بارور می‌کند. 
۲. كذا در متن. ۳ تسمین: فربه ساختن. 
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مهار هفتاد هزار فرشته» پس چون که مسلط کرد خداوند آن باد را بر قوم عاد» اذن 
گرفتند مستحفظین باد از خدای خود اينكه بیرون بیاید از آن باد که مثل سوراخ 
دماغ گاو. و هرگاه اذن می‌داد خدا اين قدر باد راء نمی‌گذاشت چیزی بر روی زمین 

پس وحی فرستاد خدابسوی مستحفظین باد اين که: بیرون بیاید به قدر سوراخ 
انگشتر. بس بیرون آوردند و از آن هلاک شدند قوم عاد. 

[حاشیه ]: بدان که عدد باد در نزد حكما دوازده است: 

ال آنها بادی است که در زمان استوای شب و روز می‌وزد از مطلع شمس؛ عرب 
آن زا ضا نامند. 

انی» بادی است که در زمان الوا ت ورور نا وزد از مغرف شمس » 

الث می وزد از تحت قطب شمال. آن را عرب شمال گویند؛ و اکثر وزیدن آن 

و مقابل آن باد جنوب است که در زمستان می وزد. 

اين چهار مثل اوتاد و يا چون عناصر اربعه هستند. باقی در جوانب و اطراف این 
چهارند. 


۰ ب] و به اين باد خداوند عالم تمام می‌کند کوهها و تلها و جنگلها و شهرها و 


قصرها را در روز قیامت. 

این باد را عقیم می‌گویند به علّت آنکه آبستن شده است از عذاب» و عقیم است 
از رحمت. 

در روایت دیگر آمده که: باد هفت قسم است: صبا و دبور ی جنوب و» شمال و» 
خروق و نکباء و» ريح القائم. ۱ 

اما صباء مى آيد از مشرق. اما دبون می‌آید از مغرب. اما جنوب» می ايد از يسار 
6 نها کوت قا رای سان شال 
و دبور اما ريح القائم» پس نفسهای مردمان است. 

ابو بصير می‌گوید: سؤال کردم از حضرت ابا جعفر, عليه السّلام. از بادهای 
چهارگانه. شمال و جنوب و صبا و دبور» و عرض کردم خدمت ایشان» مردم 
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می‌گویند که: شمال از بهشت است. و جنوب از آتش است. فرمودند: برای خداوند 
عالم لشکری است از بادهاء عذاب می‌کند به آنها کسی را که بخواهد از کسانی که 
معصیت می‌نمایند. ۱ 

پس از برای هر بادی فرشته‌ای موكل است به آن؛ هرگاه اراده کند حدای تعالی 
اينكه عذاب کند گروهی را به قسمی از عذاب» وحی می‌فرستد به آن فرشته که 
عذاب كن ايشان را به فلان باد که می خواهد. پس امر می‌کند أن باد را فرشته. پس 
حرکت می‌کند ان باد مثل شیر خشمناک. 

و هر بادی اسمی دارد چنانکه خداوند در قران فرموده: 

کذبت عاد فكيف کان عَذابى و ندر لا آرسلثا علهم ريحاً صَرْصرأ يوم تحمس مُستمِرٌ.أ 

و یکی باد عقیم است. که در آن عذاب دردناک است. ۱ 

و یکی باد أعصار است که فرموده: 

قآصاتها آَغصان فيه نارٌ. فاحترقث." 

بادهای ديك ركه در قرآن ذكر شده است. أن چنان بادی كه عذاب می‌کند خدای 
تعالى به آن کسی [را] که نافرمانى نموده. و برای خداوند عالم است بادى چند که 
رحمت است؛ درختان را ميوه مىدهد و غير ان. 

و از دست رحمتش جارى است بعضى از آن بادها؛ حركت می‌دهد ابر را برای 
باریدن. و بعضی از آن بادها نگاه می‌دارد ابر را ميان آسمان و زمين. و بادی است که 
می‌فشارد ابر را و باران می‌آید به اذن خدا. و بادی است كه ابر را پاره پاره می‌نماید. 
و بادهای دیگر است که در قرآن مذکور است. 

اما آن چهار بادی که سوال کردی که شمال و جنوب و صبا و دبور باشند. اینها 
اسم فرشتگانی است که موکل آن بادها هستند. 

بس اگر خداوند عالم بخواهد که باد شمال بوزد امر می‌فرماید به فرشته‌ای که 
اسمش شمال است. فرود می‌آید بر كعبةٌ معظمه. زاد الله شرفها؛ بر رکن شامی می 
ایستد که بال خود را بهم می‌زند» پس باد شمال پهن می‌شود و به هر جا که خدا 
بخواهد از صحرا و درياء و اگر بخواهد باد جنوب يا صبا يا دبور بوزد. به همین 
قسم امر می‌فرماید. 

حضرت فرمودند: 


.١‏ سوره القمر (۵۴): ۱۸ و 19. ؟. سوره بقره (۲): ا 
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مفردة ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان هشتم در بادها 
باد 
۱۰۵ ر] نمىشنوى كه می‌گویند باد شمال. باد جنوب. باد صباء باد دبور. اين مضاف 
است به اسم فرشتگانی كه موكل اين باد هستند. 

حضرت اميرالمؤمئين علی» عليه السلا فرمودند: بايين نمی‌آید قطره‌ای از 
باران مگر به قدر معيّنى بر دست فرشته‌ای» مگر در روز طوفان. و بايين نمىايد 
جيزى از باد مگر آن كه مقدار معيّنى بر دست فرشته‌ای مگر در روز عاد. 

و حضرت رسولء صلی الله عليه و آله» فرمودند که: نصرت يافتم از صبا در 
جنگ احزاب. و هلاک کرد خدای تعالی عاد را به دبور. و جنوب ازباد بهشت است. 

در کامل منقول است که: در خدمت حضرت ابی جعفر. عليه الشلام. بودم که 
باد شدیدی وزید؛ پس حضرت. عليه السلام» تکبیر گفتند و فرمودند این که: تکبیر 
بر می‌گرداند باد را. 

و فرمودند که: خلق نکرده است خداوند عالم بادی را مگر آن که رحمت است یا 
عذاب» پس هر وقت که باد می‌وزد تکبیر بگوئید و صدای خودتان را به تکبیر بلند 
تمافند که ان تكبير شکتت و باه است؛ و یکو تین 

الهم ان آشئلک خير ما هاجّت به الرَياحٌ و خيرَ ما فيهاء و اعوذ بک من شرّها و شر ما 
فها. اللّهم اجعلها علینا رحمة و عَلى الكافرينَ عذابه و صلى الله [على محمد و آله] 

نظم 

لغز 

از عمعق بخارایی 
الا ای مشعيد شسمال معنبر 2 نه نوری ولیکن جو نوری منور 
نه خلقی که نهجسم داری و نه‌جان نه مرغی که نه بای داری و نه پر 


همه پوئی و پای تو در تو پنهان . همه پری و پزتو در تو مُضمر 
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رسول بهشتى زعالم به عالم 


ز اکال تو زو دربا سفن 


afr 


بريد بهاری ز کشور به كشور 
زآثار توروى صحرا مصور 
يكى بر سر كوى معشوق بكذر 


فى الرياح لقیس ابن الملوح 


ایا جبلنی نعان باللّه خی 


نسم الصّبا يحض ال نسیمها 
على نفس مهموم تجلث همومه 


و قال اعرابی 


الا یا نسے الریع مالک کل 
اظن سلیمی عرفت به سقامنا 


تدانيت متا زاد نشرک طیبا 
فاغطتک ریاها فجئت طبيباً 


و قال ذو ال مه 


اذا هب الارواح من تحوٍ جانب 


به اهل حیْ هاج شوق هبوپا 


وقال اغلب ابن شعيب 


۰ ص 


سم 
لیس بى طاقة الى 


الصّبا الیک صبوت 
احت 


بعد ما كنت برهة قد سَلوت 
رب فرج عاجلاً و الا فوت 


شيخ سعدى 


پیوند روح می کند اين باد مشكبيز 
شاهد بيار و شمع برافروز و كل بنه 
اردوست دست می‌دهدت هيج كو مباش 
امروز باید. آر کرمی مىكند سحاب 
من در وفا و عهد چنان کند نيستم 
گر تيغ مى زنی سير اينك وجود من 
فردا که سر ز خاک برآرم اگر تو را 
تا خود کجا رسد به قيامت نماز من 


۱۰۵۱ پ] سعدی به‌دام عشق تو دربایبند ماند 


.١‏ در دیوان سعدی: نخیز. 


هنكام نوبت سحر است ای ندیم خیز 
عنبر بسای و عود بسوزان و می بسریز 
خوشتر بود عروس نكو روی بی جهیز 
فردا که تشنه جان سيرد لای كو مريزا 
كز دامن تو دست برآرم به تيغ تيز 
عيّار مدّعى کند از دشمن احتریز؟ 
بينم فراغستم بود از روز رستخیز 
من روی درتو وهمه كس روی‌در خجیز؟ 
قیدی نکرده‌ای که مُيسّر شود گریز 


۲ احتريز: احتراز. 
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ار مجمر شیرازی 


جيست اين بيك مبارك مَقدم فرّخ مآب 

نافهاش در دامن و اندر گریبانش عبير 

رهروىبى باوسرديوانهاى بى عقل و هوش 

كس نمىداند كه از عشق كه باشد بى قرار 

آب ازاو جون دل عشاق از زلف بتان 

مرده كله از او زمين و زنده كه از او جهان 
تعبير باد 


روز و شب اندر تحرک سال و مه اندر شتاب 
عنبرش در جيب و اندر آستینش مشک ناب 
عاشقی بی خانمان آواره‌ای‌بی خوردوخواب 
كس نمى يابد که از هجر که دارد اضطراب 
كاه باشد در سلاسل كه بود در بيج و تاب 
چون قوی از پیری وهمچون‌طبیعت‌درشباب 


ابن سيرين گوید: اگر بیند که باد سخت همی جست. دلیل کند که مردم آن ديار 


را ترس و بیم بود. 


واگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان را همی کند و خرابی همی کرد 
دلیل کند که اهل آن دیار را بلاو مصیبت رسد از علتهای طاعون و ابله و سرخجه و 


آنچه بدان ماند. 


کرمانی كويد که: باد سموم به خواب دیدن دلیل بر بیماری سوزنده کند در آن 
دنار و باد ز مهریر دلیل کند بر بیماری سرد. وباد معتدل دیدن پر تندرستی اهل آن 


ديار دليل كند در معیشت و کسب ايشان. 


و اگر بيندكه باد وى را از جایگاهی همی برد دليل كند که سفر دورکند و درآن 
سفر جاه و بزرگی یابد بر قدر آنكه وى را باد از زمين به هوا برده. 
و اگر بیند که باد وگرد و تاریکی بود» دلیل کند که ترس و بيم و اندیشه [در] آن 


ديار بود. 
و جابر مغربى كويد: 


اگر بيند كه باد سخت وى را سوى آسمان همی برد دليل كند که اجل وى 


درك با شنت 


وا سل که ناد او را ا فان بر زمين أورد. دليل كند كه مار كدر فى از أن 


بیماری شفا یابد. 


امام جعفر صادق. عليه السلام» كويد که دیدن باد در حواب بر نه وجه است: 
ال بشارت. دويم فرمانروائی» سوم مال و نعمت» چهارم بيم و مرگ» بنجم 
عذابت؛ ششم کشتن. هفتم بيمارى» هشتم شفاء نهم راحت. 
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و اکر بیند که بر باد بنشسته بود. دلیل کند که فرمانروایی و بزرگی پابد. 

اسماعيل اشعث گوید: اه اديريم خی واه دابل كياد كد در 
آن ديار خير و تندرستى بود. 

واكر بيند كه باد مشرق نرم همی جست. همین [دليل كند]. 

واكر بيند که باد جنوب نرم همی جست. دليل [كند]كه مردم آن ديار را مال و 
نعمت زيادت شود. 

واگر بيندكه باد شمال همی جست دليل كند برشفا وراحت مردم آن ديار. و اگر 
به خلاف اين بیند دليل خبر نباشد. 

واكر بيند که باد مردم را بر گرفت و بر هوا برد» دليل کند که آن مردمان شرف و 
بزرگی يابند. 


مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
گسترده در نه خوان 
خوان نهم در زمین 
|۱۶ ر[ ی 
وما فلکم فى الارض تحتلفاً الوائه إن فى لک یه لقوم یذ كرون '. 
ورقواطة فز 
له ماق التنبوات وماق الارض .وها ارما تحت الى ؟ 
چنین گویند که: هر جه بالای زمين است أن را اسمان گویند. و هر جه زیر فلك 
قمز ات انا اضر ران 

قوله تعالى: اللَّهُ اذى خَلَقَ سبع سمُوات و من الارض مِتْلَهُنَ ۲ 


۱.سوره نحل (۱۶): ۰۱۲ 1 سوره طه (۲۰): ۶ 
۲.سوره طلاق.(۱۲:)۶۵ 
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اوّل کر نان دويم کر هواء سوم کر آب» چهارم کر ارض. 

و سه طبقه ممتزج ميان اين چهار: ال ممتزج ميان نار و هوا. دویم ممتزج ميان 
ماء و هوا. سوم ميان آب و خاک و آن را کر طینی ' گویند. 

و هو القادز لما یشاء و بيده ملکوت الارض. 

صانع عطوف را وفا به حکمت بالغه عرصه زمین را نه در غایت سختی و 
صلابت موجود و در نهایت سستی و ملایمت بود فرمود. که عباد را خواب و رفتار 
و زر حبوب و غرس اشجار و حفر آبار و اجراء انهار به سهولت ممکن» و درآن لآلى 
ذرر و یواقیت احمر و معادن سیم و زر متمکن فرمود. 

فسبحاه ما اعظم شأنة. 

چون باری تعالی زمين را بر روی آب بگسترانید. حرکت غير وضعی در وی 
پدید آمد و از جنبش باز نمی ایستاد. حضرت واحد حکیم به علم قدیم می‌دانست 
كبر ردن نضح کر سل كحيو انا ی ذا هراس سس مت ابا 
کوهها بیافرید و اطوار شامخ بيدا گردانید و آن را اوتاد زمین ساخت تا زمين قرار 
كرفت به نطع زمين بدوخت تا فرش خاک بر سر آب استوار کرد. بعد از آن هرگل 
زمين نباتی پدید آورد و انواع اشجار و ازهار و اثمار و انهار خلق فرمود. و مخلوقات 
بر روی زمین ارام گرفتند. 


در حکم احیای ارض 

مشتمل بر احادیث و قول اطبّا و زارعین 
احادیث 

ثواب احیای الارض 


از حضرت امام جعفر (صادق). عليه السّلام » منقول است که: شش خصلت 
است که موّمن به انها منتفع می‌شود بعد از مردن: 

فرزند صالحی که برای او استغفا ركند: و مُصحفى که از او بماند و تلاوت کنند. و 
جاهى که بکند. و درختی که بکارد. و تصدّق و آبی که جاری کند. وسنت نیکی که 


.کر طين: از گل ولای تشکیل یافته است . 
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در ميان مردم بگذارد و بعد از مردن به آن عمل کنند. 

دیگر حضرت سیّد کاینات» صلی اللّهُ عليه و آله فرموده است: 

كز آحیا ارضاً فیه اجه و ما كله اران فهوله صدقة 

یعنی هر كس که احيا و زنده نماید زمين راء بس از برای او به سبب آن عمل 
ام ا ی ات 

و آنچه را که بخورند از آن طالبان رزق» از انسان يا بهایم يا طیور بس آن از برای 
ان صدقه و ذخيرة اخرت می‌باشد. 

و نیز از ان حضرت مروی است که: 

طلبوا لزق من خبايًا الارض. 

خباء: از زمینی سبزه است که غایب و پوشیده شده است و بیرون خواهد امد 
یعنی طلب می نماید رزق را درگوشه ها و پنهانی‌های زمین. 

[۱۰۶ پ] قطب الاقطاب شيخ نجم الدين. رحمه الله در مرصاد العباد این حديث 
صحيح رأ مذكور ساخته و ترجمة آن را عزيزى نظم كرده: 
طلب رزق از زراعت كسن كه شد اين شيوه در طريقت فرض 
زانکه صدر رسل چنان فرمود: اطلبوا الرزق من خباء الارض 

بدان که خدای تعالی زمین را به حکمت آفریده و می‌ خواهد که معمور باشد و 
فایده به خلق رسد و اگر خلق بدانند که از زراعت و عمارت که از برای فایده و نفع 
کنند جه مقدار ثواس است. هرگز ترک عمارت نکنند. و اگر بدانند که ترک عمارت و 
زمين معطل گذاشتن جه گناه دارد. هرگز نگذارند که اسباب آن خراب شود. هركس 
زمین دارد که از ان کین هر سال هزار من هله حاصل می شود می‌تواند زراعت 
نماید و به تقصير و اهمال نهصد من حاصل کند به قدر آن نقصان از وی باز خواست 


خواهد بو د. 
است: 


ال دهقنت . دویم صنعت اسباب حرفت. سیم سیاست و مهابت ملوک و 
سلاطین. 
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چهارم علم علما که سويّت' ميان خلق نگاه دارند. و حسابهای تواریخ وکافه 
صدیق بدان حاحتمندند. 

اين چهار طبقه سبب بقای عالمند امّا چون به حقیقت نگاه کنی بدانی كه سبب 
بقای اين دو طایفه است. و اما بر فرض که اين سه طایفه باشند. اگر جه زندگانی در 
كمال رنج و شذت باشد لابّد بكلى حیات منقطع نشود. 

حضرت رسالت پناه» صلی اللّه عليه و آله فرمود: 

خر النّاس من ينتفع منه التّاش. 

یعنی بهترین مردم أن كس است که به مردم نفع رساند. 

ومنفعت امری است که مجموع منافع در آن مندرج است. 

بس جمعی از بندگان در روی زمین خليفة خداوند می‌باشند در تعمیر زمين. 
یعنی بیرون آوردن او را از خسّت تعطیل که متقارب عدم است به سوی كمال ممکن 
در آورد» اظهار نمودن مرحمت در خلقت و تسخیر آن که عبارت از انتفاع بر آن از آن 
باشدء به اعتبار تعطیل عدم آن » اوّلاً آن را موت گویند و به اعتبار ظهور حکمت و 
انتفاع از آن» ثانیا او را احیاء گویند. 

در حکم ان که هر كس زمینی را احيا نماید و درختی بنشاند و چاهی حفر 
نماید ازوست. 

دركتاب «مَن لاحضره الفقیه» مدکور است: 

قال ان , صل اللّهُ عليه و آله که: 

من عرس شجراً بدياً او حفر واديّالم يَسبقه اليه احدٌ و أحيئ ارضًا ميتةً فهى له قضاء 
من ال ورسوله. 

یعنی کسی که بکارد درختی را ابتداءٌ يا چاهی کند در صحرای بیدائی که هيج 
كس سابق (بر) اين تصوّف در أن نکرده باشد. يا احیاء ارض مواتی بکند. اين امور 
تقدیر حداست از برای اد. 


ا.سویّت : مساوات و برابری. 
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مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 


حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان نهم در زمين 
۰ ر] در فضیلت تربت جناب ابی عبدالله. عليه السّلام» و قاعدء آکل آن به جهت 
شفاء 
عن ابى عبداللّه عليه السّلام: ان طن قبر الحسين, عليه الام شفاء من كل داء و ان 
اخ عل رامی میل. 


عنه عليه السّلام قال: طینْقبر الحسين عليه السّلام , شفاء من كل داء 

فاذا اخذته و قل: بسم الله و الله اخغلةٌ رزقا وانكًا وعدا ناقا و شفاءً من کل داء 
اک على کل میتی قديٌ. 

عن ابى عبداللّه عليه الشلام. قال :ران طبن قبر الحسين عليه السّلام. مُسكة مباركة, 
من اكلّهٌ من شيعتنا كانت له شفاءٌ من كل داء. و من اكله من عَدُوّنا ذابَ كما يذوبٌ الالية. 
فاذا تأكل من طين قبر الحسين عليه السّلام فقل: الهم انى استلک بح هذه الطينة و بح 
الملك الّذى قبضّها وبحق الى حزنها وب الوصئّ الّذى هو عل فيها ان تصلى على حّد 
و ال محمّد. وان تجعل لی فيه شفاء من کل داء و عافيةٌ من كلّ بلاء وامانًا و امنا من کل 
Cr‏ و و میت و + موی 

تقول ايضاً: الهم انى اشهد أن هذه التربة الشّريفة تزية ولک ةل الله غلة و 

ہد اتبا فان كل داو و امان من كل خوفي من شنت ین خاک ول برعستك .و 
اشهد ان كل ما قيل فيهم و فيها هو احق من عندک و صدق المرسلون. 

سل عنه عليه السّلام: يأخذالانسانٌ من طين قبر الححسين عليه السّلام و تفع به و 
ياخدَّهُ غيره ولا ينتفع به. قال و اللّه الى لا اله الا هو ما اخذّه احدٌ وهو يرى ان اللّه عر و 
جل ينفعه به الا ينفعه. 

شثل عَنْ ابى عبداللّه عليه السّلام عن كيفية تناوله. قال عليه السّلام: اذا تناول التربة 
احدكم فليأخذ باطراف اصابعه. و قدرهٌ مثل الحمصة فليُقبلها و ليضعها على عينه و يدها 
على ساير جسده و لیقل: اللهم بح هذه التربة وبح من حل منها و تولی فيها وبحقّ ابیه و 
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امه و اخیه و الامّة من ولده وبحقّ الملائكة الحائّين الا جعلتها شفاء من كل داء و بره من 
کل عافية و حررًا مما اخاف و احذر. ‏ استعملها. 

وعنه عليه السّلام: ان یقول عند الا کل : بسم الله و باللّه اللّهم رَبّ هذه التربة 
المباركة الطاهرة و رب الور الذى انزل فيه و رب الجسد الّذى يسكن فيه و رب الملائكة 

٠١[‏ پ] الموكّلين به. صل على محمد و آل محمد و اجعله لی شفاء من کل داء. کذا وكذا ويجرع 

من الماء جرعة خلقّه و یقول اللّهم اجِعَلَهُ رزقاً واسعاً و علما نافعاً و شفاءٌ من كل داء وشقم 
انک على كل شَيى , قدیژ 
و در نسخة دیگر چنین به نظر رسیده 

اللهم رَبّ هذه التربة الباركة وربٌ الوصيّ الُذى وارته. صل على حمّد و آل محمّد.و 
اجعل هذه الطَّينَ لى شفاءً من كل داء و اماناًمِ نكل خوف و عر من کل ذل وعافية من كل 
سوم وغنى من كل فقر. 

وعنه عليه السّلام فطين قبرالحسين عليه السّلام: شفاء من کل دام و او ا الاكين. 

سئل ابوعبدالله عليه الام عَن طين الارمنی ُوخذُ منه الکثهر البطون ۳ اخذه. 
قال لابأس به اما انّه من طين قبر ذى القرنین» وطين قبر احسین(ع) خير منه, بود. 
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عقاب در خوردن كل 

از حضرت ابی عبدللّه عليه الشلام» منقول است که فرمود: به درستی که خدای 
عرّوجل ادم را خلق فرمود ازگل» پس حرام کرد خوردن كل را بر ذريّةُ او 

و نيزفرمود: هركس كل بخورد ملمون است. 

ایضا فرمودند آن حضرت كه: خوردن گل حرام است مثل گوشت خوک. کسی كه 
درگل خوردن بميرد نماز بر او نگذارید مگرگل قبر امام حسين » عليه الشلام» پس 
به درستی كه در آن شفاء هر دردی است. و هركس از روی شهوت بخورد در او شفا 
نیست. 

نیز از آن حضرت روایت شده: 

من اكل طبن الكو فة لد اکل حوع النّاس, لانَّ الكوفّة كانت اجمة 2 کانت مقبرة ما 
حوطا. 

این فرمايشات دليل است بر عدم جواز ا كل طين قبر امير المومنین عليه الشلام 
و شلات حرمت خوردن گل» خصوص گل كوفه و حوالی آن. ودليل است بر این که 
طین قبر حسین. عليه السّلام » نيز هر كاه بوده باشد از مواضعی که گمان دارند که 
مخلوط است به گوشت و استخوان مردم» جایز نیست خوردن ان و اکثر مواضع 
نزدیک سرای خیری که متصل باشد به ضریح مقذس در اين زمان همین حالت را 
دار 

حضرت الى جعفر(ع) فرمود: 

من اکل الطَينَ فاه تقح الحكة فى جَسده و یور البواسير و مهيج عليه داءٌ السّوءِ و 
يذهب القوّة من ساقيه و قدمّيه و ما نقص من عمله فيا بينه و بين صحّته قبل ان يأكل 
حوب عليه و عدب به. 

حضرت رسول (ص ع) فرمودند: خوردن گل حرام است بر هر مسلمى. 

و فرمودند: نخوريد كل راء به درستى كه دران ضرر است. باعث ناخوشى 
می‌ شود و شکم رابزرگ می‌نماید» و رنگ و رو را زرد می‌کند. 

و نیز فرمودند: 

کسی که گل بخورد پس گویا اعانت کرده است بر قتل نفس خودش. 
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مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان نهم در زمين 
[۱۰۸ر] طبیعت و خواص ان 

گفته‌اند. طبیعت آن مطلقاً سرد و خشك است؛ مگر خاک بلد مصطلکی ‏ و 
خاکی که در ميان نمك بهم می‌رسد ويا مدّتی در نمك مانده باشد» و خاک دریای 
شور و آبهای تلخ و کبریتی و امثال اينهاء همه ملح گرم و خشکند. 

افعال و خواض آن: جمیع اقسام آن قابض و مجمّف و جالى' و مسدّد و 
حابس "اسهال و محلل اورام و مسکن التهاب و گرمی مقعده و مقوّی اعضای 
مسترخیه از سواری بسیار و حرکت عنیفه شرباً و ضمادًا. وكلاً به تنهایی و با ادوية 
مناسبة هر علت. 

و آشامیدن آن جهت سل و نفث الدّم و سحح امعا و گزیدن ارنب بحری و 
ذراریح و سموم هوام و تحقين بدان. 

طلای آن جهت نهش افعی و کلب کلب و با سركه و روغن گل سرخ جهت 
تحلیل ورم حارٌ. و چون خاک حر را با اب شیرین سرشته خشک نمایند و در أبهاى 
كدر و شور حل کنند و بگذارند تا ته نشین گردد» خالص و شیرین و اصلاح فساد آنها 
می‌نماید. و چون با آب تلخ و شور ممزوج نموده عرق کشند» عرق أن شیرین برآید. 

خاکی که مدّتى آفتاب بر آن تابیده باشد» طلای آن جهت استسقاء و رطوبت 
اعضای مسترخیه, و با سرکه جهت گزیدن هوام بىعديل» و غسل سر به آن منقی 
اوساخ " آن و مقوّی موی و درازکننده اذ [است ]. 

و خاکی که آتش بسیار دیده باشد مانند خاک اوجاع بسیار مجمّف و منقی بشره 
و جالی بهق و رافع خشونت بدن و حکه و با سرکه جهت گزیدن زنبور و با قیروطی 
۱.جالی: آنچه رطوبت را از مسام تراشد و دفع کند(دهخدا) 


۲.حابس: دارو که خون را بند آورد(دهخدا) ۳نهش: گزیدن نیش زدن 
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جهت خنازیر و تحلیل صلابت. 

و طلای خاک تنور با نمک و سرکه جهت رفع کچلی سر اطفال مجرّب است. 

و خاکی که در نمك مدتی مانده باشد. و خاک ظرف گلی که در آن نمک 
یا شتر يا گاومُحلّل استسقاء. 

و ضماد کاه‌گل با سرکه جهت گزیدن عقرب و هوام و تحلیل اورام حازه. چون 
كلاب بران بپاشند و ببویند مقوّى دل و دماغ و رافع خفقان و غش و التهاب. 

و طلا و ضماد خاک رودنیل که هنكام زیادتی آن و بعد کمی آب خشک شده 
باشل مقوّی اعضا ومحلل اورام مزمنه و رافع استرخا و لاغری حادث از کثرت 
نفث الدّم [است ]. 


٠‏ ب] ودهاقين را در معرفت زمين و اوصاف آن و آنچه دلالت بر خوبى و بدى آن 


می نماید. اقوالى است كه در سه نظر عرض می شود: 

نظر اوّلء 

در معرفت نیکی و بدی ر کما قال الله فار و تعالی: 

البلدٌ الطيّبٌ يحرج تباته بأذن ربه و الّذى بت لامخرج منه الانکدا! 

مشروح دروقت تجربه معلوم گردد ‏ 

ال که به محض ملاحظه معلوم شود: 

هرگاه در زمینی انواع و اقسام گیاه قوی ساق» راست قامت. برك بهن ژسته با 
طراوت و خوش منظر و خاک أن خوشبو و خوش طعم باشد. دلیل بر نیکی ‏ و هر 
زراعتی را سزاوار» مزروع در آن كمال خوبی و مرغوبیء انشاءاللّةٌ تعالی به عمل 
خواهد امد. 

و اگر كياههاء باریک و راست قد» برك و عروق أن به حذ وسط دلیل بر وسط 
بودن زمين است. 

و هرگاه گیاهها ضعيف و کج و برهم بيجيده و برگها کوچک و بزرگ» زمين بد و 


۱.سوره ابراهیم(۱۳): نع 





هرگاه در روی زمینی آثار برامدكى به طريق آبله داشته باشد. دليل شورى زمين 
است . زراعت در آن سبب تلخكامى است. 

هر زمينى كه گندیده و بدبو بود قابل زراعت نبود. 

دراقسام زمين 

دويم» در تجربه معلوم شود: 

هرگاه باران ببارد و زمين به زودی خشک نشود و أن آب را نخورد و قطرات باران 
در آن زمین نلفزده و تا حرارت مفرط به آن زمین نرسد شق نشود, دلیل نیکی زمين 
است. 

هر گاه زمینی را دو ذراع يا سه ذراع بکنند قدری خاک از بيخ آن بگیرند ونرم 
بسایند. آن را در ظرف شيشه نموده, آب باران صاف يا آب خوش طعم شیرین بر 
روی أن ریزند» چنانچه آب از سر آن بگذرد آن را برهم زنند و بگذارند تا اب صاف 
شود و خاک ته نشین گردد. آن وقت أن را بچشند و بو نمایند» اگر أب به حلاوت 
خود باقی است. زمين نیک. و اگر طعم آن شور باشد» زمين شور و اگر بدبو باشد 
زمين بد. و اگر در طعم أن تلخی باشد. به زبل آدمى اصلاح نموده قابل زراعت 
شود. 

و هر گاه هود یک شبردز یک شب عفر نمایتت .خاک اندرا یرون آوزده 
ریزه‌ریزه نمایند» آن وقت خاک را برگردانیده در همان حفره بجای خود اگر خاک 
آن حفره را پر نکنند و کم آید » زمين بد بود. و هرگاه در وقت شیان از اوّل خط تا 
آخر آن جميعًا کلوخهای بزرگ متصله خارج شود. کلوخ کوچک وگل نرم آن کم 
باشد» همچو زمینی را مرده گویند. خیری در آن نیست. از این جهت مرده می‌گویند 
که هرجه در أن زرع نمایند مرده خواهد شد. چون حرارت آفتاب در بهار و تابستان 
بر این زمين شذت نماید أن را به صفت چرک آهن نماید. مزروع را فاسد گرداند. 
صلاحیت زرع و غرس ندارد. مگر آنکه به شیار بسیار آن را اصلاح نمایند. 

آنچه عرض شد. به ملاحظهٌ ظاهر زمين است. جه بسیار زمینی که ظاهر آن 
مجموع محسّنات معروضه را دارد و باطن آن فاسد و ضايع است. 
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ظاهرش چون كور کافر پر حلل و ندرون قهر خداعرّو جل 
جود بدون نحر به در زمینی زراعت نمایند باعث لاعف است. بسا زمینی که 
ظاهر آن بر باطن آن خوب است كء و بالعكس. پس معرفت زمين وقتى حاصل شود 


مفرده اوّل در زرع متضمن دو حرف 


حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان نهم در زمين 


|۱۰۹۱ ر( نظر دویم در اقسام زمين که هر یک جه زراعتی را سزاوار است. در بازده 
ملاحظة اؤّل» در زمين ملايم نرم است. که غالب است بر آن رطوبت و برودت. 
جنين زمينى احسن و معتدل ترين زمينهاست. به علت رطوبت و برودت؟ جميع 
أشجار و نباتات در أن نيكو شوند. هر آبی را لايق و هر هوايى را موافق است. چون 
مسامات اين زمين بازاست آب در آن نفوذ می‌نماید و هوا تخلخل می‌کند» می رسد 
به اصل و بيخ اشجار مغروسه در آن. از هوا حرارت و برودت اصلاح می‌آورد آنها را 
و رطب باشد. 
و هرگاه در چنین زمینی» در فصل كرما محتاج زبل شوند. از زبل آدمی که کهنه 
شده باشد کمی بیندازند. 
ملاحظة دویم» در زمين صلب سخت درشت غلیظ است» که غالب است بر آن 


برودت و پیوست. 


۱.مقصود. خوبتراست. 
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در چنین زمینی جایز نيست زرع و غرس مگر درخت بادام و انجیر و بلوط و 
صنوبر و پسته و بن و آنچه شبیه به اينها باشند» آب و زبل بسیار چنین زمینی را در 
كارد ' سزاوار است. به علّت آنکه اين زمين از جهت برودت و یبوست محتاج است 
به آب و زبل بسیار که طراوت و رطوبت در آن پدید آورد و اصلاح آن نماید. هر كاه 
در چنین زمين زراعتی نمایند يا درختی بنشانند» بايد از اب و زبل ان غافل نشوند: 
كه زمین صلب زبل را زود می خورد» طبیعت أن بر می گردد به حالت اوّل. مزروع را 
ضايع و فاسد می‌نماید. 

ملاحظة سوم؛ در زمین سياه سوخته و زمینی که زبل بسیار در ان جمع شده 
باشد. 

غالب است بر طبع آن حرارت ویبوست يا ملاحت. زیرا که چون باقلا و کتان و 
انچه شبیه انهاست. در أن زرع نمایند» فصل زمستان و سرمای مفرط ضرری به 
مزروع نمی رساند.بلکه نفع می‌دهد » به خلاف گرما که حرارت و ملاحت أن زمین 
استحاله بهم رساند مزروع را فاسد می‌نماید چنین زمینی زرع شتوی را لايق است 
ولی صیفی را ناموافق است. نظر بر آنکه برودت هوا به علت حرارت و ملاحت 
طبیعت زمين شکسته می شود معتدل می‌گردد هر حاصل زمستانه را موافق خواهد 
بو د. 

و اگر زراعت صیفی نمایند. بايد نهایت مراقبت را به عمل آورند و باخبر باشند. 
بساباشد که تا هوا برودت دارد» حاصل آن در نهایت خوبی و طراوت به نظر آید. و 
چون هوا گرم شود. حاصل رو به بدی و خشکی نماید. مگر آذكه به رسانیدن آب 
مکزر تلافی و تدارک نمایند. 

از نباتات باقلا و خردل و گشنیز و تره تيزک و شبیه آنهاء و از اشجار آنچه شيره دار 
است. مثل انجیر و توت و زیتون.نیکو شوند. و اگر زمين آن رملی باشد عثاب آنجا 
شک ان 

ملاحظهٌ چهارم زمين قرمز است که غالب است برمزاج آن حرارت ویبوست 
و حرارتش زياد از يبوست است. 

چون در ظاهر این زمين سختی است و در ذرّات آن قوّت است. محتاح است به 


١.كذا‏ در اصل 
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۰ ب] خدمت و عمارت زیاد. خصوصا تقلیب که شیار باشد زمين بالا را زیر و زير را 


بالا نماید. و گیاههای زمینی را قطع نماید که مشارکت در غذای مزروع نرساند 
زبل زياد محتاج نشود ولی قلیل زبلی نافع است. امّا آب را بیشتر از ساير زمینها 
زبل بسیار» و آب را هر قدر زیادتر دهند بهتر است. اگر در تقلیب کوتاهی نمایند در 
رسانیدن زبل تقصیر ننمایند. و موافق است اين زمين را درخت سیب و آلو و توت و 
بادام وگل سرخ و عنب البقر. 

ملاحظهٌ پنجم. زمین سفید است که غالب است بر مزاج أن برودت و یبوست 
یوت ال ننس از شوت امت 

اين که کمی گیاه در آن بهم می‌رسد به واسطة برودت و یبوست است که غالبند 
بر ان. گیاه هر زمینی به قدر ماده و استعداد آن زمين امت در کلفتی و باریکی و 
راستی و کجی. هرگاه زبل بسیار به آن زمين دهند نظر به رطوبت و حرارت زبل» 
زمين را به اصلاح آورد و معتدل گرداند. و از زبول احشاء البقر و کاه گندم و درد 
این زمين خدمت بسيار می خواهد به علّت برودت ويبوست محتاج است به زبل که 
حرارت و رطوبت در آن يديد آورد لیکن آب چندان نخواهد. ۱ 

ملاحظه ششم» در زمین زرد است 

[که ] در طبع و جوهر قريب به زمين سفید است. مگر آنکه اين زمين احتیاج زياد 
به خدمت و عمارت و معاونت زبل بسیار با اصرار و تکرار دارد. که حرارت و 
سایر زمینهای خوب خواهد بود. 

به هر حالت» اين زمینی فاسد و ضعیف است. اصلاح و قوّت أن به معاونت زبل 
بسیار و خدمت و زحمت بی شمار است. بدون خدمت و معاونت زبل سعی بی 
حاصل و حاصل فلا. 

ملاحظة هفتم. زمین رملی است که غالب است بر طبع آن حرارت يا برودت. 
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زراعت در آن بی عمارت و زبل بی‌فایده و خلاف قاعده است. خاضه اگر هوا 
خشک باشد. در هوای تر با رطوبت » زراعت در آن مطلوب و مرغوب خواهد بود« 
زیرا که رطوبت هوا تقویت می‌نماید برودت زمین را [و] فوّت به هم می‌رساند. و 
چون فصل كرما شود حرارت هوا مُعین حرارت زمين می‌شود. برودت أن را ضعیف 
می‌نماید. محتاج می‌شود به زبل رقیق مخدوم که با رطوبت و حرارت باشد. آن را 
تقویت نماید. زبل گوسفند مناسب أن است. لايق است این زمين درخت انجیر و 
انار و توت و به وشفتالو و آلوچهُ شامی وگل را و سایر اشجار نیز در آن نیکو شوند. و 
اكثر نباتات در ان خوب به عمل آیند. خاصه هندوانه و خیار بالنگ و کتان» به شرط 
بسیاری زبل. و آب کمتر از ساير زمینها بر می دارد. چون آب کم به آن برسد جاری 
فى شود برآن و به سرعت تا به اعماق أن می رود و پنهان می‌شود. 

[بنا]است که زارع گمان می‌نماید که آب به آن نداده است ‏ و حال آن که چون 
به ساير زمینها اندک ابی برسد جریان به هم می‌رساند به ظاهر انهاء برخلاف اين 
زمين هر قدر آب به آن رسد به عمق أن می رود و بر ظاهر آن معلوم نمی شود؛ زارع 
بايد با فراست و با خبر باشد و آب زياد به آن نرساند و خشکی ظاهر آن را حمل بر 
عطش أن ننماید و فریب آن را نخورد. 

خلاصه» هر نباتی در آن محفوظ و زارع محظوظ آن است. تشویش سوختن 
حاصل به هم نمی رساند اگرچه زبل بسیار به ان برساند. 


مفردة ال در زرع متضمن دو حرف 


حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت انی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان نهم در زمين 


[۱۱۰ ر[ در معرفت زمین. نظر دویم در اقسام زمین 
ملاحظة هشتم. در زمين جبلی است» غالب است بر طبع آن برودت و يبوست 
شبیه است اين زمين در برودت به زمینی ملایم» مگر آنکه مسامات اين زمين مثل 
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زمين ملایم باز نیست. ۱ 
هركاه سنگلاخ ال دان نانك تار ذنفة ات وان اسک ونه خت راغت و 
غرس بايد سنگهای أن را برجيد تا قابل نمايند. 

ملاحظه نهم در زمين يشتههاى بلند و اطلال است» اين زمين بر دو قسم 
انت 

قسمتی از آن که روی اندک خاکی داشته چون خاک را پس نمایند» زیر أن سنگ 
است. قابل زراعت نیست. آن پشته‌های بلند که بالا و زیر آن خاک است از عیب 
پاک است. غالب است بر طبع آن برودت وخشکی و رطوبت کمی قابل زبل و آب 
است. اشجار پسته و بن و بادام و انجیر و گلابی و تکی دیمه و فانیاب را لايق است. 
در بلاد بارده اشجار زیتون و الو را لايق است. كدو نیز در او خوب شود. 

ملاحظة دهم در زمين چمن است که رطوبت و برودت بر آن غالب است. اين 
زمين برسه قسم است: 

قسمتى از آن را آب و رطوبت غالب است به حدّى كه امكان زراعت ندارد. و 
قسمتى از آن آب و رطوبت كمى دارد که باعث عسرت و مانع زراعت است. رفع و 
دفع آب و رطوبت آن را به اين طريق نمايند كه : از جانب شيب زمين جدولی ‏ كه 
عمق آن دو ذرع به آب متجاوز بوده به طول آن زمين بيرون آورند که آب و رطوبات 
آن زمين را جذب نماید يا قنواتى عديده در أن احداث نمايند. 

قسمی از آن است كه قابل زراعت است. هركاه زارع در فصل زمستان و مواقع 
نزول باران» گاوهای كوه بيكر به دست أورده. آن زمينها را شيار و تقليب نمايند. 
برگردانند كه بيخ و بن و ريشة آن چمن‌ها را بيرون آورده» بلكه اگر بتوانند چمنهای 
آن را جمع نموده» اكرايّامِ عسرت بود به دواب بدهند, والا بسوزانند که خاكستر ان 
نيز مفيد ان اراضی است. 

اين زمين بهترين اراضى است و زراعت ديم و آبی هر دو را شايسته است. هر جه 
اصرار و تكرار در شيار شود سزاوار است و بر ريع محصول أن افزوده شود. مسموع 
شده چون به که آبی نامند 'قطعه قطعه نمايند, مثلاً هر دانه را ينج شش حصّه كنند 
در عرض چمن به فاصله هر دو سه ذرع حصّهاى از آن را دفن نمايند» كل كمى بر 


۱. کذا در مسن 
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روی آن ریزند» به طوری که رايحةٌ آن به مشام برسد.خوک شب هنكام آمده به 
طلب. به تمام زمين را باکلب برگرداند. 

ملاحظه یازدهم. در زمين مايل به شوری است. غالب است بر طبع ان حرارت 
ویبوست لايق ان است. 

از اشجار» نخل وگز و از نباتات گندم و شلتوک و خربزه و تنباكو و روناس. و از 
زبل » سرگین گاو را . 

هرگاه شوری اين زمين طریقی باشد که قابل اصلاح باشد.باید که در زمستان 
مكرّر آب شیرین جاری بر روی آن بگذارند كه بگذرد و شوری أن را کم و قابل 
زراعت نماید. 

نظر سوم در معرفت آنکه هر زمینی جه حاصلی را لايق است. 

اگر چه در تفاصیل زمين مفصّلی عرض شد اکنون به عرض مختصری پرداخته از 
برای گندم و جو زمين با قرّت سزاوار است. 

اگر زمين گندم اندک شور هم بود روش طعمی آن افزوده شود ولی زمین جو 
بايد شیرین و خشک باشد. 

از برای شلتوک شهری زمين با قّت. وبه جهت شلتوک چلیپا زمین کم قوّت 
مطلوب است. اگر مزرع چلیپا پر قوّت بود» نبات آن به قوت آید ولی ثمره ندهد. از 
برای ارزن زمینی به ریگ آمیخته ورملی خوب است. 

ترمس و نخود و عدس و حب البقر و هندوانه و خیار بالنگ نیز در زمين رمل 
مرغوب به عمل آید. بلکه به جهت هندوانه و بالنگ» اگر زمين آن بی رملی بود از 


زمين اندک شور سزاوار درخت خرما وگزونی و زرع تنبا کو در دامنش وشاه ترک 


ساير نباتات را نشاید زمینی که رطوبت کمی داشته باشد. 

باقلا و ماش وزیره را شاید اگر در زمین خشک زرع نمایند ضعیف شود وکرم بيخ 
آنها را بخورد. و عدس و نخود و سایر حبوب را در زمین خشک و تر می توان کاشت 
. چون در زمین نم زراعتی نمایند نیک به عمل نيايد» در زمين خشک مزروع دارند و 


اكلا در مسن 
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بالعکس. و اگر در زمين بست بکارند خوب سبزنشود. أن را در زمین بلند بکارند و 
بالعكس چرا که بعضی تخمها در بعضی زمینها بهتر سبز شود. 
[۱۱۰ ب] تعبیر 

زمين به تأویل زن است» و طول و عرض آن دلالت برقدرت او کند و خاک 
شیرین دلیل خسن خلق او شود. و معموری و سبزه و نبات آن نشان حلالی مال و 
بسیاری نعمت او شود؛ و از اینجا گفته اند: 

زن بود دیدن زمین در خواب کشت كردن درو ثنا و ثواب 
ور زمسین را فراخ بیند باز سفر است و دلیل عمر دراز 

و اگر خود را در زمین مزروع بیند» شرکتی کند يا زنی خواهد. 

لقو له تعالی : 

سا کم خر لکم! 

واگر زمين خود را مزروع يا با گل و سبزه بیند. زنی پارسا خواهد. و از وی 
فرزندی آورد. 

وگویند» زمين نشان صلاح دين و دنیا باشد. خاضه چون داند که ملک اوست. 
فکیف که معمور بیند. 

و قال عليه السلام 

مَسحوا بالارض فانها بكم اژه 

و گویند زمینی که حد نظر در توان یافت دلالت بر زن کند. 

و آنچه غير محدود بود» به‌تأویل دنیا بود بخصوص که چون نداند که از آن 

وگویند تأویل زمین مطلقا به دنیاست و صلاح و فساد آن را به اين اعتبار تعبیر 
بايد کرد. 

و گویند تأویل آن مالی باشد يا ولایتی به حسب حال بیننده يا سفر. 

واگر دید که زمين او را فراگرفت. از قبل زن يا ممرٌ مال در بلا و مصیبت و زیان 
افتد؛ و گویند دلیل عذاب بود. 


لقوله تعالى : 


. سوره بقر ه (۲۲۳:)۲ 
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امن الّذينَ مکَرّوا السَّيآتِ أن حسف الله م الارض 

واگر دید که بر زمينى مىرفت که O Oi‏ 
مستقل شود. میرائی يابد. 

لقوله تعالى : 

و اورئکم ارم و دیارهم و امواطم و ارضا م تَطؤها' 

واگر دید که از عرص فسیح "به مضیقی رفت. از حسنه به سيّئه نقل کند و طيب 
عيش او به غصّه مبدّل شود. 

وكسى كويد مرتد شود. وينعكس بالعكس. 

واكر دید که زمين با وى سخن جيزى گفت. احسان بسیار کند و ذکر جميلش 
باقن ماك 

و اگر نداند جه گفت. کسی با او خیرات نکند. 

و گویند امور دبیری بروی مشتبه شود. 

واگر بیند با او سخن سبّه كفت نام پدرش باز ماند. 

واگر دید که زمینی را به زیر پای در نوشت. دلیل آخر عمر باشد. ولی اگر دید که 
بعضى در نوشت. معاش بر وی تنگ شود. و اگر آن را خداوندی معیّن بود به وى 
تعلق كيرد تا چون بیند که آن زمین را پادشاه در نوشت سلطنت او شايع گردد. 

لقوله: زوت لی الارض فاریت مشارّقها و مغاربها سَيَسعٌ ملک امّتی ما ژوی لی منها. 

و اگر دید که زمینی محله‌ای را در نوشت عمراهل آن محله به آخر آمده باشد. و 
به سبب حادثه هلاک شوند يا بر قحط و تنگ حالی افتند. 

و گفته‌اند اگر دید كه قطعه زمینی که تعلّق به والی داشت در نوشت. بدان قدر 
زمين از قبل او ولایت یابد؛ به دلیل حدیث. ژویت که استشهاد بدان رفته. 

و اگر دید که زمين را بپیمود» سفر کند. 

ا و د 
یابد» و شايد که از سفر باشد. 

واگر دید که رودی أن زمين را فرا گرفت از دیوان پیروی حکم کنند. و شاید که 


۱.سوره نحل(۴۵:)۱۶ ...۰ ۲.سوره احزاب(۲۷:)۳۳ 
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أن زمین رااز دست وى ببرلد . 
و اگر بيند كه زمینی را می كند و مى خورد. به قدر آنچه خورده باشد. مال 
یابد. 


واگر دید که زمینی شکافته شد 


مفرده اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان نهم در زمین 
نظر 
۱۷۷ ر] و هیچ از آن بیرون نیامد» و هیچ بدان فرو نرفت» حادثه‌ای به اهل آن زمين 
رسد. 
و اگر دید که پیری از آن ببرون آمد. دلالت بر بخت مقبل ايشان کند. 
و اگر دید که جوانی بیرون امد. دشمن متو جه ایشان شود. 
و اگر سبعی باشد ولی ظالم در آن ديار بيدا شود. 
و حاصل آنکه» هر جه در آن بيدا شود به حسب جوهر آن نیک و بد تعبیر بايد 
کرد و هر جه بيند که در آن شکاف پنهان و تلف شد بدین قاعده تأويل بايد کرد. 
حکایت آمده که شخصی به ابن سیرین گفت: 
كه چنان ديدم كه زمینی را فرا گرفتم و در سبویی نهادم. ابن سیرین گفت: 
همسایگان خود را جمع آورده تا این خواب را تعبیر کنم » و ایشان راجمع آورد او 
گفت: مضجعی ' را از خانة او برده‌اند. یکی از آن جماعت گفت: به من فرمود که اين 
شخص که اين خواب دیده أن را برده و به زن سپرده» و چون صورت واقعی بود 
دزد انفعال یافت و مقر شد. 


۱.مضجم: خوایگاه 
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و ابن سيرين گوید: علّت آنکه گفت» تعبیر زمين به مصحف رفته که: 

و لارطب و لایابس الا فى کتاب مُبین! 

و اک دای كن هرجه له از EU‏ ناسا 
توان کرد و تعبیر سبو به زنی ظاهر است. 

مصلحات زمین 

[۱۱۱ پ] چون زمين بالطبع سرد و خشک است و خلافی در آن نیست مگر آنکه به 

واسطة مباشرت آب و هوا رطوبت کمی بر روی آن متولد می‌شود. از این جهت 
می روید بررروی آن گیاه و چون چندی بگذرد. آن رطوبت بر طرف شود و ضعف در 
ماده زمين بهم رسد محتاج شود به تقویت مقوّيات. 

در سه معنی» أن شاءالله عرض می شود: 

معنى اؤل» در زبول است که جمع زبل باشد. زبل به کسر زاى معجمه و سکون 
باء و لام به فارسی سرگین نامند. 

طبیعت آنها اگرچه به حسب هر حیوانی مختلف می‌شود. به آن جمله مجموع 
آنها گرمند. 

دوسا این ھر رای که و زیت تم د بره ات 

زبل میش» روز [زور] خیش آب پیش. 

شخصی به عیادت زارعی رفت. دید که از عمر بیزار و در حال احتضار است. 
قدش چون داس خم » و از پی حصاد حاصل عمل » طریق پیمای عدم است. گفت: 
حالت رو به بهبود است» جواب داد که: أب و کود است. چون آب و کود ملکۀ 
راسخه او شده بود جواب را به طور خیال خود داد. 
" زبل انداختن کار مُقبلان است و تركش از مٌدبران" است. و ریم حاصل یک بر 
صد افزاید و منظور زارع را به عمل آورد. 

زبل بردو قسم است: مضاف و مؤلف. 

مضاف در ده مزبله اظهار می‌شود: 

مزبله اوّل -در زبل کبوترکه احسن و افضل زبول است حرارت مفرط و رطوبت 
شدیده دارد. در حالت ضعف و افسردگی از شدّت سرما فریادرس نبات است چون 


۱.سوره انعام .۵٩6۶(‏ ۲.مدبران :بدبختان. 
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قليلى از آن زبل را به آن نبات رسائند فوراً ضعف را به قوّت مبدّل و افسردگی را به 
مسرّت رساند. مكرّر تجربه‌شدهاستکه تخمدان شلتوى وتنباكو واكثر مزروع را چون 
ضعف عارض شود. وتعويق درترفی ونمو ونمود آنها حاصل‌آید» قدرىاز زبل كبوتر 
در آن مزرع بپاشند» در یک شبانه روز تفارت كلى نماید. ولی استعمال آن به 
انفراده و زياد جايز نیست زیرا که از شذت حرارت به منزلة اتش است حاصل را 
بسوزاند و ضایع گرداند. مگر آنكه آن را نرم ساخته با خاک مخلوط ساخته استعمال 
نمایند. يا قلیلی از آن بكار برند» به جهت تحصیل زبل در باغ و راغ کبوترخانه‌ها 
پسازند. 





مزبلة دویم -دویم در فضلات خفّاش است که در سوم گرم و در چهارم خشک 
است. کمیاب و حقير ولی نفعش کثیر است. هیچ فضله به أن اثر نیست. در 
حاصلهای مأيوس چون قلیلی از آن را با خاک يا ساير فضلات مخلوط کرده ‏ 
استعمال نمایند» باعث امیدواری است حاصل مرده رازنده نماید. 
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مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف اوّل شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
كسترده در نه خوان 
خوان نهم در زمين 
اوّل در زبول و آن دو فسم است 
مضاف در ده مزبله اظهار مى شود. 
مصلحات زمين در سه مجلس عرض شود 

[۱۱۲ر] مزبلة سوم -درارواث" حمارو اسب و استراست. ارواث حمار بهتراز اسب و 
استر است. مجموع آنها حار و رطبند. حرارت آنها بیشتر از رطوبت است. تمام آنها 
خوب است خاضّه که ازگیاه و کاه پاک و خالص باشند. اين زبل زمین رمل را موافق 
و لايق است» به علّت برودت رمل حرارت زبل أن را معتدل و نیک گرداند. و جایز 
نيست استعمال آنها قبل از تعفين ' مگر در فصل سرما بخصوصه. و هركاه اين زبل را 
يك سال بگذارند کم می شود گرمی آن و مى ماند مرطوبيت آن و معتدل مى شود آن 
وقت در هر مزروعی استعمال می‌شود؛ اگر دو سال آن را بگذارند بهتر است. و اگر 
سه سال بگذرد افضل است. آن وقت هر زمینی به آن شایق و هر مزروعی به آن 
عاشق است؛ زیرا که اين زبل بعد از سه سال طبع حیات بهم می رساند» که حرارت 

و رطوبت باشد باعث حیات نباتات می‌شود و مناسب آنهاست. 
مزبلة چهارم در زبل آدمی است . طبع آن مرطوب است با لزوجت و حرارت 
متوسّطء برودت آن بیشتر مناسب و موافق و ملایم نباتات است. خاصه در فصل 
كرما اصلاح نبات نماید» به علّت آنکه رطوبت و قوّت دارد. حرارت و یبوست 
ندارد. لازم است که قدر آن را بدانند. و فواید آن را عظیم شمارند» تا ممکن شود از 
آن غنیمت دانند. چنانکه اهالی اصفهان و اکثر بلدان آن را در جوالها نموده و به 
دوش حمل و نقل به مزارع و مواضع بعیده مى نمايند» و به قيمت عالی فروشند. 
زبل مزابل ارباب تموّل و اصحاب تجمّل رابهتر دانند. فائیزه را بر بهاره ترجیح 


.ارواث : جمع روث. به معنی سرگین و كود است. 
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دهند. وجه زجحان هر دو معيّن است. عموم بقولات خصوصا کدو و بادنجان وکلم 
و پیاز را نفعی تمام دارد. چون در فصل تابستان رم رو به بدی نماید» و آثار 
سوختگی در برگهای آنها ملاحظه و مشاهده شود. از جانبی که آب کار ان هت 
می‌رود. بریزد از این زبل بر سر آن زراعت و آب بر روی آن بپاشد. تا زبل به گل کف 
کرزه مخلوط شود آن وقت آن مزروع را آب دهد که ان شاءاللّه» جای سوختة آن 
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[۱۱۲ پ] مزبلة پنجم درابعار امیش و بزاست طبيعت آنها گرم وتراست و بست تر 
اس انع الاو ESSE‏ گناد زمین را زیاد می نماید اکر پیش از 


۱.ابعار: پشگل (دهخدا) 
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تعفین أن را استعمال نمايند» زیرا که ميش و بز در صحرا از جمیع گیاهها می خورند. 
و تحليل نمىرود. آن كياهها بالتمام در شكم أنها هضم نمى شود. بافى می‌ماند 
قدرى از آنها در ابعار آنهاء چنانکه خورده بودند چون آن ابعار را استعمال در زمينى 
نمایند آن گیاهها سبز می‌شود و غلبه بر مزروع می‌نماید. 

هرگاه آن را بگذارند تا چندی بگذرد و تعفن نماید» آن وقت استعمال نمایند 
مزروع را نیکو نماید. 

وهرگاه آن را مخلوط با زبل دیگر نمایند. و چندی بگذارند تا تعفين نماید» هر 
سبزی و مزروعی را به اصلاح آورد. و جایز نیست استعمال آن به تنهایی قبل از 
تعفین مگر به جهت ضرورت. در اکثر قراء و مزارع كله گوسفند راء در اراضی که 
بخوابانند تا مجموع أن اراضی از زبول و ابعار و ابوال آنها معمور شود. 

ان ۷ تا 
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مزبلة ششم - مزبلة ششم در احشاء بقر است -طبیعت أن در آخر اول گرم و در 
دویم خشک است. اشجار تاک اراضی شور را مناست است. 
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مزبله هفتم در خون حیوانات و سرگین در جوف شکمبه‌ها است که در سلاخ 
خانه‌ها جمع می شود. چون طبیعت آن گرم و تر است. زمین را مناسب و موافق 
است. خون را داخل اب نمایند و مزروع را سيراب کنند. كمال تقویت را نماید و 

مزبلة هشتم در زبل حمّامات است و آن بر دو قسم است: 

[قسم اوّل] در خاكستر حمّام است که طبیعت آن خشک و شور است » رطوبت 
در آن نیست. اگر تنها او را استعمال نمایند غفلتا سبزی را ضايع و فاسد نماید. به 
ولت آنکه در خاکستر [آن] رطوبت نیست. مثل حیوانی است که بی روح شده 
باشد. لهذا بقول ونبات را سزاوار نیست مگر آنکه او را با ازبال دیگر مخلوط نموده 
بكار برند. زمين را نرم نمايد. و در اراضی سخت باعث سستی و نرمی آنهاست. 

قسم دويم. در دوده حمّام است كه بادنجان را نافع اعت 

مزبله نهم - در مردارها است. هر جه عفن تواند شد قوّت غذايى دارد. جهت 
درخت و زراعت نیکو باشد. در اصفهان هر جا مزبله ای باشد. حتى سگ مرده. 
آن را برده در زیر درخت امرود! دفن نمایند. سالها به قوّت أن بار نيكو دهد. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانى در آنچه بصيرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان نهم در زمين 
اوّل در زبول و آن به دو قسم است مضاف در ده مزبله اظهار می شود . 
مصلحات 
زمين در سه بخش عرض مى شود 


۱. امرود (کلمه پهلوی است) به معنی گلابی (معین). 
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طبیعت آن در سوم خشک و مجمّف. هندوانه و بالنگ را خصوصاً و اکثر مزارع را 
سودمند است . و بعضی مواضع رمل و زبل را مخلوط ساخته استعمال نمایند. 
بالخاصیّه آب بدمزه و بد طعم را خوش طعم. و بالعکس آب خوش طعم را بدمزه 
نماید. 

چون زبل مضاف. دارای حرارت و رطوبت و لزوجت و ملاحت است. از جهت 
اجتماع اين فُوی در آن» افضل زبول» و موافق و مناسب و ملایم زمين است. 

هرگاه زمین و آبی با مزروع مؤالفت ننمايد, اين زبل اصلاح نماید. و مناسب زرع 
گرداند. و جایز نیست استعمال آن مگر بعد از یک سال. و اگر سه سال بگذرد [و] آن 
وقت آن زبل را استعمال نمايند, البته احسن و افضل خواهد بود. و هر گاه بیش از 
یک سال استعمال نمايند» کرم و حیوانات موذیه از آن تولد نماید [و] ضرر به نبات و 
اشجار برساند. و چون در زبل » اجناس مختلفه» از قبیل : استخوان و چرم و غیره 
بهم می رسد. الفت نمی كيرد آن اجناس » مگر آنکه مدّتى بگذرد که آن اجناس 
پخته شوند و معتدل گردند آن وقت قلیل از آن زبل قائم مقام کثیر خواهد بود و هر 
زمين و نبات و غرس را موافق است. . 

م اق مر ون شك خر کر ووت دان زيول اف و لت القت 
أن را دهد: 

ال آنکه؛ بگیری از گیاه‌تر و خشک وکاه و خاکستر» و زمين را به قدر مایحتاج 
حفر نمایی و بریزی بر مجموع آنها آب» اگرچه جایی باشد که باران به آن برسد باز 
هم آب بر آنها بريزد و آن حفره رااز گیاه و غيره. که جمع نمود؛ پر نمایند. مدّتی در 
آن حفره گذارده بماند. و در این عرض مكرّر آن را زیر و بالا نماید و قطعه قطعه کند 
تا متعفّن گردد و پخته شود آن وقت معتدل و خوب می‌شود. و جمیع فصول 
اربعه را موافق و هر نباتی را لايق است. زبلی است خوب و خالی از سنگ و 
استخوان و جلودو غیرهاء چنانچه آنه داحل در سایر زبول است. ولی زبل مضاف 
الببّه افضل و احسن است. 

دویم. بگیر یک بار از زبل مضاف. و اضافه كن به آن سه بار خاک و مخلوط كن با 
هم و مکّر آن را بر هم زن و یک سال بگذار و بعد از یک سال استعمال کن. 

سوم آنکه جمع کنی زبال را در هر مکان كه ممکن شود چون زبال به حدّ 
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مقصود و مراد جمع شد. آنها را با هم مخلوط نموده» چند حفره که عمق کمی 
داشته باشد در ان زمين حفر نمايك. 2 

در هر حفره يك بار زبل كبوتر بريزد» و زبل مزبله را بالاى آن ريخته حفره را پر 
نماید. و یک ماه بگذارد که ازاين فقره بگذرد؛ ودر عرض يك ماه چند فقره آن زبل 
در حفره را بر هم زند» و در هم نماید که خرب مخلوط و پخته شود؛ آن وقت زبلی 
است محمود و خوب که گویا سه سال در أن گذشته است. 

هر که را تعجیل در استعمال زبل است. به جهت رفع احتیاج اين فسم معمول 
داشته استعمال نماید. 

چهارم. انكه بگیری یک بار زبل کبوتن و علاوه کنی بر آن بيست بار خاک. و 
باهم مخلوط کی و یک سال بگذاری, آن وقت زبل خوب با توك با حرارت و با 
رطوبت خواهد شد. 

آنکه گفته شد. در یک بار زبل مضاف سه بار خاک اضافه نمايد» در یک بار زبل 
کبوتر بيست بار خاک علاوه کند» از کثرت حرارت و قوّت زبل کبوتر است. 

پنجم. پایگاه و مُقام گاوان و گوسفندان است. که چون چندی بگذرد از زبول و 
ابوال آنها خاک آن زمین با زبل و بول مخلوط و متعمّن گردد. زمين را حفر نموده آن 
خاک را بیرون آورده» به صحرای مزروع برد. مجدّدا خاک تازه در آن حفره بریزد؛ و 
به همین قاعده هر ساله معمول دارد. 

ششم. خاک كهنة بيخ دیوار است. که فالیز خربزه را مخصوص است. شوری آن 

خاک باعث حلاوت خربزه شود. در اصنهان و يزد و ابرقوه, در جهار معبرها از دو 

طرف حفره‌ها حفر نمایند» که از عبور و مرور انسان و دواب خاک نرم در آنها جمم 

شود. به جهت خربوزه حمل و نقل نمایند. 

زمین 
[۱۱۳ پ ] دویم در مزروع که باعث خوبی و مرغوبی زمین شود انشاء در دو احیاء 

احیاء اول در مزروع. 
هر مزرعی را که شلتوک یا کوزک يا بزرک يا قوس» که باقلای مصری است. با بذر 
خربزه بکارند» نهایت خوبی و مرغوبی بهم رساند. صالح زراعت گردد. در سال بعد 
زرع گندم در آن در نهایت خوبی شود. 
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هر مزرعى که شبدر بکارند. چون بلند شود حاصل أن را در همان زمين با بيل 
برگردانند و بگذارند که شبدر در آنجا تعفن نماید و پوسیده شود. زمين قوت کامل 
بهم رساند. خاصه به جهت زرع شلتوک كمال مرغوبی را دارد. 
زرع گشنیز نيز همین اثر را دارد. 

در هر مزرع که بيم کمی اب د رتابستان دارد در زمستان اب بسیار به ان زمين 
برساند. چنانچه هميشه پر اب و شاداب باشد. در تابستان کمتر محتاج به اب شود؛ 
زرع فالیز و هر تره را صالح بود. هر مزرعی که تابستان بادبدان عمل نماید به اب 
کمتر محتاج شود. ۱ 

احیاء ثانى در قواعد متفرقه است. 

هر زمینی که نزدیک به جبال و تلال" يا فى الجمله سراشیب بود. که چون نزول 
رحمت يوسن کثرت رسد سیلان نموده برروی آن زمین جریان نماید. البته در ان 
سيل زبال و ابوال حیوانات مخلوط است. و خاکهای نرم آفتاب خورده نيز به آن 
ممزوج شده بر روى آن زمين پهن نمايد ب ره زبل کامل قوی است. و هر 
زراعتى را شايسته است. هر كاه در حصاد غلات » سنبله و قدرى از ان را حصاد 
نمايند و بيخ آن را بيشت ركذارند, بعد از فراغ قبل از آنكه دواب آن را ضايع و بايمال 
نماید. آتش زده مجموع را بسوزانند» از تابش أن زمين مرغوب و خاكسترش زمين را 
ملایم و نرم گرداند. 

احیاء سوم در تقلیب زمین است كه به فارسی شیار گویند. 

شیار» به کسر اوّل بر وزن خیار» زمینی راگویند که به جهت زراعت كردن با گاو و 
آهن شکافته باشد. 

شدیار با ضضم اوّل و شدیار به معنی شیار است. چون مزرع وسیع بود. البته زارع 
از عهده انداختن زبل برنياید. 
چون زمين رایک دفعه قلب نمایند و برگردانند. افضل از عمارت طيّبه است. اصلح 
و اصدق در زرع اين است که دو دفعه برگردانند. و هرگاه سه دفعه و چهار دفعه بل 
علاوه اين عمل را مکرر کنند. در خوبی غير متناهی است و هیچ زبلی به آن برابری 
نتواند نمود, به علّت آنکه شیار باز می نماید مسامات زمين راء و اثر می‌نماید هوای 


.تلال: قود خاک و وده ریگ و پشته (آنندراج) 
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گرم و خشک به داخل آن جون آب به آن زمين ترش رومت کوان نديد ایرد 
زمين را نیکو نماید البته حرارت هوا الطف و احسن از حرارت زبل است. 

درشیان زارع با فراست بايد ملاحظة قوّت وضعف و نرمی و سختی زمین را 
نماید. در اراضی پرفوّت و نرم سه شيار الى چهار شیار ان راکامل نماید و کفایت 
کند. در اراضی ضعیف و سخت هر فدر بیشتر شیار نمایند» ضعف را به قوّت و 
سختی را به نرمی مبدّل نماید. 

قواعد شیار کشیده در ينج خطوط. 

خط اوّل در معرفت کارگر و برزگر. 

بدان که کارگر بايد جوان و طویل القامه باشد تا وقت شیارکردن بر عوامل قادر و 
مسلط باشد.و نیز بلند آواز و محکم و شجاع و با فراست و کم خواب بود. و گوشت 
بدن او نازک نبود . در آفتاب و سرما شدّت و رخا! توانا و صبور بود. کسی که با بیل و 
تبر کار فرماید میانه بالا باید. 


مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف اول شامل دو نعمت 
نعمت ثانی در آنچه بصیرت و علم به آنها قبل از زرع لازم است 
گسترده در نه خوان 
خوان نهم در زمین 
مصلحات زمین در سه بخش عرض می‌شود 
سیم در تقلیب زمین کشنده در ينج خط 
(۱۱۴ رآ دویم معرفت ساعت به جهت عمارت و زراعت 
دربعضی کتب حکما اورده‌اند که: ال اردی بهشت ماه قديم تاسیزده روز را 
اصحاب قوس کی در خوانند. و گویند دهاقین باید که در این ايّام هيج کار زراعت و 
ارت ندا و اک اخار ات رات و ارت در وهای أن كسد حون 
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دویم و چهارم تا آخر. و این صورتی عجیب است. و ساعتی سعد معيّن نمایند به 
حهت ابتدای کارها. 

شروطات ' وی ينج است: 

اوّل بايد که طالع و جای ماه برج مستقيم الطلوع باشد تا آن کار آسان برآید. 

دوم بايد که قمر شمالی و صاعد باشد. 

سوم بايد که صاحب طالع به طالع ناظر باشد تا آن شغل زود به انجام رسد. 

چهارم. بايد كه سعدی در طالع يا در خانه حاجب باشد. 

پنجم» بايد که خداوند حاجب در وتد "باشد و مسعود بود تا أن کار زود برآید و 
نيك بود. 

محذورات وی چهار است: 

اؤل» نشاید كه نحسی در طالع يا در یکی از اوتاد بود. 

دوم نباید که صاحب طالع» راجع و منحوس و محترق باشد. 

سوم چون طالب حاجب ستارهٌ نحس بود» روانبّوّد که در وتد افتد جه آن حال 
دلالت بر تأخير و تعویق مهم کند. 

چهارم حذر بايد کرد از آن که ذنب در طالع باشد يا درخانة حاجب يا مجاسد 
و نیزین که ان به غایت ناپسندیده است. 

نی ۱ 

زارع بايد قبل از شیار ملاحظه زمين رانماید؛ اگر بست و بلندی دارد به آلات 
مخصوصه که هر جا طریقی وضع نموده‌اند: در فارس به جهت بست و بلندزیاد 
گاوزمبل» و اگر کمتر باشد كرا" وضع موده اربلند ی زميرة برداشسته در :سين ان 
اندازند. بعد از ان به ميزان زمين ان راسنجیده که بر تمام ان اب جاری شود و بعد 
از زرع آب جمیع مزروع را فراگیرد. معطلى حاصل نشود. چنانچه در زمين خار و 
دغلی باشد برکنند و بسوزانند. 


۱. کذا در اصل» بر خلاف قاعدة صرفی» مؤلف شروط رابا(ات) جمع بسته است. 
۲وتد: به معنی ميخ و کوفتن آمده است به دهخدا رجوع کنید. 
۳ کرا: کرایه. منظور اين است که كرايه وضع نموده تا کار مورد نظر انجام كيرد 
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خط چهارم در اوقات شیار است 

بدان كه فى الجمله اختلافی ميان اهالی فلاحت است: بعضی گفته اند: وقتی 
بايد شیار نمود که گیاهها از زمين بیرون نیامده باشد تا بيخ و بن آنها برکنده شود. 

و برخی گفته‌اند: بعد از طلوع ونمو نباتات خود روی در زمین» بايد شيار نمود؛ 
برگردانیده نبات را زیر خاک نمایند كه چون پوسیده و گندیده شود به منزلة زبل 
خواهد بود. 

حقير را اعتقاد اين است که: یک شیار از اوّل وقت نماید و شیار ثانی را بعد از 
نمو كياهها و آنها مقطوع شده مشارکت در غذای مزروع بهم نرساند. و شیار ثالث را 
قبل از زرع کند و بذر بريزد. وبا شيار جهارم تخم را برگرداند و زیرگل نمايد. 

به هر صورت. ابتداى شيار و آغاز این کار از نصف برج دلو است. انجام آن نصفة 
برج ور. 

اگر زودتر بنای شیار گذارند از کثرت تواترا امطار" زمین به حالت اول برگردد. 
بلکه بدتر و سخت تر شود. مگر زراعتی که در اوّل زمستان منظور دارند. 

خلاصه. زمین را به قد رکفاف بذر شتوی و صیفی هر مزرعه شيا رنمایند که زمين 
از تابش آفتاب و گردش دواب مرغوب شود؛ آن وقت بنای زرع گذارند» البته بر ریع" 
محصول افزوده شود. هرگاه تخم را در زمين سرخ ریزند کم ريع و برکت شود. بر 
خلاف انسان که تخمش در عرض سادح بهتر و قویتر شود. 

يُصَوّرٌ فى الارحام مايشاءُ' 

ا شبى اعطق ق کل نميل افا اوتا 

چون در زمینی یک سال زاف ا واجب است كه تا دوسال اگر مزرع 
وسيع بود. زياده از دو سال ان را از زراعت معاف بدارند»كه اسوده بماند. افتاب بر 
ان بتابد قوّت بهم رساند همچون جهاربايان که انها را بار نمایند. و زمانى به جهت 
اسايش رها كنند. 

هركاه به واسطهٌ تنگی و عدم وسعت زمين و اصلاح در زرع هر ساله باشد بايد 


. ریع. فزون كي زيادت شدل. 
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[۱۱۴ پ] خط پنجم در قانون شیار 


گاوی كه زمین شکافد از یک خیش ' برگاو زمین زنوک خیشش نیش 
فریاد همی برآید از گاو زمین کی خويش مکن رنجه مرا از خیش 


در آذربایجان به خیش [با]کوتان که به چندین گاو بسته‌اند شیار نمایند. هر دفعه 
یک ذراع زمين را بشکافند» و زیر را بالا نمایند. و بالعکس . چون آنجا برف زياد بارد 
وهوا برودت کامل بهم رساند زمين يخ بسته» اگر تخم روی زمين ريخته شود برف و 

تدبیر کو تال از این جهت است که: تخم را زیر کل نموده از صدمه برف و 
محفوظ بماند. بر خلاف گرمسیرات که به یک اسب و الاغ » بلکه یک نفر آدم» به 
خيش محخصوص. زمین را جزئی شیاری نموده تخم بپاشند و خاک را بر اد 
رود. چون زمين كرمسيرات از تابش آفتاب سوخته و قوت بهم رسانیده به اين قلیل 
خدمت و عمارت» حاصل کلی به عمل آيد و محصول أن ريع و برکت عظیم بهم 
اقا تك 

به هر حالت» متعارف اکثر بلاد اين است که: دو فرد عوامل كوه پیکر را آورده 
تخته که آن را جو گویند» هر یک طرف آن را به كردن یکی از آنها بسته كه جفت 
شوند» چوب دنباله و عقب خيش رابا بند چرمی به وسط أن تخته چوب بسته که 
اگر از وسط آندک ت جاوز تما تعن کاو ان طرف »ند مه كلى ترس بر گر یک کته 
چوب خیش و در دست دیگر ترکه و چوبی گرفته گاو رابر زمين می‌راند. اوّل رو به 
قبله شیار نماید» پهلوی هر خط بلافاصله يشت به قبله مراجعت نماید. بعد از این 
که زمين را به قدر منظور یک شیار نمود دفعة دیگر از طرف شمال گاو براند [و] 
مراجعت نماید دفعهُ سوم باز رو به قبله شیارکرده» و در مرتبهٌ چهارم رو به شمال هر 
قدر خواهد. ۱ 


۱. در متن بجای خیش همه حا خويش با واو نوشته شده است. 
۲سادح : نیکو حال (دهخدا) ۱ 
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به همین قاعده یکی در طول زمين و یکی در عرض شیار کند. و مكرّر نماید. در 
وقت شیار هر جه به خیش قوّت نماید. در صورت طاقت گاو بهتر است که زمين 
شکافته شود و خطوط شیار باید بهم متصل باشد. 

الحاصل؛ در زمين پر فوّت هر قدر بیشتر شیار شود سزاوار است. در زمين کم 
قوّت که قوت آن روی زمین است. گفته اند کمتر شیار نمایند و حال آنکه برعکس 
است. زمين کم اقوت را بايد مکرّر شیار نمود که تابش آفتاب آن را فّت دهد وا 
زمين قوی باز به قرّت خود حاصل نماید. 

حسن خدا داده را حاجت مشاطه پیست. 

به جهت زرع گندم چهار شیار نماید. و به جهت جو دو شيار الى سه شیار. از 
برای صیفی هر جه بیشتر شیار شود بهتر است. 

زمين ریگ بوم که ریگ بر خاک غالب باشد دو دفعه شیار خواهد و آب بسیار 
برد. هر چه آب بیشتر دهند حاصل أن بیشتر برسد. اگرکم آبی کشد حاصل ندهد و 
اگر خاک بر ریگ غالب باشد» سه فقره شیار نمایند» صالح جمیع محصولات شوند. 
آب کمتر از اّل و بیشتر از زمین بی ریگ برد.زبل هر جه دهند نفع كلى نماید. در 

در مصر و فرنگ شنیده شده به گاری آتشین أشيار نمایند به سهولت روزی 
مبالغ‌ها" تخم بکارند. 





١.كارى‏ ا مقصود تراکتور ا : 
۲. در زمان قاجار متداوّل بوده که جمعهاى مكرّر عربى را با (ها) بار دیگر جمع می‌بسته‌اند. 
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خلاصه. بعد از شیار» خار و خاشاک زمين را قطع نمایند» که اگر به همان حالت 
گذارند. قوت زمین راکم بلکه بعضی مواضع تخم راگم نماید. ترقی آنها سبب عدم 
ترفی حاصل شود و در وقت حصاد اذیّت به حصاد نماید. 

چون ارزن و ذرّت و کنجد و پیاز و گندناه در مزرعی زرع نمایند» زمين را ضايع 
نماید. خاصه از زبول و ریوث. سرگین بط که باطل کننده زمين است به مزابل که به 
تنهایی مفسد است مگر با زبل دیگر مخلوط نمایند. 


مفرده اوّل در زرع متضمن دو حرف 
ثانى در تخوم 
شامل يك مقدمه و دو قریه 
[۱۱۵ ر] حمد و سپاس رازفی را که مراع مزارع قدرتش از فحوای کریمه: 
نتم ترِرَعُونَهُ ام نحن الرّارعون ' 
مفهوم م ىكردد و مشارع منابع رأفت و رحمتش: 
و فَجَّرْ نافيها من العْيُونِ' 
معلوم می‌شود. و ثناى بى قياس مُنیمی را که عرصة غبرا" و خطه سُفلى را به 
جهت انتفاع اصناف امم. منبت " معاش و انتعاش “بنى آدم ساخت. وكريمى كه دانه 
فشانان و نیکوکاران خطَة خاک را به زوايد اكرام و عواید انعام خود محظّظ و بهره‌مند 
e‏ 
ی حب ابت ب بع نایل ف كل نب ائه حَبٍ و اله له يُضاعف لمن شام * 
فل كل لها لعل اه ؤاِة 
وصنوف صلوات ناميات و ضروب تحيّات زاكيات نثار روضة مطهّر و فَبّهُ منوّرى 


91 :)۲۶( سوره واقعه (۵۶): 2 ۲ سوره يس‎ .١ 
عرصه غبرا: كرة خاكى. زمين. کشخ رو گام رسختگاه:‎ .۳ 
۲۶۱ :)۲( انتماش: زندگی خوش کردن 1 ۶ سوره بقره‎ ۵ 
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که هنوز رقم حلافت: ۱ 

انى جاعل فى الارض خليفة ' 

بر خاک پاک ابوالبشر نرفته بود» علّم نبوّت: 

كنت با و آدمٌ منجّدل فى طينة بين الماء و الطَّين 

بر ذروةٌ افلاک و جبههٌ سماک افراشته بود. 

لو لاه ۸ يخلّق ولو لاه لم يکن مكانى و لاکون و لا قط حادث 

و از آنجا به مراقد عرّت برگزیده و اصحاب پسندید؛ او که مصابیح انوار هدایت 
و مفاتیح ابواب کرامتند. 

اما بعد» تخم هر نباتی بود که او را ساق عالی اصلب باشد چنانچه زرع و بقول 
و ریاحین و خشخاش برٌّىء و از آثار صنم باری آن است که به هر سال زمين مرده را 
زنده كند تاکسی که او را عقلی سلیم و طبعی مستقیم بود بر آن تعجّب کند» بر ضنع 
باریتعالی. و استدلال کند بر حشر اجساد؛ قوله تعالی: 

انظروا إلى آثار رحمة الله کیف يحيى الارض بَعدَمَوتها.' 

ال اف یه آذ است که: باریتعالی قوّتى در نفس دانه نهاده است که آن را 
جاذبه خوانند. چون در جوف زمین افتاد آن قوّت و رطوبت صالح را که غذای نبات 
شود. از آن زمين به خود کشد. همچنان که شعله چراغ را صالح بود. به خود کشد. تا 
آنکه در چراغ Ck‏ رطوبت نگذارد. 

تا آنکه قوّتى دیگ که آن را هاضمه خوانند. آن رطوبت را صلاحیت أن دهد که 
جزء نبات شود. و آنچه صلاحیت جزئیه ندارد قوت دافعه آن را دور کند. 

[تا] آنکه قرّت جاذبه هر جزوی از آن نبات که به حرارت هوا يا غير آن ناقص 
می‌شود. از این رطوبت بدل آن می‌فرستد. 

و قرّت ناميه به هر طرفی از اطراف أن نبات بهره‌ای که لايق او بود می‌فرستند 
اگرکوچک بود اندکی و اگر بزرگ بود بیش تا آنگاه که اين به كمال خود رسد. 

و قوتی دیگر که او را مصوّره خوانند. هر گیاهی را شکلی عجیب می‌دهد. 
چنانکه شکل یکی به دیگری نمانده اوراق هر گیاهی به شکلی, و از مازاد و دانة او 
همچنین آنکه قوق دیگر که او را مولده خوانند. 


.١‏ سوره بقره (۲): ۳۰ ۲. سوره روم (۳۰): ٩‏ (ما» 
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خلاصه اين رطوبت را بستاند و از آن دانۀ سابقه که صلاحیت آن دارد که از او 
دیگر باره كل أن گیاه حاصل آید. 

و نسبت تخوم به ازهار و اشجار همچون نسبت حیوان صغار است با حیوان 
کبان و همچنانکه نزد سرماء هر حیوانی که او را استخوان نبود هلاک شود. از نبات 
همچنین هر گیاهی که او را چوب نبود خشک شود. 

عقل عقلا از عجایب خشخاش و خواص و فواید آن و اشکال و اوراق و ازهار و 
حبوب أن همه حیران» بلکه در تغییر الوان و طعم» چیزی از آن سرخ چون لاله و 
چیزی آتش چون آذریون و گلنار و چیزی لطیف الڵون چون گل» و مخالفت بعضی 
به بعضی دیگر با آنکه جمله سرخ است آنکه؛ اختلاف طعم و رایحه و شکل هر 
یک از بیخ و شاخ و ورق و حب مشتمل بر فواید» لايَعلمُ غير الله» و آنچه مردم از آن 

[۱۱۵ پ] دانسته‌اند نسبت به آنچه ندانسته‌اند قطره‌ای بود از بحری. 
اکنون چیزی از خواصٌ و قانون زرع هر یک ان شاءالله. ياد کرده بود مرتب به 
حروف معجم. 


مقدمه: منوّر به بنج تبصره 

تبصره اوّل در آداب زرع منظور در جهار نظر: 

نظر اول در تعليم فرمودن جبرئیل» عليه السّلام. حضرت آدم» على نبيّنا و عليه 
السّلام راء در آداب دهقانى. 

چون حضرت آدم عليه السّلام به واسطهة تناول نمودن كندم از بهشت عنبر 
سرشت بیرون. و به امر حضرت بیچون بر تخت سر انديب که افصا بلاد 
هندوستان است - درآمد» و بعد به عنایت حضرت الهی از هند بیرون آمد. 

روزی حضرت جبرئیل امین به فرمان حضرت رب العالمین» به پرسش او به 
عرص زمین تشریف آورده بود و تفخص احوال او می‌نمود. شمّه‌ای از پریشانی 
خود بر سبیل حکایت. نه به طریق شکایت. معروض داشت گفت: در نفس خود 
دغدغه و اضطراب می‌بینم كه به واسط آن به عبادت حق شبحانه تعالی نمی‌توانم 
پرداخت و از این حال بسیار منفعلم. 

حضرت جبرئیل (ع) رفت و حال حضرت آدم» عليه الشّلام را به حضرت حق 
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شبحانه و تعالى معروض داشت. ندا آمد که» اين به علّت جوع است» كه فرستاد 
یکی سياه و یکی سرخ. و حضرت ادم. عليه السّلام به تعلی, حضرت جبرئیل 
عليه السّلام پیرایه‌ای ساخت که بدان زمين شکافتند و خریطه‌ای ! از بهشت آورده 
دو سه دانه گندم در او بود و گفت: دوگندم از ان تو و یکی از ان حوّاست. وزن هر 
دانه هشتصد درم" بود. 

حضرت آدم» عليه المّلام گفت: ای جبرئیل اين را بخورم» گفت: نه» نگاهدار که 
از این سد جوع خواهد شد. و به جهت اين از بهشت بیرون افتادی» و حیات تو در 
دنیا باز بسته به اين است. و این سبب فتنه اولاد توست تا روز قیامت. 

و بعد از آن گاو را بر سر تخت و چوب و آهن درآورد» زمين را شكافت» و صالح 
زراعت ساخت. هر قدرگندم که حضرت آدم» عليه السّلام کاشت» گندم سبز شد. و 
هر جه حوّا کاشت جو سبز شد. آن است که حضرت آدم عليه السلام» به حضرت 
باری تعالی بنالید که الهى» تخم یکی و زمین یکی و هوا یکی. من کاشتم گندم سبز 
شد. حرّا کاشت جو حاصل شد. اين چه سر است. فرمان آمد که: چون مباشرت 
اين امر از دست حرا بود به واسطه شیطان گندم نمای جو فروش شد. لاجرم بر 
حسب عمل آمد تا عالمیان را معلوم شود. 
قو له تعالی: 
جَرَاءٌ با كانُوا يَعْمَلُون" 

الحاصل. كه آتش جوع در باطن آدی عليه الشلام» شعله می‌زد. گفت: ای 
جبرئیل اجازت هست که اين گندم سبز تناول کنم» جبرئیل گفت: ای ادم با وجود 
آنکه از همراهی گندم اين همه الم و غم دیدی هنوز به اکل آن تعجیل می‌نمایی 
صبر كن كه هنوز کار در پیش است. آدم» عليه السّلام بسیار بگریست و دانست که 
مشمّت بی‌شمان به واسطه نافرمانی پروردگار می‌کشد. پس پا در دامن صبر کشید. 
دست در استین تحمّل کرد تا گندم خوشه کشید. 


.١‏ خريطه: كيسه. ۲ درم = گرم. 
۳ سوره الم سجده (۳۲): ۱۷۲. 
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مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم 
شامل یک مقدمه و دو قریه 
مقد مه 
منور به بنج تبصره 
تبصره اوّل در آداب زرع منظور در چهار نظر 
نظر اؤل» در تعلیم فرمودن جبرئیل (ع) آدم (ع) را 
[۱۱۶ ر] كفت تناول کنم به صبر دلالتش فرمود تاگندم خشک شد. بعد از آن به امداد و 
تعلیم جبرئیل داس بساخت وگندم را درویده خرمن کرد به وقت. وكاه از دانه جدا 
کرد و در مان دو منک ارد نموده بسرشت. و در حال آدی عليه السّلام 
می‌خواست به اکل آن قيام نماید» به منع جبرئيل (ع) ممتنع می‌شد. 

بعد از آن فرمود که: مغاكى بکن و هیزم جمع کن و آتش برافروز. بدان اقدام نمود. 
بعد از آن کماچی ساخت و در میان آتش نهاد تا پخته شد. وگویند طول و عرض آن 
پانصد ذرع [بود]. 

و به بعضى روایات» نانها ساخت ودر تنور ببست. چون بيرون آمد جبرئيل كفنت 
که: نان دیگر صبر کن که سرد شود بعد از آن تناول كن. آدم گفت: سبحان الله اين 
همه مشمّت بايد كشيد تا لقمه‌ای طعمهٌ نفس سازم» کرده‌ام خوب شود تاكردهام از 
تنور رزق بيرون گردد. 

و در بعضى روايات آمده كه جبرئيل گفت: که‌ای آدم سه ساعت از روز باقى 
است. چندان صبر کن که آفتاب نشیند و هنكام روزه گشادن شود. آن زمان افطار 
كن. ۱ 

آدم از ثواب آن سؤال کرد گفت: سبحانه تعالى ترا در برابر اين عمل سه دولت 
كراميت کن 

اول آنکه تو را بيامرزد. 

دوم آنکه از تو خوشنود شود. 

مدو آنکه تو را دربهشت در آورد که هرگز بیرون نشوی. 

كفت ای جبرئیل اينها خاصه من است. گفت: هر که از فرزندان تو تا روز قيامت 
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به اين عمل اشتغال نماید به اين عمل مستعد گردد. 

بس چون وقت تناول شد خواست كه دست به سوى طعام برد جبرئيل گفت: 
ای آدم حضّة' حرا جدا كن كه به او رسانم. حصّه او را معيّن كرده و به او 
فرستاد. 

چون آدم از طعام حظّی تمام یافت در باطن خود دغدغه و تقاضای فهم کرد و به 
جبرئیل گفت. جبرئیل گفت: سبب أن تشنگی است که طبیعت تو تقاضای آب 
می‌کند. كفت ای جبرئیل تسکین و دفع آن به جه می‌شود برفت و با خود تیشه‌ای 
آورد» گفت: زمين را بکن تا به زانوی خود. اب زلال از بخ خنک‌تر و از عسل 
شیرین تر بیرون آمد. از ان بیاشامید تسین یافت. 

نظر دوم در مزارعه و قانون رفع و بخش محصول 

مزارعه؛ و آن معامله‌ای است كه به زمين تعلق بگیرد» به اين طریق که زراعت 
کند شخص عامل. و حصّهٌ معیّنی از آن حاصل مال او باشد. هر چند زمين و بذر و 
مانند آنها مشترک باشد ميان عامل و معامله کننده. و شرط است که حاصل مشاع 
باشد» اگر جه با تفاوت باشد. و نيز شرط است که زمان أن معلوم باشد. و زمين 
انات ان راغت وان ات 

و این عقدى است لازم از طرفين که به موت" و بيع " باطل نمی‌شود. ولى 
به سبب اقاله " باطل می‌شود. و جايز است از برای عامل كه خود مباشر شود در 
عمل زراعت. و نیز جایز است که نایب بگیرد و به غير بدهد. مگر درصورتی که 
شرط کند که خود عامل مباشر باشد. يا انکه بدر از مال مالک باشد. پس در 
صورت اوّل جایز نیست كه نایب بگیرد. على المشهور. و در صورت دویم نیز جایز 
نیست على الاحوط. و هرگاه تعیین زراعت معیّنی نکرده باشند عامل مختار است. 
و الا فلا. 

[۱۱۶ پ] و خراج زمینی كه حق سلطان است بر مالک است نه بر عامل» مگر در 

صورتی که شرط کرده باشند که بر عامل باشد. کلاً با بعضّا. و جایز است که مالک 


.١‏ حصه: سهم ؟. موت: مرگ 
9 بیع. فروش 
۴. اقاله: بهم زدن فسخ كردن بیع بر هم زدن معامله (معین). 
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حصه عامل را تخمين كند و از او قبول نماید» به شرط سالم ماندن زراعت و حاصل 
ازآفت الهى. 

و مکروه است اجارة زمينى را به گندم و جوء بلکه بعضى حرام دانستهاند» در 
صورتى كه از حاصل همان زمين اجاره دهد. و نيز مکروه است اجاره دادن به 
مال‌الاجاره که بیشتر از مال‌الاجارة موجر ثانی باشد. يا غير جنس مال‌الاجارهة ثانی 
باشد. 

و صیغه مزارعه به اين نحو است که مالک در ایجاب بگوید: 

راوع علی ذه الارض :32 نصف سنة قل ان لكل هذا نصف حاصلهاء ا 
یا به جای زارعتک. عاملتک بگوید. يا آن که به جای او بگوید: 

سلّمتٌ الي الرّرع الخ و امثال آن. 

و زارع قبول نماید به لفظ قبل. يا به مثل آن از چیزی که دلالت بر قبول نماید. 

واگر شرط کند که با آن حصّه چیزی از ذهب او فشّه " ضم "شود جایز است بر 
سبیل کرامت. 

ومعتبر است دراین عقد نيز جمیع آن چیزی‌که معتبر است در ساير عقود لازمه '. 

در قانون رفع و بخش خرمن فیما بين شرکاء دیوان عظام و مالک سعادت 
فرجام و زارع مجهول ۱ 

عرفی متعارفی» چون زارع بدان قرا رکه مطلع از حقّ خود باشد اقدام به زحمت 
زراعت می‌نماید. مالک نیز باید آگاه از ماحَصّل کار خود باشد كه پس از حقوق 
دیوان اعلا و زارع جه عاید او خواهد شد. لهذا قبول اين قبیل زرع نماید. 

اعليحضرت قدر قدرت جم شوكت معدلت گستر بادشاه. ظل الله دين يناه 
روحنافداه, كه حافظ بیضه اسلام و نفوس تمام انام است. به جهت مخارج لشكر 
نصرت اثر» در این ايام از مطلق محصولات که به آب جارى انهار و قنوات مشروب 
شود بعد از وضع مخارج زرع و ملک از قبیل: بذر و خرج قنوات و تنقية* جدول. 
که فوق طاقت رعیّت باشد» و ساختن قلعه» اگر محل و موضم آن ناامن باشد. که 
.١‏ ذهب: زر و طلا eT‏ 
۳ ضم: ضمیمه 


۴. حکم فقهی مزارعه است. گویا بر مبنای نظر و فتوای ابن جنيد و علامه حلی. 
۵. تنقیه: لاروبی. ۱ 





0 مفاتیح الارزاق ۱ ۱ ۳۸۵ 9 


بدون قلعه مجال زیست به جهت رعیت نباشد. و ساختن بند و پل رودخانه و 
مخارج زراعت که حقّ کدخدا و مواجب سرکار و دشتبان و حدّاد و نجّان که كلا ده 
يك از حظّ ! محصول است. بنج یک و از کل محصول دیمه» بعد از وضع صد و 
هشت. که ده نیم تعلق به کد خدا و صد سه" از سرکار است؛ عشر دریافت فرمایند. 
حراج اطوار" درشتوی و صیفی چرخی دو تومان اخذ نمایند. و در بعضی مواضع 
زياد و کم کنند. 

برکارگزاران دیوان عظام وامنای دولت ابد فرجام رعایت رعیّت. به هر حالت به 
جهت آبادى مملكت لازماست. اگرچه حضرت سيّد سحاد. عليه‌الشلام» می فرماید: 

وعلى الرعيّة بالانصاف. 

و درست فرموده‌اند. اين طايفه از انصاف دور و از مروت مهجورند. ظالمى 
عاجزنما و ستمكرى ظاهر بینوایند". با وصف اين حالء از بابت آبادی مملكت 
دلشادى آنها لازم است. جه آبادی مملكت منوط به زراعت و نظم زراعت مربوط به 
ظهور شفقت در حق رعيّت است. جه شیوء مرحمت سنيّه و قاعده عفو و گذشت 
بركزيده است. جنانكه [در] احاديث و اخبار و اشعار [أمدهاست ]. 

احاديث 

ا حضرت رسالت ناف صلی‌اللّه علیه و ال مروی است که: 

الڙا مون یرهم اله فارعموامن فى الارض یرمکم من المّماء. 

یعنی بر خلایق رحمت كنيد تا خدای تعالی بر شما رحمت کند. و بر اهل زمين 
رحمت كنيد تا اهل آسمان بر شما رحمت کنند. 

در حديث آمده كه. وقتی حضرت موسی كليم» عليه التحيّة و التسلیم مناجات 
کرد گفت: الهی به کدام خصلت از خصایل خير به رضای حضرت تو اختصاص 
یافتم. خطاب رسید که وفتی که شبانی 


.١‏ حَظ: بهره و سهم. ۲ صد سه سه درصد 
۳ اطوار: دوره‌ها (جمع مکسر: طور) 


فحوای سخن امام دعوت مسلمین به رعایت انصاف است. 
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مفرده اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
مقدمه اۆل منور به بنج تبصره 
تبصره اوّل در آداب زرع منظور در چهار نظر 
نظر ۲ در مزارعه و عاملین زرع و بخش محصول 
عامل رفع و بخش محصول 
حق السّلطان معدلت نشان 
احادیث 
[۱۱۷ ر] اغنام شعیب می‌نمودی. روزی هنكام استوا که حرارت عظیم در هوا استیلا 
داشت. بزغاله‌ای از گله گریخته. تو بر اثر آن روان شدی و سستی قطع کردی و از 
کثرت حرارت و بسیاری حرکت رنج تمام یافتی؛ چون به ان حیوان رسیدی. او را در 
کنارگرفته گفتی: ای بیچاره مرا و خود را بسیار رنجانیدی. او را بر دوش گرفته به كله 
آوردی. 
فرمک على خلق و أَضطْفَیثُک بالتّبوة. 
و به سبب ترخمی که نسبت به آن بیچاره از تو صدور یافت» تاج اصطفا بر سر تو 
نهادیم و کمر کرامت بر ميان تو بستیم. 
درکتاب طبقّات ناصری آورده که: در اوایل حال» ناصر ال وله سبکتکین غلام 
الکن افير ال مرآه تور خراسان توف رناده ا عار کات وش دی راص 
اسب در طویلهٌ او نبود. نوبتی در نیشابور به عزم شکار بیرون آمده ماده آهوئی دید 
که با بر خود می‌رود. سبکتکین اسب از عقب او برانگیخت. به تک از پای یرون 
وتف هك كين ر اق ا که بر قووف وین اذه روان شك عون فد فلز 
برفت و در عقب نظر کرد ماده آهو را دید که از عقب مىآيد و اضطراب مى نمايد؛ 
سبکتکین را بر بیچارگی او رحم آمده علی‌الفور آهو بره را رها کرده. ماده آهو بچه را 
پیش انداخت به شعف تمام روان شد. و هر لحظه روی به اسمان می‌کرد و بر طرف 
سبکتکین می‌نگریست. و چون سبکتکین به جهت الك چیزی نداشت در أن شب 


فرش تدای سی زین اسن (دهخدا) 
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گرسنه خوابید. درواقعه حضرت مقدّ س‌نبوی» صلی اللهعليه وآله را دیدکه می فرمود: 
ای سبکتکین به جهت شفقتی که در حقٌ أن بیچارٌ ضعیف کردی» از حضرت 
عرّت. منزلت تمام یافتی و تو پادشاهی بزرگ خواهی بود که با بندگان خدا به 
همان طريق شفقت پیش‌گیری. 
وصیّت نوشیروان به هرمز 





شنيدم که در وقت نزع روان 
كه خاطر نگهدار درویش باش 
نیاساید اندر ديار توكس 
نيايد به نزدیک دانا پسند 
برو ياس درویش محتاج‌دار 
ملک سر فرو برده در ناز نوش 
رعیّت جو بیخند و سلطان درخت 


مکن تاتوانى دل خلق ريش 


به هرمز جنين گفت نوشيروان 
نه در بند آسایش خويش باش 
جو آسايش خويش خواهى و بس 
شبان خفته و گرگ در گوسفند 
که شاه از رعیّت بود تاجدار 
جه دارد به ناک ستمدیده گوش 
درخت ای بسر باشد از بيخ سخت 


اگر می‌کنی می‌کنی بيخ خويش 


شنیدم كه خسرو به شيرويه گفت 
بدان باش تا هر جه نیّت کنی 
بدو نیک مردم چو می‌بگذرند 
خدا ترس را بر رعیّت گمار 
ریاست بدست کسانی خطاست 


درآن دمكه چشمش ز دیدن بخفت 
نظر در صلاح رعیّت کنی 
همان به که نامت به نیکی بّرند 
که معمار ملک است پرهیزگار 
که از دستشان دستها بر خداست 


قانون تقسیم محصول ميان مالک و زارع 
از محصولی که از اب انهار و قنوات به عمل امده باشد. در هر ولایت یک نوع 
متعارف و معمول است. منوط [به] اين است که از بدو با رعیّت قرار دهد و حق 
زحمت و اجرت او را معيّن نماید. 
[۱۱۷ پ] در مملکت فارس اکثر بلوکات به اين قانون مسلوک دارند که هر چه از 
محصولات شتوی و صیفی حضرت الهی عنایت فرماید 
الا ده یک از حظ ً' را بجهت مخارج زراعت. از قبیل کدخدا و سرکان که او را 


۱. حظ: بهره و سهم. 
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متصدّى و ضابط و ناظر گویند. و حدّاد! و نجار و دشتبان و گرازرمان" و شب پا و 
ابیار صیفی» اگر زراعت صیفی آنجا شلتوک باشد. و تفنگچی مستحفظ صحرای 
محصول موضوع دارند. 

بر فرض که اين ده یک کفاف مخارج را ندهد يا زياده و اضافه آید. آن وقت تمام 
مخارج را از کل محصول موضوع دارند. 

بِقیّه را سه قسمت نموده. دو ثلث مالک تصرف نماید [و] از عهده مالیات و 
متوجهات " و خراج و منال سرکار دیوان قدر توأمان اعلا برآید. یک تليق زارع به 
عوض زحمت کاشتن و زمين بستن و آب دادن. واكر ضرور شود خار و گیاه خارج را 
از مزرع محصول بیرون نمودن؛ که به اصطلاح پهرگویند. و حصاد كردن” و کوبیدن 
غا فا کی دی انار وروت دیا وت نی نگ 

هرگاه بذر صیفی را زارع از خود دهد صیفی ميان مالک و رعیّت بالمناصفه 
قسمت شود. حق سلطان معدلت شان با مالک است. و این در صورتی است که تا 
چهار پنج فرسخ آن وق قريب به مسکن مالک باشد " 

ور دو ثلث محصول شتوى. حتی کاه» و یک ثلث صیفی راء زارع بدون 
مطالبهٌ کرایه» حمل درب خانه مالک کند. كه در واقع تفاوت عمل نصف با ثلث در 
صيفى بجهت اين كراية حمل غلّات است كه زارع متحمّل می‌شود» و از بابت بذر 
صیفی است كه رعیّت از خود می‌دهد. 

پاره‌ای مكان علاوه بر ده یک مخارج. بذر مقرّرى شتوى و صيفى را از ميان 
موضوع" داشته» آن وفت سه قسمت نمایند. 

و بعضی به زارع جدید السق. که رعایت رعیّت را منظور می‌نمایند [و] 
می‌خواهند باعث تشویق آنها شوند [و] تخم محبّت در مزرعة آمال آنها بکارند ده 
یک مخارج و بذر مقوّره را از کل محصول موضوع دارند. بقيّه را بالمناصفه ميان 
مالک و رعیّت قسمت نمایند. حقوق دیوانی با مالک و زحمات زرع با زارع است. 


۱. حداد: آهنگر. ۲.گراز رمان: نگهبان مزرعه از حملة گراز. 


۴ پهر: یک حصه از چهار حصه. ۵ حصاد: درو 


۶اين سهمیه بجهت أن است که انبار كردن بعهدهٌ زارع است. 
¥ موضوع داشته: يبس از وضع 
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در پاره‌ای بلوكات فارس. که زارع به ميل و رغبت اقدام به زراعت می‌نمایند» بذر 
زياده از مقرزه مزروع می‌دارند. و گاو» و تمودن زراعت» و کاشتن بذر» و آبیاری را 
زارع متحمّل می شود» و اجرت حصاد و خرمن کوبیدن و پاک نمودن در ميان مالک 
و زارع موضوع. بقیّه را مالک و زارع به اين طریق قسمت نمایند که: پاره‌ای مکان؛ 
ربع و بعضی خمس» و برخی شدس به رعیّت دهند باقی را مالک تصرف نماید. 
[و] از عهده خراج و منال دیوانی برآید. 

جمیم اين فقرات منوط به قرار روز اوّل است که زارع مطلع از حقّ زحمت و 
اجرت خود باشد. 

هركاه زارع بی‌بضاعت بود. مالک به قدر ضرورت تنخواهی به عنوان قرض» که 
به مساعده مشهور است. بلامنفعت به او بدهد» بر سر خرمن محصول بردارد. 
صوادر" و عوارض. که در محل رخ دهد از جانب سرکار دیوان عظام و سیورسات 
و مترددین عساکر نصرت فرجام بغیر از مرغ و تخم مرغ و هيمه و کاه که با رعیّت 
است» بقيّه با مالک است. ۱ 

وهر جا با رعیّت خمس و ربع و شدس می‌نمایند. تماماً با مالک است. پاره‌ای 
کات فا ماخ او ارت ما تابن وی تضق دریافت کد کار 
بعضی مواضع مطابق حقٌّ مالکی» و پاره‌ای به قدر نصف از کل محصول باز یافت 
دارند. و برخی امکنه که كاه را چندان قدر نبود؛ دو ثلث زارع و یک ثلث" مالک 
تصرف نماید. جمیع این فقرات موقوف به قرار روز اول است. 

Ê‏ ی کته یی از سیون ین انب ای 
برخی تیول به قدر ده نیم و ده یک مقرّر دارند. که بذر و مون" زراعت را خود کد خدا 
دهد و زراعت نماید» فول :را افا مها اف كتروه هش ارت و لوازم 
مخارج كد خدائی اقدام نماید . 


۱. ربع و خمس و سدس = ۱/۴ و ۱/۵ و ۱/۶ (یعنی یک چهارم و یک پنجم و یک ششم) 

۲. صوادر: صادرات» مازاد قرار تقسیم محصول. ۰ ۳ ثلث: یک سوم 

1 مؤن: مخارج و هزینه‌ها. جمع موّنه. ۵ معافا: معاف از پرداخت مالیات. 

۶ سلما: بدون كسر جيزى. 

۷ چنین به نظر می‌رسد که یکدهم زمين را به کدخدا واگذار کنند که خود بکارد و خود برداشت کند و 
سهمی به دیگران ندهد. 
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مفردة ال در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
مقدمه اۆل منور به بنج تبصره 
تبصرء ال در آداب زرع منظور در چهار نظر 
نظر ۲ - در مزارعه و قانون رفع و بخش محصول 
قانون رفع و بخش محصول 
قانون تقسیم محصول ميان مالک و زارع 
[۱۱۸ر] شتوی "که هر یک از حبوب "را به طریقی رفع و بخش نموده, آنکه وضع رفع و 
بخش أن حبوب به اين طریق باشد.۳ 
که بعد از وضع ده یک. از قرار ثلث و ثلثان قسمت شود. 
۰ خروار مقرّراً حاصلاً بذری ده بذر؟ ۰ خروار. 


مزرعة الله داد ۲ خرواره 

مزرعة شیر محمّد ۱۸ خروار 

مزرعه ببرعلی ۰ خروار 

مزرعه گرگ على ۷ خروار 

مزرعه کلبعلی ۱ خروار 

مزرعه زد و برد ۲ خروار 

بت ۰ خروار 

ده نیم کد خدا که اخراجات عبور و مرور مالک و نوکران را در عرض سال که در 
آنجا تردّد نمایند و متردّدين متفرّقه را متحمّل شود ۵ خروار 
با رعایاست. در ساير اوقات با کد خداست اگر قلیل المخارج بود ۳خروار 
۱. شتوی: محصولات زمستانی. ۲ حبوب: دانهها (جمع حبٌ) 


۳ طریقی که ذکر شده به عنوان مثال و نمونه است و گرنه عمومیت ندارد و فراگیر نیست. 
۴ یعنی هر بذر ده برابر محصول داده است. 
۵ مقصود از اعدادی که ذيلاً ذکر شده من باب مثال و برای روشن شدن مطالب قبل است. 
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حداد و نجّار از قرار یک بنه که دو فرد باشد که ۲/۵ من به حدّاد و همین قدر نیز 
به نجار دهند» ۱۰ فرد مقرّراً ۵ بنه فى ۵ من = ۲۵ من 

دشتبان که در عرض سال متحمّل پرستاری صحرا و خدمات مترذدین و سرکار 
می شود ونوشته‌جات واخبار کدخدا و سرکار را به‌مالک می رساند» سالیانه ۳ خروار 


درشتوی ١‏ خروار المقرّر. 

خوک رمان و شب پا مثلاً ۴۵ من 
انبار صیفی مثلاً ۳۰ من 
الباقی ۰ خروار 
ثلث نود خروار به زارع می رسد 

ثلت زارع ۰ خروار 
مالک تصرف نماید ۰ خروار 


۳ + ۳ ۳ ال 
14 ۹ "۷ ۳ ۳ ۳ 


۱۱۷۳۲ ا 
۱ ۳ 1 از ۳ 
ع 1 ۳ ۷ ۷ 
| 1 17 ۱ !| 1 ال ||| ا 


EU 1‏ 
با NI‏ ۱۱۳۱۱1 
۲ إب ل “||| || ااا ۱۳ ۳ ۳۳ 
48 ۳ ۱ 00 
۱ 


1 ' /|' ۳ ۳ MI 8 اه‎ ۱ 
00 


سا 0 0 3 


1 
1 0 ١ 





[114 پ] که بعد از وضع ده يك و بذرء ثلث و ثلئان حصّه وزن شود. 
بذر ۲۰ خروار مقرّراً حاصلاً بذرى هشت بذر ۳۶ خروار. 
۰ خروار منهاى ده یک مخارج ۱۶ خروار. بذر ۲۰ خروان الباقی» ۱۲۳ 
خروار. 
ثلث بهرهُ زارعین ۴۱ خروار و سی و سه من» و دو ثلث مالک ۸۲ خروار و ۶۶ 
من. به علاوهُ ۲۰ خروار بذر که مزید حصّة مالک می‌شود = ۱۰۲ خروار و ۶۶ من 
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ايضاً که از قرار نصف بعد از وضع مخارج و بذر قسمت می‌شود. 

بذر ۲ خروار مقرّراً حاصلاً ۵ خروار. 

۰ خروار منهاى بذر ۲ خروان مخارج ۳ خروان الباقی ۲۵ خروار» بهرة نصف 
زارع ۱۲ خروار و ۵۰ من به علاوه ۲ خروار بذرع ۱۴ خروارو ۵۰ من. 

که بعد از وضع ده یک. ربع به زارع قسمت دهند و مالک متحمّل اجرت حصاد 
وکوبیدن وپاک‌کردن شود. ۱ خروار حاصلاً ۲۰ خروار منهای ۲ خروار ده‌یک خرج» 

الباقی ۱۸ خروار. 

سهم زارع ۴ خروار و ۵۰ من. 

بهرة مالک ۱۳ خروار و ۵ من. به علاوءٌ اجرت حصاد و اجرت کوبیدن خرمن و 
اجرت پاک کردند. 

هرجا قبل از تحویل حمل زراعت نمایند» جز و شتوی شمارند. در سر حذات که 
بعد از تحویل شمس به برج حمل زرع کنند جزو صیفی محسوب نمایند. 

هر جا نيز در بهار و فائیز هر دو وفت زرع کنند. بهاره جزو صیفی و فائیزه 
جزوشتوی است. ۱ 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
مقدمه منور به پنج تبصره 
تبصره اول در آداب زرع منظور چهار نظر 
نظر ۲- در مزارعه و قانون رفع و بخش محصول 
قانون رفع و بخش " محصول 
قانون تقسیم محصول ميان مالک و زارع 
صیفی 


5 رفع: برداشت محصول. بخش: سهمیه بندی. 





لف 

كه بعد از وضع ده يك از قرار ثلث و ثلثان عمل شود مقرّراً حاصلاً از قرار: 

بذرى ۲۰ خروار مقرّراً حاصلاً از قرار بذرى ۱۵ بذر. 

۰ خروار منهای ۰ خروار ده یک مخارج» 

البافی ۲۷۰ خروار. 

ثلث زارع ٩۰‏ خروان 

البافی ۱۸۰ خروار. 
ربع 

١‏ رای توص CS‏ ماکان تاعاس تاک 
در شتوی و صیفی. اگر تا چهار بنج فرسخ مسافت باشد. شوند. 

۰ خروار منهای ۵۰ خروار مخارج. 

البافی ۴۵۰ خروار 

نصف ۲۲۵ خروار بهرهٌ نصفه زارعین» 

الباقی مالک ۲۲۵ خروار. 

دیمه که بخس نیز گویند» از ترشحات سحاب رحمت الهی سيراك گردد و به 
عمل آید» موقوف به قرار روز اوّل است. 

متعارف فارس اینست: 

اگر مالک ملکی بذر به زارعی دهد که بجهت او دیمه کارد؛ از کل محصول اگر 
فرارداد نموده‌اند: 

ال صدی هشت ' به جهت كد خدا و سرکار موضوع دارند. از بقيه عشر بجهت 
سرکار دیوان اعلی منظورکنند. هر جه بماند مالک و زارع بالمناصفه قسمت نمایند. 
و اگر قرار نداده است. از کل محصول عُشر بجهت سرکار دیوان بردارند و باقی را 
بالمناصفه قسمت نمایند. 

و بعضی عشر دیوان و بذر را وضع کرده نصف نمایند. و بعضی بذر موضوع 
داشته نصف نمایند. 


اگر پذر با خود زارع بود. باره‌ای محان صد هشت از کل محصول موصوع و از 


۱ صدی هشت: هشت درصد 
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باقی» خمس مالک تصرف نماید و از عهدءٌ حقوق سرکار دیوان برآید. 

و بعضی مواضع از حظّی محصول مالک خمس گرفته» مطالبة صد هشت نماید و 
از عهده منال دیوان اعلی نو نان 

بذر ۱۰ خروار مقرّراً 

حظّی محصول ۵۰ خروار 

منهای ۸ خروار كد خدا و سرکار 


البافی ٩۳‏ خروار 

جمع ۱۰۰ خروار 

به وضع عشر دیوان اعلی ٩‏ خروار و ۲۰ من 
الباقی ۸۲ خروار و ۸۰ من ورا 

نصف ۴۱ خروار و ۴۰ من 

به علاوه ۱۷ خروار و ۲۰ من که مزید حصّه مالک شود. 
ای و را 

عشر ٩‏ خروار و ۲۰ من. 

۸ خروار و ۶۰ من 

ارا و د 

۰ خروار 

عشر ۱۵ خروار 

بذر ۱۵ خروار» 

الباقی ۱۲۰ خروار 

yT 


بعلاوه ۳۰ خروار» 


عشر و بذر ٩۰‏ خروار. 
بذر ۲۰ خروار 


ني 


حظى ۲۰۰ خروار 
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منهای »۲ خروار عشر دیوان اعلى. 

الباقی ۱۸۰ خروار و ۱ 

نصف ٩۰‏ خرواره 

بعلاوه ۲۰ خروار عشر دیوان اعلی مزید حصَه مالک شود: 

۵۰ خروار. 

[خلاصه]: بذر ۱۰ خروار = عمل ۱۰۰ خروار. 

منهای ۱۰ خروار بذر 

الباقی ٩۰‏ خروار و 

50 

بعلاوه ٠١‏ خروار بذر: 

۵۵ خروار. 

[شق اوّل] 
اگر پر با خود زارع بود: پاره‌ای مكان' صد هشت از کل محصول موضوع و از 
باقى خسان مالک تصرّف نماید و از عهدة سرکار دیوان برآید. 

[شق دوم] 

و بعضی مواضع از حظی محصول مالک خمس كرفته مطالبةٌ صدهشت ننمايد و 
از عهدةٌ منال ديوان اعلى برايد: 

خا و 

منهاى ۳۲ خروار صد هشت. 

الباقی ۳۶۸ خروار. 

خمس ۷۳ خروار و ۶۰ من 

بعلاوه ۳۲ خروار صدی هشت 

= ۱۰۵ خروار و ۶۰ من 

[به اين تفصیل ]: 

صد هشت ۳۲ خروار. 

عشر سرکار ديوان ۳۶ خروار و ۸۰ من. 


.١‏ باره‌ای مكان: بعضى حاها. 
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عشر ۳۶ خروار و ۸۰ من 

[شق سوم] 

۰ خروار 

خمس تصوفی مالک ۱۰۰ خروار: 

قسمت سرکار دیوان ۵۰ خروار» 

قسمت مالک ۵۰ خروار. 

إطواء. در علکت فارس دو قسم مقزر است: 

ال گاو خيش ' کرای" دلوبند. خرج اجرت حفر چاه و جمیع مخارج را مالک 
دهد. بذور و حقوق دیوانی را از ميان دهند» و محصول را بالمناصفه قسمت نمایند. 

قيمت فالیز و تنباكو و غيره: 

۰ تومان 

منهای ۳ تومان [به تفصیل ذيل ]: 

چراع ۲ تومان 

خدمتانه ۲ قران و ۱۰ شفاهی 

بذر ۷ قران و ۱۰ شاهی 

الباقی ۴۷ تومان ۱ 

و نصف ۲۳ تومان و ۵ قرآن. 

جنس: 

غلّه ۲۰ خروار 

منهای ۲ خروار بذر 

البافی ۱۸ خروار. 

نصف ٩‏ خروار 

بعلاوه ۲ خروار بذر 

- ۱۱ خروار. 

در سنه اوّل بايد بذر را مالک دهد و سر محصول بردارد. 


۲ کرای: کرایه. 
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دوم آن است که تمام مخارج» حتی بذر و خراج را مالک دهد؛ 

از کل محصول ۲ خمس زارع و ۳ خمس مالک تصرّف نماید. 

نقد: قیمت فالیز و غیره ‏ ۵۰ ثومان منهای سه خمس مالک ۳۰ تومان. 

جنس: غلّه ۲۵ خروار. 

منهای ۳ خروار. 

خمس مالک ۱۵ خروار. 

[۱۱۹ پ ] در قواعد متفرقة متفرعه بر رفع و بخش 

در مواجب و حق زحمت بذركرا 

بعضی رعایا که در خود بضاعتی ملاحظه نمی‌نمایند. يا به شغلی دیگر اشتغال 
دارند. يا از کثرت شکستگی. فَوَهٌ بدنی ندارند و لابد در زراعت هستند» شخصی را 
نایب خود در تحمل این زحمت معيّن نمایند» مواجبی به عوض زحمت او مقرّر 
دارند» يا ازمحصول که از زحمت اوحاصل شود. حصه‌ای به جهت او تعيين نمایند. 

اگر مواجب قرار دهند. ينج تومان نقد و نمد دوش و چنانچه صیفی شلتوک 
کاری باشد» بنج ذرع کرباس بجهت شلوار او و بعضی جاها نقد و جنس قرار دهند. 
به هر حالت موقوف به قرار از است. 

اگر حصّةٌ اورا از محصول معن نمایند» هر جه محصول از ما حَصَل زحمت او به 
عمل آید از شتوی و صیفی, ده یک مخارج موضوع داشته. از باقی سدس" به زارع 
برسانند» و مقدار بيست من غله هم در ته خرمن بجهت او منظور نمایند. مطلقا 
مطالبةً صادر و عوارض از او ننمایند. 

در اجر ت فال ر کار و تاک کار 

چون بعضى رعايا مربوط درگل گرفتن فالیز و به عمل آوردن تنبا کی که اهم امور 
ا ا ا انکه اف ج ردن ت ت خدمات را ندارند» از خارج آدم مربوط 
با استحضار امده که از عهده اين زحمات برايد. 

قانون اين است که: زارع زمين را زبل داده» شیارهای مكرّر به قد ر کفاف زده. لوله 
و پشته هر جه لازم باشد بسته» تخم را بکارند. 


در فالیز قیمت تخم و زحمت كل گرفتن و ابیاری و مراقبت تا اخر» و در تنباکو 


ارو پر رکه ۲. سدس: یک ششم. 
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زحمت آبیاری و ناخنک و پسین برگ زدن و قطع سر نمودن با آن شخص است. 
ساير خدمات با رعایاست. 

بعد از عمل آمدن محصول بعد از وضع ده یک. ربع حقٌّ زحمت اوست. سه 
ربع دیگر از سرکار دیوان و مالک و زارع است. و بسا باشد که حقّ زحمت او را نقدا 
مفرّر دارند. 

بابت: 

قیمت فالیز: ۱۰۰ تومان 

منهای ٠‏ تومان ده یک مخارج. 

البافی ٩۰‏ تومان مقَرّراء تقسیم: 

سرکار ديوان اعلی ۰ ۲۲ تومان و ۵ قران 


مالک ۲ تومان و ۵ قران 
زارع ۲ تومان و ۵ قران 
گل‌گیر ۲ ترمان و ۵ قران 
[شقٌ دوم] 

تنبا کو ۵ هزار تومان 
منهای ۰ تومان ده یک 
الباقی ۰ تومان مقرّراً: 
بنرك وان ان ۵ تومان. 
مالک ۵ تومان. 
زارع ۵ تومان» 
ارت ابیت ۵ تومان. 
جمع ۴۵۰۰ تومان . 


هرگاه زید» در ملک عمرو» زمینی را شیار نماید و تخم بکارد و زمینی را ببندد و 
أب دهد. بعد عمرو مالک نخواهد. زید زارع آن حاصل را مراقبت نماید. و 
محصول آن را بردارد؛ هرگاه بذر از زارع بوده به مضموند: 


۱. كلية محاسیات مربوط به صفحات حاضر در متن کتاب به صورت سیاق نگاشته سده أشنت واتشمدكل 
معزز گرامی اقای دکتر اصغر مهدوی همراهی فرمودند تا بتوانیم ان نوشتارها را به عدد تبدیل کنیم. 








ا مفاتیح الارزاق ۱ ۳۹۹" 


الرُرع للزّارعى 

ا ایک و ارت الكل به. مالک ده 

اگر بذر از مالک ملک بوده زحمت شیار و بستن زمين و کاشتن بذرو آب دادن با 
زارع بوده قرار بر این است که: 

معیّن باشد چند شیار در أن زمين نموده و زمين را جه فسم بسته. در شيار اوّل 
واسطة صلابت و سختی زمین فنجانی كه چهل و ينج ذرع» در چهل و بنج ذرع که 
تلود ده من گندم و دو دانه و نیم جو" است. یک هزار دینار اجرت دهد. 

در شیار دوم نهصد دینا به همچنین هر شیاری یک صد دینار کم نماید تا چهار 
تال 

هرگاه رمین ررع جای تسیل يا خودرو (چمن) بوده که به واسطه ریشه. زمین رأ 
سخت نموده باعث دشواری شیار شده. در شیار اول فنجانی دو هزار دینار اجرت 
دهد. اجرت بستن کرزه بدارد با کاشتن بذر و دادن آب فنجانی پانصد دینار یا کمتر 
دهد و در تخته مال ملاحظه بستن زمين و زحمت او را نماید. 

حقٌ الارض و شرب منوط به قرار فى مابین مالک و زارع است. و بعضی مواقم 
ربع حق‌الارض و ربع حق الشرب دهند. 

ولی در ديمه کاری از زرع و غرس» خمس قسمت مالک است که توقعات 
دیوانیان را هم از عهده براید. در عشر حقّ دیوانیان و عشر حق الارض می‌شود. 

در حومه شیراز متعارف و معمول است که: اگر زيد در ملک عمرو بذری بکارد. 
از حظّی محصول نصف را مالک احق " است. و زمين تصوّف نماید؛ و نصف دیگر 
بالمناصفه فى مابین زارع و بذر قسمت شود. هر یک ربع از کل قسمت برند. و العلم 
عندالله. 


5 مبذر: اندازه. ۳1 در اصل. یک كلمه ناخوانا انس 


۳ احق: سزاوارتر و شايستهتر. 
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مفرده اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
مقدمه منور به پنج تبصره 
تبصرة اول در آداب زرع منظور در چهار نظر 
[۱۲۰ ر] نظر سوم قانون تقسیم زمین و قاعده بر زدن 

فانون تقسیم زمين به دو ايبن است: 

اؤل؛ زمين سياه بخش است. به اين معنى كه ان زمين مزرع را یک مرتبه رعايا 
دور هم جمع شده به صلاح و صواب در همدیگر به موعد معیّنی» دو سال يا ده 
سال زياده وکم» زرع مى نمايند. هر قطعه از ان زمين که به قاعده بر هر یک از رعايا 
برسد به همان موعد معيّن مقرّر به تصوّف او خواهد بود که زراعت نماید» مگر آنکه 
مالک ملک آن رعیّت را خارج و زمين را به تصرّف دیگری دهد. 

دویم. خورده بخش است. به اين طریق که هر سال رعاياء به وقت نسق و شيار 
ر در آن فریه. به جهت زراعت شتوی و صیفی. به قدر بذر منظور معیّن 
نمایند» و دور هم جمع شده به قانون بی فسمت نمایند. هر قطعه که به هر یک از 
ايشان برسد تصرّف کرده» شیار کنند» اين قسمت به ابقاى ان حاصل مزروعى برقرار 
است بعد از رفع محصول بر می‌گردد به حالت اوّل مشترک خواهد من 

قاعده بر این است که: رعایا که در ان مزرع شریک در زراعت هستند. جمع شده 
زمين منظور را به عدد ريش سفیدان و سر خدایگان قطعه قطعه معیّن نمایند. و 
به ريش سفیدان به ردیف و ترتیب ایستاده به جهت أن مزرع اوّل و آخری معیّن 
کنند» و یک نفر از ريش سفیدان را سر بر فرار دهند؛ بعد جمیع زارعین بالاتفاق با 
اختلاف انگشتهای دست راست راكلاً او بعضاً بیرون آورده جمیع انگشتان را روی 
هر شماره نمایند. و اين عمل را دو فقره مكرّر می‌نمایند که كلا سه مرتبه باشد؛ 
شماره و عدد هر مرتبه را ضبط نموده مزید مرتبهٌ دیگر کنند. 

می توان عدد هر سه فقره را جمع کرده از آن یک نفر که شدید! است به جانب 
دست راست ريش سفیدان شماره نماینذ» اخر عدد به هر یک از ایشان که منتهی 


۱.سدید: محکم و استوار. 
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شود همان قطعة اوّل زمين بر آن متعلّق خواهد بود. قطعه دویم به زیر دست طرف 
امت ت آنء الى آخر. 

در تقسيم أب هم به همین قسم مقرّر دارند, ؛ بلكه رراع در جميع امور زرع بدون 
قاعده اقدام به عملى نمی‌نمایند.! 


1 ۳ 1 
1 ۱ | ۱ 
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نظر چهارم در كزار. چون مزرع وسیع بود زارع بدون نشانه و علامتی عاجز از 
ریختن تحم شود. یحتمل قطعه‌ای اصلاً نباشد و قطعه‌ای را دوباره تکرار نماید. هر 
جا که کرزه بسته و تخم را بر روی شیار ریزند همان کرزه علامت است. 

ولی در غلّات و اکثر حبوب که از پاشیدن تخم لابدٌ است که آن را با خيش زیرگل 
نمايد؟ هركاه زمين خشک است. به فاصلة بنج ذرع از زمين گاو راند ويك شيار به 
طريق خحطی كشد كه دافع و نمايان بود.كه تخم افشان از خط تجاوز ننمايد. 

و هرگاه مزرع شلتوک را ربوده آب زیاد داشته باشد. آب از خود زمین باشد که 
امکان نقصان در آن وقت نداشته باشد. و موقع از دست بیرون رود زارع لابد باشد 
در ريختن تخم به فاصلة پنج ذرع» چندانی اصله يا چوب نصب نمایند که حد 


پاشیدن بذر باشد. 


۱.در اصل: بدون قاعده بر اقدام به عملی نمی‌نماید. 
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تبصره دوم 
[۱۲۰ پ] در بذرکه اگی ان شاءالّه به اين قاعده تخم بکارند حاصل کلی بر می‌دارند: 
مزد آن كرفت جان برادر که کار کرد. 
بدون زحمت نعمت ميشر نمی شود. و چنانکه خداوند فرموده: 
بش لانسان لا ماسعن + 
گنج اگر می‌بایدت رنجی ببر خرمن ارمی بایدت تخمی بكار 
تا افتاب عمرت در برج میزان شباب است. شتاب كن در مزرعه دنياء که 
فر موده‌اند: 
الذنا مروعة الا 
تخم نيكى بكارى از آب صلاح و تقوايش برآری که حاصل همان عايد روزكارت 
شود. 
مزرع دنيا قدیم و هرجه کاری بدروی تخم نیکی تاكه دستت می‌رسد دروی بکار 
گمان مکن که گندم کاری و جو برداری» يا بالعکس. 
دهقان سالخورده جه خوش كفت با بسر کی نور چشم من بجز از کشته ندروی 
در زرع بذور» به ملاحظه سانحه و خیال فاسده, امساک و خودداری نکند که 
ان كته تمان نيش آن کته سناسا 
در معرفت بذور 
بدان» که جمیع بذور بايد قوی و درشت و وزین و صحیح و خالی از عيب 
وسوس " و سن و ملخ خورده که نصفه و ثلث شده باشد. و فاسد و گندیده و 
متغیرالطعم و آب رسیده و شسته نباشد. از خاک پاک و از خاشاک خالی باشد. زیرا 
که خاک در ريع حاصل کم نماید. و خاشاک. اگر رطوبتی داشته باشد» سبز شود 
حاصل را فساد نماید. 
بهترین تخم گندم آن است که: بزرگ و رسیده و رنگ أن مايل به سرخی و زردی 
و محکم و خوش طعم بود. باریک و لاغر نبود. 
و جو بايد رسیده و بزرگ و محکم و سفيد بود. ۱ 
شلتوک نیز بايد رسیده و درشت و بىعيب مغزدار و بی‌فساد باشد. 


۱. سورة اللجم (۵۳): ۳۹. ۳ توت درنافتاان کرهک در سورع (منتين الارت) 
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درت و سایر حبوب به همچنین. 

بهتر آن بود که در ادراک محصول خوشه‌های غلات که بزرگتر و دانه کشیده‌تر و 
رسیده بود» جمع نماید. و به جهت بذر در جای بی‌رطوبت محفوظ از سوس و سایر 
هوام نگاه دارده به وقت ضرورت زرع کند که ريع أن زياد شود. 

تخم بايد که نو بود. تخم دو ساله میانه و سه ساله نیک نبود. و چهارساله به 
طریق اولی؛ مگر تخم گاورس و ارزد. 

و اگر تخمی که در دشت حاصل شود کوهپایه بکارند. و انجه در کوهپایه 
حاصل شود در دشت بکارند. پر نفع تر شود و بیشتر حاصل دهد؛ بلکه اگر جميع 
بدور شتوی و صیفی قراء و مزارع راء هر ساله عوض نمایند از محل دپگر آورند» 
خواه کوهپایه و خواه دشت. البتّه بهتر و ريع آن نیکوتر خواهد شد. خصوصاً خربزه 
و هندوانه و خیار بالنگ, که مكرّر به تجربه رسیده است. 

و سزاوار نیست که از بذر زمین طیّب شیرین خوشبو در زمین بست بدبو زرع 
نمایند. و همچنین از بدر زمين پاکیزةءٌ چاق پر قوّت در زمینی لاغر ضعیف زراعت 
نمایند. 
در تدابير مذکوره که باعث حفظ حاصل شود 

اگر از پوست گرگ غربالی سازند که آن راسی سوراخ باشد. هر سوراخ تا آن 
مقدا رکه انگشت سبّابه از آن رود هر بذر که از آن غربال بگذرانند ريع أو بسیار بود. 

واگراز پوست کفتار غربالی سازند. هر جنسی را که به ان غربال نمایند زرع ان را 
هیچ آفت ضرر ثرساند. 

و اگراز پوست خارپشت غربالی سازند و بذررا به ان غربال نمایند سالم می‌ماند 
از هر آفتی .١‏ ۱ 

اگرء كبر و بورق" یا حنظل ". و قث الحمار" را یک شبانه روز در آب بخیسانند و 
آن آب را بر تخم بپاشند و چیزی بر بالای آن بپوشانند تا آن تخم آن آبها را نشف 
کند؛ چون بدان زراعت کنند از همه افتها محفو ظ ماند. 

ا ای اش کا که ود که وروی کل وونل( لخدا 
۲ بوری: بوره. چیزی است مانند نمک» نمک تلخ مزه (دهخدا) 


مرم قتاله تا (منتهى الارب) فت نباتی انمث ريزه. 
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اگر قثاء۱ الحمار را بستانند و در آب نمایند و زرع را بدان آب رش کنند؛ و اگر 
تخم را از اّل در آب نموده آنگاه بکارند. هیچ مرغ و حیوانی گرد أن نگردد. 
اگر ضفدع " که در بیرون آب بود بگیرند و همچنان زنده در ظرفی نهند و آن ظرف را 
در وسط زمینی مزروع دفن کنند و یک ساعت بگذارند و بعد از آن بیرون آورند که از 
آفتها محفوظ باشد و طعم و ريع آن نیکو بود. 


مفرده ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
مقدمه منور به بنج تبصره 
تبصره دویم در بدور 
در تدابیر بذور که باعث حفظ حاصل شود 
[۱۲۱ ر] اگر چند سرطان " بگیرند و در ظرف آب اندازند. و یک هفته بگذارند تا بميرد. 
و آب آن بدبوی شود. آن آب را در حوالی زراعت و اشجار بپاشند هیچ مرغی به آن 
اشجار و زراعت ضرر نرساند. 

اگر جولق؟ را با بذری مخلوط نمایند [و] دور مزرع زرع نمايند» هر مرغی که از 
آن بخورد از حرکت می‌افتد و بمیرد. 

و چون بگیرند چوبهای سفید و اطراف زرع نصب نمایند و آن طیور مرده را بر 
چوبها معلّق کنند و بیاویزند» هیچ مرغی به حوالی آن زرع نيايد. و چون آب جولق را 
بر حوالی و وسط زرع بپاشند. باعث سلامتی زرع از افت شود. ۱ 

اگر زهر گاو در آب آغشته نمایند و تخمی را که زراعت خواهند نمود به ان 
آب‌تر نمایند و زراعت کنند» موش صحرایی و غير آن گرد أن زراعت نگردد. 

اگر برك بوستان افروز را با شاخ آن بکوبند و آب آن را بگیرند بر تخم پاشند و 
بكارند» از موش و مورچه و مرغ ايمن مائد. ۱ 

چون عدس را با هر تخمی که بود مخلوط سازند و زراعت کنند چون افتی رسد 





۳ سرطان: خرچنگ. 1 ۱ ۳ جولق: درختی است خاردار (معین) 
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به عدس رسد آن زرع محفوظ ماند. 

اگر تخمرا به‌انطرون رومی وسرگین عفن بياميزند وزرع نمایند. دانه آن‌زود برسد. 

اگر تخم را با سرگین کبوتر يا هر مرغی که باشد» مخلوط سازند و بکارند» ريع 
حاصل أن بیشتر شود لیکن در صورتی که زمين مزرع نمناک بود؛ هرگاه خشک بود 
تخم سوخته و بی‌حاصل شود. 

اگر تخم ماش و عدس را به سرگین گاو آلوده کنند و زراعت نمايند» زودتر سبز 
شود و بیشتر برسد. 

اگر باقلا را یک‌شبانه‌روز دراب آغشته نموده بعد بکارند» دانه‌های آن بزرگ شود. 

اکر وی كارو که امور فان باکت ودر اس 

واگر نخود را یک شبانه روز در آب نیمگرم نموده بعد از آن بکارند» دانه‌های او 
بزرگ شود. 

و اگر قدری تخم جو با آن زراعت نمایند زودتر برسد. 

اکر ترمس را سه شبانه روز در آب نموده بکارند تلخی او کمتر شود. 

۱9 ۱ با 

إن الله فالق الحبٌ و النوى بخرج الحىّ من الميّتِ و تخرج الميّتَ من الحىٌ ذلكم الله فانی 


را در ظرفی پاک بر زعفران و کافور بنویسد. و آن را به آب بشوید» و هر تخمی و 
دانه‌ای که خواهد از آن آب آغشته کند و زراعت کند. که زودتر سبز شود و میوء آن 
خوش طعم بود؛ و اگر نهال بنشاند. اين آب را در اصل آن نهال ریزد. همین فایده 
حاصل اید. 
در احکام شغرای یمانیه 

بدان که ظهور برج سرطان می‌باشد در نزد نزول شمس به برج اسد واين در روز 
هجدهم از تموز ماه رومی است الى بیستم آن. 

و به طلوع برج سرطان» طالع می‌شود شعرای يمانيّه 

وان کوکبی غیور است. و از برای ان در نزد اهل حساب و رصد و اهالی فلاحت 
دلالات است بر نیک و بد حاصل. زیرا که آن را قوّت عظیمه است که ظاهر می شود 
در جمیع نبات و بذور در هر سنه. يس اهالی فلاحت در دهة اول تموز هر تخم و 


٩۵ :)۶( سوره انعام‎ .١ 
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هسته را که خواهند در خاک شیرین پاکیزه بکارند و به قاعده آب دهند متو جه 
شوند. چون شعرای یمانیه طلوع نماید» صبح در آنها ملاحظه نماینده هر جه با 
طراوت است در سنة آتيه اقدام به زرع آن نمایند. و هر جه زرد و پژمرده شده دست 
از ان بردارند. 

درنسخهة دیگر چنین ملاحظه شده که: از هرتخمی که خواهند» در دهۀ اوّل تمون 
از هر یک قدری در ظرفی که خاک شیرین خوب در آن نموده بکارند» و به قاعده آب 
رسانند» و آن ظروف را در شب جایی حفظ نموده که زیر آسمان نباشد تا شبی که 
شعرای یمانیه طلوع نماید. آن شب طلوع شعرا آن ظروف را در زیر آسمان گذارده تا 
شعرای یمانیه اثر خود را در آنها ظاهر کند. صبح زود در آن ظروف نگاه کنند» هر 
تخم که پژمرده و زرد و ضعیف گشته ان را در سال اينده نکارند. و هر جه خرّم و 
توا ط ایو كه است کارت كه آن شام لا شارب و اه ند 

طلوع شعرا به واسطه افق هر جا تفاوت می‌نماید. در تقویم محل بماند. 

۱۲۱ پ] معرفت وقت زرع 

چون فصول سنه به واسط طلوع و غروب آفتاب در اقاليم سبعه و ولایات 
مغایرت و تفاوت کلّی با هم بهم رساند. لهذا زرع هر بذری به حسب برودت و 
حرارت و یبوست و رطوبت أن ولایت است. که در زرع هر بذری مختصری. 
انشاءاللى عرض می‌نماید؛ 

كه در خبر آمده که جه حَبّه‌ای سرحذی وكدام گرمسیری وكدام از انها به هواى 
معتدل پرورش مى نمايد. به جهت هر یک از بذور اوقات خاصه است. که اگر اخلال 
و اهوال! زراعت آن فاسد [شود] و اجر آن ضايع است؛ 

جاح ا ( 

التّدامة اربعة: ندامة يوم وهی أن تخرج الرجل من مازله قبل ان تفیدیء و ندامة سَنته 
و هی تركه الرراعة ف وقتهاه وندامة عمر وهى أن یرم امراة غير موافقه. و ندامة ابد 
وهی ان یترک امراله تعالى! 

خلاصه. در روزی كه باد شمال آید. تخم در زمين نپاشند. باشد كه نیک سبز 
نشود؛ زیرا که باد شمال به واسطُ برودت روی زمین را سخت گرداند. نگذارد که 
تخم در زمين نیک بنشیند و پرورش یابد؛ يا آنکه باد تند بذورات را پریشان نموده 


.١‏ اهوال: ترس کار بیمناک (جمم هول). (دهنشدا) 
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نگذارد که به قاعده در زمين بنشیند. 

لازم است که هر تخمی را به سه دفعه زراعت نمایند: بعضی در اوّل زمان» و 
برخى وسط و پاره‌ای را در آخر وقت. که هرگاه خدا نکرده یکی را افت رسد 
دی فوا نيت :ها ند 

گفته‌اند: هر تخمى راكه در نیمه اوّل ماه که قمر زايد الّور باشد. جه شتوى و جه 
صیفی» زرع نمایند» محصول بیشتر حاصل آید. 

ااا قجن ان اس اند الیو اوه درخ این ود رفس 
و نمای بیشتر [كند ]» و زود بار بردار شود. 

حبوب و فواکه را همچنین در نیمه اول ماه نمو بیشتر باشد؛ و اين معنی در نزد 
ارباب فلاحت ظاهر است. خصوصاً در بطیخ" و قثا و قرع" و سمسم ‏ و نیمه آخر 
ماه بعکس. 

فقو که حون اشا ت زر آن سوت نود 

در معادن» هر جه در اول ماه ملون شود. جواهر ان صافی‌تر و لون ان روشن‌تر 
بود و نیمه اخر بعکس. 
معرفت پاشیدن بذور 

بدان که پاشیدن بذر در گرمسیر و سر حد تفاوت دارد؛ در اول وقت و وسط و 
آخر موقع که هوا سرد بشود» خصوصاً به جهت شتوی مغايرت كلى می‌نماید. 

در گرمسیرات و اوّل وقت بايد بذر را تنک و فاصله‌دار بپاشند و در اواسط 
اوقات و مواضع معتدله به اعتدال و وسط بریزند. و در سرحذات و آخر اوقات پرتر 
از ال و وسط زرع کنند؛ چرا که در امکنۀ بارده و اوقات بارده بذر ضايع و تلف 
می شود» برتر بهتر است. 

در گر مسیرات مقدار یک شبر زمين را ينج دانه گندم و هفت دانه جو» و در سر 
حد یک شبر زمین را هفت دانه گندم و نه دانه جو زرع نمایند. و باقی حبوب را به 
همین قياس نمایند. 

در شیراز و توابع آن» هر جا هوا معتدل باشد» در یک فنجان زمين» که عبارت از 
چهل و پنج ذرع در چهل و پنح ذرع شاهی متعارف فارس باشد. مقدار ده من گندم 
. در اصل تأثرات ۲. بطیخ: بوتهُ خربوزه و امثال آن. 
۳ قرع: کدو. ۴ سمسم: کنچد. 
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و دوازده من و نیم جو به وزن صد و شصت من ریزند. و به جهت فصیل فنجانی 
بيست من الى سى من بذر زرع نمایند. 

الحاصل بذر را پیش از آنکه سیمرع زرین سپهر آسمان در عرصة زمین و زمان 
بال افشان شود با توكل به خداوند و نیّت صادق, در تو بره يا ظرفی نموده بر دوش 
چپ انداخته قبضه قبضه گرفته رو به قبله اگر مقابل ستار سکزیولدوز بپاشند. که 
گاو مستعد با خيش ايستاده فوراً تحم را برگردانیده زیرگل نماید. که ضرر طیور به 
ان نرسد؛ يا طرف عصركه شاهباز سپهر ميل نشيمن نمايد و طيور به جانب مسکن 
رفتهاند» تخم افشانند كه شب از صدمه 


مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
مقدمه منور به تبصره 
تبصره دوم در بذور 
معرفت پاشیدن بذور 
(۱۲۲ ر[ در مستور باشد. صبح زود پیش از آنکه مرئی کامل شعاع بصر به مزرع اندازد. 
گاوبند به صحرا برده, تخم را زیر گل نماید. 
اين دم خیشی که تخم را زیر و رو می‌نماید» بايد چندان بلند نباشد که تخم را 
زياد زیر گل نماید [و تخم] نتواند سبزشود. در وقت پاشیدن تخم احتیاط نموده که 
تخم بر شاخ گاو نیفتد. که اگر بر شاخ گاو بیفتد» ان محصول خوب نشود. و اردی که 
از آن گندم بود نانش در تنور نایستد. 
ساعت به جهت پاشیدن بذور لازم و دعا نیز وارد است. 
وقت تخم افکندن بباید دانست» که حبوب» ثور راست» و تخم افکندن؛ سنبله 
راست. و درویدن جدی را. 
وکوشیار گوید: -کشتن جدی و درخت نشاندن ثور را 
پس به صلاح آوردن هر يك از اينها از شرایط کلیه باشد. 
اما شروط جزئیه ده است:  ٠‏ 
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١دننايل‏ :داتسيت كه طالع برج در ذوجدین باشد و خاکی بهتر. 

۲-باید که خداوند طالع در برج منقلب باشد. 

' بايد که صاحب طالع بری باشد از نحوس» و به نظر مودت بود يا به طالع و 
خداوند خویش. 

۴-ماه بايد در برج منقلب بود. خصوصاً سرطان؛ و در جدی نيز نیکو بود. 

۵ بايد ماه زايد بود در عدد و حساب. 

ع بايد که قمر از تحت الشعاع دور بود و از مناحس سلیم باشد. 

۷ بايد که رابع و خداوند وی مسعود باشند. 

۸-باید كه صاحب طالع زایدالتور باشد و ناظر به طالع باشد. 

-اكر رياحين و بقول بکارد باید که قمر در حوت باشد متصل به زهره تا به مراد 
براید. و در اختیار چیزی که رنگ و بوی دهد چون زعفران و معصفرا همین معنی 
رعایت بايد کرد. 

۰ گر قمر در برج بادی باشد. و به کوکبی سعد متصل. رستنی‌ها برآید» اما 
بالیدنش مترضد بود؛ و اگر در بروج ابی باشد. زودتر بر ايد و بهتر ببالد. 
محذورات وی چهار است: 

۱-نشاید که قمر ناقص‌الْنُور بود که آن تخم تباه شود. 

با خرزی گوید: در این اختیار اگر قمر را بر وجهی نقصانی باشد» هیچ چیز از آن 
تخم به صلاح نيايد» و منفعتی به خداوند کشت نرسد. 

۲-نباید که نحوس را به صاحب طالع نظری باشد. که آن زرع را آفت رسد. 

۳نباید که قمر به زحل متصل بود به نظر عداوت. که هر جه بکارد دير بروید 
نشو و نما اندک پذیرد. 

۴ نشايد كه به مرّيخ نگرد به هر نظركه باشد که آن کشت از بى آبى تباه شود. 
دعا در وقت پاشیدن بذور 

به سند معتبر از حضرت صادق» عليه الشلام» منقول است که: چون حضرت 
آدم» عليه السّلام بر زمين آمد محتاج به خوردن و آشامیدن شد. به جبرئیل عليه 
السلام» شکایت کرد. جبرئیل كفت که: زراعت بکن. حضرت آدم (ع) گفت: دعایی 


١‏ معصفر: گل گاجیره است (دهخدا) 
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مرا تعلیم کن. جبرئیل گفت: بگو: 

اللّهم اكفنى مؤنة الدنیا و كل هول دون الجن و البشنی العافية حت تهنيئنى العيشة. 

ودر حديث حسن از حضرت صادق. عليه السّلام. منقول است كه: چون 
خواهی زراعت کنی» یک کف از تخم یگیر و رو بهقبله بایست و سه ركه یگ 

قري سا تخرنون, ٤ت‏ تزوغونة من الا رون . 

و در روایتی سه مرتبه بگو: 

قل الله الرّارع لا انا. 

پس بگو ۱ 

اللهم اجعله حَبَاً مباركاً و ارژقنافیه السَلامة. 

پس آن دانه را که در کف داری بپاش. 

و در روایتی دیگر فرمود که: چون دانه را بباشی» بگو: 

الهم قد بذرثٌ و انت الرّارِعٌ فاجعله حَبَاً متراكباً. 

و در حديث دیگر فرمود: که در وقت درخت نشانيدن و دانه ياشيدن بر هر 
درختی و دانه‌ای بخواد: 

سبحان الباعث الوارث. 

كه ان شاءالله خطا نمی‌کند. 

۷۱ پ] و در روایت دیگر فرمود که: در وقت درخت کشتن و زراعت كردن اين أيه را 

بخوال: 

مدل کلمة طَيبةٍ کشجرة آصلّها تابث و فرغها ف الماءء توت اکلها کل حين باذن ریا" 

و از حضرت امام محمد باقر. علیه‌الشلام» منقول است که: یک قبضه از تخم 
بگیر و رو به قبله بایست. پس سه مرتبه بگو: 

انم تَرْرَعُونَّهُ آم حن الّارعون ۳ 

بس بكو ۳ 

الهم اجعله حَرثاً مباركاً واررّقنا فيه السّلامة و العافية و السّرور و الغبطة و القام و 
له با متراكباً و لا تحرمنى خيرما أبتغى و لا تفتنى با متعتنى بحق محمّدٍ و آله الطیبین 


.۲۵ سوره واقعه (۵۶): ۶۴. 3 ؟. سوره ابراهيم (۱۴): ۲۴ و‎ .١ 
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صل على محمّدٍ و آل محمّد. 
بس آن قبضه را بپاش. 
و ارخا واودة انعد ره 
يا جبرئيل يا حسن بن نوح عليه السّلام. 
بسم الله امن الرحم 
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مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 


مه 


معد مه 
منور به پنج تبصره 
تبصره سوم 
[۱۲۳ ر] در بستن زمين مزروع 

بدان که اول بر زارع لازم است که ملاحظهٌ همواری و بست و بلندی زمین و 
کثرت و قلت آبی که اين زرع از آن مشروب شود نماید» بعد اقدام به بستن زمين کند؛ 

واين بر چهار قسم است: 

اؤل» انکه زمین صاف و هموار و اب به قدر کفاف و بسیار بود. 

دوم آنکه زمين ناهموار و آب بسیار بود. 

at‏ آنکه زمین هموار و آب فلیل و کم کار بود. 

چهارم آنكه زمين ناهموار و آب کم کار بود. 

در قسم اوّل. هرگاه زمين رملى و کم قوّت نباشد. به قانون تخته مال» و در سه 
قسم دیگر کرزه‌دار بندند. 

و هرگاه زمين رملی و کم قوّت بود نیز کرزه‌دار بندند. 

و به جهت صیفی شلتوک. که لامحاله بايد آب ایستاده در آن [باشد] و بسیا و 
زمین مسطح و صاف و هموار بود. تخته مال. و از برای ساير صیفی به تفاریق 
کرزه‌دار درست نماید. 

به هر حالت. بستن کرزه‌دار هيج نسبت به تخته مال ندارد. کرژه‌دار آب کمتر به 
مصرف رسد. و بیشتر عاید حاصل شود. و برريع حاصل افزوده گردد. و به جهت 
فالیز و درخت تاک آبخوران و پشته» و از برای تنباکو و خیار و هندوانه لوله و پل و از 
برای سیاهدانه درخت کرزه وسط آیگیره‌دار درست نمایند. 

زارع با وقوف هر زمینی را به طور سلیقه و صلاحیت. آب و زمین ببندد به اين 
طریق که: دو نفر زارع روبروی همدیگر ایستاده, یکی كرا [چوب ] و دیگری بند آن را 
به دست گرفته زمين را ببندند» و چون خسته شدند تبدیل نمایند: اوّلی بند ان را 


گرفته. دویمی کرارا 
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۱۲۳ پ] کرزه‌بدار را اين قانون است که: شاه جویی بالای تخته‌های زمين درآورند. و 
وسط هر دو تخته یک جوی قرار دهند» و تخته در جو [ی] به گنجایش آب کرزه 
بند‌ند. حو وو ناوي آنها زا اقلا شش گره بلدد ساعد که هر چه أبكيوة کرزه نفس 
حاصل نیکوتر و محصول پرریع تر شود. از شاه جوی آب به جویهای وسط تخته‌ها 
اندازند. 

آبیار بيل به دست ايستاده دهن هر كرزه را با بيل باز نموده آب انداخته» بعد از 
سيراب شدن آن كرزه از جوى وسطء آب به كرزة تخت مقابل اين كرزه مشروب 
الاق 

وهمجنين يك كرزه از این تخته و یک کرزه از آب تختۀ مقابل را آب دهند» و 
مراقبت نمايند كه در جميع اين دو و تخته دو طرف جوى آب خورد. اگر جه اين 
قسم بر زحمت است ولى با منفعت و يربركت است؛ بر ريع محصول افزايد و آب 
كمتر صرف شود. 

وگاهی علاوه بر شاه جوى و جوى وسط به جهت ضرورت. که جوى وسط از 
كثرت و شدّت عبور آب ضايع نشود» و حاصلی که درجوى است تلف نگردد. یک 
جوی دیگر به طرف بلندی هر زمینی قرار دهند که آن را مفرد و یدک گویند» و آب از 
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این مفرد به مجموع کرزه‌ها رسانند به اين طريق در ضورتى كه زمين مسطح 58 


م 





و هركاه زمينى غيرمسطح و پست و بلند بود» اواخر کرزه‌ها را هلالى و معوّج, به هر 
طريق که آب قرار كيرد ببندند. 





مفردة ال در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقذمه و دو قريه 
مقدمه منور به پنج تبصره 
تبصرة سوم در بستن زمین 


[۱۲۳ ر] تخته مال تخته‌های بزرگ بندند و حدود اربع آن را اقلا به قدر شش گره مرتفع 
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نمایند؛ هر قدر حدود ون اک سرت بيشتر. حاصل بهتر به عمل آید. اوساط 
ee eee, lO Es ht‏ 


خلاصه» یک شاه جوى که أن را سراوان گویند بالاى تخته‌های زمين بيرون 
آورند. از شاه جوی آب در تختهة اوّل اندازند و سیراب سازند تا به آخر تخته مراقبت 


نموده أب پرسانند. 


ايه را ۳ لس 1۳۹۲ 
۱ س ۳ ۳ ۱ ۱ ۳ ا 1 
TI‏ 11 1۳ ۱ 
OT N.‏ ۱۳۳ | ۳ ||| 
۳ سا ۱ ل ا 


۱ ۷/۳ 1 پا سم 1 
۳ / ۳۳ ]| ۳/۳ 
MT‏ ۳ ۳ 1 ۳ 07 زا LTA‏ 


0۳۳( 1 : ۳ 
11 1 
۱ ا 1۳ ۳ 1 
و یر 
۱ 3 ۱ ۱۷ 1 





بعد از فراع از این تخته از همان شاه جوی» أب به تخت دوم دهنل و مشروبت 
او اه ولی دوا رساندن هر تخته ملاحظه زمين را نموده» اگر مس طح 
تنگم واه ات حدود اواسط تخته‌ها را مقابل همدیگر قرار دهد. و چنانچه غیر 
مسطح و بست و بلند است» راه آب حدود را مخالف قرار گذارد. 

غرض اين است که: بايد زارع ملاحظهُ آب و زمين را نموده» به هر طریق که آب 
بهتر در زمين عمل نماید. همان طریق راه آب قرار دهد. 

و گاه باشد که علاوه بر شاه جوی, به جهت ضرورت. جویی به طرف بلندی هر 
تخته بیرون آورند» که آن را مفرد نامند» و از آن آب رسانند. 


[۱۲۴ ب] پشته و آبخوران به جهت خربزه و درخت تاک به سه قانون بندند. خربزه را بر 
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خلاف زراعتهای دیگر از آخر پشته 
آب دهند بالا آیند. 





مفردة ال در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
مقدمه منور به بنج تبصره 
تبصره سوم در بستن زمین ۱ 
[۱۲۵ر] لوله بند زمین را ال به طریق کرزه بیل بندند و در میان آنها لوله‌بندی 
نمایند. 
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[۱۲۵ پ] تبصرة چهارم. در خار زدن و کلوخ کوبیدن 
چون زمين را زارع به قاعده خود بست» شخصی تيشه به دست گرفته هرجه خار 
و خاشاک به نظرش آید از ريشه قطع کرده خارج نماید؛ و دو نفر دیگر تخماق» به 
دست گرفته در حدود و کف کرزه‌ها هر جه کلوخ. که به وزن بنج سير و زیاده 
ملاحظه نمایند» آن را کوفته» خرد و خاک نمایند!. 
هرگاه ۳ وسيع بود اشخاص عل یده مباشر خار زدن و کلوخ کوبیدن شوند. 
فايده اين عمل بسیار است. خار شریک غذای حاصل نشود. و تخم در زیر خاک 
نرم بهتر بروز نماید. 
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تبصرة پنجم 


بعد از آنکه تخم و آب دادند» و مزرع به حال هده رطوبتش کم شد که کاو و 
آدم‌بتوانند مرور نمایند. دو گاو آورده, چو که تخته معيّن است به كردن آنها نهاده» 
ريسمان يا زنجيرى به وسط آن تخته بسته» و یک طرف دیگر را به وسط جو محكم 
ساخته» زارع به وسط تخته ایستاده» سوار شود؛ و ریسمانی دیگر به وسط جو بسته 


۳ در اصل: نماید. 
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یک طرف آن را زارع به دست گرفته كه نیفتد؛ آن وقت گاو را در کرزه‌ها براند و تمام 
مزرع را ماله نمايد. [تا] هركاه كلوخى مانده باشد صاف شود. 
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ماله کشیدن زرع را نفعی عظیم است. زمین مزرع را صاف توا و وتا یگزات 
وت و 

وهرگاه بذن يريا تنک ريخته یکسان کند. کلوخها را نرم نماید که تخم به سهولت 
سبز شود. پیچید ه نگردد. زمين رطوبت را بهترنگاه دارد؛ و زمين را نرم كند. که تخم 
بهتر پرورش کند و در وقت حصاد حاصل بهتر جمع شود. 

در صحرای زرع شلتوک. قبل از پاشیدن تخم» زمین پر آب را ماله نمایند و بعد 
بذرودر اقافتا #فد: 
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مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدّمه و دو قریه 


در شتوی 
ار هت سے ۵ ۳۶ > زر ۶ و و ات ۳ 
(۱۲۶ ر] أول یروا آنا سوق الماء الى الارض ال جرز فتَخْرح به زَرعاً تأكل مِنْهُ انعامهم و انمه 
أله ” ۱۰ 
يبصارون 


بدان که فصول در نزد فلّاحين» غيرفصول در نزد منجّمين است. هر جه از حلول 
شمس در برج ميزان الى آخر حوت بکارند شتوی داننده 
و آنچه را حلول شمس به برج جدی تا آخر سنبله زرع كنند صيفى خوانند. بلكه 
اگر تخمى را در زمستان به تخمدان نمايند كه در بهار بنشانند» از قبيل بادنجان و 
تنبا کو و غیره جزو صیفی شمارند. ۱ 
ادبيات عربی 
ن رال حاب من اللیاء ذراهما  .‏ و کساامبال من احواصیل مَلبَسًا 
و اج باردةٌ الحُبوب كأئها آفاس من عشق الجنانٍ فافلسا 
و قال آخر 
فاذرت علینا تلجها کذراهم توالث من الاطباق عِندَ نثار 
اذا قابلتها الشمس خلیت سَيجعلا ‏ مُ قبل شیب نازل بقدار 
و قال خر 
اجل: يط آم من يبك أم ذاحصى الکافور ظلّ یقرک 
ضَحکث به الارض الفقاژ كأئها من كل ناحية بغر تَضحَى 
ثابت مفارقها فبينَ شسیپا طرباً بعهدى بالشیب ييک 
اوق على خحُضر الصون فأصبحتث کالدور فى قضب الزّیر جديَسْلكٌ 
للقاضى النوخی 
اما تَرَى البر و قد واقت ای کره و عسکر الحرّ كيف انصاع مُنطلقا 
فالارض تحت ضریب الثلجى تحنها قد البست حبکا او عشبت ورقا 


۱ سوره السجده (۳۲): ۲۷. 
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و قال آخَر 
نیارب ان البَرَدََصبعَ كالما وانت بحالى عاك لاشعلم 
فان كنت يوماً قدخی فى جهتم 2 و ف مثل ها اليوم طايّث جهن 
تعريف زمستان 
حكيم ازرقى كويد 

ابر سسيمابى اگر سيماب ريزد از كمر 
دود سسيماب ازكمر ناكاه بسنماید اثر 

ور ز سرما آید آن قارورۂ شامى شده است 
۱ باز بگذارد همی قاروره را قاروره‌گر 

ور سیاه وخشک شد بادام‌ازاین‌پس باک نیست 
چون بجنبد لشکر نوروز گردد سبز و تر 

کوهسار ششتری بیش ازحواصل پوش گشت 
زان حواصل حاصل آید سينة طاووس نر 

ور درختان همچو حجاحان شدند اندر حرم 
خلعت فردوسیانشان داد خواهد داد گر 

آب ار اکنون در شمر چون تختة سیماب شد 
كونة یاقوت زردی زرد گردد در شمر 

در ستاك گلبنان چون پر طاوسان شده است 
تا کم از ماهی بپای اندر کشد طاووس پر 

آب گویی سالخورده پیر سست اندام شد 
زان بياسايد بهر دهگام لخستی دركذر 

عالّمى را از نسیم و فرّو آئین نو شده است 
گر زمستان بست دست از عالم اين آئین و فر 

باد خوارزمی جو سنگینی مشبّى دست کار 
دست پسر مستاره دارد ام بر شرر 

ازنفير زاغ جندان ماند منت بر جنار 


کر سا تلل ابد هر سر لین تقر 
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تخت سقلاطون كشايد ابر قارى در جمن 
فرش بوقلمون نمايد باد مشكين بر كمر 
سسوسن آزاده را عارضص بيارايد نسسيم 
ياسمين زرد را پسیرایه‌ای بندد ز زر 
هر تلی را لاله‌زاری روی بنماید فراخ 
هر گلی را زنده دانی تنگ برگیرد ببر 
بر فراز پیلگوش از بوستان زین ستان 
در سرا و گلستان از زرد گل زین سپر 
باد عنبر پاش گردد اندرون عنبر عبير 
شاخ مینا يوش گردد اندرون مینا در 
از لب هر جویباری نزهتی یابی جدا 
زیر هر شاخ درختی مجلسی بینی دگر 
[۱۲۶ ب] باغها بینی سپهری گشته پراجرام نوز 
دشتها بسینی بسهشتی گشته بی‌دیوار و در 
عود و عنبر نغمه‌ساز و باد مشكين در هوا 
درو مینا بسرفشاند برك ریسزان از شسجر 
دشت طوطی رنگ و ساد لعبت شكّر بیان 
عاشقان را در حدیث آرد جو طوطی را شکر 
غرقه گردد بامدادان هر ستاك گلبنی 
بر مثال خاطر مداح میر اندر گهر 
تعبیر 
سبز؛ خوش طعم 
به تأويل مال حلال و دين و دولت بود» خاضه چون در وقت بیند و از آن 
ناخوش يا مجهول دلالت بر مال حرام کند. 
و گویند هر سبزه که خارج صورت غذایی بود دلالت براسلام کند. 
و گفته‌اند قاعدة کلی آن است که سبزء؛ٌ معروف را به حسب جوهر آن تعبیر کنند 
و از آن مجهول بر صحّت دين و صلاحیت نفس محمول دارند. 
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سبزه‌زار به تأویل صحّت صلحا و صلاح دين و دنيا باشد. 
حکایت کنند كه شخصی به ابوبکر گفت: به خواب ديدم که از سبزه‌زاری به 
بادیه‌ای رفتم. گفت: تو از اسلام به شرك رجوع کنی. 


ات 
به کسر الف و سكون سین مهمله و کسربای عجمى و سكون سين مهمله و تاى 

مثنات فوقانیه» فارسى است. و به عربی» رطبه به فتح را و سكون طا و فتح بای 

موحٌّده وها آمده. و به تركى يونجه نامند. باغى تازه آن را به عربى قسط گویند. 
طبيعت و خواص 

اطبا گفته‌اند: طبيعت أن در آخر اوّل گرم و تر و در دوم گرم و خشک. 

نيز گفته‌اند: انعال و خواض آن: مليّن و مبهّی انفاخ» و مداومت خوردن آن با 
شکر مسن ' و مولد خون صالح. 

و ضماد کوبید؛ آن با عسل محلل ورم حار. و ضماد يختهُ آن روزی دوبار جهت 
رعشه مفید است. 

و تخم آن قویتر از سایر اجزاء قابض و مولد منی و شیر و مسمّن' بدن و مد 
حیض [است] خصوصا چون در حمام و یا بعد از ان تناول نمایند. و جهت 
خشونت سینه و سرفه نافع» و فوّتش تا بنج سال باقى است. 

مقدار شرب ان از دو درم تا بنج درم. 

و روغن تخم أن و روغنی که از آب أن روغن زیتون ترتیب دهند. جهت لقوه و 
رعشه شرباً و ضماداً نافع» و خنک آن قابض, وگل آن ضعیف تر از تخم آن است» و 
مداومت دخان ان جهت لقوه نافع [است ]. 

قانون زراعتش 

قانون زراعتش در مملكت ايران از این قرار است كه: زمين را جند شيار نموده» 
زبل داده» در برج ميزان, اول جو در آن اراضى ریخته» با خيش برگردانند؛ آن وقت 
همان زمين را کرزه بسته» بذر يونجه در ان کرزه‌های بسته بريزد و اب دهد. چون 
زمين به حال آمد» ماله نمايد. ده روزاز آب دست باز داشته. آن وقت أب را تجديد 


کند. سه فقره» هر چهار روز یک آب دهد که حاصل آن ريشه پرنم باشد و قوّت بهم 


۱ مسخن: گرم کننده. ۱ ۱ 2 مسمن: فربه کننده. 
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رساند؛ از صدمة سرما و زمستان متأم نشود. بعد از آن هر هشت روزالی ده روز یک 
اب كفاف نماید. 

در تمام فصول» مگر به زمستان» که ابر رحمت أن را آبیاری نماید. به همین 
قاعده مقرّر دارد. در ماهی یک دفعه. 

اه أن کے اسک وان ات ورا ده ال سيو شود وش ان نا تسا 
بلکه تا ينج سال در زمين بماند. با خدمت آب و زبل حاصل دهد. در سر حدّات 
اب زمستان ان را ضرر رساند. 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قریه علیا در شتوی 
۷ ر] قانون ملک یمن 

زمين را از خار پاک نموده زبل بسیار انداخته؛ در صورت مراقبت به اب و زبل و 
نرسیدن حرارت مُفرط به آن و درو نکردن» مگر بعد از رسیدن وقت آن» بيست سال 
ریش أن در زمين بماند و حاصل دهد. 

هر وقت که نبات آن ظاهر و بلند شود. آن را از روی زمین قطع نماید» بعد آب و 
زبل دهد. بهتر از اوّل ترفی و نمو نماید. و چیزی كه نهایت ضرر را دارد؛؟ چریدن 
دواب است در آن زمين» و فطع سرو وسط آن که بيخ آن باقی بماند. و بیش از چهل 
روز ان را بریدد. 

در جمیع اوقات سال أن را زراعت نمایند تا وقتی که باران زياد در فائیز و 
زمستان نزول نماید» که سبب ضعف حاصل أن شود. 

در ملح الملاحه مشروح است که: زمين را از مرگیاه پاک نموده چند شيار کرده 
زبل انداخته بذر آن را با خاک يا زبل نرم به قدر آن مخلوط کرده در آن کرزه‌ها بريزد. 
به طوری که بين القدمّین ده دانه ريخته شود. پاره‌ای بالای آن جو و علس ' ریزند. آن 


.١‏ علس: نوعی از گندم که دو با سه دانه در یک غلاف دارد. (منتهی الارب) 








0 ۴ ۴۲ مفاتیح الارزاق (جلد ][)١‏ 


وقت با ماله که آدم آن را بکشد نه گاو, زیرگل نماید» کرزه بسته آب دهد بعد از آب 
دست کشیده تا حاصل آن سبز و کشیده شود أن وقت آب دیگر رساند. و بعد از آن 
اگر هر وقت روز یک آب دهند بهتر است. و هر وقت ضرور شود آن را تشنه 
نگذارند. 

أن وقتی است که برگهای زیر آن زرد شده باشد. تا خو شةۀ جو و علس ظاهر شود 
آن وقت آن را حصاد نمایند. فوراً زبل دهند؛ و در هر چهل روز یک مرتبه آن را 
بدروند و زبل و آب دهند. 

بهترین موقع حصاد آن وقتی است که كل نماید و گره‌های بذر آن ظاهر شود. و 
اگراراده کنی درگرفتن بذر آن» حاصل آن را در مزرع باقی گذارده» تا تخم آن منعقد و 
بسته و رسیده و حشک شود آن وقت آن را حصاد کرده در آفتاب ريخته اخذ بذر از 
ان نماید. 





باقلا 

به فتح بای موحّده و الف وكسر قاف و فتح لام و الف» فارسى است. اعراب و 
اهالى مصر آن را فول كويند. 

ماهيّت آن از حبوب معروفه و مأكوله است که در غلاف طولانى می‌باشد و 
سرغلاف آن اندک کج و باریک, و در هر غلافی» دو» سه تا چهار دانه تا هفت دانه 
نيز می‌شود. هر دانه قريب بند انگشت. 

شعراى عجم كل أن را به جشم اعور و احول تشبيه نموده كفتهاند: 

باتقلاها شكوفه أورده راست جون جشم اعور و احول 

احاديث 


كفت انس كه. حضرت پیغمبر» صَلَّى الله عليه و آله» فرمودند که: طعام حضرت 
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مرك لاتحي بقل" بود تا محلی که او را به آسمان بردند و چیزی دیگر 
نخورد تا آن وقت. 

و منقول است ازکتاب فردوس که: گفت حضرت پیغمین عاب الّه علیه و آله: که 
هر که خواهد باقلا بخورد بايد که با پوست او بخورد. 

وكفت امام رضاء عليه السّلامكه: باقلی زياد می‌کند مغز ساقها را و خون را. 

ی كلف که بو اقلا را بااپوست أوربة وريس کاک و سل رز 

و گنت امام جعفر صادق. علیه‌السّلام که: باقلا را با پوست او بخورید. به 
درستی که زياد می‌کند مغز سافها را و قوّت دماغ و خون را. 

و نیز گفت که: باقلی می‌برد درد را و دردی درو نیست. 

[طبیعت و مزاج] 

اطا 

[۱۲۷ پ] گفته‌اند: طبيعت تازه آن در اوّل سرد وتر» و خشک آن در اول سرد و در دوم 
خشک. كه با رطوبت فصلند. و گل آن گرم به اعتدال و لطیف» و پوست اندرون آن 
مجمف و قابض. 
افعال و خواض أن: 

محلل و منضح و سريع الانحدار از معده و غير مسدّد» و جهت تنقية سينه و 
شش و تقويت آن. و منع ريختن موادٌ رقيقه از دماغ و تسكين سعال " و تقويت باه و 
رفع قرحة امعا و اسهال. و آرد رقیق آن با روغن بادام و قند جهت سرفه و خشونت 
سينه و حلق نافع [است ]. 

و ضماد أن با آرد جو جهت ضربه و ورم پستان که به سبب انجماد شير باشد. 
خصوصًا چون با سرکه و نعناع پخته باشند. و چون باقلای تازه را دو هسته کنند و 
طرف اندرون آن را بر زخم زالو و امثال آن بگذارند قطع سیلان خون آن نماید. و 
بستن أن بر موضع كزيد؛ سگ دیوانه با تسه ان ات او توس 
بیرونی آن جهت سوختگی آتش و بهق ؟ مجرّب. و چون باقلا را در هاون قلعی 
۱. باقلی: باقلا. ۲ سعال: سرفه (غیاث اللغات) 

۳ از ابتدای «اطبا گفته‌اند» تا اینجا با اندکی تفاوت تماما از تحفهٌ حکیم مؤمن بر گرفته شده است. (ص ۱۳۴ و 


۵ از چاپ کتابفروشی محمودی در چاپخانه مروی. 
۴ بهق: مانده شدن کسی در جماع (منتهی‌الارب). 
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آشفته آورد. و چون باقلا را بكوبند و بر هر عضو که خواهند بندند. موی در آن عضو 
نروید و موی را از زستن باز دارد» خصوصّا که آن موضع را از موی سترده باشتك و 


مکو بز ان ماد کنن 


خوردن باقلا مورث نفخ و اختلاج و ثقل دماع و فساد ذهن و منجر به افراط 
است. نظر کردن در باقلازار غم آورد. مصلح آن مقشر نمودن و جوشانیدن وان 
ريختن آن آب. بس پختن و با روغن بادام و ادویة حارّه. مانند سعترا و فلفل و 
دارچین و قرنفل و امثال اينهاء و محدث ' خارش بدن است. نفخ باقلای کهنه کمتر از 
تازه و همچنین نفخ مقشر آن کمتر از با پوست است. و اگر مرغ خانگی بخورد از 


خایه دادن باز مائد. 


نم 


سیر 


ابن سیرین كويد که: باقلا در خواب خوردن اگر به وقت. بود يا بی‌وقت خام يا 
پخته خوردن. اين جمله دلیل برغم و اندوه‌کند بدان قدرکه خورده باشد يا دیده. و 
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قال ابن المعترٌ 


2 و پم 2 ف 


8 ی ر 
واغصانه زهرٌ يمس سن بوردة 





فخالقی عَينى و فارقنى تُسكى 
كصّرعئ فراق ضررها فرقة الّشکی 


و قال الآخر 
شتا هه عسل التب الکنی و لا سفن عن الط غير 
من روح نار رتیت هذا المزاج بجسم نور 
ملل الدودإقدطغا من فسوقها مسئل الشغور 
يث الهالئرٌ متيب | عن بباطنالشتور 
و البرق تبرىالتتنا والافق متكى السستور 


و تال هر الب اقلا 
کسمخازن من لوءلوء 


- م ۳ اب 8 
و قد تابين الزهور 


أودعن شییء من عبير 


حکم‌تر و خشک وی يكسان بود؛ و اگر نخورده غم و اندوه كمتر باشد. 


۱ در اصل صعتر. 


۲. محدث: ابجاد کننده احداث کننده (دهخدا) 
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کرمانی كويد كه: اگر چند باقلاكسى به وى دهد و از او بخورد. دليل کند که آن 
كس اندوهگین شود و باشد که با وی خصومت کند. 

و بعضی معبرّان گفته‌اند: اگر بیند که باقلا داشت و به کسی داد يا از خانه بیرون 
ريخت و از او هیچ نخورد, از دیدن آن هیچ مضرّتى به وی نرسد. خاصّه چون به 
وفت خوش بیند. 


مفرده اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قري غلیا در شتوی 


باقلا 
[۱۲۸ ر] كيفيّت زراعت و عمارت باقلا به حسب آب و هوا و زمين هر ولايتى 

متفاوت بوّد. و لاشک هر جا عمارت بهتر و زمين به قوّت‌تر باشد بهتر بود. ولى 
چون کشت أن سبب قوّت زمين است زبل نخواهد, بلكه اگر زبل دهند و کس در 
آن و رود بیم بیماری است. ولی در زمين ضعیف لابد از رسانیدن زبل است. 
[جون] زارع باقلا زمين را از علف پاک نماید و تقویت نماید. در سال بعد هر جه 
در آن بکارند ارتفاع أن نیکوتر شود. و چون در بساتین زرع نمایند چمن را برطرف 
کا 

در سر حدّات زودتر بايد زراعت نمايند» که چون هوا سرد شود از زمين برآمده 
ريشه آ0 در زین معمکن گشته طافت سرماً داشته باشد. ۱ 

در گرمسیرات بهار أن خوب شود آب چندان نخواهد. 

وقتی که بنای زراعت دارند تخم آن را پاک نموده در جوالی یا ظرفی کرده سه 
شبانه روز در آب گذارده بعد بیرون آورده بکارند. هر وقت خار و گیاه خارج در آن 

در مملکت ايران آن را أذ و دیمه فائیزه و بهاره کارند. 

وقت زرع فائیزه آن اوّل برج سنبله است لغایت سلخ برج میزان, که ماه اوّل زرع 
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آن است. و اگر در مُحاق ماه آن را زرع نمایند بهتر شود و اگر بذر آن را به نطرون! 
آخغشته کرده بکارند زودتر برسد. 

خلاصه» سه شيار بر زمين زنند کرزه يا لوله بندند. البّته لوله بهتر است. 

تخم بافلا را فاله‌دار تنگ در کرزه فشانده و در لوله نشانده. و اگر زمين را کرزه 
بندند» قبل از بستن» تخم ریخته با گاو زیر گل نمایند در لوله با دست نشانیده خاک 
بر روی آن کنندفورا آب دهند. بعد از برچیدن رطوبت ان آن را ماله کنند» اگر ابر 
رحمت در شتا به عطا گراید شاید پی آب. که آن را «وادار» نیز گویند» ده روز قبل از 
ورود موکب فیروزی کوکب خسرو سیّارگان به برج حمل دهند. 

و هركاه آتش عصيان مانع نزول باران و فبض آسمان شود. داية ابر به صبر 
گذراند. اطفال نبات را به حدٌ هلاک نرساند, پیر دهقان اوّل برج حوت خشک لبان 

آب را تا به روز گل» هر ده روز یک مرتبه رساند» بعد از ظهور گل آب را هر شش 
روز یک دفعه دهد. 

وقت زرع بهاره از وسط برج ثور است تا آخر برج جوزاء به همان قاعدة فائیزه. 

دیمه را در گرمسیرات در برج میزان زرع کنند» اگر وقت زرع تخم اسفناج را مزید 
نمایند از هر دو حاصل بردارند. 

مواضع زرع آن زمینی پاکیزه با قوت شرفیّه زبل انداخته است. نه زمين لاغ". و 
بايد كه هميشه با نم باشد و مايل به سردی بود نه کثیر الرطوبت. 

در تهامه و صحراهای بلاد جبلیّه خوب نشود. و چون در ماه نیسان بکارند بعد 
از سه ماه حورده می‌شود. و بس از پنج ماه برداشته. و زود کار آن را در ماه تشرین 
الاوّل بکارند. بذر آن را اگرروز و شبی در آب نموده چیزی از بورق رومی در آن آب 
نمایند و بعد بکارند» باقلای آن بعد از عمل آمدن خوب پخته شود. و بعضی باقلا را 
در وسط حاصل ذرّت. در آخر ایلول ماه دست نشان نمایند. 

بعد از چهار ماه اول خوردن آن اشت. و پس از هفت ماه حصاد نمایند» که 


۱ به فرهنگ دهخدا زیر عنوان نطرون مراجعه شود.‎ .١ 
لاغ: دراینجا به معنی هرزه و بیهوده امست. (نگاه كنيد به دهخدا)‎ 1 
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خوب زرد و خشک شده باشد. 

اگر خواهند؛ زمين را لوله بسته ميان هر قدمی دو حبّه اندازند. و به قدری كل 
آن را پپوشانند و آب دهند. و بعد هر وقت آن را محتاج آب دانند تشنه نگذارند؛ یا 
آنکه زمين را کرزه بندند» تخم أن را فاصله‌دار بریزند» يا بنشانند» و یک بند انگشت 
گل روی أن نمایند فورا آب دهند. اگر زمین از رحمت الهی پر است آب ضرور 
ندارد» بر سر نم کارند و غم ندارند که به حول الله تعالی» سبز شود. و چون به قدر 
افون شود رت ن آن را ازگیاه حارج و خار پاک نمایند. در نزد اثر ظهورگل آن» آب 
دهند؛ و اگر نزدیک اشچار زرع نمايند اشجار را مضرّت رساند. 
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۱۲۸۱ پ] 
پذرک 
به فتح بای موخده و سکون ذال معجمه و فتح رآء مهمله و سکون کاف» فارسی 
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تعریف 

اطبا گفته‌اند: به حسب مزاج گرم وتر است به درجه اوّل» و در رطوبت و يُبوست 
معتدل أاست. 

و صاحب مجمع الجوامع كتان را سرد و خشك نوشته. 

امراض حاژه وسرفه را مفيد است. زكام را بنشاند و درد را ساكن گرداند. و چون 
با نطرون بار شود کلف" و برص ببرد. چون [با] عبل " و فلفل خورند. قوّت باه 
به افراط دهد. 

جامه‌های کتان پوشش متنعمان" است. امراض حازه را مفید است. تن را فربه 
کند. اصل کتان شریف و نباتی مبارک است. اگر خواهند بدن لاغر شود در زمستان 
جامه کتان نو پوشند و در تابستان جامة کتان شسته. و اگر حواهند لاغر شوند 
بالعکس ". 
تعبیر ۱ 

کتان به فال مبارک بود و به تاویل مال حلال باشد. و تخم کتان نیز دلالت بر مال 
کند امّا به تأثیر کمتراز پنبه باشد. چنانکه» انشاء‌الّه» بیان خواهد شد. 

و گویند کتان به تأویل مالی باشد که از آن ذخیره حاصل آید. جه کتان تن را فربه 
کند و فربهی به تأویل نمو است. 

زراعتش در هوای گرم بهتر عمل آید. زمين را شیار جزیی زنند» زبل ضرور ندارد 
خود سبب فوّت زمين است. بعد از شیار خاک با رمل دو مقابل مزید ان نموده 
بپاشنده يك من أن را جای تخم گندم ریزند با خيش کمی برگردانند كه زیرخاک 
رو نك كر زه ون نك وا آب دهند. 

اگر در برج عقرب» زمين مورد رحمت رفس ارو ر اد ی 
اب * دهند. بعد از تحويل آفتاب به برج حمل» هركاه ماهى یک آب به آن رسانند 


۱ کلف: سياهى زردی‌آمیز - خال روى. (منتهى الارب) ‏ 

۲ عبل بار درختی است که در ریگ رويد و گلش چون گل بيد و از آن خردتر و بويش خوش و میوه‌اش چون 
عثاب باشد و ريشه أن سرخ است (رجوع شود به دهخدا در زیر نام ارطی که نام درختی است که میوه أن را به 
عربی عبل گویند). ۳ متنعمان: رو تمندان و افراد مرفه. 

۴ کذا در متن اصلی که قاعدتاً به جای لاغر بابد «چاق» يا «فریه» نوشته می‌شد به قرینه س ۱۵ همین صفحه. 
قد ان آب مجدد. ۱ 
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خيلى خوب و مرغوب به عمل آید. خاضّه که در زمستان کم آبی كشيده باشد. به 
همراه جو به عمل آید. وقت زراعتش از نیمه برج سنبله تا آخر عقرب در 
گس ان در برج ميزان ديمه کارند. 





ترمس 

بضم تای مثناة فوقانیه و سکون رای مهمله و ضم ميم و سکون سين مهمله. به 
فارسی باقلای مصری و باقلای شامی گویند. از باقلااکوچکتر سفید مايل به زردی» 
و تدویر و وسط آن اندک فرو رفته» و طعم آن با تلخی طبیعت بستانی آن. در آخر 
اوّل گرم و در دوم توت کی شقن در دوم گرم و در آخر آن خشک [اشت ]. 

زراعتش در مملکت ايران چون باقلاست. در ملک يمن و مصر در آخر ایلول تا 
پنجم از تشرین الثانى زرع نمایند. اگر آن را سه شبانه روز در آب نموده بعد بکارند 
تلخی أن کمتر شود و چون بکارند سه بار ثمر دهد. و چون أن را دراب نموده و از 
آن آب خانه را رش کنند» مگسان از آنجا بگريزند. 


wm 





مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
قرية لیا در شتوی 
جو 
۹ ر] بفتح جيم و سکون واو. به عربی شعیر و به ترکی آرپه نامند. از حبوبات معروفه 
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است و آن را اقسام است: شیرین و شور و ترش. و الوان است. سفید و سياه و زرد که 
جو مکه گویند شبیه به گندم بشک است. و به هيئت بعضی شش بره پاره را شانه 
کیت 
احادیث 

دركتاب نبوّت از حضرت ابی عبدالله. عليه الشّلام مروی است که: فرمود 
حضرت زسولطلى الله علیه و آله طعام حضرت رسول جو بود تا دعوت حق را 
شرك اجابت گفت. بافى حديث جو در سویق» ان شاءالله» گفته می شود. 

اطبا 

گفته‌اند: بهترين آن سفيد رسيدة ماليدة تازه آن است» وكهنه كه یک سال بر آن 
دته باد سيار زو آاشت | 

طبيعت آن در آخر اوّل سرد و خشک. 

افعال و خواض آن: قليل الغذاتر ازكندم, و با قوّت جاليه' و قابضه و مجمّفه و 
رادعه ۲ و مسکن غليان صفرا و خون و عطش وحدت حميّات حارهُ حادّه و سل و 
دق. مصلح أن لبن تیوعات. و مورث لاغری بدن و مضب مثانه. 

مصلح أن روغنها و افیون است. و آب جو مُقشّر و مطبوخ به حذی که جوها 
شکفته و مرا شوند» و صاف کرده و سرد نموده ويا نیمگرم بیاشامند که ماءالشعیر 
نامند. سردتر و مسکن حدّت ورم و صفرا و اخلاط محترقه و حمیّات حارهُ حادّه و 
امراض حادّه و مسکن حرارت باطنی و لهیب و حرارت جگر و عطش مفرط و دق و 
سل و قرحه و رياح و ذات الجنب و سعال یابس و صداع حازه و امثال اینها؛ و مدز و 
سریع الانحدار و مود خون صالح و مرخی "معد رطب و مضرّ احشاء بارده و نفاخ. 
و مصلح آنگل قند. و هنكام اعتقال ۴ بطن استعمال أن جایز نیست. و آرد بو داده آن 
مبرده و تغذیة آن زیاده از آرد گندم است. و آشامیدن آن با قدری شکس بهترین 
اغذیه است به جهت اطفال» و مسکن عطش و لهیب باطنی. 

نان آن ثقیل بط ی 2 الهضم و نفاخ. و مصلح سویق" آن مغسول نمودن و با شیرینی 


.١‏ جالیه: ملين. ۲. رادعه: باز دارنده. 
۳ مرخى: سسث كنلئدة. 5 ۴ اعتقال: بستن. 
۵ مبرد: سرد کننده و سبب خنکی بدن (دهخدا) ۶. سويق: تلخان. 
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خوردن اين 


هو 


یر 

جوب به تأویل مال بسیار بود و از آن پخته» مال اندک» به حسب آنکه بیند. 

و اگر دید که دانة جو یافت. او را فرزندی اید که عالم شود اما کوتاه عمر 
باشد. 

جو ره دلیل ارزانی بود. جو فروش به تاویل شخصی باشد دنا بر دين اختیار 
کرده. جه مثل زنند: 

تو آن گندم نمای جو فروشی که در گندم جو پوسیده پوشی 

زراعت هر قسمی از آن به نوعی است: 

جو شیرین» چه شانه و چه شش پر آن را آبی و دیمه کارند. 

در بلاد معتدله قريب الدّوره. وقت زرع آن از رسیدن آفتاب در نيمة برج سنبله 
اندک پرتر از گندم پاشند. خصوصًا که منظور قصیل بود نه دانه. 

به جهت بذر قصیل جوشش پر بهتر و با برکت‌تر است. در سر حدات سخت. 
جو را در برج حمل و ثور زرع نمایند. 

الحاصل, اگر در آن مَزرع شيار نوروزه داشته قبهاء والاسه شيار نموده خاكروبه 
داده زمين راكزار زده به نوعی که در معرفت بذر عرض شد» طرف عصر یا صبح زود 
بپاشد» و فورا با خيش برگردانیده زیر خاک نماید؛ 

[۱۲۹ پ] آن وقت به گل کش که کرانامند کرزه بسته خار آن را زده کلوخ کوبیده. بعد از 
رسیدن آفتاب به نيمة برج عقرب تا آخر قوس مجال خاک آب است. و اگر ملاحظة 
صدمه خوردن بيخ را نمايد, اوّل برج عقرب آب دهد که زودتر فارغ بال نگرفته به 

بعد از این که زمين به حالت آمد. رطوبت آن کم شد. آن وقت آن مزرع را ماله 
نمایند و به خداوند سپارند. در سرحدات اواخر میزان خاک آب دهند و در برج 
عقرب پی آب رسانند که ريشه قایم نماید طاقت سرما بهم رساند. 

بعد به قانونی كه. ان شاءالله» در گندم عرض می‌شود. معمول دارند. و چنانچه 
در فصل زمستان از سحاب رحمت ترشحی بخوید جو رسد و در بهار نیز نزول 
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رحمت شود بسا باشد که ابدا محتاج به آب نشود. و در جاهای نمناک که رطوبتی 
در ارض باشد به همان خاک اب قناعت نماید پی اب ندهد. 

خلاصه؛ وقت پی آب جو از ال حوت است لغایت آخر آن در عرض یک ماه. 
زارع ملاحظهٌ عطا و امساک آسمان را نماید. به موقع خود آب برساند. بعد در ماهی 
یک مرتبه حاصل أن را مشروب سازد کافی است. در اوّل جوزا. حصاد نماید. 

جو ترش که به عربی حامض گویند؛ آن را چندان قوّتى نبود» و چهار پایان را 
زياده فربه و چاق کند. آن را به مثابة گاو رس کارند. چون اب از سایر زراعتها بیرون 
آورده» زياد شود. فاضل از شرب حاصل آید!. 

وقت زرع دیمه همان وقت آبی است؛ کرزه بستن نخواهد و ماله ضرور ندارد و 
ضرر هم ندارد بلکه نفع نماید. 

زراعتش به اين قرار است: اگر شیار بهاره دارد تخم پر آن پاشیده با خيش زیرگل 
نموده با نر کل به خداوند» ابر رحمت آن را آبیاری نماید والا دو سه شيار زده تخم 
بپاشد. و هرگاه زمين از ترشحات ابر رحمت با نم و رطوبت است روی نم را شیار 
کرده بذر بپاشد. و با شیار دیگر زیر گل نماید. مواضع زرع أن تلال و جبال و اراضی 
مرتفع است که بايد ان جاها خوب عمل نماید. يا اراضی که اب جاری بدانجاها 
سنك 

در موضعى که آب و زمين عزيز و مردم تنگ عيش باشند» به جهت صرفه. آن را 
بکارند. به چهارپایان خورانند. اندرون آنها را پاک نماید و فربه كتد::ذر:سرحدات 
اغلب زر نمایند: در هوای معتدل نيز می‌شود ولی در گرمسیرات خوب نشود. 

این جو حامض جزو صیفی است. أن را در دو وقت زرع نمایند. وقت اول ان 
بیستم برح حوت است. وقت زرع انی آن سه ماه بعد از جلوس میمنت مأنوس 
خسرو سیّارگان" به برج حمل است. که اوّل سرطان باشد. لغایت چهل و بنج روز 
بعد. 

زراعتش چون جو شیرین است اندک پرتو ریزد. بعد از خاک آب» هجده روز از 
آب دست نگاهداشته بعد آب رساند» و در عرض بيست و چهار روز دو آب دیگر 


۱. منظور اين است که از ا ی ی 
آ. خسرو سیّارگان: خورسید. 
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دهد. بعد که قریب به ظهور سنبلة آن شود هر شش روز یک مرتبه آب داده تا آخر 
مراقبت کرده که نم از آن مزرع کم نشود؛ در آخر میزان حصاد شود. 
جو گندمک: 
که تور وتف کک ی دای آ تا روه عریی بقلت كر يندا رسعو امسو 
کوچکتر از ان و متوشط ميان جو و گندم و مانند گندم مقشر می‌گردد. میرح و 
طبیعت آن گرم و خشک. و گفته‌اند در اول گرم و در دوم‌تر است. خوردن آن با 
شیر مسمن ١‏ بدن و مولد بيه گردد» و حریر؛ آن با روغن زیتون يا کره بسیار جهت 
مالیخولیا و هذيان و تنقيهُ سينه وگرده و مثانه و رفع سرفه شدید [نافع است]. و نان 
ماخ و مضرّ معده. مصلح آن. رازیانه و چربیها وشيرينيها. و ضماد آن محلل اورام و 
رافع طحال و کلف و نمش" و جلوس در طبیخ آن مسکن درد بواسیر است. 


۳۳ : ۱ 
ا اس ۳ ۳ 
/ ۳ 0" ۳ 0 ل ۳ ۱ 1۳ الا ۱ ۲ 


1" ار ۱ 1 ۳۳ 1۳ ۳ 0 اا ۳ 7 


١ 00 ۱ 
3 


۳ ۱ 
1 ١ ۳ ۳ ۳ ۷ ۷ ۳ 3 
ا[‎ 


۳۹ سر 1 اناا ۳۳ ۳ ۱ " 
OT N ۳ ۱/۳‏ از ۷ ۳۳ ۲ 
ا ۱11 


١‏ لا 
عق از ۳ ۳ 





.١‏ مسمن: فربه کننده: چاق سازنده. 
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قانون زراعتش در مملکت ایران: 

به قانون جو و گندم به همان مواقع بکارند» ولی زراعتش به فال میمون ندانند» و 
چون زراعت کنند محصول ان را به ارباب استحقاق رسانند و صرف جود نمایند. 
در ملک یمن 
در مواضع بارده جبال و قلال. از نصف حزیران الى اوّل تموز کارند. بعد از سه ماه و 


مفرده ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قريهُ عليا در شتوی ۱ 

5 
[۱۳۰ر] بضم حا و سكون راء مهملتين وفاء اسم نبطى حب الرّشاد است و به سريانى 
مقلیائا و. به عربى صفاء و به بربرى بلاسقين و» به فارسى تخم سپندان و اسفند. 
سفید. و تخم تره تیزک» و شب خیزک» و به يونانى فردا موس و» حرف ابیض» و به 

هندی هالم نامند. 

وگویند: چون آن را بریان نمایند ان زمان مقلیائا نامند. 

ماهیّت آن از جنس تره تيزک است» و برّی و بستانی می‌باشد. و رشاد اسم 
بستانی آن است و مأكولء و برك آن نرم و ريزه که در تره‌تيزک مذکور خواهد شد. و 
تخم آن اشقر و طولانی» و برك بی آن مايل به تدوير و با تشریف. و بهترین أن بابلی 
است و مستعمل بستانی آن است؛ هم گیاه و هم تخم آن. و گفته‌اند: آنچه تخم آن 
کوچک است أن را خرف نامند. 

در خوردنیهای گرم بیشتر استعمال می‌نمایند. و آنچه سفید و مدوّر است أن را 
خردل گویند. 0 

اين را بیشتر در طلاها بكار برند. و آنچه طولانی شبیه به تخم شاهسفرم است 
حب الرّشاد گویند. 
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اطا 

گفته‌اند: طبيعت نبات ا 

افعال و خواص آن: 

ملطّف و کشند: 4 کرم معده و حبٌ القرع و محلل رياح و مقطع بلفم. و نبات 
خشک آن در افعال قريب به تخم آن. و ضماد و نطول' به آب مطبوخ آن. جهت من 
ریختن موی مضرٌ معده و مثانه. و مورث تقطیر البول. مصلح آن کاسنی و سرکه. و 
بی آن شدید الحراقة و شبیه به بستانی» و از آن در افعال قویتر و به دستور تخم آن 
از تخم بستانی. 

طبیعت تخم بستانی أن که حب الرّشاد مراد است در سوم گرم و خشک. 

افعال و خواض آن: به غایت محرّک باه و مدر بول و محلل اورام سپرن و مُنضح' 
اورام بلغمیه و محلل أنهاء و قاتل جنین و اقسام کرم معده و امع و مقوّی ذهن و 
تریاق هوام و مخرح فضول سینه و ريه و مواد فاسده از بدن و استیصال سودا و 
رطوبات غلیظه از آن و منحدر کننده بلغم خام به طرف مثّانه و رافع استرخای كل 
بدن و مفتح سدد" و دافع سیلان چرک معده و امعاء و مقوّى اشتها. 

و آشامیدن مقدار سه در هم آن با آب گرم جهت رفع قولنج و تحلیل رياح و تنقية 
سینه و ریه و جهت ربو" و ادرار حيض و نهش هوام“ و تسخین معده و کبد» و 
برانگیختن شهوت طعام و باه, و اخراج دیدان" و حت‌القرع و اخراج مشیمه و 
کشندهٌ جنین در شکم و اخراج ان. 

و به دستور؛ بنج درهم آن با آب گرم و فانند سنجری و روغن کنجد جهت رفع 
قولنح سریع الاثر. ولعوق" آن با عسل جهت سرفه و ربو درد پهلو, که از خلط غلیظ 
عارض شده باشد. و با زرده تخم مرغ نیم برشت و عسل جهت درد سینه و شکاف 
عضله. و تنقیه موادی كه به سبب صدمه به سینه ريخته باشد. و با تخم نیم برشت 
به غایت مبهّی. و مصلح سینه وجا بر شکستگی اعضا. و با شير بز» به قدر دو درهم 


.١‏ نطول: آب جوشانیده به داروها که بر عضو ریزند (دهخدا) 

۲ منضح اورام: آنچه که باد بسیار بيدا کند. 

۳. مفتح سدد: گرفتگی بینی و منعی که در مجرای غذا واقع شود تا فضول عبور نتواند کرد (دهخدا) 
۴ ربو: تاسه و تنگ نفس (دهخدا) ۵ نهش هوام: گزیدن و نيش زدن حشرات. 
۶ دیدان: کرمها (دهخدا) ۷ لعوق: داروی رقیق که لیسیده شود. 
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تا ده یوم جهت ازالة برص مؤثر [است]؛ به شرط نهایت امساک از اطعمه. و بو داد 
آن بسیار قابض جهت سجح و اسهال بلغمی و نافع» مضر گرده» مصلح أن شکر و 
نبات و خیار» بدل ان خردل و تخم تره تيزک. 

مقدار شربت آن تا چهار دهم. و ضماد آن با عسل جهت تحلیل ورم سپرز 
سريع الأثر. و جهت تنقية قروح شهدیه سرد قوبا" و جرب متقرح " که نار فارسی 
نامند. و گزیدن هوام و منع ريختن موی و دردسر و وجع و درک. و ضماد آن با آرد 
جو و سرکه جهت عرق النساء و اورام حاژه و سوختگی آتش. و با آب و نمک جهت 
انضاج دمامیل. و به دستور برك آن» الا آنکه ضعيف العمل است. 

و نیز نطول و شرب أن جهت منع ريختن موى. و شستن سربه آب آن جهت دفع 
چرک و رطوبات لزجه و منع اسقاط موی. و لطوخ أن جهت بهق ابیض و برص. و 
طلای آن با خون خطاطيف " جهت رفع و ضح و غیر آن» و با عسل جهت نهش» و با 
صابون جهت نمش مستحکم. و بازفت جهت درد سر کهنه. و با نهار جهت درد 
اسافل و کمرگاه. و در انفجار روده میله مؤثْر. و تحقین آن جهت قرحة امعا و وجع 
ورک و حبس اسهال و استرخای مقعده, و دود آن جهت بواسیر و گریزانیدن هوام 
مفید [است ]. 

زراعتش در مملکت ایران 

در برج میزان است به طریق گندم آبی و دیمه. هر دو قسم زرع نمایند. 

درملک یمن صاحب کتاب. اشاره نموده که آن را با گندم در ماه تموز زراعت 
می‌کنند. سه ماه طول می‌کشد تا درخت أن را از زمين برکنند و در آفتاب خرمن 
نمایند. محل زراعت آن مواضع بارده و حداول آب است. 

در تهامه و بلاد حاژه, در صورتی که أن را سيراب نمایند. زرع أن ممکن است. 

در ملح الملاحه نوشته: آن را ديمه كارند و به اب باران قناعت نمایند. تخم أن را 
با گل مخلوط کرده بریزند و حاک کمی برروی أن کنند» از قلات داوند سبز 
شود و بار دهد يفعل الله ما يَشاء. 


.١‏ زفت مطلق (فهرست مخزن الادوبه) 
۲. جرب متقرح ریش دارو و ریش خورده (دهخدا) ۱166۲66 8816 La‏ 
۳ خطاطیف: پرستوها. ۱ 
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[۱۳۰پ] خردل 

بفتح خا و سکون را و فتح دال مهملتّین و لام به هندی رائی نامند. 

ماهيّت آن: گیاهی است. برك آن شبیه به برگ ترب و کوچکتر از آن» و خشن و 
اندک تند برّی و ساق أن مربّع وگل آن زرد و تخم أن مدوّر و سرخ و تند طعم؛ و برّى 
و بستانی می‌باشد. برّی آن را به عربی جرشاوء به ترکی قجی نامند. و برك أن ریزه‌تر 
از برگ بستانی و تخم أن مدوّر و سرخ. و برك بستانی بزرگتر از بزی. و نوع مفيد أن را 
حرف ابیض و به فارسی اسپند و سپندان نامند. و نوع غير مدوّر سرخ تند طعم را به 
ترکی ککج گویند. و در مطلق آن مراد بزرگ سرخ رنگ تازه بستانی است. و چون 
بکوبند رنگ آن زرد و با منیّت و حدّت باشد. و مستعمل همین نوع است. 


طبیعت و خواص 
تعریف: 
طبیعت أن در چهارم گرم و خشک 


۱.در تحفه حکیم مؤمن توت نوشته شده است. 
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افعال و خواص آن: جالی و جاذب اخلاط از عمق بدن» و محلل رطوبات 
دماغی و معده و ساير اعضاء و هاضم و مفتح سدد. و مدرٌ فضلات جهت امراض 
بارده دماغیه و ريحيّه مانند لیثر غس و فالج و استرخا و دردسر بارده تفتح سده 
مضعاة» و تسکین نزلات بارده. و تزكية حواس و ذکای ذهن و تقویت اشتها و زیاده 
قی آن» و تسکین درد جگر بارد و سپرز. و ضماد آن بر سر بعد تراشیدن موی أن با 
اين جهت لیثر غس و منزله بارده و با عسل بر پیشانی جهت صداع و سد نزلات پی 
در پی و تسکین و جع جگر و طحال. و سعوط أن مورث عطسه. و جهت انتباه 
مصروع و صاحب غش و اختناق رحم. و انکیاب آن جهت تفتح سد؛ گوش. و 
اکتحال أن با آب عسل جهت غثاره و خشونت پلک چشم. و قطور آب مطبوخ آن با 
عسل در چشم جهت شب کوری و درد كوش و دندان. جهت تسکین ضربان و درد 
آن هر دو نافذ [است ]. 

و چون تخم تازه آن را بکوبند و عصارة آن را گرفته خشک نمایند» اکتحال آن 
جهت امراض عين و رفع تخيّلات نافع [است]. و به دستو چون داخل ادویه غير 
نمایند. و گذاشتن فتیلة آن با انجیر در گوش" و طنين و قرقره سائيدة آن را به 
ماءالعسل جهت ورم تحت زبان» ثقل و استرخای أن و درد دندان و خشونت قصبه 
ريه مزمنه؛ و مضغ أن جهت اخراج بلاغم از دهان ؛ و لطوخ" آن جهت تسکین 
ضربان و درددندان دائم بى ورم مجرّب (است ] در ساعت. و چون با عسل و یا بيه و 
يا موم به‌آتش گداخته به زیت مخلوط نمایند و بر صورت و چشم بمالند» رنگ رو را 
صاف کند و کمنته الم را زائل سازد. و آشامیدن أن با عسل - جهت ریوو سعال 
رطوبی و تقویت باه و با پونه و شراب جهت اختناق رحم و اخراج کرم معده و 
آشامیدن جویش أن با آب جهت تب بلغمی و سوداوی و وری ۴ حادث از خلط 
غلیظ لزج. و ضماد آن با انجیر جهت نقرس و عرق آن وداءالثعلب و جذب مواد به 
ا 0 و ام بلغمی مزمن ازهر عضو که 
باشد. و با سركه. 


وی ۲ در متن جاى یک با دو کلمه سفيد مانده است: 
۴.وری: 8 
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مفرده او در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قریه غلیا در شتوی 


[۱۳۱ ر] جهت جرب متقرح و قوبای مزمن. و به دستور با کبریت و سکنجبین جهت 
تحلیل خنازیر عجیب النفخ, و با ادویة مناسبه جهت تحلیل اورام صلبه و سوداویه 
و برص» و با روغن بر قضیب جهت نعوظ مجرّب [است ]. 

و همچنین اشامیدن تخم أن نيم درم ناشتا با شراب زکی مقوّی باه و منشط. و 
خوردن آن با نان و یا شراب جهت اخراج کرم معده. و مخلوط كردن آن با مراهم 
جاذبة جبریه و جربیه نافع [است ]. 

و چون گیاه تازه آن را و یا تخم أن را با طعام بخورند. طعام را هضم و معده را گرم 
گرداند. و ورم طحال را تحلیل دهد. و حوردن مسلوق و برك تازه آن و یا تخم آن با 
چغندر و خبازی برّی بیش از قی باعث تقطیع بلغم و مهيا گردانیدن از برای دفع 
است. و به دستور و ساق آن با چغندر جهت صرع و سدد عارض از بلغم نافع 
(است]. و کامخ معمول از آن حادٌ حریف و محرق و جالی بلغم به قوت و تسخین 
معده وكبد نماید. بايد که هميشه بیاشامند و بسیار هم» و به تنهایی نيز بلکه با اغذية 
غلیظ تناول نمایند. و دافع ضرر آن کاسنی و بادام و سرکه است. 

و صاحب اختیارات گفته که: قوبائی که به هيج چیز زایل نگردد. چون بعد از 
حمّام خردل را سائیده و قو با را با يارج خشنی أن مقدار بمالند که خون آلوده گردد 
[پس بر آن بمالند] زرداب بسیاری از آن جاری شود و صحت یابد. و بخور أن 
گریزانندة حشرات و هوام [است]. 

و رازی گفته: ريختن أن در سوراخ مار باعث هلاک أن است. 

بدل آن دو وزن آن حت الرشاد و حرمل. مضرٌ محرومین و مورث تشنگی. 
مصلح آن کاسنی و روغن بادام و سرکه است؛ بايد که در تداوی با نمک هندی و یا 
بوره ارمنی بياشامند» و زياده از سه درهم کوبیده که مقدار شربت ان است. و بنج 
درهم غیر کوبیده آن» به حسب امراض و امزجه و ازمنه و امکنه استعمال نمایند. و 
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چون در آب انگور بیندازند منع جوشیدن آن کند. و درگیلانات سرکة شیرین از آن 
ترتیب می‌دهند» و روغن أن كه کوبیده به دستور روغن بادام استخراج نمایند؛ به 
غایت ملطّف و محلل و آشامیدن آن جهت تفتح سد اعصاب و رفع نسیان و فالج و 
اوجاع بارد؛ مزمنه و تبهای مزمنه» و اختناق رحم. و قطور آن جهت ثقل سامعه و 
ورم بارد كوش» و طلای آن جهت درد دندان و اختناق جم ودردهای کهنه و تحلیل 
اورام صلبه و ساير اورام بارده نافع [است]. مقدار شربت آن سه درم است. 
تعبير | 
به تاویل غم و خصومت و مرض باشد يا مصیبت. و خوردنش بتر از دیدن جه 
سرايت به نقصان مال نيز بكند. و گویند دلالت به زهر داشته باشد يا صورتى تلخ. 
و بعضى گویند: تأويل خردل مالی بودكه به رنج حاصل شود اما نفيس و شريف 
باشد. 
زراعتش گرمسیری است. و در هوای گرم بهتر پرورش نماید. و استعمالش در 
گرمسیرات بیشتر شود. 
در مملکت ایران» در اوایل میزان» زمين را شیار زنند و کرزه بندند. تخم بپاشند و 
فو خاک عسوو داسو صف بصو هیصوت ووو یکاپ ة راهم از 
نزول رحمت آب؛ اکثر جاها خودرو سبز شود بی‌زحمت زرع بذر. درملک یمن 
مانند فوق زراعت نمایند. 
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در جميع احوال و بيشتر آن را بعد از زرع گندم در وسط گندم پاشند» ولى در 
صورتی که گندم را تنک تر ریخته» خردل را وسط أن بریزند. هر جه وسط گندم 
بریزند. بعد از سه ماه بردارند» و هر جه به آب جاری, علیحده زرع نمایند. بعد از 
چهار ماه حصاد نمایند. 

[۱۳۱ ب] خشخاش 

پفتح خا و سکون شین و خاء معجمات و سکون الف و شین معجمه به فارسی 
کوکنار نامند. آن را انواع است: سفید و صراحی و رسمی. 

ماهئّت ان دو نوع است. بستانی که حشخاش سفید است. و بڑی [که] خشخاش 
شاه ايت 
طبیعت و خواص 

ت بويت أن در دوم سرد و در اوّل خشک. و بعضی در سوم گفته‌اند. و 
افيون ناكرفتة آن قوی‌تر از افیون كرفتةٌ آن [است ]. 
افعال و خواض پوست آن: مخدّر و رادع و مسدّد. ونيم درم آن» که در صبح ناشتا و 
شام وقت خواب با آب سرد بنوشند. جهت اسهال دموى و صفراوى و التهاب 
معده و امعا و حرقت مثانه نافع [است]. وضماد آن بر بيشانى جهت دردسر و ناصیه 
و خلاب» که طبخ يافته باشد. جهت ابتدای رمد و تسكين درد آن و منع ریختن مواد 
به اعضاء. و آشامیدن آن جهت سعال گرم و سعال‌تر حادث از رطوبت. وعصارة آن 
که کوکنار نامند سرد و مایل به رطوبت و در آثار قویتر از تخم آن ۱۳2۵ 

مداومت آن مرخی اعضاء مشوّش کننده حواس» و قاطع باه» و مفسد اشتها و 
هاضمه و مورث نسیان» و مفسد خون» و بالعرض محلْل حرارت غریزی و مسکن 
اوجاع حارهُ يا بسه و منشط مضرٌ ريهُ مبرودین. مصلح آن شکر و عسل و مصطکی. 

مقدار شربت أن تا یک مثقال و نیم و تخم آن «در دوم سرد و در اول‌تر و مخدّرو 
منوّم و منضح ! مواد رقيقة صفراویه و قابض شکم» و مداومت و آشامیدن ده درهم" 
آن با شکر جهت خشونت سینه و قصبهٌ ريه و سرفه حارٌ يابس و نفث‌الدم و تب دق 
و تقویت دماغ و ضعف جگر و گرده» و تسمین بدن و حرقت مثانه و امراض حارء 
آن. و با مثل آن مغز بادام مولّد خون صالح و رافع هزال» «خصوصاً بو دادة آن با 


.١‏ در مسن اصلی (منزح») نوشته شذه است. 
۲ در متن اصلی درم نوشته شده که مخفف درهم است. 





عسل مبهّى» و مداومت آن قاطع باه و بوئيدن بو داد آن جهت رفع بى خوابى مؤثر 
است. و دو درهم ان تا پنج درهم منوم فوى. وروعن أن در افعال ازتخم ان 
ضعیف تر و منوّم و مسدد. و مقدار شربت از تخم آن» تا دو درهم وگل آن با آب 
كشنيز جهت رفع و جع و سوزش چشم و قرحة قرنيه اكتحالاء و طلای ان جهت رفع 
آثار قروح. و جون برك نازك تازه نورستة آن را در آب طبخ دهند» مانند بقول دیگ 
و با روغن و بياز بريان نموده تناول نمايند» تفريح و تنويم آورد. و حبس اسهال 

خشخاش برّى كه ماهيّت آن است» وگل آن ملوّن به الوان سرخ و بنفش و سياه 
و کبود. و تخم آن سیاه» و به اصطلاح اطبّای سابق افیون عصاره آن است. و به 
اصطلاح جدید افیون لبن آن. طبیعت آن در آخر سوم سرد و در دوم خشک. 

افعال و خواض آن: در جميع افعال برك و تخم أن از بستانی قویتر. مقدار شربت 
از جمیع اجزای آن بقدر نصف شربات اجزای بستانی» و از تخم آن یک مثقال. بدل 
أن کاهوی بزی است. 

خشخاش منثور» برك أن شبیه برگ ترهتيزك و رازیانه است؛ كل أن زود می‌ریزد 
و در فوات» از خشخاش بستانی فويتر و از خشخاش سياه ضعيفاتر [است ا؛ و 
فسمی از خشخاش بری را زیدی و فسمی ر مقرّن گویند '. 


مفرده ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قریه لیا در شتوی 


تریاق 


[۱۳۲ ر] تریا ک فارسی. افیون معرب «أبيون) یونانی است. و معنی آن «مَرََتَ) است 


١.اين‏ قسمت؛ از ابتدای خشخاش تا به اينجاء به مقدار زياد از تحفه حكيم مؤمن نقل شده است. ص ۳۴۴ و 
۵ آن کتاب. ۱ 





[] مفاتیح الارزاق ۱ ۱ ۵ ۴ ۳۴ 9 


یعنی خواب عرق آورنده. و به عربی لبن الخشخاش» و مُرقد؛ و به بربری تریاق 

طبیعت آن: بدان که در مزاج آن اختلاف بسیار شده است: جمهور اطبّاى یونان 
ان را سرد و خشک و برودت ان را در نهایت مراتب می‌دانند که چهارم است و در 
آن نیز احتلاف است. 

بعضی در اول چهارم و بعضی در اوسط. و همچنین است قول در یبوست آن: 
بعضی گفته‌اند که يابس است در سوم. و بعضی گفته‌اند یبوست أن قوی است. 

و جمله اطبّای هند آن را گرم و خشک. و متأخرین اطبّاى فارس كه تابع اطبّاى 
یونانند اکثری او را سرد می‌دانند. و بعضی گرم. و آنچه بالفعل مشهور ميان اطبا 
است متحَّذ از خشخاش سياه برّى بارد و یا بس است. در چهارم. و متخذ از 
حشخاش سياه بستانی بارد» و یا بس در اخر سوم. و از خشخاش سفید بستانی 
بارد...۱ اوّل و متخذ از کرز؛ شقایق التعمان. اکثری أن راگرم می‌دانند و بعضی سرد. 

ون ار تور آنا اس كد اقنواة با وو رودت هر کے الق اس ن 
در آن دو جزو است: جزو حار لطيف. و جزو بارد کثیف ارضی. اما اين غالب است؛ 
و تلخی طعم و حذت رايحة بسیار و سرعت اشتعال به نار و صدور افعال و حرارت 
از آن در بدن بعد ورود در آن افعال انفعال با هم به سبب جزو حار أن است. و لیکن 
چون بسیار لطیف و قلیل است زود به تحلیل می‌رود و زايل می‌گردد. و افعال 
برودت ا ل ل است. و چون بسیار بافی می‌ماند و از اين 
ا كدر ارا ا و شرا و ضمادا و 
طلاء به سبب تجديد و سد مسام و اجتماع حرارت. در باطن قوى را برمى انگیزانده 
و ظاهر بدن راگرم می سازد» واشتها را زياده می‌گرداند. و رفته رفته» بالعكس بدن را 
ضعیف و لاغر» و رنگ رو را زرد و بی‌رونق می‌سازد. به سبب ضدّیت و افنا؟ و 
اماتت ۲ حرارت غریزی و قزی و ارواح. 

افعال و خواص و منافع آن: 

یف وبلا د و سا تن تا تاش با تعمن اخلاط و 


۱ یک کلمه تاخوانا است. ؟. افنا: نیستی و نابودی نابودسازی. 
۳. اماتت: میرانیدن. 
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افساد آنها» و حافظ اودیه و تراکیب؛ و به جهت اکثر امراض رأس و اعصاب. و 
نزلات و امراض چشم و گوش» و سرفه و ربو و ضیق النفس که از حرارت باشند» و 
تبهای مزمنه قديميه و نایبه نافع [است]. و در تسکین اوجاع و منم تعمّن اخلاط و 
تحلیل روح حیوانی و رفع اسهال و سحح و قرحهة امعاه مانند آن دوایی یست. و 
چون در سفرها و هنگام تعب وغم و هم و اندوه و ضعف قلب و گرسنگی و نیافتن 
طعام در ابام قحط و غلا و سرمای شدید و ایام روزه» و وقت قلع آسنان و حرقت 
بول و سوزش آن» وحدّت منی و سرعت انزال و شدّت قوّت باه و وجع قولنح 
هت رتن عقيك وو امس نت افتال سگرن 

و خاصیّت آن امراض الرّأسء طلای قلیلی از آن. با مصلح آن به تنهایی و یا با 
ادویة مناسبة دیگر بر پیشانی و شقيقه جهت صُداع ار شورانیان قداو تجرد 
درمى به تدریج تا ربع درمى با ماءالشعیر به صاحب قرانيطس نافع ومو جب 
رستگاری او [است]. و تنویم ! صاحب سرسام صفراوى و صبا" را» و قطرب و جنون 
اگر جه به ماليدن افيون باشد بر شقيقه و پیشانی و بينى اگر قوّت او قوی باشد و الا 
كمال برهيز نمايند از استعمال آن» و همجنين استشمام آن باشمّهاى از زعفران حل 
كرده در لخالخ منوّمه و خورانيدن مقدار یک قيراط و کمتر از ان به صاحب سَهَر 
مُفرط» جهت تنويم آن مفید» و نيز مسکن اوجاع است در هر عضو که باشد؛ و 
همجنين بوئيدن آن و ماليدن آن بر جبهه و يا با ماءالشعير خوردن و يا برداشتن 
فتيلةً آلوده بدان بر مقعده. و نيز مسکن افكار رده صاحب قطراب است. 

استعمال مقدار قلیلی از آن با افلونیاء خواه بخورد و خواه ببوید. خصوضا رقتی 
که با اندک زعفران و روغن گل حل کرده باشند. و خورانیدن نيم در هم افیون با 
ماءالشعیرتر و قوت اخلاط عقل و غلبةٌ حرارت نافع است. صاحب داءالکلب و 
مانیا را خواب آورد. و سعوط قلیلی از آن با اندکی زعفران جهت زکام و نزله در 
انتهای علّت مفید. و بعضی با زنجبیل گفته‌اند. و در اصلاح ضرر آن به دماغ هیچ 
چیز مانند جدوار و زعفران و مشک نیست. 

امراض العین؛ مالیدن آن» يا مصلخ آن که زعفران است. و يا زردچوبه و 
شیافات. و اضمده و اطلية افیونیه» بر دور چشم صاحب رمد. و اوجاع چشم در 


.١‏ تنو يم. خوابانيدن. ۲. صبا: دیوانگی و آشفتگی» و جنون سوداوی. 
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انتهای علّت. نافع است. و همچنین به اندکی زعفران و شير دختران. 

امراض الاذن؛ چکانیدن اندکی افیون محلول در روغن بادام تلخ يا روغن خلوق 
كه دهن الرعفران است» جهت تسکین درد آن. 

[۱۳۲ پ ] همچنین با دو حبّه جند بیدستر" محلول در شير دختران ويا روغن بادام تلخ 
و مر" و زعفران جهت درد گوش. و استعمال ماء آن» با جندبیدستر جهت تسکین 
قدر عد سه محلول در روغن بنفسه جهت وجع حادث از حرارت ويك قیراط آن 
در شير تأزه دوشيدهً حل کرده. نيم گرم جهت بثور أن که با ضرر به آن باشد. اما 
وقتى بايد استعمال قطورات افيونيه دركوش نمودكه ازشدّت وجع» خوف تشنج و 
اختلاط عقل و غشى باشد. و با وجود اينها يذاومك:يه. أن جايز نیست» زيرا كه 
موجب ثقل سامعه است. و در غير اين حالات به طريق اولى. 

و ضماد ان جهت تخفيف قروح و ورمهاى حاره با زردة تخم مرغ ناپخته و 
زعفران جهت حمره بضمّ حای مهمله که باد سرخ نامند؛ و خراجات بضم خاى 
معجمه و با شیر دختران زعفران جهت نقرس حاژه؛ و فتبلاٌ با مرمکی و زعفران 
بالسوّیه جهت زهير مجرّب. و با موم و روغن جهت حكه و جرب نافع. و در 

مضر فوای باطنیه و ظاهریه و حس و ادراک و ارواح و محدث کزاز و دق و 
شیخوخت و لاغری بدن و زردی رخسار و تقلیل فهم و فکر و کج خلقی و اکثر 
قوت باصره و سامعه و شامه و ذائقه و قلب و کبد و معده و گرده و مثانه و باه 
واحداث نفخ و قولنج و عسرالبول و غير اينها است؛ به سبب مضرّت أن به اين 
اعضا. 

مصلح آن جند بیدستر و زعفران و دارچین و فرفیون و زنجبیل و جودار و فلفل. 
مقدار شربت آن از یک عدس تا چهار قیراط زیاده از يك دانگ أن ممنوع و دو 
درهم آن کشنده. و بدل آن سه مثقال از بذرالبنح و به وزن آن تخم لقاح با پوست بيخ 


۱ جند بيد ستر: خايه سگ آبی (رجوع كنيد به فرهنگ دهخذا) 


. مر تلخ. ۳ بذر البنج: اسپرزه. 
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آن يا عصاره آن. و در حبس الدّم طباشير' و طين ۲ مختوم و كافور و کهرباست. و 
بعضی بدل أن به وزن آن تو دری " سفید گفته‌اند. و مدت عمر و بقای آن را مانند 
ما ساسا انز 

و باید كه آن را محفوظ دارند. از رسیدن کیفیّات غالیهٌ اربعه یعنی؛ حرارت. و 
برودت. و رطوبت. و یبوست. و از گرد و غبار و آمیزش اشیاء غریبه و غیرها كه 
آن را از صورت نوعية خود نگرداند و ضعیف و فاسد نسازد. 

و هرکه زیاده از مقدان شربت أن بخورد. او را خدر و افسردگی اخلاط و اروای 
و فواق و ظلمت بصر و پراکندگی حواس» و تنگی نفس» و گرفتگی زبان و سیات 
مفرط و خارش بدن. و فرو رفتن چشمهاء و کزاز و عرق سرد و» آمدن رایحهٌ افیون از 
دهان و نفس و بدن» خصوص در وقت خاریدن و کمودت ناخنهاء عارض گردد. 

بس املاک مداوای آن و آنچه بدان ماند قى كردن به ماءالشبت و فجل و عسل و 
نمك هندی» و تحقین به حقنهٌ حاژه» و آشامیدن شرابی که در آن دارچین سوده و 
عاقر قرحا" و جندبیدستر داخل کرده باشند. 

گرم كردن سر به تکمید. و عطسه فرمودن, و در ميان آب گرم نشانیدن» و 
خورانیدن تریاق فاروق. و سنجرنیا و تریاق اربعه و تریاق لطین و مسترد و یطوس و 
فاد زهر فایق» و مقدار بندفه جندبیدستن و مشک و فلفل. و حلقیت وجودار 
مجرّب [است]. و دارچینی و ابهل سائيدة با عسل سرشته؛ و اگر قلیل فرفیون و 
زعفران نيز اضافه نمایند بد نیست. و خورانیدن روغن گاو و آب گرم و بوره و نمک» 
ويا شير تازه دوشیده با نارجیل دریایی و مكرّر قی كردن و بعد از ان عسل و 
چیزهای جرب و شیرین و حشوهای جرب و شیرین خوردن و بوئیدن مشک و 
جندبیدستر و زعفران و خوردن اينها با هم و غذاها و طعامهای جرب و شیرین و 
شیربرنح و شير و سیرو جوز نيز مؤثر است. 

و خوردن جندبیدستر به قدر آنچه که افیون خورده. و اشامیدن سکنجبین و 
افسنتین و نگذاشتن که بخواب رود نیز موث ر است. 


۲. طین: گل. ۱ ۳. تودری: قدامه. 
۴ عاقر قرحا: نباتی است که به شبرازی آن را اکرا گویند (دهخدا) 
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و اگر عقب أن روغن کنجد و یا سرشف! بخورد. گفته‌اند که معالجه‌پذیر نیست. 
و ترشیها و سرکه و ماست بالای آن مضرّ و باعث قولنج صعب است. و اگر احتیاج 
به حقنه شود. و تحقين فرمودن به حقنه‌های مناسبه» و بعد از فراع از حقنه شراب 
افسنتین ساعت به ساعت دادن و در بذر البنج و شوكران احتياج به تحقين زياد 
است از افیون. والسّلام . 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
قريهُ لیا در شتوی . 


[۱۳۳ ر] لغْز از مرحوم فتحعلی خان صباء تخلص ملک الشّعراء 





جسيست أن قد زرد گون 
بوالعجب حقهاى كه ينهان است 
به تنش زخم خنجر قارن 
روى مصدور ازو طبر خون رنگ 
كستراند به عهد فروردين 
بلعجب خلقتى بودكه بود 
بخردان را کسند عصارة آن 
در دل اوست كنج كيخسرو 
صسدفی پسرلالی منضود 
آن جو ماهی يونس است و بود 
نه صدف لیک پر بود جو صدف 


دل آن در تراكم اخستر 


كه به لولوتر بود مَشحون 
در درونش هزار مهر فزون 
به دلش در مخزن قارون 
جون كنى با طبر زدش معجون 
دشت را فرثشهاى سقلاطون 
كاه طوطى و گاه بوقلمون 
کته از ي و الخ ون فون 
بر سر اوست جترافريدون 
مخزنى پر جواهر مکسنون 
سينهاش جایگاه صد ذوالتون 
ز ابر نیسان به گوهر مكنون 
همچو راه مَجرّه بر گردون 


.١‏ سرشف: نام قليه ايست شبيه به خردل که روغن تلخ از آن كيرند (آنندراج) 
۲. تمامی قسمت تریاق در کتاب به خط دیگری نوشته شده است. 


۴۵۰ 8 


اخترش در ستاره‌گون حله 
لب آن را زدار چون ليلى 
كر نه لیلی بود جرادارد 
ورنه مجنون بود جرا باشد 
هست افزون زجار حرف يكى 
كرده چون خصم خسرو آفاق 
تناوكه به دار در بازار 
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حله‌اش در مسیهر کون اکنون 
ذل آن ححاك.عناكك چون نون 
همجو ليلى هزار دل مفتون 
كاهدر شهر و گاه در هامون 
وین عجب‌کز سه‌حرف‌نیست برون 
ڈور و ۱۳ دوران 


سر او گه به نيزه در هامون 





همه يأجوجوار بی سر و پا 


باتو مىكويمش مخور دانا 


[تعبير] 

خشخاش به تأویلی مالى هنىء! باشد» و تریاک خوردن از بهر مداوا فرح باشد 
از غم. و اگر به حلاف اين بیند دلالت کند بر غم. 

بدان که زراعتش مواضع قريب البُرودُ شرفیه و معتدل» که زمين را يبوست ود 
اس و دو کرهش ار واس و سرد تخت شود 

در مملكت ايران آن را آبی و ديمه كارند. آبی را در اوقات عديده زرع ممكن 
است. بهتر آن است كه در ابتداى برج سنبله لغايت سلخ ميزان كارند ولى دراين 
عرض دو ماه» به فاصله هر بيست روز ثلث بذر را زرع نمایند» که [جون] یک دفعه 
گل نمايد. زارع عجز در تيغ زدن به هم رساند -که ع ور گل نماید. و در جوزاء 
دانژ آن منعقد شود تریاک آن در بهار اخدشود. 

بعضی مواضع در برج حوت زراعت کنند. پاره‌ای لیکن از نیمه برج ثور لغایت 
آخر آن زرع نمایند. و ديمه را در برج عقرب در زمين ریزند. 

الحاصل. زمين سياه رنگ با قوّت مرغوب معیّن داشته. چند شیار زده آن را از 
خاشاک و خار پاک ساخته زبل کهنه انداخته کلوخهای آن را نرم ساخته کرزه بند يا 
لوله بند نموده» به وقت صبح که زمین خنک است وگرمی آفتاب در آن اثر نکرده که 


۱ هنی»: گوارا. 
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تخم خشخاش را ضایع و روغنی نماید. زارع قدری زبل با تخم آن مخلوط کرده در 
کرزه‌های بسته بپاشد. و در ذلها بنشاند رمل يا زبل برروى آن افشاند. بلاتأمّل اب 
به آن رساند که حرارت آفتاب تخم را ضايع نکند. 
۱۳۲ پ] بعد از ده روز پی آب دهد. هرگاه در زمستان ابر رحمت ترشحی کند. بعد از 

آن دو آب :اول مطلقا آب تخواهد. 

و هرگاه ابر امساک نماید. آخر برج حمل یک آب دهد. و آب زياد تریاک را مضرٌ 
است. اين فقرات در صورتی است که در برج سنبله و میزان زراعت نمایند. 

اگر در برج حوت يا ور زرع کنند. بعد از خاک اب هر ده روز یک اب داده تا 
آخر که گل أن تمام ريخته شود آن وقت از آب دست نگاهداشته هر وقت خار و 
گیاه خارج در مزرع آن است ملاحظه نمايد قلع نماید. 

و به جهت دیمه زمين را شیار کرده بپاشد با جاروب يا شاخه درخت با خارتر 
آن را به خاک بپوشاند و به خدا توكل نماید. فهو خسبی و نعم الوکیل. 

درملک یمن در تشرین الاوّل زراعت نمایند. زمين رادو سه شیار زده از خار پاک 
کرده» زبل انداخته, کرزه بسته» بذر آن را فاصله‌دار بپاشند. و جاروبی روی أن 
کشیده زیر خاک نماید» آب دهد مراقبت در آب أن کرده هر وقت خشک شود 
تقنة رل نگ 

ابن نضال گفته: به طوری که قبل ذكر یافت شيار کرده زبل داده کرزه بسته تخم 
ريخته زیر خاک نماید اب دهد بعد از ده روز اب دوم را داده. همین قدر که سبز 
شد. آب را از آن قطع نماید. در کانون الثانى گیاه و خار از مزرع آب بر کنند و آن را 
تنک نموده به طوری که ميان دو بوتۀ ان دو شبر فاصله بود. 

در اوّل آذارماه هفته‌ای دو دفعه أن را آب دهند. و چون نصف ايار ماه شود که 
گل آن ظاهر گردد. آب را از آن قطع نماید. 

اگر موقع تيغ زدن خشخاش بشود و تيغ زن دست ندهد و ممکن نشود. نهال 
خشخاش را اب دهد [تا] سه چهار روز تازه بماند و فاسد نشود. 

قانون اخذ تریاک: بعد از ريختن گل و بستن دانه. که قريب شود رطوبت و 
طراوت ‏ خشخاش کم شود. و اگر قبهُ آن سفید و رسیده شود تریاک ندهد. آن وقت 
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زارع» طرف عصر روزی که ايمن از هوا و باد باشند. كه باد سخت شدید قبه‌های 
خشخاش را حرکت ندهد و برهم نزند که شير آنها به هم مالیده ضايع شود 
تيغ سه‌شعبه يا ينج شعبه معیّن كه وضع از برای اين عمل شده برداشته به مزرع 
زوه 

هر قدر قبه قابل در آن هرز به نظر درآورند. رو به قبله ايستاده.» طرف جلد 
خشخاش راء که بشت به قبله است. به دست گرفته» سه دفعه أن تيغ راء بان بر قبه 
کج کشیده» به طوری که به حسب طول به سروپای قبه نرسد. و به حسب عمق به 
درون أن نرود» که اگر تيغ از جلد تجاوز به اندرون قبه نماید» شيره به باطن قبه رود 
عمل باطل شود. 

بعد از زدن تيغ پا پس از آن [از] مرزع بیرون روند که قبه‌های خشخاش به هم 
مالیده نشود. آن شب را تأمّل نموده تا شیره و رطوبتی که از آن قبه‌ها بیرون آمده» به 
سبب سردی هوای شب. فى الجمله جمودت و انعقادی بهم رساند؛ صبح زود 
مجدّداً به آن مزرع روند رو به قبله ایستاده کارد دم پهنی به دست راست گرفته و 
انگشت شصت دست چپ را يركاكل أن قبه و انگشت ديكررا به پایین قبه گذارده. 
هر قدر شيره که از جلد بیرون آمده است با همان کارد گرفته در ظرف چینی جمم 
نماید. و همجنين رو به قبله پیش رود ولی دقت نموده پوست سبز داخل آن 
شیره‌ها نشود. 

و هرگاه وقت اخذ تریاک دست و تيغ را به روغن بذر کتان جرب نماید بهتر 
است. ولی اطبّا نوشته‌اند: که تریاک را با دست از قبه جدا نماید كه پوست سبز 
داخل آن نشود. و اگر خواهد ترياك آن خوب شود وحمل به ولایات نماید» يس از 
اخذ تریاک ينج یک آن روغن بذرک داخل آن نماید و مخلوط کند. بعد از دو روز 
آن رادركيسة کرباس تنگ جشمى كرده در زیر سقف بیاویزد» بيست روز تأمّل كرده 
تا تمام روغن أن خارج شود بعد تریاک را در ظرفی نموده بمالند. قرصها به قدر هر 
عددی هشتاد مثقال نموده در کاه خود تریاک بخوابانند» سه روز بگذارند» بعد 
كاه را عوض نموده مجدّداً سه رور تمل کرده» و روز سوم كاه تازه خالص کوکنار 
آورده روی قرصها ریزند. 
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واگر خواهند حمل جايى سنا لت در وسط جميع قرصها ازاين كاه ريخته در 
صند وق جيده. 

واگر تریاک جزئی بود. هر قدر جمع نموده» مجموع را بر روی سنگی ساییده. با 
دست چون خمير چنگ زده» قرص يا قلم كرده. در سایه خشک کرده نگاه دارد. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
قریة غلیا در شتوى 
سياهدانه 
[۱۳۴ ر] به کسر سین مهمله وياى مثناة تحتانيه و الف وها و فتح دال مهمله والف و فتح 
نون وهاء فارسی است. شونیز و شونوزگفته‌اند. به عربی حبّةالسوداء گویند؛ بهترین 
آن تاز؛ فربه دانف تند بوی آن است. 
احادیث: 
گا ر سر اغ اوی لاله او التكهسياههاستشاست از مر ادروئ انكر 
۳ 





راوى می‌گوید كه: گفتم جه کار کنم» آن حضرت كفت كه: بگیر بيست و یک دانه 
از ان وان را در پارچه‌ای ببند» و یک شب در اب بنه. چون صباح شود در سوراخ 
راست بینی دو قطره بچکان و در سوراخ چپ یک فطره بچکان. و در روز دوم نيز 
اين کار بکن. و در روز سوم در سوراخ راست یک فطره بچکان و در سوراخ چپ دو 
قطره. 
كفت سعد: كه هر روز سیاهدانة تازه در آب مى بايد كرد. 

و گفت امام جعفر صادق. عليه السّلام: وسياهدانه شفاست از هر دردی. 

و رسول خدا؛ صلّی اه علیه و ا دوست می‌داشت سیاهدانه را 

کسی كفت به امام جعفر صادق. عليه الشلام» كه مردم گمان می‌برند که آن 
تاه اله که فرك متم ا آلله لته و الم دوست مس دا تست انیت 
أن حضرت گفت: سپند نیست سیاهدانه است. پس اگر بيابم نزد اصحاب پیغمبن 
صلی الله عليه و آله. بگویم که بياريد برای من دانه‌ای را که رسول خداه صلّی الله 
عليه و آله. دوست می‌داشت. هر آینه بیرون می‌آورند برای من سیاهدانه را. 

و گفت محمّد بن ذریح» که گفت: يا ابی عبد الله عليه السّلام که اندرون من درد 
می‌کند و نفخی دارد. آن حضرت كفت که: چرا سیاهدانه نمی خوری» به درستی که 
در او شفاست از هر دردی. 

وگفت فضل که: شکایت کردم نزد ابی عبدائّه علیه‌السلام که من در وقت كردن 
بول تشویش می‌نمایم» آن حضرت كفت که: سیاهدانه را بخور در آخر شب. 

و گفت. ابوعبد الله عليه السّلام, که در سیاهدانه شفاست از هر دردی. به 
درستی که می خورم او را به جهت تب و درد سر و درد چشم و درد شکم و هر 
دردی که ما را عارض می‌شود. خدای تعالی شفا می دهد ما را از آن. 

اطبّا گفته‌اند: قوت آن تا هفت سال باقی می ماند. 

طبیعت أن در سوم گرم و خشک. 

افعال و خواض آن: مسحُن ' و مجمّف رطوبات و منضح و مقطع اخلاط و جالی 
و مدز شیر و بول و حیض و سقط جنین زنده و مرده و مشیمه. و تریاق سموم بارده. 


.١‏ مسخن: گرم کننده (دهخدا) 
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شربًا و بخوژا و حمولاء با وهن سوسن» به مداومت خوردن آن هر صباح. مدز بول و 
حیض, و شیر و با روغن جهت سرخ كردن رخساره و تصفية بشره. و با سرکه جهت 
اخراج اقسام کرم معده» شرباً و ضمادا. و يك مثقال تا دو درم آن تا سه درم به آب 
نیمگرم جهت سك دیوانه گزیده ورتیلا. با سکنجبین جهت تب رفع و تب بلغمی 
کهنه» و به آب و عسل جهت نفس الانتصاب. تفتیت سنگ گرده و مثانه و تب‌های 
مزمنه. و با نطرون جهت عسرالبول» و سوختة آن جهت بواسیر خصوصّا که با رب 
مورد بنوشند بی‌عدیل [است ]. 

۲۱ پ] و بوئیدن خام آن و یا در سرکه خیسانیده آن» یک شب در صرّه! بسته و به 
دستور» سعوط در سرکه خیسانیده آن» یک شب و صبح سائیده, جهت دردسر بارد 
مزمن و تفتیح ۲ سده خیشوم" و زکام و نزله و لقوه بغایت نافع و بی‌عدیل [است ]. 

و چون هفت عدد دان ان را در شیر زنان بخیسانند یکساعت. و بسایند و در 
بینی کسی که يرقان داشته و چشمهای او زرد شده باشد قطور نمایند» به غایت نافع 
وزایل سازد به سبب فوّت تفتیحی که دارد. 

و سائيدة آن با روغن كل سرخ جهت انواع جرب و فطور بوده» کوبید؛ُ جوش 
داده آن با روغن زیتون صاف کرده به قدر سه چهار قطره در بینی جهت رفع زکام» که 
با عطسه بسیار باشد مجرّب [است]» و دخان آن گریزاننده هوام و اکثار شرب شو 
نيز مورث خناق محرورین؛ و سدد. مصلح أن در سرکه تسایند ان فض قوذة: 

مقدار شربت آن تا دو درم در مبرودین و در محرورین» تا نیم درم. بدل أن افیون 
و نصف وزن أن تخم شبت» و روغن آن با زیتون و کندر» جهت اعاده باه مأیوسین 
دربا و طلاء محرّب دانسته‌اند. 

قرشى گفته: نبات آن را چون در غدير اندازند ماهيان بالای آب أيند. 

زمين زبل انداختةُ سياه ملایم با رطوبت و اتلال گلمند آن را موافق است در آبی. 
واگر دیمه کاری نمایند» زمین با رطوبت تحصیل نمایند و زودتر بکارند» که از فیض 


.١‏ صره: همیان کیسه. ۲. تفتیح: گشادن. 
۳ خیشوم: بینی؛ بیخ‌بینی. 
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ابر رحمت مستفيض شود. 

خلاصه. 

قانون زراعتش در مملكت ايران» زمين را شيار کرده» كرزه بسته» تخم آن را 
آب دهند. بعداً هر هفت روز یک مرتبه آب رسانند. 
بالای مزرع نخود ریزند هم حاصل بردارند و هم رفع کرم از نخود نماید. 
پاک سا ته دو شار رده که سا بذ زان را در ان کر ها فا شتا و شرت من یر 
روی آن کشیده که خاک أن را بپوشاند. فورا آن را آب دهد بعد» هر از چهار روز یک 
دفعه مراقبت آب آن را نماید. وقت زراعت أن آذار ماه است كه اول ماههای صیفی 
به اصطلاح زرّاع باشد. 
مواضع به جهت آن. بلاد حارّءْ معتدله است. و مکانی که سالم باشد از سرمای 
شدید و سم و برف. 

خلاصه بعد از چهار ماه و نیم گل نماید» و درنصف ماه حَبٌ أن بسته می‌شود. و 
پنج ماه باشد» در اخر ماه ششم از زمين کنده می‌شو د. در افتاب حرمن می‌نمایند تا 
خحشک شده افشانند و بردارند. 

ابن نضال» در زراعت آن نوشته که: وقت زرع آن در آذارماه و نیسان ماه رومی 
است. به طوری که پیش ذ کر شدء بذر آن را می‌کارند و می‌دارند. هر وقت نبات أن به 
اعتدال آید» آب را از آن قطع نمایند تا به قدر طول انگشتی شود نگاه و ملاحظه 
می‌نمایند؛ اگر رنگ نبات آن سياه شده محتاح به آب است. آن را آب دهند. و بعد 
هفته‌ای دو مرتبه آب رسانند. زمين مزرع آن را از خاک پاک نمایند. هرگیاه خارج که 
بروز نماید از آن مزرع خارج نماید که هر جه گیاه خارج نباشد بر ترفی حاصل» 
افزاید. 
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مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
قریه غلیا در شتوی 


شبدر 
[۱۳۵ ر] به فتح شين معجمه و بای موخده و فتح دال و سکون راء مهملتین؛ فارسی 
است. به لغت اصفهان گرگر» و مشهور حند قوقی به فتح حای مهمله و سکون نون و 
فتح دال و به ضم قاف و سکون واو و فتح قاف و الف مقصوره اسم نبطی است. 
ماهیّت ان از جنس یونجه است. بزی و بستانی می‌باشد. 
برّی أن را به عربی حباقاء و به فارسی دیواسپست صحرایی و به شیرازی 
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اندقوقی, و به هندی بسکهپره» كدو پونه نيز نامند. 

و بستانی را به عربی ازق گویند. و در مازندران شرویت گویند. و نيز سفید و 
سرخ می‌باشد. و سفید أن قویتر و اکثر مستعمل» و ساق أن اندک سطبر و سفید و 
نرم» سه چهار ذراع طولانی» و بر زمین مفروش و برك أن اندک پهن و طولانی» و 
بعضی را برگها ریزه وگل أن نيز ريزه و متراکم و بنفش» برگهای سفید در این شاخه‌ها 
و بركها رُسته» و تخم آن ریز مايل به استداره, و رنگ آن مانند نانخواه» و طعم برك 
آن فى الجمله شبیه به خرفة با حدّت و حراقت. و ساق سرخ آن صلب تر و مايل به 
بنفش» و به قدر سه چهار ذرع» و مفرش بر روی زمین» و برك أن نيز شبیه به برك 
سفید» و در ميان برگ و شاخه‌های آن شاخة بسیار باریکی زسته و بر سر آن كل آن 
سه عدد و زیاده ارغوانی رنگ با رگهای مايل به سفیدی و ریزه و آندک خوشبو. و 
تخم أن ریزه‌تر از تخم سفید. و طعم و برك أن نیز شبیه به برك بستانی و با 
عفوصت » و گلو را زياده از آن می خراشد. 

و آنچه در ماهیّت آن نوشته‌اند که: ساق آن به قدر ذرع» و شاخه‌های باریک و 
برك آن به قدر ناخن» وگل آن خوشبو و با سفیدی و سرخحی. شاید در آن بلاد بدین 
هيئت می‌شده باشد و مستعمل برك و تخم آن را هل نامند. بيخ آن را نيز مستعمل 
می‌دارند. ۱ 

طبیعت آن در دوم گرم و در اوّل خشک 

افعال و خواصٌ بستانی آن: اکتحال عصار؛ آن جهت غشاوه و بیاض و فرح 
چشم. آشامیدن آن با شراب جهت استسقاء و یرقان و قولنح و مغص " و رافع 
سموم فتاله و دمامیل و اصلاح أخلاط ثلاثه» یعنی صفراء و خون و بلغم فاسد» و 

و به دستور, تناول برگ پخته أن با اندک روغن بریان نموده» و عرق أن نیز که به 
دستور» ترك كاسني وگل بیدانجیر مقطر نمایند» جهت استسقای بارد نافع [است ]. 
و روغن آن جهت درد مفاصل وانثيّين» و اکثار آن مورث درد گلو. مصلح أن كاهو و 
کاسنی تازه. تازه آن موافق مزاج دواب و منقی اخلاط مانده آنها؛ و تخم آن مهيّح باه 
و طلای آن جهت رفع کلف. مقدار شربت از تخم آن تا سه درم. و برّى را برك بزرگتر 


.١‏ عفوصت: گسی» تلخی» زمختی (ناظم‌الاطبا) ۲. مغص: درد و پیچش شکم. (دهخدا) 
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و ساق درازتن و تخم آن شبیه به حلبه و کوچکتر از آن و کریه الطعم» وگل آن سرخ 
و آن را يونجة کوهی نامند. 

طبیعت أن در دوم گرم و خشک. 

افعال و خواض آن: آشامیدن آب آن به جهت درد پهلو و صرع و سعوط آن 
جهت صرع و جنون» و نطول عصير آن جهت تسكين و جع عقرب كزيده مؤثر 
[است | و بر عضو صحیح موجب حدوث وجع و لذع» و جلوس در طبيخ آن جهت 
سرعت حرکت اطفال. و به دستور تدهين به روخن أن و نیز به روغن آن جهت درد 
اعضای و غسول به آب عصير آن جهت تنقية بشره نافع [است]. و مصدع و مضرٌ 
محرورین. مُصلح آن گشنیز و قول بارده, 

[۱۳۵ پ] و تخم آن گرم وتر و خشک تراز نبات آن» مبهّی و جالی» و طلای آن در رفع 
اوساخ و کلف. و قویتر از بستانی. 

و مقدار شربت أن تا سه درهم» و مورث جرب. مصلح أن کتیرا و مضرٌ سینه. و 
مصلح آن شکر ایلوج. و از خاصیّت آن است که: چون برك و بيخ أن را بر ران چپ 
زن آبستن بندند» باعث سهولت وضع حمل أن است. 

و بايد که بعد از وضع حمل به زودی باز نمایند. 
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و صاحب دستورالاطبّا نوشته که: چون بيخ سفید آن در سایه خشک کرده أن را 
با اب ویاگلاب بسایند و در چشم کشند. جهت رویانیدن موی مژگان ريخته و ازاله 
دمعه و جرب مفيد [است]. و چون آب برك سبز تازه آن را بگیرند و در نه درهم آن 
دوازده توله۲ شیر گاو داخل کرده بخورند» حبس بول را نافع و دفع تسا پل و نو 
خوردن بيخ آن را از مقدار یک فلفل با یک دانه فلفل شروع نمایند» و روزی به قدر 
یک فلفل از آن یک دانه فلفل بيفزايند تا جهل روزكه مقدار چهل فلفل و جهل دانۀ 
آن رسد. و باز به تدریج کم نمايند» جهت اکثر امراض بارده رطبه حمیّات بلغمية 
مزمنه» حصوص مرضی که به هندی سانجر نأمند» که در هر ماه يا در اوایل و با 
اواسط و یا اواخر آن تب شدیدی اکثر با حمّى و نزول آب در بیضه و پاها و مواضم 
دیگر نیز با درد و وجع عارض می‌گردد بسیار نافع است. 

زراعتش چون یونجه است ولی هر ساله أن را بايد زرع نمود. هر زمینی که زرع 
نمایند معمور و مرغوب و پر قّت شود بعد از آن در آن زمين هر تخمی بکارند در 
كمال خوبی و قؤت حرکت نماید. خصوصا شلتوک. 

موقع زرع آن برج میزان است. در برج حمل و جوزا هم می‌توان کاشت» ولی در 
جوزا در سرحدات زرع نمایند. در هوای معتدل مايل به برودت و رطوبت بهتر به 
عمل ايد هر جه اب به ال برسد. 


مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
قرية غلیا در شتوى 
[۱۳۶ ر] به فتح شين معجمه و سکون ميم وكسر لام و سکون ياى مثنات تحتانيّه وزاى 


.١‏ مقداری معین در هندوستان و آن به وزن دو مثقال و نیم باشد: من ۴۰ سير و هر سير ۲۴ توله (انجمن آرا) (و 
فرهنگ دهخذا) ش 
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هندى تيلهى نامند. به عربى خلبه به ضمٌ حاء مهمله و سكون لام و فتح باء موحده 
وهاء و فريقه خوانند. 

ماهیّت آن از حبوب معروفه است. وكياه آن تا به قدر ذرعی» و شاخه‌های آن 
باریک و برگهای أن ريز صنوبری شکل. زاوية' آن متصل به شاخ و قاعده بالا» و 
طعم آن مائل به تلخی» و بوی آن تند و تخم آن لعابی» و بوی أن نيز شبیه به بوی 
برك آن. و در غلافی شبیه به تخم ترب و اندک بهن و کوچکتر از آن» و اندک زردرنگ 
و ریزه اندک پهن و غير املس و غير مستوی و ماكول؟ و برگ آن را نیز پخته 
می خورند» و باگوشت لذيذ می‌باشد. و بعضی برای حذت طعم و گم شدن تلخی و 
ایج أن ولا برك آن را اندکی در آب جوش داده و آن آب را ربخته» پس با دو پیازه 
و گوشت بریان کرده می خورند. 
احادیث * 

طبیعت أن در دوم گرم و خشک و با رطوبت فضلیّه. 

افعال و خواض آن: برك آن منضج و مليّن و محلل و مدر بول و حیض, و جهت 
امراض بارده و سوء القینه و استسقا و سرفهةٌ بارد و ورم طحال و درد کمر و جگر و 
رحم و برودت مثانه و تقطیرالبول. 

و ضماد آن جهت تقویت مری نافع» و خوردن آن با نان مانع تليين آن است. تخم 
آن مليّن و منضح و محلل و مبهّی و مدرٌ حیض و مقوّی ريه الصدر و المعده. مطبوخ 
آن با عسل مسهل» و جهت مواد مُحتبسه به سینه و سرفه و ربو و عسر النّفس و 
بواسیر و اورام باطنی و کسر رياح و دفاع بلغم لزج از سینه و تنقیة امعا [مفید است ]. 
و مطبوخ آن با تمر هندی و مویز و انجیر که آب أن را بعد [از] طبخ صاف نموده با 
عسل به قوام آورده باشند. جهت ضيق النفس و تصفية صورت و قروح سینه؛ و درد 
آن که مزمن باشد با آب پر سیاوشان [مجرّب است]. خوردن با مری " پیش از طعام» 
و به دستور با عسل شکم براند. و اخلاط رديّه دفع کند. 

اعضاء النفض: طبیخ آن به تنهایی و يا به ادوية مناسبه جهت تسهیل ولادت و 


.١‏ زاویه: گوشه . جمع زوایا: زاویه‌ها. 

3 در زیر عنوان (احادیث مطلبی نوشته نشده و قسمتی سفید باقی مانده است. 

۲ چیزی است که به فارسی آنرا آبکامه و به هندی کانجی نامند و أن آبی باشد که در آن غله مطبوخ انداخته 
ترش کنند. (آنندراج) و لغت نامه دهخدا. 
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ادرار بول و حیض» و مداومت خوردن أن به آردگندم و شکر و عسل سرشته» جهت 
تسمین بدن» و اصلاح حال کرده مور [است]. و آب طبیخ آن با ينح درهم فوق 
جهت نیکویی رایحة بزار"» و تلیین طبیعت و رفع سستی و شکستگی اعضاء و 
ادرار حیض» ولیکن مفید رايحة عرق و بول است الا اورام و غیرها. ضماد آن جهت 
اورام صلبةٌ ظاهری و باطنی و صعفه و سبوسه کلف و سوختگی آتش. 

[۱۳۶ پ] و شقاق بارد و کجی ناخن و ورم سپرز و رحم و رفع اسقاط موی و ساير آثار 
Ee‏ رو یر بویت ررد 
دمل» و با آرد جو و روغن گل سرخ و سرکه جهت اورام حازه» و با عسل جهت 
بارده. و طلای آن جهت رفع چرک و نیکویی رنگ رخسار و با مویز سرخ جهت منم 
تود قمل ". و قطور نقیع ۲ آن در آب جهت دمعه و سلاق و حمره» و بقایای ورم 
چشم و نطول طبیخ آن. و به‌دستور جلوس در آن جهت تسهیل ولادت و اسقاط 
مشیمه و تنقیهٌ رحم و فرزجة آن با بيه قار جهت تليين صلابت رحم و تنقیح فم آن» 
و شستن سر آب طبیخ آن. جهت جعودات موی و زوال جرار و قروح رجله نافع 
[است]. و اکثار آن مصدّع و مغشی و مضر انثیان. مصلح آن سکنجبین حامض و 
انیسون و مکیدن انار میخرش. و محرورالمزاج را استعمال برگ آن بدون کاسنی 
جایز نیست. 

و طبیخ برك آن با برك اسفناج يا برك خرفه یا زردک نیکو [است]. مصلح است 
آن را از برای محرور المزاج. و روخن تخم آن گرم و تند و محلل و ملطف و مليّن و 
صلابت و منضح دبیله "» و جهت زحیر و اسهال و نخاله روی و موی و قرحه 
رخسار, و با موم جهت شقاق, و با ادوية کلف جهت جلای بشره مؤثر است. 

در مملکت ايران, اكثر در مواضع بارد؛ رطب خودرو سبز شود. آبی و ديمة ان را 
زرع نمایند. آبی را در مواضع معتدلهُ قريب البرودت در بروج میزان و عقرب, و 
بعضی در حوت کارند. در دو برج ال زرعش بهتر است. در گرمسیرات اول جدی 
ديمه کارند» به اب باران قناعت نمایند» زرعش چون شبت است. 


. بزار: آنکه روغن و دانه م ىكيرد و می‌فروشد (دهخدا) 
41 قمل: شيش فراوان. 
۳ نقیع: آب حاصل از خیساندن میوه‌های خشک (دهخدا) 


۴. دبیله: کفگیرک. 
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در ملک يمن در مواضع بارده زرع نمایند. در ماه تموز بعضی مواضع زمين را 
لوله‌بندی نمایند. در تشرین الثانی و در ال کانون الاوّل زرع نمایند. 

و پاره‌ای گفته‌اند: در جميع سال زرع آن ممکن است به طریق جو و گندم کارند. 
بعد درسه ماه آن را بکنند و قلع نمایند» و هر قدر به جهت تخم خواهند. در همان 
مزرع گذارده كه گل نماید. و حبّهُ آن بسته و منعقد و رسیده شود آن وقت قلع 
نمایند در آفتاب خشک کرده اخذ تخم نمایند. 


مفرده ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
قریه غلیا در شتوی 
۱۳۷ ر] عدس 
به فتح عين و دال و سکون سین مهملات. به فارسی نشک و مرجومک. و در 
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يمن مکس نامند. از حبوبات مأکوله است. بری و بستانی است. برّی آن کوچکتر 
مايل به تدویر و تلخ و آن را بتقه نامند. و بستانی پهن‌تر و بزرگتر. بهترین آن» سفید 
بستانى بزرگ دانة آن است که» در طبخ زود كداز بايد و آب را سياه نكند. و با بوست 
مقشر کرده هر دو قسم را که انبه و روغن گاو می پزند لذيذ می‌شود. 


2 - 


د E‏ 
احاديث. 


روايت است از حضرت امام جعفر صادق. عليه السّلام» که روايت كردهاند از 
پدران خود» عليهمالسّلام. که رسول خداء صلی الله عليه و آله. نشسته بود بر جای 
نماز خود. که عبدالله ابن تيهان نزد آن حضرت آمد و گفت: يا رسول الله با تو بسيار 
نشستم و جيزى بسیار از تو شنیده‌ام و هیچ رقت بيدا نشد در دل من و هيج آب از 
چشم من روان نشد. آن حضرت گفت: ابن تیهان بر تو باد كه عدس بخوری» به 
درستى که نرم مى سازد دل را و روان مىكند آب چشم را و مى برد كبر را» و عدس 
طعام نيكان است. 

و منقول است از صحيفه الرّضاكه روايت كرده است امام رضاء عليه السٌّلام؛ از 
پدران خود» عليهم السّلام كه كفت حضرت بيغمبر, صلَّى الله عليه و آله: که بر شما 
باد که عدس بخورید. به‌درستی که مبارک است و باكيزه است. و نرم مىكند دل را 
و زود روان می‌سازد آب چشم إرا]» و دعای به برکت گرداند. برای عدس هفتاد 

روايت نموده‌اند که؛ بعضى از انبياى بنی‌اسرائیل شكايت كردند نزد خدااز 
قساوت. و نقصان اشک چشم. بس خدا وحى به او فرستاد كه بخور عدس را به 
درستى كه عدس قلب را نازک می‌نماید. و زياد مىكند آب چشم را. 

دعای عدس به جهت شفاء جميع دردهای اعضا خصوصا درد چشم. بايد به 
حضرت امام موسی کاظم. عليه الشلام» متوسل شد. هفت عدس زرد بر هفت 
موضع سجود گذارده و ابتدا کند به پیشانی و ختم کند به شصت پای چپ. و در 


برداشتن» از شصت پای چپ ابتدا نماید. 


#. زیر عنوان (تعبیر) نزدیک به دو سطر در فتن اصلی سفبد و نانوشته مانده است. 
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در وقت گذاشتن هر یک اين دعا بخواند: 

اللّهم بح ولیک العبد الصا موتی ابن جعفر الکاظم عليه التلام عاف هذا الریض 
ا خا و احذره علی بصاره و سایر جسده و جوارح بدنه ماهر منها و ما بط من جمیع 
الاسقام و الامراض و العلال و الاوجاع برمتک يا ارحم الرّاحمين. ۱ 
طبيعت و خواص | 

اطبًا طبيعت آن را در حرارت مائل به اعتدال» و در دوم خشک. و بعضى در 
دویم سرد و خشک دانسته‌اند. و تحقیق آن است که: پوست آن گرم در اوّل و لب آن 
سرد در اوّل است. و لهذا آب مطبوخ پوست آن ملیّن و جالی, ب. یعنی جرم مقشّر 
آن قابض و یبس. برّی أن غالب و نفخ بستانی زیاده. 

۱۳۷ ب] افعال و خواض آن: جالی و نفاخ و بطیء الهضم و مود خون سوداوی. و 
سرد آن» قابض و مسکُن غلیان خون و مغلظ آن و مانع سلوک آن در عروق ضيّقه. و 
باعث خوابهای مشوّش ردی و ظلمت بصر. 

ضماد آن با اکلیل الملک ويا آب سفر جل ١‏ جهت نزلات و اورام حارهُ عين. و 
مطبوخ آن با سرکه. جهت اورام حاه و شری و حمره و خنازیر و با آب پخته به 
جهت نزلات. و سوختة آن جهت استرخای پلک چشم» و سفید كردن دندان» و 
قرقر؛ آب طبیخ آن. جهت قلاع دهان و خناق» خصوصاً با رب شاهتوت. و 
آشامیدن أن جهت امراض صدر و ريه و سرفه و درد سینه. و بلع نمودن سی عدد 
مقشر آن جهت اصلاح فساد معده. و مهرًا. و پخته آن با سرکه مقوّى معده و بی نفخ. 
و بی سرکه بختة آن نقاخ. و با آب کرنب " ضماد آن جهت ورم پستان و انجماد شیر 
در آن» و با عسل جهت قروح خایره. و ضماد خام يا مقشر آن» با چند دانه فلفل. 
جهت تحلیل اورام و تسکین اوجاع آنها. ضماد آن با تخم خربزی جهت تنقيهُ بشره و 
رفع زردی رخسار» مضرٌ سوداوی مزاج و صاحب ضعف بصر و معده و فولنج و 
بواسیر وعُسر البول. و اکثار خوردن آن مود خون سوداوی و محرق خون و مظلم 
بصر و محدث مالیخولیا و سرطان و جوزام ۳ و اورام صلبه؛ و با شيرينيها مولد 


.١‏ سفر جل: آبی و میوه بھی (منتهی‌الارب) ۲. کرنب: کلم. 
۳ جوزام: جذام. 
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استسقا و قولنج و بواسیر و عسر البول و حبس آن و احتباس حیض و مجمف بدن و 
فاطع باه و باعث خوابهای مشوّش و تاریکی چشم. 

مصلح آن؛ طبخ آن مهرّا با روغن کنجد تازه» و یا روغن گاو يا روغن بادام ويا 
سرکه» و گوشت 
آن ماش است. 


فربه خوردن» و بدترین همه خوردن أن با ماهی نمك سود بدل 


نظم' 
5 ۲ .امه 4 4 7 4 ۲ + 
ترسم که شیردان نخودش پرده در شود وین راز سر به مهر بعالم جر منود 


گویند روی سرخ تو بریان شود برنج آری شود ولیک بخون جگر شود 





روغن جو ريخت برعدس نانگرم كفت 
صد سیخ تيز در ره بورق كشيدهام 
آن قامت بلند که زناج" برکشید 
ده لون آش و قلیه بباید که تا برنج 


يارب مباد آنکه گدا سعتبر شود 
باشد درین میانه یکی كاك شود 
کی دست گوتهم بمیانش کمر شود 
مطبوع طبع مردمک گنده خور شود 


بسحاق بامداد جو گیپاپزی " کرم 

دم در کش ارنه بادصبا را خبر شود 

6 3 ¢ 
صبا هم کسی كاجى آورد پیش 
از آن خشم از خانه بيرون شدم 


وزان قهر بررفت دودم بسر 
بمهمانيم خواند يارى دگر 
بياد أمدم آنکه گفتی بدر 
که بسيار بد باشد از بد بتر 


جه رفتم عدس بود و نان جوین 
به هرحال مربنده را شکر به 
در عدس اختلاف اسنت)» بعضى نیک نهاده‌اند» بدان اعتبار که حضرت ابراهیم 


عليه السّلام بدان میلی فرموده. و بعضی او را مکروه می‌دانند به اعتبار آنکه اهل 


. این شعر از دیوان اطعمه مولاتا ابواسحاق فخرالدین با جمال‌الدین حلاج (وفاتش ۸۲۷ هجری قمری) 
اطعمه شیرازی متخلص به بسحاق است. 
؟. در اصل سمر ولى نات ل م د ۷۳ آمده است؛, 

۳ زناج: روده بی چربی که با گوشت و دنبه و غیره پراکند و به زعفران زردکرده در روغن سرخ سازند. 
*. گیہا: : طعامی است که در ب بخارا شهرت دارد, دلمه شیردان گوسفند است از برنج و گوشت قیمه (دیوان 
ابواسحاق) ْ 
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تیه ! در عوض مر" و سلوی " عدس و سير خواستهاند. بدان معاتب ؟ شده که: 
اتَسْتَئْدِ لون اذى هوادنی بالذی هو خير. 
و از اینجا گفته‌اند: ۱ 
عدس و ماش و باقلا و نخود وانکه در دیکها بکار رود 
هست یکسر دلیل انده و غم لوبيا و زرشک وفرفخ هم 
و قول اصلح أن است که: عدس پخته مالی بود که از جهت نان برنج حاصل 
شود. به قدر انکه بیند» و دران خام غم باشد يا زيان. 


مفرده اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 

قرية عَليا در شتوی 
[۱۳۸ ر] زراعتش در مواضع بارده بهتر از حازه شود. عدس سرخه بهتر و زودتر پخته 
شود. در مواضع کثیرالحراره مطلقا نشود. بعضی در اراضی ضعیفه به جهت أن 

نوشته‌اند» و برخی زمین يرقوّت سزاوار آن گفته‌اند. 
به هر حالت» اراضی بر یک أميخته به جهت أن خوب و زراعتش را مطلوب 

ات ان را آبی و دیمه کارند. 

در مملكت ایران» وقت زرع آن» از سبز و سرخ در جاهای معتدلء اوّل نزول 

خسرو انجم به برج دلواست لغایت بیستم حوت. 
و در سرحدات اوّل برج ور است لغايت آخر آن» به اين قانون که: بعد از نزول 
رحمت که در زمين رطوبتی باشد» زمين را شیار نموده بذر عدس را بکارند» و با 
خيش زیرگل نمایند. بعد کرزه بندند ماله نمایند. آب نخواهد» به همان رطوبات و 


.١‏ تیه: بیابانی كه موسی علیه‌السلام با دوازده سبط بنی‌اسرائیل که هر سبط پنجاه هزار نفر بودند. در آن بیابان 
مدت چهل سال سرگردان بود. (مراجعه شود به فرهنگ دهخدا) 

۲ منّ: انگبین (رجوع شود به دهخدا) ۳. سلوی: گیاهی به نام مریم (معین) 

۴ معاتب: مورد ملامت و عتاب و سرزنش قرار گرفته. 

۵ فرفخ: خرفه. 
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ترشحات رحمت سبز شود. پلکه اگر آب دهند آن را مض و مفسد است. چنانکه 
بعد از زرع سحاب رحمت به عطاگراید. در جاهای معتدل دهم برج ثور آب دهند 
و بعد هر از شش روز یک مرتبه اب دهند تا اخر. 

و اگر آسمان امساک را بيشه نماید و درحق زمين دخالت کند» بیستم برج حمل 
آب دهد. بعد به همان قاعده مذکوره عمل نمایند تا آخر. 

دیمه را در برج دلو زرع نمایند. کرزه بستن نخواهد. 

در حصاد. ديمه و آبی آن را با دست قلع نمایند. چون فی‌الجمله رطوبتی [در] 
محصول أن بود بهتر جمع شود. هر وقت خار و گیاه خارج در آن مزرع به نظر آید. 
البته قطع و قلع نمایند. اگر وقت زرع بذر آن را به‌سرگین گاو آلوده نمایند زودتر سبز 
شود وببرسد. 

و هرگاه بذر عدس را در آب نمایند» و بورق ' رومی در آن اندازند» بعد بیرون 
آورده بکارند دانة آن بزرگ شود. 

اگر بخواهند عدس در آفات سالم بماند» سرکه بپاشند از سوس سالم بماند. اگر 
چه بسیار طول بکشد. 

در ملک يمن زمین را دو شیار کرده. اوّل تموز ماه رومی در مواضع پارده بکارند. 
بعد از سه ماه با دست بر کنند در آفتاب گذارند. چون خحشک شود با گاو کوبیده پاک 
کرده:بزهازند: 

درکتاب ملح الملاحه مشروح است. أن را سه نوع است: کبیر و واسط و قاصر. 
کبیر را اوّل تموز کارند» و وسط را در نصف حزیران تا اوّل تمون و قاصر را آخر تموز 
كانه 

فطرس گفته: دركانون الاوّل عدس را زرع نمایند» و عدس دیمه را با گندم كارند. 
و بعضی گفته‌اند» با آب جاری شراط نمایند. 







۱ 
۱ 


أ ال ۱۱ ۲ ۱۳ ۱ 
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.١‏ بورق: معرب بوره؛ بکی از عقاقیر اصحات صناعت كما (دهخدا), ۱ | 1 1 | اشا 
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[۱۳۸ پ] کززک 
بفتح كاف و سکون زاء معجمه و فتح رای مهمله و سکون کاف بذری است که 
عصّاران روغن از آن كيرند» و بیشتر به جهت مصرف روغن زرع نمایند. هر زمینی 
اورا بکارند مرغوب شود. تخم آن مدوّر بسیار ریزه» زرد رنگ و بعضی مايل به 
سرخی. به همان قاعده و موقع بذرکتان آن را زرع نمايندء لا آنکه در زمستان و وقت 


یخبندان آب در حاصل آن انداخته كه يخ بسته شود. هر قدر در آن فصل آب بیشتر 


لاا | ۱ ۳ ۱ ۲ 1 ۲ 


۳ 1 ۱ 
۳ 1 | 1 
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۱ ۱ 
1 ]۱ ۳ ا 
۳ ۳ 1 ۱۱۳ ۱ يلللا ۱۱۳ "ال 
ا سا 


1 ۳۳ 1 با للزلا ار ۳ ۳ 


دهند بهتر است. بر خلاف بذرک. یک من کزرک را جای ده مر من بذر گندم بپاشند» 
شیار چندان نخواهد بلکه ا گر زمين گلمند يا ترک و شکاف زياد داشته [باشد] بدون 
شيار آن را زرع نمایند. و اگر مزارع درجای فالیز و تنباكو و ذرّت. قبل از آنکه دو آب 
به آخر آن مانده باشد» بذر کزرک را درآن مزرع بپاشند» به همان آب که به فالیز و 
تنباکو و ذرت دهند سبز شود. و اگر زمين را شیار نموده در بذر آن که مقابل خاک يا 
رمل نموده زرع نمایند کرزه بندند و آب دهند و بعد از پانزده روز پی آب رسانند. 
البته بهتر شود. 
کتک 

به كس ركاف و سين مهمله و فتح نون و سکون کاف. به فارسی کرسنه» و به عربی 
حت‌البقر و رعی الحمام گویند. 
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ماهیّت آن: دانه‌ای است مدوّر به قدر نخود کوچک و تيره رنگ مايل به سرخى 
و زردی» و طعم آن تلخ و تندی غير مأكول انسان به طریق غذا بلكه. علف و غذای 
گاو است. آن را فربه مى كر به گوسفند و بره و طیور می خورانند. بهترین آن 
املس سنگین مايل به زردی؛ و بعضی گفته‌اند: مايل به سفیدی است. و تخم آن در 
غلاف. 

طبیعت آن در اوّل تا دوم گرم و در دوم خشک. 

افعال و خواض آن: منمّح سدد و مقطع و جالی. ضماد آن جهت تحلیل صلابت 
پستان. خوردن سَویق أن باعث رفع لاغری بدن. ضماد آن با سرکه و افسنتین جهت 
لسع ' عقرب. و با شراب جهت لسع افعى. و اسان سگ دیوانه گزیده. و انسان 
تج ا 

زراعتش ابی و ديمه هر دو شود. به همان فانون عدس زرع نمایند» نيم باران 


. لسع: گزیدگی عقرب و غير آن. 
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بفتح كاف و سکون نون و فتح كاف فارسی و سکون راء مهمله؛ فارسی است. به 
لغت نبطی حرشف. و به عربی عکوب و سلبین و خربغ نامند. 

ماهیّت أن اصناف می‌باشد: 

بستانی و برّی. و برّى دو صنف: کبیر و صغیر. اما بستانی آن با اضلاع و طبقات 
مانند كاهو و بی تشریف 

و اما صنف کبیر برّى أن را؛ ساق بقدر انگشتی و طول تا دو ذرع و پربرگ» و با 
خارهای تند و گویند برگ آن کوچکتر از برگ بستانی است. مایل به سیاهی. و بر 
ساق آن چیزی شبیه سیب و انار مجتمع گردد. و تخم آن طولانی از جو بزرگتر و 
بيخ آن مايل به سرخى و با لزوجت. همه آنها با رطوبت چسبنده. و برگ بستانی 
آن را پخته با ماست و کشک و گوشت می خورند» بسیار لذیذ است. 

طبیعت بستانی آن» در دوم گرم و در اوّل خشک. و گویند در اوّل‌تر و با رطوبت 

افعال و خواص آن: مبهّی و مدز بول» و حابس و طبع رسع اكه و مثانه و 
محرّک جماع و محلل ریاح» و هاضم غذا. 

و ضماد آن جهت داءالثعلب و خوشبو کردن عرق و سموم روغن آن را که با سه 
مثل آن آب کنگر, ممزوج نموده باشند» جهت تحلیل اورام صلبه سریع‌الاثر [است] 
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و جهت برص نافع [است] و نطول آن جهت خارش بدن. و ضماد و بيخ آن جهت 
سوختگی آتش, و مضرٌ دماغ و مود سودا و نفاخ. 

مصلح آن ادوية حازه و روغن و سرکه است. و طبیعت صنف برزّی کبیر آذ» در 
آخر دوم گرم و در اوّل خشک؛ و در خنکی افعال قویتر از بستانی. و مصلح اخلاط 
متعفنه. و مخرج مواد غلیظه و سینه. . مضرٌ محرورین. مصلح أن سرکه و ترشیها و 
نطول طبخ جمیع يع اجزای آن جهت حراز " و رفع قمل "نافع [است ]. 

زراعتش Pie‏ آمیخته مطلوب است. اكر جه در بلاد ايران 
زراعت أن معمول نيست. برّی و کوهی أن به قدرى مىشود. و خوب به عمل 
می‌آید که مستغنى از زرع آن هستند. اگر بخواهند زرع نمايند زمين را شياركرده كرزه 
بسته تخم أن را بکارند و با خيش زیر زمين نمایند و آب دهند. تا نزول رحمت. آب 
مطلقاً نخواهد. موقع زراعتش برج عقرب است. 


۳ ۱ 





۳ زان 0 ۱ ۳ 
0۳ ۱ 


.١‏ حراز درد و سوزش دل از خشم و جز آن. (دهخدا) 
۲ قمل: شپش و کنه. 





0 مفاتیح الارزاق 1 ۳ wm‏ 


مفرده اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل يك مدمه و دو قریه 
قرية لیا در شتوی 
گندم 
[۱۳۹ ر] باقسامه و فضیلت آرد و نان 
گندم فارسی است. به عربی حنطه و بر بضم» و به ترکی بغد. و به هندی کمهون 
نامند. ماهیّت أن از حبوب مشهور؛ مأكولة معروفه است؛ و اجودا آن ثازة بالیده یا 


سفید مايل به زردی و بعد از آن سفید أن است. 


از باغ حنان فتاده در دام عذاب آدم ز پی گندم و من بهر شراب 
مرغان بهشتيم عجب نبود اگر او از پی دانه رفت و من از بى آب 
احاديث: 


چون حضرت آدم» عليه الشلام» از بهشت هبوط كرد. جبرئیل علیه‌السلام 
قدرى گندم بيش او آورد. آدم» عليه الشلام» گفت: اين جه چیز است. كفت: رزق تو 
و فرزندان تست. برخیز و زمين را شیارکن و تخم بفشان. یک قبضه از آن گندم آدم 
گرفت» و یک قبضه حوًا. هر جه حضرت [آدم] زراعت كرد گندم شد؛ هر قدر حوًا 
زراعت کرد جوشد. 

از زمان آدم» عليه الشلام» تا زمان حضرت ادريس. عليه الشلام» دانة گندم چند 
بیضهٌ نعامه" بود. يس از آن چند بیضهٌ دجاجه ۲ شد آنگه چند بیضه کبوتر شد. آنگه 
چند فندقی شد. در زمان عرّير چند نخودی بود» کنون به اين خردی و کوچکی 
رسیده. آن را هم آفات سالم نمی‌گذارد؛ ملخ و سن و سرخی و سم ضايع می‌نماید. 
پیش از اين بود درین شهر نشاطی وكنون ما مکافات کش عشرت آن رنسدانیم 
دعای گندم 

داود ابن زرقی گفت: تب مرا ضعیف کرد در مدینه به شذت تمام» پس رسید اين 
خبر به جناب اباعبدالله» عليه الشلام» و نوشت به سوی من که به تحقیق رسید 


۱ اجود: نیکوتر بهتر. ۲ نعامه: شتر مرع. 
۳ دجاجه: یکی مرع. 
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خبرناخوشی تو به من. بخر یک صاع! ازگندم که آن چهار مد است. پس بخوابانند 
تو را بر بشت و بهن نمایند آن گندم را بر سین تو هر طور بخواهند و بگو: 

اللّهم ان أسئلى باسک الّذى اذاسئلک به الضَطهٌ کشف ما به من ضر و مكّنت له 
فى الارض و جعلته خلیقتک على خلقک أن تصل على حمد و آل محمّدٍ و آن تعافینی من 

برخیز و بنشین و جمع كن گندم را از دور بر خود و بكو مثل آنچه پیش گفتی؛ و 
قسمت بکن آن گندم را مدا مدا از برای هر مسکینی و بگو مثل آنچه پیش گفتی. 

كفت داود: پس بجا آوردم اين عمل و دعا راء گویا اينكه باز شدم از بستن. و سایر 
مردمان که بیمار و ناخوش بودند» به همین طریق عمل نمودند و راه صخت 
پیمودند. 

دعای گندم به جهت رفع ثالول برگندم بخواند و آن گندم را بر دور آن بمالد و در 
زمين نمناک دفع کند: 

آشتر یا ول الله. 

ايضًا سور توحيد را به عدد الول برگندم بخواند و بدان بمالد و به دستور سابق 
در زمين نمناک دفع کند» بیماری رفع شود. ان شاءالله تعالی 

[۱۳۹ پ] تصدّق گندم به عرض نماز شب: 

روایت کرده است ابن بابویه. در صحیح از عبدالله ابن سنان» از حضرت 
ابی عبد الله علیه‌السّلام كه گفت: گفتم به حضرت ابی عبد الله عليه الش لام خبر 
دهيد مرا از مردى که بر او قضاء نافله بسیار است و نمىداند عدد ان را جه كند. 
حضرت فرمودند: آن قدر قضا كند که نماند که نداند چقدر قضا كرده است. عرض 
کردم که قادر بر قضا نیست. فرمودند: اگر در طلب معیشت يا حاجت برادر دینی 
خود بود بر او چیزی نیست. و اگر از برای جمع كردن دنیاست بر اوست که قضا 
کند. و اگر نکند. خدا را ملاقات می‌کند در حالتی که حقير شمرده است او را و 
تضییع کرده است سنت رسول خدا را. . 


یک مد یک رطل و ثلث رطلء و رطل دوازده اوقیه است. و اوقیه یک استار و دو ثلث استار» و استار چهار مشقال 
و نصف مثقال.... الخ ۱ 
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عرض کردم که نمی تواند قضا کند» آیا صدقه بدهد» بس حضرت بسیار ساکت 
شدند و فرمودند: تصدّقى بکند. عرض كردم جه تصلّقی» فرمود: به قدر وسعتش 
به هر مسکینی یک مد در عوض هرنمازی. عرض کردم اگر نتواند. فرمودند: هر دو 
نماز یک مذّ. عرض کردم نمی تواند. فرمودند: یک مد عوض نماز شب و یک مد 
عوض نماز روز. و لیکن سه مرتبه فرمودند که: نماز افضل است. 
و در حدیث دیگر فرمودند که: عوض نماز نافلة شب و روز یک مد کافی است. 

اخبار از غرایب اموری که از حضرت عیسی. علیه‌الشلام» صد ور یافت یکی آن 
است که: روزی حضرت نبوی با اصحاب به مزروعی رسیدند که نزدیک به حصاد 
رسیده بود» و زحمت جوع بر یاران استیلا يافته» لاجرم التماس نمودند که روح الله 
اذن فرماید تا قدری از آن زرع بكار برند. و وحی نازل كشت که عیسی (ع)» آن 
ی و در اتا رفت ده 

و دراثناى آنكه ايشان به خوردن اشتغال داشتند» صاحب زرع نعره زنان رسيد 
که اين مزرعه را از اباء خويش به ميراث يافتهام» شما اكنون به اذن كه مى خوريد. 

و حضرت عیسی. عليهالسّلام» مضايقة او را مكروه شمرده دعا فرمود تا جميع 
كسانى كه در ازمنۀ سالفه مالک و متصرّف أن زمين بودند زنده شوند» و نزد هر 
خوشه مردى يا زنى بر پای ایستاده, مجموع فرياد مىكردند که مال ما را شما به اذن 
كه می خوريد. و آن مرد مبهوت گشته پرسید که: صاحب این معجزه کیست. گفتند: 
عیسی ابن مریم است. آنگاه به عذرخواهی عیسی آمده گفت: يا روخ الله من تو را 
نشناختم. و اکنون که دانستم زرع خود بر یاران تو حلال گردانیدم. و عیسی» عليه 
الشلام» فرمود که. در حقيقت نه اين زرع از تست جه پیش از تو ان جماعت به 
ملکیّت در اين زمين تصرّف نموده و به حسرت گذاشته, و زود باشد که آنچه بر 
انشان وارد کشت بن تو نیز وار كردد: 

اطبا گفته‌اند: طبيعت آن در اوّل گرم و در رطوبت و يبوست معتدل و تازه خشک 
نشد أن در دوم تر. 

افعال و خواض آذ: بهترین اطعمة اصحًا' و كثير الغذاء و مسمن بدن و ليكن 
مسدّد و مضر صاحبان شدّد و عروق و احشا. 


. اصحا.: مردمان نندرست (دهخدا) 
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و خوردن خام تازه آن مولد کرم معده. و مصلح آن سركة كهنه و آبکامه» و مضر 
زنان حامله. و ِحتة آن ماخ و دیرهضم و مولد ریاح. و مصلح أن خوردن شیرینیها و 
خوردن آب بر بالای خام. تازه نارس آن مورث قولنج ریحی و ضماد گندم ممضوغ ! 
جهت نزج و دمامیل " مفید [است]. 


مفردة ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
قریة علیا در شتوی 
باقسامه و فضیلت آرد و نان 

گندم 

[۱۴۰ ر] برای آنکه مسن جلد است. و گندم برشته بطیء الهضم و نفاخ؛ و به دستور, 
مطبوخ آن در آب ولیکن چون استمرار یابد متولّد می‌گردد از آن غذای بسیار بیشتر 
از ساير انحای استعمال آن. و ضماد گندم سوخته با موم و روغن جهت جلای 
رخسار بی عدیل. و آرد گندم سفید که در آن اندک نخاله باشد, که خمير آن بر آمده و 
نان از آن ترتیب دهند» کثیر الغذاء و مسمّن و مبهّی» و نان فطير و نانی که ارد آن را 
بسیار نرم سوده و در آن مطلق سبوس نباشد و شسته مانند نشاسته شده باشد. 
قابض و مسدد و دیر هضم» و مصلح أن فانید سنجری ؟ و انجیر و فواکه مطبوخه و 
خوردن خوارش کمونی و فلافلی بعد از آن و آرد مطبوخ با شکر و بادام مانند 
حریره» و اندک اندک لیسیدن جهت سرفه و نف ثالدّم» و درد سینه و گرده و تسمین 
بدن و تقویت باه به غایت مؤثْر [است]. و به دستور مصنوع از نشاستة آن و مطبوخ 
به آب و نعناع و روغن تازه جهت خشونت سینه. و ضماد آرد گندم پخته با آب و 
روغن زیتون جهت تحلیل اورام حاژه؛ وبا آب پیاز جهت اورام بارده و نزج دمامیل؛ 
وبا آب گشنیز جهت ردع و تحلیل اورام حارّه و خنازیر و غدد مجرّب. و طلای* آن 
.١‏ ممضوغ: خاييده شده (ناظم الاطباء) ۲ دمامیل: جمع دمل. 


۳ سنجری: نوع حلواء به فرهنگ دهخدا مراجعه شود. 
۴ ردع: نوعی روش درمانی شبیه به تزربق واکسن (به دهخدا مراجعه شود). 
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با سکنجبین جهت بثور لبنيه» و با عصاره بيخ جهت منع ريختن فضول به اعصاب و 
نفخ امعاء و با شراب و با سرکه جهت سم هوام» خصوصًا آرد گندم سرخ و زرد آن بر 
موضع گزیده سگ دیوانه به غایت مفید [است] خصوصاً که بر بالای آن برك بيد 
انجیر بندند. 

و گفته‌اند چون خمیر گندم را بر موضع گزیدهٌ سگ چند ساعت بندند» پس باز 
کرده نزد سگ اندازند. اگر سگ أن را نخورد معلوم می‌شود که آن سگ گزیده دیوانه 
بوده است. 

و نشاستة آن را چون با رازیانه طبخ نمايند» جهت زياد كردن شير زنان نافع 
[است ]» و روغن گندم جهت منم قوبای" اطفال و قوبای تازه و سعفه ۲ و فراز و کلف 
نافع [است ]» و دستور اخذ ان در اداب قرابادین ذکر یافت. 


© 


تعبير 

گندم به تأويل مال باشد كه به رنج حاصل شود. چون رنج به قدر آنکه بيند» و 
خوردنش دلالت برصلاحيت نفس كند؛ ولى گندم بخته دليل غمى باشد. و بريان 
كرده نيز جندانى نباشد. 

واگر دید که دهان و شکمش پرازگندم خشک بود» عمرش به آخر امده باشد. 

واگر دید که خوشه گندم خشک می‌خورد. دلیل قسط باشد يا عزل با مضوّت با 
غربت. و از آن ترا دلالت بر توفیق خير و طاعت و نعمت کند. 

لقوله تعالى. سبع شنبلات خُضر و أخَرَيابساتٍ. 

هر که در خواب گندم‌تر خورد. دینش قوی گردد و از غم فرد. و گویند خوشة 
گندم به هر کیفیّت که بیند مال باشد که از کس به دیگری حاصل شود بقدر آن که 
بیند. 

و اگر بيند که از ملک دیگری خوشه می‌چیند. بقدر آن فایده از مال به وی 
ر 


واگر دید که زراعت گندم بی‌وقت درود. مركى يا قتلى يا فتنه‌ای در آن موضع 


۵ طلا: داروئی مانند ضماد ولى رفيقتر از آن كه بر عضو مالند. 
۶ قويا: خشونت و درشتی که در ظاهر پوست بدن بهم رسد يا خارش بسیار (دهخدا) 
۷ سعفه: شیرینه كه بر سر و روی کودک برآید و بیماری است که موی بریزاند (منتهی‌الارب) 
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وافع شود. 

و اگر دید که خوشه زرد بود. مرگ پیران باشد. و از آن سبزء مرگ جوانان يا قتل 
ایشان. 

وگندم فروش به تأويل» شخصی بود که دنیا را بر دين اختیار کند. 

و اگر دید که گندم خرید. فراخ عيش و پر عیال شود. 

[۱۴۰ پ] واگر دید که پادشاه گندم در کف دست می جنبانید» غلائی بازدید اید. 

و اگر دید که گندم کاشت و جو برآمد. ظاهرش بهتر از باطن بود. 

و اگر دید که خون پرآمد دلالت پر آن کند که بیننده مال ربا خورد. و گویند 
گندم‌تر دلالت بر صلاح دنیی کند. 

جاماسب گوید: هر که گندم بيند از پادشاه نفعی به وی رسد. 

حکایت کنند که: اعشی همدانی به خواب دید که گندم را به جو معاوضه 
می‌کرد. و به اشعر گفت: تعبیر کرد که شعر را بر قران اختیار کرده. 

و شخصی با ارطامیدورس گفت: چنان ديدم که گندم در بستر من ريخته بود. 
گفت؛ تا غایت همسر تو حامله نگشته است. كفت نه. گفت: بعد از این حامله 
شود و چنان شد. چون دلالت بر بستر زن کرده‌اند و از آن تخم به فرزند کند نه 
براعضا. 

زراعتش به واسطه اختلاف تخم فائیزه و بهاره و اختلاف هوای سرد و گرم 
تفاوت کلّی نماید. هر یک. انشاءالله» محصّلاً مشروح و معروض می‌گردد. 

در مملکت ايران فائيزة آبی را در سر حذات. چون خسرو خاورنزول به وسط 
برج سنبله نماید لغایت آخر میزان» پیش از آنکه سیمرغ زرین پر آسمان در عرصۀ 
جهان بال افشان شود. يا عصر که شاهباز سپهر ميل به نشیمن نماید. که طیور به 
مسکن خود سكنا كرفته باشندء با توکل به خداوند» در زمینی كه مسطح نموده و سه 
شیار الى چهار شیار زده بقدر قوت و ضعف و سختی و سستی زمین. و از زبل 
معمور ساخته. بذر را در زمین‌هایی که در چهل و پنج ذرع در چهل و بنج ذرع است» 
دوازده من ريخته فوراً با خیش برگرداند که ضرر طیور به آن نرسد. حد و کرزه بسته 
خار و خاشاک آن را قطع ساخته کلوخهای آن را نرم نموده خاک آب دهد. هر وقت 
رطوبت أن کم شد ماله نماید. 
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بيست روز الى یک ماه بعد پی آب دهد که حوب سبز شود. و دیمة آن در زمین 
محکم گردد.و چون هوا در كمال برودت است طاقت سرما به هم رساند. هرگاه 
نزول رحمت بسیار شود برف و باران به حد كمال آید. از اوّل برج ثور لغایت ده روز 
أب سوم را رساند. بعد در ماهى یک آب کنایت نماید. و هرگاه باران به حد منظور 
نزول ننماید» بعد از تحويل افتاب به برج حمل» هر وقت زارع حاصل را تشنه بيند 
سيراب نماید. تا آخر که حصاد نمايد. و جنانجه وقت زرع بذن زمين از رشحات 
سحاب رحمت با رطوبت است. بذر را بر سر نم و رطوبت زرع نموده با خيش 
برگردانیده زیر خاک نماید. و اگر وقت زرع از ضرر طبون آبی که مزرع را سینه مال 
نمایند. هر قدر تخم زرع شده سبز نشود» يا آن که به واسطهٌ برودت و سرحذیت هوا 
اگر خاک اب دهند تخم یخ‌کش نماید. ضايع شود. ۱ 

اگر زمين از رشحات رحمت. با رطوبت است. فبهاء والا زمين مزرع را اب داد 
چون رطوبت ان کم شود دو شیار کرده تخم بپاشند. و با خیش زير خاک نمایند. 
کرزه بندند. خاک آب ضرور ندارده بکله ضرر دارد بنابر رضایت بطور معروض 
متحمّل شود. 

در مواضع معتدله چون شاه سیّارگان نزول اجلال به وسط برج سنبله نماید 
لغایت آخر قوس زرع نمایند. در فى مافى ده من. 

هرگاه به جهت بذر منظور [است] و زمین شیار شدة بهاره دارد» مجدّداً آن را تازه 
نموده شیار دیگر زند» بذر بريزد و با خيش زير خاک نماید» کرزه نماید و خاک آب 
دهد. چون رطوبت آن کم شود ماله نماید. 

و امّا اصحاب فلاحت گفته‌اند: در میزان بكار و عقرب برآر. چنین زراعتی بهتر و 
مرغوب‌تر به عمل آید. لیکن اگر توهُم از صدمه ملخ دارد. در نيمة میزان خاک آب 
دهد که حاصل ان زود به دست اید. 

واگر ملاحظهٌ نم بهاره را نماید تا آخر قوس خاک آب برساند؛ ولی احسن و اسلم 
اين است که از نیمه سنبله لغایت آخر قوس سه فقره بذر افشاند» و از نیمه میزان تا 
آخر قوس به دفعات آب دهد. 
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مفرده اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قریة غلیا در شتوی 
باقسامه و فضیلت آرد و نان 


زراعتش در مملکت ایران 
[۱۳۱ر] که اگر خدا نکرده یکی را آفت رسد دیگری به سلامت زید. 

هرگاه از رشحات عنایت و مرحمت بنات نبات. در زمستان سیراب شدند. از 
ال عشر آخر برج حوت لغایت آخر عشر اول برج حمل پی آب دهند. 

واگراز سحاب ترخمی به دوشیزگان خشک لب نبات نشده. اوّل برج حوت أب 
رسانند و کرزه‌ها را مملو و پر کنند» بعد ملاحظة نزول رحمت کنند. با کثرت نزول 
رحمت ماهى یک آب كفاف نماید و الا ماهى دو آب دهند تا آخر حصاد. 

در كرمسيرات از بر ميزان لغايت آخر رج جدی بدر بکارند و بر خلاف 
سرحد. فاصله‌دار افشانند» كرزه بندند و آب دهند و ساير حساب را به طور معروض 
مقرّر دارند. 

ديمه را به همان قاعده آبی و به همان مواقع زرع نمایند. کرزه بستن نخواهد 
تدرش اگر از گندم مخصوص به ریشک مروارید باشد. بهتر است بذرش را 
فاصله‌دارتر ريزند و با خیش زیر خاک نمايند. ماله هم نخواهد. اگر جه به ماله نفع 
عظیم به هم رساند. ۱ 

در اراضی تلال و جبال محصول أن نیکوتر شود. 

عمده زراعت گرمسیرات دیمه است؛ ریعش زباده از آبی شود زیرا که در 
زراعت آبی شخصی به کا رکردن و صنعت خود مغرون و در دیمه به لطف و عنایت 
و توكل و استظهار به خالق مسرور است. به قاعده عقلیه چون اراضی گرمسیرات از 
تانق آفتاب گداخته پر قوت و مرغوب شود و نزول وحمت به خد کمال آیدء 
باعث ريع و برکت محصول آن شود. 

ما گندم بهاره در سر حذات از بیستم برج حمل الى یک ماه که بیستم برج ثور 





باشد» مجال زرع آن است. به قانون گندم آبی فائيزه کارند. بعد از خاک آب دادن و 
ماله كردن ملاحظه هوا و زمين هر دو را نماید. 

هرگاه هوا با برودت و زمین با رطوبت است. قدری در پی آب دادن تأمّل نماید 
و الا زارع با قرابت» خشک لبان نبات را سيراب نماید. و بعد هر ده روز یک مرتبه آب 
دهد تا اخر. 

در مواضع معتدله که دو وقت زرع نمایند: یکی اوّل برج حوت. دوم ال برج 
سرطان لغایت آخر آن؛ در برج حوت بذر را پرت و در سرطان تنگ‌تر ریزند» و با 
خيش زیر خاک نمایند آب دهند. و چون رطوبت آن کم شود ماله نمایند؛ بى آب را 
بعد از پیست روز رسانند. بعد دو سه روز تمل کرده آب سوم را دهند آب چهارم را 
نيز بعد از دو سه روز کرزه نمایند؛ آن وقت قريب به بذور و ظهور خوشه شود 
همین قد ر که خوشه بروز نماید آب زا هر شش روز یک مرتبه دهند تا آخر. 

قانون ملک یمن-گندم چنانچه در فارس؛ به عباسی و کلاک و سوره و چهل تا 
نيم ذرعی و سرحدی و بخس مروارید و بغدادی و دهه سياه و غیره مشهور است. 
در ساير بلاد نیز انواع مختلف از آن سراست. در يمن نیز بونسی و عربی» هبا و 
حبشی و وثاء و فباض مشهور است؛ زراعت هر یک به اين تفصیل است: ۱ 

انسی» بهترین اصناف گندم حبش» درشت و قرمز و وزين در مواضع معتدله در 
جبال و تلال در اوّل ماه تموز بکارند. و به اب باران اعتماد نمایند. بعد از سه ماه و 
نيم حصاد کنند. و مرگاه به آب جاری زراعت نمایند از تشرین الاوّل الى نصف 
تشرین الثّانى زرع نمايند» نیز بعد از سه ماه و نيم بدوند. 

هباخبش سفید و درشت و بی‌پوست است. برخلاف ساير اصناف گندم که 
پوست دارد. در سر ات در نصف حزیران زرع نمایند» سه ماه و نیم بعد حصاد 
نمایند. 

و اء قباض را اگر از کانون الاوّل الى كانون ثانى بكارند. و به اب جاری بدارند 
بعد از شش ماه حصاد نمایند. 
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عربى حبش سفيد است و نازک. در مواضع سرد ازاوّل حزيران تا حلول شمس 
به سرطان زرع نمایند. چهار ماه بعد حصاد كنند. مواضع زرع آن جبال است. 

حبش متوسط است. ميان بلندى وكوتاهى و سفيدى و قرمزی و در نیکی وبدى 
نيز وسط است. اول زراعتش از نصف حزيران است تا حلول شمس به برج سرطان 
و آخرش ماه تموزاست. 

[۱۴۱ پ] در بعضى تدابیر و رفع آفت سرخى ازكندم بدان كه: راع در طول ثريا آن روز 
و شب گندم را آب ندهند. که اگر یه آن:منعقن شده لاغر شوده :وال "داننه بسعه 
نشود. چون باد سخت شدید وزد در حاصل برقوّت آب نبرند. که چون ريشة آن نم 
و سست است باد آن را بخواباند ضايع نماید. در هوای بسیارگرم بايد صبح و عصر 
آب به حاصل دهند؛ درشدّت كرما آب سبب لاغری خوشه شود. در شبی که گمان 
آفت سم دارد. چون آب در حاصل باشد. ضرر سم کمتر به آن رسد. 
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جنانجه بعد از خاک آب باران دير بازد و زمستان خشک كذرد بى آب را زود 
رساند و الا گندم آن سياه بر شود. ۱ 

هرگاه حاصلی از قوّت زمين و زبل و شدّت آب پر فقوت حرکت نماید. که از 
غایت بلندی بر زمين افتد. قبل از ظهور خوشه که علف باشد. گوسفند در أن نموده 
بچرانند. و اگر حاصل زياد بلند و مرتفع شده از عبور دواب خوابیده و خراب شود 
زارع با ربط با داس تند برك بالای آنها را قطع ساخته که به ساق آن نرسد و بعد از 
قطع يا چرانیدن اگر آب باران نرسد آب دستی رساند. 

به هر حالت. موقع چرانیدن و قطع سر نمودن وفتی است که هنوز اثر خوشه در 
اندرون ان يروز نکرده و انعقاد نطفه در مشیمه سنبله نشده اشد و الا ضرر کلّی 
دارد. 

خلاصه. زردی و سرخی و زنگار که عارض حاصل شود یکی است. در برگ 
گندم رنگ سرخی بهم رسد به طوری که اگر کسی در آن زمين رود لباسش مرح 
شود. حاصل را ضعیف نماید؛ هر جه او شدّت نماید بر ضعف حاصل افزاید. بسا 
باشد که حاصل را تمام ضايع نماید؛ جهت ان را بعضی از کثرت رطوبت باران 
دانند. 

و برخی گفته‌اند هر سال که سی روز بعد از نوروز الی پنجاه روز هوا ابر زياد آورد 
وگاهی ترشحی نماید و زمين رطوبت کلّی بهم رساند سبب سرخی شود. 

مكرّر تجربه شده است. آب به حاصل سرخی زده داده‌اند» فایده کلی نماید. در 
اين صورت علّت اين مرض را رطوبت دانستن خلاف است. زیرا که اين مرض 
باعث احتراق و آب أن را نفعی عظیم دهد. 

اقل حاج چنین یافته‌ام که چون در بهار هوا به شدّت گرم و حرارت بهم رساند و 
آب دير به حاصل رسد و از آسمان گاه‌گاه ترشح کمی شود که بقدر کفاف شرب و 
سیرابی حاصل نماید؛ چون آن ترشح کم به زمين رسد بخاری متصاعد شود باعث 
وجود این مرض گردد. 

على اىّ حال دركتاب تسهیل دعاء علاح آن را به اين قسم نوشته‌اند که: به مزرع 


١ ۳۳ ۰‏ .اع 5 3 ۰ E‏ ۰ و 
روند و بگویند: در سنه ايت ثيل شصت ونه روز از عید نوروز گذشته بود» و در یوم 
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پنجشنبه دوازدهم شهر رمضان المبارک تخمینا دو ساعت و نيم از روزگذشته بود. 
نمک نمك را مى خورد. مکزر تجربه شده است. 

و اصحاب فلاحت به اصطلاح و صدق نيت خود. بعد از ظهور سرخی» هفت 
نفر از دوشیزگان صبیح ملیح خورشید منظرماه پیکر لطیف اندام کیک خرام» که از 
رشك کردار و حسرت رفتارشان مهر را عقده به دل و سروناز را پای به گل است. با 
آنکه چشمشان فتنه‌انگیز و دیدارشان آشوب خيز است. به جهت رفع فساد زراعت 
فامتشان را به اثواب سرح رنگ آراسته به صحرا برند و گویند: زردی برو که سرخى 
آمد. مكرّر تجربه شده که تخفیف کلّی در آن مرض بهم رسیده است. 

و کشتن کهر؛ٌ قرمز در ممرٌ آب. که به جمیع خوید رسد نفعی تمام و فایدة کلی 
دارد که خون أن کهره به حوید رسد. 

در کتاب خزاین دفع زنگ را از غله نوشته که: در روز دوشنبه در وقت زوال بر دو 
كدو بنویسد درمیان کشت بیاویزد: 

مار قلیل و فوج امحل الرّحمن. 
بستم زنک و لحلا و سهلا و بسم الله الرّحمن الرحیم و قیل حجار و المرک و بحسی 
الا بستم غله» فلان موضم فلان زمین به نام فلان بی‌فلان. 
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مفرده ال در زرع متضمَن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قري علیا در شتوی 
باقسامه و فضیلت آرد و نان 
]۱۴۲ ر] علس که گندم مکه و بعضی گندم بهاره دانند طعام اهل صنعاست. 

ماهیّت آن صنفی است از حبوب شبیه به گندم. و نان آن شیرین‌تر از گندم» و 
طبیعت أن سردتر, و قوت قبض أن زیاده از گندم و گرم‌تر از جو. 

در کتاب «يُغيةٌ الفلآحين» نوشته‌اند که: علس نوعی ازگندم است و لیکن دو صنف 
است: سفید و قرمز. هر دو صنف حبّی است که می‌روید در غلاف» هر غلافی دو 
حبّه. و اگر حاصل آن خوب شود در غلافی سه حبّات. 

زراعتش در مملکت ايران چون زراعت گندم بهاره است که عرض شد. نوع 
سفید را در مواضع معتدله و قرمز را در سر حدّات زرع نمایند. 

در ملک يمن نوع ابیض را در اوّل تموز زرع کنند. در مواضع معتدله و در جبال و 
اتلال نيز زرع نمایند. بعد از سه ماه حصاد شود. نوع احمر را در مواضع سرد زرع 
نمایند» در ماه تموز و به آب باران دیمه کارند» و در کانون الثانی به اب جاری 
زراعت نمایند. بعد از سه ماه و نیم الى چهار ماه حصاد کنند. 
هرطمان 

به ضمّة ها و سکون را و فتح طای مهمله و میم و الف و نون به عربی قرطمان 
نامند. صاحب «قاموس» گفته که: هر طمان معرّب هر دومان است. یعنی به جو و 
گندم هر دو می‌ماند. 

ماهیّت آن حبّى است شبیه به جلبان که خر نامند؛ در ميان جو و گندم به هم 
می‌رسد. و بعضی خود خر دانسته‌اند و اشتباه است؛ جهت آنکه هر طمان سرخ 
مايل به سیاهی است. و جلبان سياه مايل به عنبر است. و نبات هرطمان شبیه به 
گندم و ثمر آن را غلافی منقسم به دو قسم. 

اطبًا گفته‌اند: طبیعت آن در سردی معتدل و مايل و با قرّت قابضه. 

افعال وخواض آن: محذل و رادع اعضاء الصّدر. آشامیدن مطبوخ آن با روغن غير 
قابض وموافق سینه. وجهت سرفه ناقع [است]. ومطبوخ أن بدل روغن حابس بطن. 
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ضماد آن جهت ردع و تحلیل اورام حارّه در ابتدا نافع [است]. 

المضان ثقيل بطثی الهضم و محدث ریاح. مصلح آن سرکه و زیر؛ کرمانی و 
روغن بسیار و مکیدن لیمو و سفر جلا و اگر درفم معده مانده باشد خوردن 
حلویات باعث رول آن است. 

صاحب «قاموس» گفته: هر طمان معرّب هر دومان است. یعنی به جو و گندم هر 
دو می‌ماند. 





زراعتش در ملک یمن: أن را در ميان حاصل ذرّت و در باغات و جداول آب 
می‌کارند. در بساتین حمل أن قطع نمی‌شود مادامی که آب باران برسد بعد از سه 
ماه ثمر آن منعقد می‌شود. باقی می‌ماند تا وقت نزول سرمای شدید در کانون آن 
وقت خشک می‌شود. و هر جا که سرمای شدید نباشد در بلاد حارّه باقی می ماند تا 
شباط و در جداول آنجا تا به كمال تمام. 

در کتاب «ملح الملاحه» چنین نوشته‌اند که: زمين را لوله بند نمایند» تخم را به 
فاصلۀ دو ذراع يا سه ذراع بکارند» به علّت آنکه بهن و کشیده می‌شود روی زمین. و 
قطع نمی‌شود حمل أن در بساتین مادامی که آب به أن می رسد چون به انتها رسد 
ان را می‌کنند و جمع می‌نمایند. در افتاب خرمن می‌کنند. 

این نضال گفته که: زراعت آن مانند زراعت عدس است: زمین را شیار نمایند و 
كرزه بندند وآب دهند و سيراب نمایند؛ چون زمین به حال آمد» به طورگندم و جو 
ان را زرع نمايند. 

وقت زراعت آن کانون القانی است. اگر تأنغیر بیفند تا شباظ زمین درشت و سیاه 
زبل انداخته موافق آن است. اگر ابر رحمت آبیاری نماید محتاج آب نشود. و ال 


۱ سفر جل اک بهی که آنا به و آبی نیز گویند (غیاث) 
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آن را یک آب دهند تاكل آن بذور نمايد. چون نبات آن محكم و استوار و قوی است 
بالذات محتاج به اب نت3 
فضیلت آرد 
[۱۴۲ پ] در فضیلت ارد که به عربی سوق به فتح سين و کسر واو و سکون یای مثثات 

تحتانیه وقاف نامند» و به فارسی يست به کسر اوّل» و تلخان. و [به ] ترکی قاوت. و 
به هندى ' 
احاديث 

حضرت اباالحسن موسی. عليه السلام» گفت: که نازل شده است سويق از 
اسمان. 

و حضرت ابا عبداللّه» عليه السلام» گفت: سويق طعام پیغمبران يا طعام نبیّین 
[است ]. 

حضرت رضاء علیه‌السّلام گفت: سويق را بجهت هر ناخوشی که بخورند. نفع 
مى نمايد به همان نيّت که قصد نمودهاند. 

حضرت ابی عبدالله» عليه السّلام» فرمودند: خوردن سويق با تربت می‌رویاند 
گوشت راء و قوت مىدهد استخوان راء و صاف مىكند رنگ رو راء و زياد مىكند 
فوّت باه را. 

در طبٌ الائمه از حضرت ابی جعفرباقر» علیه‌الشلام» مذکور است كه گفت: جه 
جيز است که بركتش بيشتر از سويق باشد؛ اگر بخورد ان را انسان در سیری» هضم 
مى شود طعام و اگر بخورد در گرسنگی» سير مىكند او را. خوب توشه‌ای است 
سويق در سفر و حضر. 

كفت مردى به ابى عبد الله عليه السّلام که: فرزندی که زاده می‌شود. بعضى از 
ايشان ضعيف و علّت ناک می‌باشند» آن حضرت گفت: که تلخان بدهید كه بخورند» 
به درستی که تلخان محکم می‌کند استخوان راء و می‌رویاند گوشت را. 

و منقول است از «امالی» شيخ ابی جعفر طوسی كه كفت امام زین العابدین 
علیه‌السلام. که: کسی که تب داشته باشد تلخان را به شربت عسل بیامیزند» و از 


ظرفی به ظرف دیگر بريزند» و سه نوبت به او می‌دهند که می خورد» به درستی که 


۱. در متن هم جمله ناتمام مانده است. 
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تب گرم را می‌برد؛ و اين عمل را وحی کرده است خدای تعالی. 

و گفت امیرالمومنین. علیه‌الشّلام که: فاضل‌ترین چیزهایی که روزه دار سحر 
بخورد. تلخان با خرماست. 

و گفت امام رضاء علیه‌السّلام که: هرگاه بشویند تلخان را و هفت بار او را از 
ظرفی به ظرفی بریزند» تب را مى برد و قوّت می‌دهد سافها و قدمها را. 

و گفت امام جعفر صادق. عليه السلام که: تلخان را هفت بار بشویند و بعد از 
اناب كنب كنتب د شه اشد أن مقدار بدهند كه سیر شود 

و نيزكفت: آن کسی كه جهل روز تلخان بخورد برقوّت مى شود پای او. 

در بحر الجواهر مسطور است که: سويق از هفت جيز است که: گندم و جو وكنار 
وسيب و كدو و انار و سنجد باشد. 

و در حدیت سویق» گندم و جو وگاورس و سیب و عدس آمده. 
تلخان جوء 

روایت است که برسيد سیف ثمار ابا عبدالله» عليه السلام» را از حال شخصی 
که بیمار بود. آن حضرت فرمودند: تلخان جو را به آب بياميزید و به او بدهید که 
بخورد. به درستی که شفا می‌یابد. و جو غذای بیماران است. 

سیف مار كفت که: تلخان جو یک بار دادم به آن بیمار و شفا یافت. 

در تلخان گاورس گفت ابن کثیر که: اسهال داشتم. ابوعبدالله» عليه السّلام. 
فرمود که: بياميزد تلخان گاورس را به آب زیره بخورد. چنین کردم اسهال برطرف 
شد و عافیت یافتم. 

در تلخان سيب كفت احمد بن پزید که: هر گاه بگزد شخصی را ماری يا عقربی؛ 
تلخان سيب را به آب بيامیزد او را بدهد که بخورد. 

وگفت ابن بکیر که: از بینی من خون می‌رفت» پرسیدم اباعبداللّه» علي هالسّلام, را 
از علاج آن. كفت که تلخان سیب را با آب بياميزد و بخورد. چنین کردم خون ایستاد. 

در تلخان عدس كفت امام جعفر صادق. علیه‌السّلام که: تلخان عدس مى برد 
تشنگی را و قوّت می دهد معده راء و در او شفاست از هفتاد درد. و می‌نشاند 
حرارت را و خنک می‌گرداند اندرون را. 

و روایت است که امام جعفر صادق (ع) هرگاه به سفر می‌رفت. تلخان عدس را 
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از خود جدا نمی‌کرد. و هر گاه خون غالب می‌شد خدمتکاران راء آن حضرت 
می‌گفت که: تلخان را به آب بياميزيد و بخورید؛ و به درستی که تسکین می دهد 
خون را» و می‌نشاند حرارت را. ۱ 

و روایتی است که كنيز على مهریار را. خون حیض دائم می امد و نمی‌ایستاد. تا 
آن که نزدیک أن شد به مردن ابو جع علیه‌السّلام فرمود که: تلخان عدس را به 
آب بياميزید و به او بدهید که بخورد. به او داد خون ایستاد. 

اطبا گفته‌اند: سویق اسم عربی آرد جمیم یم مأکولات است. و به عرف اطا مراد 
ارد پو کاده آنهاست. ولیکن بايد به حد اعتدال بریان نمایند که نه خام باشد نه 
سوخته؛ و بعد از بريان نمودن» يك مرتبه به آب گرم ويك مرتبه به آب سرد 
كيين فير تخشی كرده ار تمایند: 

و سويق جو و برنج و گندم جهت تسكين التهاب و تشنگی و تب‌های حازه و 
امر اد ض اطفال نافع است. 

طبيعت آن. راجع به آن جيزى است كه از او سازند. و از هفت شىء مذكور 
درست نمايند. يبوست بر ان غالب. و نيز تبريد مغسول انها زياده از غير مغسول 
است. 

مضرٌ امزجة بارده و مشايخ و نقاخ؛ و ي ي 
خوارشات و در مبرودين قليلى رازيانه و زيره. 
تعبير آرد 

دانيال كويد كه: آرد در خواب مال و نعمت حلال بودكه بى رنج بدو رسد. 

واگر بيندكه از هوا بروى چون برف آرد همی بارید دليل کند که بقدر آن وی را 
مال و نعمت به دست آید» بی رنج نعمت حاصل شود از آنجا که هيج اميد ندارد. 

ابن سيرين كويد: كه آرد جوين به تأويل درستى دين باشد. و آرد گندم مالى بود 
از تجارت و فایده‌اش بسيار بود. و ارد جاورس مال اندک بود که او را حاصل شود. 

جابر مغربی گوید: آرد فروش» در خواب» مردی بود که دين به دنیا داده. 

آردپز کرمانی گوید: كه در خواب» مردی که در میانة دوستان و خویشاوندان 
ی و 

ابن سيرين گوید: آردپز» به خواب زنی فضول بود. 





۵ ۴۹۰ مفاتيح الارزاق (جلد ۱) ل 


و بعضی گفته‌اند که: دیدن آردپز به خواب بر چهار وجه است: 
یکی مرد صالح» دوم زن فضول» سوم خادم. چهارم منفعت اندک. 


مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
قريه عليا در شتوى 
فضيلت نان 
[۱۴۳ر] فضيلت نان که به عربى خبز به ضَمهُ اوّل و سکون بای موخده وزاى معجمه. 

و به تركى چرک. و به هندى روتی» و به انگلیسی بريت نامند. 

احادیث 

حضرت امیرالمومنین» عليه السلام» فرمود که: اكرام كنيد نان را» به درستی که 
خدای تعالی فرو فرستاده است برای نان برکتها از آسمان» و بیرون آورده برای نان 
برکتها از زمین. ۱ 

پرسیدند از آن حضرت که چیست اكرام نان؟ آن حضرت فرمود: که اكرام نان آن 
است که نبرید او را به کارد» و پا بر بالای او ننهید» لیکن بشکنید او را برخلاف عجم. 

و نیز گفت: که اكرام كنيد نان راء به درستی که خدای تعالی فرو فرستاده است 
برای نان برکتها از اسمان. 

پرسیدند از آن حضرت که چیست اكرام نان؟ گفت: که هرگاه نان حاضر شود 
انتظار چیز دیگر نکشید. 

روایت است که حضرت پیغمبن فل الله علیه و آل این دعا می‌کرد که: 
اللّهم بار لنا فى الخبز و لا تفر نا و بينه. 

یعنی: بار خدایا برکت ده ما را در نان» و جدایی میفکن ميان ما و نان. 

وگفت أن حضرت که: اگر نان نمی‌بود نمی‌توانستیم نماز کردن و روزه داشتن» و 
ادا نمی‌توانستیم کرد آنچه خدای تعالی واجب کرده است. 

و به روایت معتبر از حضرت رسول, صلی‌اللّه عليه و آله. منقول است که: 
گرامی دارید نان را که کار کردند در آن ملائکه از پایین عرش تا زمین» و بسیار از اهل 
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زمين تا آنکه برای شما به عمل آمده است. بعد از آن فرمود که: 

روزی حضرت دانیال (ع) به نزد كشتيبانى آمد وگرد نانى به او داد که مرا از آب 
بگذران. كشتيبان نان راانداخت وكفت: اين نان را جه کنم» بسیار اين جنين نان در 
زیر پای مردم افتاده است و پا بر آن می‌مالند. بس دانيال (ع) دست به سوى آسمان 
بلند کرد و گفت: پروردگارا نان را گرامی دار به تحقيق كه ديدى كه اين بنده جه كرد 
با نان و جه گفت. يس خداوند عالميان وحى نمود به آسمان که باران مبار بر ايشان» 
و وحی فرمود بر زمين که گیاه مروی. تا آنکه کار ایشان به جایی رسید که از گرسنگی 
یکدیگر را مى خوردند. يس دو زن که هر یکی فرزندی داشتند» روزی یکی به 
دیگری كفت که: بیا امروز من و توء امروز فرزند مرا بخوريم و فردا فرزند تو را 
بخوریم؛ چنان کردند. چون نوبت به فرزند دویمی رسید مادرش ابا کرد از خوردن 
فرزند و نزاع کردند. و مخاصمه به نزد دانیال اوردند. حضرت فرمودند: کار به اینجا 
رسیده اميك ت بل وبا ار این بس دم نجه امس ان جردا شبك و کیت 
پروردگارا عود کن به رضا به فضل و رحمت خود. و عقاب مکن اطفال بی‌گناهان را 
به گناه کشتیبان. بس حق تعالی وحی نمود به آسمان که باران ببار و بر زمين که 
برویان براى خلقم آنچه در این مذت از ایشان فوت شده است. به درستی که من 
رحم کردم بر ایشان و به طفل صغير. 

و به سند صحیح وغير صحیح از حضرت امام جعفر» علیه‌السلام. منقول است 
كه نان :را در زنر اسه ناريك 

به سندهاى معتبر از حضرت صادق. عليه الشلام» منقول است که فرمود: من 
انگشتهای خود را بعد از طعام مى ليسم به مرتبه‌ای كه می ترسم كه خادم من گمان 
كند كه اين حرص من است. جنين نيست بلكه از براى احترام نعمت الهى است. 

به درستى كه كروهى بودند كه حق تعالى نعمت فراوان به ايشان كرامت 
فرموده[۱۴۳ پ] ایشان نهری داشتند که آن را «ثرثار» می‌گفتند» پس. از وفور نعمت؛ 
به نانهای نفیس که از مغز خالص گندم پخته بودند استنجاء می‌کردند اطفال خود را 
تا آنکه کوهی از آن نانهای نجس جمع شد. روزی مرد صالحی گذشت بر زنی که 
طفل خود را به اين نان استنجا می‌کرد. پس گفت: 

از خدا بترسید و به نعمت الهی مغرور نشوید و کفران نعمت خدا نکنید. زن 





85 ۴۹۲ مفاتيح الارزاق (جلد ۱) لا 


گفت: گویا مارا به گرسنگی می‌ترسانی» تا ازين نهر ثرثار ما جارى است ما از 
گرسنگی نمی ترسیم. ۱ 

بس حق تعالی بر ايشان غضب فرمود و ان ثرثار را از ایشان قطع کرد. باران 
آسمان» و گیاه زمين را از ایشان حبس کرد»پس» محتاح شدند به آنچه در خانه‌های 
خود داشتند؛ چون انها تمام شد محتاج شدند به ان کوهی که از نانهای استنجا کرده 
جمع شده بود که در ميان خود به ترازو قسمت می‌کردند. 

و نیز فرمود که: بنای بدن ادمی بر نان است. 

گفت: عیص بن القاسم که خدمت حضرت صادق. علیه‌السّلام عرض کردم؛ 
حدیثی که روایت می‌کنند از يدر تو (ع) به درستی که فرمود سير نشد رسول [خدا]» 
صلى الله عليه و آله از نان گندم هرگ آيا صحیح است؟ پس گفت: که حضرت 
رسول» صلی الله عليه و آله» هرگز نان گندم نخورد و از نان جو سير نشد. 

در بیان نان جو گفت. امام جعفر صادق» علیه‌الشلام: که قوت رسول خداء 
صلی‌اللّه عله و آله. از جو بود و حلوای أن حضرت خرما بود» و نان خورش او 
روغن زیتون بود. 

و گفت ابوالحسن. علیه‌السّلام. که: فضل نان جو بر نان گندم همچو فضل 
ماست. که اهل بيت هستیم, بر بافی مردمان. و جمیع بيغمبران دعا کردند برای 
خوردن نان جو» و طلب برکت کردند برای او. و هر کسی كه نان جو بخورد بیرون 
رود هر دردی که در اندرون اوست. 

و نان جو قوت پیغمبران است. علیهم‌السلام» و طعام نیکان است. و نمی خواهد 
خداى تعالی که بگرداند قوت پیغمبران را قوت بدبختان. 

وگفت امام جعفر صادق. علیه‌السّلام که: اگر در جيز دیگر غير جو شفا بیشتر 
مى بود» نمی‌گردانید خدای تعالی جو را قوت پیغمبران علیهم السّلام. 

دربيان نان‌برنج كف تامام جعفر صادق. عليه السّلام: هیچ چیز نفع دهنده ترنیست 
از برنج کسی راكه ميل داشته باشد. به درستى كه برنج می‌کشد درد را از اندرود. 

و نيزكفت: خوب دوائی است برنح؛ خشک است و در او هیچ دردی و مضرّتی 


وروایت است از حضرت امام رضاء علیه‌السّلام از پدران خود» علیهم الشلام» 
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كه كفنت رسول خداء صلی‌اللّه عليه و آله» كه: بهترين خوراکیها در دنيا و اريت 

وروايت كرده است ابن ابی نافع كه: نيست جيزى نفع دهنده‌تر از برنج» ونيست 

در بيان نان كاورس كفت ابوعبدالله, علیه‌السلام كه: نيست درگاورس ' ثقلى و 
گاورس با شیر نرم‌تر و فایده دهنده‌تر است در معذه. 

اطبّا گفته‌اند که: ماهیّت آن را از اکثر حبوب ترتیب دهند» بدین نحو که: هر یک از 
حبوب را که می خواهند اس نموده» بیخته. خمير کرده. پسخته. نان آن را تناول 
ا 

بهترين همه نان گندم فربه رسيده سفيد تازه مغسول است. که سائیده. سبوس 
آن را به قدر اعتدال جدا كرده. خمير نموده. حوب سرشته» وگذاشته باشند تا 
خمیر آن برآمده» بس در تنور معتدل» طبخ به اعتدال نموده باشند. و با شير و روغن 

اگر شیرین خواسته باشند. با شیر و شکر و دوشاب نیز ترتیب می‌دهند و بر آن 
زرد تخم مرغ می‌مالند. برای رونق آن» و کنجد مقشّر و رازیانه و نان خواه و زیره بر 


مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قریه علیا در شتوی 
باقسامه و فضیلت ارد و نان 
در فضیلت نان 
[۱۴۴ راغلیظ است اما مقوّى گرده. طبیعت أن راجم به طبیعت حبوب مصنوعه از آن 


سيت 
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افعال و خواص آن: 

نان گرم مسحُن و مجمّف رطوبات معده. و خائیدن گرم أن جهت رفع کندی 
دندان مور و نان سرد مرطب بدن. و تازه آن سریع الانحدار و مسمّن بدن و مقوّی 
أن اسع و تک ان دير هضم» و مجقّف. و اقسام آن مورث ن او ازز 
مذكوره وحلبه' و سياهدانه مشهى و دير هضم و مفتح و مجّف و محلل رياح. وبا 
خشخاش منوّم و قابض. 

ونان فطير و آنچه آرد آن را نرم پخته و سبوس آن را تمام گرفته باشند» دير هضم 
ومسدّد و نقاش خصوصاً كه با شیر ويا روغن و شیرینی خمير نموده باشند - در 
اكثر امزجه نه كل - به خلاف نخاله دار ان» که همه را نافع است. 

و نان جو سریع الهضم تر از نان برنج؛ و مبزّد و فلیل الغذاء» و - جهت اسهال و 
تبهای حازه. که بی ضعف معده باشد نافع و نقاخ. و در مبرودین مورث قولنج. و 
ود تن یه رای كر یی 

و نان برنج» سرد بسیار - خشک و معطش و مسدّد و هری بدن و کثیرالغذاء» و 

اا صفراوی و دموی و نیک و کردن رخسار مزر [است 1 

و نان گندم و برنج و جو که با شكر ترتيب داده باشند بدون روغن» سريع الهضم» 
و بهترين اقسام نانهاست در بعضی امزجه. 

ونان آرد نخود و باقلی و بلوط و ارزن بطیءالهضم. مسدد و قلیل‌الغذاء و قابض 
و با ترشی به غايت مضرّ. مصلح آن روغن و شیرینیهاست. 

نانی که گندم أن را ناشسته و سبوس آن را ناگرفته ترتیب دهند» سریم‌الانحدار و 
غير مسدّد؛ و در بعضی امزجه مليّن طبع و مود خون سوداوی و مضعف بدن و 
مورث بواسیر و جرب. و مصلح أن شیرینیهاست و روغن و شير تازه دوشیده. 

نانی كه در گرفتن سبوس أن مبالغه کرده باشند سریم‌الانحدار و کثیرالغذاء و 
فور تاه کک و شک گر دور ا ی 


زوری " است. 


۱. حلبه: شنبلید و نوعی طعام که از دانة شنبلید و يا دیگر دانه‌ها پزند(منتهی الارب) 
۲. سکنجبین به زوری: نگاه كنيد به تحفه حکیم مومن ص.۱۰۸۱ 
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نانى كه خمير آن فطير باشد. و نازك ساخته.بر روى طابق ۱ آهنی كه معرّب تابة 
فارسى است. که آن را ساج نیز گویند. پخت باشند» قابض و سریم‌الانحدار و موافق 
اسهال بواسیری است. ۱ 

نانی که در گرفتن سبوس أن مبالغه کرده باشند و با روغن ترتیب دهند و رقیق 
باشد» مشهور به كسمه است. کثیرالغذاء و مود خلط متين و دير هضم و مضر 
محرورين است. 

خبزالفرنی آن است كه در فرن" ببزند» آن را اقسام می‌باشد: از آن جمله كماج 
است» و دیگر بکسمات"» و دیگر نان سنگک» و اين جهت مرتاضين و صاحبان 
اعمال شاقه موافق [است ] 

و فرن أن است که مکانی مجوّف» که از سنگ و گج و یا از خشت پختة اندک 
وسیع می‌سازند. و بر آن دودکش مانند تون حمّام قرار می‌دهند. و در آن سنكريزة 
بسیار به ضخامت چهار انگشت و زیاده می‌ریزند و فرش می‌کنند» و در یک كنار ان 
ان می‌افروزند. و در آن را بند می‌کنند تا خوب گرم شود و دود أن زائل گردد. 

و خمیرکماچ را با آب نخود خيسانيده خمير مى نمايند تا به جوش آمده به اندک 
شيرينى و روغنى خمير می‌کنند» و می‌گذارند تا برآيد. پس كماج دانها كرده مسر 
آن را بسته بالاى ديكهاى گرم در آن فرن می چینند تا پخته و برشته گردد. 

و بکسمات را نیز با آب نخود خيسانده خمير مىنمايند و به هر شکل که 
می‌خواهند می‌سازند» و در ظرفی چیده و با بر روی دیکهای گرم بلا واسطه 

[۱۴۲ ب] می‌گذارند تا پخته گردد» يس برمی آورند. و اگر خشک و دو آتشه خواهند» 
همان را درست ويا لوزی ويا غير آن بریده در ظرفی چیده بر روی ریگهای گرم 
می‌گذارند تا رطوبت آنها خشک شود و برشته گردد؛ و خمير آن هرجه برآمده سبک 
و زود هضم می‌باشد. 

و نان سنگک آنست که: خمیر آن اندک رقیق و فطیر می‌باشد. آن را يهن نموده 
بزرگ و یا کوچک. که اندک نازک باشد. و بر آن ریگهای گرم می‌اندازند. و ابازیر 


اطا طق 
1 فرن: تابه‌ای سفالین که در وی نان پزند (منتهى الارب) 
کات توفي از فان باشد کروی آن را مربع مربع بریده بپزند. (دهخدا) 
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مطلوبة مذکوره در خبز بر آن می‌پاشند تا پخته و برشته گردد. پس برمی آورند» و 
گرما گرم اين نان بسیار لدیذ, و روغنی ا؛ انم اك و پزنده نان سنگک باید که 
بسیار صاحب وقوف باشد. در شهرهای ايران خصوص کرمان و تهران بسیار بزرگ تا 
سه ذرع طول و عرض یک ذرع دست أن است. 
001001 
به جار كوشة ايوان خود بخاطر جمع 


دوتای جامه اگر کهنه است اگر از نو 

كه كس نگوید از اینجای خیز وآنجا رو 

هزار مرتبه بهتر به نزدابن یمین ز تاج و مملکت کیقباد و کیخسرو 
[شعر بسحاق ] 





طلعت قرص بنیر ماه ندارد 
در خور بریان کجا بود همه سبزی 
قليه نگهدار ای بسرنج که سلطان 
از حسبشی داغ نیست بر من تنها 
نان تنک از بسخار رشته نگهدار 
رواک دنت نت 
كفتة بسحاق سمی‌برد گرو از قند 


هيأت نان چتر يادشاه ندارد 
مسنصب را قوته هركياه ندارد 
ملك نكيرداكر سیاه ندارد 
کشت که[ داغ اين سياه ندارد 
زان که هر آئينه تاب آه ندارد 
بسیشتر از من كس اين گناه ندارد 
دعسوی او حصاجت گواه ندارد 


[شعر بسحاق] 
کماچ گرم و قرص نان مه است أن آفتاب است این 

کباب و روغن سیخک " كل است أن و گلاب است اين 
همه شب رشسته می‌بینم که بر لوزینه می‌پیچد 

جو ديدم درکتاب نان خیال است آن وخواب است اين 
به بير ماست با هر دم جوان جون قليه می‌جوشد 

برنج این‌غذر می‌آرد که شيخ است آن وشاب است اين 


۱ . در دیوان: به دل. 
؟. سیخک: ل ی ا ل ا ا 
روى سنگ بيزند. 
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از این سو قلقل قلیه وزان سو جز جز دمبه 
زبان هر دو می‌دانم سوال است آن جواب است اين 
بياور شربت قند و بگردان مرغ بر آتش 
به بزم خم‌سر و حلوا شراب است و کباب است این 
چونان بهن می‌بینم كه بر روتسخم‌ها دارد 
بكو با بير سختو بز خبر بر پیش زناجی 
که بهر سایبان نان نوار است آن طناب است اين 
جو ديدم گوهر کیپا! درون كان خاکستر 
زبان كله با من كفت گنج است آن خراب است این 
عسروس شیر با انجير زیر پرد؛ چربه 
گر از بسحاق می‌برسی جمال است آن نقاب است اين 
نان پاک به تأویل عیش باشد؛ و تأثیر خوردنش بیشتر از دیدن بود گویند: نان 
پا کیزه عدل سلطان است. نان جو عيش نیک و ایمان است. 
و اکر دید نان داشت و می‌خرید. دلیل مزید برکت شود. 
واگر دید کسی او را نان داد از وی نفعی یابد. 
و اگر در جایی مجهول نیمه نان یابد دلالت بر أن کند که یک نیمه عمرش گذشته 
نانك 
واگر بيند که اندک نانى يافت و نتوانست خورد. اجلش نزدیک باشد. 
و اگر دید که او را پاره‌ای نان دادند» كويند عيش هنیء" يابد. 
واكر دید که لقمه ستد» دلالت بر آن كند كه طامع باشد. 
واگر دید که نان گرم مى خورد به حسب گرمی» غمى رسد. 
گرمی نان نفاق شد در خواب نان بی نان خورش عنا و عذاب 
بلى نان گرم چون شسته بیند دلالت بر فرزند كند. و گویند: اگر دید نان بهتر 


۱. گیپا: شیردان كه با تخود و برنج و پیاز و اندکی قيمه پر ساخته بپزند. 
۲. سنی»: گوارا 
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می‌خورد او را به تنها فتل کنند» يا بميرد يا بیمار شود. ونان خشک دين را به از دنيا 
بود. و گفته‌اند: 
نان خشک است زندگانی خویش. 


مفرده ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
قرية علیا در شتوی 
به اقسامه و فضیلت ارد و نان 
در فضیلت نان 
[۱۴۵ ر]گرده زن دان و کامرانی خويش 

وگویند نان گرده دلالت بر کسب مال کند. بلی اگر بیند که از پیشانی او آویخته 
بود درویش شود. 

و گفته‌اند خشک دلالت بر بقيّهُ عمرکند؛ و کم و بیش أن را بر ان قياس بايد کرد. 
و به كرّات همین حکم را دارد. 

و گفته‌اند. اگر کسی بيند که ریزه‌های نان خشک می خورد. دلیل ان شود که به 
عمل اهل خبث مشغول است. 

لقوله (ع): أكل السيّأت من الغنا. 

و گفته‌اند که: اكر توانگر عفوشكاربيتد» دلالت بر آن کند که درويشى از خود 
بماند. 

ونان تنگ دلالت به روزی فراخ گردد؛ و گویند اندک فایده باشد که در نظر بسیار 
نماید و خوردنش نیک نماید. 

و اگر درویش نان سفید بیند. دلیل أن شود که به اغنیا تشبیه نماید. و اگر معاش 
درویشانه باشد دلالت بر مرض کند. . 

ابا تو سندی)و «جاماسب» گویند: نان سفید گرم به تأویل فرزند بود. و نان كرد 
کوفته مال بی منفعت. و نان یک دو روزه که میان‌تر و حشک بود. دلالت بر آن کند 
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كه وجه معاش او بر حد وسط باشد. 

لقوله تعالی 

و الّذِينَ اذا نوا و لّ يُسرفوا و ل یقتروا و كان بَيْنَ ذلك قواماً' 

و نان گندم دلالت بر عدل كند و از آن گاورس بر ریاضت» و از آَنٍ برنج» بر 
تشنگی» و از آنٍ عدس وباقلاء بر تفكر و تندرستى. و نان بسیار دلالت بر مال بسيار 
كنك با دوستان و برادراد. 

نان بسیار چون بود بر خوان شددلیل زیادت اخسوان 

وگویند تأویل نان» به حسب حال شخص بايد کرد.تا یک قرص پادشاه را ملکی» 
و دیگران را هزار درم. و اگر تأویل آن به عمرکند. يك قرن بود. 

وكفتهاند» اگر قرصی يابد غم از او برود. آورده‌اند که مراد از حزن وغم نان است. 

و گویند زنی خواهد يا تجارتی رابح کند. و فطیر دلالت بر تب محرق کند. 

ور به سگ داد نان و سگ می خورد دان که روزی فسراخ گردد مرد 

در حکایت امده: که یکی از انصار به خواب دید که نان از اسمان فرو می امد و او 
می خورد. با اسقف گفت. تعبیر کرد که أن را عملی نافع و حیاتی طیّبه و ذکری 
جمیل کرامت شود. 

و شخصی به ابن سيرين كفت که: چنان ديدم که به هر دستی قرص داشتمی و از 
آن یک لقمه می خوردم و از آن دیگر لقمه‌ای. گفت: ظاهرا ميان دو خواهر» جمم 
کرده‌ای. و صورتی از این معنی به حکم رضاع واقع بود. 

نانوا به تأويل شخصی باشد که طلب از وی کند. 

و اگر دید که نانوا شد. در كسب حلال کوشد. اما از وی کفاف با مردم در 
حصومت باشد. 

و گویند نانوا به تأویل والی عادل بود. 
تنور 

ابن سيرين كويد که: تنور و در خواب افسری و کد خدائی خانه بود. 

و بعضی از معبّران گفته‌اند: که بانوی خانه باشد. 

واگر دید که تنور درست و به سلامت است. دلیل کند بر دوستی و نظام و 


۱.سوره فرقان(۶۷:)۲۵. 
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دخا کا 

واگر بيند که تنور بيفتاد و خراب شد. دليل كند بر بيمارى و رنح و آفت 
كد خدايى و بد احوالى وى. 

و اگر بيند كه در تنور نان همی پخت. دليل كند كه بر قدر آن نانها وى را روزى 
حلال حاصل شود و کار وی خوب گردد. 

کرمانی گوید که: در تنور سختی و روشنایی بی آتش بود. یکی به قرار تنور آتش 
همی تافت. و هيج دردی نبود. دلیل کند که به سفر بي تالمقدس شود يا حج کند. 
قوله تعال 
من شاطىء الواد الآمَنِ فى البقعةٍ المبارَكةٍ من الشجرة.! 

یعنی مکه يا بیت المقدس. 

و بعضی از معبّران گفته‌اند که: وی را خير ومنفعت رسد. 

امام جعفر صادق. عليه الشلام» فرماید: که دیدن تنور در خواب دو وجه بود: 
يكى مهتر سراى. دوم مردى كه با شغل و هول و شعب باشد. 

خمير برآمده دليل منفعتى بود؛ و بر نيامده دليل ملامت بود؛ و خمير سرشتن 
دلالت بر تدبير امرى کند که از آن فايدهاى يابد. 

واگر دید که خمير ترش شد. دليل خسران باشد. 

و اگر دید که سبوس را خمير کرده» از جهت معاش در صعوبت ماند. 

واگر دید که آن خمیر را تناول کرد فقیر شود. 

واگر دید که خمير را به نان پخت. از وجه معاش منفعتی بائابت باشد . 

و اگر دید که به تعجیل می پخت تا تلور سرد نشود» به دولت عاجل رسد به قدر 
نانی كه از تنور بیرون آید مال يابد. 

[۱۴۵ ب ] نخود 

به فتح نون و ضمِّهُ خاء معجمه و سکون واو و دال مهمله. فارسی است. به 
عربی حمص,. و به ترکی بریچاق نامند. 

برّى و بستانی می شود ثمر آن در ظرفی به قدر بستة کوچکی» در هر غلافی يك 
دانه و دو دانه تا جهار دانه. 


۱.سوره قصص(۲۰:)۲۸. ۳ ۱ ۲.باثابت؛ با بات 
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بهترین حبوب مأكوله است. و اجود! آن سفید بزرگ دانه تازه آن است. و برّى آن 
شبیه به بستانی و تيره رنگ و کوچکتس و ثمر آن اندکی با تلخی. بستانی را اصناف 
می‌باشد: سفید بزرگ» سرخ ریزه» و سیاه. و غيره. 
احادیث: 

روایت است که نزد امام جعفر صادق. عليه السّلام ذکر کردند نخود راء آن 
حضرت فرمود: که نیکوست برای پشت. 

و از حضرت امام رضا عليهالسلام» مروی است که فرمود: بخورید نخود 
پخته را پیش از طعام و بعد از طعام. 

رفاعة بن موسی می گوید:شنیدم حضرت صادق. عليه السلام» می فرمود: به 
درستی که وقتی که خداوند عالم عافیت بخشید حضرت ايوب راء نظر کرد به سوی 
بنی اسرائیل دید زراعت کرده‌اند» نظر به سوی آسمان افکند و عرض کرد که ای 
خدا و آقای من! بند تو ابوب همچنانکه عافیت به او بخشیدی هيج چیز زراعت 
نکرد» و اینک بنی اسرائیل زراعت کردند. يس وحی رسانید خدا به سوی او که‌ای 
پاشید. پس بیرون آمد اين عدس؛ و شما آن را نخود می گویید. و ما اهل بيت او را 
عدس می گوییم. 
اطبًا 

كفتهاند: طبيعت أن در اوّل گرم و خشك؛ و برّى آن در آخر آن يعنى كرمتر و 
شکور از ان ااشت [ 

و نزد بقراط در دوم گرم و در اوّل خشک. و سبز تاز؛ آن در اول‌تر. و قّت آن تا 

افعال و خواص برّی آن: منقی ومنفخ سدّهُ جگر و سپرز و گرده شرباء و جالی " 
جرب متقرّح و قوباء و ملیّن اورام بناگوش و انثیان. 
و بستانی أن ملیّن طبع و مقرّى حرارت غریزی وريه و ظهر" و مولد خون صالح 


۲. جالی: آنچه رطوبت را از مسام تراشد و دفع کند(بحرالجواهر) 


۳ ظهر: ضد بطن» پشت. 
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و کثیرالغداء و مسمن و منیّه اشتها. با شير تازه جهت گرفتگی آواز که از خشکی 
تند وت با از تافو رن نت كاك بم چاق سر نا ان ید عون یک 
شب در سرکه بخیسانند و صبح ناشتا تناول نمایند و در آن روز چیزی دیگر نخورند. 
جهت کشتن کرم معده بسیار مجرّب |است ]. 

و آشامیدن آب طبیخ آن با قدری نمك مقطع لزوجت و مفتّح سدد. به سبب 
كسب ملوحت. و مدز بول به سبب حرارت. و بالخاصیه جهت درد سینه و قروح 
شش نافع [است]. چون در آب خيسانيده خام تناول نمايند و آب مقنوع آن را با 
اندک عسل بالاى آن بنوشند» جهت اعاده شهوت جماع مأیوسین» بى عديل 
داده با سرکه بنوشند» و در طبيخ آن بنشینند. جهت اصلاح امراض مقعده و تنقية 
رحم و اخراج کرم شکم و مقعده بهترین ادویه است. و خوردن برشتة آن» که سرد 
E‏ باشد» جهت بواسیر دَمَوى آزموده؛ و سبز تازة آن مود فضول. آشامیدن نقيع ' 
ان جهت تحليل ورم لثه و درد دندان نافع [است ]» و روغن حمص در سوم گرم و 


مفردة ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قریه علیا در شتوی 
اطبا گفته‌اند 


[۱۴۶ ر] و تند و با قوّت نافذه و مقوّى موی و باه؛ و جهت تسکین درد دندان و لثه و 
دردهای بارد و جذام و امثال انها به غایت مؤثر [است]. 

و آشامیدن آن جهت امراض مذکوره و تصفیةٌ رنگ رخسار و صورت. و طلای آن 
جهت تقویت باه و نمش و کلف و امثال اینها مفید [است ]. 

و طبیخ نخود سیاه» مسقط جنین و مفتت حصات و مدز فضلات. و در جمیع 


.١‏ نقیع: آب حاصل از خیساندن میوه‌های خشک و بقولات. 
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افعال قویتر از سفید آن و با قوت تریاقیه. و جهت استسقا و يرقان سدّى و سدّه جگر 
و تحلیل رياح و جذام نافع. و طلای اقسام آن جهت رفع صداع و زردی رخسار 
سعفه و جرار و کلف و خارش اعضاء و بی حشّی انها و امراض مفاصل و تقویت 

و گفته‌اند که» از خواصٌ أن است که: چون اول هلال ماه به عدد والیل در بدن 
یک عدد نخود بالیده گرفته و مجموع را درلته بسته از ميان هر دو پای خود و یا از 
بالای شانه, آن لثهرا به جانب عقب اندازند» در آخر آن ماه آن ثوالیل برطرف می 
شوند. و اگر نخود را در سوراخ مار اندازند بیرون ايد و باز آنجا نرود. مضرٌ قرحه و 
مثانه است. مصلح آن خشخاش و مولد رياح و نفخ و ثقیل. خصوصا تازه آن. 

مصلح آن جوارش کمونی و زیره و شبت وگلقند. و در محرورین سکنجبین ساده 
و خشخاش, و بدل آن در قوّت باه لوبياء و در سایرافعال ترمس. و آشامیدن آب بعد 
از تناول نخود بغایت مضرّاست. 

نخود به تأویل غم بود» بلی اگر با گوشت پخته بیند تأثیر آن کمتر باشد. 

حکایت کنند که شخصی با ابن سيرين كفت که: به خواب ديدم که نخود گرم می 
خوردم گفت: بپرهیز و در روزه بوسه بر همسر مده» و از آن معنی صورتی در ميان 
بود و توبه کرد. 
رراعت 

زراعت آن بر حسب آب و هوا و زمين و برودت و حرارت هر ولایتی متفاوت 
بود. آبی ودیمه کارند. زمين ریگ بوم و اتلال» و زمین اندک شور آن را سزاوار است. 

زرع آن در سر حدّات در نهایت خوبی و امتیاز و لطافت و بزرگی شود. و به 
خلاف د ركرمشيرات نشوة؛ و اکر شود خرب سوق 

درايران نخود و عدس قزوین دركل امتیاز درشتی و يزايى شود. زيراكه آنجا در 
نهایت سردی است. واكثر ديمه كارند. 

مزرع آن بايد از خار و خاشاک پاک و هر وقت گیاه خارج در مزرع آن ملاحظه 
نمایند بر کنند. 
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هرگاه زمینی را که منظور در زرع نخود دارند در فصل زمستان و فوس اب 
انداخته که يخبند شود کرم آن کشته شود محصول أن از آفت کرم محفوظ مائد. 

هرگاه بذر نخود را در آب نیمگرم نموده یک شبانه روز بعد بیرون آورده به 
احشاء بقر بمالند و زرع نمايند» دانه‌های أن بزرگ شود و زود سبز شود. و اگر بورق 
رومی در آب گرم کرده نخود را بخیسانند. نیز دانهُ آن بزرگ گردد. 

(۱۳۶ پ] هرگاه وقت زرع نخود سیاهدانه مزيد نموده زرع کنند از آفت کرم محفوظ 
ماند» اگر آفت کرم بر آن مسلط شود قدری انجدان را در خریطه بسته و در مَمرٌ آب 
گذارند که به جمع حاصل أن برسد» رفع و دافع کرم شود؛ و اگر قدری تخم جو يا 
عدس با نخود زرع نمایند نخود زودتر به دست آید. هركاه زمینی را هر ساله متوالی 
نخود زرع نمايند» نخود کم ريع شود. 

خلاصه زمين را چند شیار زده, اگر کم قوّت و محتاج به تقویت باشد زبل كهنة 
پوسیده سه ساله به دست آورده که سبب تکوین کرم نشود» و در أن زمين انداخته 
بهن نموده» بذر آن را به طریق معروض از آب بیرون آورده به احشاء بقر مالیده در 
زمین به فاصلهٌ یک شبر و نیم بپاشند وبا خیش زیر خاک نمایند. کرزه به قاعده بسته 
تشرين 0 ام الٹانی. و در بلاد ایران ارات معتدله یع أبى از اوّل سك 
نخو اهد. ر بس آب را بيستم برج ثور لغايت دهم برج جوا در تزدیکی بروزكل دهند 
و ان وی بارا هرق ریوب مره یمک 
50 حاصل آن» انشا بل به كمال رسد. 
GE‏ اماو ا PE‏ 
دار بباشند و با حیش زیر خاک نمایند» کرزه بسته ماله کرده وقت بروز كل آب 
بدهند. بعد شش روز یک مرتبه مقرّر دارند. 
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ديمه را اول برج جدى زرع نمايند. وقت غير مخصوص آبی در جميع فصول 
است ليكن حاصل آن خوب نشود. هركاه در اواخر بهار لغايت برج ميزان بخواهند 
زرع نمایند» بعد از زرع بايد اب دهند و بس از پانزده روزيس اب رسانند. در دادن 
آب مراقبت بود كه هميشه مزرع آن با نم و رطوبت باشد. 

در طرف هندوستان و هر جا كه تابستان نزول رحمت شود همان آب باران 
کفاف آن را نمايد» چون موقع حصاد آن شود از زمين كنده خرمن نمايند» و هركاه 
بخواهند شبنم كه به عربى «طل» گویند اخذ نمايند؛ وقتى كه نخود بيله پر نمايد و 
سبز باشد یک روز بعد از اب دادن به حاصل ان در شب شبنم زياد بر روی حاصل 
افتد. صبح بسیار زود قبل از طلوع آفتاب دو نفر پارچۀ سفيد نازكى كه دو ذرع طول 
و سه چهار یک الی يك ذرع عرض آن بود؛ اوّلاً آن را از آب کمی تر نمایند بعد هر 
طرف آن را یکی به دست گرفته هر دو متفقاً در مزرع نخود روندء بالاتفاق به قت 
پارچه را بر روی حاصل نخود فرود آورند و بردارند؛ در ظرف چینی یا کاشی آن را 
فشار دهند شبنم اخذ نمایند. هر قدر حاصل كه اب خورده است. یعنی طریق 
معمول داشته هروقت حاصل أن را آب دهند. اين عمل را مكرّر نمایند اخذ شبنم 
نمایند. مباشرین اين عمل بايد دستها را تا مرفق بالاکرده» شلوار را بالاكشيده. زیاده 
از پیراهن و شلوار لباسی نداشته باشند که شبنم در کمال حدّى است لباس را ضايع 


نماید. 
مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
مرروع در دق مررعة 
زراعت 


۱۴۷ ر] سفلى در صيفى 
و مَاذْرَءَلَكُمْ فى الآرض مخفا الاه ان فى ذلك لاية وم يذكرون. واه هم الآرض اليه 


اسا ۳ 
1 
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اخییناها و آخرجنا حب من يأكلون' 


وفساجرت راء تأكل لها 
تری الشمس فما و هی زسل خیطها 


مومت المغرار مضا الجنادب 
متاح ريامِن نطق المذاب 


وقال آخر 


فاج فى الإكسرةكائنا 


وماء کون الريب ملح کاب 


اذاً تحت دی ن‌القتاج 





در تعريف كرما حكيم ازرقی كويد 


جو آفتاب شدازاوج خود به خانه ماه 
شراب لعل بسده انسدکی به دو رونسده 
بهدشت باد؛ رنگین تلخ نوشيدن 
به گرم گاه به دشت ار بيفكنى ياقوت 
کنون به روی بیابان سراب سیمابی 
سپهر آينه گون از غبار تيره شود 
چوگرمی آتش افروخته به زیر آید 
چنان‌شد»است بهگرما که‌روی‌خویش از پوست 
كلاب و توزی و کتان و زیر سایة بيد 
شراب لعل درخشنده درچنین سر وقت 
غلام باد شمالم‌که می‌وزد خوش خوش 
به مست خفته چنان می وزد که پنداری 
مرا شمال هری بی هری کی آید خوش 
همام دوست عالى قوام ملت ودين 
خدایگانی شاهنشهی خداوندى 
نهيب او به سر لشكرى بر آرد گرد 
كلاه گوشۀ خورشيد چون يديد آید 
سسياهِيى كه ذره بر نهد به جامة او 
در آنکه شير سياه است شكل رايت او 


به حبس خانه رو و برك بيد و باد نخواه 
ميان دور درونى می» كه و بیگاه 
كنون سبيل بود چون سفید كشت و سياه 
چنان گداخته گردد که نقره اندر كاه 
علم به جشمة خورشید بر کشد پنجاه 
چو روی آیسنه‌ای اندر او کند بس آه 
كبوتر ار به هوا در بسلند كيرد راه 
همی به ناخن و دندان جدا کند روباه 
شراب ومجلس خان وساقیان جوت سا 
موافق آید وخوش خاصه با شمال همراه 
بسبوی غاليه از غور بامداد پک‌اه 
حواس او زبهشت برين شود آگاه 
جو شهریار خداوند من بود به فراه 
وال ملكت سیاطان انين راا 
كه بنده ایست مراو را زمانه بی اكراه 
چو جنگ را تن تنها رود به لشکرگاه 
ستارگان به حقيقت فرو نهند كلاه 
بر او سلیح‌تر آید که نقش بر دیبا 
دليرتر بود اندر نسبرد شير سياه 





۱. سوره نحل (۱۳): ۱۶ 


۲ گویا: الزستمی (درست باشد). 
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[۱۳۷ پ] ز زخم كوس وز شوریلان چنان گردد 
بدانگهی که جهان گرزو تيغ بیند و جنگ 


بسروی معرکه اندر شود کجا بشود . 


به کارزار يناه شهان بود به دو چیز 
به اعتقاد درست است يأ نبرد درست 
جواو برهنه کند تيغ تا بينديشد 
مرا يسند برين گر زمن كوا خواهند 
بروز بزم توكويى كه از ظرافت و شرم 
هزر كونه گناه ار ز دست او برود 
بروى تازه بخندد دراوكه يندارى 
ایا بزرگ شهى خسروىكه خدمت تست 
به سیرت تو به عجز است بازگشت هنر 
به طبع خوش زنكو سيرت تو باز آید! 
ز خون خصم به دشتی كجا نبرد کنی 
بسی نماند که تا اختران بچنبر جرخ 
مثال خلق تووغايت ستایش تو 
هميشه تانه بخفت جو كاه باشدكوه 
چوک وه باد دل ناصحت ز حال قوی 
تو بر مثال فريدون نشسته از بر تخت 


BO‘ 


که از نهيب در اصلاب لرزه كيرد باه 
بهر سویی که كند مرد تیز جشم نگاه 
چنانکه تيغ در اشخاص جينى از افواه 
جو کارتنگ در آيد به طالع و به سياه 
خدايكان مرا روز كارزار يناه 
جه دست مردم کوشنده جه تنى يكتاه 
مبارزان هری دان نيم به زورگواه 
یکی نكاشته نقش است بر نشانه وگاه 
هزار عذر نهد پیش آن هزار گناه 
خود او نصيب ندارد ز خشم و پاد افراه 
نهاد دولت بنیاد فخروماية جاه 
چنان کجا سوی دریاست بازگشت سياه 
مدیح گوی زبانها و خاک بوس شفاه 
در اواجل به سماری" رود قضابه شناه 
ز ببهر خدمت توبر زمين نهند جباه 
نه در عبارت گنجد همی نه در اشباه 
هميشه تانه بشدت چو کوه باشد کاه 
جوکاه بادرخ دشمنت ز عیش تباه 
عدو به گونۀ ضخاک در فكنده به چاه 


مفردة ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صیفی مزروع در دو مزرعه 


[۱۴۸ ر] اول در بقول 


در روایتی واقع است که: زینت دهید خوان طعام را به سبزیهاء به درستی كه دور 


۱. باز آید: پیش آید (نسخه بدل) 


1 سماری: کشتی. 
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می کند شیطان را گاهی که بسم ال بگویید. 

و گفت ابوعبداللّه. علیه‌الشلام» که: هر چیز را زینتی است» و زینت خوان. 

وكفت احمد بن هارون كه: رفتم نزد حضرت امام رضاء عليه السّلام؛ آن 
حضرت خوان طعامى طلبيد و بر آن خوان سبزى نبود. آن حضرت دست مبارک از 
سبزى نباشد؛ برو سبزى بياور. غلام رفت و سبزى آورد. بعد از آن» آن حضرت 
دست دراز کرد و طعام خورد؛ و من هم با آن حضرت طعام خوردم. 

در حدیث دیگر از حضرت رسو ل ول الله علیه و آله منقول است ا 

ابن سيرين در تعبیر بال كويد که: بالی كردن در خواب جهد كردن در کارها و 

اگر بيند که بقّالی همی کرد دلیل کند که به کشت و کار دنیا مشغول شود و بر 
قدر آنکه بقّالی کرد خير و منفعتی یابد. 

کرمانی گوید: که دیدن در خواب که متاع بقالی به زر همی‌فروخت, دلیل کند بر 
غم و اندوه زیرا که زر و درم به تأويل غم و اندوه باشد. 

امام جعفر صادق. عليه الشلام» فرماید که: بقالی كردن به خواب بر سه وجه 
بود: یکی دركسب كردن جهد. دوم منفعت. سوم غم و أندوه. 
اسفناخ [اسفاناخ] 

به کسر همزه و سکون سين مهمله و فتح فا و الف و فتح نون و الف و خای 
معجمه به یونانی سوّخانیوس, و نیز سوان فوموخیوس» و به رومی ايرقياء و به 
فارسی اسفناج و اسپناح» و به فرنگی اسپنس. و به هندی پالک. و پالک هندی 

ماهیّت آن: گیاهی است معروف. بستانی و برّی نيز می باشد. و بستانی أن 





۱ عيناً در متن اصلی هم بهمین صورت مطلب ناتمام مانده است. 
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طبیعت و خواص 

اطبًا طبیعت أن را در آخر اوّل سرد وتر دانند. گویند معتدل است در گرمی و 
سردىء از این جهت محرور و مبرود را موافق است. الا آنکه اوفق از برای محرورین 
آن است که با کشک العشیر و روغن بادام شیرین تناول نمایند. و اين هنكام می 
باشد نافع از برای تبهای گرم و سرفة خشک يا حبس بطن» و اوفق از برای مبرودین با 
گوشت فربه و برنج و افادية حازه. 

افعال و خواض و منافع آن: مليّن طبع به سبب قوّت جالیه و غساله» و رادع و 
سريع الهضم جیّدالغذاتر و کم نفخ تر از سایر بقول. و جهت التهاب و تشنگی و تبهای 

[۱۴۸ ب] گرم وامراض سینه. و درد شش گرم و سل و درد کم و موی. خوردن مطبوخ 

اننبا ایام تایه وبا باقلا چ لحارم مت او طرش اننا اب ت 
درد گلو و لهات مفید. و آشامیدن عصارة آن با شکر جهت درد كلو و لهات و يرقان و 
تفتیت۱ حصات' و عسر بول و حرقت أن و لذع اخلاط مراری. و ضماد پختۀ آن 
جهت درد مفاصل حار و اورام حازه و احتباس پول. که از حرارت باشد. و ضماد 
خام آن جهت ورم فلغمونی " و گزیدن زنبور و انفجار دمامیل. و طلای مطبوخ آن با 
سفيداب جهت بثور مفيد [است ]. 

مضر باردالمزاج و مصدع. مصلح آن پختن آن است با روغن بادام يا مسكة گاو و 
دارچین و فلفل و آیکامه است. 

مقدار شربت از عصارة آن تا دو مثقال بدل آن خرفه و قطف. و تخم آن جهت 
وجع فؤاد و درد احشا و تبهای حازه. و شیره آن جهت تب دق وسل مجرّب [است]. 

و ضماد پخته آن جهت و جع اورام حازه و تليين اورام صلبه بسیار مفید [است ]. 
مضرٌ سپرز. مصلح أن كل مختوم. مقدار شرب أن دو درم [است]. 

بدان که اسفاناخ پخته و اغذیه متخذه از آن ساده يا چاشنی دا که مّطتّب به 


روغن بادام شیرین با مسکه گاو تازه می‌باشد» نافع از برای صداع و تشنج یبسی و 


۱. تفتیت: شکستن؛ خرد کردن. 
۲ حصات: سنك كه در مثانه يا کلیه و جز آن يديد آید (دهخدا) 


۳ فلغمونی: آماس خونی (دهخدا) ۴ مسکه: کره و روغن. 
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اورام حارَهُ سرد یالحوم جيّده! جهت مالیخولیا و جنون و قطرب "» و مانیا حادث از 
سوداوی و صفراوی؛ و با پاچه بره يا پاچۀ بزغاله جهت دؤار» و مدر حازه و خوانیق 
و امراض صدر ورئه و سل و سعال. و با کشک الشعیر و ماش مقشر جهت ذات 
الجَنب و حبس البول و حرق آن و حمیّات حازه و تسکین عطش نافع [است]. و 
تفصیل ادوية ان در قرابادین ذکر یافت. 

تعبیر 

ابن سيرين گوید که: اسفناخ در خواب دیدن دلیل کند برغم و اندیشه» و خوردن 
وی دلیل بر مضوّت و نقصان مال کند. 

اما اگر بیند که به گوشت [که] پخته بود یا تخم مرغ و روغن و ازاو همی خورد. 
دلیل کند بر خير و منفعت بر قدر ان که خورده باشد. 

[زراعت ] ۱ 

بدان که زراعتش در زمين زبل انداختهُ سياه چاق موافق و آب انهار و قنوات و 
چشمه‌ها جمیعاً آن را لايق است. و آن بر دو نوع است: مذکر که یک چوب از وسط 
آن بلند می‌شود. وم ت که برگها از آن ظاهر و بلند شود مثل کاسنی. 

زراعتش در هر مملکت به نوعی است. 

در مملکت ايران آن را آبی و ديمه هر دوکارند؛ وقت زرع آبی تمام سال است؛ 
الا سه‌ماه مسان دو سر حداك؟ در کرشسر ات ژمستان زرع نمایند؛ در تابستان 
به‌علت حدّت و حرارت كرما دست نگاه می دارند. زرع آن در برج سنبله وحوت 
بهترین اوقات است. به اين قانون که زمين را از شيار بسیار و انداختن زبل معمور 
نموده» كرزه بندی نمایند» کلوخهای آن را نرم وهموار کنند» تخم اسفناخ را درآن 
ريخته با دست يا بوته خار به‌خاک مخلوط نمايند» زبل نرم يا رَمل بر روی ان پاشیده 


فوراً آب به کرزه بسته سيراب نماید. 


ووا ا و ف ماهر لا ی رت 
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مفردة ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل يك مقدّمه و دو قريه 
قریه اؤل در صيفى 
مزروع در دو مررعه 
مزرعه اوّل در بقول 
در مملکت ايران آن را آبی و دیمه می‌کارند 
ال در محل 
[4؟1 ر] هرگاه در برج سنبله و میزان زرع نموده است. بعد از خاک آب» آب را شش روز 
یک مرتبه مقر دارد» و چنانچه در عقرب زراعت نموده. به همان خاک اب کفاف 
نماید» ترشحات رحمت الهی آن را سیراب می کند؛ بلکه اگر بعد از خاک آب نزول 
رحمت شود و آب دستی هم دهد ضايع شود. 
واگر در فصل تابستان زرع نمایند» از اب شش روز یک دفعه دریغ ندارند بايد 
هميشه حاصل أن با نم و رطوبت و طراوت بود. 
دیمه که محتاج به دادن اب دستی نباشد به دو قسم زرع نمایند: 
اؤل آن است که زمين از رحمت الهی با نم و رطوبت است. آن را دو شیار نمایند. 
يا با بیل برگردانند کرزه بندند؛ تخم اسفناج را یک شبانه روز در اب ريخته بعد 
بیرون آورده در آن کرزه‌های بسته ریزند؛ بس از آن ماله همواری نمایند» به اين طریق 
که: یک پا را بر تختۀ مرکز زند و پای دیگر را برزمين» که چندان صدمه به آن تخم 
نرسد» به قدری که تخم به گل مخلوط و کرزه‌ها صاف و هموار شود کفاف نماید. 
وقت زراعت آن از عقرب است تا حوت. بستن کرزه به جهت أن است که اگر 
باران دير نزول نماید» بتوان آب دستی داد. 
دويم آن است که اگر در رحمت الهی تعویق و تأخیری بهم رسد و موقع زرع 
منقضی شود زمین را به اب دستی نم نمایند. در جمیع فواعد به طریقی که عرض 
شد مفرر دارند. 
قانون ملک يمن: در جميع فصول آن را زرع نمایند» زمين را شیار به تکرار زده 
زبل انداخته کرزه بسته بذر آن را فاصله دار بپاشد» و خاک كمى بر روی آن افشاند. 


فورا آب دهد بعد آب را سه روز الی چهار روز یک مرتبه مرب دارد» يس [از] دو 
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ماه به جهت اکل اخذ نماید. 

ابن نضال گفته: تا زمين را شیار کرده زبل انداخته کرزه بسته بذر آن را بپاشد و با 
دست زیر کل تا یتفر( اجه دو خارسه‌جا داب ر 5 فقو ده وتات 
آن به حدٌ اعتدال پرسد؛ آب را از آن قطع کرده تا خوب محتاج آب شود. آن وقت 
خار و گیاه خارج را پاک کرده اب رساند. 

قانون اخذ بذرش اینست که در تشرین الائ بذر آن را به قاصلة یک شبر 
بپاشند؛ به قانون معروض مراقبت ت آب و زبل آن نمایند. خار و گیاه خارج را پاک 
كلانه غا از سبز شدن و نموم ثرفی نمودن برگهای آذ‌را گرفتة ضرف واکل نمایند. 
چوب آن را به حال خود باقی كذارده. که ظاهر می‌شود از سر وسط آن بذن بعد از 
رسيدن اخذ نمایند. 
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ال" زا ۲ 
آلو 
[ولاآة ١]‏ الوازقيع ! 
به الف ممدوده و ضم لام و سكون واوء ازاثمار جديده است که يافتهاند» در 
كتب طبيّه ضبط نکرده‌اند. ولى اكثر را رأى اينست كه از جنس شکر قند به فتح شين 
وكاف و سكون راء مهمله و قاف" و سکون نون و دال مهمله» به فارسى مشهور به 


۱. به سيب زمينى در لهجة شيرازى الو زمينی.می كويئد. 
۲. در متن اصلى كاف نوشته متفه اسيك 
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زمين قند و زمین را به هندی (اول» نامند. 

ماهیّت آن: بيخ نباتی است. به طریق نجم و بیاره بر زمین مفروش, و برك أن 
شبیه به جوز ماثل و از آن کوچکتر وگل أن نیز شبیه به گل آن و کمرنگ‌تر و 
کوچکتر و بيخ آن در زیر زمین» که از اطراف ريشة آن برآمده تا به قدر تربی» و 
پوست ان سرخ و مغز ان سفید وکم آب؛ و در هر ده پانزده عدد و زياده و کمتر نیز 
تكوّن می‌یابد. به سبب قوّت و ضعف زمین و بعد به كمال رسیدن براورده. زیر 
خا کستر گرم مانند جغندر ريخته و پخته» و یا در اب جوش داده پوست أن را جدا 
کرده. شیرین و لذیذ می‌باشد. 

بعضی آن را بعد از پختن نرم کرده» فدری آرد گندم ممزوج کرده مانند خمیر 
سرشته» حبوب بزرگتر به قدرگردکان! ساخته» در روغن بریان کرده؛ گرماگرم در 
شيره يا نبات كه غليظ باشد می‌اندازند. و بعضی برای خوشبویی قدری مشک و یا 
كلاب حل کرده داخل آن شيره می کنند؛ پس برآورده می‌خورند» بسیار لذید و 
مقوّى است. و اين را به هندى گل كله می‌نامند. 

طبيعت آن گرم وتر و با رطوبت فضليهُ غريبه» که بعد از طبخ و جوش دادن اوّل 
كم می‌گردد. 

افعال وخواضآن: مسدّد وقابض ونفاخوفی الجمله‌مفری '" سينه وقصبه‌رثه‌است. 

قانون زراعتش به اين طريق است که: اوّل برج عقرب لغايت سلخ برج حوت که 
زمين را چند شيار زده كه خاک زياد ملاحظه شود. زبل كهنة اسب انداخته كرزه يا 
لوله بست دانه آلو را چون گره و جشمه بسیار است. با آلت قطع هردانةُ آن را قطعه‌ها 
نموده که هرگره و چشم؛ آن قطعه شود. انها را در آن کرزه‌ها یا لوله‌ها به فاصلهٌ یک 
شبر بنشاند» و خاک بر سر آن نمایده فوراً آب دهد» اگر در عقرب کاشته دیگر آب 
نخواهد تا بیستم برج حوت آب دیگر را دهد بعد آب را هشت روزالی ده روز یک 
مرتبه مقرّر دارد. و هرگاه در برج حوت زراعت نموده در دادن اب مقرر خودداری 
نکند. برج عقرب و قوس سال آینده آن را از زیر زمين به جهت اکل بیرون آورند. اگر 
زمين را لوله بند يا به قاعده سر بندند و زراعت نمایند بهتر است» و چون آلو بسیار 
تولد نماید و بچّه بسیار آورد. هرگاه در برج دلو زمين را به قاعدۀ معروضه معمور 


.١‏ گردکان: گردو. ۲ مغری: ليز کننده. 
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فرمایند. و همان نحو کوچک الو را در زمين بکارند و مراقبت در آب أن نمایند؛ 


1۳۳0 ]۱ 
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مفردة او در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قریة شُفلی در صیفی 
موی در دام وه 
مزرعه اول در بقول 
بادنجان 
[۱۵۰ ر] به فتح با و الف وکسر دال مهمله و سکون نون و فتح جيم و الف و نون معرب 
بادنگان فارسی است. به عربی مغدد و غدد. و به هندی بیکن نلقبی بهانتا نامند. 
ماهیّت آن: معروف است. بری و بستانی می‌باشد. و نزد اطلاق» مراد ثمر 
بستانی آن است که مستعمل است در غذا و دوا. چون به حسب آب و هوای هر 
ولایت را تفاوتی است از این جهت بادنجان هر ولایتی بر ولایتی و هر زمینی بر 
زمینی فرق نماید. 
بعضی دراز گردد و بعضی مدور شود برخی را رنگ سفید و پاره‌ای سرخ و 
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بنفش و بعضی سبز شود. طعم بعضی شیرین و پاره‌ای تلخ مزه و تین و برخی آبدار 
نازک و شیرین شود. بهترین انها تازه کم تخم پوست بنفش براق ابدار, و به اندک 
طولانی آن است. و سفید به اوصاف مذکوره نیز خوب است. 

اصل اين زراعت گرمسیری است؛ در سردسیر به سعی و زحمت و مشقت توان 
پروردن [ولى] باز به خوبى كرمسير نشود. به اندک نوها كلت شود دو سردات 
بايد زود بکارند. عمارت نیکو نمایند» و زبل زياد دهند. و چون» ان شاء الف از 
قدرت کاملة خدا به عمل آمده اراد طبخ و اکل آن نمايند» پوست آن را جدا کنند و 
یا با پوست چهار شق نموده و خار زده و در اندرون و بیرون ان نمک بمالند. ويا 
ورق نمایند و بر آن نمك بمالند و به روی هم بچینند. بگذارند؛ كه سه ساعت در 
آب سرد. تا آب سياه و تيز طعم گردد؛ بس أن آب را بریزند و آب دیگر بر آن ریزند و 
همچنین تجدید نمایند تا آنکه آب» سياه نگردد و تیزی آن کم گردد؛ بس پاک شسته 
با گوشت بره و بزغاله جوان يا مرغ جوان فربه و روغن گاو تازه طبخ نمایند؛ و یا در 
روغن بريان کنند» و زمانی دم دهند تا خوب پخته گردد؛ يس با سرکه يا ابکامه يا اب 
انارين و انار دان و کوله بر و کروبا و امثال اینهاء که مصلح و دافع ده ان اول 
نمايند. يا بدون گوشت به روغن مذكور پخته. يا ورق ورق کرده» به دستور نمك 
مالیده» و آب سياه و تيز برآورده. در روغن بریان كرده؛ و يا در تنور و یا در خا كستر 
گرم اوجاغ' بگذارند که پخته شود. برآورده و پوست أن را جدا کرده و ريشهها دور 
کرده از دست خوب مالیده. دركوشت و یا بی گوشت در ان نمک و پیاز و 
زنجبیل تر را ريزه ریزه کرده و قدری ماست داخل کرده» و در روغن بریان نموده. يا 
خام که به هندی بهرته نامند» تناول کنند. 

بادنجانی که مذتی بر درخت ؟ مانده باشد و پا سخت گشته بالنده نگردد نباید 
حورد. 
معرفت 

احاديث وارده در مكارم الاخلاق كفت امام جعفر صادق. عليه الشلام 
كه:بادنجان نیکوست صفرا و سودا را. 

و کفت ابوالحسن, عليه السّلام» بعضی خدمتکاران خود را که: بسیار بادنجان 


. اوحاق: احاق. 5 درحت در اینجا منظور بو نه است. 
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[۱۵۰ پ] بخورید به درستی که گرم است در وقت حرارت. و سرد است در وقت 
برودت. و معتدل است در تمام اوقات» و نیکوست در همه احوال. 

و گفت امام جعفر صادق. عليه الشلام» که: بر شما باد که بورانی ! بادنجان 
بخورید؛ به درستی که در او شفاست. و ایمن می‌گرداند از برص. و بخورید 
بادنجانی که به روغن زیتون پخته باشند. 

و منقول است از کتاب فردوس که كفت رسول خداء صلی‌الله عليه و آله كه: 
بادنجان بخورید. به درستی که ديدم درخت بادنجان را در بهشت؛ و گواهی داد به 
وحدانیّت خدای تعالی و پیغمبری من و به ولایت امیرالمومنین علی, عليه 
السلام» بس هر کسی که بادنجان بخورد به قصد آنکه درد است درد شود. و هركس 
به فصد دوا بخورد دوا شود. 

و گنت انس که رسول خداء صلی‌اللّه عليه و آله» فرمود که: بسیار بادنجان 
بخورید به درستی که درخت بادنجان ال درختی است که ایمان آورده است به 
خداى تعالی. 

و گفت امام جعفر صادق. علیه‌الشلام. که: بسیار بادنجان بخورید در وقت بر 
دادن خرما؛ به درستی که در او شفاست از هر دردی. و زياد می‌کند تازگی و طراوت 
رو را» می‌افزاید اب يشت را. 

و نیز گفت: که شخصی گفت؛ نزد امام زین‌العابدین عليه السلام بادنجان بود 
كه بریان کرده بودند آن را به روغن زیتون, و چشم آن حضرت درد می‌کرد از آن 
بادنجان مى خورد. گفتم: یابن رسول الله تو از این بادنجان می‌خوری و حال آنکه 
گرم است. آن حضرت كفت که: خاموش باش, به درستی که پدر من روایت کرده 
اس از ل زیمت برای هر ی 

گفته‌اند: طبیعت أن گرم و خشک در دويم» منسوب به مشتری است. و بعضی 
در سوم خشک گفته‌اند. 

افعال و خواض آن: مقوّی معده و منقح سددی که از غير آن بهم رسیده باشد 
زیرا که خود مسدّد کبد و طحال است. و مليّن صلابات. و با روغن مليّن طبع. و با 
سرکه قابض و مدز بول» و بالخاصیّت مسکن اوجاع حار» و خوشبو کننده عرق و 
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قاطع عرق الذم و دافع نسیان» که بدبويى زیر بغل وكخ ران باشد. و مجفف رطوبات 
غريبه و مورث درد پهلو وعانه' و بواسیر و مود سودا. و ادمان" آن» مفسد رنگ 
رخسار و محدث بثور و قوبا و بواسیر و درد چشم سوداوی و فولنج. 

مصلح آن طبخ نمودن آن باگوشتها و روغن و اشیاء مذکوره است. و چون بریان 
نمایند و بخورند به دستور مذکور» جهت تقویت معده و دفع فى شخصی که طعام 
تناول نماید و فى کند. 

و چون بگیرند از آب مغز پختة آن» مقدار یک اوقیه. و در شراب خوب بمالند و 
بیاشامند. ادرار بول نماید. و چون آب حادّی که بادنجان را در آب خیسانیده باشند 
چنانچه ذکر یافت. دست و پا را که عرف نماید» بشویند. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قریه سُفلى مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 

[۱۵۱ ر] چند مرتبه زایل گردد. و چون بسوزانند و خاکستر آن را با سرکه خمير نمایند و 
بر والیل بمالند قلع نماید. و چون اقماع یعنی دنبالة آن را در سایه خشک نمایند و 
نرم سائیده و بر بواسیر و ساير امراض مقعده بپاشند. بعد از انکه ان موضع را به 

روغن بادام تلخ يا بنفشه يا بابونه جب نموده باشند» مفيد [است]. 

و اهل هند گویند که: چون بادنجان را در زیر آتش کنند تا نيم پخته گردد» پس 
برآورده بفشارند و آب آن را بگیرند. مقدار ده پانزده مثقال و با پنح وشش مثقال 
شکر سیاه, که به هندی کر نامند» بیاشامند. جهت رفع الم ضربه و سقطه فایم مقام 
مومیایی است و مجزب. 

و چون بادنجانهای کوچک را با اندک آبی و قلیل نمکی طبخ نمایند تا پخته 
شود. بس فشردة آب أن را بگیرند. و با هم وزن آن آب. زیت به آتش ملایم طبخ 


. عانه: استخوان پشت زهار. ۲ ادمان: مداومت.دائماً. 
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دهند تا آب رفته» روغن بماند؛ و بذور بر ثالیل برآمده بمالند و شب ثقل آن را به ران 
تان را گرداند, 

و اگر به جای روغن زیت روغن نخم کتان نمایند» جهت ازالهٌ شقاق! و اورام 

و چون بادنجان زرد شدهُ رسیده را با تخم پزند تا مهرا" شود و تخم أن را نرم 
سائیده با موم و روغن بر شقاق ميان انگشتان و پاشنۀ پا بمالند. در حال زایل گردد. 

و چون جوف بادنجان زرد شده را خالی کنند و به روغن کره پر کرده در توی تنور 
نیمگرم مقدار یک روز بگذارند. بس روغن را برآورده دركوش بچکانند. جهت ازال 
درد آن مجرّب [است]. و چون اقماع و گلش را اضافه نمایند. جهت بواسیر بی 
عدیل [است ]. 

سفید طولانی يا بنفش پر تخم با حدّت آن» ردی و مضر و از آن در ردائت زياده. 
نوعی است که در هند و بنگاله» باره سيا نامند؛ یعنی دوازده ماه ثمر می دهد, و ثمر 
آن هميشه یافت می‌شود و آن باریک طولانی است. یا کثیر و زیاد و غیر طولانی» تيز 
و پر تخم و تند می‌شود. مگر نوعی که نيز دوازده ماه یافت می شود» سفید و مدر و 


و ایدم بستان انسیق کانه إذا مسابدایوماً لَُقَلَةٍ رامق 
لوب ظبام أفردث عن کبودها عل کل قلب منم کف باسق 
و قال آخَّر 
وكأ مالا بدنج سود حمائم اوکاره حال الرّياض الا خطار 
نقرت مستقره الز مود سم واستؤدعّته حواصلاً من عنبر 
فرمايش مهر فلى فصاحت ميرزا و قارشيرازى 
۱۵۱ ب] ای ترک سیه چرده بت غاليه پیکر همشيرءٌ ريحانى و همشهرى عنبر 
رومى است درون تو بیرون تو زنگی از نسل صضسهیبستی و هم از دود؛ُ قنبر 


هش هه 8 


هم رنگ زحل باشى واينطرفه که كويند . منسوب ابر مشترئى در همه محضر 


۱. شقاق: ترک و کوفتگی که در دست و پای ستور پدید آید(بحرالجواهر) و(ناظم الاطبا) 
۲ مهرا: نیک پخته شده- مثل هریسه(منتهی الارب) 
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كر روز وشبستی زچه بسرعكس شب وروز 
بی زهر و گنه روى دلت تیره و روشن 
شاه صبشی و به برت تاج زمد 
در برت سيه جامه به سرسبز عمامه 
سيّد قرشی هست تو باشی حبشی رنگ 
بس سرکه که ریزند بر آن پیکر مجروح 
سرسبز و سیه بختی از اين هر دو بگویم 
آن ی وسف شانی گهر مغز مسعانی 


يفا 


سیر 
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بباشد شب تو ساده و روزت پر اختر 
اینت ز جه شد مقبل و آنت ز چه منکر 
لیکن ز ختن هست به همراه تو لشکر 
نزاهل عراقسی ونه از آل پسیمبر 
عمامه ات از سر بربایند به خنجر 
در روغن تسابیده گذارندت پسیکر 
تا هیچ نماند انری از تو ز کیفر 
هستی تو ولی و عدوی مير فلك فر 
کش دانش جامی بود و بخشش جعفر 


ابن سیرین كويد که: بادنجان خوردن در خواب و در وقت او و بی وقت او اگر 
پخته باشد و اگر خام» غم و اندوه بود بدان قدر که خورده باشد. و حکم تر و خشک 


وی یکسان بود. 


کرمانی گوید: اگر بیند که بادنجان بسیار داشت و لیکن جمله را فروخت يا 
بخشید يا از منزل خويش جمله را بیرون افکند و از وی هیچ نخورد. از غم و انديشه 


رسته شو د. 


[زراعت ] 


زراعتش را اقسام است: در هوای گرم خوب پرورش می‌نماید. و هوای سرد آنرا 
مضرٌ است. زود ضايع و فاسد نماید» بلکه سايهُ درخت و دیوار به آن ضرر برساند. 


زمين با قوت يا ملایم يا مرطوب آن را لايق و هوای گرم و معتدل موافق» و آب 


شیرین گرفته باشد بهتر است. 


قانون مملکت ایران: اوّل تخمدان کنند» بعد نقل به مکان دیگر نموده دست 
نشان نمایند. وقت نقل نهال آن» آخر روز است که تا غروب افتاب سه ساعت بماند 


در تخمدالن. 


نمودن رعایت چند امر لازم است: 


اؤل» زمين پر قوّت مرغوب به قدر منظور و کفاف تخم که شیار مكرّر نمایند و 
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ثانی» آنکه چون بادنحان راغت ری ا از سرما زود افسرده و ضايع 
شو ده لاعلاج از جهت سرما با ید روی آن را به گیاه بپوشانند. 
حکایت! 

1 5 ےت ۰ ۳ ۰ 5 ل ڪت ۷ ۳ 7 ۶ و 

أكل السّلطان محمود مَعَ بعض ندمائه يوماً باذنجاناً و هُرَ جائ و قال طعام طيّب؛ فاقره 
ندیم فى مدحه فى مجمع السّلطان؛ و قالَ مضير.فبالعَ اندم فى عَدٌ مضارّه. فَقالَ: مَدحتّه ق‌الان. 
فقال: اتا ندیک لا ندیه اتلم پا تطيبٌ لک. 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قریه شفلی در صیفی مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بُقول 
[۱۵۲ ر[ و زبل زياد از زبول گوسفند و کبوتر و دود؛ حمّام دهند که آن را از سرما حفظ 
نماید. در سرما اين تدابیر به منزلة پوششی است که بر تن عریان نمایند. 
ثالث آن كه مكرّر. نزد دهاقين و زارعین صداقت و فراست امین به تجربه 
رسیده و معلوم شده که اكثر چیزها که از ال تخمدان نمایند و بعد به موقع خود از 
آنجا نقل کنند و به جای دیگر بنشانند بهتر و به قوّت‌تر باشد و زودتر بزرگ شود؛ 
زیرا که در زمین اول به علت کثرت و پری و درهم بودن ريشهها قوّت نتوانند نمايند. 
چون از آنجا نقل شوند و به مکان وسیع درآیند. نشاطی بهم رسانند و تمتعی تازه 
يابند و عشقی دیگر بهم رسانند. نموّ و نمود آنها زیاده شود. و رشد كلى در آنها 
حاصل اید. 
صفت تخمدان اینست که: در بیستم برج دلو لغایت دهم برج حمل به اختلاف 
هوای بلدان» درگرمی و سردی» گرمسیرات زودتن و سرحدات دیرتر تخم أن را ده 
روز در آب نموده زمين را از زبل و شیار معمور ساخته؛ کرزه‌های کوچک بسته کف 
آنها را نرم و صاف و هموا رکرده» تخم را در آن گرزه‌ها پر و جمع و زياد بریزد» و ریگ 


۱.در حاشية متن اصلی اة 
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نرم بر آن بپاشد و بعد آب را ازابتدا سه روز یک فقره رساند تا سبز شود. پس از سبز 
شدن هر شش روز یک مرتبه تا وقت نقل» مقرّر دارد؛ يا آنكه بعد ازگرزه بستن و زبل 
انداختن» تخم بادنجان را خشك در آن‌کرزه‌ها ريخته ریگ نرم بر آن باشيده فوراً آب 
صاف بر ان رساند» بعد هر سه روز یک اب داده تا سبز شود؛ ان‌وقت اب را در شش 
روز یک دفعه مقر دارد. و هرگاه متوهم ال رت سرما و نزول تگرگ باشد» 
بوته‌های خار بر روی آنها جمم نماید تا تخم آن سبز و بلند شود.[ و اگر کرم در 
تخمدان ظاهر شود. اب درکرزه‌ها انداخته کرم بر روی أن آمده جمع شود با دست 
بگیرند. يا آنکه انجدان در پارچه بسته بر دم جدول آب گذارند که آن آب در کرزه‌ها 
رفته کرم را تلف نماید. 

[خلاصه] مدت سه ماه از اوّل زرع آن تمل نموده مراقبت در پرستاری آن 
تخمدان نماید. چون موقع قلع و نقل آنها شود. يك روز قبل» آب در آن کرزه‌ها 
انداخته که به سهولت قلع شود. در وقت کندن مراقب باشد که ريشة آنها ضايع 
نشود بلکه چوب صلبی تحصیل کرده به دست آورده نزدیک نهال بادنجان به زمين 
فرو کرده که از ريش تخم بیشتر به خاک فرو رود. آن‌وقت آن چوب را ميل داده به 
قوت نهال بادنجان را با ريشه بی انديشه قلع نمایند. در این عرض که تخم در 
تخمدان است زمین مرغوب دیگر معیّن کرده چند شيار کرده زبل کهنه انداخته کرزه 
يا لوله بسته آب در آنها انداخته بر سر نم و رطوبت در زرعی سه نهال دست نشان 
تال ون شه رو كدورة نهد دا ات ده ھی عا نيال انگ تنه ات دو 
بنشاند؛؟ سه روز دیگر یک آب دیگر دهد بعد دو دفعه هر شش روز یک دفعه یک 
آب رساند آن وقت بيست روز از این دست کشیده بعد از بیست روز آب رساند. 
همین قد رکه زمین نم آمد اگر زمینی کم قرت است زبل و خاک را مخلوط نموده پای 
هر ريشه و بوته و نهالی را خراشانیده خاک از دور آن دورکرده از آن زبل و خاک به 
جای أن ريخته که اندک بلندتراز اوّل شود. اگرزبل کبوتر باشد نظر به حدّت أن زبل 
هر سه روزیک دفعه» و اگر سایر زبول بود هر شش روز یک مرتبه آب به آن رساند تا 
آخر. و چنانچه نهال را نقل به کرزه‌های خشک نمایند همان ساعت آب دهند و روز 
بعد نيز آب را تجدید کنند بعد به قاعده معروضه مقرّر دارند. 

مزرع بادنجان بايد موضعی باشد که باد کمتر در آن عمل نماید. زیرا که باد به 





mM‏ ۵۲۲ مفاتيح الارزاق (جلد ۱) ل 


قوّت گل بادنجان را بریزاند؛ و زمين لوله بند بهتر از کرزه بند است؛ زمين گل قرمز به 
جهت أن مطلوب است. 

[۱۵۲ پ] و گفته‌اند: اگر زمینی را به دست آورند که سی سال بیش در آن زراعت 
بادنجان نشده باشد بهتر است. چون خواهند تخم اخذ نمایند در مزرع بادنحان 
بقدر منظور چند اصله نهال را معیّن نمایند. در هر نهالی دو سه عدد بادنجان 
پیشرس سیاهرنگ صاف بزرگ زیر شاخه را با ریسمان نشانه نمایند تأمّل نموده که 
آنها به حذ كمال رسند. تخم آنها رسیده شود آن را از درخت چیده در آفتاب 
گذارند كه گوشت آن فاسد شود. تخم آن را اخذ نمایند؛ مجدّدا در آفتاب خشک 
نموده بردارند. 

چون بادنجان در بلاد حاره تمام شال دست بهم می‌دهد؛ هرگاه در بلاد 
قريب الاعتدال خواهند زود به دست | 

اول مزرعى به جهت آن معيّن كنند كه از آفت سموم محفوظ باشد. 

انیا در فائین كه قطع ثمر از نهال آن شود, جند اصله نهال پر قوت آن را تا روى 
زمین قطع نمایند كه اصل و ريشة أن در زمين باقی بماند. زبل اسب بر روی أن 
ریزند» به گیاه بسیار روی آن را بپوشانند که ريشة ان محفوظ و خشک نشود. اول 
بهارروی آن را باز نمایند و آب به قاعده رسانند زود ثمر دهد. اين قاعده در اكثر بلاد 
قريب الحراره مقرّر است. 
قاعده ملک يمن 

در کتاب ملح‌الملاحه مشروح است که: زرع تخم بادنجان و غرس نهال آن و ایام 
توفف و ثمر ان که چیده می شود موافق مشهور رومیّه اين است که: 

تحم آن را از پانزدهم ايار ماه رومی تا دوازدهم حزیران زرع می‌نمایند. و غرس 
نهال آن از آخر آب ماه است تا هفدهم از تشرین الاوّل. و اول ثمر چیدن آن از نهم 
کانون الاوّل است. و آخر آن از ثالث از ایار؛ بس فاصلهٌ زرع و غرس آن سه ماه و نیم 
است که حزیران و تموز و اب باشد. و نهال ان سه ماه مغروس و بلاثمر است که 
ایلول و دو تشرین باشد. و پنج ماه دیگر ثمر می‌دهد و چیده می شود که دو کانون و 
شباط و آذار و نیسان باشد. در ايار ماه قطع می‌شود. اين زراعت خاصة همان ملک 
است که از سرمای زمستان سالم است. 
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الحاصل زراعت آن بر چند طريق است: 

یکی عمل مناصب است كه دركانون الثانى طرف قبلیّه وغربيّه كه آفتاب در آنجا 
حمار تازه آورده از سنگ و خار و هرجه خارج باشد پاک نمايند و اندک خشک 
نمايند كه رطوبت آن كم شود؛ بعد قطعه قطعه كرده نرم ساخته به هم ممزوج و 
مخلوط نمايند. هركاه از غربالى آن را بكذرانند البته بهتر به عمل آيد. اكر آن زبول 
زبون وبست باشند بقدر ثمن آن» زبل كبوتر علاوه نمايند و مخلوط کنند. آن وقت 
آن را حمل به بيخ دیوارها نمایند و بهن کنند به طریقی که يك ذراع ارتفاع و چهار 
ذراع عرض» و طول آن بقدر حاجت بود. روی آن را صاف و هموار نمایند. تخم 
بادنجان را با قدری زبل رقیق کهنه پوسیده مخلوط نموده بر آن منصبه بپاشند» و زبل 
پوشیده بر روی او افشانند. آب بر روی تخم بپاشند و تماما آن منصبه را بر روی 
تخم به برك کلم بپوشند؛ محافظت نمایند تا تماما سبز شود و بلند گردد؛ آنذوقت 
برك کلم را برداشته كه همان رطوبت و شبنم شب أن را غذا در تربیت نماید. هر 
وقت نبات آن بلند شد و ترفی نمود و اثر کرد و عقد و سیاهی رنگ در آن ظاهر شدء 
احتراز نمايند» زیرا که زبل سرد می‌نماید باعث عدم نموّ و ترقی و حرکت نبات آن 


مى شود. چون منصبه. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقذمه و دو قريه 
قرية ثانی در صيفى مزروع در دو مزرعه 
مزرعة اوّل در بقول 
قاعده ملک يمن 
[۱۵۳ ر] بلند است آب بر آن جاری و روان می‌شود. بايد پهلوی آن حفره‌ای بکنند و 
آب در آن اندازند؛ با ظرفی آب برداشته بر آنها بپاشند.موقع زرع تخم در منصبه 
شهر کانون الثانی است.و نقل و غرس آن در ماه نیسان است تا ایار ماه. هرچه در ایار 





ماه غرس شود بهتر است. 

صفت قلع و کندن آنها از منصبه اين است که: یک روز پیش که اراده قلع دارند بر 
آن منصبه آب بپاشند كه قلع آنها به سهولت شود به اين طریق که: دو چوب 
تراشیده صلب که آخر آنها از آهن درست نموده به دست اورند که مضبوط و 
مستحکم باشد. نبات بادنجان را به دست چپ گرفته چوب را پا دست راست 
پهلوی نبات بادنجان فرو نماید» اندک کج نموده ريشه و بيخ آنها را از آب منصبه 
بیرون آورد؛ چون بقدر غرس یک روز جمع شد. آنها را در ظرفی نموده در جای 
سرد سايه دارگذارده تا خر روز که حرارت هوا کم شود. ان وقت شروع در غرس 
نماید که سردی شب در آن اثر نموده آنها را غذا دهد و سبزنماید. و اگر ابتدای روز 
غرس نماید» نهال آن خوب نشود. خصوصاً که بخواهد در زمین خشک غرس 
نماید. 

صفت نقل و غرس آنها اين است که: زمين را بعد از شیار بسیار کرزه» که طول آن 
دوازده ذراع و عرض جهار ذراع باشد بسته» در هركرزه دو بار زبل رقيق کهنۀ فديم» 
كه حرارت آن رفته رطوبت آن باقى مانده باشد. انداخته يهن كرده آب دهد. و اگر 
زمين را لوله بسته آب دهد بهتر است. 

به هر حال» بادنجان بیرون آورده را در آن کرزه‌ها و لولههاء به فاصلهٌ یک ذراع 
غرس نمابد و بنشاند. و اگر در کرز؛ خشک غرس می‌نماید فورا آب دهد؛ اما سه 
دفعه هر روز یک آب رساند که نبات آن قوت بهم رسانیده بلند شود آن وقت از آب 
دست نگاهداشته» كه تا برك نهال آن سياه شود و سياه به نظر آید آب به آن رساند. و 
تا آخر هفته سه مرتبه آب به آن رساند که هميشه با نم باشد. و هر وقت خار و گیاه 
خارج در آن مزرع ملاحظه نماید البته خارج نماید. 

ان که عرض شد که کرزه يا لوله را اب داده نقل و غرس نهال بادنجان نماید. 
معيّن است که غرس در نم نهال آن بهتر و بلنلاتر شود و ثمر آن کم تخم و باق و 
ا ا خی ری رتور کر وش ۱ 
ات نی تک 

نوع دیگر زمين را چند شیار نموده زبل انداخته کرزه بسته بذر آن را از ایار ماه تا 
آب ماه در کرزه‌ها بريزد ورا اب دف شرا رود ات را مکزّر کند تا دهم ایلول 
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ماه» و چون نهال آن بلند شد و ريشه در زمين محكم کرد او را نقل نمايند در زمينى 
ديكركه شيار نموده زبل انداخته کرزه بسته و طول هر یک جهار ذراع و عرض جهار 
ذراع ناشيك: در آنها به فاصلهٌ یک ذراع حثره‌ها حفر نماید. در هر حفره دو اصله 
بادنجان زنند؛ هر سه روز يك مرتبه آب دهند تا خوب قوت بهم رساند» بعد هر 
چهار روزالى بنج روز یک آب رساند كه تا آخر جيده و برجيده شود. 

ابن نضال گفته كه: بعد از شيار نمودن و زبل دادن وكرزه بستن» آب داخل کرزه‌ها 
نمايد و تخم بادنجان را در آنها بپاشد؛ و درکرزه‌ها راه برود که تخم‌ها به خاک وگل 
فرو نشیند؛ بعك از دو روز دیگر یک آب به ان داده مراقبت تماید تا انکه نبات أن 
بلند شود. چند روز از آب دست كشيده تا نهال ان بلند و برك أن سياه و محتاح آب 

[۱۵۲ پ] شود آن وقت آب را تجدید نماید؛ و بعد هر از چهار روز الى بنج روز یک آب 

در بلاد معتدلة مايل به برودت که در زمستان بادنجان یافت نشود. اگر خواهند 
که بادنجان را تا آن وقت نگاه دارند موم خالص را بگذارند تا آب و گرم شود. ولی به 
ند ت گداخته نگردد بادنجان تازه آخر موسم را به دست أورده در آب برف يا يخ 
گذارده که خوب سرد شود. أن را در موم گرم زند تا اندک افسرده شود و بردارد نگاه 
ذارد؟ عريفى باشد که در موم عرق شده جميع اطراف أن را موم گرفته باشد» هر 
وقت خواهد صرف نمايد موم را جداكرده أن را بيرون آورده مصروف دارد. و اگر در 
بيه نیم‌گرم هم اين عمل را نماید مقصود حاصل شود. 

هرگاه بادنحان آخر موسم را در سبوى «(آب نرسیده) نموده ا را محكم 
نماید در يخجال يا چاه برفی گذارد. مدتی تازه بماند. 

چون بادنجان را بر خلاف جهت دو سوراخ نمایند» یکی در عرض که از طرف 
دیگر بگذرد و سوراخ دیگ رکه نگذرد در آب نمك انداخته اندک جوش داده در آب 
آن بگذارند. متغيّر و فاسد نمی‌گردد. 

در بعضی مواضم بادنجان آخر سال و موسم را پوست جدا کرده قطعه قطعه 
نموده خشک نموده به جهت زمستان نگاه دارند. 
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مفردة او در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
قرية ثانی در صیفی مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بُقول 
پامیه 
[۱۵۴ ر] به فتح با و الف و کسر میم و فتح یای مثثات تحتانيّه وهاء 
ماهیّت ان: 
ابن بیطار گفته: ابوالعبّاس نوشته: ثمر نباتی است و در بلاد مصر می‌شود. سياه 
صلب به قدر کرسنه" و شیرین طعم و با اندک لزوجتی و در غلافی مخمّس شکل و 
دو طرف آن اندک باریک. و بر آن رغبی شبیه به رغب لسان‌الور". و همچنین بر تمام 
نبات آن. و نبات آن بقدر درخت خطمی و به هیأت آن در شعب و اغصان " سحاد 


۱. کرسنه؛ گاوداند. ۱ ۲. لسان‌الثُور: گل گاو زبان. 
۳ اغصان: سافه‌ها و شاخه‌های درخت (دهشدا) 
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اندک سرخ رنگ. و برك أن شبیه به برگ دلاع ". 

" درابقدای رستن سه سه در عرقى وگل أن مثل گل شجرة آبی با لک كبيره در 

GS E Ss 
پخته شدن و صلب گشتن ارد كرده مى خورند.‎ 

در بغداد و نواحی آنجا نیز می‌شود و می خورند. 

كنون دراه شيراز هم كمى متعارف و متداول است. 

۱ شیتآ سرد و و وی ا0 اد :فسا ب يفول 

افعال و خواص آن: قلیل الغذاء و خون متولّد از آن ردی. و بعضی گفته‌اند: 
موافق اصحابت امزجة حازه است. مصلح آن خوردن بامری. و توابل " حازه تیا زر 
داخل أن نمودن در طبخ. 

و شبیه بدین ثمرى در بنگاله می‌شود. و اکر چهار بهاو ویعضی بنج بهلو و بسیار 
لعاب دار. 

و آن را در ولايتى يلول می‌نامند. 

e‏ ا 
ای LS EE‏ 
ثمر آن را در خامی با گوشت پخته می خورند» و بی گوشت لذيذ مىشود. م ىكويئد 
مولد منى و مقوّی باه است. 


دی لناطباخناباميه خُضرتها كخُضرة الرّبرجَد 
قَقلتُ من تعجى بلونها ولۇلۇ بج وفها مم صر 
احسن بخضر: أتث بلولو رطب حرىٌ بتر الخوّد 
گم لک یساطباخ من کرامة کم لک صندالایلین من يد 
[۱۵۴ ب] قانون زراعتش در مملکت ايران و وقت غرسش بالتمام چون بادنجان است. 


١‏ 3 و 
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ولی در ملک يمن در جمیع سال زراعت می‌نمایند» و هميشه حاصل برمی‌دارند. 
زمين را از کثرت شیار و زبل معمور ساخته کرزه ببندند بذر آن را فاصله دار بریزند و 
فوراً آب دهند؛ روز سوم و چهارم بى آب رسانند» بعد مراقبت نمایند. هر وقت 
حاصل آن تشنه ملاحظه نمایند آب برسانند؛ پس از چهار ماه سبز نماید تا به کمال 





ظهور کند. 
مفردهة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قريهُ شفلی در صیفی مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 
پیاز 


[۱۵۵ ر] به کسر بای فارسی و فتح يا و الف و زای معجمه. به هندی نیز پیاز مشهور 
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است. و به عربی بَصَلء به فتح با و صاد مهمله و لام نامند. 

ماهیّت آن برّی و بستانی می‌باشد. برّی أن در چشمه سارها و کوهها کثیرالوجود. 
و طعم و برك و بوی آن مانند پیاز. و این را به ترکی کومران نامند. و قویتر از بستانی 
است. و بستانی آن سفید و سرخ و بزرگ بالیده و کوچک می‌باشد. بهترین همه 
سفت زرگ باليدة ابدان ان است: 
احاديث 

كفت امام محمّد باقر» علیه‌السلام كه: حضرت رسول.صلی‌الله عليه و آله. 
فرمودكه: هرگاه دراييد به شهری. يياز ان شهر بخورید. که دور می‌کند از شما باد را. 

وروايتى است كه يرسيدند از حضرت امام جعفر صادق. علیه‌السلام از 
خوردن بياز. آن حضرت كفت: باكى نيست خوردن پیاز وقتی که پخته باشد. و باکی 
نیست که مدارا كنيد به سبزیها. هرگاه سير بخورید به مسجد نروید. 

و گفت امام جعفر صادق. عليه السّلام» که: پیاز می‌برد تب و دشواری راء و 
محکم می‌کند پا راء و زياد می‌کند طراوت و تازگی را. 

و نیز گفت که: خوشبو می‌کند دهن را و محکم می‌کند بشت را و نازک می‌سازد . 
يوست بدن را. 

ونيزكفت که: در پیاز سه خصلت است: خوشبو می‌کند دهن راء و محكم م ىكند 
گوشت بن دندان راء و زياد مىكند قوت جماع را. 
طبيعت و خواص 
اطتاء 

گفته‌اند: طبيعت مجموع أن در آخر سوم گرم و در اوّل سوم خشك با رطوبت. 

فضيلت افعال و خواض آن: مفتح سدّه و مقوّى شهوئین طعام و باه خصوصاً 
پختۀ آن با گوشت چرب. و دافع مضرّت هواى وبائى و طاعون. و اختلاف آبها 
خصوصا در اسفار و اوّل ورود در بلدان. 

خوردن خام آن با نان مدرٌ بول و حیض و مفتت حصات. و مطبوخ مهرای آن 
کثیرالغذاء و مليّن طبع و مسکن حشای حامض. و بختة آن با چربی دنبه جهت تنقية 
سینه و شش از اخلاط لزجه. و پختة آن با سرکه» ويا پرورد؛ آن با سرکه جهت يرقان 
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و سپرز» و برانگیختن اشتها و تقویت هاضمه و منع غثیان صفراوی و بلغمی, و به 
تنهایی مانع اوديةٌ کریهه و دافع سموم. و آب آن جهت رفع ضرر سك دیوانه گزیده 
نافع [است ]» خصوصاً چون یک چاریک از آن به وزن شاه در عرض سه روز خورده 
شود. به غايت مجرّب [است |. 

و قطور آن در چشم بعد تنقيهُ بدن جهت دمعه' و حکه ۲ و جرب وابتداى نزول 

[۱۵۵ ب] آب. و با عسل جهت بیاض و قرحة عين و ضعف بصر و ظلمت حادث از 
رطوبات و مواد غلیظه. و سعوه آن منقی دما و بوئیدن آن جهت رفع ضرر هوای 
وبایی و تعمّن هوا و سدَهْ دماغی و تحلیل بخار, و چکانیدن آب آن در گوش جهت 
رفع ثقل سامعه و طنین و پاک كردن چرک و تحیل رياح آن. تحنّک به آن جهت 
خناق بلغمی. و آشامیدن آب کوبیده معصور آن» مقدار ده مثقال تا بيست مثقال به 
حسب ضعف و شذت آن» جهت رفع سمیّت عقرب گزیده نافع [است]. 

و ضماد کوبیده آن» و موضع نهش مجرّب التّفع. و نيز ضماد آن جاذب خون به 
ظاهر جلد و نيكويى رنگ رخسار» و با عسل و با رد و نمک جهت رفع برص و ثالیل 
و کلف و قروح شهدیّه. گویند مجرّب است. 

و با موی آدمی جهت زخم سگ دیوانه گزیده؛ و به دستور با نمك و سداب و 
عسل جهت ثالیل برآمده» و با انجیر جهت گزیدن عقرب و زنبور. و ضماد بختة آن 
به تنهایی ويا با ادویه مناسبه جهت نضح اورام بارده؛ و با زرده تخم مرغ يا روغن 
تازه يا بيه جهت دفع اوجاع مقعده و حکه و تحلیل ورم آن» و با روغن کوهان شتر 
جهت رفع تشنح و شقاق مقعده و بواسير و زحیر» و بازیت جهت رفع كجى ناخن 
مجرت [است ]. 

و مقشر فرو برد آن در روغن زیت جهت گشودن دهن ركهاى بواسير و ادرار 
خون مور ست 

و قیروطی" آن با بيه مرغ جهت ريش باها از کفش و موزه مفيد [است]. 

و طلای پوست سوختة آن با موی سوخته جهت اكل مجرّب [است]. 


.١‏ دمعه: اشک جشم. 35 ۲. حکه: بیماری خارش (دهخدا) 
۳. قیروطی: موم روغن. ۱ 
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و در جمیع افعال. سفید بزرگ أن قویتر از غير آن» مضرٌ محرورین. و اکثار آن 
مورث نسیان و لیثرغس "و ریاح غلیظه و مولد کرم معده و خلط غلیظ در جرم معده 
و تشنگی و مصدّع محرورین؛ خصوصاً تازه آن. و با کوامخ". و مصلح آن شستن آن 
است با اب و نمک. و با سرکه خوردن. و بعد از ان اب انار و کاسنی تناول کردن. و 
رافع بدبویی آن باقلا و مغز گردکان مشوی "و نان سوخته است. 

و چون گوشت و بقول و حبوب زهمه با سميّت را با پیاز طبخ نمایند. و یا با پیاز 
بورق کرده در روغن بریان کنند» دفع آن می‌نماید و لذیذ می‌گردد. و تخم آن در آخر 
دوم گرم و خشک و با رطوبت فضلیه و مبهّی. و ضماد آن جهت داءالثعلب و بهق 
نافع؟ مقدار شرب أن یک مثقال است. 


7 





نوعى از آن بسان بيضه سفيد 
مفلسان را مصاحب و درخواست 


كاه بينى زمردى علمى 


اندرون خيمه خيمة ديكر 
قسمى از او چو لاله احمر 
مسنعمان را رفيق راه سفر 
كزكريباناو بسرآرد سر 


۴ 


مفرده اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قربه شفلی در صیفی مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 
تعبير 
[۱۵۶ ر] كرمانى كويد که: بيازدر خواب دیدن مال حرام بود و گفتار زشت و ناخوش. 


.١‏ ليثرغس: فراموشی. 

۲. كوامخ: ابكامه كه از ان نان خورش سازند (دهخدا) 
۳ مشوی: بریان و بوداده. ۴. ز همه: متعفن. 
۵. بورق: نمك سود. 
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اگر بينندة خواب. مصلح دستور نبود» دلیل کند که مال حرام جمع آرد و پیوسته 
در پس وی سخنهای زشت گویند؛ خاصه چون پیاز خام حورد. 

و اگر بیند که پیاز پخته همی خورد. دلیل کند که سرانجام از حرام خوردن توبه 
کند و به خدای باز گردد. 

امام جعفر صادق. عليه الشلام. فرماید که: پیاز در خواب خوردن بر سه وجه 
بود: اول مال حرام. دویم غیبت و سخن زشت. سوم پشیمانی در کارها. 

بدان که به جهت زرع پیاز زمین سیاه بوم زبل اند اخته موافق و زبل كاه مناسب 
است. هوای به شدّت سرد و گرم هر دو آن را مضرٌ و هوای معتدل مصلح أن است. 

در مملکت ایران: 
فشان» و هوای مايل به سردی دست پاش می‌نمایند. 

قانون دست نشان که احسن فواعد است اين است که: اول تخم را تخمدان کرده 
به عمل آورده بعد نقل به مکان دنک نموده دست نشان نماید. 
سنبله بهتر است. زمین را چند شیار به اصرار و تکرار زعو قلع و قطم خار و حاشاک 
آن را کرده زبل بوسيد؛ گاو در آن انداخته, کرزه‌های کوچک بسته کف كرزه را مسطح 
و همواره نموده تحم پیاز را پر و بسیار در آن کرزه‌ها بریزد. و اگر خواهد تخم 
اسفناج را هم مزید أن کرده زرع کند قدری ریگ نرم و زبل بر روی اب بپاشد فورا 
آب دهد؛ و هر سه روز یک دفعه اب را مقزر دارد تا سبز شود بعد از سبز شدن تا 
موقع نزول باران ترسیده است؛ هر شش رور یک مرتیه أن را آب دهد. هر وقت که 
ابر رحمت أبيارى کند از دادن آب دست بدارد. به تدبیر دهقان دهر و آپیاری ابر 
واگذارد تا اوّل برج دلو آن وقت زمين دیگررا به جهت دست نشان معيّن کرده چند 
شيار زده زبل انداخته» يا با بیل زمين را برگردانیده مستعد و مهیّای زرع نماید. كرزةٌ 
وسط که بزرگ و کوچک شود با لوله بسته پیاز را از تخمدان بیرون آورده نقل به اين 
کرزه‌ها يا لوله‌ها نماید به فاصلهٌ سه انگشت غرس نماید. چون در آن فصل زمين از 


ترشحات رحمت با رطوبت اسک آب ضرور ندارد؛ هرگاه بعد از آن ابواب رحمت 
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مفتوح و زمين مورد کرم سحاب شد ابتداى برج ثور آن را آب دهد و الا که عصيان 
ما كناهكاران مانع نزول باران شود از ذهم برج حمل أن را اب رساند. بعد از اين 
آب» دوازده روز از اب دست برداشته بعد اب را شش روز یک مرتبه تا اخر مقرّر 
دارد. هر وقت خار و گیاه خارج در آن مزرع ملاحظه نانك أن را فطع نمايد. 

بذر عنب القعلب" و کاهو و کلم و جغندر و سیاهدانه هم می‌توان اطراف حدود آن 
زرع نمود. 

هرگاه تخم پیاز را به عسل‌تر نموده زرع نماید پیاز آن شيرين شود. اگر تخم 
حلبه" يا جرجر را با تخم پیاز بياميزند از دود به سلامت ماند. 

اگر زارع پیاز در حين زرع خرما بخورد يا هر پیازی را با هستة خرمایی بکارد آن 
پیاز نیز شیرین شود. ۱ 

اگر زارع پیاز را بشت سر خود بکارد و رو برنگرداند و نظر در آن ننماید» پیاز آن 
بسیار بزرگ شود. 

قانون دست پاش: زمین را به طریق معروض از شیار و زبل معمور ساخته کرزه به 
قاعده بسته تخم را اندک تنک به فاصله در آن بپاشد. و کمافی السابق آب دهد 
وقت زراعتش از دهم برج حوت است لغايت دهم حمل. 

[۱۵۶ پ] اگر خواهند اصل دانه پیاز را غرس نمایند. پوست بدن أن را دور و جدا 
نمایند. آنگه بکارند» پیاز آن نیکو و شیرین شود. هر قدر پیاز را بیشتر در زمین فرو 
نمایند بهتر سبز شود. 

وقت زرع أن. اگر ماه تحت الارض باشد. بهتر شود. 

و نیز گفته‌اند که: اگر در وقت زیادتی قمرکه متصل به زهره باشد بکارند تندی أن 
کم شود. و اگر زرع و حصاد آن وقتى واقع شود که ثربّا فرو رفته باشد شیرین و خوش 
طعم شود به اين معنی که در غروب ثريّاء شبانگاه هر گاه پیاز درشت را برداشته 
نصف نمايد» نصف طرف سر أن را صرف نماید نصفة زیر را بکارد سبز می‌شود و 
شاخة زياد می‌زند. ريع كلى می‌نماید. 

اين قسم زراعت خاصّة آب نهر است. در وقت ظهور گل» آب را بيشتر به آن 


.١‏ عنب اللعلب: سگ انكور. ميوه گیاهی سرخ و گرد كه تاجريزى نیز گویند (ناظم الاطبا) 
۲. حلبه: شنبلید: 





8 ۵۲۴ مفاتيح الارزاق (جلد ۱) [] 


برساند که موافق آن است. 

اگر خواهند تخم پیاز به خصوص پیاز درشت مدوّر سفید به دست اورده. 
زمين را زبل انداخته کرّزه بسته خاک أن را مسطح و همواره نموده» از اوّل برج میزان 
تا نیمه أن مجال نشانیدن آن است. آن را در آن کرزه‌ها بنشاند و فورا آب دهد. و هر 
شین روز یک مرتبة اتا آن‌زساند تا اهنا کر در فان دول تما ند یت دادن 
آب مرتفع» وال کماقّره. آب برساند» تا آنکه گل نماید و دانه منعقد شود و حشک 
گردد. تخم أن را اخذ نماید به جهت وقت ضرورت نگاهدارد. 
قاعده ملک یمن 

در کتاب «اشاره» اشاره نموده که پیاز را اقسام است: احمر بزرگ بلدی شیرین 
مدور که کم حرارت است و طویل. موفع غرس سر آنها در زمینی با رطوبت پر آب 
جمیع سال است. 

در زمين بی رطوبت شامی و برّی را از اّل ایلول ماه تا برج تشرین الأخر 
می‌کارند. 

بعد ازکاشتن ينج روزالی شش روزاز آب دست نگاهداشته» آن وقت آب رساند 
به همین قاعده تا آخر مستمر دارد؛ به جهت خوردن بعد از دو ماه اخذ نماید. و اگر 
از بذر زراعت نمایند دو مقابل آن خاک داخل کرده بپاشد که فاصله دار ريخته شود. 
فوراً آب داد چون سبز و بلند شود نقل به کرزه‌های دیگر نماید. و اگربه جهت بذر 
احمرء زمينى را به زبل گاو تقويت نمایند» پیاز آن با حلاوت شود. 
قانون زرع پیاز شامی 

زمینی را چند شيار کرده کرزه بسته زبل داده تخم در کرزه‌ها بپاشد و به خاک 
بپوشاند و اب دهد. بعد اب را هر شش روز یک دفعه قرار دهد تا به قدر شبر شود 
أن وقت أن را نقل به زمين دیگی که شيار زده زبل انداخته لوله بسته نماید. 

در دو طرف لولهها جدا جدا به فاصلهٌ شش ذرع. آن وفك اناده تا بيست 
روز هفته‌ای یک آب دهد بعد بيخ آنها را بكاود. بعد از سه روز دیگر آب به آن 
رساند. پس از دو ماه به جهت خوردن اخذ نماید. و اگر بخواهد قدری از ان را به 
جهت بذر نگاهدارد» بجاى خود تا م ماه از اوّل کاشتن بذر بگذارد. که به طریق 
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دو ماه بعد از ظهور خوشه آن رأ باقى گذارده. آن وفت جیده و بر جیده در آفتاب 
گذارده» ريزه ريزه کرده اخذ بذر نماید. سر آن راكه زیر خاک است. در نهايت بزركى 
شده بیرون آورده صرف نماید. 

پیاز مدوّر شیرین بلدی را بطور شامى غرس می‌نمایند. اگر به جهت نگاهداشتن 
بخواهند سر پیاز را در اول شباط بکارند و بعد از بنج ماه بردارند جمله آنکه سرما و 
كرما آن را مضرٌ و هوای معتدل أن را موافق است. پیاز طویل. زمین و شيار زده و زبل 
اند اخته کرزه بسته. 


مفرد؛ اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
قربه سُفلى در صیفی مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 

از ۱ 

۱۵۷ ر] پیاز را آورده, غلاف ریشه‌های آن را شکافته ولی خارج نساخته. نصف برگهای 
أن را قطع نموده جفت جفت به فاصلهٌ یک شبر تکیه دار با بيل به یک جانب غرس 
نماید راست. ان وفت خاک بر سر أن ريخته تا سفیدی سر ان زیر خاک برود. بعد از 
بيست روز زمين أن را بکاود و بخراشاند و گیاه خارج را خارج کند. زبل دهد. هر 
هشت روز یک مرتبه آب رساند؛ بعد از چهل روز از غرس» دوباره زمین آن را 
بخراشاند و زبل دهد. پس از سه روز از خراشیدن زمين آب رساند. بعد از سه ماه 
ول نماید. خوب شود. اگر اراد اکل و صرف آن دارد هر جه زياد از دو سر تولد 
نموده. اخد نماید. در باقی زمين را بکاود که خراش در زمين بهم رسد ددا 
جفت جفت به فاصلةٌ یک شبر در آن زمين جابجا نماید» به طريقى كه ضرر به ریشۀ 


الاس خاک بر روى آن نمايد و فوراً آب دهد بعد از بیست روز دیگر بيخ آن را 





.١‏ کراث: اصولا به انواع تره اطلاق می‌شود ولى بيشتر به نوعى تره گندنا می‌گویند. 
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بكاود و زبل دهد. به فاصلهٌ سه روز آب رساند. و همچنین اگربخواهد آن را در زمين 
باقی گذارد؛ مر ی ررر آن را بخراشاند و بکاود. و به فاصله سه روز آب 
رساند و زبل دهد. در هر سه ماه به طریقی که عرض شد. هر جه تولد نمود اخذ 
نمايد, باقی را در زمین جفت جفت بکارد به طریق معروض» در خراشیدن و آب و 
زبل رساندن مراقبت نماید. 
اين قسم زراعت ده سال در زمين باقی می‌ماند. 

در ملح الملاحه نوشته که: سر پیاز را بگیرند و گره‌های بيخ آن را بشکافند ولی 
جدا از اصل پیاز ننمایند. زمین را شيار کرده زبل انداخته کرزه بسته به فاصله یک 
شبر غرس نماید. همان ساعت آب دهد. بعد از بيست روز بيخ آنها را بکاود و گیاه 
خارج را خارج نماید. بس از سه روز دیگر آب رساند؛ بعد از آن هر شش روز الى 
هشت روز اب را برفرار دارد. 

ابن نضال زراعت پیاز را بر دو فسم نوشته: یکی به جهت خوردن زود کاشتن. 
دیگری به جهت نگاهداشتن دير کاشتن. زود کار را در ماه تشرین الاوّل زرع نمايند. 
زمين را شيا ركرده کرزه بسته زبل انداخته. هرکرزه؛ کوچکی را یک بار زبل کهنه قديم 
ريخته بهن کرده تخم آن را بپاشد» فورا آب رساند. هر وقت زمين شروع در خشک 
شدن نماید آب را تجدید نماید تا سبز و بلند شود. آن وقت آب را قطع کرده به 
جهت آنکه باران زمستان و هوای بارد با رطوبت أن را غذا دهد تا نصف کانون 
الثانى» آن وقت آن را آب داده نقل به مکان دیگ که شيار شده زبل انداخته کرزه 
بسته» نماید؛ به اين طریق كه با بیل خطوط در اواسط أن کرزه‌ها کشیده و در آن 
خطوط به فاصلهٌ يك شبر پیاز را در زیر خاک پنهان نماید. موافق است اين پیاز آب 
رهق ان را هت ار اب امان ا عا انها رسف و سوست راد کد در اب هر 
اش 

امّا دير كار را به جهت نگاهداشتن» زمين را شیار کرده كرزه بسته زبل زياد تازه 
باك انداخته. در ماه كانون الثانى بتواند [تخم را] دور کرزه‌ها ريخته با دست يا خار 
زیر خاک نمايد فوراً آب دهد مراقبت نمايد تا سبز شود؛ آن وقت آب را قطع كرده 
تا بقدر طول انگشت شود. در اين وقت آب را تجديد نمايد. و همجنين هر وقت 
آن را محتاج آب داند كوتاهى ننمايد تا در ماه نيسان. آن وقت زمين دیگر را که 
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سست ولی چاق با قوّت بود. نظر نموده» کرزه يا لوله بسته به طريق سابق فاصله 
دار که سر بهم رساند. نقل به اين مکان نماید. مراقبت در خدمات أن کند. اين قسم 
as‏ 2 2 ز 2 2 2 ز aR‏ را وس کارا یتک 
شن ناانكاة می‌دارد. 

ابن نضال گفته: زمينى كه نقل به آن نمايند شیار بسیار کرده زبل بسيار در آن 
انداخته لوله بسته پیاز را جفت جفت در این لوله‌ها غرس نمايند و خدمات را 
كا قالسابق مراقبت نمایند. 

در محافظت پیاز 

اگر آن را در «نمک آب» آغشته نمایند» و در آفتاب نهند تا خشک شود بعد در 
روی كاه جوء [با] فاصله چینند. مذتی زياد بماند عيب نکند. 

[۱۵۷ پ ] 
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نرت 
به ضمٌ تاء مثنات فوقانيه و سكون راء مهمله وباء موخده. فارسى است. به شيرازى 
تربژه» و به عربى فجل به ضم فا و سكون جيم و لام و به سريانى فعالاء و به رومى 
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دفیون. و به یونانی افاتیس» و نيز به یونانی ابابوس» و به هندی مولی» و به فرنگی 
رفالس نامند. 

ماهیّت آن معروف است. درا کثر بلاد می‌شود. و دو نوع می‌باشد: بی و بستانی 
و شامی نيز. و شامی آن است که تخم شلغم را در بوتة ترب گذاشته غرس 
می‌نمایند يا بالعکس. 

و برّى أن تند تر از بستانی امّا به درازی و بزرگی بستانی نیست. و در قوت قريب 
به خردل» و بعضی ان را خردل بوی دانسته‌اند؛ 

و بستانی آن اقسام می‌باشد: قسمی سفید طولانی نازک و از این قسم بعضی در 
بعضی از قرای بنگاله بسیار بزرگ بالیده تا به یک دو ذراع دست و به قطر نیم شبرا 


00 


كي مره 

و بعضى نازک شاداب. و بعضى خشك و جوف أن متخلخل, رخوء در ضلع 
سنگ پورکانی ۲ است مسمی به «غیر صدره از قرّت زمین آنجا به وزن بیست آثان و 
به درازی دو دست و زیاده از آن و به قطر قریب ذو شبر. و شاداب و شیرین آن را 
(فتیل مولی» نامند» یعنی در درازی قطر مثل دندان فيل کلان می‌شود. 

و معمول اهل بنگاله است که آن را مثل شلغم با گوشت وبا ماهی پخته با چلا و" 
می‌خورند. و در جاهای دیگر تا به یک و نیم شبر. 

و قسمی دیگر مدور شلغمی شکل. پوست أن سياه اندک خشن. و این خشک‌تر 
از قسم سفید طولانی آن است و به شادابی أن نیست. ولیکن تندتر از سفید 
یبسی در زمين منشق می‌گردد. ۱ 

و قسمی دیگر مدور سفید پوست. که اهل فرنگ از ملک خود تخم آذ را 
می آورند. و اين نیز قریب به سياه مدور است. و این نیز مخصوص به زمستان است. 
و بهترین همه شاداب نازک تند طولانی آن است که کم ريشه باشد. و برك همه 
اقسام شبیه به برك شلغم و خردل [و] از آن هر دو خشن‌تر و تندتر و تخم همه 


.١‏ شبر: وجحب. 
۲. معنی وافی به مطلب قريب به اين مضمون است که: با اضلاع سست شبیه به سنك برکان است که 
سنگی است الوان و به غایت نرم. . ۳ جلاو: چلو. 
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[اقسام] مايل به تدوير و در غلاف باریک طولانى تا به قدر انگشتی. و در خامى 
سبزنازک تند شبيه به طعم ترب و لذيذ. به هندى آن را سنيكرى نامند. و آذ را 
مانند ترب با نمک می خورند و آن ا خرن می يزنك لد یل مى شود. 


مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قریه سفلی در صیفی مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 
5 
احاديث 


[۱۵۸ ر[ در مكارم الاخلاق ازكتاب فردوس منقول است: كه كفت ابن مسعودكه 
حضرت پیغمی مان الله علیه و آله فرمود که: وقتی که ترب می‌خورید و خواهید 
که در نیابید بوی أن راء ياد كنيد مرا در اول شکستن او. 

و منقول است از کتاب فردوس که گفت: جنان ابن سدير که با ابوعبدالله عليه 
الشلام» طعام می‌خوردم» بس داد به من تربی و گفت بخورید. به درستی که در او 
سه خحصلت است: برك او می‌برد باد راء و مغز او می‌راند بول راء و بيخ او قطع 
می‌کند بلغم را. 

و منقول است از املای شيخ ابوجعفر طوسی که كفت امیرالمومنین علی. عليه 
الشلام: که بيخ ترب می‌کند بلغم را و هضم می‌کند طعام راء و برك او می‌راند 
بول را. 

طبیعت و خواص 

گفته‌اند: طبیعت تخم آن گرم در سوم و خشک در دویم» و بيخ آن در اوّل گرم و 
در دویم‌تر. و گرمی پوست و برك آن زیاده از اصل آن. 

و برّى أن اقوی واحد از بستانی آن در جميع اجزا. 
افعال و خواص آن: ملطّف و محلل و مولد ریاح ومحرّك آروغ و تخم آن محلل آن؛ 
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و در بعضی ابدان هاضم غير منهضم خصوصاً برك آن. 

و در بعضی که بر معده آنها رطوبت بسیار باشد مانع انهضام و مخرّب معد 
ایشان خصوصاً اصل آن. جهت آن که در آن جزء لطیف سریع التعفن است. 

و مد بول» و با اندک تليين چون برك ربیعی آن را طبخ نموده بخورند با زیت و یا 
روغن و مزی؛ غذائیت أن زیاده از بیخ ان است. مضرٌ سر و دندان و حنک". 

و قطور روغن آن جهت تحليل رياح كوش كثير النفع [است ]. 

و چوب جوف ترب را خالی کرده روغن گل در آن ريخته بر آتش گذارند تا جوش 
بخورد؛ بس نیمگرم جند قطره در گوش بچکانند. جهت تحليل رياح و تسكين 
اوجاع آن سريع التفع [است] و به دستور چون آب آن را با روغن گل جوش دهند و 
در گوش بچکانند مضرٌ چشم [است]. 

و قطور آن جالی و رافع آثار حادث زیر موق آن. و آب برك تيزكنندة قوّت باصره. 
و ضماد آن جهت رفع کمنته الدّم زیر چشم» و با عسل جهت نزول آب در چشم 
مفید [است ]. 

آشامیدن مطبوخ آن جهت سرفة کهنهٌ مزمن و دفع کیموسات غلیظهٌ حادثة در 
سینه و خناق حادث از آشامیدن فطر" فتال و قرقره به آب مطبوخ آن با سکنجبین 
جهت خناق نافع [است] و با وجود آن مضرّ حلق و زایل کننده شير است 

ردی است برای معده. رعشه آورنده» و بعد از طعام ملیّن بطن و نفوذ فرمایند؛ 

[۱۵۸ پ] غذاست. و قبل از طعام مانع نفوذ و استقرار آن در قعر معده باعث طفوله 
ایستادن طعام بر سر معده؛ و از این جهت باعث سهولت قى است. خصوصا 
پوست آن با سکنجبین. و موافق سينه و پهلو و سپرز است. و به دستور تخم آن با 

و ابن باسویه گفته: آشامیدن آب أن هاضم غذا و مفتح سدد کبد و طحال است. 
و استسقا و طحال و برقان را نافع. و جرم آن مغشی» و تخم آن محلل نفخ و مشهّى و 
باعث سهولت اخراج غذا است. و وجع کبد را مفید. ونیم مثقال تخم آن بعد از غذا 
هاضم آن» و با سکنجبین مُقَئ'. قوی و منقّى معده. و چون خربق ' را ريشه ريشه 


.١‏ حنک: کام» سقف دهان. 1 ۲ فطر: قارچ ستی. 
۳ مُْقَى: داروی فى آور. ۱ ۱ 53 خربق: نام گیاهی است. 
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کرده در ترب فرو برند» و به خمير وگل گرفته» در زیر آتش طبخ نمایند» پس بر آورند 
و خربق را دور کرده آن ترب را بخورند» به قوّت تمام قی آورد. 

تخم آن جهت ضربان مفاصل و عرق النّسا و وجع ورک و حكّةُ حادث از بلغم» 
وبيخ آن جهت دفع أنها نافع [است ). 

ضماد آن با عسل جهت قروح خبیثه و قروح لب لينيّه و شهدیه و تخم آن جهت 
قلع آثار غانغرایا و قوبا. 

ضماد آن با آرد شيلم" برای بثور لبنيّه و جلاى آنها. و تناول نمودن مطبوخ آن 
جهت ادرار حيض و رفع احتباس آن» و آشامیدن آب شاخه‌های أن بدون برگ به 
قدر يك اوقيه جهت اخراج سنگ مثانه مجرّب دانسته‌اند. خصوصاً با مسكنجبين. 

و آب برك و شاخ آن بقدر ربع رطل با شكر جهت اخراج زردآب و استسقاء و 
نمك جهت سبرز و تفتيح سذَه كبد و يرقان نافع [است]. 

و چون ترب را سوراخ سوراخ نمایند و تخم شلغم را در آن سوراخها گذارند و 
سر سوراخها را به پارچهای ترب بند کنند» و يا انکه جوف ترب را خالی كنند و 
تخم شلغم را در آن بر كنند و سر آن را به بارجه ترب مسدود نمايند» و در خمير 
کرد وو زور انش پزند و با عسل تناول نمایند» در اخراج سنگ مثانه مجرّب 
دانسته‌اند. بايد كه سه روز پی در پی مرتب نموده بخورند. و اشامیدن تخم آن مدز 
حیض و بول و شیر. و محرّک باه و مقیء است. جهت درد جگر بارد و ورم سپرز 
مفید آاست ]. 

ضماد آن جهت نهش افاعی ". و ضماد تخم آن با شراب جهت مار شاخدار و 
سم هوام. و چون مرخهای تراشیده و بيخ آن و يا كوبيده آن را بر عقرب گذارند 
تمد و به دستور چون أب أن را : بر آن ریزند از هم بپاشد. 

و چون عقرب کسی را که ترب خورده باشد بگزد متضرّر نشود. و طلاى آن 
باعث عدم نزديكى هوام است. 

خوردن أن نيك و كنندةٌ رنگ رخسار و ضماد آن با آرد شيلم جهت نبات شعر و 
ماءالثعلب و راءالجید. و با عسل جهت قلع آثار عارض تحت چشم. و طلای آن 


.١‏ ورک: استخوان سرین. ۲. شیلم: گندم دیوانه. 
28 نهس افاعی: نیش افعى. ۴. مر زالزالى وحشی. 
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قرحه و کلف و نیکویی رنگ رخسار و قوبا؛ و کندش! جهت بهق " ابیض خحصوصا در 
حمّام. و اکثار آن رويانندة موی است به موضع آرایشش. 


مفرده ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قرية سَفلى در صیفی مزروع در دو مزرعه 
مزرعة اوّل در بقول 
المضار 
. [۱۵۹ر] اكثار آن باعث مغص و تعقّن اخلاط و مولد شپش» جهت آنکه در آن جزء 
لطيف سریع التعفن است. چنانچه ذکر یافت مضرٌ سر و حلق و فهر آن. مصلح آن 
نمک و عسل. زیرا که در سرکه خیسانیده باشند. و محلّل آن یعنی پرورد: آن در 
سركة تند انگوری قاطع اخلاط غلیظه و محلل صلابت طحال که ناشتا بخورند و با 
طعام نين و مجرّب و اصلاً ضرری ندارد اگر سبز نباشد. 

و تخم آن مقیع» و جهت درد جگر و سپرز و ادرار شير و بول و حيض و دفع 
تیم ۳ و با شراب جهت گزیدن مار شاخدار موثر [است]. و در سایر افعال مذکوره 
قویتر از بیخ آن است. و آشامیدن نيم مثقال آن بعد از طعام هاضم آن. و با سکنجبین 
مقی ء معده. 

و ضماد آن جهت قوباء و با سرکه جهت زخم غانفرای و با عسل جهت درد 
مفاصل. و با کندش و سرکه جهت بهق سياه مجرّب [است ]. 

مقدار شربت أن از تخم آن تا یک درهم» و از آب تا سی درم" و از جرم آن تا 
بيست درم؛ و تری آن بسیارگرم‌تر از شلغم و ضعیف‌تر از ترب» و محلل رطوبات و 


١‏ کندش: گیاهی, است از تيرة ها كه انرا شرق سفند نيو گو د 

۲ بهق: پیسی ظاهر يوست بر خلاف برص. ۳ مغص: بدبوء متعفن. 
۴ رجوع شود به لغتنامة دهخدا. ۱ 

۵ درهم و درم در اکثر جاها به معنی اندازه» هر دو امه ات 
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مدژیول. و اکثار ان مغشی. 

مصلح آن نمك است و روغن که تخم و آب برك أن را در ابتدای تخم بستن به 
دستور مقزر ترتیب دهند, که با روغن زیت ويا روغن کنجد تازه در قدر مضاعف و با 
آتش ملایم طبخ دهند تا آب برود و روغن بماند و نسوزد. و بسیار مسخن و در اکثر 
امراض قایم مقام زیتون کهنه و روغن بلسان است. و لطیف تر و گرم‌تر از روغن بيد 
انجیر. و محلل قوی. 

و آشامیدن آن جهت فالح و لقوه و دفع اذِیّت عقرب و ساير هوام زهر دار و 
قطورات درگوش جهت تحلیل رياح و تسکین و جع آن. و تدهین بدان جهت فالج و 
ا 

و انطاكى گفته كه: چون ترب را بخايند و بگذارند تا متعمّن شود كرمها از آن 
متكوّن كردد. و در ظرفى ضبط نمايند تا كرمها یکدیگر [را] بخورند و چند عدد 
بماند» يس آنها را حل نمايد. در حل معادن بی عديل و افعال غريبه از آن مىآيد. 

كرمانى كويد كه: ترب در خواب غم و انديشه بود. 

واگر بيند كه ترب همی خورد. دليل كند که هر قدر أن غم و اندوه رسد. 

و اگر بيند كه ترب کسی بدو داد. دليل كند كه از او غمى و اندوهى بر دل وى 
زنل 

واگر بيند که ترب به کسی داد يا از خانه بيرون افکند و از وی هیچ نخورد. دليل 
کند که از غم و انديشه رسته گردد. 

بدان که ترب را در جميع فصول زرع نمایند. ولى وقت خاضّة آن از نصف 
شباط است تا اوّل آب ماه. آب شيرين آن را موافق» و زمين زبل انداختهٌ سياه و رمله 
و ملايم رطبه او را لايق است. از زمين غليظ و خشنه اجتناب نمايند. زراعتش را 
اقسام است. 

[۱۵۹ ب] قانون زراعتش در مملكت ايران: 

زمين را شيا ركرده زبل انداخته كرزه بسته با بيل صاف نمايد. تخم را زياد و پر در 

ان بريزد اب دهدء چون رطوبت أن کم شود ماله نماید که زمين صاف شود. بيست 


و شش روزاز دادن آب دست نگاهداشته آن وقت تجديد آب نمايد. بعد از دوازده 
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روز دیگر آب ثالث را رساند. پس از آن هر شش روز یک مرتبه آب را مقرّر دارد تا 
آخر. پاره‌ای تخم را بخیسانند و زمين را آب داده بپاشند. و خدمات را کما فى 
الشابق مقرّر دارند. 

وقت زراعت آنء چنانچه مقصود اکل برك يا سبزی آن باشد. در تمام سال زرع 
نمایند. 

و هرگاه سر آن مطلوب و منظور بود» از بیستم 0 اسد لغایت دهم برج سنبله 
زرع نمایند. اگر بذر آن را سه روز در انگبین و آب کمی نمایند آنگه بکارند. ثمرة أن 
شیرین شود. 

و اگر در نبيذ شیرین [کنند و بعد زراعت نمایند]» همین اثر نماید. و ثمرة ان 
ناخوشی بلغم و مفاصل را مفید بود. 

واگر بخواهند برك ترب بی خار شود قدری روغن زیتون يا هر روغنی که از بذر 
باشد» بكيرد و بذر ترب را با روغن به کف دست بمالد و زراعت نماید برك أن 
بی‌خار به عمل أيد. 

هر كاه خواهند ترب بزرگ شود جوبى را به زمين فرو برند آن مقدار [كه] 
خواهند. آنگه چوب را بيرون آورده جاى آن را پر ازكاه كنند و بذر ترب در انجا 
بکارند. بالای آن زبل ریزند» در دادن آب وساير خدمات كمافى الشابق مقزر دارند» 
که در آن حفره ترب بروید به مقداری كه چوب فرو نموده است» هر وقت در مزرع 
أن خارو! 

در ملک يمن 

دست پاش و دست نشان هر دو قسم زرع نمایند. 

قانون دست پاش 

در کتاب ملح الملاحه مشروح است که: زمين را شيار کرده زبل انداخته لوله 
بسته به فاصلهٌ چهار انگشت یک دانه دو دانه در دو طرف لوله زرع نماید و از 
خشاك اندرا بو شا ند وو مات ات دهد وجا اک هر وین یک ده ابورا سدور 
دارد» و بعد از پانزده روز از EEO‏ آن را بکاود» گیاه و خار خارج ر خارج 
نماید. 


۱. كذا در متن که جمله ناتمام مانده و بعد از خط فاصل بلافاصله مطلب بعدی نوشته شده است. 
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ابن نضال گفته: زمين را شيار کرده لوله بسته زبل ضرورت ندارد. اگر جه ضرر 
هم ندارد. در طرف لوله‌ها حفره‌ها به عمق دو انگشت و به فاصلة چهار انگشت 
حفر نماید. بذر در آنها ريخته سر آن را به كل بپوشاند. در ساعت آب دهد آب را 
مكرّر نموده تا سبز شود و نبات آن فوّت و بروزی بهم رساند. آن وقت آب را 
قطع کرده زمين آن را بخراشاند. گیاه خارج و خار را خارج کند» و هر دو اصلۀ 
ترب را یک اصله نماید» از آب امساک کرده تا نبات أن سياه و محتاح آب شود 
آن‌وقت آب دهد بعد از آب دست كشد تا زمین آن خشک شود بيخ آن را 
دوباره بخراشاند. بس از آن هفته‌ای دو آب رساند. در فصل تابستان و ایام گرمی 
هوا در دادن آب مضايقه ننمايد. در فائيز كه هوا رحمت شود زحمت أب دادن 
ندارد. 

قانون دست نشان: زمين را شيار کرده زبل انداخته کرزه بسته بذر آن را زياد و پر 
در أذ كرزوها افده نا وس رر جاک مارا قرا اب دهد ان زا مكدو مهن نا 
سبز شود. چون نبات آن خوب با قوّت و بلند شود. زمين دیگر را شيار کرده زبل 
انداخته لوله بسته به فاصلهٌ یک شبر حفر نماید. ترب را از این مکان اوّل نقل به اين 
لوله‌ها نماید آب دهد؛ اگر آب راء پیش از نقل در لوله‌ها انداخته بعد غرس نماید» 
بهتر است؛ بعد از سه روز که تجدید کرده در آب دادن و ساير خدمات به قول ابن 
نضال معمول دارد. 

در تمام سال زراعت آن ممکن [است.] وقت خاصة آن از نصف شباط است تا 
اول آب ماه. 

قانون اخذ بذر. چون پنجاه روز از ابتداى زرع بذر آن گذشت. سرهاى بزرگ 
آن را بیرون آورده سه روز در خاک پنهان کند. بعد بیرون آورده هر سر را از بيخ و 
ته چهار شق نماید. طرف ناز و برگها را قطع نماید؛ زمين دیگر را شیار کرده زبل 
انداخته لوله بسته آن سرها را در لوله‌ها غرس نماید؛ بعد از پانزده روز اطراف و 
بيخ آن را بخراشاند آب دهد بعد آن را به حال خود گذارده تا چهار ماه از ابتدای 
زرع آن بگذرد که كل نماید و حبّه منعقد شود؛هر قدر بذز آن خشک شود اخذ 
نماید. 
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مفرده اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قریه شفلی در صیفی مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اول در بقول 
تره تيزک 
۸1 اعرد مه فو ای مزا وراد نله و که و اسب 
عربی جر جير به کسر اوّل و سکون انی و کسر جيم و سکون ياء مقناة تحتانیّه و رای 
مهمله نامند. و به هندی «تر مراد» و تخم آن را «هالون» و عوام «هالم» و «چند سور) 
و «چند سوه نیز نامند. 
ماهیّت آن برّى و بستانی می‌باشد. برّی آن را بهقان» و بستانی أن راکف عايشه 
و به فارسی کسکیر و به شیرازی کهزک گویند. 
بی آن دو نوع می باشد: یکی با ساق» و برك آن از برك ترب‌تن و مشرف .وگل 
آن زرد بسیار تند» و اين را خردل برّی كويند. و دیگر بی ساق» و برگ آن نرم وکم 
حدّت وگل آن سرخ. 
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و بستانی سه قسم می‌باشد: یکی شبیه به ترب‌تر و ساق دان و برك أن با 
خشونت و در مازندران شاه تره و کور تره» ودر تنکابن خاص تره نامند. و تخم ان 
سفید و حرف بابلی عبارت از آن است. ‏ 

قسمی را رشاد. وبه فارسی تره تيزك شامی نامند؛ و برك أن بزرگ وگل أن سرخ 
ارغوانی رنگ» و تخم أن مايل به سرخی و طولانی. 

و قسمی دیگر برك و تخم أن ریزه‌تر از حبٌ الرشاد» و مراد از مطلق أن اين است؛ 
و بهترین ان بستانی است. 


تعريف 

١ثيداحا‎ 

خواض طبيعت 

گفته‌اند طبيعت برّى آن در سوم گرم و در آخر دوم خشک. ويستانى آن در دوم 
گرم و در اوّل خحشک. 

افعال و خواص بزی آن: مفتح سدَّهْ جگر و سپرز وجالی و مدز بول و مفتت 
حصات و مولّد منى و محرّک جماع و محلل رياح وماضم طعام» و ضماد آن با زهرة 
گاو جهت ازالۀ آثار قروح. و به دستور طلای آب أن با زهره گاومیش کلف را مفید» و 
خوردن أن ناشتا جهت رفع بد بویی ذیل بغل» و خوردن شراب ریحانی بالای آن 
جهت گزیدن ابن عرس" و غير أن نافع [است]. 

و گویند از خواض أن است که: چون آب أن را بگیرند و درخت انار ترش را به أن 
تسقيه نمایند شیرین گردد. و چون نخود خشک را به آن پرورده نمایند و بیاشامند 
تولید منی نماید و بی عدیل است. 

و گویند چون بگیرند برك و شاخ و تخم آن را در هاون نرم بکوبند و در ظرفی 

[۱۶۰ پ ] بهن کنند تا شک گردد. و ثانياً در هاون آن را اندازند و بکوبند و شیر تازه 
دوشیده و بر آن ریزند و تخم آن را نرم بکوبند و بر آن بپاشند به دفعات و مخلوط 
نمایند تا آنکه مانند خمیر گردد قرصها ساخته در میان سایه خشک نمایند و 
نگاهدارند و عندالحاجت استعمال نمايند» بسیار طبّب و نیکو است. 


.١‏ هر چند که در متن اصلی عنوان احادیث در اینجا آمده اسيث معذلی حدود ده خط سفيد مانده و 
حدیثی ذكر نشده است. ۲ ابن عرس: راسو. موش خرما. 
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المضار: 
مصدّع و مورث سدد و منجر و مظلم بص و آنچه در احادیث در مضرّت أن 
وارد است. 


مصلح آن كاسنى و خرفه و سركه است. و بی آن در ادرار بول و تحريى باه و 
انعاظ قویتر از بستانى آن است» خصوصاً تخم آن که حب الرّشاد است در خواض 
مذكوره قویتر از برگ آن و قوی الجلا است؛ و آشامیدن آن با آب گرم مُقىء بلغم» و با 
زرده تخم نيم برشت محرّک باه و منعظ و مسمّن بدن؛ 

و ضماد آن جهت کلف و با عسل جهت بهق و نمش» با زهرة گاو جهت شقاق 
ناخن مفيد [است] و اكثار آن مهيح دم و وران" آن و انصاب مواد به اعضای 
ضعيفه. 

مصلح آن شير تازه دوشيده. مقدار شرب از بستانى آن تا بنج درم و از برّى آن تا 
سه درم. بدل آن به وزن آن» تو دری با تخم زردک برّى يا تخم بيازاست. 

ابن سیرین گوید: از تره‌ها آنچه به طعم خوش و شيرين بود دليل بر خير و منفعت 
كند. و آنچه به طعم تلخ و ناخوش بود خوردن آن» دليل كند بر شرٌ و مضرّت. 

کرمانی كويد: اگر کسی به خواب بيند که تره فروشى همی کرد دليل كند كه 
وى را نیک بود» زيراكه به دست وى كارى مىرود و خاص و عام را در آن خير و 
منفعت باشدء بر قياس كه در آن صلاح خلق بود. 

بدانكهتره خوردندرخواب هنكام وبى هنكام بدان قدركه درخواب خورده باشد. 





.١‏ ثوران: برانگیخته شدن و جهش و فوران. 
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جابر مغربی كويد که: از تره‌ها آنچه وی را نشناسد و جایگاه رستن وی نداند 
جمله غم و اندوه و رنج بود. خداوند تره پیوسته خداوند غم و اندوه باشد» بدان 
قدر که در خواب دیده باشد. و تره فروش به‌خواب دیدن غم و اندوه بود بهفدر تره. 

حضرت امام چعفر صادق» عليه الشلام» فرماید: تره‌ها خوردن به خواب 
بیماری و مفلسی و غم و اندوه باشد. 

قانون زرع و مراتع زرع آن چون ترب است. در جمیع فصول محصول أن به 
دست اید و بهم رسد. 


مفردة اول در زرع متضمٌن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
قریه شفلی در صیفی مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 
ترخون 

[۱۶۱ ر] به فتح تای مثناة فوقانیّه وسكون رای مهمله و ضمٌ خای معجمه و سکون واو و 
نون معرّب آن طرخون عربی است به ضم طاء و به فتح نیز آمده است. و به سریانی 

طرخونی» و به رومی ادرسیتون و به یونانی میور سنیه نامند. 
ماهیّت آن» نباتی است معروف. در بلاد ایران خصوص در فارس و در شیراز 
کثیرالو جود. و مانند سبزیهای دیگر از نعنا و پونه و جرجیل و مانند اينهاء با نان و 
بنير و غیره می خورند» و برّى و بستانی می‌باشد. و نبات آن هم از تخم و هم از قلم و 
شاخ آن بهم می‌رسد و در طعم آن حذت و قبوضت و عفوصت' و اندک حلاوتی 
است. و خائیدن ان ناشتا به تنهایی فى الجمله خسارتی در زبان بهم می‌رساند. لهذا 
بعضی مردم پیش از آشامیدن مطبوخات مسهله بشعه می‌خوایند. طعم آنها خوب 
محسوس نمی‌گردد. و بيخ برّی آن عاقرقرحا" ست. و بهترین آن بستانی تر و تازه آن 





0 ۵۵۰ مفاتيح الارزاق (جلد ۱) © 


طبیعت و خواص 
اطبًا طبیعت آن را در سوم گرم و خشک خصوص برّی آن. و بستانی آن را در اوّل 
گرم و خشک نیز گفته‌اند. و با قت مخدره. 


انعال و خواص آن؛ 
محلل رياح و اخلاط لزجه و مفتح شدد و مقوّى معده و مشهّی و مجف و 
ناشف ۲ رطوبات. 


و خاییدن آن خوشبو کننده دهان و متغیّر ذائقه و مخدذر دهان و زبان. و جهت 
قلاء نافع, چون مدذتی بعد از خاییدن در دهان نگاه دارند. و جهت صلاح هوای 
وبایی و طاعون. و چون آب تازه آن را با شراب کاری حل کنند و بنوشند. جهت منم 
آبله و حصبه و منع حدوث علل وبائیه نافع [است]. و اشامیدن آن بعد از مضغ آن 
لذيذ نماید. مضرٌ محرورين, و اکثار آن محرق خون و قاطع باه. مصلح آن بقول بارده 
و مخشن سینه. و مصلح آن عسل. و بطیء الهضم. و مصلح آن کرفس, و مقوّى فعل 
ان رازیانه است. 

ابن سيرين كويد که: چون در خواب مردی بد گوهر باشد. يا بدکردار و بد طبع 
زیرا که اصل وی سپند است. که سپند را به سركة تيز بیاغازند و زورکاری " را کنند تا 
طعم وی از حال بگردد. بعد از آن وی را بکارند. چون برآید ترخون باشد " 

واگر بیند که تر خون داشت يا کسی بدو بخشید. دلیل کند که از چنین مرد« 
وی را مضرّت رسد و زیان افتد» و بعد از آن از صحبت وی دور گردد و بیزار شود. 

زراعتش از تخم مصنوعی و ريشه و انکند. که فرهنگ نامند قلم می‌شود. تخم 
مصنوعی آن را در برج حوت الى آخر حمل؛ زمين را کرزه بسته زبل زياد بپاشند و 
آب دهند. هر چهار روز یک مرتبه مقرّر دارند» ريشه را در عقرب و قوس تا دهم 
حوت لغایت دهم حمل نقل نمایند. در عقرب و قوس بهتر شود به اين طریق که: 
زمين را لوله یا کرزه بسته ريشه بنشانند و آب دهند. آب را مكرّر نموده که پای أن نم 


تاشفق اناه ود کی دة 
۲ زورکاری: هر كاه كه دو دارو به هم أميخته شود و يك دارو زودتر کار کند و دیگری اهسته‌تر. (دهخدا) 
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باشد» ريشة أن محکم شود. و در تابستان هر چهار روز یک آب برسانند. و اگر در 
عقرب و قوس ريشه را نقل نمایند. چون زمین از رحمت الهی پرنم باشد. مطلقاً آب 
نخواهد. چون بیستم حوت شود آن وقت قرار آب را به طریق معروض دهد. 

فرهنگ بايد از پیش فاصله دار زراعت نماید. در آخر جوزا وسط شاخه‌ها را در 
زیرگل نمایند که سر آن بیرون و یک طرف متصل به بوته باشد که بزودی کرزه را پر 
نماید. قلم را در حوت زنند به اين طریق که زمين را آب داده بکارند. و چون تخم 
اسفند را در سركة کهنه بخیسانند تا مزاج گیرد» پس بکارند. ترخون می‌گردد. و نيز 
اگر ده روز قبل از برج حوت وسط ترب را از مغز خالی نمایند و تخم اسفند در آن 
کنند و در زمين پر قوّت دفن نمایند اول برج حمل آن تخمهای سفید ترخونی 
باشد. 


35 چپ و فا | 
۱۱۱ 








۱۳۳ 
1 1 
۱ 


ا 
١ ۱ ۱‏ 
۱ ۱ م ات | 
ا | 0 DI‏ ۱ 
االاعك» 7 
| تي 


تنباکو 
[۱۶۱ پ] به فتح تای مثناة فوقانیه و سکون نون و فتح بای موځده و الف و ضمّ كاف و 
سکون واو به ترکی «تتن» و به هندی «بحیره بهنگ» نامند. 
ماهیّت آن را حكيم مير محمّد مؤمن در «تحفة المؤمنين» نوشته: ظاهراً قسمی 
از ماهی رَهرّج جبلی باشد که قلوس نامند, جه در ماهیّت به قسم سوم آن شبیه و 
در سبب و نسبت به ماهی» مشابه ان است. 


و قسم سوم قلوس را تعریف کرده‌اند که: برك أن مانند برك کرئب و از آن درازتر 
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و به اندک رطوبت چسبیده. ساق آن زايد بر ذرعی و به اندک رغبت؛ تخم أن ریز 
سرخ مايل به سیاهی» و در غلافی؛ و مؤيّد دیگر آنکه. در زمان بقراط به جهت رفع 
«وبا» گیاهی را مقرّر کرده‌اند که آورده در خندق اطراف شهر دود کنند و دود ان 
باعث گردید که احدی را وبا اثر نکرده؛ و أن كياء فسمی از قلوس بوده و این اثر 
تنبا کو می‌باشد. 

در هر بلدى كه تنباكو شيوع. يافته» «وبا» به e‏ شده» و یا بالفعل نایاب 
است. و اللّه اعلم بحقيقة ا حال ... 

بدانكه آن ازادوية جديده و قريب سيصد سال است كه بهم رسيده است ‏ و 
درصد وكسرى است كه شيوع تمام يافته. و باعث شهرت و وفور ان در ایران» توران 
و هندوستان آشده است.] 

گویند پُرتگیش ۲ (که گروهی از نصارا هستند) بوده که در ارض جدید به دست 
آورده و تخم و برك آن را به سمت ايران و هندوستان بُرده و از آنجا به جاهای دیگر 
منتشر گشته» به نحوی كه شاید بالفعل هیچ مملکتی و بلدی و قریه‌ای نباشد که 
ان را استعمال ننمایند» خواه به عنوان کشیدن غلیان و خواه به خوردن جرم ان و 
خواه به سعوط نمودن " لفوف جرم آن به دماغ؛ خواه در آن بلده و قریه بهم رسد و 
يا از جاهای دیگر آورند و به قيمت اعلی بخرند. وگویند بدو شیوع آن در ایران زمان 
سلطنت شاه عباس انی و در هندوستان اواخر اکبر شاه و اوایل جهانگیر شاه بوده 
امت 

و آن را انواع و اقسام می‌باشد. و بهترين آن بركهاى بزرگ ضخيم چسبید؛ تند 
بوى زرد مايل به سرخی است. که خالهاى سرخ مايل به تيركى به ان افتاده باشد. که 
چون نرم نموده با آب بسرشند " شيره دار چسبنده باشد. خواه كاريونى و خواه 
کازرونی و یا طونی ويا طبسی ويا بلخی ويا مُلتانی باشد. و خواه از غیر آن. لاکن هر 
جا که خوب شود. مانند لانت خوافی. بنارس و قسم اعلی سورتی» برای کشیدن 
خالص أن در سر غلیان و برای تخمیر آن با قند سیاه که به هندی گره (به ضمٌ كاف 
.١‏ کشف شده است. کلاً به معنی بهم رسیدن» بدست آوردن و فراهم شدن است. 
۲ منظور نویسنده پرتقالیها بوده است که معادل انگلیسی أن ۳۵۲000 را نگاشته است. 


۳. سعوط: آنچه در بینی کنند و مایم باشد. ۴ لفوف: برگها. 
سركت مخلوط كنيد 89 ۶ بیابان خواف واقع در خراسان. 
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فارسی و سکون رای وها) نامند؛ که اهل هند و د کهّن ' و بنگاله مستعمل دارند که 
برك تنباكو را با هموزن آن ويا قدری زايد از آن شکر با هم خوب کوبیده و سرشته" 
در ظرفی کرده چند روز می‌گذارند تا تخمیر یابد. و آن را کتراکو می‌نامند. 

و بعضی برای سرعت و زیادتی تعفین و تخمین چند روز در زمين و یا سه کر آب 
دفن فى نينا ا پس آن را در سر غليان کرده» ا بر آن گذاشته می‌کشند. 

به اصطلاح هند به اين طريق را «سفله» مى نامند. و صاحبان امتياز «تابة) كوجكى 
از آهن يا سفالى ساخته و به یک روى آن به قدر یک توله از آن که كتراكو نامند. 
جسبانيده در سر غليان می‌گذارند که روى خالى آن بالا باشد. و بر آن اخك رگذاشته 
می‌کشند. و بعضى برای خوشبوئی» قلیلی سنبل الطيب کوبیده. و بعضى صاحبان 
طبع وخوش سلیقه» بوست سیب. واگر بهم نرسد» مرّباى سيب و یا به كوبيده داخل 
کرده در ظرف گلی گذاشته و سر ظرف راازكّل بند نموده " در زمين دفن می‌کنند. 


مفردة او در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اول در بقول: تنباک 
[۱۶۲ ر] تا تخمير یابد. بعد از آن برآورد به دستور بر تابه چسبانیده می‌کشند؛ بسیار 
حوشبو می‌شود. 

و بهترین تنباكو از برای كرّاكو «تنباکوی «بهیله كه در دَكْهَنْ (دَكَنْ) است بسیار 
خوشبو و گران قیمت است. و برگهای آن کوچک و زعفرانی رنگ و شيره دار 
چسبنده [است]. و بعد از آن تنباكوى چنار گره» که قريب بنارس است و در بنگاله به 
«بها گلپوره و در هند وسم (کال» می‌ شود بسیار تند و تلخ (است ]| 

ولی الآن که سنة ۱۲۷۴ هجری قمری " مطابق یلان ثبل ' ترکی است. تنباکوی 
.١‏ دكن 12020621 (شبه جزیره‌ای در شمال غربی کشور هندوستان) 

۲. سرشته: مخلوط کرده. ۳ چسبانیدن (گل بند نمودن - گل گرفتن) 


۴ برابر با ۱۲۳۶ هجرى شمسی و ۱۸۵۸ میلادی. 
۵. ثیلان ثیل: سال مار. 
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گر رات فارس از قبیل «آزد» و لاغین و بعضی قراء «لار» واطوار' آنجاها و «خانه 
کت» نزدیک به سایر مواضع شیراز که آب و زمین شوری دارد. و قرية «خسرو آباد» 
واقعه در بلوک سروستان قریب به شهر شیراز »تنباکوی آن ممتاز است؛ که بی 
واسطه چیزی داخل نمودن» معطر و خوش کشش و ملایم و خوب است. 

طبیعت أن در آخر سوم گرم و خشک [است ]. 

افعال و خواض آن: مُعَطّش' و مُجَمّف". و سوم اقسام باهی, دود آن مصلح 
فساد هوای و بائی و تعمّن آن» و مُتَمَى ' رطوبات دماغ و محرّک أن. و حهت درد 
دندان رطوبی و ربو بلغمی و سرفة رطوبی و ضیق التفس بلغمی. 

کشیدن و خائیدن و خوردن آن نافع [است]. و به دستور؛ خوردن کرّاکو به مقدار 
دانةٌ نخودی ناشتا. حَبٌ بسته و سعوط سائیده برك آن مانند غبار جهت دفع نزلات 
دماغی بارد رطب مزمن و تعطیس فرمودن" به آن مفید [است]. و فرو بردن دود 
آن را رفع قبض بطن ۸ دانسته‌اند» خصوصاً ناشتا و روز. 

حاكبر یت تروصب ان با روغن گل سرخ جهت جرب " 
متقرح '! و منم نف الد" و جراحات تازه و تخفيف فروح مزمنه"' و نزول اب 
آزموده [است] ۱۲ 

و اشامیدن آب غلاا که زرد شده باشد از کثرت کشیدن» جهت استسفا و مار 
گزیده نافع دانسته‌اند» به ادرار بول و عرق مفرط و چرکی که از آب نی غلیان 
خصوصاً نزدیک به سر غلیان جمع می‌گردد. چون از آن فتیله سازند و يا فتیله را 
بدان آلوده کرده» در ناسور" ۱ مزمن گذارند» در سه چهار مرتبه »نهايت شش هفت 
التيام مى يابد. و چون در چشم کشند» شبکوری را زائل می‌گرداند» خواه أن چرک 


.١‏ اطوار: جمع طورء رفتارء آدا و حرکات. ۲ معطشن: تشثه کننده. 

۳ مجف: خشک کننده» خشکاننده. هنی باک کنندة 

۵ ضیق النفس: تنگی نفس. ۶ خائیدن: جویدن. 

۷ تعطیس: عطسه کردن. .٠‏ قبض بطن: یبوست مزاج. 
٩‏ دواب: چهارپایان. ۰ ۰ جرب: گری؛ کچلی. 
۱ متقرح: زخمدار. ۱ ۲ نزف الدّم: فشار خون. 


۳. قروح مزمنه: زخمهای مزمن. 
۴. به تحفه حکیم مؤمن ص ۲۱۸ بند آخر مراجعه شود. 
۱ ۵. ناسور: زخم دردناک. | 
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تازه باشد و خواه خشک. به طریق اکتحال.! 

و کشیدن تنباکو به سر غلیان با برگ «فنجنکشت» که به هندی «سنبهالو» نامند» 
جهت دفع ضیق النفس و سرفة مزمن وظلمت بصر عارض از رطوبت و برودت نافع 
است]. [ولی] تنباكو مضرٌ دل و دماغ حار یابس " و محرور المزاج " و سوداوی» و 
مورث سلده و خفقان و تندر حواس و مغلظ خون» و مصلح آن شیر تازه جوشیده 
حمّى ˆ را خوش نمی‌آید کشیدن آن. 

در ذم غليان: 

اگر جه مُنافى جمهور و حلاف مشهور است که چنان ابلیس لعین» تلبیس نموده 
كه اخبارات صريحه. منع راغبان أن کند. و مواعظ صحیحه پنبهٌ غفلت از گوش 
طالبان آن کشد» هر دم شاهدش را بی حجاب در حضور و غیاب به نوعی اخضص از 
اقل جلوه دهد که معشوقانش آتش به سر و دود در جگر افتند؛ از مال و جان گذرند 

[۱۶۲ پ] و طریق محبتش سپرند. با تنگی نفس و سستی زانو بیشتر در طلبش تکاپو 

شاهدی که هر ساعت او را حریفی در طلب و ظریفی ماهرولب برلب است» 

عشقبازى را نشاید. 
نشاید هوس باختن باگلی که هر بامدادش بود بلبلی 

اين مردمان بست فطرت که در بازار امتحان دين را به دیناری فروشند. در 
مصارف غليان به دراهم معدوده كوشند؛ و این اشخاص دون همت كه در پسی 
طاعت. گامی بر نمی‌دارند. ايام برودت و خیل مشمّت و زحمت مسافرت. طی 
فراسخ به جهت تحصیل غلیان نمایند. بسا قوافل را که طرّاران در شئامت غلیان به 
کمند بلا در آورده‌اند و بسا محافل راكه گرمی الفتشان به دود کلفت ' مبدّل ساخته؛ 
و چه بسیاراشخاصی راکه به جستجوی آتش از آتش حوادث سوخته. و چه تجار با 
هستی را که به یک لحظه دود. هستی ایشان را به کوی يار رسانیده. و جه نفوس 


.١‏ اکتحال: سرمه؛ به چشم کشیدن [کل = سرمه] 


۴ مورث: باعث. موجب. ۵ حمّی: تب یک روزه. 
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غيوره را که به له تقديم و تأخير و تعجيل و تعطيل رسيدن غلیان» به ارتكاب قتل 
نفس ااه افيا كرى ١‏ امت لیس با ذ كرف استف ار ابليس على که تیم در 
95 ونيمى دراب اش 

الحاصل» مدمٌتش 
احادیث و ادعیه بر بودن ان: 

حَبيئاً و عباً و لوا و مانعاً لح و مضما بإلآبدان و یر الرايحة الأفواه و إشرافاً 
و اثلافاً» شاهد ات 
و شاعر نیز گفته: 


ارو فد ی شان ات در كلام حميد مجید ؟ و 





لا تشرب النباک يا ذالیجی 
مضه القلب و تَغْتَى الْعْيُونَ 


رلک اا سره عل غرَّة 


شارا تسابع د نه 


دازم ار و سا نا 


طب اليم و فى الشفاء 
نله المجاهل فى فغله 
حاشا و كلاليِسَ فهاهْدّى 


اخبارات ' بر مذمّت آن بسيار است. از آن جمله جهارده حديث است كه بُسْرِئْن 


نیاق الأضل ششتیزه 
و ةالو الاير 
وها فى الاس مُسْدَئْكرَة 
و عن سَبيل الله متفر 
وها امه ماكر 
نیا ین لانم نير 

من نبتة فى الال مستفذره 
و کرک النوافبيخة َة الثيرَة 
سوى سقام القلب و الوغ: 
حق إذا أشسّكتٍ النجره 


محمد الحسينى الموسوى نقل نموده. 
وحديث اول حديثى است كه خبر داد مرا به آن ثِقَهُ جلیل عالم علامه سيّد 
تصبرالله آنه اليكو القن المت ده امس الخائرى :دوم هزار و صد و 
بنجاه و بنج كه آن جناب فرمود كه:خبر داد مراكسى كه وثوق به آن دارم از اهل 
نجف اشرف» که آن از شخص معتمدى از اصحاب خود نقل می‌کرد كه آن گفت: 


۱. افسانگری: افسونگری است. . قدم: نکوھ* 


0 ۰ ۲ ددم نکوهش. زشتی. 
۳ کلام حمید مجید: کنأیه از فران كريم. ۴. كذا در متن 
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مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقذمه و دو قريه 
تبويب فصلى در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بُقول تنباك 
در دم غليان: 

۱۶۳ ر] حضرت صاحب الامر» عليه السلام» را در تاریکی شب و حالت آنکه نور از 
صورت مباركش می درخشيد دید م» که شرب نمی کردم تنباکو را» و بود رفيق من كه 
شرب می‌کرد آن را» پس فرمود از برای من: تو از مائی» به جهت أنكه تو نمی آشامی 
تتن و تنباكو راء و رفيق تو از ما نيست به جهت آنکه آن [را] می‌آشامد. 

حديث الثانى - جيزى است كه روايت كرده است او را علأمه شيخ يعقوب 
البختیاری, طاب ثرا در کتابش» در تحريم تتن؛ و يافتم او را به خط خوش نوشته 
بود و من عارف به خط او بودم. گفته بود که: فرموده است رسول خداء صلی الله 
عليه و آله: زود باشد که يافت شود در آخر الرمان سه جيز: خفى وقوفى و مسخی. 
بس عرض كرديم يا رسول الله جه زمان ظاهر می‌شود. فرمودند: هر وقت که ظاهر 
شوند رژسای اهل نار مثل منجّمين وكاهنين وقپان‌داران» حلال‌می‌شود شرب دخان. 

الحديث القّالث - جيزى است كه روايت كرده است شيخ يعقوب سابق ايضاً 
كفت که» فرمود حضرت رسول خداء صلی الله عليه و آله: که زود باشد كه مسخ 
بشوند در آخر الرّمان از همین امّت به قرده! و خنازير"» جماعتى كه صورت ايشان 
صورت او مى باشد و دلهاى ايشان مشبه الحال» به سبب اخذ كردن ایشان. کسانی را 
كه خبر از ماضى و مستقبل دهند» مثل كاهن و منجّم و به سبب اخذ قپان داران و 
اکل نار کردن" و أشاميدن دود. 

والحدیث الرّابع - حدیثی است که روایت کرده است او را شيخ یعقوب نیز در 
تاش یه کاک وو ا رات رمل الل صل العا 
و اله: خداوندا داخل مكن در شکمهای [ما] دود را» و اطعام مكن ما را اتش» و 
بگردان آتش را از برای اهل آتش. 


.١‏ قرده: میمون. ۲. خنازیر: خوكهاء جمع مکسر (خنزیر = خوک) 
۳ اکل نار کردن: اتش خوردن. کنایه از غلیان کشیدد. 
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الحديث الخامس - جيزى است که روايت كرده است شيخ یعقوب. ايضأ گفته 
است که فرمود رسول خداء صلّی‌اللّه عليه و آله» که: من می ترسم بر شما امّت از این 
دود» يس کسی که بیاشامد او را در دنیاء خواهد اشامید در اخرت. 

الحدیث السادس - چیزی است که روایت کرده است او را ثقه عالم شيخ 
یعقوب نیز در کتاب خودش به حذف سندهای حديث كفت که كفت رسول خداء 
صلی الله عليه و آله که: زود باشد [که] بيايند آدمهایی در آخر الّمان که دوستی 

[۱۶۳ پ] بورزند به شرب دود. می‌گویند ايشان از امّت منند و نیستند از امّت من بلکه 

ایشان از اهل شمالند؛ آن شرب شرب اشقیاست. خلق کرده شد درختی از بول 
شیطان در حینی که گفت: 

اخرج منها مُذتوماً مَدْ حور" آی مطروداً مُعبُد 

ابلیس مدهوش شد و انداخت خود را از عرش به زمین» يس بول کرد و حلق شد 
اين درخت از این بول. ۱ 

الحدیث السّابع - چیزی است که روایت کرده است او را عالم عامل علامه 
شيخ یعقوب نيز به درستی که او گفت: سوال کرده شد رسول خداء صلی الله عليه و 
آله» از شرب دخان. بس تصریح فرمودند به حرام بودن شربش و زراعتش و نقلش از 
بلدی به بلدی؛ و فرمودند: فروشنده‌اش و صرّافی پولش و نظر کننده به آن» به 
درستی که کافر است. 

الحدیث الثامن - چیزی است که روایت کرده است آن را عالم عامل شيخ 
محمّد بن جود گفت: از جمله چیزهایی که مُشافهتا" شنیدم از استادم و شيخ و 
معتمدم علامة فهّامه شيخ یعقوب حُويزى اين است که: حضرت یعقوب نبی» عَلَى 
نبيّئا و عليه السلام» امر فرمودند اولاد خود را به اينكه بیاورند گرگ آنچنانی را که 
متهم به کشتن حضرت یوسف. عليه السّلام بود. پس چون آوردند او را گرفتند 
حضرت یعقوب لبهای او را و ملامت می‌کردند او را بر قتل یوسف؛ و عدر 
می‌آوردند از گرفتن أن به اينكه اين دهانی است که نخورده است و پاره نکرده است 
جامة آن را. و دیده نشد در آن صحرا مگر همین یک گرگ که رو آورده بود به صحرا 


۱ کذا در متن اصلی. 7 ؟. سوره /ا اعراف (6۷: ۰۱۸ 
۳ مشافهتا: شفاهی. گفتاری» زبانی. : 
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از نواحی مصر در حالتی که تجشس می‌کرد برادر خود را که مفارقت کرده بود او را 
و نمی‌دانست که به کدام سمت توجه کرده. و دریافتند او را اولاد یعقوب و نسبت 
دادند فقتل را ظلماً وعُدُواناً. پس چون از آن مقبول نیفتاده ملتجی شد گرگ به قسم تا 
دفع تهمت از خود نماید و خود را بریء الذمه ١‏ کند. بس گفت: يا نبیع الله» قسم به 
تو که نکشتم یوسف راء و اگر کشته باشم محسوب شوم از اهل کذب و بهتان که 
شراب ایشان دود است. 

الحدیث التاسع - روایت کرد نيز شيخ عالم عامل محمّد بن جود كفت كه: 
شنيدم نیز از عالم عامل علامه" فهّامه الشيخ يعقوب در مقام رد على شارب التتن 
اينكه. رسول خدا فرمود: به درستى که بيرون خواهد آمد در آخر الما درختى که 
نام أن «تنباق» است. از برای آن نوگ است چون كوش حمار می‌آشامند آن را 
بد ترین امّت من» يس هر گاه کردند اين کار را به تحقیق که گمراه شدند. و نرسد هرگز 
ایشان را شفاعت من. 

الخديث العاشر - حدیثی است که مطلع کرد مرا بر آن بعض کسانی که وئوق به 
ایشان دارم بخطه از برای شيخ علامة فهّامه ! شيخ احمد پسر محدّث ورع العلامه 
الشیخ عبداللّه بن صالح البحرانی طاب ثرا هُکذا رَأيتُ بخط والدى قَدَّس الل 
روحَهُ فى آخرکتابه. در رد مسائل مشکله شيخ بُسْرْ همچنین به اين مضمون: چونکه 
برگشتند حضرت رسولء صلی الله عليه و آله. از حجّة الوداع گذشتند به وادیی از 
وادیها حال آنکه آن وادی در نهایت سبزی بود. پس ملتفت شد مردی از صحابةٌ آن 
حضرت به آن موضع و تعجّب کرد از آن و عرض کرد: يا سول الله فداك آبی و أَمَى» 
جه چیز است اين درختهاء درختهای کوچک. بس فرمودند حضرت سیدانبیای 
صلی‌اللّه عليه و آله: اين اوراق و برگهای مثل كوش هاى خر گفته مى شود به آنها تتَنْ؛ 
می‌آشامند او را نادانهای امّت من. من بری هستم از آنهاء من بری هستم از آنها. 

و در روایتی است که روزی کرده نمی شود ایشان شفاعت مرا. 

و در روایتی است که: وارد بر من در حوض کوثر نخواهند شد. 

الحديث الحادی عشر - حدیثی است که یافتم او را در بعضی [از]كتابهايى که 


( بريه الذمّه: تبرثه» مبرا. 
۲ علامه فهامه: بسيار داننده (دانشمند)»ء (علامه = صیغه مبالغه از ريشة علم) فهامه: تيز هوش. 





۵ ۵۶۰ مفاتيح الارزاق (جلد ۱) ۲7 


تألیف به جهت تحریم تتن شده بود. 
مؤلف گفته که فرمود رسول الله» صلی الله عليه و آله: زود باشد که بیاید زمانی بر 
امّت من که بیاشامند دود را که حاصل می‌شود در آن شش خصلت: 
دلهای ابشان سياه اشت و زبانهایشان سبز است. و در دهان اسان سوادی 
اسان 
الحديث الثانى عشر - يافتم او را در بعض كتب مولّفه در تحريم تآن. قال قال البى 
8 و مه - ۳ 
صَلى الله عليه و اله: قلبٌ الموّمن مكان ذكر الله تعالی» نبايد داخل شود در ان دود. 
الحديث الثالث عشر - نيز يافتم او را در بعضى كتب موفه در تحريم تتن كه: 
فرمود حضرت وسول» صلی الله عليه و آله: نظر نمی‌کند خداوند تعالی در روز 
الحد يث الرابع عشر - حديثى انت كه در بعض این کتب نيز ديدم دال ات 


ات 
مفردة اوّل در زرع متضمُن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
تبويب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اول در بُقول تنباک 
در دم غلیان! 


۴۱ ر] که گفته فرموده است رسول اللّه» صلی اللّه عليه و آله: كه ظاهر می‌شود در 
بعض بلاد هند» درختی که نام آن «فامک» است. یعنی 9 می حورند مردم دود 
اوراء و من بری هستم از ایشان و ایشان بری هستند از من. 

و از جمله کسانی كه حکم به تحریمش کرده عالم علامه ثقة امین شيخ 
فخرالاین طریحی صاحب مجمع البحرین است. 
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و ایضاً از جملۀ ايشان سيّد عالم علأمه سيّد نعمت الله جزاثری است. 

و از جملۀ ايشان که قائل به تحریم شده‌اند. شيخ عالم علامه؛ و حيد عصر و 

و ایضا از جمله قائلین به تحريم» عالم ثقه الشیخ محمّد بن الحسن الحرّ 
العاملى» و مولانا البحر الذاخر محمّد طاهر القمّى است. 

و همچنین جمعی از معتبرین علما مثل علی بن سلیمان البحرانى» و شيخ 
عبدالله بن صالح بحرانی که صاحب (جواهر البحرین» اس و جمعی دیگر مثل 
علامه سيّد هاشم بحرانى» و شيخ حسين ماجودی, و يعقوب بن ابراهیم» تمامی 
مقر هستند به مذمّت؛ و ما طول نمی‌دهیم به ذكر انها. 

ايضاً اخبار و احادیث دیگر از کلام حضرت رسولء صلی اللّه عليه و آله» است 
که: درختی از بول ابلیس خلق شد. در وقتی که فرمود خدای تعالی از برای آنکه: 

اخ منها فانک رجم و ان عَلیِک تی إلى يَوْم الدّين١‏ 

سن از هیبت و لرزه مدهوش شد أن ملعون و افتاد از آسمان به سوی زمین و 
وقوف نمود در زمين» در حالتی که مضطرب بود اضطراب شدیدی؛ يس بول كرد. 
لعن الله بر زمين مثل نقرءٌ خام» بس روئيد اين شجرهٌ ملعونه از بول آن. 

صاحب ايمان هر كاه بیاشامد» بی ايمان خواهد گشت. و چگونه أن با بول 
يعاد يم جع فى ابد 

ايضا روايت كرد شيخ جليل ثقه عالم عارف. شيخ سعد بن احمد الجزایری 
الفاضل التجفى المسكن: خبر داد مرا ابن عمّ من شيخ عبدالعلى ابن شيخ على. 
افعال خی و مردى بود مُسن» كفت كه: بودم در جزايركه ناگاه وارد شد بسوى ما 
مردى از اهل بحرین» به قصد رفتن به زيارت ائمّه اطهار» در حالتى كه رفقا ازو : 
بيش نرفته بودند» بس چند روز توقف فرمود تا رفقا برسند. يا رفيقى بهم رسد؛ و 
ما مسرور شديم؛ و مهيا مىساختيم به جهت ان از طعامهاى لذیذه مثل مرغ و 


۲. نوافل: نافلهدهاء جمع مکشر (نافله به معناى نماز مستحب كه از نيم شب به بعد به عنوان نوافل شب و 
قبل يا بعد از فرائض يوميّه خوانده مى شود و مجموعا نوافل شبانه روز سی و چهار ركعت است) 
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ماهی و خرماء و می‌خورد زیاد. آب را به هیچ وجه ندیدیم بخورد» نه در شب و نه 
در روز. در این ایام اصلا اب خوردن او را نفهميديم. بس غریب شمردیم. سوال 
كرديم» بس تحاشی از جواب کرد و تغافل نموده و ما مبالغه و تکرار در سوال 
نمودیم) 

تا انکه لابد جواب فرمود که: بدانید که تابه حال سه سال است که اب 
نخورده‌ام؟ و سبب اين شد که: من مواظب برآشامیدن تتن بودم» به حیثیتی كه همه 
اوقاتم صرف شرب می شد تا چند سال بهمین منوال بودم» بس دیدم. در بعضی از 
شبهاء خواب هولناکی که: قيامت برپاست و همه خلایق جمع دروادی شده‌اند و مرا 
تشنگی غلبه کرد» نزدیک به هلاکت. بعضی [از] اهل موقف در محشر به من گفتند 
که: تو از اصحاب على بن ابی طالب. عليه السلام» نیستی ؟ گفتم: آری. گفت: پس 
برو خدمت سرور تا از حوض ترا سيراب کند. پس رفتم» در حالتی که حضرت بر 
کرسی عظیمی نشسته بودند و پیش روی حضرت حوض پری بود. بسا قادر بر 
وصف أن نیستم. بس اشاره فرمودند: 

بياشام از این آب. هر چند خواستم بیاشامم» قدرت نیافتم» بس برگشتم به 
خدمت حضرت. 

پس اشاره به حوض دیگر فرمودند. که پر بود از چرک و آب تتن» پس رفتم 
استغاثه کردم به حضرت. فرمودند: 

[۱۶۴ پ] آیا توبه کردی که دیگر شرب نتنْ نكنى» عرض کردم: بلی» توبه کردم. بس یک 

شربت آبی به من آشامانید؛ و تا به حال ميل به آب نکرده‌ام. 

از جملة مؤيّدات اخبار سابقه آنکه: به خواب دو نفر شيخ صالح مومن. یکی 
علوی و یکی غير علوی [که] با هم كمال اخوّت و مهربانی داشتند و هر یک رفته 
بودند در ناحیه‌ای. و در يشت سيّد فرحه‌ای بود که اطبّاء از معالجه آن عاجز شده 
بودند. قريب به هفت سال اين قرحه را داشت. بس شيخ صالح در شب جمعه در 
خواب دید که مجتمع شده‌اند با برادر خود سیّد مرتضی و با هم گفتند: بيائيد برویم 
به زیارت حضرت امی عليه السّلام. بس هر دو به اتفاق سوار شدند بسوی زیارت. 
چونکه رسیدند به باب بلد النجف. دیدند مردم را فوج فوج می روند به جانب کوفه. 
گفتم جه خبر است؟ گفتند: حضرت در آنجا تشریف دارند» به جهت نماز جمعه 
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حاضر شدند. پس سير كرديم تا ملحق به امام شويم. تقدّم ججست سیّد بر شيخ به 
سلام بر امام» عليه الشلام» يس جواب سلام را باز دادند و روى خود را از سيّد 
كردانيدند. سیّد به همین قانع شد. بعد از ان شيخ رائى سلام كرد. حضرت جواب 
سلام را دادند و فرمودند: 

ربا یک يا شَيَِنَا وین ... 

پس چونکه سیّد حالت شيخ را مشاهده کرد. گریه کرد و گفت: يا مولای من» آیا 
من فرزند شما نیستم یا به علّت دیگری از من اعراض كردق تا توبه کنم. پس 
فرمودند: تو فرزند منی ولیکن شرب تتن می‌کنی. و دست مبارک را به بشت سيّد 
زد [ند ] روی قرحه و فرمودند: به تحقيق که عافیت يافته شدی. 

پس چون شيخ مؤمن از خواب بیدار شد. سلاح خود را برداشت و رفت بسوی 
سیّد رفیق خود تا بشارت دهد او را. و همین که به سيّد رسید گفت: از برای ان 
است. که من هم ديدم در خواب آنچه تو دیده‌ای. 

و از جمله اخبار مذکوره حدیثی است که صاحب صراط المستقیم نقل فرمود به 
اسناد صحیح از حضرت صادق. عليه السلام» که فرمود: فرموده است رسول خدا 
صلی الله عليه و آله: 

می‌آیند اقوامی در آخر الرّمان كه محبّت می‌ورزند به شرب دخان؛ و ايشان 
اصحاب شمالند." و اين شرب اشقیاست [که] شرب می‌کنند صغير و کبی حرٌ و 
عي و ت و آن درتی است از بول ابلیس علیه اللعنه. 

و در صراط المستقیم ات۱ نها سينا 3 صحیح از حضرت صادق, عليه الشلام از 
پدرش محمد بن علی» عليه الشلام. از پدرانش که فرمودند: فرمود رسول خداء 
صلَّى اللّه عليه و آلف: 

می‌رسد زمانی بر امّت من که می‌آشامند دود را و می‌دمند در هوا. گفتند: یا 
رسول الله چیست دخان؟ فرمودند: زرع می‌کنند درختانی و مى رويد از آن درخت 
برگهایی پهن. و می‌کنند آنها را خشک و قرار می‌دهند آنها را در ظرفی. و بالای 
ظرف آتش می‌گذارند و مى آشامند دود [أن]را و می دمند در هوا؛ وادّعا می‌کنند که 
ایشان از امّت منند؛ و حال آنکه نیستند ایشان از امّت من. 


۱ اشاره به ابد قران اصیحاب الشمال ما اضحات الشمال. آيه ۴۱ سوره وافعه. 
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سفری که قصد سُدَّمَنْ رأى' داشتم» خدمت ملامحمّد زمان» فاضل عالم ریّانی 
رسید م» و مسرور شدم به مذاکره و مباحثة آن. و غالب مباحثهُ ما در حل اخبار 
صادق. علیه‌السّلام که هر دو صریح در حرام بودن بودند که نقل کرده بود آن دو 
حديث را از رسال علامة فهّامه مير محمّد باقر الدّاماد. نقل نمود و همچنین تصریح 
بر تحریم کرد مولانا محمد الهمدانی. 

و همچنین مولائا شيخ منصور عاملی فرمودند: ديدم حدیثی را که نمود به من 

و امّا احادیثی که از حضرت حجت صاحب الرّمان» صَلَّواتٌ اللّه وسّلامه عَلَيّْه 
در جواب مکاتبه فرمودند که: هرگاه کثیرش مسکر باشد حرام است قلیل و کثیر آن. 

اخادیتی درکتاب تحف العقول از ال رسول؛ صلی الله علیه و ال از خضرت 
صادق. عليه السلام» در حدیثی که فرمودند: هر چه جایز است از اشربه از همه 
اقسامش» يس هر جه تغيير ندهد عقل را کثیراء يس قلیل و کثیر آن حلال است و 
باکی به شرب أن نیست. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قريه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول تنباک 
رذع غليان 
[۱۶۵ ر] و هر چه تغییر بدهد کثیرش عقل راء بس قلیل و کثیرش همه حرام است» مقيّد 
مخض است به آن احادیث دالّه بر حرمت تن و تنباکو بخصوص. 


.١‏ سامّرا (شهری واقع در شمال کشور عراق) 
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و آنچه روايت كرده است او را ثقه جليل شيخ فخرالدین طریحی. طاب ثراه» در 
کتاب «مجمع البحرین» نقل فرمود که از حضرت اما عليه السلام» مروی است که: 
نهی از هر مسکر فرمودند و نهی از هر مضرّى. 

بعض از افاضل فرمودند که: اين نهی دور نیست که استدلال حرمت بنگ و نحو 
آن" نمایند» که زایل می‌کند عقل را و تغيير می دهد احوال را. 

و از جمله حدیثی است که خبر داده مراجمعی از ثقات آنکه: 

بود در مشهد رضوی مردی از سادات که ناخوشی آکله " در پای آن بوده و بود 
که می‌گذارد بر ازار" خود مرغ خود کارا تا آنکه مشغول شود به خوردن آن. از خوردن 
گوشت آن. آن ناخوشی که می‌گداخت او راء و بود که شرب تنبا کو می‌کرد» و بود از 
برای سیّد رفیقی صالح. پس در خواب دید آن رفیق سیّد راكه وارد شد خدمت امام 
رضاء عليه السّلام» بس سلام کرد بر آن حضرت و جواب سلام رد به سوی أن سيّد 
نشد. بس اعاده سلام کرد باز جواب سلام ندادند» تا سه بار. بس رفیق صالح عرض 
کرد که: اين علوی درستی است. فرمودند: می‌شناسم او را؛ چگونه خوب است و 
حال انکه او شرب تنبا کو می‌نماید. 

پس كفت علوی: ای سیّد. هرگاه امر چنین است. تائب می‌شوم از شرب تنباک. 
بس حضرت فرمودند: اگر چنین است پیش بیا بسوی من و اقبال کن. بس مالیدند 
دست شریف خود را بسوی محل ناخوشی آکله. بیدار شد آن مرد صالح در جوف 
ليل و برحاست. در حالتی که قصد کننده است مر علوی را تا خبر بدهد او را. يس 
ملاقات کرد سیّد را در عرض راء در حالتی که قصد کننده بوده آن را. پس كفت مرد 
صالح که من خوابی دیده‌ام. پس گفت علوی: در خواب ديدم که دو ملک وارد 
شدند بر من از ملائكة عذاب» که به دست هر یک از این دو عمودی بود از آتش, و با 
خود داشتند غلیانی را از آتش, گفتند به سیّد که بياشام. پس امتناع کرد ادا اسان 
گفتند: اك رن تباشاهیدضق: اين دو عمود را به تو می‌زنیم. پس چون در دهان گذارد» 
ملتفت شد از درد ان يس توبه و انابه کرد. 

از یکی از ثقات شنیده شد که در خواب دیده بود که قيامت بر پا شد و مردم در 


او ان ادان ۲ آکله: خوره جذام. 


۳. ازار: شلوار. 
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اضطراب و ازدحام كه ناگاه ملائکه هایی ' ظاهر شدند. که در دست ایشان 
عمودهای آهنین بود که هر عمودی طول آن تفریباً صد بغل بود و ایشان 
می‌خواندند خلق را به صحرای محشر؛ و مردم دو صنف بودند: صنفی رو سفید و 
صنفی رو سیاه. و می‌دیدم که خایه‌های سياه در دست ایشان بود. و ذکرهای ایشان 
در دهان ايشان بود» و دود از دهان ایشان بیرون می‌امد. 

دوا اه قزريو ندا كا رسن ود از میت ا شان 
زياد است. پس ديد شخصى را و سوال كرد از حال اين دو صنف. 
بس در جواب شنيد» که سفيد روها كسانى هستند كه شرب تنبا ک نمى نمايند» و 
سياه رو کسانی هستند که شرب تنباک می‌کنند. و خصیه‌های ايشان غليان شده و 
آبهای ایشان آلت شرب ایشان است. پس پرسیدند که ما را به کجا می‌برند» جواب 
شنیدند» بسوی جهتم. پس كفت که: أيا راه نجاتی به جهت ما هست جواب دادند 
که اين دو مرد ترا خلاص نمی کنند؛ و حال آنکه آن دو» رسول خداء صلی الله عليه 

۱۶۵ پ] ر آله و امیرالمزمنین, علیه الشلام؛ بودند. پس شکایت عطش خود را به 
سوی وصیع رسول الله صلی ا علیه و آل بردم. پس فرمود: سیراب كنم ترا تا 
بياشامى تتن را. پس گفتم: فسم به حق تو» که عود نمی‌کنم. فرمودند: می ترسم دروع 
بگویی. كفتم: مَعادالله. بس سيراب کرد مرا به شربت. پس شكايت سياهى روى 
خود را کردم» ترشح آبی بر آن زدند» بس بيدار شدم سیراب. و تا قريب جهار ماه 
آب نیاشامیدم و خواهش آب نمی‌کردم هرگز. 

و تأیید می‌کند اين نقل راء حدیثی که ذ کر کرده است از افاضل تبریزی که» مردی 
از اهل تبریز دید برادر خود را در خواب. که در دستش جراحتی بود و می‌مکید از 
آن. پس سوال کرده شد از آن حالت. پس گفت: عطا کرده شد این حالت به عوض 
غلیان. 

پس گفتند بعضی از فضلا که: ديديم حضرت صاحب الرمان» صَلَواتٌ الله و 
سَلامُةُ عَلَيْه را در بیداری و چند چیز از ايشان سؤال کردیم. از آن جمله گفتم: جه 
می‌فرمایی در حق تنباك» فرمودند: بخوان قول خدا را: 


- 


و قير كه واس مس و 7 ۱ ھر ھے ل a‏ 0 
فا پرید الشیطان آن یوقع بتکم العَداوَةٌ وَ البغضاء فى اتر والیّير و يَصُدَكم عَنْ ذکر الله 


۱. کذا در اصل. 
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وَعَن الصلوز فَهَلَ انتم هنون 

مرا فقال ان هذا عا یدک عَنْ ذكراللّه. 

و مید اين نقل جيزى است كه ذکر کرده است او را بعضى از ثقات اينكه: 

يكى از صلحاء حضرت امیرالمومنین» عليه الشلام» را در خواب ديل بس 
عرض كرد: ای سيّد من جه می فرمائی در تنباک فرمودند: 

هذا ما قال الله تعالی فيه. 

و تلاوت فرمودند همان أيه شريفه را. 

و نقل شد ايضا از یکی از ثقات. که ساكن مشهد رضوى بود. از یکی از سكنة 
آستانة مبارکه. که عارض شده او را باد سرخ بس شنیدم در یک شبی در بیداری که 
شخصی در را می‌کوبد. بس گفتم: بر من كران است باز کردن در؛ پس ناگاه ديدم آن 
شخص را داخل أن بقعه و حال آنکه از آن نور ساطع بود. پس گفتم: کیستی» فرمود: 
تنباک. فرمودند: میاشام او را. و بعضی چیزهای دیگر نيز ذکر فرمودند و غایب 
شدند از نظر من. 

بدانکه ما در این رساله از جهت تأييد اين چیزها را ذ کر کردیم که دلالت بر حرام 
بودن می‌کرد. و به همین قرار اميد است که کفایت کند. 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول تنباک: 
۶۶۱ را در مدح غلیان: 


گے 


لل س 


6١ :)۵( سوره مائذه‎ .١ 
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افيس ابي در وحدة: ور شی انيت در وح د روسان را یاعت القت ات 
و خوبان را سبب موافقت. معشوق جاهلان است و هم آغوش كاملان. مرض و با را 
نافع و عفونت هوا را دافع. در خلوت امین است» در جلوت' همنشين. شاهدى 
است حورى سرشت. يا میوه‌ای است از باغ بهشت. بعضى گلشن دانند» پاره‌ای 
عيبش خوانند. برخى گویند آتشی است كه از شجر در آید يا عبسى كه در بطن مادر 
سر اید. تا سوال نکنی جواب ندهد. چون دور شوی قدر تو غیبت ننماید. غيظ " را 
فرو نشانده شهوت را بخواباند. راز درون را محرم» دل سوختگان را مرهم است. 
از کش مکش خلق چه پروا دارد 


اين است که در ميان حان جا دارد 


غلیان که به هر انجمنی جا دارد 
چون بوی دل سوخته می‌آید از او 
در جواب ذم سابق مدح نموده 





لا تترک اشنباک یباذامجی 
و ونش اهوم وَالمغرَوى 
مسنادم مَأ اغتاب من غابه 
اللذبغد اللوم وال “كل إن 


بسقول ممصن ذم أو انستفذره 
له والااخره 
تع الوم إا اشستنکره 
وة الجلم إذا انستحهّره 
ولاآذى خا إذا أخهرة 
زش عليه الماء من آذخره 


وَيَدقم ۱ 


جد ال نباک جُوداً من اش ِة الشتآء وَالْباكرَه 
لا یر الشکُّی اصطباراً على ارق نود فاح فى الجستره 
شارها تابع زضانه اون سَبيلٍ المی مُشتنفره 
لازال وسا بسعین الفلی والیز ین آیندی مَن استلگره 
لَغز به اسم غلیان فرمایش مرحمت مآب وصال شیرازی طابَ ثراه. 
[۱۶۶ پ ] 
اين شکل عجب بين جو یکی جادوی پرگار 
خود ساکن و هر دم فلکی سائر و سيار 
چون يِجْمَرَه گردانی مجمّرش بسر بر 
دودش ز دل مجمره کسسردست پسدیدار 


1 حلوت: حلوه» اشکارا. 


۲ در متن: غیض نوشته ده ۷ 
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بر َزش همه آتش و در دلش همه دود 

در وصل بنالد جو من از هجر رخ يار 
تا بر لب او لب نسنهی حرف نگسوید 

و آن روز که نشنفت كند دردش اظهار 
موجیست که بر لشکر موسی شده دشمن 

و اندر عنقش حلقه زده سنك گرانبار 
مسنکر نشوى كر بشمارم چو نکیرش 

كش نيم مسن از آب بودنيم مسن از نار 
نافى جو حنینش, در آن ناف سخنگوی 

چون ناف وی افشتد. فتد او نیز ز گفتار 
تسلخی است كه شیرین مذاقست ولیکن 

شسیرینی او تلخى كام آوردت بار 
ماريش جو ضخاک دمیده است ز پیکر 

در مغز سر خويش دهد طعمة آن مار 
مرغی است که قوتش همه از بجة زاغ است 

پرواز دهد آنچه فرو برد به مسنقار 
چون زورقی از شیشه‌وبحری‌است‌در او ژرف 

زورق نشنيدم که در آن بحر کند کار 
در بحر یکی ماهی سیمینش که نیمش ۱ 

در آب و دگسر نیمه بمرونست نگسونسار 
وین طرفه که چون دم دمد آن چیز در آن بحر 

ازدمدمه.ابرى کند از بحر بدیدار 
كه زرد وگه اسپید وگه ازرق بنماید 

چون کاخ سنمار و نه کردار سنمار 
عفريت وشسی نونو در شيشه درآرد 

زان دم که دمد دروی» دود افکن پسرگار 
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در چشم یکی خانه ازو حفرة دوزخ 
در بيش یکی کله از او دِكَهُ عطار 
از فسرق فرستد بههوادستة ریحان 
وزن اف گشاید به سرانافة تاتار 
بر سر زنسباتش طبقی لیک ز حنظل 
بر پشت نبات از سه بنات فلکش بار 
دانسسته که تاتار بنان سه نسباتش 


در مسحفل سالار كيارش نبرد بار 


مفرده اؤل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
تبويب فصلى در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 
در مدح غليان از فتحعليخان ملک الشعراء [صبا] 
[۱۶۷ ر] جيست أن گوهر که آب گوهر اسكندر است 
بيش درویشان بسی از گنج دارا برتر است 
كه جو اسکندر چمان بر كاه زرّينش پی است 
كه جو دارا واژگون بر خاک تاریکش سر است 
كاه برقع بند رخشان چهر غضبان شاهدا است 
كاه کحل آرای روشن چشم جوشان دلبر است 
كه فریدون وار با ززیسن درفش كاوه است 
كاه چون ضحخاک با سوزنده مار حميّذ است 
كاه تاخ آفستاب آسمان مجلس است 
کتا: ساب كرد ما آفتاب منظر است 


.١‏ کنابه از ان است (در هامش کتاب آمده است) 
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كه جو مهرش افسر بیجاده فر تاژک! است 

كه جو چرخش كرتة فیروزه زيب پیکر ۲ است 
كه جو زهادش بدست اندر عقيقى سَبحه است 

كه جو رندانش به دم اندر می‌آگین ساغر" است 
سالكان فقر را که يار و گاهی همدم است 

خسروان عشق را گه تخت و گاهی افسر است 
كاه مشک آکنده نافش چون غزال تبّت * است 

كاه خون آلوده چنگش چون بلنگ" بر براست 
كاه در گرمی و تابش هصسمرکاب آتش است 

كاه در تندی و جنبش هم عنان صرصر است 
زادهُ ضرغام و اینک چون گوزنانش تن است 

بنجة سیمرغ و اینک چون پلنگانش پر"است 
له پیروزه رنگ ' روس هندى پرور است؟ 

کرتۀ سنجاب گون" ترک زنگی گوهر ۲ است 
از شكوه نسیکتان كه رشك دشت خَلَّمْ است 

از طلوع اختران گسه شرم كوه خاور است 
بسرهمّن را از گرانسنگی ضيابخش رخ است 

بيرزن را از جسوانمردی نگهبان زر است 
كاه بر گنجینه گنجور و امین خواجه است 

كاه چون خائن امین گنجداران. زر خور است 
خسرمنی از ياسمين آمیخته با سوری است 

قبّهاى از آسمان آراسته بااختراست 


۱ کتانه از است (هامش) ۲. كنايه از دود است (هامش) ‏ 

۳ کنایه از لب است (هامش) ۴ مقصود از سوختن سر غلیان است (هامش) 

ما وقتى كه اتش دارد. ۶ اشاره بر ميانه غلیان است (هامش) 

۷ كنايه از دود است. ۸ روس هندی پروری کنایه از تنبا کوست (هامش) 


٩‏ کرته سنجاب گون کنایه از دود اة 
۰ ترك زنگی گوهر کنایه از انگشت (زغال) افروخته است (هامش) 
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قسیروش خسودیلان رازان بهای زنبق است 

آبگ ون تيغ كون رازان نياى آذر است 
كه به ترك زیور آرايان یکی سيم آژن است 

كه به سقت دشنه پردازان یکی جوشنگر است 
گه چو جزع روسیان زنگی بتی را حجله است 

كه جو لعل زنگیان. رومی و شی را بستر است 
سارسوری سیرت است و زاغ بیضاء بیضه است 

کبک مرجان خجلت است و باز ززین ژاغر است 
طینت از بلغار دارد گر جه هندو طلعت است 

زادٌ بسهرام باشد گر چه کیوان منظر است 
تیست کنیوان و عض وكبوائكن آسمان ا دكن است 

نیست گردون و چو گردانش. آفتابی انور است 
كاه بيجان ز آسمانش افعی تینن تن است 

كاه يران ز آفتابش ذر؛ ززین پر است 
ای سخن سنج مهین كز نطق و فضلت رتبت است 

ای خردمند گزین کر رای هموشت زیور است 
کشف اين شیرین سخن را گرنه رايت قائد است 

حل اين دلکش لغز را گرنه هوشت رهبر است 
بوسه زن بر درگه شاهی که چرخش حاجب است 

سجده بر» بر حضرت ماهی که هورش چاکر است 
[۱۶۷ پ] آنکه هفت اقلیم را دارای اسکندر دل است 

آنکه شاهنشاه را ف|رزند انریدون فر است 
بو المظفر شیر غازی آنکه ذات نصرت است 

ذوالم‌عارج شاه عباس آنکه داد داور است 
بساز گس و رام بسه زنگ ظامت است 

ز آنکه اين آئينهُ روشن به زنگار اندر است 

تا شود #وهرفشان کین :روشن:است ائ ساده دل 
آنجه گنج شایگان در چشم نازد کمتر است 
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لوخش اله هر چه دانش در نهادش مُذغم است 

حاطها الله, هر جه بینش در ضمیرش مُضمر است 
تاسزد فکر جلالت. شخصش آنرا سنبع است 

سارود ذکسر سعادت ذاتش آنسرا مسصدر است 
جنبش گردون و حکمش چون زمین و مرکز است 

فتوى تقدير و رایش چون سپهر و محور است 
داد و دانش در نسهادش. تف ز تاب و آتش است 

جود و جودت در ضمیرش رنگ و بوی عنبر است 
بانکو خواهش سعادت چون سحاب و چون یم است 

با بد اندیشش شقاوت چون شراب و چون شر است 
خسصم او گرد آهمک مشاطۀ روشن مهاست 

تيغ او ع مزادة سسبابة ييغمبراست 
آز ماگر سارهای حاودان را زاده است 

جود او مر ازده‌ای موسوى را مادر است 
خانة دلها زيادش باركاه مسانى است 

ف رصۀ كيتى ز دادش كساركاه آذر است 
در زسین چندانکه مسعبر بأسمانش رایت است 

بآسمان چندانکه اختر در زمينش لشکر است 
تا جویی مال فارون است و بسرز قارن است 

تابپویی كوس كاوس است و سنج سنجر است 
كو مر او راکش سمند همرهى در قود است 

سدزه نسبود سروی ار در جویبار كشمر است 
آب دفسترهای ملتهاكتاب امد است 

ناز خرمنهاى ض‌آنها حسام حیدر است 
الدرآن موقف کز آتش بار ملك دوزخ است 

اندر آن هامون كز آهن يوش تركان محشر است 
خشسم ثسیر اوژن پلنگان زمر سور ضیغم است 

بانگ تسینن تن نهنگان» نای كير تندر است 

آنتاب از تابش شمشیر دودی تار است 
أسمان از جسنبش لشكر غباری اغسبر است 
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جرخ كير آکند از البرز صرصر يويه'است 

خاک لعل اندوز از آلماس مینا گوهر است 
گر چه رستم جاه جان فرساش باد جوشن است 

كر جه بسهمن كام ازدرهماش نام مغفر است 
خواحة ميران جو دخت خلخی در بیرق" است 

والى عقرب جو ماهى عبقری در معجر است 
چون به ميدانش شتابان بار؛ كردون تک است 

جون به شمشيرش كرايان بازوى زور آوراست 
بسانگی از آن و به جانها مويه اندر مويه است 
ر رار نک شنت ان را در آهنگ ارقم است 

هر شکاف خاک بيلان را ۳ أهنج اژدر است 
لالههاى كوه بر روئین تنان؛ روئین کش است 

سبزه‌های دشت بر جوشن دران حوشن در است 
هر جه از شوکت شماری. گوهرش از آن مه است 

هر چه از رفعت گذاری اخترش از آن براست 
تک جو مشتاقان ديرين بازوان ملک سخت 

تخت گردون رَخت او را بر قوايم خسرو' است 
از ثنا بسندم زبان كان حد ری مفلق است 

بر دعا کوشم بجان کین کار عبدی مضطر است 
تا فلك را در مه و مهر این شکوه و زینت است 

تا زمين را از که و مه این طراز و زیور است 

چرخ خندان روز و شب کین اختران را خسرو است 
جاک خرم سال و مه کین داوران رأ داور ابت 


۱. کنایه از آب است (هامش) ۲ زهره (هامش) 





۲7 مفاتیح الارزاق ۱ 
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مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول تنباک 


]۱۶۸ ر[ 





[۱۶۸ پ] در زراعت تنباكو 
1 ر 
وتان که سباكورؤراعيتف است. خاد ۰ 
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زراعت [به] آن برسد. در [سر] حذات» خوب و مطلوب به عمل نیاید. بد طعم و بد 
کشش و تند شود. 

انیا مزرع تنباكو بايد اندک شور بلکه آبش شور مزه باشد؛ هرگاه یکی از اين 
دو شور باشند نیزه سبب شیرین کامی است؟ و چنانچه هر دو شیرین باشند. باعث 
تلخکامی است. 

خلاصه. اوّلاً بايد تخم آن را به طریقی که عرض می‌شود. انشاءاللّه» تخمدان 
نمایند» بعد از آنجا نقل به مکان دیگر کرده طولکی ' کنند. 

قاعده تخمدان: 

زمين مرغوبی را به قدر کفاف شخم معيّن نمایند» از زبل ' کهنه سه سالة گاو با 
گوسفند آن را معمور" نمایند. 

هرگاه زبل نو و تازه باشد. باعث کرم وگیاه خارج شود. زمین را چهار شیار زنند 
يا با بیل دم بلند پا بيل نمایند. بعد کرزه‌های کوچک بندند. کلوخها را نرم و هموار 
نمایند؛ مجدّداً با بیل کف کرزه‌ها را برگردانیده, صاف و هموار تما ند که خاک آنها 
كمال نرمی و ملایمت را بهم رساند. 

در گرمسیرات اول برج دلو در هوای معتدلء از بیستم برج دلو لغایت دهم برج 
حمل تخم را پرورانند» در کرزه‌های بسته ریزند. با دست يا خار تخم را با خاک 
مخلوط نمایند» بلافاصله آب صاف پاک ازگل که مطلقاً بر آب اضافه نشده باشد 
بر آن کرزه‌ها بندند. جلو کرزه‌ها را اندک كود کرده که كل ته نشین» و آب صاف داخل 
كر زد 

احتیاط کرده که آب درکمال صافی بود. که تیرگی آن باعث فساد تخم نشود. بعد 
از دادن اب همین قد رکه زمين بحال امد خار زياد از صحرا جمم کرده که بر روئ 
کرزه‌ها انداخته» به طوری که سایه بركف کرزه‌ها افتد. اگر پیش از دادن آب خار بر 
روی تخم در کف کرزه‌ها اندازد» بعد آب دهد ضرری ندارد» بلکه بهتر است. 

آخر برج حمل که هوا ملایم و گرم شد و تخم قرّت بهم رساند و بلند شد. 
۱. طولکی: دست نشان: نشاء 
۲ زبل: كود حیوانی (زبول و زباله جمع مکشر زبل است). 


51 معموره آباد. : 
کرز وکرزه = باریکه‌هابی که در زمين کشاورزی پدید می‌آورند تا کار آبیاری را آسان كند. کرث. 
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خارها را بر دارد خارج نماید. هراز ينج روز الی شش روز یک آب دهد تا تخمها سبز 
شوند. بعد آب را سه روز یک دفعه برسانند. تا وقتی که آن تخمها چهار برگه شوند» 
آن وقت آب را هراز سه روز یا چهار روز یک دفعه بر قرار دارند تا آخر. 

از بدو تخمدان تا ختم آن هر وقت نزل رحمت شود به طریقی که ترشح به آن 
زرع رسد ازآب مقرّره دست نگاهدارند. مقصود اين است که: زمين أن هميشه با 
رطوبت و نم باشد. 

هر وقت ضعفی در نبات آن ملاحظه شود از زبل کبوتر يا خفاش, اگر ميّسر 
شود. داده ساير زبول کهنه پوسیده به دست آورده نرم و پاک کرده که بر روی آن 
بات بریزند و فوراً آب دهند. هر وقت که موقع نقل و طولکی آن است» آب در کرزه 
انداخته با دست از زمين برکنند» که با بيخ وین برکنده» در ظرفی که از چوب وترکه 
ساخته باشند. نموده حمل مكانٍ زرع نمایند. با بنج شش فرسخ که بخواهند حمل 
كنند» همین قدر که تخم ضايع و خشک نشود. عيب ندارد. 

قاعدهُ طولکی که دست نشان نیز گویند» اين است که: زمین مرغوبی را به قدر 
زراعت معیّن نمایند» از زبل کهنه پوسیده معمور کنند» چهار بنج شیار نمایند به 
دفت تمام کلوخها را نرم ساخته. زمین [را] لوله بند» که پله‌بند گویند» نمایند. هر روز 
که منظور زرع دارند» لوله‌ها را آب داده» با بودن آب در لوله‌هاء تخمهای سبز شده در 
تخمدان را آورده» در دو طرف لولههاء جانب بالای آنها بنشانند» در زمین مرغوب 


پر فوات.». 
مفرده ال در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول تنباک 
در زراعت تنباكو 


[۱۶۹ ر] به فاصلة سه كرّه والأدوكرّه بنشاند. خاک خشكى ازبالاى لوله با دست آورده» 
پای آن تسان و محکم نمایند. ۱ 
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بعد از فراغ از هر لوله آب را به لولهُ دیگر بسته» به همان طریق اوّل معمول دارند. 

وقت طولکی. لا محاله آب بايد در وسط لوله‌ها باشد که روز بعد از طولکی 
مجدّداً آب به لوله‌ها اندازند, تماما را آب دهند که نم و رطوبت به بيخ آن زرع رسد 
نه خود آب» در عرض شش روز دیگر» هر سه روز یک آب دیگر داده که رطوبت آب 
به آن زرع آبرسد | پس از آن هر پنج روز یک دفعه آب دهند» تا وقتی که حاصل 
ريشه قائم نمايد و جهار برگه شود و ضعفش به قوّت مبدّل كردد. آن وقت پانزده روز 
از اب دست كشيده؛ بعد از ان ملاحظة ضعف و قوّت زمين را نمايند. در زمين پر 
قوّت هشت روز یک دفعه» و در کم قوت ده روزالى دوازده روز يك مرتبه آب 
رسانند تا اخر وقت. 

و وقت طولكى درگرمسیر نيمة برج ثورا است لغايت آخر برج اسد ". و درهوای 
معتدل و مايل به برودت. از اوّل برج جوزا" است تا آخر سرطان؛. هر جه از اين 
موفع بگذردء خوب نمی شود و مطلوب نمی‌افتد. و هرگاه در اوساط هر دو نبات 
تنبا کو تخم پنبه زرع نمایند» هم تنباکو خوش رنگ شود هم دو حاصل به عمل آید. 
به این طریق: ۱ 


مس 
مم 
سس 


قاعدة اخذ تخم تنباكو: 


9 بر نور: اردیبهشت ماه. ۱ . برج ات مرداد مأه. 
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ناخنک ' و يس برق SS‏ وا وا مى نمايد؛ تخم منعقد می‌شود. احذ 
ثانياً بعد از قطع تنباكو از بيخ و ريشة آن دوباره نبات آن سبز و بلند می‌شود. 
متوجه شوند از دواب ضرر و خرابی به ان نرسد. 
در فصل زمستان دو آب به فاضتلة يك ماه به آن رساننده از دهم برج ور تا آخرآن 
نیز به فاصلهة ده رون یک آب دهند. موف مس فان . تخم مى دهد (که ] آن 
فقره» أرب و أَسْهَلُ به صرفه است. 


ان ۳ 1" 
4 1" 3 ۳ 
تور 1 


کے 





[۱۶۹ پ] قاعدۂ خدمت و مراقبت تنباكو از اژل دست نشان تا موقع قطع آن و كيسه 
كردن و عمل آوردن آن: 

زارع با ربط دقیق» هر روز بايد در حاصل تنباكو گردش نمايد. به محض آنکه 

ناخنک که به طریق غنجة كل باز شده است. ظاهر شود و به نظر آید» قطع نماید؛ و 


۱. ناخنک: نام آفتی گیاهی است. وگ ردنا هرفن كرون 
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هر جه ناخنك در بس برگها بروز کند» فوراً قطع نمايد كه سبب بی قوّتى تنباكو 
نشو د. 

و از آن گذشته در یک كيسة تنباكو» هر گاه يك ناخنک بماند» تمام كيسه را 
ضايع می‌نماید. و در سافه و نهال تنباکو زیاده از بنج برگ الى هفت برگ 
نگذارند. علاوه' را قطع نمایند» نگذارند نهال تنباكو بزرگ شود و باعث کم فوّتی 
شود. 

هر روز زارع بايد در مزرع تنبا کوگردش نموده مراقب ناخنک زدن و سر نهال قطع 
نمودن» که از هفت برگ زياده نشود وگل نکند» باشد. هر وقت که وو يركهياف نتا کر 
چون دست كذارند, آثار شکنندگی بيدا شود و خالهاى زرد بهم رسند» موقع قطع آن 
است. 

لوله‌های تنباکو را آب دهد روز بعد زارعين با داس به صحرا رفته تمام تنبا کو را 

و هرگاه یک روز نتوانند چند روز رفته» هر قدر تنبا وی رسیده ملاحظه شود لول 
آن را آب داده و روز بعد از بیخ قطع کنند؛ و همان پهلوی مقطوع بالای لوله بر زمین 
فرو نمایند. 

هر وقت چوب وسط برگها؛ که آن را خارگویند. خشک شود اگر موای آن مزرع 
شک انتا وی وطرنت) مد دا ابقر كفك لو ها ان هه یک رون يعاد طرف 
عصر هر قدر تنباک و که بر زمين فرو نموده بیرون آورده؛ در کف لوله‌های آب خورد؛ 
نم شده که آن را زارعین «کچه» گویند اندازند. آن شب را تأمّل کرده» صبح زود که 
آفتاب در آنها تصرّف و اثری ننموده» رطوبت دار بردارند. 

در کناره‌های دریا و رودخانه‌ها و سواحل و گرمسیرات. که شبنم و رطوبت در 
شب نزول نماید بعد از قطع و خشک شدن» بی آنکه آب در لوله‌ها اندازند؛ 
نهال تنبا کو را در کف لوله‌ها بخوابانند. پنج» شش شب تأمّل نمایند که از نم و 
رطوبت رنگین شود. بعد آنها را جمع کرده در صحرا روی همدیگر چیده. خرمن 
سه چهار روز تأمّل کرده تا اندک رنگین شود آن وقت زارعین از ذ کور و اناث» 


۱. علاوه: زیادی. 
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صغير و کبیر به صحرا در آیند. بوریا یا حصير يا گلیم» بهر حالت فرش بهن نموده 
تنبا کو را برروى پوشن ‏ که خاک آلوده نشود. آورده, آنگاه چوب و برك آن را از هم 
جدا نمایند؛ چوب را به جهت دواب نگاهدارند و برگها را به جهت خود اخذ 
نمایند» در چادر يا خانه, که اندک گرمی و ملایمتی داشته باشد. آورند. به قدر هر 
دویست سيصد من را بر روی همدیگر ریخته» کرسی نمایند؛ به فاصلهٌ سه روز الى 
چهار روز کرسی را شکسته. با دست و بغل از هم جدا نمایند که ضايع وخحراب 
نشود؛ دوباره به طریق اوّل کرسی کنند و باز بشکنند تا خوب رنگین شود. 

ایام کرسی پانزده روز الی بيست روز است. كمال احتیاط در این عرض به عمل 
آورده كه تنباكو خراب و ضايع نشود. بعد زارعين تماما مم شده تنباكوى 
کرسی را شکسته. بر هم زنند. هر قدر برگ سياه خراب ملاحظه شود» جدا کرده 
خارج نمایند. برگهای قرمز خوش رنگ و برگهای زرد و سفید کمرنگ را هر یک جدا 
جدا نمایند. آدمی با ربط پر قوت قوی هیکل را معیّن نمایند. پارچه که بخصوصه از 
برای كيسة تنبااکو مخصوص است. حاضر ساخته» بقذ ظرفی یک ذرع قطع نمایند. 
از تنباكو یکی دو من را برداشته. یک تخته نموده در کیسه گذارند. با پا به قت 
جذب نموده که طَبَقُ شود. همین طبَنْ برطبق جمع کرده تا کیسه پر شود؛ 

ولی متعارف است که تنب کوی قرمز جسیم خوشرنگ را دور طبقات و کف و زیر 
و بالای آنهاگذارند که دركيسة رنگین بماند» و زرد و سفید و هر چه کم رنگ است؛ 
وسط طبقها گذارند؛ الا این حکایت تقلب و حرام است. 

در وقت كيسه كردن به دقّت ملاحظه نماید که ناخنک داخل تنباكو نرود که تمام 
کیسه ضايع شود. 

خلاصه. بعد ازكيسه کردن کیسه‌ها را جای سردی که بادگیر باشد. گذارند سهل 
است. فاصلةٌ هر طبقی را یکی گذارند كه مانع اتصال و گرم شدن شود. هر بنج روز 
يك مرتبه» زارع به دقت ملاحظة کیسه‌ها را نموده که گرم نشود؛ و اين احتياط را تا 
پانزدهم برج ور از دست ندهد. و هرگاه كيسة تنباكو خراب و سياه شود فورا 
كيسه را خالی کرده برگهای خراب را بیرون آورده, مجدّدا كيسه نماید. 


5 پوسن: پوشاننده (كنايه از فرض) 
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مفردة ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 
خزبزه 
[۱۷۰ ر] به تذکار قوانین» شان' حلاوت بخش مداق زارعین و فرح افزای خاطر 

مستمعین است که گفته‌اند: 

وصف العیش, نصف العیش. 

بر خحلاف مشهور" اگر دقفت در فلاحتش نمایند» تحصیل نان می‌توان نمود. 

خربزه به فتح خاى معجمه و سکون رای مهمله و باء موخده و فتح زای معجمه 
وهای فارسی است. 

به زبان رومی و لغت عربی بطیخ» به کسر باء و طای مشدّد و سکون یای مثثات 
تحتانیّه و خای معجمه. و به یونانی «فافنس» و به ترکی «فائون» نامند. 

نواع خربزه بسیار است بخارائی و سمرقندی و دارائی و غیر اینها. از اصناف 
جَيّده و گرمک و هلیون نامند. و فائیزه از اصناف يست و متوسّط أن و غیر اينها از 
اصناف بسیار که تفصیل أن طولی دارد؛ تا پنجاه نوع همین است. هر چند شیرین تر 
و لطیف تر و نازکتر باشد» جوهر آن بهتر» و هر جه تفته "تر و غلیظ تر باشد. زبون‌تر 
است. 

احادیث 

در مکارم الاخلاق مذکور است از کتاب فردوس که كفت امیرالمژمنین على 
عليه السلام که: حضرت بيغمبر, صلی اللّه عليه و آله فرمود که: خربزه بخورید. به 
درستی که آب او رحمت است. و شیرینی او شیرینی بهشت است. 

و روایت است که: خربزه را از بهشت آوردند؛؟ پس هر کسی که یک لقمه خربزه 
بخورد» بنویسد خدای تعالی برای او هفتاد هزار حسنه» و عفو کند از نامه اعمال او 
هفتاد هزار گناه» و بلند گرداند مرتبهٌ او را هفتاد هزار درجه. 


سیر و وچ شب دي ن 


ان کروی غ : 5 ۲ فکر نان کے که حریده آب اسيك 
۳. تفته‌تر: كنايه از گرمتر و رسيدهتر. 
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وگفت امام موسی ‏ عليه السلام» که: رسول خداء صلی اللّه عليه و آله» خربزه را 
با شکر می‌خوردند و یا با خرمای‌تر, - 

و گفت امام جعفر صادق» عليه الشلام که: خوردن خربزه بر ناهار فالج' 
می‌آورد. 

و گفت امیرالمومنین علی عليه الشلام» که: خربزه از زمين نیکوئی است؛ و هیچ 
درد و سختی در او نیست. 

و نیز گفت که: در خربزه ده خصلت است: 

طعام است و آب و میوه و ریحان و نان و خورش و شیرینی و اشنان "و خطمی و 
تره و دواست. 

یعنی خربزه کار اينها را می‌کند. 

و مراد به اينكه خربزه, اشنان و خطمی است. أن است که: پاک و ملایم می‌سازد 
اندرون ادمی را. 

منقول است در کتاب روضه که كفت امام جعفر صادق» عليه السلام که: خربزه 
بخورید. به درستی كه در او ده خصلت جمع شده است: 

از زمینی نیکوست. و دردی و سختی دراو یست. و طعام وآب و میوه و ریحان 
و اشنان و نان خورش است. و زیاده می‌کند قوت جماع راء و پاک می‌کند مثانه راء و 
می‌رویاند بول را. 

و در حدیثی دیگر واقع شده است که: میگدازاند ریگ مثانه را.؛ 

از حضرت امیرالمومنین. عليه السلام» مروی است که: 

تفکهوا البطیخ بَطيخ و عُضواً مِنْهُ قن مات رَحِمَهُ الله هيد. 

خربزه را روز حشر برسش نيست. 

[۱۷۰ پ] اطباء كفتهاند: طبيعت آن در حرارت معتدل و در دوم تر» و شيرين آن در 

اواسط درجه دوم گرم. وگرمک أن درگرمی وتری معتدل؛ و تفة آن دراوّل سرد و در 


دوم تر. 

۲. فالج: فلج شدن. 

۳ اشنان؛ چوبک (کنایه از اينکه خربزه اندرون آدمی را می‌شوید و پاک می‌کند.) 
۴ ریگ مثانه را می‌گدازاند: سنك مثانه را اب می‌کند (ذوب می‌کند) 
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افعال و خواض آن: جالى ' و مقطع ' و ملطّف" و سريع التّفوذ و مرطب دماغ و 
بدن و مسمّن ؛ آن. و مفتح سدد". 

و جهت استسقاء و يرقان نافع است. خصوصاً كرمك آن. و مدرٌ شير و بول؛ و 
مخرج حصات » وسريع الاستحاله به خلط غالب. و در دموی و صفرا وی محدث 
رمد خصوصاً در لدان و امزجۀ حاره. 

و اکثار تناول آن مسهل آنچه به او رسد از احلاط موجود در معده. و مصلح حال 
کروه" و قروح باطنی و جلای آن. و مرخی احشاء و مصدع. 

ناشتا خوردن آن مورث تبهای صفراوی. و بر بالای طعام موجب تخمه و با 
اغذیه كثيفه مانند پثیر باعث سده". 

و بهترین اوقات تناول أن ما بين دو طعام است. که طعام اوّل از معده منحدر 
شده باشد. مصلح آن سرکه و آب انار ترش. 

ضماد لحم آن جهت تسکین ورم و درد چشم و اورام صَلبه؛ و بابوره» جهت رفع 
کلف و اثار جلد. و ضماد مجموع أن جالی جلد. و جهت کلف و بهق. و ضماد 
پوست آن جهت منفع نزلات و ورم دماغی» خحصوصاً جهت اطفال. 

و آشامیدن دو درهم پوست خشك أن جهت ریزانیدن حصات. و انداختن أن در 
دیگ باعث زود پخته شدن گوشت است. و آزموده شده. 

و ريش آن از یک مثقال تا دو مثقال [است] مقیء قوی. و ضماد آن با عسل 
جهت فروح شدیده نافع است. و تخم آن در اول گرم و در دوم‌تر. مفتح سه کبد و 
مدر بول و منقی گرده و متانه و امعاء و ملیّن طبع و مبهّی. و با قوت محرّكة مواد 
ساکنه. و جهت سرفة حارٌ و درد سینه و خشونت زبان و حلق و تبهای حاژه و مرکبه 


۱ جالی: آنچه رطوبت را از مسام تراشد و دفع کند (بحر الجواهر)‎ .١ 

۲. مقطع: دوایی که به سبب لطافت خود بين سطح عضو و خلط لزج چسبیده به آن نفود کند و آن را از 
سطح عضو دور سازد. ۳ ملطف: رقیق کننده و نازک کننده (ناظم الاطباء) 
؟. مسمّن: فربه کننده (منتهی الارب). ۱ 

۵ مفتح سدد: باز کنند؛ گرفتگی بینی (مهذب الاسنماء). 

۶ حصات: سنگ ریزه» شن. ۷ رمد: چشم درد. 

۸ کروه؛ قلوه. 

٩‏ شده: شنی که در مجرای غذا واقع شود تا فضول عبور نتواند کرد. (ناظم الاطبا) 

۰. کلف: کک مک (فرهنگ معین). 
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و تشنگی و حرّقة البول و تسکین قرحة خشونت فضیب. که از جهت حصات بهم 
رسیده باشد» و جهت بدرقه شدن قوّت به جگر و مجاری بول به غایت موّثر است. 
و ضماد کوبیده غير مقشّرا آن بر رخساره و بدن به غایت جالی بشره. و جهت 
رفع کلف مجرّب است. 
گویند؛ مضرٌ سپرز و مصلح آن عسل و بنفشه. مقدارشربت أن از دو درهم تا بنج 
درهم. و بخور پوست و تخم أن باهم جهت ورمی که از سرما زدگی و برف در چشم 
بهم رسیده باشد. بغایت نافع [است ]. 
همچنین چون به سبب شذت سردی هوا بول در مجرای احلیل يخ بسته باشد 
خصوص که آن را نا شکسته با ریشه‌های أن در پوست أن گذاشته. خشک نموده 
باشند. چنانکه رسم بعض اهل ايران است. 
فرمایش حضرت سس 
أَهفْدَتْ تنا الآيام بطيخة من خأل الآزض و دارالشلام 
جمم أؤصافاً عظاماً و فد عدوتها مؤوصوفَةٌ بالنظام 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل يك مقذمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 
خزبزه 
تعریف و معرّفى خربزه به نظم 
فرمایش حضرت امام رضا عليه السّلام 
[۱۷۱ ر] کذاک تال المصطق اجى تمد جَدَى عليه الشسلام 
ماكو سوام وريحانيه فایسههة فزض طعام آدام 
نی الان تطنى الوجره تُطيبٌ اليِكْهّة عسشر قام 


امف نه فى نوات کته برع نفك دروت کا ونا رست 
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له القائل 
ثلاث هن فى البطیخ التضيع فَخْرٌ وق الإنسان م 
وة جلده رالقل فيه 


E E 


E ETS 


إذا طف إزباً تراسا كجذرفطَث من لاه 
و قال ا و اجاة 


رأفدى ال كل بدر ملاب 


فى البطیخ الأصْمّر 
ببطيخة صَفْراءَ في لوزن عاشق 


تال بَعْضُهُم فی و 
آنانا من فاق حُسْنًا عَلَ الوّزی 


ایض لآبى طالب المأمُونى 
رياف فة مساو شا لون دیباج و عرف مُدامٍ 
إذا مه FEY‏ ولذ شفصل قسهی درام 


و طيخ وان مسا قسوق 6 
تسیل لي تمس الاصيل بأ 


اليا ین فاق كل لام 


روط أق فى کف نو دی TN‏ 
قال إلى ب ید ؛ ها روا ها بَيْنَ كل صدیق 
و تا کش و الب و قَدْ عبت فيم كُؤّس رحيق 
صَفئحٌ لا بدت فى زیسزجد مره ز ۰ و طاقن 


سر ا 


و قال آخر 
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ص بر ۵ ٍ- 6 
و بِطَيحَةٌ خضماء في کف أَغْيّد 


رافسبل يفريا يديه وقد 


آتاناها فازناح ذوافم و انتج 
فری طرَة السّاجى القلوپ المج 


بنگر به تعجب سوی آن شکل مدور 
گر نیست‌حصار از چه قبل گشت پر از برج 
در جرخ به کردار حصار است ولیکن 


لغز مولانا زین الذین سنجری 

چرخی است پراز نور وحصاری‌است پراز زر 
ور چرخ نشد از چه سبب كشت مدور 
بيرون همه خالی و درون جملة لشکر 
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اختر نه و ماننده |= ختر همه تن چشم 


عاجز شده از صورت او خامة مانی 


تر کشت لاف دا زد و گر سنك اجون 


گر حقة گوهر نشد از جيست پر از در 
در زیر فلک نیست عجب‌تر ز وی امروز 
برورده تن او همه در سایه ولیکسن 
در خردی خود باده کشیده است شب و روز 
چون كشت يديد از وطن خويش تو گفتی 
[۱۷۱ پ] ناطق نه ولیکن شده پرورد؛ُ ناطق 
بی آب نباشد جو بط اندر وطن خويش 
بدر فلك آساکه ز تأثير طلوعش 


WE ۷ 


كردن نه و مانندۀ كردن همه تن سر 
قاصر شده از هسیأت او صنعت آزر 
امعای وی آمد همه پر لولو و گوهر 
ور طبلهُ عسطار نه از چیست معطر 
خورشيد مجوّف نكر و ماه مجدر 
از شدت كرما شده با چهر؛ اصفر 
در طصفلى خود حامله زاد است ز مادر 
پر گسرد سر از آب روان شعلة آذر 
طاير نه ولیکن شده چون طایر پا پر 
خود اوّل نسامش بط زین گشت مقدر 
مجلس همه ير شكل هلال است سراسر 


لغز فرمايش مرحوم فتحعلى خان كاشى ملک الشّعراى صبا تخلص 


كيست اين يل كه به زرّين زره آراسته بر 
كاه بر تخت زمرّد چو امیرانش پای 
بودآرايش قوتش همه مكنون ضمير 
زده بر سینۀ بی کینه‌اش آن يك دشنه 
شهرياريست كه با جوشن و تيغ از رادى 
كر جه دارايى او را همه از جان طالب 
ازمرارت شده گه خجلت كام عاشق 
كاه در برقع زنگ‌اریش افروخته رخ 
گر چو مریم نه ز روح القَدسش فيض رسید 
گر جه یوسف نه ستم دید ز اخوان غیور 
كه به پهلو خوردش خنجر کین چون دارا 
آسمائیست عجب ز آنكه شب و روز او را 
زان سهندس که در اوهام نسندد صورت 
شکلهایش همه بر ذات مهندس برهان 


بسته ده تيغ به پیراهن آن جوشن زر 
گاه بر خاک مذلت چو اسیرانش سر 
بود آسایش خلقش همه منظور نظر 
زده بر پیکر جان پرورش أن یک خنجر 
در همه سال به هر شهر براند لشکر 
ولی از دشنه جو داراش بدزند حگسر 
از حلاوت شده كه غيرت لعل دلبر 
گا؛ از اطسلس زر پیچش آراسته بر 
از چه دوشیزه شد آبستن چندین گوهر 
مالکش از جه به بازار بیرد از پی زر 
كه به تارك بودّش افسر زر چو اسکندر 
ده هلال است و سه بروين و هزاران اختر 
ُرتیم صفحة ززینش به اشکال و ور 
بوداقليدس از آن واله و حیران آزر 
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مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 
خزبزه 


لغز فرمایش مرحوم فتحعلی خان کاشی 


[۱۷۲ ر] لوحخش الله از آن رتبه که دادش يزدان 
كر جه چون شهد بود شكر آن جشمةنوش 
گر جه پکز است ولى جونكه زنايش افتد 
اين لُغز را که سرودم به تواى شاكردى 
رو بر خواجة فن معنى از او باز بجوى 
كش به اميد وصال تو سحركه ديدم 
گر بگوید که به يادم بو كو به غلام 
يار يرسيدكه مقدار جه باشد گفتی 
باز كفتيش به تأكيد که آن موبايد 
بازكفتيش به تأكيدكه آن می‌باید 
باز كفتيش که گر بخته نگردیده هنوز 
بازكفتيش كه زنهار مبر نام رسوم 
باز كفتيش كه كارى نكنى در بر او 
باز كفتيش چنان رسم ادب مرعی دار 
مرحبا خواجه كز آغاز منش دانستم 


هم ظریف است وهم آزاده و هم‌نادرهگو 


نه جو احباب دگر پيشة او کذب وخلاف 
الحق امروز چنین خواجه غنیمت باشد 
ور بگویم که ز من دور شود ژاژ مسخوای 
آخرین شعر لغز را به بر خواجه بخوان 


كه سياس است و ستایش به وی از پیغمبر 
لیک با شهد مُقارن جه شود عين ضرر 
بكر بر جا بگذارد به جهان یک دختر 
حل آنرااكرت هست هوایی در سر 
که به انعام صبا دوش جه بودت به نظر 
طبقى در برو گزلک به کف وكفش بدر 
آنچه گفتی ببرد نام زر و سيم مَبَّر 
آنچه كنجايش خور أست و توانایی خر 
همه چون شعر صبا نعز و خوش وپخته و تر 
همه چون شعر صبا نغز و خوش وپخته‌وتر 
سیم بر گیر و به بستان فلان خواجه بخر 
در برت هدیه گر آرند در او هم منگر 
كه زخر بسند گیت نام نهد بند؛ خر 
که بر او تسو بری هدیة من بار دگر 
كه چنین بنده نواز است و چنان خوب سِيّر 
هم حریف است و هم آلفته و هم طيبتكر 
نه چو باران دگر شیو؛ او بوك و مکر 
كه شب و روز بود در غم ارباب هنر 
که مرا نیست از این قصه و افسانه خبر 
بر سر معنی, آتش بكذار و بكذر 
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[۱۷۲ پ] ای كريمى که در زمين امید 


لغزی گفته‌ام كه تشبیهش 
آنچه از بارسی و تازی او 
در زمان» هر که بیندش كويد 
و آنچه باقی بماند از تاریش 
مرمرا در شبی که خدمت تو 
داده‌ای آن عدد که از کف راست 


بده ار سخته شد و گر نی نی 


انوری 


هرجه رست ازسحاب جودتو زست 
هست ز احوال بد سگال تو چست 
چون شرب کنی دو حرف نخست 
یکی از نامهای دشمن تست 
هست همچون شمایلش بر رست! 
روی بختم به آب لطف بشست 
بشت ابسهام از ركوع أن جست 


نه تو در بصره و نه مسن در بست 


اه 9 





بدو هستیت نیستی مرساد 
تا که مرفوع هست باشد هُست 
لاادری 
چیست آن حامله اگر دانسی که به علم و به حکمتش بپسند 
جند فرزند در شکم دارد همه یک جامه و بهم پیوند 
چون بمیرد به تربيت زايد 
همچنان بسچه آورد فرزند 
در توضيح برخى از معانى شعر انوری» مؤلف در حاشيه جنين نوشته است: 
۱- هرگاه از خربزه حرف باء بیفتد» خرزه باقى ماند» و به لغت فرس اير است. 
چون از بطيخ باء وطاء را در شعر اوّل با خاء و راء تركيب کردیم» ياء و خاء باقى ماند 
كه يخ است. يعنى شمايل دشمنت به يخ می‌ماند 
هركاه دو حرف اول خربزه راكه خاء و راء است. با دو حرف اوّل بطيخ كه باء و 
طاء است. که به لغت عرب نام اوست. تركيب كنند خربط شود؛ و خربط كنايه از 
احمق است. 
- يشت ابهام از ركوع آن جست. يعنى از بطيخ كه اسم او را به طريق لغز بیان 
کردیم؛ آن عدد به من وعده كرده که هركاه ابهام بر کف دست ركوع کند. راست و 
بعینه نمونه آن عدد می شود» یعنی هشت عدد؛ جه هرگاه ابهام راء که انگشت معین 
است. بر کف دست خم کنند» به شکل هشت هندسه شود. يا چهار عدد. جه هر 
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كاه ابهام را خم کنند از انگشتان چهار باقى می‌ماند. چنانکه اكر خواهند كه عدد 
جهار را به طريق ايماء و اشاره به كسى بفهمانند. جنين کنند تا ينج عدد. 
EE‏ شهری امست برکثار نهر هیرمند از قلیم سوم 

۴ دو هستی [کنایه از] دو فرزند ممدوح است. 

خربز؛ شیرین به تأويل منفعت و مسرّت باشد» خصوص چون به وقت خود 
بیند؛ و گویند زن با نفع بود. 

خریزه وقت خود زن است به خواب 
ليك بى وقت محنت است و عذاب! 

و تأویل آن نیز به غلام کرده‌اند. و از آن زرد دلالت بر بیماری می‌کند. فکیف که به 
طعم ناخوش بود. و سبز غير شیرین به از زرد شیرین باشد. و گویند خریزه مطلقاً 
دليل مریضی و غمگینی باشد. بلی محبوس را خلاص بود. قَوْله تعالى: 

َأبعَُوا آخدکم پورقکم هذو إلى الدیئه" 

جه منقول است که: أن كس که برفت خربزه بخرید» و اگر دید که در آسمان 
كرفت و خربزه بستد ولایتی طلبد و زود بیابد» يا به حسب مرتبۀ خود عروج کند. 

و كيلك خريدة وسيدة و لا لت بر ضحت بدن داشتة اسل 

و ارطامیدورس كويد: دیدن خربزه کسی را که طالب حجّت باشد به غايت 
نیک بود» جه یونانیان حجّت را به خيار می‌خوانند. خربزه را به مردان عالى همّت 

خربزه فروش شخص ممراض "باشد. و در حكايت آمده كه: شخصى به خواب 
دید که چند عدد خربزه در خانه او انداشتند و به هر عددى شخصی از آن خانه 
وفات یافت. 

حکایت 

در کتاب «نزهت القلوب» مسطور است که: در این چند سال مردی قزوینی 

خربزه پاره کرده» نوری از آن می‌تابید. چنانکه خانه روشن گردید. تا سه شبانه 


.۱۹ :)۱۸( یک بیت حذف گردید. 7 ۲. سور؛ کهف‎ .١ 
ممراض: آنکه بسیار بیمار میگردد (ناظم الاطبا)‎ ۳ 
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روزنور از خربزه بر خانه می‌تافت و مردم فوج فوج به زيارت أن می‌رفتند و 


مفرده ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 
[طبیعت خربزه] 

[۱۷۳ ر] بدان که خربزه به حسب هر ولایت بلکه هر زمینی و هر آب و هوایی تفاوت 
کلّی نماید. هر زمینی که قوت اصلی داشته يا بقله زبل و رشوه و خاک کهنه قوّت بهم 
رساند. البته خربزة آن قویتر و بزرگتر شود. و هر ولایت که شب آن سردتر از روز آن 
بود» شبنم بر صحرا نشیند؛ زیادتی برودت و شبنم مسام' آن را محکم گرداند و 
برودت در اجزای آن اث رکند» حرارت چندان تصرّفى ننماید؛ غذا تمام در آن متمکن 
شود. شیرینی آن تمام در مغز رود. شیرین و لطیف شود. چون خربزه؛ لطیف 
اصفهان که ممتاز است. 

هر ولایت که زمین بی قوت و شب گرمتر از روز آن است. آفتاب اثر تمام در 
خربزه نماید» خربزة آن مجوّف " و کوچک شود. 

در ولایتی که برودت هوا از اعتدال گذرد. خربزه آنجا نرسد و طعم أن شیرین 
نشود. ولی مواضع معتدله» که برودت بر حرارت غالب باشد. خربزه ان بهتر شود. 
زمين خربزه بايد پر قوّت و کهنه و به شوری مايل و اندک ریگ بوم بود. شوری بر 
حلاوت و طراوت أن افزاید؛ و ریگ نرم رطوبت زمين را نگاه دارد. ولی زمین 
سنگلاخ شایسته نباشد. و بايد زمين مزرع آن کهنه و جای زراعت خربزه نباشد. 

زرّاع گفته‌اند: در آن زمين نیز سال قبل بايد خربزه نشده باشدء ۲ سبب أن چند 


.١‏ مسام: سوراخها و منافذ بدن 5 مجوّف: حوف دار تو خالی 
۳ مقصود اين است که قبلاً در سال گذشته حریزه در آن زمین کاشته نشده باشد. 
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چیز است. 

اوّل آنکه خربزه ثمرهُ بزرگ است که از شاخ کوچک بیرون می‌اید و لاشک 
چیزی بزرگ به غذای بسیار محتاج شود. 

البته هر غذایی که در آن بهتر بود» تمامت خربزه به خود کشد. و سالها آن زمين 
به حال نیاید؛ و معیّن است که چون زمین خربزه را زبل بسیار دهند و عمارت بغایت 
نمایند» مستعد رستن علفهای غريبه' بماند. برگهای خربزه که بر روی زمین پهن 
شود زمین را بپوشاند. نیزه سبب گیاه بسیار شود که بعضی از آنها مضرٌ است. قوّت 
زمين را تمام نماید زمين مريض احوال شود بايد از آفتاب سالها تربیت و تقویت 
يافته تا به صورت اوّل در آید. و اگر خواهند که مزرع خربوزه سال قبل را به جهت 
عدم و کمی زمین مجدّدا خربزه نمایند» بايد دو زرع از زمين را اقلا بشکنند زبل 
بسبار و خاک کهنه زیاد مزید أن نمایند» و قسمی عمارت کنند که بهدر دو زرع 
تقلیب " واقعی که بالا به زیر و زیر به بالا آید. شود. آن وقت هم بطور زمين کهنه 
نخواهد بود. و این عمل زحمت و خسارت است. به جهت هر کس ممکن نشود. 

هر مزرعی که سه سال قبل بذر جوء در آن زرع شده باشد هرگاه جالیز نمايند. 
بغایت نیکو آید» و ثمر بسیار دهد و کم آفت شود. 

زمینی را که به جهت خربزه منظور دارند. در برج قوس "سال قبل بايد آب در آن 
انداخته كه يخ بند شود؛ کرمی که در زمین است کشته و تلف گردد. اگر زمین 
خربزه را یک سال قبل چند شیار نمایند با با بیل برگردانند که در عرض یک سال 
زمين از تابش آفتاب پخته شود و قوّت بهم رساند. بهتر است. و بايد که قريب مزرع 
خربزه» نم و رطوبت بسیار نباشد. و مزرع خربزه از اشجار دور باشد. زيرا که از زمين 
با رطوبت. بخارات مرتفع و متصاعد شود" اقتضاء نماید که حیوانات متنواعه 
بازدید آید. از قبیل پشه و پاره‌ای حیوانات کوچک سیاه که بر درخت. بازدید آید و 
از آن حیوانات شیرینی» که گزانگبین گویند و امثال آن ظاهر می‌شود؛ هر چند نزد 
بعضی مردم که از این معنی غافلند. تصوّر نمایند که گزانگبین از نم هواست. لیکن 


.١‏ علفهای غریبه: علفهای هرزه. ۲. تقلیب: وارونگی. قلب گونگی 
۳ فوس: اذر ماه 
۴ تمامی مطالب فوق مؤْيّد عمل به آيش گزاری زمين در زراعت ایران است که زارعان به آن عمل می‌کنند. 
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[۱۷۳ پ] خلاف است؛ از آن حیوانات کوچک سياه است که بر درخت باشد. لیکن أن 
حیوانات از نم هوا که با آب اضافه شود بازدید مى آيد. هرگاه هواء ابر و رطوبت بهم 
رساند» مزید علّت گردد. و حیوانات موذیه زياد شوند» بر شاخ و برك جالیز نشسته» 
اذیّت رساند. شیرینی که بعضی ولایات شيره گویند» از آن حیوانات ظاهر شود که 
شاخ و برك خربزه را ضايع می‌نماید. و گاه باشد که از ابتدای زرع خربزه» کرم در 
زمینی بهم رسد که بيخ ' خربزه را فاسد نماید. 
اين همه از بخارات و نم و رطوبت حاصل می‌شود بايد که زمین خربزه خشک و 
قاط انه أن ساب قرف و رظ ينف ني كن که ی انات وده سیر رین 
بخارات هوا هم از رطوبت زمین است. آنکه گفته شد که رطوبت ارضی سبب فساد 
جالیز است. منافات به آب دادن جالیز ندارد بلکه اگر امساک در رسانیدن آب 
مر ناتسب ونان کل ات 

زراعت 

در مملکت ايران زراعت آن را در دو وقت و به دو قسم زرع نمایند. بهترین 

اقسام ان دست نشان و خوشترین مواقع فائيزة ان است. 
بهر حالت از ابتدای برج حمل " برج آخر جوزا مجال زرع بهاره و فائیزه است. 

اقسام بهاره را از طالبی و گرمک و غيره. از اؤل برج حمل لغایت ششم برج ور و 

فائیزه را تا آخر برج جوزا زرع کنند. در این عرض در هوای معتدل زودت در هوای 

سرد ديرتر. هرگاه‌بذر بهاره را در برج حمل سرما فاسد نماید تجدید نمایند. 
در هر احوال بايد زارع بذر فائیزه را در سه وقت زرع کند که متدرّجا بدست اند 

چنانچه یک وقت زراعت کند و محصول ان یک دفعه عاید شود. بسا باشد که 

طالب فروش بهم نرساند و به مصرف نرسد. ضايع شود» ضرر کلّی به مالک و زارع 
شك 

چون معرفت بذر هم و ارم بود. اوّل به عرض آن برداخت كه بذر خربزه را از آدم 
امینی که مُعتَمذٌ عَلیّه باشد. ابتياع نمایند. بذر بايد از خربز پیشرس, تمام رسيدةٌ 

شیرین بزرگ تحصیل نمایند. 





.١‏ بیخ: ريشه ۲. متکژن: تکوین یافته. پیدا شده. به وجود آمده 
3 حمل: فروردين مأه 
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گفته‌اند: چون خربزۀ پیشرس بدست آورند و بشکافند. وله‌های تخم را بیرون 
آورند. سر و ته هر لوله را ببرند. 

وسط أن را به جهت بذر نگاه دارند که خربزه آن خوب شود. 

خلاصه آن تخم را بايد در آفتاب گذارده تا خشک شود. بعد آن را مالیده که تمام 
دانه‌ها از هم جدا و یکی یکی شود. آن وقت خاکستر بر روی أن ربخته که محفوظ از 
سوس ' و کرم خواهد ماند. از فلاحین دقیق تحقیق شده و در کتب معتبره به نظر 
رسیده که هرگاه بذر خربزه را در خريطه ' نمايند» ریسمانی بر سر أن بسته» چند روز 
آن را بر بالای دود آويخته که دود خورده شود؛ بهتر است؛ زیرا که در آن بذر حرارتی 
باز دیده آید " قوّتى بهم رساند. کهنه شود هم بر حلاوت آن افزوده و هم عيوب آن 
زدوده گردد. 
سه روز در آب بخیسانند پس زراعت کنند» از آن خربزه بوی كل آید» و خوردن کمی 
از ان خربزه رافع عطش از غير خود است. و از عجایب اين خربزه است که اگر او را 
بافطیر يا شير بخورند. به منزلهٌ سم قاتل است. و اگر بذر خربزه را در عسل و آب يا 
شير دوشيدة كاو, سه شبانه روز بخیسانند و بعد از آن زراعت کنند» خربزة آن بغایت 
شیرین شود. هرگاه وقت خیسانیدن تخم خربزه انجدان را در آن آب ریزند و تخم 
خربزه را داخل آن نمایند. از صدمهٌ کرم محفوظ ماند. و اگر اصل سوس را در آب 
جوشانیده بذر خربوزه را دران بخیسانند و زرع نمایند ازكرم محفوظ ماند. ولی دور 
نیست که این تدابیر باعث تغییر طبیعت خربزه گردد» چنانکه نوشته‌اند که: هر گاه 
بذر خربوزه با بالنگ» در جای دیگر بنظر رسیده که بعد از خیسانیدن خشك کرده 
زرع نمایند. و اگر تخم خربزه را با عسل و شراب کهنه و قدری زعفران مخلوط 
نمایند و بکارند. بر حلاوت آن افزوده شود. اگر خون را با آب داخل نمایند نصف 
آب و نصف خون باشد» در زیر بوتة خربزه ریزئد» باعث حلاوت شود. 


.١‏ سوس: سوسک 0000 ۲ خریطه: کیسۀ چرمی 
۳ بازدید: پدید ايد 
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مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل يك مقدّمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اول در بقول خربزه 
[۱۷۴ ر] در سقمونیا سه روز بخیسانند و بکارند» وقتی که نزدیک رسیدن آن شود 

حنظل را در بيخ آن بريزند» چون بخورند ثمر آن به منزلة مُسهل خواهد بود. 

هرگاه زن حایض در فالیز در اند برگ آن پژمرده شود وگل أن بریزد و شفته که 
ناخوشی معروف است. بيدا نماید. 

بذر خربزه بايد از یک نوع برد که در حفره اندازند» زيراكه چون طبیعت مختلف 
ود یکی بر دیگری فوّت و استیلا نماید» ضعیف رافانه [فانی] نماید. تخم بهار و 
فائیزه را نيز در یک حفره نباید انداخت و در یک وقت نباید زرع نموده؛ هر یک [را] 
به طریقی که اول عرض شد» موسمی معیّن و موقعی مشخص است: 

ال به عرض دست نشان. که به کد یمین و عرق جبین» حلاوت بخش خاطر 
است. پرداخته که در بهاره يا فائیزه زمين مرغوبی را معیّن ساخته. هفت شيار زده 
که خاک به قدر حاجت و ضرورت پشته بستن» به دم گل کش آید؛ آن وقت اگر 
ممکن شود» خاک کهنة شور و الا زبل كهنة پوسید؛ نرم بر روی شیار ربخته؛ شیار را 
تجدید نمایند. به قدر ضرورت اراضی را پشته و ابخوران بندند. پس از بستن 
آبخوران» هرگاه از رَشحات رحمت الله زمين با رطوبت و نم است. فهو الطلوب» و 
الآآب در آنها انداخته تأمّل نمايد که آب را فرو برد و زمين به حال آيد. 

دراين عرض كه زمين أبخوران هنوز آب را فرو نبرده است و مستعدٌ زرع نشده 
است. بذر خربزه را يك شبانه روز» بعضى سه شبانه روزكفتهاند؛ در آب گذارده 
خیسیده شود. هرگاه خلطی از خربزه به بذر مخلوط باشد. به آب صاف بشوید, در 
كيسة كرباسى نموده در زیر زبل دو روز پنهان کند» يا در حمّام گرم گذارده كه نتيجة 


آن ظاهر شود. 
در اين عرض" زمين هم بحال آمده است. چهار نفر به موافقت و مرافقت هم 
ور 


أ رشحات رحمت اله: ترارشهای رحمت خداوندی ( کنابه از باران) 
۲ در این عرض: در عرض این مدت: 
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شخص اول بيل باريك دم دراز به دست گرفته؛ بيشابيش وارد آبخورانها شود. 
به فاصله چهار شبر در جنب و قريب به بالای ابخورانها را با دم بيل حفره كند به 
عمق دو انگشت و برود. آن را «گل بردار» كويند. 

مرد دوم جوبى به اين طريق:كه یک ذرع طول آن بود» به دست گرفته» به عقب 
آن روان شود در حفره‌ها فرو نمايد [كه] أن را «کوده زن) كويئد. 


۲ ل 
7 
@ 


آدم سوم» تخمها را در ظرفى پر آب نموده به دست گرفته» در هر حفره سه دانه تخم 
انداخته برود. آن را «تخم افكن) گویند. 

زارع چهارم» به هر حفره رسد آن را به [با] دست چنگ زده که سر حفره‌ها 
بوشيده و دور آن نرم شود و برود. آن را «چغاک زن» كويند. به اين طريق جميع 


تخمها را ا 
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لك و و 


[۱۷۴ پ] بعد از ده روز دیگر آب به آن آبخورانها بسته» كمال احتياط به عمل آورده که 
آب داخحل حفرة تخم نشود» بلکه آب خهار انگشت پتایین حثره‌ها ایستاده که 
رطوبت آب به آن تخمها برسند نه خود آب. آن آب را «پای نم) نامند. 
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بعد از سبز شدن و بیرون آمدن تمام تخمها در فالیز بهاره» بيست و ينج الى سی 
روز و در فائیزه بيست روز از آب دست نگاه دارند. 

بعد در سر حدّات. هر از ده رون و در هوای معتدل هر از شش روز آن را تا آخر 
مقرّر دارند. 

در زراعت فائيزه. كه منظور در نگاه داشتن خربزه باشد» از یک دو آب آخر آن 
امساک نمایند که باعث دوام و بر حلاوت أن افزوده شود. 

بالحمله. چون تخمها سبز شوند» دو برگه و سه برگه گردند. آدم مربوط که به 
اصطلاح آن را وگل گیر» نامند» در ميان پشته‌ها و آبخورانها رفته» به دقفت تمام 
ملاحظه نماید. در هر حفره یک تخم سبز شده را گذارده» بقیّه را با تيغ تيز فطع 
نمايد که اذیّت به باقی نرسد. و اگر مطمئن باشد که ریشه‌های آن تخمها در هم 
نبیچیده» زايد از یک دانه را می‌توان کشید؛ ولی اوّل احسن و اسلم است. 

خلاصه در هر حفره یک تخم را باقی گذارده» پای لاله آن را که سبز شده است؛ 
در طرف صبح و عصرء که حدّت آفتاب کم باشد. خاک به دست جمع نماید که از 
صدمه و ضرر باد محفوظ باشد. که آن را «گل پا» نامند. 

و هرگاه زمين کم قوّت بود» خاک شوره داده, پای هر حفره را خراش داده, یک 
جنك از آن در آن خراش ریزد» يا عوض خاک شور زبل کبوتر دهد. و اگر ممکن 
نشود. از ساير طیور رساند. پس از دادن خاک شور يا زبل» آب در ميان آبخورانها 
انداخته به همان طریق که آب پایین حفرههاء و رطوبت أن نفوذ به لاله‌ها نماید. آن 
وقت بر سر هر لاله شاخه [ای] بهم رساند. شاخه‌های رسته مختلف را قطع نماید» 
الا دو شاخه كه یکی را به طرف بالای پشته‌ها و آبخورانها گذارده. دیگری را به 
جانب پهلوی پشته روانه دارد که قوت نموده. ترقی و نموی بهم رساند. هر قدر 
شاخه و تره که از برك اول و دوم و سوم آن» دو شاخه باقی گذارده» بالا و پهلو ظاهر 
شود قطع نماید. و شاخهٌ چهارم را گذارده که كل کند و به قدرت كاملهٌ صانع بديع. 
ثمر آن که به فارسی کمبزه» و به ترکی دکلک گویند -ظاهر شود ولی در نوع گرمک و 
طالبی بهاره هر قدر شاخه ظاهر شود. به طرف بالای پشته گذارده» سر آن را قطع 
ننماید. در هر شاخه هرگاه سه چهار عدد ثمر گذارد عیبی ندارد. اما اگر زايد از اين 


گذارده شود باعث ضعف گردد. 
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الحاصل» فالیز کار دقیق» بايد به نظر دقت ملاحظه نمايد و لوازم مراقبت را از 
دست ندهد. هر وقت ثمر آن به قدر هسته خرما شود» به آب دهان» آن را نم نمايد. 
خاک نرم بر آن بپاشد» و به آفتاب گذارده» يا به آب دهن نم نموده» زیر خاک نماید 
كه از صدمۀ پشه محفوظ ماند. 

بعد از سه روز دیگر ملاحظه کند» اگر از پشه اذيّتى به آن ثمر نرسيده و سالم 
مانده است. آن را در وسط برك خودش گذارده در بالای پشته و آبخوران زیر غاک 
نماید. به طوری که از نم و رطوبت آب محفوظ باشد. 

و هرگاه پشه صدمه به او زده ضايع شده ثمر شاخة دیگر که به پهلوی پشته 
گذارده بود» به بالا آورده» به آب دهن تر کرده» به طریق مفروض معمول دارد. و آن 
شاخه اوّل را به پهلو روانه دارد و توفع قير جنوه :از أن نانك 
نهايت دفت را در تربيت و برستارى همان یک ثمر. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
تبويب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعة اوّل در بقول 
خربزه در مملكت ايران 
[۱۷۵ ر] شاخ بالا به عمل آورده بعد ازآن ثمرهكه بالاى پشته زیر خاک نموده است؛ 
بُنيه و هیکل خود را قوی و بزرگ نموده از زیر خاک بیرون آید. برگ زرد شد؛ زیر 
خاک بیرون آمدهٌ آن را قطع نماید. هر قدر شاخة بالاقوّت بهم رساند» منشعب 
شود. ثمره دهد» قطع نماید. در شاخة بالا همان یکی را نگاه داشته تربیت نماید. و 
شاخه پایین هر جه ثمر دهد. قطع نماید که در یک لاله منحصر به همان یک خربزه 
باشد. که آن را در طرف آفتاب در همان بالای پشته گذارده که درشت و بزرگ شود 
خوش سکه و شیرین گردد. 
در نوع خربزه سین» بنج روز از طلوع سهیل. خربزه را در بالای پشته‌ای که آب به 
آن نرسد» در زیر گل نماید که از سهیل صدمه به او نرسد. تا بنج روز بعد از طلوع 
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سهیل» آن وقت از زیر خاک بيرون آورده» بالاى پشته گذارد که به حذ كمال رسد و 
حلاوت افزاید. الل ازژفنا. ۱ 

انی دست پیش است؛ مواقع زرع» همان اوقات دست نشان است. مزرعی را که 
معيّن نموده‌اند» آب دهند؛ بعد که رطوبت أن کم شد. سه شيار نمایند کرزه بندی 
نمایند. بس از آن تخم خربزه شکفتهٌ تنجه ' زده راء که در دست نشان عرض شد. در 
آن:زمین شنبار شله به فاضله کلی نباشنده زیر خاک نمابند: آن وقت زمین زا ماله 
کنند. آب اول را بعد از چهار روز دهند. آب دوم را در بهار بعد از بیست و بنج روز 
الى سی رون و در فائیزه بعد از بيست روز رسانند. بس از آن» آب را شش روز یک 
مرتبه» بغیر از ایام گل " تا آخر مقرّر دارند. 

اگر درخت خار شترى که قديمى و بيخ و ساق أن درشت و کلفت بود» بيدا 
نمایند (يا خارى كه ریشۀ آن به آب رسيده و البته با رطوبت باشد)» و در حوالى آن 
سفرهاى که عمق آن سه ذرع و گشادگی» چندانکه یک كس در آن مرتع تواند 
نشست. پس ميان بيخ آن خار راء به چوب گز شق نمايند» أن مقدار که دو دانه تخم 
خربزه يا هندوانه ياكدو در آن گنجد. و آن شق بايد به طرف دیگر نرسد. پس دو دانه 
در آن شق نهند و اندکی خاک بر سرآن شق ریزند و بگذارند تا سبز شود چون سبز 
شود آنچه اسفل آن شق بود» پر از خاک نم کنند. وهر چند بلندتر شود آن حفره را 
پر از خاک کنند تا آن وقت که مساوی زمين شود. بس اين اصلی شود. و هر ساله 
سبزگردد و بار آورده و احتیاج به آب ندارد. ولی آن عمل حاص هندوانه و کدوست 
که در مواضع باردۀ رطبه به عمل آورند. 

در بعضی مواضع تخم خربزه را در خارى که آن را خار ترنگبین و «اشترخار) 
گویند» وصل کنند. نیکو شود؛ و آن چنان است که: آن خاررا از بيخ و بن ببرند و سر 
آن را بشکافند و تخم خربزه را در آب گذارند تا زبان بیرون کند» در شکاف أن خار 
نهند و قدری خاک پیرامون ان پرکنند؛ ان تخم دران خار پیوسته می‌شود. چون ان 
خار را در زمين ريشة عظیم است. نم زمين آن را کفاف نماید و هميشه سبز باشد. 

اگر بخواهند تخم خربزه يا خیار یا كدو بی‌نهایت بزرگ شود. بايد حبّهُ آن را 
معکوس زراعت نمایند که سر دانه پائین به زمين و ته دانه بالا رو به آسمان بود. 


.١‏ اللهم ارزقنا: خداوندا به ما روزى بخس ٠»‏ خداوندا ما را روزی کن. 
۲. تنجه: جوانه (رايج در لهجهُ شيرازى) ۳ ايام گل: هنكام گل دادن بوتة خربزه. 
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از اصحاب فلاحت روميّه رسيده: اگر بخواهى خربزه يا خيار يا كدو زود به 
عمل آيد. چند عدد ظروف کوچک را پر آب نموده نزديك سر شاخه‌ها گذارند» روز 
بعد بنج انگشت آن ظروف را از سر لاله‌ها دور نمایند. و همچنین هر روز ينج 
انگشت ميان ظروف و سر لاله‌ها را فاصله دهند که بزودی به ثمر آید. ظروف بايد 
پر آب باشند. اگر ظروف خالی از آب را بر سر شاخه‌ها گذارند» که سر شاخه در أن 
ظرف باشد. آن شاخه بلند نشود. 

[۱۷۵ ب] به جهت رفع چشم بد از فالیز نوشته‌اند که: چون سر دراز گوش مرده را بر 
چوبی بندند و آن چوب را در میان فالیز یا تره زار فرو برند» خربزه و بقول بسیار بار 
آورند و از چشم بد محفوظ مانند. 

یه بی سر خواز اینجا مانده است. 

کرم ساق» که کرم سفید بزرگی است. در ساقي لاله بهمرسد. آن را قطع نماید. 

علاج آن در انتدای زرع در بذر عرض شد. هرگاه غفلت نموده‌اند» چند عدد از 
آن کرمها را گرفته در آب بجوشانند و آن آب را در فالیز افشانند [که] ساير کرمها 
بمیرند. و اگر نخان وا در کیسه کرده درمز آب گذ ارف که آب به کل فالیز برسد» 


کر رباد 
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اگر دانةُ خربزه در آب افتد» ضايع شود. اكر در ايام گل بناى ريختن نماید» به بيه يا 
مار و جگر گوسفند أن فاليز را بو بدهند. به اين معنى که انها را در تا به نموده» در 
وسط فالیز سرخ کرده که بوی آن به تمام فالیز برسد و قوت بهمرساند» كل نگهدارد. 
ساير معالجات در دفع آفات, انشاءالله» عرض شود. 

قانون زرع يمن مختصری اين است که: زمین خربزه بايد به شوری مايل باشد 
زمين را فك ليان اه بعد انم دهند. چول رطوبت آن کم شود» مجددا پنج 
شيار دیگر نمايند» که هر قدر خاک وگل خواهند, به دم گل كش أيد. 

زمين را لوله يا كرزه بندند» به فاصلة سه چهار یک حفره‌ها حفر نمايند. در هر 
حفره دو دانه تا سه دانه بذر انداخته. خاک كمى بر آن بريزند که أن را بپوشاند و 
چون سبز شود یکی را كذارده باقى را قطع نمايند. آب را به قاعده مملكت ايران 
دهند. هر وقت کل آن اهو تن درو نم أن تفن تفن از ات دست نگاه دای شا 
اماک اک که اس انوك یر وکر هر افو رام ات 

موقع زرع أن از نصف کانون الثانى است. هر قدر را بیشتر شيار نمایند بر 
حلاوت أن افزوده شود. 


مفرده اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 
هندوانه 
[۱۷۶ ر] هندوانه به کسر هاء و سکون نون و فتح دال مهمله و واو و الف و فتح نون و 
سکون های فارسی است. خربزهٌ هندی هم گویند. بطيخ هندی, بطیخ رفی و بطیخ 
اخضر نیز نامند. و به عربی دلاغ و دابوقه» و به لغت اهل مک معظمه. زاد اللَهُ كَرَة ۱ 
حَجبٌ كويند» و به هندی تربوز و به ترکی قارپوزگویند. 
ماهیّت آن معروف است و انواع می‌باشد. بهترین آن رسیده» شيرين» شاداب. 
شکننده بی ريشة آن است؛ خواه رنگ آن زرد عسلی و یا نباتی باشد؛ و خواه سرخ. 
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و تخم آن خواه سياه باشد و خواه سرخ و خواه ابلق. 

و «رقی» به فتح رای مهمله و کسر قاف و یای نسبت. منسوب به «رَقه» است که 
اسم موضعی است از شام. 

و گفته‌اند رقه اسم قریه‌ای است از بغداد؛ و [هندوانه] انجا خوب و جرم أن نرم و 
نازک می‌باشد نسبت به جاهای دیگر. 

زقی به کسر زای معجمه غلط و تصحیف است. 

طبیعت و خواص آن 

طبیعت أن در اوّل دوم سرد و در آخر آنتر. 

افعال و خواض آن: مسکن حدّت صفراء و خون و تشنگی» و مُدِرٌ بول» و مولد 
خون رقيق و بلغم شیرین و مرطب بدن» و جهت حمیّات محترقه وغبٌ خالص و 
شخصی که در معده و کبد او صفراء متولد گردد. خصو صا که در کیفیّت ردق و در 
كميّت بسیار باشد؛ و بدن او لاغر و خشک و محرور المزاج باشد. تعدیل مزاج او به 
اين دوا بهتر است از استعمال ترشیها و مقطعات! دیگر و آنچه در آن قوّت قبض ۲ 
باشد. 

و اشامیدن آن با سکنجبین جهت يرقان و مواد صفراویة محترقه و اعانت بر 
هضم و ادرار بول و تفتیت سنگ گرده " و با شک تبرید * زياد می‌نماید. 

و با شیر جهت امراض سوداويّه » و با تمر هندی جهت مواد صفراویّه و جرب و 
حکه و با شير خشت و امثال آن جهت تبهای حازه و دفع خلط ردّی الکیفیّت. که 
مقدار آن کم باشد» مفید [است]. 

بهترین اوقات تناول آن ما بين دو طعام است. که طعام اول انحدار یافته باشد و 
بالای طعام مفسد هضم» و ناشتا خوردن مضرٌ [است] خصوصضا که هوا گرم و عطش 
بسیار غالب باشد. 

و چون سر هندوانه را سوراخ کنند و قدری عسل در آن ریخته» سر آن را 
مستحکم بسته» یک هفته در زمين سرگین اسب دفن نمایند. مانند شراب مسکر 


.١‏ مقطّعات: برنده‌ها. لشن اسوك 
۲ تفتیت سنگ گرده: حل كردن سنگ كليه. ۱ ۴ تبريد: سرد کردن» خنک کردن. 
ف راف ردا بسا رها وان .+ 
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می‌گردد. اما مغشی ' و مفسد معده است. 

و هندوانه در مزاجی که صفرا بسیار غالب باشد. از جهت لطافت مستحیل به 
صفراء می‌گردد» مانند آب کدو؛ و مضرٌ سپرز و باردالمزاج ' و معدهٌ سرد. و مصلح 
آن عسل و گلقند. و در مبرود المزاح " بدون مصلح, مضعف * و مورث درد مفاصل 
و امثال ان است. و تخم ان در دوم سرد وتر و در جمیع افعال مانند تخم کدوست. و 
اكوك مسکنهٌ مواد متحر که مانند آن. 

مقدار شربت آن تا پنج درهم جهت اخراج حصات ‏ و انحدار در خربزه از معده 
گویند مجرّب است. 

و مرتئای پوست هندوانه با عسل و شکر جهت برسام و وسواس و بهر پیسی و 
درد سینه و ضعف معده» که از خلط کرآئی باشد» و تقویت هاضمه نافع (است ]. 


1 
م دای ار 42 قم ۵ 


َد * 1د ه .# ا فر ر ماو 2 نظام ۳ ۶ ّ = 


اس سم 


2 ره مك " 


مولانا زین الذین سنجرى در بقيهُ لغت خريزه فرموده 


آن صورت رعنا صفت خوب نگر باز چون جهرهُ مشكين كه نشانى بهم اندر 





بعضى جو بلور از وى وبعضی جو زمرد 
آرايش ایام هم از وفرز" اعضاش 
5 معسی: تهوع وه 


۳. مبرود المزاج: سرد مزاج. 
۵ مورت: باعث. 


بعضى جوعقيق ازوى وبعضى شبه پیکر 
انواع منافع شده هر سال مقطر 
۲ باردالمزاج: سرد کننده مزاج. 


۴ مضعف' د ضعيف کننده. 


۶ اخراج حصات: فون كرون سنگریزه. 


۷ در متن بالای كلمه مزبور نوشته شده است. مطابق نسخه 


۶۰۴ 5 


بعضى ز مرارت جو سرا بر وی مُمسك 
اندر حدفاتش اثر نور ولیکن 
يك خيل ازاو بر صفت بار مركب 
جمع آمده با هم جو حريفان موافق 
جز وصلت ايشان نبوَدْ صورت مجلس 
زايشان بود انواع كرامات مهيا 
آرامكهش چون قصب شکر صافی 
هر گه که پدیدار شد از درج زبر جد 
صهبای عجب ساخت مگر دهر مُعالج 
از وی چو ندیدند خیانت ز چه او را 
گفتی مگر اندر رگ او سوخته شد خون 
يا جمع شدند انجم ثابت به یکی جای 
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بعضی ز حلاوت جو لب لعبت بّربر 
از بی بصری مردمك دیده مکدر 
يك فوج از او بر صفت آب مصور 
محرم شده با هم چو نگاران سنمبر 
جز صحبت ايشان برذ رونق ساغر 
زايشان بوذ اصناف معادات ميسّر 
سرتاسر اطراف قصب پرد؛ شِكّر 
چون عقد لآلى شده چون مهرهٌ عنبر 
و میات نیقی شوو د کر 
برزند چنان سر همه هم کهتر و مهتر 
رو کرد و بجوشید و گره گشت بهم در 
گشتند همه مُحترق از جشمة انور 





اینها كه شنیدی همه هستند عجایب 
آن گوی بلورین درخشنده عجب زر 
ی قر ني« 
بقیّه اين لغز در سيب ان شاءالله عرض مى شود 


که جون گردون درونش بر ز اختر 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل يك مقذمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اول در بتقول 
تعریف إبه] نظم 

هند وانه 
ز مرکز با محيط و قطب و محور 
ولی مریم صفت نادیده شوهر 


[۱۷۷ ر] همه وضع فلك دروی نمونه 
هزاران طفل وى رأ در مشیمه 


0 مفاتیح الارزای بر 32:0 


در آرندش جو شاهد گه به مجلس شانندش جو واعظ كه به منبر 

كه آمیزند یساران بسا گلابش ۱ گهی ریزند رندانش به ساغر 

رین و ساق او سرخ است و فربه . نه ممتاز آنچه او زرد است و لاغر 
ود شیرین جو خلق سرور من 


تعبیر 

هندوانه به تأویل منفعت باشد. 

بلی اگر دید که به مردم مى دهد, دلالت بر آن کند که بيننده را ثقلی بارد باشد که 
مردم را در او گران نماید. 

در مملکت ایران آبی و دیمه. دست نشان و دست پاش زرع نمایند. زمینی 
کهنه با قوت ریگ بوم يا رملی که سالها زراعت در آن نشده باشد. تحصیل نمایند و 
الا ریگ نرم بعد از زرع روی آن ريزند. در هوای گرم و مواضع معتدلة قريب الحراره 
بهتر به عمل آید. در گرمسیرات تمام سال بکارند و حاصل بردارند. در مواضم 
معتدله از بیستم برج حمل تا آخر جوزا زرع نمایند. 

به جهت دست نشانء زمینی را په و لوله بندند آب دهند. بذر را دو روز از آب 
کرده بخیسانند. چون در يلها و لوله‌ها اب فرو رود به فاصلۀ سه چهار یک در 
طرف آفتاب پل حفره کوچک حفر نمایند. دو دانه از آن بذر خیسیده در آن حفره 
انداخته با رمل و زيل مين ان زا تب شا ندل حون سبز شود یک دانه را قطع نموده. 
یکی را باقی گذارند. هر قدر ترقی نماید. شاخة زنده بالای پل‌ها و لوله‌ها اندازند. 
بعد از آب اوّل» آنچه در برج حمل و حوت کاشته شده سی و بنج روز الى چهل 
روز خاصّه که در این عرض نزول رحمت شود و آنچه در برج ثور و جوزا زرع 
شده بعد از اب اوّل» بيست روز از اب دست کشیده بعد اب دهند. يس از ان هر 
ده روز یک مرتبه تا آخر آب را مقرّر دارند. 

قانون زرع دست پاش چون خربزه دست پاش است ولی بدر را خشک کارند 

در بعضی موأضع زمين مرغوب رملی بدست آورده. چند شیار نمایند. کرزه [را] 
به استعداد و قرت آب بندند. در کف کرزه‌ها به فاصلهٌ هر یک ذرع با دم بیل شیبی 
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حفر نمایند؛ خاک أن را بيرون آورده» در هر حفره یک چنگ زبل كبوتر نرم بريزند. 
ان خاک که از حفره بیرون اورده‌اند» تماما بر روی زبل در حفره رو نمایند که اندک 
ارتفاعی بيدا نماید. در وسط لوله‌های هر یک از آن ارتفاعهاء حفر كوجكى کرده که 
دانة بذر هندوانه را خشک در آن حفره‌ها انداخته» روی آن زيل ريخته فوراً آب در 
[۱۷۷ ب] أن کرزه‌ها انداخته که نم و رطوبت أن به بذر برسد. آن را سبز نماید؛ بعد از 
سبز شدن آب دیگر دهد که نم آن به بذر برسد نه خود آب؛ و زیاده از یک دانه را 
قطع نماید. بعد از اذست ناه رداشتعهردا ترفی تا ب هو درا 
افونت ات را هفته‌ای یک مرتبه مقوّر دارد تا آخر. 
در آن عرض هر قد ر گیاه خارج در آن مزرع بهمرسد» قطع و قلع نمايد. 
ديمه را در کنار رودخانه‌ها به اين طريق زرع نمایند که: هر كنار رودخانه که در 
زمستان آب گرفته. ریگ نرم و رمل ربخته. نم و رطوبت دارد» به فاصلة هر دو ذرع 
ا بذرهندوانه را دو روز در آب نموده بیرون آورده. دو دانه 
وان اا وو رر ما اک ابد حصوية و د یکی را قطع نموده ب یکی را بافى 
گذارد. خاک به دور آن جمع کند. هر قدرشاخة آن بلند شود از خاک و رمل دور آن 
بلند نماید تا حفره پر شود و مساوی زمین گردد. آن وقت به قدرت خداوند همان 
شاخه كل نماید و ثمر بزرگ دهد. آب مطلقاً نخواهد همان رطوبت رودخانه آن را 
كفاف نماید. مکتر شده که هر دانهٌ هندوانه به وزن ده من زیاده به عمل آمده است. 
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[بوته هندوانه در جالیز] 

اگر خواهند هندوانه يا خیار یا کدو بی تخم به عمل آید. چون شاخ آن قريب یک 
ذرع شود نزدیک آن حفره بکنند» وسط أن شاخ را در آن حثره نهند و به خاک 
بپوشانند» چنانکه سر شاخه از خاک خارج و بیرون باشد؛ و چون یک ذرع دیگر 
بلند شود به همین نوع عمل نمایند تا دو نوبت؛ چون معلوم شود که آن شاخ را در 
زمين عروق" بيدا شده هر سه موضع را قطع کنند. بس ثلث آخر که سرشاخ بود« 
انچه از ان بیرون می‌اید و ثمر حاصل شود ان را دانه نباشد. 

اگر خواهند هندوانه مذتها بماند و ضایع نشود. آن را درکاه گندم يا جو یا ارزن يا 
برگ ذرّت يا نی خوابانیده نگاه دارند. ۱ 

قانون مملکت يمن چون مملکت ايران است. الا آنکه چون هندوانه حاصل 
گرمسیری است. هر چه گرمتر هندوانه بهتر به عمل آید. در گرمسیرات تمام سال 
بكارند» زیرا که از صدمهٌ سم محفوظ است. ديمه و آبی مزروع دارند. 


مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اول در تقول خرفه 
[۱۷۸ر] به ضم خای معجمه و سکون راء مهمله و فتح فاء و سکون هاء. و تورک فارسی 
[آن] است. و به عربی «بقلة الحمقاء» و «قَرفَعْ» و «رجلْ» و «خسیب» و «بقلّة اللْينّهه و 
«ِقلة المباركة» و «بقلة الفاطمَة» و «بقلّة الرهرا» و به عبرانی «ارغیلم» به فرنگی «برغال 
سالی» و به هندی «خُلْفَةُ) و قسم کوچک آن را «لونیا» نامند. 

و وجه تسمية ان به حمقاء ان است که: در مسیل و وادیها و رودخانه‌ها و 
جاهای نمناک» بی حیاء می‌روید و اختصاص به محلّی ندارد. و گیاه آن بسیار نرم 


.١‏ عروق: رگ و ریشه‌ها. 
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وتر و خفیف می‌باشد. 

ماهیّت آن دو نوع است: بزرگ و کوچک. گیاه بزرگ آن کمتر از ذرعی و ساق آن 
اکثر مفروش بر زمین و به سطبری انگشتی و بسیار نازک و شکننده و مایل به سرخى؛ 
و برك آن مايل به تدویر" و اندک ضخیم؛ وگل آن سفید. و تخم آن سياه ریزه؛ و در 
برگ أن لزوجتی و در شاهای أن قرت قبض می‌باشد؛ و لهذا مطبوخ آن در بعضی 
امزجه اطلاق " و در بعضی امساک بطن " می‌نماید. 

و در بعضی بلاد حارهُ يا بسه“ خام آن را نيز می خورند. مانند سبزیهای دیگر از 
نعناع و پودنه * وتر خانی و کرفس و برك کاسنی. 

و نوع کوچک أن مفروش بر روی زمین» و برك و تخم آن» از آن بسیار ریزه‌تر و یا 
به ورقیت بسیار و اندک ترش؛ و این اکثر خودرو می‌باشد. خصوص در بنگاله اين 
نوع کثیرالوجود است» به خلاف نوع کبیر آن. 

و بهترین أن نوع بزرگ برك و ساق سرخ است. و نيز نوع دیگر می‌شود از بزرگ 
آن که برگ آن اندکی طولانی و خود روست. 

حدیث 

احادیث فرمودهُ امام جعفر صادق. عليه السلام» که: 

نروئیده است بر روی زمین تره‌ای که فایده او بیشتر باشد از خرفه. و خرفه. تر 
حضرت فاطمه علیها الشلام» است. 

بس فرمود: خدا لعنت كند بنى اميّه را؛ ايشان نامند او را «بقلّة الحمَقاء» به سبب 
بغض به ماها و عداوت به فاطمه. عليها السّلام. 

و نيزكفت که» حضرت بيامبر, صلی الله عليه و آله» فرمود: 

بر شما باد که خرفه بخورید» به درستى که اگر جيزى زياد كند عقل را خرفه 
خواهد بود. 

[طبيعت] 


اطبّاء كفتهاند: طبيعت أن در سوم گرم و در دومتر. و در سوم نيزتركفتهاند با اندک 


۱. تدویر: دایره مانند. ۲ اطلاق: کنابه از اسهال. 
۳ امساک بطن: كنايه از يبوست. 7 ۴ بلاد حاژه یابسه: شهرها (زمینهای) گرم و خشک. 
۵ پودنه: پونه يا پونک (يونه با پونک در لهجة شيرازى) 
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افعال و خواض آن: برك ساق آن جالئ' و مسكن صفراء و نافع آن [است]. 

مسکن خون و حرارت جگر و معده و حدّت تبهاى حارّه و صفراويّه و عطش و 
ذیابیطس و صداع حار" و قاطع " نفث الدّم "و نزف الدّم* و چرکی که از سینه آید. و 
مانع نزلات حازه و مېرد دماغ. وقی باز دارد» و تفتیت حصات و ادرار بول نماید. و 
جهت سرفه و قرحه و حرقت مجاری بول" و مثانه و امعاء و نواصير و بواسیر و 
تسکین حرارت رحم و حرقت و وجم آن [نافع است]. و حابس حیض ۲ به قوت 
قبض و برودت خود. و جهت حب القرع وباد سرخ؛ چون آب أن را گرفته مقدار ده 
درهم» با نبات مقدار دو درهم» ويا شکر بیاشامند [نافع است]. و خوردن پخته أن با 

[۱۷۸ پ] اندک روغن و پیاز برشته کرده جهت فطع اسهال مراری و تقویت امعاء و 
حمیّات حازه, و داخل مزورات صاحب تب و امراض حازه نمودن به غایت نافع 
[است ]» خصوص در بلدان و فصول حاره. 

وچون محرور المزاجان لاغر وخشك تناول نمایند» ابدان‌ایشان‌را تروفر به گرداند. 

و با سرکه خوردن آن قلیل الغذاء و جهت اوجاع گرده نافع است. وخائیدن آن 
جهت رفع ضرس» و اکثار آن مجذب ضرس, و عصاره آن را داخل اکتحال و برودات 
نمودن نافع [است ). 

و ضماد آن با روغن گل جهت تسکین صداع حار ضربانی و سوختگی آتش» و 
اورام" حارّه» و با شراب جهت بثور سرد. با ارد جو جهت تسکین صداع حاز و 
ورمهای گرم چشم و مقدمة شقاقلوس" و اورام دماغی و جرب و حكّه و ورم 
انثيين '' و شری و جمره به تنهایی جهت تسکین حرارت اعضاء و سوختگی آتش, و 
بر معده و کبد جهت تسکین حرارت آن» و با حنا بر کف دست و پای جهت تسکین 
حرارت آن» و بهق و به شرط تکرار عمل نافع [است]. و به دستور طلای آن شبه 
امراض مذکوره» و ريختن آب أن با روغن كل بر سر جهت صداع حارٌ ضربانی» و 


۱. جالی: حلا دهنده. روشنی بخش. ۲ صداع حاز: سر درد مزمن. 

۳. قاطع: قطع کننده. ۴ نفث الدّم: خونی که از دهان بر آید(بحرالجواهر) 
۵ نزف الّم: خونریزی(بطور کلی) ۶ حرقت مجاری بول: سوزش پیشابراه. 

۷ حابس حیض: بند آورنده خون قاعدگی. ۸ اورام: ورمهاء جوشها. 


4. شقاقلوس: قانقاريا 062082106 ۰ ورم انثیین: ورم هر دو بيضه. باد فتق. 
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حُقنه' به آب آن جهت و جع لین حارّه و سیلان فضول" از امعاء و رحم مفید 
E‏ بيخ آن جهت ثألیل قوی‌تر از نبات آن [است]. و برگ و ساق آن 
مقوّى باه محرورين و مضعف مبرودين " و ضعيف الحراره»و بالخاصه مسقط؟ 
اشتهاء؛ و اکثار آن مورث تاريكى چشم. مصلح آن مصطكى وكرفس و نعناع [است]. 

مقدار شربت از اب ان تا بيست مثقال» و فرش نمودن نبات ان مانع احتلام» و 
تخم آن در جميع افعال مانند آب آنست و از آن ضعيفتر, و با قوّت مسکنه مواد و در 
تسکین عطش قويتر از برك آن؛ ذرور آن جهت قلاع و بثور دهان و غير آن نافع 
[است ]. و گویند مضرٌ سپرز و معد بارده است. 

و صاحب «شفاء الاسقام» جهت سپرز مفید نوشته: 

و چون بنج درهم آن را نرم کوبیده بيخته* با شکر یا جلاب" جهت حميّات حازه 
و سرفة حارٌ و التهابات کبد و لذع معده۲ و امعاء بنوشند. نافع و تليين بطن" نماید. 

مصلح آن قند. مقدارشربت آن تا ينج درهم. بدل آن در اکثر امور بذ قطونا" و بو 
داده آن» قابض و غير بو داده ملیّن طبع [است ]. 

ال ابا من فة 
قذ دق وَشط الضیرف رجْله 

بدانکه خرفه محصولی است گرمسیری و در مجاری آب و جداول و صحراها 
بنفسه» خود رو سبز می شود. و اگر بخواهند آن را زراعت نمایند» آب با رطوبت 
نرم» چون آب باران» و هواى گرم و زمين سياه زبل انداخته سزاوار است. 
اگر زمين چاق باشد» خاكستر حمّام داخل نمايند که أن را ملايم و نرم نمايد. 

در مملكت ايران به غير از سه ماه زمستان» در ساير فصول زراعت نمايند» ولى 
موقع مخصوص آن در بروج ثور و جوزا و سرطان است [که] زمين را شیار كرده. 


.١‏ سوقنه * اماله کردن. رو فضول: اضافات. مواد زائد. 


۳. مضعف مبرودين: ضعيف کننده سرد مزاحان. ۴. مسقط: ساقط كننده. از ميان برنده. 
۵. بيخته: اضيا كرده. ۶ خلاب: كلاب. 


۷ لذع معده: لوزاامعده. ۱ 8. تليين بطن: كار كردن شکم(اجابت مزاج) 
٩‏ قطونا: شیره پنبه. ۾ 





7 مفاتیح الارزاق ؟ 8١١‏ 


کرزه بسته به فاصله تخم بپاشند آب دهند؛ دو فقره چهار روز یک مرتبه آب 
رسانند. بعد بيست روز دست از اب بازداشته. ان وقت هر شش روز یک مرتبه الى 
ده روز یک دفعه آب را مقرّر دارند» تا آخر هر قدر خواهند تخم اخذ نمایند. آن 
محصول را گذارده» گل نماید و تخم أن بسته» و چون خشک شود حصاد نمایند. 

معمول ملک يمن در جمیع سال» بغیر از زمستان و هوای بارد. زرع نمایند. در 
مواضم بارده خوب نشود. زمين را شیار کرده. قدری خاک داخل بذر ان ريخته که 
فاصله دار پاشیده شود در ساعت آب داده» آب بعد را هراز بنج روز یک دفعه قرار 
دهد. ولی اگر زياد دهد ضرر ندارد. بعد از سبز و بلند شدن به آب کم هم قناعت 
نماید. هر قدر به جهت بذر منظور دارند. مزروع را تنگ و فاصله دار کرده» از گیاه و 
خار پاک نموده تا بذر آن بروز نماید و به حذ كمال رسد و برسد آن را قطع کرده در 
آفتاب گذارده تا خشک شود اخد بذر نماید. 

ابن نضال گفته که: بعد از شيار» زمين را کرزه بسته» در هر کرزه سه وقه! زبل 
انداخته قدری خاک داخل بذر نموده که فاصله دار پاشیده شود. بذر را بپاشد با 
دست زیر خاک نماید» در ساعت آب ملایم داده که بذر در آخر کرزه یکجا جمم 
وک در روز وس شدن ان تاخير افتد بعد اتاد یکر داده که تقو یام شود و 
نبات آن به حدٌ اعتدال رسد آن وقت أب را قطع کرده» یک آب دیگر قبل از حصاد 


مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اول در بقول 
خیار 


[۱۷۹ ر] به کسر خاء معجمه و فتح ياء مثتات تحتانيّه و الف و رای مهمله. 


اوقيه هم گفته می‌شود. [عمید ] 
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بر دو نوع است: 

خیار بالنگ 

خيار بالنگ و خیار دراز شیرازی و به خراسانی»«خیار بادرنگ» به عربی «فَْذ» به 
فتح قاف و ای مثلثه و دال مهمله و به هندی «کهیرا» و به فرنگی «کوکواشرش» 
نامند. 

ماهیّت آن «ثمر نباتی» است. از قبیل نجم و بیاره؛ و بر مجاور خود می پیچد و بر 
زمين بهن می گردد. و ثمر آن انواع است» یعنی سفید و نازک طولانی و آن را مصری 
و شامی نامند» و از این نوع در بعضی جاها طولانی تا یک ذرع درست می شود؛ و 
لحم ! آن زياد و مغز و تخم آن کم و ریزه؛ و نوعی سبز مخطط ". و از این نيز آنچه 
طولانی و کوچک است. نازک و لطیف و أن را نیز شامی و مصری نامند» و آنچه 
بزرگ و سخت مايل هستند» زرد و ضخیم و مغز و تخم آن زیادتر و بزرگتر آن را 
(بلدی» نامند. 

و نیز در بنگاله نوعی دیگر می شود؛ اکثر ثمر آن مدوّر و بعضی اندک طولانی» و 
پوست آن خشن و لحم آن کم و تخم أن زياد» و نورس کوچک آن نازک و پختة آن 
سخت و تخم آن بزرگ» و اين را به هندی «لوتن كهيرا» نامند؛ و در زمستان و تابستان 
نیز بهم می رسد؛ و آن دو نوع درگرما و در همه انواع آن اکثری شیرین و بعضی اندک 
تلخ می‌باشد. 

و جمله انواع آن غلیظ تر از «قثاء»" و بعد از رسیدن زرد و مغز آنها ترش و لحم 
آنها صلب می گردد. و بعضی مردم لحم صلب أن راء مانند كدو پخته می خورند؛ و 
از کدو غليظتر و بطیءالهضم *تر و نقاخ‌تر است. و بهترین فد کوچک نازک آن 
است» و بدترین آن متوسّط در صغر وکبر و صلب. وکرم زد آن» که به فارسی عوام 


(شفته زده» و «شفته دار» نامند. 


.١‏ لحم: گوشت ۲ میععط: خحط دار 
۳ قشاء: خیار. ۱ ۲ صلب: سخت 
۵. بطیءالهضم: كند كوار. كند هضمء دیرهضم. 
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تعريف 
اطبّاء كفتهاند: طبيعت أن سرد و تن در دوم. 
افعال و خواص آن: جهت صداع حارٌ خوردن و ضماد كردن و ماليدن قاش و يا 
كف آن بر پیشانی» و نیز استشمام پاره کرد آن» ويا آب تر و تازه به تازه آن به عنوان 
لخلخه! جهت انعاش " ارواح نفسانى و حيوانى و اكثر امراض حار؛ حادة دماغیه و 
رفع بی خوابی مفید [است ]. 
آشامیدن آن جهت اکثر حميّات حار حادّه و تسکین حرارت صفراء و خون و 
التهاب احشاء و دفع تشنگی و تفتیح سد؛ جگر و ادرار بول و اخراج حصات و رفع 
یرقان و ضعفی که از اسهال حار مفرد بهمرسیده باشد. نافع (است ]. 
و آشامیدن آب آن تا چهل و پنج مثفال با ده درم شکر سلیمانی؛ یعنی نبات 
خت اسیال مه صقر اورف که در معده از اء فوخو ات و علاط دة 
صفراويّه و سوداويّه؛ و جهت حمیّات حارَهُ حاده و برقان [نافع است]. به دستور 
اب خیار رسيدة زرد شده ترش, قوّت اسهال ان زياده از نارسیده ان [است]. و 
چون قدری فرنفل را در آب آن بخیسانند» یک شبانه روز» ويا در جرم آن فروبرند 
ویک شبانه روز بگذارند. پس روز دیگر افشرده. صاف نموده بیاشامند با 
ماءالعسل جهت نیکوئی رنگ رخسار و تفتیح سدد و تحلیل رياح غليظ و دفع 
موادٌ حازه و خفقان در یک روز موثر (است]. و نطول مطبوخ آن مانع تولد فمل 
[است ]. ۱ 
[۱۷۹ پ] و در حدیث است که: آشامیدن آب مطبوخ پوست خیار تازه در آب سه روز 
متوالی رافع يرقان است. و خوردن خیار» محرورین را موافق و مضرٌ مبرودین و 
عصب معده و الیاف آن» و خام کننده غذا و مولد خلط خام و نفخ و قراقر" و درد 
تهیگاه؛ و چون در معده فاسد گردد و مود خلط سمّی شود. و با طعام و بعد از آن 
خوردن» خحصوص اغذیيهة غليظ مانند آش ماست و اش غوره و امثال آن مضرٌ 


اس 


.١‏ لخلخه: e‏ ا ا 
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مصلح آن در محرورین ‏ سكنجبين» و در مبرودین ' ربیب ٩‏ ونانخواه" و عسل و 
معاجین * حاه مانند کمونی و فلافلى ' و مغز خیار نارس, الْطَّفْ" وآبِرّد*از تخم آن و 
لخم آن. نقاخ و ثقیل و دير هضم. و مغزرسیده ترش آن ابردو رطبٍ و جهت اکثر 
منافع مذکوره از اطفای حرارت و لهیب صفراء و تشنگی و ادرار نمودن بول و غیرها 
اف '' و سریع الفساد [است ]. و ضماد مغز و تخم آن جهت التهاب معده و احشاء و 
تحلیل ورم حارٌ و جرب و حضف ١‏ و شری "۱ و خارش بدن و نرمی جلد و رفع 
خشونت أن [مى باشد]. و بر يشت زهار, رافع احتباس بول" و عشر آن*ادرار قوی 
آورد. خصوص در اطفال؛ و مغز تلخ آن در این امر اقویٰ*' است از شیرین آن. و 
ضماد بابوره"" و عسل جهت تحلیل ورم نافع [است]. . 

آشامیدن دو مثقال و نیم و پوست خشک کرد؛ آن جهت رفع عسر ولادت" و 
سهولت وضع حمل موّثر است. مضرٌ زنان حوامل" بی وقت. و تخم آن سردتر از 
تخم قثاء و از آن بهتر و بعید التَعمّن ٩‏ و با قوت متحرّکة مواد ساکنه و مدز بول و 
مخرج صفراوی سوخته به ادرار؛ و جهت وجم ۲ ريه و قرح أن و حرقةالبول"" و 


۱. محرورین: دارندگان طبع گرم ۲. مبرودین: دارندگان طبع سرد 
۳. ژبیب: مویز يا انجیر خشک شده [عمید] 
۴ نانخواه: تخمی است زردرنگ و خوشبو گاهی أن را روی نان می زنند. [عمید] 
۵ معاحین: معجونهاء مخلوطهای دارویی [جمع مکش ر(معجون عجین شدف آغفته کناره از مخلو ط ] 
۶ کمونی و فلافلی: از مخلوطهای دارویی ۷ آلطّف: لطیف تر 
۸آبرّد: سردتر ٩‏ آرطب: مرطوبتر 
.٠‏ أنقع: سودمندتر 
۱ حصف: مبتلا به جرب یابس( گری خشک) گردیدن(تاج المصادر بيهقى) 
۲. شری: مخملک(ناظم‌الاطباء) ۳. احتباس بول: شاش بند 
۱ تنگی بيشابراه که دفع ادرار را برای بیمار دشوار و دردناک می کند. 
۵ اقوی: قویتره نیرومندتر 
۶ بوره: بوره يا 1012 به نام شیمیائی بورات و سود. تنكار. ترکیب اسید بوریک و سود که در پزشکی و 
شیمی و مهندسی شیمی بكار مى رود. بطور طبیعی در بیشتر دریاچه‌های ایران وجود دارد. [عمید ] 
با توجه به متن. ضماد خيار با بوره و عسل بعنوان مرهمی برای خوابانیدن تاولها و آماسهای پوستی بكار 
مى رفته است ۷ عسر ولادت: سختی زایمان 
۸ حوامل: زنان حامله ۱ 4 بعیدالتعفن: دیرگند 
۰ وجع: درد؛ بیماری ۱ ۳ ۱ حرقه‌البول: سوزش پیشابراه 
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ورم کبد و طحال حارّین و حمیّات حازه ' نافع است. 

مقدار شربت از تخم آن تا بنج درم. و آشامیدن آب برك آن به قدر دو سه مثقال با 
دو چندان بول صاحب طحال جهت تحلیل طحال آن مجرّب [است ]. 

و بعضی در مبرودالمزاجان قلیلی آب زنجبیل تازه نیز داخل می‌کنند» و 
دهن الخیاژ" که آب رسيدة زرد آن را گرفته» با روغن کنجد و یا زیت" طبخ 
نمایند تا روغن بماند. در جمیع افعال ضعیف تر از روغن کدوست. و ماءالخیار نيز 
نامند. 

ماءالقرع است که در خمير آرد جوگرفته بس درگل ؛ و در تون حمّام و یا در تنور 
طبخ نمايند. بس آب آن را گرفته بنوشند. جهت امراض حازه و حميّات صفراويّة 
حاده نافع [است]. و خوردن خیار نازک با نمک و با قشر بهتر از بی قشر ان است. 
زیرا که زودتر از معده می‌گذرد و در آن نمی‌ماند که نفخ نماید و متعفّن گردد. به 
خلاف بی قشر آن» و کسی که مُتقَشر* أن را ترجیح داده. غلط كرده. و جميع أن با 
شير زبون" و موجب فالج " در مبرودین است. 


تر 

خيار سبز به وقت خود سخن خوش بود يا نفقه‌ای "از فبّل خویشان و دوستان. يا 
زنی که به وى رغبت نماید» خيار بادرنگ همین تأويل داشته باشد. 

واگر بیند که خورد. ندامت كند. 

وگویند خیار به وقت خود رزق باشد» و بی وقت مرض» و اگر پر بار بيند» دلیل 
فرزندی محزون شود. و اگر دید که خورد و زنش حامله باشد» دختری آورد. 

و گویند خوردنش دلالت بر زوال نعمتی کند. 

جاماسب گوید: اگر خیار بیند» زنش آبستن شود. 


] حميّات حاژه: تبهای زياد و بالا (حمّی به ضم حاد و تشدید ميم- تب [عمید‎ .١ 


۲. دهن الخیار: روغن خیار ۲ زیت: روغن 
۴ گل: مقصود گلخن گرمابه است ۵ متقشر يوشت کنده 
۶ زبون: گندزاء عامل عفونت ۱ ۷ فالج: فلج شدن 


۸ در اصل: نفقی 
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مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
تبويب فصلى در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعة اوّل در بقول 
خيار بر دو نوع است 
خيار بالنگ 
[۸۰ ر] بدان که به حسب آب و هوا و زمین هر ولات تفاوت كلى بهمرساند. مطلقا 

خیار سردسیر و مواضعی که هوای آن نمناک بود و شبنم زياد بايد خیار آن تازه‌تر و 
علش اشد 

در مازندران و گیلان خیار بادرنگی باشد. چون بکارند مانند كدو به درخت 
رود آن را «دراز ار گویند؛ و پوست آن درشت باشد. به غایت تازه و خوب بود 
و نازک و خوشبوی و خوش طعم» و لذیذتر از دیگر انواع. و تخم آن جهت بیماران 
بهت و تا آخر فائیز بر درخت بماند. و چون بسیار گذارند زرد شود ميان أن مجوّف 
می گردد و پر آب می شود. أن را تا زمستان نگاه می‌دارند. به جهت بیمارانی که 
حرارت ايشان غالب باشد. آب أن را می دهند. ترش مزه و لذیذ» و کسانی که شراب 
خورند و خمار و تشنگی آنها زياد است. 

زراعت 

زراعتش در مملكت ايران اين اسيك که در كر سيراك كدر اوافات زرع 
مى نمايند. تازه تازه به عقب هم می‌رسد. در سرحدات دو نوبت زرع کنند» بهاره و 
فائيزه. در هواى معتدلء ازاوّل برج حوت الى آخر برج جوزاء زرع نمايند. 

زراعت فائیزة آن و مواقع سرد بهتر و تازهتر آيد؛ چون هوا خنک باشد» پوست 
آن سخت و جرم آن صلب شود ودير ضايع گردد. از این جهت در فائيزه را ترشى 
اندازند. 

زمين زرع فائیز؛ آن هر جه ریگ بوم و رملی بود بهتر است. زمین شور خوب 
تباشد. 


.١‏ عذب: عذوبت = شیرین» شيرينى. 3 ۲ دراز خیار: حيار بلند و دراز. 
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بر حلاف» خربزه» اگر زبل زياد دهند» شور مزه شود. 

در گرمسیرات در کنار رودخانههاء وقتی که آب کم می شود در همان جای کم 
شدءه اب خیار زرع نمایند. هر قدر اب از رود فروتر رود. انجا شخم واکنند. چون 
زمين آن با رطوبت و رملی است. رطوبت آن کافی از دادن آب است". 

در زراعت بهاره زمين لوله بند و کرزه بند هر دو قسم توانند» و به جانب افتاب 
آن لوله‌ها حفره‌ها حفر نمایند تخم اندازند. و در زرع فائیزه لابد بايد لوله بند 
نمایند. به هر حالت» زمين را از کثرت شیار مرغوب نمایند. به جهت بهاره بذر را 
چهار شبانه روز و از برای فائیزه یک شبانه روز در آب ريخته بعد بیرود آورده» در 
كيسه و خريطه نموده» دو روز زیر خاک نمدار نمایند» يا جای با رطوبت گذارده 
بیرون آورند. 

در زراعت بهاره اگر زمین از رشحات سحاب رحمت " فایض شود با رطوبت 
باشد» نم کار نمایند؛ و الا لوله یا کرزه را که بسته‌انده آب داده تا نم آید» آن وقت به 
فاصلهٌ هر نیم ذرع در آن لوله‌ها و كرزههاء حفرههاء به عمق چهار انگشت. حفر 
نموده» قدری خاک نرم و رمل و زبل در ان حفره‌ها ريخته» سه عدد تخم را با یک 
عدد تحم خربزه يا پنبه مزید کرده» در وسط هر حفره اندازند» سر آن را رمل 
بپوشاند. 

اضافه كردن تخم خربزه و پنبه از آن جهت است که تخم خیار ضعیف است. و 
به علت ضعف درست نتواند سر از خاک بردارد. تخم خربزه و پنبه به قوّت خود» 
خاک را دور نمايند؛ آنها بالط سر از خاک برون كنند؛ و چون خوب سبز شونده 
تخم خربزه و پنبه را قطع نموده» خيار راگذارند. 

الحاصل. بعد از نشاندن تخمء آب بلافاصله دهد چنانچه تا پنج شش روز 
خوب سبز شود الى بيست و چهار روز احتياج به آب ندارد. و هرگاه سبز نشود. 
پک اتب ميكر چاو تا سيز شرة. بعد از سیر قداث پیست و چهار رود أني أن ان 
بازدارد. روز بيست و پنجم آب دهد. بعد از آن هر دوازده روز يك آب دهد و 
خاک زیر هر بوته را چنگ زده. اندک بلند نماید. بعد از ظهورگل؛ آب را شش 


ل بهتی تبازستك آپ»قاقن: ست 
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روز یک مرتبه رساند» و بس از روز ثم آب را هر سه روز الى چهار روز تا آخر 
9 
در زراعت بهاره دست پاش هم شود به اين طریق که: زمين را بعد از شيار زياد 
[۱۸۰ پ] کرزه بسته آب دهد. چون رطوبت آن کم شود تخم را خشک در أن کرزه 
بپاشند قدری رمل و زبل بر روی آن بریزند. و هرگاه زمین ار باران با رطوبت باشد. 
محتاح به آب نباشد. چنانچه به نم و رطوبت باران سبز شود. چهل روز بعد از 
تحویل افتاب به برج حمل اب دهد. 

هرگاه از رطوبت باران سبز نشود ده روز بعداز ريختن بذر در کرزه» اب دهد که 
سبز شود. تا چهل روز بعد از تحویل آفتاب به برج حمل از آب دست نگاه دارد. تا 
اخر به همان قاعدهة دست نشان معمول دارند. 

و در زراعت فائیزه به همان قاعده» زمینی را مرغوب از شيار کرده. لوله بسته. 
آب داده به فاصلهُ هر نيم ذرع حفره‌ها به عمق چهار انگشت به طرف آفتاب حفر 
کرده» تخم را بنشاند. روی آن را به رَْلْ و زبل بپوشاند. در حفره به قاعدۀ اوّل زبل 
ريختن نخواهد. و تأ چهار پنج روز سبز شود.» بيست و بنج روز بعد را از آب 
دست نگاه داشته و الا آب جزئی داده که سبز شود. 

در وقت آب دادن دقفت کرده» آب چهار انگشت پائین حفره‌ها برسد که رطوبت 
آن به بذر واصل شود؛ بعد بيست و چهار روز از آب دست کشیده. آب دیگر دهد. 
دفعة دیگر يازده روز از آب بازداشته» روز دوازدهم آب رساند. بعد پای و بيخ هر 
لوله را با داس خار خا رکرده. مشتی بزرگ از زبل و خاک مخلوط ساخته» پای لوله‌ها 
ریخته؛ به طوری که اندک بلند شود. آن را «گل پا» نامند. 

پس از آن قرار آب را شش روز یک دفعه گذارده تا بار و ثمر آنها ظاهر شود. بعد 
از آن قرار آب را هر چهار روز يك روز دهد تا آخر. هر جه ثمر بماند به حذ رشد 
رسد فطع نماید که لوله کم قؤت نشود. و هر قدر خیار که به جهت بذر منظور دارد. 
خیار صاف راست را به ریسمانی نشانه نماید» به حال خود گذارد» تا اخر که خوب 
بزرگ و تخم رسیده و به زردی ميل نماید و برسد. آن وقت آن را قطع کرده.اخذ بذر 
نماید. 

هر گاه پذر خیار را با نانخواه مخلوط نموده زرع تمانیل: از آفت کرم محفو ظ 
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ماند. اگر خواهد خیار بالگ شیرین شود. آب و شير را مخلوط نموده» در بيخ و 
ويشة ان ان بل ۱ 

هرگاه بذر آن را به عسل و زعفران آلوده کنند. صادق الحلاوه ! بیرون آید» اصلاً 
تلخ نشود. ۱ 

اگر خواهند خیار و خیارزه" زود برسد. بذر آنها را در دی ماه فاصله دار در 
ظرفی بکارند. هرگاه که آفتاب برآید. تا آفتاب بود. آن را در آفتاب گذارند. و اگر باران 
بارد بر باران عرضه نمایند» و در شب أن ظرف را از سرما حفظ نمایند. چون زمستان 
به آخر رسد زمین را معمور" ساخته, لوله بسته» آنها را باگل اطراف أن نقل به طرف 
آفتاب آن لوله‌ها نمایند. چون از زمين بلند شود به قاعده مقرره» مراقبت در آب أن 
نمایند. زود ثمر آن بدست آید و پیش از ساير خیارها برسد و نوبر دهد. اللّهُمْ 
أززقنا:... ا 

قانون مملكت يمن 

در «ملح الملاحه» مسطور است كه: موقع زرع خیار در ماه شباط است. زمين را 
چند شیار زده» لوله بسته دانه بذر را به فاصلة یک ذراع و نصف در عرض لوله 
بکارد» به طوری که دانه به سر لوله نزدیکتر از پائین لوله باشد؛ پس آن را آب دهد 
به قسمی که آب به سر دانه نرسد. روز سوم نيز آب دیگر داده که رطوبت آن به دانه 
برسد» نه خود آب. بعد از هشت روز دیگر آب کمی داده که به بيخ لاله برسد به 
خود لاله. 

ابن نضال گفته: خیار بالنگ نباتی است ضعیف. طاقت سرما ندارد» سزاوار 
است که اختياركرده شود زمینی که موافق آن باشد. بيخ و ريشة آن به اطراف زمین 
گردش می نماید. زمين سياه زبل انداخته و زمين رمل و زمين ملایم با رطوبت. 
موافق ان است. 


.١‏ صادق الحلاوه: شيرين واقعی. براستی شیرین. 
۲. خبارزه: خیار جنبر. الور 
۴. اللهم ارزقنا: خداوندا به ما روزی بخش. 
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مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 
خیار بر دو نوع است: 
خیار بالنگ 
[181 ر] و سزاواز نیست که در زمین سرد و مواضع بارده او را زود کار نمایند» مگر آنکه 
به تدبیر زبل خوب رقیق كهنة بسیار که سردی زمین را بشکند. و اگر طول بکشد» 
زراعت آن تا اوّل نیسان ماس هر زمینی که آن را زرع نمایند» عيب ندارد. اگر زمين 
زبل انداخته سياه بود اول آذار ماه بکارند. 
هم و رم" در زراعت خیار بالنگ اين است که: دو سه ماه قبل زمين آن را چند 
شيار زده» و هر ماه تجدید کرده تا وفت زرع آن سه شیار دیگر زده؛ تکرار و اصرار در 
شیار به جهت تقویت خاک و نرم شدن أن و باز شدن مسامات زمين است که أب را 
زود و خوب قبول نماید. بعد ازاينكه زمین را خوب به عمل اورده» وقت زراعت ان 
شد. زمین را لوله بندد و زبل رقیق بسیار دهد. 





۱. اهم: مهمتر. ۲ الزم: لازمتر. 
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هر كاه وقت زراعتش زمين را از ترشح سحاب رحمت با رطوبت است. که 
نعم‌المقصود و الا آن را آب دهد لوله‌ها را پر آب نمايد؛ بعد که زمين به حال آمد. 
آب را فرو برد» صلاحيت زراعت بهم رساند. حفره‌ها به فاصلة دو شِبْوْ' نمايد. 

بذر رادو دانه و سه دانه در هر حفره انداخته سر ان را به خاک بپوشاند؛ هر وقت 
سبز شد» شاخۀ قوی هر حفره را گذاشته. ضعیف را قطع نماید. خاک دوره و اطراف 
حفره را بخاراند و نرم کند» در دورء ان جمع کند. مكرّر خاک دور حفره‌ها را حرکت 
داده» نرم نماید. هر وقت گره و عقده در شاخه ان ظاهر شد. اب به او رساند. 

ابن نضال گفته که: بعد از شیار كردن و عمل آوردن زمین» زبل کهنه انداخته 
زمين را کرزه بسته آب در کرزه‌ها انداخته» مَمُلوٌ" نماید. چون زمین به حال آمد» به 
جهت بذر به فاصله شبری در کف کرزه‌ها حفره‌ها نموده» به طوری که عمق آن زياد 
نباشد که بذْرٌ قوَّهْ بیرون آمدن نداشته باشد» و نه کم عمق كه آفتاب أن را بسوزاند. 
خَيْرلاْمورٍ مها" را منظور نماید. بذر را در آن حفره‌ها اندازد» به طریق معروض 
آب دهد و هر جه گیاه خارج هر وقت ظاهر شود. خارج نماید. 

خیار چنبر و خیارزه فارسی است. به عربی قثاء به کسر قاف و فتح ثاء من 
مشدّده و الف ممدوده و به یونانی «قیموطشور» و به سریأنی «بوصینی) و به رومی 
«قومیا» و به هندی (ککری» نامند. 

ماهیّت آن معروف است و ثمر آن دو نوع است: یکی بزرگ طولانی ضخیم 
للحم قلیل البذر که در اوّل فصل ربیع می‌رسد. 

و این را «خیارزه کازرونی» نامند. 

و دوم ار آن کوچکتر و لحم آن نازکتر و تخم أن بیشتن در اواخر تابستان می رسد 
واين را «خیارزه نیشابوری» نامند؛ و اين شیرین تر و لطیف‌تر از اولی است. و ازهر 
دو نوع بعضی مغز پایین و تخم آن تلخ مى باشد. و نیز هر دو نوع بعد [از به ] کمال 
رسیدن و پخته شدن ترش می گردند» خصوص نوع دوم. 


.١‏ شبر: وجحب. ۲ مملو: پر - انباشته. 
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و گفته‌اند بهترين آن نازک طولانى باریک املس ' كازرونى اشنت وردان ران 
نیشابوری مخطط خشن آن. و تخم آن بهتر از تخم خيار و لطیف‌تر از قند و 
سریع‌الهضم تر از آن. ۱ 

و مولانا نفیس کرمانی گفته که: «قثاء#» خیار است و آن لطیخ خام مستدیر است 
که خام برذ و هنوز نرسیده باشد؛ و این قول نادرست است. و نزد عوام شیراز اين 
مشهور به «کمیّزه» و «هوکو) و «کوکو) است نه خیارژه. 


تعریف 


در حدیث كفت امام جعفر صادق» عليه الشلام. که: رسول خداء صلی اللّه عليه 
و آله» می خورد خیار را با نمک. 

و نی زگفت: وقتی که خواهید که خیار بخورید. از پایین او بخورید. به درستی که 
برکت در او بیشتر است. 

[۱۸۱ پ] اطبّا گفته‌اند: طبیعت أن در آخر دوم سرد وتر و مغز آن ارطب و الطف از لحم 

آن» و ترش آن أبْرَدْ و آرطبٍ و سریم الاستحاله " به فساد و خلط غالب [است]. 

افعال و خواض آن: 

جالی و مسکن عطش و حرارت صفراء و التهاب و حدّت خون و جگر است؛ 
خصوص مغز رسيدة آن» و نیکوست از برای معد حار و اوجاع " مذاکیر و مثانه. و 
لیکن قلیل الاستمرار! است. و مان بطن و مدر بول خصوصاً سنگ گرده * و ماه او 
رملى ' آن؛ و مغز تلخ آن در این امر اقوی است. زیرا که جلای أن زياد است از ترش 
آن» و ترش آن از شیرین آن. و آشامیدن بيخ آن به قدر دو ابر لوسات با ماءالعسل 
قی ء خلط بلغمی رقیق نماید. 

المضارٌ: ناخ بطیءالهضم و الاستمران ردی‌الکیموس ۲ و سریع‌العفونت و 


.١‏ املس: نرم هموار و ضد خشن. 

۲ سریع‌الاستحاله: جيزى كه زود دگرگون شده و تغییر ماهيّت می دهد. 

۳ اوجاع: دردهاء جمع مكسر وجخم: درد. ۴. قليل الاستمرار: کم دوام. 
۵ سنیگ كروة: سنیگ کالیه 

ع.رملى: خيار جنبرى كه در زمين شنى به عمل بيايد. 

۷ ردی‌الکیموس: بد خوراک و زیانمند. 





ل] مفاتيح الارزاق 0 ۶:۳" 


مهيّح حميّات مزمنه و صعبه وطبع سريع الاستحاله‌تر به فساد است. 

مصلح آن نمك و نانخواه و زبيب و رازيانه و مقشّر نمودن آن است. در مبرودين 
و در محرورين سكنجبين و تخم آن مدر و منقّح' و جالى و منقی عروق از مواد 
لزجه. و قوی‌تر از مغز» و لحم آن از تخم قثد " ضعیف تر و از تخم خربزه؛ و با اندک 
قوّت محرّكه مواد ساكنه. و پوست وكوشت آن مولّد رياح "و قولنج و وجع خاصوه! 
و دیر هضم. و خلطی که از آن بهم رساند. مستعدٌ عفونت باشد. و در اکثر افعال 
مانند فد است. 

مصلح آن عسل و کمونی و جوارش عود و اشیای مذکوره. و برگ آن جهت سگ 
دیوانه گزیده و مُبَلِع بلغمی. و با عسل جهت شری بلغمی. و خشک كرد آن جهت 
اسهال صفراوی نافع [است ]. 


1 1 0 أنابيباً د من امد خضرًا مالا وَرَقَ 
اذا قلبت آنه بائث ملاحتها 
و صار مَفکوسه فى يكم آشق 


بتر 
اگر دید که خيار جنبر خورد و نافع آمد» منفعتى به وى رسد و ینعکس بالعکس. 
زراعت 


قواعد زراعتش در مملكت ايران از این قرار است كه: در ابتداى حمل لغايت 
ع اسد» در ُن عرض زمين چند شياركرده زبل داده, هركاه زمينى را لوله بند 
نمایند» تخم بهاری را بنج روز و تابستانى را یک روز در اب نموده» ان وقت اب در 
لوله‌ها انداخته روز بعد که رطوبت آنها فرونشست. رمل و ریگ نرم روی آن ريخته. 
طرف آفتاب لوله به فاصلۀ هر نیم ذرع حفره‌ای نموده» در هر حفره دو سه دانه تخم 
انداخته» چون سبز شود» یک عدد را گذارده؛ باقی را قطع نماید. 

زرع بهاره را بيست روز از آب بازداشته و تابستانی را ده رون که بوته و لاله آن به 
فدر کبو تری شود. آن وقت آب دهند» سر آن را قطع نمایند» مجدّداً زبل داده» آب را 
الو پاک کننده. ۲ قشد: خيار بالنگ. 
۳ ریاح: بوهاء بادها(جمع مکشر ریح) ۴. وجم خاصره: درد در ناحيه لگن خاصره. 
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تا آخر چهار روز یک مرتبه مقر دارد؛ و هرگاه زمين راکرزه بند نمایند بذر را خشک 
در آن کرزه‌ها پاشند» زیر خاک نهند و آب دهند. چون رطوبت آن کم شد. ماله 
نمایند. در بهاری بيست روز تابستانی ده روز از آب بازداشته بعد آب را چهار روز 
یک دفعه مقرّر دارد. 

چون تخم خیار را معکوس زرع نمایند» ثمرة بسیار دهد. اگر تخم خیار را با عسل 
و شیر آميخته بکارند» ثمر شیرین دهد. هرگاه رایحة روغن بذر به بذر خیار رسدء 
چنانچه او در ظرفی بود» در دکان عضار باشدء جمیع خیار آن تلخ شود. مطلقا 
چرب شدن بذر آن بد است. 

اگر خواهند دراز شود. ظرفی بستانند كه سر او فراخ باشد و پر آب نمایند» به 
فاصلهٌ چهار انگشت نزدیک خیا رگذارند» چون خیار به ظرف آب رسد. همان قدر 
اوّل آن را دور نمایند» همچنین تا خیار به قدر منظور دراز شود. 

هرگاه زمانی که خیار شکوفه است یا کوچک از صورت حیوان یا هر شکلی که 
خواهند قالبی بسازند که از جِثْهُ خیار كوجكتر باشد» آن را در آن قالب نهند» اطراف 
آن را سخت و محکم نمایند كه هوا و غبار به اندرون آن نرود؛ چون خيار بزرگ 
شود. قالب را بردارند» به آن شکل باشد. 
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هرگاه زن حایض در فالیز رود. آفت در فالیز افتد و ثمره او تلخ شود. 

در حفظ خیار: اگر خیار دراز را در اندرون شراب اندازند يا درنمک اب و در خم 
شراب معلّق آویزند. چنانچه به شراب نرسد و سر خم بكلى محکم سازند. تمام 
زمستان تازه بماند. 

قاعده ملک يمن 

در کتاب «اشاره» نوشته که: خیار زراعتی است گرمسیری» در اوّل شباط و ماه 
تور أن را زرع نمایند. در شهور ! سرما و مواضع بارده زرع آن سزاوار نیست. زمین 
[را] چند شیار زده» زبل انداخته. لوله بسته» به فاصلهٌ دو شبر بذر را بکارد. و هرگاه 
قصد اخذ بذر نماید ثمر آن را در شجرش گذارده تا زرد شود أن راگرفته در آفتاب 
گذارده دانةٌ آن را بیرون آورده با خاكستر مالیده در آفتاب نهاده [تا] خشك گردد [و 
آنگاه ] بردارد. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبويب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 
ناش 
[۱۸۲ ر] به ضم رای مهمله و سکون واو و فتح نون و سکون الف و سین مهمله. فارسی 
است.و نیز «دردک» و «رودانک» گویند. و مشهور اطبّاء «فْوَه» به ضم فاء و تشدبد واو 
مفتوحه و هاء و به عربى «عروقالصباغين) و «فوّةالصبّغْ) و به یونانی «ده‌زرلوس)» ۲ 
نامند. 
ماهیت آن: بیخی " است سرخ تيره» و مستعمل صبّاغان؛ در رنگ ثیاب * 
و دو نوع می باشد: بّی" و بستانی۲ و ثمر آن مدوّر و بعد از رسیدن سياه 


۱. شهور: ماههاء جمع مکشر (شهر-ماه) ۲ 10626110105 
۳ بیخی: ریشه‌ای. ۴ صبّاغان: رنگرزان. 
۵ ثیاب: جامه‌ها. ۶ بزی: زمینی روناس عادی. 


۷ بستانی: بوستانی(روناس مرغوب) 
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می‌گردد. و نبات ' آن کوچک و خشن. و از یک شاخ زياد ندارد. و برگهای آن مستدیر 
و ثمر آن در ميان برگها مجتمع؛ و در آن تخم أن و مَنْبَتِ' آن سنگلاخها و زمینهای 
صلب. و مستعمل بيخ أن [است].و بهترین آن تاز؛ رنگین و سرخ أن [است ]. 
طبیعت أن در دوم گرم و خشک. 

افعال و خواض آن: منقح سدد" و آشامیدن آن با عسل جهت فالح ‏ که بی 
حسى عضو باشد. و جهت لقوه* و سستى اعضاء و يرقان و تقويت معده و ادرار 
بول غليظ بسيار و حيض و شير و عرق النساء' [نافع است].و با سكنجبين نيز 
جهت تفتيح ۲ سل" جگر و سبرز'. 

و یک درم أن با دو درم ریوند چمنی با یک بياله نبید '' جهت ضربه و سقطه. و 
ثمر آن با سکنجبین جهت ازالهٌ سپرز و تنقية جگر و تفتیح سِدّءٌ أن هر دو و همچنین 
ساير اجزای آن. و ضماد آن جهت فالح و ساير امراض باردهٌ عصبانیّه و سعفه و 
جراز و قوبا و بهق و رفع آثار جلد عارض از شربه و سقطه [نافع است]. و حمول " 
آن مدر حیض و مخرج جنین و مشیمه. و ضماد بيخ آن با عسل جهت کلف و 
لکه‌هایی که در صورت از آفتاب بهم می‌رسد. و با سرکه جهت قوبا و بهق سفید و 
رفع آثار جلد [نافع است]. خوردن سائيدة آن با طعام جهت گزیدن سگ دیوانه. و 
برگ و شاخ و ثمر آن به تمامی رافع سم هواء و هر جزوی از آن به تنهایی همین اثر 
دارد. 


مضر مثانه به سب فوات ادرار قوی که دارد» و مورت بول‌الدم ۲" [است ].مصلح 


.١‏ نبات: كياه گرد. مدوّر. ۲. منبت: رویشگاه(محل روئيدن) 

۳ منقح سدد: پاک كنندة گیرهای روده که مانع خروج مدفوع است. 

۴. فالج: فلج شدن. زمين كير شدن. 

۵ آقوه: بیماری‌ئی که در چهر؛ انسان بيدا می شود و لب و دهان يا فک به طرفی کج می شود. [عمید] 

۶ عرق النّساء: یکی از بیماریهای عصبی که اغلب در کمر بروز می کند و تا زانو می رسد.[عمید] 

¥ تفتیح: گشودن. باز كردن [عمید ] تفتیح سَدَّه = باز کردن مانعی در روده که مانع دفع فضولات بدن مى 
شود. 

ده در دس پزشکی چیزی است که در روده كير می کند و مانع خروج مدفوع می‌شود. جمع مکشر 
آن «سَدد» و «سدود» است. ۱ 

٩‏ سپرز يا إِسْيُرْزٌ: طحال. یکی از احشاء كه در سمت چپ شکم حای دارد و أن غده‌ای است به وزن 
تقریبی ۲۰۰ گرم که کار آن در بدن ساختن گویچه‌های سرخ است. 

۰ نبيدء نبیذ: شرابی که از خرما يا کشمش می سازند. 


۱ حمول: جوشانده. ۶ ۲ بول الذم: دیدن خون در ادرار. 
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آن: كتيراء مضرّس و مصلح آن 0 

مقدار شربت أن یک مثقال و در مطبونخات" تا سه مثفال. بدل آن کبابه ۲ به وزن 
آن» و نصف آن سلیخه " و ثلث آن مویز سیاه. 

نیز گفته‌اند: . 

شارب * أن بايد که هر روز به حمام رود و بدن خود را بشوید. 

و تعلیق نبات آن به تمامی ساق و برك وگل و ثمرو بیخ» در خانه جهت چشم بد 
و مربوط آن؛ در بارجة قرمزی برگردن حیوانات مانع حدوث امراض 
[است ].مجف و جالی قروح و جرب آنهاست. 

زراعتش در مملکت ايران و ساير ممالک. متعارف و معمول است. أن را به 
ريشه و تخم و زمین نم و خشک و اراضی پلّه بند وكرزه بسته به اقسام زرع نمایند. 

زمين پر قوت چاق پا کیز؛ بی خارو خاشاک به دست آورده, اگرکم قوت بود. به 
زبال كهنة پوسیده زمین را قوت دهد که هرجه قوّت زمین بیشتر ريشه و بيخ آن 
بزرگتر و درازتر شود. و چون مزرع آن از خار وگیاه خارج ' پاک باشد گیاه روناس به 
آنها چسبیده و پیچیده نشود و مضرّت و ضرر حاصل نکند. 

دراراضی شور حاصل أن شیرین ورنگین به‌عمل آید وزمین را نیزشیرین نمایند. 

در ولایت دربند چون زمینش پر قوّت است» خوب به عمل آید. و مشهور است 
در اراضی غيولء كه آب بر آنها جاری است. ریشه‌های آبدار آن را نیکو یافته‌اند. 

زرع آن در بلاد معتدله مناسب است. أن را برودت بهتر از حرارت است. در 
مدت هجده ماه به كمال رسد و محصول أن عاید شود؛ و هر قد رکه به جهت بذر و 
تخم منظور دارند» حاصل آن را در مزرع گذارده» بعد تخم اخذ نمایند» پس 
ریشه‌های أن را از زمين بیرون آورند. 

در مزرع روناس زراعت ودنگ سا ست تست :و أن را مضر است. 

در دو فصل موقع زرع آن است: 
[187 پ] اوّل بودن آفتاب در برج حوت است. و دوم در برج عقرب و قوس؛ زمین را 
دو مرتبه شیار کرده» بعد زبل کهنه در آن انداخته, دفعهٌ سيوم شیار کرده که زيل با 


.١‏ مطبوخات: پختنی‌ها. ۲ «کبابه» يا «حَ المروش»: درختی از تيرة فلفل. 
۳ سلیخه: يوست شاخه‌های درختی خوشبوست. 
e‏ شارت: توشنده, ۵. كياه خارج: مقصود كياه و علف هرزه اسنات 
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خاک مخلوط شود. آن وقت زمين را مسطح ساخته. کرزه بندند, كه هر يك ده ذرع 
طول و بنج ذرع عرض آن بِوَدْ؛ يا پله بند نمایند. و بعض امکنه آن راء به طریقی که 
بعد انشاءاللّه» عرض می شود تخمدان و نقل به مکان دیگر نمایند. 

الا زرع از بذر است که به موقع خود تخم روناس خوب بی عيب از یزد يا 
جای دیگر تحصیل كرده. يك شبانه روز در آب کرده» زمين راء به طریق معروض. از 
ا ای ارب اند الجا لطا و اد 
سيراب گردد. چون رطوبت آن کم شود به فاصلهُ هر شبری» حفرهاى کرده» كه عمق 
آن یک گره بوده باشد. تخم مزبور را از اب بيرون اورده» در حفره‌ها سه دانه 
انداخته, بالای آن را به قدر یک انگشت زیل کهنۀ نرم» که با رمل مخلوط کرده 
ریخته» بعد هر سه روز یک آب رسانیده تا سبز شود؛ پس هیجده روز از اب باز 
داشته» که اثر تشنگی بر آن ظاهر شود. آن وقت آب دهد. بعد هر شش روز یک 
دفعه آب رساند تا گیاه آن بلند به قدر انگشت شود. بعد آب را هر هشت روز يك 
دفعه جند مرتبه رساند. در اواخر, ده روز یک مرتبه هم كفايت نمايد. 

مختصر هر وفت مزروع را تشنه و بركهاى زيرين آن را زرد ملاحظه نماید» در 
رسانیدن آب خودداری و امساک نکند. در موسم فائیز و زمستان که نزول رحمت 
شود از آب دمت کشیده همان ترشح باران کفایت نماید. 

چون چهل روز از ابتدای زرع آن بگذرد» و بعد از آب و کم شدن رطوبت مزرع 
خارو خاشاک وگیاه خارج» هر جه در حاصل آن ملاحظه کند» با دم داس پاک کند ‏ 
که گیاه خارج حاصل را ضرر کلی رساند. ۱ 

بعد از دو ماه دیگی زارع ملاحظة کشت خود را کرده. مجددا هر جه خار و گیاه 
خارج به نظر آورد» قلع نماید. 

ثانی زرع از عروق است که در فصل معروض» زمین را به طریق مفروض به عمل 
آورده» عروق صحبحه سبز بسيا ر گره» که کمتر از یک سال تولید کرده باشد. جمع و 
تحصیل نماید. زمين را آب داده, چون رطوبت آن کم شود [به ] فاصله یک شبر و 
نيم عروق را در زیر خاک نماید» و یک شبر خاک نرم مخلوط به زبل و رمل بر سر آن 
ریخته» از بدایت هر سه روز یک دفعه آب زده» و در نهایت چود زرع بذر دن میم 
امور معمول دارد. چنانچه در زرع بذر و عروق» بر سر نم زرع نماید که اول زمین را 
آب دهد. بعد تخم بکارد؛ به طریق مذکور , فتار کند. 
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و اگر در اراضی خشک بخواهد زرع بذر و عروق نمايد, بايد آب آماده و معيّن 
ات تا اف کاخ روي 
زود ضايع و فاسد ننماید. 

لم ب د ا ل 
شيار زده از زبل معمور ساخته» كرزهها CE ha.‏ حوت تخم را یک شبانه روز در 
آب كرده بيرون آورده در کرزه‌ها ریخته» یک انگشت زبل و رمل بر روى أن بريزد 
قور ات رساند» بعد سه روز یک دفعه اب داده تا سبز شود. بعد هر شش روز یک 
آب داده تا گیاه آن به قدر انگشت شود. پس زمين دیگر به طریق سابق به عمل 
آورده» از شیار و زبل معمور ساخته, خطوط کشیده به فاصلة یک شبر حفره‌ها 
نموده» گیاه آن را از کرزه‌های اوّل بیرون أورده. به طوری که ريشه و بيخ آنها ضايع 
نشود. نقل به اين زمين نماید. 

چون زارع اصل پیاز آن را زرع نمايد» زبل و رمل به دور آنها ريخته مضبوط 
نمايد, فوراً آب رساند يا آنکه زمين را اب داده بر سر نم بکارد. هر سه روز یک 
دفعه آب را مقرّر دارد و مراقبت نماید که گیاه آن در زمين مضبوط و مستحکم شود. 
آن وقت آب را قطع ساخته» از خار وگیاه خارج آن مزرع را پاک نماید. و چون گیاه 
ان به قدر یک شبر شود. هفته‌ای یک اب کفایت نماید. 

در فائیز و زمستان که با نزول رحمت آب نخواهد. در زمین غیول که آب پر ان 
جاری و مجاور است. حفر نمایند. بذر یا عروق را در أن حفره‌ها اندازند. 

قاعده قلع و بیرون آوردن روناس: 

چون موسم و موعد أن برسد. دوگاو کوه پیکر قوی نيه به دست آورده خيش و 
الات مستحکم بر ان بسته در مزرع روناس» به اختلاف جهات چند شيار نماید که 
ريشه وبیخ روناس از زیر خاک بیرون آید با زرّاع با بیلهای دم دراز مزرع را پابیل ' 
نمایند؛ ریشه‌ها را بیرون آورند. هرجه نازک سبز رقیق" آنهاست به جهت بذر منظور 
نمایند. اگر موقع زرع است. فوراً بکارند. و الا حفره‌ها [را] بزرگ معیّن كرده. بیخهای 
رقیق مزبور را در آن حفره‌ها جمع کرده» فی‌الجمله آب بر آن ترشح کرده که با 
رطوبت و نم باشد» سر آن را به خاک مضبوط نماید. آن را با نم نگاه داشته تا موقع 


زرع که بیرون آورده بکارد. 


.١‏ پابیل: شخم ۲ رقیق: لطیف( کنابه از نازک و شکننده) 
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واگرعروق را بخواهد به جهت بذر حمل به محل دیگر نمايد. هریک شبانه روز 
يك دفعه آب به آنها ترشح کرده که رطوبت از آنها قطع نشود تا به مقصد برسد. و هر 
جه بيخ رقیق بزرگ نت جدا ساخته. به خرمن حمل نموده. که سه روز در 
آفتاب پهن کرده» هر روز زیر و بالا نماید [و] خار و خاشاک آنها را بیرون آورده. 
چوبی آهسته بر آنها زده که گل از ريشه و بيخ آنها سوا' شود. سرخى آن ظاهر شود 
رنگ آنها نیکو گرددء و السلام. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
ا لاحي 
[۱۸۳ ر[ 


۱ 7 


7 ۳ ۳" ۳ 35 
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[تصویری از بوتة زردجوبه] 





.١‏ سوا: حدا 
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رردچوبه 

زرد چوبه به فتح زای معجمه و سکون راء و دال مَهمَلتین و ضم جيم فارسی 
سکون واو و فتح بای موخده و های فارسى است. و به عربى و 
الخَطاطيف» و به یونانی «خالدونیون» | و «طوماغا» " نیز و به رومی «کالیدونیون » و 
به هندی «هلدی) نامند. 

و «عروق الصمر» EEE‏ الصفراء» و «عروق الدَعْمَرِان) و «عروق الصّباغین» 
نیز نامند. 

ماهیّت آن دو نوع است: یکی صغیر و یکی کبیر 

ضغير آن فاميران است. و کبیر انم بيخ نباتی است ساق أن به قدر دو ذر ۰ و 

از بيخ آن شعبه‌ها روئیده و بر هر شعبه, ۳9 شبیه به برك موز تازه کوچکی رُسته. 
واز برك «رَرتباد»* و بزرگتر وگل آن زرد. و در خوشه به قدر یک شب و تخم آن 
سیاه‌رنگ بسیار ریزه» و بيخ ان زرد. و بعد براوردن از زمین ان را بریده» جوش داده 
خشک نموده و به اطراف می‌برند. و تازه آن بد طعم و [بد] رایحه تا سه چهار ماه 
بس نیکو می‌گردد؛ و گویند در ميان أن به ندرت بعضی دانه‌های سمّی بهم می‌رسد. 

و انچه در ماهیّت ان صاحب «تحفه» و غیره نوشته‌اند. بیان واقع نیست. و 
نسبت آن به بلاد چین و هنك و بنگاله و د کی '[3 55 ] است. 

و بهترین آن تازه خوشرنگ کم ريشة آن است. رت ای اون دی 

انعال و خواض آن: 

جالى بصر' و مفتح ده جگر» و جهت استسقاء' و يرقان" نافع اس 
جون یک درم آن را با شراب ابيض*و با هموزن أن اتون تساشامتت و 


1. Kheldonion 2. 8 

3. Calidonion 

۴ «زَرّنبا» يا «زرنباد» و آن گیاهی است دارای بركهاى بزرگ و دراز و گلهای زردرنگ» ساقهاش راست و 
بلند. ريشة أن شبیه به زنجبیل اما درشت‌تر است. طعمش تلخ است و بوی تند دارد. بیشتر در هندوستان 


می‌روید و کاربرد دارویی دارد. ۵ جالی بصر: روشنایی بخش چشم. 
5 استسقاء ء: نام بيماريى كه در أن ارات بسیار خواهد. 
۷ برقان: زردی. ۸ شراب ابیض: شراب سفید 


۹٩‏ انیسون: ماخوذ از يونانى. باديان رومى. رازيانة رومىء گیاهی است به بلندى یک مترء نركها يسن باریک 
و خوشبوء كلهايش سقيدك» ا رو وط کاربرد داروئی نشار دارد: آعمید ] 
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مَضغ! آن جهت تسکین وجع اسنان " خصوص اندک بریان نيم گرم آن. و اکتحال " 
آن جهت جرب و بیاض رقیق و تقویت چشم. و عصارة آن روشنایی چشم بیفزاید. 
وبیاض حادث در آن را بر طرف کند. و ذرور* آن مجتّف قروح " و رافع درد و ورم؟ و 
لهذا اهل سند بعد از حجامت " بلافاصله ذرور آن را بر آن موضع می‌مالند. و ضماد 
آن با شراب زائل کننده نمله و مُجَمف فروح است. و تکمید"بدان مسکن اوجاع* و 
محلل اورام صوص ورم حادث بعد ازْفَصِدٌ ''. و طلای آب كل آن زائل کننده کلف 
و بهق و آثار جلد. 

مضرٌ قلب به مضرّت بسیار. مصلح آن آب لیمو و ارم ۱. 

مقدار شربت آن تا دو درم. بدل آن «قرَّة السَبْ» و هموزن آن در امراض عین 
مامیران و در غير آن هموزن و آن عاقر قرحاست. 

تلعبير 

تعبير زردجوبه به تأويل بيمارى باشد. و بسيار آن دلالت بر خسران مال 
ب ۱ 

و اگر دید که جامه بدان رنگ کرده تأثیر آن بیش بود. 

قانون زراعتش در کتاب «اشاره» مشروح است که آن را چون زنجبیل از عروق» 
غرس نمایند. 
[۱۸۲ پ] در زمین طيبّه و پا کیزه که از خاشاک و خار پاک باشد. یک سال در زمین 
توقف می‌نماید. بعد با داس از زیر گل بیرون می‌آورند؛ و هر وقت بخواهند که باز 
غرس نمایند» از تادر" آن دريافت مىكنند که آن اکر ا زوه و ۱ 


پا کیزه ا 
.١‏ مضغ: جويدن. ۲. وبمع اسنان: دندان درد. 
۳ اکتحال: سرمه به چشم کشیدن. ۴ ذرور: خاکستر. 


۵ مجفف قروح: حشکاننده تاولها. ۱ 
۶ حجامت: بادکش كردن و خون گرفتن از بدن بوسیلهُ مکیدن با شاخ و تيغ زدن پوست بدن [عميد] 


۷ نمله: سوزش شکم. ۸ تکمید: گرم کردن. 
٩‏ أوجاع: دردها (جمع مکشر وجم) ۱ ۰. فضد: رگ زدن. 


۱ اترج: ترنج. ۱ ۰ ۱۲ نادره: نوع کمیاب و ممتاز. 
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درکتاب «ملح الملاحه» به تفصيل آمده است که: زمين متوسّط» که نه کوه باشد و نه 
چندان گرم» به دست آورده و چند شیارزده با بيل برگردانیده که خاک نرم شود. زبل 
و خاکستر حمّام در آن زمين انداخته» از زرد چوبۀ سبزتركة تازه از زمین بيرون آورده 
تقدير مقصود تحصيل کرده» که خشك نشده باشد. زمين راكرزهها بسته که آب از آن 
خارج نشود» و عروق و ريشه زردچوبه را به فاصلهٌ سه انگشت به اين طريق غرس 
نماید: كه طرف شکستگی أن ریشه‌ها را متصل به زمين نماید. و طرف چشمهای 
آن را بالا نماید. و خاک نرم و زبل بر رمل آن نماید. هر کرزه را که غرس نمود» فوراً 
آب دهد به طریقی که آب از آن کرزه بیرون نرود. آن وقت اقدام به غرس کرزهُ دیگر 
نماید تا غرس آن تمام شود. 

هر روزه آب را تكرار نمايد تا بک ماه أن تس دفرت چون گیاه او سبز و 
بلند شد و قوت گرفت هر دو روز یک مرتبه آب دهد که هميشه با نم و رطویت 
باشد. هرگاه زمين آن خشک شود. تغییر بهم می‌رساند. مدت اقامت أن در زمين 
تك :شال افيف که خر سال ناید ان را ار زیر خاک یروت اورد کف چون سنۀ دویم 
داخل شود اگر زیر خاک بماند. فاسد مى شود و تغيير بهم می‌رساند. 

زردچوبه چون زنجبیل در زمین پهن می‌شود و عروق بهم می‌رساند. چون یک 
سال بگذرد أن را بیرون بیاورند اولادهای أن را در زمين باقی می‌گذارند و فاصله 
می‌دهند. خاک بر زمین آنها ريخته» قزرا آب دهند؛ و به طور سایق آب به آن 
رساند تا یک سال دیگر که از زمين بیرون آورند. اگر خواهد که دوباره غرس 
بنمایند» زمين دیگر را شیار بسیار زده» زبل انداخته, کرزه به طریق معروض بسته 
عروق زردچوبه را از آن زمين» نقل به اين زمين نمایند و به پرستاری آن اقدام 
نمایند. 

علامت رسیدگی ' زردچوبه شدّت زردی أن است. هر وقت خار و گیاه خارج در 
آن مزرع ملاحظه نماید. قلع نماید و می‌کند. 


.١‏ رسیدگی: رسیدن: رسیده شدن. 
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مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اول در بقول 





[۱۸۴ ر] به فتح زای و سکون نون و فتح جيم و کسر باء موحخده و سکون ياء مثنات 
تحتانیّه و لام. به هندی‌تر و تاز؛ آن را «ادرک» و خشک آن را «سونتهه» نامند و 
نی کرد 

ماهیّت آن بیخی است معروف. نبات آن شبیه به نبات «شقاقل» و از آن کوچکتر 
و برگهای أن باریک طولانی به قدر یک شبر و زياد و بی گل؛ و به مرور در مازندران 
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و در بلاد هند و دَكَمَنْ [دکن ] وكجَراثٌ و بنگاله بسیار می‌شود. و هميشه تاز آن 


و کوهی و دشتی نيز می‌باشد. کوهی أن بزرگتر» هم در بيخ و هم درگیاه. و 
زنجبیل با ريشة سفید خشک را به هندی «ستهوه» نامند. و این بهترین همه است. 

و از چين که مربّاى زنجبیل می‌آورند. و آنها بزرگ و باليده' و نهایت بی ریشه؛ که 
مانند ان هیچ جا نمی‌شود. 

طبیعت تر و تازه آن در سوم گرم و در اوّل خشک؛ و خشک أن در دوم خشک و با 
رطوبت فضلیّه 

افعال و خواض آن: 

مقوّی قرّت حافظه و هاضمه و معده وكبد, و مفتّح سد جگر و مبهّى ' و محلل 
رياح غلیظة معده و امعاء ۳ مقطع بلاغم * و رطوبات غلیظةٌ چسبنده به سطح معده 
وامعاء وغيرهاء و مُجَمُفٍ آنها. و مُلِيّن طبع ' و مخرح خلط غلیظ و رطوبات دماغی 
و حلق و برودت اعصاب [است]. و جهت فالح وکرم معده و يرقان سذی و تقطیر 
البول" حادث از برودت و ضعف آلات بول و اسهال, که از فساد غذا باشد. و جهت 
رفع سموم حيوانى و تسكين تشنگی بلغمى. و با نبات و کندر جهت رفع مضرّت 
میوه‌های تازه و رطوبت معده و با زرد تخم مرغ نیم برشت" جهت ازدیاد منی و 
غلظت آن [نافع است]. 

وبا ترید"مسهل رطوبات مفاصل وساقين. ومعین قوت مسهله و ترد [است]. و 
با خولنجان وپسته جهت تقویت باه از اسراراست. وا کتحال آن جهت غشاوه و سبا ٩‏ 
و بیاض؛ و در دهان داز شتن أن رافع تشنگی بلغمی [است]. وضماد آن جهت تقویت 
اعضاء و کزاز و رفع رياح و بواسیر و اوجاع بارده وورم بارد بلغمی و مائی و ريحى 


.١‏ باليده: بزرگ شده. رشد کر ده ۲ مبهّى: افزاینده قوّه باه. 

۳. محلل: ال ريده ۵9 وهای عایسی که ور عقاوو مضه درز يداد اسان جمع فى يوه 

۴. مقطع بلاغم: پرند؛ بلغم‌ها (یکی از اخلاط چهارگانه در پزشکی سنتی) - سه خلط دیگر عبارتند از خلط 
سوداء (سیاهی). خلط صفراء (زردی) و خلط دم (خجون) «سرحی» 

۵ مليّن طبع: سرشت رطوبتی. ۶ تقطیر البول: شاش بند. 

۷ نيم برشت: نیمرو. ۸ تربد: بیرون کنندگی. 

٩‏ سبل: نوعی بیماری چشمی. 
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خصيه ' و سایر اعضاء و باد. وزن آن حرمل افوی است در تأثير؛ و به دستور" ماليدن 
لفوف خشک أن وگرم نگاه داشتن آن موضع که هوای سرد بدان نرسد. و به دستور 
با نصف وزن آن رازیانة خشک نرم‌کوبیده» بيخته " وبا رُرُنباد ونيز مضرٌ حلق [است ]. 

مصلح آن عسل و روغن بادام. مقدار شربت آن تا دو درم بدل آن» دار فلفل 
است؛ و ضمادتر و تازه نرم سوده آن جهت داء الب * و تحلیل اورام ريحيّةُ باردة 
مائيّه ' و تسکین اوجاع بارده نافع [است]. و نوع کوهی آن قویتر. و گویند چون آن را 
نرم بکوبند و بپزند و پر آبگوشت بپاشند و بخورند. جهت دفع اوجاع مفاصل و 
امراض بارده رطبه و اورام بارده نافع [است]» و به دستور طلای خحشک آن ويا آب 
تازه آن. نیز نوع دیگر می‌شود. 

و در هند و بنگاله که آن را «انبه سونتهه» می‌نامند و بوی انبهٌ خام از آن می‌آید 
اين نيز قريب به اوّل است در مزاج و خاصيّت. 

و ترد و تازه اين را اكثر ورق كرده با نمك و آبلیمو پرورده بعد از طعام برای 
تقويت هاضمه و تغيير مزهُ دهان اندک اندک مى خورند» و خوشبو و لدذيذ مى باشد. 

و از نوع اوّل نيز تازه آن را ورق كرده به دستور با نمك و آبلیمو پرورده ويا 
خشك أن راكوبيده و بيخته و با نمك و آبلیمو خمیر کرده» اقراصه' می‌سازند. و به 
دستور تنقل می‌نمایند. 

تعبير 

زنجبيل به تأويل غم و نزاع بُوَدُ و خوردنش بتر" از دیدن. 

[۱۸۴ پ] وقت زراعت آن در حلول شمس به شرطين واوايل برج حمل است ولى در 

ساير اوقات سال هم ان را غرس نمایند. 

زراعت 

زمين جبال بارده که در آن خاک و ریگ هر دو باشد. آن را نیز داراست؛ و زبل 
گوسفند وكاو آن را موافق است و به اصلاح می‌آورند. خصوصاً در جبال که پهن و 
کشیده می‌شود. مثل دندانه‌های شانه و انگشتهای دست. و بعد از زرع هروقت 


( ةة ۲. دستور: تجویز. 
۵2 بیخنه. آرد ده سائیده. ۴. داءالتملی: ۲ نا 2 در ربز 1 5 
ب. دو عی بيمارى پوسنی ر 


۵. تحليل: از ميان بردن آماس باد کرد سرد كه زیر آن تاولها آب جمع شده باشد. 
۶ اقراصه: قرصهاء گرده‌هاء جمع مكسّر (قرص گرده) 
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دک شود آب رسانند. هر قدر زیل و آب بیشتر دهنده بیشتر پهن شود و تولید 
نماید. ۱ 

زراعت أن از انگشتهای چشمه و از ضاحب ريشة تازه انست. به فاصله غرس 
نمایند» با داس آن را بیرون آورده» قدری را که ريشه دار است. در زمین باقی گذارده 
که پهن شود. 

در «ملح الملاحه» مشروح است که: چون شمس حلول کرد در شرطین. 
زمين را شیار بسياركرده كه خاک کی ملاحظه شود زبل داده, گیاه خارج ' را خارج 
ساخته کرزه‌های مربّع بسته که حدود آنها به قدر ذراع بوده. انگشتهای صاحب 
ريشه دار تاز؛ آنها را منکوساً دو طرف شکسته زیر و متصل بر زمين» و طرف بالا و 
جوانب آن کل چشمه وار به طرف آسمان نگران باشد. به فاصله كف دست در آن 
O‏ شیر شاک بویت انبرد 

در اوّل غرس روزی یک اب دهند تا ظاهر و سبز شود. وقتی که ظاهر شد. هر از 
چهار روز الى بسح روز یک مرتبه اب رسانند. هر وقت ۳ ان خارو خاشاک و 
گیاه خارج ملاحظه‌نمایند. قلع کنند» به‌ طوری که صدمه به چشمهای زنجبیل نرسد. 

در هر ماهی یک دفعه زبل گاو و گوسفند بر آن ريخته بيو لمایند. چهار سال الی 

اگر سال اول بخواهند از آن زنجبیل اخذ نمایند. با داس همان امهات و 
مادرهايى كه عرس سد ه) از زیر خاک یروت ورد و اخد و صرف نمایند» و 
اولادهای متولده را به حال خود در زمين باقی گذاشته فاصله داده خاک برروى آن 

بعد از دو سال» آن وقت آنها را بيرون آورده» سه نوع مشاهده می شود: 

یکی را که در آن گیاه باشد ری گویند آن بادره* است تا که هر وقت بخواهد 
بشکند. قول شکستن بنماید به آسانی رنگ او سفید مایل به سبزی است. 
دویم تولید شده و بی بادره" و جوان و بسیار گیاه» در آن ریشه‌ها مثل مو که دلیل 


۱ حصاد: درو. ۲ گیاه خارج. گیاه غير مفید. علف هرز. 
6. بادره: جوانه. ۶ ی بأدره: نی حوانه. 
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قوّت جوان است. شکسته نمی شود مگر به قوه. 

سوم حارج از این دو نوع» و فرع می‌نامند. بسیار ضعیف. شکسته می شود به 
چن حرکتی »این ثالث ! اضعف " آنهاست. اگر او را در زمين سه سال گذارند» تمام 
آنها یک جنس داده خواهد شد. اگر چهار سال تا بنج سال در زمين بماند. اقوی و 
خوبتر خواهد شد و تمام زرع را فرا كيرد. 

و به هر حالت» هر سه روز یک دفعه آب رساند. 

چون بخواهند در زمين قلع نمایند. با داس قلع کنند» و چون خواهند أن را به 
جهت غرس. حمل و نقل به مکان دیگر که بعید باشد نمايند» و مسافتی داشته 
باشد بگیرند از انگشنتهای چشمه دار تازه.ورریشه دار آن و آب,پر آن,پباشند؛ در 
خاک نرم أن را بخوابانند و مراقبت کنند كه هميشه با نم و رطوبت و تازه باشد. و به 
هر جاكه خواهد حمل و نقل نماید. هر وقت بخواهد بیرون آورده غرس نماید» به 
طریق مفروض معمول دارد. 





ان سومى. 1 ا ضعیفترین. 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
تبويب فصلى در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعة اول در بقول» سداب 


۳ 


سداب 

[۱۸۵ ر] به ضمٌ سين مهمله و فتح دال و الف و بای موخده؛ و به ذال معجمه نيز آمده. 
(نقه» عربی است. و به یونانی «فیجن» و در تنکابن و دیلم «بیم» و به هندی «سانول» 
و «ساتری» و به لغتی زونجی و بنگالی (تتلی» نامند. 

ماهیّت آن سه نوع است: بستانی و برّى و جبلی. 

درخت بستانی آن تا به دو ذرع و پر شاخ و برك أن ریزه و بدبو و بسیار سبز و 
گویا بر آن غباری نشسته. وگل أن زرد و تخم آن در غلافی» و سه عدد بهم پيوستة 
ملك شکل. و بهترین آن بستانی سبز تازة تندبو [است] که قریب به درخت انجیر 
روئیده باشد. 

احادیث 

درکافی از حضرت ابوالحسن. عليه الشلام» وارد است که: سداب زياد 
می‌گرداند عقل را. 

و از آن حضرت و از حضرت ابی جعفرء عليه الشلام» نيز وارد است که: سداب 
زياد می‌گرداند عمل راء و توفیر می‌دهد هر قوّت دماغی را؛ وليكن اب يشت را 
متعفن م ىكرداند. 

و نیز وارد است كه: جهت وجع كوش نافع است. 

و منقول است ازكتاب فردوس که كفت عايشه که حضرت پیغمب صلی الله 
عليه و آله» فرمود که: آن كس که سداب بخورد و خواب كندء ايمن شود از درد و بلا 
و سختی و ذات الكت 

گفته‌اند سداب بستانی طبیعت أن در سوم گرم و خشک و تازه آن را گرمی و 
خشکی کمتر تا دوم. 


افعال و خواض أن با ترياقيّت است. و مُفتح سدد و محلل رياح و نفخ و مقوّى 
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معده و مشهّی طعام و مدرٌ حیض و بول و مخرج فضول بسیار و مجمّف منی و 
مسقط جنین و قاطع باه. 

جهت امراض دماغی و عصبانی مانند فالح و رعشه و تشنح امتلائی و اوجاع 
مفاصل و عرق النّساء شرباً و ضماداء و جهت سینه ویرقان و طحال فولنج ریحی و 
تفتیت خحُصات و بواسیر و امراض مقعده و رحم شرباً. و آشامیدن آب برك طبيخ آن 
با عسل به قدر دو اوقیه ‏ يا سه اوقیه جهت فواق مجرّب [است]؛ و با شبت " خر 
جهت تسکین درد پهلو و سينه و تنگی نفس و سرفه مزمن و تسکین مغص و ورم 
حار رئه» و وجع مفاصل و عرق النساء و لرز تبهای بارده؛ و مطبوخ آن در زیت جهت 
اخراج کرم معده؛ و مطبوخ آن در شراب که شراب به نصف رسیده باشد. جهت 
رفع استسقاى لحمی. و به دستور ضماد آن با مطبوخ انجیر» و به دستور با انجیر و 
نمك پرورد؛ آن ويا با نمك جهت حدّت بصر و خائیدن" برگ آن رافع بوى پیاز و 
سير از دهان [است]. و قدر قليل آن مقوّى هاضمه و مشهّی و جا آورنده. و با انجيرو 
كردكان ؛ جهت سموم مشروبه و سموم هوام* [است]. و مداومت آن» هر روز به قدر 
یک درم جهت ازالهُ فالح و رعشه و تشنح مجرّب [است ]. 

[۱۸۵ پ] و خوردن تخم آن» و به دستون حمول" أن بعد از جماع مانم آبستنی و مُقاوم 
جمیع سموم [است ]. ۱ 

و مداومت خوردن برك و تخم آن باعث سقوط جنین [است]. و همچنین 
حمول و بخور آن و مداومت بوئیدن آن باعث ضعف بصر و حواس و تاریکی قلب. 
و ضماد و برگ آن جهت ازالةٌ درد گزیدن عقرب و رتبلا و سگ دیوانه مفید و مانع 
حمل [است ]. 

و قطور" عصار؛ آن در گوش جهت دوی" و طنين و ثقل سامعه". و قطور آب 
مطبوخ أن با سرکه در بینی اطفال جهت رفع ام السّبیان '' و قطع رعاف [نافع است ]. 


۲ شبت: شبد (شوید) ۳. خائیدن: جویدن. 

۲ گردکان: گردو. 

۵ هوام: زهرهای حشرات الارض (مار و کژدم و رتیل و ...) 

۶ حمول: جوشانده. ۷ قطور: قطرات. 

۸ دوی: باز كردن گوش. ۱ ٩‏ ثقل سامعه: سنگینی گوش. 


۰ ام الصبیان و قطع رعاف: خونریزی بینی. 
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و به دستور, نفوخ برك خشک أن در بینی قطع رعاف نماید. 

و ضماد آن با روغن گل و خل خَمَو هت تسکین ضداع ‏ و با ورق الغار" جهت 
ورم آنثبان " و با موم و روغن مورد جهت پثور؛ و با شبت و عسل جهت قوبا و 
شستن عضو به آن» و نطرون" جهت دفع بهق" مفيد و اقسام ثوالیل* نافع [است]. 
واحتقان آب مطبوخ آن جهت رفع قولنج. و چون آن را در روغن زیت طبخ دهند و 
مثانه را بدان تکمید کنند ادرار بول کند. و با خود داشتن أن باعث گریختن حیوانات 
موذی صاحب شامّه است. و عصاره آن در سایر افعال مانند برگ آن است. و قطور و 
اکتحال آن با آب رازیانه و عسل در چشم جهت رفع ضعف أن و باعث حدّت نور 
باصره [است]. و چون آن را در يوست انار گرم کنند و در گوش بچکانند. جهت 
تسکین درد آن [نافع است]» و طلای محلول آن در سرکه و سفیداب. و روغن گل 
سرخ جهت حمره " و نمله و قروح رطبة سس و با عسل جهت درد مفاصل و با 
عسل. سعوط '' آن جهت ام الصّبيان اطفال [نافع است ]. 

و گویند خوردن آن جهت فالج و رعشه و تشنح نافع [است]. و هر روز یک درم 
آن جهت فواق. و آشامیدن و طلا نمودن آن جهت گزیدگی عقرب و مار و رتیلا و 
سگ دیوانه و رفع زهرها و منع آبستنی نافع [است]. 

و مداومت برك أن مضعف باصره و مصدّع و مورث درد شقیقه و محرق اخلاط 
و منى. و مصلح آن سکنجبین و انیسون؛ و مقدار شرب آذء كبيرالسّن سه درم تا سه 
مثقال؛ و صغیر را یک قیراط تا چهار قیراط. 


0 1 000 الى وا 2 TT a E‏ . 
بدل آن صعتر است. و گویند نعناع و فودنج و سیسر > و تخم أن را چون 
۱ صداع: سردرد. ۲ ورق الغار: درختی خوشبوست. 


۳ ورم انثیان: ورم دو بيضه. 

۴ موژد: درختى شبيه به درخت انار که بركهايش سبز و ضخيم و خوشبوست و هميشه سبز است. 

۵ بكور: حوشها و دانه‌های ریز که روى پوست بديدار مىكردد. (جمع مکشر بَثْرْ) 

عقوا كد بعرو رقش ام كوو و ت ردنا دمن كنوه وا ارت مار هام و از ان ا 
پوست جدا می نسود. ۷ نطرون: از گیاهان دارويى. 

۸ بهق: نوعى پیسی كه از لک و بيس (برص) مى باشد. 

4. تآليل: زكيلها (جمع مکشر ثؤلول = زكيل) (ثواليل = ثآليل) 

۰ حمره: باد سرخ. ۱ سعوط: ريختن دارو به بينى (منتهى الارب) 

۲ صعتر (سعتر): مرزه. ۳. فونج: پونه. 

۴ سیسنبر: گیاهی دارویی از خانواده سوسنیان. 
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بکوبند و یک درم تا دو درم آن را با عسل ويا سکنجبین بیاشامند» صرع و کابوس و 
حدّت بصر و فواق ريحى وروی معده و قولنج ریحی و اکثر سموم را نافع است. 
و به دستون آشامیدن آب طبیخ ' آن» و چون از زیت طبخ دهند و مثانه را بدان 
تكميد نمایند ادرار بول کند و عسر البول" را زائل سازد. و چون تخم آن را داخل 
نبیذها کنند. باعث خوشبوئی و شدّت اسکار" و دفع ضرر آن می‌شود و بزودی از 
بدن بر می‌آید. و لیکن مورث رطوبت دماع و صداع و درد سرو ثقل آن می‌گردد. 3 
صمغ بستانى و برّى آن به غايت گرم و خشک. و گرمی آن کمتر از خشكى آن و غير 


تفاس 
مفرده اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اول در بقول 
تعریف 
در طب 
شداپ بستانی 


[۱۸۶ ر] و جهت قرحة چشم و تحلیل خنازير* و اورام زیر بغل و کش ران' و برص و 
فرزجة آن به قدر یک دانگ جهت اخراج جنین و مشیمه و ادرار حیض مجرّب 
[است ]. 

و روغن سداب که یک جزو آن را با چهار جزو آب و دو جزو روعن زیتون 
بجوشانند تا روغن بماند. جهت استرخاء” و برودت گرده و مثانه و درد پهلو و کمر و 


.١‏ طبیخ: پخته. ۱ ی اون تكن ا 
۵ خنازير: اماسی است كه از گوشت جدا باشد و از يوست جدا نباشد. خوره. جذام. 
۶ کش ران: کشاله ران. ۱ ۷ برص: لک و پیس. 





[) مفاتیح الارزاق 1 ۱ TAA‏ 


رحم عارض از اختناق آن و تحلیل رياح و لرزتبها [نافع است]. و خوردن أن به قدر 
نصف اوقیه در حمّام جهت رعشه و سعوط, یک دانگ أن جهت رفع ثقل سامعه» و 
حقنهٌ آن جهت مغص' و قولنح ریحی و خلطی. و حمول آن جهت اخراج جنین و 
مشيمه و ادرار حيض نافع أسست. 

شداب برّى: طبيعت آن در چهارم گرم و خشک. و دائیّت بر آن غالب [است ]. 

انعال و خواص آن: 

اقرب ' سموم فتاله است. چهار درهم آن کشنده‌تر از دفلی " است به حرارت و 
سوزش اندرون» و رنگ رو سرخ گردد و چشمها براید و بول و غايط بند؛ كردد. 

و چون آن را بر آهن و آبگینه بمالند. مانم زنگ گرفتن آن؛ و چون در مکان 
گوسفندان و مرغان بريزند. حیوانات موذی نزدیک أن مکان نروند. اگر در برج کبوتر 
نهند. گربه انجا نرود. 

شداب به تأویل خصومت و داوری باشد. و خوردنش بَتّراز خریدن. و گویند هر 
شاخی از آن دلالت بر صد درم يا صد دینار کند. 

قانون زراعت سداب: 

بعضی او را سر حذی دانسته‌اند که خودرو بنفسه * سبز می شود. 

اگر بخواهند زراعت نمایند» بگیرند از اصل و ریشه‌های آن» زمين را شیار کرده, 
کرزه بسته آن اصول' را نقل به آن کرزه‌ها نمایند و آب دهند. مد تهای طویله می ماند 
و قطع نمی شود» مگر آنکه آب را از آن قطع نمایند. 

و اگر بذر ان را بخواهند زراعت نمایند» زمين را شیار کرده» کرزه بسته» بذر را 
اید ا دميك دنا شار كناك شاط تماقا قورا اس متا رن مه و رال 
شود أن را نقل به مکان دیگ که کرزه بسته نمایند و آب دهند. آب چندان ضرور و 


ضرر ندارد. 


۱. مغص: برگشتن و پیچیده شدن بند اندام و دست يا پا چون به درد آید (منتهی الارب) پیچیدن درد شکم 
و معده. ۲ اقرب: نزدیکتر. 

۳ دفلی: خرزهره. ۴ بول و غايط نفد كرود نید ادن ادرار و مدفوع. 
۵ بنفسه: خود به خود. 

۶ اصول: اصله‌ها (اصله واحد شمارش درخت است و اصول جمم مکشر اصل و اصله هر دو است.) 
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برخی که آن را گرمسیری دانسته‌اند. آب زیاد بدان تجویز نموده‌اند. 

در کتاب «ملح الملاحه» نوشته» زمين را بعد از شیار کرزه بسته» بذر آن را 
بپاشند. به خاک کرزه مخلوط کرده آب دهند. دیگر آب نخواهد تا سبز و بلند شود. 
آن وقت آن را نقل به مکان دیگر که کرزه بسته» نمایند و آب دهند» حاصل أن آب 
زياد نخواهد. در تمام سال زراعت آن ممکن است. 

عجايب: 

شداب‌به‌جهت رفع صداع؛ هرگاه‌بیرون رود صاحب صداع بسوى مَنْبَت ' شداب» 
در شبى كه مرّيخ ' در آن شب طالع باشد. بس دست راست را ببرد بسوى بيخ نبات 
شداب ر کت از آن چند شاخ با برگها و بگوید, در حالتی که نظر به مریخ کند که: 
دیا صاحب السداب» به تحقیقی كه کندم او را به جهت آنکه ساکن كنم به آن» صداع 
خود راء يا ساکن كنم صداع فلان بن فلان را که وصفش چنین است. بس مراجعت 
کند و بگیرد دوگوش خود راء اگر صداع دارد؛ يا گوش صاحب صداع را به چیزی از 
این شداب» ساکن می‌شود از آنٍ صاحب صداع. صداع. و هرگز بر نخواهد گشت. 





القع ارو نشکا ها تسف تام ۲. مریخ: سیّاره بهرام (مارس) 
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[۱۸۶ پ] يه 
یی ی یز ی ایحا 
و اسفناج رومی» فارسی است 

عرب «فطف» به فتح قاف طاء وسكون فاء می‌نامند. و به سریانی «قطا» و به 
يونانى «افیلوکبیون» و به هندى «ماپک» گفته‌اند. 

ماهیّت آن: نباتی است بی و بستانی. برك آن سبز مايل به زردی و طولائی و 
زودشکن '» و ساق آن مانند پودنه بلند» وگل و تخم أن با زردی و اندک لزوجت "و 
شوری» و منبت آن نزدیک آبها. و بری آن اقوای آن است. 

طبیعت أن در دوم سرد وتر و سردی وتری برّی کمتر از بستانی. 

افعال و خواص آن. 

تناول برك پِختة آن» سریع الهضم و مولد خلط صالح و موافق کبد حاز صفراوی 
مزاجان» خصوصاً با آب غوره و انا ومسكن عطش صاحبان حمیّات حاژه و 
طحال, ورادع ' اورام حارّه و حلق و ساير اورام باطنی» و ملیّن سینه و بطن [است]. و 
آب شوی آن با شکر مسهل است. و ساق آن» مفتح سده و رافع اورام حارهُ باطنيّه و 
ظاهريّه و حمره» و شرباً و ضماداً و طلاثاً“ که پارچه را با آب آن‌تر کرده» مكرّر بر 
عضو گذارند. 

و آشامیدن آب آن با شکر مفتّت حصات گرده و متانه و محلل ورم طحال. و با 
ادوية مسخُن غير محلله مبهّی» مضرّ مبرودین و مولد رياح [است]. و مصلح آن 
ادویهُ حارهُ عطره. و طلای عصارء برك آن در حمّام رافع جرب و حکه و آثار حادث 
در جلد. و شستن جامة حرير و پشمينة رنگین به آب طبیخ آن پاک کنندة اوساخ * 
آن» بدون تغییر رنگ [است]. و ضماد برك بختهُ آن محلل اورام حاژه و حمره. و 
تخم أن در گرمی معتدل, درگرمی و در اوّل خشک. 


.١‏ زودشکن: شکننده. لطیف. ۲ لزوحت: لزج بودن گرانروی. 
لت بازدارنده. 
۴. راو تادا به سه گونه مایع (نوشیدنی) و جامد (مرهم) و جوشانده و در أب پخته. 
۵. اوساخ: ريمهاء جركها و كثافات. 
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افعال و خواضص آن: 

مفتح سدد و مصلح و محلل لزوجات" و اورام باطنيّه و ظاهريّه و مدز بول و 
مقشی " قوی مره صفراء. 

و چون با مصلح آن که نمك و آب گرم و عسل است بياشامند» و چون بيست و 
یک روز هر روز دو مثقال ان را با ماءالعسل بیاشامند» جهت تفتیح سدد و استسفاء و 
پرقان محرّب است. 

و جهت عسرالبول و تقطیر آن و ضعف گرده و رفع التهاب احشاء و حمیّات 
حازه و سموم مفید [است ]. 

و اکتحال آن» با شکر به وزن آن. جهت جرب نافع» و بالخاصیّه اشامیدن أن 
مبهّی و منعظ [است ]. 

مقدار شریت آن از يك مثقال و نیم تا دو مثقال با جلآب و شکر و گلاب و 
سکنجبین و ساير اشربه مناسبه. 

و تخم برّى آن را چون به قدر سه مثقال و نیم در نود مثقال آب بخورانند تا به 
نصفه رسد. يس بمالند و صاف کنند و بیاشامند. جهت اخراج مشیمه كه بر نيايد و 
سه چهار روز يا زیاده مانده باشدء محرّب دانسته‌اند. 

مصلح آن در اسهال و هیجان قی. نمك و عسل و آب گرم. 

وكفتهاند: بقلة آن بهتر از جغندر و ساير بقول انق و حيية کو 
منحدر"می‌گردد و اخراج مىيابد» نه به سبب لزوجت. بلكه به قوّت تحليلى که 
دارد. 

مضر مبرودالمزاج و معده بارد و مورد رياح غلیظ. مصلح آن به پختن أن [است] 
با چغندر» و مطیّب به افاوية عطره* و ابازیر" حازه نمودن است. 


: محلل لروجات: حل کننده مواد لزج. 

؟. مقشى: يوست دور کرده شده» يوست كندن (دهخدا) 

۳ منحدر: از بالا به زير افتادن؛ كنايه از هضم شدن و تحليل رفتن غذا. 

۴. مطیّب: خوشبو کننده (بهكسر ياء) و معطر شده (به فتح ياء). 

۵ افاويه عطره: داروهاى خوشبو و معطر که در غذاها می‌ریزند. نافه‌های مشک. 

۶ ابازیر: جمع ابزار و جمع الجموع بزر» داروهایی که در خوراک می‌ریزند» مانند فلفل و زردچوبه و 
دارچین و زيره و زنجبیل و مانند أنها.  .‏ 
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قانون زراعتش در مملكت ايران چون اسفناج است. و اکثر اين است كه بنفسه 
خودرو سبز می‌شود و خوب به عمل می‌آید» خاصّه در امكنةٌ رطبه. 

معمول ملک يمن اين است که در مواضع معتدله اقرب الحراره. موقع زراعتش 
در جمیع سال است مگر تشرین الثانى و کانون الاوّل که به واسطهٌ برودت هوا زرع 
حبوب طبخه مطلقا جایز نیست. 

اگر در فصل كرما زرع نمايند. بايد به مواظبت آب اقدام نمایند که زمين زرع آن 
هميشه با رطوبت و نم باشد. 

درگرمای تابستان موافق آب نهر و رود است. اما در بهار و فائیز آب نهر و چشمه 
هر دو جایز است و زمين سزاوار زرع است. سياه بوم زبل انداخته» پر قوّت أن در 
زمین رمل و درشت خوب نشود. 

صاحب «ملح الملاحه» نوشته که: زمين را بايد از خار پاک نموده چند شيار زده 
از زبل معمور ساخته» کرزه بسته, تخم أن را فاصله دار بريزند و خاک کمی بر روی 
أن نمایند» آن را آب دهند. روز سوم يا چهارم آب دیگر دهند. بعد هر وقت آن را 
محتاج أب دانند. مضایقه ننمایند؛ و هر وقت گیاه خارجی در مزرع آن ملاحظه 
شود بر کنند. و اگر اشد يدر خواهند» هر قدر منظور دارند» از محصول آن در 
اراضی باقی گذارند تا دانه منعقد شود و بسته و رسیده و حشک شود؛ آن وقت آن را 
قطع نموده در آفتاب گذارده. خوب خشک شود بس آن را افشانده اخذ بذر 
نمایند. 

ابن نضال گفته که: چون سلمه گیاهی است ضعیف. اگر بذر آن را در فصل بارده 
بکارند. محتاح به تدبیر است که زمين آن را زبل زياد دهند و روی آن را بپوشانند از 
خار و با اب قنات أن را سيراب نمایند. 

قانون اين است که: بعد از چند شیار زمين راکرزه بندند و تخم افشانند با خاک 
آن را مخلوط نمایند که تخم در خاک پنهان شود آب دهند. بعد دو آب يا سه آب 
5 اه تا ني الود و نبات أن به حدٌ كمال و اعتدال آید؛ آن وقت أن را قطع 
نموده زيراكه آب بسيار در کار ندارد. اگر در فصل بهار و فائیز است؛ هفته‌ای یک آب 
کا یت نهاید: اكز تاستانی امت هفعه‌ای دو ام رساند, 
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مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقذمه و دو قريه 
يب فصلى در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعة اوّل در بقول 
سير 
ان عاك ووک ر سکون رهاط رای قارو اس 

به عربى «ثؤم»' به ضِمٌ ثاء و سكون واو و ميم كويند. و به هندى «لهسن). 
ماهیّت أن برّى و بستانی و جبلى مى باشد. 
بزی آن را به يونانى «اسقورديون»' و به عربى «ثوم الحيّه) نامند. 
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و بستانی آن دو قسم می‌باشد: یکی بسیار دندانه؛ یعنی چند دانه بهم متصل» و 
یکی متصل بر یک دانه و به قدر پیاز کوچکی و اين نسبت به آن کمتر است. 

و جبلی آن را به فارسی «موسیر» نامند» و برك أن عریض مانند نرگس, وگل أن 
بنفش, و بيخ أن یک دانه به قدر پیاز کوچکی» و بسیار بزرگتر از بوستانی» و در بو 
فى الجمله شبیه بدان؛ و بهتر از همه بستانی مشهور بزرگ دندانه آن است. 

و جبلی آن از جهت مخل نمودن' بهتس و بدون مخلل آن قسم کم مستعمل 
[است]. و تازه همه اقسام بهتر از کهنه. و نوعی دیگر مركب ميان وم و کراث ۲ است» 
آن را کرائی نامند. 


مه 


تعریف 

احادیث" 

اطباء گفته‌اند: 

طبیعت أن در سوم گرم و خشک و با رطوبت فضلیّه. و حرارت او شبیه به 
حرارت غریزی است. و برّى أن در چهارم گرم و خشک. 

افعال و خواض آن. 

محلل و جالی و مفتح و مجمّف رطوبات معده و مفاصل» و رقیق كنندة خون» و 
مدز بول و حیض و عرف» و باقوّت ترياقيّت و مقرّح جلد [است]. 

و خوردن آن با مراعات زمان و مزاج و حد اعتدال, حافظ صخت مزاج و دافم 
مضرّت آبهای مختلف و هوای وبائی و تعفن [است]» خصوصاً با سرکة آن. و جهت 
تصفیةٌ حلق و صوت در بو و ضیق النفس و نسیان و فالح و لقوه و رعشه و اکثر 
امراض عصبانی و اوجاع مفاصل و عرق النساء و نقرس و وجع و درک و امثال اینها؛ 
و قطع اخلاط غليظ و سپرز و دفع رياح تهیگاه و قولنح ۱۲ و زالوی در حلق مانده 
و افسام کرم معده و حبٌ القرع [نافع ابیت | 

و در مرطوبین محرّک باه و مود منی؛ و در محرورین مجفّف و معطش [است]. 

و جهت تبهای کهنه و قروح شش و درد معده و رفع تشنگی» که از بلغم و سدّه 


اما نیم در خلال کردن. او کات کدنا نوعی تره. 
۳. در زیر عنوان احاديث نزدیک توا ص نانوشته مانده است. 
۳ 
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«ماساریقا » باشد. و تقطیر البول و نیکوئی رنگ رخسار؛ و تلطیف غذاهای غلیظ و 
۷ ب] تحلیل اورام و حصات گرده» و گزیدن مار و ساير هوام و سگ دیوانه گزیده و 

رتیلا؛ و با شراب جهت سم افعی [نافع است ]. 

و مداومت اکل" آن باعث سقوط موی سفید و روئیدن موی سیاه. و با انجیر و 
شداب و با مغز گردکان قویتر از فادزهر [است ]. 
و مطبوخ أن بازیره و برك صنوبر جهت تقویت دندان» و با شیر گوسفند پخته و با 
روغن گاو تازه بریان کرده و با عسل شيرين نموده» حلوا ساخته. در تحریک باه و 
انعاظ بی عدیل 'است. 

و با طبيخ فودنج جبلی * جهت قتل شپش «صبیان» که به فارسی «رشک» گویند. 
مفید است. 

المضار: اکثار آن و عدم مراعات مزاج و سن و فصل» مصدع و محرق خون و 
مضرٌ چشم و شش و بواسیر و زنان حامله و صاحبان زحیر؟ و حنازین و مولد 
صفرای بسیار تند و مضعف باه و مهيّح امراض نائیه" [است ]. 

مصلح آن پختن آن است در آب با قلیلی نمك و اضافه نمودن روغن بادام ويا 
روغن کره و استعمال آن با گشنیز و سنکجبین و آب انار ترش و شیرین و امثال اینها. 
و اکتحال با آب آن جهت کمنة الدِّم' و غرغر؛ با سرکه» محلل آن» یعنی پرورده در 
آن جهت اخراج زالوی در حلق مانده. و ذبحه و مضمضد" به طبیخ آن با کندر جهت 
درد دندان بارد و تأکل ؟ آن و تقویت لثه. و به دستور نگاه داشتن آب مطبوخ آن با 
چوب صنوبر و کندر در دهان جهت وجع اسنان حادث از برودت. و احتناق بدان 
جهت عرق النّساءء و مالیدن مشوی '' أن بر دندان جهت تسکین وجع ریحی و 
رطوبی أن مفید [است ]. 


.١‏ ماساریقا: روده بند 1۷6561006۲6 (دهخدا) ۲. اکل: خوردن. 


۵ زحیر: ييجيدل شکم» شكم بيجه. ۶ نائیه: دور شونده» دور افتاده. 
۷ كمنة الدم: نفخ شكم. 


۸ مضمضه: معرّب مزه مزه پارسی به معناى غرغرة دهان. 
۹ ا خوردن (مصدر as‏ ۹ داشتن. 
۱۰ . مشوى: ۰ بريان کر ده. ۱ 
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و طلای آن با عسل جهت بثور و قوبا و قروح رطبه و سر و سبوسة أن و بهق و 
جرب ولیکن مقرّح کنندهُ جلد است. . 

وبا برك انجیر سياه و زيره جهت گزیدن ابن عرس و با جند و روغن زیتون جهت 
جذب سم عقرب و مار و سگ دیوانه و کل سموم و رافع اذيّت آنهاء و به دستور با 
عسل و با سرکه جهت تحلیل رطوبات غلیظه و ورم اعضاء؛ و ضماد پختة آن با شير 
جهت گشودن دبیله و دمل. و تضمید ! محرق آن با عسل. جهت ازالةٌ خون منجمد 
در تحت پلک چشم و با روغن بان جهت داءالٹعلب. و با روغن گاو جهت سحح" 
انفع ' (است ]. 

و خوردن أن در روغن بریان کرده, و طلاکردن جرم آن و با روغن به آن جهت 
داءالثعلب», و با روغن أن و با آن هر دو جهت تجفیف " قروح رطبة سر و 
تدهین به روغنی که مکزر سير در ان جوشانیده باشند. جهت جمود خون در 
اطراف بدن و شقاقی که از برودت بهم رسیده باشد. و جهت وجع مفاصل و قولنج 
پلغمی و سحح حادث از خلط لزج شربًا و طلاثاً از خارج» و طلاء رماد" آن با عسل 
جهت بهق و برص و داءاللعلب و کمنةالدّم و جرب. و جلوس در طبیخ برك و ساق 
آن جهت ادرار بول و رفع احتباس حیض و اخراج مشیمه. و به دستور تدهین بدان؟ 
و لیکن اين ضعیف است نسبت به آن» و طلای أن با وشادر" جهت برص و بهق؛ و 
با زفت“ جهت داخس* و خشونت ناخن و کجی أن. و طبیخ آن كشندة شيش 


آاشتت | 


1 سحج: نرم و آسان كردن. ۳ انفع: سودمندتر. 

۴ تحفیف: خشکانیدن. ۵ تدهین: روغن مالیدن روغن مالی. 
ع. رماد: خاكستر. 

۷ نوشادر: كلرور آمونیم به فرمول شيميايى Ammonium Chlorid (NH + CL-)‏ 
۸ زفت: فیر. 


4 داخس: ورم حادی است که حادث شود انگشت را در بن ناخن با دردی سخحت و آن را به فارسی 
«کزدمه» گویند. (دهخدا) 
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مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول سير 
اطبّاء 
[184ر] و خائیدن برگ آن. و بعد از آن مضمضة نبيذ ريحانى زائل کننده رایحه آن است. 

و گفته‌اند: اگر جهت فالج تا چهل روز هر روز درست خام آن را بلع نماید بدين 
طریق که: روز اوّل یک دانه. در دوم دو دانه» و روز سوم سه دانه» همچنین تا چهل 
روز که روز چهلم. چهل دانه شود. و باز به دستور روزی یک دانه کم نماید تا به روز 
هشتادم» باز به یک دانه رسد؛ در بین» انشاء اه تعالی» زائل گردد و محتاج به دوایی 
ديكر نگردد. 

و چون «بلادر'» را در زمين دفن کنند تا بوسيده گردد» و در اینجا سیر را غرس 
نمایند» تا قوت گیرد» بس برأورده آن را معجون سازند. تقويت عظيم بخشد و موی 
ريش سفيد شده. سياه رويد. 

تعبير 

سير به تأويل مال حرام بود. و مع ذالک شنيع باشد به واسطة متن. 

وگفته‌اند: دليل غيبت بود يا مذمّت يا غم يا كريه. 

اما اگر پخته بيند يا خورد. از غيبت توبه كند و از حرام خوردن مُعرض شود و 
شِدّت او به فرج مبدّل گردد. 

و «ارطامیدورس» گوید: اگر مريض بيند که سير داشت او را دليل خير باشد. 

جاماسب كويد: هر که بيند که شاخى سير از بيخ بركشيد او را از قل زن مضرّتى 
رسك 

بدانكه سير زراعتى سر حدّى است. در مواضع بارده و هواى بارد خوب شود. 
زمینی سياه بوم زبل انداخته وملايم با رطربت جرب و سفيد بوم به شرط زبل زياد 
ان را لایق است. اب زياد ان را مضرّت رساند. بعد از غرس یک اب کفایت نماید تا 


. بلارد: میوه‌ای است مانند هسته خرما که شیرین و پوستش متخلخل است و در خلل آن عسل لزجی 
است که برای درمان پاره‌ای بیماریها بكار می‌رود. 
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سبز شود دو آب پا سه آب دیگر تا آخر محصول آن رساند» به شرط برودت هوا؛ و 
اگر از دندانه‌های سير بکارند» بايد دندانه‌های رسيدة بزرگ برقوّت. که زياده از یک 
سال بر أن نگذشته باشد» تحصيل نمایند؛ زیرا که دندانة ضعيف سبب ضعف 
حاصل شود؛ واگر زياده از یک سال گذشته باشد» ضايع و فاسد گردد بذر را نشايد. 
و اگر دندانه‌های سير را با شير و عسل اغشته نموده» بعد از دو شبانه روز غرس 
نمایند» محصول أن شيرين شود. و اگر زمانى که قمر تحت الارض است. زرع 
نمایند» بوى ناخوش ندهد؛ زبل کهنه بوسيدة رقيق ان را در خور است. 

وقت زراعتش در مملکت اران از نیمه برج اسد است. لغایت نیمه برج میزان. 
اگر از دندانه‌های سیر بکارند و اگر بذر ان را زرع کنند» موقع ان برج حوت است. 

دندانه ان را به دو قسم زرع نمایند: ۱ 

اؤل انکه زمینی را بیل كن نموده يا چند شیار مكرّر زده» زبل زياد انداخته). کرزه 
بسته سير را بیاشند و یک یک با دست زیر خاک نمایند. 

دوم آنکه بعد از کرزه بستن وسط کرزه به فاصله یک شبر با بيل خطوط كشيده. 
سس اة فاضا ھا رآ کیت در ان عطوط ساني كنا ک برع أن کت و فررا ات 
دهند» و مهک که به عربی «نوس» گویند بر روی آن ریزند که از صدمه آفتاب 
محفوظ باشد تا سبز شود بعد آب را شش روز یک مرتبه مقرّر دارند تا اواخر عقرب. 
زول رسيت فوم وهر کامبا بان به كدر E‏ تم اه وال هر اند 
روز یک آب رسانند. در هوای گرم هر قدر آب بیشتر دهند» بهتر باشد؛ هر وقت گیاه 
خارج در آن مزرع ملاحظه شود. خارح نمایند. زبل را نیز مكور به آن رسانند. 

زراعت بذر ان چنین است که: زمين را چند شيار کرده» کرزه بسته» زبل زياد 
انداخته تخم آن را بپاشد با خار یا دست زیر خاک نمايد» آب دهد تا سبز شود بعد 
به طریق مفروض معمول دارد. 

[۱۸۸پ] قانون مملکت یمن: اگر در زمين آفتاب خورده خشک می‌کارند» در ماه نیسان 

زراعت نمایند. و اگر در اراضی با رطوبت و نم است. در جمیع سال زراعت نمایند. 

در «ملح الملاحه» نوشته: زمین را چند شیار کرده» کرزه بسته بذر آذ را 
فا اوا تاا ف با ر در شاك تماد کهنه ان ا شوه فورا بت 
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دهند. و اگر دندانه‌های أن را غرس نمایند بعد از شیار و کرزه بستن به فاصلٌ یک 
05 را غرس نمایند» و پنج روز از آب دسا تا داشته که زمين رطوبت آن 
حبوب را جذب کند. بعد آب داده» زبل بر روی آن ریخته» بعد از بیست روز ديكر 
سواد 

پس از آن هر هشت روز الی ده روز یک آب دهد. بعد در عرض جهل روز آن 
زمين را بكارد و بخراشاند و ازكياه خارج» خارج نمايد. بعد از سه روز ازكاويدن 
آب دهد. و اگر محصول آن را بخواهد خشک بر دارد» يعنى سر و دندانة آن را اخذ 
نماید. نه برگ» بنج ماه بعد از غرس آن را در مزرع خود گذارده هر وقت برگ و 
چوب آب خشک شود. معلوم است که سر آن خشک شده أن را بیرون آورده, 
پانزده روز در آفتاب گذارده که خوب خشک شود. هرگاه با نم و رطوبت انبار [كند] 
ضايع و متعفن شود. 





اپن نضال در صفت غرس آن گفته که: اگر ومين را وله بند نمایند» محصول آن 
ربع و ترقی بكلى نماید. يا آنکه بعد از شیار اگر حبوب دندانها به نظر قوی 
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است. زبل ضرور ندارد. و اگر ضعیف است زبل قوی خواهد. کرزه بسته که طول 
آن دوازده ذراع و عرض آن چهار دراع بنوده باشد. خطوطی در وسط کرزه‌ها 
کشیده که عمق أن سه انگشت و فاصلهٌ حطوط از هم یک شبر و فاصلهٌ حبوب نيز 
یک شبر. دندانه‌های سير را در این خطوط به ترتیب غرس نماید. بعد خاک بر روی 
آن ریخته» اكر زمين آن با رطوبت است. يا موقع نزول رحمت به همان رطوبت سبز 
شود. آب ضرور ندارد. مگر آنکه بعد از سبز شدن زارع آن را محتاج آب داند» آب 
رانك و كياة خارج را خارج كند. و اكر زبل خشك بى رطوبت اسه كه أن به 
طوری که در کتاب (ملح الملاحه) شرح داده» رساند» موقع زرع آن کانون الثانی 


افش : 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول شاه تره 
[۱۸۹ ر] شاه تره 
به فتح شین و الف و کسرها و فتح تاء مثنات فوقانیّه و راء مهمله وهاء لغت 
فارسی است. معرب «شاهترج) ۲ و معنی آن «سلطان البقول». به عربی «بقلة 
الملک» و به پونانی «قباشوس» به معنی دُخانی و قفتص ' نیز پت پاپره به معنی «ټقلۀ 
نافعه» برای مره صفراء و «کت پاپره» نیز نامند. 
در طب قديم فلأحان شام آن را «شجرة الدّم) می‌نامیدند» جهت آنکه صاف 
کنندء خون است. بالخاصيّت. 
ماهیّت أن گیاهی است معروف و دو نوع می‌باشد: 
یکی را برك ریزه شبیه به گشنیز و اندک خاکستری رنگ وگل أن بنفش ریزه؛ 
و دوم برك آن از آن عریضتر و سبز» وگل آن سفید؛ و طعم هر دو نوع تلخ با اندک 


.١‏ ففتص: تلخى زرداب. 
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حدّت و قبض» و هر دو را «کریُزة الحمام) نامند؛ و برق أن بهتر از ساير اجزای آن. 
بهترین آن سبز تازه تلخ به اندک تیزی و قبض أن است. 

طبیعت آن مرکب القوی» و در حرارت معتدل, و در دوم خشك؛ و گویند در دوم 
گرم است. 
و شیخ الرئیس در اول سرد گفته. 

افعال و خواص آن: 

مفتح ده کبد و طحال؛ و مقوّى کبد و معده و مُدبغ آن و مسهل اخلاط ثلاثه 
[است | خصوصا سوداء؛ و دافع مره صفراء و سودای محترقه به بول. و صاف‌کنندة 
خون و مدز بول و منبّه " اشتها [است ]. 

خشک أن در تقویت معده قویتر و جهت تبهای کهنه و امراض سوداوی و بلغم 
شور و تقویت بن دندان» و با سرکه جهت قی صفراوی " و غثیان بلغمی ' و تنقية 
معده و امعاء از فضول محتبسه " در آن» و همچنین با ماءالعسل» و آب برك تازه آن با 
شکر و یا با تمر هندی جهت تنقيهُ معده و امعاء و تفتیح سدّه و کبد و طحال و 
تقويت معده و رفع as‏ ابریة * حادث از احتراق خون 
صفراوى عفن ويا بلغم عفن وكسر حدّت اخلاط محترقة مريّه و سوداويّه از سر و 
بدن [نافع است] و دافع آنها به بول وبراز'؛ و عرق آن يعنى ماء مقطر" شاه تره به قرع 
وانبيق”مانع اسهال [است]. جهت مفارقت نمودن. جوهر حارٌ لطيف مفتح آن. و 
اكتحال عصارة ان جهت تقويت باصره و منع ريختن اشک بسيار» و با صمغ عربى 
جهت منع روئيدن شعر منقلب" که كنده باشند» و مضمضة آن جهت جراحت كام 
و زبان و جراحت أن و تنقيةُ لثه و استحکام آن. و ضماد خشک أن با حناء که 
در حمام استعمال نمایند. جهت جرب و حکه مجرّب [است]. و به دستور خون با 
آب تازه آن بسرشند و بمالند. و شستن سر و ريش با آب منقوع '' آن جهت رفع 
۱. منبّه: برانگیزنده» بیدار کننده. ۲ قی صفراوی: استفراغ زردابی. 
۳. غثيان بلغمی: استفراغ بلغمی. ۱ 
؟. فضول محتبسه: مدفوعات مخفی شده و محبوس در (معده و امعاء) 
۵ ابریه: شوره سر. ۶ براز: مدفوع ادمی. 
۷ ماء مقطر: محصول تقطیر. 


۸ قرع و آنبیق: نام لوله و بالن (دستگاه تقطير) در اصطلاح شیمی دانان و کیمیاگران مسلمان. 
٩‏ شعر منقلب: موی زائد. .٠‏ منقوع: افةو افده 
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فمل و صبیان که رشک اا ا آفتت و به دستور ف ا ات 
مطبوخ آن. 

و ابن ماسويه' ضماد تازه آن را جهت گزیدن زنبور بسیار مور دانسته‌اند. 

وصاحب «شفاء الاسقام) "گفته: ی آن برگ تازه أن است: و نو شثه که؛ استاد 
من گفت: ندیدم من که شاه تره به تنهائی تليين " طبیعت کند» جه جای اسهال. و نه 
تقویت قلب» بل ضعف أن دیده شده. و تخم أن معتدل الحراره. 

و در افعال محمّدین احمد و جالینوس* قویتر از ساير اجزای آن دانسته‌اند و 
گویند: شاه تره مضرٌ رئه است؛ و مصلح أن کاسنی. 

مقدار شربت از جرم آن سه درم تا بنج درم» و از آب آن از سی مثقال تا شصت 
مثقال به آب نقوع هليلة زرد مطیّب به شک و در مطبوخ , بنج درم تا ده درم و از 
تخم أن تا ينج درم. بدل آن نصف وزن آن سنا و دو ثلث آن هليل زرد. گفته‌اند که 
استعمال أن با هليل زرد اولی است. جهت آنکه مضرٌ طحال است» و هلیله مصلح 
ال انیت 

و عصارة برك آن را بايد صاف نا کرده استعمال نمایند؛ و قسمی ازگیاه می‌باشد 
در نبات شبیه بدان و از آن بسیار تیره‌تر و برك آن باریکتر شبیه به افسنتین » و ساق 
ان ایستاده وگل آن مايل به سیاهی و مجتمع. و عروق أن لطیف و تلخی و قبض 
ندارد. بلکه بی مزه و بدبو و قاتل گاو است. چون او را بچرد. و غير مستعمل» زیرا که 
غير شاه تره است. و السلام. 

زراعتش چون اسفناج است: از بذر می‌کارند» وقت زراعت مخصوص ان ایام 
رم است. چهار ماه و نیم دن ای خر می‌ماند. وقت ظهور گل آن به جهت ضرورت 
اخذ می‌نمایند» و هر جه به جهت بذر خواهد. محصول را در مزرع می‌گذارند كه 
رسیده. بذر دریافت شود؛ واكثر لاكى رطبه در بهار خود رو سبز می‌شود. احتیاج به 
زراعت ندارد. 


.١‏ ابن ماسویه: از پزشکان کار آزمود؛ ایرانی در سده دوم و سوم هجری. 

۲. شفاء الاسقام: از کتب مرحع نویسنده که با توحه به معنی نام أن «بهبودی بیماریها» کتابی در پزشکی 
ندیم بوده است. 

۳ تلیین: لینت دادن روده و نرم كردن آن. ۳. جالینوس: گالین؛ پزشک رومی سده اول میلادی. 
۵ افسنتین: افستینی يا افنطین. نام گیاهی خوشبوست که کاربردهای دارویی بسیار دارد. 
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به فتح شين معجمه و سكون لام و فتح غین معجمه و سكون میم فارسى است. 
به عربى «شلجم» به فتح شين معجمه و سين مهمله نيز آمده» و سكون لام و فتح 
جيم و میم معزب. و به یونانی «عنقلی» و «عنقیلی» نیز و به فارسی بر شاد وشیلم 
نیز و به فرنگی «پُم»' به ضمٌ بای عجمی و میم نامند. 

ماهیّت آن معروف است. و برّی و بستانی می‌باشد. 

و برّى دو قسم است: 


یکی شاخه‌های نبات أن دراز و برك آن به عرض انگشت مهین ' و بيخ آن باریک 
مانند بيخ اشجار دیگی و غير مأكول؛ و تخم آن سياه و 


آن مزارع. 


و دیگری را منابت صحراهای نمناک و نزدیک آبها؛ و به یونانی «نونیناس» و 


Poam پم:‎ .١ 


۲ انگشت مهین: انگشت بزرگ (شصت) 


۳ مَنابت: رویشگاهها (جمع مکشر منبت) - جای روئیدن شلغم. 


يت" 
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االو لیا )نیز كويدك: 

بيخ آن به قدر خيار و بسيار سرخ و مأکول» و برگ آن شبيه به برك بستانى و از آن 
باريكتر و املس» وكثيرالتريف و تخم أن مانند بستانى و مايل به سیاهی» و تخم اين 
مستعمل در ترياف فاروق است. 

و بستانی آن را برگ شبيه به برگ ترب و كثيرالتريف و از آن املس '. و بيخ آن 
مدوّر و مفرطح ". و بعضی اندک طولانی. و بر سر آن اندک ريشه و مأكول و در اکثر 
بلاد بهم می‌رسد؛ و به قدر نارنج بزرگی و تا هندوانه. 

در بعضی بلاد و اراضی فویّه می‌شود. و نازک بی ريشه. و در بعضی اراضی 
ضعیفه کوچک ريشه دارد. بهترین و مستعمل أن بستانی و نازک و بی ریش آن 
است. و تخم أن سرخ و تيره و از برّی بزركتر. و این مزروع می‌باشد؛ در خریف و در 
اواخر شتاء و اوایل ربیع نيز قلیلی در بعضی بلاد بهم می‌رسد. 


تعریف 

احادیث: 

كفت حضرت امام جعفر صادق. عليه الشلام»كه: بر شما باد که شلغم بخورید و 
در صباح بخورید و فاید؛ آن را پنهان دارید مگر از کسی که سزاوار باشد به آن؛ به 
درستی که نیست هیچکس مگر آنکه رگ جذام دارد. پس بر طرف سازید. آن رگ را 
بخوردن شلغم. 

n‏ بررى آن در اواسط دوم گرم و در اوّلتن و بستانی آن در 
اوّل و دوم گرم و در اواخر اوّلتر. 

افعال و خواض آن: 

تناول مطبوخ بيخ آن کثیرالغذ آء و رافع سعال "و مليّن سينه و بطن و مقوّى باصره 
و مشهّی طعام و مهيّج باه و زياد كنندهً منى و مفتت حصات و مدز بول [است|؛ و 
بركهاى نازک آن قوّت ادرار را زياد [مىكند] و بطىء الهضم و نفاخ و مصلح آن فلفل 


و زیره و شيرينيها [است ]. 


ا ؟. مفرطح: سر يهناور 
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و چون ریشه‌های باریک آن را سائيده و با عسل بیاشامند» جهت سپرز و 
عسرالبول مجرّب [است]. و ضماد مطبوخ آن محلل اورام» و نطول ! مطبوخ جميع 
اجزای آن جهت شقاق عارض از برد و نقرس و حکه مراء ريه و به دستور طلا و 
ضماد برك و بیخ؛ و با تخم كوبيده آن و ترشی بيخ آن یعنی مُخَلَل آن لذیذ و ملطف 
رطوبات و مقوّی احشاء و مشهّی و بی نفخ [است]» خصوص با خردل آن. و با 
چاشنی دار آن که قوت جلا و تقطیع آن زياده است. و مطبوخ آن در جوف خمیر و 
در زیر آتش که طبخ کامل يافته باشد. قلیل النْضح و جثا آورنده و محرّک باه زياده از 
مُخَلّل آن. جهت آنکه رطوبت فضليّه و رياح آن در جوف خمير بالكل به تحلیل 
نمی‌رود در جمیع اجزای آن با ترياقيّت'. و تخم آن. 


مفردۂ اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل يك مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 
[۱۹۰ ر] در اوّل سوم گرم و در اول‌تر و مبهّی‌تر از بیخ آن. خصوصا که اندک بريان نموده 
باشند؛ و مشهّی و با تریاقیّت. در جمیم افعال قویتر از آن. و مولد رياح و مصدّع 
محرورین. مصلح آن سکنجبین و ترشیها و گلقند و خشخاش سياه و شکر و نيز 
مقدار شربت أن كه دو درهم. و روغن تخم آن محلل رياح و رافع اعيا" و مقوّی 
7 ور داس و و ۳ 7 8 
قطئمٌ الكافورٍ له لمبصريه اوكرت اللجين 
۱. نطول: آبى که در آن عقاقیر (گیامان داروئی) را می‌جوشانند تا عضوی از اعضای بدن را با آن بشویند 


(عمید) ۱ ۲ ترباقیّت: خاصیت پادزهری. 
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شلغم به تأويل غم بود» و خوردنش بتراز دیدنش» و امّا پخته بهتر از خام بود. 

وكويند شلغم به تأويل زنى روستائی بود» وکشته زار آن دلالت بر فرزند محزون 
كنك 

در مملکت ايران زراعتش به طریق ترب است. و به همان موفع و همان قسم 

مأخوذ از کتاب «بغية الفلأحين): 

شلجم دو نوع است: شامی قرمز و شهری سفید. بذر آن را در زمین شیرین 
فاصله دار بریزند فورا آب دهند» و هر چهار پنج روز آب را مكرّر نمايند» و بعد از 
دو ماه آن را قطع نمایند؛ و اگر بذر بخواهند آن را بال خود گذارند تا بذر نماید» 
بحصاد کنند و در آفتاب خشک کنند. 

متحرزک ساخته اخد بذر نمایند و حفظ نموده. وقت ضرورت به کار برند. 

گفته‌اند: اگر بذر شلجم را سه روز در آب کهک نموده. بخیسانند» شلجم آن 
سيرين 3: 

وقت زراعت أن اوّل ايلول ماه است. تا تشرین الثانى. هرگاه آن را بکارند» چون 
بلند و رشید شد. آن را نقل به مکان دیگری که شیا ر کرده کرزه يا لوله بسته نمایند به 
فاصله دو شبر غرس کنند» در نهایت خوبی شود. 

هر جه برگ أن بزرگ شود سر أن بزرگ می‌شود. اگر سر أن کوچک باشد» در هر 
ماه زبل بقر" به او دهندء نفع کی نماید. هر وقت گیاه خارج در مزرعه آن ملاحظه 
شود قلع نمایند. آب شیرین قنوات و چشمه‌ها و نهرها آن را سزاوار است. 

ابن نضال گفته: شلجم دو قسم است: مستطیل و مدوّر. 

در زرع مستطيل زمين را شيار نموده. کرزه بسته. بذر آن را پر و زياد در کرزه‌ها 
پاشیده با دست زير خاک نماید» در ساعت آب دهد آب را مكدر کر ده تا سبز شود 
و نبات آن بح اعتدال آید. آن وقت آب را فطع کرده هرگاه گیاه خارج در آن مزرع 
ملاحظه کند قطع نماید؛ بلکه هر نبات شلجم که ضعیف بنظر آید. قطع کند. که 
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فاصله به جهت نبات قوی أن بهم رسد. اگر باران رحمت آبیاری نماید» محتاج به 
آب نباشد» هر جه آب کمتر برسد بهتر شود و شیرین‌تر گردد» از آنكه آب بسیار 
خحورده است و در طبخ مأکولتر خواهد بود. 

اين نوع شلجم محتاج زبل اسلا اد وآب زياد نخواهد و موافق است زمين 
سياه و ملايم سست و رملى راء و موافق نيست زمين خشن راكه در آن ضعف 
بو د. 

اما شلجم مدور بعد از شيار زمين را کرزه بسته زبل انداخته به فاصله بذر 
آن زا بباشند که در زمين بهن مىشود و فورا اب داده بعد هر هفته دو مرتبه اب 
رساند؛ اين قسم به آب ساره فلت بهارسبه لت که رظو بش رزوی تلم رویز 
به طبع خوش برمی‌گرداند» بر خلاف طولانى كه آب و زبل نخواهد. زمين , با قت 
زبل انداخته و ملایم و خوب سزاوار است. در آب ماه می‌کارند در فائيز و زمستان 
برمی‌دارند. گاهی بذر آن را در بهار در آذارماه کاشته در ايار ماه برداشته‌اند. 
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[۱۹۰ پ] فلل 
فلفل هندى و فلفل دراز» فارسى است. و به عربى «دارفلفل» به فتح دال مهمله و 
الف و رای مهمله و کسر دوفا و سکون دو لام بعد از فای اوّل و دوم و به هندى 
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«پلیپل» و «پلیپلی» نامند. 

۱ ماهيّت آن» مر نباتی است بیاره ذاو" و که ان فتاه اه يرك (تانیول»" و از 
آن اندک کوچکتر و با حدّت و تلخی» و ثمر آن طولانی شبیه به شاه توت و سياه 
رنگ و کوچکتر از آن. دانه‌های کوچک و سرخ رنگ و پیوسته بهم. و بالای آنها 
غلافی رقیق و پرده‌های سياه رنگ در بين دانه‌ها» و طعم أن تند و به اندک تلخی و 
حدّت و تلخی» و حدّت پوست أن زیاده از دان آن. بيخ آن گره دار منشعب» و 
پوست آن آغیر" و مغز آن سفید و ريشه دار تند طعم و فلفل مويه عبارت از آن 


وو 


السك 

طبيعت أن در آخر دوم گرم و خشک. و بعضى در اول سوم گفته‌اند. 

افعال و خواص آن: 

محلل مواد بارده و رياح و مفتح سدّه جگر و سپرز و هاضم طعام و مقوّی معده و 
رافع قىء و خوشبو كننده دهان و رحم و مسخن احشاء و محرّك باه و زياد کنندۀ 
منى و مدز بول و حيض و سقط جنین. و جهت فالج و صرع و سرفه باردور طوبى و 
نقرس و عرق النساء و تقویت بشت وكزيدكى عقرب و رتيلا و تنوير اخلاط بدن» و 
بالجمله امراض بارده. رطبيه را مفيد [است |. 

و اكتحال آن كه در جكر بز گذاشته يا كوبيده بر آن پاشیده کباب كرده باشند» 
جهت شبکوری» و طلاى آن با روغن جهت نيش عقرب و رتيلا وافعى نافع [است ]. 
و درامرباه قائم مقام زنجبيل. 

مقدار شربت آن تا یک مثقال. مضرٌ سر و مصدّع. مصلح آن صمغ عربی و صندل 
وگلاب» بدل آن به وزن آن» فلفل سفيد [است]. وكويند به وزن آن زنجبيل و ژرنباد 
است بالشویه. 

قانون زراعتش اين است که: زمين را شیار مكرّر زده. زبل انداخته» کرزه يا لوله 
بسته در برج حوت و حمل تخم أن را فاصله دار بپاشند با دست زير خاک نمایند و 
آب دهند. پانزده روز تأمّل کرده» بعد آب را شش روز یک مرتبه مقرّر دارند تا آخر به 
حييرة ادوع :لهام ومد در و احا مان 


.١‏ بیاره دار: بوته دار. ۲ تانتزل: کاهی در هند که أن را می جوت 
۳ اغبر: خاکی رنگ. 
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قلقاس به فتح دو قاف و سكون لام و الف و سين مهمله. لغت عربى است. و 
گفته‌اند: به ضم اوّل لغت رومى است. و به هندى «اروى» و به بنگالی «كجو) نامند. 

ماهیّت آن به تأویل» نزديك آبهای ايستاده ' می‌روید. و برك آن املس بزرگ شبيه 
به برك موز و از آن در طول کمتر و کوچکتر, و هر برگی را ساقهاى علیحدٌه" از یک 
بيخ رُسته» نهایت به سطبری انگشتی. و بيخ آن به بزرگی ترنجی و کوچکتر از آن» نیز 
به قدر زردکی ؛ ظاهر آن مايل به سرخی و باطن آن سفید و طعم آن با قبوضت 
[است ]. 

طبیعت أن در اوّل گرم و در دوم تر و در اول نیز خشک گفته‌اند. 

افعال و خواص آن: 

به غایت مسمّن * بدن و محرّى باه دانسته‌اند. جهت سرفه و خشونت سینه و 
حصجرو راسو الهضم و رافع سحح امعاء و اسهال. و پوست آن در حبس اسهال 
اقوی» و جهت استسقا و لاغری گرده و اسهال صفراء رمائى اصفر. و ماهيّت برفق و 
در ادرار بول خصوصاً عصار؛ نبات آن و تناول برك و شاخ مطبوخ آن نافع [است]. 

المضارٌ: دير هضم و مولّد سوداء و سدد. مصلح آن عسل و سکنجبین و ادوية 


۱ . قلقاس: یط از يونانی» كياهى ات ااا بركهايش شبيه به برق كدو و ريشة اق 
است. خام و پختة آن خورده می‌شود. ۲. ابهای ایستاده: آبهای راكد مانند باتلاق و مرداب. 
۳ علیحده: حدا گانه, 1 زردک: نوعى جو 


اش درب اكهدة 





خوشبوی مانند دارجين و فرنفل. 

و بعضی أن را با سرکه و خردل مرتب می‌دارند» و اين هنكام سریع الهضم و 
الخروج می‌باشد از معده. 

و نوشته‌اند که آن را تخمی می‌باشد و در افعال قريب تخم کرنب. 

مقدار شربت از قسم آن دو درم؛ و عصارء نبات آن از ثلث رطلی تا به دو ثلث. و 
نوعی از قلقاس می‌شود صلب مستدیر که هر چند طبخ نمایند پخته نمی‌گردد. و 
ضماد آن جهت نضح اورام و ذرور" سوختة آن جهت اندمال " قروح و قلاع و 
تقویت موی مؤثر [است]. 
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آن را در جمیع سال زراعت نمایند» سالهای بسیار می‌ماند؛ و به اين قسم آن را 
زراعت می‌نمایند که زمين را شیارکرده کرزه بسته» سرهای آن را در آن کرزه‌ها زیر 
خاک نموده» آب داده» اگر محتاج به اخذ آن شوند» سرهای بزرگ را از زمین بیرون 
آورده سرهای کوچک را باقی گذارند که بلند می‌شود و تولّد می‌نماید و زياد 
مر وده | کنا ای 


۹ درور: سوده‌های خشك ادوبه که برای تطع رطوبات به کار برند [پودر ] (دهشدا) 
۲ اندمال: بهبودى. 
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مفردة او در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرع اوّل در بقول کاسنی 
کاسنی 

[۱۹۱ر] به فتح كاف و سکون الف و سین مهمله و کسر نون و سکون یای فارسی است؛ 
به عربی «هندبا» به کسرها و سکون نون و کسر دال مهمله و فتح بای موخده و الف 
است. 

ماهیّت آن» نباتی است معروف. و در اکثر بلاد بهم می‌رسد و اقسام می‌باشد. 

از برّى و بستانی؛ و هر یک نیز بر دو فسم است. 

آنچه را برك بزرگ و دراز و با خشنونت و مایل به تلخى» و ساق أن تابه دو ذرع و 
زياد» نیز با شاخه‌های خودرو كل کبود و اندک بزرگ و خوش منظر «هندبای شامی» 
نامند. 

اه زر تاک كدرو ف وهر كوه ری ا واد نا مایا ا 

به حسب اختلاف اهویه و امکنه و ازمنه تغییر در طعم و رنگ و طبع آن بهم 
در تابستان كاه است که تلخی بسیار بهم می‌رساند» بس آن هنكام ميل به حرارت 
کمی می‌نماید به حدّى كه اثر برودت بسیار از آن ظاهر نمی‌گردد. و بستانی را 
(کاسنی)» و برّى را «طرخشقوق)» نامند. 

کاسنی بستانی 

احادیث وارده 

از حضرت امام جعفر صادق. عليه الشلام» منقول است که: هر که بخوابد شب 
و هفت برك کاسنی در معده او باشد» در آن شب از قولنج ايمن گردد. 

و فرمود: کسی که خواهد مال و فرزندش زياد شود بسیار بخورد برك کاسنی راء 
كه اموس شوه یلاها در انارو ودر ات 

و در حدیث دیگر فرمود که: نیکو سبزی است کاسنی؛ هیچ برگی نیست از آن 
مگر آنکه قطره [ای] از بهشت بر زوی أن هست؛ پس در وقت خوردن حرکت مدهد 
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كه قطره آبش بريزد. 

و فرمود كه: کاسنی بهترين سبزيهاست و فرزند را بسيار نيكو مىكند و پسر 
می‌آورد. ۱ 

و فرمود که: فضیلت أن بر سبزیها مانند فضیلت ما است بر جمیع خلایق. 

و فرمود که: أن کسی که هفت برک کاسنی بخورد در روز جمعه» پیش از نماز, به 
بهشت می‌رود. 

و فرمود امام رضاء عليه السلام. که: کاسنی شفاست از هر درد و نیست دردی در 
اندرون آدمی مگر آنکه کاسنی مى برد أن را. 

و روایت است که بعضی از خدمتکاران حضرت امام رضا عليه الشلام؛ را تب 
قوس بیدا ی اضر تست مد و فریوه که لاست وا کته و بر 
کاغذی بمالید و روغن بنفشه برو بريزيد و سر آن کس بنهید؛ 

و فرمود که: هر که اين کار را بکند» تب و درد سر او می‌رود. 

و در روایت است از سیّاری که. گفت: یکی از ائمّه» علیهم السّلام, که کاسنی 
بخورید» به درستی که زياد می‌کند طراوت و تازگی راء و نیکو می‌گرداند فرزند را و 
دزو گام سق وكيب که کان کرو اورا سر سان خا ضل اود 

و منقول است ازكتاب فردوس که: حضرت بيغمبر, صَلّى لله هو له فرمود 
که انكس كه كا ي بخورد و خواب كند. اثر نکند دراو سحر و زهر» و نزدیک 
نشود او را مار و عقرب و هیچ گزنده. ۱ 

وگفت انس اکه: حضرت بيامبر, صلَّى اللّهُ عليه و آله و سلّم فرمود که: کاسنی از 
هات ات 

اطباء گفته‌اند: 

طبیعت تر و تازه آن در آخر اول سرد وتر و با اجزای حار لطیفه که از شستن زائل 
[۱۹۱ پ ] می‌گردد به سبب ضعف ترکیب و کمال لطافت. و لهذا در شرع و طب هر دو 
منع از غسل آن وارد شده است. و آنچه در بستان بسیار گرم ويا بلدان حارّه و در 
موسم كرما بهم می‌رسد. مائل به گرمی است. و خشک أن مايل به خشکی. و با 
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قوت قابضه به اعتدال از غیر شدید. و نوع صغیر أن را رطوبت و لطافت کمتر از کبیر. 
و بستانی ابرد و ارطب از برّى. 

افعال و خواض آن: 

منقّح و مسکن حدّت صفراء و خون و تشنگی. طلای آب برك آن به تنهایی و یا 
با سرکه و صندل جهت صداع حاه و صفراوی؛ و با صندل سرخ و سرکه و گلاب 
جهت شری؛ و با طلا که نوعی از خمر است» جهت اورام حاژه و درد چشم؛ و 
ضماد کوبیدة برك آن جهت رمد ' حارٌ خصوصاً با روغن بنفشه؛ و مضمضه به طبیخ 
بيخ آن با سرکه و به تنهایی نیز؛ و تخم أن نیز جهت وجع ضرس ؟ و غرغرة آن با 
خیار شنبر [چنبر] و یا شراب و شاه توت جهت ابتلای ورم حلق و خناق [نافع 
اتا و 4 د رر با انيرك كنيف تازه 

ضماد برك آن با آرد جو جهت خفقان و تقويت قلب حارٌ و تحليل ورم جاسیه ۲ 

آشامیدن آن جهت تفتيح سدَه كبد و طحال و يرقان و استسقاى حاز و تفتيح 
سده احشا و عروق و تقويت جگر و تسكين حرارت خون و تشنگی و غثيان و 
هیجان صفراء و التهاب معده و موافق جگر حارٌ و بارد و منقی مجاری بول و گرده؛ 
و هر چند تلختر باشد رفع سده و امراض کبد بهتر است. و آشامیدن أن با «جنه 
سنگ شو)؛ نموده» يا سکنجبین ساده جهت قی صفراوی و هیجان صفراء و شرای 
و هیجان دم صفراوی و جدری و حصبه و هیضۀ صفراوی. و آب و برك تازه آن را که 
بجو شانند و کف أن را بگیرند و صاف نموده که آب کاسنی عروق نامند. با 
سکنجبین جهت تقویت معدهٌ حارٌ و استسقاء و تفتيح سدد و رفع تعفّن رطوبات؛ و 
خوردن برك آن با سرکه مسکن صفراء؛ و جهت حبس اسهال صفراوی, و چون با 
قدری رازیانه و کشوث " بجوشانند تفتیح و اسهال أن زياد گردد. 

و بی آن موافق‌تر از برای معده. 

و بستانی أن از برای کبد. 


۱. رمد: درد چشم و باد کردن آن. ؟. وجع ضرس: دندان درد. 
۴ جنه سنگ شو: نوعی محلول شو ده مثانه و کلیه. 
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آشاميدن آب عروق آن با سكنجبين جهت حمیّات" تمليقه و جهت حميّات 
ربع " و حمیّات بارده". و آشامیدن مطبوخ برك تازه وگل و تخم و بيخ آن به تمامی 
به تنهایی و یا با تخم کشوث به اضافة سکنجبین بزوری ويا ساده ويا شراب کشوث 
و بزور هر یک به حسب احتیاج جهت حميّات مركبة کهنة و بائیه و استسقاء و سپرز 
و رفع تهيج اطراف مجرّب [است]. ضماد برك آن و همچنین طلای آب أن و 
آشامیدن آب آن نیز با زیت پادزهر ادویة کشنده [است]. 

و ضماد برك و بيخ آن با هم جهت رفع عقرب و هوام و زنبور و سام ابرس * و 
همچنین با سويق * جو بی عدیل [است]. 

ضماد أن با آرد جو و سرکه جهت اوجاع مفاصل حارّه و نقرس حارٌ و اورام حاژه. 
و طلای آب برك أن. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول کاسنی 
[۲٩۱ر]‏ با سفید آب و سرکه جهت تبرید عضوى. که اراد تبرید أن باشد» عجیب الاثر 
آاشتت]: 
مقدار شربت از آب أن تا نیم رطل» مضرٌ صاحب سرفه که از سبب ورم محذب 
کبد نباشد و محرک آن» و الا چندان مضر نیست. بلکه در بعضی موارد نافع [است]. 
مصلح آن شکر و شربت بنفشه و امثال آن. و تخم آن در دوم سرد و خشک و مایل به 
حرارت. و به اجزای بارده نیز گفته‌اند. و با قوّت محرّكه و مواد ساکنه. 
وصاحب «شفاءالا سقام» معتدل درحرارت وبرودت ویابس درد وم دانسته است. 


۱. حميّات: تبها. ۲ ربع: تب که یک روز آيد و دو روز نیابد. 
۳ حمیّات بارده: سرد و مرطوب. ۴ ابرس: سوسمار. 


۵. سویق: ارد. 
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جهت صداع و خفتان و تفتیح سدد و استسفاء و يرقان و حمیّات صفراويه و 
سددیه نافع [است]. و با مطبوخ صندل و رازیانه جهت رفع سموم و ضعف گرده و 
طحال و قطع نفث الدَّم و تحریک اشتها مور [است]. 

درسایر افعال نایب متاب ! برق آن‌است. مقدار شربت آن از دو درهم تا پنج درهم. 

المضار": کریه الطْعم " و مقشی. مصلح أن ادوية خوشبو و سکنجبین. 

و صاحب (شفاء الاسقام» در بحث ورم طحال نوشته که: مض طحال است. 
مصلح أن سکنجبین. و بيخ آن در اول گرم و در دوم خشک. 

افعال و خواض آن: 

بغایت منمح و ملطف اخلاط و منقی مجاری غذا و مدز بول» و جهت تصفية 
خون و رفع ورم احشاء و استسقاء و نضح تحلیل مواد و حمیّات مرکبة مزمنه* و 
اوجاع مفاصل و ادرار بول نافع [است ]. مقدار شربت از جرم سائيدة ان از یک درم تا 
چهار درهم» و در مطبوخ آن از پنج درهم تا پانزده درهم [است ]. 

تانون زراعتش در مملکت ايران اين است که: 

از دهم برج حوت لغایت آخر برج حمل أن را زرع نمایند. زمين را شیار کرده 
کرزه بسته» زبل انداخته, تخم بپاشند و آب رسانند. هرگاه زمين مشمول رحمت و 
عنایت الهی شود ابر کرمی نماید. تا آخر حمل آب نخواهد؛ آن وقت آب را شش 
روزالی هشت روز یک مرتبه مقر دارد. و هرگاه از اسمان بخالت بروزنماید از اوّل 
تا آخر به طریق مفروض أب را مقرّر دارند. ۱ 

و چنانچه اخذ بذر آن را خواهند. محصول آن را گذارند که گل کرده. تخم آن 
منعقد شود آن‌وقت حصاد کرده در آفتاب گذارده, خشک کرده» دریافت بذر 
نمایند. 

معمول مملکت یمن؛ 

در تمام سال آن را زرع نمایند» به اين طریق که: رس را شيار کرده زبل انداخته, 
کرزه بسته بذر را در کرزه‌ها بپاشند» به خاک نرمی زبل أن را بپوشانند؛ یعنی بر روی 
اونما یز ا احسن و ارجح است. در ساعت آب دهد بعد مراقیت ان 


.١‏ نایب مناب: جانشین. ۱ ۲. المضار: زیانمندیها. 
۳. كريه الطعم: بد مزه. > 5 ۱ ۴. مزمنه: کهنه. 
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نماید که بعد از یک ماه أن را می‌توان صرف نمود و خورد. 

در کتاب «ملح الملاحه» نوشته: هر شش روز یک آب را از اوّل تا آخر رساند 
بعد از پانزده روز از زرع» خار و گیاه خارج را خارج نماید. هر وقت بنای حصاد دارد. 
از زیر برگ بدرود و بيخ آن را باقی گذارد» و به ابقاء بيخ و بن تا یک سال نماید, هر 
ماهی یک دفعه او را حصاد نمایند و آب دهند. هر وقت چوب از وسط نبات أن 
پروز کرد او را به حال خود گذارده تابذر آن ظاهر و بسته شود؛ هر وقت پذر آن 
منعقد شد» بذر و برگ آن را از چوبها کشیده. در آفتاب گذارده تا خشک شود پذر را 
اخد نماید. 





[تصویری از بوته کاسنی ] 


[۱۹۲ پ] از عجایب کاسنی به جهت رفع دندان درد افناحت كد ند آدمی 5 
دستش نبات کاسنی را و انتظار بکشد طلوع قمر راء چون طلوع نمود, قمر را مدح 
نماید» به اين طریق بگوید که: تو مخلوق بزرگ خدایی و گمرامان را راهنماء مفتاح 
شهوری و در معادت مشهور شبهای تار از تو روشن. و خاطرها از نظاره ات گلشن 
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است. آن وقت بگوید: قسم می‌خورم بتو ای قمر اينكه تو اگر ساکن گنی ' وجع 
دندانهای مراء نمی چشم از کاسنی و (گوشت اسب)" چیزی را البته. گفته‌اند به اين 
عمل درد دندانهای او ساکن می‌شود و صخت حاصل می‌نماید. 

و اگر بگذرد از کاسنی» نخورد او راء بعضی گفته‌اند که اين عمل سزاوار است که 
شب اول ماه يا دويم ماه به عمل آورده. و برخی گفته‌اند: در شبی اين عمل را 
باید کرد که وقت نماز خفتن ' قمر طلوع نماید» به درستی که دندانهای او ساکن 
می‌شود در تمام اين ماه پس لازم است که اين عمل را در اوّل هر ماهی تجدید 
نماید. 

بعضی گفته‌اند که: اين عمل خاصّةُ علماء و فضلاء و حکماء و اهل صلاح است 
كه نفوس ایشان از آلايش و تعلْقات پاک و رَسته» روحشان به جسم علاقه نبسته 


NT انيع‎ 


۳ 





۱ ۱ زا 0 ۱ ۳۳ ۳ الا ۳ الا 1۳۲ ۱ ۳ | 1 
1 ۱ 0۳ لت ۱ ui‏ 
اس | ا إل غ الألاانا ۵ ا ا ا ا 


[تصویری از کشاورزی که نوته کاسنی در دست دارد ] 


۱« ساأکن؛ ساکت کننده. ۲. [نقل از حاشیه سمت راست سطر سوم ] 
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پاره [اى ] گفته‌اند كه: عمل خاصّة نباتى است كه درگل و برك و بذر و طعم شبيه 
كاسنى صحرائى است وليكن بی ساق است» بهن مى شود در زمين مثل خخيار وكدو 
. و بالنگ» و در برك او تشريف سوى مدور است. جوبهايش به زمين پهن» هر وقت 
شكسته شود» جيزى از ان شير سفيد جارى از ان می‌شود. بيخش نازک است با 
ریشه‌های نازک به رنگ قرمز در مواضع خشک بلند. دور از رطوبت روئیده 
هی مود ۱ 

کاسنی بوّی که آن را «طرخشقوق» و «بَمَلّة الِيَهُوديّه) نيز نامند» و غير خندر بلی ١‏ 
است. 

ماهیّت آن: نباتی است شبیه به بستانی. و برك آن از آن باریکتر و ریزه‌تر و 
ضخیمتر» وگل آن کبود و طعم آن بسیار تلخ. طبیعت آن در آخر اوّل سرد و خشک و 
تبرید أن زياده از بستانی [است ]. 

افعال و خواص آن: 

قابض طبع و مقوّی معده و در جميع افعال بغیر از ترطیب "» قویتر از بستانی» و 
قاطع نفث الد م" و مدرٌ حیض و شیر و اکتحال لبن ؛ آن جهت جلای بیاض عين * و 
حمول" عصاره أن رافع اورام حارّهُ فرج و رحم است. 

السّموم آشامیدن آب آن با روغن زیتون جهت رفع اکثر سموم مشروبه و هوام. 
وضماد بيخ آن. جهت كزيدن عقرب و زنبور و مار؛ و با آرد جو جهت باد شرح ةو 
با سفیداب و سركه جهت سوختگی آتش و التهاب اعضاء نافع [است]. و تخم و 
بيخ آن در افعال قویتر از بستانی و هر یک بدل دیگری‌اند» و دستور آشامیدن 
برك بستانى آن جهت تفتیح سدء عروق و جگر و تبهای دموی و صفراوی نافع 
[است ]. 


و دستور مرق نمودن آن و عرق آن و لفوف”" و معجون تخم آن در «قرابادین» 


۳ 
۱. اسم نباتی است شبیه به کاسنی برّى. ۲. ترطیب: ایجاد رطوبت و سردی. 
۳. نفث الم: خونی که از دهان برآید. ۴ لین شیر شی هو عصاره دز آاینتها] 


۵ بیاض عین: روشنایی سفیدی چشم. 
۷ لفوف: داروی کوفته بيخته معجون نا کرده. 
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و نیز نوعی کاسنی برّى می‌شود که تخم أن را فرنگان از بلاد خود می‌آورند و در 
بنگاله در بساتين می‌کارند: 

و در ابتدای موسم سرما برگهای آن باریک طولانی و اندک مشرف و نازک و 
سفید رنگ خصوص برگهای اندرونی آن» که حرارت آفتاب بدان اثر نکرده باشد» در 
ابتدا ساقی ندارد و در انتها از آن یک ساق باریکی می‌روید. و بر سر آن» كل آن شبیه 
به گل کاسنی بستانی و اندک طولانی» و تخم أن نيز شبیه بدان [است]. و هر چند 
هوا سردتر باشد. آن بهتر و لطیف‌تر می‌شود. و آن را در هنكام کوچکی و خامی 
دسته می‌بندند که حرارت آفتاب در جرم آن» اثر نکند و برگهای آن نازک و لطیف 
گردد؛ و يحتمل که اين نوعی از برّى باشد [كه] طبیعت افعال و خواض أن قريب 


مفردة ال در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 
كاهو 


[۱۹۳ ر] كاهو به فتح كاف و سكون الف و ضم‌ها و سکون واوء فارسى است. به عربى 

(خش) به فتح خاى معجمه وتشديد سين مهمله است. به تركى «خاس» نامند. 

ماهیّت ان نباتى است معروف. بستانى و بری می‌باشد. 

بستانی دو صنف است: یک صنف. برك آن عریض و بلند تا به يك ذرع و نیم و 
جرب و شیرین و نازک؛ در ایران و عربستان و روم و غیرها در موسم بهار می‌روید و 
وفور دارد» و در هندوستان و بنگاله در موسم زمستان که باران نمی‌بارد» می‌روید. 
ولیکن به وفور و خوبی و بزرگی آن بلاد نمی‌شود. 

و صنف دوم از بستانی فرنگی است و آن نيز دو صنف می‌باشد: 

یک صنف برك أن سبز کم رنگ و بسیار نازک و جرب و شیرین. 

و صنف دیگر سربرگهای آن اندک بنفش» و نازکی و چربی و شیرینی اين از آن 
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کمتر [است]. و برگهای اين هر دو صنف در هم پیچیده مانند غنچه و مدوّن و هر 
سال تخم آن را تازه به تازه از فرنگ می‌آوزند و در بستان می‌کارند؛ و هر جند هوا 
سردتر باشد. خوبتر و نازكتر و پیچیده‌تر مى شود. 

وامّا خش برّی. برگهای آن باريكتر و بلندتر و بی جربى و اندک سخت‌تر و سبزتر 
از بستانی و تلخ. و ساق آن با بنوعیّت بسیار. و بعضی از آن افیون به عمل می‌آورند 
ولیکن از افیون خشخاش بسیار ضعیفتر [است ]. 

و آنچه تخم آن سياه باشد» برودت و رطوبت أن کمتر از آنچه سفید است. و تخم 
فف یر کی و نک اكتروسياة فى اش 

و بالجمله به نرمی و صلابت و جودت و رداعیت " زمین برمی‌گردد؛ یعنی در 
زمين نرم جيّد "که آبیاری آن به حد لايق نمایند» برك و ساق أن نرم و نازک و جرب 
و شيرينءو تخم آن سفيد می‌شود به خلاف اينها بالعكس. و مستعمل و مأكول 

تعريف 

كفت امام جعفر صادق. عليه السلام» که: بر تو باد که كاهو بخوری» به درستی که 

وكفت اميرالمؤمنينء عليه السّلام»كه: رسول خداء صلی الله عليه و آله فرمود 

اطبّاء كفتهاند: طبيعت بستانى أن سرد وتر در اوايل دوم. 

افعال و خواض آن: 

صاف کننده خون است. جنانكه صاحب كافى محمُدبن يعقوب کلینی» رحمه 
اللّه تعالى» از حضرت ابی عبداللّه. عليه الشلام روايت می‌کند كه. خطاب 
به موالیان " خود کرده» فرمودند که: بر شما باد خوردن خش. به درستى که خون را 
صاف می‌کند. 

و اطبّاء گفته‌اند: مود خون صالح رقیق است» بهتر از خون متولّد* از بقول ديكر 


.١‏ رداعیّت: كل تنک و آب (منتهی الارب) ۲. جَیّد: نیکو. خوب. 
۳ مُوالیان: دوستداران افراد تحت ولایت. عله شا یه كدو کیک اسف اكه قاوز 
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و دافع ضرر آب و هوای وبائی و اختلاف آب و هواء و مسکن حدّت خون " و صفراء 
و یبوست سرما و سودا و تشنگی و التهاب. و مفتح سدد دافع خمار و مانع سستی 
و صعود بخارات به دماغ و درد سر و نزله و سرفه که از گرمی و خشکی باشد. و 
۱۹۳ پ] منرم" و رادع ۲ اورام حازه, و ملیّن و مدز بول. خصوصاً ناشستة آن» زیرا 

كه قوّت تفتیح آن زياد است از شسته آن. و جهت حکه "و جذام و جنون و یرقان و 
درد پستان و تبهای حازه و قرحة مثانه و مجاری بول و حرقت” أن هر دو [نافع 
اسيك | 

پا سرکه جهت برانگیختن اشتهاء و رفع يرقان و تسکین درد معده. و مطبوخ آن 
کثیرالغذاتر از خام آن. و جهت درد سینه و زياد كردن شير مور است. 

واكثار' آن مضرّباه و صاحب سل و ربو" و مورث نسیان و کدورت حواش و 
بلادت*و ضعف بصر و ظلمت آن و تولید رياح [است]. مصلح آن نعناع و کرفس و 
ملیلة پرورده و زیره» به مقدار شربت از آب آن تا معن رهم 

و ضماد آن جهت تسکین و التهاب و تحلیل ورم چشم و هر ورم حار و حمره؛ و 
ذرور" سوخحتة آن جهت التیام جراحات و قلاع. و تخم آن در دوم سرد و خشک. 
مخدّر و منم و مسکن مواد متح که ااتبت | 

و آشامیدن دو درهم آن جهت قطع احتلام و ضعیف نمودن شهوت جماع و سد 
نزله و زکام و درد سینه و تقطیر البول و سیلان منی» و طلای أن بر پیشانی جهت 
خواب آوردن و منع صداع " و ریختن مواد به چشم و بر موی جهت منع ریختن 
آن» و بر گزیدگی عقرب جهت دفع سميّت أن [نافع است] و مضرّباه. مصلح آن 
مصطکی ''. بدل آن خشخاش و یادم الاخوین ۲". وروغن آن جهت تحلیل صلابات ۱۲ 


.١‏ حذت خون: سختی و غلظت خون. ۲. منوّم: خواب اور. 
. ۳ برگرداننده و مانع. ۱ ۱ ۱ 
۴ حکه: هر بیماری که خارش ارد مانند جرب و غير ان. 


۵ حرفت: سوزش. ۱ و اکثار: زیاده روی. 
۷ ربو: نفخ. 8. بلادت: كند ذهنی» كودنى. 
٩‏ ذرور: خاکستر. ۰. صداع: سر درد. 


۱ مصطلکی: صمغ درختی. کندر. ۱ ۲. دم الا خوین: خون سیاوشان. 
۳ صلابات: خلط بینی. ۲ 
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و ترطيب دماغ و تنويم ' و ماليخوليا و صرع بیس و منع مستى شرب مؤثر [است]. 

وآب برك آن در جميع افعال مانند تخم آن است. و طلاى أن با روغن كل جهت 
تسكين صداع حارٌ نافع [است]. 

و خس برّى» سرد وتر و در رطوبت كمتراز بستانى؛ 
و بعضی گفته‌اند: سردی آن نیز کمتر از بستانی» و در افعال قویتر از بستانی وبرگ و 
تخم آن و لبن آن در قوت مانند لبن بستانی بلکه از آن اقوی و مثل لبن خحشخاش 
سياه است؛ نیم درهم آن مسهل کیموس مآیی» و مدز حیض. و جهت گزیدگی 
عقرب و رتيلا نافع» شرباً و طلاء و اکتحال آن جهت جلای قروح چشم و رفع غرب 
و لبن بستانی قريب النفع است بدین 

و قال 
آثاني اغلام فيل الام وقذ حم جسمي بش ضير 
قصب ان باطرایها بصيها تباث ابر 

تعبیر ۱ 

کاهوی شیرین به وقت منفعت باشد. و از آن تلخ یا بی وقت مضرّت و خوردنش 
بتر از ديدن. 

قانون زراعتش در مملكت ایران» اين است كه: 

ال زمين مرغوب معيّن نمايند» مكرّر شیار کنند و زبل بسيار دهند وكمال 
تقويت به زمين نمایند. آن وقت كرزه يا لوله بسته تخم مرغوب خوش اصل» 
تحصيل کرده بپاشد؛ ریگ نرم بر آن ریخته» آب دهد. 

وقت زراعتش در هواى معتدل قريب البروده ازابتداى برج سنبله است» 
لغايت حمل؛ و در بلاد حاژه در عرض سال آن را زرع نمايند. بيابى رسيده صرف 

آنکه وج سنبله زرع شود. 


.١‏ تنویم: بخواب كردن و خوابانیدن. 





۳ ۶۷۸ مفاتيح الارزاق (جلد ۱) 0 


مفرده اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول كاهو 
قانون زراعتش در مملکت ایران 
[۱۹۴ ر] هر سه روز یک آب داده تا سبز شود أن وقت شش روز یک مرتبه مقر دارد. 
و آنکه در قوس الى برج حوت زراعت نموده‌انده هر سه روز یک آب داده تا سبز 

شو د. 

اگر ابر رحمت ترشح نماید» تا حوت دست نگاه داشته آن وقت آب رساند. و 
الا هر هشت روز یک اب دهد. 

و آنکه در حمل زرع کرده, هر سه روز یک آب داده تا سبز شود» آن وقت بيست 
روز تأمّل کرده اب دهد. 

دفعة دیگر دوازده روز دست ازاب باز داشته» بعد هر شش روز یک آب رساند و 
مقرّر دارد. 

در بستن کرزه و لوله مراقب باشد که مسطح بسته شود. هر مزروع آن را دو فقره 
تنگ کند یکی در قوس و دیگری در دلو. هر قدرگیاه خارج در كرزه و لوله‌ها 
ملاحظه شود قطع نماید. بعد از تنک کردن" بايد ذرعی چهار پنج اصله نهال کاهو 
زياد نگذارد. در حفره‌ها اوّل كه آب دهد و کاهو را تنک نمايد» زبل و خاکستر را 
مخلوط ساخته در ميان برگهای كاهو ریزد؛ و اگر تخم كاهو را دست نشان نماید در 
لوله و پشته بهتر شود. درکرزه که کاهوی آن سبک و تنک شده اگر نهال كاهو را از 
جای بر کنند و با ريشه به جای دیگر بنشانند» بگیرد. و چون كاهو به کمال رسد و 
بلند كردد. یک مشت خاک بيخته ' با رمل و ریگ أميخته در ميان هر یک ريخته تا 
سه روزگذارند که ميان آن كاهو سفید و زرد شود. جهت بذر هر قدر خواهند كاهو را 
درکرزه‌ها به حال خود گذارده که گل نموده, حبّه منعقد و بسته و خشک شود اخذ 
نمایند. چنانچه برگهای ريز نهال آن را بپیراید," برگهای بالا ترقی نموده» رشد نماید. 


.١‏ تنک كردن: وحین كردن. 0 ۲ بیخته: الک کرده» سرند کرده. 
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اه ا اجر ای ی تا د ا 
هیچ کرم و آفت نيفتد. 

معمول مملکت يمن به چند وجه است: 

در کتاب «ِبْيةٌ اللحین» مسطور است که: زمین پر قوّت چاق تحصیل نموده. 
مکّر شیار نمایند. زبل بسیار داده, گرزه پسته» بذر آن را بپاشند و با دست آن را 
به خاک بیوشانند. در ساعت ! آب دهند؛ بعد از دوازده روز دیگر زمین فیگر و قناز 
کرده. زبل انداخته از زمين قبل آن را نقل به این کرزه‌ها کرده» به فاصلۀ یک شب 
دست نشان نماید و آب دهد. از روز هشتم نيز آب را مكرّر نماید. اين زراعت خاصة 
ایلول ماه است تا تشرین الثانى. بعد از دو ماه به جهت خوردن اخذ نماید. و 
به جهت بذر هر جه خواهد در مزرع باقی گذارد. 

در کتاب «ملح الملاحه) سروم است که: بعد از شیار و زبل بسيار» کرزه بسته 
از جای اول نقل به اين کرزه‌ها نماید» به فاصلة یک شبر يا زياد بنشاند. در ساعت 
آب SS‏ روز یا شش روز یک آب رساند. و بعد از پانزده روز از زرع» زمين 
آن را بخراشاند» خار و گیاه خارج را خارج نماید. هر قدر که به جهت بذر منظور 
دارد» در همان مزرع به حال خود كزارة که در در انرو اا بیع از وس ندز 
و خشک شدن آن» قطع کرده» با دست مالیده بذر را پردارد. 

ابن نضال گفته: در ماه ایلول بعد از شیار» زمين را کرزه بسته» زبل رقیق انداخته 
بذر را بباشدء با دست زيركل نمايد» فوراً آب دهد. بعد هفته [ای] یک مرتبه» دو 
مرتبه آب رساند؛ و چون خواهد آن را نقل به مكان ديكر نمايد. در مواضع بارده» در 
تشرين الاوّل زمينهاى رو به آفتاب که بادكير نداشته باشد. معيّن نمايد. زمين را شيار 
کرده» زبل انداخته لوله بسته» ازكرزههاى اوّل نقل به لوله‌های ثانى نمايد؛ به فاصلة 
يك شبر به ترتيب بنشاند و آب دهد. هفته [ای] دو مرتبه آب به آن رساند تا به كمال 
رسد؛ در آذارماه خورده می‌شود. زمين را لوله بستن و از مکان اول نقل نمودن. 
خیلی بهتر است. زيرا که در لوله آب به بيخ آن می‌رسد و به برك أن معترض 
نمی شو د. اگر بخواهند در ایام هفته بدست آید؛ در تشرین الثانى زرع نمایند و در 
کاتون لیات ا وعرس ا 


۱. در ساعت: در حاء بی‌درنگ. 
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نوع دیگر» بعد از شيار بسیار زمین را کرزه بسته» زبل پاکیزه بقدر مایحتاج 
انداخته بذر را درکرزه‌ها پاشیده با دست بهم زند. زیرگل نموده؛ اب دهد. بعد از 
قاو ووک رامیت كوس :اول فان سى شوق رات آنیهاععدال برست: آتبوافت 
أب را قطع کرده, هر وقت زمین آن رو به خشک شدن گذارد» زمين را بخراشاند و 
كاهو را تنک نماید که فاصلۀ ميان دو اصله یک شبر و نیم باشد. آن وقت آب داده» 
مراقبت نماید که هميشه زمین آن با رطوبت باشد. خصوصاً اگر زمين حسنة قويّه ١‏ 
باشد؛ در چنین زمینی بايد آب را علاوه نماید " اگر تابن " زمين آب نرسد. زمین 
منشق * و کاهو سياه می‌شود. و السّلام. 





۱٩۳۴[‏ پ] اعمال عجیبه: اگر پشکل شتر را بگیری و سوراخ کنی» و در أن سوراخ تخم 
كاهو و جرجیر" و حَتٌ الرّشاد' کنی» آنگاه حفره حفر کنی و پشکل را در أن نهی و 
به قاعده آب دهی» سافه‌ای از آن به پشکل برآید و بر آن ساف اين هر سه نوع باشكد. 


.١‏ زمين قويّه: زمین خوب حاصلخیز. ۲ علاوه: زياد کند. 


و" ۴ منشق: تكه تکه. 


۵ جرجیر: تره تيزک. ۶ حَبٌ الرشاد: تخم سپندان. 
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و اگر بگیری قطعه [ای] از اترج " را با گوشت و دانه که در اوست و سه دانه از بذر 
كاهو در او بکاری» کاهوئی كه روثيده فى او از این بذر» بوى اترج دهل. 

کدی ۱ 

كدو به فتح كاف و ضمّ دال و سکون واو» فارسی است. به عربی «قَرْعٌ) به فتح 
قاف و سکون را و عين مهملتین و به فتح را نيز آمده و «دباء» نیز گویند و به هندی 
نیز مشهور بدان است. و به ترکی «قباق» و به سریانی «قراء» و به رومی «فلوفرنیا» و 
به یونانی «فروفاء» نامند و «یسفوریدوس قلوفیا» نامیده‌اند. 

ماهيّت أن ثمر نباتى ات كة أن را «يقطين) نامند و بیاره دار و مجاور خود بر 
زمين و ديوار نيز پهن می‌شود؛ و برك و شاخ أن بزركتر و قویتر از خيار و خشن و 

و مطلق آن دو نوع است: 

شيرين و تلخ. و ثمر تلخ آن کوچکتر و به فارسى «كدوى تلخ» و به هندى «تنبری» 
نامند. و گفته‌اند دو نوع است: سبز و رومى. 

وشيرين آن اصناف است: صنفى مدؤر» و صنفى طولانى تابه دو ذرع؛ زياده هم 
شنیده شده. و طر آن از یک شبر هم كمتر تا به يك شبر؛ و اين مخصوص به بلاد 

و صنفی کوچک به قدر نارنجی " و امرودی * بسیار بزرگ و به شکل آن؛ و این 
مخصوص به بلاد 3 كور و هندوستان است. و بسیار نازک و لذیذ می‌باشد. و 
به هندی «وهیندس)» نامند» و از همه اصناف بهتر و لطیف‌تر و نازکتر [است]» 

و صنفی بسیار بزرگ صراحی * شكل است و در پوست آن که مغز آن را برآورده 
خشک کرده باشند, تا مقدار یکصد رطل گندم و يا برنج می‌کنند؛ و این مخصوص 
بنگاله است و جای دیگر به اين بزرگی نمی‌شود. 

و در هندوستان می آورند تا صد روپیه فروخته می‌شود و از این طنبور می‌سازند. 
هر قدر که بزرگ باشد. قيمت آن زیاده و آواز آن بلندتر می‌شود. 


.١‏ اترج: زرین دربحت.: بالنگ (مراحعه شود به دهخدا) 

3 مرغب تر: واژه‌ای حعلی مرغوبتر (مقصود مؤلف) 

15 نارنجی: نارنگی. ۳ امرود: کار نومه 
۸ صراحی شکا ی 
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و صنفی طولانى مستدير'كه لحم آن با «زهومت ؟ و این مخصوص به بلاد هندو 
بنگاله است. و «هنود» "این را بسیار می خورند» و مسلمین کمتر. و به هندی «پتهیه)» 
و به بنگالی «کونده» نامند. 

شيرين و مربّاى اين خوب می‌شود و لحم اینها همه سفید است و تخم همه 
طولانی پهن. 

و نیز صنفی می شود مدوّر و بعضی اندک طولانی و خیاره دار؛ و يوست أن در 
خامی سبز و بعد از رسیدن سفيد مايل به اندک سرخی؛ و لحم مغز آن سرخ رنگ» و 
طعم آن با اندک شیرینی» و اين را «مزوبه» و به فارسی (کدو مکه» و به هندی 
( کدیمه) نامند. 

و بهترین همه أن سفید نازک تازه شيرين آن است که ريشه دار نباشد و متوشط در 
بزرگی و کوچکی باشد. 

تعریف 

احادیث وارده: 

در کتاب «مکارم الاخلاق» مسطور است که: كفت امام جعفر صادق» عليه 
الشلام» که: كدو زياد می‌کند. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقذمه و دو قريه 
تبويب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اول در بقول كدو 
[۱۹۵ ر] قوّت دماغ را 
وگفت حضرت امام حسین» عليه السّلام که رسول خداء صلَّى اللّه عليه و آله 
فرمود که كدو بخوريد؛ بدرستى كه اگر درختى بهتر ازكدو مى بود» حق تعالى ان را 
مى رويانيد برای برادرم یونس, عليه السلام. 


.مستدتر: دراز ذا يرداق شکا 00 ؟. زهومت: با بوى ژهم 
۳. هنود: هندوان. هندوها (حمع مکسر هندو) 





ا مفاتیح الارزاق ا ۶۸ = 


و هرگاه شوربائی بپزید. بايد که كدوى بسيار در او کنید» به درستى که كدو زياد 
می‌کند قوّت دماغ و عقل را. ۱ 

و منقول است از «صحيفة الرّضا) كه روایت کرده است حضرت رضا. عليه 
الشلام» از پدران خود علیهم السلام که كفت رسول خداء صلی اللّه عليه و آله که: 
وقتی که طعام بپزید کدوی بسیار در وی کنید» به درستی که كدو خوشحال می سازد 
دل اندوهگین را. 

در روایتی است که خيّاطى» حضرت پیغمبی صلی اللّه عليه و آله را دعوت 
کرد و برای آن حضرت طعامی آورد که در او کدو بود با چربی. كفت آنش : که ديدم 
که آن حضرت می خورد كدو را و می ست أن را درکاسه؛ و گفت انس که دوست 
داشتم كدو را از انسان که ديدم که آن حضرت أن را دوست داشت. 

و گفت انس که رسول خداء صلّی الله علیه و آله. دوست می‌داشت کدو را و 
برمی چید از کاسه. 

وروایتی است که حضرت پیغمب صلی اللّه عليه و آله» را دعوت کردند و برای 
آن حضرت طعامی آوردند که در او کدو بود. آن حضرت می جست كدو راو 
می خورد. 

اطبّاء گفته‌اند: طبيعت أن سرد وتر در دوم. 

افعال و خواض آن: 

مبرّد و مرطب و مفتح شدد و مد بول و مليّن بطن و زائل کننده يرقان و 
خلفه مزمنه و حميّات حازه [است]. و خوردن پختة آن قليل الغذاء و سريع 
الانحدار” و مناسب محرور المزاجان و صفراوى و مولّد خلط صالح تَفْهُ. اگر 
درمعده فاسد نگردد. قليل انهضام؟ زيراكه به تنهائى سريع الفساد و 
الاستحاله به خلط غالب موجود در بدن است. و مود خلط سمّى به سبب لطافتى 
كه ذارد, 

و چون بافواكه؛ مناسبه خلط و تركيب نمایند. كيفيّت أن را مبدّل گرداند» مانند 


۱ انس: از صحابة پیامبر اكرم (ص) ۲. سريع الانحدار: موجب تخدير آنی و سريع. 
۳ قلیل انهضام: زود هضم. ۴ فواکه: میوه‌ها. 
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آنكه اكر با مرج" و يا آب غوره ويا آب انار و یا سرکه» در روغن بادام يا زیت 
الانفاق طبخ نمایند مولد خلط صالح. و جهت صفراوى مزاجان و محرورين و 
حميّات حادّه نافع است. و به دستور چون با سرکه طبخ نمایند. ولیکن ضرر آن برای 
صاحبان قولنج و معتادین بدان زياد [است]» زیرا که قَوْعٌ ” مولد قولنج است و با 
شىء حریف مانند خردل مود خلط حادٌ و شیء مالح "مود خلط شور وبا قابضء 
قابض, و همچنین با هر چیز مستحیل به خلط مناسب أن قطور. 

ونشوق" يا ريختن آب افشردهٌ خام آن با شير دختران در بینی وكوش و به دستور 

[۱۹۵ پ] گذاشتن جراد آن بر سر جهت صداع حارٌ و سرسام و هذیان و جنون و 

اورام حاژه و بى خوابى. و ضماد سائیدءٌ آن بر پیش سرا اطفال و غير اطفال 
جهت ورم حارٌ آن» و صداع حار و رفع خشکی دماغ و بیخوابی؛ و بر چشم 
جهت ورم حارٌ آن. و شستن سر به آب أن و آشامیدن و قطور" أن در بینی 
باعث تسکین صداع حارٌ و تنويم مبرسمین " [است]. و غرغره و مضمصة آن جهت 
وجع حلق و درد دندان حارٌ؛ و قطور آن درگوش» جهت تسکین درد أن خصوص با 
روغن گل؛ و سعوط آب مطبوخ پوست خشک أن به تنهایی و یا با روخن گل جهت 
درد دندان؛ و قطور آب کدوی بسیار کوچک تازه منعقد» که هنوز گل أن نیفتاده 
باشد» كه در خمير گرفته گر آتش مشوی؟ نماید» در چشم برای رفع زردی 
حاصل از يرقان موثر [است]. و به دستور آب گل آن جهت رمد حار نیز نافع 
[است ]. 

و آشامیدن آب مطبوخ آن با تمرهندی و شکر جهت تسکین حرارت دماغ و درد 
سرحار و وسواس و جنون و رمدی که از بخارات معده باشد. 

آشامیدن اسفیدباج "۲ مطبوخ أن بااکشک الشعیر و یا با ماش مش" و یا مطبوخ 
آن در روغن بادام جهت درد سینه و سرفهٌ حا و به دستور آشامیدن سویق "۲ آن 


سف أبنو رة بهن (مشهی الارت) ۲. قرع: نام تازی کدو. 
۳ مالح: نمكين. شور. ' ۴. نشوق: قطره داروى در بينى ريختنى. 
۵. جراده: ضماد. ۶ پیش سر پیشانی. 
۷ قطور: قطره‌ها. ۸ مبرسمین: مبتلایان به بیماری برسام. 
ری تریان: 0000 ١٠.اسفيدباج:‏ شوربا. 


١‏ فاش فشر مان :نوست گرگ «ر 7 سَوَيقَ: تلخان: 
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تخصیص که مغسول ' باشد. 

مطبوخ آن مسکن عطش و گرمی کبد حارٌ و کرب" صفراوی و دافع فضول حار 
به سبب ازلاقی "که دارد» ولیکن موجب سستى و ارخای معده و امعاست. 

و سویق آن حابس بطن و مسکن عطش و حدّت صفرا و خون و کرب. 

و آشامیدن آب مطبوخ معصور آن به قدر ثلث رطل يا دو ثلث رطل ويا عسل و 
اندک نطرون. ملیّن بطن و مسهل به اعتدال با مغز فلوس خيار شنبر و ترنجبین و 
بنفشه مربًا. 

و شراب أن مسهل صفراء و جهت تبهای صفراوی و دموى. و با تمر هندی و 
شکر مسهل صفراوی سوخته» و منقّى امعاء و گرده جهت حرارت دماغ و رمد و 
حمیّات حاره. 

و آب مطبوخ EE‏ در خمير وگل گرفتة آن به دستور ماءالقرع به قدر نیم رطل 
با ده درم شکر و با شربتهای مناسبه لطیفه جهت تسکین حرارت معده و کبد و قلب 
و حمیّات حادٌه دقيه؛ و غیرها و اکثر امراض حار حادّه [نافع است] 

و شيخ الرئیس نوشته: در ذات الجنب * هر چند ماء المَْعٌ' نافع است» از جهتی 
كاه مضرٌ است. از جهت آنکه مدز" است. و مطبوخ أن با سرکه نیز جهت حمیّات 
حادْةُ صفراویه و کسر حدّت صفراء و خون و اکثر امراض حارَهٌ حادّه [نافع است]. و 
نيز باعث سرعت خروج آن است از معده؛ و با گوشت باعث سرعت و نیکوئی 
هضم أن و با مزورات*ماشیه و حميصه با روغن بادام جهت سرفه و ترطیب دماغ 
و بدن و تسکین حرارت جگر و تبهای حازه؛ و آشامیدن مرق ۱ مطبوخ کدو با خروس 
بچه و یا با مغز تخم آن جهت رفع غش و تبهای حاره و غشیه و رفع سميّت اخلاط 
سَمیّه بی عدیل است. و ضماد أن بر معده و کبد و گرده و احشاء. 


١‏ مول تة ۲ کرب: اضطراب. اندوه دم گیر. 

۳. ازلاقی: از لاق به معنى لغزانیدن و به خيزانيدن. 

۴ شتر بحه‌ای كه شير بسيار خورده باشد در نتيجه شكم وى فاسد شده به کار افتاده باشد (اقرب الموارد) 
۵ ذات الجنب: ذات الريهء سينه يهلو. ع. ماء القرع: اب كدوى پخته شده. 

۷ مدر ادرار أوز: 

۸ مزوّرات: آنچه از قسم غذا که برای تسلی بيمار بپزند و طعام نرم كه مريض را دهند (آنندراج) 

4. حميصه: با «س» معنى قليه را می‌دهد. .٠١‏ مرق: شوربا. 





PAF mw‏ مفاتیح الارزاق (جلد ۱) لا 


مفردة او در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
تبويب فصلى در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعة اوّل در بقول كدو 
إعفةو] كه رارت و لم انمادق افنافيدق " رسيت شك إن کیت و ر و 
نزف الم احشاء. 

و بالجمله اقسام قرع جهت محرور المزاجان صفراوی و دموى و جوانان و 
پلدان حارّه نافع [است]. و مضرٌ مخالف آنها و مولد قولنج و نفخ و ثقل در معده و 
سقط اشتها و مولّد بلغم و مواد بلغمى و سوداى احتراق از بلغم [است]. 

و مطبوخ تراشة آن با ماست که کدو ماست و به هندى «راتیه» نامند» و چون با 
خردل و سير و فلفل و نمك و نعناع استعمال نمایند. مبرود المزاجان را موافق و 
محرور المزاجان را احتیاج بدانها بدون نمک و اندک نعناع نیست. 

مصلح أن قی فرمودن و آشامیدن با ماءالعسل و عود هندی و قرنفل و زيره و 
معد" و نعناع و جوارشات حار عطره. و پختن أن با روغن و داخل كردن فلفل و 
خردل و آبکامه و اشیای حارهُ دیگر و نمك در مبرودین و در محرورین و صفراوی 
مزاجان» آب غوره و انار و سرکه و امثال اینها [است ]. 

و مرتّای أن که مسير نامند. با شکر و يا با عسل معتدلترین مرئیات و لذيذ و 
مقوّى دماغ و مولّد حون صالح و دافع موادٌ سوداویّه و امراض حادث از آن و سریم 
الهضم. اگر در معده بلغم بسیار نباشد. و الا مستحیل بدان می‌گردد. و عسلی آن 
برای مبرود المزاجان بهترین از شکری؛ و محلل آن ملطف و هاضم ومسکن حدّت 
صفراء و خون» خصوص چاشنی دار آن موافق محرور المزاجان و مضرٌ مبرودین. 

القروح و الجروح" و ذرور پوست خشک سوختة آن جهت قطع نزف الذم 
جراحات و رفع اكلة زخمها و زخم ذکر و اعضای یابس المزاج و با روغن گاو تازه 
جهت سوختگی آتش, و با سرکه جهت بهق» و به دستور مغز آن با آرد جو سرشته 


۱. آشامیدن: دود كردن (در اینجا) 
۲. معد: تره نازک و نرم» میوه‌تر و تازه (منتهی الارب) 
۳. القروح و الجروح: کسانی كه زخمها و دملهای انها ناشی از طبع سرد است. 





ا مفاتیح الارزاق 7 9۶۰۶۷" 


جهت سوختگی آتش [نافع است] و با دم الاخوین ! نیز. 

الاورام ضماد کدوی سائیده جهت حمره و اورام حاژه. و زوغن آن که با آب 
تازه» لحم و مغز جوف أن را گرفته با ربع و زن آن روغن کنجد و يا روغن بنفشه و 
بادام و قدر مضاعف و یا غير آن طبخ دهند تا آب برود و روغن بماند مانند روغن 
بنفشه و نیلوفر است. طبیعت أن سرد وتر. 

افعال و خواض آن: مرطّب بدن و دماغ و رافع یبوست آن» و منم و جهت 
مالیخولیا و سهر مفرد و تشٽج يا بس و درد كوش حارٌ و سرفة حارٌ و دق و تليين 
صلابات» شرباً و سعوطاً و قطوراً و تمریخاً" نافع [است ]. 

و چون پوست أن را جدا کرده. خصوص که تخم آن که خوب مستحکم نشده و 
خام باشد» و مجموع آن را از لحم و شحم و تخم» با بيه گرد بز بکوبند و بجوشانند 
تا خوب مُهرًا * شود و بگذارند تا سرد شود. و چربی» بالای أن را بگیرند؛ در جمیع 
افعال از ترطيب و تبرید و غیرها اقوی از دهن آن است. که با روغن کنجد سازند. 

رسعو بد لاو ا ی ی 
قطع بند کرده بگذارند» و بعد از چهل روز آب آن راگرفته با حنا خمیر نمایند و بر مو 
خضاب نمایند. خضاب نیکوست. و مغز و تخم كدو طبیعت أن در 

[۱۹۶ ب] دوم سرد و در اوّل‌تر و با قوّت مسکنهٌ اخلاط متحرکه [است]. 

افعال و خواص آن: 

مسمّن ' بدن. و جهت رفع خشونت سینه و نفث الم ريه و سرفه حارٌو تشنگی و 
اف ا ااه ل ماه و ا كاو للشو کر دوس تلو 
امثال اينها نافع امست. 

و روغن تخم آن جهت رفع يبوست دماغ و بی خوابى و سل و تبهاى حاژه و 
مغص ۲ صفراوی بی عديل [است]؛ شرباً و قطوراً و سعوطاً و تمريخاً و طلاثاً. 

و ضماد روغن مغز تخم كدوى شيرين با دم الاخوين نرم بوده ويا با جرم و مغز 


.١‏ دم الاخوین: خون سیاوشان. ۲. ا تخور دادن. 

۳. لحم و شحم: گوشت و يبه و جربى. 

۲. مُهرًا: گوشت نرم پخته كه از استخوان جدا شود. (كنايه از خوب پختن) 

۵ خبث الحدید: در فارسی ریم آهن گویند. ۶ مسمن: چاق و فربه کننده. 
۷ مغص: درد چشم. دل درد. 
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آن جهت قروح و سر و بدن اطفال و گوشة دهان و بناگوش و مذاکیر و غیرها مجرّب 
(است ]. 
مقدار شربت از تخم أن تا هفت مثقال؛ بدل آن مغز تخم هندوانه و خیار بن 
است. 
1 0 1 
ولله در مَنْ قال 
7 1 ۳ مق ۳ 2 7 <> هس 5 
و قرع تبدى للمیون كانه خراطم آفیال لطحْنَ يزنجارٍ 
مزا فعاتبناء وسط مزارع اجب نا خشته کل نظار 


E تفس‎ 

درخت كدو به وفت دیدن در تأویل مال باشد و بنده را آزادی برد و بددین را 
اعتقاد و کافر را اسلام و فاسق را توبه. 

و صاحب منظومه بدین عبارت گفته: 


هر که بیند کدو به خانۀ خود امسن یابد ز هر جه باشد بد 
به شود. گر مسثل بود بیمار ور بود کافری شود دين دار 


ور حقیر است جفت ناز آيد ور مسافر به خانه باز آید 

کدوی پخته خوردن دلالت بر روا شدن حاجت کند. 

و گویند: اگر دید که آش كدو خورف امر دینی با دنیایی که از او فوت شده باشد. 
تدارک کند. جه بعضی از انبیاء را خسارتی افتاد و به طریق مناجات شکایتی کرد. و 
باری تعالی به وی وحی فرستاد که كدو بخورّد. بخوژد. و آنچه از وی فوت شده بود 
به وی عاید گشت. 

و خوردن کدوی خام مرغی باشد که از جنس رسد. يا خصومتی که ميان او و 
ابناء جنس وافع شود. 

اک دید که در سان درت كوو تاز وت به نس رسد» جنانکه در 
قِضِّهُ یونس عليه السلام, مروی است؛ حَيْتُ قال تعالی. 

و انا عَلَيِهِ شَّجَرَة من یقطین" ۱ 

و فربه کننده اگر دید که از خربزه زاری کدویی چید. به وسيلة دوایی با دعایی از 


1 سوره ما نارق (۳۷): ۱۴۶ 
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مرض نجات یابد» هم به دلیل قصّهُ يونس» عليه الشلام» و آيت مستشهّد . 
و گویند: اگر دید که با وقت كدو یافت يا کسی به وی بخشید. از زنی پارسا 


منفعتی یابد. ۱ 
وگویند: درخت كدو به تأویل مرد سبك روح خوشخو بود» يا عالم يا طبیب؛ و 
از اینجا گفته‌اند: 
شاخ و برك كدو به خواب نکوست ‏ الم خوش حکایت خوشخوست 


و گفته‌اند مردی در دانش باشد. 

قانون زراعت که اوّل چون معرفت بذر لازم است. به عرض أن پرداخت که اهم 
و الزم " در زرع است. 

بايد بذر آن را از ثمری که ازگل اوّل و دوم و سوم درخت کدی که تا نیمه اب ماه 
رومی» که اوایل برج سنبله باشد, اخذ نمایند؛ و اگر از مر گلهای بعد دریافت 
نمایند» 


مفردة اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اول در بقول «کدو) 
[۱۹۷ ر] به واسطه ضعف آنها بكار نيايد. 

طريقةً اخذ اين است كه: ثمر آن كل اوّل و دويم و سوم را به همان حالت بر 
درخت أن گذارند تا ماه تشرين الاوّل رومى كه مُنتهاى بزركى به هم رساند و به حد 
كمال رسد؛ آن وقت. أن را قطع نموده در آفتاب گذارده تا رطوبت أن مبدّل 
به ببوست " شود. اگر خوف از اذِیّت و سوراخ كردن موش ندارد. كدو را به همان 
حالت گذارده» به وقت ضرورت تخم أن را بیرون آورده» زراعت کند. و هرگاه از 


.١‏ أيت مهل أيه مورد استشهاد (يعنى أيه ۶ صافات) 
۲ اهم و الزم: مهمتر و لازمتر. 
۳ منظور این است که: رطوبتش تمام شده و خشک شود. 
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موش مُشوّش باشد. بعد از خشک کردن» كدو را شکسته تخمها را بیرون آورده» در 
جای مضبوط " حفظ نماید که مصون از موش باشد و به وقت ضرورت بکارد. 

ثانی '» معرفت زمین است که زمين با قوّت مرغوب لازم است. و زبل قدیم كهنة 
رقیق متعفن آن را مطلوب است؛ چون كدو ثمری بزرگ است. از زمين غذا طلبد. هر 
جه قوّت زمین بيشتر و زبل آن کهنه و بهتر باشد» ثمر آن بزرگتر شود و در زمین 
منبسط و منفرش "گردد. 

ثالث. معرفت آب است که آب نهرها و چشمه‌های شیرین كواراء آن را لايق و 
سزاوار است که آن را زود ترقی دهد و بلند نماید و تربیت کند» زیرا که آب چشمه و 
نهر در رطوبت و برودت كه مركب ات در كلد انرا موافق است. 

كدو نباتى است که آب را شائق و آب آن را موافق است. هر جه آب بيشتر به او 
رسانند» ثمر را زیادتر بردارند» خاصه در مواضع حازه و فصول حازه که اصلاح آن 
به آب است؛ اگر آن را پهلوی اشجار یا حوالی دیوان که آفتاب به آن نرسد. غرس 
نمایند» يا چوبی جدا جدا پهلوی هر درخت أن نصب نمایند» درخت کدو بر آنها 
بيجيده وبالا رود. هرقدر زبل وآب به آن رسانند» ثمر به‌قدرمطلوب ومنظور بردارند. 
خاصّه نوع صراحى آن که مخصوص اين عمل است. و اگر آن را پهلوی زراعت زرع 
نمایند» بر زراعت بهن و فرش می‌شود تمام أن راگرفته» فاسد و ضايع می‌نماید. 

در بلاد حازه ومعتدله کو سال لمر دهت الا دوقت هدك سرها و در سرحدّات 
زياد ازاينكه ثمر بر ندارند» چون سرما و برف به آن رسد ضايع گرداند. و اکثر امکنه 
در مجاری میاه * و جویها در آذار ماه آن را بکارند. و پاره [آی] در زمینهای کرزه بسته» 
حفره‌ها که عمق آنها هر یک» یک وجب باشد» غرس نمایند. و خاک و زبل در هم 
نموده» روی انها بريزند و فورا اب دهند و اب را مكرّر کنند تا سبز شود. 

خلاصه. هر ولایت قسمی أن را بکارند. 

زراعت أن در مملکت ایران: 

در سر حدّات از اواخر خوب است. لغایت اواخر ور و در هوای معتدل و حار 
از ابتدای حوت تا آخر ور؛ به اين طریق که: زمين را چند شيار زنند و زبل قدیم کهنه 


۱. مضبوط: نگهداری شده. ۲ ثانی: دوم. 
8 منفرش: گسترده و پهن شده. ۱ 3 میاه ابها (جمع مکشر ماء) 
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اندازند. لوله يا كرزه بندند. البته لوله که آن را بلّه گویند» مقدّم است. 

بذر موصوف را چهار روز در آب شیرین نموده» هر دو روز آب آن را عوض و تازه 
نماید» و بعضی بذر را در شیر گذارند» عوض اب که کدوی أن شیرین شود. آن وقت 
المطلوب. و الا زمين را آب دهند. روز بعد در آن کرزه‌ها يا لوله‌ها بر سرنم حفره‌ها 
که چهار انگشت عمق آنها باشد. به فاصله یک وجب حفر نمایند» هر حفره دو سه 
دانه انداخته» از زبل مخلوط به گل» سر آنها را بپوشانند. 

حو يكيو 0 ل دراز ی ای ۱10 
ره كاد سرا ره شش ی 

واج سک یس 
وفت أب رساند. بعد» دوازده روز دیگر فاصله منظور داشته» آب کر هلر سن از 
آن هر شش روز یک مرتبه آب را مقرّر و مستمر دارند. 

معمول ملک مغرب زمين ' و اندلس "که كمال برودت را دارد. مأخوذ از کتاب 
«بغية الفلآحين» یمنی آن است. که: اوّل تخم را تخمدان نمایند و بعد غرس کنند و 
این را عمل مناصب گویند * 

به اين طریق که: در اواخر کانون الثانی در صحراها در طرف قبلیّه و غربيّه از 
و آن را اندک خشک نمایند» از چوب و سنگ و هرجه خارج باشد از زبل پاک 
نمایند؛ آن را قطعه قطعه کرده بر هم زده که نرم شود. بعد با هم ممزوج و مخلوط 
کنند نقل و حمل به سوی بيخ دیوارها نموده بهن كنند. به طریقی که بلندی آن یک 


ال حال: بهرحال. سرس سن ماک 

۳ اندلس: اسيانيا. 

۴ اگر جه در نسخه بنظر نیامده که تخم آن كدو را به عمل منصبه آب دهند؛ ولی این در صورتی است که 
از رشحات سحاب رحمت؛ رشحه‌ای به آنها نرسد؛ و الا در علاج به دست أب؛ رو نه أن تیا تباید 
که نم به آنها برسدء سبز شود. (نقل از حاشیه متن اصلی) 
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ذراع و عرض آن سه ذراع و طول آن به قدر حاجت و ضرورت باشد» روی أن را 
صاف و هموار نمایند و به فاصلهٌ یک شبر حفره‌ها در روی أن حفر کنند. و در هر 
حفره چهار دان تخم كدو اندازند و به قدر دو انگشت زبل روی أن ریزند؛ و چون 
تمام را غرس کردند؛ از برك كلم ' سریا کلم رومی, که آن را «فتبیط» ۲ گویند. بالای 
تمام حفره‌ها را بپوشانند» به طوری که اصلاً چیزی از آنها ظاهر و آشکار نباشد تا 
وقتی که تمام نبات آن سبز شود. 

فایدة پوشانیدن برك کلم اين است که: زبل حارٌ است» حرارت أن بلند مى شود 
بسوی برك کلم و در آنجا مخفی می‌شود و از انجا مراجعت و عود" می‌نماید بسوی 
حفره» بعد هم بلند می‌شود بسوی برك کلم؛ و همچنین صعود و نزول می‌نماید تا 
تخمها تمام روئیده و سبز شود و قوت بهم رساند. 

موقع نقل أن به مکان دیگر در حدات * از نصف نیسان ماه است الى نصف ايار 
ماه. در سواحل و بلاد حازه در عشر آخر آذار ماه ات الى اوايل اکال ماه تخم را 
بااگرمی زبل نقل مکان دیگر نمایند. 

قاعده نقل اين است که: زمینی با فوّت مرغوب تحصیل کرده. از زبل رفيق کهنه 
معمور ساخته لوله یا کرزه بسته. هر کرزه چهار ذراع عرض و دوازده ذراع طول» در 
هر یک از لوله‌ها و گرزه‌های فاصله دار حفره‌ها حفر نمایند. 

تخمها را باكرمى زبل بیرون آورده, داخل اين حفره‌ها آورده» دور آنها را اززبل پر 
تھا نک تكفا ى كمف أن اننست: 


ا 


چون تمام را غرس نمود. فوراً آب دهد. بعد دو آب دیگر داده که كدو ريشه و 
بيخ قايم نمايد* و اندک بلند شود. 

آن وقت از آب دست كشيده تا خوب شاخه‌ها به اطراف كشيده و پهن شود؛ و 
ملاحظه شود كه محتاح آب است. چون شاخه کشیده و بر زمين بهن گشته هر جه 
آب بیشتر دهد بهتر است و هر وقت گیاه خارج در مزرعه ملاحظه نماید. البته قطع 
نماید. 


۱. برگ کلم: کلم قمری ۱ ۲ قتبیط: (قتّبیت): در قم بهمین نام خوانده می‌شود. 
غود ترا 
۴ شاید منظور در سر حذات باشد که از روى سهو کاتب كلمة (سر) را جا انداخته است. 
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نوع ديكر معمول ملک يمن: 

زمين رأ شیار کرده زبل کهنه داده» کرزه بندی نمابند» اواسط کرزه‌ها خطوط 
كشند كه عمق هر خطى چهار انگشت بوده» نه زياد. آن وقت تخم كدو را به فاصلة 
یک شبر دانه دانه در آن خطوط غرس نمایند و دو انگشت زبل بر روی انها ریزند. 
چون دانه شروع در بلند شدن نمود و به قدر یک شبر شد. أن را با کرسی نقل 
به مکان دیگ که لوله يا کرزه بسته‌اند» نمایند» و آب در لوله‌ها انداخته كه ريشه آن 
آب خورده شود. آب را بطوریکه قبل عرض شد. مقر دارند. موقع زرع و دقت نقل 
همان است که پیش عرض شد. 

محافظت کدو: اگر کدوی تازه را قطعه قطعه کنند» بس آن را در آب گرم اندازند و 


از آن بیرون آورند و در تمك آب" اندازند مدت " تازه بماند. 


مفرده اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول «کدو) 

[۱۹۸ ر] در تدبيرات کدو: اگر خواهند كدو چند خمره بزرگ شود" حفره [اى] بکنند 
به عمق یک ذرع پر از سر گین نمایند و در وسط آن كدو بکارند. و آب به فاعده 
رسانند» چون سبز شده و بالاگرفت و بلند شد وكدو ظاه ركرد, جمله کدوها را فطع 
نمایند الا یکی را که به حال خود گذارند و آب به قاعده برساندد که ان شاءالله» 
يورك ود 

و اگر حفرهاى كنند كه عمق آن دو ذرع بود» اسفل؛ آن حفره را پر كاه يا گیاه 
خشک نمایند که یک ذرع بالا آید. و ذرع دیگر خاک به زبل كهنه آميخته نمایند و 
تخم كدو در آن خاک بنشانند» به قاعده آب دهند» أن كدو بزرگ شود. 


نفک ات اتیک ۲ در اصل: که مذتی 
۳ كدو جند خحمره بزرگ شود: فسمت مدور كدو جند برابر شود. 


۴. اسفل: پایین. 
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اگر خواهند كدو به شکلی از اشکال بیرون آید. قاعدۂ آن در خیار چنبر معروض 
کا 





تصويرى از بوتة كدو 


كَرَفْس 

به فتح كاف و راو سكون فاء و سين مهمله» معرّب از «کرفش» به شين فارسى 
است. و گفته‌اند: معرّب از «كرب» فارسى است. و به يونانى «او واساليون» و 
به سریانی «کرَفْشا» و به رومی «باطراخيون) و به هندی «اجمود) و به فرنكى 
«سَلُوى» و به لاطینی «سله هری؛ نامند. 

ماهیّت آن نباتی است و آن را اقسام بسیار است. و به حسب اماکن مختلف هر 
یک را نامی خاض: از بستانی و جبلی ' و صخری " و نبطی "و مائی *؛ 

و در مطلق آن» مراد بستانی است. و برك آن مائل به تدوین و شاخه‌های أن 


.١‏ جبلی: کرهی. ۳ خو 
۳. نبطی: بیابانی. مالج: 
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باریک. و بلندی نبات آن تا به یک ذرع و تخم آن ریزه‌تر از ساير اقسام و تيره رنگ و 
تند طعم و با عطريّت؛ در مقدار قريب به انیسون, و مدوّر و غير املس. و بيخ آن 
بزرگ و سياه رنگ با ریشه‌های باریک و فویتر از ساير اجزای ان و بعد از ان تخم ان 
و قوت أن تا دو سال باقی می‌ماند و بيخ أن تا سه سال. 

كرفس بستانی: 

احادیث 

در مکارم الاخلاق و سایر کت احادیث مسطور است که: كفت امام حسین. 
عليه السّلام که حضرت پیغمبر» صلی اللّه عليه و آله» در وصيّتى که کرد به حضرت 
امیرالمومنین علی. عليه السّلام» كفت که: يا علی» كرفس بخورید. به درستی که 

[۱۹۸ پ] كرفس ترة الياس. عليه السلام» است. و يوشع ابن نون است. 

و نیز آن حضرت. عليه الشلام» فرمود که: كرفس تره پیمبران است. 

و روایتی است که طعام حضرت الیاس» عليه السلام» كرفس بود. 

در کتاب دروس آمده که: كرفس باعث حفظ و پاکی قلب می‌شود و دور 
می‌سازد دیوانگی و جذام و برص ' را. 

اطبا گفته‌اند: طبیعت آن در اول دوم گرم و خشک 

افعال و خواص ان: 

مفتح و محلل. ضماد آن با آرد جو محلل ورم چشم» و آشامیدن آن جهت ربق" و 
ضیق النفس" و درد پهلو و فواق؛ و برودت احشاء و رفع قی و سحج و مغص و 
حدّت ادویه. و محزک اشتهای طعام و باه و محلل رياح و نفخ و معين بر عمل 
ادویة مُسهله و تفتیح سّدَهْ جگر و کبد و طحال و ادرار بول و حیض و اخراج جنین 
و تنقية گرده» و مثانه و گداختن سنك مثانه و رفع حصبه و لرز حمّى بلغمی و 
وجع ورك و عرق النساء و نقرس و اوجاع ظهر* و اکثر امراض باردة بلغمیه مفید 
اشتنتان 


السموم. اشامیدن آب أن که با أب انار و شکر جوشانیده باشند» جهت سموم 


.١‏ برص: پیسی. ۲ ربق: دور کردن رنج و شدت. 
و الف سكن ی ۴ فواق: هکه و سکسکد. 
۵. اوجاع ظهر: دردهای پست. 
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مشروبه؛ و أشاميدن طبيخ برك و بيخ آن جهت ادوية قتاله و نهش' هوام و 
مرداسنگ ؟ و طبيخ كرفس با عدس, و قى نمودن بعد شرب منقى آن. 
الخواص: خوردن كرفس قبل ازگزیدن عقرب و هوام و همچنین بعد از آن باعث 
ضماد آن به تنهایی ويا با عسل محلل اورام» و طلای آن تا یک هفته با روغن كل 
و سرکه جهت جَرّب. و به دستور با کبریت "و بوره سرخ و با نوشادر جهت الیل و 
رفع آثار مفید [است]. 
المضار: منجر و محرّک صرع محرورین و باعث صرع و خفت عقل و مضرٌ 
حوامل و مرضعه » به جهت آنکه محرّک باه ایشان است. و تازه آن نفاخ مصلح آن 
مقدار شربت از عصارة آن تا پانزده درم و از جرم آن تا سه درم و از بيخ أن در 


مطبوخات بينج درم. 
و بذرکرفس بستانی: طبیعت أن در آخر دوم گرم و خشک. 
افعال و خواص آن: 


در تفتیح قویتر از سایر اجزای آن و هاضم غذا و جاذب فضول از معده و رحم» و 
جهت استسقاء و تسکین اوجاع در ساير منافع مانند بيخ أن مضر ریه. 

مصلح آن حماما. و گویند مانند تخم کاسنی مورث سجح» و مصلح أن كتيرا. 

و مقدار شربت أن یک درم [می‌باشد] و بدل ان نانخواه و زيره. 

الخواص: چون در هر رطلی از آب انگور یک مثقال تخم كرفس بستانی يا 
فطراسالیون" کوبیده و داخل نمایند» و همچنین در هر رطلی از شراب نیم مثقال از 
آن مخلوط کنند» 


۱ نهش هوام: گزیدن مار و سگ و غیره.‎ .١ 
رانا کم گرگ‎ ۲ 
4. Borax (011ظ)‎ 


۵ مرضعه: زن حامله و شيرده. 0 ۶ فطراسالیون: تخم كرفس کوهی. 
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مفرده ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مررعه 
مزرعه اول در بقول «کرفس) ٠‏ 
بستانی 
اطبّاء گفته‌اند 
[۱۹۹ ر] و بهتر أن است که کوفته» در ص بسته در آن اندازند و سر آن را بسته نگاه 
دارند» و بعد از سه ماه صاف نمایند و در ظرف دیگر کنند و تداول نمایند؛ جهت 
تقویت معده و تحریک اشتهاء و دفع عسر البول [نافع است]. 

و چون نيم مثقال أن را با نيم مثقال نانخواه بنوشند» جهت تقویت معده و رفع 
رياح نافع [است]. و پرورده بيخ و برك آن با عسل» یعنی مربّای آن مسکن غثیان " و 
مقوّى معده؛ و پرورد؛ آن با سرکه» یعنی محلل آن» مفتح شُدّد و مقوّى معده و 
احشاء و اشتهای طعام و محرّک آن» و موافق محرور المزاج است. 

و تخم كرفس مضر به صرع است. لهذا در ادویه مصراع ' داخل نباید کرد. 

و کرفس جبلی را به یونانی «اووالسالیون» " نامند. 

نبات أن به قدر یک شبر و شاخه‌های آن کوچک و بر سر آنها قبّهها مانند فربيون” 
و از آن کوچکتر و باریکتر؛ و تخم آن باریک طولانی شبیه به زیره و حریف و 
خوشبو و منبت آن سنگستان‌ها" و اماکن جبلیّه و اقوی از کرفس بستانی [اسث]. 
طبیعت أن گرم و خشک در سوم. 

افعال و خواص آن: 

اناهن تخم و بيخ آن جهت ادرار بول و حیض نافع [است]. و داخل ادوية 
مركبّه و ادوية حازه كرده می‌شود. 

و كرفس صخره‌ای را به يونانى فطراسالیون [پتراسالیون]" نامند» يعنى كرَفُس 


8 صوره: کسه جرمی. . غشان: و استفراع. 
۹ مصراع: مصروع: 
Pherbion‏ .5 0 با 01770531102 .4 
Petrasalion‏ .7 





2 ۶۵۸ مفاتیح الارزاق (جلد ۸ O‏ 


الصَّخْر؛ِ جهت آنکه در اماکن صخريّه می‌روید. و کرفس ماقدونی ' نیز جهت آنکه در 
بلده ماقدون بهم می رسد. 

نبات آن ايستاده و تخم آن شبيه به نانخواه و با عطريّت و خوشبو و بسيار 
حریف " و طعم جميع اجزاى آن نيز حریف. وليكن ضعيفتر از تخم آن» و اقؤى 

افعال و خواص آن: 

مفتح و محذل. آشاميدن تخم و ساير اجزاى آن محلل نفخ معده و امعاى قولون 
[کولون]" و رافع درد پهلو و مغص و وجع كرده و مثانه و مدز بول و حیض. و تخم 
آن داخل ادويهُ مدرهُ بول و مرکبۀ گرده می‌شود. 

و کرفس نبطی را کرفس مشرقی و کرفس شتوی, و به یونانی اقوسالیون 
[آگوسالیون]* یعنی «کرفس عظیم» نامند. و به یونانی * «حَضض» گویند. 

ماهیّت أن بزرگتر از کرفس بستانی است و مائل به سفیدی, و برگ آن سبز مائل 
به سرخی» طولانی نازک و با خطوط و پهن‌تر از برك بستانی» و سرهای آن شبیه 
به سر بنفشه وبر آن كل آن» و تخم آن طولانی و مصمّت "و حریف و خوشبو و بیخ 
آن باریک و خوشبو و خوش طعم [است]. 
هم برك و هم شاخه‌هاء و بيخ آن خام و هم پخته با ماهی و غير آن» وگاه مُمْلِحَ" 
نموده. 

طبیعت و افعال و خواط أن ضعیفتر از کرفس بستانی است. 

[۱۹۹ پ] آشامیدن تخم و یا بيخ آن با شراب مسمّی به «اتومالی»» مدز حیض؟ و 
جهت تقطیر البول و امراض بارده؛ و بطوخ آن نیز با شراب جهت امراض بارده نافع 
است. 

.١‏ ماقدون: مقدونیه ۷28200018[ ۲. حریف: تند و گزنده. 


۳ قولون: انتهای راست روده (رود؛ بزرگ) 00108 

20 .4 
۵ یونانی: احتمالاً به تازی يا سریانی است که نوبسنده به اشتباه بونانی نوشته. چنانکه در همین سطر نام 
یونانی أن را اورده است. ۱ ۶ مصمّت: تو پُر: ضد مجوف. 
۷ آجام: درختان بسیار بهم پیچیده (جنگل ریشه) 
۸ ملمح: نمک پرورده. 
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و نيز صنفی از كرفس کبیر می‌باشد که «کرفس طوى» و به یونانی «سمرنیون»! 
نامند» که دركوه مُسمّى به «امانوس»" بهم می‌رسد. ساق آن شبیه به ساق كرفس 
بستانی و صلب با شعبه‌های بسیا و برگ ان بهنتر از آن و مائل به زردی» و 
بركهاى قريب به زمين آن منحنى به سوی بیرون و در برك آن اندک رطوبتی 
جسبيده است و با اندک تندى طعم و خوشبی و چتر آن مانند جتر نبطی؛ و شبت. و 
تخم آن شبیه به تخم کلم و مستدیر و تند طعم؛ و رايحة آن شبیه به رایحه مر" و بيخ 
آن حریف طیِبْ الرایجه, ولیکن حرافت أن به آن حد نیست که خاک را بگیرد؛ و 
پوست پیرامٌن آن سیاه و داخل آن زرد مائل به سفیدی است. منبت آن سنگلاخها و 
تلها. 

طبیعت افعال و خواصٌ آن. 

قريب به كرفس بستانی و ضعیفتر از جبلی. 

آشامیدن تخم أن مد بول و حیض و عرق النساء. و نزول آب نافع» و حمول آن 
مسقط جنین» و برك نمك پرورد؛ آن حابس بطن [است]. 

و آشامیدن بيخ آن جهت سرفه و عَشر لش و انتصاب آن و عسر البول و نهش 
هوام مفید [است]. و حمول آن مسقط جنین. 

ضماد آن محلل اورام بلغميّةُ حدئیّه و اورام حارّه و صلبه و جراحات و چاق 
کنندة آنهاء و تخم آن مسکن نفخ آشیده و محرّک احشاء و مسکُن وجع و طحال و 
گرده و مثانه و مدر عرق و بول و حیض و مخرح مشیمه. و جهت نزف الدّم زنان نافع 
[است ]» و جهت حمیّات نیز. 

و کرفس الماء راكرفس اجامى و نهری نامند» ودرکنارآب و ميان آب می رويد و 
بزرگتر از بستانى [است] و ساقهٌ آن مجوّف و سفيد رنگ. طبيعت و افعال و خواض 
آن ضعیف تر از همه اقسام است. 

تعبیر 

كرفس به تأويل غم بود یا خير مکروه يا خصومت. اگر به وقت بیند بهتر باشد. 


1112110115 سمرنیون: 560106711101 ۲ ایمانوس:‎ .١ 
م تلخ. ۴ أمعذه: جمع مکسشر معد ه.‎ 98 
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قانون زراعتش در مملکت ايران: 

وقت خاصّة أن در برج حوت و حمّل است. ولی در جمیع فصول سبز می‌شود. 
اگر زرع نمایند. به اين طریق که: زمين را شیار کرده» زبل انداخته کرزه بسته» بپاشند» 
اب دهند. بعد اب را شش روزالی هشت روز یک مرتبه مقرّر دارند. 

در ملک يمن 

اکثر خود رو در مجاری آب سبز می‌شود. و زرع آن از بيخ و ریشه‌اند بذر هر دو 
می‌شود. زمین را از خار پاک نموده» شیار زده, زبل انداخته. کرزه بسته؛ اگر با بيخ 
می‌کارند کرزه‌ها را آب انداخته, فاصله دار بنشانند؛ و الا بذر را خشک در کرزه 
ريخته اندک زیر خاک نماید» آب دهد بعد به قدری آب دهد که هميشه با رطوبت 
باشد. هر جه آب بیشتر خورد بهتر است. زمین با رطوبت بسیار آب لايق و سزاوار 
زرع آن است. در جمیع فصول زرع می‌شود. 

رزوی كر یمقر رای وان یزان له ین 
به «(قدوس» و «مقدوس) و به یونانی فطراسالیون و به فرنگی «بطرسالی» گویند. 

تخم أن سياه طولانی شبیه به نانخواه و خوشبو و تند» و بهترین اجزای آن است. 
و مستعمل طبیعت أن در سوم گرم و خشک. 

كرفس در گرمسیرات. اکثر خودرو سبز شود و نهایت وفور را دارد. در مواضع 
بارده زیر برف نیز بروز نماید. ساقه و برك أن را در ماست پرورش دهند با عطر و 
لذیذ. ترشی آن نیز شوب شود. 

تانون زراعت آن؛ 

در «ملح الملاحه» نوشته: زمين را شیار زده» زبل انداخته کرزه بسته بذر را تنک 
بریزد و آندک زیر خاک نماید واب دهد. اب بعد را در ششم پس از کاشت دانه 
رساند؛ و هرگیاه خارج که در آن مزرعه بروز نماید. خارح نماید. 

اب را هفته‌ای دو مرتبه رساند. در صورت دادن اب و زبل» سه سال الى چهار 
سال باقی می‌ماند. و در جمیع فصول زراعت می شود. 

هر وقت اخذ بذر منظور دارد. آن را در مزرع گذارده که چوبهای درخت أن بلند 
شود. كل نماید» دانه کند» دانه منعقد و بسته و رسیده و خحشک شود؛ ان وقت ان را 
بریده» در آفتاب گذارده خشک کرده بیفشاند» بذر را اخذ نماید. 
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[تصویری از بوتة كرفس] 


مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعة اول در بقول «كَرَرْ) 
(۲۰۰ر] كَرَرْ 

به فتح كاف فارسی وزای معجمه و سکون رای مهمله که معرب آن جزر به فتح 
اوّل و ثانی و رای مهمله است. فارسی است. و [آن را] زردک هم گفته‌اند. و به هندی 
«گاجر» نامند. 

ماهیت آن: بزی و بستانی می‌باشد. و رى آن را به یونانی «استافالیفوس 
اوس نامند» و بعضی «شقافل» دانسته‌اند و سهو است. 

و بستانى أن دو نوع می‌باشد: بيخ یکی طويل و یکی مستدير سرخ و زرد» و برگ 
اش هت ها تره و از آن عریض‌تر, و طعم آن اندک تلخ, و ساقة آن پرا کنده و 
عد و گل آن تن دار مافقد غیت و سفیده و درمیان آن چفتوی:زیزه:مانتذ پنبه بو 
بنفش. و بهترين آن سرخ و شيرين شاداب كم ريشة بستانى شقنت 
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احاديث 

احاديث وارده: 

گفت داود بن فُرقد که: رفتم نزد حضرت ابی عبدالله. عليه السشلام» و در بيش آن 
حضرت «گزر) بود. بس داد گزری و گفت: بخور. گفتم: دندان ندارم. گفت: ايا کنیزی 
نداری. گفتم. دارم گفت: بفرما که رد گزر را برای تو و بخور» به درستی که گرم 
می‌کند گرده را و محکم می‌کند ذکر را. 

وگفت امام جعفر صادق, عليه السلام» که گزر ایمن می‌گرداند از قولنج و بواسیر و 


فوّت جماع را زياد می‌کند. 
اطبّاء گفته‌اند: طبیعت أن در دوم گرم وتر و بعضی در اول نیز گفته‌اند» و با 
افعال و خواص بستانی 


آن مُلطف و مفتح سُدَهْ جگر و مقرّى معده و ملیّن و مبهى و زياد كنندة جوهر 
منی و مُنعظ, و جهت قطع بلغم و سرفه و درد سینه و معده و جگر و اخراج سنگ 
گرده و مثانه و ادرار بول مفيد [است]. اعضاء الصدر! جهت ذات الجنب و سرفة 
[است |. 

المضار النفض: مسكن بعضى و مدر بول خصوصا یی آن» و به دستور» ندر 
بی آن که در تو باشد. و همچنین برك آن؛ و مهيّج باه است» خصوصاً بذر بستانی 
[است]. و چون بيخ و برك آن را در آب جوش دهند" و نطول نمایند و با بشویند 
به آن اطراف صبیان راء یعنی دست و پای ایشان. جهت تحلیل * خون منجمد شده 
در آنها به سبب سردی نافع [است]. و مربّای أن با عسل بغایت ‏ مبهّی و مقوّی 
احشاء و رحم و ماضمه؛ و با افاویه " مناسبه» جهت تقویت کبد بارد و تخضف 


۱. اعضاء الصّدر: اعضای بالابی (سینه -ریه) ۲. عسر الهضم: سخت گواری» دير هضمی. 

۳ خوش دهند: بخیسانند. ؟. صبیان: کودکان. جمع مکشر (صبّی = کودک) 
۵ تحلیل: حل کردن روان ساختن. 2١‏ . ۶ بغایت: بسیاره بنهایت. 

۷ افاويه: بوهای خوش. اا 
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رطوبات معده و زيادتى تقويت باه واعانت! بر جماع انفع [است]. 

وحلواى آن نیز به تنهايى ويا با ادویهُ مناسبه قريب است به مریّای آن " و لذيذتر 
از آن. و محلّل» یعنی پرورد؛ آن در سرک جهت اذابه ؟ و تحلیل سيرة بی عديا :و 
مقرّی معده و جگر بارد. و دوشاب " أن قريب به مربّاى آن است و الطف و اقوی از 
ال. 


٠‏ ب] و نبیذ آن» که آب افشرد؛ آن را با ربع آن عسل بجوشانند و در خم کنند و 


بگذارند تا بجوش آید و مسکرگردد. بغایت مست کننده و بطیء الانحدار و مصدّع 
[است ]. 

و عرق آن که با ادوية مناسبه گرفته شود در جمیع آثار نایب مناب خَمّر است و 
اندک مسکر. و ضماد برك آن جهت آنکه نافع جرم آن [است]. بطیء الهضم و نقاخ 
و مضرٌ محرورین [است]؛ و مصلح أن ادویة حاژه و آبکامه» و بختة آن با گوشت 
بزغاله مولد خلط صالح [است]. 

مقدار شربت از جرم آن تا صد و شصت مثقال, و از مرا و حلوای آن از ده مثقال 
تا بيست مثقال. و از نبیذ ان تا پنجاه مثقال. و از عرق أن تا هفتاد مثقال. و تخم ان 
محرّک باه» و در این باب از اصل أن قویتر وعسر حمل را نافع است. و مانع معص * 
و در سایر افعال مانند ان. 

و چون بگیرند آن را با هموزن آن تخم شلغم و تربی را مجوّف نموده در آن پر 
کا و سس أن را بسته در زیر آتش طبخ دهند و برآورده بیاشامند» جهت اخراج 
سنك کرده و مثانه و عسر البول مجرّب گفته‌اند. 

و آشامیدن یک درهم آن با هموزن آن شکر جهت وجم ساق پاء و ضماد تخم و 
برك أن با هم جهت قروح متاکله نافع [است]. 

مقدار شربت ان تا دو درهم. بدل انیسون و دو قواست. 

و «جزر» برژی رأ در بلاد قزوین گزر نامند. و بيخ أن به قدر انگشتی وگل آن زرد و 


۱. اعانت: کمک. 
۳ اذابه تحلیل: حل کردن. 1 دوشاب: شیره. 


۵ معص: دست يا پای چون به درد آید. در متن مشهود نیست که مُعص است يا مُغْص که اگر به اين معنی 
باشد معنی به درد شکم گرفتار شدن را می‌دهد. 
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تخم آن در غلافی خارناک. طبيعت تخم أن در ال سوم گرم و در آخر اوّل خشک. 

افعال و خواص آن. 

با حدّت و لذع» و در جميع افعال سواى باه قويتر از بستانى است. و گفته‌اند 
بلکه در تقویت باه نيز اقژی است. و مدرٌ قوی؛ و حمول آن جهت اخراج جنین و 
ادرار مث . و آشامیدن آن جهت وجع صدر و سوخته و ظهر و استسقاء و عسر 
البول و انتفاخ بطن و نهش و (لْسم) هوام را مفيد و معين بر حمل است. 

و گفته‌اند: چون آن را آشامیده باشند و هوام شارب آن را بگزد. اذیّت نیابد. و 
خوردن خام آن جهت رفع سموم. و ضماد پخته برك و بيخ آن جهت انجماد خون. 
که از سردی هوا باشد. نافع [است] و حمول بيخ آن منقی رحم» معین بر حملء و 
آویختن أن در منازل بالخاصیّت باعث گریختن هوام است از انجا. مضرٌ معده و 
حلق و عصب؛ مصلح آن انیسون؛ و حلوای «جزر» و شراب و عرق آن در «قرابادین» 


مدکور است. 
نظم 


و اجادالقائل 

نظو إلى الْجَرَرِ البديع كان فى خشیه قضب من اجان 

آزراق4 كَرَبَوجَدٍ فى لونها وقلوبه ضیف ين اليقيان 
گزر با گوشت بخته به تأويل مال اندک بود» اما خام دلالت بر غم و مرض كند 
بحسب زردی» و خوردنش بدتر از دیدن باشد. و از آنجا كفتهاند: 

گزر و شاغم و چفندر هم باشترغار و سیر باشد غم 

وگویند: اگر گزر بیند و درکاری مشکل باشد. بروی آسان شود. 

و گویند: دیدن گزر مطلقاً دلالت بر سرور و منفعت کند. 

بدانکه به جهت «جزر» مواضع معتدله مايل به برودت بهتر از مواضع حاژه 
است. در مواضع حاژه مرغوب نشود. اراضی با قوّت شیرین صاف کم سنك سياه 
رنگ یا قرمز سست لابق است. نه غلیظ درشت ضعیف. و آب چاه و قنوات آن را 
موافق است. هر قدر آب به أن کمتر رسد بر حلاوت إن 


۱. ط طمث: خون حیض. 
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مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
تبويب فصلى در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اول در بقول «كزر) 

[۲۰۱ ر[ افزوده گردد. خاضه یک ماه بيش از انکه بخواهند آن را قلع نمايند و بركنند و 
صرف نمایند. آب آن را فطع نمایند که حلاوت آن علاوه شود. آب بسیار باعث 
نقصان حلاوت أن گردد. علامت بر زکاوت و شیرینی و استعداد بركل آن» آنست که 
برگهای آن زرد شود. 

قانون زراعت گزر در مملکت ايران اين است که: در مواضع معتدلة مايل 
به برودت دربرج حمل لغایت جوزا» ولی ی جوزا بهتر است. تخم أن را شب 
در آب نموده صبح با خاکستر مالیده که کرک آن‌گرفته شود» آن وقت با خاک يا ریگ 
نرم مخلوط ساخته در زمینی که مكرّر شيار نموده. زبل کهنه انداخته» کرزه بسته. 
با شتا اند هد نه ات هی ها ووو رك مته رسانتك: نا م وو سعد در 
هواى معتدل بيست روز و دركرمسيرات دوازده روز دست نگاهداشته» آب را شش 
روزالى ده روز یک مرتبه مقرّر دارند. 

زمين قرمز رنگ مطلوب است. وقت بركندن أن از زمین؛ برج عقرب است تا آخر 
حوت. 

پاره [ای ] دهاقین. تخم گزر را یک روز در آب كرده. بيرود آورده» با ریگ مخلوط 
ساخته. زمين را بعد از شیار و کرزه بستن آب کمی داده» ریگ نرم در کف کرزه‌ها 
ریخته» به فاصله یک چهار یک در سطح کرزه‌ها با بیل خطوط کشیده» تخم را در آن 
خطوط پاشند. با دست يا خار از گل روی آن را بپوشانند. روز دوم نیز آب کمی» که 
رطوبت أن به آن تخم رسد نه خود آب» روى آن را فراكيرد و ضايع ننماید» بدهند. 
و چون سبز شود. كما فى السابق مقور دارند. 

طریق بذر گرفتن گزر در برج حوت: زمین را چند شيار نموده» زبل کهنه 
انداخته کرزه بسته» خود گزر را از مزرعة اوّلى بیرون آورده» در این کرزه‌های جدید 
بنشانند و آب دهند» هر گاه ابر ترشحی ننمايد» يا هشت روز که از برج حمل 
گذشت. اب را مكرّر نموده و هر شش روز یک دفعه مقرّر دارند و الا فلا. 
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قاعده مملکت یمن: 

بر دو قسم زراعت نمایند: اول آنکه آن را با گندم زرع نمايند» به این طریق که: 
زمين را چند شيار کرده» زبل انداخته در ماه حزیران» گندم را به فاصلهٌ کمی در زمين 
بپاشند و زیر خاک نمایند» بذر جزر [گزر] را روی أن افشانند» و ماله نمایند. اگر نزول 
رحمت شود به آب باران قناعت کنند» و الا بعد از زرع آب دهند. و چون سبز شود 
هر پانزده روز یک بار اب رساند که اب زياد ان را مضر است. 

ثانى كه بخواهند جزر را به تنهایی زراعت نمایند. 

در جمیع فصول زرع آن ممکن است و زرع آن را دو قسم نوشته‌اند: یکی به طریق 
نقل او به مکان اوّل است که زمین را شيا ركرده؛ زبل انداخته. کرزه بسته» در اب ماه 
رومی بذر آن را بپاشند و به خاک بپوشانند. در ساعت آب دهند. هر وقت زمين أن 
خشک شود. آب را مكرّر نمایند تا سبز شود بعد ماهی دو آب رسانند. بعد از سه 
ماه از زرع که تشرین الثانى باشد که قوّتى در نبات آن مشاهده و ملاحظه شود. آن را 
نقل به مکان دیگر نمایند. 

صفت نقل جزر: در تشرین الثانی آن را با بیل بیرون آورده» بطوری که به جهت 
خوردن بیرون می‌آورند؛ سر برگهای أن را قطع نمایند. زمینی که نقل به آن 
می‌نمایند» بايد شیرین زبل انداخته, کرزه يا لوله بسته؛ البته لوله بهتر است. 
به فاصلهٌ یک ذراع بکارند و روی آن را به خاک بپوشانند. همان ساعت آب دهند. 
بعد هر هشت روز یک مرتبه آب را مقر دارند. بعد از چهار ماه دیگر أن را صرف 
نما رعق :ةوقا إلى هه هام مد اف آن ات 

نوع دیگر بدون نقل مکانی: زمين را شیار کرده. زبل انداخته, کرزه بسته» بذر 
ان را فاصله دار بپاشند و به خاک کمی بپوشانند» فورا اب دهند؛ هر وفت زمین ان 

۲۰۱ پ] خشک شود آب را تجدید نمایند تا سبزشود. آن وقت در ماهی دو مرتبه آب 

رسانند تا سه ماه بعد آب را قطع نموده كه خوب و مطلوب و مرغوب و شیرین 
شود. و اگر در فصل فائيز و زمستان اران بسیار ببارد و به‌همان آب باران قناعت 
نماید» آب دستى ندهد. 

وقت زراعت آن از نصف ايار ماه است. تا آب مام هر وقت گیاه خارج در مزرع 
آن ملاحظه نمایند. خارج کنند. 
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[تصويرى از بوتة هويج] 


و چنانچه بخواهند پذر اخذ نمایند» به طريقى كه سابق در نقل عرض شد. هفت 
ماه که از نقل و جابجا كردن آن گذشت. در بلاد سر حد. بذر به عمل آید» و در 
گرمسیر زودتر برسد. هر قدر بذر آن زرد شود بدروند؛ لیکن آنچه را به جهت بذر 
منظور دارند. از اصل و بيخ آن» قطع نظر از انتفاع نمایند. و هر گاه بعد از سه ماه از 
زرع أن را بر کنند و در مجاری آب بکارند و به جهت تخم گذارند» بهتر خواهد بود. 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
تبويب فصلى در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول «كلم) 
(۲۰۲ ر] کلم 


به فتح كاف و لام و سکون میم؛ فارسی است و بر دو نوع است: 
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«کلم سر»' که به عربی کرت به ضمّ كاف ورا و ضم نون و باء. فتح اول و دوم 
سوم نیز امده. معرّب از کرّم فارسی است. و به اصفهانی «فمریت» و به یونانی 
«قربا»" و «فرثبو» و به سریانی "«کراثبی» و «کربا» و به رومی «اغاریسا» و به عربی 
«بقلة الانصار) نامند. 

ماهیّت آن نباتی است و انواع می‌باشد؛ از بستانى و بڑی و بحری. و بستانى را 
اقسام می‌باشد؛ و«قتبيط) قسمی از بستانی است. 

و فسمی معروف از بستانی» أن را بيخ شبيه به چغندر» و يوست أن خشن و سبز 
رنگ» و برگ آن عريض و سطبرتر از برك جغندر و رنگ آن سبزاغبر”» و تخم آن ریز 
مذور سرخ تيره. و اين را به يونانى «قَرَنْبااغاريس) نامند» و از اقسام کرب نبطی 
اشتت: 

و نیز قسمی دیگر رابیخ شبیه به شبنم و اندک مفرطح "در طول» و رنگ آن سفید» 
و پوست آن چندان خشونت ندارد» و جرم مغز آن نازک و بی ریشه» و برگ أن شبیه 
به برك قسم اول و از آن کوچکتر [است]. 

و نیز فسمی دیگر می‌باشد که از بیخ آن ساقه می‌روید. و قدری از زمین بلند شده 
و بر آن گرهی شبیه به شلغم سبز کمرنگ منعقد می‌گردد» و بر بالای آن نيز ساق تا 
به دو شبری " بلند می‌باشد؛ و از انتهای ساق آن برگها فى الجمله شبیه به صنف 
دوم؛ و مأكول و مستعمل گره آن است. نه بيخ آن که در زمين است. 

و نیز قسمی دیگر می‌باشد که از بيخ آن برگها می‌ روید» فى الجمله شبیه به برك 
قسم اوّل. و برگهای بیرونی آن از آن بزرگتر» و اندرونی کوچکتر» و در وسط آن از بيخ 
آن ساقه‌های کوتاه نازک به قدر دو سه انگشت روئیده» و بر سر آن قبّه‌های سفید و 
همه بهم پیوسته» و در بين هر یک قبّه» برگی باریک کوچک» و عدد فُبّه‌ها ده تا 
پانزده» و این را «گل کلم» نامند. و مستعمل و مأكول شاخه‌های هبه نازک آن است نه 


۱ کلم سر: کلم قمری.‎ .١ 

2. 80 3. Gharanbou 
4. Agharise 

۵ سبز اغبر: سبز تیره» سبز مايل به خاكسترى. ۶ مفرطح: عریض» سريهن. 

۷ شبر: وجب. ۱ 
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و بالجمله اصناف أن از شامی و همدانی و موصلی و اندلسی و غیرها مختلف 
می‌باشند در شکل. و از مطلق آن مراد بستانى اك و بهترین اقسام آن اکن 
تا انست. 

طبیعت اقسام بستانی آن مركب القؤى. و در اوّل گرم و در دوم خشک» و بيخ آن 
ارطب! از برگ آن [است]. ويد آن گرمتر و خشکتر از بستانی أن 

افعال و خواص آن؛ 

منضح ۲ و مُليّن و مجنّف. خصوصاً چون طبخ دهند و آب اوّل آن را بریزند. و 
غذائيت أن اندک و از عدس ارطب. و چون با گوشت فربه و مرغ جوان طبخ دهند. 
جیّدالغذا" می‌گردد. 

آشامیدن طبیخ آن و تخم آن مانع صعود ابخره به دما و مسکن صداع و رافع 





او ام نت کر ۲ منضج: پخته کننده خلط. 
۳ جیّدالغذا: خوش خوراک. 
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ظلمت بصر' و مستی. و مها پختن أن قابض و رافع خمار و ارتعاش, و منوّم و مقوّى 
ضعف بصر [است]. و سعوط عصاره آن منقی دماغ و منوّم و مجمّف لسان. 

آشامیدن طبیخ آن و خوردن و مهرًا پختة أن رافع سرفهٌ مزمن و ورم حجاب و 
احشاء. و آشامیدن هر روز یک اوفية آن صاف كنندة آواز و رافع گرفتگی آن و وجع 
طحال. و به دستور چون مَضغ ۲ نمایند و آب أن را بکند. جهت حدّت منقطم نافع 
[است ]. 

"و غرغره به عصارة آن ويا طبیخ آن با روغن کنجد رافع خناق. بطیء الهضم. 
نا خصوصاً آنچه در تابستان روئیده باشد. و مُملح" أن با اب و نمک ردی‌تر. و 

[۲۰۲ پ] خوردن برك تازه آن با سرکه رافع ورم طحال. و آشامیدن آب مطبوخ آن مدر 

بول و حیض. و آشامیدن تخم آن محرّک باه. و با ترمس ؛ قاتل دیدان» و خمول تخم 
آن بعد از جماع» مفسد منی؛ و آشامیدن خاكستر بيخ آن مفتت حصات ". و آشامیدن 
عصاره آن با ايرسا" و نطرون"مسهل بطن؛ و حمول كل أن مد حیض و قاتل جنین 
خصوص با آرد شيلم '. 

السّموم: آشامیدن عصارة آن با شراب جهت لسع '' افعى و سگ ديوانه كزيده. و 
تخم كرنب مصرى از جمله اجزاى ترياقات است. 

ضماد همه انواع ثلاثة آن منضح صلابات؛ و برك كرنب برّی يا بستانى بسيار نرم 
کوفته» به تنهائى ويا آرد جو» محلل اورام حارّه و بارد بلغميه و حمره'' و شری "" و 
سرطان. و با نمک جهت نار فارسى ". و بازاج و سركه جهت برص و جرب. و با 
سفیده تخم مرغ جهت سوختگی آتش و جرب متقرّح *. و با سركه و حلبه *' جهت 
زخمهای عمیق و منع انتشار آنها. 


۱. ظلمت بصر: کم سوئی چشم. ۲. مَضغ: جویدن - خاییدن. 

۳ مملح: پرورده. ۴ ترمس: نوعی باقلا. 

۵ دیدان: کرم‌ها. ۶ حصات: سنگ مثانه. 

۷ ایرسا: نام گلی است مثل سوسن. ۸ نطرون: بوره ارمنی» غير خوراکی. 
4 ارد شیلم: گندم دیوانه. ۱۰ لسم: گزیدن» گزش. 

۱ حمره: باد سرخ. ۲. شری: مخملک. 


۳ نار فارسی: دانه‌ها باشد که بر جلد بدن بيدا شود (دهخدا) 
۴ متقرح: گری زخمدار 2020200 ۱۵ حلبه: شمبلید (تحفه حکیم مومن) 
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و سوخته آن بغایت مجّف و رافع سعفه ! و مانع روئیدن موی. و با بيه خوك و 
امثال آن جهت خنازیر و جراحات صُلبه " و دبیلات * و با سفیده تخم مرغ جهت 

ضماد برك آن جهت رعشه و با آرد حلبه و سرکه جهت اوجاع مفاصل و نقرس؛ 
و نطول * طبیخ آن جهت اوجاع مفاصل. و تخم أن در دوم گرم و خشک و مبهّی و 
کشند؛ کرم معده. و طلای آن رافع کلف و نمش مقدار شربت أن دو مثقال. 

المضارّ: منجر" و مولد سودا و ردی الغذاء" و اکثار" آن باعث دیدن خوابهای 
ردی. 

و کلم بری در شکل شبیه به بستانی و سفیدتر از آن و برك آن از آن کوچکتر 
[است]. و با رغب و دوائیّت بر آن غالب‌تر از غذائیت. و بعد طبیخ با آب انار تلخی 
آن را زائل می‌گرداند. و تخم آن شبیه به فلفل سفید. طبیعت أن در سوم گرم و 

انعال و خواض آن: 

بسیار جالی و محلل و مليّن طبیعت و مسهل» خصوصاً که با گوشت فربه طبخ 
يافته باشد طبخ خفیفی و چون دو مرتبه ويا زياده طبخ يافته باشد. مسکن بطن. و 
آشامیدن بيخ و تخم آن به قدر دو درهم رافع سم افعی» و تخم آن به غایت محرّک 
باه. 

و کلم بحری" برگ آن دراز و بيخ آن سرخ شبیه به برك زراوند ". و با اندک 
بنوعیّت و ليّن مانند برك لبلاب ". و طعم آن شور و با تلخی و خوردن اين جایز 
نیست. و در ضمادات محلله مستعمل» و دو مثقال از تخم آن درکشتن حب القرع ۲" 
سار زر ات 


ww 9 


.١‏ سعفه: قرحه باشد كه بر سر بيدا شود. (آنندراج) 


۲. جراحات صلبه: زخمهای سخت. ۳ دبیلات: 2816823101 ورمهای حاد. 
۴. نطول: آب جوشانیده به داروها که بر عضو ریزند (آنندراج) 

۵ نمش: دو نوع بیماری پوستی. ۶ منجر: منع کننده. 

۷ ردی الغذا: بد غذاء غذای پست. ۸ اكثار: زیاده روی. 

٩‏ کلم بحری: کلمی که در كنار دریا می‌روید. ۰ زراوند: گیاهی از تیرة اسفناج. 


۱ لبلاب: پیحک - عشقه. ۲. حب القرع: کرم کدو. 
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کلم رومی 

کلم رومی که به فارسی «کلم گرد» و به عربی «قُتَّبِيط) گویند؛ به ضمٌ قاف و فتح 
نون مشدّده و کسر بای موحّده و سکون یای مات تحتانیّه و طای مهمله. 

ماهیّت أن نوعی از کرنب. و نزد عوام و اهل شام و بغداد مشهور به «بیض ‌العیار) 
است. 

برك آن شبیه به برك جغندر و از آن عریضتر و ضخیمتر» و سبزی آن به غبریت ' 
و سرمه [ای] رنگ» و طعم آن با تلخی و شیرینی آمیخته» و در وسط آن ساقه‌ای و بر 
بالای آن جمَهُ آن» و بر اطراف آن» برگهای درهم مجتمع به شکل فکه. 
می‌کارند. بسیار خوب و لطیف و سفید و مجتمع و نازک و لذیذ می‌باشد. و هر چند 
هوا سردتر باشد. بهتر می‌شود. و تربیت بهتر و سفیدتر و لطیفتر می‌گردد. 

و بعضى مردم در وقت کوچکی برگهای آن را درهم می‌بندند؟ و در هنگام نزدیک 
به کمال رسیدن ديكجة سفالی» که به هندی «هاندی» نامند» معکوس بر بالای آن 
می‌گذارند كه كلّهُ آن در جوف آن بگنجد و آفتاب و شبنم بدان نرسد که آن را فاسد 
سازد. و ساقة آن را از نصف بیشتر به گل می‌گیرند. و بدان آب هميشه می‌دهند. 
خوب و لطیف و بالیده می‌گردد. 


مفر ده ال متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول کلم 
بر دو نوع است 
کلم ری 


[۲۰۳ ر] و به قوّت زمين و خوبی تخم نیز برمی‌گردد. و بهترین أن تاز سفید رنگ يا زرد 


# ی هع اس 
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رنگ تازه خوب در هم پیچیدغ ان اسک. 

و نیز قسمی دیگر از این می‌شود در برك و ساقه و قبّه همه مشابه بدان الا آنکه 
برگهای خارج آن اندک بزرگتر و عریض تر و تیره‌تره و رنگ ساق برك آن بنفش مايل 
به سرخىء و رنگ برگهای قبّهُ بيجيدة ان سرخ تيرهٌ مايل به بنفش است. 

و بهترین اين نیز تازه خوشرنگ نازک و خوب در هم بيجيدة آن است. 

طبیعت آن مركب القوی با رطوبت مائيّهُ غلیظه و حرارت مفتّحة لطیفه و ماد 


ارضيّة کثیفه. 
و گفته‌اند: گرم در اوّل و خشک در دوم است. 
افعال و خواص آن: 


با قت مفتحه و محلله و مبهیّه و نقاخیه. و مدرٌ بول و مود خون سوداوی و 
مضعف دماغ و منجٌر و ردی‌الغذا و نقاخ و مسدّد و محدث نفخ در حوالی پهلو و 
شکم. و بالخاصیت محلل خمار و مسکن آن [است], 

و اکثار آن مولد اخلاط سوداویه و امراض سوداوی و افکار رديه و خیالات 
فاسده و دیدن خوابهای مشوّشه و مضعف دماغ و بصر به نسبت به تبخیر آن؛ و 
آشامیدن مائیّت آن مانع مستی؛ و نطول طبيخ آن جهت اوجاع مفاصل نافع است. 

مصاع يضاق آند در آپ راید و آب آ۵ را عكر ری و مھت يكن يأ 
گوشت فربه و روغن بادام ويا زیت‌الانفاق و روغن گاو تازه بسیار بریان نمودن, و با 
ادوية حار لطیفه خوردن است. 

وبیض ‏ آن ناخ و مهيّج فواق و زیاد کنند؛ منی و معین بر جماع خصوصاً چون 
بریان نمایند. و با سرکه و زیت و آبکامه بخورند. مولد سوداست. زیاده از کرنب و 
تخم أن گرم و خشک است. و استعمال أن پیش از شراب يا با شراب مانع سکر و 
محل خمار آن. و مفسد منی است. چون زن بعد از جماع با خود بردارد. 

قانون زراعت کلم در مملکت ایران: 

بدان که کلم را در زمینی غلیظ و سياه زبل انداخته. زرع نمایند. آب شیرین گرم 
قنوات و چشمه در زمستان مناسب است نه آب تهر قله‌ها؛ که اگرچه مزرع کلم در 
زمستان گرم است ولی آب نهر سرد و برودت هوای زمستان هم مزيد علّت شده 
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باعث تضییم کلم می شود. بر خلاف آب قنات و چشمه که گرم و موافق آن است. 

اگر املاح در شرب ماءنهر باشد. بايد زبل دومی در داخل آب نهر نموده به کلم 
رساند. 

اگر کلم را در زمين شور بکارند» سرآن بزرگ و طعم‌آن خوشتر وهيج کرم در آن 

مزرع کلم بايد دور از غرس تاک باشد. به علّت آنکه ميان آنهاعداوت بسیار 
است؛ اگر نزدیک هم بکارند» یکی از آنها فاسد و خشک می شود. اگر کشیده شده 
باشد شاخةٌ تاک به طرفی که زرع کلم نموده‌اند. ميل نماید شاخة تاک به طرف دیگر 
و بالعکس. 
ببخورد. خمار او برطرف می شود. 

هرگاه از چوب کلم بدون بذر و برگ بخورند از خواب چیزی که باعث وحشت 

اگر چوب و برك أن را بخورد. خوابهای مختلفه خواهد دید. 

اگر خاكستر را بنج نوبت» هر روز یک نوبت» بر بیخ و برك كلم ريزند» از کرم 
محفو ظ ماند. ۱ 

از عجایب آنکه» اگر مخلوط نمایند بذر کلم را به بذر شلجم و بگذارند که سه ماه 
بگذرد پس زراعت نمايند كل شلجم بیرون مى ايد. 

واگر از آن شلجم بذر بگیرند و بکارند» بیرون می‌آید كلا کلی و به تجربه رسیده 
است. 

۲۰۳۱ پ] قانون زرع کلم سر از ابتدای برح حوت تا آخر حمل زمين را چند شیار زده. 
زبل انداحتهی لوله يا کرزه بسته» تخم را فاصله دار در کرزه‌ها افشانند؛ يا در کرزه و 
لولة ات تشان ساد وروی آن رانه اک راتت ور آب :دهد یک ماه تام 
نموده» آن وقت دو دفعه هر دوازده روز یک آب داده بعد هر شش روز یک مرتبه 
آب رامشتمر دارند. 

واگر اخذ بذر منظور دارند» در زمستان سرهای مدوّر کلم را در حفره‌ای از زمين 
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جمع نمایند. در بیستم برج دلو زمین را شياركرده. از زبل معمور ساخته. کرزه بسته 
آنها را از حفره بیرون آورده در آن زمين بسته» دست نشان نمایند» اب دهند. بيست 
روز از آب دست کشیده آن وقت به آب شش روز یک مرتبه اقدام نمایند که چوب 
اقبط ا رليك فيكو ید بمانده آن زا اعد تمایتن, 

و هرگاه کلم را در مزرع خود قسمی قطع نمایند که بيخ آن در مزرع باقی بماند و 
به حال خود باشد. چون بهار شود آب را به قاعده رسانند» بلند شود و تخم نمايد. 
دریافت نمایند. 

قاعده زرع کلم رومی: 

وقت زراعتش از ابتدای برج حوت لغايت برج حمل است. و هوای سرد ان را 
مطلوب است: زمین را چند شیار زنند و کرزه‌های کوچک بندند. بذر آن را در آب 
خیسانیده به طریق تخمدان در آن کرزه‌ها بپاشند و خاکستر و زبل برروی آن نمایند 
و اب دهند. 

تا اؤل برج جوزاء آب را چهار روز الی هشت روز یک مرتبه مقرّر دارند؛ چون اول 
جوزا شود. زمين دیگر را چند شیار زده» لوله يا کرزه بسته در ماه جوزا آنها را از 
تخمدان بیرون آورده؛ اگر لوله بسته» آب در لوله‌ها انداخته. چون رطوبت أن کم 
شود به فاصله یک ذرع انیت و اكز كرزه تشه نه همان فاضلهة ذسيت: نان 
نمایند و آب دهند و بعد آب را چهار روز ال هشت روز یک مرتبه مقر دارند. 

هرگاه پای هر بوته را یک بیل خاکستر نرم نمايند» بهتر است. زبل از اوّل ضرور 
ندارد. بلکه ضرر دارد؛ ولی در برج سنبله» زمين آن را بیل كن نمایند. زبل كاه کهنه یا 
با و اھا وه ان رمان ساو ال آن را مش است: 

در تابستان اگر آن را زبل دهند. مضرّت حاصل نماید. به طریقی که گرد سفید بر 
برگهای آن ملاحظه شود. 

اگر مضرّت ملاحظه شود ده روز از آب دست نگاه دارند و بعد آب داد آب را 
بر برگهای آن باشيده. دست کشند که آن مضرّت زایل شود. هر وقت حاصل أن را 
آب دهند» نوعی باشد که آب به برگ کلم نرسد [و] به همان اصل و بيخ آن رسد. 

و چون برج عقرب شود برگهای هر بوته را جمع کرده. یک برك بزرگ از هر یک 
بوته جدا ساخته» بالای بوته گذارند و سنگی متوسط بر بالای برك گذارده که 
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برگهای دیگر را متفرّق نماید. گذاردن برك بر بالای بوته از این جهت است که مانم 
افتادن شبنم در کلم و بستن يخ و فساد کلم شود. 

در پنگاله در موسم زمستان» تخم أن را از فرنگ می آورند» و هرساله تازه 
می‌کارند. بسیار خوب و لطیف و سفید و مجتمع و نازک و لذیذ می باشد؛ هر چند 
هوا سردتر بهتر است و در تربیت آن بهتر و سفیدتر و لطيف تر می گردد. 

و بعضی مردم در وقت کوچکی برگهای آن را در هم می بندند» و در هنكام 
نزدیک به كمال رسیدن دیگچۀ سفالی معکوس بر بالای آن می گذارند که كله و بوتۀ 
آن در جوف آن بگنجد و آفتاب و شبنم بدان نرسد که آن را فاسد سازد. وساقة آن را 
از نصفه بیشتر به گل م ىكيرند و بدان آب هميشه می دهند» خوب و لطیف و بالیده 
می‌گردد. و به قوّت زمین و خوبی بذر نیز برمی‌گردد. 

اگر اخذ بذر بخواهند» در وقت قطع قدری ازساقه و بيخ آن در مزرعه خود 
گذارده در اب و زبل کوتاهی ننمایند» در بهار بلند شده» تخم نماید. 


مفرده او متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول 
کلم 
[۲۰۴ ر] معمول مملکت یمن: 
كلم بردو قسم است: یکی کلم سر که در فصل حارٌ صرف مى شود و دیگری 
کلم رومی که «فتبیط» نامند و در فصل زمستان خورده می‌شود. 
وقت زراعتش در تشرین‌الاوّل تا برج حمل است. زمین را شیار کرده» زبل 
انداخته, کرزه بسته بذر آن را ریخته» با خار یا دست به خاک کرزه‌ها کرزه‌ها مخلوط 
نماید» در ساعت آب دهد. بعد از بنج روز آب ثانی را رساند. بيست روز دیگر از آب 
دست نگاه دارد و بعد زمینی دیگ رکرزه بسته» زبل انداخته» به موقعی که بعد عرض 
می‌شود. أو را نقل به آن کرزه‌ها ا فاصله دراع بکارد. در ساعت آب دهد. 
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بعد زمين أن را بخراشاند که نرم شود از خار وكياه خارج پاک نمايد. بعد ازسه ماه 
دیگ كلم سر آن. صلاحيت خوردن بهم رساند. 

اگر بذر منظور دارند. سرهای بزرگ خوب آن را در مزرع به حال خود گذارده تا 
بدو ان نووز نماك وة كمال رسد پس أن را قطع كرده. در آفتاب گذارده تا خشک 
شود. ان را پاره پاره کرده» اخذ بذر نمايد. 

ابن نضال گفته که: زمين [را] شیار کرده کرزه بسته. در هرکرزه متوسط یکبار زبل 
لد کر كز رن :نون ا وف ودرا قرا ی ت ا 
به خاى نمايد كه فاصله دار شود. 

در ساعت آب داده يك آب دیگر بعد داده که خوت سبز شود و نبات آن بلند و 
معتدل گردد. بس آن را قطع کرده تا به قدر یک شبر و نیم شود؛ و آن وقت آن را نقل 
به مکان دیگر نماید. 

صفت نقل اين است که: زمين را شیار کرده» زبل انداخته كرزه يا لوله بسته» آب 
در آنها انداخته که خوب سيراب شود؛ آن وقت کلم را از مزرع اول بیرون آورده. در 
اين کرزه‌ها و لولههاء به فاصله ذراع بنشاند مراقب آن باشد. به وقت ضرورت آب 
رساند. اگر در فصل فائیز نزول رحمت بسیار شود در آب أن تخفیف دهد. 

نقل آن به جهت تابستان در آذار ماه است و به جهت فائیز در ايار ماه و به جهت 
زمستان حزیران ماه است. در بهار قطع می شود و به هم نمی‌رسد. 

آنچه در ايار ماه می‌کارند» بايد زياد مراقب عمارت و آب أن باشند که هميشه 
زمين آن با رطوبت ونم باشد. اگر در آب و عمارت آن قصور ورزند» در آن تلخی و 
بی مزگی بهم رسد. 


1- Allium Porrum 2- Phransia 
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[۲۰۲ ب] گنینا 

گندنا به فتح كاف فارسی و سکون نون و کسر دال مهمله و فتح نون و سکون 
الف» فارسی است. به عربی «کراث» به ضم كاف و فتح را و الف و ای مثلثه. و به 
فتح كاف نيز آمده. و به هندی نيز مشهور به «گندنا» و به اصفهانی «تره» و به دیلمی 
# «کوار» و به لاطینی «کویرگیر»" و به یونانی «فرانسینا"» و به سریانی «عطارا» و به 
رومی «فقلوطا'». و بستانی أن راء نبطی. و جبلی آن را «فراسیون ‏ نامند. 

ماهیّت آن نباتی است معروف. و در اکثر بلاد می‌شود" و بی و بستانی و جبلی 
می‌باشد. و آنچه برك أن باریک شبیه به برك پیاز و در تمام سال می‌ماند. و چون 
بزرگ گردد. از ميان آن ساقه‌ای می روید؛ و بر سر آن كل و تخم» وگل آن سفید شبیه 
به گل پیازن و تخم آن سياه نیز شبیه به تخم پیاز؛ و اين را «کراث البقل» و «کراث 
المائده» نامند؛ ‏ جهت آنکه مانند بقول دیگر خام و پخته آن را می خورند و در 
121000010101111 حاضر می سازند. 

و آنجه در آخر زمستان و اول بهار مى رسد و بيازآن شبيه به بَصَلٍ "مأکول و 
آن مانند قت آذ آن را «کراث شامی» و به یونانی «فراسن-بابالوطن» و 
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۳ می‌شود: بعمل می‌آید: کشت می‌شود. 
۴ موائد: مائده حمع مکشر که به معنی خوان پر طعام باشد (لغتنامه) 
۵ تصل: پیاز. ۱ 
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«فراسن -فافاارطن»" نیز» و به شیرازی «تر پیاز» نامند. و خام اين غير مأکول؛ بلکه 
پختۂ أن را با كرشت می خورند. 

و این دو صنف می‌باشد: صنفی «صغیرالرأس رقیق‌العنق»۲ صنفی «کبیرالرأس 
صغیرالعنق قصیر» ؛ و تیزی و تندی اين صنف کمتر و خوشبوتر و لذیذ تر از اوّل. 

ويدف نان سره (ثوم» * ا انيرا «كراث آلْنُوم) و دكراثٌالكرةٌ) نيز 
نامند. و گفته‌اند فراسیون اين است. و در مطلق آن مراد دكراثٌالْبَقَلُ) تازه است که 
مختار و کثیرالاستعمال" است. 

١ تعريف‎ 

اطباء گفته‌اند: 

طبيعت آن ر سوم گرم ی و خشک. 

افعال و خواص آن: 
مفتح و ملطّف و منجز. 

طلای و یرگ آن با سرکه بر پیش سر حابس رعاف» و خوردن آن منقی قصبهٌ ريه 
و مفتح سه جگر و مقوّى هاضمه و کمن و ملیّن طبع و رافع قولنح [ست]. 


مفر ده ال متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعة اوّل در بقول «گندنا» 
اطبّاء گفته‌اند: 


[۲۰۵ ر] و مدر بول و حیض, و بعد از طعام مانع ترش شدن آن» و اعانت بر هضم ۲و 


Phapha -‏ - ۳۵۲۵86 .1 
۲. صغیرالراس رقیق‌العنق: کو چک سر كردن باریک. 
۳ کبیرالراس صغيرالعنق: بزرگ سر كردن باریک كوتاه. 
۴ ثوم: سیر. ۵. کثیرالاستعمال: پر مصرف. 
۶ نزدیک به نیمی از صفحة متن تحت عنوان بالا نانوشته مانده است. 
۷ اعانت بر هضم: کمک به گوارش. 
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مليّن طبع و تقویت باه. 

و اب أن به قدر سه مثقال و نیم قاطع' خون بواسیر و محرّک باه؛ و با عسل 
جهت امراض باردهٌ رطبه سینه و اورام ريه و نضح آنها؛ و با ماءالشعیر ويا مطبوخ آن 
با جو جهت درد سینه و ربو و با سركة پرورد؛ آن منقح سدّء جگر و سپرز و رافع 
فولنج ااشتت | 

وعصارة برك خشک کرد آن مُسهل خون. و خوردن و ضماد كردن برك مطبوخ 
آن مقوّى باه و بواسیر را نافع [است]. 

و حمول برك کوبید؛ آن» به تنهایی و یا با ادویهٌ مناسبه» مجّف رطوبات رحم و 
مانع ازلاق " جنین. و جلوس در طبيخ آن» که با سركه و آب و نمك طبخ نموده 
باشند» جهت انضمام فم رحم و تحلیل صلابت آن؛ و طلای مطبوخ آن جهت 
بواسیر و تقویت باه. و قطور آب آن» با روغن كل و سركةٌ کهنه. جهت درد كوش و 
دوى؛. و سعوط أن با كندر و سرکۀ كهنه جهت قطع نزف‌الد م و رعاف [نافع است]. 

و چون گندنا را دو بار بپزند و بفشارند و جرم ان را در اب سرد بخیسانند و با 
اطعمه استعمال نمایند» باعث لذت اطعمه و رفع نفخ و غلظت آنها می‌گردد. 

السّموم: ضماد آن جهت گزیدن هوام و افعی» و آشامیدن أن نيز با ماءالعسل 
جهت سموم. ضماد آن با سماق جهت شرى و ثألیل» وبا نمك جهت قروح خبيثه * 

المضار: اقسام آن از بياز دير هضمتر و نفاخ و منجّر و محرق" خون و مورث 
ظلمت بصر و فساد لثه» مضر حازّالمزاج و دیدن خوابهاى ردى. مُصلح أن كشنيز و 
كاسن تازه اس رت یو كارة و وو ےا رین الكيرق کت او 
تندى أن زائل نگردد» و تخم آن در آخر دوم گرم و خشک. 

افعال و خواص آن: 

مفتح و محلل و جالى. آشاميدن دو مثقال آن با هموزن آن تخم مورد رافع 
امراض بارده و قاطع نفثالدّم ونزف الدّم ومنقّح سد بلغمى جگر و محرّك اشتها و 
مقوّى گرده و مثانه» و با شراب مبهّی و به غايت محرّى باه. 


.١‏ قاطع: قطع كننده (بند آورنده) اور ی 
۳ ازلاق: سقط. ۱ ۴ دوی: اواز كردن و صدا كوش (دهخدا) 
۵. قروح خبیثه: زخمهای بد و دردناک. ۰ ۶ محرق: سوزنده. 
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و بو دادن آن به تنهائی» يا با حرف بابلی" قاطع اسهال مزمن و زحیر" و محلل 
رياح ' امعاء» و با حب‌الماس جهت زحير و حبس خون مقعد. و بخور آن جهت 
بواسير. بخور آن با موم و قطران جهت درد دندان و اخراج کرم أن [است]. 

السموم و الزنیّه؛ ضماد عصارة آن جهت لسع افعى و رفع كلف و آثار جلد و 
دردهاى بارد؛ و چون بكوبند و در سرکه ريزند» رفع ترشى آن نمايد. مضرٌ ريه وگرده 
و مثانه. مصلح آن عسل» و در تقویت باه تخم کراث شامی قویتر از آن است. و 
آشامیدن طبیخ بيخ * آن به طریق اسفیدباج ٭ با روغن قرطم' و روغن بادام و کنجد 
جهت رفع فولنح نافع [است]. 

کراث برّى شبیه به وم است و بسیار تند. طبیعت در آخر سوم گرم و در اوّل آن 
خحشک. 

افعال و خواص آن: 

منقح و مقطع و جالی. بغایت مدز بول و حیض؛ و حمول أن جاذب جنین؛ و 
عصارء آن مسهل سودا و مورث اسهال الم و تخم آن را چون جند روز هر روز ينج 
قيراط با شکر بخورند. رفع بواسیر نماید. 

السّموم: جهت گزیدن هوام قوی‌الاثر از سایراقسام و از جمله اجزای تریاق 
فاروق است. 

الزنیّه ضماد آن رافع برص و والیل و مفرح اعضاست. 

و نوعی از برّى که در جبال به هم می‌رسد. برك أن بسیار باریک و با حدّت 
ع 3 ۱ 

[۲۰۵ پ] افعال و خراص آن بسیار عاطق جهت خوشبوئی دهان و تسکین درد معده 
وامعاء قوی‌الاثر است. 
كندناء به تأویل شخصی باشد که او را به زشتی ياد کنند. و گویند مال حرام بود و 


۱. بابلی: در مازندران شاتره و کوله‌تره نامند گیاهی است از جنس ترتيزک (تحفه حکیم مؤمن) 
۲ زحیر: درد روده و اسهال دردناک (قاموس) ۳ ریاح: بوها و كاه بادها. 

؟. طبيخ بيخ: ريشة پخته (تره) ۵. اسفید باج: شوربا. 

۶ روغن قرطم: روغن خشک دانه (تحفهٌ حكيم مؤمن) 

۷ اسهال‌الام: اسهال خونى. 
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گفتار نکوهیده و ندامت. 

و اگر بيننده صالح بود. خود را به جهد از حرام خوردن باز دارد» و غير او مال 
حرام جمع آورده و در عقب او نفرین کند. خاصه چون خادم بود؛ جه اگر بخته 
باشد. تأثیر آنچه گفته شد. کمتر بود. و گویند فایده‌ای باشد که از مردی حاصل 
شود؛ و گویند دلالت بر خير کند. جه خوردن مصروع را نافع بود. 

و اگر دید که در کند و گریخت يا فى نفس الامر رفت» فرزندش وفات یابد با 
زحمتی به وی رسد. 

زراعت «گندنا» در زمين ملایم رطب و سیاه بوم بی سنك و ریگ زبل انداخته 
مرغوب شود و زبل غنم" خاضَه آن است. 

قانون مملکت ایران: 

زمين را شیار متعدّد کرده» زبل انداخته, کرزه بسته» تخم بپاشند و آب دهند. هر 
شش روز یک مرتبه آب را مكرّر و مستمرٌ دارند. 

وقت زراعتش بروج حوت و حمل و سنبله و میزان و عقرب است. در حوت و 
حمل بهتر شود. و چون جوزا شود. ان را بدروند و الا فاسد و ضايع شود. 

اک كو اهتد اضوان "كبو تقرس شوه وات مويه رر در ان هر 
بعری سه دانه بذر کراث بنهند آنگاه در زمین بنشانند» اصول أن بغایت قوی 
شود. 

معمول مملکت یمن: کراث شامی را از آخر ایلول تا اوّل کانون‌الاوّل زراعت 
نمایند. زمين را شیار زده. کرزه بسته. بذر آن را بیاشند و فورا آت دهند. هر پنج 
روزیک مرتبه تا آخر آب رسانند. چون سبز شود و چهل روز از اوّل زراعت آن 
بگذرد. از گیاه خارج و خار خارج نمایند. بعد از سه ماه به جهت اک بدروند» و 
زبل غنم بر روی أن بریزند و بيخ آن را بخراشانند. بعد از شش روز آب رسانند؛ و 
بعد از یک ماه دوباره ان را بدروند. يس از هر درویدنی» زبل دهند و بيخ ان را 


بكرا ات 


۵ آکل: خوردن. 
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با این عمل دو سال دوام نماید. مكرّر بدروند و زيل دهند و زمين أن را 
بخراشانند؛ پا آنکه بعد از سبز شدن و بلند شدن؛ اگر بخواهند سر آن بزرگ شود؛ 
آن را نقل به مکان دیگ که مكرّر شیار شده زبل انداخته, کرزه بسته نمایند» به اين 
طریق که بيخ آن را با نصف برگ در زیر خاک پنهان نمایند. نصف برگها را به روی 
زمین ظاهر و باقی گذارند. که كردن اقا بلقل ورسفیدمسی ,شتوف فوا أبن دهند. 
خدمات را کمافی‌السابق مرعی دارند. 

این نضال گفته: وقت زراعت آن ماه شباط است تا آذاز ماه. 

در «ملح الملاحه» نوشته‌اند: زمين را چند شیار زده. زبل انداخته» اگرزمین سنگ 
دارد. برچیده کرزه بسته به فاصله بذر آن را بپاشند که درهم نبات آن پیچیده نشود. 
با دست يا بووة خان با خاک مخلوط نمایند فر را آب دهند؛ و مواظبت آب راهر 
بنج روز یک دفعه يا شش روز نمایند. چون سبز شد. بعد از چهل روز خار و گیاه 
خارج را با دست از آنجا خارج نمایند. اگر قبل از زرع زمین آن را از خار و گیاه پاک 
نمایند. بهتر است. 

و از وقت زرع چون سه ماه و نیم بگذرد از روی زمين أن را حصاد نمایند» زيل 
گوسفند بر آن مزرعه بهن نمایند» و بعد از شش روز آب رسانند؛ و پس از یک ماه 
واوا اور دز جر درو بدت زيل و الت مس فو کا یا كمع سين 
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آن را افسرده نکند» باقى می‌ماند. كه مكرر درويده و روئیده می‌شود. و آخرکار 
روئيده می شود در وسط آن چوبی مجوّف؛ دراين وقت او را به حال خود گذارند و 
برگهای او را قطع نمایند تا قوت به اصل چوب برسد و خوشة بذر آن بروز نماید. 
بگذارند كه بذر آن به كمال رسد خشک شود آن وقت خوشه را با چوب قطع 
کرده» در آفتاب گذارده» خشک کرده. کوبیده بذر را پاک کرده» برداشته به جهت 
ضرورت حفظ نماید. 


مفرد؛ اول متضمّن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
تبويب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه اوّل در بقول «وسمه» 
وسم 
[۲۰۶ ر] به فتح واوو سكون سين مهمله و فتح ميم و سکون هاء» فارسى است. به لغت 
عربى «كتم) به فتح كاف و تاء و ميم نامند. 
وبژی ان را در مازندران وتنكابن «شال خَنى) به معنى «حنای شغال» [مى نامند ]. 
ماه البرک ای اس ی وتان س اد 
بعضی گفته‌اند: غير برك نيل ' است»و برگ آن شبيه به برگ مورد"؛ و ساقة آن غير 
مجوّف و شاخه‌های أن انبوه» و ثمر آن به قدر فلفل؛ و بعد [از] رسيدن سياه 
مىكردد. و در جوف آن تخمى كوجك ريزه. 
و بزی و جبلی آن دركنار رودخانه‌های ريككزار. می‌روید. و شاخه‌های آن انبوه‌تر 
و برك آن عريض تر و درازتر از برك نيل و ساق نيل و [مجوّف] است. 
نبات آن شبیه به کتان و [به ] تحقیق آنْ است که برگ نيل است. 
و گفته‌اند: شرط است که برك آن را صبح چیده. به یک آفتاب خشک نمایند. و 


۱. برك نیل: گیاهی است که عصاره آن را نیله گویند و بدان رنگ کنند (دهخدا) 
۲ برگ مورد: برگ درختی شبیه به برگ مو (انگور) 
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نرم کرده و در شيشه محفوظ نمایند که هوا بدان نرسد زیرا که اگر شب. نیم خشک 
بماند و روز دیگر به آفتاب خشک نمایند» رنگ أن ضايع می‌گردد. 

سدید کازرونی در شرح موجز در «مسرات شعر» نوشته که: وسمة هندی جد أ 
تازه در تعخضیب " و تطویس ' بهتر از وسمهٌ کرمانی است. و وسمة کرمانی تخضیب 
آن کمتر و لیکن رنگ آن دیرتر می‌ماند. و تخضیب أن مايل به سیاهی است به رنگ 
موی و طاوسیت بسیار ندارد. 


تعریف 
احاديث 

در فضل و ترغيب به رنگ كردن. 

كفنت حضرت امیرالمومنین علی» عليه السّلام که: رنگ کردن» سيرت و روش 
سكمير ان ات و ار حجلة بات 

و گنت حضرت امام جعفر صادق, عليه السّلام که: باکی نیست رنگ كردن 
محاسن به هر رنگ که باشد. 

فرمود حضرت رسول غدل ضلى الله عله و اله به حضرت امیرالمومنین 
عليه الشلام» که: یک درهم که صرف شود به جهت رنگ كردن محاسن» فاضل تر 
است از هزار درهم كه در غير رنگ كردن صرف شود در راه خدا. 

و در رنگ كردن چهارده فایده است: 

مى برد باد را از گوش, و جلا می‌دهد چشم راء و ملایم می‌سازد دماغ" راء و 
خوشبو می‌کند دهن راء و محکم می‌کند بن دندان راء و می‌برد مرض راء و کم می 
کند وسوسۀ شیطان راء و خوشحال می‌شوند به سبب أن فرشته‌ها. و شاد می شوند 
مومنان. و خشمناک می‌شوند كافران» و رنگ زینت و خوشبویی است. و شرم می 
کنند از آن نکیر و منکر و عذاب نمی‌کنند او رادر قبر. 

و روایتی است از مثنی یمانی که: گفت حضرت رسول خداء صلّی اللّه علیه و 
الى که: دوست‌ترین رنگها نزد خدای تعالی رنگی است که بسیار سیاه باشد. 


۱. جیّد: خوب. نیکو. 

۲. تخضیب: خضاب كردن (حنا گذاشتن روی سر و ریش) 

۳ تطویس: طوسی (خاکستری) كردن روی سر و ریش) 

۲ فا تر تیوه ۵ دماغ: هوشء ذهن. 
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و منقول است از کتاب لباس كه كفت «وردان مداينى) كه: رفتم نزد حضرت 
ابی‌الحسن» عليه السّلام» که او رنگ می کرد محاسن خود را؛ گفتم: فداى تو گردم 
رنگ می‌کنی؛ گفت: بلی» در رنگ كردن اجر و ثوابى است. آیا نمی‌دانی كه خود را 
زينت دادن زياد می كند پرهیزگاری زنان را. آیا خوش می آيد تو را که نزد اهل خانة 
خود روى وبى زينت بينى اهل خانه راء كفتم: نه. آن حضرت كفت كه: اهل خانه را 
هم خوش نمی‌آید که تو بی زینت باشی. ۱ 

[۲۰۶ پ] منقول است ازکتاب لباس از «ابی نصر عیّاش» که: كفت حضرت ابوعبدالله 
عليه السّلام که: آمد مردی شدامت حضرت رسول» ضلیم الله غلیه و الف آن 
حضرت سفیدی در محاسن أن شخص دید؛ كفت اين نور است و أن کسی که موی 
او سفید شود در اسلام آن سفیدی مراو را نور خواهد بود. در روز قیامت؛ و همان 
شخص رنگ کرد محاسن خود را به حناء و بعد از آن آمد به خدمت أن حضرت. 
چون دید آن حضرت که آن شخص محاسن خود را رنگ کرده است. فرمود که: نور 
و اسلام است. بعد از ان» ان شخص محاسن خود را سياه کرد و به خدمت أن 
حضرت آمد. حضرت فرمود که: نور و اسلام و ایمان و دوستی زنان و ترس در 
دلهای دشمنان است. 

و روایت کرده است از جابن که كفت ابوجعفر, عليه الشلام» که: جماعتی 
آمدند نزد حضرت امام زین‌العابدین عليه الشلام» و دیدند که آن حضرت. عليه 
السلام» محاسن خود را سياه کرده است. پرسیدند که سياه کردن محاسن جود 
ا نا ت دت انب شود كنيف بو کیت که رول ای اه 
عليه و آله» فرمود اصحاب خود را در جنگی از جنگها که: محاسن خود را سياه كنيد 
تا آنکه قوت یابید به سبب آن» و غالب شوید بر مشرکان و کافران. 

در بیان کراهت رنگ كردن جنب ! و حائض ۲ 

منقول است از کتاب لباس که گفت» حضرت امام رضاء عليه السلام» که: مکروه 
است مرد را رنگ كردن در حالتی كه جنب باشد. 

و نیز كفت که: آن کس که رنگ کند و جتنت باشد در حالت زنک کردن» ایمن 


۱. جنب: کسی که بر او غسل واجب باشد (معین) 
۲ حائض: زنی که عذر دارد و عادت ماهانه.. 
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نيست از بدى رسانيدن شيطان به او. 

و گفت: حضرت امام جعفر صادق» عليه السلام» كه: رنگ مكن در حالتى كه 
نب باشی» و جَُدْثِ مشو در حالتى كه رنگ می کنی؛ و رنگ مکن در حالتى که 
حایض باشی؛ به درستی که شیطان حاضر می شود نزد زن حایض وقت رنگ كردن: 
و باکی یت رنگ كرون در حالت نفاس ". 

اطبّاء گفته‌اند: طبیعت أن در دوم گرم و خشک. 

انعال و خواض آن: 

جالی و قابض و محلل خضاب است. با آب نمک جهت صداع ریحی و بلغمی 
و بیضه و خوذه" و بخور» و طلای آن جهت زکام و تقویت موی مفید [است]. 

آشامیدن آب برك آن و یا آب طبیخ آن بغایت مقیء و جهت گزیدن سك دیوانه 
مفيد» و بهترین چیزهاست از برای خضاب. 

و گفته [اند]: خضاب و سمه بهتر از خضاب نيل است. بنابر آنکه غير یکدیگر 
می‌داند. 

المضارٌ: مضعف دماغ. مصلح آن قرنفل و لادن. و روغن آن که آب أن را با 
هموزن آن روغن کنجد به آتش ملایم بجوشانند تا روغن بماند. جهت درازی موی 
و منم ريختن آن و بواسیر و امراض مقعده و اوجاع بارده تدهینا؛ نافع است. 

و تخم آن در رنگ و مقدار غلاف شبیه به تخم ترب و مائل به سیاهی؛ و اکتحال 
آن بهترین ادویه است برای منع نزول آب و تحلیل آب نازل در چشم. 

و بیخ ان را چون با اب طبخ دهند و صاف نموده» قدری صمغ عربی داخل 
نمایند جهت کتابت فایم مقام مداد است. 

و در تخضیب لحیه * و غیر آن شرط است که اوّلاً موی محاسن و سر و غیر آن را 
پاک بشویند که چربی و نموست" مطلقاً در آن نباشد. پس اولا آستر به حنای سائبده 
نمايند» و بعد زمانی بشویند و خشک نمایند و خضاب به وسمه نمایند که رنگ آن 
نیکو می‌گردد. 


.١‏ باكى نيست: ترسى نیست. اشکالی ندارد (اين اصطلاح در لهجه شیرازی بكار می‌رود) 

۲ نفاس: دوران يس از زایمان» جله. ۳ بيضه و خوده: نوعى از بیماری سردرد. 
۴ تدهین: روغن مالی. ۵ لحیه: ریش محاسن. 

۶ نموست: روغن تند و تيزو بدبوی. 
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مفرد؛ اوّل متضمّن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقذمه و دو قريه 
تبويب فصلى در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعة اؤل در بقول "وسمه" 
و سمه 


ينا 


تعر 
[۲۰۷ ر] وسمه چون برك نيل است» همان حكم دارد. بلى اگر ديد كه آن را از زمين 

بركشيد بر حلاف ساير نباتات از غم خلاص يابد. و خوردنش دلالت بر غمی کند که 
از بل عیال رسد. 

و اگر دید که دسته وسمه به همسر داد ميان ایشان مفارقت افتد. 

قانون زراعتش اين است که: 

در گرمسیرات و مواضع حازه آن را زرع نمایند. [در] هوای سرد و مواضع بارده 
به عمل نيايد. زمين به ریگ اميخته أن را سزاوار است که أن را چهار بنج شیار زده» 
گیاه آن را برچیده كرزههاى کوچک بسته» از برج جوزا لغايت سرطان تخم آن را 
فاصله دار و تنک» در أن کرزه‌ها بياشند» با دست يا جاروب يا خار زیر خاک نمایند» 
فوراً آب دهند و آب را مكو نمایند تا سبز شود. بعد از سه روز دیگر باز آب را 
تجدید نمایند تابه قدر چهار انگشت شود. آن وقت هر پنج روز یا هفت روز یک آب 
دهند تا بلند شود. 

در برج سنبله ملاحظه نمایند. همین قد رکه برك پای ساقة ان خال زرد زد و بنای 
بروزگل نمود: یک شبر از اصل ساقه را گذارده, زائد را قطع نماید. آب را به همان 
قرار اوّل مقرّر دارد؛ چون نهال أن بلند شود در ماه دیگر باز مقطوع دارد تا سال 
دیگ اوّل رج سرطان پای نهال‌ها را با داس ازگیاه پاک نماید. چهار روز یک اب 
دهد. در ماهى یک دفعه به طریق معروض زواید را فطع نماید. در سالی سه فقره 
آن را قطع نماید. چون تخم خواهد اخذ نماید. در سال اوّل در هر کرزه يك دو نهال 
باقی گذارده. سر أن را قطع نکند که بذر دریافت شود و السّلام. 

اگر خواهند نيل اخذ نمايند» چون برك أن هنوزتر است» قطع می‌نمایند. در 
خمها کنند و به چوب بهم زنند تا حل شود و کف نماید. هرجه اب صاف و کف ان 
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است» سراب است؛ و آنچه غلیظ پس آب آن است نیل ته آب می باشد که آن را 
صافى کرده» در ظرفها نموده» در آفتاب گذارده خشک کنند. 





هرگاه در مملکت ایران مراقبت نمایند و به عمل آورند» از اوس آوردن از 

هندوستان بر هنك . 
(۲۰۷ ب] لین 

هلیون" به فتح‌ها و سکون لام و ضمّ یای مثنات تحتانیّه و سکون واو و نون لغت 
رومی است. و به عربی «خشب الحیّه» و به فارسی «مارچوبه» و اهل مغرب 
(اسفراج» و به فرنگی «سپارک» " و به هندی «ناكرون» نامند» و هلیون دشتی را 
«اسپاراغوس» " گویند. 

ما دقان نباتی:اشت بستانی واغیر بستانی. 


1. Hallion 2. Spak 
3. Sparaghous 
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صنف بستانی را به ديار مصر در بساتین بنشانند. برك أن شبیه «برگ اسپست»" 
است» و نبات أن بی خار» و تخم آن مدوّر و در خامی سبزو بعد [از] رسيدن بنفش 
می گردد و منقط " به نقطه‌های زرد و افشان» و در جوف أن سه عدد» و تخم آن شبیه 
به «حتٍ الثیل» است و صلب در سه ضلع. 

و صنف دوم خاردار و اين را به عجمی اندلس» «اسپریمین» " نامند» و ساقه و 
برگ اين شبیه به کبر* و اندک شيردار» وگل اين مائل به سفیدی است. 

و گفته‌اند: برك اين شبیه به برك رازیانه است که اين موف گفته که: هليون اغلب 
از بیخ درخت انار رويد و بر درخت انار پیچیده شود؛ و صخره‌ای نیز می‌باشد. 

طبیعت آن در اوّل گرم و در دوم خشک. و بعضی گرم و خشک دانسته‌اند. 

و بری آن را خشکی غالب بر گرمی» و صخری أن را معتدل گفته‌اند. 

افعال و خواض آن: محلل و مفتح سدد اعضاء‌العین و الم و الصدر و الغذاء و 
الَنض * 

آشامیدن آن جهت ظلمت بصر و ابتدای نزول آب [مروارید] در چشم و درد 
سینه و ریه و پهلو و استسفای و مضمضه آن جهت درد دندان, و آشامیدن آن مفتح 
سدَّهْ کبد و طحال و گرده» و مليّن طبخ و جگر و محلل نفخ و رياح و قولنج» و 
غذائيت آن غالب وهاضم ومغيّر' رايحة بول و عرق» و مفتّت حصات گرده و مثانه 
و منقی گرده و مدر بول. و طبيخ آن مليّن طبع و مُقىء بلغم لزج مُلاصق"معده و رافع 
درد امعاء و مهيّح باه و مدرٌ بول؛ وبا شراب جهت تقطير البول. و آشاميدن آن ناشتا 
مفتت حصات و زائل کننده علل گرده و مثانه. 

السّموم: اشامیدن طبیخ أن با شراب جهت نيش رتيلا. 

المضار: اکثار آن مضرٌ رأس. مصلح آن عسلء و مداومت بر آن مهیْح درد مفاصل 
و بالخاصیه مفسد طعام و مغثی*. مصلح أن در مبرودین '' عسل و در محرورین '' 


١‏ آسپست: نة ۲. منقط: نقطه دار. 

۳. اسپریمین: زبان اسيانيولى ٩۳۲00106‏ اد کک نام گیاهی است که عوام نان کار گنت 
۵ اعضاء:..... اعضای چشمی و دهانی و تنفسی و خوراکی و لرزش و تب. ۱ 

۶ مغيّر: تغییر دهنده. برگرداننده. ۷ مفتّت: شکننده سنگهای کلیه. 

۸ ملاصق: نزدیک و پیوسته. 1 ۹ مختی: تهوع آور. 


۰ مبرودین: سردمراجها. ۱ ۰ .١‏ محرورین: گرم مزاجها. 





0 مفاتیح الارزاق ٩‏ 7 8 


جوش نمودن أن در سرکه و مری" نیز» و طبیخ آن در شير برای محرورین» و با 
گوشت تنها مقوّی باه بیشتر از مفرد آن. و همچنین معمول أن بیضه و ريختن آبی که 
در آن جوش نموده باشند اوّل باره بس [از] پختن با آب تازه» جهت آنکه آب اوّل 
حادٌ بسع " مغنّى است؛ و همچنین سکنجبین مصلح أن است. در محرورین و در 
مبرودين و مشايخ احتیاج به اصلاح چندان نیست. 

مقدار شربت آن تا سه درهم؛ و گویند (كه) هليون كشند سگ است چون 
بخورد. و تخم آن مفتح سدّه و طحال» و آشامیدن آن با عسل و روغن بلسان مخرج 
ششک كردة و مغانت 

و زنان مصر تخم آن راكوبيده و نرم سوده بر تخم مرغ نيم برشت پاشیده 
می‌آشامند. به كمان أنكه مُسَمّن؛ بدن است. و فرزجذ" آن مُدرٌ حیض» و ادرار آن 
قویتر از هلیون. مقدار شربت آن تا دو مثقال بدل آن حنظل. مُضرٌ دماغ مصلح آن 
سکنجبین. و بيخ آن را خائیدن جهت درد دندان» و گذاشتن سائیده آن مسکن درد 
دندان غير فاسد. و كُنَنْدِءْ فاسد آن. و تعلیق خشک أن مسكن درد دندان و باعث 
کندن آنست به آسانی» بی وجع و الم" و مضمضه به طبیخ بيخ أن با سرکه جهت 
درد دندان؛ و به دستور» طبیخ تخم ان و اشامیدن طبیخ بيخ ان به تنهائی و يا با 
عسل و يا تخم خربزه قوی الفعل است. در تفتیت حصات و علل مثانه و وجم 
حادث از سدَهٌ گرده و مجاری بول» و السّلام. 

اگر خواهند زراعت نمایند. زمینی را شیار کرده» زبل انداخته به قدر یک ذراع 
حفر نمایند» از اولادهاى" آن گرفته» آورده در آن حفره غرس نمایند با خاک 
بپوشانند. هر سه روز با چهار روز آب به آن رسانند تا رشيد و بلند شود و یکسال بر 
آن بگذرد. در حوالی آن اولادها بیرون آیند. هر جه از آنها تروتازه است» گرفته در 
مکان دیگر که کرزه بسته» زبل انداخته. غرس نمایند. آب دهند. بعد هر وقت آن را 
تشنه ببينند» آب دهند خار وگیاه خارج را از مزرعة آن دور نمایند. با رسانیدن آب و 


نحدمت دو سال می مالك و بزرگ و خوب می‌شود ان شاءاللّه تعالی. 


5 بشع: بل مزه. 98 مت فربه کننده. 
۵. فرزجه: شیاف ۶ بی وجم و الم: بدون اماس و درد. 


¥ اولادها: جوانه‌ها. 
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و درفلاحت مذکوراست که چون شاخ گوسفند را دفن نمایند و مکرّر آب دهند. 


هلیون رويد و مجرّب دانسته‌اند. 





تصوير هلیون 


ما00 تکیت دو سرك 
حرف انی در تخوم شامل يك مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه انی در خبوب 


ا © 
ا 


ررل 
۲۰۸ ر] و رای مهمله و فتح زاى معجمه و سكون نون» فارسى 
است. و به شیرازی «الم» به فتح الف و ضم لام و میم خوانند. 
دو نوع است: یکی را عرب درُعَنْ» و به فارسی «ارزن» گویند. دیگری را 
جاور س) که معرّب «كاورس» است. و به شيرازى رگال» نامند. 
در هند و بنگاله یک نوع ديكر [كشت] مى شود كه از أن بزركتر و زرد رنگ‌تر 
انت 


به هندی آن را «جينه) نامند. 
ويك نوع دیگر در يمن است که آن را «طْهّف» گویند. 
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مروی است 'از بعضی اصحاب که: در خدمت حضرت موسی بن جعفر عليه 
الشلام. غذايى از جاورس خوردم. فرمودند که: جاورس طعامی است که ثقل" 
ندارد, و هرگاه او را با شير طبخ نمایند. نافع تر است و نرم می‌کند معده را. 

ارزن به دو قسم می‌باشد. 

یک قسم آن قشرش مائل به سفیدی است و نازک که به زودی از آن جدا 
می‌گردد. و این بهتر است از برای اکل. 

و دوم آنکه پوست أن براق و املس "و از آن دير جدا می‌گردد. و آن را به هندی 
«چینه» نامند؛ نیکوست از برای دوا. 

طبیعت أن سرد در آخر اوّل» و خشک در دوم و از جاورس در خشکی کمتر. 

افعال و خواص آن. 

قلیل الغذاء و مجقّف و حابس بطن» از یی سیر تا نا وق الثزول 
در معده. 

و استعمال مقشر مطبوخ * آن با شير تازه دوشيده و با روغن تازه» صالح الغذاء؛ و 
جهت تليين صدر و تولید منی نافع و مولد سدّه و سنك متّانه [است]. مصلح آن 
شکر و عسل. بدل ان برنج است 

از خواض ارزن آن است که: آن را سالهای بسیار [می] توان نگاه داشت. قیمت 
آن اندک بوده. در سالهای قحط به فریاد رسد و قیمتی تمام بهم رساند. و جان مردم 
بدان نگاه داشته شود. اتفاق چنان افتد که اکثر رزق رعایا و فقرا شود. موش کمتر از 
أن برد؛ و کسانی که مى خواهند قلعه داری نمایند و متحصّن گردند. جهت ذخیره 
أن را نگاه دارند» تا حدّى که كاه گل خانه‌ها را بدان اندود نمایند» و گاورس بسیار در 
آن کنند» که اگر ذخیره در قلعه کم شود. كاه گل را بکوبند و ارزن از آن بیرون آورند» 
ادت ا كوت دراك 

الحاصل» محل زراعتش مواضع معتدلة خشک بی‌رطوبت قريب الحراره است. 

در سرحدّات چندان خوب شود. هر زمينى كه او را بکارند ازقوّت بيفتد» مد تی 
متمادی به اصلاح نيايد و قابل زراعت نشود؛ بعضی تا هفت سال گفته‌اند که أن 


.١‏ مروى: روايت دة اسيت: ۲. ثقل: سنگینی (معده) 
: املس: نرم (مقابل خشن) 1 مطبوخ: پوست کنده پخته سل ۵, 
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زوين زین شود 

در مملكت ایران» آن را بهاره و فائيزه زرع کنند. به اين طریق که: از ده روز قبل از 
تحويل آفتاب به برج حمل لغايت سلخ سرطان, كه چهار ماه و ده روز بوده باشد. 
زرع آن ممكن است؛ ولى هر جه در بهاركارند کم ريع و بی بركت شود. و هر چه در 
اواخر جوزا و اوایل سرطان زراعت نمایند» بهتر شود. 

زمین را سه شیارزده کرزه بسته» ارزن را فاصله دار بپاشند» و اگر موقع نزول 
رحمت باشد. به همان نم باران هم می‌توان قناعت نمود. اب دستی نخواهد. 

و پاره [ای] مواضع بعد از شیار, ارزن را ريخته با خيش کمی زیر خاک نمایند. 
بعد کرژه بندند» فووا ان آلب دهند» و با شاخة درخت‌تر زیر خاک نمایند و 
به موقع خود ماله نمایند؛ يك ماه دیگر از آب دست کشیده که برگ آن پژمرده شود؛ 
آن وقت پی آب رساند. دوازده روز دیگر تأمّل کرده آب دهد تا خوشه آن بروز 
نماید. آنوقت اگر ممکن شود خر شش روز یک دفعه آب هد تا آخس و الا آت ده 
روز یک دفعه عیبی ندارد. 

قانون مملکت يمن 

در «ملح الملاحه» نوشته‌اند که: زمين را سه شیار بنمایند و پذر را فاصله‌دان که 
ميان زمين چهار حبّه افتد. بپاشند وبا پا زیر خاک نمایند» به اب باران و جاری هر دو 
زراعت نمایند. 

۳ 
7 1 







۳۳ ا زا ۲ ۳۳ 1 ۳ 

۳ 1 ا 1 || 
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وقت زراعتش از اول حزیران است. بعد از سه ماه الى چهار ماه آن را حصاد 
نمایند. آفت آن» ضرر از طیور رسد» و عقب کار را بسا باشد که سم ضايع نماید و 
خراب کند. ۱ 

گال 
[۲۰۸ پ] «گال» به فتح كاف [فارسی ] و سکون الف و لام» نوعی از ارزن است که 
آن را «جاورس» گویند» که معرّب «گاورس» است. خوشه‌های ا دم روباه 
است. 

احاديث: 

«در عده) از سهل از ايوب بن نوح گفت: خبر داده است مرا کسی, که با حضرت 
ابی الحسن» عليه السلام» حلیم جاورس خورده است. که فرمود حضرت: 
به درستی که جاورس طعامی است که نيست در او ثقل» و نیست برای او ضرر. و 
بدرستی كه خوش امد مراء پس امر کردم اين که درست نمایند از برای من و او. با 
شير لطفش بیشتر است و در معده لینت بیشتر می‌دهد. 

اطباء گفته‌اند: طبیعت أن در اوّل سرد و در آخر دوم خشک؟؛ و بعضی سرد و 
خشک در دوم گفته‌اند. 

افعال و خواض آن: 

لطیفتر از دح » و قابض و مجمف وردی الکیموس, قلیل الغذاء يعنى خون 
صالح کم از آن متولد می‌ماند. و دیر هضم» و چون هضم گردد» بدن را قوی گرداند؛ 
و با روغن و جربی» غذائیّت أن بیشتر. و خوردن مُهرای" پختۀ آن» جهت الترای 
حجاب و انشقاق آن و نزلات نافع است. 

و خوردن نان مطبوخ آن حابس اسهال مراری و مدز بول و مسقط جنین؛ و اکثار 
آن مولد خون سوداوی و مورث سده؛ و مصلح آن روغنها و شکر و حلواهای 
چرب. و یا با شير و یا با نخاله " پختن و با روغن خوردن و به حمّام رفتن و مالیدن 
روغنها بر بدن. و کلاگرم كرده آن محلل نفخ معده و تهیگاه در مخص * و درد بو اسیر. 
و پختن ان با شير تازه دوشیده جهت صاحبان خون زائد و رطوبات فاسده. و بدل 


.١‏ دخن: ارزن. .١‏ مهرًا: خوب پختن گوشت. 
۳. نخاله: سبوس. ۴. مغص: درد و پیچیدگی روده‌ها و شکم. 
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آن 88اضمسلةة! شوش و تال كيقة کیک ان بر آن گذشته باشد جایز 


زراعتش در سر حذات از اوّل برج ور است لغايت آخر برج جوزا. و درگرمسیر 
اوّل برج دلو است لغايت نیمه ان. 

زمين را سه شیار کرده. كرزه بسته» تخم ياشيده با دست زیر خاک نمايد و خاک 
إرا] آب دهد. بيست و چهار روز تأمل نموده. از آب دست کشیده. بعد آب را هر 
شش روز یک مرتبه الى ده روز يك دفعه رساند تا آخر علف و دانةتر سبز آن 
دواب "را چاق و فربه نماید» بلکه بیشتر به جهت مصرف دواب کارند؛ اگر مقصود 
به جهت صرف دواب بود. بذر آن را پُرتر و اگر دانه بخواهد فاصله دارتر ريزند. 





تصویر گال 


ا 
طهف به فتح طاء مهمله و سکون هاء و فای نوعی از ارزن است» يا قسمی از 


5ت 


.١‏ آضمده: جمع مکشر ضماد = مرهم. ۲. شونیز: سیاه دانه. 
وا دراب: چهار پایان. 
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هر وقت بخواهند آن را بخورند. مثل برنج طبخ نمایند. و اگر از او نان آماده 
نمایند» ارد کرده. خمیر نموده نان ترتیب دهند. 

قانون مملکت يمن: 

در «ملح الملاحه» نوشته که: زمين را از خار پاک كرده. دو شیار» یکی در طول و 
یکی در عرض زده؛ و اگر زمين پر خار باشد. چهار شیار نموده که ریشه‌های خار 
بیرون آید. آن وقت کرزه بسته» آب داده, چون رطویت أن کم شود تخم أن را 
بپاشند. به طور کنجد. بعد از پاشیدن و تخم را زیر خاک نمودن آب دیگر دهند. روز 
دویم زرع سبز شود. بعد از پانزده روز آب را مکرّر نمایند. بس از پانزده روز دیگر آب 
دیگر دهند و حصاد نمایند. 


۱ 
۱ 


۱ ۱/۱ ۱ لل 
1 للا اا 1 
/ 1۱ ۳ ا 

1 ۱1 


1 ۱ 

1 ۱۳ ۱ 
۱۳۸ 

یا ریا 1 





در کتاب اشاره نوشته: آن را به طریق كنب ' کارند آب زیاد ضرر ندارد. شصت 


روز وقف نموده» حصاد شود. مواضع زرع آذ بلاد حاژه است. 





.١‏ کنب: خیار شنبر (ناظم الاطباء) 
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مفردة اول متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مرروع در دو مزرعه 
مزرعه ثانی در حبوب ۱ 
[۲۰۹ ر] بارتنگ" 

بارتنگ به فتح بای موحخده و سکون الف و رای مهمله و فتح تای مثنات فوقانیه و 
سکون نون و کاف» فارسی است. به عربی سان الحَمَلْ»" و «یسقوریدوس»" آن را 
( كش ةالاضلاع» و (ذوسبعة اضلاع) * نامیده و به ترکی «باغ پر باغ». 

بارتنگ بر دو قسم است: صغير و کبیر. 

کبیر را برك شبیه به زبان گوسفند و سبز طولانی و اندک عریض. و ساقةٌ آن 
به قدر ذرعی» و براكنده و مائل به طرف زمين و سرخ رنگ املسء و از وسط نبات 
آن ساقه‌های باریک بلند رُسته بر سر آن» وگل آن زرد رنگ و تخم آن مدوّر ریز سياه 
رنگ مائل به بنفش و بيخ آن سست و مزغب؟ تا به سطبری انگشتی است. 

و صغير را نيز به دستوره الا آنكه برك اين از آن کوچکتر و سرخی ساقه کمتر و 
تخم أن بزرگتر [است]. و کبیراقوی" از صغير, و در منافع نیز از آن زیاده. و از مطلق آن 
مراد صغیر است. 

طبیعت أن در دوم سرد و خشک. و تخم و بيخ آن را يبوست زیاده از برگ و 


و افعال و خواض آن: 

مركب از جوهر مائی و ارضی ؟* و از جوهر مائی تبرید می‌نماید و از جوهرارضی 
فبض» و آب برق آن لطیف. 
۱. بارتنگ: بادرنگ» بادرنگ بويه. ۳ لسان الحمل: زبان گوسفند. 


5 .3 
۴ کثیر : الاضلاع. ذوسبعة اضلاع: چند ضلعی - هفت ضلعی. 
۵ مزغب: کرک دار. 7 ۶ اقوی: نیرومندتر. 
۷ لذع: محرق» و نيز مراجعه شود به دهخدا: ‏ ۸ مائى و ارضی: أبى و زمينى. 
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آشامیدن آن حابس نفث الدّم و نزف الدّم همه اعضای باطنی " و رعاف " و صرع؛ 
و ضماد آن بر پیش سر و سینه نیز و قطور آن درگوش جهت تسکین وجم آن که از 
حرارت باشد؛ و مكرّر مضمضه نمودن" به آب طبيخ بيخ آن ويا مضغ؛ آن ويا آب 
برك آن جهت درد دندان و قلاع امراض دهان و بثور عدسيّهُ* آن و تقويت لك 
مسترخیه و دامیه "؛ و با آب برّی آن جهت رفع قلاع دهان. و قطور و طلای آب برك 

شبافاب چشم در آب آن و داخحل ادوبه عين کرده می‌شود. و تخم آن حابس 
نزف الدّم. و آشامیدن عدس مطبوخ با برگ آن ندل سلق شهار 2و اسان 
عصار؛ آن جهت دق و سل و نفث الذم و قرحه ريه" و ربو دموی "" و صرع . 

آشامیدن عصاره آن مقوّى كبد حارٌ و طحال و كرده و مفتح شدة أن سكن 
تشنگی و رفع فساد هضم وقى الذم"' و نزف الدّم اعضاى باطنى و حرقة البول" و 
سیلان خون *" بواسير و حيض. 

و بیخ و برگ و تخم آن مفتح سلة کبد وگرده و مثانه؛ ودرادوية مفتحة آنها داخل 
کرده مى شود در جهت قروح امعاء *. 

آشامیدن عدس مطبوخ با برك آن به جای برگ چغندر جهت استسقای حار و 
مطبوخ آن با نمك و سرکه و عدس جهت اسهال دموی". و اشامیدن آب برك أن با 
طلا جهت درد گرده و مثانه» و آشامیدن و يا احتقان به تخم و يا عصارء آن جهت 
قرحة امعاء و حبس خون بواسیر؛ و حمول أن جهت درد رحم حادث از احتقان. 

آشامیدن سه عدد بيخ آن جهت حمّی مثلثه. و چهار عدد بيخ آن جهت حمّی ۱۷ 


۱. اعضای باطنی: اعضای درونی (داخلی) ۲ رعاف: خونی که از بینی آید. 

۳ مضمضه: قرقره کردن. ؟. مَضغ: جویدن. 

۵ بلور عدسیّه: تاولهای گرد. ۶ دامیه: خونی. 

۷ سلق: نوعی جغندر. ۸ ربو: نفس به سختی بر آوردن؛ اسم. 

٩‏ قرحه ریه: زخم شش. ۰ ربود موی: نفخ در انسان دموی مزاج. 
۱ صرع: غش. ۲. قى الدم: استفراغ خونی. 


۷. حمی: تب. 
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ربع ؛ و همچنین با چهار اوقیه و نیم شراب ممزوح کرده " و آشامیدن عصارة آن نيز 
جهت حمیّات حاده نافع است. 

ضماد آن با نمک جهت سمّیت سگ دیوانه گزیده» و به دستور ذرور" آن جهت 

۲۰۹ پ] تنقیه " چرک و تجفیف " و اندمال فروح خبیثه و مزمنه" و جراحات عمیقه و 

سوختگی آتش و نار فارسی "و قروح ساعیه و آکله! و باطین قیمولیا" و اسفیداج " 
جهت حمرةٌ بحیم ۱ وداءالفیل '' و منم تزاید وموجب ضمور" آن محلل اورام *" حاژه 
و نمله"' و شری"" و حمره که باد سرخ باشد و ورم پس كوش و خنازیر". 

و تعلیق بيخ آن برگردن نیز جهت خنازیر مور است. 

مضرٌ ريه» مصلح أن عسل؛ و عصاره آن مضرٌ طحال, و مصلح آن مصطکی . 

مقدار شرب از آب برك آن از ده مثقال تا نیم رطل. بدل آن خاض بستانی؛ و تخم 
آن در افعال مانند عصاره برك آن؛ و بورة"' آن قابض و مقوّی امعاء و رافع زحیر "+ و 
به روغن بادام و یا روغن گل جرب کرده و یا در آب جوش نموده آن نیز رافع 
مَعْص "۲ و حابس نزف الدّم اسافل بدن. 

مقدار شرب آن تا سه درم. و عرق برك بارتنگ» که مانند گلاب به قرع RE‏ 
مقطر نموده باشند در تقویت قَرَّءٌ ماسكه ۲" بی عديل و در همه افعال ازعصارة برگ 
۱. ربع: تب که یک روز گیرد و یک روز گذارد. . . ۲. ممزوح: مخلوط کرده. 
درون خا كمس ۴. تنقیه: پاک کردن. 
۵ تجفيف: خشكاندن. ع. اندمال: بهبود يافتن زخمهاى دردناک و مزمن. 
۷ نار فارسى: دانه‌ها باشد که بر حلد بدن بيدا شود (دهخدا) 
۸ آکله: جذام هر قرصه که گوشت را خورد (لغتنامه) 
4. طين قیمولیا: حجرالرٌخام؛ گلی است سفید و باق و خوشبوی. 


۰ اسفیداج: معرب سفیداب. ۱ حمره بحیم: باد سرخ. 

۲. داءالفیل: بیماری ساق پا که همه ساف بیاماسد و بزرگ شود. (دهخدا) 

ره ۴. محلل اورام: خوابانند؛ ورمها و آماسها. 
۵. نمله: بسیار موذی. ۶ شری: مخملک 

۷. خنازیر: جذام. ۱ 


۸. مصطکی: صمعی است زرد رنگ مراحعه شود به (دهخدا) 

٩‏ بوره: جیری است مانند تمک: و :أن را قشر زرگران کار برند (دهخدا) 

۰ زحیر: پیچاک شکم که خون برارد. ۱ مغص: پیچش و درد شکم و نأف. 
۲ قرع و انبیق: بالن و لول آزمایش. دستگاه تقطیر. 

۳ قوهُ ماسکه: قژه‌ای که در مذت هضم هاضمه غذا در معده نگاهدارد (ناظم الاطباء) 
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انل عفر انشا 

زراعتش در مواضع قريب البروده بهتر شود؛ اکثر آن است که خود رو در بساتین 
و کنار جداول و مزارع شلتوک" بیرون آید. 

و اگربذر ان را بخواهند زرع نمایند» دست نشان و دست افشانی هر دو ممکن و 
اول بهتر است و مرغوبتر محصول أن شود. 

به جهت دست نشان زمین را سه شیار زده. کرزه‌های کوچک بسته. صاف کرده 
در ی يزع حوت بذر آن را پر و زياد در آنها بریزد و آب دهد؛ و هر شش روز یک 
مرتبه مقرّر دارد. 

هر كاه در بيستم برج حمل لغايت آخر آن تخمها رشد نموده» قابل نقل شده 
باشند» زمين ديكرى راكرزه بسته, آن تخمها را از مکان اوّل بيرون آورده؛ نقل به اين 
ک ها تابنك و نادو ابه دهند: 

و اکر یی از اند اب در کرزه‌ها انداخته» بکارد» بهتر شود. به هر حالت سه 
روز دیگر یک آب دیگر رساند. 

بعد هر شش روز الى ده روز یک مرتبه آب را مقرّر دارد» و اگر تخمها رشدى 
ننموده» قابل نقل نباشند» أن سه روز متعرّض ايشان نشده» در همان تخمدان 
گذارده» هر جه ثمر دهد اخذ نمايند. 

در سال ديكر. آخر برج حملء آنها را از مكان اوّل بيرون آورده» نقل به جاى 
دیگ كه كرزه بسته باشند نمايد. به همان طريق اوّل معمول دارند. و اگر هر ساله 
به همان موقع آن را جابجا نمایند» نفع كلّى نمايد, و الا تا چهار بنج سال هم كه در 
یک مكان بوده مراقبت اب ان را نمایند» محصول دهد. 

دست پاش را در برج حوت. زمين را شیار کرده» كرزه بسته» خاک أن را نرم 
ساخته از خاک پاک کرده فاصله دار بباشند با دست زیر خاک نمایند و اب دهند. 


اب بعد از شش روز الى دوازده روز مقر دارند. 
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[تصوير بارتنگ] 


مفردءٌ اول متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدّمه و دو قريه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعة ثانی در حبوب 
۲۱۰1 را پرنج 

برنج به کسر بای موخده و رای مهمله و سکون نون و جیم. به عربی «ثمن» و 
به يونانى «أرز» به ضم همزه, معرّب «آوززاء» و «اوریز» به سریانی «روزی» و 
به تورانی (کرئخ» و به هندی «چاول» نامند. 


1. (ozour) - (Averza) - (Orizou) 
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ماهیّت آن گیاه مانند جو و گندم است. برگها و ساق أن بلندتر و نرمتر و بلندی 
گیاه آن در اکثر بلاد تا به یک قامت. و در بنگاله تا به دو قامت می‌رسد. و بهترین 
برنجها و اماکنی که در آنها خوب می‌شود بلاد هند است» 

خصوصاً پشاور و کمون «بندر سورت» و «بانس بریج» که ما بين «شاه جهان 
آباد» و «لکنهور) و «عظیم آباد» خصوص (نکهنه» که دهی است از دهات أن؛ و بعد 
از هندو سند» ايران است. خصوصاً فارس که نوع چنهای! آن در طارم محال دور و 
حومة شیراز در كمال امتیاز" است. و جبال بارز"کرمان و از آن بهتر در مراغه. 

پرنج باریک سفید هندی و سندی سبك می‌باشد و بسیار لطیف و بی لزوجت " 
و خوشبو و خوش ذائقه می‌باشد. 

برنج اکولهٌ* رشت و نيلوفرى کرمانشاهان لذیذ و خوش طعم است. و اما برنج 
سرخ دانةٌ درشت هندی و سندی و گرده که أن را شهری نیز گویند» در فارس خالی 
از ثقلی و ُزوجتی نیست. 

و امّا برنج بُلدان' دیگر بسیار ثقیل و لزح» خصوص آنچه در جزایر و سواحل 
دریای شور می‌شود. و در اکثراین اماکن بسیارکم و در بعضی جاها مطلقاً نمی شود. 

و وجه مذمّت"اطبّاى یونان و روم برنج را ازاين جهت است که: در آن بلاد برنج 
وفور ندارد و خوب نمی‌شود. و اکثر ثقیل و لزج و نقاخ و بطیء الهضم می‌باشد؛ و 
ال برنح اما کن مذکوره لطیف و سریع الهضم‌تر از حبوب دیگر است» خصوص در 
امزجه حاره. 

و مشهور است كه برنج در ملک ايران نبوده و آن را [برزوية]” طبيب در زمان 
نوشيروان باكتاب كليله و دمنه با هم از هندوستان آورده. 

برنج را انواع است» خصوصا در ولايت هندو ختاى و باخى كه در ولايت ايران 
کسی نديده است. و در آن مملكت هر یک نوع را از جهت مصلحتى بکارند. از آن 


۱ کذا در متن كه قاعدتاً بايد چمپا باشد نه چنپا که نام گلی است زرد رنگ در هندوستان. 
۲. در کمال امتیاز: در منتهای مرغوبیت و برتری فراوان. 

۳ جبال بارز: رشته کوههای جنوب شرقی کرمان. 

۴ لزوجت: لزج بودن گرانروی. غلظت و سنگینی. 

۵ اکوله: خوردنی. ۶ بلدان: سرزمینها. 

۷ وحه مذمّت: جنبه نکوهش. ۸ برزویه: در اصل بذروه. 
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جمله چون انگور در آن بلاد کم است. 
یک نوع از آن برنج که سرخ رنگ است به جهت طراسیون كه مانند شراب 
مسکر است. زرع نمایند و ادوية حار بر آن زنند و به عمل آورند و خورند. 
الحاصل, بدان که برنج مت شلتوک است!" که آن را «شالی»" نیز گویند. و در 
زراعت» شلتوک را زرع نمایند» بعد از عمل آمدن کوبند برنج شود. 


تعریف 

حدیث 

احادیث: 

از «مُفَضّل بن موه روایت شده که گفت: وارد شدم بر حضرت صادق» عليه 
الل در هنگام پیشین " و آن حضرت مشفغول طعام خوردن بودند. پس حضرت 
به من تکلیف خوردن فرمودند. من عرض کردم. غذا تناول کرده‌ام. حضرت 
فرمودند از روی تعجّب که اين طعام برنح است. باز عرض کردم که خورده‌ام. پس آن 

[۲۱۰ پ] حضرت فرمودند: بيا تا از برای تو حدیثی نقل کنم. بس نزدیک به آن بزرگوار 

نشستم. بس أن حضرت فرمود که: پدران بزرگوار من از جد م رسول خداء صلی الله 
عليه و اله. نمل فرموده‌اند که آن حضرت فرمودند: اول دانه‌ای که افرار 
به وحدانیّت خدا و به رسالت من و به وصایت علی, عليه السلام» و از برای مومنین 
به بهشت نموده» برنج است. بس فرمودند: زیادتر بخور تا بر علم تو بیفزایم 
[بیفزاید ‏ پس مشغول خوردن شدم و آن حضرت فرمودند که از حضرت رسول؛ 
صلّی الله عليه و آله منقول است که: هر چیز که از زمين مى رويد» در او هم درد 
است و هم شفاء مگر برنج که در او شفاست و دردی دراو نیست. بس فرمود: زیادتر 
بخور تا بر علم تو افزوده شود؛ و مشغول خوردن گردیدم و آن حضرت فرمودند: از 
حضرت رسالت ماب منقول است که فرمودند: هرگاه برنج مردی بود و انسان بود. 
هر آينه مرد صاحب علم و حوصله بود. 

از حضرت رسول» صلّی اللّه عليه و آله» منقول است که: که آقای طعامهای دنیا 


.١‏ شلتوک: برنج يوست کنده. 
۲ شالی: در لهجه گیلکی و مازندرانی به شنلتوک می‌گویند. 
1 هنكام پیسین: نماز پگاه (صبح) 
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و آخرت كوشت است. بعد از آن برنج. 

از حضرت صادق. عليه السلام» مروی است که فرمودند: خوب طعامی است 
برنج» و ما برنج را ذخيره می‌نمائيم. از جهت ناخوشیهای خودمان. 

ايضاً از حضرت صادق» عليه السلام» مروی است که فرمودند: دو سال مريض 
گردیدم و از جانب خداوند الهام به من شد به خوردن برنج. پس امر فرمودم که 
برنج را شستند و بعد از آن خشک نمودند و قدری او را به آتش بو دادند. بعد از آن 
نرم نمودند» پس قدری از آن را به طور لفوف تناول نمودم و قدری را در آب نموده 
اشامیدم. 

از حضرت موسی ابن جعفر» عليه السلام» مروی است که فرمودند: خوب 
طعامی است برنج. بزرگ می‌کند روده‌ها را و قطع می‌نماید بواسیر را» و ما غبطه 
می خوريم اهل عراق راء به واسطه خوردن ايشان برنج و خرما را. بدرستی که برنج و 
خرما وسعت می‌دهد روده‌ها را و فطع می‌کند بواسیر را. 

و از حضرت صادق. عليه الشلام» منقول است که فرمودند: خوب دوائى است 
برنج» سرد و صحیح و سالم از هر دردی است. 

و از حضرت رضا. عليه السّلام» روایت شده که فرمودند: سیّد و آقای طعامهای 
دنيا و اخرت برنج است. 

اطبا گفته‌اند: 
در طبیعت آن اختلاف است در حرارت و برودت؛ بعضی «حار) در اول و بعضی 
(بارد» و بعضی «معتدل» دانسته‌اند» ويا بس در دوم. و درين اتاق دارند. و بعضی 
مركب القوی دانسته. و این اقوی و قريب به صواب است. و اقوال اول نيز درست 
است. زیرا که چون در آب بجوشانند و آب آن را بگیرند و آن برنح را دم دهند که 
به فارسی «چلاوکش»" نامند» می باشد جرم أن برنج سرد در اوّل و آب أن گرم در 
اوّل؛ و اما چون آب أن را نگیرند و دم دهند» مائل به گرمی می‌شود؛ ولیکن بايد که 
قبل از طبخء زمانی آن را بخیسانند و خوب مالیده به چند آب شسته طبخ نمایند. 

و امّا برنجهای لزج را چون چند مرتبه جوش ندهند و آب غليظ لزج آن را 


5 جلاوکش: چلژکش. جلوی (برنج) دم کشیده. برنج که 
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نريزند» استعمال أن جایز نیست؛ و بالخاصیّه در محرور المزاج '» احداث " حرارت؛ 
و در مبرود المزاج" برودت می‌کند. و از اين جهت شاید قدما و اکثر متأخرین 
مرض را مزوره از برنج نفرموده‌اند و مخصوص أصحاء ؛ داشته‌اند» که در مرض 
احداث کیفیّت متضادّه » و در صحخاء کیفیت متوافقه " شرط است. و تمل "كه اين 
مخصوص به برنج غير هندی و جَیّدٍ" باشد. زیرا که بعضی مرض را برنج هندی 
موافقتر است از حبوب دیگر» و بعضی را نان گندم. 

و در خواض آن که باعث صخت و مزید عمر است. حدیث وارد است؛ و اطبّای 
هند نيز متفق‌اند در آنکه باعث نوم صالح* می‌گردد. تفصیل أن در «قرابادین) 
ات ۱ 

افعال و خواص و منافع آن: 

مود خلط صالح و خوابهای نیکو, و رافع تشنگی و مسکن لذع اخلاط مرارى و 
اسهال صفراوى و مُسَمُنِ بدن و مولّد منى و زحير و سحج و قروح امعاء واسهال 
دموى واحتناق رحم [است]» و امراض گرده و مثّانه [را] رافع. و مصلح حال بدن و 
نیک و کننده رنگ رخسار. و خوردن آن با شیر و شک 


مفردة ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه ثانی در حبوب برنج 
برنج 
[۲۱۱ ر] کثیرالغذاء و مُبهَى و مُسمّن بدن و مولد منی» و با دوغ تازه و سماق مسکن 


.١‏ محرور المزاج: دارنده سرشت (طبع) گرم حرارتی. 


آ. احداث: ایجاد» پیدایش: بروز. ۱ مبرود المزاج: دارنده سرشت سر ۵ » برودنی. 
۴ اصحاء: تندرستان: افراد سالم. ۵ کیفیّت متضاده: چگونگی ناهمساز. 
۶ کیفیّت متوافقه: چگونگی همساز. ۷ یحتّمل: احتمالا. 


۸ حَیّد: خوب. نيكو. 0 
۹ نوم صالح: خواب نیکو (به تعبیر خود نویسنده در سطر بعد). رؤياى صادفه. 
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حرارت تشنگی و غثیان و حبس اسهال صفراوی و با شير بز جهت زحین و با بيه 
گرده بز" و روغن بادام شیرین با فندق جهت مغص و سحج» واكثار آن مصلح حال 
بدن و نیکوئی رنگ رخسار و مولد خلط صالح و باعث دیدن خوابهای خوب 
نیکوست. از برای اصحاب سل. خصوص که با شير الاغ پخته باشند. هنگامی که 
حمّى عفنی نباشد. جهت آنکه پاک می‌گرداند قرحه را و گوشت صالح مى روياند. 

و همچنین با پاچة بزغاله» پخته آن و عصیدة" آن. بوم الذم" را نافع [است] اما 
بعدی نقای * قاروره* از خون و قبل از نقای اغذيه قابضة حامضه" مانند سماقیه و 
آب شیرین کرده آن به ترنجبين» و حقنه ۲ به آب مغسول* آن جهت سحح و قرحة 
امعاء نافع [است]. 

و اشامن آرد بختة آن با بيه كردهُ بز كه نیکو طبخ يافته باشد. جهت افراط 
اسهال مرضی *» خصوص که بريان کرده باشند أن راء و جهت اسهال ذوائی ۲ و 
سحح و فروح امعاء بغایت نافع [است |. 

و گویند چون برنج را بریان کنند که سرخ تیره شود و سياه نگردد و نسوزد» و 
مقدار ده پانزده مثتال أن را در چهل پنجاه مثقال اب همان قسم» درست» شب 
بخیسانند و صبح اب صاف ان بیاشامند. جهت رفع کرم معده و غثیان» که از 
رطوبت و حرارت باشد. نافع [است ]. 

و آشامیدن آب نقوع سوختة آن مسکن عطش مفرط حادث از هیضه"" و غير 
مائيّه "'. چون برنج سفید را در آب بخیسانند و آب صاف آن را بیاشامند هت 
حبس '' اسهال و هيضه مفید [است]. 

فان با گیاهی که به هندی (لوپذه» و «دوب» نامند که بر زمين مفروش و 


.١‏ بيه گرده بز: جربى قلوه (كليه) بز. ۲. عصيه: كاجى. 

۳. بوم الدّم: تنگی نفس. ۴ نقا و نقاوت: نيكو خالص شدن. 
۵ قاروره: پیشابگاه. ظرف ادرار. 

۶ اغذیه قابضه حامضه: غذاهای ترش مزه‌ای که موجب پبوست می‌گر دد. 

۷ حقنه: تنقیه اماله. ۸ معُسول: شسته. 

٩‏ مَرْضى: جمع مکشر مريضء بیماران. 

۰ اسهال ذوائی: رجوع شود به دهخدا زیر عنوان اسهال. 

۱ هیضه: اسهال با سختی و عنف. غير فاته يدون ات 

۳ حبس؛ بند آوردن. 
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برگهای آن باریک» و در شاخه‌های أن گره‌ها می‌باشد و به فارسی مرغ نامند و با 
"اندک نبات سفید و قدری آب خالص شيره گرفته» بیاشامند» نفث الدّم را مفيد 
است. 

و اشافيدن أب مطبوخ آن مانند ماءالشعیر که به هندی «پیج» نامند» مسکن 
لذع اخلاط موارى معده و امعاء» با شير تازه بالمناصفه ' ده روز خوردن جهت توليد 
منى مجرّب [است] 

و سعوط گرد برنج که در حين كوبيدن به هم می‌رسد» قاطع رعاف است. و 
اغتسال”به آن جهت جلاى اوساخ * از بدن وطلاى أن با ترمس * جهت رفع كلف و 
آثار جلد مفید است. و همچنین با آب خربزه. 

و ضماد آن با بيه گرده بز جهت گشودن دمل» و ذرور آن جهت جراحات تازه» و 
چون جواهر را خصوص مروارید با آب مطبوخ برنج و با آب نخالهٌ غير مطبوخ آن 
بشویند چرک ان را زائل سازد و جلا دهد و همچنین چون ارد بسیار نرم ان را با اب 
بمالند و خشک نموده با آب بشویند و همچنین چند مرتبه تکرار نمايند» بسیار 
صاف و جلا یابد. 

المضار: اشامیدن آب مطبوخ شلتو »كه به فارسی «شالی» و به هندی «وهان» 

[۲۱۱ پ] نامند» و پوست شلتوک که بسیار نرم سلایه کرده باشند. از سموم است. و 
گویند که؛ یک مثقال ان کشنده است. 

و برنج مود فولنج و شده است. و مولف تذکره «مکرب و مصدع» می‌داند. 
مصلح آن خیسانیدن آن است در آب نخالة گندم» و خوردن آن با شیرینی. و چون در 
آب قرطم بجوشانند رفع سدّهُ آن می‌کند بدل أن آرد جو مغسول است. 

aT 
جيست أن دُرَ نسفته که بود بحرش بر خودچو سيماست وليكن صدفش‌هست‌چوزر‎ 
همجودر پسرورش از آب بيابد ز اوّل آخرلامر ترّقى بيذيرد ز آذر‎ 


أ هاءالشغيرة اي ۲. بالمُناصفه: نصف نصف. 
۳ اغتسال: شسستشو. ۰ ۴. اوساخ: جركها و ريمها. 


۵ ترمس: باقلای مصری. 
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كاه ه‌مرنگ زمرد بود و گاه جو لعل 
لولو فته زنا سفته ثمن دارد بيش 
زرف دردى جو ببینی به صفا و به صفت 
كاه دریای رعایاست به صد خفت و خوار 
هر جه را صدمه زنی. کوفته می‌گردد و [خرد] 
بر سرش لطمه زند خلق به چوب و به لگد 
بس كسان را که دهد فقوت و سازد فربه 
توت شير ژیان دارد و رنگش چون شیر 
سازگاریست بهر چیز ولی از همه به 
كاه با شکر خسندان مهى هم بالین 
گاهی از فرط ضیاء هم بر تخت فغفور 
طرفه باشد که گهی نقل شود در مجلس 
سرد وخشک‌است ولی گرم وتزش جان افزاست 
در حمادی ز نباتی بگذشته است و شگفت 
مايش ماد رش سهان 


۶ ۹ 


كاه چون خوشة مرجان و گهی عقد گهر 


اين‌نه سفته‌است وز سفته‌است فزونتر به خطر 


همه همرنگ صدف باشد و همسنگ درز 


كاه در دست ملوک است به صد عرّت وفر 
هر جه أو صدمه خورد بیش شود نیکوتر 
از برش حلقه خورد خلق به شام و به سحر 
گر جه از خود به نظر هست ضعیف و لاغر 
بره شير ببسى پسرورد او انسدر بسر 
روغن و گوشت همی باشدش و شير و شکر 
كاه باگوهر دنسدان شهی هم بستر 
كاهى از فروبها. همسر تاج قسیصر 
طرفه‌تر ز آنکه گهی باده شود در ساغر 
كه به صفرائی از آن نفع رسد كاه ضور 
كز جمادى بزند نيز ز حيوانى سر 


رافع طيش كران دافع آلام جگر 


مفرده ال در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه ثانی در حبوب برنج 


۲۱۲ ر] به سهولت گذرد او چو کلیم از غرقاب 
گردد از الفت اين لامع و روشن جو نجوم 
كاه چون یوسف صد نقش در جاه مقام 
باز آزاد و عزیز آیسد از چاه بسرون 
بیشتر جویدش آن كس كه از او دارد پیش 


ذره سر بسته سخن چند سرائی باری 


به سلامت بسدر آید جو خلیل از آذر 
شود از صحبت آن ساطع و تابان جو قمر 
كاه چون يونس دوالشونش در بحر مقر 
نيز دلشاد و نسفیس افتد از بحر بدر 
سیرتر گردد ازو هر که ازو گرسنه‌تر 
حقة در دری راز صفا بگشا در 





۷۵۰ © 


اين همه وصف برنج است که بى رنج دهد صاحب راد تو بر خلق خدابى حد و مر 
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زهر نعمت که بر خوان آفریدند 
جو خاتون مزعفر سر تهی بود 
دل سسنوسه زان اسرار خالیست 
نمی‌دانم که در جمع قطایف 
ز گنج کنجد آمد ارده در چرخ 
چون بادنجان به تنهاثی همی سوخت 
ز خونابی که از بریان فرو ريخت 
چو «یغرا» پهلوانی سوی شیراز 
دههان مردم از اشعار بسحاق 


برنج زرد سسلطان آفریدند 
ز بس‌هرش معجر نان آفریدند 
که در ساق عروسان آفریدند 
جرارشته يريشان آفریدند 
درآن حالت كه شيلان آفريدند 
قرينش تابهبريان آفريدند 
عقيق و لعل و مرجان آفریدند 
نيامد تا خراسان آفریدند 





واه ماه ماع 
مد ود 3 


# 


هيج نعمت چون برنج زرد نيست هيج شربت به ز اب سرد نيست 


تعبير 

ابن سيرين كويد: برنج در خواب مال بود كه به رنج حاصل شود آن بدان قدر 
بوذ كه ديده باشد؛ يعنى اگر در خواب دید که برنج بسيار داشت مال بسيار به رنج 
حاصل کند. و اگر اندک دید. اندک حاصل كند. 

وكرمانى) گوید: اگر بیند برنج پخته همی خورد. دلیل کند که همه حاجتهای وی 
روا شود و خير و نیکی به وی رسد. 

و اگر بیند که برنج با گوشت پخته همی خورد. آنچه گفتیم بهتر و بيشتر باشد» و 
همچنین برنج به شير سخت نیک باشد. 

و اگر بیند برنج به دوغ پخته همی خورد. دلیل برغم و اندوه کند. 

امام جعفر صادق. عليه السلام. فرمود که: دیدن برنج در خواب بر سه وجه 
است: یکی مال. دوم حاجت روائى» سوم خير و منفعت که بدو رسد. 

قانون زراعت برنج: ۱ 
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بدان که برنج مغز شلتوک است که پوست أن را با دسته و دنگ ا و سنگ جدا 
نمایند» با نمك کوبیده برنح شود. هر جه دسته و دنگ و نمک بيشتر به او برسد و 
سفیدتر شود برنج أن بهترگردد. 

خلاصه شلتوک را مىكارند, اگر جه از زارع صادق القولی استماع شد که وقتی 
به جهت ضرورت. که شلتوک ممکن نشده برنج کاشتیم و حاصل برداشتیم. 

[۲۱۲ پ] اقل حاج نيز تصدیق اين شخص را کرد. اما به شرط آنکه از دسته و دنگ و 
سنگ مطلقاً صدمه به پوست نازک آن نرسیده باشد که قلیل سفیدی که بر سر دان 
او رده نله با شود تمك اسيلا ها ث رد با شهار اكات منت دن 
ندارد. 

الحاصل '؛ شلتوک را انواع است» و زراعتی است گرمسیری» خاصّه نوع چنپای 
آن که احسن و الطف " است. در هوای معتدل نیز چنانچه به وقت خود زرع نماینده 
خوب شود ولی در سر حدّات مطلوب به عمل نيايد. 

اگر خواهند در سر حد زراعت نمایند. بايد در آب أن مزرع تدبیری کنند كه 
برودت آن کم شود مثلاً به جهت زراعت آن زمینی را معیّن کنند که تا به منبع آب 
مسافتی داشته باشد که تا آب بر سر زمين زرع رسد. اندک گرمتر شود. 

در گیلان و بعضی مواضع که ترس کمی آب در تابستان دارند اصطخر درست 
نمایند. در زمستان آب در آن اصطخر نموده انبار کنند» در تابستان بکار برند. 

زمين زراعت أن بايد پر قوت و سياه رنگ و خالی از ریگ و سنگ باشد. هموار و 
مسطح از خار و خاشاک منقح بوده؛ هرگاه ضعیف و کم فوّت بود» به مقوّیات زیل ؛ 
یا زرع شبدرء يا انداختن مهک * يا دادن آب چله به طریقی که بعد. انشاءاللّه عرض 
می‌شود. تقویت نمایند. 

به شرط دادن آب چله. هر ساله یک قطعه زمين را سه سال الى چهار سال رويهم 
و متوالی زراعت نمایند. بعد جای آن را یک دو سال گندم و ذِرّت کارند» ريع و 
پرکت كلى نمايد» بس از آن به مقوّیات تقویت نموده» شلتوک کارند. 
.١‏ دنگ و: پادنگ. نام دستگاهی که در شمال ایران برای جدا كردن يوست شلتوک از دانه بكار می‌رود. 
Padang = ۷۵۵208 = 028۵‏ ۲ الحاصل: نتيجتأء در نتیجه. خلاصه در اینجا. 


۳. الطف: نيكوتر و لطیف‌تر. ؟. مقوّيات زبل: كودهاى تقويت کننده. 
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هر كاه زمين مسّطح نبود» آب همواره در آن قرار نگیرد» و اگر خار و خاشاک 
داشته باشد و بر شلتوک غالب شود. آن را ضايع نماید» اگر جه همان اب مجاوری 
شلتوک اکثر گیاهها را بپوشاند و زمين را پاک نماید؛ و الا باید گیاه خارج را قطع نماید 
واب بايد همواره در ان مزرع جاری باشد. 

حدود و مرزهای کرزه‌ها و قطعات زمین مزرع بلند که آب گیره زياد داشته 
باشد» همان سرهای گیاه شلتوک از آب بیرون باشد. و هرگاه آب طغیان نموده گیاه 
شلتوک را غرق نماید و بزودی بیرون نیاید بلکه فاسد و ضايع شود. 

چراغی كه ز روغن نور گیرد بساباشد که از رون بسمیرد 

هرگاه آب در آن مزرع جاری نباشد و نگذرد» متعفن شود شلتوک را ضرر 
رساند» و آب آن گرم و ملایم و مطلوب است. مگر در شدّت و حدّت گرماء که اگر 
چند روز اب سرد به ان رساند» ضرر ندارد. 

در عفد به آب باران أن را زراعت نمایند. 

مادام که سر گیاه و خوشه‌های أن بیرون از آب است» خوف ضرری نیست. هر 
مدت و آب به هر شدت که باشد. 

وگو اعانا ذر ف اراضی گود و کتارهای درا طفیان آب گیاهآن را شرق نماید 
و بزودی از آب برنيايد» فاسد و پوسیده نموده. و چون محصول شلتوک به حد كمال 
رسف ریگ اهید ماع نما یی اطراف مز رکه وا بيتذكل که الى در ان مررحه آیم داده 
بیرون نرود» و بنياد حصاد [در آن]كذارند؛ كه اگر آب را قطع کنند و حصاد نماك 
شلع که ان بريزك و قلف شود, 

چون عرض شد که زمين را به مقوّيات تقويت نمایند. صفت مقوّیات عرض 
شود: 

صفت زبل انداختن در اراضى سادح اكه به جهت زرع شلتوک منظور دارند» قبل 
از شيار" به فاصله سه ذرع يك وقه " زبل كهنة پوسیده گاو يا گوسفند اندازند و پهن و 
پریشان نمایند» بعد شیار کنند که زبل داخل زمين رود. هرگاه زبل کبوتر بهمرسد " 


۲ وقه: مه رزن 5 در شيراز (صد و سي گرم) 
۴ بهمرسد: فراهم شود. 
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به عت حدّت و کثرت قزت. قلیل آن را با کثیر زبال مخلوط نموده در مزرع 
بریزند.! ۱ 

صفت زرع شبدر در برج ميزان: سال قبل يا برج حمل أن سنه» بدو كسد کو 
زمين سادح مزرع شلتوک بريزند. كله گاو بر روى آن بگذرانند که اندک زیر خاک رود. 
و اگر شیار کرده» بذر آن را بکارند» بهتر است. 

به هر حالت» أب دهند. سبز شود. گیاه آن را به دواب دهند. 

هر وقت بنای طولکی و دست نشان" دارند. گیاه آن را با خيش برگردانیده» زیر 
خاک نمایند» کرزه بسته» بنای طولکی گذارند. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه ثانی در حبوب برنج 
قانون زرع برنج 
[۲۱۳ ر] صفت مهک انداختن بعد از بستن کرزه و بلند كردن حدود مزرع» جه در 
خشکی شيار نمایند و چه در آبی: در هرکرزه شيار بسته که در عرض و طول به حد 
وسط شود تخمیناً بنج ذرع در سه ذرع بود» يك وقه مهک اندازند بهن نمایند» و با 
خيش زیرگل نمایند. و اگرزمین خشکی باشد. بعد [از] انداختن مهک» آب دهند که 
زيركل رفته. پوسیده گردد. 
صفت آب جلّه در امکنه و مواضع که برودت بر حرارت غالب است. در مزرعی 
که سال پیش شلتوک بود بعد از فراغ از حصاد شلتو > آب را از مزرع قطع نکرده تا 
ال برج حمل» که در ایام زمستان اد زمين پر اب بوده يخ بندد. در برج حمل اب را 
بسته زمين را خشک انداخته اقدام به زراعت آن نمایند که كمال مرغوبی را بهم 


.١‏ چون فضله کبوتر آهکی است. بايد کمی از آن با کود گوسفند يا گاو بياميزند تا کشت بذر سوخته نشود. 
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می‌رساند. كفتهاند: آب چله بهتر از كود كله است. 

چون مقوّيات را معروض داشت. قبل از زرع» معرفت جهار امر لازم بود 
به عرض انها پرداخته: 

ال معرفت بذر است كه بيش و بيش از همه كار لازم است. بذر بايد درشت و 
رسيده و خوش ذات و خالى ازدجكال ' باشد» بلكه در وقت حصاد شلتوک آن را از 
|خوشه‌ها دست کش نمایند. يا بعد به دقت تمام پاک کنند که دانه دچگال در آن 
نباشد. و آن را در جای مضبوط بی رطوبت نگاه دارند كه رطوبت أن را سياه و فاسد 
نتماند: 

دوم معرفت وقت زراعت است. هر ولایت و مملکتی به علت آب و هوا 
برودت و حرارت تفاوت کلی نماید. 

وقت زراعت نوع چنیا به جهت دست نشان در مواضع تعفد ترش آن ها اذ 
دهم برج حمل الى آخر آن» و در سر حدّات بعضی مواضع که برودت غالب بود» از 
بیستم برج حمل لغایت دهم ور در چاه نمایند. اگر زودتر در چاه کنند سرما اذيّت 
رساند. در گرمسیرات از اواخر حمل لغايت بیستم برج جوزاء به سه دفعه بذر را در 
جاه کنند. ۱ 

هر يك را بعد از جهل روز از تخمدان بيرون آورده» نقل به مزرع دست نشان 
نمایند. 

و بذر دست افشان را از بیستم برح حمل تابیستم برج ثور در چاه کنند 
به اختلاف هواء 

نوع گرده. که مشهور به شهری است. بذر دست نشان از بیستم برج حمل 
لغایت بیستم برج ور و بذردست افشان را در ولایات حازه» ده روز قبل از تحویل 
شمس به برج حمل؛ و هر جه سردتر شود تا اول برج ثور در چاه کنند. و هر گاه 
محلّى باشد که مطمئن باشند آخر آن در سرما اذيّت به آن نرسد. تا آخر برج ور هم 
عیبی ندارد. 

در بلاد هند تا اواخر جوزا هم بذر می‌کارند. 

سوم معرفت چاه است. که نزدیک آب جاری. چاهی حفر نمایند که كنجايش و 


دچگال: بهم حسبیده. 





ل] مفاتيح الارزاق 0 3-0 ۷۵۵ 5 


مجال يكصد و پنجاه من كمتريا زياده شلتوک داشته باشد» 

عرض حالش: اوّل آنکه آفتاب در آن اثر نمايد» آب را گرم کند. زياده از عمق آن 
بود؛ زیرا که قعر چاه آب گرم نشود و شلتوک آن نو شکفته نشود. آب جاری در آن 
چاه انداخته» تأمّ ل کرده تاگل آن ته نشین شود و آب صاف گردد؛ آن وقت شلتوک را 
در آن چاه ریخته» هر جه پوچ و ضايع و بی مغز است. روی آب آمده» گرفته دور 
نماید؛ شلتوک بىعيب در آن چاه قرا ركيرد. جويى باریک از آب روان» در آن چاه 

(۲۱۳ پ] آورده که آب جاری متصل به آن چاه برسد. در گرمسیر سه روز در هوای 

معتدل تا پنج و شش روز به اختلاف هوا تخم را در آن چاه گذارده» مراقبت نماید که 
آب جاه صاف و پاک باشد. اگر ازگل آلوده و تيره شود» تخم را ضایع نمايد؛ ان وقت 
چند اصله جوب بر سر چاه انداخته قدری خاشاک بالاى چوب ريخته. اگر از تقلب 
رعايا متوهّم بود. قدرى خاک بالاى جوبها ریخته» روى آن را مهر نماید؛ تا وقتى كه 
كتواهل شلتوك را از چاه نيرون آورد: 

چهارم. معرفت شکفتن بذر: زمين مسطّح سخت كه از خاشاک باك باشد» معيّن 
نماید. گیاه‌تر از باغ و راغ آورده اگر گیاه اسفند ممكن شود. بهتر است و زودتر 
شكفته شود. شلتوک را با كير جوبى از چاه بيرون أورده. هر كاه كل آلود باشدء 
به آب صاف بشويد ودرآن زمين مسطح رويهم ريخته به قدر نیم ذرع بلند نماید يا 
مدز به ارتفاع یک ذرع شلتوک را به قوّت تمام به اعانت! دست و با بهم وصل 
نمايد» كياهها را بر اطراف و بالاى آن ريزد مضبوط نمايد. بالاى آن را خاكستر و 
خاک ريخته با قوّت پا مستحكم نمايد؛ به جهت اطمينان بالا و دور و اطراف آن را 
مُهر نمايد. شب آدمی بالاى آن بخواباند كه حفظ آن از دزد نمايد. 

در گرمسیرات سه روز در هوای معتدل چهار پنج روز شكفته شود. هركاه 
به علّت برودت هوا دير شکفته شود آن شلتوک را با دست بهم زده آب گرم بر آن 
پاشیده» به طریق اوّل مضبوط نماید. و هرگاه عدم شکفتگی از حرارت هوا بود. آب 
سرد بر ان پاشد به همان قانون معمول دارد. 

همین فدر که حجاب موانع مرتفع شد. شاهد برنج از حجله قشر هلال ابروئی 


۱ اعانت: کمک. 
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نموده» و تبشمی فرموده؛ به عبارة آخزی شکفته شد و تنجه! زد؛ زارعین جمم 
شده آن را با دست از هم جدا ساخته در ظروف عدیده كرده؛ به حمل دواب يا 
دوش به مزرع تخمدان برند که کرزهای کوچک بسته مهیّا نموده» پر و زياد در آنها 
بالجمله. چون شلتوک را به دو قاعده زراعت نمایند. احسن دست نشان است و 
اسهل " دست افشان. 

اول به عرض دست نشان اقدام می‌نماید. 

بدان كه دست نشان که آن را طولکی وكلالى نیز گویند. اگر جه زحمتش زيادتر 
است. لیکن ريع و برکتش بیشتر در اکل " لذيذ و در سنگ زیاده از دست ریز آید. 

مزد آن كرفت جان برادر که کار کرد. 

ال تخم را در تخمدان به عمل آورده» بعد از چهل روز که أن تخم ترفى و رشد 
نمود آن را نقل به زمين فیک فانک 

صفت تخمدان: زمینی ا که مسطح و | ركام ودلب باشد. هرگاه چمن 
داشته» آنقدر شیار نمایند که چمن آن تمام شود. و چمن را برچیده که مطلقاً در آنجا 
اھ اه یی مقر اه ی دقتنا شك اكتنا ا نتسه توا 
شيار نموده که زمين گلمند شود. برخى زمين را آب زده یا آنکه خود زمين ع آب اصلی 
داشته» چند شيار در آب کرده که كلوخهاى أن نرم و زمین سست شود. پاره‌ای زمين 
خشک را دو شیار زده» بعد آب در آنجا انداخته. دو ار در در ات نمایند. 

ایو ی ا »كه محال چهار پنجم نه عباسی يا 
کمتر و بد ت ندز داشسته) ندنل حدود کرزه‌ها را به قاعده بلند نمایند و راه آب 
به جهت هر کرزه قرار دهند که آب جاری به هر یک رسیده بگذرد. پس از آن از 
گیاههای تر از قبيل «نوز) و «مهک» که به عربى «سوس» گویند» به دست آورده» پر 
زياد در کف کرزه‌ها ریخته» زیر گل نمايند که پوسیده» زمين را سست نماید» بعد 
زارع حدود کرزه‌ها را از گلهای رقيق کف كرزهها. 


] تنحه: : نوک زدن. شکو فه دادن (در اینجا) [از وازكان لهجة شیرازی‎ .١ 
اکل خوردد.‎ ٣ 0 اسهل: أساخر:‎ . 
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مفرده اوّل در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه ثانی در حبوب 
قانون زرع برنج 
[۲۱۴ ر] گرفته اندود نماید. أن وقت در هر کرزه سه وقه زبل كهنة سه ساله گاو و با 

گوسفند ریخته» بهن نموده» آب کرزه‌ها را زياد کرده» ممرٌ آب هر کرزه‌ای را بسته که 
زبل هر کرزه در خود او قرار گیرد. يك شبانه روز تأمّل نموده» بعد زارع در کرزه‌ها 
رفته» با دست و پا زبل را نرم نماید که باگل آن مخلوط و ممزوح شود. 

روزی که می خواهند تخم را در تخمدان بپاشند. زارع در کرزه‌ها رفته» با بیل دم 
بهن کف تمام کرزه‌ها را صاف و هموار نماید که گویا ماله کشیده‌اند؛ بعد آب آنها را 
زياد نمایند. تخم شکفته را پر و زياد در آنها بپاشند. تا هفت روز تأمّل کنند. 

بعد دو قسم مقزّر است: بعضی. بعد از هفت تا دوازده روز یک روز اب را بسته 
یک روز رها نمایند که ريشه تخمها به گل فرو نشیند. بعد آب را در کرزه‌ها به طوری 
زیاد نماید که سر گیاه از آب بیرون باشد. هر قدر گیاه آن بلند شود آب آن را زیاد 
نماید. تا چهل روز که وقت طولکی است. 

پاره [ای] بعد از هفت روز آب آن را به کی کشیده اگر زمين سست باشدء یک 
شبانه روز؛ و هرگاه زمینی سخت باشد. یک شب أب بست دهند که تخم به گل 
نشیند. بعد به همان قرار اوّل آب در کرزه‌ها انداخته. هفت روز تأمّل نمایند. یک 
شبانه روز دیگر آب را از آن کرزه‌ها باز داشته که شلتوک ريشه قائم نماید. مجدّداً آب 
در کرزه‌ها انداخته» مراقب بوده که سرگیاه أن از اب بیرون باشد. 

در عرض چهل روز بايد تخم در تخمدان باشد. در اراضی کم قوت دو آب بست 
به همان قرار» و پر قوّت چهار اب بست لازم است. 

هرگاه ضعف درگیاه تخمدان ملاحظه شود. قلیلی زبل کبوتر را نرم کرده» بر آنها 
پاشیده» معجٌلا قوّت بهم رساند. زبل خاش هم همین اثر را می‌نماید. 

صفت دست نشان: 


الا بدان که به جهت شلتوک جنبا زمينى كم قرّت. و به جهت شهرى پر قوّت. 
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در نشانیدن» چنپا راتنگ و فاصله دار و شهری را پرتر نشاننند. و در اراضی با 
رطوبت چمنی پر و در زمین خشک تنک‌تر تخم بنشانند. 

ثانياً در اين مدت که شلتوک. یوسف مثال كاه در چاه پنهان و گهی در تخمدان 
زندان است. زارع با کفایت زمینی را به قدر کفاف معیّن» به مقويّات معروضه 
تقویت نموده. ملاحظه نماید که مسطح و نزدیک تخمدان باشد. 

اگر آن اراضی خشک است. دو سه شیار خشکی زده که زمين گلمند شود و از 
خاشاک پاک گردد. دهم برج جوزا آب در آن اراضی شیار شده انداخته» کرزه‌ها 
بسته, حدود آنها را بلند نماید که آبگیر داشته باشد؛ همواره ات در انها مملو بوده 
یک روز قبل از طولکی یک شیار دیگر در آن کرزه‌ها بسته» آب ایستاده نمایند» بعد 
آنها را ماله نمایند» شروع به نشانیدن شلتوک نمایند. 

هرگاه آن اراضی پر آب است. با خیش آبی. که خيش مخصوص است. 
به گاوهای پر قوت کم جثه بسته, چند شیار در آب نمایند» که زمين نرم وگیاه آن زیر 
سم گاو تلف شود؛ آن وقت کرزه‌ها بسته, زمين را ماله نمایند كه هموار و صاف 
شود. تخمها را چند نفر با دست از تخمدان کشیده در بعضی مواضع «در کشا» که 
(پوست گاوی» است» عرض و طول أن هر یک سه و چهار یک است. چند رشته بند 
بر آن بسته‌اند» اندازند. 

[۲۱۳ پ] بندها را به دورء آن تخم مضبوط نمایند. دو گاو جو" به‌گردن در آنجا 
ایستاده» بند کشا را به ان جو بندند. از زمين تخمدان مزروع دست نشان اورند. 
شخصی تخمها را از کشت بيرون اورده. در کرزه‌های شيار شده بسته اب افتاده. 
اندازد. در پاره [آی] مزارع تخم را در لوده" یا جوال يا ظرف دیگر کرده» به دوش 
حمل نمایند. 

اشخاصی چند که آنها را «برنج نشان» و «طولکی کن» گویند در کرزه‌ها ایستاده 
منتظر وصول تخم هستند. 

ملاحظة ضعف و قوّت زمین دست نشان و حاصل تخمدان را نموده. چون 
شلتوک نباتى است زاینده از دانه جندين دانه‌ای متولد شود. و ريع کلی نماید. 


.١‏ يوسف مثال: مانند حضرت يوسف (ع) | ۲ گاو جو: يوغ. 
۳. لوده: کیسه. ۱ 
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به استعداد و قابليّت مزرع دست نشان و حاصل تخمدان» به طریقی كه تفصيل آن 
عرض سود تخم بنشاند. ۱ 

چنانچه زمینی بالات يا از قوت نهاد» مرغوب و حاصل تخمدان به حدّ كمال و 
مطلوب‌باشد. هرروزی‌را به‌اندازه‌وبرآورد همان‌رون حاص ل ازتخمدان بیرون آورده. 

نظر به قوت زمینی که از عهدۀ غذای حاصل بر می‌آید» به فاصلهٌ هر شبری یک 
اصله الى سه اصله در زمين بنشاند که از فضل باری اولاد متوالی متولد. و تمام 
زمين را فرا گیرد بهم وصل نماید. 

در ال وقت یک اصله در وسط وقت دو اصله و آخر وقت سه اصله بنشانند. 

هرگاه زمين قوی و کامل و حاصل تخمدان ضعیف و ناقابل باشد. چون قوت 
زمین حاصل را تقویت نماید و غذا دهد به فاصلۀ هر شبری سه اصله الى چهار 
اصله بنشاند. که اولاد بسیار زمین را وصل نماید. 

چنانچه در وسط جوزا تخم نشاند. سه اصله و الا چهار اصله بنشاند. 

اگر زمین به ضعف گراید وحاصل تخمدان قوی به نظر آید. چون لاعلاح از زمین 
بايد غذا به حاصل رسد. حاصل قوی بیشتر غذا طلبد و قوت زمین را جدب نماید» 
[بنابراین] زمين ضعیف از عهده نیاید» به فاصله یک شبر زمين سه اصله بنشاند. 

هرگاه زمين ضعیف و نالایق و حاصل تخمدان» نحیف و ناموافق [بود] نظر 
به عدم بضاعت و فقدان استطاعت زمین. که از عهده غذا دادن حاصل برنياید. و 
احتمال حمل و تود حاصل از زمين ضعیف نمی‌رود. به فاصلةٌ يك شبر زمین نيز 
سه اصله بنشاند. و در اراضی شور و تلخ پنج شش اصله به جزئی فاصله بنشاند. 

بعد از نشانیدن آب در کرزه‌ها به قدری نمایند که سرگیاه آن از آب خارج باشد. 

چون شعرا[ی یمانی ] که‌ستاره‌ای‌است‌مشهور طلوع‌نماید» قريب به‌بروز و ظهور 
خوشه‌باشد. یک‌شبانه‌روز آب بست دهند. قبلاز طلوع شعری آب مزرع کمتر و بعد 
از طلوع بیشتر و سردتر بود بهتر است. تا به کوری چشم حسودان بنای حصاد شود. 

پاره (ای) امکنه یک ماه بعد از طولکی» در عرض ده شب. هر دو شب أب مزرع 
شلتوک را بسته» روز رها نمایند تا خوشه شلتوک ظاهر شود. پاره‌ای چهل و بنج روز 
بعد از طولکی آب را بسته» به طوری که زمین أن خشک شود محد دا اب آندازند. 


یک آب بست دیگر هم بيست روز بعد از آب بست اول دهند. 
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تا يفا ساد رة 

از بدو زراعت شلتوک تا تخم سه اربعين است كه: چهل روز ريشه و جهل روز 
بيشه و چهل روز خوشه باشد. ۱ 

ابتدای وقت برنج چنیا نشانیدن در بلاد معتدله از ابتدای جوزاست | لى اخر 
آن. و درگرمسیرات تا آخر سرطان. و [برنج] شهری از بیستم جوزا تا وسط سرطان. 
چنانچه زياد طول کشد. سرمای فائیز نیز آن را ضايع نماید. 
وقت نموده که تخم را به وقت بنشاند. که در هوای معتدل و قريب البروده» چون 
سهیل طلوع نماید. خوشه شلتوک ظاهر شده باشد؛ و الا به کمال نرسد. و چون 
بيست روز از نشانیدن شلتوک گذشت. 


مفردة اوّلَ در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
تبويب فصلى در صفت مزرع در دو مزرعه 
مزرعة ثانى در حبوب برنج 
فانون زرع برنج ۱ 

[۲۱۵ ر] که شلتوک ريشه قائم نموده و گیاه آن سياه به نظر آمد» زارع در آن مزرعه رفته. 
هر قدر گیاه خارج ملاحظه نماید» در بيخ و بن آنها دست کشیده قلع کند. ان 
شلتوک را پاک کند. [و] هر وقت گیاه خارج ملاحظه نماید. اين عمل را مكرّر نماید 
که سبب ترفی شلتوک شود. 

هر كاه آب مزرع شلتوک کم و گاهی زياد شود. باعث ۱ دجكال' گردد. بايد 
هميشه أن مزرع پر آب بوده, چنانچه خوشة شلتوک از ضعف حاصل دير بروز 
نماید.به طور فالیز خربزه از دنبه بو دهند نافع شود. هرگاه یاه و حاصل شلتوک پر 
فت و اند شود بیم آن باشد که اين.قوّت و رشد مانع بروز و ظهور خوشه گردد. 
مانند زنان پر گوشت بيه گرفته که عقيم شوند. بايد آب مزرع را زياد و علاوه کنند که 


)106256( باعث: موحب. ب 0 ۱ ۲ دجكال: غليظ. بهم جسبيده‎ .١ 
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کثرت و شدّت آب قوّت أن را کم نموده باعث بروز و ظهور خوشه شود. 
هر گاه آفت آتشک! که آن را «سرخی» گویند» که بعد از طولکی كردن سرخی در 
۱ حاصل شلتوک ظاهر شود. علاجش خون کهرة؟ قرمز و دوغ" و برك چنار است. در 
جميع جداول که آب به شلتوکزار می‌رود. بریزند كه به تمام حاصل برسد. مفید 
افتد. هرگاه شلتوک بی رطوبت را با خوشه در جای خشک بی رطوبت انبار نمایند 


سالها بماند. 
مقوّيات " معروض در صورت ضعف زمین است. اگر زمینی قابل و قوی بود. 
مقويات نخو اهد. 


کا دست نشان که اسهل است وکم ریع» هرگاه زمینی خشک است زبل کهنه 
آنا ةة از خار پاک کرده. سه شیار زده. کرزه بسته» آب انداخته» ماله نموده» تخم 
را تنک و فاصله دار در آن بياشد. 





























































































































































































































۱. آتشک: آفتی است به نام ارمنی دانه يا آبله فرنگ. 


2 


۲ خون كهره: بزغاله شيرخوار. ۳. دوغ: شير ترش مسكه گرفته. 
8 شلتوكزار: شاليزار. برنجزار. 0 مقويّات: انواع كود. 


۶ قابل: حاصلخيز. 
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و هرگاه زمینی پر آب است. در همان آب چند شیار زده» ماله نموده» تخم بریزد. 
بعد از پنح شش روز آب أن را بسته» به طریقی که زمين خشک و گیاه آن با نم باشد. 
ريش آن گیاه شلتوک به كل نشیند» آن وقت آب را به قاعده رها نموده. مزرع را پر 
آب نماید؛ بعد از بیست و ينج روز دیگر مجذدا أب بست دهد به طریق معروض. 
پس از آن آب را مجاور و به اندازة نموّ حاصلء زياد نموده مقطوع نداردا تا حصاد 
شود. در ات س زارع با ربط؟ بايد هر قدر لازم شود. خودداری ننماید. 

[۲۱۵ پ] بيد أنجير 

بيد انجیر» به کسر بای موخده و سكون ياء مثثات تحتانيّه و دال مهمله و فتح 
الف و سكون نون وكسر جيم و سكون ياى مثثات تحتانيّه و رای مهمله» فارسى 
است. به شيرازى «کنتو» و به عربى «خروع) و به تركى «کرچک» نامند. 

ماهیّت آن دو نوع می‌باشد: سفيد و سرخ مايل به بنفش, و دوم قويتراز سفيد 
[است ]. منبت آن بلاد معتدله. در حرارت و رطوبت. طبیعت آن در آخر دوم گرم و 
خشک. 

افعال و خواص أن: 

محلل و مليّن عصب و مسهل قوی خلط بارد. منقی عروق و مقوّی اعضاء 
ا دح ات اه وی ای بارده و ضیق اللنفس و سرفة 
بارد و تحلیل فولنح و رياح و تلیین "صلابات " و اوجاع ظهر" و مثانه و استسقاء [نافع 
اف ایض من آن که ت ا سال أن تاه امت 

وبراى ادرار حیض و اخراج مشيمه" نافع [است ]. 

و چون ده عدد مغز دانهُ أن را سائيده و به ماء العسل بیاشامند. اسهال بلغم و 
رطوبات مائى نمايد. مُرَخَى* و مُسَقِط' اشتهاست. و موجب كرب و غثيان و قى. 
مصلح آن «كتيرا» و «مصطکی» و «نعناع»» 


مقدار شربت آن از ينح عدد تا ده عدد و مستعمل مقشّر آن است. ۲ و بيست 


. 0 ندارد: فطع نکند. ۱ . زارع يأ ربط: کشاورز کار آزموده. 
ارم هر ون يعضت ۶. ادرار حيض: روان ال حون جين 
لحرا مكمه سرون أوؤذك وت بی ۸ مرشی: رخوت آور سست کننده مخدّر. 


35 مسقط: پائین آورنده: کاهنده (در اینجا) ۱۰ د : بأ پوست آن مصرف دارد. 
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عدد آن مسکر قوی» و پادزهر آن ریباس آریواس ]و عصارة رمّان'. و بدل آن شر آن 
ولك شتا 

و ضماد آن جهت ثألیل و کلف و تحلیل اورام بلغمی و صلابت و تسکین اوجاع 
اورام و نقرس و مفاصل؛ و با سرکه جهت ورم پستان و اواخر حمره كه باد سرخ 
نامند. 

برگ آن ضعیف‌تر از حت" آن است در اسهال؛ و تریاقیّت آن زیاده و آشامیدن 
عصارة تازه آن مکرّر و قی نمودن بدان جهت رفع سم مار و نهش و افیون و امثال 
اینها [است ]. 

و ضماد آن با آرد جو جهت اورام تک زین زیر گلو و سایر اعضای 
بعیده. و مقیء و مسهل. 

و اشامیدن دو مثقال با شير تازه دوشیده جهت تسکین وجم الفواد بارد» و 
پوست بيخ آن جهت رفع مغص و انفتاح مجاری و سدد نافع [است]. و با مآءالعسل 
جهت تحلیل بلغم لزج از اعضای بعیده خصوصاً که تازه ساخته باشند؛ و طلای آن 
جهت رفع تشنح و تلیین صلابات و درد كوش و انضمام فم رحم و انقلاب آن۲ و 
جرب متفرح و فروح رطبةُ سرد و ورم معده و رفع آثار کبودی جلد* ويا زیدالبحر 
جهت داءاللعلب* و با آب گندنا"! جهت بواسیر شرباً و ضمادا. 

و چون در ظرف مس کنند و بر آتش گذارند و سر آن را به ظرف مس بپوشند تا 
خوب گرم شود. و در هر یک مثقال از آن یک حبَّهُ کافور خالص اصلی در عين گرمی 
رن را باز کرده. در أن اندازند؛ قينا د نيس ان را بپوشانند تا گداخته گردد. و فرود 
آورند و بگذارند تا سرد شود. و همان قسم پوشیده باشد. 


.١‏ زمان: انار. 1 وند: رجوع شود به دهخدا 

۳. حت: دانه. ۴ تریاقیّت: يادزهرى. 

۵ ورم زیر گلو: بیماری گواتر اختلال تيروئيد بر اثر کمبود (ید) كه عوام به آن غمباد گویند. 

5 جح الفؤاد: تورم قلب. ¥ انقلاب: بسته شدن دهان رحم دودر کوت آن: 
۸ حلد: پوست. 


٩‏ داءالٹعلب: نوعی بیماری که در سر يديد آید و موی بریزاند. 
۰. گندنا: نوعی تره. 
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روغن را نيم گرم كرده بمالند» زايل گرداند. 

و جوشانيدة آن با سلخ الحيّه و خحردل» و تدهین بدان جهت كزاز' و داءالحيّه ' و 
اقسام قوبا" و کلف» بی عديل [است]. بدل آن روغن ترب است. اهل هند 
«بیدانجیر) را دافع جذام داتشعهانل. 

ززا فی بحيب ا و قفارت اسك دوك اوزاف یهت زا ترا نی آن فيدر 
ات ر ا لشفل كه و زعا فطلا تک فجن ده ودر 05 50 رهد اعفد 
ERs‏ 
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[تصويرى از بوته بيد انجير] 


پاره [أى] امكنه زمينى را پله بند نمايند» در كمال خوبى و برريعى شود. و در 


همم وافت: ۱ ۲ داءالحيّه: داءاللملب. 
r‏ قوبا: حشونت و درشتی است که در ظاهر پوست يديد آید. 
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بعضی مواضع زمین را سه شیار زده» بيد انجیر را به فاصله نيم ذرع از همدیگر پاشند 
وبا خيش زير خاک کرده کرزه بندند. خاک [را] اب دهند. و بعضی مزارع بعد از 
نزول رحمت» شب بیدانجیر را در اب کرده. صبح أن زمين را شیار کرده بپاشند. و با 
خيش زیر خاک نمایند. به همان نم و رطوبت سبز شود. خاک آب نخواهد. 

به هر حال» زمين را فل نمایند. سی روز از آب دست نگاه داشته بد أت 
دهند. دوازده روز ديكر تأمّل كرده. أب ذيكر رساندد تا بروز گا آن وقت أب را 
شش روز یک مرتبه تا آخر مقرّر دارند. به دفعات» هر قدر دانة آن رسيده شود. قطع 
ساخته در آفتاب انداخته که شاید حبّهُ آن از حجلهٌ قشر بیرون آید " و الشلام. 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه ثانى در حبوب 
[۲۱۶ ر] تاج ریزی 
به فتح تای مثنات فوقانیّه و سکون الف و جيم و کسر رای مهمله و سکون یای 
مثثات تحتانیّه و کسر زای معجمه و سکون یای به فارسی (روباه تربک» و «روباه 
تورک» نيز به معنی «انگور روباه» و «شکر انگور) و به ترکی «قوش اوزمی»۲ و 
به عربی «عنب التعلب» " و به هندی «مکوه) و «مکوی) نامند. 
ماهیّت آن ثمر درختی است و انواع می‌باشد؛ از بستانی و برّی و جبلی» و هر 
یک نر و ماده دارد. 
تر شتا نون أن رأ «کاگنج» واهل مغرب «حت الله “ و ماده آن را «عنب التُعلب) 
و اهل قثاد و نزد اطلاق مراد اين است. 


.١‏ ماله نمایند: صاف نمایند. 
۲ حبّه: تشبیه دانه به خوبروئی که از درون پوست آید. 
۳. قوش اوزم: انگور پرنده. ۴ عب الشعلب: انگور روباه. 
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و برّى نيز دو قسم می‌باشد. جبلی و سهلی . و جبلی آن را اهل مغرب «کاگنج 
عالیه» نامند ودر خانه‌ها می‌کارند واين كوجكتر و صلب ترازكاكنج انی اسيث و 
نافع تر از اد. 

وگویند نر قسم جبلی راکاگنج مُنوّم و ماده برّی را «عنب الثعلب مخین» نامند؛ و 
کیفیّت اين بسیار فوی می‌باشد. 

و نبات عنب الثعلب بستانی ما بين شجر و گیاه, و تا به دو ذرع و بر شاخ و برگ 
آن بزرگتر و عریض تر از برك ریحان و مایل به سیاهی» و ثمر آن زرد مايل به سرخى و 
شیرینی و لزوجت؛ و در خوشه و تخم آن ریزه به قدر خشخاش سفید؛ و ثمر این 
نوع نیز سياه می‌باشد. و گویند سياه ان خالی از سمیّت نیست. و غير مستعمل از 
داخل. 

و بهترین آن مستعمل زرد مايل به سرخى بالیده تازه فاسد نشده آن است؛ و 
مستعمل ثمر و برك و عصارة آن و با عرق أن و یا مطبوخ یعنی سلاقة' أن و یا طلاو 
ضماد آن از خارج و عصارء آن نیزه و نبات کا گنج بستانى از نبات عنب التعلب بزرگتر 
و برك أن عریضتر و ثمر آن به قدر نبقه "کوچکی و انگوری خرد املس» و در غلافی 
و در خامی سبزء و بعد از رسیدن سرخ می‌گردد. و تخم أن بزرگتر از تخم عنب 
التعلب [است]. 

و نبات فسم اول سهلی که آن را «عنب اللعلب منوم» نامند. تمتنی " عظیم و 
برك آن شبیه به برك سیب و به و مرغب غبارآلود؛ و درساق آن چسبندگی است. و 
گل آن سرح به رنگ خون. ثمر آن درغلافی زرد و اصل قشر آن سرخ و در زمینهای 
نمناک سنگلاخ می‌روید. 

و فسم دوم اين» که «مخین» گویند» نباتی است؛ برگهای آن مانند جرجیر" و 
بزرگتر از آن شبیه به برگ جرشف؟ و بی خار و ثمر آن در خوشه و در هر خوشه ده 
دوازده دانه, دانه‌های آن سياه مدوّر رخو مانند دانة دبق"؛ و بيخ آن سفید غليظ 


۱. سهلی: دشتی. ۰ سلاقه: پخته. 


۳ نبقه: عئاب و حشی. ۴ عنب اله لشعلب منوم: «تأحریزی» خوات اون 
۵. ا : نکن (اين لغت را از کا 7 (من)) به معد زن گرفته و خود از أن وازه‌سازی كرده اة 
۶ مرغب: مرغوب. 0 ۷ جرجیر: ترتيزك. 
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مجوّف. به درازى یک ذرع. مَنْبَتِ آن اماكن جبليّه و نزدیک درخت جنار و مواضعى 
که بادهای گرم أن را محترق نماید. 00 

طبیعت بستانی أن در دوم سرد و خشک و با حرارت فاعله. و گفته‌اند سرد در 
اوّل و خشک در دوم. و مخدّر آن باردیابس در سوم و مخدر و ملؤم آن شبیه 


به افیون و ضعیفتر از آن. 


افعال و خواض آن: 
بستانی ملطف و مسکن حرارت و تشنگی و با قزت قابضه و رادعه! و محلل 
اورام حاژه. 


ضماد برق نرم سودة آن جهت صداع و ورم حجب دماغ". و به دستور نطول 
بدان و بخور آن جهت نزلات. و آشامیدن یک مثقال ربشة بيخ آن با شراب منوّم. 

ضماد أن بر بنا كوش جهت تحلیل ورم آن» و قطور آب برك أن نيم گرم چند 
مرتبه جهت امراض گوش و بینی. 

عصارة برك همه انواع آن منوّم جهت غرب" و تقویت بصر و سائیدن شیافات " 
نافعة چشم جهت اوجاع عين در اب ان [است]. بدل اب خالص و بدل سفیده بيضة 

[۲۱۶ پ] مرغ انسب؛ و قطور عصارء نبات آن تيمّناً به جهت زخم و آسیبی که به چشم 
تسف تر اا 

غرغره به آب برگ آن جهت اورام حلق " و درد دندان. 

ضماد ان بر معده جهت ورم أن و التهاب أن و ساير اعضاء و اورام حاژه. 

و آشامیدن چهار وقیه آب آن با شکر محلل اورام باطنیّه و امراض احشاء و 
مسهل اخلاط مراریه و رافع مغص و زحير و ورم مقعده و استسقای حار, و به دستور 
دو اوقیهُ آن با آب رازیانه و آب کاسنی» و با کشوث و حقنه آن جهت جنون و شری 
و تنقيهٌ امعاء به سبب اطلاق آن؛ و قوت قبضی که دارد. و فرزجة" آن جهت قطع 


.١‏ رادعه: برگرداننده بازدارنده. ۲ حجب دماغ: تورم پرده مغز. 
۳ غرب: ورمی که به گوشۀ چشم به طرف بینی بيدا می‌شود. 

۴ شیافات: از داروهائی که برای چشم و غيره به کار می‌رود. 

۵ اورام حلق: ورم گلو. 

۶ کشوث: نام داروئی» و آن از گیاهی است شبيه به ريسمان که بر درخت می‌پیچد. 
۷ فرزحه: معرّب پرزه» شياف. 
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سیلان حیض و رطوبات رحم. و حمول آن مانع احتلام [است] به سبب برودت آن. 

و آشامیدن تخم مخذر آن مدرٌ بول و مفتت حصات گرده و مثانه و مبرد و مانم 
۳ 

آشامیدن آب آن جهت اورام باطنيّةُ حازه. و ضماد أن جهت منم اورام حازه 
ظاهريّه و باطنيّه و سوختگی آتش و زخم ابله و قروح ساعیه و سرطان مستفرزح و 
خصوصاً با آرد جو و تکرار استعمال؛ و با اسفیداج و دهن درد جهت حمره و نمله؛ 
و به دستور باجنطیانا! گویند مضرٌ مثانه [است]. مصلح أن قند. بدل آن کاگنج. و نزد 
بعضی اطبّاء مقدار شراب آن تا ينج مثقال و در مطبوخات تا ده مثقال و از آب آن تا 
بيست مثقال. و آب غير مطبوخ آن بغایت مُقى ' است. و عنب التعلب مخین, که 
ماهیّت أن ذكر یافت» طبیعت آن در چهارم خشک و از سموم است. 

افعال و خواض آن: یک مثقال آن بغایت مسکر و زياد از آن تا چهار مثقال 
کشنده» به خشکی زبان و کمودت ؟ رنگ و فواق و قی الم بسیار و نفث أن و 
اختلاف سحج, و مخاطی در دهان بهم رسیدن طعمی شبیه به طعم شیر و 
اسل أن به هیچ وجه جایز نداشته‌اند. و بعضی در آضمده موادٌ حارهُ فاسدء 
غليظ تجويز نمودهاند. وقد ھر کی کان زا ور دو ناشن اشامن ماءالعسل 
است و قی نمودن به آن» و به انيسون و شير مضند رازیانح". وآشاميدن قير اننا 
شکر ويا اشامیدن طبيخ آن و خوردن بادام تلخ و سینۀ مرغ نيز. 

زراعتش بر دست نشان و دست افشان هر دو مقرّراست. به جهت دست نشان 
از اوّل برج عقرب تا آخر آن زمين را سه شيار زده» كرزههاى كوجك بسته تخم آن را 
پر و زياد در آنها ریخته» به طريق تخمدان. 

هرگاه از سحاب رحمت ترشحی شود. أب نمی خواهد و الا آن را آب داده 
بعلي از آب سيك كاه داشته می‌ماند. از بيستم برج ثور لغايت پنج جوزا در اين 
عرض زمين را معيّن نموده» شیار کرده زبل انداخته, کرزه يا لوله بندد. البته لوله بهتر 


.١‏ حنطیانا: میو ه درحتی است شبیه به درخت گردکان و رنگش سرع باشد» کف الذنب. 


۷ رازيانج: رازيانه. 


۲. مُقى: تهوّع آور. ۲ وت ب سک رک 
۴ فواق: جنبش فم معده برای چیزی که به ان ازار رساند. 
۵ فى الدم: استفراغ خونی. 5 ۶ نفث: تف کردن. اخراج خلط. 
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ات تخم سبز شده را خشک از تخمدان بیرون آورده» نقل به اين لوله‌ها یا کرزه‌ها 
تماید آز ]| باتاشت ها نزن آنه تفا ونا رانك اس پیش در لوله‌ها و کرزه‌ها انداخته 
تخم پنشاند» محرو تا 

به هر حالت در چهار روز دیگر هر روز یک آب داده که ريشه قایم نماید. آن وقت 
| زامن هس کف تا هجده روز آب دیگر دهد. پس از آن تا بروز و ظهورگل آن هر 
دوازده روز یک دفعه آب برساند. چون گل ظاهر نماید» آب را شش روز یک دفعه 
قرار دهد. 

به جهت دست افشان از اول برج وتا خو ]دوسيو بريه :یار زاوها كرو 
بسته» زبل انداخته؛ هركاه از ترشح ابر زمين رطوبت دارد» تخم را پاشیده و دست بر 
آن مالیده آب نخواهد, آن را ماله نماید و الا تخم را خيسانيده؛ در آن کرزه‌ها ريخته. 
زیر خاک نماید و ماله نماید ولی آب ندهد. تا اول جوزا. 

اگرزمینی کم قوت است. ده روز یک دفعه و اگر پر قوت باشد. هر شش روز یک 
مرتبه آب به آن رساند؛ تا آخر هر قدر ثمر نماید» به دفعات اخذ نماید. موقع ثمر آن 
رووا انا کر رر 


1 1 
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[تصویری از بوته تاجریزی ] 
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مفرده اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 

تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 

مزرعه ثانی در حبوب 

۷ ر] حَبٌ العزیز 

حب العزیز به فتح عين مهمله و کسر زای معجمه و سکون یای مثنات تحتانیه و 
زای معجمه. بغدادی آن را دو نوع گفته‌اند: نوعی را اهل مصر و اسکندریه زراعت 
می‌نمایند. طبیعت أن گرم در اوّل وتر در دوم. 

انعال و خواض آن: 

مُسمّن ١‏ بدن و گرده لاغر و مود خون صالح [است] و جهت تقویت باه و کبد 
ضعیف و حرقة البول و خشنونت سینه و سرفه و امراض سوداویّه مانند جنون [نافع 
است]. و اکثار آن مضرٌ حلق» و ثقيل مولد سُدَدْ. مصلح آن سکنجبین [است]. 

مقدار شربت آن تا دوازده مثفال. بدل آن حبّة الخضراء. 

و بهترین طریق استعمال آن از برای تسمین ۲ بدن آن است که آن را بکوبند و در 
آب خیسانیده یک شب بس بمالند و صاف نمایند و با شکر بیاشامند. 





[تصویری از بوتة خسک دانه ] 


۱. مسمّن: چاق کننده و فربه. ۱ ۲. تسمین: فربگی؛ چاقی. فربه ساختن. 
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زراعتش از ابتدای برج ثور است تا آخر آن در برج اسد برسد» زمين را شیار 
کرده» کرزه بسته بریزند» زیر خاک نمایند» آب دهند» بعد آب را هر شش روز الى 
هشت روز به حسب حرارت و برودت هوا مقرر دارند. 
خسک دانه * 

خسک دانه به فتح خاء معجمه و سين مهمله و سکون كاف و فتح دال و سکون 
الف و فتح نون و سکون هاء» فارسی است. «تخم کافشه» هم گویند. به عربی 
(قرطم» و «حبٌ العصمّر) و «بذر الاحریص)» گفته‌اند» و به گیلانی (تخم گاجره» و 
(تخم کاریز» و به هندی (کردکنبه كابيخ) نیز» و به سریانی «کشن» و به رومی «قنط 
درس»' و به یونانی «اطرقطوس»" و «دیسقوریدوس فلنفیس)»" نامیده. و برّى أن را 
«فلنفیس اغریون» يعنى اصفر . برّى و بستانی می‌باشد. 

ماهیّت بستانی آن دانه‌ای است صنوبری شکل مائل به پهنی و تربیع ٥‏ و يوست 
مغز آن سفید با دسومت" و چون کهنه گردد. پوست ان مايل به سیاهی و مغز ان 
به زردی» پس به سیأهی و لزوجت می‌نماید؛ و در غلافی ریزگل آن, و در هر غلافی 
هفت هشت دانه» و نبات آن تا به دو درع خار دارد. برك أن بلند و با شرفه‌های* 
بسیار ریزه» و بالای برك أن عريض تراز بايين آن» و در بندها و مواضع شاخه‌ها و بر 
شاخه‌ها نیز رسته» ساقه و شاخه‌های أن در خامى ' سبز رنگ» و بعد از رسیدن سفید 
می‌گردد؛ و گل آن خار دارد و سرخ زنک [اسيت | 

و صاحب اختیار «قرطم برّی» را «طریفان» گفته. و بعضی گفته‌اند: طریفان 
صاحب أن است نه نبات أن. 

و شيخ الرئیس و غير آن دانسته. 

و بالجمله بهترین أن سفید بستانی تازه سنگین بالیده آنست. 

طبیعت آن در دوم گرم و در آخر اوّل خشک با قرّت مسهله. 





#. خارخسک. 
Quantdorth 2. Oqregqud‏ .1 
Dodfeienfid 4. Pfelenfhith‏ .3 
۵. أصفر: زرد. ۶ تربیع: چهار گوشه. 
۷ دسومت: چربی. ۸ شرفه‌ها: سوراخها. 


۹ خامی: نو رسيدكى. نارسی. گیاه در اغاز رويس. 
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افعال و خواص آن: 

قلیل الغذاء و مسهل و مخرج بلغم رقیق و اخلاط محترقه, و محلل رياح خون. 

بنج درم آن را کوبیده و شیره گرفته» با فانید! ويا شکر سرخ ويا عسل بیاشامند. 
و نیز چون ده درم آن را بکوبند و در نیم رطل آن بجوشانند و بمالند و صاف کرد 
ده درم شکر سرخ در أن ريخته بنوشند. 

و ایضاً چون ده درم مغز مقر آن را با مغز بادام تلخ و قسط از هر یک نیم مثقال 
ی رام ری بح و با انجیر خشک و عسل 
بسرشند ؟ و مقدار یک جوزه تادو جوزه بخورند. و به دستور چون از آن ناطف 
سازند» که ده درم مغز مقشّر آن [را] با مغز بادام و انیسون و نطرون به وزن مزبور و با 
عسل و شير انجير به قوام آورند و شب وقت خواب بخورند» پیران را بسیار موافق 
ااستت] 
مآءالجين * مصنوع ادا اتید افرص تفه دن أن لا رن ما بالط :نا 

[۲۱۷ پ] قوات آن در آن رانو و وبالاى آن شيرينى * مناسبى بیاشامند» جهت 
ماليخوليا و بارد سر و توحش" و خفقان و جذام و جرب و حکه واكثر امراض 
سوداویه موثر [اسيت ]. 

وبه دستور آشامیدن لبن منجمد " از شيره آن و اندک نمک هندی» فعل أن اقوى 
[است ]. 

آشامیدن شيرة آن با آب انجیر خیسانیده و بافانید و عسل» منقّى سینه و صاف 
كنندة آواز و منضح نزلات و اکثر امراض بارده صدریّه و مقوّی باه و زیاد كننده منی و 
نیک و کننده رنگ رخسار و دافع رياح و محلل آنهاست. و چون داخل مزورات ماشیه 
و حمضیه !۲ نمایند. نضح و تحلیل و اسهال بلغم خام و مواد محترقه نماید. 


۱. فانید: نوعی حلوا. ۲. نطرون: بوره ارمنی. 

۳ بسرشند: بهم أميزند. ۴ ناطف: شکر پنیر. 

۵ ماءالجبن: پنیر اب (ذخیره خوارزمشاهی) ٠‏ ۶ افتیمون: نام دوائی است. 
ات کیسه چرمی. ۸ شیرینی: شربت (در اینجا) 


اال شير هه احثمال که ا يسني 
۱حمضبه: : ترش تره. | 
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و اشامیدن ده درم شیر آن با فانید و یا شکر سرخ ويا عسل جهت استسقای 
زقی ' و لحمی نافع [است]» و با اندک نمک هندی» ادرار ان قویتر و انفع و خوردن 
مغز مقثر آن به دستور مسطور در دفع قولنج مور [است] و معتادین قولنج را وف" 

و آشامیدن شير آن. که مغز فلوس خيار شنبر [چنبر] در آن حل کرده باشنده 
جهت تب بلغمی» بعد از نضح ماده, و آن از جملۀ ادویه است که هر خلط منجمد را 
می‌گدازد و هر خلط رقیق را منجمد می‌گرداند؛ و لهذا بالای" شیر نباید خورد که 
آن را منجمد می‌گرداند در معده» مضرٌ معده [است]. مصلح آن انیسون و شیرینی‌ها. 

مقدار شربت آن از پنج درم تا ده درم و از آن زياده مضر و غير مُجاز . بدل ان 
ی 

و گفته‌اند که: چون در شير داخل نمایند. بايد که در هر یک رطل شیر ده درم 
حبٌ القرطم باشد. و نیم رطل آن را بياشامند تا عمل نماید و دمن أن قريب 
به «دهن آخره» است و ضعیفتر از آن» و منجمد کننده شیر و جدا کننده مائیت آن 
از جبنکت ۲؛ و دهن بستانی أن مسهل بطن است. 

(قرطم بری» را به یونانی «اطریطوس» نامند. طبیعت أن در دوم گرم و سوم 

افعال و خواص آن: 

آشامیدن برك و ثمر آن به قدر یک مثقال با نيم مثقال فلفل با شراب جهت لسع 
عقرب مفيد [است ]. 

و گفته‌اند: چون ملسوع برك و با ثمر آن را در دهان نگاهدارد. مادام که در دهان 
اوست. احساس تألم سم نکند و چون بیندازد باز عود نماید". 

حاصل "۸ بدان که هر جا او را به نوعی کارند. مواضم زرع آن بايد شرقيّه رو 
به آفتاب معتدله و نه گرم و نه سرد باشد» و زمين با رطوبت آن را موافق است. 

در مملکت ايران از اول برح حوت تا آخر حمل زمين را سه شیار نمایند و از 


.١‏ زقی: آماسیدن شکم. ۲ او فق: موافقترء همراهترء ساركارتر. 
۳ بالای: روی (در اینجا) ۴ در اصل: مجوز. 

۵ دهن: چربی» روغن. ۶ دهن آبخره: روغن بخارات. 

۷ جبنیت: پنیرک. 8. تالم: درد ناشی از تأثير زهر. 


٩‏ عود نماید: برگردد - (بر میگردد) ۰ حاصل: نتیجتا. 








سماد ' معمور سازند؛ كرزه بندند» تخم بافاصله پاشند. آب دهند» چون رطوبت آن 
كم شود ماله نمايند. وهر شش روز یک دفعه آب رسانند. واكر زمين ازكرّم سحاب' 
پر نم باشد» بر سر نم کارند. آب اوّل را ندهند تا ضرورت حاصل نموده؛ زارع أن را 
تشنه بيند» آب رساند؛ و اگر به جای کرزه» لوله بسته» تخم را در لوله‌ها بنشانند» البته 
بهتر شود. 

در مملکت یمن ضاحب اشاره نوشته که: أن را در ماه نیسان می‌کارند» 
فاصله‌دان بعد از شش ماه كل می‌نماید. بس از آن دانۀ آن بسته می‌شود. و اگر آن را 
ميانة ذرّت بکارند» به فاصله سه ذراع بذر آن را زیر خاک نمایند. 

ابن نضال گفته: زمين را دو شيار نموده» از خار و خاشاک خالی نمایند» زبل دهند 
کرزه بندند. اگر زمين با رطوبت است. تخم را فاصله دار در أن کرزه‌ها بریزند» و اگر 
آب در کرزه‌ها اندازند. چون رطوبت آن کم شود تخم بپاشند و زیر خاک نمایند؛ و 
هر وقت آن را محتاج آب دانند» دریغ ندارند. 

وقت زرع آن از ماه شباط است تا آذار ماه رومی» و الشلام. 





۱. سماه: سرگین به خاکستو آميخته. ۲ گرم شتحاب: بخشایندگی ابر (کنایه از باران) 





2 مفاتيح الارزاق 9 ۷۵ "9 


مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقدمه و دو قريه 
تبويب فصلى در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعة ثانى در حبوب 
[714ر] دذدّت 

است. و به ذال معجمه عربى است. آن را انواع است ودر زرع اقسام. زمين را 
ضعيف نمايد. به زبل و شيار تدارك نمايند. 

در مملكت ايران دو نوع از آن بافت شد ۵ در عربستان انواع عد ید ه بهم 
می رسد. 

ذرّت «کلاک» که أن را ذرّت خوشه و به هندی «جوار» نامند. 

ماهيّت ان حبّى است. سفيد و شیرین» و از عدس بزرگتر و در خوشة بزركى پر از 
دانه» و نبات آن به قدر یک قامت و کمتر و زياد بر آن» و شبیه به نیشکر و نبات 
(خندروس». و بهترین آن سفید بزرگ داله فک رین الست 

نسب نامه 

طبیعت أن سرد و خشی. 
خندروس است که ذرّت مکه باشد. مصلح و ملطف آن روغنها و شیرینیها؛ و ضماد 
آن مبرّد و مجمّف و رادع و همچنین جميع اجزای گیاه آن. چوب أن چون سرما 
حورد شيرين شود. به چهارپایان دهند» فربه لمأيدل؟ اگر با حوشه بيست روز 
به دواب دهند» خوب چاق نمايد. 

درت به تعبیر مال اندک بود که به رنج حاصل شود و دیدنش بهتر از خوردن 
باشد. و گویند مال بسیار بود اما از آن نفع اندک به مردم رسد. 


۱. بات خندروس: ذرت مکه جو گندم. 
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زراعتش گرمسیری است. زمين قوی و سياه رنگ او را موافق است. اگر زمين 
ضعیف بوّد. او را به شیار بسیار و زبل کهنه تقویت نمایند. 

محل زراعت آن بايد موضعی برد که ازصدمة باد محفوظ باشد. زیرا که نهال آن 
تا ریخست و رار اون 

که در بهار و تابستان نزول رحمت شود ديم آن شاید. در ساير بلادبی آب 
نيايد. در ديار بكراء موضعی است كه آن را بقع نامند. زمين آنجا در نهایت خوبی و 
نيكوئى است. 

چون باران بارد دو سه گرز در زمین نفوذ نماید. هميشه زمین آنجا بانم و رطوبت 
است. انجا مشهور است كه ذرّت را ديمه كارند و به فوّتتر از ساير مواضع ابى 
شود. و این نادر است. 

بهر حالت أن را بر دو قسم زرع نمایند. بهتر و نیکو و پر ریع تر دست نشان است. 
که اول در مکانی تخمدان نماینده بعد نقل به موضع دیگر نمایند. به اعانت خداوند 
اگر دقت نمایند. تخمی یک هزار تخم بردارند. 

قانون اين است که: اگر در آن سال از عدم نزول رحمت. زحمت بر خلق افزوده 
شود بيست و پنجم برج حملء و اگر در آن سنه. خلق مشمول رحمت الهی شوند. 
باران سبب امیدواری بندگان گردد. دهم برج ثور 

تخم را در تخمدان افشانند. به اين طریق که: 

اؤل زمین تخمدان را به پنج شش شيار زده» که خاک الود شود و زبل کهنه بسیار 
در آن انداخته, که بر حسب واقع پر قوت گردد. 

بعد کرزهای کوچک به قاعده بسته. تخم ذرت راء که خوشه خوشه بلکه دانه 
دانه تحصیل نموده. از کرم و رطوبت أن را حفظ نموده. کی زياة 
به طریق قصیل جو در آن کرزه‌ها بپاشد. با دست زير خاک نماید. به دقت تمام خاک 
را ] آب دهد که کرزه‌ها مملو و آب جميع تخمها را فر و گیرد دیگر مطلقاً آب ندهد؛ 
تا آخ ركه آن را نقل نمایند و بنشانند. و اگر آب به آن رسانند» ضايع شود. چون دهم 
جوزا شود تا آخر آن» زمين را پنح شش شیار زده» زبل كهنة بسیار بر آن انداخته؛ و 
اگر زبل ميسّر نشود» زمين پر قوّت بدست اورده. به شیار بسیار تلافی نماید؛ 


 :هیکرت ديار بکر: سرزمینی واقع در شرق‎ .١ 
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کرزه‌های حد وسط در خور آب أن مزرع بسته, حدود آنها را مرتفع و بلند نماید که 
آبگیر داشته باشد؛ و اگر لوله به جای کرزه بندد البكه بهش است. 

در دهم جوزا الى آخر آن» آب [در] آن کرزه‌ها يا لوله‌ها انداخته که خوب مملو 

[۲۱۸ پ] شود. ذِرّت را خشک از تخمدان بیرون اورده. نقل به ان کرزه‌ها و لوله‌های 

بست آب انداخته» نماید. به طریق شلتوک دانه دانه به فاصلهٌ نیم ذرع در آن آب 
بنشاند. بس از فراغ طولکی به فاصلهٌ ده روز بعد آب مجدّداً در آن کرزه‌ها و 
لوله‌ها انار د یت ووز فیک از اب سے کشیده آن وفت. ا رالد معد تنا 
آخس آب را هر ده روز یک دفعه مقر دارند و از صدمة طیور آن را حفظ 
نمایند. 

چون محصول أن رسد» خوشه‌ها را با داس قطع ساخته» در آفتاب سر آنها بالا 
وبيخ را بر زمين وصل کرده به پهلوی همدیگر بچیند كه خشک شود. بعد از 
خشکی جمع کرده» خرمن نموده با گاو» دانه را از کاه جدا كرده. پاک كرده. 
بردارد. ۱ 

اما دست افشان را وقت زرع ازاوّل برج ثوراست تا اواخر آن. 

زمين را چند شيار نمايند و زبل بسيار دهند. تخم را به فاصله نيم ذرع بپاشند و با 
خرن ی نا ا كرو ين نله ت هون كو هر اوفك ول وت لود 
زمين با رطوبت بُوَدْ؛ بر سرنم کارند» آب ندهند» و اگر تخم را در کرزه‌ها بنشانند؛ 
به اين طريق كه جوبى را به فاصله هر نيم ذرع به زمين فرو نمايند ويك دانه ذژت در 
ان ريخته سر ان را با خاک يا زبل يا رمل بپوشانند. هم خوب شود. بلكه بهتراز 
سيت :باش کرد و 

به هر حالت بعد از آب اوّل» اگر زمين خشکی بوده است يا نم کار یک ماه تمام 
از اب دست كشيده در امساک و عطاى آب. زارع با فراست ملاحظه نمايد؛ هر وقت 
اطفال تبات را مستحق داند. أب را مضايقه ننمايد؛ بر فرض که در عرض يك ماه 
باشد. بعد از آب ثانى» هجده روز دیگر از آب دست نگاه داشته» روز نوزدهم آب 
ثالث را رساند. بعد آب را ده روز یک دفعه مقتر دارد تا آخر. 

هرگاه بعد از سبز شدن تخم. مزرع را بعضی کرزهها پر و بعضی فاصله دار و تک 
ملاحظه نماید. از جاهای پن کشیده» مواضع تک را به قاعده پر نماید. در زراعت 
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نم کار احتمال آفت سياه شدن دانه دارد. 

«ذرت مكه) آن را دخندروس» و «خالاون» و به عربی (حنطه» و در تنکابن «گندم 
مکه» و به هندی «جوار) نامند. 

ماهیّت آن ثمر نباتی است. در خوشه و دانه‌های آن متصل بهم و الوان می‌باشد؛ 
زرد و سرخ و سفید. اما سفید آن بسیار و به قدر دانٌ دخنی ' برزگتر از آن» و خام آن 
با عفوصت '. و رسيدة آن شیرین طعم و برشته کرده می خحورند» و سائیده آرد كرد 
از آن نان ترتیب می‌دهند. شیرین و لذیذ می‌باشد. گرماگرم آن و نبات آن شبیه به نی 
و تشک ودر قزر ااا 

طبیعت أن مايل به‌حرارت ودردوم خشک. وگویند معتدل در حرارت وبرودت. 

افعال و خواص آن: 

محذل بلغم و خون جامد و قابض طبع و ثقیل و لزج و نقاخ و غذائیت آن غالب. 
تغذیه به آن جهت رفع سل و اسهال نافع [است] و غذائیت أن از برنج زیاده و از 
گندم کمتر [دانسته‌اند]. 

ضماد پختة آن با سرکه جهت جرب متقرّح و تشقق و تفر ناخن. و ممضوعغ ‏ آن 
جهت تقویت نور بصر و گزیدن جانوران سمّی, و حقنۀ طبیخ آن جهت قرحة امعاء 
[مفيد است]. بدل ان ذرّت است. و تعبیر ان همان تعبیر ذرّت کلاک است. 

زراعتش در مواضع معتدله است. از دهم برج حوت تا اول برج اسد. آن را زرع 
نمایند. زمین را از زبل کهنه معمور کرده» سه چهار شیار نمایند. پاره آی] مزار 
تخم را بر روی شیار پاشیده با خیش زیر خاک نمایند» کرزه‌های کوچک بندند. اب 
دهند؛ و اگر از باران زمين با رطوبت است. بر سرنم تخم کارند» از اب دست 
بردارند. 

بعضی مواضع زمين را لوله بندند. به فاصلة نيم ذرع چوبی در زمين فرو كرده. 
تخم را در ان حفره‌ها اندازند» با خاک ان را پپوشانند و اب دهند. 

و هر گاه در برج جوزا و سرطان. زراعت نمایند؛ زمين را اب داده شیار كرده. 
تخم بپاشند و کرزه بندند. خاک [را] آب ندهند. 


۳. ممضوغ: مضغ: خائیدن ممضوغ: خائیده شده. 
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به هر حالت. در زمين خشکی بعد از خاک آب» و درنم کار بعد ازبيست و پنج 
روز» أب ال را دهند» و بعد از دوازده روز دک أب ثالث رأء بعد [از] هر هشت 


مفردة اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل یک مقدمه و دو قريه 
تبويب فصلى در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعة ثانى در حبوب 
در مملكت ايران دو نوع آن يافت شود 
ذرّت مكه 
ذررت 
[۲۱۹ ر] لیکن زراعت دركرزه بركتش بیشترو در لوله بند نمو و ترقیش بهتر است. اخذ 
بذر آن بايد از سنبله‌های رسیده خوب بزرگ حبّهُ بی عيب نموده. در آفتاب تخفيف 
رطوبت آن را کرده. از يوست پاک ساخته» در مکانی گذارد که از حرارت آفتاب و 
رطوبت زمین و هوا محفوظ بوده؛ در این صورت تا یک سال که بماند. سوس ' به آن 
أذ نه نرساند. 


معمول ملى يمن و سودان: 
چون اغلب فوت" آنهاست. در سه اصناف و انواع مختلف و دانه‌ها بهم می رسد 


زمین را بعد از شیار از خار پاک نمایند و زبل رسانند و تخم را فاصله دار بکارند. 


۱. سوس: مهک که قبلاً به عنوان کمک کشت به آن اشاره شد در کشت ذرت حکم گیاه هرز را دارد. 
۲ قوت: خوراک. 





۳ ۷۸۰ مفاتيح الارزاق (جلد ۱) 2 


بساست' که در یک سنه سه دفعه آن زا رز نمايند» و هر از چهار ماه محصول بر 
دارند. به آب سيل و کناره‌های شط و آب جاری. هر سه. زراعت نمایند. هر جه در 
كنار شط کارند» بعد از اینکه آب رو به نقصان نمود وکناره‌های شط بيدا شد آنجا را 
شيار نمایند. ذرّت را هر حفره دو حبٌ و سه حبّه ريزند» نزدیک بهم؛ و چون زمین 
قدری خشک شرده شیار را اعاده نمایند. 

در بلاد جبلیه تخم را به فاصلهٌ یک گام بپاشند. 

خلاصه صنفی از آن ریشه‌ای است که حت ان در شدات سفیدی است. و خوشه 
آن منقش. 

مزارع آن» جبال و بلاد معتدله و صحراهای قريب الحراره. وقت زرع آن ده روز 
که فاه ان | سب 

نوعی دیگر شریحی است که حت آن صلب و پر و سنبله‌هايش کوچک و 
رنگش ميان سفیدی و زردی است؛ و مزارع أن جبال جلي معتدله که به سردی 
مايل باشد. است. 

وقت زراعت ان ده روز گذشته از ماه نیسان است» و بعد از هفت ماه حصاد 
نمایند. وگاهی از حبشه. ذرّتی شبیه به اين می آورند که در هر یک بوره از سنابل او 
سه حبّه است. ۱ 

قسمی جعدی است: حبٌ أن به شدّت صلب و جرب كه در ساير اقسام سفيد 
نيست. رنگش ميان شريحى و زرد است. در سواحل مىكارند. وقت زرع أن ایارماه 
است تا نصف أن. بعد از چهار ماه الى بنج ماه حصاد نمايند. 
نوع ديكر غربه است: شبيه به سفيد است در رنگ و حب» ولى به خوبى أن نيست. 
مزارع او جبال بلاد حارّه و صحراهاى حارٌ است. موفع زراعتش ماه حزيران است. 
بعد از جهار ماه يا كمتر حصاد شود. 

صنفی از آن قرمز است. مزارع آن جبال بلاد بارده است. 

دیمه در نصف ماه آذار می‌کارند و به آب رحمت می‌دارند. اگر به آب جاری 
بخواهند زراعت نمایند. محل زراعت آن مواضع بارده با رطوبت است و موفع زرع 
ان اول ماه نیسان است» بعد از سه ماه حصاد نمایند. 
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نوعی صومی است: رنگ حب أن قرمز است. وقت زراعت خاضّه‌اش طلوع 
ستارة هفتم بنات الّعش است تا نصف ماه. بعد از طلوع أن بعد از چهار ماه حصاد 
نمایند. بعد مجدّد! بکارند و چهار ماه دیگر برمی دارند. دفعه الث نیز بکارند و پس 
از چهار ماه بردارند. 

در جبال نوع و صنف دیگراست که سه مرتبه حصاد شود؛ مگر این صنف که سه 
مرتبه بکارند و سه محصول بردارند. 

معمول تهامه 

از اصناف زرع آنجا سفید است که می‌نامند «بذیحا». حب آن کوچک. و در آن 
صلابت و بهترین زرع تهامه است که بر ان اعتماد دارند. در اوقات زراعت ان 
اخحتلاف است. 

در جمیع احوال بايد زمين را از خار و خحاشاک پاک نمایند و زبل داده. بکارند. 

[۲۱۹ پ] یک وقت از زراعت آن طلوع ثالث از بنات التعش کبزی است که اوّل آب ماه 

رومی باشد. از ان جهت او را ثالثى گویند. و مخصوص است اين اسم به وادی ی 
و رَمَع و چیزی که زراعت مى شود از آن در این وقت» در بلاد مَوژ و سرود که آن را 
شب گویند. 

یک وقت زراعت دیگر آن» در نزد طلوع خامس ۲ از «بنات النعش» است که اوّل 
ایلول ماه رومی باشد. او را «خامسی» گویند؛ و این اسم در «وادی زبید» و «رمع» و 
«وادی سرود» و «وادی مَوَرْ» مشهور است. و ان را «بینی» نیز خوانند. به علت ان که 
زراعتش میان الئی و سابعی ‏ می‌شود. یک وقت دیگر زرع آن طلوع سابع از نات 
ای اس 

«در کتاب أشاره) و «ملح الملاحه) نوشته‌اند که: نسبت آن به سوى بنات النعش 
امن و ات0 در نوزدهم ايلول ماه است» و آن معظم زراعت نوع سفيد آن 
است. 

در تهامه بهتر و پر ريع تر می‌شود. در وادى مَوْرْ و سرود بعضاً هم آذار ماه زرع 
نمايند. سابعى راء در صحراى مرغوب باكيزه با قوّت زرع می‌نمایند» و بعد از سه ماه 
حصاد مى نمايند. 
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نوعى از آن را زعر گویند. 

در کتاب ملح الملاحه شرح داده که: در وادی زبید و سرود و مَوّرْ در بيست و 
نهم اذار ماه زراعت می‌نمایند. 

جمیع زراعت نوع سفید را سه ماه بعد از زرع حصاد می‌نمایند. و بعد از حصاد 
دفعة دوم (عقب اول) کارند و أن را «عقب» گویند. بعد از سه ماه حصاد نمایند. 
دفعهٌ ثالث در همان سنه نیز زراعت نمایند و آن را «حلف» گویند. 

نوع دیگر قرمز است که زراعت می‌شود در اوقات سفید. و قانون زراعتش تماما 
چون سفید است. 

صنفى است که در وادی رمع از تهایم نزد طلوع ثريّاء شب زراعت می‌نمایند و 
ان را «عشوی» نامند. زراعتش در ششم از تشرین الاوّل است. 

بعد از آن نسری است. نسبت داده می‌شود به طلوع نسر. نوع قرمز و سفید أن را 
در شانزدهم تشرین الثانى زراعت نمایند. 
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نوعى از سفيد و فرمز را در وادی رمع وزبيد تهامه در اول ماه زمستان زراعت 
می نمایند» و بعد از سه ماه حصاد نمایند. 

و نوعی است كه أن را وجرجى) گویند. بیشتر است حبّه‌اش از «بذیحا» و بهتر و 
مرغوبتر است. ولی صلابت و غير مکروه. زمینش سياه است و سنبله‌اش معکوس. 
و انی «بذیحا»ست در خوبی و زراعتش بعد از سابعی «بذیحا» است به ده روز. 

و زراعت نمی‌شود [مگر ] که در زمين مرغوب با فقوت خوب. و نیز زراعت 
می شود در شب در نزد طلوع ثريا همچنانی که گفته شد. موصع زراعت أن وادی 
زبید است بعد مجری. 


مفردة اوّل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه ثانی در حبوب 
کت 
[۲۲۰ را كنت به فتح كاف و نون مشدده و بای مو ده و «بنگ» فارسی است. «شأه 
دانج» و «شاه دانق) هم گفته‌اند. آن را «مابق» و به عربى «قِنّف) به کسر قاف و فتح 
نون مشدّده و بای موخده, و به ضمٌ قاف نیز آمده» و به یونانی «دویفروس "» و 
به سریانی «قنبیرا» و به رومی «کتانی » و به اصطلاح «ورق الخیال » و «جزو اعظم ) 
و «حشیش » و «حشیشةالفقراء"» و «نشاط افزا» و «فلک تاز» و «عرش نما» و «حبّة 
المساکین» و «شهوت‌انگیز) و «مونس الهموم» و «چتر اخضر و «زمرد رنگ» و دیگر 
کلک شیرازی» و امثال اینها نامند. 


2. (5 3. Cottoni 
ی حشیش: گیاه بطور مطلق که بطور اخص نيز در عربی به بنگ گفته می‌شو د.‎ 
حشيشة الفقراء: گیاه بی جیزان!‎ ۷ 
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و «دیسقوریدوس قنابس ') و«قنابوس ') نيز ناميده و گفته‌اند: يوست ساق أن را 
«ت4 نامند و از آن مانند کعان زیسمان و البسه سازند؛ اما پوشنیدن لباس انها 
نیست. جهت آنکه مفسد مفاصل " و محدث لاغری است. 

و کاغذ از آن خوب سازند» چنانچه د ركشمير از آن کاغذ می‌سازند. بسیار خوش 
قماش [است و ] برابری با کاغذ ابریشم می‌کند. 

شکوفه و غبار غبی و شبنمی که بر آن می‌نشیند و غليظ و چسبنده است» 
همه را جمع می‌نمایند و «چَوٍش» می‌نامند و در سر غلیان می‌کشند, تخدير و شکر" 
بسیاری آورده, خصوص شبنم آن؛ و آن هر چند چسبنده‌تر و غليظ تر و منجمدتر 
باشد, قویتر است. وبساست که به‌سبب كمال فقوت هلاک می‌گرداند» کشندءخود را. 

ماهیّت آن نباتی است معروف. در اکثر بلاد بهم می‌رسد مانند هند و کشمیر و 
بنگاله و زنج" و رموم* و فارس و عراق وغیرها. گفته‌اند به‌ترتیب مذکور هریک اقوی 
ازدیگرند وعراقى وبنگالی از همه ضعیفتر؛ وبعضی فارسی را اقوی‌از رومی گفته‌اند. 

و هر یک بی و بستانی و جبلی می‌باشد. و برّى؟ و جبلی اقوی از بستانی اند و 
بستانى فى الحقيقه دقُنث) است» زیرا که يوست آن جدا می‌گردد ودر خت ان 
بلندتر, تا به ينج ذرع و ساقة آن مجمّف و شاخه‌های آن باریک, و بر آن برگها بنج يا 
شش يا هفت يا نه و اكثر فرد می‌باشد؛ و بسيار سبزرنگ و با خشونت وگل أن سفيد 
رنگ باریک وتخم آن مدور [است |. 

و بی و جبلی آن را درخت کوتاهتر از بستانی و لحای آن خوب جدا نمی‌گردد و 
به دشواری اگر قلیلی بعمل آید. به کار امور مذکوره نيايد. 

و شاخه‌های آن شبیه به خطمی و سياه رنگ» و برك أن نیز مانند برك بستانی و از 
آن خشن‌تر و سیاهی آن کمتر از بستانی و سفیدی بر آن غالب وگل آن سرخ و ثمر 
آن مانند فلفلی شبیه به «حث السمنه» و بعضی خود «حت السمنه» دانسته‌اند. و 


و شيخ ابن بیطار گفته: تب دو نوع می‌باشد: برّی و بستانی» و نوع الثى که آن را 


بيخ آن را «مغاث» [نامند ]. 


1. 15 2. Ghounabes 
مفسد مفاصل: بوك کننده استخوان‌ها. ۴ محدث لاغری: لاغر كئنده. موحب لاغرى.‎ .۳ 
تا و شک ميش او سی ۱ ۶ منجمدتر: متراکم‌تر.‎ 0 
زنج: زنگبار. ۸ رموم: جمع مکسر روم.‎ ۷ 
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قب هندى نامند» نديدم من آن را مگر در مصر» و آن را «حشیشه» [نامند] و در 
بساتین زراعت می‌نمایند و بسیار نیکوست. ویک درم از آن» و زياده بر آن از حد 
شک بدر برده» [به] رعونت و اختلاط ١‏ عقل و جنون منجر می‌سازد و بساست که 
هلاک می‌گرداند. 

و بالجمله انواع ردیه آن بسیار است. در خمین و غير آن. طبیعت برك آن مركب 
القوى و در سوم سرد و خشک با حرارت لطيفة قلیله ۲ و برودت كثيفة غاليه '. و تخم 
آن گرم و خشک در سوم و پوست أن سرد و خشک و در غایت. زداعت و لحای آن 
سرد و خشک به اعتدال. 

افعال و خواض آن: 

۲۲۰ پ] از جمله اشجاری است که برك آن به سبب مركب بودن قوای آن که اوّلاً فرح 
و سرور و نیکوئی رنگ رخسار [و] سکر می‌آورد. بجزو و حاز لطیف. و تخدیر 
حادث از جزو بارد. و بعد زوال و تحلیل جزو حار لطیف. و ظهور آثار جزو بارد 
کثیف. ضد افعال مذکوره از آن ظاهر می‌گردد. و نیز به سبب جزو حاز» خیال و 
فکر را لطیف و رقیق می‌گرداند و عطش و اشتهای طعام و شهوت باه را بالعرض زايد 
مىكرداند؛ و بالاخره بالعكس و باعث تكدّر روح دماغی و ظلمت بصر و ضعف أن 
و جنون و ماليخوليا و جبُن و خوف بسيار و استسقاء و امثال اينها و ضعف باه و 
قطع آن فى كردة: 

و جهت آنکه مجمّف منى است و شیرینی‌ها مقوّى فعل آن و ترشيها مبطل آن. 
سعوط برك برّی آن منقی دماغ واغتسال به عصاره برگ آن جهت رفع ابريه و 
شيش موی سس و قطور عصارة برك برّى و دهن أن جهت تسکین درد كوش و کشتن 
کرم آن [نافع است]. 

خوردن برك آن ناشف رطوبات معده و حابس بطن و مد بول و ذوی ۲ را نافع و 
ممسک [است]. و مجمّف منی» و پوست آن قاطع باه و مجقّف منی و ضرور کتّب 


۱. اختلاط: در هم آمیختن مخلوط شدن. ؟. حرارت - دمای ملایم (یکنواخت) کم. 
۵ ابریه: شوره موی سر. ۶ ناشف: که آب را به خود می‌کشد (دهخدا) 


¥ دوی: پژمردل. 
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پوسیده» مجفف جروح و قروح ' رطبه, و مندمل "کنند؛ آنها. و ضماد طبيخ بيخ برّی 
آن و ضماد برك آن جهت تحلیل اورام حاژه و حمره و تسکین اوجاع اعضای 
عصبانی که در آن کیموسات ۲ فاسده مانده باشد مفید [است ]. 

و چون برگ خشک آن را نیم کوفته» و اندک آبی بر آن پاشیده و گرم كرده. بر برك 
بيد انجیر گرم کرده گذاشته بر خصیه بندند» جهت «قبلة الماء» و تحلیل اورام آن 
نافع [است]. 

مقدار شربت آن يك درم و زیاده بر آن خصوصاً از انواع ردي ' آن, کشنده. مصلح 
آن قى نمودن با روغن گاو و آب گرم تا آنکه [در] معده هیچ نماند. و آشامیدن شراب 
حماض ' بسیار مفید [است ]» وتخمآن مسکن غثیان ومحلل و پرا کننده رياح " ومولد 
خلط ردی قوی الاستحاله, و مُبخر و قابض بطن و ممسک و مجمف منی [است]. 

المضارٌ: مصدع و مظلم بصر؛ مضرٌ معده. مصلح آن بریان نمودن و اکثار آن 
باعث قرحة احشاء. مصلح آن خشخاش و سکنجبین شکری و شراب لیمو؛ و گویند 
اب سرد و برف و شراب فواکه است. 

دكن وا ای و که عافد رركو يدام كبرد سر و عدت يديب درد كران 
اعصاب و تحلیل اورام صلب وصلابت رحم؛ قطوراً و تمریخا را نافع و آشاميدن آن 
مجثف منی است. 

بدانکه اهل هند خصوص فقرای ايشان ولع" بسیاری به آشامیدن ١١‏ آن دارنده و 
به گمان فاسدء۱۱ خود معتقدانند که عمر را طویل و خیال و فکر را زايد می‌گرداند. 
چنانکه مقولة بعضی از فقراء که خود را کامل و واصل می‌دانند. اين است [كه ]: 
بنگی زدیم و سرانا الحق شد آشکار ما را به این گیاه ضعیف اين گمان نبود 

و اکثری ۲" از این طایفه هر صبح و شام برك آن را سائیده و در آب حل کرده صاف 


.١‏ جروح و قروح: زخمهاء جمم مكشر (قرحه = زخم) 

۲. مندمل: حراحت به شده (دهخدا) ۳ کیموسات: عصير معده. 

۴ خحصیه: بيضه. ۵. رديه: بد و بی قدر مقابل خوب. 

5 حماض وی e‏ ترشک 

۷ يرا كنندة ریاح: پرا کنده کننده بادها ( گازها) در اصطلاح عوام بادکش. 

۸ مظلم بصر: از ميان برنده و تاريك كنندةٌ نیروی بینایی. 

4. ولع: ميل غير عادی. ولم» در اصل: ولوع. ۰. آشامیدن: کشیدن (دود كردن)ء تدخین. 
۱ گمان فاسده: خیال باطل» پندار واهی. ۰ ۱۲ اکثری: اکثریّت 
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می‌کنند و یک قدح می آشامند؛ و هر که از امثال ایشان واردشان می‌گردد به او نیز 
تواضع می‌نمایند. و بعضی خشک نموده اندک بریان کرده زمانی طویل أن را 
مضنع ١‏ می‌نمایند؛ به تنهایی و يا با کننجد مقشر ويا سائیده با شکر لفوف" 
می‌نمایند. و طرب و فرح" بسیار می‌کنند» جهت آنکه در ابتدای او اوائل حالت 
قوای بهیمی ایشان را به حرکت می آورد؛ ر انواع اطعمۀ كثيره ' می‌خورند و متلذذ 
می‌گردند » انهضام مى يابند . 


مفرده اول در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقذمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعة ثانی در حبوب 
[۲۲۱ ر] و بدن ايشان فربه مىشود به کثرت اجتماع رطوبت» بس ثانياً مبتلا به اكثر 
امراض صعبه " می‌گردند. مانند ضعف هاضمه و کثرت رياح و قراقر بطن* و 
سوءالقینه " و تهیح اطراف و صورت و تغییر رنگ بشره "" و امثال اينهاء و ضعف باه و 
سقوط اسنان!" و بخر"" و کسالت و جب و خیالات فاسده شیطانیّه و سوء فکر و 
انداختن خود و جهّال "را به سوی عقیده و اباحت و زندقه ۲ و ترک عبادات و غیره. 
و بعضی از آن مَعاجین ۲ می‌سازند و می‌خورند. 
و بعضی برای اصلاح و تقلیل ببس" آن [را] در شير جوش می‌دهند و آن شیر را 


۱. مضنع: نفیس كردنء پروراندن (در اینجا) ۲ لفوف: لفافه. 
۲ طرب و فرح: شادی. ۴ اطعمه کثیره: خوراک بسیار. 
۵ متلذد: لذت می‌برند. ۶ انهضام: هضم می‌شود. 


۷ امراض صعبه: بیماریهای سخت. 

۸ قراقر بطن: فراوانی باد [معده] و قرقر و سرو سدای شکم. 

9. سوءالقينه: سوءالمزاج. اشر ها او 

۱ سقوط اسنان: ریختن دندانها. ۲. بخر: گندگی دهان. بدبویی. 

۳ حهال: نادانان. 

۴. زندقه: زندیق بودن» بی دینی» تظاهر به ايمان» اپیکوریسم و ماتریالیسم (لذت جویی و ماده گرایی) 
۵ معاحین: معجونها. ۶. پیس: یبوست. خشکی. 
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با ماست می‌سازند و کرة آن را گرفته, در تراکیب استعمال می‌نمایند. 

و بعضی سر شیر آن را گرفته» استعمال می‌نمایند. 

نیز دهن آن را با انواع دیگر اخذ می‌نمایند. 

و بعضی که بسیار قوی می‌خواهند. قدری از چرس آن را داخل تراکیب 
می‌نمایند؛ مانند معجون «شرزه خانی» که مشهور به «شیرزاد خانی» است که از 
عه [دَ کنْ ] ساخته» احیاناً می‌آورند. که یک حب آن سکری آورده و جزو اعظم آن 
روغن بنگ و جرس و ادهان و جواهر بيخهاى قوی مخدر مسكر دیگر است. 
فاو كدان را دوست دارند. به مّدحش سرايند» جنانكه گفته‌اند: 


اين رباعی از شاه عباس جنت كان اسه 
یک جند بى زمرّد سبو ده شديم يك جند به ياقوتتر آلوده شديم 
آلوده کسی بود. به هر رنگ که بود شستيم به آب توبه. آسوده شديم 





۱ 0۳( 1 / || ۱ 1 1 
۱ ۱ ۱ 1 / 
۱ ۳ ف / ۳ ١ ١‏ 1 5 و 1 
الا" ۱۳ ۱۳ | ۱ 1 ۱ 1۳ 
لاا ۳ 7 | ١‏ | ۸ ۲ ان از 
1 ۱۱۱۱ از ۳۱ ١‏ || ۱ 
۳ 01۱۱ ال ا ۲ ا ۳ اا ۳ 5 اا 
۱۱۱۱ الا ۱ ۱ 1 ۱ ۱ 
لاا للا اانا 1 ۱ ۷ ۱ 
I‏ ا 1 || 


.١‏ جت مكان: بهشت جایگاه او باد. 
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[۲۲۱ پ ] ولى حرمت و مدمتش أ كه: 

كل مُشکر حرام ' 
وان آنتکه ھی و بر لاك قادو حتون من اند ارك شك تست 

حكايت 

سليمان نامى كه در مكان مرتفعى مقام داشت. محصول دين و خرمن آئین را 
به حشيش معصيت سوخت و آتش در عُمَلی ' به جهت خود افروخت. در عالم 
بیخودی» خود را از آن مكان به زیر انداخت وكار خود را ساخت. جميع اعضايش 
شکسته و بار سفر آخرت را بست. همین قدر از او برسيدند كه ترا جه شد كه بى 
احشاء از عالم علوی به سفلى افتادى. 

گفت: در آن عالم خود که بود. جبرئيل امین نازل شد» مرا به عالم بالا برد. چون 
قدرى بالا رفتم» ندا رسيد که ما سليمان حشمت اللّه را خواستيم نه اين سليمان را 
از عالم وی مرا به سفلى انداخت. 

دیگری نارک نام و رنگ سروش به آب بنگ بود. نه از آتش غضب خداوندی 
مشوش و نه در فيد آبروی خویش. شبی که عالم را ماه منیر از پرتو شعاع جمال 
خود منوّر و روشن داشت؛ در آن عالم پا به خانة خود گذاشت؛ دید که فضا و بام 
خانه بر خلاف خانۀ خرتش سفید و روشن است؛ بخاطرش رسید که لباس شسته 
است که در فضا و بام بهن گشته. به زوجه خود كفت که اين ملبوس را بردار و 
از آب. گفت: چنین است. ولى دزد نمی داند که ماهتا است» خواهد برد. 

حکایت 
به زمینی انداخته. هر قدر قوّت می‌نماید که برخیزد. قدرت نمی‌ماند» نزدیکش 
آمد. دستش را گرفت» بلند نمود. ديد بیهوش است و چراغ عقلش خاموش. او را 
.١‏ حرمت و مذمّت: حرام بودن و نکوهیده بودن. 
۲ کل مُسكر حرام: هر مست کننده‌ای حرام ا ۲ 
۳ عقاب: شكنجه و كيفر. ؟. عقببى: اخرت. 
۵ عالم علوی: جهان بالا. ۶ عالّم سفلی: جهان پایین و دنیای مادّه و مادیّات. 
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به هوش آورده» ازسبب حال و موجب ملالش سؤال نمود. گفت از راه م ىكذ شتم كه 
براق حضرت رسول صلی الله عليه و آله والاغ عيسى. عليه السلام» رسيدند وبى 
محابا بر هم بريدند. براق الاغ را بلند نموده» به طرف من انداخت که دست الاغ بر 
كردن من افتاد. هر قدر قت نمودم كه برخیزم» فدرت نم ىكردم, تومرانجات 
دادی. 

زراعت 

زراعتش در مملکت ایران: 

بعضی مواضع مزرع را لوله بندی نمایند و پاره‌ها کرزه بندی کنند. 

بهر حالت زمین را سه شیار نموده» زبل انداخته, اگر لوله بسته به فاصلة نیم ذرع 
دست نشان کرده؛ و اگرکرزه است. فاصله دار دست افشان نماید. با دست يا شاخة 
درخت‌تر زیر خاک نماید» فوراً آب دهد. بعد را سی روز بال کرده؛ مجدّدا آب 
رساند. پس از ان هر دوازده روز یک دفعه اب دهد تا اخر وقت. 

زرع آن از دهم برج حوت است لغايت آخر حمل» به اختلاف گرمی و سردی 
هوا زرع نمایند. سر حد اوّل وقت» گرمسیر آخر وقت. 

زراعتان دو املك يعن لاز دن ولت اس يكى در طلوع سابع تين 
ديكرى در نزد قطع ثمره نخل 

زمین را از خاشاک بت هش ز ا نم در مربّع بندند. تخم 
أن اه وار بريوتة و أن انزو ای اهنا آب دهند. چهار روز تأمّل 
نموده, آب را تجديد نمايند. اگر متعذر از آب باشند. آب انی را بعد از هشت روز 
دهند. بعد ازاين دو آب. هر پانزده روز یک آب آن راكفاف نمايد. بعد از چهار ماه 
آن را حصاد نمایند. 

در کتاب اشاره. اشاره‌ها نموده که آن را در اطواد کارند و از چاه به دلو آب دهند. 
هر وقت سنبلة آن برسد. اخذ نمایند که ظاهر می‌شود از آن سنبلة دیگی تا چهار 
مرتبه» ولی در صورتی که آب را بسیار و به تکرار رسانند. 
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مفردة اول در زرع متضمّن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل يك مقدّمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه ثانی در حبوب 
[۲۲۲ ر] به ضِمٌ كاف و سکون نون و کسر جيم و سکون دال مهمله» فارسی است. عرب 
(سمسم) و حبشه «جل جلان» و به هندی «تل» به کسر تاى مثثات فوقانیّه نامند. 
ماهیّت آن معروف است. و بهترین آن سفید تازه جرب بالیده آن است. قوّت أن 
تا دو سال باقی می‌مانده و در اکثربلاد خبّازان مقر آن را بر روی نان می‌پاشند. و 
حلوائیان از آن حلوا می سازند. 

و روغن آن را که «دُّهُنْ الحَلْ» به حای مهمله نامند. معمول و معروف و در اکثر 
ادهان ! و مراهم ' داخل است و در بعضی حلاوی "نیز داخل می‌نمایند. زود متغیّر و 
متکرّح و فاسد نمی‌گردد. و به سبب لزوجت و غلظتی که دارد. و بذر روغن ناگرفتة 
آن, خصوص که مقر نکرده باشند » دیرتر و مقشّر آن زودتر فاسد می‌گردد. 

طبیعت آن در آخر اول گرم وتر و با رطوبت لزجه و در دوم گرم تر نیز گفته‌اند. 

افعال و خواص آن: 

مفردی منح " و صالح الکیموس ‏ قلیل الغذاء و مسمّن بدن و ملیّن صوت و 
خشونت حلق» به سبب عذوبتی که دارد. و مصلح اخلاط سوخته و هواو 
سوداویه, و ملیّن امعاء مقعده و محلّل اورام حاژه [است]. 

و اشامیدن آن با شراب جهت گزیدن عقرب و افعی و با هموزن آن شکر و 
خشخاش و نصف آن مغز بادام مقشرو عشر آن بيخ ابیض که هر روز از مجموع آن 
یک اوقیه تناول نمایند. جهت فربه نمودن بدن و تقویت باه مجرّب است. و مولد 
بيه گرده. 


و شير كوبيدة أن با نبات جهت رفع سوزش معده و مری و ترش شدن رطوبت 


.١‏ ادهان: روغنها. جمع مکشّر دهن. ۲ مراهم: مرهم‌ها (زخم بندها) 
۳ حلاوی: حلواهاه جمع مكشر حلوا. امقر یواست اد انفده اد 


۵. منقح: پا کیره سل ۵. ۶ صالح: مقى عصير معده۵. 
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معدهُ سوداوی و حرقت " و لذع " ادویه مشروبه و خلط حاد و شرب شراب و جهت 
تليين معده و امعاء و دفع سنگ گرده به شرط مداومت بر آن» مذتى نافع [است]. 

و خوردن دو درم أن با یک درم گردکان " سوخته جهت قطع خون بواسیر مجرّب 
[است ]. 

و اشامیدن آب طبیخ آن با نخود. مدرٌ حیض و مسقط جنین. و چون دو اوقیه 
آب طبیخ أن را با شراب و نقيع ' مویز و یک اوقیه و نيم روغن کنجد و نیم اوقیه 
انیسون» ناشتا بنوشند. جهت رفع خارش دموی و بلغمی و درشتی جلد و شقاق 
مجرّب دانسته‌اند. 

و با فانید " انفع» و به دستور با نقيع صبر و زبیب و لعوق" آن جهت سرفه و 
امراض سینه و قروح و شش نافع [است]. و با بذرکتان جهت تقویت باه و ازدیاد 
منی» و آشامیدن سائید؛ آن با شراب جهت رفع قولنج و قولون و گزیدن مار شاخدار 
[نافع است ]. 

المضاز: بطیء الهضم؛ مصلح أن بریان نمودن و با عسل ويا مربا خوردن باعث 
سرعت انحدار" آن است. و به دستور باقیر آن» و مورث؟ بدبویی دهان خصوص که 
از آن در بین دندانها بماند» و مصدع. و مصلح آن عسل. 

مقدار شربت آن بنج درم. بدل آن تخم کتان؛ و ضماد آن محلل اورام و مليّن جلد 

۷۷ پ] بدن و رافع آثار سیاهی در شم "۱ اخضر و سطبری عصب و قولنج و قولون و 
گزیدن‌مار شاخدار وسوختگی آتش؛ وبعد سوختگی بزودی مانع آبله وتسکین وجم 
و الم آن؛ و نطول آب برگ آن باعث درازی موی و سیاهی أن و رافع جوش سوداوی 
سر و ضماد مطبوخ آن با شراب جهت تحلیل ورم چشم و ضربان أن [نافع است]. 

و بيخ آن را چون در آب بجوشانند و سر و مو را به آن بشویند باعث درازی و 

سیاهی موی و رافع نموست "" وابرية آن است. 


۱. حرقت: سوختگی ۲. لذع: احتراق. 

۳ گردکان: گردو. ۴ نقیع: شراب مویز. 

۵. فانید: معرّب پایند و نوعی از حلوا به معنی قند و شکر و شکر سرخ. 
۶زبیب: مویز. ۷ لعوق: لیسیدن. 

۸ انسدار: پائین آمدن» فرو شدن. .0 4 مورث: موجب. باعث. 
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و روغن آن را اگر از کنجد عفن بیان بگیرند آن رأ «دهن الحل»' نامند؛ 
به فتح حای مهمله و تشدید لام» و لزوجت اين زياد است. و اگر مقشر بریان اخذ 
نمایند» لزوجت آن کمتر. و چون أن را نرم بکوبند و با اب به دست. خوب بزنند تا 
گرم شود و روغن آن جداگردد» دارند. بر رطوبت أن غالب [است ]. 

و آنچه سائیده در آب جوش دهند تا روغن حاصل گردد. آن را طبیخ نامند. و 
سائیده و یا كوبيدة ان را بدون استخراج روغن «آاشی» نامند. که به فارسی (اآوّده) 
گویند. طبیعت أن گرم وتر. 

افعال و خواض آن: 

Sl‏ ا معده. 
مصلح آن عسل و سرکه و تليين صلابات ظاهرى و باطنی و منقح خشاى احشاء و 
منضّج دماميل و جراحات و مسكن وجع و حدّت و خشكى عضو به آتش و با 
به بارود [باروت] سوخته» ضماداً و طلاثاً؛ و آنچه از مغز پسته و زردالو و شفتالو و 
غير آن ت دهند در آثار مانند اصل ااهيف 

طبيعت روغن آن در دوم گرم وتر و تا هفت سال قوّت أن باقى می ماند. 

افعال و خواص روغن آن: 

آشامیدن آن با ادویة مناسبه منقح و مليّن و مرطب و مسمّن و رافع احتراقات 
حادث از خلط حاد و ضیق التفس» وسعال" يا بس و قرحة ريه و تشنج یابس قویتر 
از کنجد. و در قرحة البول مانند کنجد. و در مزورهای مرض بعد از دهن لوز" و فسق 
نافعترین ادهان [است]. 

و قطور جوشانيدة آن با فلفل سفید و مصطکی جهت گشودن سُدَّهْ گوش: و 
طلای آن با سفیده تخم مرغ جهت تحلیل صلابات و اورام چشم و غير آن» و با 
روغن زیتون و زرد تخم مرغ جهت رفع ورم چشم و با بذر قطونا جهت خشونت و 
خارش بدن و سوختگی آتش و جراحتی که از نور بهم رسيده باشد إنافع است] 

و مالیدن قیروطی ' آن بر صورت جهت نیکوئی و صفا و براقی و نرمی آن مفید 


.١‏ دهن الحل: نوعی روغن کنجد. ۲ سعال: سرفه. 
۳ دهن لوز: روغن بادام. ۴ قطونا: کتان. 
۵ قیروطی: مرهم موم روغن. 
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[است]. و به دستور ازكنجد و جلوس در آن جهت اكثر امراض يُبسى مانند تشٽح و 
غير آن. و همجنين تدهين بدان مكرّر و انداختن پارچۀ‌تر کرده بدان بر آن عضو ويا 
اعضاء و به دستور» تدهین آن جهت زحم جدری و سوختگی اش نافع [است ]. 

مضِرٌ سوداوی مزاج و بطیء الهضم و مرض معده و مفسد دماغ ضعیف و قريب 
الاستحاله به صفراء. مصلح آن جوشانیدن آن با پیاز و یا به اندک خمیر. 

و آشامیدن آن با آبلیمو و آبکامه و امثال آن» و یا بعد از آن. 

مقدار شربت أن تا دو درم. بدل آن روغن بادام شیرین است. و عصار؛ نبات آن 


زیت ازالة انم بر اش 


یر 
کند» و شايد از غمى خالی نماند. 


و اگر دید که كنجد بسيار داشت. به حسب أن مال و جاهى يابدكه روزبه روز در 
تزايد باشد. و مع ذلک مقارن زهد و تقوى بود و فرح أورد. 

و تأثير كنجد خشک زيادتر از آن باشد. بلى از آن بريان کرده» آن را اندک و بيش 
شوده و شعبی خالى نتواند بوه ونا وعدا امن 

و ارطامیدورس گوید: دیدن کنجد اطبّاء را بهتر از ساير مردم بُوَد. 

جاماسب گوید: بی مضرّتى نباشد. خرما کنجد به تأویل مال اندک بوذ به حکم 
آنکه روغن از آن جدا شده است. 


مفرده ال در زرع متضمن دو حرف 
حرف انی در تخوم شامل یک مقدمه و دو قریه 
تبویب فصلی در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعه ثانی در حبوب 
۳ ر] بدانکه زراعتش در هوای بهتر و مطلوب‌تر است. محل زراعت آن اراضی 
سخت بی رمل يا زمين سخت که سنك ریزه زياد داشته باشد. در تهامه در جبال 
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در مملكت ايران 

در هواى معتدل اول برج جوزا تا آخر آن» و دركرمسيرات در برج سرطان زرع 
نمایند. زمين را چند شیار مكرّر زنند و در خور استعداد آب. کرزه بندند. کنجد رانه 
پر و نه تنک در آن کرزه‌های بسته بپاشند و با دست زير خاک نمایند؛ بلا اما آب 
دهند. يا آنكه قبل از زرع زمين راء صبح زود يا عصر که آفتاب در زمين چندان اثر 
نکرده باشد كه حرارت افتاب و زمين کنجد را فاسد نماید» اب داده, چون رطوبت 
آن کم شود شیار کرده» بذر کنجد را بر سر نم پاشند. با شاخه درخت‌تر» زير خاک 
نمایند. 

علی أ و جن :ومين را ماله نمایند. مدّت سی روز از آب دست کید آن 
وقت آب دیگر دهند؛ باز هيجده روز تأمّل کرده» آب را مكرّر نمایند. دفعة چهارم 
دوازده روز از اب امساک كردم آن وقت كل أن بروز نماید. دو آب دیگ هر یک 
به فاصلهٌ هفت روز دهند که دانه و حبّهُ آن بسته شود بس از آن هر ده روز یک 
دفعه آب کفایت نماید. تا آخر که به حدٌ كمال رسد. با داس حصاد نمایند. همان 
ساعت آن را بار بار حمل به خرمن نمایند» خوشة آن را طرف بالاكه روبروی آفتاب ‏ 
باشد. نمایند که زود خشک شود و هر دو روز یک دفعه أن را برگردانند که تمام آن 
خشك شود و افتاب انها را فاسد ننماید. برای خرمن بايد جای صاف هموار سخت 
که خاک نداشته باشد معیّن نمایند. 

قانون ملک يمن 

دركتاس «بغية الفلآحين» در کتاب اشاره نقل نموده که: کنجد بر دو نوع است: 

بلدى که دانه‌اش سفيد و خوب و زراعتش خوش طعم و مرغوب است. 

دیگر چینی که دانة آن سياه و در آن تلخی است. روغنش صاف و خوش طعم 
نیست و ريع در روغنش کمتر از بلدی است. 

چینی را در تابستان وقت زراعت الم می‌ریزند يا اوّل حزیران بعد از ريختن گل 
کمی بر روی آن کنند و آبیاریش را به ابر رحمت الهی واگذارند که به آب باران سبز و 
بلند و رسیده شود. و اگر به آب روان هر دو نوع را بخواهند زرع نمایند. 

وقت زراعت بلدی در وسط تشرین الاوّل است و دیگری را در اوّل شباط کارند. 

در جبال مواضع قريب الحرار؛ تهامه در تشرین الثانی زمين را چهار شيار زده. 
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زرع نمايند و آب [را] مكرّر نمايند. 

نوع دیگر این ا کول زمين را آب دهند. تأمّل نمایند تا رطوبت ونم آن کم 
شود. ان را شيار نمایند يا كرزه بندند و تخم افشانند» اب را تجديد نمايند. دو ماه 
تأمّل نمایند. آب ثانی را دهند. هر وقت خوب دانه آن بسته شود آب ارا 
دهند؛ دیگر ترک آب نموده تا آخر مذت که بنج ماه است. 

در ملک تهامه ال زمين را آب دهند و تخم بپاشند دیگر مطلقاً محتاج به آب 
نشود. بعد از چهل و سه روز گل نماید و پس از یکصد روز گنده شود. 

خلاصه چون کنجد به حذ كمال رسد و موقع برکندن آن آمد» آن را از زمین 
برکنند و خرمن را زمین سخت قرار دهند. بار بار ان را حمل به خرمن نمایند. در 
آفتاب گذارند که سر آن بالا و بيخ پائین باشد. مراقبت نمایند و هر یک دو روز آن را 
كزاه اننيعا هک و د ناوشا آن ترا سح كت يو هلك داهو رکه برا اتح ادد 
ولى متوبجّه شده كه آفتاب زياد آن را فاسد و ضايع ننمايد. 
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۲۲۳۱ ب] لوبيا 

لوبيا به ضمٌ لام وسكون واو وكسرباى موحّده و فتح ياى مذذات تحتانیّه والف. 
لغت هندى است. و به یونانی «سيلهين "» و به قبطى " «بامیرا» و به رومى «فسولن "» و 
به عربی «فریقا» نامند. و به فارسی نیز مشهور به «لوبیا»ست. و آن را «الویا» و 
«تامروان» نیز گویند. 

ماهیّت آن حبّی است از حبوب مأ کول مشهوره. درا کثر بلاد بهم می‌رسد و نبات 
آن شبیه به «لبلاب كنيو و برگ آن سبزتر و املس» وگل آن ریزه و بنفش» و ثمر ان 
در غلافی شبیه به غلاف باقلا و از آن باريكتر, و دانه آن از دانهُ باقلا کوچکتر شبیه 
به گرد حیوان کوچکی. . 

و دانة آن بعضی سفید با نقطه سیاهی بر سر آن؛ و بعضی سرخ و بعضی سياه نيز 
و تازه نارس آن را مغزء و غلاف [آن را] ريزه ریزه بریده با گوشت پخته می‌خورند 
لذيذ می‌شود. ورسيدة ان رابی غلاف و سرخ ان راء چون مکزّر در اب جوش دهند 
و آب آن را تبدیل نمایند» سفید می‌گردد. و قدت ان تا دو سال باقی می‌ماند. و از 
باقلا بهتر و نفخ آن کمتر» و از نخود زبونتر» و نفاخ‌تر و سریم الخروج تراز ماش» اگر 


آن را عایقی نيايد. 

احادیث 

تعریف 

از حضرت صادق, عليه السلام» منقول است که فرمودند: لوبیا رفع می‌کند اورام 
وو بادها را. 


اطبّاء گفته‌اند: طبیعت سرخ آن در آخر اوّل گرم و در دومتر سيك أن معتدل 


در حرارت و برودت. و گفته‌اند: سفید أن در اوّل گرم و در رطوبت و یبوست معتدل 


1. Silehin 
قبطی: نسبت است به قبط و آن دودمانی بوده‌اند در مصر قدیم.‎ 
قبطيّه: لغت قدیمی مصر است که در عهد خاندان فرعون رواج داشت. (دهخدا) مقصود مولف از وازه‎ 
«ثبطی» همان معنای قبطیه است.‎ 
3. 106 
زبون‌تر: پست‌تره نازلتر. ۶ عایق: مانع.‎ ۵ 
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و سرخ گرم وتر. 

انعال و خواص آن: 

با قوت جلا و تحلیل و ادرار و پوست آن زياد از لب ! آن ناخ و بطی ء الهضم و 
مود حلط غلیظ خصوص سفید آن» و مليّن سینه و رئه و معين بترقی و مولّد منی و 
شير و محرّك باه و مسمّن بدن و مدز بول و حیض [است ]» خصوص آشامیدن آب 
مطبوخ سرخ آن با قلیلی قند و روغن مازدین و منفی نفاس و مخرج جنین [است]؛ و 
جلوس در آب مطبوخ سرخ آن مکرا نيز منقی ناس و مخرج جنین زنده و مرده و 
مشیمه و جهت درد گرده نیز نافع [است ]. 

واكثار آن باعث دیدن خوابهای ردى مشو نو ش. مصلح مضاز مذکورة آنه زنجبیل 
و خردل و آبکامه وزيره و نمک وزيت "و صعترو فلفل و سقز؛ وطبيخ آن باكوشت 
نیز مصلح آن است. 

فى الجمله مغثی ۲ است بالخاصیّت. و مصلح آن بهتر از دارچین و سکنجبین و یا 
آبکامه و حردل و شداب چیزی نیست. و خوردن آن به غلاف» بسیار مضر مگر آنکه 
نرم و نازک و خوب طبخ يافته باشد با ادوية مذکوره. 


لوبیا به تأويل ذرّت نزدیک است. 


مفردة اؤل در زرع متضمّن دو حرف 
حرف ثانى در تخوم شامل يك مقذمه و دو قريه 
تبويب فصلى در صفت مزروع در دو مزرعه 
مزرعة ثانى در حبوب 
لوبيا 


ال مر وگو فت 7 ۲ زیت: روغن 
58 معغئی: تهوع اور. 
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معتدله هر دوى آنها خوب بعمل آید. هر جا به فسمی و به وقتى زراعت نمايند؛ در 
زمين سياه پر قوّت. 

در مملكت ايران 

قرمز را از دهم برج ثور لغایت آخر آن» و در بعضى امكنه تا اواخر جوزا هم زرع 
می‌نمایند؛ و سفید را در هوای معتدل از آخر برج حمل تا آخر جوزا و درگرمسیرات 
در برج سرطان زراعت نمایند. اگر زودتر کارند» به واسطه حرارت و حدّت هوا 
ضايع شود. 

به هر حالت. زمین را سه شیار زده» بذر آن را دو روز در آب نموده بعد به فاصله 
بپاشند. و کرزه بندند و پاره [ای] مزارع زمين را لوله بندند. و تخم را دست نشان 
نمایند. در هر دو صورت خاک [را] آب دهند. بعد از بيست روز دیگر آب ثانی را 
رسانند. پس از آن دو مرتبه هر دوازده روز یک آب دهند. بعد آب را شش روز یک 
دفعه مقرّر دارند تا آخر. هر كاه به جهت لوبیای قرمز زمين را لوله بندی نمایند و 
به فاصلة نیم ذراع أن را دست نشان کنند؛ و چون سبز شود به عدد هر یک از لوبیا 
چوب یانی دو ذرعی آورده» پهلوی آن نصب نمایند و به زمين فرو کنند. لوبیا را 
به آن چوب بسته يا خود پیچیده به آن چوب بالا رود؛ ثمر و ريع كلى نماید یک بر 
صد افزاید. 
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قانون ملک یمن 

در کتاب ملح الملاحه مشروح است که: لوبیا دو صنف است: قرمز و سفید. از 
صنف سفید نوعی است که زارعون" تهامه أن را «واثبه» گویند. جمیع اصناف أن را 
چون ماش زراعت نمایند. 

در جبال هر وقت بذر ذرّت را می‌کارند. لوبیا را وسط ذرّت فاصله دار بریزند. اما 
در «تهایم»۲ سفید و قرمز آن را غير «واثبه» از طلوع سابع بنات التعش مى ريزند. 

وفت زراعت ذرّْت در بطن سابعی تا آخر کانون لثانی و «واثبه» را در شباط ' 
می‌کارند. کلاً اصناف آن را بعد از دو ماه و نیم در تهامه با بيخ از زمين می‌کنند و در 
آفتاب گذارده تا خشک شود. مگر واثبه که ثمر آن چیده مى شود و درخت أن باقی 
می‌ماند در زمین؛ هر وقت زرد و خشک شود ثمر آن چیده شود. و قطع نمی‌کنند 
شجر آن راء چنانکه آن دو صنف را قطع می‌نمایند. 

اما در چبال ثمر آن چیده می‌شود. هر وقت خشک شود چیزی از آن ثمر؛ و بعد 
از چهار ماه حصاد شود و شجر آن را بر خلاف سابق در تهامه قطع می‌نمایند. 

این تضال گفته که: زمین معمور پر قزت سیاه چاق را معن نمایند؛ لوله بندی 
کنند. آب دهند. چون زمین معتدل و خوب شود تخم را فاصله دار دست نشان 
نمایند. وقت زراعت أن ماه نیسان است. هر وقت سبز شد» أن را آب دهد و اگر ثمر 
و بار آن دير شود آب را يك ماه از آن قطع نماید تاكل آن ظاهر شود. دانه بسته 
شود حمل بردارد. واجب نیست که زمين زرع آن را زبل اندازد. به علّت آنکه 
معتدل است و مایل است به رطوبت. و اکثر چیزی که سزاوار است. مراقبت آب 
دادن آن بعد از زرع [است ]. 

ماش 

ماش به فتح میم و الف و شین معجمه «نقه» عربی است» و به فارسی نيز مشهور 
به ماش و به هندی «مونگ» نامند. 

و ماهیّت آن حبّى است از حبوب معروفه مأكوله. و درا کثر بلاد کثیرالوجود؛ و آن 


۱ زارعون: زارعان» کشاورزان. 
۲. تهایم: جمع مکشر تهامه که ناحیه‌ای.در عربستان است. و بطور مطلق به زمینهای بادیه‌ای گفته 
مى شود. 0 ۳. شباط: از ماههای سریانی. 
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حبّى است کوچک مدور اندک طولانی. پوست أن سبز و مغز آن سفيد و بعضى 
پوست آن نیز سبزه و بعضی غیر سبزه و بعضی زرد رنگ. و در بنگاله بعضی پوست 
اسان 

بهترین همه سبز تیره است. پس سياه و سبز» پس زرد. و زرد آن دیرتر بخته كداز 
می‌گردد از سبز؛ خصوص زرد دانه ریز آن» و قوّت أن تا سه سال باقی می‌ماند. و 
نوعی از آن است که آن را «ماش سیاه» گویند. که به جهت فربه نمودن چارپایان 
بسیار خوب است. أن را با علف مخلوط نمایند به دواب سوختة لاغر دهند 
بيست روزه فربه شوند. آن را بهار کارند و فائیز بدروند. 

احادیث 

۲۲۴۱ پ] احادیث بات 

ات وی 2100 الك م داك ا 
شوروائی" [شوربائی] از ماش بپزد و بخورد و طعام آن اين باشد. 

راوی می‌گوید که: من آن مرض داشتم. چند روز چنین کردم و عافیت يافتم. 

و گفت حضرت امام رضاء عليه السّلام» که: بگیر ماش‌تر را و بکوب او را با 
برگش» و بگیر آب او را و بر نهار" بخور و طلا کن بر موضعی که بهق دارد. راوی 
می‌گوید: چنین کردم و عافیت یافتم. 

اطبّاء گفته‌اند: طبیعت أن در آخر ال سرد و مايل به خشکی» و مقشّر آن معتدل 
در تری و خشکی. و قشر آن مركب القوی مايل به گرمی و با خموضت. 

انعال و خواص آن: 

لطیف تر از عدس» و نفخ آن کمتر از باقلا و در جلا کمتر از باقلا و اصلح حبوب 
ماک است. و کثیرالغذاء و مود خلط صالح الکیموس و لیکن بَطىءٌ الانحدان 
خصوص مقشّر آن که قشر أن را تمام گرفته باشند؛ زیرا که یس و قوّت تحلیل و جلا 
در قشر آن است. و از اغذديدٌ تابستان و بهار و بلدان حاژه و صاحبان مزاج كرم و 
حمبات حازه‌است جهت آنکه‌مسکن حرارت وحدت‌والتهاب صفراء وخول ان 


۱ بهق: علتی است و آن پیسی ظاهر يوست باشد غير برص (دهخدا) 
۲ شوروا: شوربا. ۳ نهار: ناهار. 
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مقوّى عصب و اعضاى عصبانى ' و قوّت باصره. و جهت درد سر حار و نزلات 
و ورم لهات" و سرفه و حمیّات حار حادّه و امراض گرده نافع [است]. زيراكه موافق 
آن است. و مطبوخ مقشّر آن با روغن بادام مولد خلط صالح. امّا از برای حميّات 
صفراویه با برك خرفه و کاهو و سرمق " جو مقشّر. و مطبوخ آن با پوست با حماض ‏ 
حابس بطن [است]. 

و از خواض أن است که با وجود برودت تحریک سوداء نمی‌نماید. وهم از 
جهت تلیین وهم از جهت قبض بطن, نافع است. 

اما هر كاه اراد تلیین طبیعت باشد. بايد كه مقر أن را طبخ نمایند و با ماء 
القرطم و روغن بادام شیرین» و هر كاه مقصود قبض طبیعت باشد. غير مقشّر آن را 
بریان نموده» طبخ نمایند. و یا آنکه در آب جوش داده» آب را بريزند تا قرّت حار 
جالية آن زائل گردد. پس آب خالص داخل کرد طبخ نموده تناول نمایند. و اگر با 
حبس» تسکین حدّت و حرارت دم و صفرا مقصود باشد. با آب حماض ويا با آب 
انار ترش افشرده با برد سفید جوف آن که شحم الوّمانَ نامند» يا با سماق و زیت 
رکابی؛ و اگر زیت جوش نیاید. با روغن بادام شیرین طبخ دهند. و حسو' متحخذ از 
ماش مقشّر جهت سرفه و نزلات حازه نافع [است]. 

المضار: ماش مبرودالمزاج و پیران و کسانی که در معده ایشان رطوبات و 
اخلاط فاسده و نفخ و رياح بسیار باشد مضرٌ [است] خصوص مقشر آن؛ و مضرٌ 
دندان و باه. 

مصلح آن در مبرودین افاویهٌ عطره حارّه مانند زيره و قرنفل و دارچین و فلفل و 
زنجبیل تازه و جوارش [گوارش]کمونی و فلافلی و مصطکی * و خردل و امثال اینها. 
و در محرورین ماءالقرطم و روغن بادام. و ضماد مطبوخ أن با سرکه. که در حمّام 


۱. منظور اعضایی است که به وسیله عصب با مغز در ارتباط هستند. 

۲. لهات: كام که گوشت پاره‌ای است آويخته در اقصای اعلای دهن (دهخدا) 

۳. سرمق: شرنگ. و أن گیاهی است بهن برگ» خوردن دو درهم تخم سائيدة آن سه هفته تریاقست و اکثار 
ان مورث هلاکت (منتهی الارب) ۴ حماض: ترشک. ترشه. 

۵ تليين: نرمی و آزادی شکم (ناظم الاطبا) 

۶ صفرا: حون و زردی (دو خلط از اخلاط چهارگانه) 

۷ حسو: حريره. ۱ ۹ ۱ ۸ مصطکی: صمغ سقزی. 
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جهت جرب متقرّح و با آب جهت تقویت اعضای مسترخیه. و تسکین درد آنها؛ و 
مطبوخ آن با طلاء که نوعی از شراب است. و يا با شراب و یا مطبوخ آن با زعفران 
مسکن درد اعضای کوفته شده و جدا شده نافع است. 


تعبير 
ش پخته به تأویل اندک چیزی باشد و از آن خام خوردن مالى اندک شود. 

زراعتش در مملكت ايران چون لوبياست. در هواى معتدل بهاره را اؤل برج ثور 
تا بيستم جوزاء و فائيزه را از بيستم جوزا تا دهم برج سرطان» و در گرمسیرات در 
برج سرطان زرع نمايند. زراعت فائيزه بهتر و پر ريع تر شود. 

در جبال يمن در ماه نیسان و ايار می‌کارند. و بعد از چهار ماه برمى دارند. 

در تهامه بعد از طلوع سابع بنات النعشء فاصله دار زراعت نمایند. بعد از سه 
ماه بر دارند. 

در ملح الملاحه نوشته که: زمين را از شیار و زبل معمور ساخته, بذر آن را 
به فاصلهٌ سطبری بریزد و با خيش زیر خاک نماید. اگر بذر آن را با أحشاء البقر آلوده 
نمایند. يا بذر آن را در آب کرده» قدری بورق رومی ! در آن اندازند» زود سبز شود و 
در طبخ زود پخته شود. 





Borax بوره‎ 2 
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فهرست‌ها 

م١‎ AY فهرست آيات قرآنی‎ .١ 
۸۳۲۱۲۸۱۵ فهرست اعلام (نام کسان)‎ .۲ 
AYA ۳ فهرست قبایل و امم يا: قبایل و ملل (قبیله‌ها ملت‌ها)‎ .۳ 
AFA Lî ۹ فهرست بلاد و اماکن (جای‌ها)‎ .۴ 
86٠١ A فهرست ايام و وقایع‎ .۵ 
۸۶۰ AMI فهرست قوافی‎ ۶ 
الف فارسى‎ 
ب -عربی‎ 

۷ فهرست تصاویر ۱ ۸۶۲ 
۸ فهرست جدول‌ها ۸۶۳ 
ھت ا رات ۴ تا ۸۶۵ 
۰ فهرست توقیعات ۱ ۶۶ 
تانق رو تا ها ۸۶۷ وعم 


روایات بسیاری در جلد اول مفاتیح الارزاق آمده ری به لحاظ آنکه اغلب روایات 
فارسی است و غالباً نام راوی آنها ذکر نشده؛ از تنظيم فهرست برای روایات و راویان 
صرف نظر شد. ۱ 
۲. فهر ست کتابهاء نوشته‌ها ا ۷۰ تا ۸۷۴ 
۳. فهرست واژه‌ها و اصطلاحات ۸۷۵ تا... 





(7-الف) 
آل عمران (۳) 


ابراهیم (۱۴) 


احزاب (۳۳) 


اسراء = بنی اسرائیل (۱۷) 


۱۷۳ 
۳ و ۱۷۴ 
۰ تا ۱۹۵ 

۲ 

۴ و ۲۵ 

۳۱ 

۳۷ 


۳۷ 
۷۳ 
١١ 
۴١ 
۵۶ 
۸۲ 


مع و ۲۳۹ 
۳۳۱ 


۱۴ 
۳۰۸ 
۳ 

۲ و ۲۳۵ 
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اعراف (۷) ۵۵۸ 
YAY‏ 
۷۷ 
۳۳۹ 
YY‏ 
الم سجده (۳۲) ۳۸۱ 
انبیاء (۲۱) ۳۵0 
۲ و ۲۵۲ 
۹۹ 
۰ و ۵۰ و ۲۳۹ 
eg f°‏ 
هم 
Vo‏ 


۱۹۶ 
۸ و ۳۶۴ 
۴۰۵ 
Ao‏ 
انفال (۸) ۳۵۷ 
۳۳۱ 
۲۹ 
۹۴ 
۳۴۰ 








0 مفاتیح الارزاق ۳ ۹ "9 


۸ و ۳۴۱ 


(ت) 
تغابن (۶۴) 
تکاثر (۱۰۲) 
توبه )٩(‏ ۱ 
۸ و ۲۹٩‏ ۱ 
۱۳۹ 


(ج( 
جاثیه (۴۵) 


(ح) 
الحاقه (4ع) 


حح (۲۲) 
حجر (۱۵) 
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(ر) 
الرزحمن (۵۵) ۳۲ 
رعد (۱۳) ۳0۶ 
۱ 
۷١‏ 
روم (۳۰) ۶ و ۱۳۷ 
۴ و ۳۷۹ 


(س) 
سجده (۳۲) 


4 


(س) 
شعراء (۲۶) 


شوری (۴۲) 
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(ص) ۱ 

صاقات (۲۳۲۷) ۱ ۱۲۰ 
۱۲۰ 
۱۲۰ 


۱۲ 
۱ ۸ و FA‏ 
صف (۶۱) ۳۰۹ 


(ط) 
طه (۲۰) ۳۴۵ 
۳ و ۲۱۵ 
طلاق (۶۵) 7« ۳۲ 
مع 
۳۴۵ 


)ع( 
عبس (۸۰) 


(غ) 
غاشيه (۸۸) 


غافر - مؤمن (۴۰) 


(ف) 
فاطر (۳۵) 
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فتح (۴۸) ۹ ۲۳۰ 
۴۹۹ 
فرقان (۲۵) ۴۹۹ 
فصلت (۴۱) ۳۴۱ 
فيل (۱۰۵) ۳۳۰ 


(ق) 
ق (۵۰) 
قدر )٩۱۷(‏ 


فصص (۲۸) 


القلم (۶۸) 


فمر (۵۴) 


(ل) ۱ 
لقمان (۳۱) ۳۳۲ 
۹ و ۳۹۷ 


)م( 
مائده (۵) 








3 م BAIT‏ 
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۳۹۹ 

۶ و ۲۰۷ 
محادله (۵۸) ۱ ۳۴ 
مذثر (۷۴) ۱۵۳ 
مریم (۱۹) ۱۵۴ 
مزمل (۷۳) ۱ ۳۳۱ 
ملک (۶۷) ۳۳۹ 
مؤمنون (۲۳) 57 


(ن) 
نجم (۵۳) 


نساء (۴) 


نوح (۷۱) 
نور (۲۴) 


)9( 
واقعه (۵۶) 
۳ 
۷۸ و ۴۱۰ 
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۲ فهر ست اعلام 
نام کسان (يا: نام اشخاص) 


(1 -الف) 

A ۱ اخر:‎ 

۱ آدم صفی (حضرت آدم ابوالبشر):‎ 
۰۱۷ ۰۱۴ ۰۱۳ ۰۱۲ ۸ ۶ ۳ ۲ 
۷۵ ۶۲ ۳۴ ۲۲۲ «° ۹ 
۱۰۳ 4٩ AA AV AF AY ۷ 
AF ATTY ATV NIV °۸ 
TAI ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۵۱ ۷ 
۴۷۳ جوع‎ (TAY ۸۲ 

آرش (کمانگیر): ۱۰۵ 

آزر: ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۸۷ 

آصف بن برخیا (وصی سلیمان نبی): 
۱۰۵ 

آمنه (بنت وهب. مادر رسول اکرم 
(ص): ۰۷ ۱۰۵ 

ابا > ابو ابی 

ابان بن عثمان (راوی): ۲۸ 


ابراهیم (فرزند رسول خدا (ص) از 
ماریه قیطیه): ۶۲ ۱۰۵ 

۵۶ ۰۱۶ ابرزهیم خلیل (حضرت):‎ 
AF ۸۰ VA VF VO ۶٩ 0 
۰۱۳۲۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۰ ۰۱۰۵ ۰۹ ۷ 
۰۳۸۷ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۲۴ ۴ 
۷۴۹ ۴۶۶ ۰۳۹۰ ۸ 

ابرهه: ۳۹ 

ابليس لعین: ۰۱۲ ۸۳ 4١‏ 0۵۵۵ 
۴ اعنم ۵۶۳ 

ابن ابی نافع (راوی): ۴۹۳ 

ابن بابویه (محذث): ۴۷۴ 

ابن بکیر: ۴۸۸ 

ابن بیطار (شیخ ): ۰۵۲۶ ۷۸۴ 

ابن جنيد (فقيه): ۰۳۱۲ ۳۸۴ 

ابن زياد لعين: ۸۷۸ ٩۸‏ 

ابن سيرين (معبر): ۰۲۵۲ ۰۲۶۳ ۰۲۶۴ 
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۰۴۳۲۶ ۳۶۴۳ ۲۳ ۴ ۱ 
۵۱۰ ۵۰۸ ۰۵۰۳ ۰۴۹۹ ۰ 
۵۵۰ AFA حلاف‎ 

ابن طاوس (صاحب کتاب‌های 
سعادت و مهجالدعوات): ۵۱ 
۸ ۲۱۷/۸ 

ابن طریه: ۱۳۰ 

ابن عبّاس (عبدالله ) راوی: ۲۵۶ 
YAY‏ 

ابن عمر (عبداللّه TEE‏ 

ابن عم مصطفى > على (ع) 

ابن كثير (محدّث): ۴۸۸ 

ابن ماسويه (طبيب): ۰۵۴۰ ۶۵۷ 

ابن مسعود (عبداللّه) راوى: ۲۲۷ 
۵۳۹ 

ابن ملجم (عبدالرحمن ): ۶٩‏ 

ابن نضال (از اصحاب فلاحت): ۰۴۵۱ 
۶ ۰۳۸۶ ۰۸۵۱۲ ۵۲۵ ۵۲۶ 
۷ ۰۵۴۵ ۰۶۱۱ لاص ۶۲۱ 
۷ ۰۶۵۴ ۶۶۱ ۰۶۷۹ ۶/۱۷ 
۳ ۷۴ ۸۰۰ 

ابن وحشیّه: ۲۵ 

ابن یمین فریومدی (شاعر): ۰۴ ۴۹۶ 

ابوابراهیم > موسی بن جعفر (ع) 

ابواسحاق ‏ بسحاق 

ابواسحاق > كعب الاحبار 

ابوبصیر (راوی): ۰۱٩۴‏ ۳۴۰ 
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ابوبکر (ابن ابی قحافه. خليفة اوّل): 
4 ۰۷۶ ۴۲۲ 

ابوبکرالخوارزمی (شاعر): ۲۵۲ 

ابوتمام (شاعر): ۱۴۷ 

اپوالجان: ۶ 

ابوجعفر محمّدبن على الباقر(ع) > 
محمد باقر(امام 6 

إبوجعفر»محمدبن علی‌التقی > 
محمّدتقى (امام.) 

ابوجعفرطوسی (شيخ طوسى) فقيه: 
۷ ۵۳۹ 

ابوجهل (ابوالحکم): ۲۱۹ 

ابوالحسن (ع): ۳۵ ۲۳۵ ۴۹۲ 
۵ ۰۶۳۹ ۰۷۲۶ ۷۳۵ 


جعفر 

ابوالحسن. على -> على بن ابى طالب 
1 

ابوالحسن. على بن محمدالتقی > 
على النقّى (ع) 

ابوالحسن. علی بن موس الرّضا > 
على بن موسى الرّضا (ع) 

ابوالحسن بيهقى (خواجه ) صاحب 
ذخایرالحکم: ۱۹۰ 

ابوالحسن الماضی: ۲۵۰ 

ابوريحان بیرونی» صاحب اثارالباقیه: 
۱۸۸ 
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ابوسعيد الرستمى (شاعر): ۵۰۶ 

ابوطال: ۶۱ ۶۹ 

ابوطالب المأمونى (شاعر): ۵۸۶ 

ابو طیفورالمطْلب (راوی): ۲۵۰ 

ابوالعیّاس: ۵۲۶ 

ابوعبدالله ابی عبدالّه جعفرین 
محمّدالصادق (ع) 

ابوعبدالله» حسين (ع) -> حسين بسن 
على (ع) 

ابوعمرشيبانى (راوى): ۳۵ 

ابوالقاسم. محمد (ص) > 
محمّدرسول اللّه (ص) 

ابولۇلۇ = بابا شجاع ال ین: ۱۰۱ 

ابولهب (عم پیامبر): ۲٩۳‏ 

ابومحمّد» حسن بن على (ع) > حسن 
عسكرى (امام ) 

ابومعشر (منجم): ۱۸۹ 

ابونصر عيّاش (راوی): ۷۲۶ 

ابونواس (شاعر): ۱۵۲ 

ابى > ابو 

الى عبدالله» جعفرین محمّدالصادق 
)ع( > جعفربن محمدالصادق )ع( 

اثیرالذین (حکیم ): ۱۵۰ 

٩۰ احقاف:‎ 

احمد (ص) > محمّدرسول الله (ص) 

احمد (شيخ ) بسر شيخ عبدالله 
البحرانى (محدّث): ۵۵۹ 


RAINY 


احمد عبدالصمد (شمس الوزراء): 
۱۴۵ 

احمدبن هارون (راوی): ۵۰۸ 

احمدبن یزید: ۴۸۸ 

٩۶ ٩۱ ۰۴۰ ۸۳۲ ادریس (حضرت):‎ 
۳۷۳ 

ارسطو (فیلسوف): ۲۳ 

ارط‌امیدورس (معبّر): ۰۳۰۰ ۰۳۷۸ 
۷٩۴ ۶۵۲ ۰۰‏ 

ارمائیل» طبّاخ ضخاک ماردوش = 
مهمغان فریدون: ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

ارمیا: ۱۰۸ 

ازرقی (حکیم ) شاعر: ۰۱۴۱ ۵۰۶ 

اساف (نام شخصی و نام بت): ۳۹۰ 

اسحاق نبی (حضرت : ۸۷۸ ۱۰۵ 

اسداللّه الغالب > على (ع) 

اسرافیل (فرشته مقرّب): ۰۱۳ ۲۲۲ 

اسکندر رومی -> اسكندربن فیلقوس 
مقدونی 

۱ ۸۸ اسکندربن فیلقوس مقدونی:‎ 
AVY ۰۵۷۰ ۰۱۱۲ ۰۱۰۵ AV 
AAV 

اسماعيل بن ابراهيم نبی» ذبيح الله 
(حضرت ): ۰۷۵ ۰۷۸ 4٩‏ ۰۱۱۰ 
«TAF ۸۵‏ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
۰ ۲۹۱ 


اسماعیل اشعث (معبّر): ۳۴۵ 
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اسماعيل بن حسين بيى جابرى 
انصارى (امیر): ۲۱۱ 

اسماعيل كركانى: FV‏ 

اشعر (معیّر): ۴۷۸ 

اشموئیل > اسماعیل بن ابراهیم 

اصغر مهدوی (دکتر ): ۳۹۸ 

اعرابی (شاعر): ۳۴۳ 

اعشی همدانی: ۴۷۸ 

اعلیحضرت = ناصرالذین شاه قاجار 

اغلب بن شعیب (شاعر): ۳۴۳ 

افراسیاب (تورانی): ۱۰۵ 

افریدون (سیر آبتین) = فریدون: ۵۷۲ 

افلاطون حکیم: ۲۴) ۲۲۳ 

اقل الحاج (- محمّدیوسف نوری) 
مؤلف کتاب حاضر 

اقليدس: ۵۸۷ 

اکبرشاه: ۵۵۲ 

البتکین: ۳۸۶ 

الیاس (نبی): ۶۹۵ 

امام جعفرصادق (ع) جسعفرین 
محمّدالصادق(ع) 

امام حسن عسکری (ع) »> حسن 
عسکری (ع) 

امام حسن مجتبی (ع) + حسن 
مجتبی (ع) 

امام حسين (ع) > حسین (امام ) 

امام رضا(ع) > رضا (امام -) 
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امام زین‌العابدین (ع) > زین‌العابدین 
(امام ) 

امام متقین -> امیرالمومنین» على (ع) 

انام محتزات مه سح ار انس 
جعفر (ع) 

امام موسی کاظم (ع) > موسی کاظم 
(امام ) 

ام اسماعیل (< هاجر): ۲۸۷ 

ام داود: ۶۲ 

ام هانی: ۱۸ 

أميرتيمور: ۵۰ 

امير خادم: ۳۵۰ 

امیرالمومنین على عليهالشلام (امام 
) اوّل -> على علیه‌السلام 

اميا وحن هیر کل 

انس (صحابی رسول اه ص و راوی): 
۴ ۵۶ ۶۶۷ ۶۸۳ 

انطاکی: ۴۳ ۵ 

انوری (شاعر): ۰۱۲۴ ۰۱۳۸ ۵۸٩‏ 

یوب نبی(حضرت :۲۲۴۰۵۷ ۵۰۱ 

یوب بن نوح (راوی): ۷۳۵ 


(ب) 
باباشجاع لیس = ابولؤلؤ (غلام 
فيروزان > ابولولو 
باتوسندی (معیّر): ۴۹۸ 
باحرزی (هیوی): ۰۳۱۲ ۴۰۹ 
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باقر (ع) -> محمّدباقر (امام ) 
بتول > فاطمة زهرا (س) 


بخت‌النصر (شاه بابل): ۴۵ 4۸ 


۱۰ ۴ 

براق حضرت رسول (ص): ۰۱٩‏ ۰۲۸۵ 
۷۹۰ 

برزویهُ طبیب: ۷۴۳ 

بسحاق, ابواسحاق, فخرالدّین حلاج. 
اطعمه شيرازى مستخلص 
به بسحاق (شاعر): ۰۴۵۰ ۴۳۶۶ 
۶ ۴۹۷ 

بسر (شیخ ): ۵۵۹ 

بشسرین محمد الحسينى الموسوی 
(راوی): ۵۵۶ 

بعض البلغاء: ۱۳۷ 

بعض ال هاقین: ۱۳۷ 

بعض السلف: ۱۴۸ 

بعض ‌الکتّاب: ۰۱۴۱ ۱۴۸ 

بقراط الحکیم: ۰۱۳۷ ۰۵۰۱ ۵۵۲ 

بلعم (باعور): ۱۰۲ 

بلیناس: ۱۰۵ 

بوالمظفر: ۵۷۲ 

بهرام: ۵ 

بهمن: ۵۷۴ 


(پ) 
پادشاه عجم: ۴۷ 


9 ۸ 


پادشاه مغرب: ۱۷۲ 

پورآبتین (- فریدون) 

پوران دختر حسن بن سهل همسر 
مأمون عباسی: ۵۱۶ 

بيامبراكرم (ص) -> محمّدرسول الله 
(ص) 

پیغمبر (حضرت ) = پیامبراکرم (ص) 
ما رسول نله( 

معمير ا رال مان حك درسؤل الله 
(ص) 


(ت) 
تمليخا (از اصحاب كهف): ۱۰۲ 
تور (سلم و تور): ۱۰۳ 
تیمور > امیرتیمور 


ثابت: ۲۸۸ 
مود: ۸۸ ۰۱۰۳ ۲۱۷ 


۱ (ج) 
جابرین عبدالله انصاری: ۰۴۹ ۷۰ 
۷۳۶ 
جابر مغربی (معبر): ۰۲۵۳۴ ۲۶۴ 
۳ ۲۴ ۵۴۹ 
جائلیق: ۱۱۷ 
الجاحظ: ۱۴۸ 
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جالوت: ۵۶ 

جالینوس پزشی: ۶۵۷ 

جاماسب (معیر): ۰۳۰۰ ۳۰۱ ۰۴۷۸ 
۷٩۴ ۶۶۵۲ ۶۱۵ ۸‏ 

جامی (عبدالرحمان ۔) شاعر: 0١9‏ 

جبرئيل امین (= روح القدس) و روح 
الامین : ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱٩‏ 
VO ۴ ۱‏ ۰۹ ۰۱1۱۱ ۰1۱۲ 
TTT 55 4I۷ 3۱7‏ اولك 
۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ ۰۳۸۰ 
۰۴۰٩ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۱‏ ۰۴۱۰ 
VA «AAV ۴ ۷۳ ۱‏ 

جرجیس (حضرت): ۱۰۷ 

جرير (شاعر): ۱۲۷ 

جعفر دوانقی (خلیفه عبّاسی)*۵۷ 

جعنرصادق (امام ) = جعفر بن 
محمّد الصادق (ع): ۲۱ ۲۸ c4‏ 
TF TT ۲‏ ۰۳۵ ۰۴۱ ۰۵۶ ۶۳ 
مع VF NY No‏ ۰4۶ ۵۸ ۰۱۰۴ 
AVF AVY ۷6 (۳ ۰‏ 
۰۱1۹٩۹ ۰۱۹۶ ۶‏ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ 
۴ ۰۲۰۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۳۲ 
«(YF‏ عل YF‏ موت ها( 
۴ ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۴ 
«YAY‏ ۴ ات ۳ TTA‏ 
۵۹ ۰ ۳۴۶ ۰۳۴۳۹ ۰۳۵۱ 
۹ ۰۴۱۰ ۰۴۲۵ ۰۴۳۲ ۰۴۵۰ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) [] 


«FAV «FVF و‎ 
«oo ۰۴۹۳ ۰۴۹۲ ۰۴٩۹۱ ۸ 
م١9‎ ۰۵۱۶ ۰۵۱۵ ۰۵۰۸ ۱ 
۵0۵۷ AF ۰۵۲۹ ۰۵۲۲ ۵۹ 
۶۲۲ ۶۰۸ ۰۵۸۳ ۰۸۵۶۶ ۴ 
۰۷۰۲ ۶۸۲ ۶۷۵ ۶۶۶ 4 
۷٩۷ ۰۷۴۵ ۰۷۴۴ ۰۷۲۷ ۷۵ 

جعفرطيار: ۶۲ 

جلال‌الذین ملکشاه سلجوقی (سلطان 
.): ۱۳۴ 

جم > جمشید 

جمشید جم = یوشع: ۰۵ ٩ ٩۱‏ 
۳ ۵ ۱-۲ 

خاد( اا تاه اسان 
صفوی): ۰۵۴ ۵۵ 

جنان بن سدير (راوی): ۵۳۹ 

جهانگیرشاه: ۵۵۲ 


)ج( 
حارث بن عمر و جرهمى: ۲۹۲ 
حافظ: ۲۳۱ 
حبيب > محمد (ص) 
حبيب اللّه فضائلى: ۱۰۳ 
حجرالاسود: ۷۵ 
حزفيل نبى: ۱۱۷ 
حسن بن سهل: ۵۱۶ 
حسن بن على العسکری (امام (: ۵۶ 





0 مفاتيح الارزاق 


98 ۱ 





۰۱۱۷۷ ۰۱۱۱ ۰۱۰۳ AV No ۷ 
۵۶۶ ۰۲۲۰۱ ۹ 


حسن مجتبى (امام : ۴۹ ه ۵ وض ` 


۰1۱۰ ۰۱۰٩ ۰۱۰۷ ۸٩ ۸۶ No 
۲۲۲ ۰۲۰۶ ۲۰۰ 8 

حسن بن نوح: ۴۱۱ 

حسین بن زیدالعلوی: ۱۸۹ 

حسین بن على (امام ) سيّ د الشهداء: 
مع ۰۴۱ FF +۵۱ ۰۵۰ ۰۳٩۹‏ ۶۵ 
VA No‏ قال ۸۶ فى AA‏ ۰۱۰۶ 
AA AAI ۰‏ ۰۲۰۰ ۰۲۲۲ 
FAY ۰۳۵۱ TF ۶‏ ۶۹۵ 

حسین ماجودی (فقیه): ۵۶۱ 

حضرت ابی الحسن (ع): 

حضرت ابی عبدالله > جعفرصادق 
(امام ) 

حضرت امام حسن > حسن مجتبی 
(امام ) 

حضرت حجت > صاحب الرمان 
(عج) 

حضرت رسالت يناه > رسول خدا 
(ص) 

بحضرت رسالت ماب + رسول خدا 
(ص) 

حضرت رسول (ص) ‏ رسول خدا 
(ص) 

حضرت رضا (ع) > رضا علیه‌السلام 


(امام ۔) 

حضرت سجاد (ع) > زین‌العابدین 
على بن الحسین (امام -) 

حضرت سیّدالشهداء (ع) > حسين 
بن على سيّدالشهداء (امام ۔) 

حضرت صاحبالامر(عج) > 
صاحب ‌الزّمان (عج) 

حضرت صادق (ع) > جعفرصادق 
(امام ) 

حضرت يتا دق ال سكل رع( 2 
جعفرصادق (امام ) 

حضرت فاطمه (س) > فاطمه زهراء 
(س) 

حضرت موسی بن جعفر (ع) > 
موسی کاظم (امام .) 

حضرت موسی بن عمران > موسی 
بن عمران (ع) 

حضرت یعقوب > یعقوب (ع) 

حضرت یوسف ‏ یوسف (ع) 

حضرت يونس > يونس (ع) 

حكيم ذز؛ شيرازى > در شيرازى 
(حكيم ) 

حمزه سیّدالشهداء (عم پیغمبر ص): 
VF‏ 

خنطلة بن صفوان: ۱۰۴ 

حوا: ۸۶ ۰۱۷ ۰۲۳ إلى ۵۷ A‏ 
امكل TAT‏ ۴۷۳ 
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حیدر (ع): ۵2۷۳ 


(خ) 

خاتم انبیاء محمّدمصطفی (ص) > 
وول الله رس ) 

خاتم پیغمبران > رسول ال (ص) 

خادم او (کنایه از قنبر): ۸۳ 

خاقان: ۱۶ 

خافانی (شاعر): ۱۲۷ 

خالدین جریر (راوی): ۲٩۳‏ 

خالدین ولید: (از صحابه) ۵۷ 

ختمی پناه» > رسول اللّه (ص) 

ختمی مآب » رسول خدا (ص) 

خديجه بنت خدیلد (حضرت ): ۵۶ 
١٠١١ ۶۹‏ 

خسرويرويز (شاه ساسانى): ۰۱۵ ۰۱۸ 
TAY‏ 

خضر (حضرت : ۰۱۸ ۶ ۲۵۲ 

الخلف الصالح: ۲٥١‏ 

خليفة ثانی (عمر): ۱۰۱ 

یت 

حل ار راهم یل 

خلیل (لغوی» ادیب): ۲۳ 

خواجه نصیرالاین > نصیرالاین 
(خواجه ) 

خنگ فلك پیما > براق = رفرف 


مفاتيح الارزاق (جلد ۱) 1] 


)د( 

دارا: ۵ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۵۷۰ ۵۸۷ 

۰۱۷۲ ۰۴۱ ۷ دانسيال پیغمبر (ع):‎ 
F41 (Tor (oY ۲ «(TOF 

۰۱۰۵ ۰۸٩ ۰۸۵ No داود (نبی):‎ 
۳۲۳۳۲ ۹ 

داود بن زرفی (راوی): ۰۴۷۳ ۴۷۴ 

داود بن فرقد (راوی): ۷۰۲ 

دجال: ۵۳۳ ۰۳۴ وى ۱۱۸ 

دحت عمران > مریم بنت عمران 
(مادر عیسی مسیح): ۱۷ 

درک بن يافث: ٩۱‏ 

دفیانوس: ۱۰۴ 

دهخدا: به فهرست کتابهامراجعه كنيد 


(۵) 
ذرّهُ شیرازی (حکیم و شاعر): ۷۴۸ 
ذوالئديه: ۱۱۸ 
ذوالزمه (شاعر): ۳۴۳ 
ذوالفقار: (نام شمشیر على ع) ۸۲ 
TY «AY‏ 
ذى القرنین > اسکندر: ۰۸۸ ۰۱۰۵ 
۱۸۵ 


(ر) 
رازی: ۰۲۵۷ ۳۴۱ 


رأس البغل: ٩۰‏ 
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راوندى > قطب راوندى 

رحش: ۸۴ 

رسالت يناه > رسول خدا (ص) 

رستم دستان: ۰۱۳۹ ۵۷۴ 

رسول الله > محمّدرسول الله (ص) 

رسول خدا (ص) > محمّدرسول الله 
(ص) 

رشید > هارون الرشید: ۲۱۲ 

رضا علیه‌السلام = علی بن موسی 
الرّضا (ع) (حضرت امام ): ۲۲ 
AA ۰۳ Vo ۶٩ ۴۹ ۰‏ ۰۱۱۰ 
۹ ۰۲۰۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۸ ۰۲۵۰ 
FTF (۸۷‏ 570 ۷۴۵ 2۴۵۴ 
AF ۵۰۸ ۰۵۰۱ FAY ۸‏ 
۸۵ ۰۶۶۷ ۶۸۳ ۰۷۲۶ ۰۷۴۵ 
١٠م‏ 

رعد (نام فرشته‌ای): ۲۵۷ 

رفاعة بن موسی (راوی): ۵۰۱ 

رفرف > (نام...): ١9‏ 

رذح الامین > جبرئیل 

ردح القدس > جبرئيل 


)ذز( 
زراره (راوی): ۲۸۰ 
زردشت (پیامبر): ٩۰‏ 
زکزیا (حضرت ): ۴۰) ۸۶ ۲۲۴ 
زلیخا: ۱۵ ۱۶ ۱۲۵ 


BAYT 


زهرا (فاطمه ۔) > فاطمة زهرا (س) 

زهير (شاعر): ۱۲۷ 

زیدبن علع بن حسین: ۰۴۹ ٩۷‏ 

زيدبن معاویه: ۵۱ 

زينالدذين سنحری (شاعر): ۵۸۶ 
۶ 

زین‌العابدین (امام سجاد) = على بن 
الحسين (ع) = سيّد سجاد: ۰۴۱ 
۸ ۰۷۰ ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ 
«(of‏ الا TA TVA‏ ام 
۶ ۷۲۶ 


(س) 

ساره (همسرابراهيم خلیل الرحمان): 
۴ ۲۸۵ 

سای کور -» علی (ع) 

سالم بن عبدالله (راوی): ۲۵۶ 

سبکتکین. ناصرالذوله: ۰۳۸۶ ۳۸۷ 

سجّاد (حضرت  )‏ زین العابدین 
(امام ) 

میق (راوی): ۲۵۸۵ 

سديد كازرونى (از اصحاب فلاحت): 
۷۳۵ 

سعد (راوی): ۴۵۴ 

سعدبن احمدالجزاثری (شیخ ) 
محدث: ۵۶۱ 


سعدی (شاعر): ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۳۴۳ 
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سفاح (خليفة عباسى): ۴۹ 

سقلاطون: ۴۴۹ 

سکندر (= اسکندر): ۵ ۰۱۵ ۲۵۱ 

سلمان فارسی: ٩٩‏ 

سلم و تور: ۱۰۳ 

سلیمان تق آصف بن برخیا: ۱۰۳ 

سلیمان حشمةاللّه ابن داود (نبی): ۵» 
۷۸٩ ۰۲۱۹٩ ۰۱۰۵ ۷‏ 

سلیمال بن عباس (شاه صفوی): ۵۴ 

سنائی غزنوی (شاعر): ۰۴ ۵۴ 

سنجر (سلطان): ۵2۷۳۳ 

سنجری (منجم): ۳۱۳ 

سنمّار معمار: ۸۸ ۵۶۹ 

سهل (راوی): ۷۳۵ 

سیّاری (راوی): ۶۶۷ 

اا وم سيول الله رضع) 

سيّدالاوصياء > على علیه‌السلام 

سيّد سجاد > زین العابدين (امام ) 

سیّدالشهداء > حسین بن على (امام 
( 

سید علوی > علوى 

د کات ب بده رسول الله 


(ص) 


سيّد مرتضی > (سیّد ‏ علم الهدی: 


۵۶۲ 


سيمرع: ۱9۴ 


مفاتيح الارزاق (جلد ۱) 0 


۰ 


(س) 

شاپور ذوالاکتاف: ٩۱‏ 

شاه عباس > عباس (شاه ‏ 

شاه ولايت > على زع( 

شذاد: ۸۵۷ ۰۱۰۴ ۱۰۹ 

۰۱۰۲ ۱۰۱ 4٠ : شعيس (حضرت‎ 
TAF 

شمس‌الدین ابن الحبیب: ۱۵۱ 

شمعون بن نمون بن صفا (خليفة 
عیسی مسیح): ۰ ۱۰۵ 

شربطی ے ۱۵ ۲۵۹ 

الشیخ الامام (شاعر): ۱۴۸ 

شيخ الزئیس (ابوعلی سینا): ۶۵۶ 
6م VV1‏ 

شيخ شهيد: ۲۵۹ 

شيرويه (شاه ساسانی): ۰۱۸ ۳۸۷ 

شیرین: ۱۵ 


(ص) 
صاحب اختیار (طبیب): ۷۷۱ 


صاحب الامر جه صاحب المان 
(عج): ۷۰ ۸۵0۵۷ 


" صاحب الزمان (عج) (مهدى) القائم: 


۰۱۰۳ AF WO ۶۴ «OF اع‎ 
To" ۰ | ۲ ۲۱ 
۵۶۶ OFF ۰۵۸۵۷ ۲ ۲ ۷۲۲۱ ۹ 
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صادق )ع( > جعفرصادق (امام ‏ 
صارم (راوی): ۰۲۵۹ ۲۶۰ 


الشعراء صدوق (محدّث): ۴ ۳۶ 
١ع‏ 
صعب . ۳0۵۴ 


١0١ الصنوبرى:‎ 


(ض) 
ضحاى مار دوش: "اه ل 5ه AYA‏ 
۵۶٩ ۰۵۰۷ ۱۳۱ ۹‏ ۵۷۰ 


(ط) 
طغان شه: ۱۴۲ 

(ظ) 
ظریف: ۱۳۷ 

(ع) 


عاد: ۰۷۴ ۰۱۰۳ ۰۲۱۷ ۳۰۴ 

عايشه (ام المؤمنين» زوجة رسول الله 
(ص): ۶۲ ۸۷۴ ۶۳۹ 

عباس ثانی صفوی (شاه ): ۵۵۲ 
«AVY‏ ۷۸۸ 

عباس قمی (حاج شيخ : ۲۰۶ 

عبدالله بن تیهان: ۴۶۴ 

عبداللّه بن زبیر: ۴۵ ۵۸ 


5 ۳۵ 


عبداللّه بن سنان (راوی): ۴۷۶ 

عبدالله بن صالح بحرانی (شیخ ) 
فقیه. صاحب جواهر: ۵۶۱ 

عبداللّه بن عباس (راوی): ۰۲۱ ۲۵۶ 
۷ 0۳۰۲ ۳۰۳ 

عبدالله بن عمر (راوی): ۲۵۹ 

عبدالزحمن صوفی (صاحب کتاب: 
صور): ۱۸۷ 

عبدالرحمن بن ملجم مرادی: ۱۰۵ 

عبدالصمد. احمد. شمس الوزراء: 
۱۳۵ 

عبدالعلی بن شيخ على (شیخ ) 
محدث: ۵۶۱ 

عبدالکریم التهشلی (شاعر): ۲۵۳ 

عبدالمطلب: عه ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 
۳۹۲ 

عبدالملک بن مروان (خلیفه اموی): 
۵۸ 

عثمان بن عفان (خلیفة سوم): ۰۱۰۵ 
۱۱۸ 

عرفی (شاعر): ۴ 

عزرائیل: ۰۱۳ ۰۲۱۲ ۲۲۲ 

عزير (نبی): ۴۷۳ 

عزیز مصر: ۸۲ ۷۴۹ 

عسکری > حسن عسکری (امام ) 

عصای موسی: ۰۲۲ ۱۰٩‏ 

علّامة حلّى (فقیه): ۱۳۱۲ ۳۸۴ 
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علوی: ۵۶۵ 

على بن اپراهیم (راوی): ۳۴ 

على بن ابى طالب» اميرالمؤمنين 
عليهالشلام (امام اوّل): ”2 ۰۴ ۸ 
۰ ۱ ۰۲ ۰۲۲ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۹ ۰۴۹ 
MO 6١‏ عم ۰۵۸ ۶۱ ۶۲ ۴ 
۶ اع ۰۷۰ ۰۷۳ ۰۷۴ VA VF‏ 
الى ۰۸۵ ۰۸۶ ۰۸۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ 
۷ ۸ ۷ ۰۱۱۷ ۰۱1۱۸ 
۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۶ 
TYA ۲ ۲ ۲ ۹‏ 
۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
۵ ۰۲۵۷ ۰۳۷۴ ۰۲۷۷ ۰۲۹۳ 
۲ ۰۳۵۱ ۰۴۸۸ ۰۴۹۰ عراس 
٩‏ ۰۵۶۲ ۰۸۵۶۷ ۰۵۸۲ ۵۸۳ 
۶٩۹۵ ۷۵‏ ۸۷۲۵ ۷۴۴ 

على بن بابویه (قمی): ٩۱‏ 

علی بن حسين (ع): = زین‌العابدین 
(VF ۰‏ ۰۱۹۹ ۲۷۸ 

عل بن حمزه (راوی): ۳۵ 

عل بن سلیمان البحرانی: ۵۶۱ 

عل بن محمد (خواجه ): ۲۶۲ 

على بن محمّدالنقی (امام ): ۶۱ ۷۰ 
۶ 

على مكّى (شیخ حاجی : ۲۱۱ 

علی بن موسی اعا (امام .) -> 
رضاعلیه السلام (امام ) 


مفاتيح الارزاق (حلد ۱) ل 


على مهريار ۴۸۹ 

AA ۸۶ Vo ۶۱ :) علی نقی (امام‎ 
۲۰ ۲٩۰ ۳ 

عمربن الخطاب (خلیفة ثانی): ۰۲۱ 
عم ۸۶ ۱۰۸ 

عمران (دخت ) > مریم عذراء: ۱۷ 

عمر و بن حارث: ۲۸۹ 

عمعق بخارائی (شاعر): ۳۴۲ 

عوج بن عنق: ۵۷ ۱ 

عیسی بن مریم (روح الله): ۸۷ ۹ 
AA ۸۰ VA ۵‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۵ 
۷ ۲۷۲ ۲ ۰۴۳۲۸۵ 
(AFA ۷۵‏ ۷۹۰ 

عیص بن قاسم (راوی): ۴۹۲ 

عين الله سلیمان عاملی (شیخ ) 


(غ) 
غالب بن قحطان: Yo¥f‏ 


(ف) 
فاتح خبير > على (ع) 
فاطمة زهراء (حضرت): ۰۸ ۸۵۵ ۵۸ 
AV ۸۶ ۸۵ VF No ۶۲ ۹‏ 
MoT 939 AA‏ ۶ ۰1۰ 
(Yoo‏ ۰۲۱۰ ۲۲ ۰۲ ۲۵ ۰۲ ۶۰۸ 
فتحعلی‌خان صبا کاشانی» ملک 
الشعراء: ۰۴۴۹ ۰۵۷۰ ۰۵۸۷ ۵۸۸ 
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فخرالاین طريحى (شيخ ۔)» صاحب 
مجمع البحرين: ۰۵۶۰ ۵۶۵ 

فردوسی (شاعر) 

۱۰۸ ۰۱۰۷ ۱۰۵ 0۱۰۳ ۸٩ فرعون:‎ 
YOY ۳۲ ۹ 

۰۱۲۸ ۰۱۰۳ فریدون - (افریدون):‎ 
۵۷۰ FF ITY ۹ 

فضائلی» حبیب الله صاحب کتاب 
اصحاب رش: ۱۰۳ 

فضل (راوی): ۴۵۴ 

فغفور (چین): ۷۴۹ 

فطرس (از اصحاب فلاحت): ۴۶۸ 

فلى سادج > پیامبراکرم (ص): ۳۷ 

فناخسرو 

فیروزان: ۱۰۱ 


(ق) 
قاآنی (شاعر): ۸۲ ۱۲۸ 
قابيل: 3 ۹۹:85:۳ 
قارن: ۴۴۹ 
فارود: ۰۱۰۵ ۰۴۴۹ ۵۷۳ 
قاسم کاظمینی (شیخ : ۵۶۱ 
قائم ال محمّد (حضرت  )‏ صاحب 
الرمان 
قباد: ۱۳۰ 
فرشی (از اصحاب فلاحت): ۴۵۵ 
فسطنطنية بن لنطی بن مانون: ٩۰‏ 


9 ۷ / 


قطب الاقطاب (شیخ نجم‌الدین : 
نجم‌الذین: ۳۳۷ 

قطب راوندی (صاحب قصص 
الانبیاء): ۴۱ ۱۷۲ 

قطب العلماء (صاحب نهایةالادراک): 
۱۸۸ 

فوشجی: ۱۸۲ 

قيس بن ملوّح: ۳۴۳ 

فيصر (روم): ۷۴۹ 


(ک) 


ع 
سے 
0 


كاظم (حضرت موسى : ۶۲ 

کاوس: ۵۷۳ 

کاو آهنگر: ۱۰۳ ۵۷۰ 

كاهنة بن سعد بن هدایم: ۲۹۱ 

۲۶۴ 0۲۶۳ ۲۵۳ کرمانی (معبّر):‎ 
oo ۰۴۳۲۷ ۰۳۴۳۴ ۰۳۰۳ ۲۱ 
AFA ۰۵۴۳ ۰۵۲۱ ۰۵۱ ۸ 
VQ 

كعب الاحبان ابواسحاق (راوى): ع 
TTF A ¥‏ 

كفعمى: ۷۴ 

كليم ->موسى بن عمران(ع) (موسى ) 

كمال اسماعيل (شاعر): ۱۴۶ 

كميل (بن زياد نخعى از اصحاب 
خاص علی ع): ۶۶ 

کوشیار: ۴۰۸ 





۸۲۸ 


کیخسرو: ۰۴ ۱۰۸ ۴۴۹ ۴۹۶ 
کیقباد: ع ۴۹۶ 

كيكاوس بن كيقباد: ۱۰۴ 
كيومرث: ٩۷‏ 


(گک) 
کات ۹ 


(ل) 
لبيد (شاعر): ۱۲۷ 
لقمان: ۰۲۳۸ ۲۴۲ 
لوط: ۰ ۱۰۲ 
ليث بن سعد (راوی): ۶ 


لل ۵ ۴۵۰ 


)م( 


مادر احمد (= آمنه) ےه آمنه 


مادر مسجم (= مریم بنت عمران) > 


مریم بنت عمران 
مار حمیر: ۵۷۰ 
مأمون عبّاسی: ۰۲۳ ۴۹ 4٩‏ ۵۱۶ 
مانی (نقاش): ۸۵۷۳ ۵۸۷ 
متوکل عبّاسی: ۵۷ 
مثئی یمانی (راوی): ۷۲۵ 
مجدالهمدانی: 
مجلسی: ۲۰۶ 


مجمر شیرازی (شاعر): ۳۴۳ .۰ 


مفاتيح الارزاق (حلد ۱) 1] 


مجنون (قيس عامری) ۰۱۵ ۴۵۰ 

محتشم کاشانی (شاعر): ۱۴۸ 

محمّد بن احمد (پزشک): ۶۵۷ 

٩۸ ۷ محمّد رسول الله (ص): ۲ ع.‎ 
۰۱۵ ۰۱۴ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ ٩ 
۰۲٩ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱٩ ۱۸ ۶ 
۰۴۱ ۴۰ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۵ ۳۴ ۰ 
AA ۰۵۶ ۰۵۵ ۵۲ ۰۵۱ ۰۵۰ ۸ 
۶۵ ۶۴ ۶۳ (FY ۶۱ ۶۰ 9 
VO ۰۷۴ ۰۷۳ ۰۷۲ No ۶٩ عع‎ 
AQ AY ۸۱ ۸۰ ۰۷۹ VA ۶ 
۵ AF AT AY ٩۱ ۰۸ ۶ 
۰۱۰۴ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ AV ۶ 
۰1۱۱ ۰۱۰٩ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۵ 
ل5١‎ (۱ AIA ۲۷۲ ۳ 
۰۱۷۲ ۰۱۴۸ ۰۱۴۷ ۷ ۶ 
لاؤل‎ 4 ۲ ۷ ۲ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۸ 
۰۲۰۷ ۶ ۰ ۴ ۳ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۲۰٩ ۸ 
۰۲" ۲ ۷ ۳ 6 ۳ 
۰۲۲۴ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۲۲۷ ۰ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۵ 
YAOI ۷ (6 «(TY 
۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۲ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۷ ۳ 
۰۳۴۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۱ ۰۲۸۸ ۷ 





0 مفانیح الارزاق 


8 ۸ ۹ 





۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۴۹ ۰۳۴۳۸ ۷ 
۴۲۵ ۰۴۲۴ ۰۴۱۱ ۰۴۱۰ ۵ 
۰۴۷۴ ۰۴۶۴ ۰۴۵۴ ۴۵۲۳ ۲ 
۵۱۶ ۵۰۸ ۰۴۹۳ «(FAY ۰ 
۵۵۸ ۰۵۵۷ ۰۵۳۹ ۰۵۲۷ ۹ 
۵2۶۴ ۰۵۶۳ ۰۵۶۱ ۰۵۶۰ 9 
CAAA ۰۵۸۵ ۰۵۸۳ ۰۵۸۲ ۶ 
۶۷۵ ۶۳۹ ۶۲۲ ۶۰۸ ۳ 
۰۷۲۶ ۰۷۲۵ ۰۶٩۵ FAY ۲ 
۷۹۰ ۴ 

۳۳ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۲ :) محمدباقر (امام‎ 
AY VV VF ۰۷۰ ۰۶۱ ۰۴٩ ۹ 
۰۱1۹۶ ۰۱1۴۷ ۰۱۲۶ ۰۱۱۰ ۷ 
۳۴۰ ۰۲۵۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۶۹ 
۰۴۳۸۹ ۰۴۸۷ ۰۴۱۰ ۲ ۲ 
۵۶۳ ۵۹ 

محمّدباقر (محدّث): ۵۶۴ 

محمّدباقر الذاماد» صاحب رساله: 
Q۶۴‏ 

محمدتقى (أمام ): ۶۱ Vo‏ ۰۱۰۳ 
۱ :۳۲ 

محمدجواد (امام ) > محمّدتقی 
(امام -) 

محمّد بن جود (راوی) محدّث: ٩۵۵۸‏ 
۵۵۹ 

محمد بن الحسن الحر العاملى: ۵۶۱ 


محمد بن ذريح: F۴0۴‏ 


تخل زسول الله (صن)انه 


محمد زمان (ملا) محدّت: ۵۶۴ 


محمد طاهر القَمّی: ۵۶۱ 

ا امام كد نازر 
(امام ) 

محمد بن على التقى (امام  )‏ > 
محمد جواد (امام ( 

محمّد مصطفى (ص) > محمد رسول 
الله 

محمّد منتظر سه صاحب الرّمان 

محمد مؤمن (میر) صاحب تحفه: 
۱ ۵۵ 

محمد همدانی (محدّث): ۵۶۴ 

محمّد بن یعقوب کلینی (صاحب 
کتاب کافی): ۰۳۳۶ ۶۷۵ 

محمّد يوسف نوری‌الاصل (حاج 6 

مژلف کتاب حاضر: ۰۳ ۱۳۷ ۳۸۳ 
VOI ۰‏ 

محمود غزنوی (سلطان ): ۵۲۰ 

مرتضی (سیّد ) -> سيّد مرتضی 

مروان حمار (آخرین خليفة اموی): 
و 

مریم دخت عمران (حضرت : 

مادر عیسی مسیح (ع): ۸۷ ۰۴۰ ۱۰۱ 
AFF ۷‏ ۵۸۷ 

مسلم بن عفبه: ۰۴۹ ٩۷‏ 


مسلم بن عقیل: ۷۸ 
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مسمع (راوی): ۳۹ 

سیخ قجسی سح (0) 

مصادف (غلام آزاد شد امام ششم): 
۳۸ 

المصطفی المجتبی > محمد رسول 
الله (ص) 

مضاض بن عمر و الجرهمی (پدر زن 
حضرت اسماعیل): ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

معاوية (ابن ابی سفیان خلیفه اموی): 
(FY ۰۴۹ ۸ ۷ ۶‏ ۰ ۱۰۷ 

معلّی بن خنیس (راوی): ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
۱۹ 

معمّر بن خلاد (راوی): ۲۵ 

معین (صاحب فرهنگ): به فهرست 
کتابها مراجعه شود. 

مفضل بن عمرو (راوی): ۷۴۴ 

مکتبی (شاعر): ۱۴۲ 

ملک الشعراء -> فتحعلى خان صبا 

ملک الموت ‏ عزرائیل: ۷۵ 

ملموسا (ماهی): ۷ 

منصور عاملی (شیخ ) محدّث: ۵۸۵ 

منوچهر: ۰۵۸ ۵اه ۱ 

منوچهری (شاعر): ۰۷۷ ۰۱۲۹ ۲۶۰ 

موسی بن جعفر (امام ) > موسی 
کاظم (امام) 

موسی بن عمران (ع) كليم اللَّه: ۱۵ 
۱٩ ۷‏ ۰۲۲ ۰۴۰ لاف ۶۰ ۶٩‏ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) 0 


۰۱۰۰ ۵۹ ٩۱ (Ao NV NF ۴ 
۰1۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰٩ ۵ ۴ 
۰۲۲۴ ۰۲۳۲۱ ۰۲۱۹ ٩ ۰ 
۷۴۹ ۰۵۶٩ ۰۴۶۷ ۵ 

موسی کاظم (امام ): ۰۲۹ ۴۹ هي 
VF No ۲‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ ۰۱۱۰ 
۹ ۰۲۰۱ ۰۲۱۰ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ 
۴ ۰۴۶۵ ۰۴۸۷ ۰۵۸۳ ۷۳۳ 
۷۴۵ 

مولای يحيى (برمکی): ۲۲۶ 

مؤلف الکتاب: ۰۱۴۷ 0۱۴۸ ۳۴۵ 

مهدی (عج) »> صاحب الزمان 

مهمغان > ارمائیل 

میران شاه (امیر ): ۰۵۰۶ ۵۷۴ 

میرداماد: ۷۰ 

میرزا ورقا -> ورقا شیرازی (شاعر) 

میرمحمّد مومن: ۵۷۴ 

میکائیل (فرشته مقرّب): ۰۱۳ ۲۲۲ 


(ن) 
نازک نام: ۸۷۸۹ ۸۲۲ 
ناصرالدّوله سبکتکین: ۳۸۶ 
ناصرالذین شاه غازی (قاجار): ۵ 
TAF‏ 
ناظم الاطباء > به فهرست كتابها 
ناقة صالح: ۱۲ 
ناقة عضبا: ۱٩‏ 





ل] مفاتيح الارزاق 


نايله (نام شخص و نام بت): ۲۹۰ 


النبى (ص) -> محمّد رسول اللّه (ص) ٠‏ 


نجاشى: ۱۶ 

نجم‌الذین ( شيخ ): صاحب مرصاد 
العباد: ۳۴۷ 

نصرالله بن حسین الموسوی الحائری 
(سبد ): ۰۵۵۶ ۵۷۹ 

نصیرالدّین (خواجه ): ۰۱۷۵ ۱۷۶ 

نعمان بن منذر: ۸۸ 

نعمت الله جزاثری (سيّد ): ۵۶۱ 

نفیس کرمانی (مولانا ): ۶۲۲ 

نمرود: ۰۴۰ ۵۶ ۰۸۰ ۰۸۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ 
۵ ۱۱۷ 

نوح نبی (حضرت : عل ۵۶ ۱ع 
۷ ۰۱۰۱ ۰1۱۷ ۰۱1۲۰ ۰۲۱۷ 
۳۵۶ 

نوشیروان (شاه ساسانی): ۰۳۸۷ ۵۴۳ 


)9( 
وردان مداينى (راوى): ۷۲۶ 
ورقا شيرازى (ميرزا -) شاعر 
وصال شيرازى (شاعر): ۵۶۸ 
وصی بلافصل -> على (ع) 
وصی رسول الله > على )ع( 
ولید (خلیفه اموی): ۵۷ 


(ه) 


9 ۸۳ 


هابیل (پسر بلافصل آدم ابوالبشر): 
۲ ۹۹ 

هاجر (مادر اسماعیل ذبیح اللّه): 
۴ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

هارون (نبی» برادر موسی بن عمران): 
Ao ۷‏ ۰۱۲۰ ۲۲۴ 

هارون الرشید (خلیفه عبّاسی): ٩۱‏ 

هاشم بحرانی (سیّد ) فقیه: ۵۶۱ 

هانی بن عروه: ۷۸ 

هدهد (مرغ نامه بر سلیمان حشمت 
الله): ۰۱۷ ۱۲۷ 

هرتافوس حكيم: ۸۸ 

هرقل (امپراتور): ۱۶ 

هرمز (ساسانی): ۳۸۷ 

هشام‌بن عبدالملک(خلیفه‌اموی): ٩٩‏ 

هلا کوخان (مفول): 4۵۰ ۱۰۸ 

هوشنگ (پادشاه): ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


(ی) 

یأجوج و مأجوج: «AA‏ ۴۵ 
پارغار (< ابوبکر): ۸۳ 
یحیی برمکی: ۲۱۲ 
یحیی (نبی): ۰۴۰ ۱۰۱ 
يزدجرد شهریار: ۰۵۷ ۱۱۳ 
یزدگرد شهریار -» یزدجرد شهریار 
يزيد بن معاویه (اموی): ۹ ۵۶ 

۱۰۷ 
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يزيد بن هارون الواسطی (راوی): ۳۲ 

يسع بن حمزه (راوی): ۲۱۰ 

بعقوب بن ابراهیم (حضرت ‏ = 
اسرائیل: ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۲۲۴ ۵۵۸ 
AAV‏ 

یعقوب البختیاری (راوى): ۵۵۷ 
۵۸ ۱ 

یعقوب حویزی (محدث): 0۵۵۸ 
00 

یعفوب مصرى (ع): ۰۱۵ ۰۱۶ ۴۰ 


مفاتيح الارزاق (جلد ۱) لا 


۵۱٩ ۰۲۲۴ ۰۱۲۵ ۰۱۰۷ ۶ 
۷۵۸ ۹ 

یوسف نوری (حاج 8 

مؤلف کتاب حاضر ے> محمّدیوسف 
> محمدیوسف نورى 

یوشع بن نون (- جمشيد جم): ۶٩‏ 
۲ ۲ ۲ ۶۹۵ 

يونس ذوالتون نبی (ع): ۴۰ ٩۶‏ 
FAA ۶۸۸ ۶۸۳ ۹‏ ۷۴۹ 





۳ فهرست قبايل و اقوام 


(آ-الف) 

آل (بيغمبرءص): ۰۳ ۴ع ٩۴‏ 

آل عبا: ۸۶ 

آل فرعون: 00 

ال فریش: ۸ 

۵۵ ۴۱ ۲۰ ۰۱۱ آل محمّد(ص):‎ 
۰۱۱۸ AF AO AF AFT NYT عي‎ 
۰1٩۹۸ ۰۱1٩۴ ۰۱٩۲ ۱۸۵ 48 
۰۲۰۵ ۰۲۰۴ ۰۲۰۳ «(YoY «(Yoo 
۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۶ 
۳۱۳۱۳ «Yo ۷۲ ۷ 
۰۲۵۸ ۰۲۳۹ ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۵ 
۳۵۰ ۰۳۴۹ ۰۷۵ ۷۴ ۹ 
۵14۹ ۱ 

آل یش: ۱۲۰ 

ابطال عرب: ۲۸۹ 

اتراک: ۱۶۲ 

احقاف (قوم ) ٩۰‏ 

ارباب فللاحت: ۴۰۷ 


اسرائیل (بنی > > بتی اسرائیل 

اسلاوها (< صتقالبه): ۴۵ 

اشقیای بنی اسرائیل: ٩۸‏ 

اصحاب امام رضاعلیه السلام: ۸۰۱ 

اصحاب (پیغمبر ص): ۸۰ ۴۵۴ 

اصحاب رش: ۱۰۳ 

اصحاب رسول خدا (ص): ۰۳ ۸۰ 

اصحاب صمّه: ۲۰۵ 

اصحاب عقبه: ۱۰۵ 

اصحاب فلاحت: ۰۲۳ ۰۴۷۹ ۴۸۴ 

اصحاب فلاحت رومبه: ۶۰۰ 

اصحاب فیل: ۴۱ 

اصحاب کهف: ۱۰۲ 

اصحاب موسی بن جعفر: ۷۳۲ 

۴۲۵ ۴۲۲ (FF ۱۴۳ ۰۱۴۰ اطیّاء:‎ 
۰۴۵۴ ۰۴۵۲ ۰۴۳۳۷ ۰۴۳۲ ۰ 
۵۰۲ ۰۴۹۳ ۰۴۸۹ ۰۴۸۵ ۵ 
۶ ۲۲ ۰۶۱۳ ۰۵۸۲ AYA ۹ 
۶۸۳ ۰۶۷۵ ۶۶۷ كني‎ ۷۲ 
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۷۲۵ ۰۷۱۹ ۰۷۰۲ ۰۶٩۹۷ ۵ 
۷۹۷ ۸۷۹۴ «VFA ۰۷۴۵ ۵ 

اطبّای فارس: ۴۴۵ 

اطبّای سابق: ۴۴۴ 

اطبّای هند: ۴۴۵ ۷۴۶ 

اطبّای یونان: ۴۴۵ 

اطبّای ونان و روم: ۷۴۳ 

اعراب: ۵۳۹ ۴۵ ۵۰ ۵۱ ۴۲۴ 

افاضل تبریزی: ۵۶۶ 

اکسپریان: ۳۲ 

امتان پیغمبر آخرالزمان (ص) > امت 
پیغمبر(ص) 

٩۱ ۸۰۱ ۵٩ ۰۱۲ امت پیغمبر(ص):‎ 

امت حضرت رسالت (ص) ‏ امت 

امت محمّد(ص) ‏ امت پیغمبر 

امم سالفه: ۰ ٩‏ 

انبیاء: ۸۰ ۶۸۸ 

انبیای بنی اسرائیل: ۴۶۴ 

انبیای مرسلین: ۴ 

انصار: ۰۳۳۶ ۴۹۹ 

اوصیاء: ۸۰ 

اولاد آدم: ۹۸ 

اولاد اسماعیل: ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

اولاد يعقوب: ۵۵٩‏ 

اهالی اصفهان: ۳۶۶ 

اهالی مصر: ۴۲۴ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) 7] 


اهالی یزد -> یزد 

اهل اسكندريه > اسكندريه 

اهل ایران: ۵۸۵ 

اهل بابل: ۴۷ 

اهل بحرين -> بحرين 

اهل بغداد: ۷۱۲ 

اهل بلغار > بلغار 

اهل بنگاله: ۵۵۳ 

اهل بيت رسالت: ۰۱۲ ۰۱۴ ۸۳۸ ۴۰ 
۴۹ ۰۲۱۶ ۰۴۹۲ ۵۰۱ 

اهل تبریز: ۵۶۶ 

اهل تیه: ۴۶۷ 

اهل دکهن (دکن): ۵۵۳ 

اهل روم و فارس: ۱۳۶ 

اهل سند -> سند 

اهل شام: ۴۵ ۷۱۲ 

اهل شيعه (< شیعه): ۱۰۴ 

اهل صنعاء > صنعا 

اهل طبرستان: ۱۸۹ 

اهل طمغاج > طمغاج 

اهل عراق: ۰۴۵ ۷۴۵ 

اهل عراقين > عرافين 

اهل ارس فار 

اهل فرنگ: ۵۳۸ 

اهل لغت عربيّه: ۲۲ 

اهل مصر: ۰۱۰۸ ۵۲۷ 

اهل مصر و اسکندریه: ۷۷۰ 





2 مفاتیح الارزاق 


اهل مغرب: ۸۷۲۹ ۰۷۶۵ ۷۶۶ 

اهل مک معظّمه: ۶۰۱ 

اهل نجف اشرف: ۵۵۶ 

اهل هند: ۵۱۷ ۸۵۵۳ ۸۷۶۴ ۷۸۶ 

ائمّهُ اثنى عشر(ع): ۰۸۱ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ 
۰ ۳۵ 

ائمّهُ اطهار > ائمّهُ اثنى عشر: 0۵۶۱ 
۶۶۷ 


(ب) 

براهمه (هند): ۱۳۶ 

بربر: ۶۰۴ 

بعضی اطبًا: ۷۶۸ 

بلغار 

بنی آدم: ۵ YA‏ 

بنی اسد: ۱۰۳ 

۷ ۸۶ ٩۱ 4۰ ۸٩ بنی اسرائیل:‎ 
۰1۱۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰7 ۸ 
۵۱ 

بنى امیّه: ۰۴۹ ۵۶ ۸۶ ۸٩‏ ۶ 
۳ ۷ ۶۰ 

بنی بکربن وائل: ۲۸۹ 

بنی عبّاس: ۴۹ 


(پ) 
پادشاهان هند: ۴۸ 


8 ۸۲۵ 


پرتقالی‌ها: ۲ ۵۵ 
پرتگیش = پرتقالی‌ها: ۵۵۲ 
پیغمبران: ۰۴۹٩۲۰۴۸۷۰۱۰۵۰۸۱‏ ۶۹۵ 


پیمبران پیش -> پیغمبران 


(ت) 
تازیان: ۱۳۰ 
تتار: ۸۲ 
ترک: ۰۴۵ ۵۷۱ 
ترکان: ۰۴۷ ۵۷۳ 
(ث) 


مود (قوم ): ۸۸ ۱۰۳ 


)ج( 
جرهم (قبيله ): ۲۸۷» ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
۳۹۰ 
جمهور اطبّای یونان: ۴۴۵ 


)چ( 
جهارده معصوم (ع): ه » ۲ ۰۳ ۲ 
جینیان: ۱۳۱ 


)ج( 
حرم امام حسين ‌ع( (= اهل بيت...): 
۹ ۱۰۶ 
حكما: ۰۱۸۴ ۰۲۵۵ ۰۲۶۵ ۰۳۷۳ ۴۰۶ 
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حكماى ترک: ۱۸۶ 
حکمای ترکستان: ۱۶۵ 
حكماى فرس: ۱۱۵ 
حکمای قدیم: ۲۳ 
حكماى یونان: ۱۹۰ 
حلوائیان» ۷۹۱ 

حمیر (قوم ): 


(خ) 
خارجيان نهروان: ۱۱۸ 
خبّازان: ۷۹۱ 
خلفای بنى امیّه: و 


(د) 
دهاقین خراسان: ۷۰۵ 
ديالمه (مردم : ۴۶ 


(ر) 
رجال الغیب: ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۰1۹۶ ۱۹۹ 
رومیان: ۷ AVY‏ 


(ز) 
زارعون تهامه: ۰ Ao‏ 
زنگیان: ۰۱۳۳ ۰۵۷۲ ۵۹۶ 


(س) 
سادات: ۵۶۵ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) 2] 


سبط بنی اسرائیل: ۴۶۷ 
سحرة فرعود: ۷ ۰۵ ۱ 
سلاطين هند: (- يادشاهان هند): ۴۶ 


(ش) 
شام (مردم ): Qo‏ 
شجعان و ابطال عرب: ۲۸۹ 
شعرای عجم: ۴۲۴ 
شعیب (فوم ): ۸٩۰‏ ۱۰۲ 
شهیدان کربلا: ۲۵۱ 
شیعه: ۰۱۲ ۰۴۱ إلى ۸۶ ۰۱۰۰ ۰۱۰۴ 
۲۸ ۵۸۳ 
شیعیان > شيعه 


(ص) 
صحابه : ۳۶ 
صحابه پیامبراکرم (ص) > اصحاب 
صحابة صاحب الا مر(عج): ۱۸۷ 
صقالبه (= اسلاوها): ۴۵ 
صناديد قريش: ۲٩۹۱‏ 
صئادان بنی اسرائيل: ٩۶‏ 


(ط) 


(ع) 
عاد (فوم 6 VF‏ ۰۱۰۳ ۰۳۴۰ ۳۴۲ 





ل] مفاتيح الارزاق 


عامّه (اهل سنت): ۵۶ ۸۶ ۲۲۷ 

۱۴۵ ۸٩ عیّاسیان:‎ 

عترت پیأمبر(ص): ۷ 

عجم: ۸۵۷۴۶۳ ۰۱ 
۷ ۰۲ ۴۳۱۰۰ 

ره 

۴۵ «FF ۰۴۳ ۴۲ ۰۴۱ ۰۳۸ عصرب:‎ 
۵۷ هم‎ ۰۵۴ ۰۵۲ «Mo ۴۷ ۶ 
VV VF ۰۷۲ ۶۷ ۶۳ ۶۲ ۸ 
۰۱۰۶ ۱۰۰ 4۵ 4۰ فى‎ ۲ 


۰۱1۴4۹ AIA ۱۱۷ ۲ ۳ 


«TAS ۳‏ ۰۳۳۷ ۸۳۳۸ ۳۴۰ 
۹ ۷۳۲ ۷۹۱ ۰ 
عربان »عرب 
علمای شیعه: ۵۶ 
عمالقه: ۱۰۲ 
عمالیق > عمالقه 
عوام شیراز: ۶۲۲ 


(ف) 
فارسیان (فرسیان): ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۲ 
فحول علما: ۲۹۸ 
فرزندان پیغمبر(ص): ۸ 
فرزندان فاطمه (س): ۸ 
فرس > فارسیان 
فرسیان ے فارسیان 
فرنگان (= فرنگیان): ۶۷۴ 


۱ 9 ۷ 


فقرای هند: ۷۸۶ 
فلّاحان شام: ۶۵۵ 
فلاحین: ۸۳۶۴ ۴۱۹ 


(ق) 
فاجار: ۳۷۷ ۱ 
قبطیان» قبطیه (اهمل مصر باستان): 
۸۹ء 74% 
قپان داران: ۵۵۷ 
قدماء خاصه: ۸۶ 
فرامطه: ٩۱‏ 
قرآن خوانان: ۱۲۳ 
فریش: ۰۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۲۹۲ 
قوم احقاف: ٩۰‏ 
فوم تمود: ۸۸ ۱۰۳ 
قوم شعیب: ۸٩4۰‏ ۱۰۲ 
قوم عاد: ۰۱۰۳ ۲۱۷ 
قوم لوط: ٩۰‏ 
قوم نوح: ۲۱۷ 
فوم يونس: ٩۶‏ 


(ک) 
كافران كوفه و شام: Fo‏ 
کاهنین: ۵۵۷ 
کردان: ۴۸ 
كمار: ۴۷۴ 
کنانه: ۲۸۹ 
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(کد) 
گبران: 


(ل) 
لشکر سلم و تور: ۱۰۳ 
لشکر موسی: ۵۶۹ 
لوط (قوم ): ٩۰‏ 


)م( 

متأخرین علماى شيعه: ۵۶ 

متشرعین: ۲۵۵ 

متقدّمين خاصه: ۵۶ 

مجوس: ۰۳۸ ۰۴۷ ۰ ۱۱۶ 

مردم دیالمه: ۴۶ 

مردم شام: ۵۰ 

مسلمانان مسلمین: ۰۲۶ ۰۴۶ ۰۴۷ 
۴ ۶۸۲ 

مشایخ عرت: ۰۴۴ ۴۵ 

مصریان: ۲۶۷ 

معبران: 0۲۸۱ ۳۰۳ ۴۲۷ ۴۵۹۹ 
هه ۸۵ 

معتبرین علما: ۵۶۱ 

مفسرين عامّه: ۲۰ 

ذلك موسی: ۱۹۰ 

ملوک عجم: ۲۸۹ 

ملوک عرت: ۳۸ 


مفاتیح الارزاق (جلد ][)١‏ 


منافقان کوفه: ۱۰۷ 
منجمین: ۰۰ ۲ IAF‏ ۴ 
۵۵0۷ 


(ن) 
نبييّن: ۴۸۷ 
نصارا (نصارى): ۸۶ ۸۸ ۵۸ ۰۱1۹۰ 
۵۵۲ 
نصارای نجران: ۸۶ 
نمرود (قوم -): ۸۸ 


)9( 
واليان اسلام: ۴۸ 
واليان روم: ۴۷ 


(ه) 
هندواد: FAY‏ 
هندوها بو هندوان 


هنود (هندوها) > هندوان 


(ی) 
یاجوج و مأجوج (قوم : ۸۸ 
بهود: عرق ۰۱۰۷ ۱٩۹۰‏ 


. بهودان > يهود 


يونس (قوم 6 4۶ 





؟- فهر ست اماكن جغرافيائى 


(آ-الف) 
آب حیوان > ظلمات 
أب دحله: ۴۸ 
آب رود نيل > رود نيل 
آب زمزم -> زمزم 
اب فرات > فرات 
آب كرن ےه کرن (كر) 
آب نيل ےه نيل 
آتشخانة گبرا: ۱۶ 
آتشکده آذربایجان (خود بسوز) > 
اتشکده خود بسوز: ٩۰‏ 
آتشكدة آذرگشسب (در بلخ): ٩۰‏ 
آتشکده (ارمنیه درخش): ٩۰‏ 
آتشکد: بلخ (آذرگشسب) ے اتشکد؛ 


آذرکفتشت 
اتشكدة حودبسوز (در أذربايجان): 
۹۰ 


آتشکده درخش (در کرمان): ٩۰‏ 


آتشکدة رام برزین (در فارس): ٩۰‏ 

آتشکد؛ة فارس (رام برزین) -» آتشكدة 
فارس 

> آتشکده رام برزین: ٩۰‏ 

آتشکده قزوين (نوبهار) > آتشکده 
نوبهار: ٩۰‏ 

آتشکده کرمان (درخش) > آتشکده 
درخش: ٩۰‏ 

آتشکد؛ مارنان اصفهان (نوش آذر) > 
اتشکده نوش آذر: ٩۰‏ 

آتشکد؛ نوبهار (در قزوین): ٩۰‏ 

آتشکده نوش آذر (درمارنان اصفهان): 
۹۰ 

۰۱۱۵ ۰۱۰۳ ٩۰ ۰۴۴ آذرب_ایجان:‎ 
۳۷۶ 

آذربایگان > آذربایجان 

آذرگشسب (آتشکده): ٩۰‏ 
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آستانة مباركه (= مشهد حضرت رضا 
(ع): ۵۶۷ 

امل: ۱۰۵ 

آهو بره‌های طلا: 0۲۸۹ ۲۹۲ 

ابرقوه: ۳۷۱ 

ابوقبيس (كوه ): ۸ 

احد: ۷۴ 

احمدآباد (قریه ): ۳۳۱ 

ارد ( گرمسیر فارس) ۵۵۴ 

ارض بابل: ۱۷۰ 

ارم (باع ۱۳۷ 

ارمنیه ( ): ۵۰ ۰۱۲۹ ۲۸۲ 

اساف: (بت ): ۲۹۰ 

اسپاهان = اصفهان 

استنبول: ۴۷ 

اسکندریه: ۴۴ ۷۷۰ 

اسلاو = صقالبه: ۴۵ 

اصطخر فارس: ۱۳۲ 

اصطخر فارس (کوه ): ۱۳۲ 

۰۳۶۹ ۰۳۶۶ ۰۱۳۲ ٩۰ اص فهان:‎ 
۵٩۹۸ ۰۵٩۱ ۰۴۵۷ ۱ 

اقاليم سبعه: ۵۱ ۴۰۶ 

الله داد > مزرعة الله داد 

البرز: ۵۷۴ 

امانوس (كوه ): ۶۹۹ 

ام القرى (- مكّه): ۲۴۱ 

انتشارات علم: ۳۷۱ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) © 


انتشارات میثم اصفهان: ۱۰۳ 

۷۳۰ ۶٩۱ ۰۴۸ اندلس:‎ 

انطاکیه: ۰۱۰۳ ۱۳۰ 

۰۱۴۰ ۰۱۰۵ ۰۵ : ایران (مملکت‎ 
FFA «FTF 55 ااا‎ ( (۲ 
۰۴۶۷ ۰۴۶۲ ۰۴۳۵۶ ۰۴۵۰ ۲ 
۰۴۹۶ ۰۴۸۵ ۰۴۸۰ ۰۴۷۸ ۷۲ 
۵ ۱٩ ۵ ۵ ۰ ۳ 
۵۵۲ ۰۵۴۹ ۰۸۵۴۳ ۰۵۳۲ ۵۷ 
۰۱ ۵۹۸ ۰۵٩۳ ۰۵٩۲ ۵ 
۶۲۷ ۰۶۶۲۳ ۶۱۶ ۶۱۰ ۶۵ 
۶۷۴ ۶۷۰ ۶۶۱ ۰۶۵۳ ۷ 
0۷۰۵ 0۷۰۰ موصن‎ ۶۷۸ ۷ 
VFT ۳ VY NYY ¥1۳ 
۷۹۵ ۰۷۹۰ ۷۷۹ NYO ۳ 
۸۰۳ ٩ 

ایغور: ۱۶۵ 


(ب) 

۰۱۲۹ ۰۱۳۲۳ ۰۴۳۷ ۰۴۵ ۳ ۲ بابل:‎ 
YAY ۰ 

بابل (رود ): ۲۸۲ 

٩۰ : بادکوبه‎ 

بانس بريج (بین شاه جهان آباد و 
لكنهور هند): ۷۴۳ 

ببرعلی (مزرعه ) > مزرعة ببرعلی 

بت‌های خانه کعبه: ۶٩‏ ۱۱۸ 








ت مفاتیح الارزاق ۸۲ 
بحرالشام: ۲۹۷ بلغار: ۰۲۳۳ ۵۷۲ 
بحر طبرستان: ۲۹۷ بنارس: ۵۵۳ 
بحرالمغرب: ۲۹۷ بندر سورت -> كمون 
بحر نبطس: ۲۹۷ بتكاله: ۰۱۴۰ ۰۱۴۳ ۵۱۸ ۵۲۷ 
بحرین: ۰۴۲ ۰۴۳ ۰۴۲۸ ۵۶۱ ۸ ۰۵۵۳۲ ۶۱۲ ۶۳۱ ۶۳۵ 
بخارا: ۴۶۶ ۶ ۶۷۴ ۶۸۱ FAY‏ ۷۱۶ 
بست: NTF NYY ۵٩۰ ۰۵۸٩‏ ۷۸۴ ۸۰۱ 
بصره: ۰۴۲ عع ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۴۸ ۵۸ يفيت شين اد ۵2۷ 

۵۸٩ ۷‏ بيت اللّه الحرام: ۵۲۸۶ ۲۵۱ 
بطحاء: ۱۵ ۱٩‏ بيت الحرم -> بيت اللّه الحرام 
بسغداد: «OV ۰۴۸ «FY‏ ۸۵۲۷ ۰۲ بيت المعمور: ۶۱ ۱۰۷ 

۷۲ بيت المقدس: ۴۱ ”اصن ۵۸ ۱۰۳ 
بقع (در دياربكر): ۷۷۶ Qo‏ 
بلاد بصره ےه بصره 
بلاد جیل, جبلیّه: ۰۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ (پ) 

۸ ۰۱۷۰ ۷۸۰ پاخی: ۷۴۳ 
بلاد حبشه - حبشه: ۴۲ پشاور (پیشاور) از بلاد هند: ۷۴۳ 
بلاد خراسان > خراسان پنج شهر لوط: ۱۰۲ 
بلاد فارس > فارس 
بلاد فرنگ = فرنگ: ۰۴۴ ۴۸ (ت) 
بلاد مشرق: ۰۴۳ ۴۴ تبّت: ۵۷۱ 


بلاد مغرت: ۰۴۸ ۰۱۷۰ ۱۷۳ 
بلاد هند -> هند 

بلاد يمن -> يمن 

بلخ: ۱۳۹۹۰ 

بلخ (اتشكدة ): هبه 

بلدة النجف: ۵۶۲ 


تبريز: ۶۱ ۵۶۶ ۵۷۱ 

تربت امام حسین (ع): ۲۳۶ 
ترکستان: ۱۶۵ 

ترکیه: ۷۷۶ 

تنکاین: ۸۵۴۷ ۶۳۹ ۵۷۲۴ ۷۷۸ 
توران: ۰۱۰۵ ۵۵۲ 
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تهامه (ديار): ۰۱۰۳ ۰۲۸۹ ۰۴۲۸ 
VAI ۸‏ ۰۷۸۲ ۰۷۸۳ ۰۷۹۵ 
۶ ۸۰۰ ۸۰۳ 

تهایم > تهامه 

تهران: ۴۹۶ 

تيه: ۴۶۷ 


(ث) 
ثرثار (نهر ): ۰۴۹۱ ۴۹۲ 


(ج( 
جبال یمن > یمن 


جبل (بلاد ۔) = همدان: ۰۴۳ ۰۴۴ مع 


۳۸ 
جبل عامل: ۴۸ 
جبلى نعمان: F۴۳‏ 
جِذّه: ٩۸‏ 
جرجان: ۱۲۲ 
جودی ( کوه ): ۰۱۶ ۰۵۷ ۱۱۷ 
جیحون (رود ): ۲۴۴ ۲۸۲ 


(چ) 
چاپخانه مروى: ۴۲۵ 
جاه دماوند > چاه كوه دماوند 
جاه زمزم (- زمزم) -> زمزم 
چاه كوه دماوند: «(oY‏ ل ع ١.‏ 
چشمه زمزم > چاه زمزم ۱ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) [] 


چشمه معمودیه: ۱۳۰ 


چین: ۰۱۶ ۰۱۰0۵ ۰۶۳۱ ۶۳۸۵ 


)ج( 

حاير حسين (ع): ۱۹۱ 

حبش (حبشه): ۰۱۶ ۰۴۷ ۰۴۸ ۶۲ 
«VA ۱‏ ۷۹۱ 

حجرالاسود: ۰۱ ۲۸۹ 

حرم (حرم کعبه = کعبه): ۰۱٩۱‏ ۲۸۵ 
۳۸۹ 

حرمان (گنبد ۔) > گنبد حرمان 

حریم کعبه > کعبه 

حوض كوثر: ۰۸ 009 


(خ) 
خانة حضرت امیر(ع): ۷۸ 
خانه کت (در فارس): ۵۵۴ 
خانة کته کیا معط 
ختاى: ۰۸۲ ۷۴۳ 
ختن > جين 
خراسان (و بلاد ): ۰۲۳ ۰۴۷ ۰۴۸ 
۴ ۲۷۲۰ ۰۲۸۲ ۰۵۵۲ ۰ ۷۵ 
خسروآباد (قریه ): ۵۵۴ 
حلج: (دشت : ۰۱۲۵ ۵۷۱ 
خمین: ۷۸۵ 
خوارزم: ۰۴۷ ۲۸۲ 
خواف خراسان ه خراسان 





9" ۳ 





خود بسوز (آتشکدء ): ٩۰‏ 
خورنق (فصر : ۸۸ 
خوزستان: ۴۴ 

خیار: ۵۵۳ 

خیبر: ۰۲ ۶۲ ۱۰۸ 
خیرآباد (مزرعه ): ۳۳۱ 


)۵( 

دارالسلام: 

دجله: ۰۴۵ مع ۰۲۴۴ ۲۸۲ 

دربند (ولایت ): ۶۲۷ 

درخحش (اتشکد؛ ): ٩۰‏ 

درياجة ساوه: ۱۶ 

دریای شور > سواحل دریای شور 

دریای قلزم: ۹٩‏ 

دشت قبجاق: ۱۰۳ 

دک هن (دکن): ۰۱۴۰ ۰۵۵۳ ۶۳۱ 
۵ ۶۸۱ ۷۸۸ 

دماوند: ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ ۰۱۲۸ ۱۳۲ 

دمشق: ۴۹ 

دیاربکر: سرزمینی واقع در مشرق 
ترکیه ۷۷۶ 

ديارتهامه > تهامه 

ديار عرب: ۲۸۹ 

دیالمه: ۴۶ 


ديلم: ۶۹ 


(ر) 
رام برژین (اتشکدء ): ٩۰‏ 
رامتین (قصبه > در بخارا: ۱۲۹ 
رش (چاه ): ۱۰۳ 
رشت: ۷۴۳ 
رقه (بغداد): ۶۰۲ 
رفه (شام): ۶۰۲ 
رکن شامی: ۰۳۳۹ ۳۴۱ 
رکنی (آب : ۰۲۴۴ ۲۸۹ . 
رمع تهامه (وادی : ۰۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ 
رموم: ۷۸۳ 
رود بابل > بابل (رود ) 
رود جیحون > جیحود 
رود سماوه: ۱۶ 
رود سیحون > سیحون 
رود کر > کر (رود ) 
رود نيل > نيل مصر 
روم: ۰۱۶ «FV ۰۴۶ ۰۴۳ «FY‏ ۰۴۸ 
YAY AVY AFfo ATF 1۴‏ 
VFY ۲‏ 
رومیّه: ۵۲۲» ۶۰۰ 


ری ۳۳ 


(ز) 
زبيد تهامه (وادی : ۷۸۱ ۷۸۲ 
VAY‏ 


زد و برد (مزرعه ) > مزرعة زد و برد 
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زمزم (آب» جاه چشمه : ۰۲۵۱ 
۴ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
۹۰ 4۱< ۲۹۳ 

زنج = زنگ: ۷۸۴ 

زنگ: ۱۶ 


۱ (س) 

سامرّاى عراق = سر من رای» شهری 
واقع در شمال کشور عراف: ۵۶۴ 

سبا (شهر ): ۰۱۰ 0۱۷ ۱۰۵ 

شد (اسکندر): سدی که اسکندر برای 
پیشگیری از نفوذ قوم يأجوج و 
مأجوج ميان دو کوه بنا نهاد ۸ 

سدرةالمنتهی: ۰۱۲ ۵۷۳ 

سراندیت: ۸ ۳۸۰ 

سرای ام هانی: ۱۸ 

سُرّمَّن رأى > سامرا: ۵۶۴ 

سرود (وادی ): ۷۸۱ 

سروستان (بلوک ): ۵۵۴ 

سعادت اباد (مزرعه ): ۳۳۱ 

سند: ۴۶ ۱۷۴۳ 

سواحل دریای شور: ۰۷۴۳ ۷۵۰ 

سودان: ۷۷۹ 

سودا (در عراف): ۲۹۳ 

سوهن (آب ): ۳۲۴۴ 

سيحون (رود ): ۰۲۴۴ ۲۸۲ 

سسستان: ۱۰۲ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) لا 


سین (روستای ) در اصفهان: ۵٩۸‏ 
۱۷ 


٠ 
و‎ 


(س) 
شام: ۰ ۴ ۰۴۲ ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۴۸ 4۵2۰ 


۶۰۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۶ ۰۸۲ ۰ 
۷ ۱۲ ۶۵۵ 

شاه جهان آباد (در هند): ۷۴۳ 

شرق ترکیه: ۷۷۶ 

شعب ابی طالب: ۶۱ 

شمال ايران -> ایران 

شپراز: ۰۳۹۹ ۰۴۰۷ ۰۵۲۷ ۵۴۹ 
۴ ۱۱ ۶۶۲۲ ۷۴۳ 


شيرمحمد (مزرعه ) > مزرعة 


(ص) 
صقالبه (سرزمین بخت‌النصر) عرب 
اسلاوها را به اين نام می‌خواندند: 
۴۵ 
صنعا > يمن 
صنم فریش: ۲۹۰ 


(ط) 
طارم: ۷۳۳ 
طبرستال: ۴۷ 
طبرستان(بحر): ۱۸۹۰۱۲۴۰۱۲۲۰۴۷ 





ل] مفاتیح الارزاق 


طور: ۰۴۰ ۸۷۴ 4۶ ۰۱۰۰ ۱۲۹ 


(ظ) 
طلمات: اق ۰۱۰۵ ۱۸۵ 


(ع) 
عجم (ولایت ): ۴۷ 
عراق عرب: ۰۴۲ ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۴۷ ۰۴۸ 
VFO AFF ۳‏ ۷۸۴ 
عراقین (- عراق عرب و عراق ايران) 
عربستان: ۰۱۴۰ ۶۷۴ ۷۴۵ 
عرفات: ۱٩۱‏ 
عظیم آباد (درهند): ۷۴۳ 
عمان (بلاد ): عع ۲۹۲ 


(غ) 
غار ثور: ۵۵ ۱۰۳ 
غرفة کسرا: ۱۶ 
غزال الکعبه (غزالی ): ۲٩۳‏ 


(ف) 
فارس: ۰۴۲ ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۴۸ 
۰ ۰۱۳۶ ۰۱۷۳ ۰۲۶۵ ۳۸۷ 
TAT ۹‏ ۰۳۹۶ ۰۴۳۰۷ ۰۴۴۵ 
AF ۱‏ ۰۵۵۴ ۰۷۴۳ ۷۸۴ 
فارس (آتشکد؛ه ): ٩۰‏ 


8 ۴۵ 


فج یمن: ۱۰۳ 

۰۲۴۴ ۰۵۸ ۰۴۵ ۰۴۴ فرات (اب):‎ 
YAY TAY «YAY «TVA «YO! 

فراه: ۵۰۶ 

۰۲۴۳ ۰۱۷۳۰۱۴۸۰۴۴ :) فرنگ(وبلاد‎ 
VIF ۰۸۷۱۲ ۰۶۷۵ ATA VY 

فسطاطات: ۸۸ 


(ق) 

قاب قوسین: ۲۱ 

قارن: ۵۷۳ 

قبچاق (دشت : ۰۱۰۳ ۱۶۵ 

قبرامام حسين (ع): ۳۶۴ TF‏ 
۰ ۵ ۱ ۳۵ 

فبر امیرالمومنین (ع): ۳۵۱ 

قبر ذى القرنین: ۳۵۰ 

قدس خلیل: ۱۰۷ 

قریۂ احمدآباد > احمدآباد 

قربه نورآباد ےه نورآباد 

قزوین: 4۰ ۵۰۳ ۷۰۳ 

قزوین (آتشکد: ۰ ٩۰‏ 

٩۰ قسطنطنیه:‎ 

فصر خورنق: ۸۸ 

فصر نمرود: ۴۰ 

قطب شمالی: ۰۴۷ ۳۴۰ 

قطیف. نام شهری بزرگ در بحرین: 
تضوف 





۵ ۸۴۶ 
قلزم (دریای 8 «fo‏ ۹۹ 


(ک) 
کابل: ۰۵۷ ۵٩‏ 
کتابفروشی محمودی: ۴۲۵ 
کر (رود ): ۲۸۲ 
کربلا: ۰۳۰ ۴۹ وى ۲۵۱ 
کرمان: 4۰ ۰۱۰۲ ۰۴۹۶ ۷۴۳ 
کرمان (اتشکد؛ ): ٩۰‏ 
کرمانشاهان: ۷۳۴۳ 
کرن (آب ) = کر: 0۲۴۴ ۲۸۲ 
کرناتک (بلاد ): ۱۴۳ 
کشتی نوح: ۶ لاف ۶۱ ۱۱۷ 


کشمیر: ۵۷۳ ۷۸۴ 
كعبةٌ معظّمه: عل ۰۴۱ ۴۹ ۸۵۸ ۱ 


۰۱۰۸ AV ۰*۱ VO ۰۷۱ ۶۲ 
۰۲۶۰ ۰۲۵۹ ۰۲۴۷۱ ٩۲۷ ۸ 
۰۲٩۳ ۰۲۹۲ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۶ 
۳۴۱ 

كمون (بندر سورت ) از بلاد هند: 
۷۴۳ 

كنار آب: ۱۰۵ 

كنار هیرمند: ۵4۰ 

کوثر > حوض کوثر 

۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۷ 4١ ۰۵۰ ۰۴۰ کوفه:‎ 
۸۵۶ ۲ ۸۱ 


كوه ابوفبیس: ۸ 
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كوه اصطخر فارس: ۱۳۲ 
كوه جودی: ۱۱۷ 

كوه خاور: ۵۷۱ 

كوه دماوند: ۰۱۲۹ ۱۳۲ 
كوه صفا: ۲۸۶ 

كوه مروه: ۲۸۶ 


(کت) 

گجرات (هند): ۶۳۵ 

كتيل حرمان» بنایی است در حدود 
مصر. دو عمارت عظیم اند محاذى 
فسطاطات: ۸۸ 

گنگ دذ چین: ۱۰۵ 

گیلان: ۰۱۲۲ ۰۴۶۰ ۶۱۶ ۷۵۱ 

گیلانات: ۴۴۲ 


(ل) 
لار: ۵۵۴ 
لحسا: ۰۴۳ ۴۷ 
لوح محفوظ: ۱۰۷ 
نوح (پنج شهر ): ۱۰۲ 


)م( 
مارنان اصفهان (اتشکده ): ٩۰‏ 
مازندران: ۰۳۵۸ ۰۵۴۷ ۶۱۶ ۶۳۴ 
۷۳۴ 
ماقدون (مقدونبه): ۶۹۸ 





لا مفاتيح الارزاق 


مجرى (وادى ): ۷۸۳ 
مدین: ۳۳۷ 


. 4۴٩ ۴۸ ۰۴۶ TT ۸ مدنبه طبه:‎ 


۵ عه AV ۸۹ AF‏ ۱۰۱ 
عه كل ۳۷/۱۳۵ 

مراغه: ۷۳۴۳ 

مرو: ۲۳ 

مروه 

مزرعة اله آباد: ه ۳۹ 

مزرعة ببرعلى: ۳۹۰ 

مزرعةٌ خيراباد > خیرآباد (مزرعة ) 

مزرعة زد و برد: ۳۹۰ 

مزرعةً سعادت آباد > سعادت اباد 
(مزرعة ) 

مزرعه شیرمحمّد: ۳۹۰ 

مزرعه کلبعلی: ۳۹۰ 

مزرعه گرگ علی: ۳۹۰ 

مسجد أقصى: ۰۱٩‏ ۱۰۵ 

۲۶۰ ۰۱٩۱ مسجدالحرام:‎ 

مسجد مدینه: ۸۷۸ ۲۲۲ 

مسجدالنبى (ص): ۷۸ 

مشرق (بلاد : ۰۴۴ ۰۴۵ ۶۶ ۱۷۳ 

مشعرالحرام: ۲۱ ۲۸۵ 

مشهد رضوی: ۵۶۵ 

مصر (و دیار ): ۰۲ ۰۴۴ ۰۳۵ ۰۴۸ ۰۸۵ 
۸ ۰ ۲۰ ۰۲۸۱ ۰۲۹۳ ۰۳۷۷ 
۵۵٩ ۰۵۲۶ ۰۴۳۱ ۴‏ ۷۳۰ 


9" ۷ 


۷٩۷ ۰۷۸۵ ۷ ۷ 

معراج: ۱۹ 

مغرب (بلاد ): ۰۴۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
WFAA ۹‏ ۷۶۶ 

مغرب (زمین ملک : ۶۹۱ 

مک معظّمه: ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۰۴۴ ۵۵ 
۶ فى لاق ۰۲۴۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ 
۷ ۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ ۰۴۳۲ 
«FAQ ۵‏ ۰۵۰۰ ۶۰۱ 

منی: ۲۸۵ 

مور (وادی : ۷۸۱ ۷۸۲ 

موصل: ۰۱۰۷ ۱۷۰ 

ميثم تمّار اصفهان (انتشارات ): ۱۰۳ 


(ن) 
ناحية مشرق: ۱۷۳ 
ناحیه مغرب: ۴۸ 
ناوذان که اعد هه نه کف هط مه 
نائله: ۲۹۰ 
نجران: ۸۶ 
نجف اشرف: ۸۵۶ ۵۵۶ 
نکهنه (ده ) در هند: ۷۴۳ 
نوبهار (آتشکده ): ٩۰‏ 
نورآباد (قريه ): ۳۳۱ 
نوش آذر (آتشکد؛ ): ٩۰‏ 
نهر فرات > فرات 
نهروان - جنگ نهروان: ۱۱۸ 





AFA 


نیریز فارس: ۳۱۵ 

نیشابور: ۳۸۶ 

نيل مسصر (رود ): ۰۴۶ ۴۷ ۲۴۴ 
TOY ۳ TAY‏ 


)9( 
وادى جنيان: ۱۱۸ 
ولايت عجم: ۴۷ 
ولایت فارس ‏ فارس 


(ه) 
هری: ۰۵۰۶ ۵۰۷ 
همدان: ۰۴۲ ۰۴۳۳ ۴۴ 
هند هندوستان: ۰۴۳ ۰۴۴ ع ۰۴۸ 
بوعل ۰۱۳۴ ۰۱۲۷ ۰۱۳۶ ۰1۴۰ 
YAY ۳‏ ۰۳۸۰ ۰۴۴۵ ۰۳۶۰ 
۸ ۰۵۸۵۰ ۰۵۵۲ ۵۵۲ ۵۶۰ 
۱ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۷۴ ۶۸۱ 
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VFO ۰۷۴۳ ۰۷۳۲ VTA ۲ 
۱۷۸۶ ۸۷۸۴ ۰۷۶۴ ۷۵۴ ۲ ۷۲ 
۵٩۰ هیرمند:‎ 


(ی) 

یزد: ۰۲۷۱ ۶۲۸ 

۴۶ ۰۴۳ ۰۴۲ ) يمن (ملک. مملکت‎ 
۰۴۳۶ ۰۴۳۱ ۴۲ ۲ ۳ 
۰۴۶۳ ۰۴۵۶ ۰۴۵۱ ۷ ۸ 
۰۴۳۸۶ ۰۴۸۵ ۰۴۳۸۱ ۰۴۳۶۸ ۴ 
۵ ۲۸ ۰۵۲۳ ۰۵۲۲ ۰۵۱۱ ۴ 
۶۵۳ ۶۳۴۷ ۶۰۱ AFF ۴ 
۷ ۰۰ ۶٩۳ ۶۷۹ ۶۷۰ ۸ 
۷۲۳۳ ۰۷۳۲ ۰۷۲۲ ۷۶ ۶ 
۷۹۵ ۰۷۹۰ ۷۷۹ ۰۷۷۴ ۷ 
Ao o 

يونان: ۰۱۰۵ ۰۱۹۰ ۰۴۴۵ ۷۴۳ 





0 فهرست ایام و وقايع 


(الف) 
احد (جنگ ) > جنگ احد 
احزاب (جنگ ) 
استفتاح (روز ) > روز استفتاح: ۱۹۱ 
اضحی (عید ): 0۷۸ ۷۹ ٩۱‏ 
ایام جاهلشت: ۰۳۸ 09 
ایام معد‌ودات: ۷۶ 
ایام معلومات: ۷۶ 
ایام موسی: ۱۰۴ 
ایام نشر ایام معدودات 


(ب) 
بدر (جنگ ) مه جنگ بدر 
بساط (روز ) -» روز بساط 


fo تاسوعا:‎ 


ترويه (روز ) > روز ترويه 


(ج تا خ) 
جاهليّت > ایام جاهلیّت 
جشن سده: ۱۳۲ 
جنگ احد: ۷۴ 
جنگ احزاب: 
جنگ بدر: 4٩‏ ۱:۴ 
جنگ جالوت: ۵۶ 
جنگ نهروان: ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
چهارشنبه سوری: ۰۳ ۵۴ 
حجّةالوداع: ۵۵٩‏ 
خیبر (فتح ۔) > فتح خیبر 


)د( 
روز استفتاح: ۶۲ 
روز بساط: ۸۵ 
روز ترویه (و روزگار ترویه): ۰۷۷ ۷۸ 
۱۳۰ 
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روز عاد: ۳۵۷ 
روز عدیر: ۱۱۸ 
روز مباهله > مباهله 


(ص) 
صفیّن (واقعه ): ۴۹ 


(ط) 
طوفان توح (روز : ۲۵۶ 


)ع( 
عاشورا (روز ): ۰۴۰ ۴۱ 
عام الحرب: ۳۹ 
عام الحزن: ۶٩ ۰۳٩‏ 
عام الزخص: ۳٩‏ 
عام الفیل: ۳۹ 
عام التحط: ۳۹ 
عرفه (روز : ۰۷۷ ۰۷۸ ۱٩۱‏ 
عید اضحی ے عيد فربان > اضحی 
عيد غدیرخم: ۸۰ ۷۸۱ ۰۱۰۵ ۱۱۸ 
عبد فطر: ۱٩۱‏ 
عید قربان (۔ عید اضحی) > اضحی 


(غ) 


غديرخم ه عبد عدیرخم: ۱ ۸۲ 


١١806 
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(ف) 


فتح بصره: ۵۸ 

فتح خیبر: ۶۲ 

فتح مه معظمه: ۶٩‏ 
(ل) 

ليلة البرات: ۶۴ 

ليلة الجهنى: ٠١١‏ 


ليلة الرّغايب: ۶۱ ۶۴ 


)م( 
مباهله (روز ): ۸۵» ۸۶» ۱۳۳ 
مبايعة مأمون و امام رضا (ع): ۹۹ 
مبعث حضرت رسول (ص): ۶۲ ۶۳ 
۱٩۱ ۰۱۱۷ ۱۰۹ 9‏ 
معراج حضرت رسول(ص): ۵۶ ۶٩‏ 
۸ ۰۱۰۷ ۱۱۱ 


(ن) 
نوروز: ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹٩۰۱۱۸‏ ۰۱۲۰ 
۱۳۳ 
نهروان (جنگ ) > جنگ نهروان 


(9) 


واقعة بدو > جنگ بدر. 





8 فهرست قوافى 
ابيات فارسی 
(الف) 


عذرا را (در بروج) مثنوى 
ساعت را (زراعت کردن) مثنوی 


زمان را ( ربیغیه از انوری) 


باصفا (نظم) 

والا ‏ مثنوی 

شهلا (بیت) 

آب (مثنوی ازمكتبى) 
شتاب (مجمر شیرازی) 
عذاب 

عذاب 

شراب 

ثواب 


صواب ( کتابت) 


۱۵۵ 

۱۸۰ 
۸ و ۱۳۹ 
۵۱ و ۲۵۲ 
۱۶۴ 

۱٩ تا‎ ۴ 


۱۴۲ 
۳۴۴ 
۳۹۷ 
۳۰۱ 
۳۷۳ 
۳۶۱ 
۹ و ۱۸۰ 
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زراست 


بخفت (پند خسرو شيرويه را) مثنوی 


مذموم است (خواجه نصیرالدّین طوسى) 
رزان است (منوچهری) 


۵ و ۱۲۶ 


۱۱ 


۰ تا ۵۷۴ 


۳۲ 
۳۳ 
۱۳۸ 
۵۸۹ 
۳۷۸ 
TAY 


۶ و ۱۱۷۷ 
۳ و ۱۴۵ 


۳۹۲ 
۱۷۸ 


FAA 
۵۶۸ 








7) مفاتيح الارزاق 2806 
طلعت ................. پادشاه ندارد (بسحاق) ۴۳۹۶ 
نابرده ی كار کر ۳۷ 
ور ی E‏ ۳۹۹ 
جراغى 000000000 ۷۵۲ 
مكذر م مي N‏ (درستور خریدن) مثنوی ۱۸۱ 
طالم .......... جسد (معرفت کف الخضیب) ۱۹۱ 
دنيا a‏ تا (بیت) ۱۴۶ 
جيست فد ستل (لاادری) ۵۸۹ 
ور الو م شین (فرزند به تعلیم دادن) مثنوی ۱۸۰ 
هركجا تسس كرة انكل ۳۸۸ 
فضل ا .کت نك ۵ 
هرکه يي ایا (جاماسب) و ۳۰ 
عدس So‏ ركد (مثنوی از بسحاق) ۱۶۷ 
ترسم لا دوا يج E‏ (بسحاق) ۴۶۶ 
زفروردين .م قران ۱۳ 
یکی بخ شوت مس ند سل (حکایت به صورت مثنوی از سعدی) ۳۶۷ 
(ر) 
هنگام مقو دوواد ی از (منوچهری در صفت بهار) ۰ تا ۲۶۲ 
جونكه ات (معرفت بودن آفتاب در بروج) ۶۶ 
تاکن ران ۳ و ۱۳۴ 
باد 0 (انوری) ۱۳۴ 
گنج قار fo‏ 
مزرع ASE eases‏ ۴۰۲ 
اين شكل ....... سيار (لغزاز وصال شیرازی) ۶۸ تا ۵۷۰ 
ای ترک ........ غبر (وفار شیرازی) ۸و ۵۱۹ 
زمينى عي اش ۲۹۱ 
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بهتر (سفرکردن) مثنوی ۱۳۸۱ 
اثر (حکیم ازرفی) ۰ ۴۲۱ 
بهم اندر (مولانازین‌الذین سنجرى) ۳ تا ممع 
چوزر (حکیم ذر؛ شیرازی) ۸ تا ۷۵۰ 
پراز زر مولانا زین‌الذین سنجری) QAF‏ تا ۵۸۷ 
بسر (بسحاف) ۴۶۶ 
بشر ۳۳۵ 
در نظر (بیت) ۶۱ 
دیگر (نظم) 2۳۱ 
یکدیگر ۳۸ 
قمر (برده خریدن) مثنوی ۱۸۱ 
منور (عمعق بخارائی) ۲ ۳۴۳ 
مسير ١‏ (حکیم اثیرالذین) ۰ و ۱۵۱ 
به ضمیر ١‏ (در طلوع و غروب ماه) مثنوی ۱۶۶ 
دراز ۳۹۸ 
در فراز (بیت) ۱۴۵ 
اروز (قصیده قاآنی در منقبت‌شاه ولایت) ۸۵۱۸۲ 
حير (شيخ سعدی) ۳۴۳ 

پیش (بیت) ۱۶۳ 
نیش ۱ ۳۷۶ 


FV فرض‎ 
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(غ) 
ورنشانی ....... چراغ (درخت نشاندن) مثنوی ۱۸۰ 
(ک) 
از منازل عدون جاک ازل م ۱۶۴ 
آفریننده دجم من تفلک (مثنوی) ۱۵۵ 
تا لك (محتشم کاشانی) ۴۸ و ۱۴۹ 
(ل) 
زنور و (حکیم ازرفی) ۱۴۱ 
نشاید و تن لا ۵۵۵ 
ظاهرش ۰ عڑوجل (شیخ بهانی) ۳۵۵ 
شرف امو مدي ما (در معرفت شرف) مثنوی ۱۶۵ 
باقلاها رس حول ۴ 
)م( 
حمل .......... رام (خانه‌های کواکب) ۱۶۳ 
ورکنی . انهراغ (به حمام رفتن) مثنوی ۱۷۸ 
آمده مب بچم (منوچهری) ۶ و ۱۳۷ 
شیها .......... ملخم (کمال اسماعیل) ۱۴۶ 
تاخون ......... مردم (عرفی) ۴ 
كر ان بودن . غمم ۷۰۴ 
چون .02ل نجوم (معرفت هبوط) مثنوی ۱۶۵ 
یک جند خي الوكة شدیم (شاه عیّاس) ۷۸۸ 
ت هم رل ۴۳۷۳ 








AQF 8‏ مفاتيح الارزاق (جلد ۱) ل 
هرچه ۰ سرآن (معرفت ماه در بروج) مثنوی ۱۶۶ 
نان ون ات ۴۳۶۹ 
تانفحات تنس فان (خاقانی) ۷ و ۱۲۸ 
شنيدم نون نت ننه و روان (وصیّت نوشیروان به هرمز)مثنوی ‏ ۳۸۷ 
جيست حم وم اجون (فتحعليخان ملک الشّعراء صبا) ۴۴۹ و ۴۵۰ 
جنين SS gece‏ (بيت) م 
كماج ل ممعي كلاس ا اه ۶ و ۴۹۷ 
عید ند دل‌نشت. ا ۸ و ۱۲۹ 
)9( 

دو قرص سيوم او اه تمي ا ۴ و ۴۹۶ 
(ه) 

چو AS eae‏ (حکیم ازرقی) ۶ ۵۰۷ 
چون ی مس شون تشحو او (نویریدن) مثنوی ۱۷۸ 
گر ssn‏ أزامفكاة ۵ 
اختیار نو ان (بنا نهادن) مثنوی ۱۸۰ 
ور به a e‏ (به شهر درآمدن) مثنوی ۱۸۱ 
ور بود ......... 5 (نامه فرستادن) مثنوی ۱۸۰ 
رسم لع وني ال ازع نت (منوچهری) ۱۳۱ 
شب له ۱۳۳ 
برخحیز ادو نت وم رمه (منوچهری) ١‏ و ۱۳۰ 
(ی) 

ورضیاعی ..... جای (ضیاع خریدن) مثنوی ۱۸۰ 
وركنى مي ساف (فصد و حجامت) مثنوی ۱۸۱ 
ورهمى ........ هی ((عهد)مثئلو ا 2 ۱۸۱ 
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ابر EI Seeks‏ (بیت) ۲ 
تو e‏ شیر ل ۳۳۳ 
درين ل نم (ابن یمین فریومدی) ۱ ۴ 
ورت الطب او ع ۱ (شکارکردن) مثنوی ۱۸۲ 
ور میسن وی ریبعت تس وی ۱۷۹ 
فهرست قوافى 
ابيات عربى 
(ب) 

(الف) 

9 ندمو سر الويا ۲۲۵ 
ان مس یه را ۱۵۱ 
خضرة نموي الما لفال آخر) ۴۷ 
ارى ا ان الطاء (حضرت امير عليه السشلام) ۸۸ 
اذا ............ هبوبها (دذوالرّمه) ۳۳ 
ايا ............ نسيمها (قیس بن ملوّح) ۳۴۳ 
الهى ندم فنها ۳۷۵ 
(ب) 

لیس و ی ۳ کنات (بیت) ۱۴۸ 
و هاجرت ۰ الجنادب (بی سعیدالرستمی) ع0 
و ماذا ی ا (نظم) ۱۵۵ 
جاء ی الذّهب (بیت) ۱۳۸ 
ناد مدعني توالت (مثنوی) ۳۳۹ 


الا ها ووو جهو را 68 2 طيبا (اعرابی) ۳۳۳ 
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(ت) 
يا نسیم مدني ا (اغلب بن شعیب) ۳۴۳ 
(ث) 
فلو لاه و اوت ۳۷۹ 
(ج( 
وبطيّخة ۰ ابتهح (قال آخر) ۵۸۶ 
(د) 
اهدی اميم ال تشن (نظم) ۵۲۷ 
ففی م موز دی دافا حل ۳۷۸ 
واذا لما E‏ (نظم) ۱۵۵ 
(ر) 
فاذرت ......... ثار (قال آخر) ۴۹ 
وفرع .......... بزنجار (نظم) FAR‏ 
مرحبا ا تح تن الا رها (ابونواس) ۱۵۲ 
رت یر تزا ۱۴۱ 
ترقص ......... ال (عبدالکریم النهشلى) ۲۵۲ 
اتاک 4 ديه گر (قال آخر) ۱۳۸ 
و کالما ......... الاخضر (تقال آخر) ۵۱۸ 
والغصن ........ وعز (بيت) ۱۳ 
لولا ااي لا انهه (فال اخر) ۱۴۷ 
ان تم سس توق (الصتوترزي) ۵۱ ر ۲ ۱۵ 
اتانى .......... نضير (نظم) ۶۷۷ 
بادر ........... الضغير .(قال آخر) ۴۲۶ 





0 مفاتيح الارزاق 
(س) 
e 6‏ ا 
ان E e‏ 
(ف) 
ان ............ المصطاف (ابوتمام) 
(ق) 
نحن N‏ درف (الشيخ الامام) 
انظر اه وزیا انضع) 
اتانا ا قاق (فال بعضهم) 
اماترى ......... منطلقا (قاضی تنوخی) 
وابدنج رافق (نظم) 
وظبى ......... شقيق (قال آخر) 
الافانظر ا “أن (نظم عربی) 
(ک) 
النجّل ......... یقرک (قال آخر) 
مررت م ف وي السك (ابن المعتز) 
(ل) 
لنقل ۰ الرجال (امیرالمومنین علیه‌السلام) 
اتی ۰ الصقالا (قال بلیغ) 
يامن As‏ رل 
من تمه الكل وال اخر) 
وت ۱9 


% 4&4 #2 #» نا با »م 


سوائلا (ابی‌بکرالخوارزمی) 
غليلا ‏ (شفى) 


9" ۹ 


۴۳۹ 
۱0۵۳ 


۱۳۷ 


۱۴۸ 
۶۳ 
۸۶ 
۴۳۹ 
۵۱۸ 
۶۰۳۲ و‎ ۶ 
Po 





مدام (ابوطالب المأمونى) 
السلام (امام رضاعليه الشلام) 
لاتعلم (قال آخر) 


المرجان (نظم) 
إستقّذره (در جواب ذم) 
مستقد‌ره (شاعر) 

انكره ‏ (صیف) 

قدوره 

بجماله (سعدی) 

ذه له القائل) 

وصله (نظم) 

الحاطمه 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) ل] 


0۸۶ 
۵۸۵ 





3 
اس 


۲ 
۳ 
۴ 
۵ 
۶ 
۷ 
۸ 
۵ 
۵ 
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۳۳۳ 
۳۳۴ 
۳۳۵ 
۶ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۵۱۴ 





١0 تا‎ YoY 
۲۶۴ تا‎ ۲ 
۲۸۳ تا‎ ۷۱ 
۳۰۰ تا‎ ۷ 
oY ۷۱ 
FO عع تا‎ 
FUT) 
FYY تا‎ ۱ 
۴۲۷ تا‎ ۶ 
۳۳۰ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۴۵۰ 
۳۶۴ 
۳۶۶ 
۳۶۷ 


۳۸۹ 
۷ تا ۵۰۰ 
Qo‏ 
۵2۰۸ 
۰ ۵ 
۱ تا ۵۳۲ 
۵۴۳ 
۵0۴۸ 
۵۵ 
2۹۰ 
۰۵ ۶ 
ماع 
۶۳ 
ا 
۶۶ 
E‏ 
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۶۵۲ 
۶۶۱ 
۶۷ 
FAR 
۶4 
۷۰۴ 
۷۳۱ 


۷۳۸ 
۷۵۰ 
۷۷۷ 
۹۴ 
۷۹۹۸ 
۸۳ 


5 ۸۶۵ 





مع 
۳۹ 
۵۵ 
۵۸ 
2 
۷۴ 


۶ تا ۱۱۸ 








۱ فهرست روايات و دعاها 
(الف) 
تعداد 


صفحه روايات 





۲ 
١ 
۱ 
۱ 
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تعداد 


4 < ما هما ها د هادا 


١ 








١١-فهرست‏ دعاهاو حرزها و خطبه‌ها 


(ب ) 


صفحه 


۱۹۸ 
۱۹۹ 
Yoo‏ 
۳ تا ۲۲۵ 
۳۳۶ 
۸ :۱ ۲۳۱ 
۳۳۶ 
۸ تا ۲۴۰ 
۳۵۹ 
۳۷۳ 
۴ تا ۲۷۸ 





؟١-فهرست‏ كتابها 


(1 والف) 
آثارالباقیه: ابوريحان بيرونى: ۱۸۸ 
آنندراج (در زيرنويس): ۰۳۷۲ ۴۴۹ 
۱ ۶۳ ۶۸۵ ۷۱۱ 
اختیارات: ۰۴۴۱ ۷۷۱ 
استبصار(شرح ): قاسم کاظمینی: 
۵۶۱ 
اشاره (كتاب ): ۰۴۳۸ ۰۵۳۴ ۶۲۵ 
۱( ۷ ۰۷۳۲ ۰۷۶۰ ۰۷۶۵ ۰۷۷۴ 
۷۸۹۱ 
اصحاب رش (کتاب داستان) + 
داستان اصحاب رش 
اقرب الموارد: ۶۸۵ 
امالی طوسی: ۴۸۷ 
انجمن آرا: ۴۶۰ 
انجیل: ۰۵۱ ۶4٩‏ ۱۰۷ 
انساب العرت: ۶۱ 


(ب) 
بارای (كتاب ): ۲۸۶ 
بحرالجواهر: ۰۴۴۰ ۰۴۸۸ ۸۵۰۱ ۵۸۴ 
4ض ۶۷۳ 
بحرالمنافع: ۳۴۷ 
برهان قاطع: ۱ ۶۹۶ 
بغيةالفلاحين يمنى: ۴۸۵ £۶١‏ 
۶٩۵ ۰۶٩۱ ۵۹‏ 
بيست باب قوشجی: ۰۱۸۲ ۱۹۴ 


(ت) 
ناج المصادر بیهقی: ۶۱۴ 
تحف العقول از ال رسول: ۵۶۴ 
تحفه حکیم مومن: ۵۸ء ۰۴۲۵ ۰۴۳۹ 


۷۲۱ ۰۷۱۰ ۶۳۱ ۰۵0۵۴ ۰۴۹۴ ۰۴۴۴ 


تحفة العابدين: 05 
تحفةالمؤمنين: ۵۵۱ 
تذکره مکرب و مصدع: ۷۸ VFA‏ 
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BAV 





تسهیل دعا(كتاب  )‏ ۴۸۳ 
النقويم: TAY‏ 

۱۰۷ ۵۸ ۶٩ ۰۵۱ ۰۲۸ ۰۲ تورات:‎ 
٩۸ توراتها:‎ 


(ج( 
جواهرالبحرين: عبدالله بن صالح 


(ح) 


حل التقویم: ۱۳۲ ۰۱۳۳ ۲۶۶ 
حمید مجید ‏ قرآن 


(خ) 
خزائن (کتاب ): ۴۸۴ 
عالم: ۲۱ 


(د) 
داستان اصحاب رس (كتاب ): ۱۰۳ 
دانیال پیغمبر ( کتاب : ۵۴۱ ۱۷۲ 
دروس (كتاب -): ۶۹۵ 
دستورالاطیّاء: ۴۶۰ 
دهخدا (لغت نامه): ۰1۶ ولي ۰۱۵۸ 
۳۵ ۰۳۵۲ ۰۳۶۷ ۰۳۷۴ ۰۳۷۶ ۰۳۸۶ 
۳ ۶ ۰۹ ۰۴۲۶ ۰۴۲۸ ۰۴۲۰ 
۳( الا (FOF «FFA <FFY «FTA‏ 
۸ ۰۴۶۰ ۰۴۳۶۱ ۰۴۶۲ ۰۴۶۷ ۰۴۳۶۸ 
۰٩ ۰۴۹۵ ۰۳۷۷ ۰۳۷۶۴۶ ۰۴۷۵ ۲‏ ۵» 


ATF ۰‏ ۰۵۲۷ ۰۵۳۰ ۰۵۲۱ ۴۲ ۵ 
(FOI ۶۴۶ ۵ ۰‏ ۶۶۵ ۶۸۱ ۰۷۱۰ 
NTF ۰۷۲۰ ۸‏ ۰۷۳۸ ۰۷۳۰ ۰۷۶۳ 
AY ۰۸۰۱ ۰۷۹۷ ۰۷۸۵ ۵‏ 
دیوان بسحاق. ابواسحاق اطعمه 
شیرازی: ۰۴۳۶۶ ۷۵۰ 

AF AY دیوان قاانی:‎ 


(۵) 
ذخائرالحکم: ابو الحسه ند ديهف : ه ۱۹ 
ذهبیه > رسالة ذهبیه 


(ر) 
رد مسائل مشکله ( کتاب ۔): بسر: ۵۵٩‏ 
رسالهٌ ذهبيّة امام رضا(ع): ۳۳۴ 
رسالة کائنات جو: ابوحاتم ااقزاری: 
۳۳۸ 
رسالهٌ میرمحمدباقرالذاماد 
رسائل (کتاب ): ۳۵ 
رسائل الى المسائل: ۱۹۸ 
رسائل فلأحين: ۵٩۴‏ 
روضه (كتاب : ۵۸۳ 


(ز) 
زادالمعاد: محمدباقرمجلسی: ۷۳ 
۳۰۶ 
زبدةالدّعوات: ۲۹۴ 
زیورداود: ۰۷ ۰۵۱ ۵۷۰ ۱۰۷ 
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(س) 
سالم: ۱۰۶ 
سعادت (كتاب ) ابن طاوس: ۵١‏ 
سماءو عالم (كتاب ): ۲۱ 
سيرت رسول اللّه: ۹۳ 


4ھ 


(س) 

شرح استبصار: شيخ قاسم کاظمینی 
> استبصار 

۶۷۰ ۶٩ FOV ۶ ۰ شفاءالاسقام:‎ 


(ص) 
صحف اپراهیم: ۶٩‏ 
صحف دانیال: ۷ 
صحیه‌الرزضا: ۰۲۵۰ ۰۴۶۴ ۶۸۳ 
صحیفه سخادیه: ۳۹ 
صحيفة کامله: ۶۸ 
صدوق: ۴۰ 
صراط المستقیم: ۵۶۳ 


صور: عبدالزحمن صوفی: ۷ Yoo‏ 


(ط) 
طبقات ناصرى: ۳۸۶ 


)ع( 
غل ۷۳۵ 
علل (كتاب ) 


عمید (فرهنگ ): ۶۱۱ ۱۴۰۶۱۳ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) O‏ 
FTI ۰۶۲۶ ۶۵‏ ۶۳۲ 


(غ) ۱ 
غياث اللّغاث: ۰۳۵۲ ۴۲۵ ۴۳۵ 


۳۸۶ 


(ف) 
فردوس (کتاب ): ۰۴۲۵ ۵۱۶ ۵۲۹ 
۲ ۶۳۹ ۶۶۷ 


فرهنگ معین > معین» فرهنگ 


(ق) 
قاموس: ۰۴۸۵ ۰۴۸۶ ۰۵۱۶ ۷۲۱ 
قانون طب: ۲۲۷ 
فرابادین: ۸۷۳ ۰۴۷۷ ۰2۱۰ ۶۷۳ 
VFF NofF‏ 
قرآن عظيم (قرآن محمّد» ص): 4۵۱ 
(AF (VF No CFA <۵۹‏ ۰۱۰۷ ۰۱۲۳ 
۵ ۱ ۰۲۴۳۰ ۰۳۷۷ ۳۴۱ ۰۴۷۸ 
۶ ۳ ۵۶ 
قصص الانبیاء: قطب راوندی: ۰۴۱ 
A IVY‏ 
قطب العلماء (نهایةالادراک): ۲٠٠١‏ 


(ک) 
كافى :کل ۲ ۰۲۳ ۰۳۵ ۰۳۹ ۵۵ ۰۲ 
۹ ۶۱۷۵ 
کامل (کتاب ): ۳۴۲ 
کتاب احمد 
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كتاب دانيال پیغمبر: ۰۴۱ ۰۴۴ ۱۷۲ 
کتاب سعادت ابن طاوس: ۵۱ 
کتاب لباس: ۷۲۶ 

کلام حمید مجید > قرآن 

کلم الطیّب: ۸۵۴ ۲۲۲ 

کلیله و دمنه: ۷۴۳ 


(ل) 
لباس (كتاب ( > کتاب لباس 


لغتنامة دهخدا > ده دا 


)م( 


مجمع البحرين: فخرالاین طريحى: 


۵۶۵ ۶ ۰ 

مجمع الجوامع: ۳۳۰ 

محرّم نامه: ۰۳۸ ۴۲ 

مخزن الادويه: ۴۳۸ 

مرصادالعياد: شيخ نجم الذ ین: FV‏ 
مصباح کفعمی: ۷ 

مصحف: ۳۶۴ 

معیشت کافی: ۳۲ 

معين (فرهنگ ): ۰۲۴ ۲۶۶ ۲۸۴ 
۳ ۲۳۲ ۰۴۳۰۳ ۰۴۶۷ ۵۸۴ 
۷۳۶ 

مفاتیح الارزاق: ۰۱ ۶ ۳۷ 

مفاتیح الجنان: عباس قمی: ۲۰۶ 
مفاتیح العلوم: ۰۲۷۱ ۳۱۳ 


9" ۳ 


مکارم الاخلاق: ۰۵۱۵ ۰۵۲۹ ۵۸۲ 
۲ ۶۹۵ ۸۰۱ 

۰۴۳۲ ۰۴۲۳ : ملح الملاحه (کتاب‎ 
۶۱٩ OFF ۰۵۲۶ OYY ۴۶۸ ۶ 
۶۵۵ ۰۶۸۵۲ ۰۶۴۷ ۰۶۴۴ FTV ۳ 
۰۷۲۳۷ ۰۷۳۴ ۰۷۲۳ ۰۷۰۰ (F7۹ لاع‎ ١ 
۸۰۳ ۰۸۰۰ «VAY «VA! 

۴۰۳ ۰۴۰۲ ۰۳۶۴ NY منتهی الارت:‎ 
۰۴۹۵ ۰۴۷۷ ۰۴۶۵ ۰۴۳۳۲۰ ۴۲۵ ۳ 
۶۳۳ FFI ۶۱۳ ۰۵۸۴ ۵۱۸ ۰ 
۸۰۲ ۶۸۶ ۶۸۴ ۷۵ 

من لا بحضره الفقیه صدوق: ۳۴۸ 

ات سرع موجن 

مهج الدعوات: ۱۹۸ 

مهذب الاسماء: ۵۸۴ 

مهمغان: ۱۳۵ 


(ن) 
ناظم الاطبّاء: ۰۵۱۸۰۴۷۶۴۵۸ ۵۳۳ 
۰۵٩۹۰ ۴‏ ۶۱۴ ۰۷۳۷ ۰۷۴۰ ۸۰۲ 
نبوت (کتاب : ۴۳۳ 
نزهت القلوت: 094٠‏ 
نسیم الصبا: ۱۵۱ 
نهایة‌الادراک: قطب العلماء: ۱۸۸ 


(و) 
وسائل الى المسائل: ۱۹۸ 





۳-فهرست واژگان 


(] -الف) 

آب: رونق» ۸۳ 

آبادانی: مقصود آبادی است» ۲۷۲ 

آبار: چاههای آب» ۵۳۲ ۲۸۰ 

أبكامه: مری» ۴۶۱ 

آب كرن: شايد مقصود أب رودخانه 
كر باشد» ۲۴۴ 

انها اناده ناش راك ما 
باتلاق و مرداب ۴ 

آتشک: آفتی است به نام ارمنی دانه یا 
آبله فرنگ ۷۶۱ 

أجال» جمع اجل به‌معنی مرگ‌هاء ۶۴ 

اجام: درختان بسيار بهم بيجيده 
(جنگل بيشه). ۶۹۸ 

آرد شیلم: گندم دیوانه. ۷۱۰ 

اشامیدن: دود کردن. (در اینجا) 


کشیدن. تدخین (در اینجا). ۸۶ 


۸۹۶( 
اف تات اسيك ترس مزه که در سر 
که پرورده کنند و خورند» ۴۰۳ ۱ 


آكله: خوره. جذام» هر قرصه که 
گوشت را خورد. ۰۵۶۵ ۷۴۰ 

آلو زمینی: سیب زمینی (در لهجة 
شیرازی)» ۵۱۲ 

آیت مستشهد: ایهُمورداستشهاد؛ ۶۸٩‏ 

ابازیر: جمع ابزار و جمع الجموع بزر» 
داروهایی که در خوراک می‌ریزند» 
مانند فلفل و زردچوبه و دارچین و 
زیره و زنجبیل و مانند آنه ۶۴۶ 

ابخره: جمع بخاء YF f°‏ 

ابرد: سردتر» ۶۱۴ 

اپرس: سوسمار ۶۶۹ 

ابریه: شوره موی سر ۶۵۶ ۷۸۵ 

ابطال: شجاعان» ۲۸۹ 

ابعار: پشکل. ۳۶۷ 

ابن طربه: نام شاعری است. ۱۳۰ 

ابن عرس: راسو» موش خرماء ۸۷ ۵۴۷ 

ابن ماسویه: از پزشکان کارآزمودة 
ایرانی در سده دوم و سوم هجری» 
۶۵۷ 





۳ مفاتیح الارراق 


ابوالجان: پدر جنیان ٩۶‏ 

اترج: ترنج» ۶۲ 

اترج: زرين دريخت: بالنگ, ۶۸۱ 

اتلال: توده‌خاک وتود؛ریگ وپشته ۲ ۳۷ 

اجتناء: میوه چیدن. ۲۹۰ 

اجود: نیکوتر,بهتربهترین ۰۴۷۳ ۵۰۱ 

احتباس بول: شاش بند. ۶۱۴ 

احتریز: احتراز ۳۳۳ 

احجار: سنگها (جمع حجر) ۰۲۶۲ 
۳۹۶ 

احداث: ایجاد. پیدایش, بروز» ۷۴۶ 

احرار: آزادگان ( جمع حر)» ۲۶۲ 

احفاد: نوادگان (جمع حفید) ۲۸۹ 

احقّ: سزاوارتر و شایسته‌تر, ۳۹۹ 

اختلاط: درهم آمیختن مخلوط 
شدد» ۷۸۵ 

اخراج حصات: بیرون‌کردن سنگریزه, 
۶ 

اخراج مشسیمه: بیرون آوردن پوسته 
جنین» ۷۶۲ 

ادخنه: دودها (جمع دخان)» ۲۴۳ 

ادرارجیض: 
خود‌حیض ۲ ۷۶ 

ادمان: مداومت. دائم ۵۱۷ 

ادهان: روغن‌ها (جمع مکشردهن)» 
۷۹۱ 

اذابه: تحلیل» حل کردن» ۷۰۳ 

اراضی منخفضه: زمینهای‌پست. ۳۳۵ 

ارطب: مرطوبتن ۶۱۴ ۷۰۹ 


رواد‌شسدن 


1 


BAVO 


آرواث: (جمع روث) به معنى سركين 
و کود. ۳۶۶ 

[زار: زیرجامه» شلوار ۳۵ ۵۶۵ 

ازلاق: به معنی لغرانیدن و خیزانیدن. 
سقط» ۶۸۵ ۷۲۰ 

اسپریمین: زنان اسپانیولی» ۷۳۰ 

اسپست: یزنجه ۷۳۰ 

استبراء: استنکاف (در اینجا)» ۲۸۹ 

استبرق: دیبای ستب دیبایی که به زر 
ساخته باشد ۱۱۱ 

استرخاء: سست شدن ونرم شدن» ۶۴۲ 

استسقاء: نام بیماریی که در ان بیمار 
آب بسيار خواهد. بیماری 
و ۱ ۷۸۸۵ 

استفتاح: گشایش» طلت کا ۶۲ 

استكانت: عجز» زارى» ۱۹۴ 

استکبار: اظهار کفر و کفران ی 


کافر منشى» ۱۹۵ 
| بمتشاط: درک» ا سستحر اج مسائل از 
منابع» oo‏ 


اسفل: پایین ۶۹۳ 
اسفیداج: معرّب سفیدات. ۷۴۰ 
اسفید باج: شورباء ۶۸۴ ۷۲۱ 
(سکار:سکراوری»مستی افرینی ۶۴۲ 
اسکدار: جاری‌وبه‌سرعت‌رفتن» ۱۳۴ 
اسهال الدّم: اسهال خونی» ۷۲۱ 
اسهال دموی: اسهال خونی» ۷۳۹ 
اسهال ذوائی: رجوع شود به دهخدا 
زیر عنوان اسهال. ۷۴۷ 
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اسهل: آسانترء ۷۵۶ 

اشنان: چوبک (كنايه از اينکه خربزه 
اندرون آدمی را می‌شوید و پاک 
می‌کند). ۵۸۳ 

اصحاء: مردمان‌تن‌درست. تندرستان» 
افراد سالم ۵ ۷۴۶ 

اصحاب رش: اصحاب چاه رش ۱۰۳ 

اصفر: زرد» ۷۷۱ 

اضوك؟ رها الها اضرا وان 
شمارش درخت است و اصول 
جمع مكشر اصل و اصله هردو 
است). ۶۴۳ ۷۲۲ 

اضعف: ضعیفترین» ۶۳۸ 

اضغاث و احلام: خوابها و رویاهای 
پریشان و آشفته و درهم و برهم» 
کابوس» ۳۳۶ 

اضمده: مرهم ( جمع مکشر ضماد). 
۷۳۶ 

اطعمه كثيره: ضوراک بسیاره 
خورا کیهای بسیار ۷۸۷ 

اطلاق: كنايه از اسهال ۶۰۸ 

اطوار: دوره‌ها (جمع مکشر طور) 
رفتان ادا و حرکات» ۰۳۸۵ ۵۵۴ 

اعانت: کمک ۷۰۳ ۷۵۵ 

اعانت برهضم: کمک به گوارش» ۷۱۹ 


اعتساف: نداد و ستم زورگوبی؛ ۱ 


۳۸۳۷۹۰۵ 
اعتقال: بستن ۴۳۲ 
اعضای باطنى: اعضای درونی 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) ل 


(داخلى). ۷۳۹ 

اعضاء الصدر: اعضاى بالايى (سینه. 
ريه). ۷۰۲ 

اعضاء العين: اعضاى چشمی و 
دهانی و تنمُسى و خوراکی و لرزش 

وتب» ۷۳۰ 

اعبا: ماندگی ۰ ۶۶ 

اغبر: خاكى رنگ» ۶۶۳ 

اغتال: شستشو ۰۲۹۳ ۷۴۸ 

اغذیه قابضه حامضه: غداهای ترش 
مزهاى که موجب یبوست 
می‌گردد؛ ۷۳۷ 

اغصان: ساقه‌ها و شاخه‌های درخت» 
0۲۶ 

افاعی: جمع افعی ۱۴۶ 

افاوية عطره: برعاي وی داروهای 
خوشبو و معطر که در غذاها 
می‌ریزند. نافه‌های مشک. ۶۴۶ 
Vo‏ 

افتیمون: نام دوايى است. ۷۷۲ 

افسانگری: انسونگری» ۵۵۶ 

افسنتین: افسنتینی يا افنطین: نام 
گیاهی خوشبوست که کاربردهای 
دارویی بسیار دارد. ۶۵۷ 

افنا: نیستی ونابودینابودسازی» ۴۴۵ 

اقاله: بهم زدن» فسخ کرد بیع» برهم 
زدن معامله ۳۸۳ 

اقراصه: قرصهاء گرده‌ها. جمع مكشير 
(قرص» گرده)» ۶۳۶ 
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اقرب: نزديكتر» ۶۴۳ 

اقصر: کو تاهتری ۱۴۶ 

افوی: فویتر» نیرومندتر» ۶۱۴ ۷۳۸ 

اکتحال: سرمه به چشم کشیدن ( کحل: 
سرمه) ۵۵۵ ۶۳۲ 

اکثار: زیاده‌روی. ۰۲۴۷ ۶۷۶ ۷۱۱ 

اکثری: اكثريّت» ۷۸۶ 

اکسون: جامهٌ سياه قیمتی که بزرگان 
جهت تفاخر پوشند» ۱۶ 

اکل: خوردن. ۶۵۰ ۰۷۲۲ ۷۵۶ 

اکل نارکردن: آتش خوردن (کنایه از 
غليان کشیدن)» ۵۵۷ 

اکل وشرب: خوردن و آشامیدن» ۱۹۳ 

اكوله: خوردنی» ۷۴۳ 

الح ارزقنا: خداوندابهما 
روزی‌بخش. خداوندا ما را روزى 
کن. ۰۵۹٩‏ ۶۱۹ 

الزم: لازمتر ۶۲۰ 

الطف: نیکو تر و لطیف‌تر» ۶۱۴ ۷۵۱ 

اماتت: میرانیدن» ۴۴۵ 

امراض سوداویّه: بیماریهای روانی» 
۶۲ 

امراض صعبه: بیماریهای‌سخت» ۷۸۷ 

امرود (کلمه بهلوى است) به معنى 
گلابى» ۰۳۶۹ ۶۸۱ 

امساک بطن: کنایه از پبوست. ۶۰۸ 

ام الصبیان و قطع رعاف: خونریزی 
بینی» ۶۴۰ 

امطار وار انها مفرد: مط ۱۳۰ 


BE ۷۷ 


VQ ۰ 


' اآمعده: جمع مکشر معده. ۶۹۹ 


املس: نرم» هموار و ضد خشن» نرمت 
۶۲ ۶۵ ۷۳۳ 

امم سالفه: اقوام و ملتهاى گذشته ۹۰ 

امهات: مادرها (جمع مکسرام)» ۶۷ 

اناء: ظرف» ۳۳۷ 

انتساق: نزتیب دادن نظم و ترتیب 
یافتن» ۲۷ 

انتعاش: زندگی خوش کردن» ۳۷۸ 

انثى: مادگی» ۲۴ 

انحدار: ریزش» بايين آمدن» فرو 
شدت» ۰۲۴۶ ۷۹٩۲‏ 

اندلس: اسپانیاء ۶۹۱ 

اندمال: بهبودی. ۶۶۵ ۷۴۰ 

أنس (از صحابه) ۶۸۳ 

انعاش: برداشتن. ۶۱۳ 

انفع: سودمندت ۶۱۴ ۶۵۱ 

انقطاع: بريدن از خلق و بيوستن 
به حق. ۱۹۴ 

انقلات: بسته شدن دهان رحم در 
دگرگونی ۷۶۳ 

انگشت مهین: انگشت بزرگ» شصت. 
شست. ۶۵۸ 

انهضام: هضم شدد» هضم می‌شود. 
VAY‏ 

انیسون: مأخوذ از يونانى: باديان 
رومی» رازبانة رومیء گیاهی است 
به بلندی یک متر برگهایش باریک 





AVA ۵ 


و خوشبو كلهايش سفید. 
تخمهایش ریز و معطر کاربرد 
دارویی بسیار دارد. ۶۳۱ 

اوجاع: دردها؛ جمع مکشر وجع درد 
FYY TFA‏ ۱۵ ۵ 

اوجاع ظهر: دردهای پشت. ورم 
پشت. ۶۹۵ ۷۶۲ 

اوجاق: اجاق. ۵۱۵ 

اودیه: وادیهاء ۲۹۵ ۳۰۴ 

اورام: ورمها. جوشها ۶۰۹ 

اورام حلق: ورم گلو» ۷۶۷ 

اوساخ: چرکها و ريمها و کثافات 
VFA ۶ ۴۵ ۲‏ 

اوعیه: ظرفی است که نخاس در أن 
ریزند» (جمع و عام) ۱۳۰ 

اوفق: موافقتن همراهتر سازگارتر 
۷۷۳ 

اوقیه: از اجزای واحد وزن رایج در 
شيراز (در حدود یک دوازدهم 
رطل. معادل هفت مثقال) وقیه و 
اوقیه هم گفته مى شود جمع مکشر 
(وفه) ۶۱۱ ۶۴۰ 

اولادها: جوانه‌ها ۷۳۱ 

اهم: مهمتر» ۶۲۰ ۶۸٩۹‏ 

اهوال: ترک» کار بیمناک (جمع هول). 
۴۰۶ 

ایام كل : هنگام گل دادن بوته. ۵4٩‏ 

ايرسا: نام گلی‌است مثل‌سوسن. ۷۱۰ 

ايمانوس: 1121320105 ۶۹۹ 


مفاتيح الارزاق (جلد ۱) ل 


(ب) 

بابلی: در مازندران شاتره و کوله تره 
نامند. گیاهی است از جنس 
ترتيزک» ۷۲۱ 

با بها شود: كران شود ۱۲۴ 

با ثابت: با ثبات. ۵۰۰ 

بادره: جوانه ۶۳۷ 

بارتنگ: بادرنگ» بادرنگ بویه ۷۳۸ 

باردالمزاج: سردکننده مزاج؛ سرد 
مزاج ۶۰۳ 

باز اید: پیش اید. ۵۰۷ 

بازدید: يديد آيد. ۵٩۴‏ 

باشق: نام پرنده‌ای است که فارسی آن 
باشه است» ۳۰۴ 

باعث: موجب؛ ۷۶۰ 

باقلی: باقلا ۴۲۵ 

باکی نیست: ترسی نیست. اشکالی 
نداردء ۷۲۷ 

بالای: روی (در اینجا)» ۷۷۳ 

بالیده: بزرگ شده. رشد کرده ۶۳۵ 

بپیراید: اصلاح کند (کنایه از هرس 
کردن). ۶۷۸ 

نز مخثف بدتر ۶۳۶ 

بثور» بثور عدسيه: جوشها و دانه‌های 
ريزكهروى بوست بديدار می‌گردد 
(جمع مكشر بثر) عدسیّه» تاولهاى 
گرد ۶۴۱ ۷۳۹ 

بحار: دریاها (جمع مکشر بحر)» ۲۹۶ 

بحیرات: دریاچه‌ها (جمع هکت 
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تحیره) ۲۷۹ 

بخره گندگی دهان: بدبویی» ۷۸۷ 

بذرالبنج: اسپرزه. ۴۳۴۷ 

بذرگر: برزگر» ۳۹۷ 

براز: مدفوع آدمی» ۶۵۶ 

پرئن: برئن صیغم ۱۷ 

برج اسد: مردادماهی ۵۷۸ 

برج ور: اردیبهشت ماه ۵۷۸ 

برج جوزا: خرداد ماه ۵۷۸ 

برج سرطان: تير ماه» ۵۷۸ 

برطرف شدند: تلف شدند» ۲۲۳ 

برص: پیسی» لک و بيس ۶۴۲ ۶۹۵ 

برك کلم: قمری» ۶۹۲ 

برك مورد: برك درختی شبیه به برك 
موء ۷۲۴ 

برك نیل: گیاهی است که عصارة آن را 
نبله گویند و بدان رنگ کنند.» ۷۲۴ 

برودت: سرمای متراکم زیاد. ۷۸۵ 

بزی: زمینی» روناس عادی. ۶۲۵ 

برى الذّمه: تبرئه» مب ۵۵٩‏ 

برّار: آنکه روغن و دانه مىكيرد و 
می‌فروشد» ۴۶۲ 

تشاست : تسار ان :۷۸۵ 

بستانی: بوستانی (روناس مرغوب)؛ 


۶۲۵ 
بسرشند: مخلوط کنند» بهم آميزند. 
۵۲ ۷۷۲ 


بشره: پوست. ۷۸۷ 
بشع: بدمزه ۷۳۱ 


۹ الا 


بصل: پیاز ۷۱۸ 

بطن: شکم ۲۹۳ 

بطیخ: بوته خربزه و امثال ان» ۴۰۷ 

بطئی الهضم: کند گوان کند هضم» دير 
هضم» ۶1۲ 

بعرات: پشگل گوسفند و شتر» ۷۲۲ 

بعضی دون بعضی: بعضی چنین باشد 
و بعضی چنین نباشد. دون» بجن 
۱۸۵ 

بعیدالتعفن: دیرگند ۶۱۴ 

بغایت: بسیار بانهایت» ۷۰۲ 

بعی : ظلم و ستم» ۳4۵۹ 

بکسمات: نوعی از نان باشد که روی 
آن را مریم مربّع بريده بپزند.» ۴۹۵ 

بلادت: کند ذهنی. کودنی» ۶۷۶ 

بلاد حاره يابسه: شهرها (زمین‌های ) 
گرم خشک. ۶۰۸ 

بلارد: میوه‌ای است مانند هستةٌ خرما 
که شیرین و پوستش متخلخا 
است که و در خلل آن عسل لزجی 
است برای درمان پاره‌ای بیماریها 
بكار مىرود. ۶۵۲ 

ُلت: از اعلام است؛ ۳۰۷ 

پلدان: سرزمینهاء ۷۴۳ 


تن ته ۲۸۰ 


بنات النعش: هفت برادران ۳۳۷ 

بنفسه: خودبخود. ۶۴۳ 

بورانی: طعامی است منسوب 
به وران دختر حسن بن سهل زن 
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مأمون ۵۱۶ 

بورق: معرّب بوره. جيزى است مانند 
نمک» نمک تلخ مزى ۰۴۰۳ ۴۶۸ 

بورق: نمک سود. ۵۳۱ 

بوره» بورف: نام شیمیایی بورات و 
سود تنگان ترکیب اسیدبوریک و 
سود که در پزشکی و شیمی و 
مهندسی شیمی بكار می‌رود. بوره 
جيزى است مانند نمك و ان را 
بیشتر زرگران بكار برند» 4۵۳۱ 
۴ ۶۹۶ ۰۷۲۴۰ ۸۰۳ 

بول الذم: دیدن خون در ادران ۶۲۶ 

بول ال م: تنگی نفس» ۷۳ 

بول وغايط بند گردد: بند آمدن ادرار 
و مدفوع ۶۳۴۳ 

بهق: علتى اسيك ان پیسی ظاهر 
پوست است برخلاف برص. 
نوعی پیسی که از لک و پیس 
می‌باشد» ۰۴۲۵ ۰۵۴۲ ۶۴۱ ۸۰۱ 

بهمرسد: فراهم شود. ۷۵۲ 

بهمرسیده است: کشف شده است. 
۵۵۲ 

بيابان خواف: الانت خوافى واقع در 
خراسان. ۵۵۲ 

بیاره دار: بوتهدار» ۶۶۳ 


بياض عین: روشنائی سفیدی جشم. 


۶1۳ 
بیاعان ستور: مال فروشان» ۱۶۲ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) لا 


بی بادره: بی جوانه» ۶۳۷ 

بيخ: ريشه. ۰۵٩۳‏ ۶۲۵ 

بيخته: ارد کرده» اسياب کرده» 
سائیده. الى کرده. سرند کرده. 
PVN ۶۳۶ ۶ ۰‏ 

بیض: تخم» ۷۱۳ 

بيضه: تحم مرع. ۷۳۱ 

بيضه و خوذ: نوعى از بيمارى سردرد. 
VY‏ 

بيع: فروش» ۳۸۳ 

بی عدیل: بی مانند ۶۵۰ 

بیع و شری: فروش و خرید (در 
محاوره: خرید و فروش). ۱۰۱ 

بیوت: خانهها (جمع بیت)» ۲۸۴ 

بی وجع و الم: بدون آماس و درد 
v۳!‏ 


(پ) 

پاره‌ای مکان: بعضی جاهاء ۳۹۵ 

پابیل يا شخم» ۶۲۹ 

يراكنندة ریاح: پراکنده کننده بادها 
(گازها) در اصطلاح عوام بادکش 
۷۸۶ 

پرتگیش: پرتقالیها» ۵۵۲ 

پس ترق زدن: هرس كردن ۵۷۹ 

بشيزه: پول نازک بسيار تنک رايج 
باشد ۱۴۱ 


۶۵۸ «Poam پم:‎ 


يودبه: پونه يا پونک (پونه يا پونک در 
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لهجه شیرازی). ۶۰۸ 
پوشن: پوشاننده ( کنایه از فرش). ۵۸۱ 
پهر: یک حضه از چهار حصه. ۳۸۸ 
پی آب: آب مجدد» و۳۴۳ 
پیش سر: پیشانی» ۶۸۴ 
بيسه گرده بز: چربی قلوه (كلية بز) 
۷۳۷ 


و (ت) 

تاكل: خوردن (مصدر باب تفعل از 
اکل) در دهان گذاشتن. ۶۵۰ 

تلم درد ناشی از تأثیر زص ۷۷۳ 

تانیول: گیاهی در هند که ان را 
می‌جوند» ۶۶۲۳ 

تبرید: خنک کردن» سرد کردن» ۰۱۴۰ 
۶۲ 

تثليث: سه بخش کردن» ۳۱۳ 

تحفیف: خحشکانیدن. ۶۵۱ ۷۴۰ 

تحلیل: از ميان بردن آماس باد كردة 
سرد که زیر آن تاولها آب جمم 
شده باشد. حل کردن. روان 
ساختن» ۶۳۶ ۷۰۲ 

تخدیر و سکر: مستی و سستی ۷۸۴ 

تخضیب: خضاب كردن (حنا گذاشتن 
روی سر و ریش)۰ ۷۲۵ 

تدویر: دایره مانند» ۶۰۸ 

تدهین: روغن مالیدن» روخن مالی» 
۶۵۱ ۷۳۷ 

تربد: بیرون کنندگی» ۶۳۵ 


RAA! 


تربيع: چهارگوشه. ۷۷۱ 

ترطیب: ایجاد رطوبت و سردی» ۶۷۳ 

ترک زنگی گوهر: کنایه از انگشت: 
زغال افروخته ۵۷۱ 

تومس: نوعی بافلا» باقلاى مصری. 
VFA ۰‏ 

ترویح: راحت. راحتی» ۱۴۰ 

ترویه: روز هشتم از ماه ذیحجه. ۷۷ 

تریافیّت: خاصيّت پادزهری. ۶۰ 
۷۶۳ 

تسخین: قیل» ۲۸۰ 

تسدیس: شش قسمت کردن. به شش 
جزء تقسیم کردن» ۳۱۳ 

تسعیرات: نرخهاء ۱۷۰ 

تسمین: فربه ساختن ۰۳۳۹ ۷۷۰ 

تسنیم: چشمه‌ای است در بهشت. ۱۳ 

تضمید: ضماد گذاشتن» مرهم نهادن» 
۶۵۱ 

تضییع : ضايع شدن. نابودی» ۷۱۴ 

تطویس: طوسی (خاکستری كردن 
روی سر و ریش)۰ ۷۲۵ 

تعطیس: عطسه کردن. ۵۵۴ 

تعفین: برگردانیدن بو» ۳۶۶ 

تفتهتر: کنایه از گرمتر و رسیده‌ت ۵۸۲ 

تفتیت: شکستن» خرد كردن سنگ 
گرده» حل كردن سنگ‌کلیه. ۵6۰۹ 
$o‏ 

تفتيح: گشادن» گشودن» باز کردن» 
۴۵۵ ۶۲۶ 
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تفتيح سده: بازكردن مانعى در روده که 
مانع دفع فضولات بدن مىشود.. 
۶۲۶ 

تقطيرالبول: شاش بند» ۶۳۵ 

تقليب: وارونگی» قلب گونگی» ۵۰۹ 
۵۹۲ 

تكميد: گرم کردن» ۶۳۲ 

تلال: تودهً خاک و تودهُ ریگ و يشته. 
۳۷۲ 

تلیین: نرمی» نرم ساختن» نرمی و 
آزادی شکم» ۸۷۶۲ ۸۰۲ 

تليين بطن: کارکردن شکم (اجابت 
و ۰ (FOV‏ ۷۶۲ 

تمريخا: بخور دادن» ۶۸۷ 

تمننی؛ تکیت ۷۶۶ 

تموز: ماه اوّل تابستان» ۲۶۶ 

تنجه: جوانه, نوک زدن» شکوفه دادن 
[از واژگان لهجة شیرازی]» ۵۹٩‏ 
۷۵۶ 

تنفیه: لاروبی» TAF‏ ۷/۷۳۰۵ 

تنک کردن: وجین کردن. ۶۷۸ 

تنگ: نگار خانهٌ مانی را كويند؛ ۸۳ 

تنویم: به خواب كردن و خوابانیدن. 
۶۴ ۶۷۷ 

توابل: مصالح طعام که برای خوش 


طعمی و خوش بویی در طعام ۱ 


کنند.. ۲۷ ۵ 
تواتر: پیاپی» ۳۷۵ 
تو حش:ترس ووحشت غیرطبیعی» ۷۷۳ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) 0 


تودری: قدامه. ۴۴۸ 

تهایم: جمع مكشر تهامه که ناحیه‌ای 
در عربستان است. به طور مطلق به 
زمین‌های بادیه‌ای گفته می‌ شود 
۸۷۰۰ 

تيه: بیابانی که موسی (ع) با دوازده 
سبط ہنی اسرائیل» که هر سبط 
دوازده هزار نفر بودند. در ان بیابان 
فلت چهل شتا( سرگردان بود. 
۳۶۷ 


(ث) 
ثافیا: نوعی صمغ نباتی است. ۶۴۲ 
الث: سوم» سومی» ۶۳۸ ۷۸۱ 
آليل: زگیل‌ها (جمع مکشر ثؤلول = 
زگیل) (والیل = الیل). ۶۴۱ 
انى: دوم» ۶۹0 
تقل: سنگینی» ۷۳۳ 
ثقل سامعه: ا ا f°‏ 
ثلث: یک سوم» ۳۸۹ 
ثلج: برف» ۲۷۹ 
لوج: جمع ثلج به معناى برفهاء ۲۸۰ 
ثوران: برانكيخته شدن و جهش و 
فوران. ۵۴۸ 
ثوم: سیر» ۶۴۸ ۷۱٩‏ 
ثياس: جامههاء ۶۲۵ 


)ج( 
جاسيه: خشی. ۶۶۸ 
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جالی: آنچه رطوبت را از مسام تراشد 
و دفسم کند. جح لددهنده 
روشنى بخش» ۰۳۵۲ 4۵۰۱ 6/75 


۶۹ 
جالى بصر: روشنايى بخش چشم» 
۶۳۱ 


جالينوس: كالين» پزشک رومى سده 
ال ميلادى» ۶۵۷ 

جالیه: ملیّن» ۴۳۲ 

جبال بارز: رشته کوههای جنوب 
شرقی کرمان ۷۴۳ 

جبلی: کوهی. ۶٩۴‏ 

جبنیت: پنیرک» ۱۷۱۷۳ 

جدوار: جودلرباء جو دوس ۲۲۷ 

جراحات صلبه: زخمهای سخت» 
۷۱١‏ 

جراده: ضماد» ۶۸۴ 

جرب: گری» کچلی. ۵۵۴ 

جرب متقرّح: ريش دارو» ریش 
حورده. ۴۲۸ 

جرجیر: تره تيزک» ۶۸۰ ۷۶۶ 

جروح و فروح: زخمها. جمع مکشر 
(فرحه = زخم). ۷۸۶ 

جزو اعظم: بخش بزرگ» ۷۸۳ 

جلاب: گلات؛ ۶۱۰ 

جلد: پوست. ۷۶۳ 

جلوت: جلوه آشکار ۵۶۸ 

جلیدّت: يخ بندان» ۲۷۹ 

جمهور: همگان» ۲۹۷ 


E ۲ 


باشد» ۷۲۶ 
حت يكان: هش جایگاه او باد 
۷۸۹۸ 


جند بیدستر: خایهٌ سگ آبی» ۴۴۷ 

جنطیانا: میوه درختی است شبیه 
به درخت گردگان و رنگی آن سرخ 
باشد. کف الذنب» ۷۶۸ 

جنه سنگ شو: نوعی محلول شويندة 
مثانه و کلیه. ۶۶۸ 

جوزام = جذام» ۴۶۵ 

جولق: درختی است خاردا ۴۰۴ 

جوى: مطالع و طلوع هر برج فلکی» 
۳۱۹ 

جهال: نادانان» ۷۸۷ 

جهر: بلندكردن آوان ۱۷۵ 

جیّد: خوب. نیکو ۶۷۵ ۷۲۵ ۷۴۶ 

جیّدالغذاء: خوش خوراک» ۷۰۹ 


(ج) 
چاره: به معنای تدبیر و حیله (دراینجا) 
به معنی التی که با آن بتوان تدبیر 
بكار برد و حیلتی اندیشید ۳۳۰ 
چالش: جنگ و جدال» ۸۴ 
چتر سپهر: کنایه از آفتاب است؛ ۱۴۱ 
چرشحشت: چرخ انگورمال ۱۳۰ 
چسبانیدن: گل بند نمودن گل گرفتن 
۵۵0۳ 
چشمه معمو دبه: آبی است مرنصارارا 
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که اطفال خود را در آن سل 
می‌دهند. که اعتقاد آنها ظاهر 
می‌شود. منظور غسل تعمید 
است؛ ۱۳۰ 

جفغانه: نام سازی است. ۱۳۰ 

چلاو: جلو. ۵۳۸ 

چلاوکش: چلوکش» چلوی (برنج) دم 
کشیده» برنج آبکش» ۷۴۵ 

چماقه: پیاله» ۱۳۰ 

چمانه: پیالة می» ۰۱۲۶ ۱۳۰ 

چمخاح: خمیده ۱۳۰ 


)ج( ۱ 
حابس: دارو که خون را بند اورد. 
۳۵۲ 
حابس حیض: بندآورندة خون 
قاعدگی» ۶۹ 
حارٌ يابس: گرم خشكء. ۵۵۵ 
الحاصل. حاصل: نتيجتاء در نتیجه. 
خلاصه (در اينجا)ء ۰۷۵۱ ۷۷۳ 
حایر: زیارتگا» مرقد» ضریحء ۱۹۱ 
حایض: زنی كه عذر دارد و عادت 
ماهانه ۷۲۶ 
حت: دانه» ۷۶۳ 
حب الزشاد؛ تخم سينه دان» ۶۸۰ 
حب القرع: کرم كدو 71١‏ 
حب اللّهو: دان نشاط آورء ۷۶۵ 
حبس : بندآوردن» ۷۳۷ 
حبوب وفواكه: دانه‌ها و میوه‌ها (جمع 


حث). ۰۱۴۰ ۳۹۰ ۷۶۵ 

حبّه: تشبیه دانه به خوبرویی که از 
درون يوست آید» ۷۶۵ 

حجامت: بادکش كردن و خون گرفتن 
از بدن به وسیلة مکیدن با شاخ و 
تيغ دادن پوست بدن» ۶۳۲ 

حجب دماغ: تورّم برده مغن ۷۶۷ 

حجرین: دو سنگ» ۱۳۲ 

حجیز: حجان ۳۴۳ 

حدّاد: آهنگی ۳۸۸ 


حدایق: باغهاء ۱ 

حدّت خون: سختی و غلظت خون. 
۵۸ 

حرارت: دمای ملایم (یکنواخت) کم. 
۷۸۵ 

حراز: در دو سوزش دل از خشم و جز 
ان ۴۷۲ 

حرقت: سوزش» سوختگی» ۶۷۶ 
۷۹ 

حرقة‌البول: سوزش پیشابرا ۶۱۴ 
۷۳۹ 

حرفت مجاری بول: سوزش پیشابراه. 
۶۹ 


حرمت ومذمت: حرام بودن و 
نكوهيده بودن. ۷۸٩‏ 

حر و برد: كرما و سرماء ۲۴۶ 

حريف: تند و گزنده» ۶۹۸ 

حسو: حریره» ۸۰۲ 


حشيش : كياه بطور مطلق» که به طور 
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مى شود ۷۸۳ 


حشيشة الفقراء: كياه بی چیزان» ‘VAY‏ 


حصات: سنك ریز شن» سنگ که در 
مثانه يا كليه و جز آن پدید آيد. 
4 ۵۸۴ ۷۱۰ 

حصاد: درو ۰۲۷ ۰۳۸۸ ۶۳۷ 

حصف: مبتلا به جرب یابس وگری» 
خشک گردیدن, ۶۱۴ 

حصه: سهم» TAY‏ 

9 بهره و سهم» ۳۸۵» ۳۸۷ 

حفار: چاه کن ۳۱۲ 

حقنه: اماله کردن» تنقیه» ۶۱۰ ۷۴۷ 

حکه: بيمارى خارش» ۵۳۰ ۶۷۶ 

حلاوى: حلواها (جمع مکشر حلوا)» 
۷۹۱ 

حلبه: شنبلیله» شمبليد و نوعى طعام 
که از دانةٌ شنبليةً است» ۴۹۴ 
۳ ۷۱۰ 

جماض: گیاهی است به نام ترشک. 
ترشه 0۷۸۶ ۸۰۲ 

حمام: هر نوع مرغ طوق‌دار مثل فاخته 
و فمری و کبوتر ۱۷ 

حمرت: سرخی. باد سرخ ۰۳۷۱ 
V1 FF!‏ مع 

حمّل: فروردين ماه. ۵٩۳‏ 

حمول: جوشانده. داروهایی که آن را 
انسان برای مداوا در ذبر یا فرج 
گذارد. ۶۲۶ ۴۰ع ۶۷۳ 


5 ۸۵ 


حَمّی: تب» تب یک روزه. ۵۵۵ ۷۳۹ 

حمیّات بارده: بتهای سرد و مرطوب 

۶۶۹ 

حمیّات حاره: تب‌های زياد و بالا 
ماع ۶۶٩‏ 

حمیّات حاژه دقبه. ۶۸۵ 

جمیضه (باس) معناى قليه را 
می‌دهد. ۶۸۵ ۷۷۲ 

حنطل: ثم ركّياهى است به قدر 
خربوزه ودرنهايت تلخی که أن را 
خربوزة ابوجهل گوینده» وازجملة 
سموم قتاله است» ۴۰۳ 

حنفغاء: نام درختی است که به صور 
مسختلف به صورت درختچه از 
زمين می‌روید» ۲۰۳ 

حنک. کام سقف. دهان ۵۴۰ 

حوامل: زنان حامله» باردا ۶۱۴ 

حیلوله: فاصله انداختن» ۱۶۸ 


(خ( 

خاطف: جهنده» ۱۹٩‏ 

خامى: نورسیدگی» نارسی» كياه در 
آغاز رویش» ۷۷۱ 

خائیدن: جویدن. ۰۵۵۴ ۶۴۰ 

خبازی: نوعی خطمی. پنیرک» ۲۴ 

خبث الحدید: در فارسی ریم آهن 
گویند. ۶۸۷ 

خجسته: گل هميشه بهار. ۱۲۶ 


خربق: نام كياهى است. ۵۴۰ 
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خريطه: كيسة چرمی» ۰۳۸۱ ۵٩۴‏ 

خسرو سیّارگان: خورشید» ۴۳۳۴ 

خسک دانه: خار خسک. ۷۷۱ 

خشگوار: خوش گوان گوار؛ ۲۸۶ 

خشیت: ترس بیم» خوف. هرأس» 
۱۰ 

خصماء: دشمنان» ۱۹۸ 

خحصومت: دشمنی» ۲۹۷ 

حصیه: بیضه ۶۲۳۶ ۷۸۶ 

خطاطیف: پرستوهاء ۴۳۸ 

خطاف: پرستوء ۲۷۲ 

خلجات: خليج هاء ۳۹۵ 

خنازير: خوکها (جمع مكشر خنزير - 
خوى). ۵۵۷ 

خنازیر: اماسی است که از گوشت 
جدا باشد و از پوست جدا نباشد» 
خوره» جذام» ۶۴۲ 

خندربلی: اسم نباتى است شسبيه 
به كاسنى بڑی» ۶۴۰ ۶۷۳ 

خوش دهند: بخیسانند» ۷۰۲ 

خون کهره: بزغاله شیرخوار ۷۶۱ 

خیارزه: خیارچنبر. ۶۱۹٩‏ 

خیرالام ور اوسطها: بهترین کارها 
میانه‌روی است.. ۶۲۱ 

خیشوم: بینی» بیخ بینی» ۲۵۵ 


(د) 
داخس: ورم حادی است که حادث 


شوه الكشة را در ین ناشن 


مفاتيح الارزاق (جلد ۱) ل 


بادروى سخت و أن را به فارسى 
( کژدمه) می‌گویند.» ۶۵۱ 

دامیه: حونی» ۷۳۹ 

داویح: چفتۀ تاک که از چوب سازند و 
تاک بر ان اندازند» ۱۳۰ 

داءالُعلب: نوعی بیماری پوستی در 
ریزش موی ۶۳۶ ۷۶۳ 

داءالحیّه: داءالّعلب» ۷۶۴ 

داءالفیل: بیماری ساق پاکه همه ساق 
بیاماسد و بزرگ شود ۷۴۰ 

دبق: سپستان» سریش» مویزک 
عسلی. ۷۶۶ 

دبيلاات: ورم‌های حاد» ۷۱۱ 

دبيله: کفگیرک» ۴۶۲ 

دجاجه: یک مر ۳۷۳ 

دجگال: بهم چسبیده. غلیظط ۷۵۴ 
۷۶ 

دخان: دود ۳۳۵ 

دخن: به فارسى ارزن نامند» ۷۳۵ 
۷۷۸ 

دراز خیار: خیار بلند و دراز ۶۱۶ 

درخت: بوته» ۵۱۵ 

در ساعت: درجاء بی درنگ» ۶۷۹ 

درخشسیدن: بر وزد و مسعنی 
درخشيدن. ۱۴۱ 

در کمال امتیاز: در منتهای مرغوبیت و 
برتری فراوان» ۷۳۴۳ 

درم: گرم ۳۸۱ 

در نزد: در هنگام ۳۳ 
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در ونج: معرب در ونک. و ان دوایی 


باشد به شکل عقرب و گزیدگی ' 


جانوران آن را نافع است» ۲۲۷ 

درهم و درم: در اکثر جاها به معنی 
اندازه. ۵۴۲ 

در این عرض: در عرض اين مدّت. 
۵۹۵ 

دست شان ند 6۶ ۷۵۱ 

دستور: تجوین ۶۳۶ 

دسومت: چربی» ۷۷۱ 

دفلی: خرزهره. ۶۴۳ 

دکن: شبه جزیره‌ای در شمال غربی 
کشور هندوستاد» ۵۵۳ 

دلاغ: بطیخ هندی هندوانه» ۵۲۷ 

دماع: هوش. دهن» ۷۲۵ 

دمامیل: جمع دمل ۴۷۶ 

دم الاخوین: خون سیاوشان» ۷۶ 
FAV‏ 

دمعه: اشک چشم» ۵۳۰ 

دنگ. پادنگ: نام دستگاهی که در 
هال اران یرای دا کر ون 
يوست شلتوى از دانه بكار 
می‌رود. ۷۵۱ 

دواب: چهارپایان» ۰۵۵۴ ۷۳۶ 

دوشاب: شیره. ۷۰۳ 

دوغ: شير ترش مسکه گرفته 

۷۶۱ 

دوی: بسازکردن گوش» آوازکسردن و 
صدای گوش» ۶۴۰ ۷۲۰ 


۷ لا 


دهخدا: به فهرست کتابها مراجعه 
كنيل 

دهمقنت: دهقانی» کشت و زرع. 
مصدری جعلی از کلمه دهقان ۳۲ 

دهن: چربی» روغن» ۷۷۳ 

دهن ابخره: روغن بخارات» ۷۷۳ 

دهن الحل: نوعی روغن کنجد. ۷۹۳ 

دهن الخیار: روغن خیار. ۶۱۵ 

دهن لوز: روغن بادام» ۷۹۳ 

دیدان: كرمهاء ۰۴۳۷ ۷۱۰ 

دیم: باران ۱۲۶ 


)د( 

ذات الاوتار:. ۲۷۰ 

ذات الجنب: ذات الرّیه. سينه پهلو 
۶۸۵ 

ذرور: خاکسش £۳۲ ۶۵ي عاض 
۵ 

ذرور: سوده‌های خشک ادویه که برای 
فطع رطوبات بكار برند. ۶۶۵ 

دوی: پژمردن. ۷۸۵ 

ذهب: زر و طلا ۳۸۴ 


(ر) 
راجح: برتر» ۲۹۸ 
رادع: بازدارنده» برگرداننده و مانع. 
۶۵ ۶۷۶ 
رادعه: بازدارنده برگرداننده. ۰۴۳۲ 
۷۰۷ 
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رازیانج: رازیانه» ۷۶۸ 

رامح: نوک خنجر. نیزه» ۸۴ 

ربع و خمس و سدس: یک چهارم و 
یک پنجم و یک تم ۳۸۹ 

ربع: تب که یک روز ايد و دو روز 
نیاید. ۶۶٩‏ ۷۴۰ 

ربق: دور كردن رنج و شدت. ۶۹۵ 

ربو: تا سه و تنگی نفس. ۰۴۳۷ ۶۷۶ 
۷۳۰ 

ربو: نس به سختى برآوردن» آسم» 
۷۳۹ 

ربودموی: نفخ در انسان دموی مزاح 
۷۳۹ 

ربوب حامضه: زب‌های ترش ۲۴۹ 

رت: برهنه. ۰۱۳۴ ۲۶۲ 

رحیق: گوارا؛ ۲۶۲ 

رخا: مستی و نرمی» ۳۷۳ 

رداعیّت: گل تیگ و آب» ۶۷۵ 

ردائت: کثافت و آلوده بودن» ۲۴۵ 

ردع: نوعى روش درم‌انی شبیه 
به تزریق واکسن. ۴۷۶ 

ردی: آلوده و کثیف و پست. ۲۴۵ 

ردی الغذا: بدغذاء غدای پست. ۷۱۱ 

ردی الکیموس: بد خوراى و زیانمند. 
۶۳۲ 


ردیه: بد و بی قدر مقابل خوب» ۷۸۶ . 


رزبنا يأ زربناد: گیاهی اشت دارای 
بركهاى بزرگ و دراز و گلهای زرد 
رنگ» ساقه‌اش راست وبلند. ريشة 


مفاتیح الارزاق (حلد ۱) ل 


آن شبیه به زنجبیل اما درشت‌تر 
است. طعمش تلخ اسو وی 
ند دارده تشع در هنندوستان 
می‌روید و کاربرددارویی دارد. 
۶۳۱ 

رسیدگی: رسیدن» رسیده شدن» ۶۳۳ 

رشحات رحمت الله: تراوشهای 
رحمت خداوند (كنايه از باران)» 
000 

رطب: با رطوبت. مرطوب. ۶۳۷ 
۷۳ 

رعاف: خونی که از بینی آید. ۷۳۹ 

رفرف: نام اسبی که پیامبر اكرم (ص) را 
در شب معراج به عرش برد ١9‏ 

رفع رأس: بلندکردن سر از رکوع = قیام 
بعد از رکوع» ۱۷۴ 

رفع و بخش: برداشت محصول و 
سهمیه‌بندی» ۳۹۲ 

رقيق: لطیف (کنایه از نازك و 
شکننده)» ۶۲۹ 

رماد: خاکست ۶۵۱ 

رمان: انان ۷۶۳ 

رمد: چشم درد درد چشم و باد كردن 
أن ۰۴۴۸ ۰۵۸۴ ۶۶۸ 

رملی: جنار چنبری که در زمین شنی 
به عمل بیاید» ۶۲۲ 

رموم: جمع مكشر روم ۷۸۴ 

روس هندی پرور: کنایه از تنبا کو» ۵۷۱ 

روغن فرطم: روغن خشک دانه. ۷۲۱ 
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ریاح: بوهاء بادها ( جمع 0-0 ريح). 
VYI FY‏ 


ریع: فزون که گشتن» زيادت شدن» ۳۷۵ 


ریگ مّانه را می‌گدازاند: سنگ میّانه را 
آب می‌کند.. ۵۸۳ 


(ز) 

زارعون: زارعان. کشاورزان ۸۰۰ 

زاویه: گوشه (جمع آن زوایا) ۴۶۱ 

نا كوه كرد چون ( ل ورا 
جمع مكشر زبل)» ۰۳۳۳ ۵۷۶ 

زبل بقر: كود گاوی. ۶۶۱ 

زبل غنم: كود گوسفندی ۷۳۲ 

زنون: كندزاء عامل عفونت. ۰۲۴۵ 
۶۱۵ 

زبوذ‌تر: پست‌تر» نازلتر» ۷۹۷ 

زبیب: مویز یا انجیر خشک شده 
۶۴ ۷۹۲ 

زحیر: پیچاک شکم که حون برارد. 
پیچش شکم دلي شکم‌پیچه. 
اسهال دردناک» ۴۶ ۶۵۰ ۸/۲۱ 
۷۳ 

زراوند: گیاهی از تیرٌ اسفناج» ۷۱۱ 

زردک: نوعی هویج ۶۶۴ 

زفت: فیر» ۰۴۳۸ ۶۵۱ 

زقی: آماسیدن شکم. ۷۷۳ 

زمين قویّه: زمین خوب. حاصلخین 
۶۸0 

زناج: رود بی‌چربی که با گوشت و 


E ۹۱ 


دنبه و غیره پراکنده و به زعفران 

زرد کرده در روغن سرخ سازند. 
۳۶۶ 

زنج: زنگبار ۷۸۴ 

زندقه: زندیق بودن» بی دینی» تظاهر 
به ایمان» اپیکوریسم و ماتریالیسم 
(لذت جویی و ماده گرایی) ۷۸۷ 

زودشکن: شکننده. لطیف. ۶۴۵ 

زودکاری: هرگاه که دو دارو به هم 
أميخته شود و يك دارو زودتر کار 
كند و دیگری آهسته‌تن ۵۵۰ 

زه داران: وت ۲۷۱ 

زهمه: متعفن› 01 

زهرمت: با بوى زهم» ۶۸۲ 

زيت: روغن» 22160 ۷۹۸ 


(س) 

ساتکین: قدح» ۱۲۶ 

سادح: نیکو حال» ۰۳۷۶ ۷۵۲ 

ساکن: ساکت کننده ۶۷۲ 

سبز اغبر: سبز تیره» سبز مايل 
به خاکستری» ۷۰۸ 

سبل: نوعی بیماری چشمی. ۶۳۵ 

شپرز يا انتیرژ: طحال؛ یکی از انخقاء 
که در سمت چپ شکم جای دارد 
و آن غده‌ای است به وزن تقریبی 
۰ گرم که کار آن در بدن ساختن 
گویچه‌های سرخ است. ۶۲۶ 

سحابات: ابرها» مفرد سحاب؛ ۲۸۰ 
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سحاب رحمت: تراوشهاى ابر 
بخشنده كنايه از باران» ۶۱۷ 

سجح: نرم و آسان کردن» ۶۵۱ 

سدس: یک ششم» ۳۹۷ 

مده ار دانش رھک رین مت 
كه در روده كير مىكئل و مانع 
خروج مدفوع می‌شود. جمع 
مکشر آن «شدد» و «شدود» است. 
۶۲۶ 

شده: شنی که در مجرای غذا واقم 
شود تا فضول عبور نتواند کرد 
۵۸۴ 

سديد: محكم و استوار» ۴۰۰ 

سرشته: مخلوط کرده. ۵۵۳ 

سرشف: نام کته ۵ات اة 
به خردل كه روغن تلخ از آن گیرند» 
۴۳۳۹ 

سرطان: خرچنگ» ۴۰۴ 

مر اس تا أن اھ ات 
پهن برگ. خوردن دو درهم تخم 
سائیده ان سه هفته تریاق است و 
اکثار آن مورث هلاک» ۸۰۲ 

سروی: به معنای سرون است که شاخ 
گوسفند وكاو باشد» ۱۴۱ 


ازيح الا ستحاله: جیزی كه زود 
دكركون شذه و تغيير ماهيئّت. 


می دهد ۶۲۲ ظ 


مفاتيح الارزاق (جلد ۱) 0 


سعال: سرفه» ۰۴۲۵ ۶۵۹ ۷۹۳ 

سعد و اخبیه: دو منزل از منازل 
ا 

سعفه: فرجه باشد که بر سر پیدا شود» 
۷( ۷۱۱۳۵ 

سعوط: آنچه در بینی کنند و مایم 
باشد» ریختن دارو به بینی ۶۳۱ 

سعوط: شیرینه که بر سر و روی کودک 
براید و بیماری است که موی 
بریزاند» ۸۵۵۲ ۶۳۴۱ 

سفرجل: میوة بهی که أن رابه و آبی نيز 
گویند. ۰۴۶۵ ۰۴۸۶ ۶۸۴ 

سقوط اسنان: ریختن دندانها» ۷۸۷ 

سکنجبین به زوری» ۴۹۴ 

سلاقه: پخته. ۷۶۶ 

ا نوعی چغندر» ۷۳۹ 

سلما: بدون کسر چیزی» ۳۸۹ 

سلوى: كياهى به نام مریم ۴۶۷ 

سليخه: بوست شاخه‌های درختى 
خوشبوست» ۶۲۷ 

سماد: سرگین به خاكستر آمیخته. 
۷۷۳ 

سماری: کشتی» ۵۰۷ 

سمرنیو دل 26116121012 ۶۹۹ 

سمسم: کنجد ۳۰۷ 

سموم حشرات الارض: زهرهای 
حشرات الارض (هار و...)» ۶۴۰ 

سنجری: نوعی حلواء ۴۷۶ 

سندس: کلمه یونانی است به معنی 
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دیبا كه لباس بهشتيان از آن باشد. 


39 


سنگلاخی ۶۹۷ 

نی كرذة: سنك کلیه. ۶۲۲ 

سوا: جداء ۶۳۰ 

سواقی: مفردش» ساقیه به معنای 
جوی خرد. ۲۷۹ 

سوس: سوسک در افتادن کرمک در 
چیزی مهک. ۰۴۰۲ ۰۵٩۴‏ ۷۷۹ 

سويّت: مساوات و برابری» ۳۴۸ 

سوبق: تلخان آرد. ۰۴۳۲ ۵۶۹ ۶۸۴ 

سوء القينه: سوء المزاج» VAY‏ 

سهلى: دشتی» ۷۶۶ 

سیخک: قسمتی از کباب كه گوشت را 
ریزه‌ریزه کنند و...» ۴۹۶ 

سیسنبر: گیاهی دارویی از خانوادة 
سوسنیان» ۶۴۱ 

سیلان خون: خونریزی» ۷۳۹ 

سیّما: بخصوص ۲۷۰ 


۳۹ 


(س) 0 

شارب: موی سبلت که از دو جانب يا 
ميان لب زیرین بر روی دهان ريزد. 
۹۲ 

شارب: نوشنده ۶۲۷ 

شالی: در لهجة گیلکی و مازندرانی 
به شلت وک می‌گویند» تحرف 

شان: کندوی عسل» ۵۸۲ 


28/١ 


شاه اسپرم: ريحان. ۱۲۶ 

شباط: از ماههای سریانی» ۸۰۰ 

شبت: شبد (شوید), ۶۴۳۰ 

شبر: وجب. ۵۲۸ ۶۲۱ ۸۷۰۶ ۷۰۸ 

شتوی: محصولات زمستانی» ۳۹۰ 

شراب ابيض: شراب سفید ۶۳۱ 

شرباً و ضمادا: به سه گونه مايع 
(نوشيدنى) و جامد (مرهم) و 
جوشانده ودراب پخته. ۶۴۵ 

شرفه‌ها: سوراخ‌ها ۷۷۱ 

شری: مخملک. ۶۱۴ ۵۷۱۰ ۷۴۰ 

شطوط: شطها و رودهاء ۲۹۶ 

شعب: بزرگتر از قبیله است. ۶۱ ۶۰۱ 

شعر منقلب: موی زائد. ۶۵۶ 

شفاءالاسقام: از کتب مرجع نويسندة 
کتاب مرجع (کتابی در پزشکی)» 
۶۵۷ 

شقاق: ترک و کوفتگی که در دست و 
باى ستور بديد آید» ۵۱۸ 

شقاقلوس: قانقاريا ع6828311), ۶۰۹ 

شلتوک: برنج» برنج بوست كنده. 
VF!‏ 22۵ 

شم: بوی» حش شامّه» ۷۹۲ 

شوروا: شورباء ۸۰۱ 

شونیز: سیاه‌دانه ۷۳۶ 

شهب: شهابها (جمع شهاب). ۴۲ 
۳۳۵ ۱ 

شهور: ماهها که مکشر (شهر = 
ماه) ۶۲۵ 
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شيار: شخم» VOY‏ 

شيافات: از داروهايى كه براى جشم و 
غيره بكار می‌رود. ۷۶۷ 

شيرينى: شربت (در اینجا)» ۷۷۲ 

شیلم: گندم دیوانه. ۵۴۱ 


(ص) 

صادق الحلاوه: شیرین واقعی. 
براستی شیرین» ۶۱۹ 

صاع: پیمانه‌ای است که برآن احکام 
مسلمانان از کفاره و فطریه داير و 
جارف ان ان جهار مد استه 
و هر یک مد یک رطل» و رطل 
دوازده اوفیه است. و اوفیه یک 
استار و دو ثلت. استار چهار مثقال 
و نیم FF‏ 

صالح: مقیء» عصير معده ۷۹۱ 

صبا: ديوانكى و آشفتگی» ۴۴۶ 

صباغان: رنگرزان» ۶۲۵ 

صبیان: کودکان جمع مكسر (صبّی = 
کودک)» ۷۰۲ 

صخره‌ای: صخره‌ای و سنگی, ۶۹۴ 

صخور: صخره‌ها» ۲۹۶ 

صداع: سردرد» ۶۴۱ ۶۷۶ 

صداع حاز: سردرد مزمن» ۶۰۹ 

صد‌سه: سه درصد» ۳۸۵ 

صدی هشت: هشت درصد ۳۹۳ 

صراحی شکل: تنگ» ۶۸۱ 

صرع: غش. ۷۳۹ 


مفاتيح الارزاق (جلد ۱) O‏ 


صرهة: هسميان: كيسة چرمی ۰۴۵۵ 
۷ ۷۱۷۲ 

صعب: سخت. ۲۵۴ 

صعتر (سعتر): مرزه» ۶۳۴۱ 

صعوبت: سختی و دشواری. ۱۰۸ 

صغیرالرّاس رقيق العنق: کوچک سر 
كردن باریک» ۷۱۹ 

صفراء: خون و زردی دو خلط از 
اخلاط چهارگانه ۸۰۲ 

صلابات: خلط بینی» سختی‌ها, 
استواريهاء ۶۷۷ ۷۶۲ 

صلب: سخت و محکم. ۲۱ ۱۲ ۶ 

صلده: سخت. ۲۹۶ 

صنادید (جمع صندید): بزرگان» ۲۹۱ 

ادر ادات ارزو قرار نس 
محصول» ۳۸۹ 


(ض) 
ضفدع: غوک. قورباغه. ۴۰۳ 
ضم: صمیمه ۳۸۴ 
ضمور: لاغری» ۷۴۰ 
ضّت: بخل و امساک» ۲۸۴ 
ضیاع: زمين و آب و درخت (مفرد آن: 
ضیعه)» ۲۸۴ 
ضيق التفس: تنگی نفس» ۶۹۵ 


ضيّقه: تنگ» ۰۵۲۴۸ ۵۵۴ 


(ط) 
طابق: طبق. ۴۳۹۵ 
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طالع: ال ۱۵۷ 

طباشیر: دوایی است که از جوف نی 
هندی بهم رسد ۰۴۳۸ ۴۷۷ 

طبیخ بیخ: ريشه بختة (تره) ۷۳۱ 

طرب و فرح: شادى. ۷۸۷ 

طشتقه > طشته 

طشته: تشتک. ۳۱۵ 

طغات: طاغبان و گردنکشان. ٩۷‏ 

طلا: دارویی مانند حنا ولی رقیق‌تر از 
آن که برعضو مالند» ۴۷۷ 

طلوع خامس: طلوع پنجم. ۷۸۱ 

طمث: خون حیض. ۷۰۴ 

طولکی: دست نشان. نشای ۵۷۶ 

طین: گل. ۳۳۸ 

طین قیمولیا: حجرالرخام: گلی ات 
سفید و براق و خوشبوی ۷۴۰ 


(ظ) 
ظلمت بصر: کم سویی چشم. ۷۱۰ 
ظهر: ضد بطن: پشت. ۵۰۱ 


(ع) 

عافر فرحاء: نباتی است که به شیرازی 
آن را کر گویند» باطعم تيزو محرق» 
۵۴۹ 

عالم سفلی: جهان پایین و دنیای ماه 
و مادئات» ۷۸۹ 

عالم علوی: جهان بالا» ۷۸۹ 

عانه: استخوان پشت. زهارء ۵۱۷ 


9 ۳ 


عایق: مانع ۷۹۷ 

عبل: بار درختی است که در ریگ 
رويد و گلش چون كل بيد و از آن 
خسردتر و بسویش خوش و 
ميوهاش..... ۴۳۰ 

ا خطاب» خطاب تند و 
سرزنش» ۲۹۸ 

عذب. عذبت: شيرين» شیرینی» ۶۱۶ 

عذوبت: گوارایی» ۲۹۵ 

عرصة غیرا: کرءٌ خاکی» زمین» ۳۷۸ 

عرق النساء: یکی ازبیماریهای عصبی 
که اغلب در کمر بروز می‌کند و تا 
زانو می‌رسد» ۶۲۶ 

عروق: رگ و ریشه‌ها» ۶۰۷ 

عسرالبول: تنگی پیشابراه که دفع ادرار 
را برای بیمار دشوار و دردناک 
می‌کند, ۶۱۴ ۶۴۲ 

عسرالهضم: تخت كواراتى» دير 
هضمى» ۷۰۲ 

عسر ولادت: سختى زايمان» ۶۱۴ 

عصیه: کاچی. ۷۳۷ 

عفوصت: گسی. تلخی» زمختی. 
۴٩ ۸‏ ۰۵ ۷۷۸ 

عقاب: شکنجه و کیش ۷۸۹ 

عقار: متاع سرای» اثاث خانه» ۲۸۴ 

عقبی: اخرت. ۷۸۹ 

علا ای حال: به هر حال» ۰۲۹۶ ۶٩۱‏ 

علی ای التقدیرین: بنابر هر یک از دو 
فرض» ۹۶ ۱ 
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علیحده: جداگانه ۶۶۴ 

علامةُ فهّامه: بسیار داننده (دانشمند) 
علامه: صیغه مبالغه از ريشة علم 
فهّامه: تیزهوش از فهم» ۰۴۲۳ ۵۵٩‏ 

علاوه: زیادت ۸۵۸۰ ۶۸۰ 

علس: نوعی از گندم که دو یا سه دانه 
در یک غلاف دارد. ۴۲۳ 

علفهای غریبه: علفهای هرزه. ۵٩۲‏ 

عنب التعلب: انگور روباه» منوّم. 
اجریزی» خواب آور: سگ انگور 
میوهٌ گیاهی سرخ و گرد« تاجریزی 
نیز گویند» ۰۵۳۳ ۰۷۶۵ ۷۶۶ 

عود: بازگشت. ۶٩۹۲‏ 

عود نماید: برگردد (برمی‌گردد)» ۷۷۳ 

عوسجه: درخت توسکا» ۲۲ 

عو چشمه‌ها (مفرد آن: عین)؛ 
۳۹۶ 


(غ) 

غايت: نهايت» ۲۹۷ 

غبريّت: تيره رک 71 

خثيان: تهوّع. استفراع» ۶۹۷ 

نيان بلغمى: استفراع بلغمی» «FOF‏ 
۶۹۷ 

غرب: ورمدى که به گوشة چشم 
به طرف بینی بيدا مى شود ۷۶۷ 

غزالى الکعبه, ۲۹۳ 


طموم: ابرهاء ۳۸۰ 


مد ]جر ۱ تمن مب ۰ و و مد 
غواصى و صوص : گرورثتن به ويره در 
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قعر آب» ۳۰۰ 
غوایت: گمراهی؛ ۳۹۰ 
غیث: باران ۱ 
غیرمائیّه: بدون آب» ۷۴۷ 
غير مرصوده: رصد نشده. ۱۸۸ 
غیم: تشنمّی, ابرناک شدن هواء ۳۳۷ 


(ف) 

فاس: تبر» ۳۲ 

فاضل تر: پسندیده‌تره ۷۲۵ 

فالج: فلج شدن. ۸۵۸۳ ۱۵ع ۶۲۶ 

فانيد: نوعى از حلوا به معنى قند و 
شكر و شكر سرخ (معرّب بانيد). 
VAY ۷۲‏ 

فاتیز: پائیزه ۳۳۲ 

حول علما: مفصود بسزرگان و 
دانشمندان است. ۲۹۸ 

فخذین: مفتای فخذ به معنی ران. 
۱۵۸ ۱ 

فرزجه: شیاف. ۷۳۱ ۷۶۷ 


فرفخ: خرفه ۴۶۷ 


فرن: تابه‌ای سفالین که در وی نان 
بیزند» ۴۹۵ 


فسیح: و TET‏ 


فصد: رگ زدن» ۶۳۲ 


فضول: اضافات» مواد زائد» ۶۱۰ 

فضول محتبسه: مدفوعات مخفی 
شده و محبوس شده در (معده و 
امعاء) ۶۵۶ 
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فضول: اضافات. مواد زائد» ۶۱۰ 

فضول محتبسه: مدفوعات مخفی 
شده و محبوس شده در (معده و 
امعاع) ۶۵۶ 

فضه: سيم و نقره» AF‏ 

فطر: قارج سمّی» 0٠‏ 

فطر اساليون: تخم كرفس کوهی» ۶۹۶ 

فكه و کاسۀ درويشان: نام صورتى از 
صور شمالى فلک» ۳۱۹٩‏ 

" فكر نا نكن كه خربزه آب است (مثل). 


Q۸۲ 
فکه وكاسه درويشان > نجوم فكّه‎ 
Ie 


فلک سادج: منظور پیامبراکرم (ص) ‏ 


است» ۳۷ 

فلغمونی: آماس خونی» ۵۰۹ 

فنگ. فنجان: ظرفی که در ساعت آبی 
بكار می‌رفته است. ۳۱۸ 

فواق: هکه و سکسکه. جنبش فم 
معده برای چیزی که به ان ازار 
رساند» ۶۹۵ ۷۶۸ 

فواکه: میوه‌هاء ۶۸۳ 

فودنج جبلی: بونة كوهى. ۶۵۰ 

فونج: پونه ۶۴۱ 


(ق) 


قابل (سرزمین): حاصلخیز» ۷۶۱ 
قاروره: پیشابگاه ظرف ادرار» ۷۷ 


قاطع: فطع کننده بندآورنده #۶ 


VY 

فائم نماید: محكم شود. ۶۹۲ 

قبس: شعله. ۱۳۲ 

فبض: یبوست. ۶۰۲ 

قبض بطن: یبوست مزاج» ۵۵۴ 

قبطی: زبان مصریان باستان باشد. 
۷۹۷ 

قبطى: نسبت است به قبط و آن 
دودمانی بوده‌اند در مصر قدیم, 
۷۹۷ 

قبطیّه: لغت قدیمی مصر است که در 
عهد خاندان و رواج داشت. 
ر ررد ا 
همان معنای قبطيّه است. ۷۹۷ 

فث: نباتی است ریزه. ۴۰۳ 

قثاء: خيار و خیارچنب ۴۰۴ ۶۱۲ 

قئد: خیار بالنگ, ۶۲۳ 

قذح: نکوهش» زشتی. ۵۵۶ 

قراقر: قرقره‌ها؛ آوازکردن شکم» ۲۴۶ 
VAY ۳‏ 

قراقر بطن: فراوانی باد [معده] و قرقر و 
سر و صدای شکم. ۷۸۷ 

فربوس: بلندی پیش زین ۳۸۶ 

فرحه ریه: زخم شش ۷۳۹ 

فرده: میموت. ۵۵۷ 

فرع: کدو» ۰۲۲ ۴۰۷ 

فرع = نام تازی کدی ۶۸۴ 

فرع وانبیق: نام لوله و بالن (دستگاه 
تقطیر در اصطلاح شیمیدانان و 
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کیمیاگران مسلمان)» ۶۵۶ ۷۴۰ 

فروح امعاء: زخمهای اعضای داخلی. 
۷۳۹ 

فروح خبیثه: زخمهای بد و دردناک» 
۷۰ 

قروح مَزمنه: زخمهای مزمن و کهنه 
۵0۴ 

القروح والجروح: كسانى که زخمها و 
دملهای آنها ناشی از طبع اد 
است؛ ۶۸۶ 

فطرب: نوعی از مالیخولیا. ۵۱۰ 

قطور: قطرات. قطره‌ها ۶۴۰ ۶۸۴ 

قطونا: شيره پنبه» کتان» ۶۱۰ ۷۹۳ 

فعور: قعرها و ژرفاها و عمق‌هاء ۲۹۶ 

قفتص: تلخی» زردآب ۶۵۵ 

قلقاس: مأخوذ از یونانی» گیاهی است 
دارای ساقه‌های سب برگ‌هایش 
شبیه به برق كدو و ريشة أن زرد 
است. خام و پخته أن خورده 
می‌شود. ۶۶۴ 

قلیان (غلیان) 

قلیل الاستمرار: کم دوام» فا 

فلیل انهضام: زود هضم» ۶۸۳ 

فمّل: شپش» شيش بسیار, کنه» ۰۲۹۴ 
FVY «fFY‏ 


خوانده می شود» ۶۹۲ 
فوال: نغمه پرداز» ۲۶۰ 
قوبا: زفت مطلق» خشونت و دزشتی 


مفاتیح الارزای (جلد ۱) ل 


که در ظاهر پوست بدن به هم رسد 
ہا خارش بسیار» ۰۴۳۸ ۰۴۷۷ 
VF fF‏ 

قوت: خوراک» ۷۷۹ 

قوت غاذيه و ناميه: نيروى تغذيه و 
رسد ۲۳ 

قوس: آذر ماه» ۵٩۲‏ 

قوس و قزح: رنگین کمان» ۰۱۲۷ 
FIT‏ 

قوش اوزم: انگور پرنده ۷۶۵ 

قولون:انتهاى راست روده (روده 
بزرگ) 0102 ۶۵۹۸ 

قَوّهْ ماسکه: قرّه‌ای که در مذت هضم 
هاضمه غذا را در معده نگاه دارد» 


VF o 
VT <۹ فی ال م: استفراع خونی»‎ 
۸۷5۸ 


فى صفراوی: استفراغ زردابی ۶۵۶ 
فیروطی: موم روعن» ۰۵۲۰ ۷۹۳ 


(کث) 


به فارسی ارزن و به هندی چپنا 
نامند» ۴۹۳ 

کیا به یا «حتّ» العروش درختی از تير 
فلفل» FV‏ 

کبر: نام گیاهی است که عوام به ان كبار 
ین VY‏ 
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كبريت: کر ی ۶۹۶۰۵ 


باریک کوتا» ۷۱۹ 
کتاب سیرت رسول‌الله» ۲۹۳ 
كثيرةالاضلاع. ذوسبعةالاضلاع: 
چندضلعی هفت ضلعى» VTA‏ 
کدرت: كدورت و تیرگی» ۸۳ 
کدوجنه: حمزه بزرگ شود: فسمت 
مدوّر كدو چندبرار شود. ۶۹۳ 
کراث: نوعی برّه اصولاً به انواع گره 


اطلاق می شود ولی بیشتر به نوعی 
تره گندنا می‌گویند» ۵۳۵ تا ۶۴۹ 
کرای: کرابه ۳۹۶ 
کرب: اضطراب. اندوه دم‌گیر ۶۸۵ 
کرت: ۵۷۶ 
کته تیهام سا نان کت بان دوه 
است. ۵۷۱ 


کرزه و کوزه: باریکه‌هایی که در زمین 
کشاورزی پدید می‌اورند تا کار 
آبیاری را اسان کند. کرت ۵۷۶ 

کرسنه: گاودانه» ۵۲۶ 

کرّم سخاب: بخشایندگی ارو کنایه از 
باران ۷۷۴ 

کرنب: کلم. ۴۶۵ 

کروه: قلوه. ۰۸۰ ۵۸۴ 

کر طین: از گل و لای تشکیل یافته 
است. ۳۴۶ 

کریه‌الطعم: بدمزه ۶۷۰ 

کزاز: بیماری معروف. ۷۶۴ 


9 ۷ 


کسافت: گرفتگی نور و تاریکی ماه و یا 
خورشید. کسوف و خسوف. ۱۷۱ 

کش ران: كشالةٌ رانء ۶۴۲ 

9 شده: بهم رسيدن» بدست 
اوردن و فراهم شدد» ۵۵۲ 

کشوث: گیاهی است شبیه به ریسمان 
كه بر درخت می‌پیچد و بيخ در 
زمين نباشد. ۶۶۸ 

توت نام دارويى وان از گیاهی 
است شبیه به ریسمان که بر 
درخت می پیجد» ۷۶۷ 

کفچه: موی پیچیده. ۱۳۰ 

کلام حمید مجید: کنایه از قرآن. ۵۵۶ 

كلف: سياهى زردى آميز. خال‌روی, 
کک‌مک. ۰۴۳۰ ۵۸۴ 

کلفت: زحمت. ۵۵۵ 

كلم بحرى: كلمى كه ذو کتان دويا 
می‌روید» ۷۱۱ 

کلم سر: کلم قمری» ۷۰۸ 

کل مسکر حرام: هر مست کننده‌ای 
حرام است. ۷۸٩‏ 

كمنةالدّم: نفخ شكم» ۶۵۰ 

کمودت: زر کتک رنگ» ۷۶۸ 

کمونی و فلافلی: از مسخلوط‌های 
دارویی» ۶۱۴ 

کنب: بنگ» حشیش» ۰۷۳۷ ۷۸۳ 

کندش: گیاهی است از تیره سوسنيها 
که آن را خربق سفید نيز گویند 
2۲ 
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کنز: گنج ۱۹۷ 

کوانح: آبکامه که از آن نان خورش 
سازند» ۵۲۱ 

کهوف (جمع کهف): غارهاء ۲۷۹ 

کشت متضاده: چگونگی ناهمسان 


۷۴۶ 
کیفیّت متوافقه: چگونگی همسان 
۷۴۶ 


کیموسات: عصير معده ۷۸۶ 


٠ )( 

گاری اتد مقصود تراكتور است. 
۳۷۷ ۱ 

گاو: منظور برج ثور است. ۳۱۹٩‏ 

گاو جو: یوغ ۷۵۸ 

گراز رمان: نگهبان مزرعه از حملۀ 
كران ۳۸۸ 2 

كردكان: كردي ۰۵۱۳ ۶۴۰ ۷۹۲ . 

گل: مقصود كلخن گرمابه است» ۶۱۵ 

گل بند: كل گرفتن» چسبانیدن» ۵۵۳ 

گمان فاسده: خيال باطل. يندار واهی» 
۷۸۹۶ 

گندنا: نوعی تره» ۷۶۳ 

گیاه خارج: مقصود كياه و علف هرزه 
است. گیاه غیرمفید, ۶۲۷ ۶۳۷ 

گیپا: شیردان که با نخود و پیاز و اندکی 


که در بخارا شهرت دارد. دلمة 


شیردان گوسفند است از برنج و 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) ل 


کو شنت وقيمف ۴۶۶ ۴۹۷ 
گیل: گوجه وحشی. زالزالک» ۲۱ 


(ل) 

لاغ: هرزه و بیهوده» ۴۲۸ 

لانت خوافی: بیابان خواف واقع در 
خراسان» ۵۵۲ 

لت: مغز و گوشت» ۷۹۸ 

لبلاب کبیر: حبل المساکین: پیچک. 
مهربانک» ۰۷۱۱ ۷۹۷ 

لبن: شیر شیره و عصاره ۶۷۳ 

لبن منجمد: شیر بسته (احتمالاً کنایه 
از بستنی)» ۷۷۲ 

لحسا: نام جایی است در شام ۴۳ 

لحم: گوشت» ۶۱۲ ۶۸۷ 


لحيه: ريش » محاسن»› VY‏ 


ظ لخلخه: به فتح هر دو لام تركيبى . 


است از جيزهاى خحوشبو مانند 
مشک و عنبر» ۶۱۳ 

لذع: احتراق» محرق. ۷۳۸ ۷۹۲ 

لذع معده: لوزالمعده ۶۱۰ 

لزوجت: لزج بودن. گرانروی. غلظت 
و سنگینی» ۶۴۵ ۷۴۳ 

لسان الثور: كل گاوزبان ۵۲۶ 

لسان الحمّل: زبان گوسفند» ۷۳۸ 

لسع: گسزیدگی عقرب و غير آن؛ 
گزیدن. گزش» ۰۴۷۰ ۷۱۰ 

لطوخ: هرجيز که عضو را بدان 
بیالایند» ۴۴۰ 





لا مفاتيح الارزاق 


لعوق: داروى رقيق که ليسيده شود. 
لیسیدن» ۰۴۳۷ ۷۹۲ 

لفوف: برگها. ۸۵۵۲ ۶۷۳ ۷۸۷ 

لفوف: داروی کوفته بيختة معجون 
ناكرده. ۶۱۷۳ 

لفوف: لفافه. ۷۸۷ 

قوه: بیمارئی که در چهر انسان پیدا 
می‌شود و لب و دهان یافک 
به طرفی کج می‌شود ۶۲۶ 

لواقح: بادهایی که گیاهان و درختان را 
بارور می‌کند» ۳۳۹ 

لوده: کیسه ۷۵۸ 

لهات: كام كه گوشت پاره‌ای است 
اويخته در اقصای اعلای دهن. 
AY‏ 

ليؤغس: فراموشی» ۵۳۱ 

ليلة البرات: شب رحمت» ۶۴ 


0 )م( 

ماثور: وارد شده. رسیده» نقل شده» 
۲۳ 

ماساريقا: رودهبند» ۶۵۰ 

ماش فف ماش پوست کنده, ۶۸۴ 

مافقدون: مقدونبه. ۶۹۸ 

مالح: نمکین شور ۶۸۴ 

ماله نمایند: صاف نمایند. ۷۶۵ 

ماءالجبن: پنیرآب» ۷۷۲ 

ماءالشعیر: آبجی VFA‏ 

ماءالقرع: آب کدوی پخته شده ۶۸۵ 


9 ۹ 


ماءالمطر: آب باران» ۲۴۲ 

ما عمقطر: محصول تقطی ۶۵۶ 

ما ای ۶۹۴ 

مائی و ارضی: ابى ورن ۷۳۸ 

مبایعه: بيعت کردن. 494 

مپذر: اندازه. ۳۹۹ ۱ 

مبزد: سردکننده و سبب خنکی بدن» 
۳۳۲ 

مبر سمین: مبتلایان به بیماری برسام 
م VAF‏ 

مبرود المزاج: دارندهة سرشت سرد. 
برودتی» سردمزاج ۷۴۶ 

مبرود المزاج: سرد مزاج Fo‏ 

مبرودين: دارندكان طبع ترد ترد 
مزاجهاء ۶۱۴ ۷۳۰ 

مبهی: افزاینده فو بای ۶۳۵ 

متعفّن : بدبو» ۵۴۲ 

متقرّح: زخمدار» گری زخمدار» 0۵۵۴ 
هآلا 

نر دوست کدف ۶۱۱۵۰ 

متكوّن: تكوين یافته» پیدا شده. 
به وجود أمده. 

به وجود می‌آید. ۳۵ ۵٩۳‏ 

متلذذ: : لت می برد» لت می‌برند» 
VAY‏ 

متنعٌمان: ثروتمندان‌وافراد مرفه» ۴۳۰ 

متوجهات: مالياتى که بر کسان قرار 
فى كيرف ۳۸۸ 


متولد: ساخته شده پدید آمده. زاده 
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شده ۰۶۷۵ ۷۶۵ 

مجرّه: کهکشان. ۰۸۴ ۱۸۸ 

محف: خشك کننده. ۵۵۴ 

ات قروح: خحشک‌کننده تاولهاء 
۶۳۲ 

مجوّف: جوف دار توخالی» ۵٩۱‏ 

محاذی: مقابل براب ۱۹۴ 

محدث: ایحادکننده احداث کننده 
۴۲۶ 

محدث لاغرى: لاغر کننده» ۷۸۴ 

محرق: سوزنده» ۷۲۰ 

محرورالمزاج: دارندة؛ سرشت (طبع) 
گرم» حرارتی» گرم مزاج» ۵0۵0۵ 
۷۴۶ 

محرورین: گرم مزاحهاء دارندگان طبع 
گرم ۴ ۷۳۰ 

محظو ظ: بهره‌مند ۳۳۶ 

محلل: تحلیل برنده بادها و بوهای 
غليظى که در معده و اعضاء 
درونی بدن انسان جمع می‌شود. 
206 

محلل اورام: خسواپساننده ورمها و 
اماسهاء ۷۴۰ 

محلل لزوجات: حل کنند؛ مواد لزج» 
۶۴۶ 

مخلب: چنگال مرغ شکاری» ۱۷ 

مخطط: خط دا ۶۱۲ 

مخلل نمودن: خلال کردن, ۶۴۹ 

مدبراد: بدبختان ۳۶۴ 


مفاتیح الارزاق (جلد ۱) ل 


مدژ: ادرارآون ۶۸۵ 

مدژه: ادرار را زياد کند» ۲۴۸ 

مر: تلض ۰۴۳۳ ۰۴۴۷ ۶۹۹ 

مراهم: مرهم‌ها زخم بند ها ۷۹۱ 

مربّاى آن: يعنى حلوای هویج 
ویژگیهای همانند مربّای هویج 
داردء ۷۰۳ 

مرخ: زالزالک وحشی. ۵۴۱ 

مرخ رخوت اور سست کننده. 
مخدذ ۵۴۳۲ ۷۶۲ 

تر دای مردار دك جوهری 
بباشد که در سرب سازند و در 
مرهم بكار برند» ۶۹۶ 

مرضی: جمع مکشر مریض: بیماران 
۷۳۷ 

مُرضعه: زد حامله و شیرده ۶۹۶ 

مرطب: مرطوب. ۱۳۸ 

مرغب: مرغوب» ۷۶۶ 

مرغب‌تر: واژه‌ای جعلی: مرغوبت 
۶۸۱ 

مرغ روز: كنايه از خورشيد و مرغ شب 
كنايه از ماه» ۳۱۹ 

مرق: شورباء ۶۸۵ 

مروی: روايت شده. ۷۳۳ 

مری: أبكامه. از داروهای قدیمی؛ 
ا عع ۱۷/۱۳ 

مريخ: سيّارة بهرام» ۶۴۴ 

مزغب: کرک دار ۷۳۸ 

مزمنه: کهنه ۶۷۰ 





لا مفاتیح الارزاق 


مزورات: آنچه از قسم غذاكه براى 
تسلی بيمار بپزند و طعام نرم كه 
مريض را دهند.. ۶۸۵ 

مسام: سوراخها و منافذ بدن» ۵٩۱‏ 

سابك وريه زود ل قاری ۳ 

مسبّحان: تسبيح كنندكان» ۱۳ 

مستدير: دایره‌ای شکل» ۶۸۲ 

مسخن: گرم کننده ۳۳۲ 

ا 
TTF‏ حرست FOF‏ 

مسقط: ساقط کننده از ميان برنده 
ملاع 

مسقط: پایین آورنده. كاهنده 
(دراینجا)؛ ۷۶۲ 

مسکه: کره و روغن» ۵۰٩‏ 

مسمّن: فربه کننده. چاق سازنده. 
FAV ۶۶۴ ۰۵۸۴ ۰۴۳۵ ۲‏ 


VV YY"! 
مشافهتا: شفاهی. گفتاری» رتال‎ 
۵۵۸ 


مشوئ: بريان كردهء ۰۵۳۱ ۶۵۰ 
۴ ۰2۲۱ ممع 

مسصاهرت: ازدواج. دامادی داماد 
شدن» ۱۱۵ 

مصراع: مصروع» ۶۹۷ 

مصطكى: صمغ درختی» کندر» 
صمغى است زرد رنگ» صمغ 
سفزی. ۶۷۶ ۰۷۴۰ ۸۰۲ 

مصمّت: تون ضد مجوف. ۶۹۸ 


84١ 


المضاز: زياغندى /ی‌ها» ۶۷۰ 

مضبوط: نگهداری شده ۶۹۰ 

مضجم: خوابگاه ۳۶۳ 

مضعف: ضعیف کننده ۶۰۳ ۶۱۰ 

مضعف مبرودین: ضصعیف کننده 
سردمزاجان ۶۱۰ 

مضغ: جویدن خاییدن ۶۳۲ ۷۳۹ 
۷ 

مضمضه: معزب مزهمزءً پارسی». 
به معنای غرغره دهان» ۶۵۰ ۷۳۹ 

مضنع : نفیس کردن» پروراندن (در 
اينجا)» ۷۸۷ 

مطارح: جايكاههاى افتادن و انعكاس 
پرتو» ۲۹۶ 

مطبوخ: پوست كنده پخته شده. ۷۳۳ 

مطبوخات: پختنی ها» ۶۲۷ 

مُطفى : خاموش كننده. ۲۴۷ 

مطیّب: خوشبوكننده (به کسر ياء) و 
معطر شده ۶۴۶ 

مظلم بصر: از ميان برنده و تاریی 
کننده نیروی بینائی» ۷۸۹۶ 

معاتب: مورد ملامت و عتاب و 
سرزنش قرار گرفته. ۴۶۷ 

معاجين: معجون‌ها؛ مخلوطهای 
دارویی (جمع مکشر معجولن - 
عجين شده. اغشته. کنایه از 
مخلوط) ۶۱۴ ۷۸۷ 

معافاً: معاف از پردات مالیات» ۳۸۹ 

معد: ترءٌ نازک و نرم» موه تر و تازه. 





۲ 


۱ 2 

معص: دست يا پای چود به درد آید 

Vo 

معصفر: گل گاجیره. ۴۳۰۹ 

معطش: تشنه کننده. ۰۱۹۲ ۵۵۴ 

معطی: بخشنده. عطا کننده 

. معمور: آباد ۵۷۶ ۶۱۹ 

مغارات: غازها جمع مغاره. ۰۲۷۹ 
۳۹۵ 


مغثى : تهوع اورتكة تهوّع آون اس 


° 7/8/4 2 
مغرب زمين: مراکش» ۶۹۱ 
مغری: لیزکننده ۵۱۳ 
مغسول: شسته ۶۸۵ ۷۴۷ 
مغص: برگشتن و پیچیده شدن بند 
اندام و دست يا پا چون به درد 


آید, ۶۴۳ 
مسععص: درد و بيجش شکم» «FAA‏ 
؟ع*80 VF‏ 


مغص: درد چشم» دل درد ۶۸۷ 

مسغص: درد و پیچندگی روده‌ها و 
شکم. ۷۳۵ 

مغير: تغییردهنده» برگرداننده ۷۳۰ 

مفتت: شکنند؟ سنگ‌های كلب ۷۳۰ 

مفتح سدد: گرفتگی بینی و منعی که 
در مجرای غذا واقع شود تا فضول 
عبور نتواند کرد» بازكنندة گرفتگی 
بینی» ۰۳۳۷ ۵۸۴ ۱ 

مفردة وتر: نماز یک رکعتی كه در پایان 


مفاتیح الارزاق (حلد ۱) لا 


نافله‌های شب خوانده می‌شود. 
۱۹۲ 
مفرط: بسیار ۳۳۸ 
مفرطح: سر پهناون ۶۵٩‏ 
مفسد مفاصل: يوك کنندة 
استخواذهاء ۷۸۴ 
مقرعه: آلت زدن و کوبیدن ۱۲۶ 
مقسم: محل توزیع و جدا شدن آب که 
به صورت جدول‌بندی دراید» اب 
بخشکان» ۳۳۱ 0 
مقشر (غیر): به معنی پوست كنده. 
غیر مقشر بوست نکنده با 
پوست. ۰۵۸۵ ۷٩۱‏ 
مقشّر: با پوست آن مصرف دارد: ۷۶۲ 
و انار تست 
۷۹۱ ۱ ۱ 
مقشى: پوست دورکرده شده. پوست 
کنده» ۶۳۶ ۱ ۱ 
مسقشی المرام: حاجت براورده» 
حاجت روا ۲۹۲ ۱ 
مقطع: دوایی كه به سبب لطافت 
حردين بكم عضر اس ارج 
جسبيده به آن نفوذ کننده» /0) 
۳۵ 


. مقطع بلاغم: برندة بلغم‌ها (یکی از 


اتلاط جهارگانه در پزشکی 
سثتی)» ۶۳۵ 
مقطعات: پرنده‌هاه ۰0 ۶۰۲ 


مقطوع ندارد: فطع نکند ۷۶۲ 





0 مفاتیح الارزاق 


مقوّیات زبل: کودهای تقویت کننده. 
۵۱ ۷7۶۱ 

مقيئى: داروهاى قی آور VFA «OF o‏ 

ملاصق: نزديك و پیوسته» ۷۳۰ 

ملطف: رفیق کننده و نازک كنيد 
Q۸۴‏ 

ملمح: نمک پرورده» ۶۹۸ 

ملين طبع : سرشت رطوبتى + ۶۳۵ 

ممّر: كذ ركام ۳۳۰ 

ممراض: آنکه بسيار بيمار م ىكردد. 
۹۰ ۱ 

ممزوج: مخلو ط کرد ۷۴۰ 

ممضوع: خاييده شده مضع : حاییدن» 
VYA ۶‏ 

مملح: پرورده» ۷۱۰ 

مملو: پر» انباشته. ۶۲۱ 

من: انگبین» VY‏ 

منابت: رويشكاههاء جاى روييدن 
شلغم (جمع مکشر منبت)۰ ۶۵۸ 

بالمناصفه: نصف نصف. ۷۴۸ 

مملكلببت. رويشكاه. رسستنگاه 
۸ ع ۵ FFF‏ 

منبّه: برانگیزنده» بیدار کننده» ۶۵۶ 

منتصف: نیمه ۲۷۱ 

منتن: فاسد» ۲۹۵ 

منجر: منع کننده 7١١‏ 

منجمدتر: متراکم‌تر» ۷۸۴ 

منحدر: از بالا به زیر افتادن (كنايه از 


هضم شدن و تحليل غذا). 6 


9» ۲۳ 


مندمل: جراحت به شده. ۷۸۶ 

منشق: تكه تكه. 570 

منتضح : يخته کننده خلطء ۰۴۳۷ ۷۰۹ 

متضج اورام ۳۳۷ 

منفرش: گسترده و بهن شده» ۶۹۰ 

متقّح: پاک کننده, (منقّح: پاک شده)» 
۳ ۶۲۶ ۷۹۱ 

منقط: نقطه دار ۵۳۰ 

منقوع: آغشته و خیسانیده. ۶۵۶ 

منقی: پاک کننده ۵۵۴ 

منوّم: خواب‌آور» ۶۷۶ 

متهمر: آب روان» ۲۵۶ 

منيّت: حودیسندی» نسخوت.» 
خودستایی» ۲۸۰ 

موالیان: دوستداران» افراد تحت 
ولايت. ۶۷۵ 

موالید ثلاث: کنایه از انسان و حیوان و 
گیاه ۲ 

موائد: جمع مکشّر مائده که به معنی 
خوان پرطعام باشد. ۷۱۸ 

موت: مرگ ۰۲۹۹ ۰۳۸۳ ۵۵۴ 

مورث: باعث. موجب. ۵۵۲ ۵۵۵ 
مض VAY‏ 

مورد: درختى شبيه به درخت انار که 
بركهايش سبز و ضخيم و 
خوشبوست و هميشه سبز است. 
۶۴۱ 

موضوع داشته: پس از وضع» ۳۸۸ 

من مخارج و هزینه‌ها (جمع مکشر 
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مونه) ۳۸۹ نائیه: دورشوندة دورافتاده» ه ۵ ۶ 


مهبٌ: محل وزش؛ ۳۳۷ 

مهرا: گوشت نرم پخته که از استخوان 
جدا شود (کنایه از خوب پختن) 
نیک پخته شده ۰۵۱۸ ۶۸۷ ۷۳۵ 

مهک: خاک نرم ساییده شده مقصود 
است. ۶۵۳ ۷۵۱ ۱ 

میاه: آبها (جمع مکش ماء)» ۶٩۹۰‏ 

می‌شود: به عمل می‌آید. کشت 
می‌ شود ۷۱۸ 

میدشوم: نحس و نامبارک» ۸٩‏ 


(ن) 

ناخنک: نام آفتی گیاهی است؛ ۵۷۹ 

نادره: نوع کمیاب و ممتان ۶۳۲ 

نار: آتش» ۰۱۳۲ ۲۶۱ 

نار فارسی: دانه‌ها باشد که بر جلد بدن 
بيدا شود ۷۱۰ ۷۴۰ 

نارنجی: نارنگی» ۶۸۱ 

ناسور: زخم دردناک 

۵۵ ۴ 

ناشف: آب پرخود گیرنده» آب را 
به خود می‌کشد» ۰۵۵۰ ۷۸۵ 

ناطف: شکرپنی ۷۷۲ 

نسانخواه: تخمی است زرد رنگ و 
خسوشبو گاهی أن را روی نان 
می‌زنند» ۴ 

نایب منات: جانشین ۶۷۰ 

نایذه: گلوکاه» ۸۴ 


نبات: گیاه گرد» مدذور ۶۲۶ 

لبات خندروسک ذرّت. تکه» 
جوگندم» ۷۷۵ 

تبطىة براباقي. ۶۹۴ 

تبقه: عثاب وحشی» ۷۶۶ 

نبیند» نبید: شرابی که از خرما یا 

- کشمش می‌سازند ۶۲۴ ۷۲۶ 

نجوم فکه و کاس درويشان > فكه 

نخستین: سیّاراتی هستند که دلیل و 
نشانه عمرند و سعدی و نحسی 
به وسيلة آنها شناخته می‌شود 
مانند شمش و قمه» ۳۱۳ 


تحل: زنبور عسل» ۰ ۳۶ 


نحوآن: مانند آن ۵۶۵ 

نخاله: سبوس» ۷۳۵ 

نداوت:تری شادابی و تازگی» ۱۴۰ 

نزف‌الدم: فشار حون خونریزی» 
۴ ۴۰ 

نشف: جذب آب» ۲۹۴ 

نشوق: قطرهٌ داروی در بینی ریختنی» 
2 

نطرون: از گیاهان دارویی» بوره ارمنی 
غیرخوراکی» ۶۴۱ ۰۷۱۰ ۷۲۲ 
۷۷۲ 

نطول: آب جوشانیده به داروها كه بر 
عضو ریزند آبی كه در آن عقاجبر 
(گیاهان دارویی) را مى جوشانند تا 
عضوی از اعضای بدن را با آن 
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بشویند» ۰۴۳۷ ۶۶۰ ۷۱۱ 
نعامه: شترمرع» ۳۷۳ 


نفاس: دوران يس از زايمان. جله. ش 


۷۷ 

نفث: تف کردن, اخراج خلط ۷۶۸ 

نفث‌الدم: خونی که از دهان براید. 
وض ۶۷۳ 

نما و نقاوت: نیکو خالص شدت. ۷۴۷ 

نسفیع: أب حاصل از خیساندن 
فيو شاف کشک بورق لالت اعم 
۲ 797 

نماز خفتن: نماز عشای ۶۷۲ 

نمش: مرضی است از امراض جلدی 
و سوداوی. دو نوع بیماری 
پوستی» ۰۴۳۳۵ ۷۱۱ 

نمک آب: أب نمک» ۶٩۹۳‏ 

نمله: بسیار موذی» ۷۴۰ 

نمله: سوزش شکم. ۶۳۲ 

نموست: روعن تند و تيز و بدبوی» 
YY‏ "۷۹۲ 

نوافل» نافله‌ها: جمع مکشر (نافله) 
به معنای نماز مستحب که از نیم 
شب به بعد به عنوان نوافل شب و 
قبل يا بعد از فرائض يوميّه خوانده 
مى شود و مجموعاً نوافل شب و 
روز سی و چهار ركعت است. 
۵۶۱ 

نوشادر: کلرور آمونیم به فورمول 
شیمیایی» ۵7 ۶۵۱ 


98 ۰ ۵ 


نوم صالح: خواب نیکو رژیای 
صادقه ۷۴۶ 

نهار: ناهار» ۸۰۱ 

نهش: گزیدن. نیش زدن. ۳۵۲ 

نهش افاعی: نيش افعی» ۵۴۱ 


الول هوام: گزیدن نیش زدن 


شب ات كزيدن ان ادك 
غیره. ۰۴۳۷ ۶۹۶ 
نهمار: بسیان فراوان. ۳۶۱ 


۱ لهمث: 4 همت AE ١‏ 1 هم ۰ 


منتهای آرزو؛ ۱۵۸ 

نیازک: جمع نیزک است شعله‌ای 
چون نیزه که در اسمان يديد ايد و 
آن یکی از اقسام شهب است. 
۳۳۵ 

نیم برشت: نیمرو» ۶۳۵ 


)9( 
وتل: میخ» کوفتن»› ۷ VF‏ 
وجع: دردهاء بیماری» ۶۱۴ 
وجع استان: دندان درد ۶۳۲ 
وجع خاصره: درد در ناحیه لگن 
خاصره ۶۲۳ 
وجع ضرس: دندان درد ۶۶۸ 
وجع المُواد: تورّم قلب» ۷۶۳ 
وجه مدمّت: جنبه نکوهش» ۷۴۳ 
ورق الخیال: برك توهُم زاء ۷۸۳ 
ورف الغار: درختی خوشبوست. ۶۴۱ 
ورک: استخوان» سرین» ۵۴۱ 
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ورم انثيان (انثيين): ورم دو بيضه. 
بادفتق, ۰۵٩‏ ۶۳۴۱ 
ورم زیرگلو: بیماری گواتس اختلال 
تيرئيد بر اثرکمبود (يد) که عوام 
به آن غمباد گویند.» ۷۶۳ 
وری: چرک» ۴۴۰ 
وقه: پیمانه‌ای معادل هفت مثقال از 
اجزای واحد وزن (در حدود یک 
دوازدهم رطل = هفت مثقال) صد 
وسی گرم ۳۱۵ ۶۱۱ ۷۵۲ 
ولع: ميل غير عادى,. ولع در اصل: 
ولوع ۷۸۹۶ 


(ه) 
هبوب: وزیدن‌ها» وزیدن بادهاء ۳۳۷ 
هنگام پیشین: نماز پگاه (صبح). ۷۴۴ 
هنود: هندوان» هندوها (جمع کسر 
هندو)ء ۶۸۲ 
هنثی: گوارا؛ ۰ ۵ ۴٩۱۷‏ 
هوام: حشرات الارض (مار و کژدم و 
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رتیل و... ۰ ع 
هیضه: اسهال با سختی و عنف» ۷۴۷ 


(ی) 

یاره: دست برنجن و آن حلقه‌ای باشد 
از طلا و نقره.... که زنان در دست 
کنند» ۸۴ 

و 

تحتمل: احتمالاً. ۷۴۶ 

يرقان: زردی» ۶۲۱ 

ينعكس بالعكس: يعنى هركاه آب 
شور باشد دليل برظالم بودن 
خليفه و پادشاه است. و دليل بر 
سودمند نبودن علم عالم» ۳۹۷ 

يوسف مثال: مانند حضرت يوسف 
(ع) ۷۵۸ ۱ 

یونانی: احتمالا به تازی يا سریانی 
است که نویسنده به اشتباه یونانی 
نوشته. ۶۹۸ 

ئیلان ثیل: سال مار ۵۵۳ 
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